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I 

 

viš apąm iδa patəṇtu 

vī daēuuā̊ŋhō vī daēuuaiiō 

vaŋhuš sraošọ̄ mitaiiatu (Y.10.1) 

 

Henceforth (they) may depart from here 

Away, the male demons, away female demons 

May the Good Sraoša remain! 

 

Nun können (sie) von hier fortgehen 

Weg, die männlichen Dämonen, weg, die weiblichen Dämonen 

Und es möge der Gute Sraoša bleiben! 

 

Désormais (ils) peuvent partir d'ici 

Loin, les démons mâles, loin les démons femelles 

Que le Bon Sraoša reste! 

 

⁕⸭⁕⁕⸎⁕ ⁕⸭⁕ 

⸭ ⸭ ⸭      

⸭



 
II 

 

Bē apas az ēdar padēnd  

bē Dēv bē Dēv.ayār (Dēv.ēzag) 

ud hān ī Veh Srōš mānēd (kū-š Mēhmānīh bavēd) 

 

Then from here (they) will depart 

Away with the demon, away with the demon helper (the demon worshiper) 

And the Good Sraoša will remain (it becomes his residence)! 

 

Dann werden (sie) von hier abziehen 

Weg mit dem Dämon, weg mit dem Dämonenhelfer (dem Dämonenanbeter) 

Und der Gute Sraoša wird bleiben (es wird seine Residenz)! 

 

Puis d'ici (ils) partiront 

Loin du démon, loin de l'assistant démon (l'adorateur du démon) 

Et le Bon Sraoša restera (ce sera sa résidence)! 

 

⁕⸭⁕⁕⸎⁕ ⁕⸭⁕ 

⸭ ⸭ ⸭      

⸭
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 □  

 ، پازیریگ، آ وام هخامنشی یسناهوره.مردِ پیداگِ :  ایرانشهریهنر 
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 □ 

، پس  نون  و ، کخُردتر  مسائ گه به  و    اندازهگه در همی  ،  یهاپوس تگ  شماری چند ، نخس تی است از  پوس تگاین  

  و  هنام.و جای   هنام.از کسنامه،  .. نامرس یدبه چاپ خواهند    ویرایشن گش ته و  درپییپییاند و  یافته بهپایان    از سه دهه،

فهرست 1نامه.هنگرفت نیز  و  و گاهبرگرفت  ،  آ ن  ، هاکان  ها  از  دفتر بیجُد  پایان همی  در  است،  چه  چاپ  آ مده  از  پس 

  های پوس تگ و    هادفتر افزون بر آ ن،    2جداگانه به دست داده خواهند شد. بوندگیها و  چند،  ی  پوس تگدر    پوس تگ.افتوم

بررسی کرده    نامیم،  آ ریائ. هماک آ ن چه را که  ایا    آ ریائ. ویسپ دس تورهای آ واش ناختی  ها  در آ ن   وتبارش ناسی واژگان است ک

 .  افتد و دانایان را پس ندرا پذیرا . تا که بغان ای در میان نهادهخود را  ش ناختیهای زبانو وید و یافت هاو ریز تبارش ناسی 

 
 . ، لیک نه در همه جااینویس ورزیده.را به پیی.روی از دبیران اوس تائ)< نقطه(   تَگو نُخخ  پیونشّن واژگان اباگ تیل 1

اَف    اگر چه 2   جائ بی شک تهیی از میث و جابهنیز  نه  و    ،نه خرس ندکنندهناخش نومیگ و  چیون،    اَبـُوَندَگ،  ـرَزَفتیگ وانهنجامیگ و 

دیدن  ش ناختی و  نهبهباز  ها را دگر  بس تیس  لختی زمانتنه چشم مرد پس از  یکچه، در کار    -،  دژنویس بسا همی  گه  بازبرُدیگ و  

ی زیبندهنه ایواز  ابزاری فراهم آ وری  دس تگاه و کارش یدی  خ کو جان  به  ریزان  خوی  نهادی ومیان اندر   آ یو  ساللیک بیش از یک  ،  -توانس تی نه

و  ی  دچیون باش  تی   س   راستیها  ، تا که  بود  این، امید  خوانندگان ریزیابجویان و  دانشنکار پژوهندگان و    دارنیآ ساهم نیز    ، کهدانایان

 . یـدتُ  ـفِ اندر   ساندادس تان چه
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﴾⸙﴿ Price: This book is free to readers currently living in the following seven regions: 1. Middle 

Iranšahr including: Kuwait, Iraq, Iran, Upper East Ariana Minor (Herat, Ghor, Daykundi, Bamyan, 

Uruzgan, Ghazni, Vardak, Parwan, Kabul, Logar, Laghman, Kunar, Nuristan, Panjshir, Kapisa, Baghlan, 

Takhar, Badakhshan, Kunduz, Samangan, Balkh, Sar-e Pol, Jowzjan, Faryab, Badghis), Nakhchivan, 

Talysh-Mughan (Talysh Gushtaspi), and The Greater Caucasus (Armenia, Upper Alania, Lower Alania, 

Georgia, Abkhazestan, Adjarestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkess, Adygea, 

Krasnodar, Stavropol, Aran, Dagestan, Chechenistan). 2. Southern Iranšahr including: The entire 

Southern Persian Sea Area (Bahrain, Oman, Qatar, The Emirates, Arabestan) and Yemen. 3. Eastern 

Iranšahr including: Lower East Ariana Minor (Farah, Nimruz, Helmand, Kandahar, Zabul, Paktika, 

Khost, Paktia, Nangarhar), Panjab (Pakistan), Tibet, Kashmir. 4. Western Iranšahr including: The 

Greater Commagene, The Greater Cappadocia, The Greater Sardis, and Cyprus. 5. North-Eastern 

Iranšahr, Satrapy of The Greater Hyrcania, including: The Great Sogdiana (Turkmenistan, Tajikistan, 

Uzbekistan), and Scythian Turan (Kazakhstan, Kyrgyzstan). 6. Far-Western Iranšahr, Satrapy of The 

Greater Gaza including: Lebanon, Syria, Israel, and Jordan. 7. Satrapy of The Africa Minor including: 

Egypt, North Sudan, South Sudan, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, and Libya.  

For readers outside of the above-mentioned regions, we look forward to a friendly and voluntary 

donation, which, for cultural purposes, will be made available to members of Iranshahrian Retrieval 

(Bāzyābīh ī Iranshahrī), via:  

PayPal Account: kaikhosrow-arash-gorgin@web.de 
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بهبه جز    ﴾⸙﴿ جُدبرداری.ایا انی بهرهورد،  آ  گفت &    بازواکدر کرپ    نشگارد  و  نگیخت   و  زند  آ ن چه  دادِ  .های  به  کو  بازرگانی 

از این نسک ایا    ذو آ خورشن  ه سو .گونه به   وینایا هر   ،انیگردوسی،  بازپخش  ،بازچاپ  سردهایس تد، هر    ذو اپرخو پادخشا    گری.پچی

ایا    سازی،.ک، فرتورنمائ، ویچشمگزاری.: پچینیدن، بانگندهِ ، از این دست  ونگو پر   اش، به هر میانجی و ابزار هایها و پارگبزشن

دریافت شده    یانت مای  کننده.چاپ&    از نویس ندهآ نوشتیگ  ی  تر پروانهبی آ ن که پیشاوگیگ ایا کهربائیگ،  ـرّ های ک اباریگ رَوِش ن 

  نر & ناریگ ایا نهاد & سازمانِ   هروین  دادیگِ   & پادافراسِ   اشگردچیون،  و    یدیایست بهاشمرده    هس تو پرخو ادیگ و اپادخشا  ددپاباشد،  

 راه خواهد داشت.  را به همدروج .و دادگر بزه

 آ رش گرگی کیخسروکننده: چاپ&  نویس نده

 2022©دادپچی

 یستیگ ن بارپدادیها  سپ هروی 

 ترسائ   2022-2021/زرتش تی  8581، یآ رش گرگ کیخسرو ©

 payvannišn :gorgin@web.de-arash-kaikhosrow/پیونشّن 

 @ zoroastrianking: تلگرام

 . & بهمن اردشیر آ ذرچهر ، رائینشن هنداخت: رازمهر ایوبخت & هزارمردان پارسی)پچی( ارجان: جام فرتور روی پوس ته

mailto:kaikhosrow-arash-gorgin@web.de
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ی: ، دربرگیرندهمیانی ایرانشهر    .1  :ایس تدکو در پیی آ یند، رایگان    هفت کوست   زیوا اندرنونبرای خوانندگان    پوس تگبها: این   ﴾⸙﴿

لوگر،   کابل،وردک، پروان،  زگان، غزنی،  اُرُ دایکندی، بامیان،  غور،  هرات،  )  زبرینکوچکِ اوشستریِ    آ ریانایِ ،  ایران  ،عراقکویت،  

  نخجوان،   ،(بادغیسپل، جوزجان، فاریاب،    بغلان، تخار، بدخشان، کندوز، سمنگان، بلخ، سرِ کاپیسا،  پنجشیر،  نورس تان،  ،  نرلغمان، ک 

گش تاس پیی(  مغان  تالش و)تالش  آ لان   ترمهکوه  کپ   ،  پائی،  ،  بالا  )ارمنس تان،  انگ  آ بخازس تان،  گرجس تان،آ لان   ، ت ش و آ جارس تان، 

ی:  ، دربرگیرندهیروز نیم ایرانشهر   .2 اران، داغس تان، چچنس تان( اس تاوروپول، آ دیغیه، کراس نودار، چرکس،-و -چایکاباردینو.بالکاریا، قره

  ی: آ ریانایِ ، دربرگیرندهایرانشهر اوشستری   .3.  و یمن  (عربس تانامارات،  قطر،    ، عمان،ماهیمیش)  روزین دریای پارسهرویسپ کوست نیم

روز، هیلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، ننگرهار(، پنجاب )پاکس تان(، تبت، و کشمیر.  زیرین )فراه، نیم  کوچکِ اوشستریِ 

،  تر مه   کانی یر ه ایرانشهر اوشستر اپاختری،    .5تر، و قبرس.  تر، سپرده مهی مهکدپتوکهتر،  ی مهی: کومه، دربرگیرندهایرانشهر دوشستری  .4

ایرانشهر دوشستری دور،    . 6  (قزاقس تان، قرقیزس تان)  سقزی  ازبکس تان( و توران  ،تاجیکس تان  ،)ترکمنس تان  مهی  سغدی:  دربرگیرنده

اپاختری،    ی: موذریا، سودان، دربرگیرندهکوچک آ فریگ  شهربی    . 7  و اردن.اسرائیل،  سوریه،  لبنان،    ی:، دربرگیرندهتری مه غزه شهربی  

 .  ، و لیب پییو، اتی3روزی، جیبوتی، اریتره سودان نیم

کی   ی خویش ، ایّارانهی دی کش  بهایشان    دل  وک  و مسا  اندتوانند، به آ زادکامی، و هر آ ن  یاد شده می  جاهایخوانندگان برون از  

 اشمر زیر واریز کنند:  به مهر اندر وندان بازیابی ایرانشهری سپرده خواهد شد،های ایرانشهری به همگسترشن و فراذشن آ ماجبرای 

PayPal Account: kaikhosrow-arash-gorgin@web.de 

 
  بودی  برگرفتهبه آ وام هخامنشی بازگش تی، اش خوانند، ( که به نادرست دریای عرب θάλασσα ὰρυθρἐنام این سرزمی، چیون که نام دریای اریتره ) 3

 شنیده بود: . ازد ابر این دادس تان را نزد آ گاتارخیدس یابیم کو خود در آ تن از یکی مرد پارسی با نام بخوس به سث ، اریروای کوست دریای پارساز نام فرمان 

.⸭.   "Agatharchides then offers his final explanation (? 5) in a story which he quotes from a Persian named Boxus 

whom he had met in Athens, and this story […], I venture to translate entire. ,,The Persian account is after this manner. 

There was a man famous for his valor and wealth, by name Erythras, a Persian by birth, son of Myozaeus. His home 

was by the sea a, facing towards islands which are not now desert, but were so at the time of the empire of the Medes, 

where Erythras lived. In the winter time he used to go to Pasargadae making the journey at his own cost; and he indulged 

in these changes of scene now for profit and now for some pleasure of his own life. On a time, the lions charged into a 

large flock of his mares and some were slain; while the rest, un- harmed and terror-stricken at what they had seen, fled 

to the sea. A strong wind was blowing from the land, and as they plunged into the waves in their terror, they were 

carried beyond their footing; and their fear continuing, they swam through the sea and came out on the shore of the 

island opposite. With them went one of the herdsmen, a youth of marked bravery, who thus reached the shore by 

clinging to the shoulders of a mare. Now Erythras looked for his mares, and not seeing them, first put together a raft of 

small size, but secure in the strength of its building; and happening on a favourable wind, he pushed off into the strait, 

across which he was swiftly carried by the waves, and so found his mares and found their keeper also. And then, being 

pleased with the island, he built a stronghold at a place well chosen by the shore, and brought thither from the mainland 

opposite such as were dissatisfied with their life there, and subsequently settled all the other uninhabited islands with a 

numerous population; and such was the glory ascribed to him by the popular voice because of these his deeds, that even 

down to our own time they have called that sea, infinite in extent, Erythraean…" (Wilfred H. Schoff, The name of the 

Erythraean Sea, 1913: 355-56; Cf. The Perilplus, 1912: 50) Myozaeus  .پ، نکهند روای پارسی و نیز نام پدر اوی  ابر ریشه نام این فرمان     

mailto:kaikhosrow-arash-gorgin@web.de
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⸎⸎⸎ 

 4شاه . خش نود  □ 

 ... 

 س تائیم فروشی بهرام زمان می

 ی فرّ ایرانشهر بازیابنده

 ی بغان و مردان کننده. خرس ند

 شاه .خش نود

 پهلوی فرتوم را 

 □ 
 ی اهورائ او را س تائیم چکمهمی

 که ایران را پائید 

 ایرانی را و نام 

 که رم ایرانی را پائید 

 و بزرگی و شکوه ایرانی را 

 
ی آ مد تا باری دیگر جانی بخشد به رم و میهن راس تی.باخته  یثیه.فراذِ بانوی بردبار، اسپندارمذ برون به پیداگی اش از دلِ هَ سروده شد آ ن هنگام که تن بی جان   4

او، به  به  انگاری  کشی میفرتوم را پیش   پوس تگغازی، چیون،  آ  با نام سپند و افزونی.بخشِ او بی ارا    ابر خرد و کام ایرانشهردانیم  در بند. بر خود فریز می 

ها به  نماز دوران  شاه بزرگ، پهلوی فرتوم. .او داری، خش نود   یدریغانه بی   از بهر کوخششنایواز  را    زمیایران های  مردی کو بازمانده . مهستچهر.تهمتن.بیان 

 همی خیزم.    به آ زرم از جای بر ر.اش اش. در برابفروشی 
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 □ 
 س تائیم ی هماگ دیوان و دروجان را میکننده.آ ن دور

 آ ن که شادی اهوراداده را 

 ایزدی را یگش ته.آ ن که شادی گم

 به زمی ایران 

 گرداند  اباریگ بار باز همی

 □ 
 س تائیمراس تِی ایرانشهر را مییِ شکنِ بازیابنده.تن و روانِ آ ن گُردِ دشمن

 یِ نیو آ ن خشثه

 آ ن دلیر بی خواب

 کوخش نده را.آ ن اس پهبدِ چَستِ هماره

 که نیکی و داد و خواری را 

 زیبائ را 

 به رم ایرانی

 اباریگ بار ارزانی داشت

 و آ زادی را

 □ 
 را  لوَ  آ ن برُزِ پَه  

 رهانید جادوان بهدروندان و  که زن ایرانی را از بند 

 س تائیم می

 ها  آ ن بهرام آ وام 

 مرد. مهست .تهمتن. چهرآ ن بیان

 شاه را .خش نود



 
XI 

 
 

 « ها نمایه ی  »س یاهه   □ 

... 

   978-923.......................................................................................................................................... فرتورهای پیوست 

   989-979 ....................... ............................................................................  روالنیگگااوزوانیها و گویشنیها به واتی  فهرست 

 1327-990 ............................. .................................................................. ونانیی – یاانهیاب  ها،ی شن ی و گو   های اوزوان  یاههیس  

   1462-1328 ............................................................................................................ ی امرگانیگ & ایوازیگنامههنگرفت 

 1470-1463  ....................................................................................................................  ی امرگانیگ )پارسی(نامهواژگان

 1540-1470  ........................................................................................................................  ها )پارسی(نامی جایس یاهه

 1549-1541  ..........................................................................................  ها )پارسی(ها و کوهها و رودها و دشت ی آ بنامهنام

 1551-1550  ...........................................................................................................................  ها )پارسی(نام دژها و قلعه

 1562-1552  ...................................................................................................................   ها )فرنگس تانی(نامی جایس یاهه

 1585-1563  .................... ....  واژگان، نام بغان و ابرگاران و دوپایان )فرنگس تانی(ها، فنی هنگرفت ی امرگانیگ، دربرگیرندهنامهواژگان

 1596-1586  .......................................................................................  مردان )پارسی(نیم-بغاننام دیوان و بغان و ابرگاران و نیم

 1633-1597  ........................................................................ ...............................................  نام دوپایان )پارسی(  یاههیس  

 1648-1634  ...............................................................................................  ها )پارسی/فرنگس تانی(ی فرتورها و نگارهس یاهه

 1659-1649  ....................................................................  نامگیها )پارسی(ها و بنُها و کاننامنسک-و-ی بازبرُدیگ جس تارها نمایه

 1669-1660  ..............................................................  نامگیها )فرنگس تانی(ها و بُنها و کاننامنسک-و -ی بازبرُدیگ جس تارهاایهنم

 1681-1670 ..............................................................................................  ای )پارسی/فرنگس تانی(های تارکدهی کانس یاهه

 1693-1682  .......................................................................................................  ها )پارسی(کانماتیان- و- فهرست جس تارها

 1716-1694  ..................................................................................................................   ها )فرنگس تانی(کانفهرست ماتیان
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 « نوشت شماری چند کوته »   □ 

... 

 س نج. بسج.: به

 . به همی چم/ بهچ.: به همان چم

 ب.و.: به ویژه. 

 دراج.: در این جا. 

 نک.: نگاه کن. 

 بالا. نکبا.: نگاه کن 

 نکپا.: نگاه کن پائی. 

 نکهن.: نگاه کن همی نسک. 

 . هاپوس تگدیگر < اباریگ  یپوس تگد.: نگاه کن همی نسک پنکهن 

 جای دیگر. پوس تگنکهپجد.: نگاه کن همی 

 : نگاه کن همی نسک دفترهای پسی. نکهندپ

 وازد.: و از این دست. 

 وشچند.: و شماری چند دیگر. 

 جای دیگر.  پوس تگهپجد.: همی 

 هنکبا.: همی نسک بالا. 

 هنکپا.: همی نسک پائی. 

 ها.  پوس تگ< اباریگ  دیگر یپوس تگد.: همی نسک پ هن 
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 پریس تار و نایریگد به اباگیِ  5ی پارسی سنبله-آ ناهیت ،برهنهدار تاجی بانوکاپ ساسانی: بغپیش

 ((Wyvern Collection)ربوده به هنگردیگ ویورن )

 )خوانشن: ریکا گیزلن(  "…āzād ramīk"کاپ: نبیگ پشت پیش 

 

پاس با  امشاسپند توانس تی بود و هم  کشور، هفت  آ سمان، هفت  زمان نماد هفت کی هم  تاج دارای هفت پرّه است 

ی : دو فرش تهپریس تار، و چهار فرش تهبانو، دو  کاپ: بغ به نگارشن درآ مده ابر پیشچشمی به هفت واس پورِ  ایشان، گوشه 

و چیون، ما    یگذاردی زیرپائ ایس تاده است کی رش ته کوهی را به نمایشن  چهبر یک تشکا. ایزدبانو  بخت و دو فروشی

خویش  یک دست    بهبانوی آ سمانی  .  ای گردی کو با رویدادی آ سمانی و به پیداگی رس یده ابر ستیغ کوه چشم در چشمآ گاه  

 
بانوئ  تو گوئ ایرانشهریان را بغ ،  اش خوانندو کسان هر جا تندیس زنی بینند آ ناهیت  شوندما بر آ نیم کی ایزدبانوانی که امروز هماگی به آ ناهیت ش ناخته می  5

بس گاه نیز ننه، آ رتمیس، هئوروتات و    را نیز نمایندگی کردندی.  Sibilla Persicaی پارسی ایا همان  بانو سنبله زمان بغ هم دیگر جز آ ناهیت نه بوده است،  

 اسپندارمذ، و اباریگ. امرتات )هاروت و ماروت(، 
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. س تیشد  فشرده  ی انخگره  ↔ی آ ناهیت  گره ی قبای او را بینیم کو به کرپ  دست گوشه اباریگ  در  انسه پرّه دارد و    گلیاندر  

ی خندان کی دست  دو فرش ته انی  در فرود،  در فراز سر و    ،بخت و برین  یدو گانه  فرش تگانی بغوبخت، ای  دو فرس ته

ی  دو فرش ته اند.  هر چهار فرش ته برهنه   .ی نگهبان ایا فروشی باش ندو سزد کی دو فرش ته   اندهش تهایا خلخال  آ ورنجن  بر پای

  .شایدکی تاق آ سمان نیز به اندبانو گرفتهرا چیون کمانی بالای سر بغ  دس تارکلاف فرازین 

نایریگ را  پریس تار  دو  آ لک  دو  در  میانجی  سزد  نیز  ایس تاده  سر دیسِ  هاله  دس تارِ به  آ سمانی   ایشان  گرد  بنُ 

نگه  کبوتر و مرغی در دست  از ایشان  یک    وینهر .  : هاروت و ماروت؟بانو به جای آ وردو بدین آ ئی، دو بغ   اندرانگاشت

بینیم. اندر . یکی جام باده به دست و آ ن دیگر اسپنددان. به مچ دست هر سه واس پور به نگارشن درآ مده النگو  اش تید

آ ویخته بر فروبانو  ، لیک آ نِ دو ناریگ تا زیر گوش و آ نِ بغ ی انگور گره در گرهو چیون خوشه   دار بودندیها تابموی

چیون  ایزدبانو  ی چپ  ی قبا بر شانه دنباله.  اش یکی گوی، در پایانهبینیم  اشبانو را به گردنبند و آ ویزی آ راس تهبغ روی شانه.  

ی  دو نایریگ، پذیره.  به یاد آ وردرا    ی ایزیس ایا گره(  tyet)  تیت نماد  ان، یکی  زمو هم  ماندباید  آ ید کو اندام زنانگی را    به دیده

  در پائیمیان دو پای  آ مده    اند و چیون، با س پاشِ بازِ فراهمی خویش چلیپاوار اندرتائیدههااند و پایبانو، سراسر پوش یدهبغ 

  6. یگذاردبهرا به نمایشن  انخی گره ↔ آ ناهیتیی ی ایشان یک گره، پیکرهخورده ی تاببالاتنهدر بالا، و 

 کاپپیشی: پشت پیش 

 

 
 .942 نکهن. بب.و اباریگ نمادها  ی ننه، تیت، کوئیریت،، گره ی ایزیسی آ ناهیت، گرهبرای گره 6
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 :  ( Andarvāxt)   خت اندروا  ⸭

 17-198...................................................................................................  : نم دانه: دانم کو دی گو  شیابر آ ن مرد کو ابر خو  یاا ،یر یو ابر به

Abar Behvīrīh ayā abar hān Mard kū abar xvēš gōbēd: dānom kū nē dānom. 

 :  ( Pēšvāč) واچ  پیش   ⸭

 199-210...................................................................................:شان ی ا  ییرکارگ  و به  هشنبرسو به  ونیِ یها و چ خانروز ماهچند ابر    یواژگ

Vāzag-ē čand abar Māhrōz.kānīhā ud-iz avēšān Čiyōnīh ī bē abar sudan ud ped Kār gērišnīh. 

   : (Hāt ī fratōm)   فرتوم هات   ⸭

 211-309........................................................................:س تد ی که نزد مغان گنارده ا  ونیچ   گیرانشهر یا  و خدائِ   چند ابر شهرگانی  یواژگ

Vāzag-ē čand abar Šahragānīh ud Xvadāyīh ī Ērānšahrīg čiyōn kū nazd ī Mōvān vinārd ēstēd.  
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   : (Hāt ī doyūm)   هات دوم  ⸭

 310-330...........................:{یمن  }=روزنیم و    کوه{،کپ - آ ذربادگان  }= اپاختر  ،ایران{  }=  سان، خوربراناایرانشهر کو هستند: خور  ابر چهار نیمگ

Abar čahār Nēmag ī Ērānšahr kū hēnd: Xvar.āsān, Xvar.barān {=Irān}, Apāxtar {=Āzarbādagān-Kapkōh}, ud 

Nēmrōz {=Yaman}. 

   : (Hāt ī seyūm)   سوم هات   ⸭

 331-662........................................................................:س تدی ا  خورنی   اکو نزد موس  ونیچ   رانشهریا  ی هاها و شهرس تانبه کوست   ینگاه

Nikās ē.čand abar Kūstagīhā ud Šāristānīhā ī Šahr ī Ērān čiyōn kū nazd ī Musā Xornī ēstēd. 

 :  ( Hāt ī čahārūm) چهارم  هات   ⸭

 663-816.........................................:رانشهر یا  یسالاروانیبه د   یپارِش نان و بزش نان زم   ونیِ یو چ   گی بوم   یها گانی  ،خدائ  ی هاابر سرده

Abar Sardagīhā ī Xvadāyīh, Būm.ēvagānīhā ud Čiyōnīh ī Pārišnān ud Bazišnān ī Zamīg ped hān ī 

Ērānšahr Dīvān. 

   :( Hāt ī panjūm)   پنجم هات   ⸭

 D.ary-/D.ari-' : ..................................................................817-922'  در آ غازین «دالِ »و نقش  '- یدر ' یریشهچند ابر چم و  سخن 

Saxvan-ē čand abar Čim ud Rēšag ī 'Dary-/Dari-' ud hān ī fradōmīg-d Nixšag ped 'D.ary-/D.ari-'.  

  1716-923.............................................( ..........................ها )فرنگس تانی( کانفهرست ماتیان -  فرتورهای پیوست ) هانمایه   ⸭
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ANDARVĀXT 

⸎ 

⁕⸭ ⁕ 

 . نم دا نه ویری، ایا ابر آ ن مرد کو ابر خویش گوید: دانم کو  ابر به 

Abar Behvīrīh ayā abar hān Mard kū abar xvēš gōbēd: dānom kū nē dānom. 

⸎⸎ 

⁕⸭⁕⸭⁕⸭⁕ 
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⁕⸎ ⁕  

 فرزانیدن بودنِ مِنیدن و  .شاید.ایرانی از نه  7روایان.نو تخمگان و  .ناکجا  وها، اگر نه، سد و اندی زمس تان است کده

اوزوارشنِ باریک و -و-گیرشن  تابِ -و- اند. کو: پارسی را توشپارسی سخن گفتهاوزوان  به  ندیدنِ خِرَد.پایه  وَ ر  و اَ ن  یدو دانشن 

اش  دوس تی.و داناگی  و خردکامی  دانش نفریا.گویش ن و  .چیم و باریکدی و زبانِ  بو نه و نزومانیگ  اوزوانیدنِ سخته  -و-واختن

تخ و اوستیگان نیس تیتوان نه  و ما را،    درایش ن بیش نیستندی  ، هاو ازین در. این  ،س تی خواند. آ ری، این که پارسی، تاشخ

نسک، پارس یوانیگ  ها، نه کام و ابایش ن اندر است و نه نیازی؛ جز این که، این  گویش ن .ها و پوچپاسخیدنِ چیون درایشن

مایه  - فنّ  بدین  آ شکاریها  ما را  ار چه  اندر و  بیش  اندک  هَلَ در خود  خود،  -نیست  ای  ها و  گُوِش ن.گـ، هماگ چیون 

-بی هر میانجی، نگاهِ خویش به خیراها را پاسخی درخورند و نیابگ و پسزشنیگ بودی. پس ایدر راست و  سخن.اَویزورد

 یان دوزی: جهان را از روزنِ تیس پون نگریستن. ت دادس تانِ ما-و

بی ش ناختِ اخردِ مغان، ش ناختِ ایرانشهر باشد و  وید و  ما، هر چه داری، از مغان داری، زین رو، ش ناختِ  

ش ناسِی مغان، شاید. پس به دو پایِ خویش به زمیِ تیس پون باید ایس تادن. ش ناختر، ش ناختِ جهانِ اَنیر، بودن نهایرانشه 

-و -اگرهای رَشن.ها و پیشرازی، پشن.گُناری و دِه.و شهر  8دکیشان، آ ئیِ خدائ .اش، خردِ پوریوش ناسیدبیری و یزدان

ش ناسِی آ ریائ،  ، رواناشو درهای  گاهِ چهر، چیس تی و هنگرفتِ دانشنخرد، جای  ویمندِ -و-دادس تان، هنگرفتِ داد، سهمان

 
. گفتن آ ن که بس یاری از واژگان  «الحداثة  ، »»تجدد«  ؛la modernité؛  Modernität؛  Nav.ravāgīh'  :modernity/ رواگی . نو'از    7

یاب تا نایاب  .سرآ مدان را نیز سخت .خوانده .پایه، و نه ایواز ایشان، که بس از خود   اند، مردمِ دیگر که در همی نخس تی برگ به کار رفته

بر زبرنویس  اچندین بار  خود  ، زیرنویس  ، چه، در چیون ایس تارینگیختن و واژشکافی کردن  ییمست توان نه. ما همه را در همی آ غاز  ی دنافت 

 . ای و نشگارده  ایگری کردهجای در دل این نسک روشن-جایخواننده را شکیبائ باید. . یچربیدمیفرا

 روائ و شهریاری، چه، خدائ پادشاهی باشد: = آ ئی فرمان 8

کی پادشاهان را خدایگان    –ایشان خدانامه خوانند  ها تأ مل کردم، که  "چنی گوید که در تاریخ ملوک الفرس بس یار نسخت    .⸭.

 ( 85: مجمل التواریخ القصص" ).، یعن شاهنامه -خوانندی 
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، هنگرفتِ ایزد و  -ای است خدائِ مرد ابر خویشتِن خویش  -گُناری،  .رازی و خود.سامانِ فرد و خویشتن، خود-و- مرز

 .  سردهبسان تیس و پروندهایی از این -سپند، ای است ایرانشهر، و بسان چیونِی مرزِ -و-خیم و چیس تِی بغان، چئی

به اوس تا   وآ ن اَنی چیزها ک  گهماهنگردیها، هماگ دانشن و آ گاهی ما به دین، ای، به اوس تا ایس تاده است و  

و نبرد، اردی و نبردی  دانستندی  اردی یکی  ی  هس تی را پهنه   ،زادندی. مغانهنداخته شدستندی و یا که، از دل اوس تا به

دانش ن و  . و کوخششن و رزمی بودی برای وانیدنِ اَدانی و راندنِ پس  9پایگ، پس دانشن نیز جد . از اندرتومِ تن تا س تاره

،  توان نهاَدانی وانیدن  .بر هماگابا هروین توخش یداری و کوش یداری نیز،  ا  و گاهی. به خود همی پیدا بودی ک.آ  دوشآ نافتن  

-و-، ای، دانائِ اس تاده به نادانی، ویر10تس تاو اُخِ   دانائِ ما به نادانِی ما ایس تاده بودی. این ایستشن. یسپپس هرو

ویری  .، ای، نیکویرِ بِهدکیشان چیون ویری را  .پوریودانیم کو  گاهِ ما. و ما می-و-خودآ گاهیِ ما بودی: آ گاهیِ ما به هس تی

 :یش ناختندمی

.⸭."Vīr.ē hān veh kē hān čē nē dānēd, dānēd kē nē dānēm."11.⸭. 

 .⸭. ".نم دانه ند، داند که دانه "ویر آ ن وِه که آ ن چه .⸭.

⸭ 

 
)غمد م مه  9 دانس ته است،    '- جهد '   و   '-جد '(  28 :1342دم  ایرانی  بُن  از  »جنبیدن«،     .⸭.:  (1236بارتولومه  )  yat-  اوس تائ  ازبرخاس ته  را 

   .⸭.:  -yaug  اوس تائ، از  '- جُفت'پارسی  ، ایا  'جشن '<    'یزشن'  بسج. اباگ«  ج« به »یبرای تراگردی »  »ش تافتن«، »به تندی پوئیدن«.

«،  جوش یدن»جنگیدن«، »کوخش یدن«، »جنبیدن«، »    .⸭.:  -yaoz  اوس تائباشد از    برخاس تهکو    جُستنزدن«، ایا    یوغ»سفت بستن«، »

 .*ḤawhyḤ-هماک.ایرانی از گسترده   t/dس تاک با ، yat-اوس تائ و »جهد کردن«. 

اُختِ س تا »     .⸭.:  'Oxistāt/ت س تا خِ اُ ' 10 هس تی تِ س تا :    اُختت/اُخیتاخیات / اُختات » ،  «  «،  Ox.ēstišnīh.ایستش ن/اُخ» «،  : 

بخش دوم از   .État d'être؛  Seinszustand؛  State of being؛  «اهوتت/اهویت«، »اهوتات: اهویات ، »«Ahustātاهوس تات/ »

س تاک   .تاتامر/دادامر، و  تاتهئورو/دادخردر    'داد - '، از همی جاست  tāt    <-*stāt  <( -Ḥ*sta    <-ḤawhϑḤ*)-ی  پایانه، از  '-اُختات'

ها را  ی یادشده چیونی و ایستشنِ تیسپایانه  یاة(.-یة،  - )  tat/tāt    >yat/yāt:  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی.  tat    <(*stat- )تت/ واک همی پایانه  کوتاه

 . 94نکهن. ب.   چیون.بود را رساند.به همی سان، »رفتن«، »رَوِشن«، برآ ید و   .⸭.: -iی ریشهی دیگر، با همی چم، از شاخه بازنماید.

11 Dk.VI. 2. 
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پُرسائ و دانشن.ویر و خودآ گاهیِ اس تاده به اَدانی، ای، اَدانی بنُِ  نیز بودی و   12و خرَد.فریاگی  کامگی.آ کاسی، 

 نام داش تی؛ چیون است که به دین، زندِ مَنهَِ بهشتیگ را چیون نگیختندی:چیون منش ن، منشنِ بهشتیگ 

.⸭."vahištā at̰ča manaŋhat̰"13.⸭. 

.⸭."Zand: <az> pahlōm-iz Mēnišnīh [+kū: hān <ī> dānēnd bē kunēnd. Hān <ī> nē dānēnd abāz 

pursēnd.]".⸭. 

 .⸭.15"[. نند اباز پرس نددانهند. آ ن چه کن به]کو: آ ن چه دانند   14منش ن. : نیز از پهلومد.اشمنشنیها، زن."و بهش تی.⸭.

⸭ 

 سرود به ایادگار داری: .نام نیز این دانشنیگو از دبیری گم  ←

آ ن  /داندداند که نهداند و بهداند/اسب طرب خویش به افلاک رساند/آ ن کس که نه داند که بهداند و به"آ ن کس که به .⸭.

 16" .ماندداند/در جهل مرکب ابدالدهر بهداند که نه داند و نه رساند/آ ن کس که نه خویش به منزل به)/لنگ( هم خرک 

گفتی به ی ایشان درشت  گرفتی، لیک هماره ابر آ نان برخاس تی و پذیرههای خویش را از مغان بهینتر به غزالی، که  

َ اَ شان کدهو آ تش را دریده شانشان را برچیده و آ ئیو دین گرداندی و  خواس تی، همی دانشن را اندکی به کوفتهدرهمو  ت  س  ن

 گفتی:به ز.اشچیون با

 
»خرد.دوشاگی«؛      .⸭.:  'hXrad.frīāgīی/ گ خرد.فریا '  12 ؛  Liebe zur Vernunft؛   reasonthe Love of»خرد.دوشارمی«، 

L'amour de la raison حب العقل«.؛« 

13 FrW:10.40. 

 transzendentales؛  transcendental thinkingاوزوارش ن«؛  خردی«، »پهلوممنش ن«، »مینوگ»مینوگ  .⸭. :'- منش ن پهلوم '  14

Denken ؛pensée transcendantale الحکمة المتعالیة«.   .⸭.:  '-خردِ پهلوم ' بسج. با:؛ «التفكیر التجاوزي ، »المتعالیة« یرفک ت »ال ؛« 

 . 197:  آ ذرباد رهام اشه،  انیا رحیم محفوظی  15

 . 185 محفوظی، همان، 16
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اند: یکی آ ن است که داند و داند که دانا است، از وی دانش آ موزید؛ دودیگر،  "حکیمی گفت مردم بر چهار گروه .⸭.

داند و داند که  دهید؛ و یکی آ ن است که نه  د.اش است، یا  منشن[   -] که دانا است، او فراموش    داندآ ن است که داند و نه

است، از او دور   [ دانشن.اگاه، پس. < دش]داند، او جاهل  داند که نهداند و نه؛ و یکی آ ن است که نه د.اش موزیآ  داند، بینه 

 17" .باش ید

ی امروز  ی دیروز، نکوهیده، به زمان و جا، اندر وهیرشن و گردشن بودندی و نکوئیدههادانشن-و-باری، ویدها

ای اندر هست  شماری، با این همه، آ ئینه نه  18اش هرویسپ-و-وجیر را آ هش ته-و-اش. پس هیچ داوریو پذیره  ،توانس تی بود

ی  اش هنگاشت برای نگریستن در آ ئینهدانایان. این نسک را آ زمون و کوشش ن توانست  ی بغان است و اندرزِ و آ ن، آ ئینه 

. پس،  تواننهافزودن    ایشانو بر گویشن  اند،  ها همه گفته دکیشان. گفتن.بغان و سپردنِ گوش، به بانگِ بُرز و بلند پوریو

 ن. پیش ینیا آ گاهیِ -و-نگیزش ن بیش نیست بر وید-و-هر آ ن چه که گوئیم، زند

و ما    وانیداوزبهگفتارِ »ادب الکبیر« خویش  به هزار و اندی سال پیش به پیشی بزرگ  این راس تی را، روزبه

  و دیده بود کبه چشم خویش به ش ناسی ایرانشهری. چه، او  سخن است بس مهند در تباهی  آ ن داناچیون داری کو گفتار  

از    ،ترسای  تا جهود  ابراهیمیگ ایشان، از  تیس پون، به دست تازیان محمدی و همازوران  جهان ایرانشهری چیون بهارس تان  

در برابر خویش رو به رو بود. متن،  دریده  و از هم بهتکه  ان.متن هزار -و-ایرانشهر چیون نبیگیکی  هم دریده است. پس با  

 سرایندگان خویش نیز از دست داده بود:  -و-راویان وک

 
 . 211-2: نصیحة الملوکغزالی،  17

هرویسپیگ  آ هش ته '   18 بوَُندَگ«؛      .⸭.:  '- و  و   absolu et؛  absolut und vollends؛  absolute and totaly»هلشنیگ 

totalement  هشتن«؛  ی  س تاک گذش ته»آ «+    :از ،  'آ هش ته'»مطلق و کامل«؛  ؛«hištan-  یریشه، از  harǝz-  :.⸭.     «ول کردن«،  هلیدن« ،»

 Acte de؛  Scheidungsurkunde؛  Hilišn.nāmag'  :divorce decreeهلشن.نامگ/'  پارس یگ  ،همی ریشهاز    ست ا  ؛»پس راندن«

divorceنامه«. .»طلاق ؛ 
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.  اشپایه.رممردم و  بُن. مر از  -و ایدی مر  اشو دبیران هیربدان  -و-اش، هم مغانو اسواران  اهخشثه-و-هم شاهان

فرزانگان،   و  دانشن.اومندان  و  دین.آ گاهان  دبیر  از  هنوز شماری چند  مغ  ایواز  با چنی  و  بودند. روزبه،  مانده  برجای 

ویر خویش هنوز در زمی تیس پون ایس تاده بود. او تا جائ  -و-منهنامیم، در    قادس یه.آ گاهیاش  انیم تو به ای، که  خودآ گاهی

و آ یوی بلندتری شمارد.  نیک  و خرد    بُرز   و اندام   زیبا  دارای تن را  آ وام پیش از تازشن    به  زینده ایرانیان    ی رود کی همپیش  

واچبه   اسلاما،  19انی  اباریگ تارتخمگانمحمد  دوارشنو    با  و  و جهان  یان  گیتیگ  به  ای  پیکر،  و  تن  در  ایرانیان هم   ،

ی روند. و هنگردیها، جهان پس از  همکاهند و آ ب  ، فرومیپهلوم گردیگ، هم در هوش و خرد، ای به مینوگ و جهان  تن

ب  س تی بود. ذیلی کو خود توان فراوری دانشن و بینشن ناتوان نهای، جز ذیلی از جهان پیش از تازشن  تازشن، در هر پهنه

 زند و پازندی ابر آ نِ پیش از خود: گر مهس تی بود، جز  توان نهبهس تی کرد و چیزی  توان نهبهش تی و چیون، کاری  دانه به

نا وجدنا الناس قبلنا کانوا آ عظم آ جسامًا، و   قال عبد الله بن المقفع:" .⸭.   آ شد قوة، و   آ وفر مع آ جسامهم آ حلامًا، و   ا 

تقاناً آ حسن بقوتهم لل مور   ای کو آ ن  گوید روزبه داذویه: چیون یافته   آ فضل بأ عمارهم لل ش یاء اختبارًا.  و   ، آ طول آ عمارًا  و   ، ا 

تر کو  تر و هم نیز نیروگی افزون تر بودند و بدان مه.پیکرهاشان اندر، هوشی همی انبوه پیش.از.ما.مردم، به پیکر از ما مه 

ها  و بدان دادِ بلند خویش، اندر.آ روینیدن تیس  21، و ایشان همی بلند.دادتر بودند 20توانستندی گنارد می   تر به بدان کارها را 

کان صاحب الدنیا علی مثل    و  ،عملًا من صاحب الدین منا  فکان صاحب الدین منهم آ بلغ في آ مر الدین علمًا و  تر.را، پهلوم 

وجدناهم لم یرضوا بما فازوا به من الفضل الذي قسم ل نفسهم حتی آ شركونا معهم في ما آ دركوا    و  ،22الفضل  ذلك من البلاغة و

 
19   '-ped any Vāč'  :.⸭.    /انی وات  mit anderen؛  with/in other words؛  cum aliis verbis«؛  ped any Vāt»به 

Worten ؛avec d'autres mots« بعبارات آ خرى؛» . 

 . هوش-و-خرد بزرگیِ  ←کاسه سر بزرگیِ  ←  تن بزرگیِ  20

 .ترآ روین و اروند بیش ←زمان زندگی بلندتر داشتن  ←  بلندترآ یوی  21

پناه و ملاذ جانب او  وری[،  سخن   ]=همگی ارباب هنر و بلاغت  "  .⸭.  :بسج. باای،  وری و هنر' گزاردهما 'بلاغة و فضل' را به 'سخن 22

و متانت ادب و بلاغت سخن و کمال ]= هنر[ بدین رقعه بر غور فضل "  .⸭. :، نیز(بلاغت ، نک. زیر دهخدا) ش ناختندی. )کلیله و دمنه("

سواران نظم و  "   .⸭.:؛ و نزد بیهقی ویمندی داری مهند، چیون)همان(  ("256توان کرد. )ترجمه  تاریخ یمین ص  او اس تدلال می]= فضل[  هنر  

پایه، بلاغت بازش ناسی نظم است از نث، و این درست همان است بر این ؛ )همان((" 392نث در میدان بلاغت درآ یند. )تاریخ بیهقی ص 

  بن   محمد   حدثن   و حسان،  بن   محمد   کاتب   الزبیر   آ بو   خبرني]...[  .   البلاغة  حد.  البلاغة  باب".  ⸭.  :ویمند بلاغت از دبیران پارسی آ ورد  کو جاحظ به درِ 
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و به دانشن،    الفطن.  التجارب و  كفونا به مؤونة  ضربوا ال مثال الشافیة، و  فكتبوا به الكتب الباقیة، و  ،ال خرة  من علم ال ولی و

گاه شان به کار  هم نیز چیون کو به کنشن، دین.داران  آ  شان در  داران تر بودند از دینداران ما، و هم بدین سان جهان دین 

خود پیش از    ،بودند نه شان از هنر بخت ایس تاده بود خرس ند می ، و ما ایشان را چیون یافتم کو بدان چه 23وری و هنر سخن 

ها  یان ت گردانند، پس ماندگاری آ ن دانش نان را ما افتوم هنباز  - و - های خویش از دانش نانِ فرتوم آ ن که همی ما را نیز اندر یافته 

 .  هاها و زیرکی مان داشتند از به کار گیری آ زمون گر آ راستند و بدیشان بس نده نوشتند، و آ زندهای درمان به 

هو في البلد غیر    و  ،آ و الكلمة من الصواب  ،بلغ من اهتمامهم بذلك آ ن الرجل منهم کان یفتح له الباب من العلم  و

گاهی تیز چیون بود   كراهیة منه آ ن یسقط ذلك عمن بعده.  و ، فیكتبه علی الصخور؛ مبادرة لل جل، المأ هول و کام ایشان ئو آ 

افتاد، ایا که آ نِ یکی ماریگِ فرارون، آ ن گاه اگر آ ن مرد به یکی  که اگر مردی از ایشان را دری از دانشن گشوده می 

گاهی را  ما نه به برای آ یندگان باز    اش ازیراکی زاری هم نیز بی اش اندر رسد و  کو مرگ بادا  بود انأ باد، مه کوست اندر می  ند، آ ن آ 

فکان صنیعهم في ذلك صنیع الوالد الشفیق علی ولده، الرحیم البّرِ بهم، الذي يجمع لهم    24. نوشت می   ر.اش به دل س نگ اند 

رادة آ لا تكون علیهم مؤونة في    و  ،ال موال ن هم طلبوا.  الطلب، والعقد؛ ا  و رفتار ایشان ابر این در، به سان    خش یة عجزهم، ا 

و خویشی،    یها گرد همی آ ورد ، پدری مهربان و راد کو ایشان را خواس ته 25رفتار پدری بود هو.چشم، فرزندان خویش را 

ش ند آ ن گاه که  با نه باش ند و چیون درماندگان به   شان را ایار )وندیدن(  ها کامی اندر بود، ونشّن  شان اگر ئو آ ن خویشی تا که 

 
لبلاغة؟ قال: تصحیح ال قسام،  ا ما: للیوناني قیل  و  [.نظم ]   الوصل   من [  نث ]=    الفصل   معرفة :  قال  البلاغة؟ ما: للفارس  قیل :  قالا - کان من  کاتب آ دري لا و -آ بان

ل: وضوح الدلالة، و انتهاز  و اختیار الكلام. و قیل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة، و الغزارة یوم الا طالة. و قیل للهندي: ما البلاغة؟ قا

 ( I.91،  3ه،ـ عدد ال جزاء:  1423، جاحظ، دار و مكتبة الهلال، بیروت، عام النشر:  البیان و التبیی)و حسن الا شارة...."   الفرصة،

 . دین  ≅  . مینوئیگ2کشورداری  ≅  . گیتیگ1جُد از هم:  یِ بزشن هس تی به دو پاره  23
ن  چیون سراید:    بسج. با 24 خرد اندر هر زمان/راز دانش را به هر گونه زبان/گرد کردند و گرامی داشتند/تا به س نگ  ه "مردمان ب.   ⸭.رودکی کو ابر این ابررَوِش 

 ( 1382بر اساس نسخه سعید نفیس، انتشارات نگاه، تهران،  دیوان اشعار رودکی،)  ". نگاشتنداندر همی به 
ی شاه به شمار رفتی، چه، اورمزد نیز به دام خویش چیون  خیمانههای بغان ری و این اندرنگریستن پادشاه رم خویش را آ نسان کو پدر ئو فرزند، از خویشکا 25

 اندرنگریس تی کی پدر فرزند خویش را، لیک نزدیگ تر: 

.⸭. "Dādār <ō> Dām xvēštar ud pediš abaxšūdārtar az-iz pid <ō> Zahg <ī xvēš> Frazend." (Dk. 3.291) .⸭. "The Creator 

is more intimate and forgiving to creation than the father is to the child of his own seed."/ .⸭. "Der Schöpfer ist der 

Schöpfung gegenüber vertrauter und verzeihender als der Vater gegenüber dem Kind seines eigenen Samens."/ .⸭. "Le 

Créateur est plus plus intime et indulgent envers la création que le père ne l'est envers l'enfant de sa propre semence." 
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آ حسن ما    و   غایة ا حسان محسننا آ ن یقتدي بسیرتهم.  فمنتهی  علم عالمنا في هذا الزمان آ ن یأ خذ من علمهم، و  اند.خواس تاران 

غیر آ ن الذي نجد في    ، آ ثارهم یتبع   منهم یس تمع، و   فیكون ك نه ا یاهم يحاور، و  ،یصیب من الحدیث محدثنا آ ن ینظر في كتبهم

پس دانشن.انجامِ داناگان ما اندر این آ وام، توختن از دانشن آ نان باشد،  .  المنتق  من آ حادیثهم  و  ،كتبهم هو المنتخل من آ رائهم

تر از این  وران ما را از خان سخن، بهری پهلوم و رَوِشن ایشان اندر نهادن. و سخن - مان را فرجامِ وهی، گام به راه و وهان 

پرسی اندر  کو گوئ اباگ ایشان به هم   یهای ایشان اندرنگریستن، و این بدین آ ئی باشد یان ت به ما   و ستیدی کای نه یده  برین 

های امروزیان چیزی اندر  یان ت گرفتن، و چیون است کو نون به ما نیوش یدن، و کارهاشان را پیی به نشستن، و ایشان را به به 

لم نجدهم غادروا شیئاً يجد واصف    و  های دیروزیان.های واچ ها و برچیده های رای بردوش یده گر  ستیم یافت جز مه توان نه می 

لیه: لا في تعظیم لله، عز و   تزهید فیها، و  و  ،لا في تصغیر للدنیا ترغیب فیما عنده، و  جل، و  بلیغ في صفة له مقالًا لم یس بقوه ا 

لا في وجه من وجوه    تبی مأ خذها، و  و   ،توضیح س بلها  و  ،زائهاتجزئة آ ج   و  ،تقس یم آ قسامها  و  ،لا في تحریر صنوف العلم

و ما اندر آ ن چه ایشان بر به جای  .  لا صغیره لقائل بعدهم مقال  و   ،فلم یبقَ في جلیل ال مر  ضروب ال خلاق.  و   ،ال دب

گاه اندر زابشن، چیزی  یافتیم کو زابنده نه به نهادند چیزی   گرفته  پیش.از.ما.مردم، از آ ن پیشی نه   ن آ    انس تی وندید کی تو به ای آ 

: نه اندر مهینشنِ اورمزد.خدای، آ ن بزرگِ رایومند، و انگیزشن ابر نگرشن بدو، و نه در کهینشنِ گیهان و پرهیزشنِ  ی باش ند

اش،  های کان ها و پیدایشنِ  ها و نگیزشنِ پاس ها و پارینشنِ پارگ ها و بزشنِ گونه از او، و نه اندر آ نِ دانشن، نگارشنِ سرده 

خ  خ رَهمخ و نه اندر ب از پس ایشان، به کارها، از مه و که، چیزی باز    های سخن و آ زندهایِ رفتار. هم چیون است کیرَهمخ ی از ب

  26".ان واخت تو به یِ گویا را واژگی، به شمار ار چند همی خُرد، ابر نده است کو گوینده ما نه به اندر  

 

 

⸭⸎⸭ 

 
 . 63-5، بب.  روزماه ، بی بیروت  ،الناشر: دار صادر، الكبیرال دب  ال دب الصغیر و، عبد الله بن المقفع 26
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آ یندگان، واچیدن  اگفت، سخن راندن  بودلر می ما را چیون  ابا  با اسخن واختن    ی سهد کیهمبا مردگان بودی، 

اش توان نامید، لیک، هر چه  ای بنیادینبدبین  27. اندی که بودینه به جُدگون  انی.سان و  ایدریان و امروزیان نیز چندان  

، امیدی، به گویشنِ ایو پایه  بنیادیناست  بُردارِ امیدی  اش  ، خودِ نوشتن و گستردنن تواناش نامیدهست و هر چه

 انس تی خواند. تو بهاش و هوداگی ابرگارانبغان  یِ مرد اندر همی زاید و نواله  ، که از اشکِم ماد به تنِ 28مغان، چهریگ 

و   ش ناسیبه خرد مغان، ایرانشهر دل گیتی بودی و ایدون، ش ناخت ایرانشهر را ش ناختِ دل ش ناس یم. این دل

ایران اُخ.آ گاهی کسان  نزد  که  آ ن چه  با  نامندش ناسی،  بودی  ،اش  دیگر  از جنمی  جُدگوه    هنگردیها  ایران رو  ما  ش ناسی . 

ایرانشهر   ش ناسی بر بومِ اَنسَ تی و پایانیدگیایران   29گر فراموش یدن شهرِ ایران. فرگانِ ش ناسی، نیست مهورزی، چه، ایران مینه 

این   سعیدویلیام  ادوارد  بودی و    31، که فرودی از اوشسترش ناسی 30ش ناسی چیون یک نگره و اِسکار اس توار بودی. ایران 

 
گر و بود که و باشد که. )ناظم هاندی: کلمه  غیر موصول به معن اندیک و بوک و م"  .⸭.  :'چه بسا'،  'باشد که'  به چمدر این جا،   27

لف(  "تبریزی  قطران«،  فلک داند قدر و خطر تواندی که  /چند که بودی زهجران تو غمگی  هر»  :الاطباء(. امید است. )یادداشت مو 
 ( دهخدا)

   .⸭.:  'čihrچهر/'؛  ؛ »طبیعی«natürlich  ،elementar؛  natural  ،elemental  »سرش تی«، »ذاتیگ«؛    .⸭.  :'čihrīg/ چهریگ '  28

 ؛ »طبیعة«، »فطرة«.Natur؛  Nature»سرشت«، »ذات«؛ 

 .Fundament ،Basis؛ foundation ،base»بنُشت«، »بنُلاد«؛    .⸭.:  ' ,fargānfragānفرگان/'  29
: kārکار/  یمادهو    us، خود از  es  پیشوند، از  'اسکار'   ؛ »نظریه و تئوری«.Idee und Theorie؛  idea and theory:  'نگره و اسکار '   30

 بسج. نیز  .  ausdenkenبسج. گرمن  ،  »اندیش یدن«، »به چشم دل دیدن«، »به چشم خرد دیدن«    .⸭.:  -kar  یریشه»اندیشه«، »منشن«، از      .⸭.

پاژنام   »»والااندیش    .⸭.:  evememesmenya-     (Cursach 2018: 178)ایرانوفروگی    سنبله،با  از افدم  ی منینده اوس.ترین«،   ،»

*upəməm.us.maēnyā-  :die sich das höchste ausdenkt  برای گردشن؛  p    >v    آ ریائ(پارسی هخامنشی  ایرانوفروگی بسج.  در(  napā-   >

 بسج. با:( کو کنش ن بودی سوش یانتی، '-diδāt̰ xratə̄uš dōiϑrābiiō')  'دیدن به چشم خرد' ابر«؛ نوه »پسر«، »   .⸭.: -nevosایرانوفروگی 

.⸭. "hō diδāt̰ xratə̄uš dōiϑrābiiō vīspa dāmąn paiti.vaēnāt̰… darəsča daϑat̰ amərəxšịiaṇtīm vīspąm yąm 

astuuaitīm gaēϑąm." (Yt.19.94) 

اش هرویسپ گیهانِ اس تومند را  شان ... و همی به نگاهبیندها را، به"او )= سوش یانت( به دیده گیرد اباگ چشم خرد هماگ دام .⸭.

ندی )= مَرَخخ اَمَرَخخ   " .ناپذیری( دهد.ت ناپذیری/اَنسَخ ن.شش َ
»خ'Ušestar.šenāsīh/ اوشسترش ناسی '   31 ؛  Orientalism/Oriental Studiesش ناسی«؛  ورابر : 

Orientalistik/Orientalismus  ؛Études orientalesاز:  ' -اوشستر '  ش ناسی«.»شرق  ؛ اوس تائ    ازبرخاس ته  ،  -ōšastar  پارس یگ، 

ušastara-  از ،*ušah.tara-  با تراگردی ،h    >s    پیش ازt  . /ََترtara  :.⸭.   اوشه/«، »آ لکَ«؛  «، »رون»سوی«، »جَنخušah  :.⸭.  
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 جهانِ ایرانی به دو پاره فروبخته   ومادیان ایس تادس تی ک-و-، بر این بنُِشت32د.اش هنگرفت را به گستردگی وآکافته و نگیخته بو 

  ، ی نامیم. ایدراش هم«پس از تازشن»جهان و    «جهانِ پیش از تازشن»بودی: پیش از اسلام و پس از اسلام. که ما آ ن را  

 ، چیون مِندَ و گوید و کند: خاس تیبه ربَ اَ و از هر بومی کو  بودی ش ناس، از هر رنگ و نژآ د و تخمه کیمرد ایران 

نِ پیش از تازشن، پایان ی زیوشن بودی. آ ن  تهیی از هر سرده نیروی زندگی و مایهفرزفته و  و    یافته.بخت و بزَشِخ

نِ دوم، ای، اسلامیس تگی و حجازینیدگیِ  و کاما  چه که زنده و پویا بودی و رانا و وازا   بودی.    زمیایران ئو آ ینده، پاره و بزَِشخ

فرزندان ار    یمدیان می  نیز    د.اشش تی و بدانه به نیز از اسلامیدگی ایرانشهر  ای  ان.دلی چه بسا این یا آ ن تن ازیشان، خوش

آ ن جهان به سر رس یدس تی   و، لیک، هماگ ایشان در این تیس هنبازند ک یی کش یدهم  محمد بر  گُندِ ی  تسمه از گرده  داریوش

 دی.  بو نهپذیر نیز .و بازآ ورشن

دندی و از »استبداد شرقی« بو نهکه کم نیز    -، با آ ن دس ته از کسان،  33روشن است که ما بدین جای، مایگَوَریها 

اَتوان  .تولید آ س یائ« سخن راندندی و آ زادگان را، از سر تا فرود، ویس و پایرمی ناپرسا و اَمِنیدار و سگالشن یش یوهو »  

 . انگاری ارزان نیز نه.هاشان را همی پاسخگُوِش ن.ش ته و هَلگَدانه، کاری -خواندندی

ترین اوزوانشن و اوزواردگی خویش فکری"، در آ رمانیی دیگر از "هنر روشنش ناسی، یا هر سردهزین رو، ایران 

 ان تو بهش ناسی ایواز  دنِ ایرانشهر. با ایراننیابزاری بودی و هس تی و بیدی، ابر به فراموشی اسپردن و اَپیدائی پرگون و  نیز،  

پرداخت. ایدون، نگر بنیادین ما  اش  ی روزگاران بهو از دیمهاش کرده  پاکیِ جهان  نامهبرد و از رهایران را از یاد و ویر به

 

همی  از  است »درخش یدن«، »روشن شدن«.   .⸭.:  -vah  یریشهباشد از    س تاک سُست، که خود  -usدادی«، از  داد«، »درخششن بام»بام

 . West به چمباشد   dōšestarدوشستر/ ی اوشستر، ؛ پذیرهوازد.، Ostern ،Österreichگرمنس تانی ، Eastern انگلس تانی ،تبار
32 Edward.W.Said, Orientalismus, Fischer Verlag, Frankfurt am Main (6th Edition), 2009. 

»مادیانیها«؛    .⸭ .:  'māyagvarīhāمایگوریها/ '  33 ؛  grundsätzlich  ،hauptsächlich؛  principally  ،primarily»بنُشتیها«، 

essentiellement  ،principalement  گفتن آ ن که هوفروهر اس تاد مهمد مغدم این واژه را، آ ن چنان    '- عمده '؛ ابر  »اصولًا«، »عمدةً«؛

، انتشارات II  ایران کودهمهمد مغدم،  )   .وشچند  ،' -عام ' ،  ' -هام '،  ' -همادیون ' ،  '- هماد ' ،  ' -همه '   گباا  تبارهمداند،  می  -hamaایرانی  را نیز، از    ' -اُمَّت 'که  

 ( 26-25، ب. 1363فروهر، تهران 
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ک نه تنها به سر نه   وبر این است  آ ن زندگی و پویائ و کاریگی  جهان پیش از تازشن  و  کامگی  اُخ.و  رس یدس تی، که هر 

بنُدر    وکهس تی.خواهش ن   یافت،  اندرتوان  ما  خویش  -و -امروزینگی  ایران انفرگان  مرد  روزنِ  از  دیروزِ  آ ن  ش ناس در 

نزد    ر.اشراست و نیک و زیبات  یافت کی  تواننهاندر    زمیایران  امروزِ   بهیافته داش تی. هیچ چیِز راستِ نیکِ زیبا  .پایان

 دی. بو نه دکیشان و نیأکان . پوریو

چنان آ ن   ،را  روزماهو زمی    ش ته را درنو   هاو نبیگ   هایان ت ، به هر اندازه که نیز ماکار مادو دیگر این بودی کو:  

  هنگرفتِ بر آ نیم که  ایواز  شد. ما  بانهنیز    34نویس.روزماه  ها الک کرده باش یم،مردان کو کار گل کنند، زیر و زبر کرده و خاک

 
،  '-روز ماه 'پارس یگ  از    ،شت، پسدانهنیز برای آ ن    هنگرفتی و    پرمانگیها،  ی ، چهر ش ناخت مینهنیز    تاریخبه جز دیوان و آ مار،  ،  مسلمان  34

پیشوای خویش  . ابی.ایادگاری و ابی.گذش تگیِ کسان تا به جائ بود کو همی زایشن  برون دوش یدرا  '- تاریخ' ،رخؤ ساخت و از م '- رخؤ م '

کو آ ن  یدانستندنهمیو  یشتنددانهگرفتند، در ویر خویش های پادشاهی خسرو انوشروان اندازه میمحمد را نیز، که هم همان را اباگ سال

با آ وام پادشاهی خدایان    روز ماهفزائیم کو اندازه گرفتن  امردِ زاده شده در میانِ جهودان قریش کی چشم به جهان گشوده است. در این جا بی

تبری، گرفتند و خود از همی رو بود کو  خویش با آ وام خدائ شاهان پارس اندازه می  روزماهایرانشهری تیس بود کهن، همی یونانیان نیز  

برد که  مردی که اگر چه به توابیدگی اندرغلتیده و ویر و منشن خویش را به محمدیان سپرده بود، لیک هنوز آ ن سان ایرانگی در خود می

ای که  گفته"  .⸭.:  گرددد و به درس تی یادآ ور  شو نه.نویس را در ایرانشهر نکیرا و پس تاو  روزماهچون ایران.نکیرایانِ ایرانیکائ هر گونه  

 ( 367، ب. 2، پاینده، پ. تاریخ طبری ) ". صحت تاریخ را از مدت عمر شاهان ایران توان ش ناخت 

شد که  بانهزیبید کو زمان را به آ وام خدائ پادشاهان تیس پون س نجید. پس افد  مینه تیس پون گشوده شده بود و چیون، دیگر  

گذش ته بود.  هفده سال از آ ن بیش نه  ومحمد از مکه به مدینه را بنُ کار نهادند ککسان برای زمان.بندیِ دژخدائ و ساس تاری خویش گریز  

ی هفده ساله نیز به  دهی همی گذش تهیِ آ ش نا نزد ایشان هفده سال بود، لیک برای گُنارشن و سامانبه دیگر سخن، دیرندترین گذش ته

 پارس یان نیاز داشتند.  

گفتار در چیس تی "، اندر بند سی و هفت از  روزماهمسلمانان را ابر کارکرد و چیس تی  بیرونی، چیونِی دادس تانِ آ موزشن پارس یان  

 ده است: آ وربی "هاتاریخ

ها بی شمارش است. تابی با دیدار نوماهیهای ماهی سالبر محمدّ است از مکّه به مدینه، که بر پایهگاه، تاریخ هجرت پیامآ ن"   .⸭.

ویژگی یافته است، نه دیگر به مَولد و مَبعث و وفات؛ زیرا  )هجرت( ش ناسی تنها بدان آ ن کار کنند، و این گاهی سراسر جهان اسلام بر پایه

جای آ ن ماه شعبان بود، گفت: کدام که عمر بن خطّاب، حسب روایت مَیمون بن مهران، چون یک چک )پولی( بر او عرضه شد، که گاه

ی آ ن چه ناگهان او  بر را گرد هم آ ورد، و با ایشان در بارهکه آ ینده است؟ پس، یاران پیام  شعبان؟ این که ما اکنون در آ ن هستیم یا آ ن

های ایرانیان فراش ناس یم؛ پس  زنی پرداخت. ایشان گفتند که باید ما شگرد این کار را از آ ییسرگردان کرده به رای  -ش ناسی در امر گاه  -را  

یعن: شمار    –نامیم  روز« میباب پرس و جو کردند؛ وی گفت: ما یک حسابی داری که آ ن را »ماههرمزان را فراخواندند و از او در این  
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آ نان واژهماه خ« که مصدر« را عربیروزماهی » ها و روزها، پس  ی »تأ ریخ« برنهادند. هرمزان،  اش را هم واژهگون کردند و گفتند »مؤرَّ

ختند، ش نابهشماری رومیان نیز چیرگی داشتند و آ ن را  ]پارس یان به گاه شان شرح داد و آ ن چه رومیان به مانند آ ن دارند  گونگی کاربرد آ ن را برایهچ

گاه، عمر به یاران    آ نی برادری داشتند و نه دشمن؛ ک آ  گ[.  تر بودند و پایهشماری هندیان نیز، که از رومیان به ایشان بس نزدیگ بی شک بر گاه 

نویس ید، ی تاریخ یونانیان بهگذارید تا بر آ ن پایه رفتار کنند. برخی از ایشان گفتند که بر پایهای »تاریخ« بهفت: برای مردمان گونهبر گپیام

ید، نویس  بهکشد؛ پس دیگران گفتند که هم بر تاریخ ایرانیان  نویس ند؛ اما گفته شد که به درازا میچنان که آ نان بر حسب تاریخ اسکندر می

]که باز گفته شد: هر پادشاه ایرانی که برخاس ته، تاریخ پادشاه پیش از خود را به دور افکنده، و ایرانیان در این خصوص اختلاف دارند  

هایی از سوی موسی اشعری به عمر بن خطّاب نوشت: نامهشعب روایت کند که ابو  د؛ ک آ  گ[.  بو نهای برامده از نادانی بیش  این هلگ.گوش ن 

به دیگر جای و به میانجی جهش یاری    ←]ها را برنهاده بود  ها و خراجها را فراهم کرده، باجتر، عمر، دیوانند. پیشدار نهتو به ما رس یده که تاریخ  

های کهن را  ، اینک نیاز به تاریخ داشت، تاریخش ناختند و پیروزان کار دیوان به کسان آ موخت؛ ک آ  گ[مینهخواهیم دید که کسان دیوان و آ مار نیز 

زنی کرد. آ شکارترین گاهان و  آ مدند، و او رایداشت. پس در آ ن هنگام بر او گرد  مینهدوست  ایرانیان و رومیان؛ ک آ  گ[    روزماه   ←] هم  

بر و رس یدن به مدینه بود، که روز دوشنبه هش تم »ربیع یکم« و آ غاز آ ن سال هم  ها از ش بهات و آ فات، همان »گاه« هجرت پیامدورترین آ ن

نمود، این امر در سال هفدهم هجری    گزاریگاه، هر چه بدان نیاز داشت، تاریخ  عمل کرد، و از آ ن )مبدآ (  روز پنج شنبه بود. پس بر آ ن  

بر آ ن نمود، که در باب آ ن  شد چیزی در اصل همبانهد، خلاف نظر بود و روا دانهیا مبعث قرار )نب( روی داد؛ و سبب این که در مَولد 

اند؛ سپس  »ربیع« یکم را گفتهی دوم، هم هش تم، و هم سیزدهم  هم شب دو شنبه  بر()پیام ی زایش  اختلاف نظر هست؛ چه این که در باره

زیست  ی سالرو در اندازه  اند؛ و از اینآ ن را هم در سال چهلم، هم چهل و دوم، و هم چهل و سوم پادشاهی خسرو انوشیروان دانس ته

نیز آ ن   او را ش نوی ابر ویمند و تبار تاریخ، کی تهانویال ایدر سخن ؛ ( 38-37: 1392، پرویز س پیتمان، آ ثار باقیهبیرونی، ) " ها هست...او نابسانی

 : ش ناسد  روزماهی  را عربیده

گفتن آ ن که وقت نیز    ←]  «التاریخ فی اللغة تعریف الوقت »:  365/1-371  کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم"قال التهانوی فی     .⸭. 

هو »و قیل:    «هو قلب التأ خیر.» . فقیل:  [« ی زمان پاره » پارسی باشد:  نمودن«، و آ مده از    بخش »   .⸭.:  -bagی  ه ریشاز    ، ی 'وخت/بخت'عربیده خود  

 تاریخ کذا فعلت فی وقت الشیء الذی ینتهیی الیه. و فیفمعن قولهم فعلت    «فلان تاریخ قومه آ ی ینتهیی الیه شرفهم.»، یقال:  «بمعن الغایة

؛ نیز باری (11، ب.  2003، بیروت  تجارب الامم و تعاقب الهمممسکویه،  " )«.فأ نه مصدر المؤرخ، و هو معرّب ماه روزو هو لیس بعربی،  »قیل:  

 گوید: وقت/وختنمود تاریخ و دیگر ابر چم و کران

هو معرب من ماه  مطلقاً، یقال: »آ رّخت الکتاب تاریخاً و ورخته توریخاً کما فی الصحاح.« قیل:»  الوقت "التاریخ فی اللغة تعریف   .⸭.

س ناده ا لی   روز   و صرفاً هو تعیی وقت لینسب الیه زمان یأ تی علیه آ و مطلقاً، یعن سواء کان ماضیاً آ و مس تقبلًا.« و قیل: »تعریف الوقت بـا 

دولة آ و امر هائل من ال ثار العلویة و الحوادث السفلیة مما یندر وقوعه جعل ذلک مبدآ  لمعرفة ما بینه    آ ول حدیث آ مر شائع من ظهور ملة آ و

عدد ال یام و اللیالی بالنظر آ لی ما مضی من الس نة و  و بی آ وقات الحوادث و ال مور التی يجب ظبط آ وقاتها فی مس تأ نف الس نی« و قیل: »

هو معرفة آ حوال الطوائف و بلدانهم و رسومهم و عاداتهم و صنائع اشخاصهم و آ نسابهم و وفیاتهم ا لی غیر   و علم التاریخ.  الشهر و آ لی ما بقی 

ی  واژهو   دانس تی   روزماه  هنگرفتاو نیز دوپای مسلمان را ناآ ش نا با    اس پهانی را داری کی و آ ریائ پنهان دیگر، ای حمزه؛ (18همان،  )  ".«ذلک

 :  یخواندپارسی ای برگرفته از تاریخ را نوساخته
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اوزواری و اندریابیم. پس، هندازشنِ ما، هنِر اوزواردن و  ی و بهگیربهخویش    هنگرفتیگ  و اسپرینگیِ   در بوندگیایرانشهر را  

 35گرفتن و اوزواردن و وس تادن 'به چم  ، و هم نیز  'پیداگ کردن و به پیداگی رساندن'  به چمیابی بودی: هم  -خودگی، باز.به خویش

 

نبیاء) "و امّا لفظ التاریخ فمحدث فی لغة العرب لانهّ معرب من ماه روز"   .⸭. ، ابن الوردي&  7، ب. کتاب تاریخ س ن ملوک ال رض و ال 

کو چیون که واختیم، تازیگ؛  (I.104تاریخ،   اومند نمودن محمدیان .شکوهبرُزشن و  روان گش ته و از هیچ توخشش ن در  .و تبری نیز 

 یگی کسان را خس تو گردد:روز ماه.بیا دس تی و برد تا که تهییفروگذار نیست، لیک هنوز آ ن سان ایرانگی اندر خویش می

  نهادن   تاریخ : »گفت   عمر .  «نهید  تاریخ: »گفت   و  برخاست   خطاب  بن  عمر  پیش  یکی  که  اند کرده  روایت   سیرین  بن  محمد  از" .⸭.

  تاریخ  شد  بنا .  «نکوست   چیزی:  گفت   عمر.  «فلان  سال  از   فلان  ماه   در  که  نویس ند   و  کنند   عجمان  که  است   چیزی: »گفت   «چیست؟

 (924، ب. 3، پ. تبری تاریخ" )نهند. 
 ی ریشهیا از  اان آ ن را  فر بیشستِ پژوهندگان و دانشن«؛ ابر چِم اوس تا سخن بس یار رفته است.  Avestā  {Abestāg}= »اوس تا/'وِس تا ' از    35

vid-  :.⸭.   « تانی ی رانوم ی ااست  همی تبار  کی از  اند،  شمردهبهاش  چم( هم دانشن/وید =  »ودا« )  گباااند و  ، گرفته ، »نگریستن««، »دانستن«ویدستن 

  .⸭.:  εἴδωهلن  »دیدن«،   .⸭.:  vidēreلاتی  ،  '- بینشن' و    '-بینا 'پارسی  »دیدن«،    .⸭.:  voirفرانسوی  »نگاه کردن«،    .⸭.:  -fur  (یرانوهورّ ی)ا

:  -gaidrus  ای )ایرانوتراکی(ایرانی < ایرانوسکودره »سپید«،    .⸭.:  rus-پسوند  و    v    >g  گردشنبا  نیز    »روشن«، »بور«،  .⸭.:  fairانگلیس    »نگره«،

(  رهام اشه  انیارحیم محفوظی  )  upa  پیشوند  مت «  س تودن »   .⸭.:  -stū  یریشهایا که به    وازد.،  clear  ،bright؛  ، »درخشان«»روشن«  .⸭.

 to). »رد کردن«  2(  to deny). »نکیریدن«  1  .⸭.به چم:  را داری،    -pastāvسغدی  نشاید، به ویژه در زمانی که  اند؛ این، بهکردهبهاش  بازیابی

disown ) از ،*upa/apa.stū-   ،(7451:  1383،  فرهنگ سغدی)بدرالزمان قریب   

ما   این،  می  یهاوَندَگ  ـبُ جز  دیگر  راهی  از  به  را  آ ن  و  می  .⸭.:  -stā  یریشهروی  شون:  »ایس تادن«  بدین  دانیم، 

ava/upa/aipi+stā+ka-  ←  'زیر/ 'آ ن را اوزواردن و دریافتن از راه    و چمِ   می؛  ' وس تا'،  'اوس تا '،  'وس تاک'،  'ابس تاکava'   ابر 'ایا / -

سوی/ 'ایا    'upaر/ ب ز  می  ' aipiبه  ای،  ایس تادن  نبیگدربرگیرنده  'وس تا/اوس تا'دانیم،  هماگ  نامهی  و  اباگ  ها  کو  است  بوده  ها 

»آ گاه کردن«، »فرمان دادن«، »ازدینیدن«،   .⸭.:  -ništātayاوس تائ    بسج. اباگیافتند؛ نیز  اوزواردند و درمی، دئنا را می'ایس تادن.اندر.ایشان'

 ( 33-6332 :قریب، همانبدرالزمان  ) -ništāyسغدی  بهچ.، نیز -stā یریشه»پائی«، »زیر«، »بیرون«، و  .⸭.:  ni پیشونداز 

ایرانوفرنگی نیز در  های گوناگون در اباریگ زبانپیشوند  مت   ،-stā  یریشه -verگرمنس تانی    مت   بسج.آ مده است،    همی چم های 

stehen  :.⸭.   انگلس تانی  ایس تادن؛  -»دریافتن«، »اوزواردن«، از راهِ فرunder-stand  :.⸭.   ایس تادن؛  -»دریافتن«، »اوزواردن«، از راهِ زیر

اوس تائ    مت   تبارهم ،  epi  پیشوند، از  ایس تادن«»ش ناخت: از راه یادگرفتِن    .⸭.:  -epístasthai، از  epístamaiاپیس تمی/یونانی    بسج. بانیز  

aipi/api  :.⸭.    س تاک  »ابر«، »فرای«، »نزدیگ«، وhistasthai-  :.⸭.    اوس تائ چیون  »ایس تادن«، کهhišta-    آ ریائ(  هخامنشیپارسی  نیز  و(  

išta-  ،  یشهی ر باشد از  س تاک دوتائیده  خود  sta-/stā-  تخاری بایرانو دیگر، ای    ایرانیِ   زبانِ   مت   بسج.. نیز.ākl-/āklyi-   :.⸭.    یاد گرفتن«، »یاد«

و   'دریافتن ' به چمرا  'وس تادن/وس تائیدن'کاروی بر این پایه،  ← »ایس تادن« .⸭. : -kälyس تاکو  ،»به سوی« .⸭.: āآ / پیشونددادن«، از 
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همی چشم   داریوش، کی  وکرد، گران این است ککدام جنگ و نبرد بهداریوش    ووار: برای ما گران نیست ک. نمونه'و دریافتن 

اش بود تا ایشان سپر اندازند و سر بر آ س تانبس نده می 36اش به سرکردگی اریبازوی گرگانییازاناش با جاندر چشم شدن

دید  گونه می جنگ و اردی را چه 38کش ایرانیان و بغان نمود،ن پیشه، مردی که پنج فرزند خویش را در راه می 37فروسایند 

 

»کاره«، »کارواژه«،   .⸭.: 'Kāruکارو/'+  ؛ «چیزی را به کس دریاباندن»ای، ای: آ ن برساختهبوَایای و انگیزش ن  را در بهرِ  'وس تانیدن'کارمارِ 

 ؛ »فعل««.  )کارمار/کارواژه( Tunwort؛ verb»کارمار«، »کارگر«؛ 

: بلند«، اری/الی. »2«  آ ریائ. »ari  (-Ḥawh.ywhrḤawhḤ*)  :. ⸭.   1-«، از  بازو. »بلند2«  بازوی آ ریا. » Aribazus'  : .⸭.   1اری.بازو/ ' 36

داری، از این    نامهای دیگری نیز از این  بلند«؛ به جز اریبازوی گرگانی، ما گواه  علی/علا:»    . ⸭ .:  ایرانی < ایرانوحرّانی پسیبلند«،    هلا:/ ی هر»

 دست است: 

.⸭ .   "Ye Persian mothers, beautiful, yea beautiful are the children ye bear, but Aribazus is to me a 

thing more beautiful than beauty." (Greek Anthology 4, epigrams translated by William Roger Paton (1857-1921), 

Loeb/Heinemann edition of 1916, §12.62 Anonymous); . ⸭ .  "Look! consume not all Cnidus utterly, Aribazus; 

the very stone is softened and is vanishing." (ibid, §12.61 Anonymous)  
سهمان، نزد شاهی کو باید او را از والا  -و -بیمی از مرگ، بخششن و فروتن، و دلیری ابی مرزای اندربینیم از بیما به گزارشن زیر آ میزه 37

 زد:  تواننهکو انگ پارسی.فریائ و ایرانی.دوشاگی بر او می دهدمیبه جای آ ورد. کس گزارشن   'شاه.پهلوان.دانا'های ترین نمونهو پهلومانه

.⸭ .  "I am told an extraordinary meek act of Darius son of Hystaspes. Aribazus the Hyrcanian, with 

many other persons, not inconsiderable, in Persia, conspired against him. The Plot was laid at a Hunting: 

which Darius understanding, was not daunted, but commanded them to betake themselves to their 

weapons and horses, and to fix their arms. And looking sternly upon them, 'Why then do you not that, 

said he, which you designed?' But they seeing the undaunted look of the man, gave over the attempt. 

And so great fear seized them, that they threw away their Spears, leaped from their horses, adored Darius, 

and delivered themselves up to do with them as he pleased. He separated them from one another, and 

sent some to the confines of India, others to the borders of Scythia; and they continued ever afterwards 

faithful to him, being mindful of this favour." (Aelian, Varia Historia Book 6.14) 

گرِ کار و س پاسیدههرو کو خود را ب زان، نِ محمدیزنا راهدوارشنِ یِ هنگامهبه  تیس پون تا فروریختنِ  روزماه شهریاران ایرانشهری، از بُنِ  38

هاشان ادادیگ  شان نیز سخن.واختن از کار و دادس تان ایرانشهر را به کوشکهایکار، و بامبیشنبس تانانگاشتند و نه  رم و بوم خویش می

شان رنجیده گردد، بادا نازک.روانآ وردند تا مهمینهبار  و جُدمنشن ئو کارِ رم و کشور  مروده بودند و فرزندان ایشان را اشهرگانیگ  نه

همی   وداریوش بزرگ، کچیون،  ورزیدند.  نمودند و مردی میهنبازی میراه خویشان و نبانزدیش تان  به همخود نیز    ی میهن،هماره در نبردها
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ها را دریافتن، این است آ ن چه پدیده-و-مینویِ اُخ-و-دانست و دوست را چه و که. چیون، چمو دشمن را چه و که می

 مد.  آ  یا آ ن پیشانویسِ این .شُد.یوندادنگاری و چ که برای ما گران است، و نه، روی

دوس تی  .خردکامی و داناگی  اباگخنگی را  سخن را، ای، هنِر انجمنگی و ویا.دبیری و نیو.سه دیگر این بودی کو: هو

بودی از بدی و  گردیگ  و جهان تنسازی و یوژدهر کردن گیتیگ  خرد مغان، آ بیزگی و پاک  آ ش تی دادن. آ ماج و آ هنگِ 

گر، اسوار و س پاهیِ دئنا بودن. و ایری، نیست مه  39مردِ ایرِ بهدین بود کاریِ هر  اناگیِ درنشس ته به گمیختگی. این، خویش

اس پارِ بغان و خدایان  مرگه و گیان اش نیز خوانند، هنر رزم و اردی کردن بودی، مردی ورزیدن و پیشهنر ایری، که آ زادگی

آ رایشن زبان و ویرایشن  ریسِ  اسپرا، در میدان دبیری و    مرگانگیاس پاری و پیشگشتن. این گیان خردکامی، جز به 

ن  اش به جای آ ورد. نوروایان، بریده از  توان نهمنشن   دکیشان، پارسی را نیز همی نوروا و  .و ریخن و رس تگِ پوریو  40ابررَوِش 

خس تی ها را بهخوانیم. سرها را به درد آ وردی و گوشاش  وری-ای را ما نه دری، که دریاند، چیون پارسیاش کردهنوآ ئی

 رنجانیدی. ها را بهریش یدی و روانها را بهو دل

شیند. ن نهو درمی  41غازیدی، وجیری بودی اَویزورد آ  اش بینامگچیون گویند که سخن پارسی به مغ توس و خدای

رو که زند باشد   و کار ما، زان  42رس یدی ی خویش بهانده-و-به مغ توس، پارسی پایان یافتس تی و به ته   وما چیون پنداری ک

 

خویش پنج پوس را   ، از یازده پوسِ ش ناخت را از ائشمه بازمی پهلوانانه و تندی و درش تی   بر خشم خویش چیره بودای میدان نیز در میانه

دست   از  آ ریائ  جهان  بازیابی  برای  کوخششن    Hyperanthesهوبرانته/ .  Abrocomas  (βροκόμηςᾺ)  2ابروکامه/ .  1  :ددابهدر 

(περάνθηςὙ( پارسی   Arsames  (ρσάμηςἈ)ارشام/ .  3  (7.224هرودوتوس،(    Ariabignes/ نآ ریابی .  4  (36f., 310ها:  )آ یسخولوس، 

(ριαβίγνηςἈ )،هخامنش/ . 5  (8.89)هرودوتوسAchaemenes  (χαιμένηςἈ) ( 6.7و  3.12توس و )هرود . 
 ) 66.1ēnīg DDādīstān ī( "مرد ایرِ هودین"=   "Mard ī ēr ī hudēn": دینیگ دادس تان ی سخن نویس نده مت  بسج. 39

ن  ' 40  »تقالید«.   ،»سنت«؛ Tradition؛ tradition»ریخن«؛   .⸭ .:  'Abarravišn/ابررَوِش 

:  vizurdاش، ویزورد/؛ پذیره؛ »غیر صالحة«؛ »باطل«ungültig؛  not valid؛  ، »نا.در.نشینا«»ناخورند«   . ⸭.:  ' avizurdاویزورد/ ' 41

 . ؛ »صالح«gültig؛ valid»درخورند«، »درنشینا«؛   . ⸭.

. واژه، چنان که به «ته مانده»   .⸭ .:  '-اندک' و    ' - اند'   بسج. با  ،anta-، از  '-انده 'برای  ؛  »به پایان رس یدن«   .⸭ .:  '-رس یدن   ه به اند '   42

ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  فزائیم کو  ا. در این جا این را نیز بیاز یک ریشه است   Endeتانی  نس  گرم و    endانگلس تانی  ای، با  دیگر جای نیز واخته
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پس رفتن از مغ توس است و نه، فرا رفتن  ئو    ها، بازهها و فرتومو رفتن به آ غازه  43ی بغان و نگیزشن، ای، نگریستن در آ ینه 

ها، به کردار بازی. پس،  تر گردندی، و هروین واچ ها گمیخته و ویشفتهتر آ ئیمی، سخناز اوی. از مغ توس هر چه پیش

 نگاشتن.  تر خوی.تر پارس یگانه راندن و پارس یگگِرَوشن ما چیون بودی کو: پارسی را هر چه بیش-و-44ایوَر

َگِ -و-ها را نیز به همان کرپ را، ای، مانثه  45هاواچ.بس دین  ،اگَزیرانه و یا که آ ریائ    اوس تائ  پارسی کهن و    46بخرَهمخ

ها  واچ.، و آ ریائیگ-اوس تائیگپارسی  ، و  -، پهلوانیگ-ای. هم ازیرو، پارس یگوردهآ  ها، به دبیری و سخن خویش اندر آ ن واچ 

 و چهریگ از نبیگ و دیپیی ما به شمار روند.   گای ذاتیپاره

 

:  -an.anta.kāḷaگجراتی    ، نیز»پایان«، »مرز«   .⸭.:  -antaḥ  سنسکریت  مت   بسج.ش تی.  دابه  همی ریشه، بنُ در  antahāانتها/ و    antahانته/ 

سنسکریت ،  همی چم  گباابسج.  »پذیره«، »برابر«.    .⸭.:  antiانگلیس  نیز هست  ش ناختی  ریشهدر همی چارچوب    .»زمان بی انته: جاودانگی«  .⸭.

anti- ، ایرانوهیتیhanti- ، یونانیanti ،anta ،anten ، لاتیant ، گرمنent (.بسج entlang ،entgegen)  . 

ان دیدن و این  تو بهچنان در آ ن آ ینه نهند هماست که هر چه در مقابل او به آ ینه روشننید که این دین وه مازدیس نان چون دابه"  .⸭. 43

باشد،   گونه  بدین  گوشوسرودخرد آ سن دین  و  در  جای  ،خرد  ایشان  دستبند  گاه  آ سن  اس تخوان  دانباشد.  و  فهم  یعن  .  شخرد 

 ( 207ب.    برگ،  350،  128810سرود، نسخه مجلس، ش.  -حسیخانه خصوصی غلام کتاب   دبس تان مازدیس ن، )  یعن آ موختن چیزها."گوشوسریدخرد  

 ؛ »یقی«. Überzeugung؛ conviction«؛ Bāvar ī ōst/»باورِ اوست    .⸭. : »باور داشتن«(  .⸭.: var- یریشه )از   'ēvar/ ایور ' 44

؛  the statement of law  ،legal decision»داد.گویش ن«؛     . ⸭.čVāDād.  (viii 15.4.24 .Dk  :)-،  ' -واچ د. دا '   با.  بسج  45

Rechtsspruch  ،Gesetzeslaut  ،Die Verlautbarung des Gesetztes  ؛Verdict juridique  ،La promulgation de la 

loi آ ریاواچ/ سنسکریت ' بسج. باقانون«. نیز »نص ؛āryā vāc' (Kauṣītaki Āraṇyaka 8.9) :. ⸭.   .»زبان آ ریائ« 

َگِ - و -کرپ '  46 برخاس ته  ،  brahmag-؛  Forme et type  ؛Gestalt und Art؛  Shape and type»ساختار و گونه«؛     .⸭. :  '-بخرَهمخ

 ، آ زند: -brahmاز 

.⸭ .  "… ped vas Gōnag ud Brahm; ped namr ud ped istaft až Band višāhēd Bastagān…" (Iranische Texte 

in der Turfansammlung: Parthisch, manichäische Missionsgeschichte (M741), by Klimkeit, Die Berlin-Brandenburgische 

Akademie der Wissenschaften) 

 " .گشایدتی بندیان را از بند به"به بس گونه و برهم، به نرمی و س تف   . ⸭.

.⸭ .   "By many ways, by gentle and by severe; he frees the prisoners from captivity."   



 
- 33 - 

 

کوش یدهزمانهم که مر  -ای،  ،  بیش-و-تا  آ ید و بهره  شمار  به کار  از مردان را  آ سان   تربهتری  برندو  توانند  ،  - تر 

هائ  اری و هاوندها و برابریافتگز بهنیز  ایرانوحرّانی پسی    و   فرنگس تانی  را باس تان به انگلس تانی و گرمنس تانی و  47هافندواژه

  هایی ای به دفتر آ ن چه در این پهنه ورزیدهایدی  و    ش ناس نیستیمرس یده است، به دست دهیم. ریشه  را که به نگرمان

 ای: ایدر فشردهای. نهادهایی فراز هنداخته هایی را نیز وآکافته و اندی چند پیشریشه با این همه، ، لیک، جداگانه آ وری 

کو    ش ناختیزبان  بنُشت اسکارپایه و   کهما چیون است  'هاواک  نائ های چاکاز وات  نه چهار،  '  Hāvāk/یک 

(Laryngeal  )  ری:  دانهبهبیشaḤایرانوحرّانی  ،  (ایرانوسومریایرانوکنگی )های آ ریائ کو  های زبانکه هماک واژه. و نیز این

مهی  اند، با یک هاواک  اندامیگ با ایشان ایس تادهدیرندپای و  نیز در پیوندی  )عربی(  و ایرانوحرّانی پسی  )اگدی(  میانی  

آ ریائ را ژرفواژه  ساختِ . جز این، ژرف Ḥآ غازند:  می - بندی  کردیگ، که هم نیز دارای ویژگینه ایواز هم   ساختی های 

 ی ایدر هس تهری.  دابه  ایا کنگی  چه اندر ایرانوسومریدانیم، نزدیک به آ نمی  خیم چس بانشنیگ  برخوردار از وسشنیگ و  د

   .ḤawhCḤ-آ ریائ:  یسخت ساخت واژه

 

.⸭ .   "Durch viele Arten und Weisen, durch sanfte und durch strenge; er befreit die Gefangenen von 

der Gefangenschaft." 

.⸭ .    "À bien des égards, par douceur et sévérité; il libère les prisonniers de la captivité." 

اش چیون .؛ »اصطلاح فنّ«؛ در ساختارterminus technicus«؛  Kerrōgvāžehواژه/«، »کرّوگMārīg»ماریگ/  .⸭.:  '-فندواژه '   47

«  ن »  میزیآ  هم. »نیرنگ«، »دروج«، »تری«؛ با  2«، »راه«، »رَوِشن«  پند. »fand  :.⸭ .  1/فند   ←؛  '- واژه/-واچ'  +  '- فند'دادواچ است:  

در چم نیرنگ و ترَرَوِش ن را نزد رودکی   '- فند'نیز رفته است.  ایرانوحرّانی پسی  ، کو در چم نیرنگ و دروج به  "fann/فنّ ":  nd    >nn«،  دو »

همان دروج و ترَراهی    ، '- ترفند '، و نیز در  (دهخدا)  "خواس ته نی سودمندلشکر فریاد نی  /جنگ فند  د.ات مانهنیز ابا نیکوان ن" .⸭.یابیم:  

اش نیز داری ؛ هم(دهخدا)  بود دروغ و ترفند"  پند تو/که گویی  چنانکن نه"چون خود   .⸭.و ترگری باشد، چیون که ناصرخسرو چکامد:  

، و (دهخدا)  د دگر"دار نهجز آ فند کاری  /سوز و پرخاشخر  "دلیر و جهان   .⸭.»جنگ«، »تک«، فردوسی گوید:    . ⸭.:  '- آ فند '   پارسی  در

  ر.اش اند  '- پدافند' ؛ نیز در  (دهخدا)  ".مس تک شوی و عربده آ غازی و آ فند/بادا که خوری میه"آ ورد پیامی که م   .⸭.سوزنی سراید:  

(؛ نیز فرهنگ معی)  ". "دفاع، عملیاتی رزمی به منظور جلوگیری از موفقیت دشمن .⸭.اش نزد معی:  ی آ فند«، نگیزشن»پذیره   .⸭.یابیم:  

از    بسج. باکو افزارکی بودی آ هنی و خُرد برای روشن کردن آ تش. فندک را    ،کردن«(  داغ »سوزاندن«، »   .⸭. :  -dak، و  -pand)از    '- فندک' در  

 . 125، ب. ایرانویجوشی، فره بهرام نیز بسج.  «.پند/فند» ،«راه»  . ⸭.:  -fændagایرانوآ سی  همی ریشه،
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خوان(  )/همای  یِ اَواکه ی شش خوشهدربرگیرنده  ، ند ابر هفت خوشه، هروینهای آ ریائ اس توارهفت س تون مادیان واژه

 : )/واک.اومند(ای یِ واکهیک خوشه او 

}<    t(t)    (←  r/l  ،h    >{x  ،}n    >{m)}  ،d(d)    (←  r/l  ،h    >{x  ،}n  ،(s/z  ،š  ،ž؛  st  ،ss  ←)    ϑ  :ϑ  خوشه .1

m)}، h(h)  (← x ) 

 b :b ،p ،f ،vخوشه  .2

 k :k ،x،γ  ،č   (← z ،s ،š ،ž  → )خوشه  .3

  g :g ،j (← z ،s ،š ،ž →)خوشه  .4

 r/l  :r ،lخوشه  .5

 m/n  :m ،nخوشه .6

 ح( ) ḥ، )ه( h، )ع( ˓، )ء(  ˒، Ḥ :a ،e ،o ،i ،uخوشه  .7

ی لبواتی  ، چیون، به جز خوشه (whC)اند  خوان.بنُ، هائیگ و دارای ویژگی لبواتیهای همافزون بر این، هماک خوشه 

ی دو توان های خوشهنیز به داده  6، و  5،  4،  3،  1های  ها، ای از خوشهی دوم، از اباریگ خوشه مادیان، ای خوشه

های کوتاه و  ، به جز واکینه7ی  خوشه.  6و    5پذیرند، آ ن چنان کی  دیگر بازگشتئو یک  4و    3ی  ، خوشه زمانهمرس ید.  

،  وازد.Dßīvākēnah.hā'   (Diphthongs/Zwielaute ( )au  ،oi  ،ai  )ها/دبیواکینه 'کردیگ ایا  های همهم نیز واکینه بلند و  

پذیر است،  و برگشت  ،-شنیگل گهو ها  ی اباریگ خوشه به همه   ،، و بی میانجی2ی  ، به خوشه Ḥ    >u/ū  گردشنمت میانجیِ  

   48  در ایس تار بی لبوات و انهائیگ ایشان.ایواز لیک 

کی نقش س تاک.گسترانه های گوناگون  تاشهها و  پارهواچو پایانه،    پسوندو میانوند و    پیشوندبه جز  این نیز هست:  

آ غازین    یواژهاگر  و  ؛  شچند.و   ،whk  ،whg  ،whb  ،whmشد، آ زند:    توانستندیی آ غازین افزوده  به هس ته بازی کنندی،  

کو   '- آ ب '  یواژهگر  واژه نیست مه  استندی بردوش یده ایستند، آ نتو بهشاید اندرپنداشت کو هماگ دیگر واژگان از آ ن  به

 دانیم. *ḤawhkḤ-اش را کرپ آ غازین

 
گاه اوزواخت هر یک ایشان در دهان، چیون  جایکامی و اباریگ، و  ها، از لب تا کامی و نرمها و اواکهبرای بررسی آ واش ناختی واکه   48

 : جدول آ وائ زیر شود، نک.ش ناسی نوین داش ته میکه به زبان
IPA (Das Internationale Phonetische Alphabet): https://www.coli.uni-saarland.de/elaut/ipaMain_klick_and_learn.htm 

https://www.coli.uni-saarland.de/elaut/ipaMain_klick_and_learn.htm
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و   49فردیناند دو سوسور ش ناس سوئیس، ی هاواک گفتن این که این نگره بنُ در اسکارِ خردکام و زبانابر نگره

)/آ فروآ س یائ/حامی(  های آ ریائ و سامی  بنُِ زبانگامان اسکارِ همدارد کو از پیش  50ش ناس دانمارکی، هرمان مولرنیز آ نِ اوزوان

دنبال   ایتالیائ  52و گراس یادیو اسکولیِ   51ش ناس فرانسوی آ لبرت کیناست، دبس تانی کو از سوی کارآ گاهانی چیون سخن

نگره در  ریشه  خود،  و  آ دلونگِ شد  ولفگانگ  یوهان  چیون  پیش ینیانی  ماگرمن  53های  اندر  ایا  'اش،  یانت تبار  میتراداد 

، اباریگ  55های مودریاش ناس پروسی، کارل ریچارد لپس یوسداشت، آ ن چنان که در کوششن  54' اوزوانان.آ گاهیِ امرگانیگ

 و شماری چند دیگر.   56ش ناس گرمن فریدریش دلیچواچ 

را نیز این مولر بود کو برای نخس تی بار به کار برد، هنگام که یک سال پس از چاپ کار سوسور    'هاواک'  پرمان

بازماند هاواک   فراذید. اسکار هاواک، به ویژه پس از آ شکارینیدنهای او را که هنوز بس یار خام بودند، بهینه کرد و بهنگره

کوریلوی  از سوی جرزی  ایرانوهیتی  نشیب  57اندر  کو تا ده هاواک را  فراز و  امروز  به  بس یاری داش ته است، تا  های 

  58پیش.انگار دارند. 

 
49 Ferdinand de Saussure. 

50 Hermann Möller. 
51 Albert Cuny. 
52 Graziadio Ascoli. 
53 Johann Christoph Adelung. 
54 Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde. 

55 Karl Richard Lepsius. 
56 Friedrich Delitzsch. 
57 Jerzy Kuryłowicz. 

 نک.: این اسکار و پدافندگان و پذرفتاران آ ن، ای از  برای چکیده 58
Oswald Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt, 1980: 114ff  . 

ها، که او آ ن را با  گاه آ غازین آ ریائور بودن زیست مت نگر وارن کاوگیل، که بر این باور بی پایه است کو به میانجی د بسج.نیز 

نگرهپیی از  ایرانی س یاه می(  Europe-centric)ی اروپا.مدیوئیگ  روی  اپاختر دریای  آ نِ سامیخود در  آ فریگا  داند، و  آ ن را در  کو  ها، 

فرات و از دریای مازندران تا دریای پارس تهیی از  ی میانی این دو کوست، ای ایرانشهر، از آ مودریا تا تو گوئ سراسر پهنه  -انگارد، می

 س تی بود: توان نهبههای سامی اندر  اروپائ و آ نِ اوزوانآ ریو های ، اندربست و پیوندی میان هاواک-و اس پاشی اندروائیگ بوده باشد! ،رم
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⸭⸎⸭ 

آ ریائیان به فلات ایرانیادآ وری می ← را یک افسانه و میت    ی دوم پیشاترسائدر هزاره  کنیم کو ما اسکار کوچ 

های  ی هماگ دادهپذیره  پایه،-و-بنُو ابی    ویزورداَ همی از روز نخست نیز  ی  ش ناختی دانیم. این که این اسکار و نگرهایران 

چیزی    ،باز نیز رواگی دارد  ، ش ناختیتخمه-و-ش ناختی و هم نیز گنزبان   ،ش ناختیباس تان ش ناختی،  روزش ناختی، میتماه

ها و  ، به ویژه نزد زنتوی هارواردس تانیچه مردنی نیست، لیک تنهاستابر این که راس تی اگر  روشن  نیست جز گواهی  

  .ی ایشانروان ش یعه گیها، پییی چیم 

 59نمای فلات ایران بوم

 

 
Warren Cowgill, Indogermanische Grammatik, Band I, 2. Halbband: Lautlehre [Segmentale Phonologie des 

Indogermanischen von Manfred Mayrhofer], Heidelberg 1986: 15 . 
59 "Countries: Iran (64%), Pakistan (26%), Afghanistan (6%), Turkmenistan (4%), Azerbaijan (1%) (numbers 

are approximate percentage of range area). Area: 1,805,575 sq km/697,133 sq mi Area may include 

lowland areas. Extent: 1,800 km/1,118 mi North-South 2,560 km/1,591 mi East-West. Center Lat/Long: 

31° 59' N; 58° 40' E" (Source: https: www.peakbagger.com) 

های زاگرس در مغرب و دریای مازندران  های س ند در مشرق و کوه"فلات ایران: سرزمی مثلث شكلی که واقع است بی درهنیز بسج.:  

و ارتفاع آ ن از  ]...[  شود  در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، فلات ایران نامیده می)رود جیحون(  های قفقاز و آ مودریا  و کوه

  609های کویری آ ن حدود  رسد و قسمت متر می  1200متر، تبریز به    1054متر، در مشهد به    1676سطح دریا در پیرامون کرمان به  

 ( 17، ب. 1379& 1374، انتشارات دانشگاه تهران، ایرانویجشی، وام فره )بهر  متر ارتفاع دارد."

http://www.peakbagger.com/
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باشائ   60اروپائآ ریو ی آ ن یک رم آ غازین  تگی را نیز، کی بر پایهش   بنُِ جا.خاس تگاهگی و یکی ایو  زمان، آ موزههم

گرایان  گاه و میهن نخس تی را فلات ایران گیری، چیون کی ایران جایش ناس یم: خواه این فرتوم میداش ته است، اَویزورد  

، ایا بالکان، چیون که اروپاگرایان، ایا  -ایواز بخشی از ایرانشهر را پوششن به دادیدانیم کو فلات ایران  ما می و    -،  گیرند

   بهاراتا، چیون کی هندوتوها. رای ما این است کو:

یک.  1 یکفرهنگیِ یک  یِ پارچهرم  یکگویش نِ   دربرگیرنده آ غازین    کشوریگِ   هماگ  کو  و  ی  آ ریائتیرهزنتوها  تبارِ  های 

رو    کشوریگگویش نِ چندینی چندینتیرهو ما از همان آ غاز با یک رم آ ریائ چندین  داشتس تیبوائ نه اروپائ باشد،  آ ریو 

   .ای به رو بوده

⸎ 

بربس ته ئو  ی گستردههای سرزمی، که 61مسا ایا مدیو کوچک  نه یک نش یمنِ تیره را زیست این رم آ ریائ چندین یدامنه. 2

در    باشازمان،  و هم  ،فراخ  به اندرونی این کوست  وادانیم، بدان سان کو ایشان زیچهار دریای زرد، سرخ، س یاه و سپید می

آ ن  پیرامون بی پایه، سه خشکه بودهمیانجیِ بیرونی  این  بر  نیز  هندِ بالا را  از گنگ تا سراسر پنجاب و  ، کو  آ س یای  اند. 

 . دانیمگاه رم آ غازین  ای، جایرا، که ایرانگی هر این سه واژه را به همی دفتر فرازنموده آ فریگو  اروپادربرگیردی، 

⸎ 

 
.  ی بودند، هندواروپائ را به کار بردندرم نه  ترینها دوشستریرو کی گرمنفتندی، لیک زانبه نادرست هندوگرمن گ اندی زمان  کسان   60

نهگویشن  ترینلیک به همان سان کی گرمنس تان دوشستری شهربی بلخ کهن ایا  ین نیست، که  تر یهندوس تان نیز اوشسترباشدی،  گاه 

و از میان دو گزینه یاد شده، بلخی و تخاری،    باید باشد و نه هندواروپائ.ایا تخارواروپائ  اروپائ  وچیون، هنگرفت درست بلختخارس تان.  

به اوزوان  نه  ،  یدچین زیر نام یوژی یاد شُ   هایویزوردتر بودی، چه، باش ندگان تخارس تان کهن کی از ایشان در نبیگبی شک  بلخی  

سخن رباتک را نگاشت  دیپیی  که بزرگ بدان  شکو شاهنشاه مزدیسن، کنی   = پارسی کوشانی   آ ریه بلخی ایا همان  تخاری، که به اوزوان  

  . اریوپائ/ ، کوتاه: آ ریوپائبودی  اروپائایا اریه ترین گویشن باشد، هنگرفت درست آ ریواروپائرو کی آ ریه اوشستریچیون، زان  .واختند می

 ( Tomaschek, Die Alten Thraker I, 1893, S.2)نهد. را به جای هندوگرمن پیش ( Ario-Teuten)تویتن -گفتن آ ن که توماشک هنگرفت آ ریو

 .  taille moyenne؛ mittlere Größe؛ medium sizeی میانی«؛ اندازهبزرگی/»دارای  .⸭. :  'madiyōmashā-/ - مدیومسا' 61
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بوده    کوچنده   یِ تیره  نخس تیِ   وازش نگاهِ   به  و نیز گاه بازگشت  ها تیره  جائراه با کوچ و جابه، کی هماره همپراکنشن آ ریائیان.  3

 ، 62تامسون ش ناسِ انگلس تانی،  کرپ در لیوان آ ب، ایا آ ن چنان کی  باشد    بارهنگی  گشودههای  چنان پراکنشن دانه   است،

  63کشمش در کیک کشمشی. هاینمود، چنان پراکنشن دانه پژوهی خود فراز کپارَ اَ در 

 آ زند تامسونی کیک کشمشی  :و پائی  میان، )چهارتخمه(بارهنگ  64ی گشودهآ زند  :راست و چپ 

 

 

 
62Joseph John Thomson هانک کهربا   بنده و آ هُفتارِ ش ناس انگلس تانی و یا، کرپ  ('-kahrobānak'  : .⸭.  « الکترون »).  نگره  ی  بر پایه

فراهم    ( positive charge) هایشنیگبارِ با   ،گوناز کرپیی هم(،  « اتمناشدنی«، »»تیس بخش  .⸭ .:  '-apārak') کپارَ اَ   ویناسکار تامسون، هر و  

 .  یجنبند  یهمسو  سو.آ نایندر وازائ به سر برده و  پیوس ته    ،دارند  (negative charge)  بار نایشنیگکی    ،هاکهربانک  ،آ مدس تی کی اندر آ ن

»تیسِ    .⸭ .:  '-partāk')  پرتاکپارسی  «،  -aHk-»ی  تاشه»پیشی«، »آ غازین«، و    . ⸭.:  -pra-  ،parاز پیشوند  نهاد ما:  + در همی راس تا، پیش

، و  '- خیم'ی  ماده ،  aبرخاس ته از پیشوند نایشنیگ  ،  («، »نوترون« و ناگروا  خیمتیسِ بی»  .⸭ .:  '-axēmāk')   اخیماکپارسی  و  پیشی و آ غازین«، »پروتون«(،  

 . «-aHk-» ی پایانیتاشه

63 plum pudding model. 

 ؛ »محلول«.solvant؛ Lösung؛ solvent«؛ گونهآ ب »  .⸭ .:  («شدن »از هم جدا    .⸭.: vi.šava*-) از:  '- گشوده '  64
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، از پارسی تا کردی و مازنی و  ایرانیی  خانوادهداش ته است، چیون کی امروز نیز به  های گوناگون بهرم آ غازین گویشن.  4

 .  داری های گوناگون بهگویشن اباریگ،تاتی آ ذری و و بلوچی و آ سی و تالشی و  پش توگیلی و لری و  

⸎ 

بازسازی  5 درزمانِی  زبان.  و  اندربودِ ش ناختی  چم  به  تک  ویسپ.آ ریائ  تکلختهرم  نهی  ایواز  گویشن  کی  بود،  توانس تی 

  65. و نه بیشرا بازنماید  و انگارشنیگ ایس تاری پنداریگ

⸎ 

ها  ترین نمونهکه در آ ن اوس تائ و ودی از کهن،  هاهماگ گویشن  زبانیِ   یِ ، گوهره66هاوس تی  زمانگیِ گوناگونی و هم  گ . با هما6

و نیز   آ وردی، چیون، برگزیدگان و دانایان و دبیرانیک زبان یگانه را پدید بیبندی  اس تخوان   چوکات و،  67به شمار روند

دیگر  نامیم، ابا یک  68آ لی   ویسپ.آ ریائِ ما آ ن را    و یک زبان میانجی ک  یاری توانستند به  می  ، باشد کیاین مردم  بازرگانان

 .وازندسخن 

⸎ 

 69آ ناهیت.ننه، مرو )گنورتپه(، هزاره سوم پیشاکوروش 

 
 

آ ئی به هس تی. کسان همی  اومندان ابراهیمی برایندی است از نگرشن دانش   یگانه،  نخس تیِ   و میهنِ   خاس تگاهگیگویشنیگی و هم نیز اسکار یک یک هم اسکار   65

را از آ ن بانگ  ایا مهبنگ  و اسکار بیگ   ینددگستر ش ناسی و پیدایشن جهان نیز بهباوری، به اخترکرپد  زَ یَ گاری و تک ن  هَ بُن  ک  وَ را، کو بازتابی بودی از ای  نگره  

 اند، برون آ یند. اش اندر افتاده به کرده از دامی کی خود پیش پای خویش پهن ( string theory)کوش ند تا به میانجی اسکار ریسمان امروز می  برون تاش یدند.

66 relative synchronicity; relative Synchronität; synchronicité relative. 
سرمست  از این یاوه  کسان آ ن چنان    ! پیشاایشو گرفت  1000-1200به  را    زبان وداهای جای افتاده ابر این در، یکی نیز وجیر ماکس مولر است کو  از یاوه   67

اگر    . ایدر سخن خود او که همان نیز، تا به امروز او را ناشنیده و نادیده گذاشتندبندی از سوی خود  آ ن زمان بر هوا بودن    ابر خس توئ  کو    و ماندند   شدند 

 ویزورد کند: را اَ  1200ی لیک به روش ن نگره ، ها را پیش از آ ن گیرییشت  آ نِ پیش از پلاتون و  6000و ما آ وام اوس تای گاهانی را   چه درست نیست

.⸭.  "[…] Professor Sayce […] has placed at our disposal some facts which if true would seem to prove that Sanskrit must 

have been the language of India at least 3000 B.C. […] If now we ask as to how we can fix the dates of these periods, it 

is quite clear that we cannot hope to fix a terminus a qua. Whether the Vedic hymns were composed 1000 or 2000- or 

3000-years BC, no power on earth will ever determine." (Max Müller, Physical Religion, 1891: 86-7&91. Cf. B. B. LAL, 

Aryan invasion of India, in: THE INDO-ARYAN CONTROVERSY, 2005: 50-74, esp. 51) 
68 Hoch.all.arisch/Hoch.gesamt.arisch. 
69 Sarianidi, 2001: 64, via P.M. Kozhin & M.F. Dubova, Transactions of Margiana archaeological expedition. Vol. 4. 

Gonur Depe studies in 2008-2011/Eds V.I. Sarianidi (ed. in chief), Moscow 2012: 230: .⸭.  "Рис. 14. Серебряная 

перегородчатая печать,некрополь Гонура (Сарианиди, 2001, с. 64)" 



 
- 40 - 

 

 The celestial quadriga؛ چپ: The celestial Swastikaراست: 

 پائی: 

The proposed Mithraic astrolabe. The precessional rotation in the sky of the northern hemisphere from 

10500 BC to 1 AD. 
 ( 15-411:  2013)رضا اساسی،  

 

 
هنباز .  7 را دخشگی  آ ریائ  چلیپای شکس تهکسان    اش بود کی  ینرم  = »هس تِی  (स्वस्स्िक/svastika)ایا سواستیکا    70به 

  .⸭.:  (aϑaniravx-)  '- خونیرث ' اش را ایواز ایرانیان اوس تائ نگه داشتندی، ای است  مادیان، لیک نام  71آ واز دهندنیک«،  

 
، پاژنامی بودی برای نماد خونیرث، aδrya.pāϑ*ča   >-δ*čatry.pā   >-δy.pāt*čaror  -δry.pāh*ča   >-*čalypā-، از: '- 'چلیپا 70

نیز   «.چهار »  .⸭.:  -fidwōrبسج. اباگ گوتیگ  ، بخش نخست را نیز  feôwer fōtانگلوسکسونی  «، برخاس ته از  چارپا»  .⸭.:  fylfot  بسج. انگلیس

 «. صلیب» .⸭.: āḅīleṣ-ایرانی < ایرانوآ رامی . از felafôt بهچ. سکسونی(، viel  =vier)«  چهارپا» .⸭.: Vielfussگرمن 

71   .⸭. "The Swastika has been called by different names in different countries, though nearly all countries 

have in later years accepted the ancient Sanskrit name of Swastika; and this name is recommended as the 
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 Roue؛  adrSonnen  ؛Wheel-Sun  ؛aršēdvrah ī x72-پارس یگ    بسج.  ، نیزش ید«خوری  « = »گردونه]ش ید[رثِ خور»

du Soleil. 73  

؛  74پیشابودائ تبت  کیش: دخشگ دین بون، میان ؛پیشاکوروش( 5000-6000) ، ایرانبیرجندمزار، خُرَشاد،  نگاره، نماد خونیرث بامی، لاخ س نگ راست: 

 پیشاکوروش(  5000ش یکاگو،  گاه اوشسترش ناسیآ موزشن )ربوده به ی پیکرک ایزدبانو، نماد خونیرث بامی، تل باکون، تخت جمش ید پاره نگاره، تن چپ: سفال 

   

 پساکوروش(   59 -پیشاکوروش  141؛ 151، نگاره 842: 1896)ویلسون، ، قبرس و زمان جنبا  ، مرد، پرنده، گل نیلوفر، نماد خونیرث، نماد س پهر گردون نگارهسفال 

 

 

most definite and certain, being now the most general and, indeed, almost universal." (Thomas Wilson, The 

Swastika, the Earliest Known Symbol, and Its Migration: With Observations on the Migration of Certain Industries in 

Prehistoric Times, Harvard University, U.S. Government Printing Office, 1896: 768) 
72 Bd.V.5a.8.  

کی  زان 73 اباگ  چم  همو  تبار  هم  aϑra-اوس تائ  رو  نیز  Rad  گرمن بودی  هم  و  =   '- 'خونیرث   چیون،  ،Sonneگرمن  اباگ    '-خون /- 'خور ، 

Sonnenrad  فرانسوی  این برای  همانا  ، وroue    وsoleil  بسج. اباگ دانمارکی  نیز    .نیز ویزورد بودیSolvognen نامی که بر خونیرث یافته ،

 .⸭.گفتن آ ن که نام ایران ایواز با خدائ ایرج بر خونیرث نهاد، آ فریدون شاه:    اند.نهاده   پیشاایشو(  1400پیشاکوروش/   841)شده در دانمارک  

 ( 593: نامهکوش) ."نهاد رانیبدو نامِ ا دونیفر /فتاد رانیبه ا رجیبخشش، چو ا به/نیمردِ د  یخواند یهم  هیرَ خون/یرانزمینامِ ا یبدُ رانینه ا"

«،  بون »  .⸭.:  budna*   >-bunna  >bun-ایرانی  .1برخاس ته از: یثیه«، »راس تی«، »هَ   .⸭.: '- بون' )  (Religion }Bon/{ Bön)  نو ب   دینِ بنیادگذار  74

«،  جوان»   .⸭.:  -yaona-/yūnایرانی  .  1»بونِ جاودان«؛ بخش نخست، از    .⸭.:  Yungdrung Bön؛  nی  پایانه «، و  بودن »   .⸭.:  -bu-/bavaایرانی  .  2«  بُن » 

 Tonpa)  (Tonpa Shenrab Miwo)پوریوکیش شنراب میوُ  ،  «(دیرند »   .⸭.:  -drangایرانی  . »جای«؛ بخش دوم از  2«  جوان »   .⸭.:  jungبسج. گرمن  

Shenrab    <Ston pa Gshen rab)    بود، ازZhang Zhung  (کنگ ی  ی واژهشده ویران  ،)سرزمی در  دژ؟Takzig   .تازیک/تاجیکس تان =

سال پیش برای    18000  ، کو پیش از وخش یافتن و مانثن شدن از خاندان پادشاهی بوده است،شیرابپوریوکیش  هنگاران،  به باور بون

 . بودا نیز یکی از باززادهای او بوده استو گئوتمه  آ ورد  دوشستریهای بون را از سرزمی تازیک به تبتِ نخس تی بار آ موزه
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 پساکوروش( 59 -پیشاکوروش  141؛ 171، نگاره 849: 1896)ویلسون، نگاره، مرغابی، خونیرث، ستیغ کوه، س پهر گردون، گل نیلوفر کوزه 

 
 75پیشاکوروش  3450، ی پرگامون، برلی(خانه )ربوده به باس تان ی آ ریائ نماد خونیرث بامی ابر پیالهآ وندنگاره، راست: 

 پیشاکوروش  3500سمرّا )ربوده شده به دیرندس تان لوور(، بانوی باروری و زمی، اسپندارمذ بغ پیکرک، میان:  

 76پیشاکوروش  3500-4000سمرّا، کان(، گ)امرگانیخونیرث بامی نماد  آ وندنگاره، چپ و پائی:

       

 

 
، آ مانیوس Sumere»سامرّاء«، بسج. با لاتی    .⸭.:  samarra)  سمرّاروز بغداد، نزدیگ تیس پون، اندر کوست  ارنست هرتزفلد در بیست فرس نگی نیم 75

 یافت. به ( XXV 6.4مارسلینیوس 

76 Cf. also: Joseph Campbell, The Flight of the Wild Gander: Explorations in the Mythological Dimension, Selected 

Essays 1944-1968, New World Library, 2002: 71 (Fig.2). 
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 پیشاترسائ، دیرندس تان پایرمیگ، کپنهاگن  1400پیشاکوروش/ 900(، Trundholm sun chariot)خونیرث ترودهولم 

 

، نمودی دیگری بودی از  )روی رخ و باسن(  ارزی میان خونیرث و خورش یدشیر و خونیرث، کو اباگ نگرشن به همگرگان: زرّین جام 

 )نیز بسج. فرتورهای پیوست(   )هزاره سوم پیش از کوروش، دیرندس تان تهران( شیر و خورش ید 

  
اباگ ایزدی سوار بر گردونه، ایا با نمودهای   دهران اسب ای  شد، ایا گردونهای نگاش ته می، که گاه به جای آ ن گردونهاین دخشگ

و    هنجیدهآ  های تر ها و هنداخت و گاه نیز با گرته  گشت گزین میجایو اباریگ    و کژدم  ماهیمرغابی و  گیاهی و جانوری چون بزُ و  

  هس تی  .II  ( یِ نیکارته/اشاو:  وُه    اَشِ  )کهکشان    نیک  سامان  I.  :زمان نماد هم،  ها()نکپا. شیر و خورش ید زیویه و اباریگ نمونه  انگارشنیگ

  )شهریور(   خدایان  شهر آ سمانی  .III  )هو.جیاتی(  و بهشت برینخوش  زندگی  ( و  747&438نکهن. ب.  ؛  -ankhنوموذریائ  اایر <    -aŋhaایرانی  )

IV  .آ ب و باد و خاک و آ تش(  چهار آ خش یج(  V  .اشا(/)< ارته   اندر س پهر گردان  اختران  نچرخش  VI.   ِاکَرانه  زمان  گردشن  )زروان( 

VII. هس تی گوهریگِ  جنبائِ همیشاگ VIII.  ارته/اشا( خورش ید شنِ و فرود شنفراز >( IX . بهار و تابس تان و پائیز و  چهار آ وام سال(
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و    روزیو نیم  77اپاختری میخ  .  XI  )< ارته/اشا(های پیکر  تراز آ بدمای پیمانیگ تن و  درس تی و  .  X  )< ارته/اشا(  زمس تان(

)دوشستر(  و سپید   )اوشستر(آ بی /های زردکی به رنگ  بود ی زمی، و چیون، چهار گوشه ش ناختیچهار آ لک بوم. XIIنیز 

دانش ن و  فرهنگی و  شهرگانی و  دین و  ی  ش ناس نامه چیون،  ، و  آ مدندمی  نیز ش ناخته)اپاختر(  و س یاه  روز(  )نیمو سرخ  

  .رفتبه شمار میشهریگانی ایشان نماد اَبرَ  بر روی هم،  و ش ناختیبوماخترماری و پزشکی و 

؛ چپ: مُهرنگاره،  79، بوئتی آ ناهیت - آ رتمیس :  میان ؛ گوش روی شکم، نک. درون سه12578، نگاره 829، ویلسون، ب. ننه- آ رتمیس راست: نگاره، سفال 

 کردیگ از خونیرث را فراهم آ ورند. های آ ناهیت و پای شیرها کرپیی هم ، کی در این جا بال 80پیشاکوروش  چهارم ، هزاره )"ایران بیرونی"(  بلخ ، آ ناهیت

  
 

77 For more, see: Reza Assasi, The Forgotten Constellation Representing the Chariot of Mithras, In: Ivan Šprajc and Peter 

Pehani, ANCIENT COSMOLOGIES AND MODERN PROPHETS. Ljubljana: Slovene Anthropological Society, 2013: pp 407-418. 
78 "Leaden Idol of Artemis Nana of Chaldea with Swastika. 4 Third city. Depth, 23 feet. Schliemann, Ilios. fig. 126" 
(Wilson, Ibid, 829) 
79 Boeotian Late Geometric depiction of Artemis. (J. Boardman, Early Greek Vase Painting, London: Thames & Hudson, 1998, p.48, 

111 Coldstream J.N 2003 Geometric Greece London: Routledge p. 327-332; via Casper Jackson, Cardiff University, Ancient History, 

Graduate Student, Ancient Greek Origins of the Swastika in Archaic Greece, January 27, 2019: www.greecehighdefinition.com) 
80 Victor Sarianidi, Myths of ancient Bactria and Margiana on its seals and amulets, Moscow 1998, p.12 (www.academia.edu/43704643). 

Cf. ibid, p.3, Pierre Amiet: .⸭.  "Finally, at the end of the III - beginning of the II millennium B.C., when the Elamites became 

free from long Mesopotamian tutelage and founded their traditional double kingdom, their close relatives Trans-Elamites 

spread their civilization beyond the Hindu Kush, to the fortresses built at that time in Bactria and Margiana in the 

North and in Quetta and Sibri in the South. Civilization of this "Outer Iran" formed a very original component in the 

immense network of the inter-Iranian exchange, but it stood in side of the road of History for it had no script. This 

civilization was extremely brilliant till its extinction by XXVII century B.C., but in many a way it remains a mystery for 

us". 
،  "ایران ال علی: "31:  1997  وتیر )فهرست، ب  ایران بالاپور ندی،  هنگرفت مغانی یافته نزد    نگرنشن ئونام دهند، ما، اباگ    " ایران بیرونی"آ ن چه کسان  

پیشاکوروش    2200کی به    ایزمان، روشن است کو شهریگانیو هم   نامیم  ایرانشهر اوشستری،  کو سراسر سغد و خوارزم و فرارودان را دربرگرفتی(،  550نکهن. ب.  

بی دبیره بودن این  ا ، ای، هزاره چهارم پیشاکوروش. که بینیم رسدو فراذ رفت  تر آ غازیده است تا بدین پایه از پیشنابود شده است، دست کم یک هزاره پیش

ایلامی نامیدن شهریگانی بلخ یک شوخی  که ترانس  های همیشگی کسان ابر نانویسا بودن آ ریائیان است. نخست آ نایلامی"ها نیز بخشی دیگر از یاوه"ترانس 

  ، نه گُت/آ ید اندر میان   نژادی پدید /یان فرانک  ز ژرمن و   ز ز گُت و ادبیره؟!  زمان بی توانس تی بود، دو دیگر آ ن که چه گونه توان ایلامی بود و هم فرانسوی بیش نه 

 ها به کردار بازی بود. سخن / بود نه فرانک  ،نه ژرمن

http://www.academia.edu/43704643
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 برایند اسکارهای زمان خود را چیون گرد می آ ورد:  ویلسون

.⸭.  "Many theories have been presented concerning the symbolism of the Swastika, its relation to 

ancient deities and its representation of certain qualities. In the estimation of certain writers, it has been 

respectively the emblem of Zeus, of Baal, of the sun, of the sun-God, of the sun chariot of Agni the fire-

God, of Indra the rain-God, of the sky, the sky-God, and finally the deity of all deities, the great God, 

the Maker and - Ruler of the Universe. It has also been held to symbolize light or the god of light, of the 

forked lightning, and of water. It is believed by some to have been the oldest Aryan symbol. In the 

estimation of others, it represents Brahma, Vishnu, and Siva, Creator, Preserver, Destroyer.  

 ی چهارم پیشاکوروش، سده81زیویه )شیر و خونیرث(، نگاره: شیر و خورش ید پلمه

 

 
پارسی هخامنشی    گ بااتبار  هم «،  . »روشن« 2  بغانی.  1:  دیوی »   .⸭.:  *yaizaēv-از  ،  ϑ    >ss    >s    >z  گردشن با  ،  'Ziwiye-' نامجای   برداشت ما از 81

  . ⸭ .:  *ṷ-ḤawhϑḤ-ویسپ.آ ریائ  از    «، دیو »   .⸭.:  ēvaad-. »روشن«،  2. »آ سمان«  dyaoš:  .⸭.  1-پارسی اوس تائ  «،  دیو »   .⸭.:  daiva-  )آ ریائ(

،  «دیوی »   .⸭.:  -di-wi-je،  « دیومادر »   .⸭.:  -ma-te-re- te-i-ja  همی تبار ایرانوموکانی.  بسج(،  -ṷ-گستر  )بدون س تاک«  دیدن » ،  »درخش یدن«، »تابیدن«

di-we-  :.⸭.   « ایرانوقبرسی  و نیز  «،  دیوti-wo  :.⸭. « سنسکریت«،  دیو  divyá:.⸭.  ،»آ سمانی«dyáuṣ  :.⸭.    ،»لاتی»آ سمان  diūs  :.⸭.    ،»ایزد سوگند«

که به وارونه آ ن چه کسان    -«،  mahādevaدیو مهی/ پاژنام :  ش یوا»   .⸭.:  śivaسنسکریت    ،«دیو »   .⸭.:  šīuš-ایرانوهیتی  ،  ϑ    >ss    >s    >š  گردشنبا  

  . ⸭ .:  -ciwایرانولودی    ، ϑ    >ss    >s  گردشن با  داش تی؛ و  «، نه آ ش یانیدن»  .⸭.:  -šay-/šīی  ریشه و    ' - آ ش یان ' و    ' - ش یان '   یواژه گویند، رفت و بس تی با  

}برای گزینه دیگر ابر ریشه دو واژه پش تو و   »گرگ«   .⸭.:  -lewونتس  «،  خودیو»جانور درنده >    .⸭.:  -lewəپش تو  ،  ϑ    >t   >d   >l  گردشن«، و با  دیو » 

راس تای پارسی  و در «، دیو . » 2. »آ سمان« dei :.⸭.  1و    díایلوری ایرانو «، : بغدیو »  . ⸭.: -lévsو  -lefs (ایرانولودیای )ایرانوسپردهنیز  ،{892ونتس نکهن. ب 

-δēvāk«،  دیو »   .⸭.:  -δēv  سغدی  ،dheایرلندی  ،  tīwانگلیس کهن  ،  -tiyایرانوفروگی  ،  zioگرمن پهلوم  کهن بهچ.  «،  دیو »   .⸭.:  -ziای  ایرانوسکودره ،  ' - زیویه ' 

بخش  یز و ن«،  دیو »   .⸭.:  Ioveلاتی  ،  وات دندانی آ غازین : اهرمن«، و با افتادن دیو »   .⸭.:  -dyū  (سکائسیس تانی کهن )،  -devایرانوارمن    »آ سمانی«، .⸭.  :

و باز  ،  -dēbسیس تانی  ،  -daywiکُمزاری  ،  -dībبختیاری  ،  -debمازندرانی  جن«،  :  دیو »   .⸭.:  -dib  س تانیتبر   «،دیو.پدر »  .⸭.:  jup.piterلاتی    نخست از

 وازد.  ،-devosایرانوفروگی ، díaایرلندی کهن ، deywis پروسی کهن، «دیو »   .⸭.: deus«، ماده  ا/دیبا: دیو دیو »   .⸭.: deaلاتی نیز 
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[…] In the opinion of at least one author, it had an intimate relation to the Lotus sign Egypt and 

Persia. Some authors have attributed a phallic meaning to it. Others have recognized it as representing 

the generative principle of mankind, making it the symbol of the female. Its appearance on the person of 

certain goddesses, Artemis, Hera, Demeter, Astarte, and the Chaldean Kana, the leaden goddess from 

Hissarlik82 (fig. 125; نکبا. فرتور راست), has caused it to be claimed as a sign of fecundity."83 

 197584تروپلمن، بازنگاری:  بهرام دوم، ی سرمشهد،نگارهکوه)شیر و خونیرث(، شیر و خورش ید 

 
 

 : ش ناس گرمنس تانی، شلیمن آ ن را آ هُفتشهرس تان ترویا، کو باس تان 82

.⸭.  "Dr. Schliemann found many specimens of Swastika in his excavations at the site of ancient Troy 

on the hill of Hissarlik. They were mostly on spindle whorls, and will be described in due course. He 

appealed to Prof. Max Müller for an explanation, who, in reply, wrote an elaborate description, which 

Dr. Schliemann published in ̔ Ilios.ʼ He commences with a protest against the word Swastika being applied 

generally to the sign Swastika, because it may prejudice the reader or the public in favor of its Indian 

origin." (Wilson, Ibid, 771) 

83 Wilson, Ibid, 770-71 

84 From: Katsumi Tanabe, A discussion of a Kushano-Sasanian silver plate and [its] relationship to Gandharian art, 
Director of Research Department, The Ancient Orient Museum, Tokyo, Vol. XXV, 1989, p. 59 (Fig. 8). 
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(،  شاکوروشیی پ  900)  تیی رانوه یا ینگاره (، س تونث یر و خون  یر)ش  دی و خورش   یرش  85از کوروش  شیوم پ سبلخ، هزاره    د،ی و خورش    یرمُهرنگاره: ش

 یم اورشل رندس تانی ربوده شده به د ان،ی ش   تی ب

  
 

 پیشاکوروش، ربوده به دیرندس تان بریتیش  299نک. روی شکم، تندیس ایرانوآ شوری، )شیر و خونیرث(، شیر و خورش ید 

 

 

 
85 Ligabue and Salvatori, Bactria an ancient civilization from the sands of Afghanistan, Venise, 1989, fig. 46, p. 196; Cf. 

also Henri-Paul Francfort, Die Siegel der Oxus-Zivilisation, in: Margiana. Ein Königreich der Bronzezeit in 

Turkmenistan, M. Wemhoff, M. Nawroth, R.-M. Weiss, et A. Wieczorek (Dir.), Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2018, 

p. 133-139, esp.136. 

ی کو هروین خواننده   بینیم شیر است و پرتوی خورش یدبینند، لیک آ ن چه ما می دار را می شیر بال یکی  کنیم کو کسان در این مُهر  یادآ وری می 

 . روز ایرانشهر دارددر ماه از آ ن را های هومانای بس یاری ایرانی نمونه
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 پیشاکوروش، ربوده شده به دیرندس تان بریتیش  316، ی ایرانوآ شوریهنگار برجس ته

 
 13، فرتور  63همان، ب. کاتسومی تنابی، )شیر و خونیرث(، شیر و خورش ید  نمائنک. بزرگ
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 ی هفتم تا نهم پساکوروش، دیرندس تان مدیوئ لاهور تندیس ایرانی، شیر گندهار، سده

 ( 18، فرتور  66)کاتسومی تانابی، همان، ب. 

 

 هند، کلکته ایرانی، شیر گندهاری، دیرندس تان ینگاربرجس ته

 ( 19، فرتور  66)کاتسومی تانابی، همان، ب. 
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 )شیر و خونیرث(  کاپ نقره، بلخ، نماد شیر و خورش یدپیشآ وندنگاری، 

 ( 21، فرتور  67)کاتسومی تانابی، همان، ب. 

 

⸎ 

اومندترین تیره از  اندیشترین و  خرددوشاگتوانیم ایشان را  کو به  ایرانیان اوس تائ،  اشائی  آ موزهکهن.اَبرَ  اس توار بر این  .  8

میهن    ، را پدید آ ورند   اشابنیادنگیِ آ ریابین هرویسپاز جهان  ن  ترین وَرِش  گندَ وَ بُ   و   86اسپریگ   رم آ غازین انگاری کی توانستند

: iiunąmx́airiianąm da'87-')  '- دهیوهای ایرانی 'و در درون    نامیدندمی  ('Airiianąm Vaējah-')  '- ایرانویج '   وآ غازین را ک

 
86 '-spurrīg'i  : .⸭  .  « ُپیشوند  ، از  «اسپرُ /اوسپرus/is  و ،-purr/-purn  :.⸭ .   «ُ؛  «پرperfect  ؛vollkommen  ؛complètement  ؛

 مانی بودی. پاژنام ، کو mard ispurrīg-' :the perfect man'بسج. پهلوانیگ 

= شَ اَر  به شمار آ وری،  {ایرانیسمپان/}آ ریانیسمپانبین جهانکو باید او را بنیادگذار  ، ('haosrauua-') خسروجا کییشت، کی در آ نبسج. با  87

  ی دهنده.پیوندو    {گرایندههم }/کردارهم زمان،  همو  (  -Ērāndehānپارس یگ  <    '-airiianąm dax́iiunąm')   دهیوهای ایرانی   ('-aršạ')  {پهلوان/} خرس

('haṇkərəmō-'  )یاریشهر ('xšạϑrāi-') شود: نامیده می 

.⸭."aršạ airiianąm dax́iiunąm xšạϑrāi haṇkərəmō haosrauua.".⸭. 

(Yt. 5.49 & 15.32) 

⸎ 

.⸭."[Kai]Xaosrov, the bear of the Iranian states who composes (/puts together/binds/combines) the 

empire.".⸭. 

⸎ 
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Iranian States/Lands  )کشور ایا    هفت   هفت از سراسرِ یکآ ن را  ی خورش ید، و  ردهگِ   گاندازه اباهم،  88جای داشت

 داد: را در خود جای می و زنتوها هاکو هماگ تیرهانگاشتند میخونیرث 

 

.⸭." [Kai]Xaosrov, der Bär der iranischen Staaten, der das Reich zusammensetzt 

(/zusammenfügt/zusammenbindet/kombiniert).".⸭. 

⸎ 

.⸭." [Kai]Xaosrov, l'ours des états iraniens, qui compose l'empire (/connecte/lie/combiné).".⸭. 
  vis-به چم  را    viž-، چیون، مغان کهن  mānišn ud vis'-'زند:  ōvižibii ō'šiieitibii  (Y.53.8  ،)-'بسج. با  دوم از ایرانویج،    یابر پاره 88

گاه  ابر جای  .وازد،  '-پورواس ' ،  '- پورویس '  بخش نخست از  است همی تبار  ، از  آ ریائ بودیهازمان  ش ناختی  های بوماند کو یکی از یگانگرفته

 .Y؛  Yt. 5.104 & 9.25 & 17.45؛  Vd.2؛  Vd.1)ایس تد   و نگیخته  به گستردگی اندر دین زابیده کو تخت ایران  چنان مدیوگاه و پای  ایرانویج

به یاد آ وری   خواننده راجا در این  ← )دانیم، سال پیش می 12000آ ن را گرداگرد پیدایشن دیرندی و ما  ، (وازد.   GrBd. 13.4 & 29.12؛ 9.14

 یهانامه بود از گه باس تان/سخن   یک»ی .  ⸭ .:  س تیدان به سال پیش از آ وام ما می   7000سال پیش از آ وام خود، ای    6000کو مغ توس زمان گردآ وری شاهنامه را  

،  شاهنامه«،  شمار   د،یپرسش نما  دونکیگر ا/شش هزار   ان ی گذش ته برو سال او دور بود/   وندی ز پ   عیگهر بود و منثور بود/طبا  یآ ن بر منش راس تان/چو جام

آ ن چه بی هر سرده از شک و گمان  (، ش ناسی آ ن را بی هیچ بهانی نادیده گرفته است! شاهنامه  کیارج و مهند  بس گرانای  داده ازد و ؛  V.175  ،یخالق

کمینه دو ایرانویج    به جز دل ایرانشهر،،  ما  ورای ما این است کبودن ایرانویج است.    جائ تک- و-انگاش ته باید، یگانه  و نادرست   ویزورداَ 

آ نِ ایرانیان اوشستری، به  ردابهدیگر نیز   آ نِ -سغدی،  - گرجس تان-اران-آ ذربادگان)  هیتی -میتانیکوست  ایرانیان دوشستری، به    خوارزم، و 

   .(6:  2پ.  نده،ی ابوالقاسم پا ،ی)تبر" رانکردی ا کشور "بسج. با ، «: آ ریاویج»آ ریاکرد.  ⸭ .: '- لی . آ ریا.کرت'  ←  ( س تانارمن 

ایرانولووی  و نیز ازد بس یار مهند    ،{Tarwiša/شهی : تروتی یرانوه ی ا  > άςῳΤρ}  « ]س[»ترویا .  ⸭.(:  airion/)> *ایریون λιονἼ/ ایلیون نیز  و  

کو در نزدیکی آ توساشهر  ،  ایرانشهرارین/ اورو  به  کوایزد و دین  ، و نام  na-i-ri-AURU'    =AryanaCity-'  بودی: «ایرانشهر» به چمکو یک به یک 

<    zd گردشن با  گاه:  آ ن   ،{گیریبزرگ«، نه». ⸭.:  -masanپارسی اوس تائ  اباگ تبار  همکه اگر آ ن را  }،  ' -massan(i)'ای  پرستیده شدی،    ایس تادی،می 

sd    >ss  از ،*mazdānaya-  :.⸭  .«و    ،'-مزدا'از    بری مزدا«،  به راهnay-/ni-  :.⸭  .«ایرانولووی بسج. با  «، »راه بردن«،  نیدن  niya-  :.⸭  .

  . (muenchen.de-www.ediana.gwi.uniکان:  )  Vs.I 7نک.    niya-برای    ،های دیگرو بس نبیگ   Vs.II.14یافته شده در نبیگ  »پیشوا«، »خدای«،  

:  -Tugdammiایرانواکدی  ؛  Δύγδαμις)  دوغدمیش ایرانوکیمری کو پادشاه    ( Ἁλικαρνᾱσσός)  س نیز در همی راس تا، نام شهرس تان ایرانشهری هلیکرنا

-i-mì-dam-tugm)   ُورزیدند، از  آ ور او ارتمیس بر آ ن خدائ می نام امازن و    ختِ و د-arya.kartaḥ*    >-arya.karnaḥ*  :.⸭  .  :آ ریاکرد/آ ریاکرن«

 »آ ریوس.کرنه/آ ریوس.کرته«. .  ⸭.: -alos.k̂arnos ایرانی < ایرانولووی ، ry    >l گردشنبا شهر/دژِ آ ریائ«، 
ای در این پهنه که بر آ ن باش یم داوریبی آ ن -، کهگفتن آ ن(؛ 80. ب. پا)هنکبودی  ایرانویج   به چمیک بهکو یک  asiwijaهلن . با گزارشن ما از بسج هم نیز 

را همی  اوزوان  آ ریواروپائ   آ ریواروپائیانِ گاه  خاست   ،داوید رایش  گر جهود،پژوهشن  ش ناختی های تخمهبررسی   ،-ی دانشن ماست به جای آ وریبرون از گستره   کی

ابر این در کو    برای ابیرتر   .انگارد < اروپا    کپکاسی  را کوچندگانی از ایرانشهر  پندارخود.اروپائ   اروپائیانِ و بدین میانجی،    ش ناخته  بنیادین ایرانشهری  کوست

 نک.:  ی کسان را در هم شکس ته است،انه وَ ـیَ د  شیرازه و بنیاد خودآ گاهی اروپامَ 

David Reich, Who we are and how we got here, Pantheon Books, Oxford 2018.  Cf. also: David Reich,  Ancient DNA 
Suggests Steppe Migrations Spread Indo-European Languages، in: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN 

PHILOSOPHICAL SOCIETY, VOL. 162, NO. 1, MARCH 2018, pp.39-55.   

http://www.ediana.gwi.uni-muenchen.de/
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Cf. also: "All Indo-European Languages May Have Originated From This One Place […] What’s more, the ancient 

people analyzed had similar genetic signatures to prehistoric farmers who once lived in western Iran." 

(https://www.iflscience.com/plants-and-animals/all-indoeuropean-languages-may-have-originated-from-this-one-place/) 

 به چاپ رس یده است:   Natureکو در   پرُآ وازه ش ناسان جس تار زبریاد اس توار است بر پژوهشن گروهی از تخمه 

The genetic prehistory of the Greater Caucasus: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/322347v1. See also: 

"World's most-spoken languages may have arisen in ancient Iran" (https://www.newscientist.com/article/2169896) 
کوست میانی  در    (Āryāvarta/आर्याविा)  آ ریاورته اندر پنجاب، نزدیک به  و ایرانویج چهارمی  ی هیمالایا  اندر تبت و دامنهایرانویِج سومی  جز این دو،  

  عراق هم نیز ایرانویِج پنجمی اندر دل ایرانشهر، ای در  چیون که واختیم،  و    دانیم. را نیز شدنی می  ( Haraxvatī/Sárasvatī)  و هاروت یمونا( -)گنگی دوآ ب  کرانه

خوانند و   هنیرثزمی را "و ایران  .⸭.← ( 376: لغت فرس")معرب است   ران ی نام عراق است و عراق از ا   ران ی ا "  .⸭.: کو همان ایران است  داش تی،جای به

  ران ی ا   ی زم   دون ی"تا روزگار آ فر  .⸭. ←(  208، همان، ب. دبس تان مازدیس ن ) شان دین از زرتشت پذیرفت."مردمان هنیرث از هروسف اشوان گیتی رد اند که

نام نهادند به    ران ی ا  ی زم داد  رجی را به ا  ]= عراق[  رابع  یم اقل  دون ی. چون فر یگفتند  ه یر هنو پادشاهان   شدادانی و هوش نگ و طهمورث را پ   ی خواندند  هیر هنرا  

را    یزم  نیجهان از کران تا کران ا  یگاه مردمان بود به چهار سو"هر کجا آ رام   .⸭.  ←  (416:  1318بهار،    ی، محمد تقو القصص  یخمجمل التوار)اضافت نام او."  

ست که ما بدو    نیا  ی بام   خنرس خواندند و   ی بام  خنرس ست جهان   انیهفتم را که م]...[  کشور خواندند    یکیرا    یو به هفت بهر کردند و هر بهر دندی بخش  هب

هفت    نیو از   ندای او  امونیر پ  گرید  یکشورها  نیو ا  ]= نیل[  تا رود مصر  ستی از رود آ مو  شهرران ی ا و  ]...[    یخواندند   شهرران ی ا و شاهان او را    یاندر

باید کنیم کو  و فراموش مه؛  (4ب.    ،ی {، نسخه خط9891/88911کتاب خانه مجلس }  ،یمقدمه شاهنامه ابومنصور)"  ...   یبزرگوارتر است به هر هنر  شهرران ی ا کشور  

 (31.6، بندهشن) آ سورس تان."دشت سوریگ.مانشن" = دوم جای کو اورمزد فرازتراش ید، پس از ایرانویج، بغداد بود، اندر  

  مغانِ  یها به جای آ ورده شده  به هزاره و سده برایندی از ایواز بخشی از ویرایشنِ  ،آ ن ازدها کی به اوس تا اندریابیمپس سخن را چیون گرد آ وری: 

کوست  به  اَبرَرَوِش    هایِ وابس ته  اباگ  فرتوری یک   هایِ ن  گوناگون  دادن  به دست  برای  بودی و چیون، کوششن  بوم گوناگون  از  و  پارچه  ایرانویج  ش ناسی 

فوگِلزانگ،  نه،  رِ ل، هومباخ، گِ چیون نیولی، ویتِ   ای.مَنهَگش ته و ترسائیده زدائتر، آ ریائیان آ ریائ، ایا درست ترسایان  سرگرمیابزار ش ناسی آ ن، اگر چه  جای

 وانس تی آ ورد، لیک نه بیش.   گنان را فراهم تو هم 

اند تا به نکیرش بال اوشستری ایرانشهر برآ یند و در این راه همی شهرنگاری اوس تائ را  چندی است شماری از کسان بر آ ن شده در این میان،  

هایی در ایران میانی و ایران  ها نمونهشهرس تان کوش ند برای این  شوند و  رفته است، نکیرا  به نیز که در آ ن به روش ن از بلخ و مرو و هرات و هیلمند سخن  

ی ابراهیمی،  ایزدهنگارانهبین تک برامده از جهاندُژ و    میث ی  ی یک نگره کوش ند ایرانویج را، که بر پایهکسان   همه از آ ن روست کی   یاوه   دوشستری یابند. این 

ناپذیر ایرانویج  های نکیرش اندیش ند کی نشانهارته. ایشان این گونه -انشان-گ با جیرفتانگارند، در اندرونی ایرانشهر جای دهند، هماهن آ ن را یک جای یگانه 

! لیک، فرای آ ن که بلخ، چه در اوس تا و چه در بازماندهای  یانگارنداش ، پس نابوده یگذارددر اندرونی ایرانشهر جائ برای ایرانویج در ایران اوشستری نه 

.  ۱خونیرث بامی، دارای دو نمود است:    ≅در برابر ماست، ابر ایرانویج نیز چنی نیست کو کسان گمانند، چه، ایرانویج    ش ناختی، چون کوهی اس توار باس تان 

 عام.  -امرگانیگ  ≅جهانیگ  ه مَ  . نمود ۲واس پوریگ  -ایوازیگ ≅جهانیگ  نمود کهِ 

یک از  هر   آ ن  روِ کی پیی آ ینگیِ مغانیهم مادیان ی  بر پایه   -کشور،    هفت   هفتِ یک یک از  هفت هم از این رو، هر پاره مهی از ایرانشهر، ای هر  

آ ینگی پیوست، هم   )در این راس تا نک. فرتورهای   اندام دیگر استمه  آ ینه  نیز  اندام ایرانشهرهر مه   آ ینه اباریگ امشاسپندان به شمار رفتی،  ان هفتگانهامشاسپند

، میانه خود  میانبه سانِ میانگان  فرای آ ن ایرانویج بنشیتگ و مادیان، - حصار(و بلوچس تان و تپه شهریگانی بلخ اباگ مرو، و هر دو، اباگ شهداد و مکران 

و ما ایرانویج را،    و تکتا،  و نه ایس تا  بودس تیو بیش تا هنگرفت و پرمان جنبا    ی که، ایرانویج برای آ ریائیان یکسخن آ ن دانست. کوتاهمی  و خونیرث را نیز ایرانویج 

مغان بدان   و چیون که رفت رفتیخوارزم را دربرگ تامرو از  ، هم در سغد بزرگ، که بودیخونیرث = گردونه خور، یکی از نمادهای بنشتیگ آ ن   ≅کو چلیپا 

و  در »دل ایرانشهر« کی عراق بزرگ  ، هم  کپکاسدر آ ذربادگان و  هماگ ایرانشهر اوشستری، هم  هرات و  در بلخ و  داری، هم    ی،گفتند»ایران بالا« می 

  مانشتِ ، کی »آ ریاورته« و و دوآ ب ، هم در کشمیر و پنجابدربرگیرنده راه شاهی(کردوانیه و سپس سردیس،   )پرتوئ از شوش و پارسه تا  باشد میان میانگان 

ی همان ایرانویج دوشستری و  ا  ، ('-a-si-wi-ja')  ایریون( و »آ سی.ويجه« *یرانشهر دوشستری: ترویا )ایلیون =  ایران خُرد = اایرانوهندیان باشد، و هم در  

 ها = پارس یان پیشایونانی.  ایرانوترویائیان و پلاسگ  نشستِ 

و بهری از آ ن در همی پوس تگ    داری   ی داریوش فریگی به خامه  نبرد ترویا پیشاهومری    نسخه  ، اینسخهترین  کهن که در  کنیم، چنان مه فراموش  و  

بود  پارسی  بودند و این ممنون  'ممنون'و  'پرسس'، پادشاهان پارس با نام  کی لشگریان خویش را نیز به اباگی خویش داشتند ، دو تن از دلاوران نبرد ایبرنموده 

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/all-indoeuropean-languages-may-have-originated-from-this-one-place/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/322347v1
https://www.newscientist.com/article/2169896
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.⸭."Girdag ī Xvaršēd and čand <ī> Ērānvēz <ud> … haft ēk ī Xvanirah <ast>."89.⸭. 

⸎ 

 .⸭. ".هفتم خونیرث استایرانویج و یک یخورش ید به اندازه ی"گرده.⸭.

⸎ 

.⸭."The circle of the sun is as big as Ērānvēz and one-seventh of Xvanirah.".⸭. 

⸎ 

.⸭."Der Sonnenkreis ist so groß wie Ērānvēz und ein Siebtel von Xvanirah.".⸭. 

⸎ 
.⸭."Le cercle du soleil est aussi grand que Ērānvēz et un septième de Xvanirah.".⸭. 

سپس،   بود،  90پارگهماگیهاایرانیان  مزدا  نیک  دین  خاس تگاه  کو  را،  اوشستری محمود  و    ایرانویج  اپاختر  در  را  آ ن  هومن 

 ی خونیرث گرفتند: اندازه، هم91کند ش ناسی میجای

.⸭."Dēn-iz veh ī Mazdesnān ped Xvanirah dahīhed pas ō abārīg Kišvar burd."92.⸭. 

⸎ 
 .⸭.".ه شد، سپس ئو اباریگ کشور بردده"دینِ وهِ مزدیس نان نیز به خونیره دائی.⸭.

⸎ 
.⸭."The good religion of Mazda worshipers was also created in Xvanirah and then 

transported to other countries.".⸭. 

⸎ 

 
در فرجام چون زریر گش تاس پان از اسب فروافتاد و    نیز  و هنگام کهبرنشاند  را زخم  دلاور  و چندین بار نیز آ ش یل    اوژدبهیونان  رزماوران  ها تن از  ده   وک

پس ها را  وازه و در   یدرون شهر گریختندانبه    کی  ی و در هم ترنجیدندیترس یدندبه چیون  پادشاه پارس یان  گواهی  جانها با شنیدن  شد، ترویائ  اس پارگیان

  خورند با آ ئی پارس یان به دخمه سپرده تا پیکر پادشاه پارس هم   ی بس کرددرخواست آ تش  تیزاندیش، از آ گاممنون  نیز  و پریام، شاه ترویا  یتندبس پشت خویش به

 . توانس تی شد

 . 13 .65 روایات پهلوی 89
 .  pars pro toto؛«به روال پارگ چیون هماگ »  .⸭.: ( 'pāraghamāgīhā-')  ' -'پارگهماگیها  90
 ( 33: 9137، تاریخ باس تانی ایران)محمود هومن،  "."ایرانویج بایس تی در دورترین نقطه شمال شرقی ایران باشد .⸭ . 91
 پیشی.   روایات پهلوی، 92
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.⸭."Die gute Religion der Mazda-Anbeter wurde auch in Xvanirah geschaffen und dann in 

andere Länder gebracht.".⸭. 

⸎ 

.⸭."La bonne religion Mazda a également été créée à Xvanirah puis introduite dans d'autres 

pays.".⸭. 

کشور شده است،   نشی ایرانویج چنان یک کشور از هفتکشور، آ شکارا جای   کی در این جا خونیرث چنان هفت

را،    دئنای نیکخویش،  (  '-دا')  دهشن  توانِ آ فرینشن و  و  ( '- س  ن  م  ':> * '-مز')  منشن  اندیشه و  جائ که مزدا، اباگ نیروی

در  برون آ ورد و    و آ فرشنیگ  از ایس تار مینوئیگدائید =  آ فرید و سپس  نخست بیدربرگیرنده،  چنان دادی جهانی و همه 

ی  پارهبه اباریگ کشورهای بازمانده، ای شش  جا، و سپس از آ نگردیگ کردو تن  پدیدار نمودو دهشنیگ  ایس تار گیتیگ  

 : نه ایواز ایرانشهر ، چه، دئنا دهش ن بود بغانی برای هماگ دام93گستردکشوریگ، بهدیگر خونیرثِ هفت

 
داد  ' و    ( ā̊ahurahe mazd'dātahe-')  '-داد اورمزد 'چنان  (،  nā vaŋhuuīē'da-')  دئنای نیکما به دفترهای پسی آ شکار خواهیم کرد کو   93

بسج.  )  ( ''-aṛta)  ارته   آ ریائ )پارسی هخامنشی(=    ('-ašạ̄')  اشا  اوس تائ  همانخویش  به خودیِ  و  در گوهر  ،  ('-dātahe zaraϑuštrōiš')  '- زرتش تی 

ایرانواورارتوئ ،  anی  پیشوند ناینده  و با  ،است   »هنجار بغانی««،  اهل «، »ارد» ،  »داد«، »رشن«  .⸭ .ard-  (Ард  :)ایرانوآ سی  =    (-ṛtá  سنسکریت

aniardu- :.⸭.  داد«؛ »ناراست«، »بیunjust . 

»سخن گفتن«، »بودن«،    .⸭ .:  h/-ah  (-ḤawhϑḤ*)-ی  ریشهاز  »راس تی«،    .⸭ .:  ('iiaϑhai-')  هیثی هَ آ ریائ )پارسی هخامنشی(  بسج.  یز  ن

کردن/شدن«،   تبار،    از و    ]...[،»پرتاب  )>  »پادشاه«    . ⸭.:  -hassu  ایرانوهیتی ،  مند(هس تی )>  »زن«    . ⸭.:  -ašti  (یرانوهورّ ی)ا  تانیی رانوم یاهمی 

، »دین راس تی، «دین  راست :  دین  ثیهی هَ »  .⸭ .:  Ætsæg Dinبسج. ایرانوآ سی  ،  true»راست«؛    . ⸭.:  -asantایرانوهیتی    ،(هس تی خداوند/داش تارِ  

بسج.  نیز  .  »دین ایرانی/دین آ ریائ« نیز خوانده آ ید  . ⸭.  Iron Din'  (Ирон Дин:)دین/ایرون  '، کو  true faith؛  : دین مبی« دین  »واخته

 »باور«، راس تی«. .⸭.: trúو  بغ«»   .⸭.: ása، از Ásatrú دانمارکی/ایسلندی بنیاد،دین تازه بخش نخست از

کو  (هیثیهَ   ؛ ارد/)/ارته  اشا به،  پدر  دانیم  چیون کی  به سان  و زان  -  ،('-Y.47.2  :'ptā aṧahiia mazdǡ)  اوست مزدا  دئنا  رو کی 

 […] Yt.17.16  :'pita tē yō ahurō mazdā̊ […] māta ārmaitiš spəṇta)اسپندارمذ باشد  بانو  ی مزدا خود دختر اورمزد و  س تاینده

xvaŋha daēna māzdaiiesniš-') چیس تا  ای  ،است   بغانی  گرِ گزینشن  رو کی دانشن و آ گاهی و بینشنِ ، و زان، خواهر دئنا به شمار رفتی 

(Yt.16.1  :'čistąm […] yąm vaŋᵛhīm daēnąm māzdaiiasnīm-'  )-،  به    بنیاد چیس تاگوهرراس تی   ای واس پوریگ از دادِ به سان گونه
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.⸭ . "Dādār Ohrmazd ēn Dēn nē ēvāz ō Ērānšahr, bē ō hamāg Gēhān ud harv sardag 

frēstīd."94 . ⸭.  

⸎ 
 . ⸭.فرس تادی"ایرانشهر، کو برای هماگ جهان و هروین سرده به به"دادار اورمزد این دین را نه ایواز . ⸭.

⸎ 
.⸭ . "The Creator Ahura Mazdā sent this religion not only to the Aryan Empire, but to the 

whole world and for every race."  . ⸭ .  

⸎ 
.⸭ . "Der Schöpfer Ahura Mazdā schickte diese Religion nicht nur in das Arische Reich, 

sondern in die ganze Welt und für jede Rasse." .⸭. 

⸎ 
.⸭."Le créateur Ahura Mazdā a envoyé cette religion non seulement à l'Empire Aryen, mais 

au monde entier et pour chaque race.".⸭. 

⸎ 
  .⸭.95ا لی كل عرق."  لكن ا لی العالم کله و "الخالق آ هورامزدا آ رسل هذا الدین لیس فقط ا لی الا مبراطوریة ال ریة، و.⸭.

 

چهر بر آ ن اس توار  -و -، هم سامان مرد چنان جهانِ خُرد، و هم نیز سامان و نزومانِ سراسر هس تی یوکی هم سامان کشور و ده شمار رفتی  

 توانس تی ایس تاد. نه اشا/ارتههنجارِ بیرون از خود  مزدا نیز همی  بودی و 

94 DK. M460. 

  ی داد دین از داد شاه  چنان کی   ، لیکیها آ ورداین را نیز یادآ وری باید کنیم کو اگر چه اورمزد دئنا را به میانجی پارس یان برای هماگ رم 95

و هیچ مرد را به زور تیغ به دین خویش اندر    یجنگیدندنهدین جدا بودی، کار دین نیز از کار دهیو جدا بودی. پس پارس یان هرگز برای 

المجوس تدعی لزرادشت من المعجزات و ال یات اکث مما بدعیه النصاری لمن دعاهم الی النصرانیة، و یقولون: نحن لا  و  "  . ⸭.  :ی آ وردندنی

نما نقاتل و نحمل الس یف علی ال مم  لتأ دیة  نکره احداً علی الدخول فی دیننا و لانرغبه فیه، و هو دین خصنا الله به، فمن دخل فیه لم نمنعه، و ا 

فی الطاعة فقط، فأ ما ل جل الدین فلا نحارب. و عقول الفرس و حکمتها و تحصیلها قد عرفه الناس، و کثة وسع ممالکها فوق الخراج و الدخول  

 ( 185ب.  ،1پ. بیروت،  ، تثبیت دلائل النبوة)عبدالجبار الهمدانی، ممالک الروم بطبقات، فیقبغی علی قیاسکم ان یکونوا محقی و صادقی." 
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⸎ 

.  IIIخشثگان  .  IIمغان  .  I، و چهارگانه بوده است:  -های سهایشان اس توار بر پیشه   و پایگانِ هازمان  ساختار همس تانی.  9

خاستند ی خشثگان برمیی مغان، و گاه از پیشهشاهان گاه از پیشهبه آ وام پیشازرتش تی،  هوتوخشان.  .  IVواستریوشان  

  ، یزگاه نداشتند.  ی سوم میی دوم ایا پیشهی نخست، پیشهی واستریوشان، بس ته به خاس تگاه، فرّ پیشهو گاه از پیشه

فرّ  کو خود ایزدی بود تنگردیگ،  ،  96به آ وام اشو زرتشت   ن ید  یبا نوسازک  لی.  بردندیجم، هر سه فرّ را با خود م  ونیچ 

  از پس از نوآ رآ ئ   ون،یچ   :زمان فرابرده شد  نیادو به پا نیا  ی دگرباره  یِ گانگیجدا گشت و    شهی هم   ی برا  یاز فرّ شاه  نید

و هم فرّ  نیهم فرّ د توانس تیاست کو به انسیسوش   وازیشاه. ا ،یموبد چیشد و نه ه  توانس تیموبد نه یپادشاه چیه  ن،ید

 بر اهرمن وانا توانس تی ا  انسیسوش    فرّهاست کی  یِ گانگیآ مده از    دیاباگ زورِ پد  نهی . و هر آ  یرا در خود گرد آ ورد   یشاه

 . ستی آ راستن کرده شا  ویر ن یبه هم  یزرا ن یشد و تن پس 

⸎ 

 

خوانند، و  شان می چه ترساها برای آ نان که به ترساگی فرایتری به جای آ ورند از آ ن های بیش ها و دخشگبرای زرتشت ویدیماس "و مجوس   . ⸭.

آ ن    ی ما کرده است، لیک اگر کس به گرائیم، و این دین است کو اورمزد ویژه می داری و چنی نیز نه می ایشان گویند: ما هیچ کس را به دین خود وا اندر نه

شان  کنیم. و خردهای پارس یان و دانائ جنگیم، پس برای دین نبرد نه ها می بردار کردن رم داری، و ما همانا ایواز برای گرفتن خراج و فرمان می اش نه .اندر شود، باز 

س نجید درخواهید یافت کی  که به آ ش نا بودی، و گستردگی کشورهای ایشان فرای آ نِ کشورهای روم است، پس چیون انشان برای مردمآ وردهایو دست 

 " ایشان راست گویند و داد با ایشان است. 

گیری   ( D. L. 1.prologue)  « خشایارشای بزرگپیش از لشگرکشی   &  از پلاتون پیش »ی ششم راه اباگ دانایان کهن به هزاره آ وام اشو زرتشت را هم  96

ای. ایواز در این جا از دو  پسی به گوگانی سخن رانده   دفترهایبه    ش ناختی،ش ناختی و یزدان ش ناختی تا زبان از هماگ روزن، از باس تان   و ابر این دادس تان

پلینیوس    . توان زد  گمان نسک    800چیزی گرداگرد  آ ن دو ملیون افسمن را  یاد کنیم کو  اش  هایدر کنار اباریگ نوش تهزرتشت    هایملیون افسمن سروده 

نیز  های خردکامی، و  از هماگ دیگر شاخهرا  مغی  هنر    دانستن اویدوکسوسبرتر  ابر  آ ورد  ازد او  ها را فهرست کرده است و نیز  هرمیپوس آ ن داد گوید کی  مه

ی  و هرمیپوس، به هزاره پلاتون بازگرداندمرگ ی ششم پیش از اریس توتلیس، به هزارهراه اباگ همای اویدوکسوس، اشو زرتشت، کو همو،  زمانابر آ گاهی 

 : پنجم پیش از نبرد ترویا

.⸭. "Eudoxus, who has endeavoured to show that of all branches of philosophy the magic art is the most illustrious 

and the most beneficial, informs us that this Zoroaster existed six thousand years before the death of Plato, an assertion 

in which he is supported by Aristotle. Hermippus, again, an author who has written with the greatest exactness on all 

particulars connected with this art, and has commented upon the two millions of verses left by Zoroaster, besides 

completing indexes to his several works, has left a statement, that Agonaces was the name of the master from whom 

Zoroaster derived his doctrines, and that he lived five thousand years before the time of the Trojan War." (Plin. Nat. 30.2) 

.  4»بی مو«    . 3  «بی رنگ: سپید . »2گو، پاک«  رنگه: راست گونه/یک . »یک hagaonaka-  :1*، از:  Agonacesاگونکس/   برداشت ما از نام 

 برای بیشتر نکهندپ. «.καυνάκηςایرانی < هلن ؛  (-gaunaka*)  -: یک گونک »یک لا قبا
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های  خدائ ایشان اس توار بر شاهنشاهی بوده است، نزدیگ به آ ن چه اندر شاهنامه، مهابهارتا ایا سروده  یسامانه   .10

 . هومروس داری 

⸎ 

 .شانی دینشان آ ئینه شان بوده است چیون که شاهی ی شاهیدین ایشان آ ئینه .11

⸎ 

 ی گستر و آ غازین از ریشه س تاکِ سی، خود  '-مز'، از  مزدااش  ترین ایزد ایشان، بغ دانائ بوده است، نام. مهست و بزرگ12

  '-دا'برخاس ته از  «، و بخش دوم  ]نمودن[  اندیش یدن  ]آ غاز به[«، »]کردن[  منیدن ]آ غاز به[  »  . ⸭. (:  *swhnḤawhmḤ.-)  '-من'

(-ḤawhϑḤ*  :). ⸭. 1 . « ،»دادار«، »دهنده».  2؛ ]...[، ««، »گذاشتننهادن«، »دادن»پدید آ وردن»  . 

  . ⸭ .:  mōnstrumلاتی  : خنیا«،  موزیک»  .⸭ .:  μουσικήهلن  بانوی دانائ«،  : بغ موز»  . ⸭.:  Μοῦσᾰهلن  بودی  همی تبار  از  

  . ⸭ .:  προμηθής، هلن  pro با پیشوند»غول«،    . ⸭.:  monsterانگلس تانی    ،غول«:  ('بخش: دانائ.دهندهمَنهَ 'در چم آ غازین  )مَنِس تار  »

اندرزگو«، »آ موزگار«،  =    منتر=    منیدار:  مِنتور»   .⸭. :  Μέντωρهلن  آ ن که پیش اندیش است«، نیز  =    فرمت:  پرومته»

: سخن، پیام  مانثه»  .⸭.: -mąθra اوس تائ پارسی و هم نیز : اندیش نده«،ن تر  مَ »  .⸭ .: mantṛ- (मनृ्त)بهچ. سنسکریت زن«، »رای

ایزدی«،  اندیشه پیاممانثان / مانثن »   .⸭.:  rānθmą/-ranθmą-  اوس تائ   پارسی برانگیز، وخش  که  :  آ ن کس  نزد   مانثهآ ور، 

]عام 1)صفت(  "   . ⸭. :  mantarمنتر/ پارسی  نیز  ،  اوست« اس تهزاانهی.  و  مورد تمسخر  معطلانهی]عام   .2  .[  )اسم(   .3  .[ 

. 2  .مسخره کردن .1[  انهی( ]عام یکردن: )مصدر متعد  منتر <    .خوانندهرام کردن جانوران گزنده و درنده ب  یکه برا  افسونی

 وازد. ، 97" معطل کردن.

⸭⸎⸭ 

 

 
 . 1389زاده، ناشر: اَشَجع، چاپ نخست: سرپرست تأ لیف و ویرایش: فرهاد قربان ، فرهنگ عمید 97
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 :  چند ایایدر نمونه  ←

.§  .98-ḤawhkḤ*، -ḤawhgḤ*1. : 

1« » آ ب.  کردن«،  ،  «بحر«،  »بول  »گریستن«،  بودن/شدن«،  » «چمیدن»«،  چم»»نوش یدن«،  »روان  ،  «آ شامیدن، 

 .(حیاتی و نیز ماده آ ب  : خون« )به میانجی روان بودن چوندم، ، » (s/šگستر  .س تاک )با  کردن« جیش«، » چامی»

 . «گیان«، »جان ، » «جیوه» «، حیوان»«، ح ، »حیات«، »»هس تی«. 2

 . «زائیدن:  زام، » «هنّ «، »زنا/زناء ، »«جهیی»: مرد« کاک«، »کاخ:  کنگ»«، کنیز«، »زن»«، زند»«، زائیدن. »3

 .: هس تی«دنیا، »«زمی: جماد/جمد ، » «گاو، » «کیهان، »« جول«، » گیاه«، »گل«، » گیتی؛ »بخش( )> هس تی « زمی». 4

:  بُهم، » «قوم، »مردم«، »«کینونه«، »کیان«، »کان«، »کون »   »بودن«، »پدید آ مدن«،  «،گی ، »«زندگی«، »زیستن. »5

 . «یان و اسوارانلشگری دس تهگاو و گوسفند؛ 

«،  چمیدن»  « )و بدین میانجی ترس یدن(»جنبیدن«، »لرزیدن   »روان بودن«،   رفتن«،»راه  »رس یدن«،  »رفتن«،    «،آ مدن. »6

: گرد جمر، »: ترس یدن«کعم»«،  چمن»،  «فجاء «، » جاء ، »« جماع»   «گان»  «،گادن »  «،گُم»  «،گام»   «جا«، »گاه»  «،چم»

:  قمنرس یدن/راه رفتن«، »:  قهم، »، درخور«جور:  قمََن/قمین/ مِ قَ ، »«وردن: گرد آ  جمل: رفتن، دویدن«، »جمزآ مدن«، »

 . راه و رَوِشن«

 
گستر را بیش بررسی  .ای، آ ن چنان که ایواز چند س تاک داختهپر نهواژگان وابس ته به این ریشه ها و  چمای بیش از ما در این جا به کمینه 98

میای. چه،  کردهنه داده  خواس تهتنها  به دست  آ زندی  و ویسپ ای  ریشهاندر  نیز  اش  بوندگ-و -باش یم  است.آ مدبی ش ناختی  دفترهای  این    ه 

ش ناختی  دفترهای ریشهای، لیک به  های آ واش ناختی واژگان: در این جا ایواز شماری چند را نگیختهکرد، هم نیز ویزورد است برای فراگشت روی

 ی اباگ ریشه را نمایند. تبارهمهای پررنگ اند. واژهآ وانمائ شدهشان یکایک واژگان، از بُن ریشه تا نمود امروزیان
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 . : بانگ گربه«قعم»: بانگ زدن مرغ«،  چاویدن »، « زمزمه، »»بانگ زدن«، 99« گات/گاه»خواندن«، »«، گفتن. »7

:  آ ب»«،  : معنچم»«،  دانستن»«،  ش ناختن»«،  کو»  ،(ϑگستر  .س تاک   ā  پیشوند)با    100« آ گاهی»  . »دریافتن«، »اندیش یدن«،8

 .: گفتار/گمان«زعم، »نگیزشن«بهان/

 .: برف، آ ب، یخ«جمد: سال«، »جماد، » «چاییدن«، » چاهیدن، »»سرما««، »سال«، س تانزم »«، زم. »9

 .: پیر«قهم، »: مرگ«زآ م، »«زمان . »10

 . جامه«:  جماد، » : پوش یده شدن«کمون»«،  کمی»: پارچه«،  گونی »،  : رنگ«گون ، » «شدن/. »پوشاندن«، »پنهان کردن11

: جعم»: امید داشتن/طمع کردن«، زعم»، 101«خوابگی...: خواهشن، همکامآ رزو«، »خواهشن«، »گراییدن«، »: کیل. »12

 . : بوس یدن«کعمآ ز«، »

 .بین« و برامدگی : کژیقعن/ قعم «، » کمانه/ کمان »  «زانو» . »کج کردن«، »تاب دادن«،13

 د«،ی: درخششن«، »سپ آ ب»  د«،ی: خورش  گوتاب«، »-آ ف/ د ی: خورش  آ ف» دن«، ی»تاب  دن«،یدرخش  . »14

 102.«»روشن

 
 .، چنان که بس واژگان دیگرشودمینهاش در این جا بررسی هایبه بهان گستردگی این واژه و بردوش یده 99

 .واژگان دیگر، چنان که بس شودمینهاش در این جا بررسی هایبه بهان گستردگی این واژه و بردوش یده 100

 .، چنان که بس واژگان دیگرشودمینهاش در این جا بررسی هایبه بهان گستردگی این واژه و بردوش یده 101

و نیز  .  brillant-rouge؛  glänzend-rot؛  yshin-redتاب«؛  -سُهردرخش نده؛  -سرخ:  خابسر »   .⸭ .:  'sohrābسهراب/ '   بسج. با 102

  ، vi  پیشوند، با  »درخش یدن«  . ⸭. :  -bā«، از  رخشان/»روشن  . ⸭. :  bām'/بام ' پارسی    ،همی ریشهی  گسترده شدهسپس  س تاک صفر و  از  است  

  . ⸭ .:  ardavān'اردوان/ 'پارسی  ، بخش دوم از  n  پسوند، و با  -vi.bā-    >*vi.b-    >*vi.v*»درخش یدن«، از:    .⸭.:  -vīv)سکائ(  سیس تانی کهن  

راست  روشن«،  )/راس تی/راس تی(»روش نِ  »راس تی  درخش نده«،  «،  راس تی«  درخشان/»روشن»راس تی  به    نام  .چنان  ی  پاینده'را 

 نیز توان گزارد.  ')/راس تی(ارته
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 . «چاویدن«، » جودن«، » جویدن. »اوباردن«، »15

 . «قوة، » «قوی» : دلیر«کی» «،: شاهکوی» «،کو»  «،گو. »نیرو«، »زور«، »16

 . چشم«:  زئم، » چشم«: چم، »: بینا/دانا«کوی، »(ϑگستر .س تاک   ni  پیشوند )با  «نگاه. »دیدن«، »17

⁕⁕⁕ 

  : (gayāh- یز)ن gyāh/ اه یگ   پارسی . §.

د  بُ ه چندان ن   که/به درگاه شاه  مدآ  بی  یس پاه»  .کوچک از علف و بوته در مقابل درخت. )فرهنگ نظام(  "رستن   . ⸭.

 . ⸭.:  gya/-gay/-gi-  اوس تائ پارسی  :، ازat/āt، از  t  >  h  گردشن ، خود با  ah/āh  پسوندبا  ،  103"«، فردوسیاهیبر گ   یبر زم

   .بودن« زنده«، »زیستن»

 :از، ' -گیاه '   ←

-Ḥawh.tḤa.ḤawhgḤ*  >-Ḥaw.tḤa.Ḥaw*g  >-away.ā.tw*g  >-*gayāta  >-*gayāha  >-gayāh . 

   :104س تاک .صفرو 

 > ]...[*gyāta-  >*gyāha-   >gyāh-  . 

عجب »  )آ نندراج(:]...[  است که علف باشد.    اهیگ  معنه  )اِ( ب"  . ⸭.:  γgyā/ گیاغ پارسی    ،whk/whg یتاشه  گ باو ا

 ریشه 106کئیگِ   س تاکِ  و نیز از،  105" )از فرهنگ نظام(  یبهرام«،  گیاغ  د سوزبهفد درخت و تو به/نیست از سوز من گر به باغ

(-ḤawhkḤ*)  ،  کیاغ/ پارسیγkyā  :.⸭.   "پارس یگ    :نیزو  ،  107" ]...[است که علف باشد. )برهان(    اهیگ   )اِ( به معن-gyā  ،

 
 . دهخدا   103

104 Zero-stem. 
 . دهخدا   105

106 K-stem. 
 . دهخدا   107
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-gyāh    و-gyāg  ،  پهلوانیگ-gōyāw  از س تاک دوتائیده(108ریشه  ی  :-Ḥawh.gḤawhgḤ*)  ،  پراچی-gihâī  ،  بشکردی-gīda    و

gīdā- ، کردیghiyā-  وghiyāh- ، گورانیgiwāw- . 

«،  گاو»   .⸭.:  -guایرانی < ایرانوسومری  «،  گاو»   .⸭.:  -gav-/guپارسی هخامنشی )آ ریائ(    دار، چارپای نام  ،همی ریشهاز  

گاو نر/نرّه  »   .⸭. :  -nāgū-/*nāgō*ایرانی  هر دو از  «،  گاو»  .⸭ .:  -ngō  چینایرانو ایرانی <  «،  گاو »   .⸭ .:  -ngūچین  ایرانو ایرانی <  

  . ⸭. :  nīgō-تالشی    پارسی   بابسج.  را    ngō-ایرانوچین  «،  نرّ »مرد«، »  .⸭. :  nar    >-nā-  109ریِ ناکُ   س تاکِ «، بخش نخست از  گاو

از  شده  کوتاه «، بخش نخست،  ماده گاو »   .⸭.:  -māgāبختیاری  «، نیز  نر»   .⸭. :  -nairya-    >*nīr-    >nī  گردشن«، با  نرّه گاو»

mād(a)-  :. ⸭.  «گردشنبا  و  «،  ماده d  >n  ،  زازاmāngā-    وmangā-  :.⸭.  «یافزونهبا    «،ماده گاو  s/š،    ایرانی < ایرانوارمن

gaus-  :.⸭.  «از    «گاو(اوس تائ  پارسی  gaoš-/gāuš-)،    ایرانی < ایرانوارمن  س تاک کئیگ ریشه،و از  kov-  :.⸭.  «پارس یگ    نیز  «،گاو

-gāv  ،اوس تائ  پارسی  -gav  :. ⸭.  1« .پارسی تکتا،  ناری  ایس تار کُ در  ،  (' {روان بودن/}رفتن 'چِم  .ریشه)در    110. »شیر: نوش یدنی«2«  گاو  

 
108Stem -Reduplicated-K  نشنیهاکُ   ،ریشه  یمادهساخت اباگ  .هم  افزونِ . کنیم کو س تاکیادآ وری می؛  (-kunišnīhā  :practically ؛ 

pratiquement ای در میان نیست. ی ریشه، جُدیهاوند باشد اباگ س تاک دوتائیده (« »عملاً  ؛ 
 . Nominative Stem؛ 'ادی س تاک نه' 109

go-'  :)نیز   ' gavگو/ ' پارسی  ، نیز  'پوست و چرم'به چم    gav-اوس تائ    پارسی، شیر و چرم را هم آ ورده است، لیک  4315 .دوست، شحسن 110

/gao- '  )  چمِ ریشهرا ما از    ' مغاک و زمی پست 'به چم.  gu-/gao-  :.⸭.  »آ ن  ی  س تاک گستردهگیری کو  می  »پوشاندن«، »پنهان کردن'gaud-'  

پست و مغاک    ی]گَ/گُو[ )اِ( زم"  .⸭. :  gavگو/ پارسی   ←کردن/شدن«، »در جائ/چیزی فروکردن«.    قایکردن«، »   گود»   به چم،  باشد

  " (اثی. )غ بینش   ی)آ نندراج(. مغاک و زم  ]...[.  ندی گو   یزمغاک است که آ ن را گود و گودال ن  )از ناظم الاطباء(. به معن   ]...[.  ندی را گو 

ایرانوسومری؛ از همی جاست  (دهخدا) ایرانوسکودره ی رود«،  »کرانه  .⸭.:  -gu  ایرانی <  »پیرامون شهر«، .  gava-  :.⸭.  1ای )ایرانوتراکی(  ایرانی < 

ی  گفتن آ ن که واژه .»کشور« .⸭.: -gawiگوتی ایرانو، نیز -gavas. بهچ ، . »کشور«، »دهیو«3 . »کوست«، »بخشی از کشور«2 »کناره«

و در همی    .داری« بهdān/dōn»ساز  جایپسوند نام، نیز برخاس ته از ایرانی بودی، کی آ ن را در  don-  :countrysideدیگر به همی چم،  

،  gewiو    gouwiگرمن پهلوم  کهن   «، تیره و زند از مردم»زنتو: زیس تگاه یک    انداز«،»بخش«، »کوست«، »چشم  . ⸭.:  Gauگرمن  راس تاست  

 در همان کارکرد،   ،gā  ،-gō-  ساکسونی کهن،  سازنامدر کارکرد پسوندی جای،  gō  یگرمن میانی اپاختر،  göu  ،gouگرمن میانی پهلوم  ،  gawiگوتیگ  

 وازد.  Rheigau ،Allgäu، بسج. gau ،-gäu-گرمن ، و باز نیز در کارکرد پسوندی،  gē-انگلیس کهن 

"  )اقرب الموارد(   ]...[.  ب ی پست و نش   یوَ[ )اِ( زم وخ    ]جَ "  .⸭. :  jav(v)ahجوة/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  از همی جاست،  نیز

ایرانی < ،  'رنگ'  به چم، و نیز  (دهخدا)  "آ ن.  یرغ  وخ وَ[ )اِ( مغاکچه در کوه و  ]جُ "  .⸭ .:  jov(v)ahجوة/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، نیز  ( دهخدا)
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پهلوانیگ  ، نیز  gāum  ،-gam  ،-gaom-  اوس تائ  پارسی ،  m  یافزونه   گ باا  111تکتا   نیدگی ایس تار کُ ، و در  gaoš-و    gāuš-  اوس تائ

gāv-،    س تاک کئیگ ریشه با گردشن  و ازk    >γ/q  ،  سغدیγāv-  ،  یغنابیγāv-  ،  )ایرونی( ایرانوآ سیqūg-،    سیس تانی کهن  نیز )سکائ(  

gūha-،    )ایرانوآ سی )دیگوریğog-  ،  گزی  نیزgūn-  :. ⸭.    دوانی  «،  گاو»پس تانgolun-  :. ⸭.    »دارندگی:   پسوندگردشن  )با  »پس تان دام  

dān-    >dūn-    >lūn-    >lun- )  ،  بلوچی    بسج. بانیزgodān-  :.⸭ .  »افتادن  ، و با  ({شیر  یدارندهاندام نگه / }) > شیردان  »پس تان

n  ،  بردسیری-gulu  :. ⸭.    ،»گردشن  با  و  »پس تانکwhg    >hg    >hj    >hz    >ž  ،  شغن-žōv  : .⸭.   «پراچی  «، نیز  گاو-gū  ،

به لبواتینه شدن ریشه    و  s/š  یافزونه   و با   ریشه  112تی س تاک لبوا، و از  ūγ-  اشکاشمی،  ūiγu-س نگلیچی  ،  avōγ-یدغه  ،  gōī-اورموری  

،  «یغما. »3. »خواس ته: دارائ«  2. »گله«  fos  :. ⸭.  1-ایرانوآ سی )ایرونی(  ،  whg    >hw    >w    >b  خوان آ غازینگردشن هم میانجی  

ایرانی < ایرانوسومری    ،س تاک لبواتی ریشه  ازبرخاس ته  و نیز  .  -fonsایرانوآ سی )دیگوری(    بهچ.  ،  (چِم ریشه -'تاختن/رفتن')در    »تاراج«، »تالان«

ubu- :.⸭.  ،»ایرانی < ایرانوسومری»گاو u- :.⸭ .  .»گاو« 

از خانواده    یجانور"  .⸭ .:  gāvگاو/ پارسی   نشخوارکنندگانیی ته   است  از راس ته   به  »  ...؛شاخان  گاو دوشا  همان 

مسافت  "  .⸭ .:  gāvگاو/ پارسی    ،'رفتن'  چمدر  و    گیری راه، یگان اندازه،  113ی«، فردوسی" فررمنده  اسبِ یتاز  همانی/برفرمان

 

  ی هااز رنگ  ی)اقرب الموارد(. رنگ]...[    )گندمی(.  به سمرت  ب ی قر ها  از لون  یوخ وَ[ )اِ( نوع   ]جُ "  . ⸭ .:  jov(v)ahجوة/   ایرانوحرّانی پسی

:  ofčγغفچ/  پارسیی ریشه،  پایه -س تاکِ کو  č   (> whk  )  یافزونه ، و با  (دهخدا )  "الارب(  ییزند. )منته   یاهیس  ه  است که ب  اسب و آ ن سرخی

ی گسترده شده   whbس تاک با  از  است  ؛ و  (دهخدا)  "و گود.  ق یعم   ی(. جانخجوانی   ی فرهنگ اسد ه  یبود. )حاش    ییز]غ ُ[ )اِ( مغاک چ"  .⸭.

.  γeib : .⸭. 1غیب/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی. »پنهان شدنی«، نیز 3. »رازآ میز« 2. »راز« gopanīya- (गोपनीर्:)  .⸭ . 1سنسکریت  ،همی ریشه

. »چرخیدن« 6(  چِم ریشه -'گاو')از  . »چربی گوسفند«  5(  'اندیش یدن پنهانی'چم  )در  . »شک و گمان«  4: زمی پست«  گو. »3. »راز«  2»پنهان«  

باز   .whmبا  س تاک گسترده شده ، از  ' شدن  قای' پارسی عامیانه  و    'شدنگُم  ' پارسی ،  'پنهان و پوش یده و ناپیدا 'به چم ، و نیز  (چِم ریشه -'دویدن/رفتن')از 

  شود یم  دهیتاب  هیر کنف و غ فیاز ل   شاسمانی است که ر   پارچه  خش ن . 1)اِ( " .⸭. : gōnīگونی/ پارسی ، 'پوش یدن/پوشاندن'ریشه.چِم نیز از 

  سه ی ک   به معن   و یکلمه از هند  ن یا  یشهی ر .  ند ی حمل مال التجاره مانند قند و شکر و برنج و توتون اس تفاده نما   یبافند و برا   سهی و از آ ن ک 

:  godādگداد/ پارسی  ،  at/ātی  پایانه ، و نیز با  (دهخدا)   "بافند.   گونیپارچه  حمل بار از    یکه برا   یمانند  سهی ک .  2باشد. )از فرهنگ نظام( ||  

   (دهخدا) ". )آ نندراج( نهی جامه  کهنه و پار ]گُ[ )اِ( دلق و " . ⸭.

111 Accusative Stem Singular. 
112 Labial-Stem. 

 . دهخدا   113
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ه نه هزار گز و ب  یچهار هزار گز است پس گاو   ندی گو   سه هزار گز و بعضی   یو هر گروه  اندگفته  یزرا ن  ی سه گروه زم

  114" دوازده هزار گز راه باشد. )برهان(  قول بعضی 

فریزی  ،  cu  انگلیس کهن،  cu  ،qu  ،kowhانگلیس میانی  ،  cowانگلیس  ،  است  'گاو' به چم  و  همی ریشه  س تاک کئیگِ  نیز از  

گرمن میانی پهلوم  ،  Kuhگرمن ،  koسوئدی  ،  koدانمارکی  ،  kyr  نوردی کهن  ،r/l یافزونه با    ،koeهلندی  ،  coe  میانیهلندی ،  kuکهن  

kuo  ،  سکسونی کهنkō،    یافزونهو اباگ whk  ،  خوارزمی-xc  (-xoč/-xok)  :.⸭.   «قچ/ ' پارسی «،  قوچqoč '   قوچ/ وqōč :. ⸭ .  

  بهچ. ، whš یافزونهاباگ ، و 115" .قچدار نر. )فرهنگ نظام(. شاخ  شی. م ]...[. )آ نندراج( ندی را گو   یدار جنگگوسفند شاخ "

ساله. )اقرب الموارد(. بره  دو    اند چهار]کَ[ )اِ( گوسفند دوساله و گفته "  . ⸭.   : kabšکبش/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیو نیز  ایرانی < ترکی،  

نام در حال   ییاآ مد و جوانان جو  شی راه پ انه  یدر م   یکوه  یهم در روز حرکت کبش  و؛ »(یرینامه  مقامات حر ساله. )لغت

 116"(نیجو  یگشا)جهان«، زدند یررا به ت آ ن

و    ،(''-abōzīnah)  ' - ابوزینه ' ،  (''-bōzanah)   '- بوزنه '،  (''-abōzanah)  ' - ابوزنه '  پارسی  همی ریشه،است نیز از  و  

مخفف    نهی بوز خوانند.    ییکپ   فارسی ه  را ب  که آ ن  ونیمم   تی. )برهان(. کن ندی را گو   ونیم)اِ( م ]نَ/نِ[  "   .⸭. :  bōzinahبوزینه/ 

. یی. )المرصع(. کپ سی. ابوقشه. ابوق ابوزنه . ابوخلف.  بیابوحب   (. ابوخالد.ی. پهنانه. )فرهنگ اسد]...[(  اثی. )از غ نه ی ابوز 

لف(:    دداشتیا. )بوزنه  ی.قرد. حمدونه. شاد شد بدو آ ن رسد که بانهآ ن    یکند که سزا   ی کار  ف یتكل ه  که ب  هر»بخط مو 

 نهی بوز  یاندر مر  کافران؛ »و دمنه(  لهیگرفت. )کل   دنیبر چوب نشست و بر   نهی بوز»  ؛و دمنه(  لهی)کل   «،دیرس    نهی بدان بوز

 117ی"مولو«، طبع  نهی آ مد درون س  آ فتی/طبع 

 
 . دهخدا   114

 . دهخدا   115

 . دهخدا   116

 . دهخدا   117
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  119هاواتینه شدن   ، باguovsتوانی  ی ل ،  govjádoروسی  ،  ьgovęžd  اسلاوی کهن  ریشه،  118گئیکِ س تاک  از    'گاو'  به چمنیز  و  

  « خوان هم »  گردشن   به میانجی  ریشه  120نه شدن تیبوال با  و  ،  hovadoاسلواکی  ،  ϑ  یافزونه و اباگ    whg    >hw    >h  گردشن   به میانجیریشه  

  .bousیونانی ، bosلاتی ،  s/š یافزونه، و با bo ایرلندی کهن، whg   >hw   >w    >b  آ غازین 

«، بزُ»   .⸭.:  goatانگلیس  «،  بزُ»  .⸭.:  haedusلاتی  «،  بزُ»   .⸭.:  -uzudایرانی < ایرانوسومری  ،  ϑ  یافزونهو اباگ  

 121پهلومگرمن  کهن ،  geitهلندی  ،  gheetهلندی میانی  ،  gjedدانمارکی  ،  getسکسونی کهن    بهچ.«،  بز »ماده    .⸭.:  gāt  انگلیس کهن

geiz ، گرمنGeiß ، گوتیگgaits. 

،  gotā-  (गोिय)  (ϑ  یافزونه)با    ،go-  (गो)  ،gu-  (गु)  ،gavī-  (गवी)سنسکریت    ،'گاو'   به چم  همی ریشه،است نیز از  

gonī-  (गोणी) ،ijya-  (इज्र्) ،jagat- (जगि(n یافزونه )با     .(ϑ یافزونهو س تاک دوتائیده )  (्

)اباگ    aja-  (अज)،  (ϑ  یافزونه اباگ  و  س تاک کئیگ  از  ( )केशट)  -keśataسنسکریت  ،  'بزُ '   به چم  همی ریشه،است نیز از  

،  la  پسوند و سپس اباگ ، (ی ریشهس تاک کئیگ و دوتائیده( )از छयग) -chāga«، بزُ»ماده  . ⸭.: a) ،ajā- (अजय)<  آ غازین    « Ḥ» گردشن 

chāgala-  (छयगल) ،l  ایرونیپائی،  بابسج. را پایانی bojol-  نوردی کهن وbokkr ی پایانه برخاس ته از ، همهaḤr/l (r/laḤ). 

از  whk/whg  یافزونهو اباگ   لبواتی ریشه،،  ]بُ[ )اِ(  "  . ⸭ .:  bozبزُ/ پارسی  »گوسفند«،    .⸭.:  buc-ایرانوارمن    س تاک 

دنبه که    از گوسپند بی  یقسم  )آ نندراج(..  ندی گو   سیت   را به عربی  ، و آ نیدنبک  یرغ  یا  باشد  یکه دنبک  گوسفند اعم از آ ن

نر و ماده م   یهاشاخ  یدارا دنبه.   دار بیش یر -و-. )ناظم الاطباء(. گوسفند شاخباشدیراست بدون اعوجاج است و 

، 122"(یمابراه  زایر )از فرهنگ م   فردوسی«،  چو بز  جهانی   تو چون ش بانی  که/بود اورمز  بنده  تو   ی که : »(دهخدا  دداشتیا)

  123" .]...[]بُ[ )اِ( بز. )برهان(  "  .⸭ .: bojبجُ/ پارسی  نیز 

 
118 G-stem. 

 . laryngealization؛ Hāvākīnišn/ هاواکینشن 119

120 Labialization. 
121 Alt-Hoch-Deutsch. 

 . دهخدا   122

 . دهخدا   123
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 'ابوزینک': بزُ خوارزمی            : کپیی دارای ریش بزُی' ابوزینه/بوزینه'پارسی                              

  

نیز   کهن ،  bzyc-   (bozīk-)، وbz-   (boz-)سغدی  ،  -buzپارس یگ  ،  -būza  اوس تائ  پارسی  بهچ.و    )سکائ(   سیس تانی 

buysa-  (buīsa-)  ،  خوارزمی’ßz-  (aboz-)  و ،’ßzynk-   (abozīnak-)  (میمون«، به بهان    .⸭.:  ابوزینه/بوزینهپارسی  بالا    بسج. با«

: »مَشک  . ⸭.:  -ūžənپش تو  »ماده بُز«،    . ⸭.:  -wuzپش تو  ،  -boƷo-  ،boƷ-  ،boƷol  ایرانوآ سی )ایرونی(،  مانند کپیی؟(. ریش بزُ

  ایآ مُره ،  -bozenآ شتیانی  ،  -bez  س تانیتبر ،  -bučakشغن  ،  -bujپراچی  و نیز  ،  اش از پوست بز(شدگی.)به میانجی ساختهخیک«  

béza-  ، سنسکریتbukka-  (बुक्क) ،paśu- (पशु)  ،basta- (बस्ि ( )  دوم:    یافزونهوta)  ، گرمنBock  ، گرمن پهلوم کهنboc  

 .bokkrو   bukkrنوردی کهن ، buckانگلیس ، bucانگلیس کهن ، bucو 

 آ واگشت.نما: ←

 : س تاک لبواتی «، ازگاو»  . ⸭.: -ubuایرانی < ایرانوسومری 

-ḤawhgḤ*  >-uHwh*ug  >-uwh*ug  >-uh*uw  >-uh*ub  >-ubu  . 

 س تاک لبواتی و صفر ریشه:«، از گاو »  .⸭ .: -uایرانی < ایرانوسومری 

-ḤawhgḤ*  >-Ḥawh*ug  >-wh*ug  >-uh*uw  >-*uh   >-*ū  >-u  . 

 : s یافزونهس تاک لبواتی و  «، ازگاو »  . ⸭.: fos124-ایرانوآ سی )ایرونی( 

-Ḥawhs.ḤawhgḤ*  >-whs.Ḥawh*g  >-whs.oHwh*g > -who.sh*w  >-o.sh*b  >-fos. 

 
تبار  همی  و بس شمار واژه(،  -فشو.پان*>    '- ش بان' پارسی  بخش نخست از    بسج.)»گاو و گوسفند«    .⸭.:  fšu-اوس تائ    پارسی است    پیوندهمی  در   124

 .  Viehگرمنس تانی است  همی تبارنیز از  .-paśuنکبا. سنسکریت ، نیز های ایرانیدر زبان
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 : š یافزونه، بلندواک، و س تاک گئیگ «، ازگاو»  .⸭.: -gāuš اوس تائ  پارسی 

-Ḥawh.šḤawhgḤ*  >-whau.šwh*g  >-wāu.šw*g  >-gāuš. 

 : š یافزونه س تاک گئیگ و  «، ازگاو»  .⸭.: -gaoš پارسی اوس تائ 

-Ḥawh.šḤawhgḤ*  >-whao.šwh*g  >-wāo.šw*g  >-*gāoš  >-gaoš . 

 : whk  یافزونهلبواتی و س تاک «، از بزُ»  .⸭.: buz-پارس یگ و  būza125- پارسی اوس تائ 

-Ḥawh.kḤawhgḤ*  >-awh.čḤawh*g  >-awhuH.čwh*g  >-ahū.čh*w  >-ū.čah*b  >-*būča -būza  >-buz . 

 : whk ی افزونه س تاک کئیگ و دار«، از شاخ گوسفند»  . ⸭. : qōč-  پارسی 

-Ḥawh.kḤawhkḤ*  >-wh.čḤawh*k  >-whoH.čwh*k   >-.čōhk* > -*kōč  >-qōč  . 

 : whk یافزونه س تاک کئیگ و دار«، از شاخ  گوسفند»  . ⸭. : xoč/-xoc- خوارزمی

-Ḥawh.kḤawhkḤ*  >-wh.kḤawh*k  >-whoH.kwh*k  >-ō.kh*k  >-*xōk  >-xoč/-xoc . 

 : u<  آ غازین    « Ḥ»گردشن  ، و whn  یافزونه ،س تاک لبواتی«، از بزُ  »مشک ساخته شه از پوست .⸭.: nəūž-پش تو 

 -Ḥawhn.ḤawhgḤ* > -whnH.əwhgH.u* > -nə̄hjū* > -nə̄hūz* > -nə̄ūž* > -nəūž .   

 : u<  آ غازین    « Ḥ»گردشن  ، و whϑ یافزونه ،س تاک لبواتی«، از بزُ»  . ⸭.: uzud-ایرانی < ایرانوسومری 

-Ḥawhϑ.ḤawhgḤ*  >-huH.th*uH.j  >-*ūjūt  >-*ūzūt  >-*uzut  >-uzud   . 

س تاک  «، از  بزُ»  . ⸭.:  'abozīnakابزُینک/'   و  ، 'abozابزُ/ ' خوارزمی  »کپیی«، و    .⸭. :  'abōzinahابوزینه/ ' پارسی  

 : a<  آ غازین   « Ḥ» گردشن و  ak/ag پسوند، و whn یافزونه، لبواتی

-whkḤa.Ḥawh.nḤawh.kḤawhkḤ*    >-h.kḤawhiH.nwhH.čowhka*  >  -ha.khī.nhō.čh*aw     >

-ha.khī.nhō.zh*ab: 1 .-bozA 2 .-bozīnakA 3  .-bōzīnahA. 

⁕⁕⁕ 

 
ای )ایرانوتراکی( ایرانی < ایرانوسکودره ،  بودی   دار به اس تانبولامروز نامکی  ، ' { - بیزانس / } - بوزانس 'نام جای ، -nt-  دارندگی یتاشه است، با    همی ریشهاز   125

buzantas-  :.⸭ .   «ای )ایرانوتراکی(  ایرانی < ایرانوسکودرهبسج.  ،  «بزُبرخوردار از  ]سرزمی[  «، » بزُ دارای  :  بزُندbuzas-  :.⸭.   « ُی دیگر گزینه  «.بز

 کش یم. ی نخست را برمی«، »رهائ بخش یدن« بودی، لیک ما گزینهبوزیدن«، »بوختن»  .⸭.: -buzی ریشهبرامدن از 
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)فعل امر( "  .⸭ .:  guگو/ پارسی  ،  '- گفتن ' از  س تاک دس توری  ،  'سخن واختن'در چم  ،  'بانگ و سخن و خنیا'  در چمنیز  

«، گذارهبخس و گو برا گو به   شادلخ /گسست  تیز تو ره   نینگار   یا»: گذاره . بیگو. خواه. خواهه است از گفتن. ب  امر

  .⸭.:  gu-ایرانی < ایرانوسومری    و از   ،127" کلمه و لفظ و سخن و گفتار. )ناظم الاطباء("  . ⸭ .:  guگو/ پارسی  ، نیز  126"آ غاجی

و    evγ-  :)نیز  avγغو/پارسی   و  «،گفتن»   . ⸭. :  tingoh ،-tengō  ،-tingū-کردی    و هم نیز  »فریاد«،  «،128»بانگ«، »سدا

γīv-)  :. ⸭.  "  ]ِفرهنگ  ه  ی. )حاش  دیافر  (. بانگ.نخجوانی  ی(. نعره. )فرهنگ اسدی. )فرهنگ اسددنی)اِ( نعره کش  .  1]غَ/غ 

مخفف    [...])از برهان قاطع(.  ]...[  که بهادران در روز جنگ کنند.    ی دیاباشد مانند فر  سخت بلند  ی(. صدانخجوانی  یاسد

آ مد از دور    یهم/و بانگ جرس  بانانپاس  غو» : وی(. خروش. غر یدیاست. )از فرهنگ رش    ویهم مخفف غر   نیکه ا  ویغ 

)از برهان ]...[    ها.و امثال آ ن  یرو نف  یآ واز کوس و دهل و بوق و کرنا  رعد و   یصدا.  2||    فردوسی «،  وپسشیپ   وز

 129" فردوسی«، بادا س پهدار طوس وزیر ف که/غو بوق و کوس رانیز ا برآ مد» :قاطع(

 -gad-  (गद्)  ،gadatiسنسکریت    t/dگستِر  .س تاکبا  »نام«،    .⸭.:  gotra-  (गोत्र)سنسکریت    tra/draگستِر  . س تاکبا  

(गदति:)  .⸭.  1  »گستِر  .س تاک. »واختن«، نیز اباگ  4. »بازگفتن«  3. »نامیدن«  2. »سخن گفتنt/d    گردشن  سپس  وt/d    >

l  ،  ایرانوارمنgovel-  :. ⸭.   «گردشن  ، و با  «گفتنt/d    >r  ،  روسیgovorit'  (говорить  :).⸭.    بلغاری    بهچ.«،  گفتن»سخن

etegovor (говорете ،) اوکرائین   ،س تاک هاواکیو ازytyhovor (говорити). گفتن/   پارسی نیزgoftan130 :.⸭ . "1 . ان یب  

 
 . دهخدا   126
 . دهخدا   127

 ش ناختی. دفترهای ریشه نک.  تر  »رو به بیرون سخن گفتن«، برای بیش  .⸭.:  us.dā-، از  us/uzپیشوند  و  »سخن گفتن«،    .⸭ .:  dā-ی ایرانی  ریشهاز   128

 . دهخدا   129

  .«گاوبندی»   .⸭. :  '- بندیگاب ' پارسی  ، یا  «گاو»   .⸭ .:  '-'گاب پارسی    بسج. با  ،gū/-gu   >  -gava/-gav    >-gof/-gob-  یِ تاشه  آ وائِ   گردشنِ برای   130

دانیم و نه  می   ریشهخود    ی واکهرا برایندی از    ' goftگفت/'و ایا  'gōbišnگوبشن/' ،  'gapگپ/'هایی چون  را در بردوش یده   'ب/ف/پ' لبوات  از این رو،  

لیک    )گو < پهلوان(؛. »خنجر پهلوانی«  2  : خنجر گاو« نه.گو ی »اک .  akenanogavos  :.⸭.  1-بسج. ایرانی < ایرانوفروگی  نیز    .whbس تاک.افزونِ  ئول آ مده از  

ی  ریشه، از  *ḥanakīna-ایرانی  »خنجر«، از    .⸭.:  akenano-؛  ( Cursach: 136)   .« باشد قاپیدن»گرفتن«، »   .⸭.:  hgab-ی  ریشه شاید کو از  نیز به 

ak-  :.⸭ .  ،»برُیدن« بودن«،  دش نه«،  اکینه»   .⸭ .:  -kīnākسغدی    بسج.  »تیز  هلن  ایرانی  :   >  ἀκῑνάκης.    ،نیز باز  کس و  نام، ایرانوفروگی، 

ακενικου-  (Cursach: 137)  .  شاید نیز برخاس ته  واژه یاد شده به .  ' شمشیری'پارسی  نام خانوادگی،  .  نام بسجکس برای کاربرد خنجر و دش نه در کرپ

نیز از    و مهربان«.: بی کی < بخش نده  ا.کینه »   .⸭.:  -a.kīnaka*چیون  »پادافراه دادن«،    .⸭.:  -kayی  ریشهاز  ،  -kīnی  ماده، و  aپیشوند  بودی از  
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، و از  131." پنداشتن. گمان بردن.  5  .. خواندندنینام .  4.  آ واز خواندن.  3  .به نظم آ وردن. سرودن.  2  کردن. حرف زدن.

. »یزشن  3. »آ فرین خواندن« 2. »پرستیدن« kovun- :.⸭. 1ایرانوآ سی )دیگوری( ، -kūvynایرانوآ سی )ایرونی( س تاک کئیگ ریشه، 

را   لیذ  تیدر کلمه  فوب ب   گریدر کلمه  چغان و بار د  بارکی  ینامه  اسد)اِ( در لغت"  .⸭ .:  gāvگاو/ پارسی  کردن«، نیز  

  132ی"یر خط«، چغانی شیبر  گاو چغانی  که/مر او را فوب کردند گاوان یهم» :...شاهد آ ورده است

از   ریشه،  و  کئیگ  اسد  .čāv  : .⸭.  "1چاو/ و    ' čoچو/ ' پارسی  س تاک  )فرهنگ  است.  (.  ی)اِ صوت( بانگ مرغ 

  ی هم   ندی خوانند و گو   چاوکند آ ن آ واز را    یماز درد و از ب  یاو بانگ هم  دیر اش برگبچه  کس  یا  زدیگر هگنجشک که از اشکره ب

)اِ( آ وازه.  .  3( ||  یاز فرهنگ اسد  یاناله و بانگ مردم بود از درد عشق. )نسخه  یز. تیزت.  2)فرهنگ نظام( ||  ]...[.  چاود

کردن گنجشک    دیا)مص( فر.  1]دَ[  "   .⸭. :  čāvīdanچاویدن/ پارسی  ،  133" . شهرتتی«. ص چو(. در تداول عامه »ی)زمخشر

و بانک کردن مرغ از   دنیکردن. نال   یرجیر بانگ کردن مرغ. ج  ]...[.او دراز کنند. )برهان(    انه  یکه دست بر آ ش    باشد وقتی

. بانگ  ]...[(  ن. )برهاندی و انسان را گو   واناتیح   ریاس تعاره بانگ کردن سا  قیطر ه  ب.  2بچه و جز آ ن ||    یدور  از  یا  یمب

  نال ی م /عاشق مهجور ز کام دل خود دور یا»: کردن یلابه و زار ]...[.. )ناظم الاطباء( واناتیح  ریبلند کردن انسان و سا

   134" (ی)از فرهنگ اسد یهرو  بیبوشع «، معذور  ی چاو که معذور یو هم

-jāvīdan  (*gay.u-/jay.u- > *gyavجاویدن/ پارسی  ،  'سخن گفتن'و نیز    'اوباریدن'  در چمهمی جاست،  نیز از  و  

/*jyav- >)  : .⸭ .  "  ]َژوول  (، و در افغانیدن ی جو )   جون،  نیجو   ی(، و در کرددن ی جو )   جوتن  یپهلو  )مص( در.  1]د  ،

 -  .(ی برهان چ معه  ی)از حاش    ، گفتن آ مده، مضغ کردن.دنی جو   معنه  ب  تنیی جو   یو در پهلو  گی جا   یو در بلوچ  ژوگل

  دیافر.  2||    .(دهخدااست. )از امثال و حکم    دنی جاو : س تودن خود پنبه  یراست، نظ  دنی جاو پنبه  خود کردن    فیتعر : مثالا

 

بسج. پارسی  بخش نخست را    ،(Cursach: 139)  ایس تاده در اوج«   دمانِ ی بالا،  : خانه اغرودمان / اکرودمان »   . ⸭.:  -ακροδμανایرانوفروگی  ،  -akی  ریشه

 تاز«. ی پیش ی تیز، »دارای گردونهرثه »دارای  .⸭. :  '-اغریرث '. بسج، ، »لبه«»بالا«، »اوج«، »نُک« . ⸭. : -aγraاوس تائ 
 . دهخدا   131
 . دهخدا   132
 . دهخدا   133
،  sumsenو    summenگرمن  ،  چ.و به  همی بُن  . *zam  < -amč*    <-amwhč*>  -mḤawhkḤ-از  س تاک دوتائیده  ،  '- ه زمزم ' ،  راس تای همی چمدر    . دهخدا    134

 . « میومیوی گربه»  .⸭.: ' - قعم ' ی  رانوحرّانی پسایرانی < اینیز  . hummenو    hum ،hommen یسنگلانیز ، zoemenهلندی ، summen انگلیس میانی
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»خوردن«،   .⸭.:  gu-ایرانی < ایرانوسومری  و  ،  135" ]...[تف انداختن. )ناظم الاطباء(  .  3کردن مرغان. )ناظم الاطباء(. ||  

  akālu.136- (ایرانواکدی )  ایرانوحرّانی میانیایرانی <  :د.اش، زن(' سخن گفتن' چمبه همی ریشه )نیز نکبا.  »اوباردن«

ه  ب  دنیاست از جو   گری، شکل ددنیی. جادنی. جو دنی]دَ[ )مص( جاو "   .⸭ .:  jāvīdanجاویدن/ پارسی    و هم نیز 

مذکور متداول است. )از   معنه  نقاط خراسان ب  لغت هم اکنون در بعضی   نیدر دهان و ا  ییزخرد و نرم کردن چ  معن

  t/dگستر  . س تاک، با  ūdj-و    avj-پارس یگ    بهچ.  «،جودن»  .⸭.:  žav-یغنابی  ، نیز  137" چ فروزانفر(  هیماف   هیف   قاتیو تعل   حواشی

ی  س تاک دوتائیده)از    žāžīdanژاژیدن/ پارسی  ، نیز  -jūnو    -jūinکردی  ،  -jāyagبلوچی  ، نیز  -žovulپش تو  ،  l<  گردشن  و سپس  

.  دنیزار .  3)؟(. )آ نندراج( ||    دنی ژاژ .  2. نشخوار کردن. ||  دنی)مص( جاو .  1]دَ[  "  . ⸭.:  žāvīdanژاویدن/ پارسی و  (  ریشه

 138" .دنیزنوب 

 
»سخن بیهوده و هرز«؛   .⸭. yāveh '  (> -*gyāvaka:)یاوه/ 'و  yāfeh' (> -akah*gyāb)یافه/ 'پارسی دانیم  ما از همی جا می .دهخدا  135

یادآ وری کنیم    .«دور گشتنرفتن و از چشم  »<    'شدن  جیم' و نیز    'شدن   گم'  ،همی ریشه  بسج. با،  'گم شدن و ناپدید گشتن'به چم  و برای یاوه  

(  vang)نیز ونگ/  vankونک/   پارسی،  ریشه، از این  اند. لیکشدن: ناپدید و نابودن گشتن« نیز گرفته   ونی»  .⸭.:  -vanرا از    ' -گُم 'کو کسان  

ما را رائ دیگر دور باشد و  ؛ به هر روی،  vacantایا    to avoidایا    to vanishهمی تبار، انگلس تانی  «، از  ]دست[»تُهییبه چم  را داری،  

 است. 

س تاک  )از  «  خوالیدن»   «،خوردن» .  whlḤawhgḤ*/whrḤawhgḤ*/-whlḤawhkḤ*/whrḤawhkḤ*  :.⸭.  1-، از  '-آكل '   یریشهبرای   136

gal-  (गलسنسکریت  «،  چریدندادن«، »  غورت«، »فاریدن، » (ava  پیشوندو با  س تاک لبواتی ریشه  )از    «اوباردن»   ،(d/tبا  گسترده شده   ्  :). ⸭ .  

gṛ-   (गॄ)  ،gur-  (गुर  بهچ. «،  اوباردن«، »خوردن » carv-  (चव/-وخ ، چرخ car-  (चर्)/-، چَرخ ( ् ्ा)  ،  س تاک لبواتی،  ازbharv-  (भव ्ा )  س تاک ، از

n  ،vṛn-  (वणृس تاک لبواتی و س تاک.گستر  ، از  ks  ،bhṛks-  (भकृ्ष्)  س تاک.گسترو    لبواتی «  اوزواردن . »سخن گفتن«، »ā  ،āhṛ-  (आहृ)  2  پیشوند، با  (्

 »سخن گفتن«، .⸭.: -xil-/xill ( یرانوهورّ ی)ا تانیی رانوم یا  کردن«، بل بلکردن«، » كل كل«، » قال»  «،قول ، »(uz پیشوندو با س تاک لبواتی ریشه )از 

kal-  (कलسنسکریت  ्)  ،kālayati-  (कयलर्ति :)  . ⸭.   ،»با س تاک گسترده شده از   بهچ. »گفتن«، »بازگو کردنd/t  ،kīrt-  (कीि ्ा)  ، س تاک لبواتی و

d/t ،vṛt- (विृبا گسترده شده  ् )vartayati- (विार्ति) ،،س تاک لبواتی brū- (ब्रू) نیز ،bṛh- (बहृ्) ،balh-  (बल्हह् س تاک لبواتی ریشه ( )هر دو از

whb، -jalp (जल्हपس تاک.گستر  با  (، ϑ    >hو س تاک.گستر  jarc (जच-/-چخ ، جَرخ whkگستر . س تاک، با (् ्ा) ،.نکهنپد   

 . دهخدا   137

 . دهخدا   138
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لف( ی شوشتر نسخه  خط از زن است. )لغت محلی هی کنا" . ⸭. : gāvگاو/ شوشتری    ،'زن '  در چم نیز در چم  ، و 139"مو 

در  »]...[.  (  یگیرجهان . )ندی پست و مغاک را گو   ی]گَ/گُو[ )اِ( زم"   .⸭.:  (-gao  :)نیز  goگو/ پارسی  ،  'پست و پنهان  زمی'

  goگو/   پارسی  ،'بودن  قوی  نیرومندی و'در چم  ، و  140«، مولوی"رو   شیچو ماه بدر ما را پ   او/پر از خار و گو  یهاابانیب 

 ت حکای»  ؛(90:  یقدقی)  درد«،  و داغ  با  زادهپهلوان    گوِ /مرد  اند  پس  کرد  او  بر  بان»نگهپهلوان:    ؛یر. دل1"  . ⸭. :  (-gav  :)نیز

  141"؛ بزرگ.ترمه. 2 (ه یحاش   60: 1ی)سعد  یخو بود و فرخنده ییپ  ده یپس ند/یجوش نو ك ن گوِ نام 

  koکو/ پارسی    ،س تاک کئیگ ریشهو از   »زور«،  «ویقَ »   «،قوُا»«،  کو»  ،»نیرو«، »توان«  .⸭.:  -guایرانی < ایرانوسومری  

: (kav-  :)نیز  koکو/ پارسی  ،  'و اندیشه  ش ناخت  نیروی'  در چم، و  143" و قدرت.  یی ]کَ/کُ[ )اِ( توانا"  .⸭.:  142( kav-  :)نیز

که پرس تد    دن/که دن پرس تد هرگز   د آ نبو نه   کو»  :]...[و خردمند. )آ نندراج(.    رک یو عاقل. )برهان(. ز   رکی)ص( ز "  . ⸭.

قامت و قد و اندام. )ناظم  "   . ⸭. :  (kav-  :)نیز  koکو/ پارسی  ،  'پیکرتن و  '  در چم، و  144"ناصرخسرو«،  گر که جاهل و کودنهم

  گری د  یز هر چ  یا ظرف پر از غلات    "پُر...  . ⸭. :  kuکو/ بختیاری  ،  'پُر'  ،و چیون  ' انبوه و گرد هم آ مده'  در چم،  145" الاطباء( 

   146".به آ ن افزود ىیز چ تواننه که 

 
 . دهخدا   139

:  γbaبغ/   پارسی ،  ba   (> -apa/-upa>  -ḤawhbḤ* )  پیشوندبا  (،  ḤawhgḤ*    >-whg    >wg    >g   >  γ-)   صفر همی ریشهس تاک  و نیز از    . دهخدا    140

معن گو، یعن مغاک که زمی پست و خالی باشد. ه  مغاک. )ناظم الاطباء(. ب"]بَ[ )اِ( کنده و گود را گویند. )برهان(. زمی کنده و    . ⸭.

"]بَ[ )اِ( به لغت    .⸭ .:  uγbaبغو/ پارسی  ،  u   (-ḤawhgḤ*    >-uHwhg    >-ūwg    >-gu    >-uγ )/ ئوآ واگشت  ، و با  (دهخدا)  )آ نندراج("]...[  

 ( دهخدا) )ناظم الاطباء("  .کنده یزند، مغاک و زم 
 . فرهنگ فارسی عمید  141

  .⸭.:  *1ehḱṷ-  یشاهندواروپائپ   ی خود ازکو کسان به ش یوه ،  س تاک دوتائیدهاز  .،  وازد  kikoy  ،kikkonهلن  ، ایا  kikos-ایرانوفروگی  هایی چیون  با نام.  بسج  142

بودن« از  ؛  (Cursach: 219).  اند، گرفته بودن«  قوی ، » »نیرومند  ما  گزارشن  پایه است  ایرانوفروگی  بر همی  : قوت/قوای  منه.کوََ »   .⸭.:  -monokavaنام 

    .⸭.:  -adoikavaosایرانوفروگی  ؛ نیز  (Cursach: 244)اند.  اش بازنهاده کو کسان اناگزارده،  mind power  ،Denkkraft  ،pouvoir mentalاندیشه«،  

  . ⸭.:  -a.δayō.xratavبسج. پارسی اوس تائ  ،  »فریب دادن«    .⸭.  :-dab-/davی  ریشه، و  aی  پیشوند ناینده ی فریب ناخوردنی«، بخش نخست از  »قوه 

ابر ؛  (Cursach: 132)  ی سخن«.کردن«، چیون، »قوه   ادا»سخن گفتن«، »     .⸭.:  -adایرانی  توانس تی نیز برخاس ته بودی از  بخش نخست به   ناپذیر«.»خردِ فریب 

 »سخن گفتن«.     .⸭.:  -zav-/davایرانی  گزینه دیگر، از  ،  (Cursach: 165)دبد«  »که می     .⸭.:  -key dabatiایرانوفروگی  بسج.    »فریب دادن«،    . ⸭.:  -dabایرانی  
 . دهخدا   143
 . دهخدا   144
 . دهخدا   145
 .بیا واژه   ،، رضا سرلکیاری بخت  ینامهواژه 146
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در چم  ،  'رفتن و دویدن'چِم  .ریشه، و از  »همه«، »هرویسپ«، »هماگ«»پُر«،    .⸭.:  -guایرانی < ایرانوسومری  و نیز  

...   که شاهراه باشد. )برهان(. شاهراه. )ناظم الاطباء(  ندی )اِ( راه فراخ و بزرگ را گو .  kō  : .⸭ .  "1کو/ پارسی  ،  'و راه  جاده'

راه کوچک و تنگ.  .  2||    . یمولو«،  دیدر یش ما آ ورد و دلقیم  حمله/دیکور د  ییدر کو گدا  یسگ  آ ن»: (اثیمحله. )غ 

.  4چارراه ||  .  3||  ی.  مولو«،  آ رد به ننگ  یبازان را هم   هیز ن/تنگ   یکوها  نیاندر   یباز  هیز ن»: (اث ی. کوچه. )غ ]...[)برهان( 

 . kūy-و  kōy-پارس یگ ، kōyکوی/ پارسی   بهچ.، نیز 147" . )ناظم الاطباء( دانیم . 5||  یجا بازار

⁕⁕⁕ 

ای  »تکه   .⸭.:  -zamایرانی < ایرانوسومری  »خواس ته«، »دارائ«،    .⸭.:  -zaایرانی < ایرانوسومری    ریشه،همی  است نیز از  

  .⸭.:  -zahایرانی < ایرانوسومری    ،(«س نگ و فلز»  به چم،  '- گوهر'  ،ریشههمی  از    بسج. بابودن،    ' - زمی /- زم')به میانجی بخشی از  س نگ«  

  اوس تائ  پارسی  ، aϑ   <(-ḤawhϑḤ*)  پسوندبا    و  «،حیاتی  ماده:  گوهر»   .⸭.:  gi-ایرانی < ایرانوسومری   : س نگ بهادار«،گوهر»

-aϑgaē148  :.⸭.  1  .»پارسی هخامنشی )آ ریائ(  «،  زمین   های»داش ته«، »خواس ته .  2  »هس تی-āϑgai  :.⸭.   گله«، »جانوران«

 
 . دهخدا   147

 ی اورمزد است: های سروش تنومانثه یکی نیز بالیدن و فراذیدن گئیثهکاریاز خویش 148

.⸭ .  "sraošə̣m ašị̄m huraoδəm vərəϑrājanəm frādat̰.gaēϑəm/ašạuuanəm ašạhe ratūm yazamaide/nəmō 

vohu/nəmō vahištəm/zaraϑuštra gaēϑābiiō" . ⸭.   

(Yt.11.1) 

ترین نمازِ زرتشت را، برای  یزی، ردِ اشویِ اشون را، نماز نیک را، نیک"سروشِ اشِی خوب.رُشدِ وهرغنِ گیتی.فراذ را می.⸭.

 .⸭.ها"گئیثه

 پارس یگ:گزارشن 

.⸭. "Srōš, ahlā ī hurust ī Pērōzgar ī Frādādār ī Gēhān, ahlav <ī> ahlāyīh Rad <rāy> yazēm. Niyāyišn ī 

veh, niyāyišn ī pahlōm <rāy>, <kū> Zardušt ō Gēhān guft ēstēd [<ī hamē ast> Dēn]"   .⸭ .  

⸎ 

یزی. نیایشنِ وه را، نیایشنِ پهلوم را، کو زرتشت  یِ جهان، ردِ اهلویِ اهلائِ را میبرندهاهلایِ هو.رُستِ پیروزگرِ پیش ،"سروش.⸭.

    .⸭ ." ]که همی دین است[برای جهان گفته است 
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ایرانی «، »هس تی«،  زمی«، »گیتی »   .⸭.:  -gtyh  ایرانی < ایرانوسریانی»دارائ«،    .⸭.:  -gyh  پهلوانیگ،  ϑ   >h  گردشن با    «.زمین

«،  زمی»  .⸭.:  (-gaytī  :)نیز  gītīگیتی/   پارسینیز  و  «؛  زمینهای مادی و  »گله جانوران«، »داش ته  .⸭.:  -gēϑē< ایرانوآ رامی  

« »دارائgēh-:  .⸭.  1پارس یگ  »روزگار«، »خاک«،    «،جهان»هس تی«،  »خواس ته«  .  »س تور«، بخش  2«،  »گله«،   .

  .⸭.:  -gedaبلوچی  «، »خاکی«، »مادی«،  زمین»  .⸭.:  -gētīkپارس یگ  بان«، نیز  »گله  .⸭.:  -gēhbānپارس یگ  نخست از  

  149»جهان«.

س تاکِ  پائی،    بسج. بانیز    l/ ل   <  t/ت گردشن  )برای  «  زمی»خاک«، »لایِ    .⸭.:  gelگِل/ پارسی  ،  lپایانی به    t/dگردشنِ  و با  

  . ⸭ . :  julجول/ ایرانوحرّانی پسی    <ایرانی    uئو/ آ واگشت  با  ،  -gäl  گیلکی،  -gīlمازندرانی  ،  -gilبختیاری    ،(-belهمی ریشه، ایرانوایلامی    تیلبوا

، نیز  151" خاک."  .⸭. :  jaulānجولان/ ایرانوحرّانی پسی    < ایرانی  ،  ānآ ن/   پسوند، با  150" الارب(  ییگرد و غبار و خاک. )منته "

، و با  152" )اقرب الموارد(  ]...[برد.    ییجاه  ب  ییاز جا  د.اشها که بازهیر س نگ "  .⸭. :  jaulānجولان/ ایرانوحرّانی پسی    <ایرانی  

 

 :پارس یگو دودیگر آ نِ اوس تائ  پارسیگزارشن ترسای هلندی.اوزوان، نخست آ نِ  بسج. اباگنیز 

.⸭.   "We worship righteous Sraōša, accompanied by rewards, fair of form, victorious, furthering the 

world, righteous, master of righteousness. Prayer is good, prayer is best, Zarathustra, for the world" .⸭ .  

⸎ 

.⸭ .  "We worship righteous Srōš, the well-grown, the victorious, furthering the world, the righteous, 

the master of righteousness. The good prayer, the best prayer has been spoken to the world by Zarathustra 

[the religion]" . ⸭.  (Philip Gerrit Kreyenbroek, Sraōša in the Zoroastrian Tradition, Leiden, Brill, 1984: 58-59) 

ایرانوگرمن از تیرهتبار    همی از  گاس    149 قبادی  بودی بخش دوم از نام پادشاه  : دارائ آ ریوگیس. » Ariogaesus  :. ⸭  .1(،  Quadi)ی 

اوس تائ    پارسیاز  برامده  «،  گیسوی آ ریائ:  آ ریوگیسو. » 2»داش ته«، »گله«  .  ⸭.:  aϑgaē-«، بخش دوم از  آ ریائ«، »خیر و خواس ته  آ ریائ

-gais  :.⸭  .  ،»بسج. پارس یگ  »تافتن-gēs  :.⸭  . «آ ریوویس توتر ابر این شاه، و شاهان ایرانوگرمن دیگر چیون  برای بیش  . «گیس  (sAriovistu  :

ی پذیره(  άζυγες ΜετανάσταιἸ؛ Iazygians)ی ایزگی  و نبردهای ایشان در کنار ایرانیان سرمت، به ویژه تیره «(  وید آ ریائ »دانشن و .  ⸭.

 نکهندپ.مارک آ ورلیوس، 

 . دهخدا 150

 . دهخدا 151

 . دهخدا 152
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 دنیا ه  ب  ،زاییدن  ،باراوردن  ،پروردن"  .⸭ .:  jīlجیل/   ایرانوحرّانی پسی  < ایرانی  ،  'زائیدنپدید آ وردن و  '  در چم، و  īئ/ آ واگشت  

  153".تولید کردن ،وردنآ  

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:('-jīl')  '- جیل '  ایرانوحرّانی پسی <ایرانی 

-Ḥawht.ḤawhgḤ*  >-Ḥawht.iHwh*g  >-aht.īh*g  >-*gīta  >-*gīt   >-jīt   >-jīl  . 

 ، از:('-jul')  ' - جول '  ایرانوحرّانی پسی <ایرانی 

-Ḥawht.ḤawhgḤ*  >-Ḥawht.uHwh*g  >-aht.ūh*g  >-*gūta  >-*gūt  >-*jūt  >-*jūl  >-jaul/-jul . 

 

⁕⁕⁕ 

  معجم)  ]...[  .شود  اطلاق  گیلان  ساکن  قوم  "به  .⸭. :  gīlگیل/ نام ایرانِی  تیره  ،همی ریشهاز  بودی    شاید کوبه  و هم نیز

  ها آ ن  هایونانی  و  اندداش ته   سکن  طارم  و  خلخال   یعن  شمالی  هایکوه  در  گیلان  ولایت  در  که   است  طوایفی  اسم(.  البلدان 

یله«،    هزبر  چون  همه  کله/خروشان  مشکی  گیل  سپر  در  »سپر(:  263  ص  کیهان  س یاسی  جغرافیای. )نامیدندمی  کادوسی   را

 گرگ '  یواژهبا  ا  در پیوند  ،ای پذیری و آ ن را چیون که به دیگر جای نگیختهبی را بهیاریشه، اگر این  ' -گیل '   یواژه،  154اسدی"

  زبان   "به  .⸭. :  gīlگیل/   گیلانیبسج. با  است. نیز    'مردم و انسان'، و  'زینده'،  'ومند.اهست'  به چماش  نیم، در بنُدانه   'پارسو  

)گویند  را  عامی  مردم  و  روس تایی  و  رعیت  گیلانی با  155"(قاطع   برهان.  و  »سرزمی    .⸭.:  gīlānگیلان/ ،  ān  پسوند، 

 ها/مردمان«. گیل 

⁕⁕⁕ 

 
 یاب.، واژه دیکشنری عربی به فارسی 153

 . دهخدا 154

 . دهخدا 155
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نیز   ،نکپا.( چمتر ابر این )برای بیش»کوه«  .⸭.:  -ginایرانی < ایرانوسومری  ،ش ناسیزمی  ،n یافزونه با همی ریشه از  است نیز

است خاردار.   یا]گَ وَ[ )اِ( بوته "  . ⸭.:  gavanگون/   پارسیش ناسی،  گیاه »وَش«،    .⸭.  :-ginایرانی < ایرانوسومری  ش ناسی،  گیاه 

کنند    اديجا  و خراشی  یدگیکه چون در آ خر بهار بر جدار ساقه بر   درنگیاست سف   ی(. و در مغز ساقه  آ ن صمغ)بهارعجم

که با   روئگل»: (221گل گلاب ص    ش ناسیاهی. )از گ ندی گو یم  ایر و آ ن را کت  دیآ  یم  ونیر صمغ مذکور با فشار از ساقه ب

  156" )از بهار عجم( دیوح   طاهر«، .چو من شد بدتر از من شدشد کرگدن شد هم گونی/چشملاف هم زدیم دیخورش  

:  gōnāگونا/   پارسی  ،' فرزند زه و  '   در چم. و  -gāvinaپازند   بهچ.ای میوه«،  »نام گونه   .⸭.:  -gavana اوس تائ  پارسینیز  

]گَ وَ[ )اِخ( ده  "  .⸭. :  'gavanگون/ '   پارسی  ،جاینام،  157"گوسفند. )برهان قاطع(  )اِ( به لغت زند و پازند بره و بچه  "   .⸭.

 وشچند. ، 158" (8ج  رانیا ییایتن است. )از فرهنگ جغراف  45سکنه  آ ن ]...[ کنارک  دهس تاناست از  یکوچک

است    یاهیگُو هَ[ )اِ( گ ]گَ/ "  .⸭ .:  (gavhar-  :)نیز  goharگوهر/ ش ناسی، پارسی  گیاه  ،raϑ    <(-ḤarwhϑḤ*)  پسوندبا  

و    سر نهانی"  .⸭. :  goharگوهر/ پارسی  ،  'پوش یدن و پنهان کردن'  چمِ .ریشه، از  159"الفضلا(  دی. )مو  ندی اذخر گو   یکه به تاز

: goharگوهر/ پارسی    در همان راس تا،،  160" اللغات(. باطن.  اثی . )غ که ظاهر شود. )برهان قاطع(. صفات نهانی  دهیصفات پوش  

دماغ اندر باشد...   به غشاء  یاآ رد و اگر به گوهر دماغ    ایخول ی باشد ]نزله[ و سوخته، مال   اریو اگر بس  »داخل. درون:  "  . ⸭.

:  goharگوهر/ پارسی ، نیز  161"(ی خوارزمشاهه  یر دماغ باشد دوار و سر درد آ رد. )ذخ  یهاو اگر اندر رگ  ایس بات و مان 

  ونیر ب  آ ن که در تكلم جوهر است. )فرهنگ نظام(. عصاره و ماده  اصلی   یرشده از دوا و غ  دهیکش    ونیر ب  ماده  اصلی"  .⸭.

از    یز مورد به کار برند و داروها را ن  ن یدر ا ترشیدر داروها به کارست و لفظ جوهر را ب   ترشیو ب   ی یزشده از چ  دهیکش  

 .⸭ .:  goharگوهر/ پارسی  ،  'سخن گفتن'و نیز    ')باد/روان(رفتن و جنبیدن  'چِم  .ریشهو از    ،162" .ندی گو   تیاجهت جوهر  نیا

 
 . دهخدا 156

 . دهخدا 157

 . دهخدا 158

 . دهخدا 159

 . دهخدا 160

 . دهخدا 161

 . دهخدا 162



 
- 75 - 

 

  ی شد  اریگاه بس    و آ ن  یبود  یکی. و اگر  یکی  یا، یبودند  اریبس   یا،  یها بودندها نفساز تن  شینفس. نفس ناطقه: اگر پ "

چ تهران    . )دانش نامه  علائستی ن   ریپذگوهر بهره   نی، و گفتم که ای، و جسم بودیبود  ریپذ، بهرهیپاره شدو پاره  یکیهمان  

  163" (122ص 

که کره  خاک و آ ب و هوا و    ندی چهار عنصر را گو " .⸭ .: goharگوهر/ پارسی ،  'حیاتی  آ خش یج و ماده'  در چمو  

از چهار عنصر    کی. هر  ]...[. )انجمن آ را(  ندی گو   یزاصل عناصر اربعه و آ ن را چهار گوهر ن  آ تش است. )برهان قاطع(.

، 164ی"بلخ  بوشکور«،  بدو برگمار  شاجیآ خش    یکی/چهار  نیشد ز   هیر چ  یگوهر  کجا» :. )فرهنگ نظام(گفتندیرا گوهر م  ی قد

نباتات و "  .⸭ .:  goharگوهر/ پارسی  ،  'س نگ'   در چم، و چیون،  'زمیو برگرفته از    زمی 'در چم  و   جماد. جمادات. مقابل 

ح   از» :واناتیح  و  نبات  از  و  مسطر  بیبه خاک    بر/وانیگوهر  خط  راس تا،،  165"ناصرخسرو«،  سه  همان  پارسی    در 

لو  خوانند و مطلق جواهر را ن  است که به عربی  دی)اِ( مروار "  .⸭ .:  goharگوهر/  هر س نگ  .  اند. )برهان قاطع(گفته  یز لو 

  ی چه عجب دار » :الارب( ییو لعل و امثال آ ن. معرب آ ن جوهر است. )منته  قوتیاچو الماس و هم دیبرآ   که از آ ن منفعتی

آ هن و هر گونه ' در چم    در همان راس تا،،  166«، رودکی" ش گوهر تناش گوهر اصل است و هماهم  که/اگر گوهر بارد کف او

لف(  دداشتیا . )اتیفلز. معدن "  .⸭. :  goharگوهر/ پارسی  ،  'ی کانیماده برآ و   نفط  بس »: مو  بر سر    ی هم/تند یخ و روغن 

پوش یدن '  چمِ .ریشه، از  167" (84)نوروزنامه ص  «،  که از کان برآ وردند آ هن بود  یگوهر  ینخس ت؛ »فردوسی«،  تندیخ گوهران ر 

دندان. درون دندان. خود دندان: و گاه باشد که عفونت   یلعاب رو  یادندان    ینای م "  .⸭. :  goharگوهر/ پارسی  ،  'و پوشاندن

تراش ند و هها باز دهد. دندان را ب(. و آ ن را که عفونت به گوهر دندان ی خوارزمشاهه  یر ها باز دهد. )ذخبه گوهر دندان 

.  ]...[ اصل. )برهان قاطع(  "  .⸭. :  goharگوهر/ پارسی ،  'جنس و    گونه و   نژاد' در چم  ، و  168"(ی خوارزمشاهه  یر رندند. )ذخهب

 
 . دهخدا 163

 . دهخدا 164

 . دهخدا 165

 . دهخدا 166

 . دهخدا 167

 . دهخدا 168
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 :. فطرتعتی. جبلت. طب نتی (. اصل و اساس. سرشت. نهاد. ط یق یاصل. )المعرب جوال   ]...[. )انجمن آ را(  قتیاصل و حق 

تبار و خاندان و  '  در چمو    در همان راس تا ،  169" رودکی«،  گداختهو آ ن دگر ب  فسردی ب   نیا/به طبع   کیگوهرند ل   ک ی  دو  هر»

  خانواده. دوده. دودمان. نسل. تبار. نسب. اصل:   تخمه و نژاد. خاندان. سلسله."  .⸭.:  goharگوهر/ پارسی  ،  'نژادو    نسل

، و 170")نوروزنامه(.«،  انددون ی. و همه فرزندان آ فر گرندیدکی  شانی گوهرند و خو   کیروم و عجم همه از    ملکان ترک و»

باشد. )برهان    مراد از آ ن ذاتی  ندی گو   یذات. چه هرگاه گوهر"  .⸭ .:  goharگوهر/ پارسی  ،  'و ذات  جنسخیم و  '  در چم

قائم    یزالارب(. به اصطلاح حکما، چ  ییذات خود باشد ضد عرض. )منته ه  چه قائم ب  . آ ن]...[. )بهار عجم(  قاطع(. ذات شی  

اندر جهان   چه  هر»: العروس()تاج  ]...[  العرض و هو الموجود القائم بنفسه.    قابلی)فرهنگ نظام(. ما  ذات مقابل عرض.ه  ب

 171ی" عنصر«، گوهر شات یاست و کفا عرض/همه هنر است

»تبار«،   .⸭.:  -kōtrو    -qōtrس تاک کئیگ ریشه، سغدی  «، »ذات«، »سرشت«، از  گوهر »   .⸭.:  -gōhrپارس یگ    نیز

با   کهن  ،  n  پسوند»خاندان«،  با    .⸭.:  -gvāna  )سکائ( سیس تانی  «،  گوهر»  .⸭.:  -γōšسغدی  ،  š  پسوند»تبار«، »خاندان«، 

بهادار«،    .⸭.:  -goharایرانوارمن  »سرشت«،   » گونه»   .⸭.:  -gvariایرانوگرجی  »س نگ  » جنس«،  »خاندان«، نژاد«،   ،»

نیز    .⸭.:  -gvarianiایرانوگرجی   »والاتبار«،  پسی  «،  گونه »همه    .⸭.:  -qovel.gvar  جیایرانوگر»آ زاده«،  ایرانوحرّانی   > ایرانی 

»مراورید«،    .⸭.:  aljófreاس پانیائ  و    aljofreپرتغالی  «،  جواهر«، » گوهر»  .⸭.:  jewahirرکی  تُ ایرانو و سپس <    جوهر/جواهر

   . «، »زیورآ لات«جواهر »  .⸭.: giuvaer ائ رومانی 

ا مجز بخش جبال بارز    دهس تاناست از    یهَ[ )اِخ( ده کوچک  ]گَ/گُو"  .⸭ .:  goharگوهر/ پارسی    ،جاینامو نیز  

، با  نیز از همی جاست  ؛. شچندو ،  172"(8ج    رانیا  ییایتن است. )از فرهنگ جغراف   4سکنه  آ ن  ]...[  .  فتیر شهرس تان ج

دانی: گاو. » 5«  گونه . » 4«  جنس. »3. »دودمان«  2: خاندان/تبار«  گوهر. »gotra-  (गोत्र:)  .⸭.  1سنسکریت    ،tra/dra  پسوند

 
 . دهخدا 169

 . دهخدا 170

 . دهخدا 171

 . دهخدا 172
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.  14 «ر  . »اَب  13. »گله« 12 «ش ناخت . »11. »خواس ته/دارائ« 10. »چتر« 9« جاده. »8« زنتو. »7« زمی. »6طویله« 

 . (gotrā-/गोत्रय)« زمی. »20« نسل. »19« نژاد. »18. »نوه/نواده« 17. »دشت« 16. »جنگل« 15 »کوه/تپه«

زراعت گندم  انیاز غله  خودرو هم هست در م  ینوع "  .⸭. : godarگودر/ پارسی  ش ناسی، گیاه ، tar/dar  پسوندبا نیز 

بدبو    تیکه گوشت آ ن به غا  است از جنس مرغابی   ینام مرغ"  .⸭. :  godarگودر/ پارسی    جانورش ناسی، ،  173")برهان(  ...و جو

پارسی    جانورش ناسی،  در همان راس تا،،  174" (یدی. )رش  ندی است کوچک که در آ ب نش   یاند مرغگفته  . )برهان(. و بعضیباشدیم

اند که بچه  گوزن را هم گفته .  2||    (یدیکه گوساله باشد. )برهان(. بچه  گاو. )رش    ندی بچه  گاو را گو .  godar  :. ⸭.  "1گودر/ 

. ندی گو یپوست گوساله را هم م"  .⸭ .:  godarگودر/ پارسی  ،  'پوش یدن/پوشاندن'چِم .ریشه، و از  175"است. )برهان(  ی گاو کوه

]گَ/گُو  "   . ⸭. :  godarahگودره/ پارسی  ،  ag/ak  یافزونهو نیز اباگ    kodarکودر/ س تاک کئیگ ریشه، پارسی  ، و از  176" )برهان(

کشتن   به»  :)آ نندراج(]...[  بچه  گاو.  .  2(. ||  یدی)رش  ]...[    177است که غله  خودرو باشد. کودر    )اِ( به معن.  1دَ رَ/رِ[  

از    ینوع.  4بچه  گوزن ||  .  3   ||و آ نندراج(  یدیبهرام )از رش    زراتشت«،  که باشد بره  یآ ن گوسفند  وز/گودره  کس   اردین 

 وان ی)د فرخی«، یاز تو چنان ترسد چون کبک ز شاه یرش/از تو چنان ترسد چون گودره از باز لیپ »: . )برهان(مرغابی

  178" (297ص  چ عبدالرسولی

 
 . دهخدا 173

 . دهخدا 174

  ی شه ی ر   مرکب از: گو )گاو( + تر، هم  گوتر.  ی]گَ/گُو دَ[ )اِ( در پهلو"  .⸭.نویسد:  ی واژه میابر پایانه  چرند و پرندی  نویس نده  .دهخدا  175

، با نگرشن به ، که ما آ ن را(بیاواژه)  " (24ص    2  شماره    3سال    ات ی کده  ادب بچه گاو است. )مجله  دانش  هم به معن   یترانه و توله و رو

به  اباریگ چم نیز با نگرشن  پایاندانیممینهدرست    ،-gotraسنسکریت  های واژه و  سنسکریت    بسج. با،  در همی راس تااست.    پسوندواژه    ی ه؛ 

kudhara- (कुधर :) .⸭ . .»کوه« 

 . دهخدا 176

 جای: نام بسج. اباگ ؛ نیز ای غله«»گونه  . ⸭. kodāra (कोदयर :)-سنسکریت  سج. باب نیز  177

  (193 ، ب.دوم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت، )" . : ... قریه قرب عُکبَراء، من نواح بغدادزَرانُ جَوخ "   . ⸭.

 . دهخدا 178
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  یا که آ ستر موزه و    چرم نازکی"  .⸭ .:  kodarکودر/ پارسی  ،  'پنهان کردنپوشاندن/'چِم  .ریشه  و از  ،س تاک کئیگاز  نیز  

دامن کوه    ی]دَ[ )اِ( زم"  .⸭ .:  kodarکودر/ پارسی  ،  'و کوه  زمیبخشی از  '  در چم، و  179"(نگاسی )از اش ت ]...[  کفش کنند.  

 ی است نه تاز  کاف فارسی  که   نیو دو سه خطا کرده اول ا  ند،ی و دامن کوه را گو   ی. )برهان(. در برهان گفته زمندی را گو 

]دِ[ )اِخ( ده  "  .⸭. : goderگودر/ ، پارسی  جاینامو  ،180" )انجمن آ را(]...[ »کاف و را« است  ستی ن  که کاف و واو  دوم آ ن

،  جای نام، نیز  181" (8ج    رانیا  ییایتن است. )از فرهنگ جغراف   35آ ن    سکنه    ]...[شهرس تان بم    نیاست از بخش را  یکوچک

)از  ]...[    تن سکنه دارد.105]...[  است از بخش دهدز شهرس تان اهواز    ی]گُو دَ[ )اِخ( ده"  .⸭. :  godarگودر/ پارسی  

 182" (6ج  رانیا ییایفرهنگ جغراف 

⁕⁕⁕ 

نام  »  .⸭.:  -Gaya  اوس تائ  پارسیپائی    بسج. با)   « و هس تی  زمی  »ایزد  .⸭.:  -Gayaیونانی    <ایرانی    همی ریشه، است نیز از  

اورمزد آ فریده  و  سوش یانت  با  («نخس تی  با،  «زمی»  .⸭.:  ṷ-  ،geo -گستر  .س تاک،  از   بسج.    . ⸭.:  geology  بخش نخست 

  < ایرانی  س تاک کئیگ ریشه،  نیز   «، »خاک«، »کشور«.زمی» . ⸭. :  gayaو    gē یونانی  < ایرانی   گستر،. س تاکبدون  ش ناسی«،  زمی »

ایرانی    ریشه،  یپایه -س تاک گو از    . »آ خش یج«،2. »آ خش یج زمی«  kia-  :. ⸭ .  1  ایرانوسومری  <ایرانی    ، «زمی»  . ⸭. :  -kiایرانوسومری  

  بخش نخست از  همی ریشه، است نیز از    »یکادِ اندازه گیریِ درازا ]با نی[«،.  3»نی«  .  2«  گیاه ».  gi-  : .⸭.  1ایرانوسومری    <

س تاکِ دوتائیده  ،  -barbara«، که بخش دوم نیز،  نی[/گیاه:  -گی]ساخته شده از ای از کمان  »گونه   .⸭ .:  -gibarbara  ایرانوسومری

»زمی«،   . ⸭. :  -kiی  ماده ، از  kihānکیهان/ پارسی    بسج. بارا    -ki  ایرانوسومری»بردن«؛ نیز    .⸭ .:  -barایرانی    یریشهبودی از  

 . *Ḥawh.nḤawhϑ-، خود از hān  گ کردیِ هم پسوند، و »هس تی«

 
 . دهخدا 179

 »کوه/تپه«، آ ن چه برهان گفته است درست سهد.  .⸭.: gotra-سنسکریت نگرشن به ؛ با دهخدا 180
 . دهخدا 181

 . دهخدا 182
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 ند ی گو یمرزبان را هم م  دار. )ناظم الاطباء(.  یمرزبان و زم"  .⸭ .:  kiyānāکیانا/ پارسی  ، در  'زمی 'به چم    -کی ی  ماده نیز  

  وانات یپس تان ح "  .⸭ .:  gēyānگیان/ مازندرانی  بخش،  .اندام هس تی،  gī/-gē-ی  ماده ، و از  183" دار باشد. )برهان(یکه زم

. )اِ( عناصر اربعه باشد. )فرهنگ انیگ "  .⸭ .:  gēyānگیان/ پارسی  نیز  هم  ، و  184".هیر اسب و غ  پس تان گاو،  مانند  ،اهلی

 185"(ی)از فرهنگ شعور   ابوالمعالی«،  برجاست  انیگ   ن یو ا  دیموال   تا/ش.ابه دولت و عمر  باقی  باد»:  (312ص    2ج    یشعور

⁕⁕⁕ 

 آ واگشت.نما: ←

 ، خود از: -zi-/zay-/zyaی ماده ، از '- زیستن '  پارسی ،همی ریشهاز است 

-ḤawhgḤ*  >-iHwh*g  >-īh*g  >-ayh*g  >-ayh*j  >-*jay  >-zay.   

 ، خود از:-zah-/zāی ماده ، از '- زادن '  پارسی ،همی ریشهاز است 

-ḤawhgḤ*  >-aHwh*g  >-aHh*g  >-aHh*g  >-aHh*j  >-jaH*  >-zā/-zah  . 

 

- ئو س تاک    از همه    «،زادن »   .⸭ .:  -zovپش تو    «،زیستن»  .⸭.:  -zīv  پارس یگ،  «زیستن»  . ⸭ .:  -jīvپارسی هخامنشی )آ ریائ(  

  ، «حیاتی  »مایه.  3  «زندگی. » 2  (Spirit)  186« گیان» .  zi  :.⸭ .  1-ایرانوسومری  ایرانی <  . نیز  *ṷ-ḤawhgḤ-ی  همادو از    ریشه  ومند ا 

ایرانی < ایرانوژاپن  ،  «حیاتی  »ماده«،  زندگی»نیروی    . ⸭.:  -ch'iو    -qìایرانی < ایرانوچین  نیز  ،  -šiایرانی < ایرانوسومری    بهچ.نیز  و  

ki-  ، ای  ایرانی < ایرانوکرُهgi-،    ایرانوهیتیhuiš-  :. ⸭.  « پسوندنیز با      ،«زندگی  var  ،  گی.ور/ پارسی  از  بخش نخستgī.var  :. ⸭ . 

به معن حس مشترک است و آ ن اول قوتی است مرتب در مقدم تجویف دماغ و اجتماع صور محسوسات پیش    زیور ]...[بر وزن  :  گیور"

،  ak/ag  پسوندبا  ؛  187" .یم کرد که این سفید است و آ ن س یاه و این ساکن است و آ ن متحرکتواننهشد ما حکم  بانهاو باشد که اگر او  

 
 . دهخدا 183

 . ، انجمن تبیان فرهنگ لغت مازندرانی 184
 . دهخدا 185

 .ش ناختیدفترهای ریشه. نک»نفس کش یدن«، . ⸭.: an-از ، *vyāna- پارسی اوس تائ، از '- گیان ' پارسی  برای بررسی 186

]...[  شهرس تان شاهرود.    ارجمندی بخش ب   یمرکز  دهس تاناست از    یوَ[ )اِخ( ده   ی]گ"  .⸭. :  gīvarگیور/ جای، پارسی  نام نیز    برهان قاطع.   187

را از  «ورسخن»و   «گوینده»به چم  گیوریادآ وری کنیم کو ؛ ( دهخدا)  "(3ج   رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[ تن است.   450و سکنه  آ ن 
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«،  زندگی«، »حیات»  .⸭.:  jīvátha-سنسکریت  ،  aht  پسوندبا    همی ریشه،از    بسج. با«،  حیاتی  »ماده . ⸭ .:  jīvehجیوه/   پارسی

»پیش آ مدن«،   .⸭.:  ki-  ایرانوهیتی  ،ریشه  یپایه - ک س تاک  از    «. نیزحیاتبخش«، »  حیات»   .⸭. :  Ḥawhn  ،-vanaīj  پسوندبا  

 »هس تی یافتن«(.   )>»روی دادن« 

.  hvaēja  :.⸭.  1-  اوس تائ  پارسی،  vēz-پارس یگ    ،188' - ویجایران /- ویزایران 'بخش دوم از    ، whgی  افزونه با    همی ریشه  لبواتیس تاکِ  نیز  

،  ی دومخسرو ایرانشهر،  بسج. بخش دوم از نام شاهنشاه    »تخمه«،.  2تخت و مدیوی کشور«  »پای«،  زندگیی هس تی«، »جای  »دامنه

aparvēz-  :.⸭.   «یونانی  نیز< توانا/پیروز؛  «  گسترده  ویجِ ویز/   ]چیره بر/دارایِ[:  اپرویز  bíos  :.⸭.  «زندگی «، »آ یو: زمان  زندگی  ،»

با ؛  hwg  >  hw    >hb    >b،    >biosگردشن    به میانجیلبواتینشن ریشه    و  gافتادن واتِ گلوئِ    ، و باs-ṷ-Ḥawh*g    >-s-ō-iw*g-  :از

  ایرلندی کهن   «،زندگی»  .⸭.:  bethuایرلندی کهن  «،  زندگی «، »حیات»   .⸭.:  vītaلاتی  ،  ta یافزونه، و با  -ṷ- یواکههمی فراگشت، بی  

bith  :.⸭.    ولشی«،  زندگی«، »داد: زمان  زندگی»آ یو: زمان  byd  :.⸭.   «گولی    ،«جهان «، »گیتیbitu  :.⸭.  «و در   «، زندگی«، » جهان

ایرانی < ایرانوحرّانی    'تخت کشور و مدیوی شهریاری و پای  تخمه و جای زندگانی 'به چم  ،  -vēzپارس یگ    ،-vaējah  اوس تائ  پارسیراس تای  

ساحت قوم .  2||  . )ناظم الاطباء(.  واناتی  ح ه  یخاگ و خا  معن ه  ب یتاز  ضةی ما خوذ از ب .  1]بَ/بِ ضَ/ضِ[  "  .⸭.  :baiḍahبیضه/پسی  

 مملکت.  ه  یو پا  تخت ی  ملک؛ پا ضه  ی ب    -. خاقانی«،  صفاهان  یخط مصر است به بنا  وز/  مصرست به ز فرضه  بغدادضه  یب »  :]...[ و مجتمع آ نان  

که پادشاه   پالی چ ]...[ »  .مسعودسعد«،  ست و عمدةالاسلامملک ضه  ی ب  پناه/است  نیو عمدةالد  دولت عالی  قوام»: شالوده و اصل کشور

  ||(  22ص    ن ی یم   یخ.... مضطرب شد. )ترجمه  تار  فت یاهر روز در نقصان    شی  مملکت خو ضه  ی هندوس تان بود آ ن حال مشاهده کرد و ب 

 189" ]...[  .( یدی رش   یخ... )تار  نیاظلم متعد و  ری حوزه  ممالک را از تصرف متغلبان جاه  ض ی و ب »: رهیحوزه. دا

 

باشد.    ی)ص( نقل کننده و سخن راننده و قصه خوان و افسانه گو  وَ[  ی]گ"  .⸭.:  دانیم  viپیشوند »سخن گفتن«، و    .⸭.:  -var  ایرانی  یریشه

 )دهخدا( " . ندهی )آ نندراج(. نقال. قوال. گو ]...[ 

کو در گویشن موکانی به سراسر   (52)نیز نکبا. ب.  asiwija (-ja-wi-si-a  <-*ari.vija  <-jaaēarya.v*)- موکانیایرانو ایرانی <   ary   >asi گردشنو با  188

بانو«  : ایرانویج پدین اریویج »   .⸭.  :po-ti-ni-ja a-si-wi-ja  (Fr 1206 )  <(  -paϑnii̯āi arya.vaēja*)  و ایزدبانوی پاینده آ ن نیز   شدکوست آ ناتولی گفته می 

  ( ، کی این خود نشانی بودی ابر این کی ما یکی از نمودهای ایرانویج را در آ س یای کوچک )= ایران کوچکاندگزارده   'Lady of Asia'و کسان به    شدخوانده می 

:  آ سائیدن »  .⸭.:  -aṣuایرانی < ایرانوحرّانی میانی )ایرانواکدی(  . نیز  -Arya*ایرانی  >    Ασίαایرانی < هلن    (،-āryā*)>  ' -آ س یا ' هنگرفت  جاست  نیز از همی    . داری

از   دوم  بخش  و  بالارفتن«،  بالارفتن  خُر گاهِ  آ سا »  .⸭.:  xorāsān/ خراسان پارسی    ،hwlʾsʾn  (-ar.āsānvh/-al.āsānvh)-  پارس یگ  برخاستن،  جای   :

 ، نک.: po-ti-ni-jaتر ابر ؛ و برای بیش بیلی-، گزارشن آ بایفAlansبرای ابیرتر نک. ایرانیکا، ذیل  (،'- آ لانی ' )=  ' - آ سی ' ی تیره همی ریشه، نام  نیز است از ش ید«. خور 

Katérina Kopaka, A day in potnia’s life, in: POTNIA, Deities and Religion in the Aegean Bronze Age, 2000: 15-31. 
 دهخدا.  189
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  . ⸭.(: -uitti)نیز  -wīzایرانوهیتی ، (زمان زندگی)> »سال«  .⸭ .: -bel ایرانوایلامی، t/d    >l  گردشن   گباا، همی جاستاز 

  ]...[ کردن    ییزناشو"  .⸭. :  beitبیت/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  ' جماع و    کردن  زنو    گادن '   به چم  همی ریشه،است نیز از    .»سال«

 190" )ناظم الاطباء(]...[ )از اقرب الموارد(. زن کردن. 

 
بودی؛ لیک ما را در این زمان رای این است کو  همی ریشه  از    توانس تی به ،  «حیات و    زیستنخانه و مان و جای  »به چم    '-بیت ' ؛  دهخدا  190

اباگ و    بهچ.: خانه، مان«،  ویس»  .⸭.:  -visاوس تائ    پارسی: خانه، مان«،  ویس»   .⸭.:  -bisāختن  ری اباگ  دا به  تبارهمدیگر و  ای  ریشهآ ن را از  

ایرانی نیز    ، '- 'ویصدژی در ارمنس تان،    نام نیز    ،«یشاه  تی ب :  ثی و / سی و »   .⸭.:  -viϑپارسی هخامنشی )آ ریائ(  ،  -γusپراچی  ،  v    >k/g  گردشن

خورنه.بیل:  »   . ⸭. :  '- چرنوبیل'و چه بسا بخش دوم از    ؛-viϑ-    >vit-  vid-    >bid    >bir»خانه«، از    . ⸭.:  -birای )ایرانولودی(  < ایرانوسپرده

غوندروز ماهنزد    بسج.   ؛( 651)نکهپ. ب.  شهر«  خورنه.  ایرانوارمن،  خانه اردبیل»   .⸭.:  -Artavētایرانوارمن    جای،نام  دَپِت،وَرخ }/لوند{  نگار   ی: 

 : »بیت الحق«، »بیت العدل«≈ راس تی«، 

.⸭ .  "[17] [Yazid II] was succeeded by Sham, also known as Hisham (Heshm) [724-743], who ruled for 

nineteen years. […18] In a unified body [the troops] passed through the land of the Huns, through the 

Chora Pass, through the country of the Mazk'ut', raiding the Paytakaran land, crossing the Arax River 

into the country of the Iranians, ruining Artawe't [= 'بیتارته'=    ' اردبیل ' ] and Gandzak shahastan as well as the 

districts called E"t'shibaguan and Darzanidan P'eroz and Ormizd P'eroz [g101]" (Ghewond's History, ed. 

Robert Bedrosian, Long Branch, New Jersey 2006; Cf. Marquart, Ērānšahr, p.108: Łevond 131. Cf. also Heinrich 

Hübschmann, Armenische Grammatik, Leipzig, 1897, I.34) 

{---  + >Mazk'ut'  :  }های بزرگ کو  ها ایا گت ی ایرانی مسک = مساگت = کشور تیره مسکوت}/مشکوت/مشکور/مسگت/مسکت/مزگت

 E"t'shi= شهس تان گنجه؛ +   -Gandzak shahastan= بیلقان/بیلکان؛ +   -Paytakaran(؛ + I.303:  معجم البلدان" خوانده آ ید )مسقط نزد یاقوت " 

baguan-   وان/'»ایزد« و    .⸭ .:  '-بغ' آ تشِ بغوان، از  /= آ تشِ بگوانvān '  :.⸭.   « ،»بسج. اباگ «، »چیره شونده«: »ایزد پیروز«، »پیروز باد ایزد«،  وانا»پیروز  

bhagavan- (भगवनسنسکریت  bhagavān- (भगवयन( و ् = اورمزد پیروز؛   -Ormizd P'eroz = اسپندران پیروز؛ +   -Spantaran P'eroz(؛ + ्

 ش ناخت:  را می  اسکوت  هنگرفتکنیم کو پورخرداذبه یاداوری می 

فیها    لوبیة و   الی حدّ مصر، و   طنجة و   فرنجة و   الروم و   الصقالب و   فیها الاندلس و  فمنها آ روفی و [  قسمت الارض المعمورة علی اربعة اقسام   ]و "   .⸭.

  الیمن و   فیها تهامة و  اتیوفیا و  لا تیوس، و   لا عیر و   لا ایلّ و  لیس فی هذه البلاد خنزیر برىّ و   الجر الجنوبّی و  والاها و ما    البربر و  الحبشة و   القلزم و   مصر و 

 ({ 155، همان، ب.  المسالک و الممالک" )الخزر التّرك و خراسان و  فیها آ رمینیة و و  اسقوتیا  الصی، و  الهند و  الس ند و

  «، سیو / ث ی و :  تی ب »  .⸭ .:  vita-  (ववट)  تیسنسکر   ن«،یم: خانه«، »نش  سیو »   . ⸭. :  vāstu-  (वयस्िु)  تی سنسکر   ،شهی ر   یهماز  است  

: vicinus  یلات  »نهنگ/نس نگ«، »پایگوس«،  .⸭ .:  vicus  یلات  »خانه«،  . ⸭.:  villa  یلات»کدگ«، »خانه«،    «، سی و »   .⸭.:  oikos  ونانیی

ایرانو   رانییا  ،شهی ر   یهماز  است  ؛ و  weihsگوتیگ  ،  wicانگلیس کهن    بهچ.،  «س یو »ده«، »   . ⸭.:  visi  کهن  یاسلاوترسا»نزدیگ«،    . ⸭.   ی سومر< 

Bitum-  وBitu- :.⸭. »تی ب '  :ایرانوحرّانی پسی < گیسورایرانو  <  یاگدایرانو  میانجی ، و سپس به»خانه -'  . 
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از   نخست  بخش  ما  که  آ ن  بی(  ' -بیتخش' )  -bitaxšپارس یگ  گفتن  از  را،  نخست  بخش  اباگ    -δyßty.γwtʾw  سغدیپیوند 

(δißdi.xutāv-  ،)به چم  دانیم و با هم،  میهمی ریشه  ، که از  «دو/دوم»  به چم،  '- ذبیت /-دبیت'،  '-بید' ،  '-بی 'ی  اباگ واژهپیوند  و چیون، بی

 فرانسوی کهن ،  viscount  انگلیس    ،vicecomesلاتی    بسج. اباگ«، نیز  اخشنِ ویس/ویس.اخشن«، » ویس روای  .خدای«، »فرمانویس»

visconte    بسج.    یزن.  «-کد.خدای»=    «-.خدایبیت»=    '-.خشبیت'چیون،    . .آ مار = کدگ.آ مار« بودیبیت:  -.آ مارویس»اش  چم واژگانیکو

  نیااز پا،  (- مانگه )>  «ماه» =  (  - *مینگه )>  '- ی'م   رانیِ یا  زدِ یا  یکدهآ تشبا    وندی در پ   سیشده در سرد  فتهیا  یآ رامایرانو   ییپ ی د  کیدر    BYTHبا  

 خانه' گرفته است:: -تی'ب به چم  آ ن را به درس تی  یرکه لام ،یهخامنشآ وام 

André Lemaire, Nouvelle inscription araméenne d’époque achéménide provenant de Kenger (Lydie), 2002, "Epigraphica 

Anatolica" no. 34. 

به   '-بیت'به چم  اند، لیک نه  خوانده آ ید، اگر چه برخی چیون داش ته  '-بیت ' سرائ  وری و چکامهلیک آ ن چه به دبیری و سخن

ی  = »بیت: دو«، و نگر از آ ن یک افسمن ایا دو تک.پاره  -dßita*باشد، از    'دبی/دوی'  به چم»خانه«، کو این بار    .⸭.:  ' -ویس/-ویث 'چم  

 بسج. با: س ته را فراهم آ رند. ب ای باشد کو چمی همچکامه

، به کوششن ادوارد براون/ویرایشن  المعجم فی معاییر اشعار العجم)قیس رازی،  "  .ی روذ و سماع خسروی "لحن اورامن و بیت بهلوی/زخمه  .⸭ . 

 گوید:  '- اورامن' و ابر (؛ 143، ب.  1909قزوین، بیروت، 

  "مفاعیلن مفاعیلن فعولن/مفاعیلن مفاعیلن فعولن. و این وزن خسرو و شیرون نظامی و ویس و رامی فخری کرکانی است جنان    .⸭.

خوانند جنانک: جمن جشمی کِن   اورامنانترین اوزان فهلوّیات است کی محلونات آ ن را  ای و خوشکه بیش از این در بحر وافر کفته

 بسج. با:نیز  (؛80)همان، ب." .برَی لَاوُش بکیتی خواوش بکیتی/جمن دل کدخ 

 س نان»: باشد. )برهان( یزبان پهلوه است و شعر آ ن ب ان ی باشد خاصه  پارس   یندگی و گو  یاز خوانندگ  ی. ]مَ[ )اِ( نوع اورامن"   .⸭.

، از  ' - هورامان / - اورامان ' جای  نام ؛ }یاداوری:  دهخدا)"خانعلیفتح «،  اورامن شان آ هنگ  اهرمن در گوش  ویغر /نهی شان مژگان تهم تهمتن در چشم

به جز   (؛{-ahuraپارسی اوس تائ  =    -auraبسج. پارسی هخامنشی )آ ریائ(  ،  aurāmānبودی؛ برای افتادن »ه« در اورامان/  « اهورا مانِ » بن دیگر و به چم  

»سخن گفتن«. افزودنی    . ⸭ .:  uru/-var  (> -whrḤawhbḤ*)-  یریشه، و  man/ma    پسوندنیز آ مده است، از    '-اورامه'به کرپ  ،  '- اورامن'

  یی دیگری به.شاید.بودانهگزینهکنیم کو  یادآ وری می  ی ماست، لیکنخس تی گزینه  رفتبه، اگر چه آ ن چه زبرتر  '-بیت' ی  ریشهآ ن که، ابر  

؛  ، »گفتگو کردن«، »دوگوئ« »سخن گفتن«، »به سخن واشکافتن«  .⸭.:  -vi.ah-/*vyāh*  از:برخاس ته  ،  بود  توانس تی بهاندر    برای بیت نیز  

 نکهنپد.تر برای بیش  ،«. دیالوگ2 دیالکتیک. 1: ویاخنه»  .⸭.: -vyāxanah اوس تائ پارسیاست  همی تباراز 

 : دهدمیبه ما  د.اشدار، باربذ کو پور خرداذبه از ای سه بیتی، از خنیاگر نامآ وری از آ وام ساسانی، سرودهایدر آ زندی می

کان    فایقاً یغن بکالم موزون یركب له ال لحان وضاربًا بالعود حاذقاً   کان مروزیاًَّ   کان آ كبر مغن للفرس آ یام كسرى آ برویز بهلبذ و  و"   .⸭.

ذا حدث ما يجبن الكُتاّب و کان ما غناه   ضرب علیه ضربًا یسكن من الغضب. و  آ صحاب ال خبار عن آ نهایه ا لی الملك، آ علموه فغن فیه و  ا 

عسا زیارة قصیر و خاقان   منها صوته.  تاً س بعون صو  خمسة و ما آ ش به ذلك   في التهنیة و  من آ صواته المعروفة في المديح و  من هذا الضرب و

آ برویز:   آ در مانذ کامغارانقیصر یش به القمر و خاقان المشس/  يآ  / قیصر ماه مانذ و کسری خرش یدکسری  ن من خذای  هو    يالذ  يآ  / ا 

ذا شاء الشمس ي آ  /کخاهذ ماه بوشد کخاهذ خرش یدمولای یش به الغیم المتمکن/ ذا شاء غطا القمر و ا  المختار من کتاب اللهو و  )ابن خرداذبه، " . ا 

 ( 2، ب.  1، فضل الغناء، پوس تگ ملاهی
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 آ واگشت.نما: ←

 از: ، -vītaلاتی 

-Ḥawht.ḤwhgḤ*  >-aHwht.iHhw*g > -aHwt.Hiw*g  >-ītaw*g  >-wīta . 

 ، از:('-bel') ' - بل ' ایرانوایلامی 

-Ḥawht.ḤawhgḤ*    >-aHwht.eHwh*g    >-aHwt.eHw*g    >-ētaw*g    >-wēta  (  ی لاتینمونهبسج. با  :wīta  )  >-atē*b   >

ētb ( ی ولشی/ایرلندینمونهبسج. با :bith/byd ) >-t*be  >-bel  . 

 «. زندگی» . ⸭.huitwalahit  <(-.tḤawht.iHwhgiH.wh*g :)-س تاک دوتائیده ریشه، ایرانی < ایرانولووی  بسج. بانیز 

⁕⁕⁕ 

 

 بانگ دارد:   11اش بیت نیم.و ایدر بازیابی آ ن سه بیت به اوزوان پارس یگ کو هر  

 .⸭. "Kēsar <ō> Māh mānēδ ud Xāgān Xvaršēd/Hān <ī> man Xvaδāy Abr mānēδ kāmγārān/Ka xvāhēδ 

Māh pōšēd ka xvāhēδ Xvaršēd." 

شان  هایخوابیدند تا که شادی به رگبه ما گوید کو شهریاران پارس خفتن را نیز همی به اباگیِ نیوش یدنِ بانگِ خنیا می  همو

ابر گویشن( س بعون صوتًا'   'خمسة و ) آ وای زبریاد    75اندردَوَد و به جز   نواهای هش تگانه،  ی خنیای پارسی نیز چیزها گوید کو بس ها و 

 اند: ارزنده

الصنوج وهي    کان غناء الفرس بالعیدان و  المتج للصنج. و  السرناي للطبل و  الزنامي للطنبور و  اتخذت الفرس الناي للعود و  و" . ⸭.

  و  (-bahār)  بهار. 2ثم  ها«(  گاه راه س تان: جای: »راه -pandestān*) بندس تان.  1هي ثمانیة.    الكروف و  المقاطع و  الا یقاعات و  لهم النغم و  لهم و

برین.  3هو آ فصحها ثم   هو آ جمعها   و: »بالائی/زبرین«(  -abarīnag) آ برینه.  4ال وتار ثم    هو آ كثها اس تعمالًا لسفلی  و  : »زیر«، »زیرین«(-ērīn*) ا 

ها  در پیچ و خم هایی که  رو: اسب .های ماز: »اسب -māδ.ro.aspān)  ماذرواس بان.  5تحدراً طبقة ا لی طبقة ثم    آ كثها تصعیداً و  لمحاسن النغَم و

. 7هو المختلس بال صابع المثقل ثم   و)شبنم؟ و ایا: شست؟(  شسم . 6خروجاً من نغمة ا لی آ خرى. ثم  آ شدها تأ نیاً و هو آ ثقلها و ودوند«( می 

ی اسب«/»اسب  : »راهِ/رهِ اسب: رثه-asprās)  آ سبراس.  8هو المحثوث بالا دراج، المس تدیر في معاطف آ لحانه ثم    و: »کُپه/قبُه«(  -kōped)  القبة

مِعَةٍ    و  :کانت الملوك تنام علی الغنا لیسري السرور في عروقها. قال الشاعر  هو المدُرج الموقوف علی نغمه. و  وریس«(  دوانی«/»اسپ  غناء مُسخ

 . شکستندسپس محمدیان آ مدند و سازها به(؛ 2-1)همان، ب. " عجمحتی ننام تناوم ال/تعللنا

 ی خردکامی ش ناسد:  گوباگی، یکی از چهار شاخهگفتن آ ن که پورخردادبه غنا را در کنار پزشکی و اخترماری و چیم

)پور خردادبه،  " هو ال لحان. الموس یق  و  علم النجوم و معرفة الطب و هي حدود المنطق و معرفة ال غاني آ حد الفلسفة ال ربعة و و" . ⸭.

 ( 1، )جا و گاه چاپ؟(، ب. الملاهي المختار من كتاب اللهو و
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نخس تی    نام،  («و هس تی   زمی  »ایزد  .⸭.:  Gayaیونانی    <ایرانی  بالا    بسج. با )  -Gaya  اوس تائ  پارسی  همی ریشه،است نیز از  

آ فرین«، »هس تی   . ⸭.  :-gayōdā  اوس تائ   پارسی   بخش نخست از  نیز  ،'- گیومرث ' اورمزد،  زمین  ی  سوش یانت و نخس تی آ فریده

 :←  در جاورِ بائ، از -gayah، از (Y.26.10) «حیات»  .⸭. :̰-gayāt پارسی اوس تائ  نیز بخش«، زندگی»

-tā-Ḥawh*g    >-tā-i̭ah*g    >-tgayā  حیات '   ایرانوحرّانی پسیایرانی <    بسج. بارا    ساخت و چم واژه؛ /ayātḥ'  191هاواکیِ س تاکِ  ، از 

و چهر   گونه و  نژادو   جنم راس تا با  هم همی ریشه،است نیز از  ← tā-Ḥawh*g  >-tā-i̭ah*g  >-tayāḥ/-thayā-از: ریشه، 

)کشاف   ]...[  )دهار(. صورت. )اِ( سان.  .  1]هَ ءَ[  "  . ⸭.:  hay'atهیأ ت/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیو پیکر و گروه و دس ته،  

آ ن و   یگونگهو چ  ییز. )کشاف اصطلاحات الفنون(. حال چیز(. حالت هر چحی)مفات ]...[  اصطلاحات الفنون(. شکل.  

که به اعتبار عروض    ند جز آ نابه هم  ک یو عَرَض دو مفهوم نزد  ا ت یآ مده است که ه   اتیشکل و صورت آ ن و در کل 

  ا تیه   -:  گروه.  3( ||  دهخدامرحوم    دداشتیاگونه. طرز. ).  2. )از اقرب الموارد( ||  ا تیو به اعتبار حصول ه   ندی عرض گو 

)علم ...(  .  4||    باش ند.  یامر  یحسن اجرا  دنیکه ما مور مراقبت و پائ   ینظارت کنند. گروه  یکه در کار   یگروه  :نظار

  بیمعرفت ترک   ا تیاللغات(. علم ه   اثی)غ ]...[  .  شودیم  فتهیا است که بدان اشکال افلاک و مساحت کره  ارض در  یعلم

تو   قد/ است  وانیلب تو خضر و دهان تو آ ب ح ؛ »(یالعلوم خوارزم  حیاست. )مفات   یزم   ا تیآ ن و ه   ا تیافلاک و ه 

 192نظامی" «، اسیکه بودش ق  اندازه  آ ن به/ش ناسا تیه  یخبر داد دانا«، حافظ؛ »عاج ا تیو بر به ه  ی مو انیسرو و م 

،  hayyim-  ایرانوهبری  <ایرانی    نیز  «، »هس تومند«،زنده مند«، »حیات »   . ⸭.:  gaēm-  اوس تائ   پارسی ،  whm  پسوندبا  

-hayim  ،-hayem  ،-haim  :.⸭ .   «پسوند، و نیز با  )نر(«  حیات  ah/at،    ایرانوهبری  < ایرانی  -hayah    <(-ayahh*g)  :.⸭ .  

 .  gayō  <(-gayah   <-ayahh*g)- پارسی اوس تائ بسج. بارا  hayah- ایرانوهبری. )ماده(« حیات»

«،  زندگی»  . ⸭.  :žīn-  کرُدی،  whn  پسوند«، با  زیستن»  . ⸭.:  juv-  )سکائ(سیس تانی کهن    ،همی ریشه  193واکیِ - ئو س تاکِ  نیز از  

)برهان(    زندگانی"  .⸭ .:  zyānزیان/ پارسی  و   )ناظم الاطباء(.ستنی ز   ]...[.کردن.  نوع  »  .  چند  جانور  گفتند  را  زردشت 

 
191 Laryngeal-Stem, here: laryngealized stem. 

 . دهخدا 192

193 U-[Ablaut]-stem. 
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با مقابله     71ص    س ینامه به اهتمام نف رجوع شود به قابوس  ، ا«یر م  نی یاو ز  ایر میا گو  نییا و ز  یا گو  نییا است؟... گفت: »ز

قابوس  عبارتی باز  نگارنده  ه  نامه  برهان چ معه  ی )حاش  ]...[  قلم  از  194"(ی  نیز بخش دوم    . ⸭ .:  dogīnدوگی/   پش تو، و 

آ ن که زندگیِ دومیِ در خود   ←«، »هس تی«  زندگی»  .⸭ .:  nīgگی/ «، و  دو  یشماره  »  .⸭. :  -do»آ بستن«، »باردار«، از  

 برد. می

نفس کنند. )برهان(  ه  از آ ن ب  یرتعب  هیصوف   و  ندی ، صفات زشت را گو یبر وزن ک"  .⸭ .:  jīnجی/ پارسی  و نیز  

  »پسر«، . ⸭.: zōe-پش تو  همی ریشه،از  بسج. بانیز ، 196".روان  –جان " .⸭ .: jīجی/ مازندرانی ، whnی پایانه، و بدون 195" ]...[

فریزی  «، »شاداب«،  زنده»تند«، »پویا«، »سر  . ⸭ .:  quickس تانی  ل انگ   ومند«،.ا«، »هستجانور »   . ⸭.:  zoeیونانی    ایرانی <

،  cuc(u)انگلس تانی کهن    بهچ.»بی باک«، »بی پرده«،    . ⸭.:  keckگرمن  ،  quecگرمن میانی پهلوم  ،  kwykو    kwikاوشستری  

sḗhygi   (γιήςὑ  :)یونانی  ،  živój  روسی ،  ъživاسلاوی کهن    «، زنده»  . ⸭.:  cwic197انگلس تانی کهن  ،  kvykrو    kvikr  نوردی کهن

 
 . دهخدا 194

 . دهخدا 195

 .فرهنگ لغت مازندرانی 196

های آ وائ برامده  گردشن  ، به میانجیkwikفریزی  ایا    quickانگلس تانی  دارد کو برای نمونه، نمودِ کئیگ ریشه در  ش ناسی روز چیون میزبان 197

.  داری  gývasلیتوانی  را اندر    د.اش، کو نمو (wk > w*g [kw])  گئیگ بوده است   ،بنیادینی  ریشهاست، و    (Grimm's law)  گری'  'دادِ   از

دیگر اندر هماک.آ ریائ، چیزی پذیری این دو به یک و هم.ارزی س تاک کئیگ و س تاک گئیگ و گردشنزمانیهمداری کو  ما چیون می

 : گری' 'دادِ است آ غازین. در زیر آ وانمای  

*p > f [ɸ] :اوس تائ  پارسی، آ زندpāda- :.⸭.  «گرمن «، پاFuß ، س تانی ل انگfoot . 

*t > þ [ϑ] :سنسکریت ، آ زندtreta- :.⸭ .  « انگلس تانی «، سومthird.  

، þridjaگوتیگ  ،  thriddioسکسونی کهن    بسج. بااست،  ریخت آ غازین  ،  ϑنشان دهد کو    -ϑritīyaو   -ϑrityaوس تائ  ا  پارسیی ما:  نکته

کند و  این، داد گری را اگار می  .trydyddولشی  ،  tretëآ لبانی  ،  trečiasلیتوانی  ،  tretijروسی  ، در کنار  threddaفریزی کهن  ،  þriðjiایسلندی  

 ما.  اسکار ایرانوحرّانیگست ابر ویزوردی گواهی

<    ϑṛ  گردشن از همی جاست: با  دانیم.می  *whϑ.whḷḤawhϑḤ*/-whϑ.whṛḤawhϑḤ-را  3/ سه یشماره  آ غازین یمادهجز این، ما 

ṛss    >ssṛ  ،  یونانیtéssera  (*téressa- > *téreϑa- > )  گردشن، با  ϑ    >h    >Ø  ،  روسیtri  (*triϑ- > *trih- >  )  ،  ایرانوآ رامیtəlāϑah-  ،  ایرانوحرّانی

های آ وائیگ یاد شده را  های دیگر برای اگاریدن و نادرست بودن داد گری، کو گهولشن؛ نمونهϑalāϑah'ثلاثه/' و    ϑolϑ'ثلث/'پسی  

 ای.  ها پرداختهجای خود بدانداند، بس یار اند و ما در ی گرمن ویزورد میایواز در شاخه
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  gyvataلیتوانی  «،  زندگی و    حیات: دارای  جیوه«، » زنده»  .⸭.:  gývasلیتوانی  «،  جانور»   . ⸭.:  zṓonیونانی  درست«،  »تن   . ⸭.

لتی  آ غازین   «د»با    بهچ.  ،«زندگی »  .⸭.:  gyvenimasو    ،dzīve    وdzīvs،    اوس تائ   پارسینیز  jaē-  :. ⸭ .  ومند«، .ا»هست

jidagī-  (ਜ ਿੰپنجابی  ،  '- زندگی 'اردو  «،  جانور» ਦਗੀ)  : .⸭ .  « هندی    بهچ.«،  زندگیjindagī-  (स्जिंदगी)  ،  پارسی   از  بخش نخستنیز  

است   .-zōe  پش توو    zoe  یونانیایرانی <    بسج. بارا    ساخت واژه  ومندان«،.ا»کرده شده از سوی هست  .⸭.:  -jaē.karšta  اوس تائ

از   ریشه، نیز  نر جوان  . ⸭.:  jinekāجینکا/ مازندرانی  جانورش ناسی،    همی  گاو    . ⸭.:  Quecke  ش ناسی، گرمنگیاه ،  198" ."گوساله. 

، queckaگرمن کهن پهلوم  ،  kveckaو    kvickaسوئدی  ،  quitchانگلس تانی  ،  kweekانگلیس کهن    بهچ.،  هرز«  ای گیاهگونه »

 .  «، »پویا«زنده» . ⸭.: -kikای )ایرانوتراکی( ایرانوسکودره نیز 

 آ واگشت.نما: ←

 از:  ،-jaē  پارسی اوس تائ 

-ḤawhgḤ*  > -i̭ah*g >-*gaē  >-jaē . 

 ، از: -zōeپش تو 

Ḥawhy.ḤawhgḤ*  > -eHhy.oHh*g >-ēhō.yh*j  >-*jō.yē  >-*zōyē  >-*zōē   >-zōe . 

⁕⁕⁕ 

 

لیتوانی  ،  -sālو   -sardپارسی  «  سرد/سرما/سال»  . ⸭.:  -sarətaاوس تائ  پارسینمونه، زمانی که نگره و اسکار ما را پایه گیری، آ ن گاه  

šáltas  ، سکائ(    سیس تانی کهن(sāḍa-  (*sārda- > *sādda- > )  ، (رونیی)ا  رانوآ سییا  sald-  لیتوانی  ، به درس تی در کنارgelmenis  ،  یونانیgelandrós ،

  گرم »   .⸭.:  calēreلاتی  گیرند، و آ ن گاه همگی در کنار  جای می  kallسوئدی  ،  Kaltگرمن  ،  coldانگلس تانی  ، و سپس در کنار  gelūلاتی  

پارسی نیز  ،  gor.meپروسی کهن  ،  žarروسی  ،  -gar.mپارسی  ،  -garə.mōاوس تائ    پارسی «،  گرم .نیم/ولرم»   .⸭. :  lauگرمن  بودن«، »درخش یدن«،  

hor.m-  :.⸭.    ،»گرمن  »داغیwar.m  ،  ایسلندیvar.mur،  پارسی    نیزgor.r-  :.⸭.   «ایرانوارمن  «،  گُرِّ گرماvaṙ.il-  ،ایرانوحرّانی پسی  bar.r-  

 . calēreلاتی و  -sardپارسی  بسج. اباگ، بودی  هاپادچم، کو از '- سرما'و  '- گرما'بنُ همبرای  وازد.گیرند، جای می( '- برّ ')

 های داد گری: ایواز اباریگ کرده

*k > h [x] //*kw > hw [xw] //*b > p [p] //*g > k [k] //*gw > kw [kw] //*bh >b [b]/[ß] //*dh > d [d]/[ð] //*gwh 

>gw [gw] //*gwh > gw > b & g & w . 
 .مازندرانیفرهنگ لغت   198



 
- 87 - 

 

 پسی  ایرانوحرّانی< ایرانی  ، Ḥawh*g  >-i̭ahw*g   > -ayhw*g  >-ayh*g  >-hay-  گردشنبا  ریشه،  199هاواکی س تاکِ و از 

تر رفت، و چیون که پیشبودن«.    زنده«، »زیستن»  .⸭.:  »زمی«(  .⸭.:  -zayy  سغدی  ،همی ریشهاز .  نکپا؛  -ḥayy)نیز    ḥay'ح/ '

   .gayāhگیاه/ <  -gayāta*  بسج. بارا نیز  ساخت واژه«، زندگی»هس تی«، » . ⸭. : 'ḥayātحیات/ ' ،  at/āt یپایانهبا 

]حَ "  . ⸭ .:  (ayavānḥ  <  -nḤawhaya.bh*g-)نیز:    ayvānḥحیوان/   پسی  ایرانوحرّانی<  ایرانی  ،  van(t)/vān(t)  یافزونهبا  

)اقرب الموارد(.   ]...[)اِ( جانور.  .  3||    ]...[الارب(    یی. )منته . زندگانیی)اِمص( زندگ.  2)آ نندراج( ||    ]...[)مص( زنده بودن.  .  1[  یَ 

 200«، حافظ"علفخوش وانیح   نیدراز باد ا شاپاردم/خوردیکه چون لقمه  ش بهه م ی شهر ب صوفی؛ »( اثیدار. )غ جان

،  aiōnهلن  ،  aevumبهچ. لاتی  «، »زمان زندگی«،  عهد«، » آ وام»   . ⸭.:  -ayuپارسی اوس تائ    ،ریشههمی  نیز است از  

گرمن  »هروین«،    .⸭.:  each: »هماره«،  everانگلیس    »آ وام«، »سده«،  .⸭.:  eeuwهلندی  ،  aiwsگوتیگ  ،  ageانگلس تانی  

ewig  :.⸭ .    ،»انگلیس  »جاودان نیز  aeternumو    aeternitasلاتی  ،  eternityبهچ.  ایرانی <  «  عهد»   .⸭.:  aetasلاتی  ، 

ادوار تار  کیهر  "  .⸭ .:  ahdʽعهد/ ایرانوحرّانی پسی   فارسییع یطب   یخاز  نیز  201" (یمع   . عصر. دوره. )فرهنگ    . ⸭. :  Eidگرمن  ، 

و معاهده و شرط و قرارداد. )ناظم    ن یما پ]...[  الارب(    یی . )منته نیما پ"  .⸭. :  ʽahdعهد/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  «،  عهد»پیمان«، »

 202" الاطباء(

  ایرانوسومری   <ایرانی  نیز  ، و  بخش یدن«  زندگی «، »زائیدن»   .⸭ .:  -zan  پارسی هخامنشی )آ ریائ(  ،ریشههمی  از  است  نیز  

-gan  :.⸭ .   «اوس تائ   پارسی   همی ریشه،  203س تاکِ بلندواکِ از  و نیز  «، »بچه آ وردن«،  زائیدن  -zā  :. ⸭.  «یفزونه ا ، و با  «زائیدن  sk ،

 -janus  سنسکریت  بهچ.«،  زایشن«، » زاد»  .⸭.  ja-  (ज:)سنسکریت    ،همی ریشهنیز از    ،»دختر«  .⸭. :  -jīskā  )سکائ(  سیس تانی کهن

(जनुस ्)  ،janyu-   (जन्रु्)  ،janma-  (जन्म)،  janana-  (जनन)  ،jāti-  (जयति)،  jāta-   (जयि)  ،janiman-  (जतनमन ्) 

با   آ وائ}و  śariman-  (शररमन  گردشن  ्)}  ،jani-  (जतन)  ،janī-  (जनी)  ،janani-  (जनतन)  ،janā-  (जनय)  ،janman-  

(जन्मन ،  ā  ،ājāti-   (आजयति)  ،ājāni-  (आजयतन)  پیشوندمت  ،  pra  ،prajā-  (प्रजय)  ،prajanana-  (प्रजनन)  پیشوند  مت ،  (्

ājanana-  (आजनन) ،پیشوند گباا abhi ،abhijāti- (अभभजयति) پیشوند، با vi ،vijanana- (ववजनन) . 

 آ واگشت.نما: ←

 :از، -zan پارسی هخامنشی )آ ریائ(

-wh.nḤawhgḤ*  >-anh*g   >-anh*j  >-*jan  >-zan. 

 
199 H-stem. 

 .فرهنگ لغت مازندرانی 200

 یاب.واژه 201

 . دهخدا 202

203 Long vowel stem. 
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 ، از: -gan  ایرانوسومری

-wh.nḤawhgḤ* > -aH.nh*g  >-gan.   

 ، از:-zā پارسی اوس تائ

-)wh(nḤawhgḤ*  >-(n)aHh*g  >-(n)āh*g  >-(n)āh*j  >-(n)*jā  >-zā . 

 ، از:-ayu پارسی اوس تائ

-ḤawhgḤ*  >-Ḥuwhga*  > -ūwga*  >-uga* > -uγa*  >-ayu . 

⁕⁕⁕ 

نیز  و    سر«،«، »همزن»  . ⸭. :  jani-  اوس تائ   پارسی   ،همی ریشه  204اومند . نون س تاکِ  از  ،  gan-  ایرانوسومری  گبااراس تا  هم

 پارس یگ »ایزدبانو«،    .⸭.:  -gnāسنسکریت  ،  -jāniو    -jánīسنسکریت  ،  -γnā، و  -jӛni-  ،gəna-  ،γənā  اوس تائ  پارسی   بهچ.

zan-  :.⸭.  «ایرانوایلامی  ،  «زنzana-  :.⸭.  «پهلوانیگ  «،  زن«، »بانوžan-  :.⸭.  «غی/ شغن    بهچ.«،  زنγin  ،  غی/ سریكلیγin  

سمنانی  ،  zēnāزینا/ و    zainaزینه/ بختیاری  ،  jōneiای/ جونه و    jaineiای/ جینه   افغانی،  jinîجین/ زازا  ،  žinژین/ و  

کمزاری  ،  zeniyaزنیه/ آ شتیانی  ،  jænāجینا/ نطنزی  ،  žikiژیکی/   ایسرخه،  žekæinژکی/ س نگسری  ،  jänikāجنیکا/ 

 . žinkoژنکو/ یدغه ، jīnčجینچ/ پراچی  ، jinjaجنجه/ ونجی  ، žinjagژینجگ/ یزغلامی  ، janjجنج/ س نگلیچی  ، zankزنک/ 

  . ⸭ .:  jahī  (> -Ḥawhy.ḤawhgḤ*)-  اوس تائ  پارسیاز  »روس ب«،  «،  ییجه »   .⸭.:  jēh-پارس یگ  ،  س تاکِ بی نونو از  

س تاک  و    āy/ay  (> -whyḤ*)  یافزونه با    ، نیزjahikā-  اوس تائ  پارسی   ، Ḥawhk  پسوندبا  و    سر اهرمن«،«، »دختر و همزن»

:  -jan.nāirī،  ('-زینده 'هر سرده از  )>    «مرد»  به چمِ کردِ زیر،  سر«، و در هم«، »هم زن»  . ⸭.:  -janay  پارسی اوس تائ   ،اومند. نون 

  . ⸭.:  queen»روس ب«،    .⸭. :  queanهمی ریشه، انگلیس  از    بسج. باکاربرد نیک و بدِ جهیی و زن را  و زن«.    مرد»  . ⸭.

  عن ی  یگناباد  ش یدر گو "   . ⸭. :  jijiجی/ جی گنابادی  ،  205" ."فاحشه  .⸭ .:  jējēجی/ جی س تاک دوتائیده، تهرانی  «، و از  بانو. »شه

 206" .پس تان زن و مرد

 
204 N-stem. 

 .بیاواژهلهجه و گویش تهرانی، دکتر محمد رضا طباطبائ،  205

   .بیاواژه 206
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از   نیز  ریشه،است  پسی  ،  207".اوس تا  تفسیر  .2  شرح  تفسیر،  .zand  : .⸭ .  "1زند/ پارسی    همی  ایرانوحرّانی   > ایرانی 

)گویند  نیز  جِهمَرز  که  بارگیروس پیی  و  حرامی  طوره  ب  زن  با  شدن  جمع [  زِ ]"  . ⸭. :  (-znā-/zanā)نیز    zenāزنا/    ناظم . 

دل نرم چون س نگ /ریا آ شکارا شود  زنا و/.../بایست ماههتابد ب هبه گردون ن/دار شاهدادگر شد جهان و بی»چ  (.الاطباء

شود فردوسی" خارا  »آ سن«،    . ⸭.:  nizan-سغدی  ،  ni  پیشوند  گباا،  208«،  سغدی ،  (nature)  »چهر«»سرشت«، 

nizanēmīč- :. ⸭.  .»چهریگ«، »آ سنیگ« 

ایرانی <  ،  «حیات»  . ⸭. :  -jīti  اوس تائ  پارسی   «، زندگی«، »حیات»   .⸭.:  -jyātu  اوس تائ  پارسی  همی ریشه،از    بسج.نیز  

»دوپا«، »  .⸭. :  ziti-  ایرانولووی آ واگشت  .  «زینده»مرد«،  «، حیات»   .⸭.:  jum-  اوس تائپارسی  ،  210اومند . میم س تاک  و  u209/ ئو با 

،  Ḥawhm  پسوند«؛ نیز با  ح«، » زنده»  .⸭.:  juya-، و  jīvya  ،-jvaya-  پارسی اوس تائ  ، yaی  افزایه«، و نیز با  ح«، »زنده»

 ذات   خوش  که  باشد  مراد آ ن  است  جم  خوش  فلانی  گویند  اگر  چنان که  هست  هم  ذات  "به معن  .⸭ .:  jamجم/   پارسی

خیم  '  در چم، و  212" . )ناظم الاطباء( افهی. صورت. ق ا تیشکل و ه "   .⸭ .:  janamجنم/   پارسی  ،'- هیأ ت '  در چم  ، نیز211" .است

بدجنم است؛ بدخو و بدخلق    بد است، فلانی  . جنم فلانیعتیذات. سرشت. طب "   . ⸭.:  janamجنم/   پارسی،  'و خوی

janman   (जन्मन-  سنسکریت  همی ریشه،و با از    در همی راس تا  بسج.  ،213" .است « زایشن. »3«  جنم. »2. »چیونی«  1  .⸭.  (: ्

: دس ته و گروهی  قوم. »11. »مردم«  10«  زاینده. »پدر:  9«  نژاد. »8. »هس تی«  7. »ش یوه«  6. »ریشه«  5«  زندگی. »4

 . «آ ب. »16. »پیدایشن« 15«  جانور. » 14« زادگاه. »میهن: 13. »چهر« 12« زیندگاناز 

 
ش ناختی درست توانس تی بود، و از روزن زبان  شایدبهاند،  »دانستن« نیز گرفته  .⸭.:  dan-  یریشهاین واژه را از  فرهنگ فارسی معی.   207

 ای، اباگ مامائ اندیشه در پیوند باشد. آ وردن آ گاهی، و به گونه چم و پدید زایشنِ   گ فرایندِ باالیک ما بر اینیم کو زند 

 . دهخدا 208

209 U-Ablaut. 
210 M-stem. 

 . دهخدا 211

 . دهخدا 212

 . دهخدا 213
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jyotis  (ज्र्ोतिस-سنسکریت    همی ریشه،است نیز از     īvitvaj  (जीववत्व)،  -jīvātu-  سنسکریت  بهچ.«،  زندگی »  .⸭.:  214( ्

(जीवयिु)  ،jīvya-  (जीव्र्)  ،jīvā-  (जीवय)  ،jani-  (जतन)  ،janī-  (जनी)  ،jīvanta-  (जीवन्ि )  ،janman-   (जन्मन ، نیز  (्

از   . 2. »خانه«  geha-  (गेह :)  .⸭.  1سنسکریت  ،  'گیتی '   در راس تای، و  gunatrayābhāsa-  (गुणत्रर्यभयस)بخش نخست 

. »خانگی«،  2. »خواس ته«، »دارائ«  gehya-   (गेह्र् :)  .⸭.  1خانوادگی«،    زندگی. »4«  جنم . » 3«  هیأ ت»خانه و پیکر/

gehiṇī- (गेहहणी:) .⸭.  بانو»کد .» 

زندگی.  "  . ⸭. :  jānجان/ پارسی  نیز   الاطباء(حیات،  )ناظم  تن.  "  .⸭. :  jānجان/ پارسی  ،  215" )ناظم  بدن. 

: gjānگجان/ اورامانی  «،  جان»  . ⸭.:  gyān-پارس یگ ،  žnu-سغدی   بهچ.»پیکر«، »تن«،   .⸭.:  žnāk-سغدی و   ،216" الاطباء( 

، پیشوای بزرگ زرتش تی اورامان پیداگ ایس تدی:  217، چیون که در سخنان پیر شهریار/پیر شالیارgyānگیان/ نیز    ،«جان»

نوش ته   ه  گوش کن و ب  ریاشهر  یرگفتار په  ب  عن«، یبو  ارییم س    ی ذانااس ته  یجه ک   هوشت/بو  اریشال   یرگوشت بوانه پ"»  . ⸭.

 گائ /دارن جرگ و دل پرگن  ان ی گ   داران: »است  نیا  ریاشهر  یرس پار. از کلمات په)زردشت( هوش خود را ب  ارییم س    یدانا

درختان جان دارند    :ترجمه«،  ورگن جه رواس ورگن جه    رواس/جه کرگن  لی ی، ه یلیجه ه   کرگ/برگن  بی   پر برگن، گائ 

از روباه،    روباه .  از تخم است و تخم از مرغ  مرغ   .برگند  بی  یپربرگ هستند گاه   یگاه. هاستو برگ  شهی شان ر جگر و دل

 ش یل ی و ه   اوهیس    یکرگ/نه ی چوار سر   ویبر   سهی ر   و/نهی و ارو و روه ور  وهیور»: از کلمات اوست  هم. گرگ از گرگ است

. کندیم  دایکه پاره شود چهار سرپ   رسن.  که برف خورده است  باردی م  برفی: ترجمه«،  نهی بر   یدو  وییر مم  گوشلی/نهی چرم 

 
- 'درخش یدن '، کو از  'و چشم  دیدن و نگریستن'، چیون،  '-س تاره' و    ،'-ماه'و    ،'-آ فتاب'باشد، نیز    '-درخش یدن '  jyotis-  یچم واژه  اباریگ 214

-' درخش یدن'. برای  خود گیریی  بررس یده  هایچم را در پیوند با  چِم واژه  -'زندگی ' ما  لیک  .  ایکردهبراید و ما این چم را در این جا کار نه ریشه  چمِ 

"  آ فتاب. )ناظم الاطباء("  . ⸭ .:  ( -gov-/go)نیز    gavگو/پارسی  نیز  و هم  ،  (دهخدا)"  مِهر. خور. شمس."   .⸭ .:  āfآ ف/پارسی     ریشه بسج. باچم

 »تابیدن«، »درخش یدن«.  .⸭.: -zahamایرانی < ایرانوسومری  ، نیز چشم« »  .⸭. :  čamچم/ پارسی  (، نیز نکپا.،  دهخدا)

 . دهخدا 215

  پیشوند »دمیدن«، با    .⸭.:  an-  یریشه از    باشد  برخاس تهدیگر، و  ای  ریشه، از  وازد.،  '- دهان' ،  ' -باد   ' ، '- روان '   به چمیاداوری: جان    .دهخدا  216

vi. 

217 šahryār- > šāryār- > šālyār-. 
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،  « جان»   .⸭ .: janجن/ گیلکی   ، نیز218]...[" .کندیم  دایدو در پ   شودیکه سوراخ م  گچهید.  دستیش سف اتخم  اهیس    انیماک 

»  . ⸭.:  gioگیو/   ایآ مُره «،  جنس»آ لت    . ⸭. :  jānجان/ خراسانی  »تن«،    .⸭ .:  gyānگیان/ س یوندی   پارسی  ،  «جان»تن«، 

زنده.    وانیجانور ح   ی]نَ/نِ/نخ وَ[ )ص مرکب، اِ مرکب( مرکب از جان + پسوند اتصاف ور. در پهلو"   .⸭. :  jānvarجانور/ 

ایرانی  ،  «جانور»  . ⸭.:  arvjan  (жануар)-ایرانی < قزاقس تانی  ،  219"(5س    5ناطق. )دانش نامه ص    وانی. ح یاجانور گو  وانیح 

ایرانی < ،  janibar-  (жаныбар)ایرانی < قرقیزی    بهچ.، و  '- جانور' ایرانی < اردو  «،  جانور»   . ⸭. jānavar-  (जयनवर  :)< هندی  

 . jānavara-  ( ਾਨਵਰ)پنجابی 

. ای. دن و کرات آ سمانی  ی]جَ[ )اِ( عالم از زم"  .⸭ .:  (-jahān)نیز   jihānجهان/ پارسی   ،' گیهانو    گیتی'   در چمهم نیز    و

در  ،  220«، رودکی" ی اجهان چون بت است و ما شمن  نیا/ام همه عمرگرفته   بت پرس تی»  . عالم ظاهر. )برهان(:هانی . گ تییگ 

ناامید"زندگی: »  . ⸭.:  jihānجهان/ پارسی  ،  'حیات'  چم از جهان  گشت  سپید/س یاوش چو  روز  روی  تیره شد  او  «،  بر 

و  221"فردوسی مال'در چم  ،  و  دن "  .⸭.   :jihānجهان/ پارسی  ،  'خواس ته  اس باب  و  دن یویمال  خواس ته   و  222" .ای.  در چم  ، 

، 223"فردوسی«،  همه بخردان و همه راس تان/جهان دل نهاده بدین داس تان»  مردم جهان:"  . ⸭.  :jihānجهان/ پارسی  ،  'زیندگان'

 224" )برهان(]جَ[ )اِ( نفس كل. "  .⸭ .:  jahnجهن/ پارسی  واک، . س تاک کوتاهو از 

 
،  تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان)رش ید شهمردان ابر "زرتشتیان اورامان"  اشموغ  گزارشن  بسج. با  ابر این در نیز    '. -دهخدا، نک. زیر 'پیرشهریار  218

 ( 88: بب. 1360

 .دهخدا 219

 . دهخدا 220

   .دهخدا 221

   .دهخدا 222

 . دهخدا 223

 . دهخدا 224
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ایرانوسومری  گیاه   ،Ḥawhn  پسوندبا  نیز  هم  و    > ایرانی  گیاهگونه »   .⸭.:  zahan-ش ناسی،  ایرانوحرّانی    بهچ.«،  ای   > ایرانی 

  چند   از  پخته  ایبخته  هر  برون/ز   غایت  ز  نزلی   »نهادند  :قسم.  "نوع  . ⸭. :  nūgگون/ پارسی  ،  zahannu225-(  ایرانواکدی)میانی

.  جور.  صنف.  قسم  (.الارب  منتهیی. )نوع.  ]...[(  قاطع   برهان . )"جنس  .⸭ .:  hanūg/ گونه پارسی  ، نیز  226گون«، نظامی" 

  مزغ   و  پوست  که  بوده  آ ن  گونه  ده  ؛ »و چادرا«، رودکی  آ ن  بر  گونه  بس  او/رنگ  بر  رنگی  دیدم  »چادرکی: چنان.  طور

.  گرددبه انواع دیگر به هانوع این  باز و...  است گونه چهاردهشمشیر  ؛ »و (طبری تفسیر ترجمه  ) «،.خورد انتو به  آ ن( مغز)

لف(  دداشتیا)  .کی. انباز. شر ی]هَ گِ[ )ص مرکب( همگ"  . ⸭. :  genhamگن/هم پیشوند، پارسی  ، با  227"(نوروزنامه) ، 228"مو 

. )آ نندراج(. مقابل آ ش نا. گانهی(. مقابل اثی. ناآ ش نا. )غ یر]نَ/نِ[ )ص مرکب( غ: "bīgānehگانه/ بی پارسی نیز بخش دوم از 

 229"فردوسیی«، انه فرزانه یصرنژادیق   نهی/اگانهخواهند بی ه ن رانیبه ا]...[ » )از ناظم الاطباء(

[  کَ /کُ ] "  . ⸭. :  kuvāsکواس/ پارسی    ،as/ās  (> -whsḤ* > -whssḤ* > -whϑḤ*)  پسوندبا    وریشه    ی پایه - ک س تاک  از    نیز

(.  برهان. )قانون  و  قاعده  و   روش  و  "طرز  .⸭ .:  kuvāsکواس/ پارسی  ،  230" ]...[(  یگیرجهان  فرهنگ. ) گونه  و  صفت(  اِ )

(  اِ [ )سِ /سَ   کَ /کُ ]"  . ⸭. :  kuvāsahکواسه/ پارسی ،  ak/agی  پایانه، و با  231"(الاطباء  ناظم)  ]...[.  رفتار  و   روش  و  طرز

این جا دو  ،  232" ]...[(  برهان. )باشد  روش  و  طرز  و  صفت   و  گونه  که  است  کواس ای »راه رفتن و    ریشه،  چمکه در 

  ، guvāšگواش/   ،kuvāšahکواشه/ ،  kuvāšکواش/   پارسی  بهچ.و  اند.  جنبیدن«، و »زاد و چیونی هس تی« در هم آ میخته

 
 گردشن با ، zahili-ایرانی < ایرانوسومری  بهچ.، (t/d    >l)ایا    l/rی پایانه ، و با zahi (e-ha-za)-ایرانی < ایرانوسومری  بهچ.، zah-  یمادهاز  بسج.نیز  225

z   >s    >š ،.ایرانی < ایرانوسومری  بهچšahili-(ایرانواکدی) ایرانی < ایرانوحرّانی میانی: د.اش، و زن sahlû-. 

 . دهخدا 226

 . دهخدا 227

 . دهخدا 228

 . 988دوست، ش. حسن نک.  دانیم،مینه، کو ما آ ن را ویزورد ی این واژهبرای برداش تی دیگر از ریشه . دهخدا 229

 . دهخدا 230

 . دهخدا 231

 . دهخدا 232
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  کشف   و   منتخب  از  اللغات  غیاث . )صفت  و  جوهر.  qomāš  : .⸭ .  "1قماش/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیو از  .  guvāšahگواشه/ 

ید و صراح و  233" (الارب منتهیی. )جای هر از  و جنس هر  از . متاع2 (لطایف و  مو 

 آ واگشت.نما: ←

 ، از: '- گون '   پارسی

-Ḥawh.nḤawhgḤ* > -uH.naHh*g  >-*gūna  >-gūn . 

 ، از:' - گونه '   پارسی 

-whk.Ḥawh.nḤawhgḤ* > -uH.nakh*g  >-gūnak  >-gūnah  . 

ایرانوحرّانی پسی  نیز الموارد(  "  . ⸭. :  janinجنی/   ایرانی <  اندر شکم. )اقرب  بچه که در شکم مادر باشد. ]...[.  بچه 

  ،234«، منوچهری" ینازادن به از شش ماهه افکندن جن  بچه/که باشد نادرست  یشعر ناگفتن به از شعر؛ »]...[)آ نندراج(  

 ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،*Ḥawhs.Ḥawh.nḤawhgḤ-، از:  Ḥawhs  پسوندبا  نیز  ، و  *whn.Ḥawh.nḤawhgḤ-  از:  برخاس ته

از مردم و جز آ ن و آ ن اعم از نوع است، پس ابل )شتر( جنس    ییز]جِ[ )اِ( قسمت و گونه از هر چ"  . ⸭ .: jensجنس/ 

  بسج. با ،  235«، سعدی"جانه  کوش ند در قلب هیجا به ب/زباندو هم جنس دیرینه  هم »]...[.  الارب(    یی. )منته ی است از بها

ریشهاز   » نژاد»   .⸭.:  genus  لاتی  ،همی  »پیدایشن«،  زایشن»  .⸭ .:  γένεσις  هلن«،  گونه «،    . ⸭.:  -janaḥسنسکریت  «، 

ایرانی <  ،  jensجنس/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیبا  راس تا  هم، و نیز  «، »بنُ«، »ریشه«، »آ غاز«زایشن»   .⸭.:  -janman«،  زند»فر

بسج.    ها«،ها«، »تخم»خایه   . ⸭. :  -genta-  ،genton  ای )ایرانوتراکی(ایرانی < ایرانوسکودره   »خایه«،»تخم«،    . ⸭. :  -genzuایرانوهیتی  

   .genitalsهمی خاس تگاه، انگلس تانی از با 

 
 . دهخدا 233

ریشه دیگر چم ، از (دهخدا)" )اقرب الموارد(]...[ .  دهیپوش   یزهر چ. 2)اِ( مرده در گور. || . 1" . ⸭.  :به چم  '- جنی'گفتن آ ن که   .دهخدا  234

 guhya-  (गुह्र् :)سنسکریت  ، »پنهان کردن«، از همی جاست  »پوشاندن«  . ⸭.:  -gaud  برخاس ته از،  «رنگ»به چم    '-گون ' اباگ  باشد    تبارهمو  

.  2. »آ لت جنس«  guhya-  (गुह्र्:)  . ⸭.  1. »غار«؛ لیک  2. »دل«  guhā-  (गुहय  :).⸭ .  1. »پنهان«،  3. »راز«  2. »رازآ میز«  1  . ⸭.

 . zah'زه/'و  'zehزه/ '  پارسی ،پائی بسج. باباشد، چم ریشه -'زایشن/زیستن'»کوس زن«، از 
 دهخدا.  235
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  مص [ )سی یَ   جِ ] "  . ⸭ .:  yatijensجنسیت/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  iyat   (> -tati/-dati* )236-سازِ  مینونام   پسوندبا  

به چنگ«،    شادی   آ رند  پلنگ/به جنسیت  و  گاو  و  گور  از  جنس  ]...[ »همه  .جنس  کیفیت  و   حالت   . جنس . هم1  (جعلی

، ønkدانمارکی    همی ریشه،است نیز از  هم  ،  237"(معی  فارسی  فرهنگ. )افراد  انوثیت  یا  رجولیت(  جدید   اصطلاح).  2||  نظامی  

،  kynایسلندی  ،  jinsiچادی دوشستری )هوسائ(  génos  (Γένος  ،)هلن  ،  gnèاسکاتلندی  ،  genreفرانسوی  ،  genderانگلیس  

، -cinsiyetایرانی < تورکی  نیز ، jinsigaسومالیائ ، könسوئدی ، genرومانیائ ، Kjønnنوروژی ، jantinaمالائ  ، genusلاتی 

 .xéneroگالزی ، generoaباسکی ، gjiniaآ لبانی ، -jinsایرانی < اوزبکی ، '-جىنىس ' ایرانی < اویغوری  ، -jynsایرانی < تورکمن  

.  Ḥawht.Ḥawh.nḤah*g    >-*jenta    >-*jenna    >-jenn  :. ⸭.  "1-  ، از:jennجنّ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیو نیز  

  یی)منته .  ییزاول هر چ.  3الارب( ||    ییفرش تگان. )منته .  2||  ای از هس تومند[  ]= گونه. ضد انس  ی. )برهان(. پرویو د  یپر

جن  .  5||    ] = بنُ و آ غاز زندگی[  اهیشکوفه  گ .  4||  ]...[جن ش بابه؛ اول و نخست. )برهان(    : کان ذلک فی]...[الارب(  

. ]جَ نا[  جن"  .⸭. :  janāجن/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  238" ]...[الارب(    ییجماعت مردم. )منته ؛  ] = گونه/نژاد انسان[  الناس

اقرب   لیعسل. )ذ.  4اقرب الموارد( ||    لیانگور. )ذ.  3||  ]...[الارب(    ییتر. )منته   یخرما.  2||    ده یتازه و چ   وه  یم .  1

و    اهیگ .  6||    طلا[  درخششن]به میانجی  ]...[الارب(    ییزر. )منته .  5||    دانستن انگبی[  حیاتی  ]به میانجی ماده  ]...[الموارد(  

]جِ دَ/دِ[ )ص( زن بدعمل. بدکاره. زن  "  . ⸭ .:  jendehجنده/ پارسی   همی ریشه،است نیز از  ؛  239" الارب(  ییمانند آ ن. )منته 

که شغلتباه تبهاکار  فاحشه. روس بستیکارش  غر.  قحبه.  پارسی    نیز  ،240"..   آ شتیانی «،  جنده»   .⸭.:  nnaəj-تالشی  بسج. 

jendiya- :. ⸭. »روس پیی« . 

،  241")ناظم الاطباء(]...[  ]جِ[ اصل هر چیزی.   جنث." .⸭ .:  ϑjenجنث/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی   ،ϑ  یافزونهبا    و

. )از تاج یزم ی)آ نندراج(. برآ مدگ]...[ بلند که به پش ته ماند.  یث ث[ )اِ( زم ]جُ "  .⸭.: joϑ/ جث ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

 
 »ایستشن«، »چیون.بود«.  . ⸭. : iyat-؛ چیون، »رفتن«، »رَوِشن« . ⸭.: i-ی ریشه خود برخاس ته از   236

 دهخدا.  237
 . دهخدا 238
 . دهخدا 239
 . دهخدا 240
 . دهخدا 241
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.  سیدبدن. تن. کالبد. تن  )اِ(.  1ثخ ثَ[    ]جُ "  . ⸭. :  ahϑjo/ جثه ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  at/ahی  پایانه، و با  242" العروس(

  له ی گردد. )کل   خود متلاشی  گشت بر  لیجثه زا  نیاز ا  اتیقبول ح   نییاکه شا  و چندان: »تنه. توش. قامت. )ناظم الاطباء(

؛ کلان؛ گنده[ بزرگ؛  ییم]قد"  .⸭ .:  (got-)نیز    gatگت/ پارسی  ، نیز  243"الارب(  ییشخص مردم. )از منته .  2  ||  و دمنه(

 gatبی/ گت مازندرانی  ، 245"درشت، کلان.  .2 یمبزرگ، عظ .1)گَ تِ( )ص.( "  .⸭ .: gatehگته/ پارسی  ، 244" .یرکب ؛یمعظ

bayyen  : .⸭ .   "گنده پارسی  ،  246".رشد و نمو کردن /gondeh  :. ⸭ .  "مثالا  - .یمو حج  یمدر تداول عوام، بزرگ و چاق و ضخ:  

  ، 'زاد  و جنس  '   در چم  همی ریشه،است نیز از    ،247" (968ص    2ج    دهخدا)امثال و حکم    «،است  لحاف  ریاش ز گنده  سر»

]جَ  ":  dajanجند/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    ،'گلو    زمی'   در چمو    ،248" .نر  یاماده    جنس   یتاجفت هم"  . ⸭. :  jetجت/ مازندرانی  

ها  زهیر س نگ.  2بود. )مهذب الاسماء( ||    دیدرشت که در آ ن س نگ سف   ی)اقرب الموارد(. زم  ]...[درشت.    ی)اِ( زم.  1نَ[  

 249")اقرب الموارد( ]...[ مشابه گل. 

خا"  .⸭ .:  gondگُند/ پارسی  »خایه«،    . ⸭.   : -gundپارس یگ  نیز   ]گُ[  به عربی  هیگند.  که  خوانند.   هیخص   باشد 

:  gun-گورانی  ،  »تخم«  .⸭.:  goun-کردی    نیز  ،250" است.  ندقُ و    ندجُ . تخم. عُنبُل. معرب آ ن  ضهی)آ نندراج( ب .  هی)برهان(. خا

 
 . دهخدا 242

 . دهخدا 243

  "]بُ   . ⸭. :  ṭbo’بطء/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  'س نگی و آ رام رفتن' و    'س نگی و گران'  چمس تاک لبواتی ریشه، به  و از  فرهنگ فارسی عمید؛    244

  ] ءخ   .)ناظم الاطباء(  ]...[ام آ ن را گاهی.  کردهو قولهم لم افعله بطاً یا هذا و بطُأ ی: یعن نه.  2آ هس تگی. )منتهیی الارب(...||    )اِ( درنگی و.  1طخ

از    بسج. بانیز    س تاک لبواتی ریشه، برای  (دهخدا)"  .بطء عمل: س نگین، آ رامی، کندی در کار  -. بطء حرکت« حرکت کند. جنبش س نگی  -

 . وازدبانو'، 'پارسی ، -fosایرانوآ سی )ایرونی( ، baseانگلیس  همی ریشه،

 . فرهنگ فارسی معی  245

 .فرهنگ لغت مازندرانی 246

 . 949  ها نکهن. ب.شاخهی این واژه و همی پایهبرای ریشه . دهخدا 247

 .فرهنگ لغت مازندرانی 248

 . دهخدا 249

 . دهخدا 250
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  . ⸭.:  -gonekدوانی  »تخم«،    .⸭ .:  -gendکرینگانی  »خایه«،    .⸭.:  -gonلرُی  »کیر«،    .⸭ .:  -gundس یوندی  »کیر«، »نرّه«،    .⸭.

 »بیضه کودکان«. 

(. دهخدابخط مرحوم  دداشتیا. س نخ. )هیجور. مثل. شب . jūr  :. ⸭.  "1/ جور پارسی  ، n    >r  گردشن و    شتآ واگ و با 

با هم   عنی؛ ستی جورشان با هم جور ن   هم آ هنگ:. 4نامرتب ||  : ناجور -  ؛منظم. مرتب . 3جنس ||  . 2نوع. گونه. قسم || 

  ، '-جرجند'،  '-خجند'،  '-بیرجند 'ها، چیون  شهرس تان   نامدر    'جند - '   .سازِ جاینام  پسوند  به کرپ؛ و نیز  251".رنددانه  یهم آ هنگ

از  '  ، در چمnd    >nn  گردشن، و  at/adی  پایانهبا    و نیز.  وشچند انباش ته  ایرانوحرّانی پسی  ،  'گیاهجای   >   jannat/ جنت ایرانی 

(*jandat- >)  :.⸭ .  " َر روز شادیی  ه»  الاسماء(.)مهذب  ]...[  بهشت.  .  2  )ناظم الاطباء(.]...[  )اِ( بس تان.  .  1نخ نَ[    ]ج

   252".«، فرخیوارآ ئی زین کاخ کرخزین باغ جنت/نو بنیاد و رامشی

⁕⁕⁕ 

سنسکریت  شدن«،    زائیده »  . ⸭. :  geni  ولشیشوم«،  می   زائیده«، »زای می »  .⸭ .:  -cnanim  ایرانوارمنایرانی <  نیز  

janati-  :.⸭ .  « ی ریشه، لاتیس تاک دوتائیده بخش یدن«، و از    حیات«، »پدید آ وردن«، »زائیدن  gignere  :.⸭.   ،»پدید آ وردن«

،  at/ātی  پایانه  و  whgگستر  .س تاک  ، و با»پدید آ مدن«  . ⸭.:  gignesthaiیونانی  «،  زایندمی »  . ⸭.:  zizanenti-  پارسی اوس تائ 

  253"."سالم و تن درست .⸭ .: ādγjaجغاد/ مازندرانی  

: zavak254-ایرانوارمن    «،گونه «، »نژاد»   . ⸭.:  kuniگوتیگ  نیز  «،  نژاد»   .⸭. :  kinگوتیگ    ریشه،همی  است نیز از    و

برآ مده    زاد ه  خورده را ب)آ نندراج(. لهذا مردم سال]...[  )اِ( سن و سال.  "  . ⸭.:  zādزاد/ پارسی  »خاندان«، »دودمان«،    . ⸭.

، 255«، فرخی" ش چو س نگ پیری دیرینه و معمّراس نگ /زیر چهل ولیکن  د.اشمردی جوان و زا»  خوانند. )برهان قاطع(:

 
 . دهخدا 251

 . دهخدا 252

 . ، انجمن تبیان فرهنگ لغت مازندرانی 253

دس تور زبان  )هوبشمن،  پسر ویش تاسپ«    ،)= داریوش( ا  : »از خاندان دار i zavakē Darehi vštaspeanç  (MX. 99)'-'  . ⸭.  بسج. با: 254

 ( I.85 : 1897 ،ارمن

   .دهخدا 255
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ز تخم  /کس که دهقان بدند  آ ن  از ایشان هر »  خاندان. تخمه. نسل. )ناظم الاطباء(."  . ⸭. :  nižādنژاد/ پارسی  ،  ni  پیشوندو با  

پارسی  ،  257" .روئیده از پای گیاهان  ی"جوانه   . ⸭. :  zākزاک/ مازندرانی  ،  k/gی  پایانه، با  256«، فردوسی"و نژاد بزرگان بدند

زن /دلیری که ترسد ز پیکان تیر»  نامه  منیری(. زن نوزائیده. )برهان(. نفساء:)ص، اِ( زن نوزای. )شرف"  . ⸭. :  zājزاج/ 

یدبلخی«، ش دلیر اخوان هش مازاج خوان   .  zāčزاچ/ پارسی  ، k    >čگردشن  با  بهچ.نیز  و هم ، 258" ابوالمو 

، ی]زَ چَ/چِ[ )ص، اِ( زن نوزا"  . ⸭.:  začahزچه/   و   zajahزجه/   پارسی ،  ag/akی  پایانهبا  واک ریشه،  کوتاه س تاک  و از  

. مخفف زاچه است. )فرهنگ نظام(.  ]...[باشد تا چهل روز(. )از آ نندراج(    دهییکه زا  ( است در زجه )زنییا)لهجه  لغتی

نوزا گو   دهییعورت  )  ندی را  روز.  چهل  گو یگیرجهانتا  را  زن  )  ندی (.  روز.  چهل  نوزایگیرجهانتا  زن  )غ ندهی (.    اث ی. 

،  سفان ی . زاس بانی )اِ( زا.  1[  یِ ]"   . ⸭. :  zāyespān  (> -.pānahzāga*)زایس پان/ پارسی  ، نیز بخش نخست از  259" اللغات(

)ص( .  2||    سازند. )مهذب الاسماء: الخرس(]زاجه را[  الخرس )زاچه(. )مهذب الاسماء: الخرس(. الخرسة آ ن طعام که او را  

در آ ن نهند. )مهذب الاسماء:    س پانی چه آ لات زا  )اِ( القشوة، آ ن.  3. )مهذب الاسماء: النفساء( ||  س پانی النفساء؛ زن زا

 260" القشوة(

صورة مربعة آ وم مدورة  هي    الزابحة "   .⸭.   : zābehatزابحة/   اخترماری، ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  همی ریشه،است نیز از  

ش تقاقه بالفارس یة من:    تعمل لمواضع الكواكب في الفلك لینظر فیها عند الحکم لمولد آ و غیره و آ ي المولد ثم آ عربت الكلمة   زائسنا 

از   را  زنده  ؛ »و]...[(  برهان. )حیات.  زندگی(  ص [ )دِ /دَ   زِ ]"   .⸭ .:  zendehزنده/ پارسی   ،261" غیره.  فاس تعملت في المولد و

 
   .دهخدا 256

 . ، انجمن تبیان فرهنگ لغت مازندرانی 257

   .دهخدا 258

   .دهخدا 259

   .دهخدا 260

   243، همان، ب. مفاتیح العلوم  خوارزمی، 261
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  سیس تانی کهن ،  janda-کاشانی  ،  zīniğ-کردی  ،  zenna-تالشی  پارسی    بهچ.،  262" (دمنه  و  کلیله)  نیست«  چاره  نیک  کردار  و  دانش

 . -janöپراچی ، -jīndagپهلوانیگ  ، -zīndagپارس یگ ، -jūndaa )سکائ(

از   نیز  ریشه، است  ایرانوسومری    همی   > [ "  . ⸭.:  (-zah)نیز    zehزه/ پارسی    »مرد«، »دوپا«،  .⸭.:  -zaایرانی  /زَهخ ]زِهخ 

نطفه    یجن  ستی جان چ »  .]...[(  یگیرجهان . )ندی . زادن را گو ]...[باشد. )برهان(    گرید  واناتیو ح   یآ دم  دنیی)اِمص( زا

فخر «،  زادن ملک بقا  ستی مردن چ   نیو /اجل، درد زه مادر طبع   ی تلخ/است او را  هیمرحم است و تن مش    ایدن /سر قضا

بچگان را ز چه    هیبلا  نیا» :(اثی)غ   ]...[)اِ( نطفه.  "   .⸭. :  zehزه/ پارسی    ،'جنی'   در چم  نیز و    ،263"(یگیرجهان)از    یراز

فرزند    لهذا  بچه و فرزند... و "  . ⸭ .:  zehزه/ پارسی نیز    ،264".یمنوچهر«،  ره که و مه  کیآ بستن گشتند به    همه/کس آ مد زه

زه   یرش و دیدرست و جوان باکار دارند، تنه او ب یرو خر که ش؛ ». )برهان(ندی گو یدان را زهدان مرا زه زاد و رحم و بچه

   265"(ی خوارزمشاهه  یر )ذخ «،شدبانه  ینخس ت

ایرانوسومری    > زن»بچه   .⸭.:  (-zah)نیز    -zehایرانی  میانی :  د.اشخوک«،  ایرانوحرّانی   > ایرانی <  ،  -šahû(  ایرانواکدی)ایرانی 

دان که عبارت از رحم باشد. بچه "  .⸭ .:  zehdānزهدان/   پارسی،  dānدان/   پسوندو با  ای پرنده«،  »گونه   . ⸭.:  -zehایرانوسومری  

،  266«، خاقانی" زهدان آ مدهتازه  یی است گو  ییيح  مادر /شاامت  یشی پس تان بهر ب عجوز خشک  نیو ؛ »(یدی)فرهنگ رش  

است.   آ لت تناسل مجاز   معنه  ]زَ[ )اِ( آ لت تناسل باشد. )برهان(. و ب"  . ⸭. :  zahزه/ پارسی  ،  'جنس/زایااندام  '  در چمنیز  

 که  گویند  را  گاه"شرم  . ⸭.:  zahārزهار/ پارسی  ،  aHr/aHlی  پایانه، و با  267")آ نندراج(. آ لت تناسل و نره. )ناظم الاطباء(

(.  معی  فارسی   فرهنگ. )گاهشرم.  روید  آ ن  از   موی   که  آ ن  حوالی  و  زن  یا   مرد  تناسل  آ لت  برهان(.. )باشد  ذکر  و   فرج  موضع 

مهمانان » خانه  ز  سحرگه  شدند  پر/شابرون  شده  خایه  زهارها  و  غر  هاگوه  مرحوم  «،  شده  بخط  یادداشت  )از  لبیب 

 
   .دهخدا 262

   .دهخدا 263

   .دهخدا 264

   .دهخدا 265

   .دهخدا 266

   .دهخدا 267
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. ]...[هر جانور باشد از چرنده و پرنده عموماً. )برهان(    نه  ی رخ رَ[ )ص، اِ( نر   ]جُ "   . ⸭.:  jorrahجُرّه/ پارسی  ، نیز  268"(دهخدا

جره    عقاب/خندد چو کبک دشمن توه آ ن زمان که ب  در»: ]...[(  یشوشتر نسخه  خط  باشد عموماً. )از لغت محلی  یزنر هر چ

. دلاور. پردل.  ]...[دلیر و شجاع. )غیاث اللغات(  .  jorrah  : .⸭.  "1جُرّه/ پارسی  ،  269ی"مختار  عثمان«،  . عصفورضه  یز ب   دیبرآ  

لف( ||   «،  تر از باز ازرقیاندر مصاف جره/در بزم خوب تر ز تذرو ملونی»  :]...[و چابک. )برهان(    جلد.  2)یادداشت مو 

دادی زین  راه که    ش به آ ن جره  بد»  اسب که برآ ن سوار شوند. )غیاث اللغات(:"  .⸭.  : jorrahجُرّه/ پارسی  ،  270" سفرنگا

 271"حکیم شفائ )از بهارعجم(«، ست ندی دوراندیدهه ست و نشنیدهه ن/پیش

. خصوصاً ناف اسب و شتر و گاو و گوسفند. واناتیناف ح " .⸭ .:  jaγāzehجغازه/ پارسی   همی ریشه،است نیز از 

چ"   .⸭. :  zāqزاق/ پارسی  ،  272" )برهان( هر  بچه   گو   یز)اِ(  با  273" )آ نندراج(]...[  .  ندی را  و  پارسی  ،  dānدان/   پسوند، 

  یز )آ نندراج(. قرارگاه نطفه در شکم که آ ن را زهدان ن ]...[  .  ندی مرکب( بچه دان و زهدان را گو   )اِ "   . ⸭. :  zāqdānزاقدان/ 

 zāqزاق و زیق/پارسی  ، در  zēqزیق/ ،  ē/ ئ  275واک.غلت ، و با  274" (ییرنامه  منرحم خوانند. )شرف  ش ایتاز ه  و ب  ندی گو 

o zēg  :. ⸭.  " ز و  بقیزاق  اتباع(  از  مرکب،  )اِ  ]قُ[  از  معنه  .  کوچک  کن  طفلان  و  پسر  و  غلام.    یزدختر   ]...[ و 

  277".نسل. 3باش ند  شادنییکه در انتظار زا یدام. 2 دهیر دام ش. zā : .⸭.  "1زا/ مازندرانی ، نیز 276" )آ نندراج(

 
  .2833  .دوست، ش نک. حسن این واژه  یبرداش تی دیگر از ریشهبرای . دهخدا 268

   .دهخدا 269

   .دهخدا 270

   .دهخدا 271

   .دهخدا 272

   .دهخدا 273

   .دهخدا 274

گهولشن   .Alternance de voyelles؛  Vowel change؛  Umlaut  ،Vokaländerung  ،Vokalwechsel؛  'واک.وهیری' 275

ی  نامیم، آ ن چنان که در نمونهمی (Umlaut) غلت. واک  ،-وازد.ایرانوحرّانیگ  -ایرانوسومریگ ایا درون -نیز درون  -،  ایرانی را- آ وائیگ درون

 .  (Ablaut)  آ واگشت  میانی/پسی،ایرانوحرّانی & فرتوم.ایرانی < ویسپ.آ ریائ های آ وائیگ را، آ ن چنان که از تر گردشنزبریاد، لیک فرایند کهن
   .دهخدا 276

  .بیاواژه  277
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:  jožجُژ/ پارسی   «،جوجه»  . ⸭.: -zgʾایرانوسریانی ایرانی < «، جوجه»  . ⸭ .: -jagایرانوارمن  ایرانی <  همی ریشه،است نیز از 

  خورندیو م ندیر گی کشت تا مار هم دیبانه را  جژعبدالرحمان بود که فرمود که راسو و   یهاو از سنت " .⸭.»خارپشت«: 

»جوجه   .⸭ .: jajjججّ/   س تانیی س ، 279" (85ص  س تانی س  یخ)تار 278دفع باشد.   شانی است تا شر ا اریمار بس   س تانی س ه که ب

،  el/elak/elehساز  .ی کوچکپایانهبا  و  ،  »جوجه تیغی«  . ⸭ .:  zečزچ/ دوانی  »جوجه تیغی«،    . ⸭. :  zozzehزُزّه/ زرقانی  تیغی«،  

رس ته باشد.  هش نا]جِ لَ/لِ جِ غِ لَ/لِ[ )ص، اِ( پسر ساده روی که هنوز خط"  .⸭ .:  jeγelehجغله/ و    jeγelجغل/ پارسی  

در تداول عوام:  ؛ )آ نندراج(«،  نازمه بند کمر ترا ب/نازمه ای جغله سر ترا ب» از اهل زبان به تحقیق پیوس ته. میرنجات گوید:

(. سخت خرد در سن و جثه. یرصورت تحقه  سال )به  قابل اعتناء. کوچک ب  یرغ  ی، کوچکیبچه  خرد به سن و قد. خرد

سن کم  و  اندام  کوچک  و  280".کودک  دوتائیدهاز  ،  ، jūžeh282جوژه/ ،  jūzeh281جوزه/ پارسی    ریشه،  یس تاک 

  ماکیان  بچه   که است  جوژه معن   و وزن بر( اِ [ )جِ  /جَ  جو]" .⸭ .: jūjehجوجه/ ، و čūžeh284چوژه/ ، čūzeh283چوزه/ 

  285" (برهان. )باشد

 
 آ وری:  بیرونی سخن شگفتی دارد ابر خوردن مغان پارس گوشت خارپشت را کی می 278

"دلدل: دلدل عرب خارپشت را گویند که خارهای او بزرگ باشد و ش یهم نیز گویند و قنقذ نیز گویند. و جالینوس خارپشت     . ⸭.

؛ همو،  (295، ب.  1: پ.  1358،  صیدنه)بیرونی،    ]...[ و مغان پارس گوشت او را به خورند چنانک گوشت حیوانات دیگر را."کوهی را گوید  

: "... به کرمان بیخ سوس را سوسسخن دیگری ابر مغان دارد، لیک این بار ابر مغان سیس تان و در پیوند اباگ گیاه  ،  407، ب.  1پ.

گویند و او را در    هیربدان]بوی[  او را    مغان سیس تانمتک گویند و اهل هری بیخ زردروی گویند و به سجزی او را مزج گویند و  

"غوش نه:   .⸭.آ وری:  بی  ها،و چیونی سپید کردن جامه  سمرکند نیزسغد و  اش ابر بانوان زرتش تی  "؛ و سخن.ها بخور کنندها و خانهگورس تان

یکی از انواع سماروغ است و اهل بلخ و ترمذ آ ن را غوینک گویند و چون به او جامه شس ته شود به غایت سپید آ ید. و اهل سغد و  

 ( 509.، ب.1)همان، پ.او را بدل اش نان به کار برند."  زنان مجوس سمرقند او را غزک گویند و 
  .بیاواژه (، ' - راسو ' )نک. زیر:   دهخدا 279

   .دهخدا 280

 ( دهخدا)آ غاجی،   "ن. زنده طپد بر بابز  یجوزه /طپمچون میتا سحر هر شب چنان" .⸭ . 281

 ( دهخدابخاری،   )جلاب گراید/شاهی س تنبه به تذروان کند آ هنگ." جوژه "چون پند فرومایه سوی  .⸭ . 282

 ( دهخدا، جامی)".ست زنهر بیوه یچوزه اش جیره/ست جره بازت که شکاری فکن" .⸭ . 283

میهم"  . ⸭ . 284 گرم  را  آ ن  و  بنشیند  خود  بیضه  آ ن  بر  مرغ  آ ن  آ ن  چنانک  از  و  می  چوژگاندارد  بیرون بیرون  چوژگان  آ رد... لاجرم 

 ( دهخدا ، کتاب المعارف)"آ یند.مینه
   .دهخدا 285
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 آ واگشت.نما: ←

 ، از:' - جوجه '   پارسی 

-Ḥawh.gḤawhgḤ*    >-aHhuH.gh*g    >-aHhuH.jh*j    >-jū.jah  .' باش ند  ریشه    یپایه - ک  س تاکِ از    ' - چوزه ' و    '- چوژه

(-Ḥawh.kḤawhkḤ*) . 

و چون    ،cīcenانگلیس کهن  ،  kiekenو    kūkenهلندی میان    بهچ.«،  جوجه »   .⸭.:  Kükenگرمن    ،همی ریشهاز  است  

»'- چوژه ' پارسی   با  از  .  chickenانگلیس    «،چ،  نیز  ریشه، است  و čūčūl'چوچول/ ' تهرانی  ،  r/lی  پایانهبا    همی   ،

ایرانی < ،  287" .ذکور  کودکان  تناسلی  "آ لت  .⸭ .:  čēkچیک/ مازندرانی  ، نیز  286" ."بخشی از آ لت زن  .⸭ .:  čūčūlehچوچوله/ 

.  (آ نندراج)]...[  .  تناسل  آ لت(  اِ ) "  . ⸭.:  čūkچوک/ پارسی  ،  288"(الاطباء  ناظم )  ]...[.  نره  "سر  . ⸭. :  šēqش یق/ ایرانوحرّانی پسی  

   289" .نداف«، فرالاوی چک چون چوک زنیه ندافی/ب کمان چون کس  »بر (:برهان حواشی. )است مرد آ لت و ذکر سر

 آ واگشت.نما: ←

 ، از: '- چوک ' پارسی  

-Ḥawh.kḤawhkḤ*  >-aHwuH.kw*k  >-*kū.ka  >-*čuka  >-čūk  . 

«، »خاندان«، »دودمان«،  زند»  .⸭ .:  -kandسغدی    »بچه«، «،  زند»فر  .⸭ .:  Kindگرمنس تانی  ،  nt/ndی  پایانه با  

: .zandfarزند/فر پارسی  نیز بخش دوم از    «،زینده«، »جانور»   .⸭.:  kendanakan-ایرانوارمن    ،ndək-  290وخی   بهچ.  «،نسل»

 
 .لهجه و گویش تهرانی، دکتر محمد رضا طباطبائ 286

 .فرهنگ لغت مازندرانی 287

   .دهخدا 288

   .دهخدا 289

  از زرتشتیان این کوست یاد کند: ویمندهای جهانی . نویس نده'وخان ' نامهای ایرانی تبت، از جائ به گویشناز  290
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ایرانی <  ،  nt  > nnآ میزشن »تیره«، و با    . ⸭ .:  -zantu  اوس تائ پارسی   نیز  «،نژاد»تیره«، »  . ⸭.:  zandزند/   پارسی  و  »بچه«،   . ⸭.

ایرانی <   همی ریشه،از  بسج. بارا  «ای از رمتیره و شاخه » به چم  ' - زند ' «، »سرده«.گونه»  . ⸭ .: -zannu (ایرانواکدی )ایرانوحرّانی میانی

چه /به مجنون یکی گفت کای نیک پیی»  :]...[بطن که کم از قبیله است. )از اقرب الموارد(  " .⸭. :  ḥayح/   ایرانوحرّانی پسی

 291" بوس تان()«، بودت که دیگر نیایی بحی

  . ⸭ .:  nosنسُ/ تهرانی  ،  293" ."جوانه  . ⸭ .:  nojنجُ/ مازندرانی    ،استبرامده  همی ریشه    292اومندِ . نون - و - س تاک صفر نیز از  و  

مادگی زن   .⸭ .:  pēšōnī.nosپیشونی/ . نسُ تهرانی  ،  294"."آ لت  بی  که  دارد"مردی  طرفدار  تهرانی  ،  295" .ها 

  . ⸭.:  (nosʾ/-nesʾ-)نیز    nasʾء/ نس ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  296"."پول صرف روس پیی کردن   .⸭ .:  xarjī.nosخرجی/ . نسُ 

/نِ   سخ   ]نَ " /نُ   سخ   ءخ [ )ص( زن که بر و  سخ   ءخ ، 297"]...[الارب(    ییگردد. )منته   نیاش نمااکه حمل  گمان حمل کنند و آ ن  یءخ

پسی ایرانوحرّانی   > آ م  سخ   ]نِ "  . ⸭. :  nesʾسء/ نِ   ایرانی  )ص(   ] خوش  ندهیز ءخ دارنده  و  دوست  و  )ناظم  ]...[  زنان.    گفتار 

   299"مقابل مرد. )برهان قاطع(]نِ[ )اِ( زن. "  .⸭ .: nesāنسا/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، 298" الاطباء( 

 

   :، نیز (121:  1362، منوچهر س توده،  حدود العالم)." انداز وخان و اندر وی گبرکان وخی : دهی است رختجب"   . ⸭.

]کو به زور تیغ تواب گش ته و مسلمانیده    و مسلمانان  اندر وی گبرکاننداز وخان است، و  ست و قصبهء ناحیت  : شهری سِکاشِ "   . ⸭.

 (همانجا) و ملک و خان آ ن جا نشیند..." ایستند[

   .دهخدا 291

292 Zero-n-stem. 
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زاده.  زاده. بچه. زه  (ی)فرهنگ خط   ]...[)ناظم الاطباء(. زه.    ]...[فرزند.  "  .⸭ .:  naslنسل/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی 

ایرانی < ایرانوحرّانی  ، نیز  300"«، خاقانی اوستانه  یم   یبه  ن یالد  صفوة /است  ی عقد  یشهان مهنسل شروان»  )ناظم الاطباء(.

اش گرانمایه»  گهر.  خاندان. سلسله. نژاد. )ناظم الاطباء(. دودمان. دوده. تبار. پشت. تخمه. گوهر."  . ⸭.:  naslنسل/ پسی  

«، که از نسل فرخنده قلواد بود/دوم را مهی نام میلاد بود«، فردوسی؛ »فرمود تا شد به هاماورانه ب/گران  ز.اشنسل و مغ

. زه ]...[. )از المنجد(  دنی)آ نندراج(. فرزند زائ ]...[  )مص( زادن.  "   .⸭ .:  naslنسل/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، نیز  301فردوسی"

  302".زادن عنی(. زه کردن، یهقی کردن. )تاج المصادر ب 

 آ واگشت.نما: ←

 ، از: st یافزونه، با '- نسل ' ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

-Ḥawhs.tḤa.n).Ḥa(whgḤ* > -ta.as.n.h*g  >-*gnast  >-*nast  >-nasl  . 

انگلیس  ،  nt/ndی  پایانهو    sk  (> -)Ḥa(wh.k)Ḥa(whs)  یافزونه با  همی ریشه، گسترده شده  از    بسج. با،  آ غازین  «g» افتادنبرای  

nascent  :.⸭.  «لاتی«، خود از  زایچه«، »زاینده  nasci  :.⸭.  «لاتی  شدن«، خود از    زادهgnasci  .  همی ریشه از  است،  

  : رم«، ازگ»   .⸭.:  azg    <(-*ask > -*hask > -*hansk    <-anskh*g)-  ایرانوارمن  «،نسل»رم«، »  . ⸭. :  nationانگلیس  

«،  زند/ زنتو «، »نسل»   .⸭.:  natioلاتی  «، »کشور«،  زنتو/زند«، »گاه«، »خویشاوند«، »زاد »  . ⸭.:  nacionفرانسوی کهن  

 . «جنم، » «، »گوهر«نژاد»چهر«، » .⸭ .: natureانگلیس «، نژاد»

سر«، و با  «، »هم زن»  .⸭. :  kin-  ایرانوارمنایرانی <  ،  )*Ḥawhn.Ḥawh)kḤ-  ،همی ریشه  ی پایه - ک س تاکِ از    است  نیز

پارسی    ، Ḥawhy  یافزونه»دختر«، »دوشیزه«، و نیز با    . ⸭.:  kanīk-  رس یگپا،  kanīz/ کنیز پارسی  ،  ik    >(ic    >iz)  یافزونه

 
   .دهخدا 300

   .دهخدا 301

   .دهخدا 302
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  Ḥan  >-nāh- از:  303گردانِی پایانی-رابا    «،زن» .⸭.  :( kanis-)نیز   knays-ایرانی < ایرانوفروگی   »دختر«، .⸭.:  kainyā- اوس تائ

  >-nār ، خراسانی-kenār : .⸭ .  «سکائ(   سیس تانی کهن سر«، «، »هم زن( -kenja : .⸭ . ،»پسوندبا  »دختر«، »دوشیزه  Ḥawht ،

:  queen  انگلیس«، و  زن »  .⸭ .:  quensگوتیگ    بسج. بارا    کنیز»خانواده«، »تبار«. ساخت    . ⸭. :  -kntس تاکِ صفر، سغدی  و  

 . kweoniz*گرمنس تانی کهن ، از cwenانگلیس کهن  «، از بانو. »شه . ⸭.

  از   برخاس ته  ،(-kaniškaو   -kaniško)نیز    kaniškāکنیشکا/ اوشستری،   ایرانشهرِ پادشاهِ    نام  همی ریشه،است نیز از  

zu-  :.⸭.    ،»مردم«، و  »دوپا«،  »مرد«iška-    از(ی  ریشهaēš-/aēs-  :.⸭.  )»بر هم، آ ن که ا«، »آ رزو«،  عشق»  . ⸭.:  »خواستن

را داری و بازتاب یکی از   عشق  یواژهکاربرد برای    ترین اند. در این جا ما کهناش مردم، آ ن که عشقاندمردم عشق اوی

های موبدان است  کاریای از خویشهای خرد شهرگانی ایرانشهری: عشق به مردم، کو در نسک نشان دادهترین آ موزهمهی

 آ ورده است.  دین بس یار ژرفی برای خود به جای می کاری ی این باشد کو کنیشکا خویشتواند نشان دهندهو این می

اش  ، که در بن«مردم»و    «دوپا»به چم    'مرد'  بسج. بااست،    'زن 'به چم اش  نرا، که در بُ   'مردم'به چم    -zuجز این،  

( برهان . )باشد  آ دمی  که  "مردم  .⸭ .:  kā̊kکاک/   پارسی  همی ریشه،است نیز از  .  انگلیسدر    man  یواژهجنس نر را دربرگیرد ایا  

  گردشن   . برای'ی دوپاهر سرده از زینده'  به چم،  ka  پسوندو  (  305)ایس تارِ نهادی   ā̊k-« <  زن»   . ⸭.:  zu-از  برامده  ،  304" .]...[

 
rhotacization-Final  ،-End؛  «rāgardīnišn-Aftōmراگردینشن/ -»افتوم  .⸭.:  'nišnērāgard-And/گردینشن را-اند ' 303

rhotacization.   'پارسی اوس تائ، از  '-افتوم  *apətəma-  :.⸭.  انیم آ ن  تو به کنیم کو در زبان تات، کو  در این جا یادآ وری میترین«؛  »پسی

دهش ن  ایواز نام  تات   هنگرفتنامند و  می  '-zuvan pārsī'و زبان خویش را    پارسی، زان رو که ایشان خود خود را  نهیم  نام   زیپارسی قفقا را  

و تاتار.بنُ است  فرایند راگردینشن را  ای بیرونی  پایانه،  قفقازی   اباگ  بسج.  نیز  به گستردگی داری،(  dan/tan    >ran)ی کاروها  در    پارسی 

moran-  :.⸭.  «[  آ] مدن  ،»diran-  :.⸭.   « دیدن  ،»şiniran-  :.⸭.  « شنیدن  ،»doran-  :.⸭.   «دادن  ،»tərsirən-  :.⸭.   «ترس یدن ،»  

dandun zeran- :.⸭. «ارزیِ هم و با   «،دندون زدنr   وl ،suxolan- :.⸭.  «را  هاواک  ،پارسی قفقازیافزودنی این که  وازد.   «،سوزاندن

 .ما ی هاواکینگره و این گواهی دیگر است ابر ویزوردی  ش ته است دا به نگه  (،ħ) بانگهاواک ابی ( و هم ʕ) هاواک بانگ.اومند، هم نیز

 . دهخدا 304

hāvar ī nāmēnišnīJ/جاوَرِ نامینش ن '، 'hĒstmān ī konārī/ایس تمان کناری ' 305  . eNominative Cas؛  '̌
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-zu    >-ā̊k  بسج. با  -nar    >-ā̊n  (تکتا  سِ کَ . فرتوم  )« =از ایرانی < ایرانوسومری  «، »مرد«، و  نر-na  :.⸭.  »ایا   .«نر، »»مرد

-tarip   >-ā̊pt    >-ā̊t  = .⸭ .  «اش س تاک دوتائیده «، و سپس پدر-ā̊tā̊t  =.⸭ .  «306.«تاتا  

⁕⁕⁕ 

عمل و زشت کردار. )ناظم    "زن جوان بد  . ⸭.:  ālγkenکنغال/   پارسی  از   نخستبخش    همی ریشه،است نیز از  

(.  برهان. )خصوصاً   باشد  خواستن  زن  و  عموماً   باشد  کردن  خواس تگاری  و  "خواستن  . ⸭.  :ālehγken/ کنغاله و   307الاطباء(" 

نیز  308" .زن  خواس تگاری  و  خواس تگاری با،  کهن    بسج.  »  . ⸭. :  fang-kvanنوردی  کردن«،  گرفتن«،    زن»خواس تگاری 

kvanlauss :.⸭ .  عروسی نا کرده«، زن»بی« ،»kvan-riki :.⸭ .  « زن: فرمان راندن بر رای- کنیز .» 

  و از    همی ریشه،، از  (*ātakaγ- <)  '- غاله 'و  (  *ātγ- <)  ' - غال ' ،  '- کنغاله / - کنغال '   ی واژهافزودنی آ ن که بخش دوم  

  بودی   برخاس تهاند  تو بهدادن است. لیک نیز  توان باشد، بر روی هم، زن و کنیزی که گادنی و اهل کابی    '-گادن ' و    ،'- گا ' 

از:  ریشه،  چمدیگر    از از »دوست داشتن/آ رزو داشتن«،  از:  ،-kāta*  ای  »دوست داشتن«، »عشق   .⸭. :  -kā  خود 

،  « زنی  خوابه «، »همزندوست داش ته شده«، »دوشگی«، »دوستِ    زنِ »  . ⸭. :  '- کنغال '   ←.  گرفتن«  کام، »ورزیدن«

girlfriend  .  چنغاله/ '  پش تو  همی ریشه،از    بسج. بانیزālaγčan'  :.⸭ .   چنغُل/ '«، و  زنزد  »نامolγčan'  : .⸭ .   زد مرد«،  »نام

 نیز باشد.  'مرد'به چم ، که -jan پارسی اوس تائبالا  بسج. با 'مرد'به چم   čan-   <(zu-)برای 

  و  خوردهسال  پیر(  ص [ )کَ . ]کمپیر"  .⸭ .:  kampīrکمپیر/ «، در  زن»  . ⸭.:  -kam  پارسی  ریشه،  اومند. میم س تاک  از  

 گومه هامان با زعفران«، مولوی؛ »گفت شارنگ و روی تش نج کلان/پر نودساله کمپیری »بود (. برهان. )گویند را فرتوت

 ایرانی < ایرانوسومری،  kam-  پارسی  گبااپایه  هم  همی ریشه،است نیز از  ،  309." را«، مولوی  باز  نددانه  کمپیری  ز  را/کو  راز  این

 
این جا    «پدر»  به چم  '- اتا'  یواژه  306 به  از  دانهبس تی  بودی    . ⸭. :  '-اتا '»خوردن«، »خوراک دادن«؛    .⸭.:  ad-  یریشهش تی، و برامده 

(:  Athenaلاتی ) Atina ایرانوموکانی پیشایونانی، ایزد inپسوند وابس تگی »پدربزرگ«، و با  .⸭.: atavusلاتی است  همی تباراز »خوراک دهنده«.  

 « = وابس ته به پدر/دختِر بابا.آ تنه/آ تنا»  . ⸭.

 . دهخدا 307

 . دهخدا 308

 . دهخدا 309
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-geme  :.⸭.    پارسی  متپایه  هم»کارگر زن«، و باز نیز  -zu    و-kin  ،  ایرانی < ایرانوسومری-gin  :. ⸭.    اش اندر . «، زندزن»کارگر 

 «. جندهبدکاره«، »روس ب«، » زنِ » . ⸭. : karkid.geme-ایرانوسومری اباگ بسج. ، amtu- (اگدی ایرانوحرّآ نی میانی )ایرانو 

«، از بانوها»ش  . ⸭. :  qénsسر«،  «، »همزن»  . ⸭.:  qinoگوتیگ  ،  )*Ḥawhn.Ḥawh)kḤ-  از   همی ریشه، از  است  

-Ḥawhn-Ḥawh)gḤ*( ،یونانی ḗgyn :.⸭. «سنسکریت «،  زن-gnā :.⸭. «یافزونهبا  «، بانو«، »ایزد زن  s ، سنسکریت-janis  :

  گردشن با  ریشه،    لبواتیس تاک  «، و از  زن»  .⸭ .:  gennaپروسی کهن  «،  زن »  .⸭.:  zenaترسااسلاوی کهن  «،  زنسر«، »»هم   . ⸭.

-whg  >-wg  >-w  >b  ، گِلیک  bean  :.⸭.  «ایرانی به ایرانوحرّانی پسی  «، و اززن  -bin  :. ⸭ .   پسر«،  زند»فر« ،»-bint  :.⸭ .  

زن. برابر آ قا. خانم. . bānu :.⸭.  "1بانو/ پارسی   »دختر«، .⸭.  benna-  <(*benta-:)ایرانی < ایرانوایلوری  ،«، »دختر«زند»فر

.  2«، فردوسی؛  ت به زانو بوداتخت  ش یپ   پدر /نام تو بانو بود  ی هرجابه  ؛ »]...[(  یدیخاتون. خاتون خانه. )فرهنگ رش  

  ران یا  یکه بانو  یخواه  چو» : (ی برهان قاطع، چ معه  یملکه. )حاش    معنه  . مخفف شهربانو بیمعظ  یملکه. شاهزن. بانو

زن شاه بود.    عنی  اشکانی  ی هاخاتون خاتونان. لقب ملکه  :بانوبانوان  - ؛  فردوسی ی«،  شو  انیر پس ند دل  تییگ ه  بی/شو

لف(  دداشتیا) ها. ملکه. شهربانو. (. خانم خانم یناصر  یخاتون خاتونان. )انجمن آ را  :نیابانو  یبانوان، بانو  یبانو  –  .مو 

 ]...[ عروس.  .  4  ||   ؛فردوسی«،  بانوان  یبانو  ی گفت کا  یچن /مادر آ مد فرود جوان  بر»: ( ی برهان قاطع چ معه  ی )حاش  

« زن . »2«  بانو. »bānuk  :.⸭ . 1-بلوچی  و  «،  کنیز»   . ⸭. : bānī-بلوچی  «،  زن »  .⸭ .:  bān-بلوچی ، نیز  310" )ناظم الاطباء(

  . -bonokایرانوفروگی  بهچ.، «بانو»  . ⸭. : -banukایرانی < ایرانوارمن «، بانو»  . ⸭. : -bānūgپهلوانیگ . »عروس«، 4. »جوان« 3

 «. بانوگونه :  بانوجنم» . ⸭.: -benagonosایرانوفروگی  باز نیز بخش نخست ازو 

 آ واگشت.نما: ←

 ریشه: لبواتیس تاک ، از ('-bānu') '- بانو ' پارسی  

-whg.Ḥawh.nḤawh)kḤ*(    >-whg.uHwhaH.nwh*k311  در همی بازه است{  انگلیس    ،'- کنگ'  پارسیqueen،    نوردی کهن  وkvan}      >

-hg.uHhaH.nh*w    >-hg.uHhaH.nh*b  >-hg.ūhā.nh*b  >-bānūg  >-bānū  . 

 
 . دهخدا 310

بسج.  را    ' - کاخ'، ساخت ' - کاخ '  ؛*whk.)Ḥawhn(.ḤawhkḤ-  از:   ،whkی  پایانه با ، نیز از همی بنُ است،  «جای شاه»=    ' دژ شاهی'  در چم  ' - کنگ '  311

 .  kingانگلیس ، Königگرمن از همی بُن بودی  .»مرد«  .⸭. : ' - کاک ' ابا 
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⁕⁕⁕ 

. دراز قد  شخص  گیلان،  و  دیلمان  در(  اِ [ ) گَ ]"   .⸭. :  ganzگنز/ ی  کگیل،  s/z312ی  پایانه با    همی ریشه،است نیز از  

با  313"(215  ص  س توده  منوچهر  گیلکی  فرهنگ) و  از  whg    >hg    >hگردشن  ،  دوم  بخش  پارسی  جاینام،   ،

.  سکنه   تن  166  با  ]...[   یزد  شهرس تان   بافق  بخش  بهاباد  دهس تان  از  است  کوچکی  ده(  اِخ )"  .⸭. :  darb.hanzهنز/ . درب 

: hannهنّ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  nd    >nnگردشن  و سپس    d  یافزونه، و با  314" (10  ج  ایران  جغرافیایی  فرهنگ  از)]...[  

 جماع ( اِ [ )کَ  سِ ]"  . ⸭.:  skandسکند/ پارسی  ، us/s  پیشوندریشه با   ی پایه - ک س تاک  و از  ،315" (الارب منتهیی )"شرم زن  . ⸭.

 316" (یگیرجهان. )جماع(. آ نندراج ) ]...[. مباشرت و

. »اس توار 3. »گواهی دادن«  2. »بودن«  1  .⸭.:  (-genو    -gina)نیز    -ginایرانی < ایرانوسومری    همی ریشه،است نیز از  

، و سپس -kīnuو    -kânu  (ایرانواکدی)ایرانی < ایرانوحرّانی میانیاش:  .. »ویژگی«، زند6. »خیم«  5. »راس تی بودن«  4نمودن«  

. هس تی و عالم  3. هس تی یافتن؛ پدید آ مدن  2. بودن  1"  . ⸭.:  (-kaon-/kown-/kāna)نیز    kunکون/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

 
خورند و همانجامد،  می  «سمارِ »ایرانیان هماره به    نامداشت کو  چیون میمزه، او  ابر این پایانه ازدی دارد درکش نده و خوش  وسهرودوت 312

 : ایشانو تبار والای  گینژادو پسزشنیگ باشد اباگ پهلومگی و 

.⸭ .  "καὶ τόδε ἄλλο σφι ὧδε συμπέπτωκε γίνεσθαι, τὸ Πέρσας μὲν αὐτοὺς λέληθε, ἡμέας μέντοι οὔ: τὰ 

οὐνόματά σφι ἐόντα ὅμοια τοῖσι σώμασι καὶ τῇ μεγαλοπρεπείῃ τελευτῶσι πάντα ἐς τὠυτὸ γράμμα, τὸ 

Δωριέες μὲν σὰν καλέουσι, Ἴωνες δὲ σίγμα: ἐς τοῦτο διζήμενος εὑρήσεις τελευτῶντα τῶν Περσέων τὰ 

οὐνόματα, οὐ τὰ μὲν τὰ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως.   

⸎ 

.⸭ .  "There is another thing which always happens among them; we have noted it though the Persians 

have not: their names, which agree with the nature of their persons and their nobility, all end in the same 

letter, that which the Dorians call san, and the Ionians sigma. You shall find, if you search, that not some, 

but all Persian names alike end in this letter." (Hdt. I.139, by A. D. Godley. Cambridge. Harvard University Press. 

1920)  

 . دهخدا 313
 . دهخدا 314
 . دهخدا 315
 . دهخدا 316
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آ سمانی و س تارهپیکره'  در چم،  317" .وجود کوکب. )برهان(  ای]ک "   .⸭.:  yānikکیان/ پارسی  ،  'ی  )اِ( س تاره و  . س تاره. ]...[[ 

، 318"(ضاً یا دداشتیا)از  فرخی«، انییچو ک  دیدرخش نده نما  دیخورش  /تو باشد یکه کجا را ییبارخدا یا» :]...[ ( یی )اوبه 

.  ]...[ است. )برهان(    رهیکه مرکز دا  ندی نقطه  پرگار را گو "  . ⸭. :  yānikکیان/ پارسی  ،  'خُرد از جا-و-بهری کوچک'  در چمو  

ن ایرانوسریانی  ،  319" (یی . )اوبه ندی گو   انیک   یز نقطه  پرگار را  اِ( طب "  .⸭ .:  yānikکیان/ ایرانی <  کلمه   ن یا  یاگو   ، وعتی)معرب، 

 ، از حی. )مفات ندی گو   انایک   شمعا  نییاو به سر  انیالک   شده کتاب سمع   دهیو بدان نام   است. )از اقرب الموارد(. طبع،  نییاسر

 انییک  دیش  جم»: (ی برهان چ معه  ی. جوهر. )از حاش  عتی(. سرشت. )مهذب الاسماء(. طب دهخدابه خط مرحوم   دداشتیا

، ایرانی < ایرانوسریانی  320"(دهخدابه خط مرحوم    دداشتیا)از    خاقانی«،  س نائ  ی همه رخ ع  انیینور ع   کز/انییل   دینه که خورش  

(. 5چ هرن ص    یخوانند. )لغت فرس اسد  انیاناک یک   لسوفانی باشد، ف   ع ی، اِ( طبانییا[ )سرای]کَ/ک "  .⸭ .:  yānāikکیانا/ 

 ع یخوانند. )صحاح الفرس(. طبا  یزن  انیبود، و ک   ع ی(. طبا12چ اقبال ص    یباشد به زبان فلاسفه. )لغت فرس اسد  ع یطبا

  ی خسرو«،  را  انایست مر ک کرده  قهر/همت تو  یهمه آ زادگ»  است. )برهان(.  بوستی باشد که حرارت و برودت و رطوبت و  

. نونهی . ک نونةی )مص( ک . 1]کَ نو نَ[ " .⸭. : kaynunahکینونه/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ، 321" (12)از لغت فرس چ اقبال ص 

( دهخدابه خط مرحوم    دداشتیا(. بودن. هست شدن. موجود شدن. )از  اثی(. بودن. )غ یمع  بودن. )فرهنگ فارسی

به   دداشتیا. باشش. )از  شبوُِ .  3( ||  یمع  . کون. )فرهنگ فارسینشی (. آ فر اثی. )غ شیدایو پ   نشی )اِمص( آ فر .  2||  

)ناظم    ]...[]کَ[ )اِ( گوشت پاره  اندرون کس زن.  "  .⸭. :  kainکی/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، نیز  322"(دهخداخط مرحوم  

 323"(دهخدابه خط مرحوم  دداشتیا(. گوشت اندرون شرم زن. )از اثیالاطباء(. گوشت اندرون فرج زن. )غ 

 
 . فرهنگ فارسی عمید 317

 . دهخدا 318

 . دهخدا 319

 . دهخدا 320

 . دهخدا 321

 . دهخدا 322

 . دهخدا 323
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  «، زم: زمس تان»  .⸭.:  giam  گولی،  *Ḥawhm.ḤawhkḤ*/Ḥawhm.ḤawhgḤ-  همی ریشه،  اومند . میم س تاکِ  از    است   نیز

. ]...[. )برهان(  ندی س تان گو سرما را زم  میاسرما باشد که در مقابل گرماست و لهذا ا  معنه  )اِ( ب  ]زَ["  . ⸭. :  zamزم/ پارسی  

الکعب )از فرهنگ   بنت«،  ز زم  دهییشخوده رخ شخا  آ ن/درم   بی  یعاشق رنجور بود؛ »سرما. ضد گرما. )ناظم الاطباء(

، و چیون، 'رفتن و جنبیدن'   در چم، و  324" )از آ نندراج و انجمن آ را(  فردوسی «،  پر از باد زم  حون یج   یگذرها؛ »(یگیرجهان 

دارد    ار یباس تان مش تقات بس    رانیا  یها»زم« در زبان  ]...[.اند. )برهان(  گفته  یز باد سخت و تند را ن"  .⸭ .:  zamزم/ پارسی  

،  325" ( 90باس تان ص    رانیاکار رفته است. )فرهنگ  ه  ب  باد سخت زمس تانی  معنه  و در شاهنامه جداگانه، بدون »س تان« ب

آ هس ته هم هست    معنه  ب"  . ⸭. : zamزم/ پارسی ،  'گیر شدن و آ هس ته پوئیدنزمی ،  زمن'و چیون    'رفتن'  در راس تایباز نیز  

 و   اندیش یدن و دریافتن'و نیز    'سرما'در چم  ،  326" . )ناظم الاطباء(یو نرم  ی)برهان(. آ هس تگ  آ هس ته آ هس ته.  عنیو زمزم  

:  zamehزمه/ تهرانی  ،  'خاک'  در چم، ag/ak  پسوند، با  327".ذهن.  3سرما  .  2رطوبت  .  zam  : .⸭ .  "1زم/ مازندرانی ،  'ش ناخت

و   گِل تر  معنه  لغت از اضداد است ب  نی]زُ/زَ[ )اِ( ا"  . ⸭.:  (muoz-  )نیز   muazزمو/ پارسی  ،  uی  پایانه، با  328" ."خاکه  . ⸭.

گل تر و خشک آ مده و در فرهنگ    معنه  ب  دی. در مو  ]...[. )برهان(  ندی گو   یط  خشک هر دو آ مده است که به عربی

:  zomuزمو/ پارسی  نیز  ،  329"]...[ (  ی دیلغت از اضداد است. )فرهنگ رش    نیبه فتح زا آ ورده و گفته که ا   معن  نیبه ا

  330" . )ناظم الاطباء(زندیر یسقف خانه م یکه در رو خاکی" .⸭.

 
 . دهخدا 324

 . دهخدا 325

 . دهخدا 326

 .فرهنگ لغت مازندرانی 327

 .لهجه و گویش تهرانی، دکتر محمد رضا طباطبائ 328

 . دهخدا 329

 . دهخدا 330
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 دن یالارب(. پوش    ییخانه را به گل و چوب. )منته   )مص( فروگرفتن"  .⸭.   :γamuغمو/   حرّانی پسیایرانی < ایرانو   بهچ.و  

)اِ( گل ".  ⸭ .  :amīγغمی/  و  emāγغما/  حرّانی پسیایرانی < ایرانو   در همان راس تا،،  331"خانه را به گل و چوب. )از اقرب الموارد(

.  غِماءآ سمان خانه باشد از چوب و خاک و جز آ ن.    یچه بالا  آ ن  یاتر که بر بام افکنند. )مهذب الاسماء(. آ سمان خانه.    یمن

]زُ[ )اِ( سقف خانه  "  .⸭. :  zomuزمو/ پارسی  ،  'پشت با/به میانجی خاک ریخته بر بام  زمی'  به چمو  ،  332" الارب(  یی)از منته 

آ ن پوش    باشد که    حرّانی پسی ایرانو ایرانی <    بهچ.، و  333..."(یدی)از فرهنگ رش    ]...[  باشد  دهیرا از چوب و علف و گل 

سقف خانه به گل و چوب. )از  دنی(. پوش  یهقی . )تاج المصادر ب دنی[ )مص( سقف خانه پوش  یخ   مخ   ]غَ " .⸭ .: γamīغمی/

  . ⸭. :  amīγغمی/  حرّانی پسیایرانی < ایرانو ،  zamanak-  ایرانوارمن  و  زمنه و    زمنآ ن چنان که در  و هم نیز  ،  334" اقرب الموارد(

الارب(. کار   منتهیی)  ی.راه رو  کار دشوار بی.  2||    ]...[الارب(    ییکه قوم را در جنگ اندوهناک گرداند. )منته   سختی.  1"

)اِ( بلا و  . 1مخ ما[  ]غُ ".⸭.   omāγغما/ حرّانی پسی ایرانی < ایرانو  در همان راس تا،، 335" . )از اقرب الموارد(ابندیکه بدان راه ن  سختی

.  بندیاهکه بدان راه ن  کار سختی   الارب(.  یی. )منته ی روراه  کار دشوار بی .  2. )اقرب الموارد( ||  ةیالارب(. داه   یی. )منته سختی

.  ی]غَ[ درآ ورده شدن در زم"  .⸭. :  amanγغمن/ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  زمیو    زمنبا    در پیوند، و  336")از اقرب الموارد(

، 337". )از اقرب الموارد(یشدن در زم  دهیشدن و پوشان   دهی. داخل گردان ]...[الارب(    یی)منته الارض )مجهولًا(.    غُمِنَ فی

ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  'رفتن و پویشن'  در چم  -han.jamanپارس یگ و    زمان  پارسی و  gamana-   (गमन  )سنسکریت  چیون  و  

  338" الارب(. سَنََ. )اقرب الموارد( یی]قَ مَ[ )اِ( روش. و راه. )منته "  .⸭ .:  aqamanقمن/ 

 
 . دهخدا 331

 . دهخدا 332

 . دهخدا 333

 . دهخدا 334

 . دهخدا 335

 . دهخدا 336

 . دهخدا 337

 . دهخدا 338
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. 2. »جاده«  gātu-  (गयिु) :  .⸭.  1و    شن«وِ . »رَ 2. »راه«  gati-  (गति)  :.⸭.  1سنسکریت  ، و چیون  در همی راس تا

ایرانوحرّانی پسی  ،  . »جنبشن«4. »رس یدن«  3»رفتن«    > دَ["  .⸭ .:  qeddahقدة/ ایرانی  ||  .  1  ]قِدخ  )منته .  2روش.    ییراه. 

anāṭgha  (घटनय :)-سنسکریت »گروه«، »دس ته«، »لشگر«، نیز  .⸭. akaṭka (कटक :)-سنسکریت چیون ، و 339" الارب(

از مردم    یگروه"  .⸭. :  qeddahقدة/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  'گروه و دس ته'  در چم. »جنبشن«،  2. »گروهی از مردم«  1  . ⸭.

فرقاً مختلفة اهوا ها.   یا  :: کناّ طرائق قدداً تعالی  یباب است قول خدا  نیباش ند و از ا  تییمو عز   و روشی  یبر راه  کیکه هر  

 340" (. )ترجمان علامه  جرجانیگرید  یدل جدا کرده از گروهنه هم ی. گروه]...[( 72/ 11)قرآ ن 

  زمی   »از.  ]...[(  برهان. )خوانند  ارض  عربی  به  که  است  زمی  . مخفف1  (اِ [ )زَ . ] زمی"  .⸭ .:  zamīزمی/ پارسی  

 روی   گشت  ارم  باغ  خرمی/چو  و  شادی  با  ندرفت بهزنان«، رودکی؛ »   بودی  او  اندر  هرچ  چاشدان/خوردمی  تا  برجس تمی

  خواهی همی/نه   ترسیبه  توران  شاه  از   »ور.  زمی  از  وس یعی  ناحیه.  سرزمی(.  ولف  فهرست  از. )کشور .  2زمی«، فردوسی ||  

  341فردوسی"زمی«،  ایران به آ یی که

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:'- زمی '  پارسی 

-Ḥawhm.ḤawhgḤ*  >-maH.aHh*g  >-maH.aHh*j   >-miH.*jaH  >-*jamīh   >-*zamīh  >-zamī . 

  عنه ممرکب است به لفظ »زم« که ب  نیمعروف است و ا  معنه  ب"  .⸭.:  zamīnزمی/   پارسی،  in/an  پسوندو با  

 یاسم مسم  ن ی. چون جوهر ارض سرد است، لهذا به انی و زر  ییمکه در س    نون« نسبت، چنان  یا است و »  ی سرد

«،  دشخوار بر  یچون بر زم  چنانهم/هموار بر   یآ شکوخد بر زم؛ »(اثی. )غ ندی هم گو   ینون حذف کرده زم  ی. گاهدیگرد

 
 . دهخدا 339

 . دهخدا 340

 . دهخدا 341
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کار جهان مر مرا   چو...: »)ناظم الاطباء(.. مملکت.  یم. اقلتیملک. کشور. ولا"  .⸭.:  zamīnزمی/   پارسی،  342رودکی" 

مسافت    معن ه  ب  ریشاهد ز   در"  .⸭. :  zamīnزمی/   پارسی،  343"فردوسی«،  کاستهب  ، زندگانییشد زم  فزون/گشت راست

ا»آ مده است:   از  به شهر سراند  گاهیجا   ن یگفت  فرس نگ زم  بیتا  قد«،  است  یچهار    دینسخه  سع   ی)اسکندرنامه  

  یی مانده. )منته   ی]زَ[ )ص( برجا"  .⸭ .:  zamīnزمی/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'گیر شدنزمی 'رفتن و  '  در چم، و  344" (س ینف 

ما خوذ از زمانت.    ]...[  ندی گو   یزد کرد او را زَمِن نتواننه خود حرکت    یاو شل شود و از جا  یکه پا  کس ]...[  الارب(  

 345" (اثی)غ 

پارسی    ،ra  یافزونه«، و با  زمی»  . ⸭.:  -zam  پارسی اوس تائ  «، »خاکی«، زمین»  .⸭. :  -zəmaēna  پارسی اوس تائنیز  

)زابِ جانشیِ  «  زمی»  . ⸭.:  zamīk-پارس یگ  ،  kī  پسوند  ، با346« زمی»در    . ⸭.:  əmarəz-،  واک.غلتبا  نیز    و  əzamar-  اوس تائ

»  . ⸭.:  zemlyáروسی  ،  نام( از زمی»  . ⸭.:  khthōnیونانی  «،  زمی»  . ⸭.:  žemėلیتوانی  «،  زمی»خاک«،   ،»

-Ḥawhn.Ḥawht.ḤawhkḤ* ، یونانیkhamai :.⸭.  زمی»روی .» 

 لاتی است،    s-Ḥam  پسوندهمی ریشه با    هاواکیِ س تاکِ  ، از  ḤawhgḤ*    >-uHh*g    >-ūh*g    >-*hū    >hu-گردشن  با  

homo  :.⸭.    ،»اس پانیائ  »مردم«، »دوپاhombre:  . ⸭.    ،»فرانسوی  »مردhomme  :.⸭ .    فرانسوی    در همان راس تا،»مرد«، و

 
 . دهخدا 342

 . دهخدا 343

 . دهخدا 344

 . دهخدا 345

 «: زمی  پنهان کننده در/گود »  .⸭.: guzəmar(əz(- اوس تائ پارسی بسج. با 346

.⸭ . "tūm zəmargūzō ākərənauuō vīspe daēuua zaraϑuštra" . ⸭.   

(Y.9.15) 

 .⸭.گوهید )پنهان کرد("به"زرتشت! این تو بودی کو هرویسپ دیوها را اندر زمی .⸭.

.⸭ .  "Toi, Zaraϑuštra, tu as fait que tous les demons se cachent en terre" (Jean Kellens, Les noms-racines 

de lʼAvesta, Wiesbaden 1974: 31) 
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«، زمی»  .⸭.:  humusلاتی  »مردم«،    .⸭.:  humanانگلیس  «،  {سرور /}مرد  داشتِ »بزرگ  . ⸭.:  homageو    omageکهن  

 »خاکی«، فروتن«.  .⸭.: humble انگلیس«، و از همی رو زمین»پائی«، » .⸭ .: humilis لاتی ،l یافزونه»خاک«، با 

 آ واگشت.نما: ←

 :«، اززمی» . ⸭. : -duایرلندی کهن  همی ریشه،است نیز از 

-ḤawhgḤ* >-aHh*g  >-uHh*g  >-ūh*g  >-uh*g  >-uh*j  >-*ju  >-*zu  >-du.   

نی  ا ایرانی < ایرانوحرّ ،  don/dun، وابس ته به  ya  یافزونه«. و با  زمی«، »جا»   .⸭.:  don  ایرلندی کهن،  an  پسوندو با  

 "زمی   .⸭.:  damīk    <(-zamīk*)دمیک/ پارسی    بسج. بارا    d  <آ غازین      whgگردشن  «؛  گیتی«، »جهان»   . ⸭.:  donyā/ دنیا   پسی

  . ⸭. :  ynδذین/خوارزمی    همی ریشه،از    بسج. با؛ نیز  347".زمی  یکلمه  یدیرینه   صورت.  ]...[(  الاطباء  ناظم. )بوم  و  مرز  و

   .»گور« .⸭.: -tiamas ایرانی < ایرانوفروگی، «زمی: زمی» .⸭. : -tiyamm(i)ایرانی < ایرانولووی ، نیز سر«»زن«، »هم

 آ واگشت.نما: ←

 از: ('-δyn') ' - ذین ' خوارزمی 

-Ḥawhn.ḤawhgḤ*  > -awn.iHh*g >-na.īh*j  >-na.ih*j  >-na.*ji  >-*zina  >-*dina  >-ynδ  . 

  . ⸭ .:  bridegroomانگلیس  . »دوپا«، بخش دوم از  2. »مرد«  gumi  :. ⸭ .  1نوردی کهن    همی ریشه، است نیز از  

از   نیز بخش دوم  .  3«  جوانک. » 2. »پسر بچه«  groom  :. ⸭.  1انگلیس  »داماد«،    .⸭ .:  Bräutigamگرمن  »داماد«، 

 .grome انگلیس کهن»ریدک«، 

 آ واگشت.نما: ←

 
)به میانجی    »خون«  .⸭.:  dāmum-  )ایرانواکدی(  ایرانی < ایرانوحرّانی میانی  : است برخاس ته  ،  z    >d  گردشن  اباگ،  واج.آ وائی  شاخهو از همی    . دهخدا  347

מָא ایرانوآ رامی ،  damدم/  بهچ. ایرانی < ایرانوحرّانی پسیبودن(،    حیات ی  ، و نیز به میانجی ماده آ بروان بودن چون   ،  (dəmā)  ܕܡܐ ایرانوسریانی  ،  (dəmā)   דְּ

:  damاندونزی ، demmمالتی ، damuسواحلی ، dämتگیرین ، dämتیگرئ ،  dämهرری ، dämامهری ، dmاوگاریتی ، dmفنیگی ،  (dām)  דָםایرانوهبری 

 »پادافراس«.  .⸭.
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 ، از: Ḥ    >k  آ غازین   «هاواکِ » گردشن  ،  348گردینشن آ غازین . فکا«، با  زمی»  . ⸭.:  amṣk-  سنسکریت  همی ریشه،است نیز از  

-Ḥawhm.ḤawhgḤ*  >-ma.aHh*kg  >-ma.aHh*kj   >-ma.*kjaH  >-ma.*kja  >-ma.*kza  >-amas*k   >

kṣam-  . 

  .⸭.:  -ḥayy  نی پسیاایرانوحرّ ایرانی <    همی ریشه،از   بسج. بارا    ساخت واژه«،  زمی»  . ⸭.:  zʼyy    =(zayy-)یّ/ زَ سغدی  نیز  

 . «زمی» .⸭.: -ysama )سکائ(  سیس تائ کهن«، زمی» .⸭ .: zoyزُی/ یغنابی  «، نیز زندگی»هس تی«، »

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:«زمی» .⸭.: -ysama سیس تائ کهن )سکائ(

-Ḥawhm.ḤawhgḤ*    >-ma.aHh*ig    >-ma.aHh*ij    >-ma.*ijaH    >-ma.*ija  -ma.*iza    >-isama*      >

ysama-  . 

  ایرانوآ سی «،  زمی»  . ⸭. :  zimārزمار/ سریكلی  «،  زمی»  .⸭ .:  zavīزَوی/   کردی«،  زمی»  . ⸭ .:  zymزی/ خوارزمی  نیز  

   349. «زمی» . ⸭. : zænxæزِنِخ/ (  دیگوری ) ایرانوآ سی«، و زمی» .⸭ .: zæxxزِخّ/   )ایرونی(

 آ واگشت.نما: ←

 از: ، -zæxx )ایرونی( ایرانوآ سی

-Ḥawhk.Ḥawhn.ḤawhgḤ*    >-awk.awn.aih*g    >-ka.na.aih*j    >-ka.na.*jai    >-ka.n.*zai    >-*zainxa    >

-*zaixxa  >-zæxx .350   

 
آ ن    .  K.ConversionInitial؛  'Sar.kāfgardēnišn/سر.کافگردینشن' ،  'Sar.kāfēnišn/نشنی ف سر.کا' 348 در  که  دانیم  را  فرایندی 

 اش نامید. انتو بهنیز  Initial K.Generation ،Initial K.Genesisگردد. فرامی خوان کافهم به  هاواکِ آ غازین

 اندربوده است.  ' زمی'  به چمنیز  zam ،-zan- ، در کنار سیس تانی کهنی در شاخه واین دو واژه نشان دهند ک 349

 . *Ḥawh.yḤawh.kḤawh.nḤahwgḤ-، از: yaی افزونه با ماده، همان  برخاس ته از، zænxæ-ایرانوآ سی )دیگوری(  :و نیز 350
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پارسی  ،  ni  پیشوند   گبا او  «،  زمی»زینده در زیر    .⸭.:  -upasma  پارسی اوس تائ،  upa  پیشوند ، با  استهمی ریشه  از  

:  -aδairi.zəma،  (δailذیل/ ایرانوحرّانی پسی  <    δairذیر/)< *  aδairi  پیشوند«، »گودی«، با  »ژرفنا  .⸭.:  -nisama  اوس تائ

  . ⸭.: -zamčیزغلامی . »گِل«، 3. »خاک« 2« زمی. »uysma- : .⸭. 1)سکائ(   سیس تانی کهن، vi  پیشوند، با «ذیل زمی»  . ⸭.

 »کالبد بی جان«، »لاشه«.  .⸭.śava- (शव :)سنسکریت ، «زمی» . ⸭.: -zavīکردی ، m    >vگردشن  «، با زمی»

ایرانی < ، نیز  351"(الارب  منتهیی. )کالبد  (اِ [ )ءخ   مخ   جَ ] "  .⸭.:  ʾjamجمء/ ایرانی < ایرانوحرّانی چسی  ،  'تن و کالبد'  به چم

]...[ ]جَ[ ) اِ( کالبد. )منتهیی الارب(. شخص. )اقرب الموارد(. شخص هر چیز و حجم آ ن. " . ⸭ .: jamāʾجماء/  ایرانوحرّانی پسی

 352" )اقرب الموارد(

 jyā  (ज्र्य )353  ،-go  (गो )354،  -gu  (गु )355  ،-ku-سنسکریت    «،زمی»  به چم،  همه واژگان زیراند  همی ریشهو نیز از  

(कु)  ، -āṣk  (क्षय)  ،-āntāṣk  (क्षयन्िय) ،  -iṇoṣk  (क्षोणण)  ،-īṇoṣk  (क्षोणी )356  ،-īṇauṣk  (क्षौणी)  ،-itiṣk  (क्षक्षति )357 ،  

-āmanṣk  (क्षयमन ् )358  ،-māṣk  (क्ष्मय)  ،-hemā   (हेमय )359،  -dinīṇkha  (खस्डिनी )360  ،-gātrā  (गयत्रय)361،  -gotrā 

 
 . دهخدا 351

 . دهخدا 352

 «. زاینده»مادر:  :به چمیز ن 353

.  9»گله«  .  8. »اسب راندن«  7: خواننده«  گوسان. »6. »سخن«  5. »بانگ«  4«  گاو. » 3«  آ ب . » 2«  زاینده. »مادر:  1  :به چمیز  ن  354

 »شیر: نوش یدنی«. 

 . »بانگ زدن«.5. »رفتن« 3« آ ب . » 2« گاو. » 1 :به چمیز ن 355

 . »خاک«. 4. »ش یان« 3. »خانه« 2 . »رم«1: به چمیز ن 356

  .« قوم . » 2 . »رم«1: به چمیز ن 357

  «.زمی . »بنُ: 2. »خاک« 1 :به چمیز ن 358

 زیبا«. زن»  :به چمیز ن 359

 »دوشیزه«.    .⸭ .kandinī  (कस्न्दनी  :)-هاواک، اومند«، »دارای قارّه«، و بدون .»کشور :به چمیز ن 360

 . »اندام«. 2»پیکر«  .1: به چم، gātra (गयत्र )-واک ی کوتاهپایانه با یز ن 361
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(गोत्रय)362  ،-gmā  (ग्मय)  ،-yāmāś  (श्र्यमय )363  ،-jagat  (जगि ् )364  ،-jīva  (जीव)  ،  و با گردشن    ی ریشهدوتائیدهس تاک  و از

ig    >iy    >y،  yogya-  (र्ोग्र्)  نیز از  ،  نخست  از  و  ،  kumbhinī-  (कुस्भभनी)بخش  نخست    -jīvadhānīبخش 

(जीवधयनी ) . 

 آ واگشت.نما: ←

 از:  ،-yogyaسنسکریت 

-Ḥawh.gḤawhgḤ*    >-iHwhoH.gwh*ig    >-īwhō.gwh*ig    >-īwō.gw*ig    >-yawō.gw*ig    >-*igō.gya    >

*iyōgya-  >*yōgya-  >yogya-  . 

 ، از:-hemāسنسکریت 

-Ḥawh.mḤawhgḤ*  >-aHheH.mh*g  >-āhē.mh*g   >-*hēmā  >-hemā  . 

 ، از:-gotrāسنسکریت  

-Ḥarwhϑ.ḤawhgḤ*  >-raHwhϑoH.wh*g  >-rāwϑō.w*g  >-rāϑ*gō  >-*gōtrā  >-gotrā . 

 ،  از: -kṣoṇīو  -kṣoṇi  سنسکریت

-Ḥawh.nḤawhgḤ*  >-iHhoH.nhkg*  >-īhō.nh*kj   >-*kzōnī > -*ksōnī  >-īṇōṣk*  >-īṇoṣk  >-iṇoṣk . 

⁕⁕⁕ 

 
. »خاندان« 6. »دوده«  5«  نژاد. »4. »گروه«  3«  گونه . »2«  زنتو»  .1:  به چم،  gotra  (गोत्र)-واک  ی کوتاهپایانهی گاو«، و با  »گله  :به چمیز  ن  362

 . »خواس ته«.10« جاده. »9( زمی)بخشی از  زار« . »کشت 8 پوششن گیاهی(/زمی )بخشی از  »جنگل«  .7

  . «زن »  :به چمیز ن 363

 . »جنبنده«.7« زینده. »6« گاو . » 5« گیاه. » 4. »رم« 3. »مردم« 2. »جهان« 1: به چمیز ن 364
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»گرد  . 3« آ مدن». 2. »رفتن« gam (> -Ḥawhm.ḤawhgḤ*) :.⸭ . 1- پارسی اوس تائ ،همی ریشه اومند . میم س تاک  نیز از 

.  9. »رس یدن«  8«  آ مدن. »پدید  7. »رخ دادن«  6  (آ مدنبه میانجی با هم گرد  )  خوابگی کردن«»هم.  5دادن«    انجام» .  4«  آ مدن 

  .« آ مدن دنیاشدن/به  زاده. »10هنگ/سزاوار بودن«  آ  هم /جور »

و    -āmatanپارس یگ  . »روان شدن آ ب«،  2. »برامدن س تارگان«  usgam-  :.⸭.  1  پارسی اوس تائ،  us  پیشوندبا  

matan-  :.⸭ .   «سکائ(سیس تانی کهن  «،  آ مدن(  hajsem-  : .⸭ .  1  »پیشوند با  . »پیش فرس تادن«،  2. »روانه کردن  uz  ،  پش تو

zγūmai-  :. ⸭.    ،»یافزونه س تاک بدون  از  »چرخاب  m  ،پارسی اوس تائ  gata-  (یماده  ga-/gā-):  . ⸭ .   «پهلوانیگ  «،  آ مدهgaδan- :

»آ مدن«  1  . ⸭. »رفتن«،  2.  کهن ،  »آ مدن«  .⸭ .:  -āgataسغدی  ،  ā  پیشوندبا  .  » āta-  :.⸭ .  1  )سکائ(   سیس تانی  .  2«  آ مدن. 

  . »بُرنا شدن«، 2. »رس یدن«  nγs-  :. ⸭.  1خوارزمی  ،  -ni.gasa*، از  s  یافزونه، و  ni  پیشوند. »اندر شدن«، با  3»رس یدن«  

بختیاری   نیز  «،آ مدن»   . ⸭.:  -hātinکردی  . »پخته«،  3. »رس یده«  2. »آ ماده«  ræğæd-  :. ⸭.  1ایرانوآ سی  ،  fra  پیشوند   گباا

avēdan-  :.⸭.  «پیشوند«، با  آ مدن  na  ،  نراقیnagad-  :. ⸭.    ،»ریشه، ایرانوتخاری آ     ی پایه - ک س تاک  از  نیز  »نارس: کال/نارس یده

-käm  ،-kam  و ،-kum  :.⸭ .  « ایرانوتخاری ب  بهچ.«،  آ مدن  -kä(n)m  ،-kam  و ،-śem    با(گردشن  whk    >č    >z    >s    >ś/š) ،

)مَ دَ( ]په.[ )مص "  . ⸭.:  āmadanآ مدن/   پارسی«،  آ مدن»  . ⸭.:  -kakmu  آ    ایرانوتخاری،  ی ریشهس تاک دوتائیده از    ،āآ /  پیشوندبا  

اصابت    .5شدن    یگذشتن، سپر.  4  سر زدن، واقع شدن  . 3شروع کردن    آ غاز کردن،  .2  دنی، فرا رس  دنیرس    .1ل.(  

 365" .برآ مدن، مقابله کردن .10فرض کردن  .9 دنیشدن، گرد .8شدن  دایگشتن، پ  داریپد .7 دنیگنج  .6 دنیکردن، رس  

 آ واگشت.نما: ←

  tس تاکِ با  .صفر، از  mad-  (*gmad- >)ی  ماده ، خود از  -madan، و  «-مدن »   +  «-آ  »، از  ('-āmadan')  ' - آ مدن '   پارسی

 ی ریشه:گسترده 

 
 فرهنگ فارسی معی.  365



 
- 118 - 

 

-ta-Ḥawhm.ḤawhgḤ* > -ta.aHwhm.aHwh*g   >-ta.ahm.h*g  >-matah*g  >-*hmata   >-*mata  >-mad .366 

 ی ریشه:گسترده   tس تاکِ با  . صفر، از -gatی  ماده ، خود از -ta، و «-تَ » + « -آ  »، از -āta )سکائ( سیس تانی کهن 

-ta-ḤawhgḤ*  >-ta-aHwh*g  >-ta-h*g  >-tah*g  >-*hta  >-ta. 

 ی ریشه:گسترده  sس تاکِ با .صفر، از -gasی ماده ، خود از -γs، و (-niγs*)« -غس»  +« -نی»، از -nγsخوارزمی 

-sa-ḤawhgḤ*    >-sa-aHwh*g  >-sa-h*g  >-sah*g  >-*gsa  >-gs . 

 ، از: ha367<    آ غازین  « Ḥ»  گردشن ، با hajsem-  سیس تانی کهن

1. -ma.ḤawhgḤ*    >-ma.aHwhgḤ*    >-ma.eHwh*hag    >-semawh*hag    >-semah*hag    >

-semah*haj  >-hajsema . 

2. -ma.Ḥawhs.ḤawhgḤ*  >  -ma.Hewhs.aHwhgḤ*    >-ma.ewhs.wh*hag    >-emahsh*hag    >

-emahsh*haj  >-hajsema . 

 
ایرانی < امهریهمی  از   366 ارگبّه«،  آ مدن:  مدن»   .⸭.:  aṭṭmä-(  Amharic)  ریشه،  آ مدن»   .⸭.:  aṭṭmä-(  Argobba)  ایرانی <  وُلنَ   «،  مدن:  ایرانی < 

mäṭä-  :.⸭.   «میانی )ایرانواکدی(ایرانی < ایرانوحرّانی  نیز از همی جاست    .«، »رس یدن«آ مدن  māt-  :.⸭.  ،»مدن '   ایرانوحرّانی پسیایرانی <    »کشور- '  

(*gmadan- >  :).⸭.    = »ایرانوهیتی  گاه،  آ مد »شهر <  ایرانی، نیز  »شهر«  . ⸭.mina-( :*gmaḤna- >*gmina- >  :)و    -miniایرانی < 

<    -gmV-    >*mgV*  از  جائبا جابه«،  آ مدن»   .⸭.:  -mγy(  Ugariticایرانی < اوگاریتی )؛ نیز  »شهر«  .⸭.:  -midne  ای )ایرانوتراکی(ایرانوسکودره

-Vγm  .  با گردنشg    >j    >z  ،  > جبلّیایرانی-( شحریriḥ= ShaJibbali )  -ámḥza    و-múnḥza  :.⸭.    ،»ایرانی < گعزی  »رس یدن-ayyawg  :.⸭ .  

 «.  آ مدن»  . ⸭. : -gìyəایرانی < چادی »رفتن«، »دویدن«،  .⸭.: -geتری قُ ایرانی < سُ ، »دویدن«، »گریختن«

دار به سامی راه یافته های نام، نیز به زبان-atو    -aiti-/itو    -i-/ay،  'رفتن و آ مدن'  به چمی آ ریائ  دیگر ریشهگفتن آ ن که  

ایرانی < مندائ،  است  نوآ رامی»آ مدن«،    .⸭.:  -ata  بسج.  ایرانی <  ایرانی <  ،  -ʼty  آ رامی بیبلیایرانو ایرانی <  ،  -ʼty  (Urmian Neo-Aramaic)  ایاورومیه   بهچ. 

 نیز نک.: . -ʼtʼ ایرانی < فنیقی، -ʼty قرآ نی ایرانوحرّانی
Alexander Militarev, A complete etymology-based hundred wordlist of Semitic updated: Items 1–34, in: Journal of 

Language Relationship 3, Russian State University for the Humanities/Santa Fe Institute, 2010: 43–78. 
ی گزینه .  شایدبهش ناخته است. این نیز    fra  پیشوندرا برگرفته از    haروی از بایلی و امریک،  ، کو با پیی194  ش. دوست،  حسن   بسج. بانیز   367

 . «یک بار»به چم  haدانیم، ایا  ham/hanی شدهکوتاهرا  haسوم چیون باشد کو 
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 :-hāt یماده ، از -hātinکردی  

-ta-ḤawhgḤ*  > -ta-aHwh*g  >-ta-āh*g  >-*hāta   >-hāt  . 

 ی ریشه:گسترده شده  tبا    لبواتی و س تاک، خود از -vēdی ماده ، از -avēdanبختیاری 

-ta.ḤawhgḤ*  > -ta.aHwh*ag  >-ta.ēhw*ag > -ta.ēh*aw  >-ta.*awē  >-*awēt   >-avēd/-awēd.   

انگلیس  زدن«،    گام. »2. »رفتن«  bainein  : .⸭ .  1یونانی  »آ مدن«،    . ⸭. :  venīreلاتی   س تاک لبواتی ریشه بسج. بابرای  

base  :.⸭.    انگلیس  نهادن«، بخش دوم از    گام»بنیاد: جایacrobat  : .⸭ .   «انگلیس  ورز«، بخش دوم از  چمevent  : .⸭ .  

از  داد«»رخ پارسی(«  آ مدن»   .⸭.:  kommenگرمن  است  همی ریشه    ی پایه - ک س تاک  ، نیز  آ ن چنان که در  ،  )و بس چم دیگر 

، از  kommaسوئدی  ،  qimanگوتیگ  ،  comeانگلیس  ،  kumaکهن    فریزی،  kumanسکسونی کهن  ،  quemanگرمن پهلوم  کهن

: becomeانگلیس  ،  be  پیشوندبا  ،  Gemu  بهچ.«،  آ مدن. »پدید  2شدن«    زاده. »gim̃ti  :.⸭ .  1لیتوانی  ،  ریشه  ی پایه - گ س تاک  

گرمن پهلوم  کهن»آ سان«، »خوش«، »خوار«،  .⸭.: bequemگرمن  »دریافتن«، نیز  . ⸭.: bekommenگرمن »شدن«،  . ⸭.

biquāmi  گرمن میانی کهنوbequæme :.⸭.  1 « .بهچ. ، (هنجامهمی ریشه، پارسی پائی از  بسج. با). »تنبل«  3 . »سزاوار«2« جور 

کهن   نیز  gecwēmeانگلیس  پهلوم  کهن   بهچ.«،  آ مدن . »2. »رس یدن«  Kunft  : .⸭ .  1گرمن  ،  پهلوم  ،  kumftگرمن  میانی  گرمن 

kumst-  وkumpst-  . 

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:-kumftگرمن پهلوم کهن

-ta.Ḥawhm.ḤawhkḤ*  >-ta.whm.ūwh*k  >-ta.bhm.ūw*k  >-ta.fm.*kū  >-*kumfta  >-kumft . 

 ، از: -kunftگرمن 

-ta.Ḥawhn.ḤawhkḤ* >  -ta.whn.ūwh*k  >-ta.bhn.ūw*k  >-ta.fn.*kū  >-kunfta*  >-kunft . 
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 ، از:-kumpstگرمن پهلوم کهن

-ta.Ḥawhm.ḤawhkḤ*  >  -ta.whm.ūwh*k    >-ta.bhm.ūw*k    >-ta.bsm.*kū    >-*kumbsta    >-*kumbsta    >

kumpst-  . 

 ، از:-kumstگرمن پهلوم کهن

-ta.Ḥawhm.ḤawhkḤ* >  -ta.hm.ūwh*k  >-ta.hm.ūw*k  >-ta.sm.*kū  >-*kumsta  >-kumst . 

⁕⁕⁕ 

  هر  از   بس یار(.  الارب  منتهیی. )بس یار(  ص[ )م  م  جَ ] "  .⸭. :  jammجّم/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیاست    همی ریشهاز  

جای ژرف از آ ب. )منتهیی الارب(. معظم آ ب.   :جم الماء  - ؛  (الارب  منتهیی. )جماً   حبا  المال  تحبوّن(:  الموارد  اقرب. )چیز

کرد  همعن جمیع آ نان از وضیع و شریف و هیچ کس تخلف نه  همه. )منتهیی الارب(. ب:  جم غفیر، و جم غفیرة  –  .)اقرب الموارد(

 م  جَ ] "  .⸭ .:  jammجّم/   ایرانوحرّانی پسی ایرانی <  ،  'آ وردن  کردن به میانجی گرد  پُر'  به چم، و  368"و بس یار بودند. )اقرب الموارد(

  جمع تا  را آ ب . گذاشتن2. || باشد پیمانه پری فوق که به طوری  را پیمانه . پیمودن2. || سر تا  را پیمانه کردن پر( مص). 1[ م

 بر   آ ب  شدن  انباش ته  و  آ مدن  گرد(  مص [ )جَ ] "  .⸭. :  ʾjamāجماء/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسینیز    ،369" (الموارد  اقرب)  ]...[.  شود

(.  معی  فارسی  فرهنگ. )کردن  گرد(  مص[ )جَ ]"  .⸭ .:  ʽjamجمع/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، نیز  370"(الموارد  اقرب  از . )هم  روی

  371" (معی فارسی فرهنگ. )کردن فراهم(. الموارد اقرب. )کردن تا لیف و ضّ (. الموارد اقرب)]...[ . آ وردن گرد

 
 . دهخدا 368

 . دهخدا 369

 . دهخدا 370

 . دهخدا 371
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  [ جَ ] "  .⸭ .:  jamʽجمع/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'سر ریز شدن و جوش یدن انجامیدنبه  'و سپس    'آ مدن  گرد'  در چمو  

ر: جمعت (: زمخشری از  الموارد  اقرب ذیل. )آ مدن جوش ایرانی <  ، 'جماء و  جمء' در راس تاینیز ، 372"(الموارد اقرب. )غلتّ القِدخ

  ذهب:  همه  [جُ ]"  .⸭. :  ʽjomجُمع/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، نیز373" (الارب  منتهیی. )همه  [جِ ]"   .⸭ .:  ʽjemجِمع/   ایرانوحرّانی پسی

گردآ مده از  '  به چم، نیز  374"(الارب  منتهیی. )آ مده  نیز  جیم   به کسر  اخیر  معن   دو  این   در  و   ماه،  تمام  رفت  یعن  بجمع؛   الشهر

  است  هنگامی  الکف؛  جمع (.  الارب  منتهیی. )آ ورده  فراهم  مشت(  اِ ).  1[  جُ ] "  .⸭ .:  jomʽجُمع/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'چیزی

، و چون 375"(المنجد. )چیزی  از  مشت  یک  2(. ||  الموارد  ازاقرب . )کفّی  بُجمع   ضربته:  شودمی   گفته  کنند،  جمع   را  مشت  که

[  جُ ] "  .⸭. :  jomʽجُمع/   ایرانوحرّانی پسیایرانی <  ،  'پنهان'، و از این رو،  'دوررفته از دیده'  به چم،  gomگُم/   همی ریشه،از  پارسی  

 اقرب  از. )ندکن نه  فاش  را  آ ن  و  است  مس تور  و   پنهان  ایشان  کار   یعن   بجمع؛  امرهم(:  الموارد  اقرب  از)  ]...[.  مخفی  و   پنهان

  377" (الارب منتهیی. )کردن  زفاف [جَ ] " .⸭ .: ʽjamجمع/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، 'گادن خوابگی و  هم ' در چمو ، 376"(الموارد

  یعن   بجمع؛  زوجها  من  فلان:  دوشیزه[  جُ ] "  .⸭.:  jomʽجُمع/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'و دختر جوان  زن'  در چمو  

و نیز    'آ مدن  گرد'  در چمنیز    ،379" .دوشیزه(  اِ [ )جِ ] "  .⸭.:  ʽjemجِمع/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسینیز    ،378" .است  دوشیزه  چنانهم

انبوه   آ مدگی به میانجی گرد   گندهو  بزرگ و کلان  ' ایرانوحرّانی پسی،  'شدگیو   جمع (  اِ )  .1  [جِ ]"   .⸭ .:  jemāʽجِماع/   ایرانی < 

  جنس نزدیگی  مرزشن و  و  گائیدن' در چم، و 380".کلان دیگ  جماع:  قدر: ]...[( الموارد اقرب. )کلان( ص). 2. || چیزی

)مص( مجامعت. )اقرب الموارد(. گرد آ مدن با کس.   [ جِ ]"  .⸭ .:  jemāʽجِماع/   ایرانوحرّانی پسیایرانی <  ،  'نمودن و شرم کردن

 
 . دهخدا 372

 . دهخدا 373

 . دهخدا 374

 . دهخدا 375

 . دهخدا 376

 . دهخدا 377

 . دهخدا 378

 . دهخدا 379

 . دهخدا 380
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)فرهنگ فارسی معی(. وطی کردن. نکاح. )ربنجن(. کنایه از نکاح است. )مهذب الاسماء(. صحبت. آ میزش. با هم پیوستن. 

م اگفتی که زن /گریزدهو ب  هر لحظه جماعی دهد/انگیزدها  ت که ش یوهاای خواجه زن »  و با لفظ دادن مس تعمل. )آ نندراج(:

 381" میرخسرو )از آ نندراج(«،  من برخیزد کیردر پیش زن تو /ت آ ید برخیزاچو پیش

 فرجه.  پای.  قدم.  رفتن  راه   گاه  باشد  پا  دو   میان  که  زمی   از  آ نقدر(  اِ )"  .⸭. :  gāmگام/ پارسی    همی ریشه،از    بسج. با

،  382«، فرخی" ستخدمت او رفتن هر گامی عاری  بی/ستبر درگه او رفتن هر روزی فخری»  .پیی.  لنگ.  قدم  دو  میان

  توان نه  ورچه قصد جان کند زینقدر/بازگشت  تواننهگر چه راه دل زند زین گام  »  کار. عمل. اقدام:"  .⸭.:  gāmگام/ پارسی  

 از  است  بوده  ترمه  شیراز  گام   هزار  به  که  گویند»می:  رتبت.  درجه.  "مرتبه  .⸭ .  :gāmگام/ پارسی  ،  383" خاقانی«،  دررمید

که  /مام شد درستاگشادند چشمهچو ب»  مرحله. جا:"  .⸭. :  gāmگام/ پارسی  ،  384" (132  ص  بلخی   ابن  نامه  فارس)اصفهان«،  

فلک،  ز خاک شمس  »  لجام اسب. )برهان(:"  .⸭. :  gāmگام/ پارسی    ،385"عطار )اسرارنامه(«،  ماچندین رفته بر گام نخست

 پارسی ، بخش دوم از  ak/agی  پایانه ، با  386" سوزنی سمرقندی«،  س تام و گام و رکاب براق او زرگند/زر کند که تا گردد

رفتار باشد. )برهان(. کنایه از اسب راهوار. )آ نندراج(.   ]مَ/مِ[ )ص مرکب( اسب رهوار خوش"  .⸭ .:  čārgāmehچارگامه/ 

مازندرانی نیز    ،387" خاقانی )از آ نندراج( «،  س تانیمه گانه بتا رکاب سه/چارگامه برانساقیا اسب  »   اسب تیزرو. اسب راهوار:

 
 . دهخدا 381

 . دهخدا 382

 . دهخدا 383

 . دهخدا 384

 . دهخدا 385

 . دهخدا 386

 . دهخدا 387



 
- 123 - 

 

-gom :.⸭. جانورش ناسی، مازندرانی  ،388" ."گام، قدم-gamī :.⸭.  ای گونه نامنیز و هم ، 389" .دریایی و  پیکر  درشت "جانوری

  390" (الاطباء ناظم. )گمی و کرجی و قایق( اِ [ )دِ /دَ  را رخ   تَ . ]"تراده .⸭ .  gamī-پارسی ، از قایق

  . حرکت 2  جوش و . جنبkomeš  :. ⸭.  "1کُمش/   مازندرانی،  (*s/š-Ḥawhm.ḤawhkḤ- <)ریشه  ی پایه - ک س تاک  و از  

 مرد(.  الاطباء  ناظم )]...[  .  کافی  و  س بک  و   تیزرو   مرد [  کَ ]"  .⸭ .:  kamešکمش/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  391".نامحصوص

. خردنره  نریان  اسب(.  آ نندراج)]...[  .  نره  خرد  "اسب  .⸭. :  kamešکمش/ یرانی < ایرانوحرّانی پسی  ا،  392"(الموارد  اقرب  از. )سریع 

(.  قلزم   هفت)  ]...[.  کار  هر  آ خر  و  انتها(  اِ [ )اَ ]"  .⸭. :  anjāmانجام/ پارسی    ، han/ham  پیشوند  سج. با ب ،  393" (الاطباء  ناظم)

  اشعار )  نیست«، رودکی   فرسد  راست  انجام  فرساید/هر کههب  همه  آ خر  به  »نه(.  منیری  نامه  شرف. )بافدم(.  رش یدی. )عاقبت

  394"(358 ص مسکو چ

 انجام«،  به  نگر  فرجام  را  . »کارها(آ نندراج)  ]...[.  آ ید  به نظام  که  باشد  چیز  "هر  .⸭. :  anjāmانجام/ پارسی  نیز  

. باشد  آ ورنده  آ خر  به  و  رساننده  به نهایت  که گویند  نیز  را  "فاعل  .⸭ .:  anjāmانجام/ پارسی ، نیز  395" (329ص  س ندبادنامه)

  با   صورت  در این  انجام،  راه   مثل:  رساننده  به پایان(.  الاطباء  ناظم )  آ ورنده.  انتها  به  و  رساننده  آ خر  به.  ]...[(  قاطع   برهان)

  شاهد   معن  این  برای  را  زیر  بیت  و سروری  شعوری (.  نظام  فرهنگ. )سازد  مرکب   فاعل  اسم  شده   مرکب  دیگر  کلمه  

  آ خرانجام؛ به  - انجام«، مسعود سعد؛    جان  بلای  اندر  م دارد  چند/زمانه  ار  بند  و  به حبس  گش تم  صابر  و  »صبور : اندآ ورده

 
 .فرهنگ لغت مازندرانی 388

 .مازندرانیفرهنگ لغت   389

 . دهخدا 390

 .فرهنگ لغت مازندرانی 391

 .بیاواژه  392

 .بیاواژه  393

 . دهخدا 394

 . دهخدا 395
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:  anjām.jānانجام/ . جان پارسی    بسج. با،  396نظامی"  است«،  انجام -آ خر  و  آ غاز-ست/اولنام  هر  کابتدای  تو  »نام :رساننده  آ خر

ه ب/روز بزم بود آ فتاب گوهرباره  ب»  مرکب( جان بأ خر رساننده. خاتمه دهنده  جان. جان پایان دهنده. کُش نده:]اَ[ )نف  "  . ⸭.

 انجام  معن و وزن بر( اِ [ )"]فَ  .⸭ .:  farjāmفرجام/ پارسی  ، fra  پیشوند ، و با 397" عمعق«، روز رزم بود اژدهای جان انجام

  یک   اندر  دو   هر  گاهخاک/جای  فرجام  را  فرزانه  و  »ابله(.  غیاث . )عاقبت(.  برهان. )باشد  آ خر  و  انتها  معن  به  که  است

  398مغاک«، رودکی" 

 ملافیروز، پوس ملا کاوس 

 ( Dadibhai Noshirwanji Dadyseth Ātaš Bahrām Agiary, Mumbai)فرتور: 

 

 
 . دهخدا 396

 . دهخدا 397

 . دهخدا 398
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 پادشاه   –(.  الاطباء  ناظم . )عقل  و  خرد(  اِ [ )جِ   اَ ]"  .⸭ .:  anjemانجم/   پارسی  ،'ش ناختاندیش یدن و  '  در چم  نیز

(  اِ [ )مَ   جُ   اَ ]"  .⸭ .:  anjomanانجمن/   پارسی، نیز  399" (الاطباء  ناظم. )اوست  س پاه  خرد  و   عقل  که  پادشاهی  س پاه؛  انجم

 گر هپیلتن/م  گو  روان  ما»روان(.  الاطباء  ناظم. )مشورت  و  کنکاش  در  مردم   گاهگردآ مدن   ( آ را  انجمن)  ]...[.  مجمع   و  مجلس

، 400"(نوروزنامه)شاید«،  نه   را  انجمن  کلاه  بی  سر  و   بود  کلاه  بی  سر  چون  مهر  بی  انجمن«، فردوسی؛ »نامه    بدان  بیند  باز

، انجمن کردن بهدینان یزد به هنگام  اش.زنی، آ زندکده باشد به آ هنگ راینشست مردان و زنان بهدین در آ تش  در چمنیز  

 . ⸭.:  ، به سال هزار و سد و سی و هفت یزدگردی، از سورتاش ملافیروزو پوس  کاوساشمار، ملا آ مدن موبد و س تاره

مرد و زن    گه خبر کردند آ ن / همان ساعت طلب کرد انجمن را ره برده بودی/بدو دادی و حال آ گه نمودی/"دو مکتوبی که هم

نهاد/به آ واز بلند آ ن گاه خواندند/شنیدند و بر آ ن گوهر  دو مکتوب آ ن زمان در پیش به/آ مد انجمن شاد گه بی را/به آ تش 

 401فشاندند..." 

 
 . دهخدا 399

 . دهخدا 400

گفتن این که در همی آ وام بود کو   . 30، ب.18866خانه مجلس، شماره  ، نویس نده: ملا کاوس، نسخه خطی کتابفیروزهای ملاشرح حال و مسافرت  401

دل موبد کاوس  به  کو  زند  خان  کری  فرمان  به  بار  از  برای نخس تی  پس  برداش ته شد.  بهدینان  از دوش  دژداد جزیه  بود  یافته  بس تگی 

ی کو  رفت و این نشان دهد ای که اهرمنان صفوی از مزدیس نان کرده بودند چیون رفتاری بی شک یک گسست به شمار میکشیتخمه

دادی که با برامدن صفوی دوم، ای قجر، دچار گسست شد، با برامدن پهلوی، به کری خان در راه بازیابی ایرانشهر گام نهاده بود، روی 

گسلد.  اسلامی، انی کرت از هم بهگر  گیرانویژه پهلوی فرتوم، باری دیگر از سرگرفته شد تا سپس با برامدن صفوی سوم، ای جمهوری  

 گزارشن آ ن چه رخ داد: ایدر 

گرفتند و معصل کردن شخصی  اندرآ مدن دو بهدین از کرمان به شیراز برای دادخواهی به سبب جزیه زیادتی که از ایشان می "   .⸭.

رو داد/کنون گوی یکی از سان آ ب جا چه زان: خدا آ نایشان را و کار ناکردن و عاقبت الامر معاف شدن آ ن به توسط والد ناظم، گوید

چارگان دشوار بدُ  شد دفع از دست کس این/گرفتندی از ایشان جزیه بس یار/بر آ ن بیچه رو داد/به کرمان ظلم بدُ بر قوم بهدین/نه میآ ن

دفتر/گرفتندی  به کرمان بدُ فراوان مرد بهدین/شمار آ ن نوش ته بدُ به  /تخمگان صفوی[]= پیش از برامدن خشم   کار/سبب آ ن بود که در هنگام پیشی

کشُ ته/هزاران مرد بهدین کش ته گردید/ز ایشان زندگی  ره/ بس بهدین دران گردید به به کرمان قتل عامی گشت یک از ایشان آ ن مقرر/

کردند اندر آ ن ولی آ ن جزیه بود بر حال اول/نه/فتاد هر جا تن و دست و سر و پا/ برگش ته گردید/نه ماند از دَه، یک کس زنده بر جا

اش را به دفتر جمله بردند/بر ایشان جزیه را کردند قسمت/نهادند آ ن چنانی زشت بدعت/به  مبدل/ز بعد قتل مردم را شمردند/حسابچیزی  

اش هر کس هر جا .کرد/ز داداز بس که عدل و داد می]= کری خان[  گشاد ناگه آ ن چنان بند/وکیل  گرفتند یک چند/خدا بهضرب ظلم به
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  . ⸭ .:  hanjāmهنجام/   پارسی،  402"(الاطباء  ناظم. )چیز  هر  انتهای(  اِ [ )مَ   اَ ]"  .⸭. :  anjāmanانجامن/   پارسینیز  

  کارمیانه  و   ستسُ دین/پیی  در  و  سختیسخت  دنیا  »در  (:برهان. )گویند  را  مهمل  و   باطل  و  و کاهل  تنبل   و  کاربی  مردم(  ص)"

 

اش ظلم را دست/به شیراز آ مد از کرمان دو بهدین/زبانی چرب و گفتار داد هر کجا بست/شکس ته شد ز نیمدست بیکرد/به داد او  یاد می

آ رم به گفتار/بس  میهاش را ننمایند عرض از بهر تخفیف/قریب سال و نیمی گشت توقیف/به امید کس ماندند بس یار/که اسمپرُ شیرین/که به

نه جای ماندن و نه آ مد دردشان را هیچ درمان/جدا از خانه درمانده به غربت/بس دیدند درد و رنج و زحمت/پریشان/نیگشتند حیران و  

چاره شدند از چاره آ مد بر از آ ن شخص آ خر این کار/چه بینیپای رفتن/نه روی خامُشی نه رای گفتن/به غربت در به در گشتند بس یار/ 

کرده و پرُ آ وازه شده  ابر جنگ بصره  ای که  ش ناسی که در آ ن زمان به میانجی س تاره   ]= موبد کاوسام  آ خر/بر بابچاره  شان بیگذاشت آ خر/خدا نه

حکایت جمله گفتند/به مژگان لولوی [  داش تی ا، به ق و پیوندی بس نیک نیز ابا وزیر او، آ    یبرد، به دربار فراخوانده گش ته و نزد کری خان به سر می یبود

برد و ا بهقام خواست فی حال/بر آ  شنید بابل شد ز آ ب چشم ایشان/چه این بهگریستند اند و پریشان/زمی گِ ز بس بهاشکینه سُفتند/ 

این بی ایشان/بهخانمانکس و بیاند/غریب و بینچارگان درماندگاگفت احوال/که  از لطف گیری دست  این گش ته اند/اگر  سازی کار 

تر چه باشد/مددکار تو اندر کار باشد/جزای خیر یابی در دو دنیا/ترا نیکی بود بس زاد عقب/ازین بهات یار  پریشان/خدا در دو جهان

شنید گفت  تر از تاج و سریر است/چه این بهباید ترا کار/نکوئ هر کجا باشد ترا کار/نکوئ کن که نیکی دست گیر است/نکوئ بهمی

ام آ ن گهیی گفتا  به بابسر/چنان چون بدُ ز اول تا به آ خر/ ام حکایت کرد یکباحوال برگو/چنان چون هست جمله حال برگو/برو با

گه کرد عریضه این چنی رود/به  باید کرد و هست این فریضه/نوشتند اندرو احوال ایشان/ز احوال و هم از آ مال ایشان/پس آ نعریضه/به

از قاف تا قاف/شده تطاول در جهان کم/به جان خود گرفته ظلم  پابوس وکیل آ ن ظل معبود/که در دوران تو آ ثار انصاف/رس یده در جهان

پر/ به یک جا در چرا گرگ است با میش/ز تو دیده جهانی مطلب خویش/ز    جانبی بیم    ماتم/ز شاهی در امان باشد کبوتر/گشاید بر هوا

بیان کرد/به خدمت آ ن چه مخفی بود عیان  گه  عدل برخاست/ز تو این اهل کرمان راست درخواست/حقیقت آ ن چه بدُ آ نات بدعت بیعدل

ش بستند صف از خان و .ابر/گَه به دیوان وکیل آ مد نشست آ ننشست آ ن جا/خواند و یک دمی بها/بهقگه پیش آ  کرد/نوشت و برُد آ ن

آ قا همان ساعت به درگاههب/سلطان آ ن بی/شد  آ ن/راهچارگان را برد هممر  آ قا عیان کردبه خدمت  یک زان بیان  داد و یکعریضه  /گهیی 

مد منشی  آ  بی/که ظلم اندر زمانِ ماست نادر/ شد حکم همایون زود صادرهب/ز مظلومان س تم کوتاه گردید/ وکیل از حال چون آ گاه گردید/کرد

که باشد /شادیم دلرعیت را همی خواه/زِ هرجا و زِ هر ماوا فکندی/ ه بنیاد ظلم از پا فکندیک /ابر عّمال و بر والی کرمان/نوشت فرمانهو ب

گیرد مُجتنب شو هب/ باشد مقرّرچه میازین پس آ ن/عجب ظلمی بر ایشان من شنیدم/ه کرمان بر مجوس این ظلم دیدمب/از رعیت ملک آ باد

مکرّر آ ن گیری زیادههن/از  از  ده/باید  با  گردیده  یکی  کِی  را زود/برابر  منشور  آ ن  کرد  فرمود/مرتسم  لطف، تحقیقات  از  آ ن /بس  مران 

به صد خوبی به کرمان  /غم و ظلم و س تم جمله سرآ مد/ز ایزد آ رزوهاشان برآ مد/شان یافت درمانز حق دردِ دل/ چگاران را داد فرمانبی

که  /م جمله بهدین شاد گشتنداز باب/خدا دادِ ضعیفان داد از داد/دادز بهدینان سرآ مد ظلم و بی/از آ ن در خلق با اعزاز گشتند/بازگشتند

ید  آ  اگر گوی نی /سان کرده شد آ ن جا فراوانازین/کجا آ ید به گفتن آ ن همه راز؟/های شیرازاگر گوی گزارش /ز وی زان س تم آ زاد گشتندا

 ( 72-67)همان،  "….سه سال و نیم در شیراز بودی/به آ رام و به عیش و ناز بودی/آ ن به پایان

 . دهخدا 402
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با  ا«. و  گامس نگی«، »کش یده  گام»دارای    .⸭.:  hanj.gāma*-از    بودی  برخاس ته،  هنجام،  403هنجامی«، ناصر خسرو"   و

  چ   برهان  حاش یه  از. )اندگرفته   هم(  ماه)  قمر  معن  به  و «  هنگام»  معن  به(  ایام)  "اغام  .⸭.:  āγāmآ غام/   پارسی  ،ā/ آ    پیشوند

ای به »   (:الاطباء  ناظم. )وقت  و  هنگام(.  آ نندراج. )هنگام.  وقت.  موسم(  اِ [ )اَ ]"  . ⸭.:  angāmانگام/ پارسی    ،404"(معی

 405«، کمال اسماعیل"هر حال مربی و ولی نعمت منه وی ب/ ت عدت مناانگام شداید کرم

  اجتماع  محل  که  هر جا  و  خوانان  قصه  و  گرانبازی  انجمن  و   "مجمع   .⸭ .:  angāmehانگامه/ پارسی  ،  ak/agی  پایانهبا    و

 که  برزنی  و  ت/هر کوی اعواطف  شکر   ز  گرم  ستای»انگامه  .]...[(  آ را  انجمن. )کنند  اطلاق  نیز   جنگ  محل  بر  و  باشد

چو شد  »  وقت. زمان. )فرهنگ سروری(:"  .⸭. :  angāmehانگامه/ پارسی  ، نیز  406فرارسم«، کمال اسماعیل"  جا  آ ن  من

 "وقت  .⸭ .:  hengāmهنگام/ پارسی    ،407"خواجو )از فرهنگ سروری(«،  شد انگامه  عشرت روزگار/صبح اقبال او آ شکار

:  ngāmahهنگام/ پارسی  ،  408"(دمنه  و  کلیله)  است«،  خردمندان  مکر  هنگام   و   مردان  ثبات  »وقت  (:برهان. )گاه  و  زمان  و

خار«،    بی  گل   آ ن  رآ  بی  و   فرخار  بت  ای  فرخار/خیز   بت  چون  جهان  و   است  بهار   »هنگام  (:برهان. )فصل  و  "موسم  .⸭.

که با تاج و با تخت  /چنان هم که هنگام نوذر بدند»  دوران. دوره. روزگار:"  .⸭ .:  hengāmهنگام/ پارسی    ،409منوچهری"

   410" فردوسی«، و افسر بدند

خوانان و گران و قصه)اِ( مجمع و جمعیت مردم و معرکه  بازی"  .⸭ .:  hengāmehهنگامه/ پارسی  ،  ak/agی  پایانهبا  

، نیز 411«، نظامی"ایگر در سخن نو کنم خامه هم/اینهادم در این ش یوه هنگامه»  گویان و امثال آ ن باشد. )برهان(:خواص 

 
 . دهخدا 403

 . دهخدا 404

 . دهخدا 405

 . دهخدا 406

 . دهخدا 407

 . دهخدا 408

 . دهخدا 409

 . دهخدا 410

 . دهخدا 411



 
- 128 - 

 

پارسی    ش ناسی،گیاه ،  ak/agی  پایانهو    han/ham  پیشوند، با  412". پاتق  و  گاهاتراق "  .⸭ .:  bengāmبنگام/ مازندرانی  بخش دوم از  

 و   کنند  آ رد  هاآ ش  در  که  اسفناج  به  شبیه  است  علفی  آ ن  و  گویند  را  برغست(  اِ [ )مَ   جَ   هَ ] "   .⸭ .:  hanjamakهنجمک/ 

  جوالیقی .  عنان.  لغام  دهانه.  "دهنه  .⸭ .:  legāmلگام/ پارسی  ،  d/l  414ویمندیگ   ی تاشه نام ، با  413"( آ نندراج. )خوانند  تملول  عربی  به

 (. 300  ص  المعرّب. )لغام  بالفارس یة  انه  یقال   و  معرّب  هو  بل   آ خرون  قال  و  عربی  انه  قوم  ذکر  و  معروف  اللجام،:  گوید

 415لگام«، فردوسی" پیچمنه هرگز تو  کام کام/ز است چنی گر ترا »ولیکن

زدن«، »رفتن«،   گام»  .⸭ .:  -gāسنسکریت  زدن«، »رفتن«،    گام»  .⸭ .:  -gā  هخامنشی )آ ریائ(پارسی    ،همی ریشهاز  است  

اوس تائ دوتائیده،    یریشهاز    . ⸭ .:  gāma-سنسکریت  «،  گام»   .⸭ .:  gām-پارس یگ  زدن«، »رفتن«،    گام»   .⸭ .:  jigāti-  پارسی 

 زدن«،   گام»  .⸭ .:  -gā  پارسی اوس تائ»اندام«، »پیکر«،    .⸭.:  -gấtra  »جنبشن«، »رفتار«،  .⸭.:  -gāyaسنسکریت  «،  گام»

[    یخ   ]جَ "  .⸭ .:  jayʾجیء/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی«،  قدم«، »گام: »-gāya  و  «،گام»  . ⸭ .:  -gāman  پارسی اوس تائ  نیز . 1ءخ

  apa/apā/api/ape  پیشوند، با  416" انجام دادن. )اقرب الموارد(.  3  رفتن. )اقرب الموارد(.  2  الارب(  یی)منته   )مص( آ مدن.

(> -Ḥaap* > -ḤawhbḤ*)فجاء/ ،  آ مدن، با ش تاب بر کس درʾfejā:  . ⸭.  "و گرفتن او   ناگاه درآ مدن بر کس ه  ]فِ[ )مص( ب

 . '- گائیدن ' در چم  همی ریشهپائی، از  بسج. با، 417".را

«، با  گام»   .⸭.:  gūm-بختیاری    ، واک.غلتبا    »گرایشن داشتن«،  .⸭ .:  āhvx.gām-پارس یگ  از  نخست  بخش  نیز  

  »راه جستن«، »چاره کردن«،  .⸭.:  -gams.gtanel، در  -gamایرانوارمن  ایرانی <  «،  گام»  .⸭ .:  -gāvکردی  ،  m    >vگردشن  

«، »درنگ«، زمان»  .⸭.:  gey-دزفولی  ،  418"."نوبت من است  .⸭.:  mona.gey-«، »بار«، در  زمان »  .⸭.:  gey-بختیاری  

 
 .فرهنگ لغت مازندرانی 412
 . دهخدا 413

414 Definite Nomen Particle. 
لجُُم    الجمع آَلخجِمة و  قال سیبویه: هو فارس معرب، و  لِجامُ الدابة: معروف، و  "  .⸭.اش گواهی داده است:  ی پارسی نیز ابر پارسی بودن و سیبویه  . دهخدا  415

م، و   و :  ' - پور ملجم ' و اوژنده علی پیشوای ش یعیان،  اس پار پارسیگیان همازورِ زادویه،  نام  همی ریشه  از  و  " )المعانی، معجم عربی عربی(؛ قد آَلجَم الفرس.   لجُخ

  " خاقانی«،  پور ملجمعوف و   ]در[ زاده    از /فرق استکن که  ه نام نگه م  در » : ]...[  طالبی بن اب  قاتل علی  ی]رِ مُ جَ[ )اِخ( ابن ملجم عبدالرحمان مراد"   .⸭.

به جای عمرو عاص فردی دیگر را   ..."( قال زادویه: آ نا آ قتل عمرو بن العاص  وکو بر آ ن شده بود تا عمرو عاص را انست کند )" گفتن آ ن که زادویه؛ )دهخدا(

 ( I.349، نسخه عربی، مروج الذهب)مسعودی،   کشت، لیک پور ملجم از اوژدن علی برآ مد.

 . دهخدا 416
 . دهخدا 417
 .بیاواژه 418
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، 420" ."قدم  .⸭ .:  gomگُم/ بختیاری  ،  419" .کن  تأ ملی  دیگر،  کاری   انجام  کارها، برای  میانه  در  "فرصتی  .⸭.:  bor.gey-در  

رفته و آ واره و  'و نیز    'شدهرفته و از دیده پنهان'  به چمنیز  ،  421".قدم"خوش   .⸭ .:  gom.āšvxگُم/ .خاشمازندرانی  بخش دوم از  

 ]گُ[ )ص( گیلکی گوم. مفقود. غایب و ناپدید. آ واره. سرگش ته )با "  .⸭. :  gomگُم/   پارسیو    gūmگوم/   گیلکی  ،'درشدهدربه

ای ز  راه گش تهگم»  راه:بودن و شدن و کردن و گشتن صرف شود(. )حاش یه  برهان قاطع چ معی(. مفقود. )آ نندراج(. گم

و   jīm šodanشدن/  جیم تهرانی    همی چم،، در  422"ناصرخسرو«،  گم نیست راه راست ولیکن تو خود گمی/پس رهبران کور

  423" ."فرار کردن و از نظر پنهان شدن است .⸭ . : fang.jīmفنگ/ . جیم   تهرانی

 -hanjamanپارس یگ  «،  هنگام«، »دوران«، »زمان»  .⸭.:  āvām-   (*abi.gāma- >)پارس یگ  است    همی ریشهاز  

 به چم ، همه -hamjsam )سکائ( سیس تانی کهن،  -hanjamana  پارسی اوس تائ،  -anjamanپهلوانیگ و  سغدی ،  -hanzamanو  

«،  هنگام»  .⸭.:  nγām-  (*ni.gāma- >)سغدی  راهبان«،    انجمن»  .⸭.:  -ančmanایرانی < ایغوری  ، از  'کردن  انجمنو    آ مدنگرد'

»جشن«،آ غام/آ وام »  . ⸭.:  -aγamسغدی  «،  زمان » نیز  «،  هم  »بهار«،    .⸭.:  rhaγām-  (*fra.gāma- >)پراچی    و 

<  سالان«،  »آ ب »نیز«، »هم2«  کرد/. »بار«، »کرتangam-  :.⸭.  1ایرانوارمن  ایران  روشانی  ،  d/t  ی افزونه  گبااچنی«،  . 

γamōnd- : .⸭. »نام جش ن در بهار« . 

«  جاده. » 4»جنبیدن«  .  3. »راه رفتن«  2«  زن  گائیدن . » gama-  (गम  :).⸭.  1  سنسکریت   همی ریشه،است نیز از  

.  11. »دوره«  10. »از جائ رفتن«  9گرد کردن«  . »سراس یمه پیی 8. »دور کردن«  7. »رژه رفتن«  6. »سواری کردن«  5

gamāgama-  (गमयगम  :)ی ریشه،  س تاک دوتائیده . »دمدمی خو بودن«، از  13خوانی میان دو متن«  . »هم12»سطحی بودن«  

س پار«، با  راه. »2«  جاده. »tha  ،gamatha-  (गमथ  :).⸭.  1  پسوند. »پیش و پس رفتن«، با  2«  آ مدن . »رفت و  1  .⸭.

 
 .بیاواژه 419

 .بیاواژه  420

 .فرهنگ لغت مازندرانی 421

 . دهخدا 422

 .لهجه و گویش تهرانی، دکتر محمد رضا طباطبائ 423
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کردن«  ka  ،gamaka-  (गमक  :).⸭.  1  پسوند »فهمیدنی  »دریافت2.  کردن«  .  »نگیزشنیگ«  3پذیر  بودن  4.  »نشانی   .

in  ،gāmin-  (गयभमन پسوندبرای/از...«، با   . 4. »سهم/بهر«  3«  زنخوابگی با  . »هم 2با...«  . »در پیوست بودن  1  .⸭.(:  ्

gam-  (गम  سنسکریستو هم نیز    .. »رس یدن به...«6. »دست یافتن«  5. »منشن و رفتار«  4»به سوی چیزی رفتن«   ्:)  . ⸭ .  

کاری  بهر شدن: هم. »هم7بانی کردن«  . »نگه6. »بیان کردن«  5. »دریافت کردن«  4. »دریافتن«  3. »فهمیدن«  2  «آ مدن ».  1

. 14. »گذشتن«  13. »رفتن«  12. »گمان زدن/بردن«  11زدن«    زانو. »10. »خم شدن«  9. »جنبیدن«  8کردن در کاری«  

. 20. »درخواست کردن«  19کس را گناه کار شمردن« . »18. »تاختن«  17. »بیمار شدن«  16. »مُردن«  15»بخش شدن«  

  -gacchati، نیز  ganti-  (गस्न्ि)، نیز  gamati-  (गमति)  .بهچو    مادهاز همان  . »نزدیکی کردن«،  21خوابگی کردن«  »هم

(गच्छति)  از دوتائیده ،  ریشه،  س تاک  نیز  jaganti-  (जगस्न्ि)ی  و  gā-  (गय)ی  ماده از  ،  دوتائیده ،  ماده،    یس تاک    -jigātiهمان 

(स्जगयति:)  .⸭.  1 « .پایان 5. »سهم کس/چیزی شدن«  4. »رفتن به سوی«  3. »به دست آ وردن«  2برداشتن«    گام« .

 . . »سهم داشتن از...«9 شدن در...«  زاده. »8. »به جائ رس یدن« 7« آ مدن. »6« یافتن

 .⸭.:  gama-سنسکریت  بالا    بسج. با، نیز  تر نکپا.)برای بیش  ʿjamā/ جماع ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    همی ریشه،است نیز از  

کردن«،   جماعبردن:    جماع»   .⸭ .:  tiərəgāmō.b-  پارسی اوس تائ  بابسج.  ،  گائیدن ،  آ مدن بر کس    ←  «گادن»   .⸭ .:  («جماع»

  به زنان، آ ینده پیش است "مردی .⸭. : jamāšجماش/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی همی ریشه، از  بابسج.  خوابگی«؛ ، »هم«گایشن»

  درم«، رودکی؛ »به هم  داش  میان   آ تش  چودرم/هم  جماش  آ ن  از   زار  چنی  ایشان؛ »من  از  سترده  زهار  کندمی  طلب  که  گویا

  gam    >-gā-  ساختاری .گردشن واچبرای  و  ،  424باش«، نظامی"   خوش  خواجه  کای  خود  وقت  جماش/غلام  چند  کنیزی  کرده

   .yam    >-yā(n)- بسج. با 

؛ »آ ن خر نر را به گان خود  (نفیس ). جماع، مباشرت، مقاربت،  gān  : .⸭.  "1گان/ پارسی   همی ریشه، است نیز از  

 gānگان دادن/ پارسی  ، 425". . روس ب، فاحشه2(؛ 86/1334کرده بود/خر جماع آ دمی پیی برده بود«، مثنوی )دفتر پنجم 

 
 . دهخدا 424

 . 4314  ش.دوست، حسن 425
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dādan  :. ⸭.   روس پیی کردن، )نفیس(؛ مفعول واقع شدن، کون دادن: »چونک اندر مرد، خوی زن نهد/او مخنث گردد"

  ]آ ن[ ده تا  می]در متن: کان[  ش نوی/گان  چاره سخن می( ... »گر از من بی443/2885«، مثنوی )دفتر ششم  دهدمیو گان  

اس تینگاس،  )"قحبه، مرد بد فعل،  .⸭. : gān dādehگان داده/ پارسی  ، 426(" 7/ 359سال«، )کلیّات عبید،  سدنی مابهکه  

«، )کلیّات عبید، ]در متن: کان داده[چو کردی نظر/هس تی سقط و هیز و بس گان داده   اتطلعت ؛ ... »در خانه  (آ نندراج 

 . ⸭ .:  gāngāhگاه/ گان پارسی ،  428"قحبه؛ مرد بد فعل، )نفیس، اس تینگاس("   .⸭.:  gāndehدِه/ گان پارسی ،  427(" 635/13

( نس ب   ص).gānī  :. ⸭.  "1گانی/ پارسی  ،  429" (آ نندراج. )آ ید  به عمل   مباشرت  و   جماع   آ ن  در   که   جائ  و   گاه   زفاف(  مرکب  اِ )"

 430" (آ نندراج) . قحبه2||  فعل  بد. امرد

  دادن  لیکن/به  تو  میل   است  گاد  به  و  داد  »به :کردن   "جماع  .⸭. :  gādanگادن/   پارسی  همی ریشه،است نیز از  

 لیکن/به دادن  تو  میل  است  گاد  به  و  »به داد :گادن  "مخفف  .⸭ .:  gādگاد/   پارسی ،  431پیاده«، سوزنی"  گادن  به  سواری

  زار بی  و  متنفر(  مرکب  ص) .  1[  دِ /دَ ]"   .⸭. :  bē gādehبی گاده/   پارسی، بخش دوم از  432پیاده«، سوزنی"  گادن  به  سواری،

 ، 433"(شعوری  فرهنگ  از)]...[  .  نامرد(.  الاطباء  ناظم . )داردنه  مردی   آ ن که  و  . عِنی2ّ(.  شعوری  فرهنگ  از)]...[  .  زن  از

ت فرس تد ز ثنا  اهر روز عروسی»  .]...[(  غیاث. )کردن  جماع.  آ رمیدن.  آ رامیدن(  مص[ )دَ ] "  .⸭ .:  gāīdanگائیدن/  پارسی

 434"س نائ«، گائه که ب ش نه چوناناخوانیه که ب  چونان/لیک

 
 . 4314  ش.، دوستحسن 426

 . -گانداده، زیر دهخدانیز نک.  .4314  ش.، دوستحسن 427

 . 4314  ش.، دوستحسن 428

 . دهخدا 429

 . دهخدا 430

 . دهخدا 431

 . دهخدا 432

 . دهخدا 433

 . دهخدا 434
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  . ⸭.:  gēh-پراچی  «،  گادن »  .⸭ .:  gāyin-  کردی  کردن«،  جماع»   .⸭ .:  gē-  کردی  ،« گائیدن»   .⸭.:  gān-کردی  نیز  

و «،  گایشن»   .⸭. :  oγ-پش تو  «،  گادن»   .⸭. :  qæjun-ایرانوآ سی )دیگوری(  «،  گادن »   .⸭.:  qæjyn-ایرانوآ سی )ایرونی(  «،  گادن »

: gāy-پارس یگ «، گادن »  .⸭. :  gādan-پارس یگ ای«، صیغه   زن » .⸭. : gasiko- ( هی)ار  بلخی /کوشانی  پارسی نیز  ،sk یافزونه گباا

 «. گایشن«، » جماع» .⸭ .: gāt-بلوچی  «، گائیدن» . ⸭ .: āyγ-پش تو «، گائیدن»  .⸭.

آ ن را    گایشن»  .⸭.:  Hieros Gamos  (ς γάμοςὸερἱ)لاتی  بخش دوم از    همی ریشه،است نیز از   سپند«، که 

  اوس تائ پارسی    بسج.«،  داماد»پارسی  را اباگ    gamosلاتی  افزودنی آ ن که    435.نیز خوانندی  Theogamyایزدی« ایا    جماع»

-zamatar  :.⸭.  «ی ریشهما آ ن را از  لیک  اند،  گرفته  ریشه ، از یک  436« داماد  -gā/-gam  دانیم. در این جا یاد نیز باید کنیم ،

»زناشوئ   .⸭.:  gatten  گرمن  «،زن»  .⸭.:  Gattin: شوهر«، و  گادار»  .⸭ .:  Gatteگرمن    همی ریشه،از  است    برخاس ته

 «.  گادنکردن«، »

این پیوند ژوهانس    «ونوس»با    در پیوندو زناشوئ، کو    '- جماع ' ، روز  ' - جمعه '  همی ریشه،است نیز از   باشد. در 

 آ وری: ارجی دارد که میلیدیائ ازد گران

 .⸭. "[Sixth Day, i.e., Day of Venus (Friday)]: 11. They dedicate the sixth [day] to the Light-

Bringer437, which heats and at the same times moistens in a generative manner. And this 

would be [32] the [star] of Aphrodite, also called Hesperus, as it pleases the Greeks [to name 

it]. One might call the nature of the entire perceptible [realm] Aphrodite – that is, first-born 

 
های کهن ایرانشهر  کدههای آ سمانی جماع سپند باشد. اندر برخی از آ تشجماع اهورامزدا اباگ اسپندارمذ، ایا زئوس اباگ هرا، از نمونه 435

آ تش  آ ئی را به هنگام نوروز و گردشن سال  کدهو نیز یونان، به ویژه  آ ناهیت، پریس تاران این  بربس ته به ایزدبانوی ننه و  جای به  های 

 آ ورند. می

: zomā piyerزما پییر/ "،  .دوش"کنایه از ساق  .⸭ .: zomā berārبرار/ زما "، .د داما "   .⸭. :  zomāزما/ مازندرانی    ،همی ریشهز  ست اا 436

   .وازد ، (مازندرانی  لغت فرهنگ)هر سه از:  ".پدر داماد "  .⸭.

437 Phôsphoros; i.e. Venus.  
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matter, which the Oracles also call Asteria and Urania. For the number six is most 

reproductive, as [being] even-odd, partaking in both active substance (in accordance with the 

odd) and material [substance] (in accordance with the even).  

Hence, the ancients called it “marriage” [gamos] and “harmony.” For it alone of the 

[numbers]: half [of it] being the triad, a third the dyad, and a sixth the monad. To speak simply, 

it is naturally both male and female, just as Aphrodite herself has the nature of the male and 

that of the female and therefore is called male-female [arrenothêlys] by the theologians. And 

another says: The number six is generative of soul, being made into a plane figure out of a 

hexad in the sphere of the universe, and also it moderates opposites. It brings [them] into 

agreement and friendship, and then, producing health in bodies, concord in the lyre and 

music, and virtue in the soul; in the city, prosperity; in all, providence. Hence Orpheus says 

this about the hexad: [33] Be gracious, glorious number, father of blessed ones, father of 

men."438  

نیز از  Ḥawhg*    >(ā/-ga  ،ō/-go  ،ī/-gi  ،ē/-ge  ،ū/-gu)-ی  ماده از    و  »رفتن« ta*g  :.⸭.  1-  س تاک،   . 

]گَ  "   .⸭. :  gadahگده/ پارسی  ،  'رودکس که پیشاپیش می'  در چم ،  at/ah/ag/ak  پسوندو  . »رفته«،  2  ]زیر/پیش/بالا/پس...[

  . ⸭ .: gadahگده/ پارسی    :' دندانه'و چیون،    'برامدگی'  در چم،  439" ، مثل گده فراش. )فرهنگ نظام(دَ/دِ[ نوکر پست دهاتی

شدند از زحمت   ن یمها اخانه /چنانکش ز دزدان آ نا ساحت ملک  ن یما  گشت» :دی. زبانه  کل ]...[. )برهان(  دیکل   )اِ( دندانه  "

 
438 Johannes Lydus, De Mensibus II.11, by Mischa Hooker, 2end Ed. 2017: 28. 

 . دهخدا 439
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:  hgodeگده/ مازنی  ،  got*-س تاک  از  ،  واک.غلتبا  ،  در همی راس تا،  440"(304ص  2ج    ی )از شعور  یفخر  شمس«،  گدهدرها  

، بخش نخست  443".شکم"  .⸭. :  hgadaگده/ دزفولی  ،  442" شکم، شکمبه."  .⸭ .:  hgadaگده/ بختیاری  ، نیز  441" .یآ مدگ بر "  .⸭.

  . ⸭. :  he gada-rivâlریوالِ گده/ بختیاری  ، بخش دوم از  444"شکمبه و محتواى آ ن. "   .⸭.:  gipâl.hgadaگیپال/ . گده بختیاری  از  

تفر "  .⸭ .:  (dehʽgaگعده/ )نیز    gadeh/ گده تهرانی  ،  'چرانیشکم '  در چم ،  445" ."روی شکم ، و بخش  446".هاطلبه   یيح جلسه 

  دهس تاناست از    ی]گَ دِ دِ[ )اِخ( ده کوچک"   .⸭. :  gaddehgān bīdaškگان بیدشک/ ه گدّ ، پارسی  جاینامنخست از  

 448" (8ج  رانیا ییایباشد. )از فرهنگ جغراف یتن م 10سکنه  آ ن ]...[  فتیر بخش جبال بارز شهرس تان ج 447مسکون

)نیز   qeddatقدة/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، 'چیونی'و   'راه و رَوِشن' در چم،  at/ah  پسوند ،get*-س تاک  از  آ واگشت،با 

-qeddah )449  :.⸭.   ِایرانی < ایرانوحرّانی  ،  'زنتوو    قومگروه و  '  در چم،  450الارب("   ییراه. )منته .  2)اِ( روش. ||  .  1دخ دَ[    "]ق

باب    ن یباش ند و از ا  تییمو عز   و روشی   یبر راه  ک یاز مردم که هر    یگروه"  .⸭ .:  (qeddah-)نیز    qeddatقدة/ پسی  

 جانورش ناسی،،  get*-  س تاک، از  451" ]...[(  11/72فرقاً مختلفة اهوا ها. )قرآ ن    یا  :: کناّ طرائق قدداً تعالی  یاست قول خدا

  پسوند و  got*-س تاک  از  ،  452"الارب(   ییاز مار. )منته   ی]قَ دَ[ )اِ( نوع"  .⸭ .:  (qadah-)نیز    qadatقدة/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

 
 . دهخدا 440

 .فرهنگ لغت مازندرانی 441

 ، رضا سرلک. یاری بخت نامه واژه 442

 محمودزاده. فرهنگ لغت دزفولی، عظیم   443

 ، رضا سرلک. یاری بخت نامه واژه 444

 ، رضا سرلک. یاری بخت نامه واژه 445

 .لهجه و گویش تهرانی، دکتر محمد رضا طباطبائ 446

 . وازد، ' -تک مس' ، '-کوتشم '  هنکجد.. بسج، '-مسکوت'، از ت < نبا گردشن  447

 . دهخدا 448

 ای. تر نیز از این دو واژه در چارچوبی دیگر یاد کردهو پیش . »رَوِشن«2»ش یوه« . gata (गत :) .⸭. 1-سنسکریت  همی ریشه،از  بسج. با 449
 . دهخدا 450

 . دهخدا 451

 . دهخدا 452
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vat  ،  قُدوة/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسیqodvat453    نیز(-qodvah)  : .⸭.  "که   . شخصی 2 . سرمشق؛ الگو1[  ی یم)اسم، صفت( ]قد

  454".شوای کنند؛ پ  ی روییاز او پ 

. 1[  یدخ د ِ]ق"   .⸭. :  qeddīmقدی/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  īm  (> -aHm*)  پسوندو    get*-س تاک  ، از  در همی راس تا

و    gat*-  س تاک، نیز از  455"سرآ مد مردم در شرف. )ناظم الاطباء(.  3سردار. ||  .  2)ناظم الاطباء(. ||  ]...[  )اِ( پادشاه.  

||    . کهنه2||  ]...[الارب(    یی. )منته نهی ر ی)ص( د.  1]قَ[  : "qadīm456قدی/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  īm  (> -aHm*)  پسوند

ایرانی <  ، ī(h) (> -Ḥawhy*) یافزونه، و با 457" . )ناظم الاطباء(دهیو سال د  یرپ.  5باش ||  باس و . 4و سابق ||  یش. پی 3

 458" .یر. پدهیسال د. 2||  کهنه. )ناظم الاطباء( و نهی ر ی( د)ص نس ب . 1]قَ[ " .⸭. : qadīmīقدیمی/ ایرانوحرّانی پسی  

  . ⸭. :  qodumahقدومه/ پارسی    ش ناسی،گیاه ،  ak/agی  پایانهو  um  (> -aHm*  )  پسوندو    got*-س تاک  از  ،  واک.غلتبا  

  یا  یازیر است و آ ن را قدومه  ش Erysimum یهادارد و دانه اریکه لعاب بس   انیپائ ی  چل ه  یر است از ت یاهی]قُ مَ[ )اِ( گ "

کوهه  ب  یز ن  Thlaspis  یهادانه  ولی   ند،ی گو یم  ی تودر قدومه   م  ینام  مصارف  همان  )گ رسدیبه  گلاب   ش ناسیاهی.  گل 

 
 یاد کنیم:   آ مده است  ' -قدوة ' هم.چِم نیز کو  'osveh/ اسوه '  نِ ایرانی.بُ  یواژه ازدر این جا شایس ته سهد کو  453

خصلتی که شخص بدان  .  2. )زمخشری(. پیش رو. ||  قدوه  مقتدا.    ]...[پیشوا )در مهمات(.  1اسوت.    "اسوة. ]اِ/اُسخ وَ[ اسوه.   .⸭.

لایق مقتدائ و پیشوائ گردد: حق س بحانه و تعالی کسوت پادشاهی و اسوت شهنشاهی حلیت احوال و زینت اعمال و افعال پادشاه  

  قرآ ن جرجانی(. اقتداء. و منه: لی فی فلان اُسوة. )منتهیی الارب(.روی. )ترجمان الروی. پسپیی.  3( ||  171گردانیده است. )س ندبادنامه ص

ادّی  (؛  دهخدا)  یی الارب("منته )   ]...[چه بدان تسلی اندهگی گردد.    آ ن.  5صبر. ||  .  4روی و اقتداء. سرمشق. ||  مایه  تا سی، نمونه  پیی

 گرفته است:  '- آ سا' پارسی شیر به درست آ ن را از 

:  تأ سیزبانان از این واژه فعل  : روش، قانون، قاعده. این واژه از اداب تشبیه نیز هست. عربآ سا( قدُوه، پیشوا. از  الُسوَة")   .⸭.

 ( 19:  1386)ادّی شیر، همان،  اند..."  روی کرد، را درست کردهپیی

 سعدی: بسج. با فرهنگ فارسی عمید. 454

 ( دهخدا)   .⸭. "؟خواس تی  کوئین  راچهبر  نیبد/قدوه  راس تی یش ااگفت  یک "ی .⸭.

 . دهخدا 455

 .اومند«. »رواج3 «قدیمی. » 2« قدی . »کهنه«، » jīta (जीि) : .⸭. 1-، سنسکریت پسوندبدون  همی ریشه،از  بسج. با 456

 . دهخدا 457

 . دهخدا 458
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از  459" (209ص عراقی، جاینام ،  (āk/āg/āh)نیز    īk/īg/īhی  پایانهو  am  (> -aHm*  )  پسوندو    gat*-س تاک  ،  گویشن   ،  

   460")معجم البلدان(]...[ در بابل.   یا رهیاست در جز  ]قَ دَ ما[ )اِخ( جائ" .⸭ .: (qadumā-)نیز  qadumīقدومی/ 

]قِ[ "   .⸭. :  qedmānقدمان/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  'وآ مدرفت '  در چم  ،ānm پسوندو    ،get*-س تاک از  آ واگشت،  با  

ایرانی < ایرانوحرّانی  ،  um  (> -aHm*)  پسوندو    got*-س تاک  از    در همان راس تا،،  461" الارب(  ییآ مدن. )منته   )مص( از سفر باز

ن  هات ی که ه :  الارب(  ییآ مدن. )منته   از سفر باز  )مص(.  1]قُ[  "  .⸭ .:  qodumم/ و قد پسی   شکر   به/ش ناختم هقدر تو 

  462"عادل( بیرفتن. )ترجمان القرآ ن ترت  شیدر پ . 2|| ی سعد«، داختمپر نه ت اقدوم

  ک ی)ص( ن . 1]قَ[ "  .⸭ .: qodumقدوم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، 'و دلاوری گَوی'و  'گُتی و  تی گَ بزرگی و ' در چم

  || پسی  ،  'کردن  گودابزار  'و چیون،    'کردن  گود'  در چم،  463" .ندهی درآ    شیپ   ار یبس  .  3||    یر دل.  2مبارز  ایرانوحرّانی   > ایرانی 

  464" )آ نندراج(]...[ . شه ی ت  )اِ(" .⸭ .: qodumقدوم/ 

]قَ[  "  .⸭ .:(qaddum-)نیز    qadumقدوم/ ، ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  جاینام،  um  (> -aHm*)  پسوندو    gat*-س تاک  از  

است در شام که حضرت    یدال نام ده   دی: قدوم به تشددیگو   یالارب(. حسن خوارزم  ییاست به حلب. )منته   ی)اِخ( ده

   465" در آ ن خود را ختنه کرد. )معجم البلدان( یمابراه

 

 

 
 . دهخدا 459

 . دهخدا 460

 . دهخدا 461

 . دهخدا 462

 . دهخدا 463

 . دهخدا 464

 . دهخدا 465
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 در قدوم ابراهیم گردانی.ختنه.ای چند از خودنگاره

 کان()امرگانیگ

 

 

]...[   گام"  .⸭ .:  qadamقدم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    ،'و پا  گام'  در چم،  am  (> -aHm*)  پسوندو    gat*-س تاک  از  

 پارسی آ ن چنان که در  ،  466")بوس تان(   یسعدی«،  ترز دد کم   گر بازمانی  کهی/گذرهنه کز ملک ب  شیقدم پ : »)آ نندراج(

چم  ،  چمک پیش'در  و  پسی  ،  'دس تیپیشی  ایرانوحرّانی   > پ   ]قَ "   .⸭. :  qadamقدم/ ایرانی  )اِمص(  کار.   یشی دَ[   یی )منته   در 

، 468"الارب( یی. )منته یردل" .⸭.  :qadamقدم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ، 'گودلیر و تانا و '  در چمو  در همان راس تا، 467" الارب(

  اریدلاور بس  .  2)آ نندراج(. ||    ]...[مبارز.    کی)ص( ن .  1]قَ دِ[  "   .⸭. :  qademقدم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    در همان راس تا،

 
 . دهخدا 466

 . دهخدا 467

 . دهخدا 468
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آ ن.  ندهی درآ    شیپ  ایرانوحرّانی پسی    در همان راس تا،،  469" در حرب و جز  .  یر]قُ/قُ دُ[ )ص( دل"  .⸭. :  qodomقدم/ ایرانی < 

  470"الارب(. شجاع. )اقرب الموارد( یی)منته 

  در چم ،  471" )آ نندراج(]...[  درشت.    کیس تان ن س نگ"  .⸭ .:  qademقدم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  'زمی'  در چمو  

الارب(.   ییاست سرخ. )منته   یا]قَ[ )اِ( جامه "  .⸭.   : qademقدم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  'گونیو    گونپوششن و رنگ و  '

معرفي  "  .⸭.:  qadamقدم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  'ساختن  آ ش ناو    آ ش ناو    ش ناخت'   در چم، و  472" ثوب احمر. )اقرب الموارد(

و دیرندی و از پیش    آ مدگیپیش '  در چم، و  473" .مطرح کردن،  ش نا کردنآ    ،مرسوم کردن  ،باب کردن  ،نشان دادن  ،کردن

ضد حدوث.  .  3||    ینگی ر ید.  2در کار ||    یشی )اِمص( پ .  1]قِ دَ[  "   .⸭. :  qedamقدم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  'دادگیرخ

است که حکم کرده است به آ ن حق بر بنده ازلًا و    یاعبارت از سابقه   هی در اصطلاح عرفاء و صوف .  4)آ نندراج( ||  ]...[  

 474" (314)فرهنگ مصطلحات عرفا ص  ]...[بنده بدان.  شودیکامل م

⁕⁕⁕ 

  معنه فوت و موت و مرگ باشد. )برهان(. ب  معنه  زَ[ )اِ( ب]"  .⸭ .:  zamānزمان/ پارسی   همی ریشه،است نیز از  

به /ترا خود زمان هم به دست من است؛ ». موت. مرگ. اجل. )ناظم الاطباء(]...[(  یگیرجهانمرگ باشد. )فرهنگ  

(. ساعت. قسمت. بهره. اث یساعت. )غ "  .⸭ .:  zamānزمان/ پارسی  ،  475«، فردوسی"روشن است  نیروان من ا  شیپ 

  یکی گردد  یگوسخن /گذرد نه زمانهاز روز چون ب که/داد پاسخ بدو ترجمان یچن» :(دهخدابخط مرحوم  دداشتیاپاس. )

 
 . دهخدا 469

 . دهخدا 470

 . دهخدا 471

 . دهخدا 472

 .بیاواژه ، دیکشنری عربی به فارسی 473

 . دهخدا 474

 . دهخدا 475
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بخط مرحوم    دداشتیالحظه. آ ن. )"  .⸭ .:  zamānزمان/ پارسی  ،  476"فردوسی«،  بختکیش نود ن هآ واز او ب  که/درخت  نیز 

روزگار. "  .⸭ .:  zamānزمان/ پارسی  ،  477" فردوسیی«،  آ لت داور  کس   رددانه ی/نگرهاست چون ب  زمانی  زمانه» :(دهخدا

بخط مرحوم   دداشتیا(. زمانه. روزگار. جهان. )ناظم الاطباء(. زمانه. روزگار. دهر. )اثی)دهار(. زمانه و روزگار. )غ ]...[ 

تا چون بود    که/.اشپرسش گرفت اختر دختر  به/به زانو نشاند  یتخت شاه  بر/خواندهپس موبدان را ب  فرس تاد » :(دهخدا

(. اثیعصر. )از اقرب الموارد(. عهد. )غ "  .⸭. :  zamānزمان/ پارسی  ،  478" (ضاً یا  دداشتیا)  فردوسی «،  .اشدر زمان اختر

 :(دهخدابخط مرحوم    دداشتیا(. عهد. عصر. )ناظم الاطباء(. عصر. عهد. دوره. )یمع  فرهنگ فارسی   دور. عهد. )از

  . ⸭ .:  zamānزمان/ پارسی  ،  479" ناصرخسرو«،  زوال  و ملک بی  نیمعز و ا   اصحاب/نیند و اصل داقوم کافتخار زمان  آ ن»

خواهم  ه ن زمان/ی چه خواهند از من همان زمان گو آ ن هر» :(دهخدابخط مرحوم  دداشتیامهلت. )  ]...[( اثیفرصت. )غ "

  480"(دهخدامرحوم  بخط دداشتیا) سوزنی«، چنمهسخن ن یدر  وز هر

آ سمان. )ناظم الاطباء(. و هر گاه که  " .⸭ .:  zamānزمان/ پارسی ، 'و س پهر گردون جهان بهر و بخشی از  ' در چمو 

«، یزم  بنده  من زمان و   بود/یزمان و زم   ریا شهر  مامن» :آ سمان باشد. )آ نندراج(  معن ه  واقع شود ب  یلفظ زمان به مقابله  زم

به مانند    نیب ه ن /گمان  یکیو به گفتار ن   یبه را» :عالم. )ناظم الاطباء("  .⸭ .  :zamānزمان/ پارسی  ،  'گیهان '   در چم،  481"فردوسی

. )ناظم الاطباء(. عمر.  زندگانی  عمر."  .⸭.   :zamānزمان/ پارسی  ،  'زندگیو    حیاتو    آ یو'  در چم،  482" فردوسی«،  او در زمان

 .⸭ .  :zamānزمان/ پارسی  ،  483" فردوسی«،  زمان  د.اتنمانهفراوان    همانا/بد بدگمان  یگفت هوم، ا  بدو»  :ی. زندگاتیح 

 
 . دهخدا 476

 . دهخدا 477

 . دهخدا 478

 . دهخدا 479

 . دهخدا 480

 . دهخدا 481

 . دهخدا 482

 . دهخدا 483
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بر    یمرفتبه» :توقف کردن. درنگ کردن  :زمان جستن -؛  (دهخدابخط مرحوم    دداشتیادرنگ. توقف. مکث. سکون. )"

  484" فردوسی«، زمان شانی بر جنگ ا یمجسته ن/سان باد دمان

سرنوشت. قضا و قدر. )ناظم  .  2||    بیبخت و نص . zamān:   .⸭. "1زمان/ پارسی ،  'بختبهر و سهم و  '   در چمنیز  

. بهره.  ]...[)اِ( حصه و بهره و قسمت. )برهان( " .⸭.: (zun-)نیز  zavanزون/ پارسی ، m    >vگردشن  ، و با 485" الاطباء( 

)فرهنگ رش   الفرس(. بهره و حصه.  از خون   مر اندجسم  به/اوست  از زون  د ید  مر اندچشم  به»  :(یدی)صحاح  جنبش 

بخت خوش. )ناظم  ]زُ نِ[ )اِ(  "   .⸭. :  šezovanزوانش/ پارسی  ،  šی  پایانه، و با  486" (یدی)از فرهنگ رش    یعنصر«،  اوست

 488"]زُ نِ[ )اِ( س تاره و کوکب." .⸭ .:  zovanešزوانش/ پارسی ی وابس ته به بخت، ، و س تاره487" الاطباء( 

، مقدار حرکت فلک  در عربی"  .⸭.  :zamānزمان/ پارسی  و  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  ' س پهر  جنبشن و وازشن'  در چم

گفته   یرکه در فرهنگ دسات   است، چنان  پارسی  دمان  بلی   دیآ  یاست و ازمنه جمع آ ن م  اند زمان عربیاعظم. )برهان(. گفته 

لف گو حرکت فلک نهم.    است از   ی زمان است و مقدار  دمان بر وزن و معن   انی: زمان از لغات مشترک است م دیمو 

بود که جنبش   یی(. زمان ترازوجرجانی   فاتی)آ نندراج(. نزد حکما مقدار حرکت فلک اطلس است. )از تعر ]...[  عرب و عجم.  

.  یشدهن  سری م   شایرید  آ ن از  یزود  عنیحرکت    حرکت از گرانی  یس بک  یزتم  ی)حرکت( را بدان س نجند. وگرنه زمان بود

  دداشت یا )  ...دهر و بعض آ ن  ع یجم   عنیحرکت فلک    قدارقدما م  فیبه تعر   (. بنادهخدابخط مرحوم    دداشتیاباباافضل، از  )

  ناصرخسرو«،  مبدا  جود او موجود و ناموجود بی   بی  زمان/زمان نابوده چون باشد  دیکز فلک زا  زمانی ؛ »(دهخدابخط مرحوم  

 489" (27ص  وانی)د

 
 . دهخدا 484

 . دهخدا 485

 . دهخدا 486

 . دهخدا 487

 . دهخدا 488

 . دهخدا 489
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«،  زمان»  .⸭.:  zamān-پارس یگ  ،  zaman-و    jaman-سغدی  ،  jamān-و    jaman-، نیز  zamān-پهلوانیگ  و  

ا،  amanz-  بهچ.نیز    āvām-پارس یگ  «،  زمس تان. »2. »سال«  aiwi.gāma  :.⸭.  1-  پارسی اوس تائ،  aiwi  پیشوند  گباو 

(> -*abi.gāma)  :.⸭.    پیشوند»آ وام«، با  ni  ،  سغدی-āmγn  : .⸭.  1 « .سکائ(  سیس تانی کهن«،  زمان. »2«  هنگام(  -jāmana  :

و  »نام جش ن برای کشت و و کار در آ غاز بهار«،    .⸭.:  amōndγ- روشانی،  d  یافزونهو با    ūmonγ-راشاروی  »زمان«،    .⸭.

.  anakžam  :.⸭.  1-ایرانی < ایرانوارمن  ،  ak  پسوند «، با  زمان . »2. »ساعت«  žam  :. ⸭.  1-ایرانی < ایرانوارمن  ،  n  یافزونه بدون  

و    zamanā-ایرانی < ایرانوسریانی  ،  zīmanah-و    zeman  ،-jaman-ایرانی < ایرانوآ رامی  «،  هنگام. »3. »دوره«  2«  زمانه »

-zabanā ،ایرانی < ایرانوهبری -zemān. 

کشت    – کشت به موقع  .  2زود  .  jamandar  :.⸭.  "1جمندر/ مازندرانی  ،  dar  پسوند، با  'وقت و به هنگام  سرِ '  به چم

»بدبختی و فلاکت«،    . ⸭.:  zaman-(  491ایرانوآ سی )ایرونی و دیگوری،  'بختیآ فت و بدروزگاری و نگون'  در چم، و  490".به وقت

ایرانی <  ،  at/ah  پسوند، با  492"های زمان[ ]و نیز دیگر چم  (اثیآ فت. )غ   معنه  ب"  .⸭. :  zamanزمن/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

 493" )ناظم الاطباء( ]...[ ]زَ مَ نَ[ )اِ( روزگار. زمان. "  .⸭.: zamanahزمنة/ ایرانوحرّانی پسی 

⁕⁕⁕ 
(  اِ [ ) کَ ]"  .⸭ .  :( kaom-)نیز    kumکوم/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  494" ."فرج زن  . ⸭.:  jomجُم/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی

ایرانی <  ، نیز  495"(الاطباء  ناظم. )حیوانی  هر  یا  زن  کس(.  آ نندراج. )زن  کس(.  الارب  منتهیی  از. )است  عام  یا  زن،  کس

  مرد   آ ن  گایید  کومة؛   و   کوماً   امرا ته  الرجل  کام(:  آ نندراج)  ]...[.  را  زن  . گاییدن1"  .⸭.:  (kaom-)نیز    kumکوم/   ایرانوحرّانی پسی

. اسب  کردن  گش ن(.  الارب  منتهیی. )مادیان  بر  نر  اسب  برجستن(.  الاطباء  ناظم. )برمادیان  نریان  . برجستن2.  را  خود  زن

 
 . دهخدا 490

در پارسی دچار بدچمی شده و در    .«آ ریائ دیگر »   .⸭.:  digariya*-  پارسی هخامنشیاز    باشد کی،  ' -دیگور '، ای وابس ته به  '- دیگوری'   491

 ، برای کولی و ولگرد و روس پیی به کار رود.' -'لگوری ، در کرپ d    >lو سپس با گردشن  '-'دگوری کرپ 

 . دهخدا 492
 . دهخدا 493
 . دهخدا 494
 . دهخدا 495
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( الارب  منتهیی. )شتران  گله  "  .⸭.   : kumکوم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    ،'گروه و دس ته'  در چم  ، نیز 496"(بیهقی  المصادر   تاج)

 فرهنگ . )گورگیاه  (.برهان. ) گویند  اذخر  را  آ ن  که  بویخوش  باشد  گیاهی(  اِ ) "  .⸭. :  kumکوم/   ش ناسی، پارسیگیاه،  497" ]...[

 ار   شد  به خط  خواهمنه  تو  خط  از  »من  (:آ نندراج . )آ مده  اذخر  معن  به  الاسامی  تاج  در  که   گفته  سروری(.  معی  فارسی

)نیز   qumقوم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    ،498" (یگیرجهان  فرهنگ  از )  کوم«، سوزنی  تو   گارکام  برگگل  از بر   مثل/برآ ید  به

-qaom) :. ⸭. "[ َق ]نیز 499".خویشاوندان .خویشان. . کسان2مردان   گروه به خصوص  یا معاً  زنان  و مردان  گروه( اِ ). 1 ،

"ایس تاد،    .⸭ .:  qāmaقام/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    ،500".زن  سر؛هم[  قدیمی ]"  .⸭.:  (qaom-)نیز    qumقوم/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

 قیام  –  .نهضت  جنبش؛.  2  .خاستن  پابه    ایس تادن؛  برخاستن؛.  qiyām  : .⸭. "1قیام/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  501".برخاست

 502".خاستن پابه   برخاستن؛( لازم مصدر: )کردن

  اقرب   ذیل)  ]...[.  باشد  یک  هاآ ن   امر  که  ش بانان(  اِ [ )جَ ]"  .⸭ .:  (jaom-)نیز    jumجوم/ پارسی ،  'قوم '   در راس تای

  اقرب   ذیل. )باشد  واحد  آ نان  مجلس  و   آ نان  سخن  و  آ نان  امر  که  است  ش بانانی  از   عبارت  آ ن  و   است  فارسی   گویا(.  الموارد

: (jaoq-)نیز    juqجوق/ ، و  čuqچوق/ ،  čuxچوق/ ،  juxجوخ/   پارسی    ،Ḥawhk-  یافزونه.س تاکبا    ،503"(العرب  لسان  از

 504" .یر. کثاری)ص( بس  . 3 ادهی از سوار و پ  یگروه. 2 (وانی)انسان و ح گروه. دس ته . 1" .⸭.

 
 . دهخدا 496

 . دهخدا 497

 . دهخدا 498

 . دهخدا 499

 . فرهنگ فارسی عمید 500

 «.قیام . »3. »بلند شدن« 2. »برخاستن« udgama (उद्गम:)  . ⸭. 1-سنسکریت ، ud پیشوندبا همی ریشه، از  بسج. با؛ دهخدا 501

 . فرهنگ فارسی عمید 502

 . دهخدا 503

 . دهخدا 504
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]چَ/چِ[ )اِ( چشم بود؛ به  "   .⸭.:  čamچم/ پارسی  ،  ' دیدن'  در چم  ،(*Ḥawh.mḤawhkḤ-)ریشه    ی پایه - ک س تاک  از  نیز  

)برهان(    505  خوانند.  یع  که به عربی  ندی گو ی شاهجان چشم را م  و مردم مرو  (. مردم دارالمرزیزبان مرو. )فرهنگ اسد

، 506"(ی)از فرهنگ اسد  یعسجد «،  آ ش نا  ی دبو نه شاعران هرگز    رس تیه  ب  گر/چمشوخ  ینهادن شعرها ا  از که آ مختی»  .]...[

در همان    ،507"(یگیرجهان به ناز باشد. )برهان(. خرام. )  یخرام و رفتار  ]چَ[ )اِ( به معن"  .⸭. :  čamچم/ پارسی    ،'رفتن'در چم  

خم   و با  لیطور تماه داش ته باشد. )برهان(. رفتار ب لییو تما ی چی. که خم و پ ندی گو  یزرا ن یرفتار" .⸭ .: čamچم/ پارسی   راس تا،

. )برهان(.  ندی گو   یزساخته و آ راس ته را ن"   .⸭. :  čamچم/ پارسی   ،'یافته- انجام و   آ مده- فراهم'   در چم  ،508" )ناظم الاطباء(  چیو پ 

آ راس ته. )ناظم   . ساخته و]...[و منظم. )انجمن آ را(    معن  (. ساخته و آ راس ته و بایگیرجهان. )ندی ساخته و آ ماده را گو 

نه شکر   راچه » :به سامان شدن و آ راس ته و منظم گشتن آ ن  :به چم گشتن کار  –  راه. سرراست.ه  ب  الاطباء(. به سامان. رو

: čamچم/ پارسی    در همان راس تا،  ،509ی" شاکر بخار«،  که از تو اختر من سعد گشت و کار به چم/کنم نعمت ترا شب و روز

دریافتن و  ' در چم  ،510".هیر . ذخ]...[. اندوخته و فراهم آ مده. )انجمن آ را( ]...[اندوخته و فراهم آ ورده. )برهان(  به معن" . ⸭.

را   که روح لفظ است، چه لفظ را به منزله  جسم و معن  ندی گو  یز را ن "معن .⸭ .: čamچم/ پارسی   ،'ش ناختاندیش یدن و 

و رونق باشد.   رد. )برهان(. معن دانه  معنرد، مراد آ ن باشد که  دانهسخن چم    نی: اندی گاه گو   که هر  اند، چنانروح آ ن گرفته

که    کن  یدعو» :. جان سخن. جان کلام]...[. )انجمن آ را(  معن  (. به معنیگیرجهان . )ندی را گو   (. معنی)فرهنگ اسد

  511("ی)از فرهنگ اسد  دیشه «، نه لذت و نه چم شعر تو نه حکمت و  در/ستی ن  کیول  مر شاعر ده

 
 دانیم.  می نهما واژه را گویشن و نویسش ن دیگر از چشم  505

 . دهخدا 506

 . دهخدا 507

 . دهخدا 508

 . دهخدا 509

 . دهخدا 510

 . دهخدا 511
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  در/ستزن کی   ییچه داند که روس پ   کس» :(یبود. )از فرهنگ اسد  یزتم  به معن"  .⸭ . :  čamچم/ پارسی    در همان راس تا،

لبواتی ریشه،  چنان  ، و  512"(ی)از فرهنگ اسد  ییرخط  «،و چم  تیحم   شرم و  ستدل کی پارسی    ،'بزه'  در چم،  بغوس تاک 

ش کو جم  اگفتم   جم» :بزه. اثم  ]...[(  یگیرجهان گناه باشد. )اند. )برهان(. جرم و  گفته   یزجرم و گناه ن  به معن"  .⸭. :  čamچم/ 

،  513" (یگیرجهان )از    ینزار  یمحک«،  ز نسل بوالبشر  یشد در عجم، شاهبانه   شامثل/سهو است و چم  نیچه جم، بر من بد

. )برهان(. ندی را هم گو   دنیخوردن و آ شام "  .⸭. :  čamچم/ پارسی  ،  'و خوردن  نوش یدن'  به چم،  آ ب با    در پیوندهای  چون واژهو هم

:  elu jurkhm-س تاک ریشه، ایرانوارمن  . صفر  بسج. با،  514" (. خور و آ شام. )ناظم الاطباء(یگیرجهانخوردن آ مده. )  به معن

 . »آ ب آ شامیدنی« .⸭.

  نه ی )برهان(. س .  دیکه عرب صدر گو   نه ی س   به معن"  .⸭. :  čamچم/ پارسی    ،'زمینه پهنه و  'و    'اُخ و سینه'   در چمو  

 س تی ی شاهاو ب  شیپ   که/بدهمت  س تهی شا  ییتوران را شه   س پهداران» :و صدر. )ناظم الاطباء(  نهی (. س یگیرجهان . )ندی را گو 

که آ ن را   ندی گو  یز را ن طبق پهن" .⸭.: čamچم/ پارسی   ،در همان راس تا ،515"(یگیرجهان)از  سوزنی «، ها بر چمنهادن دست

  ش اانیم  بافند و غله درهب  یابور   باشد که از نی  ییز. چ]...[و غله را بدان افشانند و پاک سازند. )برهان(    بافند  یابور  از نی

:  čamچم/ پارسی    ،'برند ایا نوش ند  آ بآ ن چه با آ ن  /آ ب آ وند  '  در چمو    ،516"(یگیرجهانانداخته برافشانند تا پاک شود. )از  

چوب"   .⸭. بزرگ  گردان  ن  یآ ب  وگفته   یزرا  آ ب  اند  )برهان(.  خوانند.  چمچه  را  آ ن  چوبیکوچک  بزرگ  )ناظم  گردان   .

 
 . دهخدا 512

 . دهخدا 513

 . دهخدا 514

 . دهخدا 515

 . دهخدا 516
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باد و  '  در چم، و  518" ]...[. )برهان( ندی گو یرا هم م  جامه  تابس تانی"  .⸭ .:  čamچم/ پارسی    ، 'پوشاندن'  در چمو    ،517" الاطباء( 

  520" )ناظم الاطباء( 519قوت. روح و" .⸭ .: čamچم/ پارسی  ، 'جانو نیروی  مینو

،  'چیونی انجام کار'  در چم، و  521" دوره. )ناظم الاطباء("  .⸭ .: čamچم/ پارسی ،  'آ وامگشتن و چرخیدن و 'در چم  و  

. فنَ. در تداول عامه و ب.  čam  : .⸭.  "1چم/ پارسی    عادت مخصوص هر   خراسان به معن  خصوص در اصطلاح اهالیه  لِمخ

دست  ه  که مثلًا در امر کتابت قلم را ب  چنان  حرکتی  یاجرا  یا   انجام دادن عملی   یپاها برا  یاها  کار انداختن دسته  کس در ب

 
 . دهخدا 517

 . دهخدا 518

اندیش یدن و  'چم ریشه، ای  دیگر  ای، آ ن چنان که به  گرفته را، ما در این بررسی خود در نگر نه  'توانائ و نیرو'این چم ریشه، ای   519

و    زنو    زایشن، اباگ  'دانشنو    ش ناخت '، و هم  'توانائ و تانستن 'هم    ای. لیک هر دو چم،، به طور گذرا پرداخته'دانستنو    ش ناخت 

.  2«  ش ناخت. » Kund  :. ⸭.  1  «،فرزند »   .⸭.:  Kindگرمن    همی ریشه،از    بسج. باپیوند باش ند،  های ما هماباریگ واژه، و  زندو    جنس

گرمن  . چیون ی مایاد شده  یریشهاز  همه  دلیر«،: گو»  .⸭ .: kühn  «،دانستن»  .⸭ .:  kennen»توانستن«،  .⸭ .: können «،آ گاهی» 

Kund  کنُدا/ پارسی  است  همی ریشه  ، ازkondā  : .⸭.  " با  نیز  ،  (دهخدا)]...["  و دانا و منجم. )برهان(    لسوفی و ف   یم]کَ/کُ[ )ص، اِ( حک

ایرانوتخاری    ،همی ریشهاز  هستند  ،  ' دانشن و    ش ناخت '   در راس تای  ؛گو«، »اخترمار««، »پیشکندا»   . ⸭.:  kundāg-پارس یگ  ،  ag/ak  پسوند

kñasäṣt-  :.⸭.    لیتوانی  «،آ ش نائ»تو  žinóti  :.⸭.  1« .لاتی  «،  ش ناختن. »2«  دانستنgnōscere  :.⸭.  1« .شدن«،    آ ش نا. »2«  ش ناختن

:  knowانگلیس  «،  دانستن. »2. »فهمیدن«  jānāti-  (जयनयति  :) .⸭ .  1«،  دانشن»   .⸭.:  -jyānaسنسکریت  نیز    .بهچ،  g  ،nōscereافتادن  و با  

-ga-niایرانوهیتی  «،  ش ناختن»   .⸭ . :  kenانگلیس  »توانستن«،    .⸭ .:  canانگلیس  ،  cnāwanانگلیس کهن  «،  دانستن . » 2«  ش ناخت. » 1  .⸭.

eš-mi-  ،ka-ni-eš-mi-  :.⸭.  «ش ناختن « از  برش ناختن«،   kanešš-/kanišš-  (Kloekhorst, The Hittite Inheritedی  ماده«، 

Lexicon, 2007: 504) ،اوس تائ  پارسیxšnā- :.⸭.  «ایرانوارمن  ،ش ناخت و  دانستن پارسی  «، ش ناختchanach’el- و بس ایچون.   

ری؛ بر آ ن چه رفت  دابه"دانستن توانستن است" پارسی،  را اندر آ زند    'تانائ و نیرو 'به چم گفتن این که بازتاب دانشن و ش ناخت  

»بخشی از رُخ«،   . ⸭. :  gōnehگونه/ ، و  čānehچانه/ و  (  -znax)نیز    zanaxزنخ/پارسی  «،  زانو»  . ⸭.:  Knieگرمن  و    zānuزانو/ پارسی  باید  

: Kinnگرمن  ، و  kinnusگوتیگ  ،  -gynکومری  ،  -ysanuvaسکائ  -ختن،  -zanaافغانی    بهچ. «،  زنخ»   .⸭. :  (dual/تابی)د   -śanwemایرانوتخاری آ   

«، را افزود، کو  چانه/گونه های پش تی/کنار  »دندان  .⸭.:  genuīnīلاتی  »گونه«،    .⸭.:  genuلاتی  ،  -hánuḥسنسکریت    بهچ.«،  چانه »   .⸭.

ای از »خم   چِم ریشه،از اباریگ  )نکبا. نیز نکپا.(،   «کج کردن»  .⸭. :  čamīdanچمیدن/ پارسی و نیز    'گردانو آ ب   چمچمه'به چم   čamچم/ چیون  

است، لیک  همی ریشه  نیز از    'غزل'به چم    چکامهو    چامه، در برابر  'ی به هم پیوس ته متن و نوش ته'به چم    چانه اند، گفتن آ ن که  کردن« برامده

 ی(. فرهنگ اسد)"  .چامه سرود و گه چانه  گاه/روز اندر آ ن خانهش بان ک"ی ریشه:-'خواندن و سرودن و سخن واختنِ ' چماز 
 . دهخدا 520
 . دهخدا 521
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عادات را    لیقب   نیا  ریرکاب نهادن و نظا  چپ را در  یاراست    یبه هنگام سوار شدن بر مرکب پا  یا چپ گرفتن    یاراست  

چه که با دانستن و به دست آ وردن    از رگ خواب و نقطه  ضعف هر کس. آ ن  هی در تداول عامه، کنا.  2»چم« نامند. ||  

چم   - .دانست را ها آ ن یآ هنگو هم ی کار جلب همله  یوس   یا ها ها نفوذ کرد و راه تسلط بر آ نتوان در آ نیآ ن در اشخاص، م

  ب یفر   قیرا به دست آ وردن. طر   ینقطه  ضعف و  یااست از رگ خواب او را دانستن    ه یکنا  :را به دست آ وردن  کس 

  ی هاو راه  دهیخم و خم "  .⸭.:  čamچم/ پارسی  ،  'جادهراه و  '  در چمو  ،  522" را کشف کردن.  شدن کس   یم راه تسل  یا خوردن  

و    چی. پ ]...[کج. )انجمن آ را(    یهاو راه  دهیخم و خم   (. به معنیگیرجهانخم. )  معنه  . ب]...[و خم باشد. )برهان(    چیپرپ 

 523" ناصرخسرو«،  بدان چم  هده ی ب   ییچم چه جه   نیز /اندرون برو راست  ن یراه بد  بر» :و انحراف  ی (. چم و خم. کجاثیخم. )غ 

خوردن  '  در چم،  در همی راس تا،  524". )ناظم الاطباء(دنیشراب آ شام "  .⸭. :  čamīdanچمیدن/ پارسی  ،  'نوش یدن'  در چم

نوش یدن amc  (चम-سنسکریت  ،  'و  ्)  ،-amatic  (चमति :)  .⸭.  1  »نوش یدن« »لیس یدن«  2.  کش یدن«  2.  .  4. »هُرت 

hamc  (छम-،  525اومند . ها س تاک  »خوردن«، و از   ्)  ،-hamatic  (छमति)  ،.چمیدن/ پارسی  ،  'خم کردن'در چم  و    ؛بهچčamīdan :

 در همان راس تا،،  527" تافتن )ناظم الاطباء( "  .⸭.:  čamīdanچمیدن/ پارسی    راس تا،در همان  ،  526"کج کردن. )ناظم الاطباء( "  .⸭.

ه ب  دنیچم /چنگال مرغ اندرون  ریز   ییگه » :و تاب خوردن  چ ی. )ناظم الاطباء(. پ دنیچ ی پ "  .⸭. :  čamīdanچمیدن/ پارسی  

 
 . دهخدا 522

 . دهخدا 523

  .⸭.:  İçmek-ایرانی < تورکی  از    ،Iş-، و  İç-در کرپ    ،i<  آ غازین    « Ḥ»   گردشن، و با  whm  س تاک.گستربدون    ،همی ریشهز  ست اا  .دهخدا   524

 .Işw- (Ішу) ایرانی < قزاقی، İçüü- (Ичүү)ایرانی < قرقیزی ، '- ئىچىڭ '  ایرانی < اویغوری، -Içiň ایرانی < تورکمن  بهچ. «،آ شامیدن» 
525 Aspirative Stem  سیآ واش نادانشن  های  هنگرفت  مت   بسج.نیز  در این راس تا  ؛  (-āṣśik/भशक्षय)،  /در ویاکرنهaṇvyākara (व्र्यकरण  )  =

  -ūṣman  وvisarga-  (ववसगा  ،)jihvāmūlīya-  (स्जह्वयमूलीर्  ،)upadhmānīya-  (उपध्मयनीर्  ،)، چیون:  «دس تور زبان سنسکریت »

(ऊष्मन ्) . 
 . دهخدا 526

 . دهخدا 527



 
- 147 - 

 

  . ⸭. :  čamīdanچمیدن/ پارسی  ،  'به میانجی رفتن به سوی...  و گرائیدن  کام'  در چم، و  528"فردوسی«،  خونه  ب  دنیخاک و مز 

  529" راغب شدن. )ناظم الاطباء("

جنگ و هم نبرد خواستن   دانیجولان دادن در م "  . ⸭ .:  čamīdanچمیدن/ پارسی  ،  'و تاختنجولان  رفتن و  'در چم  و  

 دون یا  ور » :دنیو حمله آ غاز   دن یکردن و مبارز طلب   ییصفوف دشمن، خودنما  شیگاه پ در رزم  اده یپ   یاو حمله کردن. سواره  

قد کش یدن و رشد  'و چیون،    'رفتن به سوی بالا'در چم  ،  530" فردوسی«،  صف کارزار  چمد در  گونهه  چ /سوار  کیبا    دیتاب ه ن

  یارا[    یر]درخت انجبرند  هباگر سر آ ن را    کردن:  ی گرو جلوه  دنیو قد کش    دنیبال "  .⸭ .:  čamīdanچمیدن/ پارسی  ،  'کردن

ب  از  باز  گرداند  را خشک  آ ن  ن هب  خیسرما  ارتفاع  و  )فلاحت  کویچمد  به سوی...'  در چم،  531" نامه(دهد.  پارسی  ،  'رفتن 

که خس بد   که چمد چرد و هر  و خم خوردن در راه رفتن. )ناظم الاطباء(. هر  چیکردن و پ   لیم "  .⸭. :  čamīdanچمیدن/ 

ه راه رفتن باشد. )برهان(. به  خرامان ب  معنه  ب"  .⸭. :  čamīdanچمیدن/ پارسی    در همان راس تا،،  532"نامه()قابوس.  ندی خواب ب 

«، بر نرگس و ماه دگر بر سوس نه  مهرگان/بر باد رنگ  یگل چم ماه ده  ب  نیماه فرورد»  ناز و تکبر رفتن. )صحاح الفرس(

ه عادت داشتن. معتاد بودن. در تداول عامه، ب"  .⸭. : čam dāštanداشتن/ چم  پارسی  ، 'خو داشتن 'چم در ، و 533ی"منوچهر

با    یداشتن عادت در انجام دادن کار  ، به معنهیدر یآ باد محولات بخش تربت ح   ضیف   انی خصوص در اصطلاح روس تائ 

:  د یگو   د،یر گیدست چپ مه  را ب  لیب   یاقلم    یاکه چاقو    المثل کس   که فی  ها. چنانعادت  لیقب   نیا  ریاز دو دست و نظا  یکی

 čamچم داشتن/ پارسی    ،' معنو    ش ناختفهمیدن و  '  در چم  ، نیز534" .رمدانهبا آ ن دست چم    یا دست چم دارم.    ن یمن به ا

dāštan :.⸭. "آ ن   ییجو  چه» :رونق بودن  و با  لغت چم(. با معن  لیذ  یو مفهوم داشتن. )از فرهنگ اسد  رونق و معن

 
 . دهخدا 528

 . دهخدا 529

 . دهخدا 530

 . دهخدا 531

 . دهخدا 532

 . دهخدا 533

 . دهخدا 534
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،  'شدن  جور'   در چم،  535"(ی)از فرهنگ اسد  رودکی«،  رد چمدانه کان سخن    آ ن سخن  ییگو  چه/نام  رددانهکان ادب    ادبی

  :سامان شدن ه  سامان گرفتن. ب  و  )مص مرکب( رونق گرفتن. سر.  1]چَ گِ رِ تَ[  "  .⸭. :  čam gereftanچم گرفتن/ پارسی  

  خراسان، چم کس   انیدر تداول روس تائ .  2؛  رودکی «،  چم  دیر گهکار من ن  چممهن  تا   یزن  که/چمم تا کند چرا تن منه ن  یهم  راچه»

 536" .سخن گفتن یاش کار کردن امراد دله و ب  یدست آ وردن دل وه است از ب هیکنا :را گرفتن

⁕⁕⁕ 

، 537س تاک سست زدن«،    گام. »3. »راه رفتن«  2. »جنبیدن«  čam  :.⸭.  1-  اوس تائ  پارسیپارسی  است  همی ریشه  از  

. »جنبشن«  γčama  :.⸭.  1-پهلوانیگ  «،  آ مدن. »2. »دویدن«  čam  :.⸭.  1-پهلوانیگ  ،  538س تاک بوندگ نیز  هم  و    čm-پهلوانیگ  

  پیشوند »ملخ«، نیز با  .⸭.: tčāma- سیس تانی کهنجانورش ناسی، ، t  < آ غازین   « Ḥ»  گردشن اباگ ،  539دندانشن آ غازین ، با  . »گردشن«2

 čam»رقص«،    .⸭.:  čam-پارسی آ ریانائ  . »خاموش«،  3. »بی روح«  2«  جان . »بی  æmʒæ  : .⸭.  1-ایرانوآ سی  ،  aی  ناینده

-zadan  :.⸭.    ،»زازا  »رقصیدن-čam    و-jam  :.⸭.    ،»ایرانوارمن  »رود-čem  :. ⸭.  ،»کردن روی  ایرانوارمن    نیز  »پیاده 

-čemakan  :1  ..⸭.    »ساز  نام جای   پسوند گردشن  با  و  . »خرامنده«،  2»گردشن کنندهdan    >ran  ،  ایرانوارمن-čemaran  :. ⸭ . 

. »پیاده čemil  :. ⸭.  1-ایرانوارمن  ،  d    >r/l  کاروسازِ   یتاشه گردشن  ، با  (آ گاهی  و چم  گاه ش ناخت و فهم و  )به میانجی جای»دبیرس تان«  

 زدن«. قدم. »2روی کردن« 

رائ«، ه . »چ2. »بهان«  čimīh  :. ⸭.  1-پارس یگ  ،  īk/īh  پسوندبا  رائ«،  ه . »چ2. »بهان«  čim  :. ⸭.  1-پارس یگ  نیز  

 معن  معنه  « است، چه »چم« بی « باشد که در مقابل »صوری»معنو  معنه  ( ب]چَ[ )ص نس ب"  . ⸭. :  čamīچمی/ پارسی  

 
 . دهخدا 535

 . دهخدا 536

537 Weak Stem.  
   .Vollstufiger/Starker Stammگرمن  بسج.نیز ؛ Strong Stem؛ ' stāk ī sturg/س تاک سترگ'، 'stāk ī purr/س تاک پرُ' 538

539 Initial Dentalization.  
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و بدین میانجی    جنبنده و نوش نده'  در چم،  541". )ناظم الاطباء(. معناصلی"  .⸭ .:  čamīچمی/ پارسی  ،  540" است. )برهان(

مازندرانی  ،  'مکنده ح   یاحشره  –کنه  "  .⸭. :  čamakچمک/ جانورش ناسی،  پوست  به  خونیم  واناتیکه  از  شان چس بد 

خون  زیر   یاحشره"  .⸭. :  čemīkچمیک/ مازندرانی  جانورش ناسی،  ،  542"...هیتغذ مازندرانی ،  543" .کنه  ینوع  –آ شام  و 

دارد  ینوع"  . ⸭ .:  čamīk.dārچمیک/ . دار  درختان  به  اختصاص  که    . ⸭ .:  čamīچمی/ مازندرانی  جانورش ناسی،  ،  544" .کنه 

خانگ  یهاشپشک " نیز  545".یمرغ  س  "  .⸭.:  čemīkچمیک/ مازندرانی  ،  لجوج  جیمآ دم  مازندرانی    ،ش ناسیخوراک،  546".و 

. )از برهان  نیامعنو  معنه  ]چَ[ )اِ( ب"   .⸭. :  čamīyānچمیان/ پارسی  ،  547" .یبرنج نامرغوب خزر   ینوع"  .⸭ .:  čamīچمی/ 

آ نندراج ذ]...[  آ مده.    انیمعن   یاخاصان و    معن ه  ب  یر (. در دساتی چم  لیذ . )ناظم  نیامعنو  خاصان و  ی(. چم ی چم  لی)از 

 .⸭ .:  čamakچمک/ پارسی    ،'افزودن'و چیون،    'کردنجمع  و    و بالیدن  گرد آ وردن'  در چم  ،ak/ag  پسوندبا  ،  548" الاطباء( 

  549" . )ناظم الاطباء(. افزونییشی و ب  ترقی]...[ . )برهان( . افزونییشی ب "

آ وری    جمع'  در راس تاینیز    ،550".دس تیش یپ "  .⸭.:  čamakچمک/ پارسی  ، و چیون،  'و جنبیدن  آ مدنرفتن/ '  در چم

در همان    ،551"(ییرنامه  من. )شرفی. فره]...[. شا ن. شوکت. )برهان(  یفره"  .⸭. :  čamakچمک/ پارسی    ، 'نیرو و شکوه

ز    خود/از قبول تو  فتمیا  یورسخن  گهیپا»:]...[  ]چَ مَ[ )اِ( قوت و قدرت. )برهان(  "  .⸭. :  čamakچمک/ پارسی    پیوند،
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: čamak.dastچمک/ . دست پارسی  ،  552"(یگیرجهان )از    یلوبک  دیعم   خواجه«،  چمک  نیعون تو دست مراست اه  ازل ب

و    و افزونی  یشی قوت و قدرت و ب   دست قدرت و قوت است، چه چمک، به معن  ]دَ چَ مَ[ )اِ مرکب( به معن"   .⸭.

   553"و قوت و قدرت و جلادت. )ناظم الاطباء(  یوزیر و ف فرّ  و شا ن و شوکت آ مده. )آ نندراج(. دس تیشیپ 

شهرس تان    ه  یدلفارد بخش ساردوئ   دهس تاناست از    ی]چَ مَ[ )اِخ( ده کوچک"  .⸭. :  čamakچمک/ ، پارسی  جاینام 

  . ⸭ .:  čameچمه/ مازندرانی   ،'رفتن و گشتن'  در چم  ،554" (8ج   رانیا  ییایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف   5  و  ]...[  فتیر ج

بس ته که مخصوص چارواداران   رو  یکفش چرم"  .⸭ .:  čamešچمش/ مازندرانی    ،'رفتن  افزارِ پایموزه و  '  در چمو    ،555" ."چرخش

  ]...[   شهرس تان اهواز  یهاش بخش مرکز  نهر  دهس تاناز    ی]چَ[ )اِخ( ده"   .⸭. :  čamīmچمیم/ ، پارسی جاینام،  556" .است

 557" (6ج  رانیا ییایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف  50و 

بوس تان و باغ.   انی]چَ مَ[ )اِ( راه باشد م "  . ⸭.:  čamanچمن/ پارسی    ،'و راه  جاده'   در چم   همی ریشه،است نیز از  

اقبال ص    ی)فرهنگ اسد )از    ییکسا«،  س تان خشک و شکس ته چمنلاله /سروبنان کنده و گلشن خراب»  (.361چ 

.  ]...[زار باشد. )برهان(  س تان و گلباغ و بُ   معنه  ب"  .⸭. :  čamanچمن/ پارسی  ،  'جنت '   در راس تای،  558" (یفرهنگ اسد

جا  درخت    ییمطلق  انواع  آ ن  در  باش ند.  یا بوته    یاکه  کاش ته  راس تا،  559" گل  همان  کردن  در  و رشد  بالیدن  نیز  پارسی   ،و 

  پسوند ، با  'جنبا  حیوان   و  جانور چنان    چم'  در راس تای،  و  560" . )برهان(.ندی گو   یزسبز و خرم را ن  یزم"  .⸭ .:  čamanچمن/ 

aHn  ،  چمن/ پارسیčaman  : .⸭.  " چمن/ پارسی  ،  'گیاه ' در چم  ،  561"اند. )برهان(رفتار را هم گفتهراه و نرماسب خوشčaman :
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ها و منازل  های شهر یا در باغها و میداندر تداول عامه، نام سبزه و گیاهی معروف است که در زمی وسط خیابان "  . ⸭.

کاری  زنی و چمنرجوع به چمنآ رد. و    وجوده  انگیز باندازی خرم و طربدوام آ ن چشم  رنگ و باکارند تا سبزی خوشمی

  ]...[   تن سکنه دارد  106و  ]...[   شهرس تان اهواز  زه  یاز بخش ا  ی")اِخ( ده  .⸭. :  čamanچمن/ ، پارسی  جاینام ، نیز  562".شود

   563(" 6ج   رانیا ییای)از فرهنگ جغراف 

از ترس'و چیون،    'جنبیدن'  در چم برامده  مازندرانی  ،  'زمی'  در چم ،  564"."ترس  .⸭. :  čamچم/ مازندرانی  ،  'لرزیدن 

از  566"."رطوبت  .⸭ .:  čamچم/ مازندرانی  ،  'آ ب'  در چم، و  565"."سرزمی، ملک  .⸭ .:  čamچم/  پارسی  ، نیز بخش نخست 

پَ[  "  .⸭ .:  parīš.čamپریش/ . چم  ||  .  1]چَ  مشکوک.  و  دار  شک  و  مبهم  مرکب(  عل .  2)ص  و  )ناظم  حدهیممتاز   .

گَ دِ[ )اِ مرکب( خرامش ب"   .⸭. :  gardeš.čamگردش/ . چم پارسی  ،  567" الاطباء(  نیز ،  568" ]...[(  اثی. )غ چهیبازه  ]چِ 

. 2. )از آ نندراج( ||  دنیناز خرام ه  )مص مرکب( ب.  1]چَ گَ دِ زَ دَ[  "   .⸭. :  gardeš zadan.čamگردش زدن/ . چم پارسی  

)از   یر تا ث محسن «، ستی عجب ن   اگر زند، گردشچم/ستی ش که از حلب ن ااز چمن مصر» :و رم کردن. )از آ نندراج(  تنیخگر 

 569" آ نندراج(

⁕⁕⁕ 

در    پول قمارباز  ته مشت، ته دست،"  .⸭.:  čam.tahچم/ . ته مازندرانی  ، در  'کف دستی  زمینه مُشت و  'در چم  و  

»پشت دست«،    .⸭.:  čamba-پش تو  ،  Ḥawhb  یافزونه، و با  570" کف(  =  چپ  = ته چم )چم،  کم آ ن = چم،  آ ن  د یاز   مشت:
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، و بخش دوم از  »لغزیدن«  . ⸭ .:  fÿčæm-  ( تاتیپارسی قفقازی )،  'رفتن و لغزیدن'   در چم،  abhi پیشونداست، با  همی ریشه  و از  

چون ، و هم571"شغال جهت رد گم ...  بندهی حرکات فر   ه یشب   چیو مارپ   زاگگیحرکت ز "  . ⸭. :  čam.šālچم/ . شالمازندرانی  

 مازندرانیو نیز  ،  572" .ییبه رنگ خرما  ل یمتما  –   ییبه خرما   لیما"  .⸭ .:  čam.xormāyچم/ . خرمایمازندرانی  ،  'رنگ'  در چم،  گون

 573" ...  ییبه خرما   ل یش مااکه رنگ  ی یزهر چ.  2  رنگ دارد  یی خرما  که صورتی  کس .  čam.xormā'y  : .⸭.  "1چم/ . خرمائ 

،  '-ژیه. چم '،  '-سرخه. چم ' ،  '-خرّم. چم '،  '-خاله.چم 'چنان    ها،جاینام، در بس یاری از  ' زمی'  به چم  یپیشوندکاربرد  و در  

  ، '-پلُ.چم' ،  '-انار.چم ' ،  '-آ سمان.چم ' ،  '-آ ب.چم ' ،  '-آ باد.چم '،  ' -لوان.چم ' ،  '-لتور.چم '   ،'-دالان.چم' ،  '-دغم.چم ' ،  '-دریژه.چم '

 و همانندها.  ،'-چم . قلعه '، '-چم. قصر'، '-چم . گنجیان 'چنان که در: ی، پسوندکاربرد ایا در ، شچند.و 

⁕⁕⁕ 

،  574" . واضح. )ناظم الاطباء(دای]چَ مَ[ )ص( آ شکارا. ظاهر. هو "  .⸭ .:  čamarچمر/ پارسی  ،  aHr/aHlی  پایانهبا  

، 576" .خاموش  ،صدا  بی"  .⸭ .:  bē čemerبی چمر/ مازندرانی  ،  575" .نامفهوم  ی صدا  –کوتاه    یصدا "  .⸭. :  čemerچمر/ مازندرانی  

پا  .⸭. :  pā čemerپا چمر/ مازندرانی   نو "  .⸭. :  čamārچمار/ ، پارسی  جاینام،  577" ."صدای  البلدان  لف مرآ ت  : سدی )اِخ( مو 

  . ⸭. :  čamānچمان/ پارسی  ،  578" (263ص    4)از مرآ ت البلدان ج    ،کرمان است«  جانیر از مزارع کوهس تان س  یا»مزرعه

(. به ناز خرامان و به  یگیرجهان ]چَ[ )نف( خرامان. )"  . ⸭. :  čamānچمان/ پارسی  ،  579" انجمن دوس تان. )ناظم الاطباء("

سمن    دیاشود  مینه گل    دمهم/کندمینه چمن    لیرا م ه چمان من چ  سرو»  (.اثیکنند. )غ   لیرفتار در سبب ناز به هر سو م 
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ها  چو بلبل لحن و دس تان هم ». )برهان(.  ندی گو   یز شراب را ناله  ی)اِ( پ "   .⸭. :  čamānچمان/ پارسی  ،  580"حافظ«،  .کندمینه 

آ مده.    یزچمن ن  به معن"  .⸭ .:  čamānچمان/ پارسی  ،  581"(یگیر جهانناصرخسرو )از  «،  چون لبالب شد چمان از بلبله/زنند

احول )از انجمن   دیفر «،  ند شده در چمان چماناجنت  حوران/دیچم   یز باد سرو چمان چون هم  ییگو» :]...[)انجمن آ را(  

که در او شراب کنند از بهر   بود  یکیس    ی]چَ نَ/نِ[ )اِ( کدو"   .⸭.   :čamānehچمانه/ پارسی  ،  ak/ag  پسوندبا  ،  582" آ را(

ارسی  پ،  583" خاقانی«  یمس تانهبه وام از چمانه ب  جان/یم س تانهداد عمر از زمانه ب»  (.447چ اقبال ص    یخوردن. )فرهنگ اسد

چمانه    تانیسفال خام نوش اه  ب  ی م»  :ی(. چمانچیگیرجهان تنگ باشد. )   .اشکوزه بود که سر"  .⸭ .:  čamānehچمانه/ 

: čomānehچمانه/ پارسی    ، 'زینده و    حیوان'  در راس تایو    ،584"خاقانیی«،  شمامه  طر  تانیبه کلوخ خشک مال ا  لب/طرب

معن"   .⸭. به  )اِ(  نَ/نِ[  ح   ]چُ  ح   وانیمطلق  )برهان(.  )  وانیباشد.  نامند.  جانیگیرجهانرا  ح (.  و  )ناظم  وانیدار   .

   585" الاطباء( 

و وسط.   انهیم "  .⸭. :  čomānehچمانه/ پارسی  ، و چیون،  'کردن از میانخم  ' در چم  ،  ' - کمان '   در راس تای ،  واک.غلتبا  

پارسی ، 587"جرعه  شراب. )ناظم الاطباء(" .⸭.: čomānehچمانه/ پارسی  ، 'آ شامیدننوش یدن و ' در چم، 586" )ناظم الاطباء(

دهد.    اله یکه پ   ساقی   (. به معنیگیرجهان باشد. )  . )برهان(. ساقیندی را گو   ( ساقی"]چَ[ )ص نس ب  .⸭ .:  čamānīچمانی/ 

به    چمانی  یایم  یسو  یک»ی :ی. گسارنده و دهنده  مگساری. م یماپ. باده]...[(  ییرنامه  من. )شرف. ساقی]...[)انجمن آ را(  

خرامان را "  .⸭. :  čamānīچمانی/ پارسی ،  588")از انجمن آ را(  الشعراء کاشانی   ملک«،  ، به کف جام جمکی  یلب دارو  به/چم
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از   ی]چَ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  čamānīچمانی/ پارسی  ،  جاینام  ،589". )برهان(. با حشمت و شوکت خرامان. )ناظم الاطباء( ندی گو 

ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف   ]...[  تن سکنه دارد.  515و  ]...[  شهرس تان گرگان    نودشتی ساران بخش م کوه  دهس تان

3 ")590 

است از چوب    )اِ( آ لتی"  .⸭ .:  (čūm-  )نیز   čōmچوم/   پارسیابزار چرخان و گردان،  ،  واک.غلتاست، با  همی ریشه  از  

نصب شده است و به    چوبی یهادندانه یجاه  ب یدو غلطک دارد و بر هر غلطک جا  ریاست و در ز   کتییمو آ ن چون ن 

است از چوب    گندم حرکت کند خرد کند و کاه از دانه جدا سازد. »آ لتی  ی هاشود و چون بر ساقه   ده یاسب کش    یا گاو و  

خرمن دانه از    یشود و از حرکت اسب و گردش آ ن آ لت رو  یتا س نگ  ندی نش یبر آ ن م  یآ دم   شودیکه به اسب بس ته م

. و در تداول مردم خراسان کندیاست که ساقه گندم را خرد م  . )فرهنگ نظام(. اس بابیشود«یجدا م  یجتدره  خوشه ب

  591" (نیقزو ی . جَنجَل )در تداول مردم روس تاهاندی گردونه گو 

و شحم.    هیو پ   )اِ( چربی"  .⸭ .:  (čūm-  )نیز   čōmچوم/   پارسی  ،ōئو/ واک.غلت  با    ،' شده و فزونی  انباش ته 'در چم  و  

صورت .  2چانه کج  .  čōm.dab  :. ⸭.  "1چوم/ . دب مازندرانی  ، بخش دوم از  'کج و دارای خم'  در چم،  592" )ناظم الاطباء(

 دنیکش    و انتظار طولانی  س تادنی ا  یادر نقطه .  čōm bayten  :.⸭.   "1چوم بیتن/ مازندرانی  ، نیز  593".ناهنجار و ترس ناک

، جاینام ،  595".کوچک  یهاجوجه "  .⸭ .:  lāk.čōmلاک/ . چوممازندرانی  ،  'جوجه   و جانور  '   در چم، نیز  594" .خس ته شدن.  2

تن سکنه   105شهرس تان اصفهان.    کوارج بخش حومه    دهس تاناست از    ی)اِخ( ده"   .⸭.:  (čūm-  )نیز  čōmچوم/   پارسی

]مِ[ "  .⸭ .:  (čūmeh-  )نیز  čōmehچومه/   ، پارسیجاینام  در همان راس تا،،  596" (10ج    رانیا  ائی)از فرهنگ جغراف ]...[  دارد.  
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 ائ ی)از فرهنگ جغراف   ]...[تن سکنه دارد.    115شهرس تان آ بادان.    یصلبوخ بخش مرکز  رهیجز   دهس تاناست از    ی)اِخ( ده

بخش    روده یم چ   دهس تاناست از    ی]مِ[ )اِخ( ده"   .⸭.:  čīmehچیمه/   ، پارسیجاینام ،  īئ/   واک.غلت، و با  597" (6ج    رانیا

 598" (3ج  رانیا ییای)از فرهنگ جغراف  [...تن سکنه دارد. ] 1200]...[ نطنز شهرس تان کاشان. 

پارسی  599  یِ تیده غل واک ی  س تاک دوتائیده پُر.   از ]قد"  .⸭.:  (jomjom-)نیز    čomčomچمچم/ ریشه،  نوع1[  ییم›جمجم‹   ی . 

  تو   تا  »  چهارپا؛ سم:  واناتی. سم ح 2  .وهیگ   کنند؛ی و ته آ ن را از لته و کهنه درست م  بافندی آ ن را با نخ م  یۀ کفش که رو

/بر سر  کن  چمچم بوَُد  )سوزنیچو »چمس نگ هم  .اتشکس ته  پارسی  ،  'راه رفتن'  در چم،  600"چم(: چمیدی: رش  چم« خر 

رفتار و خرام آ مده است. )برهان(. رفتار و خرام را    ]چُ چُ/چَ چَ[ )اِ( به معن "  .⸭.:  (čamčam-)نیز    čomčomچمچم/ 

 ه  یباد در /گردد گمهتا راه ن زن از هس تیهبرم سر» :]...[(. رفتار و خرام. )انجمن آ را( یدی(. خرام. )رش  یگیرجهان . )ندی گو 

  پوربها «،  به چمچم  نی ماه پرورد  س پاه/منهزم شد تا درآ مد  زمس تان؛ »(یگیرجهان)از    یمولو«،  مردان محو است ترا چمچم

  601" )از انجمن آ را(

 یر گ[ )اِ( قاشق و کفچِ /چَ چَ /]چُ "  .⸭. : meh{a/e}mčo{a/e}čoچمچمه/ پارسی  ، ابزار نوش یدن، ag/ak پسوندو با 

  شیت ماست پ ا.گر  بیغر » :الارب(  یی. )منته فَهی. )ناظم الاطباء(. چمچم. خَط یرگکوچک. )آ نندراج(. ملاغه و ملعقه و کف

، به  نیدر لهجه  قزو.  čomčomeh  : .⸭ .  "1چمچمه/ پارسی  ، نیز  602ی" سعد«،  چمچه دوغ  ک یست و  آ ب  نهیماپ  دو/آ ورد

س تاک بلندواک  از  ،  603" )ناظم الاطباء(  .ی چوب اله  یجام و پ .  3بزرگ. ||    قاشق چوبی  :نیدر لهجه قزو.  2خاک انداز. ||    معن

از    ی. رفتارلهیقر و غرب "  . ⸭ .:  čāmچام/ پارسی  ،  604" ]...[چم و خم باشد. )برهان(    معنه  )اِ( ب"   .⸭. :  čāmچام/ ریشه، پارسی  

 
 . دهخدا 597

 . دهخدا 598

599 Reduplicated Strong Stem with Umlaut. 
 . فرهنگ فارسی عمید 600

 . دهخدا 601

 . دهخدا 602

 . دهخدا 603

 . دهخدا 604
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لف آ نندراج نو   یرو لف فرهنگ    ند«ی گو   یزن   دنیو چام   دنیناز و وقار را چم ه  رفتار ب  یرو  نی: »... و از اسد ی ناز. مو  و مو 

، 605" رود«یکه شخص در حالت ناز، چم و خم م ندی گو  دنیو چم  دنیجهت چام  نیناز را از اه ب دنی: »... خرام سدی نظام نو 

را که کاه را از غله    جاست که گردونی  نیگفته: »از ا  یدیکه کاه از غله بدان جدا کنند. رش   گردونی"  .⸭ .:  čāmچام/ پارسی  

که زارعان با آ ن   چمد. )آ نندراج(. گردونییم  ی چم و خم دارد و گاه  یاگو   یچه بواسطه  حرکت دور  ندی بدان جدا کنند چام گو 

.  5دگمه || .  4گره || . 3دانه || .  2||  یژ. کčām :. ⸭. "1چام/ پارسی   نیز ،606". )فرهنگ نظام(کنندیغله را از کاه جدا م

 یرفع خس تگ"  .⸭.:  čāmچام/ مازندرانی  ،  607"پست )ناظم الاطباء(  ی زم.  9دره ||  .  8||    قهیروش و طر .  7نورد ||  .  6||    یچ

توقف   یی در جا یآ ن که از خس تگ" .⸭. : čām zenچام زن/ مازندرانی ، 608" .هنگام کار یاراه  یهیماستراحت موقت در ن  –

 609" .و استراحت کند

 ند ی که خم درخم بود گو   یکوه  یا)اِ مرکب( دره  .  čāmčām  : .⸭.  "1چامچام/ پارسی    ی ریشه،دوتائیده بلندواکِ  س تاک  از  

مرا چه چاره که آ رام   گفتا» :]...[و خم و تاب. )برهان(    چیپرپ   یهاهرا.  2کوه ||    یها. درهیچام چام و چم چم. )فرهنگ اسد

آ رام. .  3||    (ی)از فرهنگ اسد  کیمنج «،  گرد چام چام  یو هم  یزکه زود خ  گفتم/ ستی ن   چیه  آ رام  ظاهراً چمان چمان. 

منظور شاعر    معن   یکه در بالا نقل شد هم  کیو ممکن است در شعر منج   دهدمی  آ هس ته آ هس ته و خرامان خرامان معن

.  دنی)مص( شاش  .  1]دَ[  "   .⸭.:  čāmīdanچامیدن/ پارسی    ،'و نیز رفتن و جنبیدن  جیش'  راس تایدر  و    ،610" .بوده است

)ناظم    دنیوز.  3||    دنیدم .  2انداختن. )ناظم الاطباء(. ادرار کردن. ||    یز)ناظم الاطباء( کم  ]...[. بول کردن.  ]...[)برهان(  

 611" (امناز. )فرهنگ نظه رفتار ب. 4الاطباء( || 

 
 . دهخدا 605

 . دهخدا 606

 . دهخدا 607

 .فرهنگ لغت مازندرانی 608

 .فرهنگ لغت مازندرانی 609

 . دهخدا 610

 . دهخدا 611
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گفتن'در چم    ،واک.غلتمت  و   معن"  .⸭ .:  čomچم/ پارسی  ،  'سخن  به  )اِ(  تفاخر.    ]چُ[  و  (  ی دی)رش    ]...[لاف 

  وان ی )برهان(. ح   دار است.که مطلق جان   ندی گو   یزرا ن  وانیح "  .⸭ .:  čomچم/ پارسی  ،  'حیوانو    دارجان '   در چم، و  612" ]...[

 :بارکش. )ناظم الاطباء(  وانی. )ناظم الاطباء(. ح وانی. ح ]...[(  یدیآ مده. )رش    یزن  وانیح  (. به معنیگیرجهاننامند. )  را

لگدمال  '  در چم، و  613"(یدی)از فرهنگ رش    امیخ «،  مردمان گم گش ته  انیم   ز  تانام /آ مده و چم گش ته  رفته و باز  یا»

. ثفل انگور. ]...[آ ن را گرفته باش ند. )برهان(    ه  یر باشد که ش  یثفل انگور"  .⸭ .:  čomچم/ پارسی  ،  'شده و فشرده شده

اند. )برهان(. سرما را  گفته   یز سخت را ن  یسرما"  .⸭ .:  čomچم/ پارسی  ،  'و سرما  زمس تان'  در چم، و  614" ]...[(  یدی)رش  

 . ⸭ .:  čemچم/ ، پارسی  ش ناسیگیاه، و  615" سخت. )ناظم الاطباء(  ی. سرما]...[(  یدیسرما. )رش    (. به معن یگیرجهان . )ندی گو 

  یی به هم رسد. )برهان(. سبز  س تادهی ا  ی هاآ ب  ی که در رو  شمی باشد سبز مانند ابر   ییزو آ ن چ  ندی ]چِ[ )اِ( جل وزغ را گو "

 ی (. سبزیگیرجهانبک نامند. )جل و در پارسی ندی گو  یزآ ب به هم رسد و آ ن را بزغمه ن انیم  که در شمی به ابر  هی باشد شب 

 616" چغزواره. )ناظم الاطباء( وزغ و. طحلب و جل]...[(  یدی. )رش  ندی آ ب که جامه  غوک گو  یرو

شعر  معنه (. بی)اِ( شعر بود. )فرهنگ اسد ]مَ/مِ["  .⸭. : čāmehچامه/ پارسی  ، 'و سرودن سخن گفتن' در چمو 

)از «،  چامه سرود و گه چانه  گاه /اندر آ ن خانه  روزش بان   ک»ی  :یسخن منظوم و موزون. کلام مقف.  باشد عموماً. )برهان(

متوازنه متشارکه   اتیاست با اب   یخصوصاً و آ ن مطلع  ندی غزل را گو "  .⸭. :  čāmehچامه/ پارسی  ، نیز  617" (یفرهنگ اسد

. ]...[(  یاز فرهنگ اسد  یاسرود. )نسخه"  .⸭ .:  čāmehچامه/ پارسی  ،  618" . )برهان(تیتر از هفده ب کم   فیو رد  هیدر قاف 

«،  س نگ جام بلورآ ن گران   خوردهب/بهرام گور  دیشن هآ ن چامه ب  چو»  :یقینغمه. )ناظم الاطباء(. آ هنگ. آ واز. دس تگاه موس  

 
 . دهخدا 612

 . دهخدا 613

 . دهخدا 614

 . دهخدا 615

 . دهخدا 616

 . دهخدا 617

 . دهخدا 618
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. )برهان(. سخن و ندی دان را گو دان سخنسخن هم آ مده است. چه چامه   معنه  ب"  .⸭. :  čāmehچامه/ پارسی  ،  619"فردوسی

چروک    –تا خوردن  .  čāmeh baeiten  :. ⸭.  "1چامه بیتن/ مازندرانی  ،  'تا خوردن'  در چم، و  620  "الاطباء(قول. )ناظم  

 621" ... یا دست و پا که در اثر فشار و  یرفتگ. 2 شدن

]چَ مَ/مِ[ )اِ(  "  .⸭ .:  čakāmehچکامه/ و    čagāmehچگامه/ ،  āmehγčaچغامه/ ی ریشه، پارسی  س تاک دوتائیده و از  

بر هفت شرط    ، مبتنتیهفده ب   بر  دهیاز   ف یرد  و   هیمتوازنه  متشارکه در قاف   اتیاست با اب   یآ ن مطلع  و   ندی را گو   دهیقص 

ا  چنان اهل  نزد  مب  نیکه  )برهان(. شعر و قص   یصنعت  آ را(    است.  دهیاست.  و چغامه. )ناظم    دهی. قص ]...[)انجمن 

 فه  یش بر صح انگارم یمآ ب س  به /چکامه  نغز ن یقبول ملک افتد ا اگر» :و شعر و سرود و چگامه  وادالاطباء(. چامه و سر 

 622" قاآ نی«، زر

شاش.  .  čāmīn  :. ⸭.  "1چامی/ و    čamīnچمی/ پارسی  ،  'چیز آ بکی'  در چمو  ،  īn/ēn  (> -aHn*)  پسوند  مت و  

را    واناتیح   یسرگ.  3||  ]...[)برهان(    .طیغا.  2آ ب. و رجوع به شاش شود. ||    شیادرار. پ   ]...[)برهان(. بول. )برهان(  

کن   بس» :مخفف آ ن است. )فرهنگ نظام( ی. چم]...[اند. )انجمن آ را( گفته یز ن یو آ ن را چم]...[ اند. )انجمن آ را( گفته  یزن

، 623" )از آ نندراج( یمولو«، خر یزاغ را چام وان/شکر یطعمه طوط  شد/تر یرخوش خورد انج کی/پسر یکه هر مرغ ا

، 624" . )ناظم الاطباء(طیغا. 2. || یز. بول و کمیچام )اِ(. čāmīr  :. ⸭.  "1چامیر/ پارسی   بهچ.، īr/ēr  (> -rḤa*)  پسوند و با 

. )ناظم  طیغا.  2. ||  یز. بول و کمی. چامیر)اِ( چام.  zčāmī  :.⸭.  "1/ چامیز پارسی    بهچ.،  īz/ēz  (> -k/čaH*)  پسوندو هم نیز با  

 625" الاطباء( 

 
 . دهخدا 619

 . دهخدا 620

 .فرهنگ لغت مازندرانی 621

 . دهخدا 622

 . دهخدا 623

 . دهخدا 624

 . دهخدا 625
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 . ⸭.: šāma- پارسی اوس تائ، آ شامیدنو  چمیدن  و 'چش یدننوش یدن و خوردن و ' در راس تایو  626گردانی . شی مت و 

. »غورت دادن«، 2نوش یدن«  ».  šum  :.⸭ .  1-پش تو  . »نوش یدن«،  2. »بلعیدن«  šam/-šām  :. ⸭.  1-سغدی  »جرعه«،  

پارس یگ  ،  āآ /   پیشوندبا  »نوش یدن«،    .⸭.:  šim-زازا    ،šōm-مونجی  ،  šam-یدغه    نیز  »مزه مزه کردن«،  .⸭.:  šām-اورموری  

-āšāmbēnītan  :.⸭.  «پیشوند   گباو ا«،  آ شامیدن  ab  (> -whbḤ*)  ،  پهلوانیگ-abšām  :.⸭.  1  »خوردن«، 2. »اوباریدن« .

čund-ایرانوآ سی )دیگوری(  «،  آ شامیدن :  چمیدن»  .⸭.:  čymyn/-čymyd-ایرانوآ سی )ایرونی(  »آ شامیدن«،    .⸭.:  āšam-سغدی  

-čumun/  :. ⸭.   « شامیدن/ پارسی  «،  آ شامیدن:  چمیدنšāmīdan  :. ⸭.   ی گرس نگی و کنیم در جامهداد می"نوش یدن: »بام

میش بان  شامیدنمینهکنیم  گاه  نه  و  خاییدن  و   āšamīdanآ شمیدن/ پارسی  ،  āآ /   پیشوندبا  ،  627".ش ناس یم 

. گساردن  دنی. کش  دنی. نوش کردن. درکش  دنی. نوش  یعیفروبردن ما عنی دنی]دَ[ )مص( بلع "  .⸭.:  āšāmīdanآ شامیدن/ 

 یهم  ادبی   بی  تا؛ »(یهقی ب   یخ)تار «،  دهیآ شام   یآ مد دُردی... م  ی یرحص»  :...)باده(. خوردن  ودنیم. پ دن یآ شم )در شراب(.  

  بر او گرد آ مده هر شربتی  یقوم   دیرس    یچاهه  ب  طاقتتش نه و بی  تا ؛ »ناصرخسروی«،  شامآ  دم بیه  علما ب  خون/کرد  توانی

 628"(ی. )سعددندیآ شام  یهم ییزبه پش

jam  (जम-سنسکریت    همی ریشه،است نیز از   ्)  ،-jamati  (जमति :)  .⸭.  1  »واک.غلت با    . »رفتن«،2. »خوردن  

i،  -jim  (स्जमئ/  ्)  ،-jimati  (जेमति  :).⸭.  »خوردن«  ،-amc  (चम ्)  ،-amnotic  (चभनोति  :).⸭.  1« .2«  آ شامیدن  .

 .»اوبارشن« .⸭.amanaś  (शमन :)-، نیز . »سر کش یدن«3»خوردن« 

 
626 '-mat'  : .⸭.  گردانی/.شی'،  «-راه، »هم «-»باhšēn.gardānī'  ،'شی.گردینشن/šēn.gardīnišn'  ،'شی.واتینشن/šēn.vātīnišn '  ؛

With shibilantization چ/ج < ز < س < ش  گردشن، که با « شی»، به آ غازین   «ک/گ»وات ؛ فرایند گردشن یک وات، در این جا  ،

به   گردشن  همانند  فرایند  است.  داده  یا  ا  'hsēn.gardānī/گردانی.سی'،  'sēn.vātīnišnسی.واتینشن/'را    «سی»رخ 

را    غلتگیایا سی   گردیی سیپدیده  )تاتی(  کنیم کو اندر پارسی قفقازییادآ وری می  .sibilantizationنامیم،  می  'sēn.γalt/غلت .سی'

پارسی    بهچ.  بسج.: توانستن«،  شاهیدن/ شاستن »   .⸭.:  -šāssanپارسی قفقازی )تاتی(   آ زند:  ،  dan/tan    >san:  نیز داری  گهای کاروئیاندر پایانه

 وازد.  ، -sotē بهچ. پارسی تالشی، (-saokی ریشه)از   «سوزاندن»  .⸭.: -sojenesanپارسی قفقازی )تاتی(  ، -šāstēتالشی 
 . 3262 ش.، دوستحسن ، 288/10 مقامات حریری  627

 . دهخدا 628
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خبر به بومسلم    نیا» مرگ. موت:  "  .⸭. :  kāmکام/   پارسی،  'مردن'و چیون،    'گذشتن از جهانرفتن و  '  در چمو  

... بومسلم بازگشت و  که او را کام به روم افتدبود  دهیجز رفتن و از منجمان شن  دیدهدرمان ن چیتافته شد و ه  یمعظ دیرس  

،  'و اوباردن  خوردنگاه  اندام و جای'  در چم، و  629"و القصص(  یخ. )مجمل التوارهیاست گفتند روم   یچه جا  نیکه ا  دیپرس  

  :دهان. )برهان(. فم. دهن. دماغ. سغ. سق. ملاج. ناک. لهَاة. خول. کده. حلق. گلو. حنجره. حنک" .⸭ .: kāmکام/  پارسی

ت مرگ  امردان  چو  یا/و عز و نعمت جاه  یبزرگ  ی/یاجوهب  یرکن ز کام ش  خطر  رو/در است  یرگر به کام ش  یترمه»

  630" س ی بادغ حنظله  ی«، رویارو

. »نای«، با  3. »غورت دادن«  2. »اوباریدن«  hvōma  :.⸭ .  1  ایسلندی«،  کام»  . ⸭ .:  k`-k`imایرانوارمن    و نیز

پارسی  ،  'گاه انباشت خوراکجای'  در چمو  ،  «شن. »اوبار 3. »چانه«  2. »دهان«  jambha  :.⸭.  1-سنسکریت ،  ahb  یافزونه

  به معن   هیر و غ  یو لر  یازیر ش  در لهجه    (.دهخدابه خط مرحوم    دداشتیاها، شکم. )لهجه  از  در بعضی "  .⸭ .:  komکُم/ 

عام  لغات  )فرهنگ  است.  جمالزاده(انه  یشکم  پارس یگ  ،  īk  پسوند  گباا،  komکم/ شوشتری  ،  kumکوم/   س یوندی  بهچ.  ،631" 

-kōmīk  :. ⸭.  »گردشن  و با  ،  »معده «Ḥ »    آ غازین  >aš/š  ،  پارس یگ-aškom  :. ⸭.  1 « .یتاشه با    بهچ.«،  زهدان. »2«  شکم  b ،

]شِ کَ[ )اِ( اِشکم. بطن و  " .⸭ .: šekamشکم/ و  eškamاشکم/ پارسی   eš/š<  آ غازین    «Ḥ»گردشن  ، نیز aškomb-پارس یگ 

  632"اند. )ناظم الاطباء( ها در آ ن واقع شدهآ ن جزء از بدن که روده

⁕⁕⁕ 

پسی  ،  va/ve    <ave/vaa  (> -ḤawhbḤ*)  پیشوند با  (  *ḤawhkḤ-)ریشه    ی پایه - ک س تاک  از  نیز   ایرانوحرّانی   > ایرانی 

  مجامعت.  کردن  مقاربت.  زن  با   نمودن  مخالطت.  کردن  نزدیکی.  زن  با  آ رمیدن.  کردن  "جماع  .⸭.:  veqāʾ  (> -Ḥawh.keva*)وقاع/ 

و زناکار و    یی]بَ[ )اِ( روس پ "  .⸭ .:  āγbaبغا/ پارسی  ،  ba  (> -ḤawhbḤ*)  پیشوندبا    ،633" (الارب  منتهیی. )زن  با  نمودن

 
 . دهخدا 629

 . دهخدا 630

 . دهخدا 631

 . دهخدا 632

 . دهخدا 633
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؛  ناصرخسرو«،  بغله  او ب  شی تو بغا دست پ   کن  راچه /رسد  یزاجل ن  یراجل به ام  وگر»: رسوا. )ناظم الاطباء(کودک  

  634«، سوزنی" نیاخام بغا نیتر شده ایاس تاد قو ز/در حرص همه نیا ندی شاگرد كل جوهر »

]...[ مخنث خوانند. )برهان(    عربی ه  و ب  ندی را گو   ییپشت پا  و  یز]بَ[ )اِ( ح"  .⸭. :  baγāبغا/ پارسی/ایرانوحرّانی پسی  

تو   دربان»: اند. )فرهنگ نظام(اس تعمال کرده  یزه   را در معن  آ ن  فارسی  یزناء است و شعرا  معنه  ب  لفظ مذکور در عربی

برخواند  دو سه    تییب /گه  شعرا جمله بغا باش ند آ ن  گفتا/نه مرا گفت، مرا گفت و ترا گفت  تنها/خواجه مرا دوش بغا گفت  یا

  کمال «،  شهر ما باشد  کی زَ مُ   ور/ر که در کون هلد بغا باشد؛ »]...[(  یقطران )از صحاح و سرور«،  خواجه  ما گفت  نیکه ا

)ص مرکب( فاحشه  ناپخته و تازه  .  1  ]بَ["  .⸭. :  āγba.xāmبغا/ . خام پارسی   بسج. با، نیز  635"]...[)از انجمن را(    لیاسماع 

اس تاد   ز/همه در حرص  نیا  ند ی كل جوهر   شاگرد»: تجربه  پسرک ملوط ناپخته. پسرک رسوا و بی.  2تجربه ||    کار و بی

  636" سوزنی«،  نیاخام بغا نیتر شده ایقو

 تلاقی   وانات،یح   ییرگعمل جفت"  .⸭. :  boγeh.dādanدادن/ .بغه و    boγehبغه/ تهرانی  ، در  ag/ak  پسوندنیز با  

  ،638" ]...[]بَ[ )مص( زن زناکار. )ناظم الاطباء(  "   .⸭. :  uγbaبغو/   ایرانوحرّانی پسیایرانی <  ،  637".ییرگجفت  یدادن برا

فطُ و سَلَم. )منته   غخ   ]بَ " .⸭.: vγba/ غوخ ب  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ش ناسی،گیاه  [ )اِ( شکوفه  عُرخ ، و چنان 639" ]...[الارب(    یی وخ

[ )مص( ب  غخ   ]بَ "  .⸭ .:  vγba/ بغوخ   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'نگریستن و دیدن'و چیون،    'چشم'  در چم،  چم   ستن ی تا مل نگر ه  وخ

 'تاختن'  در چم، و  640"گونه است. )از اقرب الموارد(ه  که چ  ییز چه  ب  ستن ی . نگر ]...[را. )از ناظم الاطباء(    کس  یا را    ییزچ

 
 . دهخدا 634

 . دهخدا 635

 . دهخدا 636

 .رضا طباطبائلهجه و گویش تهرانی، دکتر محمد  637

 . دهخدا 638

 . دهخدا 639

 . دهخدا 640
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[ بغو بر کس   غخ   بَ ]"  .⸭ .:  vγba/ بغوخ   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'بزه کردن'و چیون،   . )از اقرب الموارد(.  یکردن بر و  تیجنا  :وخ

 641" الفضلاء(  دیکردن. )از مو   تیجرم و جنا

الارب(.    یی. )از منته دنیی]نِ[ )مص( گا"   .⸭.:  ḥnikā  (> -Ḥawhni.k*)نکاح/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  ni  پیشوند و با  

  ی هایو دعو» (:  یمع  )فرهنگ فارسی  کردن.  . جماع کردن. )آ نندراج(. زناشوئ]...[(  یهقی مجامعت کردن. )تاج المصادر ب 

:  ḥnikāنکاح/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  نیز    ،642" (329بزرگ کردند چون نکاح بنات و اخوات و نکاح غلامان. )کتاب النقض ص

الارب(. زن گرفتن.   ییبستن. )از منته  عقد زناشوئ  .]...[( 101ص  ( زن کردن. )ترجمان علامه  جرجانی ]نِ[ )مص" .⸭.

لف(.  دداشتیاکردن. )  ی. نکح. )متن اللغة(. کاب]...[تزوج. )از اقرب الموارد(   (. شوهر )از زوزنی  ]...[کردن.    یشو.  2  مو 

  . ⸭. :  ʾzakāزکاء/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  zu  پیشوند، و با  643")ناظم الاطباء( .  بغل خوابی.  3  ]...[(  یهقی کردن. )تاج المصادر ب 

 644" ]...[الارب(  ییرا. )از منته  هی جار  دنیگائ "

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:' -وقاع ' 

-ḤawhkḤ.e*av  >-Ḥawh.ke*av  >-ḥāw.ke*av  >-ḥ.kāe*v  >-ḥqāe*v  >-ʽqāev . 

 ، از: '- نکاح ' 

-ḤawhkḤ*ni.  >-Ḥawh*ni.k  >-ḥāw*ni.k  >-ḥ*nikā  >-ḥnikā. 

 ، از: '- زکاء '

 
 . دهخدا 641

 . دهخدا 642

 . دهخدا 643

 . دهخدا 644
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-ḤawhkḤ.zu*  >-Ḥawhka.zu*  >-ḥāwka.zu*  >-ḥkāuza*  >-ḥkā*za   >-ʾzakā . 

. )از دنیگائ .  1  ]عَ["  .⸭ .:  ʽafjعفج/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  ʽ< ع/ آ غازین    «Ḥ» گردشن  با    همی ریشه،است نیز از  

ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  645" الارب(  ییفعل قوم لوط کردن. )از منته .  2  ]...[(  الارب(. جماع کردن. )المصادر زوزنی  ییمنته 

)منته دنیگائ   ]عَ["  .⸭ .:  azjʽعزج/  نیز  646" الارب(  یی.  پسی  ،  ایرانوحرّانی   > )منته دنیگائ   ]عَ["  .⸭. :  azrʽعزر/ ایرانی    یی . 

، نیز 648" با زن.  یکیالارب(. نزد  ییبا زن. )از منته   دنیآ رم   ]عَ["   .⸭. :  azdʽعزد/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، نیز  647" الارب(

  tḤawhbḤ  یافزونهو    ،d    >lگردشن  سپس با  ،  649" )آ نندراج(]...[  .  دنینکاح و گائ   ]عَ["  .⸭.:  ṭazʽعزط/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

پسی  ،ʽazṭعزط/ یا    ʽazdعزد/ به   ایرانوحرّانی   > گائ "  .⸭ .:  ʽazlabatعزلبة/   ایرانی  و  نکاح  )مص(  بَ[  لَ  ]...[ .  دنی]عَ 

و سپس   ،651" الارب( یی. )از منته دنیگائ  ]عَ[" .⸭ .: asdʽعسد/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ، z    >s  گردشن با . نیز 650" )آ نندراج(

پسی  d    >lگردشن  با   ایرانوحرّانی   > ایرانی  منته   دنی آ رم "  .⸭ .:  ʽaslعسل/ ،  )از  زن.  ناظم    ییبا  )از  کردن.  مجامعت  الارب(. 

 652" الاطباء( 

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:'- عفج ' 

 
 . دهخدا 645

 . دهخدا 646

 . دهخدا 647

 . دهخدا 648

 . دهخدا 649

 . دهخدا 650

 . دهخدا 651

 . دهخدا 652
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-Ḥawh.gḤawhkḤ*    >-aHwh.gḤawh*Ha.k    >-awh.gwh*ha.k    >-ah.gh*ha.w    >-ah.jh*ha.b    >-*ha.f.ja    >

*ʽafja-  >ʽafj- . 

 از: ، '- عزج ' 

-Ḥawh.gḤawhkḤ*    >-aHwhaH.gwha.kḤ*    >-awh.gwha.kḥ*    >-ah.gha.čḥ*    >-ah.jha.zḥ*    >-ja.z.aḥ*    >

*ʽazja-  >ʽazj-. 

 ، از:653' -عزر ' 

-Ḥawh.rḤawhkḤ*    >-aHwhaH.rwh*Ha.k    >-awh.rwha.kḥ*    >-ah.rha.čḥ*    >-ah.rha.zḥ*    >-ra.z.aḥ*    >

*ʽazra-  >ʽazr-. 

 ، از: '- عزد ' 

-Ḥawh.dḤawhkḤ*    >-aHwhaH.dwha.kḤ*    >-awh.dwha.kḥ*    >-ah.dha.čḥ*    >-ah.dha.zḥ*    >-a.z.daḥ*    >

*ʽazda- >ʽazd-. 

 ، از:'- عزط ' 

-Ḥawh.tḤawhkḤ*    >-HawhaH.twha.kḤ*    >-awh.twha.kḥ*    >-ah.tha.čḥ*    >-aht.hz.aḥ*    >-ta.z.aḥ*    >

*ʽazta-  >ʽazṭ- . 

 . ⸭ .:  ʾṭvaوطء/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  whk    >hw    > >w    >b  گسترده و لبواتی ریشه، با گردشن   d/t  س تاک با و از  

.  کس   با  آ رامش(  مص[ )یخ   طخ   وَ ]"  . ⸭.:  yṭvaوطی/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، نیز  654" (الاطباء  ناظم)  ]...[.  را  زن  "گائیدن

 
 . t/d/ṭ    >r/lگردشن  نیز بودی، با  '- عزط/ - عزد'برامده از  توانس تی به ' -عزر ' نکته:  653

 . دهخدا 654
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«،  ب، و با »655شکر«، مولوی"  چون  خوش  آ ن  هست  گویی  که  خبر/جز  زن  وطی  ز  دبو نه  را  »طفل  .کردن  جماع.  آ رمیدن

  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  656" (آ نندراج )  .نمودن  جماع(.  الارب  منتهیی )]...[ .  کردن  "جماع  .⸭ .:  ʽḍbaبضع/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی

)فرهنگ نظام(. آ رامش با. جمع. مجامعت. جفت  الفضلاء(. جماع با قبل زن.  دی)مو  ]...[ ]بُ[ )اِ( جماع. " .⸭ .:  boḍʽبضُع/ 

فرج. )ناظم الاطباء(. فرج زن.    ]بُ[ )اِ("   .⸭. :  ʽḍboبضُع/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  657". وقاع.یکیزدن  .یخوابگ. همییرگ

لف(. موضع زن. کس. )منته   دداشتیا(. شرم زن. )یهقی )تاج المصادر ب ]...[     ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  658" ]...[الارب(    ییمو 

)اِ("  .⸭ .:  boḍʽبضُع/  نکاح.  ]بُ[  است.    عقد  اضداد  لغات  از  نکاح.  عقد  نکاح.  ]...[  )ناظم الاطباء(.  آ نندراج(.  )از 

 659  "(اثی)غ 

 آ واگشت.نما: ←

 ، از: '- وطء ' 

-Ḥat..ḤawhkḤ*  >-ḤaHt.whk*  >-ḤaHt.hw*  >-ḤwaHt.*  >-ḥṭwa*  >-ʾṭwa. 

 ، از:' - وطی ' 

-Ḥawht.y.ḤawhkḤ*  >-ḤawaHt.ywhk*  >-ḤaaHt.yhw*  >-ḤawaHt.y*  >-yaṭwa*  >-yṭwa . 

' َ  ، از: '- ضع ب

-Ḥad..ḤawhkḤ*  >-ḤaHd.wh*k  >-ḤaHd.h*w  >-Ḥ*waHd.  >-ḥḍ*wa  >-ʽḍ*wa  >-ʽḍba. 

 
 . دهخدا 655

 . دهخدا 656

 . دهخدا 657

 . دهخدا 658

 . دهخدا 659
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 ، از: '- بضُع '

-Ḥad..ḤawhkḤ*> -ḤoHd.wh*k > -ḤoHd.h*w > -Ḥ*woHd. > -Ḥḍ*wō  > -ḥḍ*wo > -ʽḍ*wo  >-ʽḍbo. 

مباشرت  "  .⸭. :  čālešچالش/ پارسی  ،  čālچال/ ی  ماده ، از  همی ریشهی  گسترده شده   d/l   (d    >l)با   بلندواک و   س تاکنیز از  

پسی    ایرانی < ایرانوحرّانی  همی ریشه، است نیز از  ،  660"باشد.  صی که در جماع حر   . کس]...[. )برهان(.  ندی گو   یز و جماع را ن

  :. )آ نندراج(وثی. )ناظم الاطباء(. قرمساق و دوثیالارب(. زن جلب و د  یی)ص( زن جلب. )منته "   .⸭. :  qavādقواد/ 

  kس تاکِ با  .صفرنیز از  ،  662" .وثید"  .⸭. :  gavādگواد/ کردی  ،  661" (اتی)هزل   یسعد«،  ابله و قواد قلتبان  یدغا  یا  گفت»

الارب(. جماع    ییزن را. )از منته   دنیی]نَ[ )مص( گا"  .⸭.:  naikنیک/ پسی    ایرانوحرّانیایرانی <  ،  همی ریشه  اومند . نون گسترده شده و  

[ )مص(   جخ  ]فَ "  .⸭.: ʾfajāفجاء/ پسی   ایرانی < ایرانوحرّانی، apa پیشوند، با همی ریشه،است نیز از ، 663"]...[( کردن. )زوزنی ءخ

 664"الارب(  ییزن را. )منته  دنییگا

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:'- چال ' 

-d.ḤawhkḤ*  >-aHdwh*k  >-ādw*k  >-*kād  >-čād*  >-čāl . 

 ، از:'- قواد ' 

-d.ḤawhkḤ*  >-aHdwh*k  >-ādw*k  >-*kavād  >-qavvād/-qavād. 

 
 . دهخدا 660

 . دهخدا 661

 .نامه آ زادواژه  662

 . دهخدا 663

 . دهخدا 664
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 ، از: '- نیک ' 

-Ḥahw.kḤanwhgḤ*  >  -awnaH.kw*g    >-.ka*gnaH    >-gnaika*    >-naika*    >-naik.    افتادن  )برای«g»   آ غازین  

 . نکبا.(

 ، از:' - فجاء ' 

-ḤawhgḤ*apa.  >-Ḥah*apa.g  >-Ḥah*pa.j  >-Ḥa*fa.j  >-ḥ*fa.jā  >-ʾfajā  . 

  »رها کردن«، »نهادن و رفتن«،  .⸭ .:  zah-  پارسی اوس تائ  »رفتن«،  .⸭ .:  zā-  پارسی اوس تائ  همی ریشه،است نیز از  

  گم 'همی ریشه  از    بسج. بارا    چم واژه) »ناپدیدن شدن«    »پا پس کش یدن«،  »رفتن«، »دور شدن«،  .⸭ .:  zah-ایرانی < ایرانوسومری  

»طرف«، »کنار«، »سو«، »مرز«، »سامان«، »کوست«،    .⸭ .:  zag-ایرانی < ایرانوسومری  ،  whg  پسوندبا  ،  ('شدن  جیمشدن/

. )از فتنیاشدن. رواج    یجرواج. را"  .⸭ .:  zajāʽزجاء/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی»رفتن«،    .⸭.:  jā/-gā-ی  ماده و    zu  پیشوندبا  

الوس   از  ،  665" (طیالمعجم   »سال«،   .⸭ .:  kālکال/ پش تو    ،666" ."زمان، فرصت  .⸭.:  jāl/ جال   مازندرانی  همی ریشه،است نیز 

، هم نیز jāl/ جال  مازندرانیو چونان    .ra/la  پسوند«، »جنبیدن«، و  »رفتن  .⸭.:  yā/-ya   (> -āyg/-ay*g)-ایرانی    از  '- جال ' 

»گذشتن«، .  zal  :.⸭.  1-ایرانی < ایرانوسومری  ،  «زمان، »«، »بخت«آ وام، »دوران«، »«جال»   .⸭.kāla  (कयल  :)-سنسکریت  

 یسپر"  .⸭. :  zallزلّ/   ایرانوحرّانی پسیایرانی <  ،  667. »درخش یدن« 2  «، »به پایان رس یدن«، »به پایان رساندن«زمان»گذر  

 
 . دهخدا 665

 .فرهنگ لغت مازندرانی 666

زل گرما    :در زل آ فتاب  ؛ابر   سخت گرم و بی   آ فتابی  :]زِل ل[ )اِ( آ فتاب زل"  .⸭ .:  zellزلّ/ پارسی    بسج. اباگ  ' درخش یدن'  به چم  zal-برای     667

 ،یاری نامه بخت واژه)  "تر، برتر. تر، واضحدرخشان"  .⸭. :  zelزل/بختیاری  ،  (دهخدا)  "(دهخدابخط مرحوم    دداشتیاحرارت آ ن. )  ییزو در ت

"س تاره   .⸭ .:  zell-e sovزلِّ سو/ بختیاری (،  فرهنگ لغت مازندرانی)" .براق بودن. 2برق زدن . zel.zel :. ⸭. "1زل.زل/ مازندرانی (، رضا سرلک 

س تاک بلندواک (،  دکتر محمد رضا طباطبائ  ،تهرانی  شیلهجه و گو )"  ."درخشان   .⸭ .:  zolزل/(، تهرانی  رضا سرلک  ،یاری نامه بخت واژه)  ". درخشان صبح

śāl-  (शयलهمی ریشه، سنسکریت   ناک«،  »تاب   .⸭. :  jelvahجلوه/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ؛ از همی خوشه هستند  »درخش یدن«، »تابیدن«  . ⸭ .(:  ्

jval-  (ज्वलسنسکریت  »روشن«، »دارای رونق«،     . ⸭ .jvālā-  (ज्वयलय  :)سنسکریت  »درخش یدن«، »تابیدن«، »نمایان شدن/کردن«،    .⸭. (:  ्
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:  zallزلّ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'لغزیدن'و بدین میانجی    'رفتن و جنبیدن'  به چمنیز    ،668" )ناظم الاطباء(]...[  شدن عمر.  

  دنیلغز .  2در گل ||    دنی. لغز ]...[)ترجمان القرآ ن(    .دنی(. لغز یهقی قوم. )تاج المصادر ب   دنیلغز ه  )مص( ب.  1ل ل[    ]زَ "   .⸭.

و    یشهر  ی سوه  رفتن از وطن ب  ونیر ب"  .⸭.:  jallجلّ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  669" الارب(  ییدر سخن و خطا کردن. )منته 

  670"الارب( یی)از اقرب الموارد(. از خانمان رفتن. )منته  .گرید ی ریاد

اسب را.   دنیل ل[ )مص( پوشان   ]جَ "  .⸭ .:  jallجلّ/   ایرانوحرّانی پسیایرانی <  ،  'پوشاندن/پنهان کردنِ '  چمِ .ریشهو در  

)به میانجی پوشاندن و پنهان کردن راس تی و    'گناه کردن'،  در همی راس تا،  671". )از اقرب الموارد(دنیپوشان   جُلالارب(    یی)منته 

، ' آ وردن و فراهم کردن'  در چم، و  672" گناه کردن. )آ نندراج("  . ⸭. :  jallجلّ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  ('آ ستر'و    'ستر'  بسج. با:  داد

  673" ]...[دست. )از اقرب الموارد( ه گرد آ وردن پشکل ب"  .⸭.: jallجلّ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی

میانجی،    'زمانگذر  '   در چمو   بدین  پسیو  ایرانوحرّانی   > آ زمودهکلان "  .⸭ .:  jallجلّ/   ایرانی  و  اقرب  کارسال  )از   .

اطلاق کنند.   یرباشد. )برهان قاطع(. و اکث بر زن پ  یدمو یفرتوت سف   یر)ص، اِ( پ"  .⸭ .:  zālزال/ پارسی  ،  674"الموارد(

 

jvalat  (ज्वलि-. »شعله«،  2: نمایشن«  جلوه. »1   zalag-ایرانی < ایرانوسومری  ، whgس تاک.گستِر ، و اباگ  وشچند.مند: فروزان«،  جلوه»   .⸭. (:  ्

ایرانی <  ای س نگ«؛ و در چم پوشاندن . »گونه5. »ناب/پاک« 4. »تابیدن« 3. »روشن بودن« 2. »آ تش« 1 .⸭. : (-sulug غلت.واک )نیز با 

دکتر محمد رضا    ،تهرانی  شیلهجه و گو )"  ."خیره شدن  . ⸭.زدن:  -zoll/ لّ ز ریشه، تهرانی  چِم  -»میغ«، »ابر«، و از دیدن  .⸭.:  -zelaایرانوسومری  

نگاه کردن: -berberبربر/ س تاک دوتائیده، پارسی  از  نیز  زدن«، و    زل»  . ⸭.زدن:  - berبر/ ، در  berبر/ س تاک لبواتی ریشه، پارسی  و از  (؛  طباطبائ

س تاک    ،بهچ.،  b    >m، و  a<    آ غازین   « Ḥ»   گردشنزدن«، »نگاه کردن«، و با    بر»  .⸭ .:  -barû(  یرانواکدی)اایرانی < ایرانوحرّانی میانیزدن«،    زل»  .⸭.

 . «آ مدن»  .⸭.: -avēdan یاریبخت ،  '- آ مدن ' پارسی  بسج. با b   >mگردشن  . برای -amāru (یرانواکدی )ابلندواک ریشه، ایرانی < ایرانوحرّانی میانی
 . دهخدا 668

 . دهخدا 669

 . دهخدا 670

 . دهخدا 671

 . دهخدا 672

 . دهخدا 673

 . دهخدا 674
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، شهله، بونیز ح/است و زال یرهّم و هرم پ فنیو  و فانی خیش  » :(ییسخت هرم بود. )فرهنگ اوبه  یر)آ نندراج(. فرتوت و پ

 675")نصاب(«، و شهبره سیعجوزه دردب 

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:yā/-ya-  ایرانی

1. -ḤawhgḤ*  >-*igaH  >-*iyaH  >-*yah  >-yā/-ya پسوند، و ra/la  . 

2. -ḤawhgḤ*  >-aHh*g  >-gāi/-i*ga  >-gyā/-yag*  >-yā/-ya پسوند، و la/ra . 

 ، از: kāla-سنسکریت  

-ḤawhkḤ*  >-aHw*k  >-*kaH  >-kā پسوند، و ra/la . 

 ، از:zal-ایرانوسومری  

-ḤawhgḤ*  >-aHw*g  >-*gaH  >-*jah  >-ja  ایرانوحرّانی پسی >(-ja.ll)   >-za پسوند، و la/ra . 

اباگرا    ' - زجاء 'ساخت   ریشه،از    بسج.  با    . ⸭.:  gehenگرمنس تانی    همی  و  گرمنس تانی  ،  aus    =zu  پیشوند»رفتن«، 

ausgehen  :.⸭.    بیرون رفتن«، و«Ausgang  :.⸭.  .»ایرانی < ایرانوسومری    همی ریشه، است نیز از    »برون رفت«، »گردشن

-gi  :. ⸭.  1  »(ایرانواکدی)ایرانی < ایرانوحرّانی میانی:  د.اش. »این سو آ ن سو رفتن«، زن3. »بازرفت«  2. »برگشتن  -târu،  از    خود

 «. طیر«، »طریق«، » گذار، »676« گذر»پیمودن«، »پریدن«، »»برگشتن«، »رفتن«،  .⸭ .: tar- ایرانی یریشه

 آ واگشت.نما: ←

 
 . کو کورساخ آ ن را ناگزارده وانهاده است  (Cursach: 193)  « گذرنده :  گذران »   .⸭. : nạrạvit-ایرانی < ایرانوفروگی  .بسج، vi.tar-از  675

 دهخدا.  676
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 شدن«، از:   گم»رفتن/  .⸭.: zah-ایرانوسومری  

-ḤawhgḤ  >-aHw*g   >-aHw*g  >-*gah  >*jah   >-zah .677 

 »رفتن«، از:  .⸭. : en.geh-گرمن 

-ḤawhgḤ  >-aHw*g   >-eHw*g  >-geh . 

 »رفتن«، از:  .⸭.:  go-انگلیس 

-ḤawhgḤ*  >-aHw*g  >-oHw*g  >-*gō  >-go  . 

 »برگشتن«، از:   .⸭.: gi-ایرانی < ایرانوسومری  

-ḤawhgḤ*  >-aHw*g  >-iHw*g  >-*gī  >-gi  . 

با  )و  ayar- پارسی اوس تائ ،همی ریشه واکو کوتاه  678اومندِ . ر س تاکِ  «، »درنگ«، نیز  زمان » . ⸭.: ārj-س یگ  پار  ،همی چم بسج. با

 ، (»روز« .⸭.: '- یوم ' ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، n    >m گردشنو  {jor-}بسج. پائی  آ واگشتبا )و  »روز««، زمان» .⸭.: (ayan-، نیز r    >n گردشن

 . ⸭.:  ramāy.duši-  پارسی هخامنشی )آ ریائ(  بسج. با«،  زمان»سال«، »روز«، » .⸭.:  rāy-  )آ ریائ( هخامنشی پارسی  س تاک بلندواک، 

  med.yār-  بهچ. پارس یگ،  679سال«  یمیانه :  یر .یاَ ذمئی»  .⸭.:  yāirya.δmai-  اوس تائ  پارسی  ،پنجم  گهنبارنام    ،: سال بد«یار.دوش »

اباگ    بسج.) یک  به  از  ،  (Jahres.mitteگرمن  ،  year.midانگلیس  یک    و   naJord  نیز،  '- یرُدان/ - ردناُ 'رود،  نام  نیز بخش نخست 

Yārdon،    ایرانی  از-r.dānuō*y/-ur.dānā*y680   <( -Ḥawhn.Ḥawh.dwhrḤawhyḤ*)  681  :.⸭.    ،»س تاک  از  و  »سال.رود

 : yaldāیلدا/  پارسی ، بخش نخست ازr    >lبا گردشن   واک ریشه،کوتاه 

 . ⸭.682"لدایشد اندر چاه  نی ب  چرا/و تور است  رانیا خسروی گر آ ن ک ".⸭.

 
 . z   >s  گردشن، با sah-ایرانی < ایرانوسومری  بهچ.و نیز  677

678 R-Stem. 
679 .⸭. "[čē gāhāmbār bed] maiδyōi.zarəmayehe raθβō maiδyōi.šəmahe raθβō paitiš.hahyehe raθβō 

ayāθrimahe raθβō maiδyāiryehe raθβō hamaspaθmaēdayehe raθβō." (ĀfrG. 2, ed. R.Asha) 
 بود:دریای پارس    در کرانه های اشکانی  کو از شهرس تان کویت امروزی    و   خلیج میشان   در نزدیگی آ ب«،  سه :  تردون »   .⸭.:  Teredōnبخش دوم را بسج. با    680

.⸭. "If you are proceeding by water from the Parthian territories, you come to a village known as Teredon" (Pliny the 

Elder, Natural History 1-11). Cf. also:.⸭."Τερηδών, πόλις ἐπὶ τῇ Ἐρυθρᾷ. τὸ ἐθνικὸν Τερηδόνιος, ὡς Ἀνθηδόνιος 

Καρχηδόνιος." (Stephanus of Byzantium, Ethnica, §T617.3). Also:.⸭."facing the sun as it journeys through the middle of 

Babylon, it pours forth its swift foam into the swell of the Persian Sea, passing near Teredon with its furthermost waters." 

(Dionysius of Alexandria, Guide to the Inhabited World, §98); Also:.⸭."Persian Maisanites gulf" (Ptol. Geography § 5.19.1) 
 (  ,Vol.IIEthnicaStephni Byzantii ,260 :-61)  .رودی در لودیهنام  ،Iardanos  (ανοςρδἸά)ایرانولودی  بسج.یک، به یک  681
 24، ویرایشن ضیاءالدین سجادی، ب. دیوان خاقانی 682
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 نیز: 

 . ⸭.683" گرفته  یلداهای شب محنت من ز امداد فکر.ات/درازی شب". ⸭.

 . ⸭ .: *dan-آ ریائ )پارسی هخامنشی( ،  zan- اوس تائ پارسیاز  س تاک کناری «،  زایشن»  .⸭ ..  dā  :1-  از  ،واژه  بخش دوم

با پیشوند    «،دهشن: پروردگار«، »دادار/ دهنده/دی »  «، »پدید آ وردن«،دادن ».  3»بُریدن«، »بخش کردن«  .  2  .«زادن»

ni  ،«ایزد«،   زمانِ سال/روز/  ، »«[د]= اورمز  دار دا   زمانِ /روزسال/«، »دی  زمانِ سال/روز/  »  .⸭ .:  '- یلدا '   ←،  «نهادن

 : «دهشن زمانِ سال/روز/»

 . ⸭ .684« یو بردار م یساآ  گفتن بی ز/ی د آ مد از ماه ]= یلدا[   د شب اورمز» . ⸭.

  بودندی:همی تبار از 

 > ll  با گردشن   ،jõulud  (*youldu- >  *yulda- >)بهچ. اس تونیائ    ؛: پاژنام اودین«]ا[یلد »   .⸭. :  yoldeانگلیس میانی  

ld  ،  ایرلندیYull  ، با گردشن  l < ll  ،  انگلیسYule    :از(*yulde-    >*yulle-    >yule-)  ،  سوئدی کهنiūl،    سوئدیiul  ،  فنلاندی

juhla،    نوردی کهنJól  ،  انگلیس کهن  ġēol  (نیز:  ġēohol،  ġēola،    وġēoli)  ،  نوروژیjól    :نیز(jol    وýlir)  ،  گرمنJul  ، بخش

  .وازد، jolly  بهچ. انگلیس »زیبا«،  .⸭. : joli فرانسوی ، نیز jolifفرانسوی  نخست از 

 
 . I.433، ویرایشن مدرس رضوی، دیوان انوری 683

 . VI.260امیدسالار،  -خالقی، شاهنامه 684
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،  »فرزند«، »تبار«، »تخمه«، »برَ« »زایشن«، »زادروز«، »زیج«،    .⸭.:  ('-yaldā')  ܝܠܕܐبسج. سوریگ  زمان،  هم

ܗ   نیز بسج. 685. »میوه« ܸܿ
ܲ
ܠܕ ܝܢ  ܝ ܲ ܸܿ

ܲ
ܥ ܕ ܝܸܿܫܘ 

ܲ
ܝܚܵܐ  ܕ āˀḥyešūˁ mšiyd) ܡܫ  ̇eyn d ̇eh d ̇yal )686 ، نیزānāḏmawlǝ, ānḏmawlǝ  :

همه، برخاس ته از .،  وازد،    687( 'like Seth with his parent Adam') ܡܘܠܕܢܗ  ܒܐܕܡ ܫܝܬ ܐܝܟ»پدر و مادر«،    .⸭.

   '.-ولد'ایرانوحرّانی پسی ، -wldی ریشه

⁕⸎ ⁕ 

و   ی نخست ما نیز به شمار رفتیزمان گزینه ، کو هما.(ب)نک   '-یولد'و    '-یول'و نیز    '-یلدا'ی دیگر برای  گزینه ایدر،  

  اوس تائ   پارسیی  ماده نبُ برخاس ته بودی از  ،  تر انگاری ش ناختی و هم مینوش ناختی به راس تی نزدیگما آ ن را هم از روزن کرپ

yaz-  ،  سنسکریتyaj-  ،)آ ریائ )پارسی هخامنشی  yad-  : .⸭.   « گرفتن«، »نماز خواندن«   جشن» ،  (ایزدان)برای بغان و    کردن«  یشت  

به  ،  )برُش ن از روز(؛ »زمان«  . »بریدن«، »بخش کردن«2  ، »پدید آ وردن«. »دادن«dah-/dā-  :.⸭.  1  یکارو.پایانهو  ]...[،  

»پیدایش .  yad.dā    >-yaldā  :.⸭.  1*-آ ریائ )پارسی هخامنشی(  ، از  dd    >dt    >l، با گردشن  688سان ناهمگونی دو وات هم میانجی  

،  کردن«  یشت«، »زمان  یش ته]گوشت[  کردن و بریدن    . »بخش2  «]خورش ید[زایشن ایزد  «، »جشن دهشن«، »یزدانی

  .«جشن»زمان 

ی ریشه، از  Zeitگرمن  ،  tīdانگلیس کهن    بهچ.  »زمان«،  .⸭.:  tide، و  yule، از  yuletideبسج. انگلیس  در این راس تا  

dah-/dā-  :.⸭.    ،»سنسکریت »بریدنdati-  : .⸭.    ،»داس پارسی    ،همی تباراز  و است  »می بُرَد«، »بخش می کند /dās:  . ⸭ .  

 
685 The Comprehensive Aramaic Lexicon (See sur yld-). 

رو که جهان  زان،  )نکپا.(  بیرونی  چم. .ای بودی چندینداش تی، که واژهنهاباگ زایشن ایشو به  ایویژه  چیون که بینیم، یلدا هیچ پیوند 

چنان انگاشت که یلدا    زایشن در چم هام،  بودی،ش ناخت و بدان زبان یلدا به چم زایشن  خوارزم  اوزوانان  .ترسا را به میانجی سوریگ

به  '  ،پرس یدی زادروز پیامبر پارسی کی است؟ و مرد پارسی پاسخ دهدیای بهای از پارسیگانهاین چنان باشد کو بی  ی ایشو بودی. ویژه 

اشو زایشن  ی  ی زادروز ویژهژه. و آ ن مرد چیون انگارد کو وا'زادخرداد ماه فروردین بهاشو زرتشت به روز  کی    یدادین چیون ایس ت

 ! پوس دوغدو بودی و هر جا زادروز گویند نگر از آ ن زادروز  زرتشت باشد

686 P Mt1:18. 

687 AGnEx 54.29. 

688 Dissimilation. 
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که گندم و جو و    یز و دم ت  یبا دس ته  چوب  ترشیب   یا  رهیدا  یمن  است چون کمان که بدان کشت دروند. آ هن  ی)اِ( کارد"

  . ⸭.  : (dašna-)نیز    dešnehدش نه/ پارسی  ، نیز  689" که بدان غله درو کنند. )برهان(.  یافزار  .و جز آ ن بدان درو کنند  لیقص 

، 690"دارند. )برهان(یلار م  مردم   ترشیاز خنجر است که ب   ی[ )اِ( کارد بزرگ و مشمل. )از لغت فرس(. نوع]دَ/دِ نَ/نِ "

 «. دش نه »کارد«، » .⸭.: -dušumایرانی < ایرانوایلامی  و 

⁕⸎ ⁕ 

 

 691زیج یلدا

 

      
 

 

 

 
 دهخدا.  689

 دهخدا.  690

 . خورش ید زرتشتسخن چند ابر یلدای نیک و یلدای بد، زایشن و مرگ ایزد   ، زیر:IIنکهنپ.  تر ابر این خیر،برای بیش 691

ماه دی روز 
اورمزد

کی خور نیز 
خوانده شدی

ماه دهم 
سال 
زمین

هزاره ی 
دهم سال
گ گیهانی

زمس تان 
گاهماری 
ی  ابهیزگ

مرگ زمین  
خورش ید 
زرتشت

تازشن 
به پتیاره

دهشن

تازشن 
به پتیاره
آ فرشن

س تاره 

بهرام

س تاره 

اورمزد

یلدای/چله
شوم

یلدای/چله
نیک

زایشن 

گیهانیگ
خورش ید 
زرتشت

بهار 
گاهماری
ی  بهیزگ
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 همان، به اباریگ نموداری 

 زیج یلدا

 

ماه دی روز اورمزد کی خور  

 نیز خوانده شدی 

 
 

 ماه دهم سال زمین 

 

  

 ی دهم سال گیهانیگهزاره

 

 

 بهار در گاهماری بهیزگی 

 تازشن پتیاره به آ فرشن 

 

 زمس تان در گاهماری ابهیزگی

 تازشن پتیاره به دهشنچهارم  هزاره

 

 بهرامس تاره  س تاره هرمزد 

 
 زرتشتخورش ید زایشن گیهانیگ 

 

 

 زرتشت خورش ید مرگ زمین 

 

 

 برج بز 

 

 

 بز برج 

 

 

 یلدای نیک /چلّه 

 

 

 چلّه/یلدای شوم 

 

 

⁕⸎ ⁕ 

، به همان اندازه چیمیگ  -yad، از  '- یل ' ، ای  '-یلدا'برخاستن بخش نخست از  چه رفت،  ی آ نو بر پایهچیون،  

  . ⸭ .:  ýyl-ایرانی < تورکمن    ،r    >lگردشن  ، و  iئ/ آ واگشت    گباا  نیز و  ،  «سال»به چم  ،  yār/-yar-اش از  بودی کو بردوشس تگی
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  ایرانی <jil  (жыл  ،)-  &قزاقیایرانی < قرقیزی jil   (жил  ،)-مغولی  ایرانی <  ،  '- یىل ' ایرانی < اویغوری  ،  yıl-  ایرانی < تورکی  بهچ.  ،»سال«

  ی گی فن ،  ḥaḗyār  یرانوهبریبهچ. اروز«،    سی=    »ماه.  ⸭ .:  ʾḥyr  یهخامنش   یرانوآ رامی< ا  رانییاو از  ؛ yil-ایرانی < اوزبکی  el  (ел  ،)-تاتاری  

ḥyr  ،گ ی رانوسوریا  aḳyār    وāʾḥyar  (  ی رانواکدی)ا  انییم  رانوحرّآ نییا  ،س تاک لب، و ازumḫwar  ،  ارگبهḥəwär  ،یهرر  iḥwär  ،ی امهر  

wär.    انگلیس  و نیزhour  :. ⸭.    ،»گرمن  »ساعتUhr  : .⸭.  ،»سنسکریت    »ساعت-horā  (होरय  :).⸭.  «انگلیس    «،زمان

year  :.⸭.    ،»گرمن  »سالJahr  :.⸭.    ،»انگلیس کهن  »سالgear  :.⸭.    ،»یونانی  »سالhōra  :.⸭ .  « ،»اسلوانی  ترسا«،  آ وام»سال

در    «j»  کامی  گلوباژ  بسج. بارا    آ غازین  «g»  کامینرم  گلوباژ)»سال«    .⸭.:  gerفریزی کهن  »سال«،    .⸭.:  jaarهلندی  »سال«،    .⸭ .:  jaru  کهن

ایرانی  »سال«،    .⸭ .:  piel-  ایرانوایلامیایرانی <  نیز  ،  årدانمارکی&سوئدی  ،  jierفریزی دوشستری    »سال«،  .⸭. :  jarگرمن کهن ،  (پارسی

:  sáğkāl-، در  'سال'  به چم  sáğ-  پش تو  بسج. با»سال«،    .⸭.:  saxo-ایرانی )یدغه(    »سال«،  .⸭ . :  beul-ایرانوایلامی هخامنشی  <  

انگلیس در راس تای    ، و هم نیز692« زمان»  .⸭.:  skyätä-  )سکائ(سیس تانی کهن  ، نیز  »پارسال«  .⸭ .:  parósağ-»امسال«،    .⸭.

  . ⸭. :  Čelleچلّه/ پارسی  از    ، ای است بخش نخست'Čel-/ - چل ' پارسی    ،پایهس تاک ک برخاس ته از    ،gerفریزی کهن  ، و  gearکهن  

]...[ تابس تان.    یز از فصل زمس تان و ن  یمع   از فصل زمس تان و تابس تان اطلاق شود. مدتی   در تداول عامه، به قسمتی"

دهم    شانیاو پا  (ماه جلالی  یماه، )هفتم د  ی چهل روز از موسم زمس تان که آ غاز آ ن مطابق اول د]...[  چله  بزرگ    –

ماه )پنجم    یرآ ن مطابق است با اول ت ( است. و چهل روز از موسم تابس تان که اول  ماه جلالی  یبهمن ماه )شانزدهم د 

 693" .باشدی( مدهم مرداد ماه )شانزدهم مرداد ماه جلالی آ ن( و آ خر جلالی ماهیر ت

 آ واگشت.نما: ←

 :  ، از»سال« .⸭.:  'Čel-/ - چل '   پارسی 

-Ḥawhr.ḤawhkḤ*  >-aHwhr.Hewh*k  >-aHr.ēwk*  >-laēwč*  >-rčē*  >-rče  >-čel.694  

 ، از:s<  آ غازین    «Ḥ»  و گردشن س تاک بوندگ ریشه»سال«، از  .⸭.: saxo-ایرانی )یدغه( 

 
 گیرد. »سپری گشتن« می .⸭.: sak-اوس تائ  پارسیهای یاد شده را از ، که واژه2991 ش.، دوستحسن بسج. بانیز  692

 دهخدا.  693

 . čeldah   >-*čellah*-، از dl    >ll  با گردشنبخش دوم واژه،  694
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-ḤawhkḤ*  >-aHwhakḤ*   >-oHwh*sak  >-oh*sak >  -saxo . 

 از:  ،piel-ایرانوایلامی 

-Ḥawhl.ḤawhkḤ*  >-aHwhl.eihw*k  >-laH.ieh*w   >-aielh*w  >-ielh*b  >-piel . 

⁕⸎ ⁕ 

( برهان. )باشد  حال  به معن(  اِ ).  1[  وَ ]  ."جاور  . ⸭ .:  jāvar/ جاورپارس یگ < پارسی    var  پسوندبا    همی ریشه،نیز از  

  خداوند   به معن.  2(||  آ را  انجمن )  ]...[  695داری؟   حال  چه  که  باشد  آ ن  مراد  «داری؟  جاور  چه : »گویند  اگر  چنان که.  ]...[

از  ؛  696" ]...[(  آ نندراج. )جاوران  جمع (.  آ را  انجمن)]...[  .  است  آ مده  نیز  مکان  و  جا ریشه  اومند . نون س تاک  نیز    پارسی   ،همی 

  ،«، »وزشن: جنبشن«گام«، »نشوِ »رَ   .⸭.:  yūn-پش تو  ،  واک.غلت ، با  697" (برهان. )کنار.  سو.  جانب.  "طرف  .⸭. :  janجن/ 

 ایرانی < ایرانوحرّانی پسی: دریابار، رودبار، کناره«،  جنب»   .⸭.:  zamb  ،-zanp  ،-zambē-سغدی    ،nb/mb  پسوندنیز با  

اندر جنب   چوهم/ما یهاجهان در جنب فکرت ن»ای]...[ الارب(  یی)اِ( پهلو. )منته . 1" . ⸭.: (janb/jamb) جَنب/جَمب 

است  یادر خسرو؛  ساغر  ناصر  سو. .  2«،  الموارد(.  )اقرب  ناحیه.  الارب(.  )منتهیی  کرانه.  )برهان(.  جانب.  طرف. 

و    ییزمعظم چ"  .⸭ .:  janbجَنب/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'گندهو    بزرگ'و از این رو    'گرد آ مده'   در چم، و  698" .()برهان

  699"الارب( ییکنند. )از منته  یرو ش تم و ناسزا تفس عهیجنب را به وق  یاکث آ ن. و گاه

 
نیز  و ،  going'how are things?'  :انگلس تانی»رفتن«، نیز  .⸭.: tar- یریشه، از « طور»، و «چه» '، از ؟'چطوری پارسی گباابسج.  695

  .'?Hoe gaat het met je'هلندی ، '?Comment allez-vous'فرنگس تانی ، '?wie geht es' :گرمنس تانی
 . دهخدا 696
 . دهخدا 697
אایرانوآ رامی »بهری از اندام جانور«،  .⸭.: gabbum)ایرانواکدی(  میانیایرانی < ایرانوحرّآ نی  ،(b)نیز    nb    >bbگردشن و با  .دهخدا 698 בָּ   .⸭.(: gbʾ) גַּ

ܐبهچ. ایرانی < ایرانوسوریگ  »کناره«، »آ لک«،   ܴ݁
 ئ تیگر ،  gäboزی  عگ،  gb اوگاریتی »پشت«، »پیکر«،    .⸭.  :(gab)  גַּבایرانوهبری    (،gabbā)   ܓܰܒ 

gäbo  ،  تیگرینgobo  ،  اینوریgupa  :.⸭.    ،»گیتو  »بهری از اندامpaəgʷ  :.⸭.    ،»مهری  »درازای پیکرganb  ،ری  شح-جبلّیganb  ،  هرسوسیyanb. 
   .دهخدا 699
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الارب(. طرف. کنار.   ییکرانه. )منته ]نِ[ )اِ( پهلو.  "  .⸭. :  jānebجانب/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسیس تاک بلندواک،  و نیز  

 ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  ag/ak  پسوندو با    ،700"و دمنه(  لهی)کل «،  بستندهمحکم ب  یرگ... هر دو جانب آ ب  ادانیص »  )بهار عجم(.

  یاجلوه .3، طاقت، توان تی ظرف  .2 هیپهلو، طرف، جهت، ناح  .1( ابَ( ) یا)جَ بِ " .⸭.: (janbe/jambe)  جمبه / جنبه 

: yon-ایرانی < اوزبکی  ،  yūn-پش تو    در راس تایو    ،همی چم  گباا،  701" .تی، خاص یژگیحالت، و   .4  یزچ  کی  یخاص از محتوا

   .'- یان '  ایرانی < اویغوری، yan- ایرانی < تورکی بهچ.«، »پهلو«، جنب»طرف«، »  .⸭.

:  (ḥjnāس تاک  .صفرو    ḥjenā-  واک.غلت)نیز با    ḥjanāجناح/   ایرانوحرّانی پسیایرانی <  ،  ha  پسوند  اباگ،  س تاک بلندواک  ازو  

. ییزاز چ یافه یطا" . ⸭.:  ḥjanāجناح/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، 'زنتوو  قوم'  در چم، 702" .الارب(. کرانه ییجانب. )منته " . ⸭.

اس تظهار.    یلشکر باشد برا یمضموم شود. آ ن گروه که بر دو سو معن نیو گاه به ا ،یزاز هر چ ی)اقرب الموارد(. گروه

  یی . )منته ییزذات چ"   .⸭. :  ḥjanāجناح/   یرانی < ایرانوحرّانی پسیا،  'جنسو    جوهرذات و  '  در چم، و  703" الارب(  یی)منته 

را در خط وسط و    نهی که قفسه  س   )اِ( اس تخوانی"   .⸭.(:  γjenā)نیز    γjanāجناغ/ پارسی  نیز  ،  704"ییزالارب(. نفس چ

و    شوندیبه آ ن متصل م  ییدنده  یها غضروفل  یبوس    یاز طرف  نهی قفسه  س   یقیحق   ی هازوج دنده  7و    کندیم  جلو محدود 

  . اس تخوانی شوندیبالاتر متصل م  یهاغضروف دندهه   غضروفشان بله  یکاذب بوس    یهازوج دنده  3  یزآ ن ن  ییدر قسمت انتها

قرار دارد. در تداول با کسر اول تلفظ    نهی قفسه  س   انییو م   یکه در قسمت قدام  لیشکل و فرد و طو   یخنجر  ستا

 705" کنند.

،  'کندآ ورد و از راه به در میسخن و کاری که به جنبشن درمی'  به چم: »افسون«،  jādu/ جادو پارسی ،  tu پسوندبا  

||    ی(گیرجهان)اِ( مرکب و راحله. ).  yān  : .⸭.  "1یان/ پارسی  ،  na  پسوندو با    ،yātu   (> -gyātu*)-  اوس تائ  پارسی   ازبرخاس ته  

 
 . دهخدا 700

 . فرهنگ فارسی معی 701

 . دهخدا 702

 . دهخدا 703

 . دهخدا 704

 . دهخدا 705
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در اصطلاح یراق اسب درشکه و ظاهراً ترکی  .  3||    706گویند. )برهان قاطع()ترکی، اِ( به ترکی طرف و جانب را می.  2

 707" .است

:  jāfجاف/ پارسی    ،y    >j  :-gyā*    >-yā    >jāگردشن  و سپس    ،gافتادن  ،  708زدائ آ غازین .گلوباژو    ،whb  گسترِ .س تاکنیز با  

نامه   زن بدکاره. )شرف.  2خواهد. )برهان( ||    یو هر روز شوهر  دیر گهشوهر آ رام ن  کیکه بر    ندی را گو   )اِ( زنی.  1"  .⸭.

)ص مرکب( "  .⸭ .:  jāf.jāfجاف/ . جاف   ، پارسیی ریشهدوتائیدهسترگ بلندواک  س تاک  و از  ،  709"باشد.  طهی(. زن قحبه و سل ییرمن

جاف  یکی جاف ه  ب/نه بدبختمی مرا که فکند  گر؛ ». )برهان(ندی (. زن فاحشه و قحبه را گو ییرنامه  منجاف. زن بدکاره. )شرف

 ریشه،   یپایه - ک   و  واک.س تاک کوتاه پرُ.، و از  710«، رودکی" تاوم بر او نشس ته مگسهمن ن/پس نددهاو مرا پیش شیر ب/زودغرس

اِ( زنی"  .⸭. :  čaf.čafچف/ . چف   شوشتری چَ[ )ص،  ن  ]چَ  آ رام  به    دیر گهکه  اکتفا    ک یو  لغت محلی   دکننه شوهر    )از 

 712" خود. )آ نندراج( یجاه  ب ندهیر قرار ناگ"  .⸭.:  jāfīجافی/ پارسی  ، 'این سو آ ن سو رونده' در چم، و 711" (ی ، خطیشوشتر

 آ واگشت.نما: ←

 ، از: '- جاف ' 

-Ḥawh.bḤawhgḤ*  >-aHwhāi.bwhgḤ*  >-ah*gāi.b  >-ah*gyā.b  >-ah*yā.b  >-*yā.f  >-jāf . 

 
(  اوس تائ  پارسیترکی )>  ؛ چیون،  yan*-، از  »سو«، »طرف«، »جانب«  .⸭ .:  'janجن/'پارسی    بسج. باکه آ شکارا سخن است نادرست،    706

   .-yān-  <*gyān*اوس تائ  پارسیاست، از س تاکِ بلندواکِ همی واژه ، 'یان'
 . دهخدا 707

708 Initial deguturalization. 
 . دهخدا 709

 . دهخدا 710

 . دهخدا 711

 »جنبیدن« گرفته شده است. »رفتن«، چِم .ریشه»گائیدن«، که از چِم .ریشهنه از  'جاف 'این چم نشان دهد کو  .دهخدا 712
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 . ⸭.:  yābha  (> -gyābha*)-سنسکریت  کردن«،    جماع»   .⸭.:  yabh  (> -gyabh*)-سنسکریت  است    همی ریشهاز  

شوهر. زن برادر نسبت به زن زن برادر  "  .⸭ .:  jārīجاری/ پارسی   ،(tar)نمودی از    tri/ri  یافزونهبا    نیز.  گایشن«، »جماع»

)اِ( چون  "  .⸭.   : yārīیاری/ پارسی  ، نیز  713" باش ند.  یرا جار  گریدکیاز دو برادرند    یکیزن    کی. دو زن که هر گریبرادر د

چه نیکو سخن گفت یاری به »  دیگر را یاری خوانند و امروز جاری گویند:دو برادر بود و هر دو را زن بود آ ن زنان یک 

  714")از حاش یه  نسخه  خطی فرهنگ اسدی نخجوانی(«، کی کش یم از خسر ذل و خواریکه تا /یاری

اراکی ،  yāde-ای  ابیانه،  ('-جنده 'همی ریشه  از    بسج. بارا    واژهساخت  )  yende-وَنِتس  ،  yōr-پش تو    ،همی چمو به  همی ریشه  از  

-yāye  ،  محلاتی-yādía  ،  س نگسری-yerī  ،  سمنانی-yeyrī  ،  نائین-yāy  ،هانی  س پ ا-yād  ،ایآ مُره  -yaấy  ،  سنسکریت-tarấy  ، لاتی

ianitrīces  ،  لتیjenté  ، توانی  ی لíetere  ،  روسیivoryát  ، گی( ی)فر   گی وفر  ianater  (-ιανατερ  ،)  یونانیeinatéres 

(νατέρεςἰε) ، اسلاویjętry .715  

)ص(  "  .⸭. :  jāvēdجاوید/ پارسی    همی ریشه،از    بسج. با،  y    >j  :-gyā*    >-yā    >jāگردشن  و سپس    gافتادن  برای  

  یبر پا وانیر انوش؛ »«، ابوشکورد فرزدبو نه دیو جاو   یفرزد/نه بهرام گوهرت و نه اورمزد؛ ». )برهان(ی . داشهی . هم ندهی پا

پارسی هخامنشی )آ ریائ(  ،  yāvēt-پارس یگ  ،  716" (87ص    ینامه  ابن البلخ)فارس«،  دیا ز  دیخاست و سجده برد و گفت خداوند جاو 

-*yāvaitāt    و-h*yāvaitā  ،اوس تائ  پارسی  -yavaētāt  ،اوس تائ  پارسی  -yav  :.⸭.    روائ«، .«، »پایائ«، »همیشهزمان»طول

 
 . دهخدا 713

 . دهخدا 714

 : هارواردگاه دانشنهای هلنیک، مدیوگاه پژوهشننیز  ؛ 1651  ش.، دوستحسن  بسج. با 715

Chapter 5: Kinship Resulting from Marriage: https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/3914.5-kinship-resulting-

from-marriage   
 . دهخدا 716
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»ابدی«،    .⸭.:  yavēž-ایرانوارمن  »هماره«، »همیشه«،    .⸭.:  yavēt-ایرانوارمن  «،  زنده»هماره    .⸭.:  yavaē.jē-  اوس تائ  پارسی 

  .«جاودانگی»  .⸭. : havitenakanut’yun-ایرانی < ایرانوارمن ، بخش نخست از 717«، »همیشه«، »هماره«جاوید»

. jahat  :. ⸭.  "1جهت/ ایرانی < ایرانوحرّانی  ،  'سو'  به چم،  'جنبو    جن'   در راس تای،  همی ریشهی  گسترده   t/dس تاک با  نیز از  

 718".ی. سمت. سویکرانه. )ناظم الاطباء(. ز. 2 )اِ( طرف و جانب. )آ نندراج(

 آ واگشت.نما: ←

 : (aH:aha) 719مند ک.او آ وا   گِ بوند   س تاکِ  ، از'- جهت ' 

 
برگرفته شده است: آ ن چه هماره روان   و »جنبیدن«  »رفتن«چِم  .ریشهنیز از    '- جاوید ' ،  ' -جیء 'و    '- آ وام ' و    '- قیام' و    '-قام ' و    '-گام 'چنان   717

]جَ[ فرس "  .⸭. :  javādجواد/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'اسب تیز.رونده و اروند ' چم  از همی جاست در    رود = ابدی است.است و می

،  ( دهخدا)  "رو. )ترجمان علامه(.  کیالارب(. اسب تندرو. )اقرب الموارد(. اسب ن   ییفرسة جواد. )منته   یچن ، و همیرو  کویجواد؛ اسب ن 

 (دهخدا)" )اقرب الموارد(.]...[ .  دةیبع  یدور: سرنا عقبةً جواداً؛ ا  ]جَ[ " .⸭ .:  javādجواد/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، 'دیرند و دور'چم نیز در 

 . دهخدا 718

 Strong Thematic؛  'stāk ī sturg ī bāngōmand/س تاک سترگ بانگ.اومند'،  ' vākīnstāk ī purr ī/ ی س تاک پرُ واک '  719

Stem.  ش تی دانهو رفت و بس تی با آ ن چه اندر سنسکریت ش ناس یم    ی ایرانوحرّانی است ای که ما در این جا از سخن گوئیم ویژهپدیده  .

سنسکریت  به    اندر  همdhātupāṭha-  (धयिुपयठو  از  (،  و    .⸭.:  -dhātuکرده  ریشه«،   =  ←»خوانشن«    .⸭.:  -pāṭha»داتو 

به    (Racines Verbales؛  Verbalwurzeln؛  Verbal roots)  'هاکارو.ریشه' ،  اش نزد پانین ایس تدترینکو کهن  خواند«. خوانی/ریشه.»ریشه

 kāru.stākīhā ī vākīn'  (thematic verb/های واکیکارو.س تاک'   ،10، و  6،  4،  1های  رس ته  'کارواچ.س تاکِ ' ده دس ته بخش شوند.  

stems  )ایشان یک »  یریشه، ای به  خوانده آ یندअ  :a/  :اَ« افزوده گردد. آ زندbhava-  (भव  ،)paśya-  (पश्र्  ،)viśa-   (ववश  ،)coraya- 

(चोरर्)های اواکیس تاک' 9، و 8، 7، 5، 3، 2های . رس ته/stākīhā ī avākīn' سازندمی.   

  ی رس ته .  «، »شدن«، »پدید آ مدن«بودن »  .⸭.:  -bhū  یریشه، از  bhvādi-  (भ्वयहद):  1  ی رس ته ایدر آ زند هروین از ایشان:  

2  :adādi-  (अदयहद)  از »آ زمودن«»خوردن«  .⸭.:  -ad  ی ریشه،  »کوش یدن«،  بردن«،  »لذت  دادن«،  »خوراک   :3  یرس ته .  ، 

juhotyādi- (जुहोत्र्यहद)  یریشه، از  hu-  :.⸭.  »4  یرس ته .  »پاش یدن«، »قربانی کردن«، »سدا کردن«، »پرت کردن:  divādi-  (हदवयहद ،)

»فشار    .⸭.:  -su  یریشه(، از  स्वयहद)  -svādi  :5  یرس ته .  »درخش یدن«، »بازی کردن«، »تاس انداختن«  .⸭.:  -div  یریشه   ازبرخاس ته  

 یریشه(، از  िुदयहद)  -tudādi  :6  یرس ته .  »پروانه دادن«، »خدائ داشتن«دادن«، »ریختن«، »هم زدن«، »حمام دادن«، »بچه زادن«،  

tud-  :.⸭.  « ،»7  یرس ته .  انداختن«، »زدن«، »زخم کردن«، »پرت کردن«، »شکافتن«، »دریدن«، »کُشتن«»هول دادن :  rudhādi- 
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-t.ḤawhgḤ*  >-tha.awh*g  >-thaah*g  >-hatahj  >-jahat  . 

با   خوردن/لغزیدن '<    'رفتن'در چم  ،  j    >ẓz/  (-ṭahahj*    >-ṭaḥja*    >-ṭaḥza)گردشن  و  ایرانوحرّانی  ،  'سُر   > ایرانی 

در چم  ، و باز نیز  720" (طیطالمح ی. )از مح دنی. سر یاز بالا به پائ  دنیلغز   ]زَ[ )مص( )در تداول عامه("  .⸭ .:  ṭaḥzaزحط/

]ضَ[ )مص( "  .⸭. :  ahatẓضهت/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  (ahathj*    >-jahat    >-ahatẓ-)  'لگد کردن'<    'برداشتن  گامرفتن و  '

 721" .کردن الیمالارب(. پا ییرا. )منته  ییزپاسپر کردن چ کین 

[   ءخ   جا ل. ]جَ "  .⸭ .:  alʾja  (> -athga*)جأ ل/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  h    >ʾگردشن  با    ،'جال و    جار'   در راس تای  نیز لخ

گردشن  ، با  'آ فریدن و آ شکار نمودنپدید آ وردن و  '  ،و از آ ن جا  ،'انجام دادن و نیز زایشن'  در چمو    ،722")اِمص( رفت و آ مد.

h    >ʽجعل/   ، ایرانی < ایرانوحرّانی پسیalʽja  (> -gahat*):.⸭.  "1  . آ شکار  .  4  ||   کردن.  3ساختن ||  . 2وجود آ وردن ||ه  . بدنیآ فر

)اِ( "  .⸭.:  jāl  (> -gād*)جال/ پارسی  ،  'جائ که برای گرفتن جانوران سازند'در چم  ، نیز  723" .. به ظهور درآ وردندنیگردان 

  ه یر و غ یپرندگان. ماه ی)دام( برا Jala تیفخ و ش باک خوانند. )برهان(. در سانسکر  و به عربی ندی مطلق دام و تله را گو 

«،  بر ره خصمت نهاده صاحب آ جال جال/ت گرفته طالب آ مال مالا  ز انعام  یا»  (:ی برهان قاطع چ معه  ی . )حاش  ندی گو 

 

(रुधयहद  ،)  یریشه  ازبرخاس ته  rudh- :.⸭.  « ،»کردن«، »آ نافتن«، »زندانی کردن«، »پوشاندن«، »اندوختن«،   رد»باز داشتن«، »نگه داشتن

  ی ریشه(، از  िनयहद)  -tanādi  :8  یرس ته .  کردن«  رشد«، »روئیدن»   به چم(  -bhū  یرس ته)یک    یرس ته»باختن«، »از دست دادن«، و در  

tan-  :.⸭.   «س یج پارسی  تباری  )برای هم   س یج بودن«انجام دادن«، »رنج کش یدن«، »یاری کردن«، »نرم و بی  «، »کش یدن«، »تنیدن-  ،

  . ⸭.:  Seucheگرمن ،  siechگرمن  ،siākفریزی کهن   ،sickانگلیس . بهچ »بیمار«،   .⸭.:  syg  دانمارکی »بیماری«،  . ⸭.: sygdomدانمارکی  ، اباگ -sēz-/sējپارس یگ  

«، »ساختن«، »درست کردن«،  کردن »  .⸭.:  -krī  یریشه   ازبرخاس ته  kryādi-  (क्र्र्यहद  ،)  : 9  یرس ته .  ش ناختی( گیری«، نک. دفترهای ریشه»همه 

»بیان کردن«، »سدا کردن«، »خواندن«، «، »انداختن«، »پرت کردن«، »کُشتن«، »پاره کردن«، »بخش کردن«،  خریدن»پدید آ وردن«، »

 . ⸭.:  -cur  یریشه   ازبرخاس ته  curādi-  (चुरयहद  ،)  :10  یرس ته   و در پایان  .»نمایشن دادن«، »برانگیختن«، »نهادن«، »گذاشتن«، »گماردن«

 .  »ربودن«، »دزدیدن«، »سوزاندن«، »آ تش زدن«

 . دهخدا 720

 . دهخدا 721

 . دهخدا 722

 . دهخدا 723
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آ نندراج(  عبدالواسع جبلی اند که از چوب آ ن مسواک گفته  یزدرخت اراک را ن"  . ⸭ .:  jālجال/   سی، پارسیش ناگیاه،  724" )از 

الادو ]...[  سازند.   مخزن  پارسیجانورش ناسی،  725" (هی)فهرست  رودکی   یمرغ"  .⸭ .  :jālجال/   ،  اشعار  و  )احوال  زاغ.    چون 

،  ' درفش'در چم  ، نیز  726«، رودکی" را به بط و به جال  شایهمه واد  کندآ  بی/شکار جال کند  بلخ زمانی ه  اگر ب  (:1196ص

  )از نشوء . علم. قیر . بتیرا" .⸭ . : jālجال/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، چمد میلغزد و و می آ یدرو که در باد به جنبشن درمی زان

از اس بان و   یگروه"  .⸭. :  jālجال/   ایرانوحرّانی پسیایرانی <  ،  'آ یندی جانوران که گرد هم میگله'  به چم، و  727" (23اللغة ص  

  728" الارب( ییمنته  )ازشتران. 

 یی و کوه )منته   یاکرانه  در"  .⸭ .:  jālجال/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  'کرانه'  به چم،  جمبو    جنبو    جنو هم راس تا با  

، و نیز  730" )مهذب الاسماء(  ]...[گرداگرد اندرون چاه تا سر آ ن.  "  .⸭ .:  jālجال/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، و نیز  729" الارب(

، و به عنوان آ ماج و جائ که مرد آ هنگ رفتن بدان  731"الارب(  ییکرانه  قبر. )از منته "  .⸭. :  jālجال/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی

  یی منته   )از"عزم و آ هنگ   .⸭. : jālجال/   ایرانوحرّانی پسیایرانی < آ هنگ و آ ماج،    کند و سپس گسترشن معناش ناختی به خودِ 

است که به فاصله چهار فرسخ    یبزرگ  هی جال. )اِخ( قر "  .⸭ .:  jālجال/   پارسیجائ در نزدیگی تیس پون،    نام، نیز  732" الارب(

)مراصد    733  گفته است.  کالشعر خود آ ن را    نامند و ابن حجاج در  لیک مدائن واقع شده و همان است که آ ن را    یدر پائ

  ی خلت من ذ  لةیمقدمة السلطان و وقعت الحرب لل   بغداد و خرج توزون فی  دیر ی  یدیالبر   یالاطلاع(: و خرج ابوالحس

 
 دیگر باشد. ای ریشهاز  'تور و چیز بافته شده' به چم جال  .دهخدا 724

 . دهخدا 725

 . دهخدا 726

 . دهخدا 727

 . دهخدا 728

 . دهخدا 729

 . دهخدا 730

 . دهخدا 731

 . دهخدا 732

 . kāla-سنسکریت آ ن چنان که ، (*ḤawhkḤ-ریشه ) یپایه - ک س تاک هر دو از  کیل و   کال 733
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است در   جال. )اِخ( جائ"   .⸭. :  jālجال/   پارسی ، نیز  734" (228بالجال اسفل المدائن. )الاوراق ص    عرفیالحجة بموضع  

هزار    است از توابع دو  ی]کَ کَ رَ[ )اِخ( ده "   .⸭ .:  جال. کرکره   پارسی، و بخش دوم از  735" . )مراصد الاطلاع(انيجآ ذربا

  . ⸭.:  jālemجالم/ مازندرانی  ،  m  ی افزونه، و با  736"(145و ترجمه  آ ن ص    105ص  نوی تنکابن مازندران. )سفرنامه  مازندران راب 

 737".در نزدیکی بندپیی بابل  [ کوه و مرتعینام ]"

⁕⁕⁕ 

 یاز آ ن آ شامد و نبات بدان تازگ  وانیکه ح   ی مَزه و بو  شفاف بی  یعیما"  .⸭. :  āb/آ ب   پارسی  همی ریشه،است نیز از     .§.

ابوالعباب و  و   وةیو ابوالح   انیّ آ ن را ماء و بلال خوانند. و ابوح   از چهار عنصر قدماست و به عربی  ی کی. و آ ن  دیر گ  یو تر

:  āb/ آ ب  پارسی، نیز  738".ندی آ ف، آ و، و اَو گو   فارسی  یهاآ ن است و در بعض لهجه  یهاتیو ابومدرک از کن   اثیابوالغ 

 apīk' .740/ - اپیک ' جای، پارسی  نام، pلبوات ، و با نگهداشت 739"و برّ.  ی. بحر. مقابل خشکیادر" .⸭.

«،  [ی چ  ییا ]درو خواندَ مرا نزد آ ب   فرس تاد/ابیگفت کافراس    یمادر چنه  ب»   :هیر . بحچهیادر"  .⸭. :  āb/آ ب   پارسی

 «انهیها درافتد از بتمان م آ ب بتمان[  چه  یا ]اندر در  یاندر و  و». چشمه:  یرود. نهر. جو"  .⸭ .:  āb/آ ب   پارسی،  741فردوسی"

راه   نیدو کوه است و اندر ا  انیراه اندر م   نانی حس ه  تا ب  یروبه هندوس تان  ه  ب]از سول[  جا    و چون از آ ن؛ »)حدودالعالم(

 742")حدودالعالم(« گذاشتن دیباههفتاد و دو آ ب ب

 
 . دهخدا 734

 . دهخدا 735

 . دهخدا 736

 .فرهنگ لغت مازندرانی 737

 . دهخدا 738

 . دهخدا 739

 ( 3، ب. 1، پ.1328، تهران،  فرهنگ جغرافیائ ایرانآ را، )رزم  : ده، جزء دهس تان زهرا، بخش بوئی، شهرس تان قزوین ]...["اپیک" .⸭ . 740

 . دهخدا 741

 . دهخدا 742
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  داشت واتِ لب، ایرانی < ایرانوسومرینگهو نیز با    ،743« آ ب»   .⸭.:  ā-  ایرانی < ایرانوسومری  ،«آ ب »  .⸭.:  a-  ایرانی < ایرانوسومری

ab-/aba-  :.⸭.  »وابس تگی    یتاشه، و با  »چشمه«، »خانya،  ،ایرانی < ایرانوسومری  جانورش ناسی  ubi-  :. ⸭.   «ای : گونه اوبی/آ بی

  . ⸭ . : mušenubi-ایرانی < ایرانوسومری  جانورش ناسی،، نیز tuabū-  ( ایرانواکدی)ایرانوحرّانی میانی: د.اش«، زن {اوب/آ بوابس ته به /} ماهی

)واتِ آ ن که اگرچه لبوات    گفتن   .ûupp-  ( ایرانواکدی)ایرانوحرّانی میانی:  د.اش، زن744« {دریائ   یپرنده/}  ای پرندهآ سمانی: گونه   اوبی»

 
، چیون،  ( P.O. Skjærvø, Av. and OP. Morphology, p. 889) باشد    āآ /   دی، باāpآ پ/   یواژهاز    (.Nom.Sgتکتا )  نهادی  س تمانی اکه    یمدانیم 743

بسج. نیز  .-āpاز تکتا  نهادیِ ، -āو  ،-ap ازتکتا  نهادیِ ، -a، ندا« گرفته شدهآ ب »  .⸭.: -a-/*ā* رانییااز  هر دو« آ ب »  . ⸭.: -a-/ā یسومرایرانو 

ایرانوگرجی   ،-Surhapایرانوارمن    ،، در همی راس تا-Sūxr.ā-    =Surx.āb-    =Suxr.āb-    =Suhr.ābپهلوان پارسی  نام    بخش دوم از  اباگ

-ābZuhr  ،  ایرانوسکائ-ρχακοςóΣ    :از(-av*surx.ak   « = کامینرم لب گلوباژ  ، که در آ ن بازماند  «سُرخاب  vk  را داری).   تر ابر این نام نک.:  برای بیش

 . 136- 112، بب.  16/4ی فرهنگس تان، ، نامه سُهراب، سُرخاب، سوخرا، سُهروی: سرگذشت یک نام ایرانیابوالفضل خطیب و احسان شورابی، 
: جنبنده«، موش»  .⸭.:  mōš/-muš-ایرانی    برخاس ته از«، خود  جنبددر آ سمان میآ ن چیز که  /: پرندهموش آ سمان»   .⸭. :  mušenموشن/  744

، به  'to sprout, appear'»جوانه زدن«، »پدیدار شدن«؛    . ⸭.:  -mú  بسج. ایرانی < ایرانوسومری)نیز    »جنبیدن«  .⸭.:  -mu-/mū  یریشه   ازبرخاس ته  

  د.اشو پیون  'آ سمان'به چم    -en-/an-/in  < ایرانوسومریایرانیابر    .»آ سمان«  .⸭. :  -enو  ،  (Halloran, 1999: 58میانجی جنبیدن و بیرون آ مدن؛  

ها ها/رواننفس گاه  کش یدن«، »جای  نفس(، » s/šافزونه  و    whbس تاک.گستِر  « )با  نفس»دمیدن«، »  .⸭ .:  n/-an  (-ḤnawhḤ*)-  یریشه  اباگ

  نکهنپد.< آ سمان«، 

جای نام»دوپا«، نیز    .⸭. :  nafarنفر/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  »دوپا«، »مردم«، »مرد«،    .⸭ .:  narنر/ پارسی    ،همی ریشهاز  نیز است  

آ سمانی/جای  . ⸭.، خاس تگاه پارس یان:  '-شانان ـ' آ سمانی«، و اباگ  »ش یانِ  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی (  s-incohative)  آ غازین  « سیِ » گاه مردمان 

: مرد«، »دوپا«، و بهچ.  انس »   .⸭. :  -oṅkایرانوتخاری آ   ،  kگستر  با س تاک ،  'دوپا'<    'نده ش َ کِ -دمنده/زینده/نفس '  به چم  ensānانسان/ و    ensانس/ 

پارسی ، بخش نخست از tar/traی پایانه و اباگ ( Hyllested, 2014: 13-16)»انسان«  . ⸭.: inše* پیشافینواوغریایرانی < ، -eṅkwe  ایرانوتخاری ب

  مع خرزاسف و   و"  .⸭.)اندرمان از خاندان ارجاسب بود:  مان«  نریـ. »مرد اندیش:  2مان«  نریـچون مرد:  . »همAndarmān  : .⸭.  1/ ماناندر

آ خواه و   جوهرمز و    نرانِ :  ندرماز/ندر»مز  .⸭ .:  -Mazandar  پارس یگ، بخش دوم از  (I.562..."، تبری  بیدرفش الساحر  بیته، وآ هل    آ ندرمان 

»کپیی«،   .⸭ .:  antarانتر/ پارسی  »گورخر بزرگ«، نیز    .⸭. :  kandarندر/کـپارسی  ، بخش دوم از  demonsها/دیوها،  بزرگ« < غول

ایرانوهتّی    مردِ خدا«،انسانِ خدا/ :  ثن اَ   دیوان  »  .⸭.:  -siunan anthusa  بسج. با   - »مردم: دوپا«،    .⸭.:  -anthusaایرانوهیتی    »میمون«،

antūḫ  :.⸭.    ،»یونانی  »مردم«، »مردandro  :.⸭.    ای از  را سرده  'میمون/انتر'»مرد«، »دوپا«؛ گفتن آ ن که جانورش ناسان ایرانشهری

 آ ورند: انسان به جای می

.⸭. "Ped Dēn gōbēd kū-m Mardōmān frāz brēhēnīd dah Sardag…<az avēšān> dahom Kabīg <ast kū > Mardōmān 

nidom gōbēd…" .⸭.   

(Bd. XIV: Abar Čiyōnīh ī Mardōmān, ed. by F.Pakzad, Tehran 2005) 

ترین مردمان  ... دهم از ایشان کپیی است که پائی)فرازتاش یدم( فرازبریدم )گونه( "به اوس تا گفته ایس تد کو مردمان را به ده سرده .⸭.

 . ⸭.خوانده شود"
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گویشن  در    کیمانده است، ل نوش ند«(  ی م  آ ب :  آ بندی م»   .⸭.:  -akvanzi)   -akva  تیی رانوه یاو    -ap  تیسنسکر ،  aqua  یلاتدر  (  لب 

  ی زیفر ،  á  یسلندی ا،  åی  سوئد،  ö  دانمارکی،  aa  یهلند،  ea  ،e  ،æ  انییم  انگلس تانی:  ونیافتاده است، چ   ئ یاآ ر   یرشاخهیز   یهازبان

 .-öتاتی( پارسی قفقازی ) بسج. بانیز و ، āکهن 

و اباگ    745»دریا«.   .⸭.:  nab-  ایرانی < ایرانوسومری،  ham/han    >am/an    >m/n-  ایرانی  یشده کوته،  n  پیشوندو با  

ایرانی   نِ بُ «. آ ب»ایزد  .⸭.: -abzu ایرانی < ایرانوسومری«، آ ب»ایزد  .⸭.: -apsu ( ایرانواکدی)ایرانی < ایرانوحرّانی میانی، su/zu پسوند

:  yavaē.sū746-  اوس تائ  پارسیمندی«،  سود»   .⸭ .:  sū-  پسوندو    آ ببخش«، از  آ ب سود:  سوآ ب »   .⸭ .:  āpsū*-  < ایرانوسومری

 .  «]ها[ آ ب  »شاهِ   .⸭.:  -apsu rājā،  «آ ب»  .⸭.:  -apsuبسج. با سنسکریت  نیز    همیشگی«.  سودِ «، »دارای  سود . جاودان »   .⸭.

ایرانوداهی )  > ایرانی <    ،-apایلوری  ایرانو ایرانی <  بهچ.    . »رود«،2«  آ ب. »1  .⸭.:  (-apa)نیز    -irano-dacian)  abaایرانی 

و باز  .  (āfaš-)نیز    āfš-  اوس تائ  پارسی  گباا  تبارهم.  747زار« گند«، »لجن.آ ب«، »بآ  . رد»مُ   .⸭.:  apiš-  (ایرانواکدی )ایرانوحرّانی میانی

  ( ی رانوهورّ ی )ا  تانیی رانوم یا  جانورش ناسی،  ، وزار««، »نیبآ  .رد»مُ   .⸭.   (:-ippāru)نیز    -appāru  (ایرانواکدی)ایرانی < ایرانوحرّانی میانیدر    نیز

apši- :.⸭.  آ بی[ »مار[»  . 

 
745  '-abn'  ایرانی    یریشه از  ئول آ مده بودی  نیز که  شایدبه   « دریا»   به چم-nu/-nav/-naf/-hnab  (-wh.bḤawhnḤ*)  :. ⸭.  1  .«خیس««،  نم«  ،

»باریدن« »دریا«،  »2  »ابر«،  »میانه«،  »3«  ناف .  »نسل«،  »تخمه«،  جاست    «نوه .  همی  ایرانوایلامی  ]از   >   . ⸭.:  -hanip-/anipایرانی 

. 5«  نوستن «، »نوئیدن«، »نوحه . »زاری کردن«، »بانگ براوردن«، »4«  نبسه »   ،[nefi  بهچ. نوردی کهن،  «، »خاندان«نبات آ وند«، » »خویش

»لرزیدن«، » »نویدن»جنبیدن«،  کردن«، »راندن«، ». »راه6«  نوسان«،  از  نیز  ]بر«  نما/پیام: راهنبنمائ    نام از همی جاست بخش نخست 

،  (-nāvu-/navi)نیز    nabuنبو/ ، نیز ایزد  بن س نحاریب بن داریوش بن عبیرى بن تیرى  '-راذاننبوز' ،  '-نیدنبو '،  ' -کدنبو' ر/بابل،  دَ شهریاران کردوانیه/دیو  

:  ناو، »» [ »ماه« )آ وام( .⸭.: -namnaایرانی < ایرانوایلامی  ی ماه«،  »کرُه   .⸭. :  -napirایرانی < ایرانوایلامی  »ایزد«، »بغ«،   .⸭ .:  -napبسج. ایرانی < ایرانوایلامی  

  استهمی تبار  از    .. }...{[11]  . »آ سمان« 10  «نفیر«، » نپور. »دمیدن«، »باد کردن«، »8«  نفی »نابود کردن«، ». »زخم زدن«،  7کش تی«  

درnabāt/ نبات   پارسی  »آ سمان«،  .⸭.:  -nepisایرانوهیتی   آ بنام    ،  نباتا  اهورا'ها،  ایزد  هاون  neptنپت/ ی  تاشهو    '،پام  ، د.اشاندر 

Neptune/Neptūnus  ،ایرانی  و بخش دوم از  hunuš-/hunav-  : .⸭.    ،»بسج. گوتیگ  »پسرsunus  : .⸭.    ،»گرمن  »پسرSohn  ،  انگلیس

son  ایرانوموکانی    ایزدبانوی  دانیم  همی ریشه؛ نیز ازne-wo-pe-o po-ti-ni-ja  (Cc 665)،    از*nav.apayah paϑnya- :. ⸭.  « پدینِ نوآ ب  :

، 'رود/آ ب/دریا'اباگ    han/hantar  پیشوند؛ و برای  naft/ نفت   پارسیسوزا،    یماده  هم نیز  و؛  «آ ب جوان = فرزندِ    آ ب =    آ بِ نوبانوی  

 ,Hinz&Koch Elamisches Wörterbuch)در اس تان پارس  جا  منا : میان دو رود/دریا«،  اندردریا» .⸭.:  -h.an-tar-tar-yaایرانوایلامی    بسج. با

Teil I, 1987: 66). 

746 Yt.19.11. 
تبار  ، از  *nawhgḤlaḤ.-ایرانی  ، از  '- لگن ' و نیز    ' - 'لجن پارسی   747 »اس تخر«، دریاچه«،    .⸭ .:  lacusلاتی  »اس تخر«،    .⸭.:  lugo-ایرانوایلوری  است  همی 

لژَن. لوش خره.  ]شَ[ )اِ( لجَن.  "  .⸭. : lušanلوشن/ و  lušلوش/ پارسی »اس تخر«، »چشمه«،    .⸭. :  lokyترسااسلاوی کهن    »دریاچه«،  .⸭.:  lakeانگلیس  

 " )دهخدا(. یاسدی«، بر چادرش آ ب روشن بدُ زی/ بدُ  لوشن ز  رش یبه ز  نهالی »: )برهان(]...[  ها.  ها و تالاب  بن آ به  یر گل ت 
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 : آ ب سرخ رُزآ ب»  .⸭. :  Rhodope  (Ροδόπη)نام  بسج. رودنام و کوه : رود«،  آ ب»  .⸭.:  opi  ایرانوتراکی(ای )هر دکو ایرانی < ایرانوسنیز  

انگلیس  همی جاست  ، از  برخاس ته بودی  : سرخ«رُز»   .⸭.:  aitδraoi-اوس تائ    = سرخ، نیز از  odhr، کو بخش نخست  748«= رود سرخ

red :. ⸭.  ،»بهچ. گرمن »سرخrot رُس/'پارسی ، نیزros'  رُست/ 'وrost' ،.فلزنام  ، '- روی' پارسی  ، نیز '-رُست / -سرُ خاک ' بسج . 

چنان   و    ازو  »نوش یدن«،    .⸭.   :pā-(पय )   سنسکریتو  ریشه  صفرِ  ایرانوحرّانی  ،  aḤ  پسوند افزونه&.س تاک س تاکِ   > ایرانی 

س تاک دوتائیده،  از    بهچ.و  ،  '- پیئو ' س ندی ،  '- پیو' اردو    pī-  (ਪੀ،)پنجابی    ،»نوش یدن«  .⸭.:  piآ لبانی    ،«آ ب »  .⸭.  :-bā  ( ایرانواکدی)میانی

  -pāṇīپنجابی    pāṇī-  (પાણી،)گجراتی  ،  '- ڻ پا ' س ندی    بهچ.«،  آ ب»   .⸭. :  '- پانی ' اردو  ،  r    >nگردشن  اباگ  نیز  هم  و  ،  bibeلاتی  

(ਪਾਣੀ)  ، هندیpāṇī- (पानी.)  وا/ پارسی  و نوش یدنی«،  آ بکی»خوراکی در چم است، ریشه هم نیز از اینvā  ، /باbā ، ابا/  نیز وabā :. ⸭ .  

 749" .خاقانی   «.فتمیاهن  ز فقر ابائ خوارترخوش/پزد  یسلامت هم   گی ها که دطبخ  زآ ن» :خورش. با. وانان   وطواط(.  دی )رش  ]اَ/اِ[ )اِ( آ ش.  "

 آ واگشت.نما: ←

 از:، -pāسنسکریت و  (''-bā)  '- با '   ( ایرانواکدی)ایرانوحرّانی میانی 

-Ḥa.whkḤ* > -aH.wh*k  >-aH.h*w  >-ā.h*b: 1 .-āb  2 .-āp.   

 مادیان:  یریشهراست از ایا یک

-ḤawhkḤ*  >-aHwh*k  >-aHh*w  >-āh*b :1 .-āb 2  .-āp.   

دان«،  .آ ب»گیر«،  .آ بخان«، » .آ ب»   .⸭.:  agam-750ایرانی < ایرانوسومری    »دریا«،  . ⸭ .:  kam-ایرانی < ایرانوایلامی    نیز

 : ma پسوندو  *Ḥa-whk(g)Ḥ-، از: agam-ی ماده «، از بآ  .رد»مُ  .⸭.: mu.agam- ( ایرانواکدی)ایرانی < ایرانوحرّانی میانی

 
 . 269، و هم نیز نکهن. ب. '-رزآ ب'جای در همی راس تا بسج. نام  748

 دهخدا.  749

750  . ⸭. "Pond; an artificial pond for disposing of flood waters" (http://psd.museum.upenn.edu/) 

نیز  واژه شده  یاد  از  هم  توانس تی بهی  بودی  و  آ ب»   .⸭.:  -aکردی   ،»gam-  :. ⸭.   «از  آ مدن خود  »رس یدن«،   ،»

-Ḥawh.mḤawhgḤ*  از:  همی ریشه، از  '- پیاله ' ی نوش یدنی، و نیز  پیاله)   '-جام ' و    '-گام '   پارسی ، کو ،-*pati.gāta  ، .پهلوانیگ    بسج-paygāl  :.⸭ .  

  ' - جامع '   ، ' - جماع '، '- جمعه'، '-شدن  جمع ' و   '- جمع'  ایرانی < ایرانوحرّانی پسینیز   ،(φιάληایرانی < یونانی «، و از پیاله »  .⸭. :-patγāδ«، سغدی پیاله» 

  ایرانی < ایرانوسومری . نیز  باشد  همی بن  برخاس ته ازای،  نیز، چیون که به دیگر جای نشان داده  شهرس تان،   نام،  '- همدان'   پارسی ، و نیز  ' -جامعه 'و  

agam-  :.⸭.    ایرانی < ایرانوسومری    یباشد. در این جا واژه  'میراب'چیزی چون    به چم»نام یک پیشه«، که بایدaganĝar-  فزائیم،  ارا نیز بی

  معنه  ب"  . ⸭.  :گنجار  و   ' -گنجاره ' و    ' -گنجره ' و    ' - گنجر '   پارسیی دوم برابر با  «، پارهآ ب »   .⸭.:  -aست. بخش نخست از  یک بیماری  نامکو  

(  ی غازه. غنَجار. غنَجره . گلگونه. )سرور  (.ید یمالند. گَنجاره. گَنجر. گَنجره. )فرهنگ رش    یرو  است که زنان بر  غازه باشد و آ ن سرخی
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 آ واگشت.نما:  ←

-Ḥawhm.Ḥawhk(g)Ḥ*  >-amawh*ak(g)   >-*ak(g)ama   >-agam  . 

 ، از: -kamایرانوایلامی 

-Ḥawh.mḤawhk(g)Ḥ*  >-amawh*k(g)   >-*k(g)ama  >-kam . 

«،  اقیانوس»دریا«، »  .⸭.:  okeanósهلن  «،  آ ب»   .⸭.:  aquaلاتی  ی آ ب«،  »چشمه  .⸭.:  -gieایرانواورارتوئ    ،همی ریشهاز    بسج. با

و  نوش ند«،می آ ب »  .⸭.: -akwanzi ایرانوهیتی نیز نوش یدنی«، »برای نوش یدن«، »  .⸭.: -akuwanna ایرانوهیتی «،  آ ب»  .⸭.: aigua کاتالان

ایرانوموکانی  «، در  آ ب = »   a-wi، و نیز  »دریا«  .⸭.:  ægirنوردی کهن  ،  «آ ب »   . ⸭.:  ahua  گوتیگ  »نوش یدن«،  .⸭.:  -ekuziایرانوهیتی    باز نیز

ro-po-wi-ra-ka  :.⸭.   « فرانسوی  همی بن، ایرانی <  از    751.، گاهی کشوریگ بودی'برمی'و    'ساقی'، کو چیون  « بر غرابهcarafe  ،  > انگلیس ایرانی  

caraffe ، > گرمن ایرانیKaraffe ،753" . )آ نندراج(صراح  752 شراب.شه  ی ش " .⸭ .: '-قرابه '   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی 

 آ واگشت.نما:  ←

 از: -ahua گوتیک

-ḤawhkḤ*  >-awh*ak  >-uah*ak  >-ahua  . 

 :س تاک.صفر ، از-gieایرانواورارتوئ 

-aHwhgḤ*  >-aywh*g  >-aihg*  >-gie  . 

 . ⸭.:  ('Africa')  ' آ فریگا/آ فریقا '   نام کوست«، »جاری شدن«، در  ریختن»  .⸭.:  -raēkaایرانی    ، ازrīka  پسوندو با  

، آ ن چنان  ' abrīq/ ابریق '  پارسی، ایا در ' ābrīz/ آ بریز '  پارسی  درساختار همی  بسج. با، »جائ که رودها در آ ن جاری است«

 

چه بسا  (؛  دهخدا )  ". سرخاب. سرخینهآ لگونه. والغونه. ولغو   (. آ لغونه.یگیرجهانگلغونه. ). بلغونه. غلغونه. )برهان(. گلاگونه. گلغوانه.  ]...[

 ان آ ن را آ بله مرغون دانست. تو به
751 Vn 48. Cf. Thomas G. Palaima, Die Linear-B Texte und der Ursprung der hellenischen Religion: di-wo-nu-so-, 
University of Texas at Austin USA, [first published: Southwestern University in Georgetown, Texas in November, 1993], p.220. 

»هورت کش یدن«،  ،  »مکیدن«، »نوش یدن«  .⸭.:  *whbḤrawhϑḤ-ی  ریشه از    خود از ایرانی برخاس تی،  ' - شربت ' و    ' - شراب '   و   ' - شرب ' گفتن آ ن که    752

  »با ملچ ملوچ چیزی را سر کش یدن«،   .⸭.:  -sjórbatروسی    »آ ب میوه«،  .⸭ .:  srubانگلیس    ،«ی آ بجرعه »  «،هورت»  .⸭.:  -ša-ra-piبسج. ایرانوهیتی  

کش یدن«  .⸭.:  schlürfenگرمن   انگلیس  ،  »هورت  نوش یدن«شُربیدن»   .⸭.:  sorbeōلاتی  ،  slurbبهچ.  اس پانیائ    ،:  با  sorberبهچ.  انگلیس    ،ab  پیشوند، 

absorb  :.⸭.  »ایرانوارمن  ،  »درکش یدنarb-  :.⸭.  ،»نوش ید«  harbel-  :.⸭ .  »هلن    ،»مست شدنῥοφέω  (rhophéō)  :. ⸭.    غورت دادن«، »هورت«

 . وازد  »خوردن«، .⸭ .:  jrow-وخی »شیر دادن«،  .⸭ . :rův-اشکاشمی ، lə́vavər-بهچ. پش تو »مکیدن پس تان«،   .⸭.: rīvdōw-شغن کش یدن«، 
 دهخدا.  753
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. نهره. آ لت دوغ و روغن کردن و  زنهیر . ]اِ[ )اِ( شیج"ابر .⸭ .: abrīj/ ابریج ایرانوحرّانی پسی   < پارسی از  'شیرزنه و نهره' به چم که  

  754. )مهذب الاسماء(" زنهیر . گول شندی گو  هیر ت  لمیمسکه برگرفتن که به زبان د

: یکی از ایشان بود  ' - آ ل آ فریغ 'از    755' - آ فریغ '   بردند وباز می  کیخسرودودمانِی شاهیه کو ناف خود را به    نامِ نیز در  

که سلسله  آ ل    غ یکردند و آ فر یم   کیخسرو خوارزم که نسبت خود به    یاز سلاط  یا[ )اِخ( نام سلسلهیَ   ی. ]هةی"شاه    .⸭.

ساختار  نیز با همی    ،756(" 82معرفة الجواهر ص    )الجماهر فی ]...[  سلسله است.    ن یاز افراد ا  ی کیبدو منسوب است    غ یآ فر 

   757(" دهخدا  دداشتیا. )هیده تا اوق  انیم  . وزنیقیافر "   .⸭.: گیری باشدکو یگان اندازه '- افریق 'در 

 آ واگشت.نما: ←

 ، از: '- آ فریقا ' 

-Ḥawh.kḤawh.rḤawhkḤ*    >-aHwaH.kwaH.rwh*āk    >-āwaē.kwa.rh*āw    >-āwaē.kwa.rh*āb    >-*ābraēkā  

 >*āfraēkā-  >āfrīkā-  >āfrīγā- . 

دو  )جای گرفته میان  خوست«  آ ب :  دوآ ب»   .⸭.:  -dvaēpaپارسی اوس تائ  «،  دو/بی»   .⸭.:  -dvaē-/baē  پیشوند با  

 . ⸭.:  *apahauruy*/-ouro.apahv.-  ایرانیاز  ،  'Europa/ اروپا '،  auruy/-uru/-vouru758-با پیشوند  (،  {= دریا/رود }  آ ب 

 در:   -uruya.apah، از -uruiiāpahe اوس تائ پارسی بسج. با«. {پهن/}رودهای فراوان  [دارای]«، »آ ب.»پُر

.⸭."hō zraiiaŋhō vourukašạhe/amauuatō huraoδahe/jafrahe uruiiāpahe…"759.⸭.  

⸎ 

 
 . دهخدا 754
،  آ ثار باقیه)، به معنای »از تبار آ ریائ«..."  «اپیریگ = اپ + ایر+اگهمان »(  Afrigh)افریغ  "  .⸭.گزارشن پرویز س پیتمان:    بسج. بانیز   755

 ( 527ب.  س پیتمان، 
 . دهخدا 756

 .دهخدا 757

 نیز نک.:  «. منشنگسترده پهن/   منه. دارای  2= پهن  ورومند / اورمند .  1: اورومت »  .⸭.: to-ma-ru-oایرانوموکانی بسج. برای پیشوند  758

Duhoux & Davies, A Companion to Linear B, ed. Duhoux & Davies, Vol.II, 2011, p. 243. 

]بُ جِ[ )اِخ(  "  .⸭. :  borujerdبروجرد/   پارسینام،  جای بخش نخست از  ،  ' -volu/ - ولو '   ، '-voru/ - ورو '   ، '-boru/ - برو '   بسج. در کرپنیز  

 " )دهخدا( بروگرد( ل ی[ )حدود العالم، ذ...خرم ]  ستگرد. شهرکیبرو گرد.  ولو گرد.  ورو جرد.  ورو 
759 Yt. 8.46. 
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   . ⸭.760" .اروپای ژرفآ ن ی زرّین/اماوندِ هورُذه/"وروکشه . ⸭.

⸎ 

.⸭."Golden Vourukaṣ̌a (multi-bay [sea])/strong, well grown/that deep Europe.".⸭. 

⸎ 

.⸭."Goldenes Vourukaṣ̌a (mehrbuchtiges [Meer]) /stark, gut gewachsen /jenes tiefe Europa.".⸭. 

⸎ 

.⸭."Dorée Vourukaṣ̌a (multi-baies [mer])/fort, bien formé /cette Europe profonde.".⸭. 

⸎ 

 در:  -uru.apah، از  -uruuāpahe بسج. بانیز 

 
ایرانشهر:  پاژنام  ،  «بس یار  {هایخلیج/}هاکشه دارای  »  .⸭ .:  '- وروکشه ' +760 مهی  -هورُشد »   .⸭ .:  '-هورُذه '+    .'-کرت فراخ.'دریای 

دارای  -ورُست ه /  نیز نک. زیر    .⸭ .:  '- ژرف  ی اروپا ' +    نیکو«  رُشد و    رُست :  پرُآ بِ ژرف«.   ,uruḥ-  (Manfred Mayrhofer»آ ن 

Etymologisches Wörterbuch des Altindischen, Band III, 1956, S.650)   
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.⸭ . "tąm yazata/aršạ airiianąm dax́iiunąm/xšạϑrāi haṇkərəmō haosrauua/pasne varōiš 

čaēčastahe761/jafrahe uruuāpahe."762.⸭.  

 
 لنگ نیز  ، تیمورتورک محمدی  شامآ  خونهمی  و    یماند بهکهن  تا آ وام نوین نیز این نام  امروز زیر نام دریاچه رضائیه خوانده آ ید، لیک   761

 : یدهدازد آ ن سراسر آ ن را به خون و آ تش کش ید،  شبستررم به جز  ، کههنگام گزارشن خود از آ ذربادگان

رود و دیگری به نام سردرود و هر دو رودخانه از کوه سهند واقع در جنوب "در تبریز دو رودخانه وجود دارد، یکی به اسم مهران . ⸭.

دآ و ملحق گردید به دریای چیچست  های دیگر به اسم سر بعد از این که به رودخانه]...[  گیرد و آ ب آ ن دو رودخانه  تبریز سرچشمه می

 ( 17-416:  1372، گردآ ورنده: مارسل برایون، چاپ چهاردهم، سرگذشت تیمور لنگ به قلم خود او، گشاام تیمور جهان من) ریزد."می

شد  بروناوزینشن و ئو برهمن هندو گفت، به بهان خود  ابر کش تار تیمور مردم ایرانزمی را دانستن باید کو این کار را، چیون کی 

 کرد: پیوس ته ایرانیان از اسلام می

هس تی برای چه  "هنگامی که به هندوس تان رس یدم یک برهمن هندی یعن یکی از روحانیون هنود از من پرس ید اگر تو مسلمان   . ⸭.

شود  ]دراج. = زرتش تی[ گوید کس که به دین اسلام درآ ید و بعد مرتد ایرانیان را که مسلمان بودند قتل عام کردی؟ گفتم خداوند در قرآ ن می

 (  406؛ نیز بسج. هنکپا. ب.  22)پیشی، ب.  بر طبق حکم خدا رفتار کردم."  پرست بدتر است و باید او را نابود کرد و مناز مشرک بت 

نواخت  میو ایشان را   آ وردداشت و آ خوندهای ایشان را به درگاه خود میو هنگامی که به دانیم او مسلمانان ش یعه را بزرگ می

، تش یع هرگز به چم ارتداد  های بهدین به نام خویش زنندیی و کش تهچو اندازندهمی  ش یعیان    سان کی، در توانیم یافت کو آ ندادو زرّ می

و نشان    ش ناس یمنیز  به دادس تان بخارا    بود کو چنان کیرفت و بازگشت مزدیس نان به و از اسلام نهبه چم  جز    ،این هنگرفت بودی و  نه

کو ابر    در ایرانشهر  تیمور  هایکشیزرتش تی گشتند.  یافتند از کیش محمدی برون رفته و به مزدیس ن بازمیدرنگی می  دم کی ، هر آ ن  ایداده

)پیشی، الله بودند." راهان من هم مجاهدین فی سبیل جنگیدم و همگفت "من برای توسعه دیانت اسلام میاش میراههماوباران خود و مجوس

کو آ ن چه   فراز همی نمودیهای ددان صفوی به ما کشیزرتش تی آ غاز ، یک سده پیش از ، از هند و خوارزم و قفقاز تا ایران میانی( 23ب.

اوژنی و  مزدیسنبودی، که  نه  بنیادیقرآ نحجازگرائ و  دیگر پیوند دادی ایواز  به یکچنان دو شاخه از اهرمن محمدانگی  تسنَ و تش یع را  

 کسان بود.   یدوس ندهو هم  کشی نیز پیوستنازرتش تی 

رائِ زینهار  هاش در آ ذربادگان و چهایکشیزرتش تی ،  گلشن رازی  نویس نده  ئو  اش، ش یفتگیمثنویاش از خداوندِ  زاریابر بی

 اش مردم شبستر را: دادن

"با این که جوان بودم و به اقتضای قدرت جوانی اسب تاختن و نیزه پرانیدن و تیر انداختن و شمشیر زدن و کش تی گرفتن را   . ⸭.

هر دو به زبان فارسی نوش ته شده است خواندم. یکی مثنوی  بودم. در آ ن موقع دو کتاب را که داش تم، از تحصیل علم غافل نهدوست می

سخت    ن رومی و دیگری گلشن راز تأ لیف ش یخ محمود شبستری. هر دو کتاب شعر است و من از خواندن کتاب مثنوییالدتأ لیف جلال

ی الدین رومی سرایندهلمتنفر شدم و بر عکس از خواندن کتاب گلشن راز لذت بردم. علت نفرت من از کتاب مثنوی این بود که جلا

 ،داردگفته که هیچ مذهب بر مذهب دیگر مزیت نهشمرده و میاشعار مثنوی عقیده به آ زادی مذهب داش ته و تمام مذاهب را محترم می

از   گوی، بلکهمیباب تعصب مذهب نه  را مندر صورتی که من عقیده داش تم و دارم که مذهب اسلام برتر از مذاهب دیگر است و این  
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   .⸭ .763" .ورِ چیچست/اروپای ژرف پیشِ /ی خش ثه، هنگرامندهکیخسرو"برای آ ن ایزد/پهلوان دهیوهای آ ریائ/ . ⸭.

 

کنم. دلیل من قوانی مذهب اسلام است و اگر قوانی مذهب اسلام را با قوانی مذهب موسی و عیس مقایسه کنید  روی دلیل اظهار می

معلوم خواهد شد که مذهب اسلام برتر از مذاهب دیگر است. در قوانی مذهب موسی فقط به دنیا توجه شده و از آ خرت ذکری به 

دارد. در قوانی عیس فقط به آ خرت توجه شده و تمام تعالیم عیس گوئ که زندگی بعد از مرگ هیچ وجود نه  آ مده است و تومیان نی

داش ته است.  برای عیس این دنیا وجود نه]که[  نموده است و مثل این  به امور دنیوی نه ت نسب  ترین توجهمربوط به آ خرت است و کوچک

کند که هم در فکر این دنیا باش ند و هم  به دنیا توجه دقیق شده هم به آ خرت و به مسلمی توصیه میولی در قوانی تعالیم پیغمبر اسلام هم 

ی  ی اشعار گلشن راز ش یعهدر فکر دنیای دیگر. ولی از خواندن کتاب گلشن راز تأ لیف محمود شبستری لذت بردم و با این که سراینده

]چیون که بینیم مسلمان ش یعه را بر مسلمان س ن برکشد. آ شکار  هفت امام بود، اشعار.اش راجع به خدا و مبداء و معاد خیلی در من اثر کرد.  

 [ . توانس تی دانستاست کو چیون دوپائ هرگز هیچ ش یعه را مرتد نه 

ا به خون و آ تش کش یدم از قتل عام سکنه شبستر  من به قدری از خواندن گلشن راز لذت بردم که بعد از این که آ ذربايجان ر 

روزی که من به شبستر رس یدم مردم از بیم جان گریخته بودند. من جارچی    شبستری بود.  ، ی گلشن راز خودداری کردم، زیرا سراینده 

شان در امان خواهد بود. سشود که جان و مال و نامو ها قول داده میزنند که سکنه شبستر مراجعت نمایند و به آ نفرس تادم که جار به

های خود شدند. من دس تور دادم که  مراجعت کردند و وارد خانه  ،دهدمیی دروغ نهامیر شرق و غرب جهان وعده  دانستندمردم که می

ی  خاتمهتر است و بعد از  ی شبستر را سرشماری نمایند و معلوم کنند که چند تن از مردان و زنان عمرشان از پانزده سال بیشسکنه 

نمایند که بیش از پانزده سال دارند و من دس تور دادم که به هر یک از  مرد و زن زندگی می  3891سرشماری معلوم شد که در شبستر  

را  تند که من چهنس دادهند و هیجده هزار و پانسد و پنج مثقال طلا بی سکنه شبستر تقس یم شد. ملازمان من نهها پنج مثقال طلا بهآ ن

دارند که به نیتّ دانشمندان پیی الناس اس تعداد نهزیرا عوام  ،گفتمها نهی شبستر تقس یم نمودم و من هم نیتّ خود را به آ نرا بی سکنه   آ ن زرّ 

دانستند که برای چه از احسان من برخوردار شدند و اولی بار من علت آ ن احسان را در این جا ذکر  ی شبستر هم نهخود سکنه  برند.به

   ( 11-13)پیشی، ب. ام حل نمود." خواندن کتاب گلشن راز خیلی ذهن مرا روشن کرد و بعضی از مسائل غامض حکمت را برای کنم.می

762 Yt.5.49. 

  کیخسرودر این جا    ی چیچست، ایزد اپام نبات ایا آ بان را.است در برابر دریاچه   کیخسروای، دادس تان بر سر یشت کردن  ای را آ ورده ما ایواز پاره  763

. پهلوانی که 'دهیوهای xersخرس/ پارسی    جانورش ناسی،است،  همی ریشه  ، از  بودی  'پهلوان' به چم  خوانده شدس تی، کو    (-ṛšāس تاک صفر:  )  'arṣ̌a'ارشه/

می  (iiunąmx́airiianąm.da-)ایرانی'   به یکهمرا  پیوند  کراند:  کو  (ərə.kṇha-)  دهدمیدیگر  این روست  از  خش ثه' 'هنگرامنده. هم  ی 

(xšạϑrah.haṇkərəmah-)  ی ایرانی' خش ثه ایرشهر/'شود. این بدین چم است کو  نامیده می  (*airiia.xšạϑrah-/*airiianąm.xšạϑrah: 

Das Iranische Reich )  کشورهای ایرانیی ایرانی 'دهیوهاای از  گردآ مده = '  (airiianąm.dax́iiunąm-/Iranian States  )  است و ما در

کو در آ ن کشورهای ایرانی گوناگون، با خودآ گاهی ایرانی، باشائ دارند و اس توار بر این  روئیم  هبا فرایندی روب  کیخسروآ وام شاهنشاه  

خیزد. و این  ی یگانه و هماک.ایرانی/هماک.آ ریائ برمیپارچه کردن اینان در یک خش ثهبه یک  کیخسروخودآ گاهی هنباز ایرانی است کو  

. چه، کوروش  ریدابهو سپس نزد ارشک، بنیادگذار اشکانی    ای دیگر، نزد کوروش بزرگی زمانیدر بازههمان است کو ما باری دیگر و  

 .  ، و هم نیز ارشک، پس از ابگد گجس تگ الکس ندری به هم گره زدن کشورهای ایرانی کردبزرگ نیز بخش مهی نیروی خود را هزینه
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.⸭ . "For that god/The hero of the Aryan states/Kaikhosrow, the unifier of the empire/on the 

coast of Lake Chichast/deep Europe."  .⸭.   

⸎ 

.⸭ . "Für jenen Gott/Der Held der arischen Staaten/Kaikhosrow, der Reichsvereiniger/an der 

Küste des Chichast-Sees/tiefes Europa."  .⸭.   

⸎ 

.⸭. "Pour ce dieu/Le héros des états aryens/Kaikhosrow, l'unificateur de l'empire/sur la côte 

du lac Chichast/l'Europe profonde." .⸭.   

⁕⁕⁕ 

 

'شاهِ   ←  -xšayah.aršaساخت:    کیخسرو  نامرا از روی    یارشاا خشخویش،  و جانشی  پوس    نامکه داریوش بزرگ  گفتن آ ن  

برای  شاه(.)پهلوانانشاه'  .پهلوان/پهلوان دهیوهای ')  -Yt.13.143  :sairimanąm.daxíiunąm  بسج.نیز    -airiianąm.dax́iiunąm؛ 

تورانی/توران ')  -tūiryanąm.daxíiunąm،  (' شهرسرمانی/سرمان  به  ('شهردهیوهای  دو  هر  که  آ فریدون،   نام،  پسران  و  ایرج  برادران 

 سلم}/سرم{ و توز}/تور{ بازبرند: 

.⸭.   "Ēk ēn kū: Peyvann ud Tōhmag ī Kayān Dahebedān ī ped ēn Kišvar vizend aviš mad. Az 

Frazendān ī Frēdōn Salm kē Kišvar ī Hrōm, ud Tūz kē Turkestān ped Xvadāyīh dāšt, Ērēz Ērān.dahebed 

būd…" (Abdīh ud Sahīgīh ī Zamīg ī Sagestān, edited by Raḥīm Maḥfuẓī álias Raham Asha) 

]دهیوبدی[  که به این کشور گزند ابر ایشان آ مد. از فرزندان فریدون، سلم که    ی دهیوبدانِ کیانی"و یک این که: پیوند و تخمه   .⸭.

 را به خدائ داشت، ایرج دهیوبد ایران بود..." س تان[ شهر/تورک ]=تورانس تان ، و توز کو تورکشهر[ س تان/سرمان ]=سرم کشور روم 

، کو  'salmakسلمک/ ' در کرپ  ،  kaی  پایانهری، اباگ  دابهرا اندر دس تگاهی از خنیای ایرانی نیز    ' سرم/سلم 'نام  گفتن آ ن که ما  

، هیکه آ ن شهناز، گردان   یقیاست از جمله  شش آ وازه  موس    ی)اِ( نام آ واز.  1. ]سَ مَ[  سلمک"   .⸭.یکی از شش دس تگاه آ واز است:  

ما  )برهان(  هیگَوَشت،  باشد.  نوروز و سلمک  ز   دیفزااتا بی  ی هم»: ]...[،   نی الدیر اث«،  از راست سلمک  د ی فزااتا بی  یهم/رامش  ریاز 

 ( دهخدا" )اللغات( اثی . )غ یقی است از موس   یانام پرده. 2||  .)ازآ نندراج(  کتی یاخس  
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زردآ ب و  " .⸭.: (-hov  )نیز havهو/ پارسی  ، (Ḥ   >ha) آ غازین   « هاواک»  س تاک بوندگ داشت نگهبا  همی ریشه،است نیز از 

،  765)برهان("  آ ب دزدیدن زخم و جراحت" . ⸭.  :(hov-  )نیز   havهو/ پارسی  ،  764" .آ یدریمی را گویند که از زخم و جراحت برمی

  )نیز   havهو/ پارسی  ،  'دمه'   به چم، و  766" .زخم  کردن  آ ماس  و  چرک[  قدیمی ( ]لازم  مصدر) " .⸭. :  ho(w) kešīdanهو کش یدن/ پارسی  

-hov):  . ⸭. "  .نیز  767" ()ناظم الاطباءابر ایرانولووی    بسج.؛   > ایرانوهیتی    ،»رودخانه« .⸭ .:  hapi-ایرانی  پلائیگ  ایرانو،  hapa-بهچ. 

hapna-،    ایرانولوکیhebeli-هاواک آ غازین  بهچ. و گردشن   ؛Ḥ    >u  ، ای )ایرانوتراکی(ایرانوسکودره  upa-  ،  لتیupe  ،  لیتوانیúpe  و با ،

 . »باران« .⸭.: -hēu-/hē(y)awایرانوهیتی  ،همی بُن، نیز از »رودخانه« .⸭.: -xabeایرانولوکی ، خ<   Ḥهاواک آ غازین  گردشن  

 آ واگشت.نما:  ←

 ، از: ('-hov' نیز ؛ ''-hav)  ' - هو '   پارسی

-ḤawhkḤ*  >-awh*hak   >-aw*hak  >*hawa :1 .-avH 2 .-ovH . 

 .⸭.:  get    < (-*wet)-  ایرانوارمن،  769»رودخانه«  .⸭.:  ('-بـیدو /-بـیذو ')  βέδυ768-ایرانوفروگی )ایرانوفریگی(    ،همی ریشهاست نیز از  

   .»رودخانه«

 از: ،('-get') '- گت '   ایرانوارمن

-Ḥawht.ḤawhkḤ*    >-ahwht.aHwh*k    >-ahht.aHh*w    >-ahht.aHh*b    >-ta.eHh*b    >-*bēta    >-*wēta    >

wet-  >get-  . 

 
 . دهخدا 764
 . دهخدا 765
 .بیاواژه ، فرهنگ عمید 766

باشد    همی ریشه. از  2تخمگی ماه باشد  . در پیوند با آ ب1، که باید:  (دهخدا)("  )ناظم الاطباء   .قمر .  "ماه .⸭.  :'- هو'  با  بسج.نیز    ؛دهخدا  767

 دیگر باشد.ای ریشهاز . 3 (دهخدا)(" )ناظم الاطباء"آ فتاب.  .⸭ .:  gavگو/   پارسیآ ن چنان که  ریشه،چِم -و در درخششن
 ازدهد. میاش نه ش ناس نامه فروگی برای  و چیون، (:Cursach 344)کند دس ته بندی می  وگی جُدفر های با پیشینه کورساخ واژه یاد شده را زیر واژه  768

  « Ḥ» با گردشن  «، چیون،  بارشن«، » باریدن» .⸭.:  ur/-var-اند،  ی دیگر را نگه داش تهریشه  آ ب ای برای  گفتن آ ن که ایرانیان اسکودره 769

، اندر بلغارس تان، اگرچه  Varnaتبار  ایرانیشاید نام شهرس تان  به  همی ریشهاز  »آ ب«.   .⸭.:  -iuras  ای )ایرانوتراکی(ایرانی < ایرانوسکودره ،  iآ غازین <  

:  -varay،  »دژ« .⸭.   :-var، نیز  »رنگ« .⸭ .:  -varənah  یایرانويجپارسی    بسج.  »پوشاندن« بودی،به چم  ،  -varی  ریشهی نخست ما  گزینه

 ای. باشد، که به همی پوس تگ بدان پرداخته Varnپارسی ساسانی ،  -varənaپارسی ایرانويجی دیگر ی گزینه .»سپر« . ⸭.
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دار«، »مایع«، »نوش یدنی«، »بارانی«، »نم   .⸭.:  wætانگلیس کهن »خیس«،    .⸭.:  wet  انگلیس ،همی ریشهاز    بسج. با

پروسی کهن  «، آ ب» .⸭.: vanduo ، لیتوانی 770نون میانوند ایا  نونِ اندریگ «، با آ ب» .⸭.: wato گوتیگ«، آ ب» .⸭.: voda روسی

wundan :.⸭. «لاتی  «،آ ب unda :.⸭.  یافزونه »موج«، با sg،   گالیگuisge :. ⸭. «آ ب .» 

: -udrya  اوس تائپارسی    نیز  ،(گ)یک سالِ بارشنی»سال«    .⸭ .:  -wett  ایرانوهیتی  ،همی ریشهس تاک لبواتی  از  است  نیز  

 : س تاک صفر ، ازdra/tra  یافزونه«، و آ ب»  .⸭.: *u(b/w)-ی ماده «، خود از آ ب»  .⸭.: udra*-ی ماده «، از آ بی»سمور  .⸭.

-Ḥawh.rḤawht.)Ḥa(whkḤ*  >-aHwhr.wht.hbḤ*  >-ahr.hd.h*uHb  >-*ubdra   >-dradu*  >-udra .771 

 که  . جائ(اسدی  فرهنگ. )"میهن   .⸭.:  vatan  (> -vatna*)وطن/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    همی ریشه،است نیز از  

»مرغان و ماهی  باشد. شهر زادگاه. میهن و نش یمن. )ناظم الاطباء(؛    یافته  پرورش  و  کرده  نشو و نما   و  شده  زاییده  شخص

  vatna    >-vatan*-گردشن  برای    .772اند الا که تو«، خاقانی" الا که من/بر من جهانی مرد و زن بخشوده  انددر وطن آ سوده

از'- میهن '  یواژه   بسج. با  ،:  maēϑna-    >mihna-    >mihan-پرستشن و  س تایشن  کو  ایس تد  اش،  فرموده  دین  و    به 

 نمود بغانی اوست:  اسپندارمذ

.⸭. "yazamaide ϑβąm maēϑanəm yąm ārmaitīm spəṇtąm"773 .⸭. 

 . ⸭. کی اسپندارمذی" یزی تو را ای میهن "می  .⸭.

ریشهاز  است   از  -udnē  هیتیایرانو   ،همی   ،*weden-،    چم   هیتی ایرانو   بسج.«،  زمی»سر«،  وطن»»کشور«،  به 

udnē.andan-  :.⸭.  « به درون کشور«،  :  اندر. وطنinto the country.    ی  مندانه.او گردشن آ ئیبا  نیز  هم  و«we»    آ غازین >  

g  ،  > ایرانوارمنایرانی  getin-    <(*wetin-)  :.⸭.  «بوم«، »کشور«، ازوطن «، » زمی« ،»:  *wedeno-  ایرانولووی    بسج. با. نیز

  - وطنساخت  .  774«وطن: بربس ته به  وطن»  .⸭.:  yaiwattan-،  -وطن   ایرانیاست با  کرپ  همکه    ( luwisch-Keilschrift)میخی  

 
770 N-infix. 

از    .udra+ka*-، از:  dr > rdجاگردی  ، با  udrak-پارس یگ  ،  ordakاُردَک/پارسی  »تخم ماهی«،    .⸭.:  udra-اوس تائ    پارسی  بسج. بانیز   771

 . uneبهچ. س تاک ازی تکتا  »آ ب«، و    .⸭.:  uturاومبرین  .  بسجنیز    .Wódraسُربی فرازین  ،  Odraلهس تانی  ،  Oderگرمن  رودخانه،  نام  است  همی تبار  
 . دهخدا 772
773  Y.16.10  مهر  چیون،  ایس تاده به ابرروشن و   بودی  کهن.بنشت یکی  پرس تی ایرانشهری نه تیس نو، کی  و این بر ما آ شکار کند کو میهن؛

 به ایرانشهر ذیلی از مهر ئو بغان به شمار رفتی. 
774 KUB 035.133, Vs.II 24; Cf. also "wa-at-ta-ni-ya-an": "Of Country (acc.sg.neuter)" (KBo 013.260, Rs. III 15) 
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، vandدانمارکی  ،  nو    t&dجائ  جابه اباگ    ،vattenسوئدی    ،vatnنروژی    بهچ.  »دریاچه«،  «،آ ب»   .⸭.:  vatn  ایسلندی  بسج. با را  

 .  vandensتوانی ی ل ، ūdensلتی ، sی افزونهو  بهچ.، و «آ ب» .⸭.: vann ایسلندی، n  :tn    >nn  و t  شندرآ میز و با 

ب  ایرانوتخاری    هم نیز  »رود«، »دریا«، و  .⸭. :  rḥbaبحر/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،همی ریشه  775رئیگ / اومند . ر س تاک  نیز از  

war- ایرانوتخاری آ   و wär- :. ⸭.  «باسکی ، «آ بura :. ⸭. «ایتالیائ ، « آ بbere :.⸭.  ،»آ غازین  «لبوات» افتادن و با »نوش یدن  ،

   .dwrوالزی )کومری( ، آ غازین  «د»، و با «آ ب» .⸭ .: airاندونزی 

 آ واگشت.نما: ←

 از:  ، ('-war') ' - ور 'ایرانوتخاری   و ('-baḥr') ' - بحر '  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی

-Ḥawhr.ḤawhkḤ*  >-aHwhr.aHwh*k  >-aHhr.aHh*w  : > 

1 .*waH.raH-  >*wāra-   >*wār-  >war-  . 

2 .-Ḥahr.Ḥah*b  >-raḤa*b  >rḥba . 

 «، از:  آ ب» .⸭.: -watar ایرانوهیتی«، آ ب» .⸭ .: -badur ایرانی < ایرانوسومری، dar/tar یافزونهو با 

  > ]...[-rḤawht.ḤahbḤ*    >-arhtḤah*b    >-*bātar    در همی فراگرد و از(-rḤuht.Ḥah*b    ایرانی < ایرانوسومری است کو  

badur-   )به پیدائ رس یده است >*wātar-  >watar-  . 

 . ⸭.:  water  انگلیس  ،همی ریشهاز    بسج. با«.  آ ب»  . ⸭. :  (.gen.sing/)ایس تارِ ازانش نِ تکتا  -wetenas  ایرانوهیتی  بسج.نیز  

«، با آ ب»  .⸭.:  hýdōr  یونانی،  آ غازین   «Ḥ» داشت  نگه، و با  wazzarگرمن کهن    بهچ.«،  آ ب»  .⸭.:  Wasser  گرمن«،  آ ب»

خُردساز    یافزونه . نیز با  -udraḥسنسکریت  ،  ah  یافزونه با    همان چم،«، و با  آ ب»   .⸭ .:  -udánسنسکریت  ،  n  (n < > r)  یافزونه

 
775 R-stem. 
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ka  ،روسی  vodka  :.⸭.    :انگلیسنون میانوند ایا    نونِ اندریگ «، با  {افچه/}خُرد  آ ب/ کآ ب »وُدکا ،  winter  :. ⸭.  «آ وام  «  زمس تان <(

  ، in  پیشوند با    ،veturایسلندی    بهچ.  ،«زمس تان »  .⸭ .:  vetrنوردی کهن  ،  نونِ اندریگ، و بی  Winter  گرمن  بهچ.،  (آ بیبارندگی و پر  

است ریشه  از این    . هم نیزiarnă  ائرومانی )نکبا. اندونزی(،  افتادن لبوات  و با  ،  inviernoاس پانیائ  ،  invernoگالس    ایتالیائ، پرتقالی و 

 «، »دریا«. بحر» .⸭.: řəƀħā پایانی به آ غاز واژه، جائ واتجابه با  ( بربر)  سواحلی  ایرانی <

 آ واگشت.نما: ←

 ، از:-řəƀħāسواحلی 

-Ḥawhr.ḤawhkḤ*  >-aHwhr.aHwh*ek  >-aHhr.aHh*ew  >-ahr.āh*eb  >-ārah*eb  >-*ebhār  >-rebhā  . 

، wæscanانگلیس کهن  بهچ.، »حمام کردن«، 776»شستن« .⸭.: washانگلیس  ،ی همی ریشهگسترده شده  skس تاکِ با  از 

wascan    وwaxan  ،  کهن میانی    ،vask  &نروژی دانمارکی  ،vaskaنوردی    گرمنس تانی ،  wassenهلندی  ،  wasscenهلندی 

waschen،    فریزی دوشستریwaskje  سواحلی  ،  س تاک سست ریشهاز  ؛ وosha،    تاتاری    س تاک بوندگ، ازwashy،    س تاک بوندگ از  

 .  nyeuseuhسودانی ، nپیشوند  با ، yuvish ازبکی ، '- یۇیۇش ' اویغوری   س تاک سست دوتائیده،از  ،washuwuňتورکمن  دوتائیده،

 
  r/lس تاک.گستِر    »شستن«، بدون  .⸭.:  *wh.lḤawhϑḤ*/-wh.rḤawhϑḤ-ویسپ.آ ریائ    یریشهدهیم به  در پیوند اباگ شستن پیگاس می 776

  >(n)،    پیشوندو با  ava    و چه بسا از(*hava-/*hovu  :. ⸭.  « شوئآ ب »  .⸭ .  :' - وضوء '   « <آ ب)»،    وضوء/' ایرانی < ایرانوحرّانی'vuḍūʾ    وضوء/ وvaḍūʾ  :

(.  الارب  منتهیی. )کردن  دست   آ ب(  مص || )  ]...[(  اللغات   غیاث. )کنند   وضو  بدان  که  ]..[ آ بی(  الارب  منتهیی. )دس تی   آ ب(  اِ [ )وَ ]"  .⸭.

»شستن«،    .⸭.:  -basuh  ایرانی < مالزیائ،  ϑ  >ss  >s  «خوان دندانیهم » گردشن  و    avaپیشوند  با    )دهخدا(،"  (الموارد  اقرب  از. )گرفتن  وضو

  نون.اومند س تاک  از    ،' -دھوئے ' اردو  ،  dhōvuṁ-  (ધોવ ું)گجراتی  ،  dhuvā-  (धुवय)مرثی    بهچ.  شستن«،»  .⸭ .:  dhōvō-  (ਧੋਵੋ)پنجابی    پیشوند،بدون  

dhunuhōs- (धुनुहोसنپالی  ،-dabanaگرجس تانی ، ' -ڌوئڻ 'س ندی  ،ریشه خوان  هم » گردشن با ، Þvoiðایسلندی  ،tvättaسوئدی  س تاک صفر،از  (،्

 ، lavarپرتقالی  ،  lavareایتالیائ    ،lvanal-  (Լվանալ)ایرانوارمن    س تاک صفر،از    r/l    >(n،)س تاک.گستِر  سپس با  و  ،  lavaلاتی  ،  l<  آ غازین    «دندانی 

   .lavageفرانسوی  ،whgس تاک.گستر با  ،lahen آ لبانی ،lavar گالزی
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 -ka«،  آ ب»   .⸭.gu-  (गु  :)«،  آ ب»  .⸭.  go-  (गो :)سنسکریت    «، آ ب»   .⸭ .:  -kofu  ای )ایرانولودی( ایرانوسپرده   نیزو  

(क  :).⸭.   «پسوند با  «،  آ ب  m  ،-  ایرانی < ایرانوسومری  بالا    بسج. باagam-  ،kam-  (कम   homi-  (होभम :)«، نیز  آ ب»  .⸭.(:  ्

 و نیز«،  آ ب»  .⸭.n  ،kavana-  (कवन  :)  پسوند«، و با  آ ب»  .⸭.ala-  ،kamala-  (कमल  :)  یافزونهو اباگ  «،  آ ب»   .⸭.

ahi-  (अहह  :).⸭.   «آ ب  ،»ha-  (ह  :)«پسوند با    «،آ ب  s،  havis-  (हववस man  ،heman-  (हेमन پسوندبا  «،  آ ب»   .⸭.(:  ् ् :)

man  ،janman-  (जन्मन  پسوندو    اومند. نون س تاک  از  «،  آ ب»   . ⸭.  . ⸭.pā-  (पय  :)  س تاک صفر لبواتی ریشه،از  «،  آ ب»   .⸭.  (:्

  Ḥawhϑ  ،-pātha-ی  پایانهبا  «،  آ ب»  .⸭.  ala  ،-pippala  (वपप्पल :)-ی  ی ریشه و پایانه دوتائیدهلبواتی  س تاک  از  »نوش یدن«،  

(पयथ  :).⸭.   «آ ب  ،»-pītha  (पीथ  :).⸭.   «ی  پایانه «، با  آ ب-Ḥawhy  ،-pāya  (पयर्  :).⸭.  «اندریگ با  «،  آ ب پایانه   نون  ی و 

dra/tra  ،candra-  (चन्र  :).⸭.   «آ ب  ،»va-  (व  :)«آ ب  ،»āpa-   (आप  :).⸭.   «آ ب  ،»ap-  (अप ، sی  پایانهبا  «،  آ ب»  (:्

-āpas   (आपस sḤawhϑ  ،-asśka   (कशस.-ی پایانهبا  «،  آ ب»  .⸭.  (: ् yahas  (र्हस-«،  آ ب»  .⸭.(:  ्   asśya-«،  آ ب»  .⸭.  (:्

(र्शस بخش «،  آ ب»  .⸭.ghanarasa-  (घनरस  :)«، بخش نخست از  آ ب»   .⸭.n  ،yoni-   (र्ोतन  :)ی  پایانه«، با  آ ب»  .⸭.(:  ्

روسی  بالا    بسج.)  «آ ب»   .⸭.udaka-  (उदक  :)«،  آ ب»   .⸭.uda-  (उद  :)  نیز«،  آ ب»  .⸭.  ghanapada-  (घनपद:)نخست از  

 .»آ ب« .⸭. αββο-('abbo-':) بلخی )اریه(پارسی کوشانی/دُوینشن لبوات، ، و نیز با (وُدکا

از    جامه (  اِ   ص،[ )زَ /زُ ]"  .⸭.   :gāzorگازر/   پارسیشوی«،  »رخت   .⸭.:  -gāzar  پارس یگ  همی ریشه، است نیز 

)سپیدکار.  شوی )گازر  یتخته   مقصر،(.  بلعمی.    بود  گازران  یمایه /اگر  تو  یمایه  هست  تو  »رخ(:  الارب  منتهیی. 

 777"فردوسی«، پوئید وز کارگه برکش یدهب/ یکی گازر آ ن خرد صندوق دیدمروزی؛ » خورش ید«، کسایی

 آ واگشت.نما: ←

 از: ،'- گازر '   پارسی

 
 . دهخدا 777
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-rḤawht.ḤawhkḤ*    >-rḤawht.aHwh*k    >-rḤaht.aHh*w    >-rḤaht.aHh*b    >-rḤuht.*baH    >-ūrht.*bā 

 >*wāϑūr-  >*gāϑūr-  >*gāssūr-  >*gāzzur-  >gāzur-  >gāzor- . 

. گازر(  اِ [ ) صا  صخ   قَ ] "  .⸭. :  qassārقصّار/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، نیز  gâcherفرانسوی    ،guazzareایتالیائ    <  ایرانی

دوز کفار آ مده«،  کی شس ته به خون روی زمی/پیکان او خیاط دین دل  قصارشمشیر او  »:  کوب   جامه.  ]...[(  الموارد  اقرب)

میانی،  ārāṣṣqa-  ایرانوآ رامینیز    ،778خاقانی" ایرانوحرّانی   > نیزrāəṣqā-  ایرانوسریانی،  irumṣqā-  ( ایرانواکدی)ایرانی  پارسی    . 

  آ ب:  است  آ مده   نزهة القلوب  در .  فارس  کر  آ ب  رود   بر  است  سدی  نام...(  بند( )اِخ[ )صا  صخ   قَ ]"  .⸭. :  qassārقصّار/ 

 زراعت   به  جای  هیچ  اندبس ته نه   او  بر  بندی  تا  که  است  بخیل  رودی  این...  خزدبر می  فارس  به  کلار  ولایت  در  فارس  کر

  این  است،  مزروع  آ ن  بر  سفلی  کربال  که  قصار  بند  دیگر   و ...    است  جرد رام  بند   اول  است  آ ب   آ ن  بر  که  بندها   و  نشس تهنه 

 779(" 219ص 3 ج بریل چ نزهة القلوب. )کرد  عمارت را آ ن جاولی اتابک و  بود یافته خلل بند

 

 

 

 

 

 

⁕⸭⁕֍⁕⸭⁕ 

 
 . دهخدا 778

 . دهخدا 779
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PĒŠVĀČ 

⸎ 

⁕⸭ ⁕ 

 کارگیری ایشان و به   هشن برسو به   ها و چیونیِ خان روز ماه واژگی چند ابر  

Vāzag-ē čand abar Māhrōz.kānīhā zu-iz avēšān Čiyōnīh ī bē abar sudan zu ped 

Kār gērišnīh  

⸎ 

⁕⸭⁕⸭⁕⸭⁕ 
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⁕⸎ ⁕ 

ن  یافتِن  -خرد و کام ایرانشهر نه، که باز  روزماه. دفک و آ هنگ ما، چیون که به زبر واختیم، نوشتن  1.§. بنیاد و  -ابررَوِش 

  بازیابِی دوگانه ، آ ن چیزی که ما هنگردیها  ایآ گاهی پایه یکی  ی ایشان بوده است برای رس یدن به  اومندانه .آ ئی-گرفتِن زند

  780نامیم: بازیابی دین زرتشت و شهرگانی کوروش. اش می

دبیراومند را  -های اَ نیست، که هماگ اباریگ داده  یگانیگ برای ما ایواز تیس نوش ته شده و دبیر   روز ماهجز این،  

فرتورهایی    و ای، پس بی بهان نیست کایشان نیز سودها بردهی  سرده-ی کار خود دانس ته و از سردهمایهو دست  781نیز خیر 

ید کرد و ما  بانهمیها و چه و چه در این نسک اندریابیم. بی شک فراموش  دیسکندها و تنها و کوهچند را از دیوارنگاره

گاهی، به دبس تان مغان، در بُن    ونیز فرازخواهیم نمود ک
اش تیس دیداریگ است و برایندی از کار چشم، خواه  و فرگانآ 

 چشمِ مینوئیگِ اندر نشس ته به خرد، و خواه چشمِ گیتیگ، کو به تن مرد اندر ایس تد.  

برد که یک مهرنامه، داس تان پذیر اندر خویش میی بازیابشنمایهن  سرود و گاثه به همان اندازه بُ   ،برای ما.  2  .§.

اندازه که یزدان   ،سرود و چریکه؛ خردکامی.نامه و اردیگدوشگی ایا یکی رزم آ یونامهبه همان  این شاه ایا  ش ناسی،  ی 

 
ابرگیری. زمان دین را به بنُ زرتشت گیری، ای هست شش هزار زمس تان پیش  ی ایرانشهر را نیز به همی دو بنُ  روز ماهبندی  ما زمان  780

گاه پادشاه ماد  پارس/انشان در جایاری کوروش اندر ذ گای. زمان شهرگانی را نیز به تاجاز پلاتون، که ابر این در به گستردگی سخن گفته

پیش از ایشو. کوروش را نه از آ ن رو بنُِ زمان شهرگانی گیری که پیش از او آ ریائیان را خدائ و پادشاهی    550گیری، ای هست    و پارس

 نبونید اندریابیم:  هِ مَ اش را نیز به سالخدائِ جهانِی آ ریائیان است و نشان سال ده است. چیون نیست، کوروش ایواز آ غازِ بو نه

.⸭. Column ii: [ii.1] "[The sixth year: [i.e. 550 BCE.] Ishtumegu] called up his troops and marched against 

Cyrus, king of Anshan, in order to me[et him in battle]. The army of Ishtumegu revolted against him and 

in fetters they delivered [him] to Cyrus. Cyrus (marched) against the country Agamtanu ( = 'همدان'), the 

royal residence (he seized); silver, gold, (other) valuables … of the country Agamtanu he took as booty and 

brought (them) to Anshan." (A.L. Oppenheim, in: J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old 

Testament, revised edition, 1969: 305)  

  ، subject matter؛  ، »مایه«، »نهشت«»دادس تان«  .⸭.:  «، »ساختن«(کردن »   .⸭.:  ṛk/-kar-  یماده ، از  īئ/تِ  غل.کوا)با    'xīrخیر/'   781

theme ،topic ؛Materie ،Thema ،Gegenstand »مورد«.؛ »موضوع« ، 
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های فلان کوست ایرانشهر ابر چند و چون باژ  های دیوانی و فرَوَردگنامهآ ن چنان که نیز    ، ی آ ن اس پهبد و ایخشنکارنامه

ای از دیپ ایا  گاه به شمار آ یند و در خود، سردهچشمه و بنها، و بس یاری دیگر، همه و همه برای ما خان و  سالانه، این 

 دی.  بو نهیان ایا دیپ، ایواز تیس نبیسشنیگ ت شان ش ناس یم. پس مایانت ما

و    782اند، یا ما ترگمان دهبو نههای یونانی و لاتی بازگردد، به پارسی  چه که به خان   ویژه آ ن  ها، بهبس خان.  3 .§.

  فرنگس تانیو گاه نیز به گرمنس تانی و    ها را به انگلس تانیشتیم، پس آ ندانهشان را در پیش روی خویش  برگردان پارسی

، کو ایواز به رخ کش یدن پرُدانش ن  نوین  گاهیانهای نوروایان و دانشنرو که ارجی برای قرتی بازی  ای. فرای این، زانآ ورده

جز  اند به تو به آ وری، سخت برآ نیم که خواننده باید  مینه جای  گذرند، بهدهند و مینویس میپایخویش را نشانه و پیگاسی در  

ی را  روزماههای  ها و مادهدریافت و برداشت خود از خانزند و  شاید بود،  برداشت نویس نده، خود نیز تا جایی که می

ها را سر خود  بازواکها و  گوبآ وردها و  گفت  ،خویش  ها و شایدبودهایای تا در مرز تانائداش ته باشد. پس کوش یده 

 ،ی بهدینهرودوتوس، توس یدید، تبری، ایا فرزانه  دادی کییم. این که زند و نگیزشن ما از فلان کار ایا بهمان رویکننهکوتاه  

  روز ماهبرای خواننده نیز روزنی رو به    وای کاند، چیست، مهند است، لیک ما بر این بودهداده  د.اشی رازی از مشکویه

پس خواننده   783ای جز ما رسد. ، چه بسا به گُزیر و داورییند گز بهو    ندیشداهس نجد و ببیند و بهگشائیم تا او خود نیز بهبه

  رهرو .هم،  785خوان .یانت ما. و هم  784انباغ.اه یک دیپگها و اسکارهای ما نیست، که در جایی اندیشه و رهی نگرهایواز بنده

 ست.پوی ما در سراسر فرایند بازیابی. کارداگ و هم. و هم 786ایوَرز .همو  راه .همو 

 
ایرانی   ،'- ترجمه '،  '- ترجمان'ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    ؛، »بردن«« آ مدنبرداشتن«، »   گام، » »رفتن«  .⸭.:  gma/-gama-  یماده  و  tarپیشوند    از  782

نیز  ،  ' - انجمن'پارسی  ،  hanبا پیشوند    ،همی تبار. از  -tarkummijaبهچ. ایرانولووی  «، »بیان کردن«،  نیدن»اوزوا  .⸭.:  -tarkummai  < ایرانوهیتی 

  «.]ان[جمن زرّین »  .⸭.: -γλουρεος γαμνουν  بسج. ایرانوفروگی 
ایواز ابر دادس تانبردهکرد را در همه جا و در هر دادس تانی به کار نهاین رَوِشن و روی  783 آ گاهی و بازیابی  .هایی که برای ایرای، که 

ن ِ  ای ها گزاردهنامهنی دانشبس چیزها را فشرده و به ش یوه-اند. هم از این رو، بسبودهو برین.اومند و نشاختیگ  ایرانشهری مهند    ابررَوِش 

 گیرد.ها پیینویسهای یاد شده در پایخاناندر ی آ گاهی را  تواند رش تهخواس تار میدانشن.کامِ  یِ و خواننده
784 text companion, text partner; Textbegleiter, Textgefährte; Compagnon de Texte, Partenaire Texte. 
785 Book-co-reader; Buch-mit-Leser; Livre-co-lecteur (Co-lecteur du livre).  

 .»رحلة«، »سفر«؛ Reise ،Fahrt؛ journy ،wayfare  ،voyage«؛ kārdāg/»کارداگ .⸭.:  'ēvarz/ ایورز'از  786
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. این از آ ن رو  اندشدهو نشگارده که گاه دو یا چند بار آ ورده و بررسی   هائ ها و سروبواچهستند ازدها و . 4 .§.

که در آ ن، ما هم  787ای. نمونه، گزارشن پور ندی از تهمورث را داریشان نمودهبوده است که هر بار از روزنی دیگر بازیابی

گردی، و این بی شک پشن و گواهی است از بس یاران، ابر یاوه  آ ش نا می  زمیایرانهنر نگارشن در   ینهی ش ی پ و    روز ماهبا  

 اسلام و از برِ تیغ محمدِ زمنکِ    نستندی و ایواز با آ مدنِ دانه نویستِ کسان که ایرانیان هنر خواندن و نوشتن  -و-بودن داو

  روز ماهنمائ نیز بودی از  -و-، آ ن گزارشن، آ زند زمانهم  !یابدنوشتن در میان آ ریائیان رواگی می  واست ک  نانویسایِ ناخوانا

ها و ازدهای گرانی داده  ی دارنده، و هم نیز دربر ش تیدا  788ش ناختی در ایرانشهر کو ارزشن زیج  ش ناسیو س تاره  اخترماری

 . یها آ یند، ش ناخت داس تان توفان و اباریگ تیسروزماهبندی کو به کار زمانبودی 

اش نامند یکی  پارسی سره، با آ ن چه که کسان  789نامیماش  می  ایپارسی پایه ای و خود  . زبانی که بدان نوش ته 5 .§.

ست از زندگی و سرنوشت زبانی آ ویژه و واس پوریگ ی آ ن نیز نیست، که برایندیدی. پارس یگ یا کرپ امروزینیدهبو نه 

سرائ و خردکامش ن و ژرف شدن در  های ما در دبیری و نویس ندگی و چکامهها و آ روینخود ما. هم از این رو، آ زمون

ای و  سان، لیک رفته نه یک   به ژرفنا و دیرندی،  ها را، اگر چه ن را اندرگیرد و ما هماگ این راههای گوناگون نو و که زبان

را دیدار افتاده است،   و آ کاس یگ.زنان  مردان.گدوس تان و دانشنی.اش این بوده است که اینک خردهنگردیها بر و میوه

د،  بو نهمان بیش از این  و امه  تان  توش و  وزور    و مان ایواز این است کو کسانی را نه، دریغ   سهدکسانی را خوش    وباشد ک

 ای. ی دانایان دی و نون و آ ینده، شرمندهو درهنای روان پس از ژرفنای جان

فرازدیس یدن رَوِش ن، و ما در  -و-ست و آ ئیایپایه-و-لیک هر چه که هست و هر گونه که افتد، آ ن را بنُشت

ای،  نخست اندیش یدهای.  رفته مان افتاده است نهمان کش یده است و پس ندکاری این زبان به هر راهی که دلو چکش

 
 . 438-440: الفهرست ابن ندی، 787
آ عن حساب الكواكب    منه یس تخرج التقوی  : كتاب منه يحسب سیر الكواكب والزیج"  .⸭.  نزد خوارزمی چیون خوانیم:اش  پارسی   یریشهابر   788

 ( 245، همان،  مفاتیح العلومخوارزمی، " )قردة. جمعه: زيجة علی مثال: قرد و آ ي الوتر ثم آ عرب فقیل: الزیج و زههو بالفارس یة:  لس نة س نة و

ای گردد ابر  پایهمهست تا خود یکی  بدان گونهای ریشه و پهن و اُست سخته و اش برایس تاندن،  هایپایه بر این است: پارسی را را ویمند و آ ماج ای و پایه 789

.  1به پارسی کیانی ایا پارسی اوس تائ: شهر  نام یاایر  بنشتیگ -و -مادیان  ماتیانِ - و-نبیگهفت    و ترگمانیدن از این دست است بازیابی  . نخس تیهای  بازیابی پایه 

)ه قص.  2  شاهنامه نرها  ) .گمشگیل .  4دینکرد  .  Narty kaddžytæ  )3ی  ایلیش    پانین ی  هش تگانه .  6.  ادایلی .تابهگودگی .  Enūma Eliš )  5اِنومَ 

(Aṣṭādhyāyī)  7 . است.  آ یندگانو این، خویشکاری آ یندگان   ،ودریگ .اوپانیشاد 
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نوش ته  آ ن جا که ویدکوش یدهای، چیون،  سپس گفته و  ای از خود  داده است، هرگز واژهمان دست میدانشن-و-ای تا 

  )پارسی ایرانويجی(   پارسی اوس تائسغدی و  پارس یگ و پهلوانیگ و  و  های کهنِ پارسی  خانگر بدان جا که در  تراش یم، مه نه بر 

ای  یافته باش یم. پس اگر چیزی ساخته های ایرانی و سپس سنسکریت چیزی نه و اباریگ زبان  (آ ریائ)پارسی هخمانشی  و  

نیوی و  ش ناخت اندک ما بوده است و نه از توشگی و تنُُکدانی و ای، ایواز از کم وردهآ  و برابری کهن داش ته است که نی

 ش ناس یگ، آ ن چنان که به امروز نزد کسان پُر یافته آ ید و روال شده است. های زبانانداختن.تخته.مان در شلنگدلاوری

هاوندِ کهن در  ده است و  بو نهای اندر  بود و کاس تیای، در زمانی که کم ای فرازتاش یده نوواژه  وگاه نیز بوده است ک

ایواز برای گسترشن و گوالشن و وخششن و ژرفینشن زبان بوده است و   ،اومند.یِ هاوندهای نوتاش تهدسترس. این واژه

 ینند.گز بهنند و به خرد نیک خود دابهای تا مردمان کهن را نیز آ ورده یواژه ،ایستش ن-و-در چیون جاوَر

تر آ ش نا ایا  های کم وار در کنار واژههای آ ش ناتر را زنجیره تر افتد، واژه یان آ سان ت گیرشنِ ما-و-جز این، تا که یابشن

آ وردهنوواژه آ ن دیگرها نیز دست یافته و مایه و  درونای تا خواننده با دانستن چم و مینوی یکی، کم و بیش به  ها  آ رِشِ 

، از آ ماج و آ هنگ سخن ما داش ته باشد. لیک دریافت و اوزوارش ن سزشنیگ از هرویسپِ رس ته و ماریگ، و از این راه

و    791، که برای سرامدن و نخبگان 790مرد .پایه و هام  به هر روی، بی نیاز از گفتن است که این نسک را نه برای مردمِ 

 ای. برگزیدگان نوش ته 

 
  .⸭.:  'hām.mard/مرد . هام '»عوام الناس«؛ +  ؛  gens du commun؛  Fußvolk؛  common people  ؛«پایرم»  .⸭.:  پایه  مردم   790

 . homme ordinaire؛ Normalbürger/Alltagsmensch؛ common man«؛ {عامه/}»مردِ آ مه

کرپ بیش تای واژه،  نخست آ ن که ای داری کو در میان نهیم.  اند، نگره دانس ته ایرانوحرّانی پسی' -بَ 'نخََ  یریشه، کو آ ن را از '- 'نخبهی واژهما برای  791

 agānbnox-  به کرپ  « ānآ ن/ » ی بیش تاساز  تاشهکو با    agbnox-داش تی، ای چیون:    توانس تی بهپارسی  ، نشان دهد کو واژه بنُ  '- نخبگان'ای  

تبار  از یک    'istvnoxنخست/ 'پارسی  ای برخاس ته توانس تی بود. ما واژه را با  از چه چشمه  'bnoxنخب/' درآ ید. نون پرسش این است کو  

  ' بالست/بالشت ' = »بالا« و    '-بال '   بسج. با،  ( ' /ištاِشت ' )ایا    ' istاِست/ 'ساز  .پهلومی  تاشه و    ' vnaxنخو/ 'باشد از  رنگ پهلوم  .واکایا  زاب  دانیم کو خود  

را   همی ریشه»سرور«، »سردار«، »شهرب«،  به چم  نیز،    'naxvērنخویر/ 'ترین«. در  = »خوب  'بهشت ' = »خوب« و    ' -به '= »بالاترین«،  

 ، »مرد ایس تاده در سر«، »ویروی نشس ته در بالا«. ērvnax[v]+-داری: 

داعی عدل ملک پرور او/گرگ را داده منصب  "  . ⸭.»نهاز«، کو بزِ نرِ پیشروِ گله را گویند:    به چم،  ' -نُخراز / -نُخراس 'نیز در  

،  ' - نهاز' «، »جاده«، »رس ته«؛ و  راه »  . ⸭.:  -rāsدانیم و    -naxvرا از    '- 'نُخراس . ما  ، فرهنگ عمید(87ران بی دیوان: )ابوشکور، شاع  ". نخراز
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»چوبی که بدان گاو را   .⸭ .:  'gov.āz/گواز ' پارسی  بسج. با «رانا» به چم  '- آ ز  ' »رانا«. برای . ⸭.: āz-و  vnax  >-nox-، از x   >  h  گردشنبا 

»سردار«، »بالادار«،   به چم فراهم آ مده،    d    >rگردشن  ، که با  )darvnax+(-، از  ' naxararنخرر/ 'ایرانوارمن  پاژنام  نیز در  .  رانند«آ زند: میمی

گفته  به  و  »ایشخن«  »شهرب«،  هنینگ،  »فرمدار«،   .senior representative of the local nobility"  (W. B"ی 

36-, 1953, pp. 135JRAS Henning,)  . ' /نهررnaharar'    باشد که در آ ن پاژنام  دیگری از همی  کرپ  x    بهh    گهولیده است. چیون که

 گردشن را، پس از    '-نخبگ'نمایان تواند شد. بر این پایه،    onox/-vnox-  ، به چهر و برَهمخِ vnax-پیکرد و    oبه    vxهنایشن  زیر    a  یواکهدانیم،  

v  >  b  از بن ،-vnax    ی  پایانه دانیم باag/ak َگردشنپس از    '- نخبه'نیز اندر است کو    و شایدبود  مدآ  گر   شُد ورخ . لیک این ا  d    پایانی>  h از ،

دار«، «، »فرمانپدر و مرد بزرگ دین »' ایا  ςᾶπατρι'پاتریاس/به چم  ،  ṭeṗnax-جی  ایرانوارمن/ایرانوگر  بسج. بابرامده باشد،    ')bedvnax(نخبد/ '

   .وازد، (σατράπης)»شهربد« 

'نخبد  این،  ترجمه- نهبد/-جز  در  بیبل، همی  '،  کنار  ایرانوارمن  در  و  کرپ  ،  '-ایشخن' چم  است:    '-نهبدگی ' به  رفته  کار  به  نیز 

nahapetkʿ ew išxankʿ- (« دهفرمان»)=  '- ارجنُرد' تباری ایرانیواژه ، و در کنار :nahapetkʿ ew arājnordkʿ- گهولشن   ز نیز با، و باx  

 >  h  ،  ایشخن' در کنار    ' -گی نهبد ' به کرپ-'  (گردشن  با   «Ḥ »    آ غازین  >i یماده از    جاگردی  ، و  xša-    >šxa-)  :nahapetkʿ ew išxankʿ-   (J.Gippert, 

1993: 142 ff.  آ رخون/'یونانی  را راست همان چیزی دانست که به    '- نهرر'و    '- نخرر' ،  '-نخویر '   و نیز  ،'-نخبه/-نخبد' ان  تو به(. چه بساἄρχων '  

هرولد والتر   نشی،خوست انگلس تانی آ ب   دوپای  فزائیم کواآ رخه = بالاگاه است«. در پایان این را نیز بی  یدارنده»آ ن کس که    .⸭.گویند:  

-نافه.بد 'ی  واژهاش از  تراشی.ریشهبد«، »زادبد«، »سرور خاندان«، و برای  »تخم  به چمداند  می  fbed-ān/- *نافبدایرانی  را از    'نهبد/نهپد '  ،بایلی

(. .Bailey, Anal.Indsc. B., Harold Walter: Analecta Indoscythica. In: JRAS 1953, 95-116)برد  بهره می  -navhapatiپراکریت  در    '

 .  fبرامده است، نه از  xاز  hاست و واژه از آ ن خود  '-naxṗeṭنخپد/'ایرانوگرجی در  xلیک 

. سمباد پس از  دهدمیدار، سمباد بودند به دست  اس پهبد ایرانشهری نامراه  را که هم  'نخررها/نخبگان'چند تن از    نامسبئوس  

 شد:  '-خسروش نومی 'گاه  یدارندهاش در خراسان هایپیروزی

.⸭. "Then the king gave him the tanuterut'iwn known as Xosrov Shnum … He gave him four-toned 

trumpets and guards for his court selected from the soldiers at court. He assembled under [Smbat] an 

enormous force in the eastern country of the Kushans; and he ordered [Smbat] to make whomever he 

wanted the marzpan. Now [Smbat] departed and reached the nearby country of his first rule, Komsh. He 

summoned the troops of his own countrymen from Hyrcania, and then went directly to the East. Here 

are [the names of] the princes of the Armenian naxarars who were with [Smbat], each with brigade and 

banner: Varazshapuh Artsruni, Sargis Tayets', Artawazd, Vstam, and Hmayeak Apahuni Manuel, lord of 

the Apahunik' Vrham, lord of Goght'n [Vrham Goght'neats' ter] Sargis Dimak'sean Sargis Trpatuni and 

other naxarars." (Sebeos' History, Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian, chp. 18, p. 71-2) 
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ای. این از آ ن رو بوده است  گرداندهبهخوانی نموده و  پایها را ترگمانیده و از زبانی به زبان دیگر  . اندی از تیس6 .§.

اومند .نشان داده باش یم، باشد که برخی کسان را سودخوانی  و پایگردانی  تا که راه و آ ئی خود را در کار ترگمشن و زبان

و بهره نیز اندر است که    792گردانِی هر خیر ایا دادس تان، این نیرمد .نو اوزوا  وازشنافتاده و به کار آ ید. جز این، در ترا

هایی را پس از  همی خود ما نیز تیس  وهای پنهانی از آ ن خیر و دادس تان به پیداگی رسد. گاه بوده است کها و نیمه گوشه 

   793ای.ی خود بازنگری کردهگُنارِ اندیشه-و-سای و سپس در هندادریافته   تربهترابردشان از زبانی به زبان دیگر  خوانی و  پای

کوش یده باش یم با   وشد کبانه. کام ما، در ایران، با ایران، برای ایران اندیش یدن بوده است. پس افد و شگفت  7 .§.

این روی فرای  لیک،  نگری.  تیس پون  از روزن  ایستیم و جهان را،  تیس پون  پای خود در زمی  ایوازیگ و  هر دو  کردِ 

و   -بندابست میان ایران و جهان است،  -و-وَستهای نگاه نامچشتیگ و واس پوریگ ما به  اومندانه کو بازتابنده.خویش

نه    محمدیان،نه    ودانیم ک نیفتادن بی باکیمشتر نیز  و  این خوش  از  نیفتد و  کلان،   ، لیک از روزنِ -مرغان فرنگی را خوش 

  تواننه ی ایرانشهر  خرد و اندیشه  روزماهی مرد را بی  خرد و اندیشه  روزماهی کو  انیز بر این  .نگرانهو هام  794اَمَرَگانیگ

 اوزوارد.  

 
»بهره«افزونی«،  /فراذه:  farādyفرادی/ »   .⸭ .  :'nīrmad/ نیرمد '  792 »پیش»سود«،    ؛ advantage  ،profit  ،benefit؛  رفت«؛ 

progress؛  Vorteil،  Nutzen،  Gewinn  ؛Fortschritt  امتیاز«؛؛«  hān Gōbišn nē ped…"  آ زند:  »ترقی«؛  »فایده«، 

".ēš guftvī x Nīrmad  )5-MHD 73.3(:  . ⸭.  فرادی/ '+  ؛  ". گفت "آ ن گویشن را به نیرمد خویش نهfarādy'   ( ' افزونی»  . ⸭ .=    ' - فراذه» )  ،

ای ایرانی < ایرانوسکودره است  همی تبار  از    .-afzunīh.dahišnīh:  د.اش؛ زن Fōrderung  ،Vorteil  ،Glük:  بارتولومه،  -frādayاوس تائ    پارسی

 رفت(. )> پیش »راه رفتن«  .⸭.: -bredai)ایرانوتراکی( 

ش ن بوده است خود  ز ده زبان نخست ما نیست. برگردان بدین زبان، فرای آ ن که ور  در میانایا فرانسوی    فرنگس تانیگفتن آ ن که   793

 اند. یکو شمار بزرگی از سرامدان ایرانی بدین زبان آ ش نا گش ته است انجام رو   زانمادیانیها ، آ موختن این زبان تربهبرای   ما را

»همگانی«  .⸭ .:  (ān+īg+a+marag  : )از  'amaragānīg/ امرگانیگ'  794 »شهریگ/دهیوئیگ« »هام«،  پادرمیگ«،  »پاهرمیگ:  ؛  ، 

generally  ،commonly  ،national  ،governmental  ؛generell  ،allgemein  ،national  ،staatlich؛  généralement ،

communément  ،national(e)  ،gouvernemental(e)  پذیره؛ :  'ēvāzīgایوازیگ/'اش،  »کلی«، »عمومی«، »ملی«، »دولتی«؛ 

»خصوصی«، ؛  en privé  ،d'une manière personnelle؛  privat  ،persönlich؛  privately  ،personally»واس پوریگ«؛    .⸭.

؛  Der allgemeine und der private Raum؛  public and private sphere:  'س پهر امرگانیگ و ایوازیگ 'بسج. با  »شخصی«.  

L'espace général et l'espace privé  ←  ' /ایوازینیدن'ēvāzēnīdan  :. ⸭.    واس پورینیدن/واس پورانیدن«؛«to privatize  ؛
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، 795خود به یادگیری از پارس یان خس تو بود  هشد، پلاتون را نیز، کبانهبه همان اندازه که کانت بی پلاتون دریافتن  

توان گرفت و اوزوارد. هم از این روست  مینهکند،  بی خرد مغان کو زرتشت س یمائ میانی در پیدایشن آ ن خرد بازی می

 

privatisieren  ؛privatiser  امرگانیدن/ 'سازی«؛  »خصوصی؛īdanēnamaragān'  : .⸭.    »پادرمینیدن« »هامینیدن/همگانیدن«، 

(pādramēnīdan)  »شهرینیدن/دهیونیدن« ،(nīdanēšahrēnīdan/dahyu)  ؛to generalize  ،to nationalize  ؛verallgemeinern ،

verstaatlichen؛ généraliser ، nationaliserعمومی سازی«، »ملی کردن«، »دولتی کردن«.  ؛« 

795 .⸭. "And Plato does not deny that he procured all that is most excellent in philosophy from the 
+Persians" (Clement of Alexandria, Stromata, Book I, chp. 15)  

-Persians+های  در نبیگ  'عجم 'آ مده است کو چنان    'بربر' ی ترسا،  نبیگ نویس ندهای، لیک در نویس کرده. : ما به پارسی بهینه

پلاتون به آ موزشن دیدن در    وکند ک کلمنس باز نیز در جائ دیگر یادآ وری میاست؛ و   'پارسی '  به چم  ،مسلمانان، چیزی نزدیگ به همیشه

 ، که پیتاگوراس نیز: د.اشدبس تان مغان خس تو بود، لیک نه تنها خو 

.⸭. "And it is well known that Plato is found perpetually celebrating the +Persians, remembering that 

both himself and Pythagoras learned the most and the noblest of their dogmas among the +Persians." 

(ibid) 

 : مغان جا ابر یادگیری پیتاگوراس نزد و باز نیز همان

.⸭. "Pythagoras … held converse with the chief of the Chaldeans and the Magi." (ibid) 

ای به دست دهد،  برای آ ن که نمونهگوید و  همو در نسک پنجم از پچی کردن خردکامان یونانی از روی دست پارس یان سخن می

 کند که هر دو نگره را، یونانیان از پارس یان ربوده بودند: از پادافراه اوروان پس از مرگ و توزشن آ تش یاد می

.⸭. "Let us add in completion what follows, and exhibit now with greater clearness the plagiarism of 

the Greeks from the +Persian philosophy…Punishments after death, on the other hand, and penal 

retribution by fire, were pilfered from the +Persian philosophy both by all the poetic Muses and by the 

Hellenic philosophy." (ibid, Book V, chp. 14) 

دخ ی اَنخ به دیگر جای سخن از پچی کردن آ موزه است، از سوی خردکامان یونانی، از روی دست مغان    مادیانِ فرتوم ی  .هنگارانهـیَزَ

 و دانایان پارس و آ لان: 

.⸭. "Let the Philosophers, therefor, confess that Persians, Sauromatians [i.e. the Alans, another Iranian 

People, K.A.G], and the Magi are their teachers, from whom they have learned the atheistic doctrine of 

their venerated "first principles"." (Clement of Alexandria, Exhortation to the Greeks (Protrepticus) 5.65; Cf. 

Phiroze Vasunia, Zarathustra and the Religion of Ancient Iran, Mumbai 2007: 142) 
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تختگی، آ ری، به شهس تانگیِ  ای از خرد اوشستر دانیم، به میانِگی و پایزائیچهکه ما سراسر خرد دوشستر را زیرآ مد و  

ی دوم پس از فروشکستن دیوار تیس پون، و دو و اندی هزاره پس از ابگد  ی هزارهایرانشهر. چیون، ایس تاده در میانه 

 ی پیام ما این است:  مند الکس ندریان، فشردهاو .های برنامهسوزی.گجس تگ و نسک

د،  بو نه 796فروهریشت های ایرانشهر زاده شد و مایگوَریها، اگر زرتشت هم نیز خردکامی، از میان ماهیچه خرد و

فرهنگ    یپایه. کاخِ پهلوم  یدارندهشتیم. زرتشت، میخ نگهدانهد، ما امروز چیزی به نام اندیشه  بو نهد، و اگر ایران  بو نه ایران  

 

 شمردند: ی زرتشت میاش او را باززایشن و تن.یافتگی دگربارهد کو شاگردانبو نهبی بهان 

.⸭. "The disciples of Plato … made Plato a precursor of Plato, or Plato a reincarnation of Zoroaster. 

Thus, as Émile Benveniste and Werner Jaeger observed, Platoʾs Teaching was said to complement and 

complet Zoroasters life and work." (Phiroze Vasuna, The Philosopher Zarathushtara, In: Persian Responses Political 

and Cultural Interaction Within the Achaemenid Empire, Ch. Tuplin (ed.) 2007, 237- 265, p. 248) 

 : آ گاه بودند  ر.اشدکیشان بدین یش تگی و بر و با .. و پوریوای بود ایواز برای اشو زرتشت واس پورگی ،فروهر.یش تگی  796

.⸭. "Abar Dēnkard.Nibēg az Nigēz ī Vehdēn: Dēnkard.Nibēg Kardag<-ē> ast ī az visp.dānāgīh.pēsīd 

Dēn Mazdēsn Paydāgīh. Ud naxust, Kardag ī az <Nibēgīhā ī> Vehdēn Pōryōtkēšān ī Vaxšvar <ī> 

Yaštfravahr, Spitamān Zardušt, <ī-š hēnd> fradom Hāvišt<ān>, ped Pursišn ud Āšnavišn ī az im 

Yaštfravahr, vehdēn.paydāgīg Dānišn <ud> Āgāhīh ī abar harv Dar, <čiyōn> Hangōšīdag Rōšnīh ī az 

Bunrōšn." (DK.III.420.3) 

.⸭. "About the Book of Dēnkard, viewed from the Exposition of the Good Religion: The Dēnkard-

Book is an abstract of the with omniscience adorned revelation of the good religion. Firstly, there are 

excerpts from the writings of the ancient teachers of good religion, who are the first students of Spitamān 

Zardušt, the bearer of the revealed word, may his protective soul be blessed, through questions and 

answers from this protective soul: knowledge (Dānišn) and cognition (Āgāhīh) of all disciplines as revealed 

in Good Religion (Vehdēn paydāgīg), as an image of the light of the original light." 

.⸭. "Über das Buch Dēnkard, betrachtet aus der Darlegungsperspektive der guten Religion: Das 

Dēnkard-Buch ist eine Zusammenfassung der mit Allwissenheit geschmückten Offenbarung der guten 

Religion. Zuallererst gibt es Auszüge aus den Schriften der alten Lehrer der guten Religion, i.e. der ersten 

Schüler von Spitamān Zardušt, dem Träger des offenbarten Wortes, gesegnet sei seine schützende Seele, 
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میخ نیز از  .شود، دوم  آ ختهکاخ مرد، آ ن گاه که میخ نخست برون    یدارندهایرانشهر، میخ نگهو خرد ایرانشهر است و  

ها به هماگ دیوارهاشان در برابر چشمان ما در هم شکنند و وَنی شوند. برَِ این بنُِشت، آ ن  جای به در رود و چیون، کاخ

باید   اش را در برای آ ن که خود را دریابد، ایرانشهر درونساز است: جهان .فرزفت این نگاه، سرنوشت-و-چنان که فرجام

 ای از پارسی، فراچنگ نیاید. یابد و این، بی ش ناخت پایه

که بی آ ن، جهان   ایبایدبوَِش نبایائ و  ای،  سخن گفته  ئاز یک بایا  و پشُ تی بوده است ک.با چیون پش توانه و پسَ

آ ن بایدبَ جستس تی  توان نهخویش برون    یِ کرده.خود  کردگیِ .گُم.از سرگردانی و میانه   اوشسترینشنِ . باز:  بوَِداین    ش نوِ ، و 

ترین  ، و در ژرفایرانیدگی. باز ی یکی  اندربرنده-و-خود در خود، بُردار  وخوراسانیدنی ک.اوشسترینیدن ایا اباز.باز  797. گیتیگ

 است.   آ ریانیگی. باز ، یکی 798اش اوزواخت و اوزوانشن

 

durch Fragen und Antworten dieser schützenden Seele: Wissen (dānišn) und Erkenntnis (āgāhīh) aller 

Disziplinen, wie sie in der Guten Religion offenbart sind (Vehdēn paydāgīg), als Abbild vom Lichte des 

ursprünglichen Lichts." 

.⸭. "A propos du Livre de Dēnkard, vu de l'Exposition de la Bonne Religion. Le Dēnkard-Book est 

un résumé de la révélation de la bonne religion, orneé d'omniscience. Premièrement, il y a des extraits 

des écrits des anciens professeurs de la bonne religion, c'est à dire les premiers étudiants de Spitamān 

Zardušt, le porteur de la parole révélée, béni soit son âme protectrice, à travers les questions et les réponses 

de cette âme protectrice: la connaissance (Dānišn) et la cognition (Āgāhīh) de toutes les disciplines telles 

que révélées dans la Bonne Religion (Vehdēn paydāgīg), comme une image de la lumière de la lumière 

originale." 

797 The Re-Orientation of the World; Die Re-Orientierung der Welt; La Ré-orientation du monde.  
اوزوانشن '  798 و  ؛ Ausdruck und Äußerung؛  uzvāxt ud uzvānišn'  :utterance and expression'/ 'اوزواخت 

énonciation et expressionاباگ  ریشه  هماوزوانشن،  »بیان«.    ؛zavan-  :. ⸭.   « سغدی،  ک.اومندس تاک    گباا   بهچ.  بسج.)نیز    «زبان  zßāk-  ،

«  سواچیدن/سواژیدن »   .⸭.:  -uz+vak  از  برخاس ته  ، '- اوزواختن/ - اوزواخت'   +  آ وردن«؛  زبان «، »به  زبانیدن»   .⸭.:  -uz+bāاز    ، (-zikوخی  

 را برون دادن«.   { واچ/واژ / } واک ، »گفتن«، » (-d+vāčīdan[u] : )از«  دواچیدن/دواژیدن، » (-s+vāčīdan[u] : )از
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رد جز  دانه پاید، راهی برای پوئیدن  خواهد بهماست، جهان، اگر می  799ایوَر و باور اوستیگ  ،اینبه هر روی، و  

- دار.خردی که خرد مغانی به سان میانه.خرد ایا خرد بغانی، بغانیگ.راس تی، و آ ن یکی بیش نیست: رفتن به سوی مینوگ

ای،  یابیاش به شمار همی رود. آ شکار است که برای یک چیون راهنمایندهنافبد و  ترین  مدیوسالارِ خرد ایرانشهری والاپایه -و

ی زمی نیز  آ مُخته، نیاز به بازیافتن میخ فراموش شدهکارداگ.آ گاه و  .خوانِ ره.نامهای روشن و خوانا، و فرای رهنامهفرای ره

میانی و    ،ایدر همان جائ که هیچ میانه ی خوراسان ایا اوشستر، ای  میانهگر  مه ست، و آ ن میخ، خود، جائ نیست  ه 

 دی.  بو نهتر از ایرانشهر مدیوئ

ی  اورمزد ایرانشهر را از گوشت تن خویش برون تاش ید و از آ سمان به زمی آ ورد و در میانه  ای کیما نشان داده

خ و بخ   نشاند، آ ن چنان که دئنا را نیز به همی آ ئی اش بهجهان  روی مرد، جُد از هماگ وابس تگی    راه پیشِ ، هم از این رو،  رَهمخ

 نیست.   800زید، چیزی جز راه کیش سپید اش، جُد از آ ن که در کدامی کوست و نهنگ مینژادی و تبارش ناختی 

 
»برگزیدن«داشتن«  باور »   . ⸭.:  var-  یریشه )از    'ēvarایور/ '  799  ،)  :. ⸭.   « »گِ باور»اوستیگانی«،  ن«؛  وِ رَ «،  ؛  faith  ،belief  ،creedشخ

Überzeugung ،Glauben ،Bekenntnis ؛foi ،croyance ،credo ایوریها/ ' ←؛  »ایمان«، »یقی«، »عقیدة« ؛ēvarīhā' : . ⸭ .  

   .»یقیناً«، »بلاشک« ؛certainement ،indubitablement ؛gewiss ،zweifelsfrei؛ certainly ،undoubtedlyمانیها«؛ گُ »ابی

،  fest  ،hart؛  firm  ،solid  ،sure  ،certain«، »سخت«، »باوریگ«، »بس تاخ«؛  اس توار»   .⸭. :  (ōst+īg)از    ' - اوستیگ '

sicher ،gewiss ؛ferme ،solide ،sûr ،certainبسج. با:»محکم«، »قطعی«، »یقین«، »مطمئن«؛  ؛  

دوست، ش.  ؛ حسن 164:  ال خبار ی شهاب  ترجمه" ).باش ند  اوست که مسلمانان به وی  ]را[  ای  "تمام سعادت و نیک بختی بوَُد بنده .⸭.

555) 

ن  ، و این  د.اشدئنا ونگهوئ را کیش سپید نیز نامن 800 آ مد. پس   بود کو تا آ وام پساتازشن نیز نزد بازیابان ایرانشهری ش ناخته میابررَوِش  

ای از سوی مازیار از نوشتن نامهاس پار شدن بابک، هنگام کو مازیار و افشی دس تگیر شدند گفتگوئ در گرفت که در آ ن  از گیان

=    'من' کس جز    کیش سپیدی دهر،  در پهنهاز این سخن رود کو  نامه  در آ ن    .دهد میازد    'کوهیار'، برادر افشی، به برادر خود،  'خاش'

و   ( ' غیر بابك  غیرك و  غیري و  الدین ال بیض  لم یكن ینصر هذا 'كتب آ خوه خاش ا لی آ خي قوهیار، آ نه )   ددار نه، و بابک را  «مازیار»=    'تو'،  «افشی»

لا ثلاثة: العرب، و)اردی کرد   عرب و رومی و ترک یپذیرهباید  یعود   'و)رداند گ ز.اشبه روزگار کهن پارسی بااین دین را و  (المغاربة'  'يحاربنا ا 

 :(آ یام العجم' الدین ا لی ما لم یزل علیه 

قال: لا، قالوا للمازیار: تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا ال فشی، فقالوا له: هذا المازیار؟ قال: نعم، قد    "فقالوا لل فشی: تعرف هذا؟   .⸭.

لیك؟ قال: نعم، كتب آ خوه خاش ا لی آ خي قوهیار، آ نه لم    عرفته ال ن، قالوا: هل کاتبته؟ یكن ینصر هذا  قال: لا، قالوا للمازیار: هل كتب ا 

لا آ ن دلاه فیما وقع    غیر بابك، فاما بابك فانه بحمقه قتیل نفسه و  غیرك و  الدین ال بیض غیري و لقد جهدت آ ن آ صرف عنه الموت فأ بی حمقه ا 
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های نامچشتیگ خویش  چهریگ است که در بوس تان گیتیگ، هر رم و پایرمی رنگ و بوی خویش دارد و ویژگی

 ، 801د.اشان، کو گاه جشن انگور نیز خواندهارد. نوروز نیزگز بهخویش    یآ ویژه  ش یوه  ئی و  و بدین میانجی، کیش سپید را به آ  

ی خویش خوب نیز هست این گوناگونی که به جای بایس ته ،جای آ ورند. مهندبه هر شهر و کشور با رنگ و آ بی دیگر به

و  نیکیِ همگانیخردِ مغان گیرد و .روش ن از مینوگروزنی که  -نیست، آ ن چه که از روزن بازیابی مهند و بنیادین است، 

  بخشپیروزی  اومند.، بازدوختن هفت کشور به گوهر دئناست و آ ن گوهر فرّه-را آ ماج مهی خویش ش ناسد  سودِ هماگ دام

 ای.  را، در مرز توشه و توان، آ ماج فرتوم و افتوم خویش نشاخته  د.اشو نشگر  که ما بازیافتن و نگیزشن 802بغانی است 

 

 

 

 

 

⁕⸭⁕֍⁕⸭⁕ 

 

لیه لم یبق آ حد    آ هل النجدة و  معي الفرسان و  فیه، فا ن خالفت لم یكن للقوم من یرمونك به غیري و لا ثلاثة:  البأ س، فا ن وجهت ا  يحاربنا ا 

نما هم آ کلة    -یعن المغاربة   -هؤلاء الذباب  العربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رآ سه بالدبوس، و  ال تراك، و   المغاربة، و  العرب، و ا 

نما هي ساعه حتی تنفذ سهامهم، ثم تجول الخیل علیهم جولة فتأ تي علی آ خر -یعن ال تراك  -آ ولاد الش یاطی رآ س، و یعود الدین ا لی ما   هم، وفا 

 ( III.336ابن خلدون،  بسج.؛ نیز IX.109)تبری،  "...لم یزل علیه آ یام العجم

،  دبس تان مازدیس ن)از انگور شراب پدید آ ورد و آ ن روز را نوروز نام نهاد."    ،زیست ش ید مدت هفت سد و شانزده سال به"جم  .⸭ .801

 ( 30همان، ب. 

 بسج. با:کو مانی پچی کرد، بخش دین ابر فرّه پیروزی 802

.⸭."Agar ped tuvān hād, az Dil ped Friyī ō Dēn frēstēnd, yazdān.dōst bavēnd, az Farrah ī Dēn Pērōzī 

padīrēnd.".⸭.  

(M.Boyce, Manichaean Reader, Part No. 118, M_47_II, Chapter IV. Paragraph: 4) 

 .⸭.". دل به فریائ )عشق( به دئنا فرس تاده شوند، یزدان.دوست باش ند، از فرّه دین پیروزی پذیرندان هست، از تو به"اگر  .⸭.
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 نخست   پوس تگ از    فرتوم   هات 

⸎ 

⁕⸭ ⁕ 

 نزد مغان گنارده ایس تد   و واژگی چند ابر شهرگانی و خدائِ ایرانشهریگ چیون ک

Vāzag-ē čand abar Šahragānīh zu Xvadāyīh ī Ērānšahrīg čiyōn kū nazd ī Mōvān 

vinārd ēstēd 

⸎⸎  

⁕⸭⁕⸭⁕⸭⁕ 
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⁕⸎ ⁕  

برای به  مغان  چه  پسی    آ ن  انگلس تانیsyāsat'س یاست/ ' ایرانوحرّانی   ،  politics  ،  گرمنس تانیPolitik    فرنگس تانیو 

politique زیر: های واک .وید و ماریگان از این دست بوَُندی  ورند کدابهچندی فندواژگانِ و ها پرمان و ها هنگرفت ، خوانده ایس تد 

؛ to govern  ،to ruleانگلس تانی  رساندی؛  بهفرمائ و چیرگی بر کارها را  : که همی فرمان adāyīhvx-  «، خدائ»   .§.   ←

«، که ت»ولای،  803»ملک« «،  ت»اقتدار«، »حکوم  ؛régner ،dominer  فرنگس تانی؛  herrschen  ،regieren  گرمنس تانی

 ایرانی:  ی ریشهاز بودی بهخود  ،verwaltenو   waltenگرمنس تانی اباگ  تبارهم، چهارمیاین 

. 2  ، »تانائ«. »نیرومند بودن«1  .⸭.:  (ur/-bl/-bal/-vl/-val-ایرانی  )  *whl.ḤawhbḤ*/-whr.ḤawhbḤ-  آ ریائ .هماک

 ی نمودن«.  برراه، »«804: پادشاهی کردن»گرداندن«، »فرمان راندن«، »خدائ کردن

 رانی یاو نیز  ،  805کند«می   ولایت»  .⸭.:  vaēldi-  (هی)ار بلخی پارسی کوشانی/  کردن«،  ولایت»  .⸭ .:  val-  ( هی)ار بلخیکوشانی/پارسی  

ایرانی < ایرانوحرّانی    ،-palû  (ایرانواکدی)انییم  رانوحرّانیی< ا  رانییا  بهچ.  انی کردن«،ر »حکم  کردن«،  روائ»فرمان  .⸭. :  -bala  یرانوسومری< ا

 
 )دهخدا( " ینظام «، کن   پادشائ در جهان   جهان /کن   خدائ آ فاق کشور،   بر » :داشتن  لا یکردن. سلطنت کردن. حکومت کردن. دست است ی پادشاه "  . ⸭. 803
 ( III.13 بیروت، ،عجم البلدانم)خداه معناه مالک سامان لان خداه بالفارس یة الملک..." "سامان .⸭ . بسج. با:  804

. گفتن آ ن که ولایت هئومه ولایتی  کند..." می  ولایت ی نیک.فرّه  = "هئومه  "…ofarr Umma waēldi":  9دیپیی کنش یکه، رباتک، رج   805

 جای: .اس توار بر اشه و به هرویسپ ای  خدائخدایانه بودی، ای .گستر و دادس تان.هماگ

.⸭."uta frāδaēšạ višp̣aϑa haiϑīmča ašạhe xā̊ ahi".⸭.   

(Y.10.4) 

  آ شکارا همانا، و یفراذبه( ی خود؟چیز؟ خود را؟ به راه خود/به ش یوه ؟؛ همه؛ هرجای)؟( راه)= بیش پاس به ویش]تو ای هئومه[ باشد کو "و .⸭.

 .⸭." .خانِ راس تی  ،تو هس تی به راس تی 

.⸭."May you grow višp̣aϑa, O Haoma, and yes, you are verily the visible source of truth." .⸭. 

.⸭."Mögest du višp̣aϑa wachsen O Haoma, und ja, du bist wahrlich die sichtbare Quelle der 

Wahrheit".⸭. 

.⸭."Puisse-tu faire grandir viṣ̌paϑa, ô Haoma, et oui, tu es vraiment la source visible de la vérité.".⸭. 

 پارس یگ:و گزارشن 

.⸭."Ēdōn frāz dād ēstēd ped višpatas āškārag ahlāyīh Xān hē (rōšnag kū kār ud kirbag ōh afzāyēnē)".⸭. 

 .⸭. ".)روشن است کو کار و کرفه را تو افزائ(ی راس تی "ایدون فراز داده ایس تی به ویش پتس، و تو هس تی آ شکارا چشمه.⸭.
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)غیاث اللغات(. پادشاهی. )مهذب الاسماء(. امارت و سلطان.    .حکومت و امارت سلطان"    .⸭.  :valāyat/ ولایت   پسی

الموارد(: از کتف خویش»  )اقرب  بنه  میاز و مدن/بار ولایت  بدین بار  فرهنگ اسدی(«،  نیز  )از  ایرانی <  ،  806" کسائ 

پسی اللغات("  .⸭.  :valāyat/ ولایت   ایرانوحرّانی  )غیاث  آ بادان.  زمی  و  پادشاه  مرحوم    ملک  )یادداشت  مملکت.  کشور. 

 

 بسج.:نیز 

Judith Josephson, The Pahlavi Translation Technique as Illustrated by Hōm Yašt, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia 

Iranica Upsaliensia 2, Uppsala 1997: 84-5. 

به راه بارتولومه    .⸭.:  ringsumگزارد، بارتولومه:    everywhereبه    -višp̣aϑaرود و  (  1474)ب.  + جودیت جوزفسون 

آ ن که نگیزش ن به دست دهند ، هیچ  »همه جا«  . ⸭.:  allenthalben»گرداگرد«،   پارس یگ و  اوس تائ    پارسیبخش دوم  ؛ لیک:  یک بی 

višp̣aϑa-/višpatas-    سغدی    بخش دوم از  بسج. اباگراxypδ-  ،xypϑ-  ،xypδδ-  :. ⸭.    »بدرالزمان  »خویش«، »مال او«، »از آ نِ او(

  . byhwxy   <(-yaϑapaēvh*)-پهلوانیگ  ،  pašiyauvai-پارسی هخامنشی )آ ریائ( ، yaϑpaaēvx-اوس تائ ، (10869: 1383، فرهنگ سغدیقریب،  

aϑpaš-اوس تائ    پارسیان  تو بهند«، »سرور«؛ بر این پایه،  و »خدا  . ⸭.:  wntʾϑpxy  (-vandāϑapxē)-سغدی  بخش میانی از    بسج. اباگنیز   ̣vi  

aϑpaš-را به  ̣hvi+  پارس یگ بهینید و-višpatas  را به-išpatasvx+.  

"خود"   به چمافزاید،  را می  ϑxuba-  پازندو    xpal-افغانی  ،  yaϑaēpavx-  اوس تائ  پارسیدر ذیل  (  1860-61)ب.  جز این، بارتولومه  

(selbst ،) و بخش دوم را-*paitiš   = لیتوانیpàts:  .⸭.  "خود"(selbst )  ،و چیون-yaϑaēpavx  "را به "او خود(er selbst ) گزارد. ما می

-aϑpaš ̣ivh+  :یریشهیِ خود«، از . »راهِ خود«، »ش یوه1 .⸭ .: '- خویش.پاس 'را چیون گزاری -aϑpa : .⸭.  «خود.پائیده  2: راه« پاس« .

.  3داری کردن«  «، »نگه پائیدن»  .⸭.:  -pa-/pā  اوس تائ  پارسی  یریشهشود«، از  = خویشی، دارائ، آ ن چه که از سویِ خود پائیده می

 . ⸭ .  dhātupāṭha-  (धयिुपयठ:)سنسکریت    بسج. اباگ»خواندن«، »نگریستن«،    .⸭ .:  -paϑ-/paš  اوس تائ  پارسی  یریشه  ازبرخاس ته  »خود.نگر«،  

گزارشن واژه  ای زند و  خوانی«، کو گونهپای   پیی.پاس:»   .⸭ .  padapāṭha-  (पदपयठ:)سنسکریت  خوانی«، ایا  .ریشه  پاس:. پاس/ذات . دات »

aϑpaš-ی نبیگ است. لیک اگر  به واژه ̣vi    را جُد از-yaϑaēpavx  1  .⸭ .:  '- بیش.پاس 'ی کنونی ماست، آ ن گاه:  گیری، و این گزینه .

:  ywpʾt-  (ēv.pāt-)سغدی    بسج. با»بار«  به چم    -paϑa. »بیش بار«، »بیش شمار«، برای  2های بس یار«  ها/ش یوههای بس یار«، »گونه»راه

نگرانه«، »بینا از همه سو«، »بینا به همه چیز«، . »بیش4پاینده«  . »هماگ3بارگی«  »یک   .⸭.:  ywpʾtqy-  (ēv.pātakī-)»یک بار«،    .⸭.

 in)های گوناگون  {}/ش یوه . "ایدون فراز داده ایس تی به راه1  .⸭ .؛ چیون:  vielsichtig  ،mehrsichtig  ،allsehendگرمن    بسج. اباگ

many ways)  "... ،2ایدون فراز داده ایس تی به بارهای گوناگون" .( }هماره/{many times/always)  ".... ،3  ایدون فراز داده ایس تی به" .

،  (all seeing/visionary). "ایدون فراز داده ایس تی به بیش.نگری  4، ...."  (all protective/taking care of everything)هماگ.پاسی  

 ."... 

 . دهخدا 806
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روس»  (:دهخدا ولایت  جمله   کز  عروس/گفت  چو  نیکویی  به  شهری  نظامی بود  پسی ،  807"«،  ایرانوحرّانی   >  ایرانی 

  .⸭ .(:vail-)نیز    veilویل/ پارسی   ،808" )منتهیی الارب(دست یافتن بر چیزی و تصرف کردن در آ ن.  "  .⸭ .:lāyatav/ ولایت 

.    شیبه مراد خو   یکار   فتنیافرصت و وقت  .  2ظفر. )لغت فرس(. فتح و ظفر. نصرت. )برهان(. ||  .  1وَ/وِ[ )اِ(  /ی]و"

 رودکی«،  لیو   نمیب ه ن   یرا هم  فتنیا/ بهشت و من محتاج  بیس   لبَخت»: به مراد. )لغت فرس(  یکار  فتنیاهنگام    ]...[)برهان( 

 809"(ی)از لغت فرس اسد

پسینیز   ایرانوحرّانی   > کس.  "   .⸭.:valī/ ولی   ایرانی  بر  )کشاف ]...[  متصرف  امر.  در  متصرف  اللغات(.  )غیاث 

پرورد  هبرد و بهب» :جانشی. جانشی شاه"  .⸭ .:valī/ ولی   ایرانوحرّانی پسیایرانی <  ،  'بیدخش'   در چم، و  810" اصطلاحات الفنون(

ساخت /شااخت نو بهو   خود  ولیعهد  خود  از  نظامی"شاپس  از  ،  811«،  و  و  بلندواک  از  ،  812بالیده س تاک  دوم  پش تو بخش 

:  šārvālشاروال/ پش تو  «، بخش دوم از  »دژبانی   .⸭.:kutvālīکوتوالی/ و    »دژبان«،  ده دژ«،»فرمان    .⸭.:kutvālکوتوال/ 

از  »شهرداری«،  »شهربانی«،    .⸭.:  šārvālīشاروالی/ و    »شهردار«،  »شهربان«،  .⸭. بخش  دو  پش تو  هر 

]...[ کاردار.  "   .⸭.: vālī/ والی   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  و نیز  «،ولایت»اس تان«، »شهرس تان«، »   .⸭.:  vǝlǝsvālīولسوالی/ 

)تاریخ بیهقی    «والی هرات وی را به حشم و مردم یاری داد.» دار:  اس تان ]...[  )مهذب الاسماء(. حاکم یک ولایت یا ایالت.  

و »]...[  (.  111)تاریخ بیهقی ص    «هر والی که آ ن ناحیت او را بودی همه ولایت وی را اطاعت داشتندی»  (.115ص  

 813"(114نامه  ابن بلخی ص )فارس« ن بوددر آ ن عصر والی پارس از قبل یزدجرد شهرک مرزبا

نیز   آ   ایرانو   ،ریشهن  ایاز  است  هم  ،  «، »پادشاه«ولی»  .⸭.:  -walo  تخاری بایرانو   »شاه«، »بغ«،  .⸭.:  -wälتخاری 

valaya(ka*(-  )آ ریائ(  هخامنشیپارسی    بهچ.  «،والی»   .⸭. :  g*vālī-  پارس یگ«،  ولی»  .⸭ .:  g*valī-  پارس یگنیز  ،  «والیی:  »خدا

 
 . دهخدا 807

 . دهخدا 808

 دهخدا.  809

 . دهخدا 810

 . دهخدا 811

812 Vṛiddhi Stem. 
 . دهخدا 813
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/*vālaya(ka)-  ،  لاتیvalēre  :. ⸭.    ،»اُسکن  »تنومند بودن«، »تندرست بودنvalaemom :  . ⸭.   سوئدی    ،«ترین»بهvålla :

ایرانوفروگی    ،کردن«  ولایت»  .⸭ .:  fal-nو    fol-nایرلندی کهن    ریشه،  اومند . نون س تاک    بسج. بانیز    »برانگیختن«، »پدید آ وردن«.  .⸭.

-balén  :.⸭.  «814: شاه«ولی  ،-balaios  :.⸭.    ،»سازِ .مینونام  یتاشهو با  »بزرگ«، »تند  ϑd/t/  ،ایرلندی کهن  flaith  :.⸭ .  

کنم«، رانم/خدائ می»فرمان می  .⸭.:  vélduلیتوانی    ،dگستِر  .س تاکبا    ؛ rule  ،lordship  «،ولایت»  رانی/خدائ«،»فرمان

(I) rule  ،لیتوانی  valdýti  :. ⸭.  روسی  ،  داشتن«  ولایت مند بودن«، ».او »خدائ داشتن«، »امهvolodét  :. ⸭.  « ولایت  

   .vlasti (*vladti- >) ترسااسلاوی کهن بهچ.روائ کردن«، ورزیدن«، »فرمان

ترسااسلاوی  »تانا بودن«، »نیرومند بودن«؛    .⸭.:  gallu    <(*vallu)ولزی  ،  g »815/ گ به »  آ غازین «  v/ و »  گردشنبا  نیز  

:  wealdan  انگلس تانی کهن«؛  والی/ولی روا«، »»شاه«، »فرمان  .⸭.:  walos*کلتی  ؛  ǫvlad  :, am master(I) posses816  کهن

راندن«،    . ⸭. فرمان  کردن:  کهن؛  to rule»خدائ  »خدائ«؛    .⸭.:  walt/wald  گرمنس تانی  »نیرو«،  کهن»امه«،    پروسی 

wāldnikans  :.⸭.    = کردن/فرمان  .⸭.:  waltenگرمنس تانی  ؛  kings»بغان/خدایان«  »گناردن: »خدائ  نمودن«،  رانی 

ایسلندی  »زور«، »نیرو«، بخش نخست از    .⸭.:  valdایسلندی    817بهچ   ،waldenگوتیگ  ؛  to rule  ،to organizeگرداندن«،  

valtívi†  :. ⸭.   شدگان«، از  »خدایِ کش تهval  و ،tívi  :.⸭.   «ایسلندی  : بغ«، بخش نخست از  دیوvalrauf  :.⸭.  .»818»تاراج 

  ]...[ .واقف از چیزی. )آ نندراج(. دانای در کار. واقف. مطلع. آ گاه"  .⸭ .:baladبلد/   پارسی  همی ریشه، است نیز از  

)فرهنگ  .  «دانم می»  :بلدم  –  ]...[ . )ناظم الاطباء(. کاری را دانستن. راه به جایی بردن.  «دانا و عالم بودن »  :بودن  بلد   –

 ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  819"حکیم شفائ«،  پرس ند ز من نشان معن/این نابلدان کوی دانش«؛ »ناآ گاه»  :نابلد  –  .فارسی معی(

 
 ازدهد. میاش نه به دیگر سخن، ش ناس نامه فروگی برای(، :Cursach 344)کند های با پیشینه ناروشن دس ته بندی می کورساخ واژه یاد شده را زیر واژه  814

 . 'gumānگمان/ ' <   ' vīmān/ ویمان ' ، ایا 'gaštan/گشتن ' <    ' vaštan/ وشتن '  بسج. بانیز روی داده، پارسی به پارس یگ که از   815

816 see Porzig 1954: 142, 200. 
817 For more see Gamkrelidze & Ivanov, 1995: 831. 
818 For more see Snorri Sturluson, Edda, Prologue and Gylfaginning, London 2005, p.151. 

.  2 « رُفتن ، » «روبیدن »کندن«، » . wh.bḤawhrḤ*  :.⸭ .  1-  یریشه   ، از' - ربودن ' اباگ پارسی بودی  ریشه هم،  rauf-گفتن آ ن که بخش دوم واژه نیز،  

 »دزدی«.  . ⸭.:  Raubگرمن ؛ از همی جاست « ترفتن «، » تروفتن «، » روفتن » 

 . دهخدا 819
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 نما. )آ نندراج(. آ ن]بَ لَ[ راه"   .⸭ .:baladبلد/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  820" و پیشوا. )غیاث(  برراه ]بَ لَ[  "  .⸭ .: baladبلد/ 

نمون. . رهبرراه  ش ناس. دلیل. خریت. هادی.هکند. )فرهنگ فارسی معی(. رانمایی میو دیگران را راه  ش ناسدکه راه را می 

آ هو با ماه  بلدی نیست ب/ش ما راابرده از خود غم دزدیده نگاه»: (دهخدا)یادداشت مرحوم   فطرت )از  «،  .غیر از رم 

   821" آ نندراج(

چم  نیز   می'در  رانده  فرمان  آ ن  بر  که  جائ  و  پسی  ،  ' شودسرزمی  ایرانوحرّانی   > شهر؛ "   .⸭.: baladبلد/ ایرانی 

، at/atی  پایانه»فرمان راندن«، »خدائ کردن«؛ و با    . ⸭.:  xša-، از  šahrشهر/ پارسی    بسج. بارا    چم واژه، این  822" سرزمی.

شهر. )فرهنگ فارسی .  2)اِ( ناحیه. )فرهنگ فارسی معی(. ||  .  1]بَ دَ/دِ[  "   .⸭ .: baladah(t)/ ة بلدایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

، و 823" (214)تاریخ قم ص    « هَ. ق.( آ ن را فراخ و بزرگ گردانید  350عامل بلده  قم در س نه  خمسی و ثلاثمائة )»معی(:  

، : آ ریاخش ثه، آ ریازمیتهَ  وَر  آ ریا/تَ وَر  »آ ریا  .⸭.:  Āryāvarta-  (आर्याविा)/āryāvartaḥ  (आर्याविाः)سنسکریت  بخش دوم از  

  ی زم.  2پست مغاک. ||    یهر زم.  1]وَ طَ[  "  .⸭.:  ahṭvar(t)ورطة/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، و نیز  824«آ ریا  ولایتِ آ ریا،    بلدِ 

گِل تنک. )ناظم الاطباء( .  3نشان. )ناظم الاطباء(. ||    راه و بی  بی  ابانیب ]...[  الارب(    ییراه و نشان. )منته   هموار بی

، بخش دوم : شrt    >š ،ṣ  با گردشن، و  825" الارب(  ییشود. )منته ه زار که چون گوسفند در آ ن افتد رها نگِل.  4||    ]...[

(-aṣvar/{वर्ा}  :.⸭.  »کشور« »کوست«»زمی«،  ماتیان  (،  در  هندوس تان  دیگر  نام  پورانی از    aṣvarBhārata-،  826های 

 
 . دهخدا 820

 . دهخدا 821

 . فارسی عمید فرهنگ   822

 . فرهنگ فارسی عمید  823

824 "‘Abode of the noble or excellent ones’, the sacred land of the Āryans […] the inhabitants of that country." (Monier-

Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1899, (H3) [Cologne record ID=26610-12] [Printed book page 152,3]) 
:  var-بسج. پارسی اوس تائ  »پوشاندن«؛    .⸭ .:var-ی  ریشه: از  ahṭvar-ایرانوحرّانی پسی  و    ḥvarta-سنسکریت  شایدبود دیگر برای    دهخدا. 825

 »شهر«    .⸭.:  -garḍایرانوفروگی  »شهر«؛ لیک     .⸭.:  -gurtaایرانی < ایرانولووی    ؛ در همی پیوند'-کردجم   ور'.  بسج،  : دژ«، »شهر« ور»  .⸭.

(Cursach: 161  ،)  ایرانی  ازkar-/*gar-  :.⸭.   «ساز پارسی  نامبسج. پسوند جای «، »ساختن«،  کردنgard-/jerd-در چم   ورطهزد کنیم کو  گوش  ؛

سنسکریت  ایا    ،(-vṛt-/vart  ایرانی )برخاس ته از   '-گشتن ' پارسی  بودی اباگ  تبار  همدیگر، و    چمیریشهاز    و نیز هر چیز/جای هراس ناک،  »گرداب«

āvarta-  (आविा  :)Whirlpool, Revolving, Rising of hair (as on a horse), Recurring, Turning, a Turn.    :و نیز  Revolving (in 

the mind), Deliberation, Anxiety, Doubt  . 

826 purāṇas/पुराण. 
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(भयरिवर्ा)  :'land of the Bhāratas'  بخش دوم از  نیز  ، وIlāvṛta-  هر دو بخش پسی از  ، وIlāvṛta.varṣa-   کو

 827.»چراگاه« .⸭.:  '- ورشو ' پش تو ، و نیز »جهان« .⸭. :ilā-، بودی شَ وَر  بهارَتَ ی تر آ وازهپیش

⁕⁕⁕ 

لاتی  «،  ویزورد»   .⸭.:  valid  انگلیس»ارج«، »بها«، »پایه«، »گاه«،    .⸭.:  valueانگلیس    همی ریشه،است نیز از  

validus  :.⸭.  ،»ایسلندی    »تنومند«، »سترگvald  :.⸭.  پیشوندبا    رائ«،ه»بهان«، »چ  vi  پارس یگ ،vizurd-  :.⸭ .    ،»درست«

و  س تاک  از  نیز  ،  valid»راست«،   و  ur-،  ریشه  828رئیگ.بُنِ سست  از  vizردیگ  کهم   پیشوند،   ،vi+uz  ←  -*vi.uz.urta   >

*vizurta-    >vizurd-  پیشوند، نیز مت  ad  ،  انگلیسavail  : .⸭.   یاری کردن«، »به فریاد رس یدن«، »سود رساندن«، با«

:  Isold، گرمن نام.سکَ   همی ریشه،است نیز از  «، »چیرگی یافتن«،  »پیروز بودن«، »وانیدن  .⸭. :  prevailانگلیس  ،  pre  پیشوند 

دار«،  راند«، »جهان »آ ن که بر ژرفناها فرمان می  . ⸭.:  Donaldانگلیس  راند«،  روای یخ«، »آ ن که بر یخ فرمان می »فرمان   . ⸭.

: ' lānلان/ ' پارسی  ،  d    >lگردشن  ، با  »پائی«، »فروپایه«  .⸭ .:  'dōnدون/ '   ایرانوحرّانیایرانی <    گباا  تبارهم»پائی«، »ژرف«،    . ⸭.:  don  انگلیس  -

  . ⸭ .:  '- رای/ -راذ ' پارسی    گباا  تبارهم  »شاه«،   .⸭.:  reyانگلیس    -»توانا به پادشاهی«،    .⸭.  :Reynold  انگلیس،  -»چاله«، »گودال«  .⸭.

: arnانگلیس    -  »توانا چون شاهی«،  . ⸭.  :Arnoldانگلیس  ،  -روا«»فرمان  .⸭.:  '-راج'هندی  روا«،  »فرمان  . ⸭.:  '- رنگ' پارسی  ،  829»شاه«

، نیز شاهی«  ی»خانه   .⸭. :  '-الموت '  بسج. با»شاهی«،    .⸭.:  -al-/alahپارسی    گباا  تبارهم »پرنده«،    .⸭.:  -orاز    اومند. نون س تاک  »شاهی«،    .⸭.

 -hurin  یرانوسومری< ا  رانییا،  -ḫāran  پلائیگرانوی < ا  رانییا،  n  پسوندبا    بهچ.  «،ی، »شاه(< -hara*)  «اَلَ »  .⸭.:  -hara  تی یرانوه یا  ایرانی <بسج.  

in-2ri-11u ،erin ،HU یز)ن
uri3 ).(یرانواکدی)اانییم رانوحرّانیی< ا رانییا بهچ.و  «،ی»شاه .⸭.: ، وازد -urinnu . 

، و Palterگرمن پهلوم  کهن ،  Bældægانگلیس کهن  ،  baldr  نوردیگ کهن،  Balderنام، گرمن  .کس  همی ریشه،است نیز از  

Phol  ،  ایسلندیBaldur  گرمن  ، نیزWalter  ،  دانمارکیValder  ،گرمن پهلوم  کهنWaltheri  ،  انگلیسwalt  ،  هلندیWout   و

Wouter  ،  فنلاندیValter  گردشن، و با  v    >g  ،  لاتیGualterius  ،  فرانسویGautier    وGaucher  ،  پرتقالیGuálter ،

 
 . 38ی موریا، بی ماهروز، ب.: از ادوار قبل التاریخ تا سقوط سلطه پوس تگ نخست، نس تانا تاریخ افغ،  و محمدعثمانی صدفی  احمد علی کهزاد 827

828 Weak R-based Stem. 
'راذان    ابا  بسج.؛   u RoidVille  ؛Königsstadt؛  King City؛  شهر/شهرِ شاه«شهر: بغ، »بهنشی«»شاه   .⸭. :  ' - 'راذان ،  ānساز  جایپسوند نامابا    829

 .772نکپا. ب.  نشیِ نبوز«،»شاه  .⸭.  :' - 'نبوزراذان ؛ 335نکپا. ب.   نیک«، نشی»شاه  .⸭.  :' - 'بهراذان  ؛337نکپا. ب. ،  ' - 'راذان الاسفل و  '  - الاعلی 
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همه  Galteroاس پانیائ   »»خدا  به چم،  آ سمان«فرمان«،  »روای  » ولی،  »والی«،  »پیشوا«،  »توانا«،  »پهلوان«،  بلد«،   ،»

 .  »گرداننده«، »ویناردار«

- ولاد / - ولد '  برخاس ته از:  از ایرانی آ ید، بهر نخست، ر.اشدر هر دو بهکو ، Wladimir ، روسی نام.کس بسج. اباگنیز هم 

 /-dā//lav'  830  ایرانی، از-vlat/-*valat  :.⸭.  1  .دهی و خدائ دارد« راند/آ ن کس که نیروی فرمان»آ ن کس که فرمان می  

»آ ش تی«، »رامگی«،    به چمایس تد و در این جا    برخاس ته  -mihrایرانی  ، که از  mirمیر/   پسوندو    . »خدائ«،3«  ولایت. »2

روائ و ولایت  رمانف'، ایا،  'پیمان و آ ش تی نیرومند'  به چم  ولادمیر، ایدون  831باشد   'contract'و    'peace'  به چم»پیمان«، ای  

پیمان بر  » خدائمهر »   .⸭.  :باشد  'ایس تاده  »راذیمهر«،  این  ولاییمهر«،  با  را  هنگرفت«؛   پارس یگ   بسج. 

 
 Pr.Sing. Subjunctive.3)«  براد{}/به برد»باشد که بهبرد«،  برد«، »برنده«، »باید به، »آ ن کس که می (' - بردن ' )   bar-  یریشهاز    barat*-ایرانی    بسج. با  830

Active/موجب آ ن از خزانه  ه  ای که ب]بَ[ لفظ فارسی است، کاغذ نوش تهبرات: " .⸭.از آ ن ئول آ مده است:    '- برات ' ی واژهکه  ،  کس تکتا ابایشنیگ کارا(.سوم

کس تکتا ابایشنیگ . سومتر ابر  برای بیش   ؛(دهخدا)"  (]...[ زدن و شدن مس تعمل. )بهار عجمدست آ ید و با لفظ نوشتن و کردن و دادن و گرفتن و آ وردن و  ه  زر ب

    Jean Kellens, Le Verbe Avestique, Wiesbaden 1984, p.94 و اباریگ، نک.:  -vasat̰- ،mruuvat̰چیون کارا، 

 دهنده/افزاینده«، در: .»وخش نده: رشد .⸭ .(:  -vaxš-ii یماده )از  -uxšiiat بسج. با -ata- پسوندبرای 

.⸭ .  "satauuaēsō… tat̰ āpō zauuanō.srūtō tat̰ āpō uxšịiat̰ uruuarō srīrō bānuuā̊ raoxšṇəmā̊." (Yt.13.44) 

ها  آ ببه همان گاه  ، دهدمی ها گوش  آ ب  )= آ فرین(   به زبایشن که  اومند که به همان گاه .روش ن   (درخش ندهبانوند: )=   بانویِ ."سدویس، آ ن سریرِ  . ⸭.

 بسج.: ، ر.اشو برای کاربرد دیگ؛ ".افزایدرا می 

.⸭ .  "Das Suffix -ata-, in den verwandten Sprachen vorwiegend mit gerundivischem Sinn nachweisbar (ai. darśa-tá- 

ʽsichtbar, zu sehenʾ, gr. δυσ-δέρxτος ̔ übel anzusehenʾ), dient in den ap. Belegen zur Bildung von Partizipien Perf. Pass.: 

þak-ata- ̔ verflossen, vergangenʾ; (ham-)gm-ata- ̔ (zusammen)gekommenʾ, vgl. aw. gm-ata-, γəmata- ̔ gegangenʾ." (Wilhelm 

Brandenstein und Manfred Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1964: 82) 

  +Subjunctive  ؛  «: ایستشن اگری/شایدی«، »کذبائیگ : ایستشن آ رزوئ + ایستشن بایائ»ابایشنیگ   . ⸭.:  جناغی(-)گزارشن واژگانیگ: زیر

 (.  4715: شماره 1383،  فرهنگ سغدی)قریب،  »شاید«، »اگر باشد«   . ⸭.:  -kaδßātسغدی ، از ' - کذبائیگ ' +  
  '- پامیر '   نام، کوه هم نیز بخش دوم از    . »خوراک مهر« ؛  ی مهر« »شاخِ مهر«، »دامنه   .⸭ .  (: Tirich Mir)  ' - میر ترچ ' اردو    ایرانی <   نام، کوه بخش دوم از  بسج.     831

(Pamir،)  ازpā- :. ⸭.   « ن[«. مهربا«، » مهربابا «، » مهرپدر »   . ⸭.چیون: ، '-مهر '«، و پدر   پاپا: «، »شاه«، » پاینده[ 

  »رنج«،   . ⸭. :  ' - رد دَ ' پارسی  نیز    ، وازد  ' - تریشه ' ،  ' - تریش ' ،  ' - تریز ' ،  '- تریج ' ،  '- تیریز ' ،  '- تیریج ' پارسی  های  با واژهتبار  هم  : Tirich Mir  بخش نخست 

از   ،' - ترچ طملان 'پارسی  »له کردن چیزی با کوبیدن«، نیز بخش دوم از    .⸭. :  ' - تولوتِرچ 'بختیاری  »پشگل جانوری«،    . ⸭.:  ' - رچ تُ ' »لرت«،    . ⸭.:  ' - دُردی ' 

.  2نو برآ مده  انگور در خوشه ||    یهاخرمادانه   ]...[)اِ(  .  1. ]حَ ثَ[  حث"   .⸭. :  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی   ، Ḥϑr-  >  ḥaϑrو هاواک آ غازین بوندگ،    ریشه  صفر.س تاک

و دنبلان    ترچطملان . و ظاهراً مراد همان  د یبرآ    گ ی آ ن ر   ر یگاه آ ن را برکنند از ز   کرده شده ماند و هر  از سماروغ که آ ن به خاک جمع   ی . نوعلو ی بار درخت پ 

)برهان  باشد.    ی . ]خ َرخ رَ/رِ[ ثفل هر تخمخره "  . ⸭.  :پارسی   ، ϑ   >h    >x  گردشنبا  و    )دهخدا(؛  " . لرد. لِرت.خره عکر.  (.  بالار   یی)منته.  ی درد باشد. ||    فارسی 

از  ؛  ]...[  »زدن«، »خوردن: به میانجی کندن«   »له کردن«،»کش یدن«، »پوست کندن«،    «، یدن درّ »   . ⸭.:  *whrḤawhϑḤ-از    همه)دهخدا(؛    "خَره.   قاطع(.

تبار،   . ⸭.:  to tearانگلیس    « ترُچ »   »تفاله«،   . ⸭.:  Torf»خشم«،    . ⸭.:  Zornخوراک خوردن«،  »  . ⸭.:  zehren،  « دریدن »   .⸭ .:  zerren  گرمن   همی 

 . terrenهلندی میانی ، déreinهلن   بهچ. ، «دریدن » 
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اهلوئ/راس تیفرمان »  . ⸭.:  'adāyīhvahlav.x/ اهلوخدائ '  بر  ایس تاده  خدائ  و  ایا«اشاخدائ/اردشیرگی»  «روائ   با   ، 

   وازد. ،832و رشن« روائ و خدائ ایس تاده بر دادس تانفرمان » .⸭ .:  'adāyīhvx.dādestān/ خدائ دادس تان '  پارس یگ

⁕⁕⁕ 

(: که همی گرداندنِ چرخِ  rāyēnišn»راینشن«  )  rāyēnīdanراینیدن«  ، از »-rāyēnīdārīh  «،راینیداری »  .§.  ←

 to  انگلس تانی«؛  ت«، »حکومتدادس تانِ شهر باشدی؛ »مدیری- و-کشور و سرکش یدن به چیزها و سامان دادن به کار

organize/manage  ،to rule  گرمنس تانی؛  organisieren  ،verwalten  فرنگس تانی؛ organiser  ،gérer  پس از   ،بسج.؛

 Legal Administrator and=    (Rāstrāδ-zu-Šārsālār*)>    'سلانو شان  رایراست 'با  ،  d    >yو    r    >n  گردشن

Chief of the State/Empire  ؛Rechtsverwalter und Staats(/Reichs)leiter  ؛Administrateur 

juridique et Chef de l'Etat/Empire،    آ ن را    ،و پوس مهرنرسی بزرگ، ماجشنس  خداوند دیوان خراج بود  نامکو

.بُردمی
833  

 
فهرست ملک  /مادر آ مده  ک ی دوگانه ز  ، ن ی عدل است و د "   .⸭. بسج. با:  کو خود زیرآ مدی بودی از برادری و هم.اشکمیِ دئنا و پیمان،   832

 نکهنپد. دئنااباگ   و نمود دادگانیگ آ ن، رشن و دادس تان، گوهری پیمانابر هم(؛ خاقانی)." نکوتر است  دو برادر  ن یااز 

، کو گاه  'کارد'بود، و    و شارسالار  رای راست ، کو  'ماجشنس'بود،    هیربد هیربدان ، کو  'زروانداد'سه پسر داشت،    'برازان   مهرنرسی'   833

اش کو به آ وام ، و از فراز و فرود زندگی پر شکوهر.اشو تخمه و تبابرُد. تبری از این پارسی نژاده  را می(  ' سلاراسطران ')  سالاری استران 

اش تا زمان تبری نیز نگریستن  هاینمود و ساختهگری میفرمداری س پاسیزیست و رم ایرانشهر را به گاه بزرگشاهنشاهی بهرام گور می

   :دهدمی اش بود، گزارشنو در دست نوادگان

غیرها، مما    یناظره في آ مر الا تاوة و  آ مره آ ن یقصد عظیمها، و  ثم انه اغزى مهر نرسی بن برازة بلاد الروم في آ ربعی آ لف مقاتل، و" . ⸭.

لا مثل مهر نرس، فتوجه في تلك العدة، و بکل  انصرف    هادنه عظیم الروم، و  قام مقاما مشهورا، و  دخل القسطنطینیة، و  لم یكن یقوم بمثله ا 

هو مهر نرسی بن برازه بن فرخزاذ بن    ربما قیل مهر نرسه، و  ربما خفف اسمه فقیل نرس و  لم یزل لمهر نرس مكرما، و  الذي آ راد بهرام، و

سفندیار بن بش تاسب. کان مهر نرس معظما عند جمیع    و   خورهباذ بن سیسفاذ ابن سیس نابروه بن كي آ شك بن دارا بن دارا بن بهمن بن ا 

لیه، و  جودة آ رائه، و  رس بحسن آ دبه، وملوك فا عملوا للملوك من ال عمال ما    کان له آ ولاد مع ذلك قد قاربوه في القدر، و  سكون العامة ا 

ن منهم ثلاثة قد کانوا برزوا:  کادوا یلحقون بمرتبته، و الفقه، فأ درك من ذلك آ مرا عظیما،    ، کان مهر نرس قصد به للدین وزروانداذ حدهم  ا  ا 

 کان یقال لل خر:    و موبذان موبذ، مرتبة شبیهة بمرتبة هربذان هربذحتی صیره بهرام جور 
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نیز به   «خدا»و  «شاه » به چمبه سخن پارسی،   همی ریشه،از  '- رای 'گفتن این که،  ' - راینیداری 'و  '- رای ' یریشهابر 

 کار رفته است: 

 834".س نداش از بنگاله تا "که رایی بود اندر کشور هند/به زیر خاتم  . ⸭.

 نیز: 

  835" .پرست و بیدخوانان"به رآ ی رای پس پیر برهمن/به رسم هوم آ تش کرد روشن/بر آ تش مجتمع از کاردانان/همه آ تش  . ⸭.

 نیز: 

  836" .رای فور و تیغ قیصر، تاج و طوق خان تو را ماند همی/تخت فرمان که "ای خداوندی . ⸭.

 نیز: 

  837" .یاردست تو را مساعد و اقبال مطیع/گردونتو را  تو را مسخر و شاهان "رایان . ⸭.

 نیز:

 

  کارد کان الثالث اسمه    و  شانسلان   راستراي و کان اسم مرتبته بالفارس یة    لم یزل متولیا دیوان الخراج آ یام بهرام جور و  ، وماجشنس

کان اسم مهر   ، وهذه مرتبة فوق مرتبة الا صبهبذ تقارب مرتبة ال رجبذ   و ،  اسطران سلارسم مرتبته بالفارس یة  ا  صاحب الجیش ال عظم، و

نه کان من قریة یقال لها ابروان من رس تاق   تفسیره بالعربیة وزیر الوزراء آ و رئیس الرؤساء و  ، ودارفرمان بزرج نرس بمرتبته بالفارس یة  قیل ا 

هو باق فیما    -اتخذ فیها بیت نار   دشتبارین آ بنیة رفیعة، و  في جره من كورة سابور لاتصال ذلك و  آ ردشیرخرة، فابتن فیه ودشتبارین من كورة  

جعل في كل واحدة منها بیت نار،    اتخذ بالقرب من ابروان آ ربع قرى، و  یقال لها مهرنرس یان، و  -  ناره توقد ا لی هذه الغایة  ذكر ا لی الیوم و

جعل ال خر لزراونداذ،   تفسیر ذلك: اقبلي ا لي س یدتي، علی وجه التعظیم للنار، و  ، وفراز مرا آ ور خذایانسماه   ا لنفسه، وفجعل واحدا منه 

اتخذ في هذه الناحیة ثلاث باغات، جعل  ، وماجشنسفانسماه   ال خر لماجشنس، و ، وکارداذانسماه  ال خر لکارد و ، وندادانا زرو سماه   و

  لم تزل هذه القرى و  في باغ اثنتی عشره آ لف سروة، و  في باغ اثن عشر آ لف اصل زیتون، و  عشره آ لف نخلة، و  في كل باغ منها اثنتی 

 ( II. 79-80)تبری، "ا لی الیوم باق علی آ حسن حالاته.  -فیما ذكر -ا ن ذلك بیوت النیران في ید قوم من ولده معروفی ا لی الیوم، و الباغات و

 . 56:  2009، دهلی نو  جعفري ونس یمحمد  د ی پروفسور س   یی&ای ض  دی عبدالح  دی س   دکتر : قاتی و تعل  حی توض  ح،ی تصح ، نارامایامس یح پانیپتی،   ملا 834
 .  59، همان، رامایانا 835
 . 59: دیوانمنوچهری،  836
 . 135: دیوان مسعود سعد،  837
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 838کردند." او را دست بوس  هند و قیصر روم  و رای  ترک و خاقان بر او فغفور چی جشن "و در یک . ⸭.

⸭ 

، »راست کردن«، »گرداندن«  .⸭.:  ' - راذینیدن / - راینیدن '؛  «رد، »ده«»شاه«، »فرمان  .⸭.:  '- راذ / - رای 'دگر آ ن که،  

« گاری راست »  .⸭.:  '- راذینیداری / - راینیداری '  «؛راش تار»  دار«، »گُناّر«، »فرمان  .⸭.:  '- راذینیدار / - راینیدار '»گناردن«؛  

  راست :  راس تینیدن»  .⸭.:  *whg.ḤawhrḤ*/-whk.ḤawhrḤ-  آ ریائ.ویسپاز    باش ند  برخاس ته  «، »گنارشن«، همهگاریرای »

«،  ویراستن «، »آ راستن، »کردن«  تراز:  ترازینیدن »،  pad، و  ata  ،ā  ،vi  پیشوندو با  : درست کردن«،  کردن«، »درس تینیدن

  839. «پیراستن»

ریشه  از   میانیاست  همی  ایرانوحرّانی   > »فرمان   رتوئ»  .⸭.  :radû-  (ایرانواکدی )ایرانی  »دهرانی«،   راندن«،  840کردن«، 

:  راینیداری  بیتِ »   .⸭.:  -bēt rēdûtiنیز  فرمائ«،  »فرمان   .⸭.:  -rēdût māti  (ایرانواکدی)ایرانوحرّانی میانیایرانی <    »دهیوگناری«،

 
 . 108ب.  ، 3پ. ،نزهة القلوب 838
 ی ریشه دومی را از  و  ،  rād/-rad-  یریشهکسان 'راینیداری/راذینیداری' را از 'راست/راشت' و 'راس تی'، جدا کرده، نخس تی را از   839

rāz/-raz    گیرند. ما-rad  (سنسکریت  -radh  )  را نیز کرپیی از-raz  چیون:گیری ،  -wh.gḤawhrḤ*    >-whaH.jwhrḤ*    >-whaH.zwhrḤ* 

  >-whaH.dwhrḤ*.    از:  '- رشت'شهرس تان  همی جاست نام  نیز از ،-*razta    >-rašta  پارسی اوس تائ  ،  ' -رشن 'ایزد  نام  ، نیز-rašnav.    نیز از

 = شاهیگان. رایگان=  -rāδīgān-  >*lāδīgān-  >*rāhīgān-  >lāhījān*را، از:  ' - لاهیجان'تخت گیلان، پاینام دانیم می بُنهمی 

ای دیگر داری و آ ن را برخاس ته  اند، ما نگره»اندازه گرفتن«، »س نجیدن« گرفته  .⸭.:  mā-ی  ریشه، کو کسان آ ن را از  '- فرمان'ی  ابر واژه 840

همی ریشه، ایرانی <  از    .. »بالا آ مدن«، »برآ مدن«4  . »گردن« 3  . »چهره«، »رُخ«2. »دست«  man  (-whnḤawhmḤ*)  :1-  ایرانی  دانیم از

»بام«،    .⸭.:  -menu  ایرانوایلامی ایرانوایلامی  »سقف«،   > نیز    .⸭.:  -amniایرانی  کهن  »کوه«،  بام«،  »لبه   .⸭.:  mœnirنوردی  انگلیس  ی 

mountain :.⸭.  ،»لاتی »کوهmons :.⸭. »وازد. ،»کوه   

چم    -manابر   بهبه  پاژنام»گردن«  کو  از    ،کرکس  دانیم  زرّینبرخاس ته  زرّین.من '  بودی:اش  گردن   kahrkāsō')  '-کرکس 

zarənumainiš-')   (Yt.14.33)  زرا، پیامبر جهودان، اِ بسج. اباگ  هم نیز  نشس ته است.  به  رنگای طلائاش چنبرهبودی، ای آ ن کو بر گردن

ی واژهکه  گفتن آ ن.  (Ezra 18:3) نامد    اشدرخش ید، "دالمن اوشستر"روز میرا، که چون نگین زرّین ابر گردن ماهبزرگ  کو کوروش  

 hiraṇya'بسج. ابا سنسکریت «. نیز  طلا»  .⸭.:  -zar-/*zār  ازس تاک بلندواک   ،'- دال '  باشد، بخش نخست،  '- من[ ین ] زرّ 'خود به چم    '- دالمن' 

maṇinā-' بند/منِ زرّین« = »دالمن«، »گردن(Rv. 1,38,8  .) 

گونگی  »چه   .⸭.:  Mieneگرمن  »چهره«، »رُخ«،    .⸭.:  -meineایرانی < ایرانوهیتی    با آ واگشت،  : «رخ»»چهره« و  به چم    -manابر  

ی چیزی یا کس بودن«، »به چهره  مانند»  .⸭.:  māndan/ ماندنپارسی  برگرفته از همی نام،    ی. کارواژه، »ادا«چهره«  رزِ طچهره«، »

  .⸭.:  -framadārپارس یگ    بسج.نیز    .farmun/ فرمون و با آ واگشت،    farmān/ فرمان  پارسی»دست«،  به چم    -man  ابر  و گواه بودن«.  
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: rí ایرلندی کهن»شهبانو«، »بامبیشن«؛  .⸭.: rēgīnā لاتی «،راینیدار »شاه«، » .⸭.: rēxلاتی  رانی«،ی خدائ و فرمانخانه 

»کشور«.  .  2»پادشاهی«،  .  rīhhi  :.⸭.  1  گرمنس تانی کهن»دهیو«؛  .  2»شهریاری«،  .  reiki  :.⸭.  1گوتیگ  »پادشاه«؛    .⸭.

ریشه،از    بسج.نیز   اوس تائ  همی  اوس تائ«،  رسم»  »آ ئی«، »دس تور«،  .⸭.:  -razan  پارسی  «،  راست»   .⸭.:  -rāštǝm  پارسی 

»آ ئی و  «راست »  .⸭.:  rēctusلاتی  اومند«؛  .»درست«،  میانوند   گباا ،  پارسی  نون  والی"  .⸭ .:  rangرنگ/ ،  و  .  خداوند 

. زور. توانایی. )برهان  ]...[ی(  گیرجهان قوت. )"  .⸭.:  rangرنگ/ پارسی  نیز  ،  841" . صاحب. )برهان قاطع(]...[  (یگیرجهان )

 842"ی(گیرجهانفرخی )از «، د در میان بیست هزاربو نه چنو یکی /مبارزی که به مردی و چیره دس تی و رنگ» قاطع(:

 ن داری: وچی کرددین، ای ولایت و زور و توانائ را به رنگاز  همی چمو ما 

.⸭. "Hād! Xvēšīg.Rang ī Ērānšahr Ērīh ud dād ud Dēn.Māzdēsn.Ēvēn843 <bavēd>… ud 

hamē ka Ērānšahr Xvēšīg.Rang <ī xvēš> - ī ast Māzdēsn.Ēvēnag- dārēd, Mēnōg ī veh844 <pediš-

 

:  -maniyahhāiایرانی < ایرانوهیتی  ، نیز  -maniyahhatarایرانی < ایرانوهیتی    ی برخاس ته از نام،، کارواژهاست همی خاس تگاه  نیز از    . «دارفرمان »

»گناردن«  فرمان»   .⸭. بخش یدن«،  »هنجار  دادن«،  »سامان  از  راندن«،  نیز بخش نخست  ایرانوهیتی  ،   >   .⸭.:  -maninkuwantایرانی 

 .  رس()> در دست »نزدیگ« 

لاتی «،  فرمان»  .⸭.:  commandoدادن«،    فرمان»  .⸭.:  commandانگلیس  ،  t/dی  افزونه و    com  پیشونداست، با  همی تبار  از  

manus :.⸭.  ،»هلن »دستmane :.⸭.  ،»پیشوندبا »دست  vor  ، گرمنVormund :.⸭.   ایرلندی کهن بان«، با آ واگشت، »نگهmuin :

  فرمان »   .⸭.:  mandareلاتی    »دست«،  .⸭.:  mainفرانسوی   »دست«،  .⸭.:  mundانگلیس کهن  ،  . »دست«2  بانی کردن«»نگه .  1  .⸭.

 ش ناختی. نک. دفترهای ریشه تر برای بیش وازد. »گنارشن«،  .⸭.: managementانگلیس ، mentپسوند ، با  نمودن« فرمداریدادن«، » 

 . دهخدا 841
 . دهخدا 842
 شدگان ارمن: .اش در نامه یزدگرد ئو دژکیشبسج. با هاوند ایرانوارمن  843

.⸭.   "You must know that every man who dwells under heaven and does not accept the Mazdaean 

religion ('awrenk‘ deni mazdezn') is deaf and blind and deceived by the demons of Haraman (=  اهرمن)." 

(Eghishe, History of Vardan and the Armenian War; translated by Robert W. Thomson, by the President and Fellows 

of Harvard College, 1982, p. 77) 

مینویِ  'اش،  و پذیره  به هلن.اوزوانان رس ید.  δαίμωνὐε.-  در کرپو هاوش تان ایشان  که به میانجی مغان کتپتوکه  هنگرفتی  ،  'مینوی وه' 844

 .κακο.δαίμων- یونانی:زند ، 'وتر



 
- 223 - 

 

> andar, Mēhmān <mad ēstēd ud> hān ī vattar aziš pazdag <bavēd>. Ud <ped ēn Gōnag, 

Ērānšahr> ārāstag ud virāstag ud payrāstag ud pāk <ud> hučihr ud hubōy ud purrurvahm 

<bavēd>, čiyōn Tan<-ē>, <kū> Drustīh <ī xvēš> ped ham<āg> Pīhnān <ī> paymānīg, 

Vinnārišnīgīh <dahēd>."845 

خویش  رنگِ خویش یگ.مزدیسن بودی ... و همی که ایرانشهر دین و داد و آ ئی   846ایرانشهر ایری خویش.رنگیِ " .⸭.

نیک  مینوی  مزدیسن،  آ ئی  است  ای  اندربه  دارد،  ا  ی آ یدمیهمان  ،  اش  بدی(  مینویِ   =( وتر  آ نِ  )=    ز.اش و  پزدگ 

از شادمانی    بودی.  دور/گریخته( پُر  پاک و هوچهر و هوبوی و  آ راس ته و ویراس ته و پیراس ته و  ایرانشهر  گونه  بدین  و 

 نگی بخشد."درس تی خویش را گنارش  های پیمانیگ، خورشنهماگ گردد، به مانند تن، کو به می

.⸭. "For true! The self-government of Iranšahr consists of: freedom and law and the 

tradition of the religion of the worship of wisdom ... and whenever Iranšahr has its own self-

government, which is the tradition of the worship of wisdom, the spirit of good takes 

possession of it and that of evil leaves it. And in this way Iranšahr is adorned and improved 

and ornated and pure and beautiful and fragrant and completely happy, like a body whose 

health is regulated by all kinds of balanced nutrition."   

.⸭. "Für wahr! Die Selbstsouveränität von Iranšahr besteht aus: Freiheit und Gesetz und 

der Tradition der Religion der Anbetung der Weisheit ... und wann immer Iranšahr über ihre 

eigene Selbstsouveränität verfügt, welche die Tradition der Anbetung der Weisheit ist, dann 

ergreift der Geist des Guten Besitz von ihr und der des Bösen verlässt sie. Und auf diese Weise 

wird Iranšahr geschmückt und ausgebessert und verziert und rein und schön und duftend 

 
845 DK.MD 24.6 = FF28.  

ی  کاری ورزیدن هر ایرانشهری بهدین در برابر یزدان، شاه، و میهن. لیک سویه در چم امرگانیگ خویش همانا آ زادگی بودی و خویش 846

»پائی و زیر«(  به چم    ' - ایر ' )بسج. با    فروتن بنیادین ای از  داری و سرده  گونه که نزد آ ذرباد داش تی، آ ن جهانی نیز به.هماکی  دیسهکرداریگ و  

 :  اش اشمردتوانیم

.⸭."… Ērīh hān bavēd kē hamāg Dām ī Ohrmazd rāy ēdōn menēd kū hān <Dām> veh-iz šāyēd būdan kū 

man." (Maḥfuẓī, Ādarbād: 296) 

 " باشد. تر از من بهشاید آ ن دام  چیون مِنِد کوهرمزد را  دامِ  ره  کی یایری آ ن بود... "   .⸭.
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und vollkommen glücklich, wie ein Körper, der seine Gesundheit durch allerlei ausgewogene 

Ernährung geregelt bekommt." 

.⸭. "Pour de vrai! L'autonomie gouvernementale d'Iranšahr consiste en: la liberté et la loi 

et la tradition de la religion du culte de la sagesse ... et chaque fois qu'Iranšahr a sa propre 

souveraineté, qui est la tradition du culte de la sagesse, l'esprit du bien en prend possession, 

et celui du mal le quitte. Et c'est ainsi qu'Iranšahr est orné et amélioré et decoré et pur et beau 

et parfumé et complètement heureux, comme un corps dont la santé est régulée par toutes 

sortes de nutrition équilibrée." 

⸭ 

  .⸭.:  ('-بلهرا '  یواژههمی ریشه  از    ا.نکپ،  -رای بلُ / - رازبلُ )  -والارای / - والاراز »  .⸭.:  rāz.bǝrǝzi-847  اوس تائ  پارسیجز این،  

کنیم کو و یادآ وری میها«، »شهریارِ آ سمانی«. شاه/شاهِ بلندیاست«، »بلُ  فرمانراند، بلُ»آ ن کس که در بلندی فرمان می

= شاهنشاه، پادشاهان چی    '-کسری'پادشاهان عراق را    پاژنام، پور خردادبه،  848ی نیک خورش ید بود پسر آ ن مرد کو زاده

 نامد: می '-بلهرا'، و پادشاهان هند بزرگ را '-پوربغ 'ی آ فریدون بودند، را کو از تخمه

، ملك الروم الذي تسمّیه العامّة قیصر هو شاهانشاه  ملك العراق الذي تسمّیه العامّة كسرى و  :"القاب ملوك الارض .⸭.

بغبور فهؤلاء ولد الخزر کلّهم خاقان خلا ملك الخرلخ فانهم یسمّونهم جبغویه، ملك الصی    التّبتّ و  هو باس یل، ملوك الترك و

ملك    غابة ورهم  و   ملك الجرز و  ملك الطافن و  من ملوك الهند جابة و  اى ملك الملوك، و   بلهرا افریذون، ملك الهند الاكبر  

 
847 Yt.13.100. 

نمائ  اسلامبیم جان خویش را، چیون انی نویس ندگان و دانایان پساتازشن،  ی بزرگ زرتش تی بود کیباب این نویس نده نام، '- خردادبه ' 848

گزارد و    اشانتو به «. به دیگر آ ئی نیز  ]ش ید[دارائِ خور-و-. »داد2  « ]ش ید[خور  خوبِ   یِ »داده .  ar.dāta.vahuvh*  :.⸭.  1-:  کرد، ازبه

ی دادِ/قانونِ  »پاینده  .⸭.و همانندها. آ ن گاه:    '-بدمو'،  '-بددبیر'گرفت، آ ن چنان که اندر  »بد: پاینده«، به  .⸭.:  -padرا از    'به 'ی  پایانه 

.  2. نیک  1  .⸭.:  'به 'ی  پایانه»بوندگی و درس تی« باشد و  به چم    'هئوروتات/خرداد'همانی بخش نخست اباگ  «. اباریگ گزینه، این]ش ید[خور

بهپاینده :  بد و   -kavarmoỵun  در کرپ  نیز  ، -kạṿarmọyo،  ایرانوفروگی  نامکس یک  سزد نیز یاد کنیم از  ؛ در راس تای بخش نخست نام 

ḳavarmoyoi-،  گزارشن در  کسان  ماندهکو  ما:    اند.اش  :  خورمایون/ خورمایه »  .⸭.:  -havar.māya-/*havar.māyuna*برداشت 

 ( Cursach: 213) .دارای نیروی خورش ید«
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ملك النوبة کابیل، ملك الحبشة النجّاشی، ملك جزائر البحر الشرقّی المهراج، ملك الصقالب   قامرون، ملك الزابج الفتجب،

 849".قناز

شاهان قنوج را "رائ"، و    فرنامهای دریای دوشستری را "مهراج" و  خوست شاهان آ ب  فرنامکه  بیرونی    بسج. بانیز  

چیون بود: اش پاژنام کو  Viśa’ Kīrtti ای است،   ’ṃVāhaViśaجانشی  بسج. بانیز  ؛850نامدشاهان هند را "بلهرا" می فرنام

-rāya.Yauva  " = ای از  واژه.= »شاه« را وام  '- رای 'بر این پایه بهان بس نده داری تا که  ؛  851".: شاه جوان-رای جوان

آ واش ناختِی دس توریِ درونبلکه  نس ته،  دانه   بهاراتی <    rād/rāδ:  راد/راذ <    rāz/ راز   :از  ،س یمش نا بهاش  ایرانی.گردشنِ 

 .  rāy/ رای 

ی پایانی  نامند و ایواز به دههنیز    کفیرایا   کافر  نیز که ایشان را  گولیی سوم آ ریائ، ای اندر  اندر شاخه  ریشه این  

نده است،  مابهمسلمانیده شدند،  .هاشان زورمرگانیده و بازمانده.ترسائ در هرات به دست محمدیان اَنسَت و مَس  19ی  سده

ایا  شاه= »جم  'Imrō/ رو ای '  کتی  بسج. با= »شاه«،    '-Rā-/Rō'  :' - رو / - را 'ای است:   ویگلی    ،Yumrā'/ را یوم ' پرسون  «، 

در این پیوند گفتن این که میرخواند چیون اباریگ   852مِننَد. بهشاه«  .، کو همه »جم'Imrā/ را ای ' اشکون  ،  'Yamrāī/ رای ی ' 

"این کلمه مرکب است از اسم و لقب، چه، اسم او    .⸭.ش ید گوید:  جم پاژنام  و  نام  گیرد و ابر    'روش ن'  به چمکسان، ش ید را  

اند که  اش ش ید و معن لفظ ش ید نیر است. قیل و من ذلک یقال الضوء شمس خورش ید و بعضی گفتهجم است و لقب

 853شعاع شمس." 

 
 . 16ب.  المس یحیة، 1889طبع فی مدینة لیدن المحروسة، بمطعبة بریل، س نة  ،الممالکالمسالک ابن خرداذبه،  849

<    bǝrǝzi.rāz  >-δbulh.rā  >-bulh.rāy-: '-بلهرا'به  ،-ǝrǝz-  >-ld-  >-lh-ی گردشن تاشه ، با bǝrǝzi.rāz-تراگشت . 126: آ ثار باقیه 850

bulhrā . 
851 Zhang Zhan, Kings of Khotan during the Tang Dynasty, in: Bulletin of the Asia Institute, New Series/Volume 27, 

2013: 150. 
 . Imrā, le dieu des Guloisرهام اشه،   انیارحیم محفوظی  852

 . 516: روضة الصفا 853
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 اند دانایان نخس تی:شاه، چیون داش ته جم نامبه  ش ید پسوندرائ افزودن هو ابر چ

ن باشد و گویند درین روز  یاین جشن را روز خرداد ماه فرورد  : نوروز خاصه یعن نوروز بزرگ  گونگی"در چه .⸭.

فرید و کواکبان چون س تاره و ماه و خورش ید را فرمان داد تا حرکت کردند به سیر کردن از اول حمل  آ  خدای تعالی عالم را بی

ین روز  ر فرید و در دین گوید که دآ  کیامرث خوانند بی  و افلاک را دوران فرمود و درین روز کیومرث که بعضی مردم او را

درین روز همه دام و دهشن دادار اورمزد آ فریده شد و درین روز بود    .تر روزی به مردمان بخشش کندخدای تعالی بیش

و    در جهان طواف همی کردو  ش ید که عرب او را میوشلخ خوانند و بعضی عرب دیگر او را سلیمان پیغمبر گویند  که جم 

رس ید درین روز بر تخت زرّین نشست و تاج مرصع    [854برخاستبری اورمزد  به پیام]کو اشو زرتشت زانجا    چون به آ ذربايجان

چون در آ ن وقت که آ فتاب   ،فرمود آ ن تخت را به هوا برکش یدند از سوی مغرب و روی با مردمبه جواهر بر سر نهاد و به 

دیدند شاد  ش ید افتاد شعاعی روشن پدید آ مد و چون مردمان در هوا آ ن را بهمد نور آ فتاب بر تخت و تاج جمآ  از مشرق بر 

دیگر بشارت دادندی و گفتندی که این روزی نو است که دو آ فتاب برآ مده است و یکی از مشرق و  شدندی و به یک

 855ش ید گفتندی..."اصل نام او که جم بود به جهت آ ن شعاع جم ،را جشن بزرگ داشتندیدیگری از مغرب و این روز 

پرداختن به کارِ شهر و    چیون خدائ،  که در خود،  (:-šahrīg'/ - شهریگ'  :بسج. با)  -šahragānīh «،شهرگانی »   .§.  ←

»س یاس بودی؛  کشور  و  بانیز    .Politique  فرنگس تانی،  Politik  گرمنس تانی؛  politics  انگلس تانی«؛  تدهیو  و ماریگ    بسج. 

  .⸭.:  dihāngānīh'856دهانگانی/ ' ،  «گانی - کانی/ -»   پسوندو همان    '- دهیو / - ده ' ی  ماده با  لیک    ،ساختهمیک  بهیکای  فندواژه

»ده دگناری/دهیوگناری:  »دهیوگانی/دهیوگی«،  شهر«؛  گنارشن  و  ؛  statehood  ،administrationpublicهیو 

Staatlichkeit  ،Staatsverwaltung  ؛l'étatique  ،l'état  شار > »شهرگنار«، »شارگر    .⸭.:  '- دهیوگُنار / - گُنار ده '؛{

 public«،  {Souverain  ،Roi؛  Herrscher  ،König؛  ruler  ،king(:  -: راجابهاراتی)  -< رای  -}راذ  -رایده/-راذ«، »دهشهر{

administator ؛Staatsverwalter ؛Administrateur d'Etat. 

 
 :  کشورهفت نام ی گماش نزد نویس نده دبیران کهن اشو زرتشت از آ ذربادگان برخاست و از آ ن جا سی بلخ رفت. بازتاب  نزد 854

در کوه س بلان که کوهی مشهور باشد پانزده سال مجاور شد. زند و پازند    شت حکیم از آ ذربايجان بود ]...[ و علم نجوم نیک دانس تی ]...[ رت "و ز    .⸭.

آ مد تا بلخ ]...[ پس لهراسب دین او قبول کرد و شهرت داد و گرشاسف و اسفندیار و بهمن همه تقویت دین زرتشت  ]...[ بی .آ غاز دعوت کردساخت و  به

.  3  رادی و.  2کشاورزی و  .  1و زند و پازند عرض کردند. پنج چیز فرض گردانید بر ایشان:    و ایران و بعضی از هند و ترک و عرب دین او گرفتندکردند  

ی ایشان کرد و در حالت طلوع و غروب و اس توا چند سخن به  و سه وقت ایشان را نماز فرمود و آ فتاب را قبله  خسروپرس تی..  5آ زاری و  کم .  4راس تی و  

یتا اهو ویریو    –  اش  ها این است که: اش وهو وهیش تم اس تی اوش تا اس تی اوش تا اهمائ هیت اشائ وهیش تائخوانند و آ ن سخن ایشان آ موخت که در نماز به

ونگهه  انگهه اتا رتوش اشات چیت هچا  تنه نام  منکهو ش یو  دزدا  مزدائ خشتر اوش  ]...["  اوش  واس تارم  بیو ددت  درگو  آ ئیم  اهورائ  کشور یا هفت )يحا 

 ( 90-89 : 1353، م.س تود، صورالاقالیم

 . 174-75، همان، دبس تان مازدیس ن 855

856 Dk. viii 12.5. 
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 :ماتیگان هزار دادس تانمردِ بهرامان اندر گزارشن فرخ  بسج. بانیز  شهریگبرایِ 

.⸭. "Abar ōy ī Bay Husrō ī Kavādan ped Vizīr ī Radān zu >hān ī Kār-< framānān abar 

Ardaxšēr.xvarrah Nihang Mānāgān Rōstāg Rōs>tāg< … vēšist andar abāyēd zu Dibīr 4 frāy 

ped Kār nē dāštan zu Fragā<-r857 zu Pursišn->nāmag ī nōg abāyed kirdan ped Hanjaman ped 

Hampursagīh ī +Čašmagān zu Šahrīgān rāyēnīd zu ped nigirišn kirdan zu ped Muhr ī + 

Čašmagān zu Šahrīgān ī mad ēstend āvištan …"858 

بر   .⸭. بغ  ]زمانِ خدائِ[وزیرِ ردان و کارفرمانان در    یپایه"...  اردشیرخورّه،  859اوی  اندر نهنگِ  کوادان،  ، خسرو 

بیشست   860مانایانِ   ... می  861هر روس تا  به کار  اندر  بیش  دبیر  از چهار  فرای  و  ]مینهباید  هر  باید داشتن و  فرایند  در 

ها را، پس از آ ن که فرایند بازپرسی از  نامگ.ن ]و آ ن فرگارها و پرسشباید کردن،  نامگِ نو می.نپرسش [، فرگار و  peygār/ پیگار

پرسگیِ چشمگان و شهریگانِ  با هم  ]برای س نجشن و داوری پایانی، یک بار دیگر[ ، در انجمن،  رس ید[ انباغان در دادگاه به پایان می

 اند، آ وشتن..."آ مده ]از اردشیرخورّه[به مُهرِ چشمگان و شهریگانی که   ]سپس[راینیدن و نگرشن کردن و  ]خودِ روس تا[ 

 
 . Certificat؛ Dokument ،Urkunde؛ document ،deed ؛«چاکن  بُ » .⸭.: (fra.kāra  <-fra.kar*-)از:  '- فرگار'  857

858 MHD: 43.6. 

گفتند 'اوی بغ'، بدین چم بود که آ ن بغ ایا شاه، درگذش ته بود، آ ن چه که در پس از تازشن به عربی "اعلی حضرت فقید"  هنگام که می  859

 خواندند.  زنده بود 'این بغ' میزند کردند. پادشاهی را که 

 . Einwohner ،Bewohner؛ residents ،dwellers؛ ، »نشس تگان«»زیندگان«، »باش ندگان« .⸭.: '- ماناگان' ایا  '-مانایان ' 860

:  'kamistکَمِست/ 'اش  پذیره   .maximum  ،höchstens؛  «، »اوجست/اوجشت«، »دست بالا«ترینبیش»  .⸭.:  'vēšistست/ بیشِ '  861

را    'اورهست/اورهشت ' و    'اوجست/اوجشت '.  mindestens؛  minimumرین«، »اورهست/اورهشت«، »دست پائی«؛  ت»کم   .⸭.

 ای: " برساختهآ خفض/الحضیض " .⸭.: avarahاوره/و  "آ رفع" .⸭.: oj   (uj/ug )اوج/ی بر پایه 

الحضیض هو    .آ ورهقیل:    و  آ وكهي کلمة فارس یة وهي    : هو آ رفع موضع من الفلك الخارج المركز آ عن آ بعده من ال رض. وال وج"   .⸭.

 ( 244، همان، ب.مفاتیح العلوم  )خوارزمی،" .آ قربه من ال رض هو آ خفض موضع في هذا الفلك و مقابل ال وج و
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وجیر  - وزیر'+    Juge؛  Richter؛  judges  ؛ «دادوران»  .⸭.:  Radān'/ردان ' ← ، decision  »فرمان«؛  .⸭.:  '{ -گزیر } /- = 

judgment  ،verdict  ؛Urteil،  Entschluss  ،Ermessen  ص  .  1]وَ چَ گَ[  "  .⸭.:  '- وچرگر'زیر    دهخدا  بسج. بانیز    '- وزیر' . ابر(

گر.  [ گذارشگداره و گر علامت فاعلی  )ناظم الاطباء(. ]مش تق از وزاره به معن ]...[  و رسول.    غمبری پ .  2دهنده. ||    ی. فتومرکب( مفتی 

سخن ز    نیدارم بر ا  حجت ی/و نظرت حلال باشد بار  بوسه» : (دهخدامرحوم    دداشت یاوچر است. )از    یمعرب هم  یزن  ریو کلمه  وز

از    '-گداره':  1  ←"  گر[ گذارشگداره و گر علامت فاعلی  ]مش تق از وزاره به معن ؛ این بند بی چم است: "(دهخدا)"  نبی ز «،  وچرگر

 درست است.    '-گرگزارش'نادرست است،  '-گرگذارش'. 2 '-وزاره' درست است نه  '-وذاره'باشد و   -vi.tar* یریشه

، 862ش ناخت، از این دست است، چیون که به ماتیگان هزاردادس تان های گوناگونی از دادوران میدادس تان ایرانشهری پایه  ←

  .⸭.: '-Dātvar ī mas'؛  Petit juge؛ Kleinrichter؛ Small judgeدادور: دادورِ که«؛ »که .⸭.: '-Dātvar ī kas'توانیم یافت: 

»دادورِ پس یمار: دادورِ    .⸭.:  '-Dātvar ī pasēmār'؛   Grand juge؛  Großrichter؛  Great judgeدادور مس«؛  دادور:  »مس

:  '-Dātvar ī pēšēmārān'  ؛ Juge du défendeur  ؛Richter des Angeklagten؛  Judge of the defendantگلائیدگان«؛  

   Juge des plaignants .863؛ Richter der Kläger؛ Judge of the plaintiffsگلایندگان«؛  پیش یمار: دادورِ  »دادورِ  .⸭.

»پیشِ واژه/سخن« < آ ن که در پیش واژه یا سخن ایس تاده است،    .⸭.:  (< -mąϑra)  '- مار'ی  ماده +    ' -پیش ' پیشوند  : از:  '-پیش یمار '   ←

: آ ن  '-پس یمار '؛ +  864»وکیل« ؛  Avocate؛  Anwalt؛  Lawyerاست، در دادگاه نخس تی سخن با اوست،    گوواچ است، پیش.سخنپیش

، از  ad.vocatusلاتی    بسج. اباگی سخن گفتن دارد.  کس که در پسِ واژه یا سخن ایس تاده است، در دادگاه پس از سخن پیش یمار پروانه

ایا اباگ    .⸭.:  vocareکارمارِ  »به سوی«، و    .⸭.:  ad  پیشوند   .⸭.:  'kārmārکارمار/ 'پارسی  ؛ +  Be-für-wörterگرمن  »سخن گفتن«؛ 

 »فعل«. ایرانوحرّانی پسی ؛ Tunwortگرمن ؛ verbانگلیس (؛ क्रिर्य) -kriyāسنسکریت اژه«، »کارواچ«؛ «، »کارو»کارو

 
862 8-3.6  & 13-12.12 . 

 برای ابیرتر، نک.:  863

Maria Macuch, Das Sassanidische Rechtsbuch Mātakdān ī Hazār Dātastān (Teil II), Wiesbaden 1981: S.14ff . 

  Wirklichkeit؛  stī ':  1  .realityس تی/'  در چمگاه    ،اش، بس ته به بستر سخنیاداور شوی کی ما هنگرفت دادس تان را به جز کاربرد دادگانیگ 

2  .état d'être ؛Seinszustand خیر/'در چم  ، و گاه نیزxīr' :topic ،theme   ابرسودن '؛  ابرسائیم - ' :to use ؛benutzen ،verwenden ؛utiliser . 

پارس یگ    گ، و چیون، ابابرخاس ته«، »سخن گفتن«،  واکیدن»   .⸭. :  vakوک/ نیز، از    '- وکیل 'پذیری، آ ن گاه  اگر نگر مهمد مغدم را به864

vak-،    لاتی  وvocare  1342، تهران  های ایرانی در زبان اوس تا و فارسی باس تان و فارسی کنونیفعل   یریشهنمای  راه مهمد مغدم،    نک.:  اند.از یک بن  ،

 . 58ب. 
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به اش  باشد، در کاربست دادگانیگ  «جنگ و نبرد»به چم  نیز    '- پیکار'   به کرپکه امروز    'Pehigārپهیگار/ ' ایا    Peygār'پیگار/ ' ←

اش که مغان و خردکامان  ش ناختیگ و دانشنیگدر کاربرد یزدان  .اوزوارده شود  'بسانِی دادگانیگ میان دو سوی س تیزرویاروئ و هم'چم  

خواندند. ما برای وهسامانی و  ، پلمیگ و نیز دیالکتیگ می865دگر داشت و همان بود که مغان هلن.اوزوان   بردند چم و مینوئبه کار می

دیگر   فزائیم کو هاوندای خردکامی، پیکار را هاوند دیالکتیگ و س تیز را هاوند پلمیگ گیری. لیک این را نیز بینزومانی سخن، در پهنه

 ای. باشد کو به دیگر جای واخته ' -ویاخنه 'دیالکتیک، کو بنُ آ ن نیز بودی، 

  paydāgānپیداگان/اش  پارس یگو هاوند دیگر    خواندند  اعیان   ایرانوحرّانی پسیهمان است که سپس به    Čašmagān' /چشمگان ' ←

، پس از شنیده شدن گواهان و هر دو سوی س تیز، چه در سوی پس یمال  866دبیران زبان گویای پادشاه، ای چیون، آ ن چه را که . باشد

بایست از سوی چشمگان و شهریگان بازنگری و مُهر نوشتند، میها و فرگارها میو چه در سوی پیش یمال، در دادگاه به پرسشن.نامه

، و نیز 867ی شونیگ و رسمی ن و چشمگان بود که فرمان و وزیر ردان سویهشد. ایواز پس از این نگرشن و مُهر از سوی شهریگامی

 . offiziell؛ official»رسمی«؛  .⸭.:  '-شونیگ 'به کار بس ته شود. +  ویزورد اشمرده، و توانست کرد و میی کارِشنیگ پیدا میجنبه

اری بهرام گور، ذگدر جشن تاج  ('une audience publique'زوتنبرگ:  ؛  ʽجلس للناسʾ)  '-گانرَ مَ انجمن اَ 'ثعالب به هنگام یادکرد از   

،  'چشمگانِ بزرگان'برد:  سه بهر از مردم نام می= »والاگاهان«، که نادرست است(    'les hauts dignitaires'؛ زوتنبرگ:  ʽالاعیانʾ)  'نِ چشمگا' از  

 :  'چشمگانِ چهرگانِ پایرم'، 'چشمگانِ مرزبانان'

وجوه  [  من  انی الاع ]المرازبة و  [  من   انی الاع ]من العضمأ ء و    انیلبهرام جلس للناس و اعتصب بالتاج و احتفّ به الاع   عة یتمتّ الب لماّ  "   .⸭.

  868..."{' 'les chefs de peuple}زوتنبرگ:  ةیّ الرع 

⁕⸭⁕ 

 
جهان هنوز در خاموشی و نکیرشن به سر  آ ن چنان که ابر هنر و دبیری،    ،دوشسترابر این مغان و هنایشن ایشان ابر خرد و اندیشه   865

 ی خود بر این اناگاهی برآ ئیم.  ای تا به اندازهبرد. ما کوش یده

آ وری و به کار گماش ته "در زمان ایرانیان رسم این بود که نویس ندگان جوان و کسانی که در دربار شاه تربیت یافته بودند جمع   .⸭.866

دانستند و  ل هنر میآ نان را صاحب نظر و تدبیر و اه]...[  داشتند  پادشاهان نویس ندگان و دبیران را بر دیگران مقدم می]...[  شدند  می

داران  و خزانه]و هم الالس نة الناطقة عن الملوک[   زبان گویای پادشاهانباش ند و گفتند: ایشان نظام امور و کمال مملکت و رونق پادشاه میمی

، ترجمه ابوالفضل  الکتاّبکتاب الوزراء و  )عبدوس جهش یاری،  آ یند."  به حساب می  گزاران رعیت و کشور خود خدمت داران و  آ نان و امانت 

 ( 31-30 : 1348طباطبائ، تهران 

   نکهنپد.، «جنگی ی رس ته » در چم ،  '- رسم ' ی ایرانی  ریشه ابر  867

 . 554، ب. Zotenberg/، ویرایشن زوتنبرگسیرهم غرر آ خبار ملوك الفرس وثعالب،  868
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ی نگرشن از چند روزن شایس ته   و شهرگانی  ابر دادس تان آ ئی کشوردارییعقوبی گزراش ن به دست دهد که     ⁕⸎⁕

 بودی و واژگانی چند را به ازد و آ گاهیِ ما رساندی: 

ن سّموه و ذکره قالوا کسری شاهنشاه معناه ملک الملوک،   .⸭. "و كل الاسِم الواقع علی كل ملِکٍ للفرس کسری، و کانوا ا 

و کانت تسمّی العالم القیّم بشرایع دینهم موبذ موبذان و معناه عالم العلما    و کانت تسُمّی الوزیر بُزُر۟ج۟فرَمَدار معناه متقلّد الامور

علیه منها الاسم زرادشت. و   منه رفع  الکاتب دبیربذ، و  و اول  العظیم منهم الاصبهبذ و معناه  کانت تسمي  تسّمی  کانت 

ن و تسّمی رئیس الکور الشهریج و تسّمی  الرئیس، و الذی دونه الفادوس بان و معناه دافع العداء و تسّمی رئیس البلد المرزبا

 870".و تسمّی صاحب الدیوان المردمارعد 869اصحاب الحروب و قوّاد الجیوش الاساوره و تسمّی صاحب المظالم شاهریشت 

یک    وو هم نیز شهرس تان و کوس تی را ک  بودیکشوریگ    یپایهمرزبان هم یک    باید یادآ وری نمود کی:  '- المرزبان '    .§.

متری آ ماس یه،   هزار، در چهلمرزبانشهرِ    نامدر  ان. ما این کاربرد دوم را  ی، مرزبان نامندیداری کندمرزبان از آ ن نگه

  عثمانی پارسی  ،  'Մարզուան/مَرزوَن'ایرانوارمن  ،  'Μυρσυφων/مورسوفون'یونانی    ری:دابه  آ ماس یهایرانشهری    اس تاندر  

 
از نیز «. راست »  .⸭.: raēzta*-، از دادگاه«، »دادرسی«». 2«  رشن . »داد«، » rīšt :.⸭. 1-، و '-شاه'گزارشن ما از این واژه: از  869

کردن«،    راست»  .⸭.:  richtenگرمن    «،راست »  .⸭.:  rēctusلاتی    «،راست »  .⸭.:  -rāštaاوس تائ  پارسی    ،' -رشن 'پارسی  است  همی تبار  

 & royal court؛  شاهی«، »دادِ شاهی«  »دادگاه  ≅  '- شاهریشت ' چیون،    .»دادرس«، »داور«  .⸭.:  Richterکردن«،  »داوری  

royal right . 
،  رفت بهبه همان چم که اندر پارس یگ و آ ریائ داشت، به ایرانوارمن نیز    '-دیوان'ی  گفتن آ ن که واژه  .177، ب.  1، پ.  تاریخ الیعقوبی  870

դիվան  نام شهر  . هم نیزDvin  پارسی    ی ریشه، لیک از  «تپه»( به نادرست آ ن را به چم  3.8خورنی )  ا اگر چه موس  -،  شهربه ارمن

از    ،-گیردمی کو  باشد  ریشه  همی  و  مانهمیاناز  بود.دیوانمهند  های  مدیوگاهها  ساسانی  تازشن  سالاری  در  گس تاخ  های  هرآکلیوس 

آ تش قادس یه به سال  کدهپادساسانیگ خویش این شهر و  ایواز چند سال پیش از  پایه ویران کرد و پس    1173اش را  از کوروش از 

ها اَنسَت نمودند تا برای  (، مسلمانترسائ  640اکتبر  پس از کوروش )  1190داد، در  اش را هفده سال پس از آ ن رویهایسوخت. بازمانده

اش  تبار کرُد و دیلمیایرانیداران  های چهارده و پانزده پس از کوروش به دست فرمانهمیشه اپیدا گردد. لیک این شهر باری دیگر، در سده

. لیک  Dvin، ایرانیکا، زیر  Erich Kettenhofenنک.    'Dvinدوین/ 'ای دیگر از  بییاریشهتر و هم نیز  ای بازسازی شد. برای بیشتا اندازه

  ' Aramazdاَرَمَزد/' گاهِ  یزشنتر سهد ویران کردن پرس تگ، آ یدانه، ایا  دادی سهمگیآ ن چه از روزن بازیابی ما در این شهر از هر روی

و به میخ کش یدن موبد ارمن آ ن آ یدانه و بغی، ای موبد شیروی است به دست ترسایان. موبد شیروی پسر بندوی بود کو خود موبد و 

ای  ، تا که محمدیان، صفویان، خمینیان، و داعش یان را در مرگ.آ وری و هراس.گستری پیش.آ موزگار و سرنمونهمرزبان شهر دوین بود. کسان

]ارمن[،    روزماه توماس ارتسرونی،  اش کش یدند. )گاه بر خاچ عیس مس یح به رسن بربستند و به میخدرست بر بالای آ تش  او را  نیک باش ند،

 ( 61: 1897؛ هوبشمن، 78، ب. 1887پترزبورگ 
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افزودنی این که   ؛.وازد،  'Marsiwān/مرس یوان'،  'Merzban/مرزبن'،  'Merzpond/مرزپنُد'،  'Merzifon/مرزیفون'

شهر،  نام   این  دیگر  گویشنیگ  ،  mon  پسوندکه    871باشد   Phazemon' (νὠΦαζημ)/زمِونفا 'کهن  پارسی  از  کرپ 

man/mān،  ایرانی    یریشهرو به روئیم. بخش نخست واژه را از  نام  جایبا یک  اما    کی  هدیبه روش ن نشان د-ϑpā  دانیم،  می

آ شکارا با بومی رو به روئیم که از روزگاران کهن گاه«.  مان«، »پاس= »پاس  ' - فازمون ' . چیون،  «پائیدن»،  «پاس یدن »  به چم

 بوده است.پارس یان ایا گماردگان ایشان بانی گاه مرزبانی و پاسجای

⸭ 

 برگ .نقش رس تم: بهرام دوم، نبرد اسواران س نگی

 

و    ان و پایگانگبه هنگام یادکرد از گاه  را نیز داری کو  مسعودی: به جز آ ن چه یعقوبی ازد دهد،  '- الاصبهبذ '    .§.

"و کانت للفرس مراتب    .⸭.وزرگ که میانِ شاه و پایرم اندرباشد رسد:   و بریدِ  پایگ ایا گاه، به پنج مهگان کشوریگد  ی  برَ  

 872اعضمها خمس هم وسائط بی الملک و بی سائر رعیّته" 

 و سپس ابر این دادس تان چنی گوید:

 
871 Strabo, Geography 12.3.38.  

 . 106: و الاشراف التنبیه 872
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الثالث     .⸭. الاصبهبذ و هو امیرالامرا و تفسیره حافظ الجیش، لان الجیش اصبه و بذ حافظ علی ما  گاه(  .)سوم"و 

  873رتبّناه"

   :با. بسج' پهلوانیجهان' ایا ،'اس پهبدی/امیرالامرائ' ابر

 در  که  پهلوانیجهان   و ...    گردانید  مس تخلص   افراس یاب  دست  از  ایران  رس تم  اش  پسر  و   زال   مدد  به: ...  کیقباد"   .⸭.

[  یراردش]"  .⸭. و مسعودی مرزبان را جانشی اس پهبد داند:  874  ."داد  رس تم  به  خوانند می  الوسی  میر  و  امیرالامرائ  زمان  این

چهار اس پهبد   نیشمال و ا  تیچهارم به ولا و جنوب تیبه خراسان دوم به مغرب سوم به ولا  یکی 875نهاد  یاس پهبدچهار 

 
 همان. 873
 . 86:  تاریخ گزیده  874

آ موزه 875 به  کو چیون هفت چهاربهری شهر،  آ موزهبهرگی و هفت ی چهارکرانگی بازگش تی  از  پایهپایگی،  به دین،   ایهای  بودی.  مغان 

  .⸭.:  '-čaϑru.karana'نیز بسج.    ،varənəm čaϑru.gaošə̣m-'(Yt.5.33)'   .⸭.   چهارگوش خوانده شدس تی:گیلان،  /ورنَ شهرس تان  

سان  چهاررتوئ، ای، آ نمادیان  بود    مان و ویس و زند و دهیو  کشور، ای؛ بر بنُِشتِ همی چهاربهرانگی  (Y.5.127)  «»]دارای[ چهار کرانه

 :  ایس تادگنارده می کار دین نیز به چهار رتونمود، کو هر کرانه/پارهِ سرزمی را یک اس پهبد پاس بانی می

.⸭  .  "kaiia ratauuō/nmāniiō vīsiiō zaṇtumō dāx́iiumō […] čaϑru.ratuš raγa zaraϑuštriš/kaiia aiŋ́hā̊ 

ratauuō/nmāniiasča vīsiiasča zaṇtumasca zaraϑuštrō tūiriiō." (Y.19.18) 

رتوهای  ها هستند  ، کهاست   زرتش تی(   )ریِ زرتش تی    چهار رتو اندر رغایِ ]...[    ؟دهیو  ،زند  ، ویس  ،ها هستند رتوهایِ مان"که .  ⸭.

 چهارمی است."  زرتشت  ؟مان و ویس و زند 

چیون است کار پوسِ منیش توشو، وش ارکدی/اکدّ نیز دهیو را به چهار بخش پاریدند،  ی ایرانشهری شاهان آ ریائپیروِ همی آ موزه

 :  پیشاکوروشی( 1659-1695) نرمسی

 .⸭."DNa-ra-am DSîn lugal ki-ibratim arbaim" .⸭. 

 . ⸭.نرمسی، شاه چهار کران زمی""بغ .⸭.

(Georges Roux, Ancient Iraq, 1992: 167; Cf. Douglas R. Frayne, 1993:112) 

םهبری  «،  رحم» .  ⸭.:  -raḥāma*ی  ریشهکسان از    را  '- نرمسی'بخش نخست   ← חַּ ܚܶܡ  سوریگ  ، רָּ
ܳ
»مهربانی«،    به چم،  اندگرفته   ،ܪ

  ϑ  گردشن با   ،(-sin-/su'en)  '-سی'بهر دوم واژه،  »نر«، »سرور«، »مرد«، و  .  ⸭. :  -narǝm*>    '-نرم'  :ازما،    ، لیک»دوست داشتن«

  >ss    >s  (  >š/z/ž )  ،از:    برخاس ته-xšaēna/-axšīn*  (> -wh.nḤawhϑḤ*)    >-šīn    >-sīn  :.⸭  .»کو ، »س یاهی«»تاریکی«، »کبودی ،

نموده   های بدخشانی داشت،کو بن در کان  ایزد سی کو هماره ابا ریش لاجوردی بودی.شب ایزد و نیز ی ایزد ماه نشانه و دخشگ چهره
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و چهارم آ ن بودند    کی  یرواقسمت مملکت را بر عهده داشتند و فرمان  کی  یرامور ملک بودند که هر کدام تدب  رانیمد

 876" .اس پهبد بود   یداشت که جانش  رزبانی م   نان ی از ا   ک یهر  

⸭ 

 :  نامهبهمندر  گشهری بسج. بانیز  :'- الشهریج '    .§.

   877" .سان شدندآ سان شدند/س پاهی و شهری به یک"کشاورز و دهقان تن   .⸭.

 نیز: 

  878" .دمه"س پاهی و شهری ز بهمن همه/فتادند در شورش و دم   .⸭.

 نیز آ ید:  'فرزانه' به چمجز این، در همان جا دهقان 

  879". "چنی گفت فرزانه دهقان پیر   .⸭.

 

برامدن  رهائ و  پس از  او  در جهان زیرین پا به جهان نهاده بود.  ،  یابیم»انلیل و نینلیل« نوش ته    ایرانوسومری  چیون که به داس تانایس تد،  

درآ ید،   -su'enبه کرپ ، و چیون است کو نیست، که روشن است  و کبود خشی، دیگر تاریک و  و رفتن به سوی آ سمان از جهان تاریکی

»روش نائ«،   است  بسج.  .  (arvx/-anvx-)نیز:    arvh/-anvh-اوس تائ    پارسیبسج.  کو  .  ⸭.:  ēt sīnṣایرانواکدی  <    xšaēt.xšaēn*-ایرانی  نیز 

نیز  moonlightماه«؛    روش نائِ /ش ید:  یدسیس  »  ،ṣēt šamši  :.⸭  .خور«ش یدشمس/ش ید»خور روش نائِ    ' - منیش توشو'؛  : 

(maniš.tušu-/man.ištušu-)  ،از  ،1  :.man-:  .⸭  .اندیش یدن«،«ه»اندیش« »نیرو«.  ⸭.:  -ištayو    ،  »دارائ«، »توانائ«،  ؛ 

ای ایرانوسپرده ،  -tavse  بسج. بهچ. ایرانی < ایرانوکارین ،  «توان» .  ⸭ .:  -tǝvīša، و  ، »وابس ته به مینوگ«»مینوئ«.  ⸭.:  -mainiiša*.  2  »خواس ته«

 .  -tavs'a)ایرانولودی( 
 . I.240، مروج الذهبمسعودی،   876

 . 22:  نامهبهمن 877

 . 126: همان 878

 . 42: همان 879
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با شهرفرمان»  =   šahrīgh  :Stadthauptmann-  بسج.  بررسی  .  880«دار  هنگام  در  از  امام شوشتری،  خود 

نیز پیگاس همی دهد    '- شهریگ '   یواژهو کشوریگ از آ وام داریوش بزرگ تا پس از تازشن، به    پیوس تگیِ نهادهای شهریگ

 داند:   "محتسب"و چم آ ن را 

، در عصر اموی نیز سر پا مانده بود. با  881دانیم بس یاری از مؤسسات دولتی عصر ساسانی، مثلا دیوان برید می" .⸭.

ها ش یوه مالیاتی رایج در آ ن زمان شت. علت باقی ماندن این گونه سازمان دانه به آ ن توجهیی  ]مسلمانان[ این که دولت مرکزی 

 
  به چم ،  ' -گ جُدشهری 'نیز باشد و    «مرد بومی»  به چم  '-شهریگ/- شهری'کنیم کو  ؛ یادآ وری می509، ب.  ایرانی  یمهنانام فردیناند یوس تی،   880

 Handschrift der Bodleyana, Ousley)  ".جُدشهریان ]یعن[ جدا شهریان "  .⸭.خوانند:    Ausländerها  آ ن چه که گرمنو    «گانهبی»

aIII Bl 123125  ،وزیرِ  را اباگ »خارجی«. آ زند:  '- جُدشهری'س نجیم و »خارج« به ایرانوحرّانی پسیانیم اباگ تو بهرا  ' -جُدشهر '(. بر این پایه

 . "وزیر امور خارجه" ؛Ministre des Affaires étrangères؛  Außenminister؛ foreign secretary= وزیرجُدشهر/جُدشهرخ 

 فرگانید:  بهداریوش آ ن را  881

ها را  کرد که آ ن ییها تع آ ن راه یبرا دهیبر مدُ  نهاد و اس پانی ادی را بن  یچاپار یها است که راه  یپادشاه ی"دارا پسر بهمن: نخس ت  .⸭.

ایرانی  ؛ (39ب.   و شاهان،   برانام ی پ  یخ تار ،اس پهانی )حمزه گفتند."  د«یکلمه، جزء دوم آ ن را انداخته، »بر  ب ی( خواندند. در تعر دنبیدم« )بر دی»بر 

ورد از اردشیر، شماری آ  ندی چیزهایی ابر دیوان برید و مهندی آ ن گوید کو جُد از دو گفت ش  قلق و ؛ »اسب چاپار« .⸭.: veredus< لاتی 

 رد:دابهنیز اندر خود پارسی  فندواژگانچند 

مهمات السلطان، و آ كد روابط الملك: ]...[ و قد تقدّم آ ن صاحب  ال مر السادس نظره في آ مر البرید و متعلقاته، و هو من آ عظم  " .⸭.

دیوان الا نشاء هو الذي یتلق  المکاتبات الواردة و یقرؤها علی السلطان و يجاوب عنها، فیجب علی صاحب هذه الوظیفة آ ن یكون متیقّظا  

نه المعتمد علیه في   .ذلك و المعوّل علیه في آ مرهلما یرد علی السلطان من نواحي ممالكه و قاصیات آ عماله، فا 

یومئذ آ مراء صغار و آ جناد معدّون لصاحب دیوان الا نشاء، تخرج رسالة السلطان    الدواداریةّ و قد کان آ مر البرید في الزمن المتقدّم و  

ان الا نشاء فیعلق رسالته علی علی لسان بعض الدواداریة بما یرسم به لمن یركب البرید في المهمات السلطانیة و غیرها و یأ تي بها ا لی صاحب دیو 

یه ما تقدّم في تعلیق الرسالة و یعمل بمقتضاها. و کان للبرید آ لواح من نحاس كّل لوح منها بقدر راحة الكفّ آ و نحوها منقوش علی آ حد وجه 

علامة له فا ذا حضرت الرسالة آ لقاب السلطان ]...[ و في رقبته شّرابة من حریر آ صفر يجعلها راكب البرید في عنقه و یرسل اللوح علی صدره  

بما تبرز به الرسالة من    بالا صطبل السلطانيالبرید    آ میر آ خورا لی کاتب السر دفع ا لی البریديّ لوحا من تلك ال لواح و كتب له ورقة بخطه ا لی  

لیه، و یكتب له ورقة طریق بالتوجه ا لی جهة    الخیل، و یكتب اسمه في آ خر الكتاب الذي ینفذ معه بی السطور، و یختم الكتاب، و یسلّم ا 

قصده، و حمله علی ما رسم له به من خیل البرید علی ما س یأ تي ذكره في الكلام علی كتابة آ وراق الطریق، و یترك اسمه، و تاریخ سفره، و  

لیها، و الشّغل الذي توجه بسببه بدفتر بالدیوان  .الجهة التي توجه ا 

یعلقّ عنه الرسالة علی ما تقدّم في الكلام علی تعلیق الرسالة، رجع    كتاّب الّدست و اس تقرّ عند الدوادار کاتب من    الدواداریةّفلما عظم آ مر  

ن کان  آ كث ال مر في ذلك ا لی الّدوادار، و صار کاتب الّدست الذي یخدمه یعلقّ الرسالة عنه بذلك كما یعلقّها عنه في غیره علی ما تقدّم. فا  
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ه از  چنان پابرجا باقی مانده بود. طبق این ش یو اسلامی هم   گران[تازشن]است که اساس آ ن از روزگار داریوش اول تا عصر  

اسلامی این ]تازشن[  شد، مقداری ویژه صندوق دولت مرکزی بود که در عصر  هایی که از هر شهرس تان دریافت میمالیات

می  را »وظیفه و حمل«  مخارج  مقدار  نیز  و  پادگان هر محل  که مخارج  بود  داریوش چنی مرسوم شده  از عصر  نامیدند. 

یات هر شهرس تان، با اجازه مخصوص پرداخته شود. بخش دیگر مالیات های عمرانی، ازرسد )؟( دولت مرکزی از مال طرح 

آ ن به عوارض محلی نام به بری، ویژههر شهرس تان که می  ی خرج مأ موران کشوری بود. مانند حقوق و خرج توانیم از 

 

شام كتب في ورقة لطیفة: »یرسم برسالة المقرّ المخدوم الفلاني آ میر دوادار الناصري آ و الظاهريّ مثلا آ عز الله تعالی آ نصاره البرید ا لی جهة ال 

ید،  آ ن یكتب ورقة طریق شریفة باسم فلان الفلاني المرسوم له بالتوجه ا لی الجهة الفلانیة«، و يحمل علی فرس آ و فرسی آ و آ كث من خیل البر 

و ا ن کان البرید ا لی الوجه القبلّي آ و البحري آ و غیر ذلك كتب: آ ن یكتب ورقة فرس برید باسم فلان الفلاني من غیر تعرّض لذكر    ثم یؤرّخ.

انه  ورقة طریق، و باقي الكلام علی نحو ما تقدّم، و یؤرّخ و يجهزّ تلك الورقة صحبة البریديّ ا لی صاحب دیوان الا نشاء فیخلّد الورقة بدیو 

داره في جملة آ ضابیر الدیوان، و یكتب له في ورقة صغیرة آ یضا ما مثاله: آ میر آ خور البرید المنصور، يحمل فلان الفلانّي علی فرس عند دوا  

  عنده، و واحد آ و آ كث من خیل البرید المنصور عند توجهه ا لی الجهة الفلانیة و یؤرّخ، و یدفع ا لی البریديّ لیدفعها ا لی آ میر آ خور البرید تخلّد 

لیه قلت: و قد بطل ال ن ما    .یكتب اسم البریديّ في آ خر الكتاب علی ما س یأ تي في آ وّل المکاتبات ا ن شاء الله تعالی، و یختم الكتاب و یدفع ا 

لا آ ن یتوجه البریديّ ا لی مملكة    کان من آ مر ال لواح و تركت، و صار كل بریديّ عنده شّرابة حریر صفراء يجعلها في عنقه من غیر لوح. اللهم ا 

ابات المملكة من الممالك النائیة، فیحتاج ا لی اللوح لتعارف آ مر المملكة القدیمة. و كذلك الحکم فیمن یتوجه ا لی ال بواب السلطانیة من نیابة من نی

ذا وجّه رسوو کان آ ردشیر بن بابك آ خر ملوك الفرس یقول]...[    .في ورقة الطریق و خیل البرید لا ا لی ملك آ ن  : »حقّ علی الملك الحازم ا 

ن آ مكنه آ ن لا يجمع بی رسله في طریق فعل« کو   بودیبه داد هروین پادشاهِ اُست این، ] یردفه بأ خر، و ا ن وجّه برسولی وجّه بعدهما باثنی، و ا 

، و  روان کردی  راهاز پس ایشان دو هم   ی،، و آ ن گاه کو دو پیک گُس کندفرس تدیاو بهاباگی  دیگر کس را به  ،  ی دنُ پیکی ئو اباریگ پادشاه گُس کُ اگر  

: »کم من دم سفكه الرسول بغیر و قد کان آ ردشیر بن بابك یقول . ]...[  [کردیراه نههم   های خود را بدین رَوِشن پیک   توانس تی به   ، اگر خواس تی، این کو

پیک چه ] بخیانة الرسل و آ کاذیب ما یأ تون به!«حلّه! و کم من جیوش هزمت و قتل آ كثها! و کم حرمة انتهكت! و کم مال نهب و عقد نقض 

ها کو لگدمال شدند! و چه اندازه  شان را کشُت! و چه آ زرم ها که شکست خوردند و او بیشینهاندازه خون روان کرد بی آ ن که ریخته باشد! و چه س پاه 

-I. 148،  كتاب صبح ال عشى في صناعة الا نشاء)القلقش ندي،    ..".[ اند!هایی که ایشان آ ورده ها و دروج خواس ته انست شد و پیمان شکست، به دغای پیک 

 یادرست و گسترده  یهایدو سازمان بزرگ بوده که آ گاه  دولتی   یها سازمان  انیدر م ]...[    انیدر روزگار ساسان   ]...["  .⸭.بسج.:    یز ن؛  ( 53

از این دو سازمان یکی دیوان خراج بوده که    ]...[ اند  داش تهیو نگه م  نگاش تهیم   دولتی   یو در دفترها  کردهیفراهم م  رانشهریاز سراسر ا

دهد.  به داری(  )خزانههایی که به دست آ ورده بودند دریافت کند و به گهبند  بایس تی مالیات کشاورزی سراسر کشور را بر پایه آ گاهیمی

شده که  هایی نگاش ته میها در کتاباین آ گاهی]...[  های هر شهر و شهرک و دیه نگاش ته شده بود.  در دفترهای این دیوان نام و ویژگی

های ایرانشهر" بوده است. این نام در روزگار عباسی به "البلدان" یا "الممالک" ترجمه گردیده است. دیوان دیگری که  ها "شهرس تانننام آ  

های برید  داری همه ایس تگاههای ایرانشهر و نیز نگهداری ش بکه راه"دیوان برید" بوده که نگههای جغرافیایی در آ ن فراهم آ مده است  آ گاهی

گمان در  رسانی با آ ن دیوان بود. بیرسان و دیگر افزارهای نامهها و کبوتران نامهها و اس بان و استران و شتران تندرو و پیکدر سراسر راه

بوده و این دفترها را    ها و دوری هر کدام از دیگری نگاش تههای میانه راهها و شهرها و دیهراهسراسر شاههای  دفترهای دیوان برید ویژگی

 ( 8-7 ، ب.نامه جغرافیائ ایرانشهرنام )امام شوشتری،  "اند. این واژه در عربی به "المسالک" ترجمه شده.گفتهنامگ" می"ره
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 882"و از این گونه.)خیریه(  کاری  ، و مأ موران انتظامی و کارهای روان)محتسب(دار و حقوق قاضی و شهریگ  ی اس تان سفره 

 : آ ورد اغانیآ ن چه اسد حمانی اندر  بسج. بانیز 

القوهي    تمشون في القز و/فما مضت س نة حتی رآ یتکم  آ نتم في التبابی  قبل الیسار و/صنع من الله آ ني كنت آ عرفکم " .⸭.

طرائف الخز  /یصحن تحت الدولي بالوراشی فصرن یرفلن في وشي العراق وفي/نساؤکم ما زالت    في المشاریق و  في اللی و   و

معادنها  من دكن و  قطع الحلاني من  قالوا و  و/طاروني نسی  آ یسروا  ذا  ا  الشقابی حتی  نحن /قد كذبوا  حملهن كشوشا في 

فمن /ورثن  قال آ قطعن كسرى و  لقال من فخره ا ني ابن شوبی و /آ ولاد الدهاقی لو س یل آ وضعهم قدرا آ و آ نذلهم  الشهاریج

لا نزار في آ رومتها/هم آ هل لتربیة  فقل لهم و  یفاخرني آ م من یناوین هاش سرحة الشم   و/شر الخلیقة یا بخر العثانی ما الناس ا 

استبدوا بالبراذین   عن آ تنهم و/قد حطوا براذعهم   یزرون بالنبط اللكن الملاعی آ ما تراهم و/الحي من سلفي قحطان آ نهم  و  العرانی

 883".تغلي علی العرب من غیظ مراجلهم آ بواب السلاطی دور الملوك و/آ خرجوا عن مشارات البقول ا لی و

⸭ 

ن سّموه و ذکره قالوا کسری شاهنشاه    و كل الاسِم الواقع علی كل ملِکٍ للفرسابر سخن یعقوبی " کسری، و کانوا ا 

 منشن زرتش تی، پوسِ خردادبه ئو ما دهد:  ازدی که دانای بازیاب بسج. اباگنیز "،  معناه ملک الملوک

کسری و هو   "ایرانشهر و هو العراق ]و[ الاکاسرة ملوک العراق... ملک العراق الذی تسمیه العامه.⸭.

 .⸭.884شاهنشاه..."

 
 . 260:  1348شهریور  - های تاریخی، سال چهارم، شماره دو و سه، خرداد، بخش دوم، در: مجله بررسی گاه شاپورگرددانش محمد علی امام شوشتری،   882

 . 212لبنان، ب.   – ، دار الصفوة بیروت هویة التش یعبرگرفته از: الدكتور الش یخ آ حمد الوائلي، ، XII.: 176، الاغانیابی الاسد الحانی،  883

 .  15-16، ب. المسالک الممالک 884
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( خوانندی؛ و  885> »خسرو«)  '-کسری'سخنِ یعقوبی، پارس یان، شاه را که تازیان ملک گویند،    یپایه چیون، بر  

 ری:  دابهی او و بازواخته  گویهها را نیز از این

از  پسی  ایرانوحرّانی  -؛  ramadārfVazurg-  886فرَمَدار« .»بزرگ  .⸭.:  '- وزیر ' خود  »وزیر«،   :-Vizēr .   'العلما   .⸭.:  '-عالم 

  و نیز  ؛-Dibīrbed»دبیربد«  .⸭.: '- کاتب'؛ -Hērbed»هیربد«  .⸭.(: آ تش بان =) ' -قیّم النار '؛ -Mōvbedān.mōvbedموبد« »موبدان

:  '-رئیس البلد '؛  -Pāygōsbān-/Pādgōsbān»پادگوس بان/پایگوس بان«    .⸭.:  '- دون الرئیس'؛  -Spahbed»س پهبد«    .⸭.:  '- الرئیس '

الکورة'؛  Marzbān-887»مرزبان«    .⸭.  Laškarīg  :soldier  ،army-»لشکریگ«    با  بسج.  -؛  Šahrīg-»شهریگ«    .⸭.:  '-رئیس 

officerاصحاب الحروب و قوّاد الجیوش '  نیز  ؛-'  :Asvārān-  ازبرخاس ته  ؛  asa-  (اوس تائ  پارسی  asva-  ،  سنسکریتaśva-  اسب«، و« )bāra-  :

)(؛  »حامل«)  ' -برََندگ'  .⸭. هخامنشی  از 888»سوارکار/اسوار«   .⸭.:  cavaliereلاتی    بسج.،  -اسواران  ←؛  asabāri-  (آ ریائپارسی   ،

caballus/caballo  :.⸭.    و واژه؛  -iere  پسوند »اسب«  گرفت   ساختِ  نمایشن  پارس یگ  گاهی  آ شکارا  نیز  .  دهد میرا    لاتی   .بسج هم 

889clibanarius گریوبان'  پارس یگ، برگرفته از-'، -īvbānrG 890: المردمارعد )؟(. '-صاحب الدیوان': شاهریشت؛ '-المظالم '؛  

 

885  '-sru.uh /ای، تازیس تهنام و همه.آ ش ناگ«؛ »کسری«،  »نیک و خوب شنیده«، »نیک  ←«  -سرو.»نیک/خوب  .⸭.:  '- سرو . هو ،

 . -sav-/savaبهچ. ایرانوکارین »هو: خوب«،  .⸭.: -sav (ایرانولودیای )ایرانوسپرده بسج. را   hu/havaپیشوند   »خسرو« باشد.معربِ 

 مشکویه:   بسج. با 886

به   [ کیخسرو]" .⸭. بهگودرز را  نیکو  را  او    دار فرمان بزرگ س تود و وی را  به  ر.اشنواخت و با وی گرم سخن گفت و کاخواند و 

:  تجارب ال مم)  ".اس پهان و گرگان را به وی دادی وزیری بود، فزون بر آ ن  خویش کرد که پایهفرمذار؛ تازی: »صدر اعظم«[  یان: بزرج ت مابُن]

 نیز: ؛ (73

 (79همان، )  "خواندند...می ر.اشدا فرمان بزرگ سپس گش تاسپ پور لهراسپ پادشاه شد...وزیر او را که " .⸭.
فرانسوی  ،  Markgrafگرمنس تانی  ،  margraveانگلس تانی  ،  sahmanapah-و    ( marz-ایرانی  )از    marzvan-و    marzpan-  ایرانوارمن   بسج. با  887

Marquise ، لاتیmarchio . 

یابیم  هترا نیز بهدودمان اشکانی  یانی از  ت که آ ن را در ما  ،spptyʾ    <-pati.*aspa    =chief of cavalryبد/ . اسپ اشکانی    بسج. بانیز    888

 ( 29، ب. بانوی هترا، H476  اشه انیامحفوظی )
889  Clibanarius: *grīvbānar- < *grīvbānvar- < *grīva.pāna.bara-. 

 ی او به پارسی، مجتب مینوی، گوید:  خواند، گزارندهمی  "مردمانبذ"کریس تنسن آ ن را  890
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⸭ 

کو بی هیچ شک و گمان   الاقتضاب في شرح آ دب الكتاب: بطلیوسی اندر  rbedīDib-  ،»دبیربد«  .⸭.:  '- کاتب '   .§.

 باید برگرفتی از کانی پارس یگ باشد از یازده سرده دبیر یاد کند: 

  تصویرها، و  هما موضوعان لنقل ال لفاظ و  محرراً. و  آ ن یكون وراقاً و  ]...[  المحرر  هو الوراق و:  کاتب الخط.  1" .⸭.

العلم    جودة التقدیر. و  ا صلاح قطته، و  جودته، تفقد القلم، و  سواد المداد و   قوته، و  يحتاجان ا لی آ ن يجمعا مع حلاوة الخط و

  ال خبار و   ال مثال و  الخطب، و  فیتحاج ا لی الاس تكثار من حفظ الرسائل و،  هو المترسل:  کاتب اللفظ.  2  بمواقع الفصول

ذا كتب. و   ال شعار، و  ذا حاور یصل بها کلامه    من حفظ عیون الحدیث یدخلها في تضاعیف سطوره متمثلًا ا  کاتب  .  3  ا 

کاتب  .  III  کاتب عامل، و.  II  کاتب مجلس، و.  Iتب الحساب ثلاثة:  کا  و.  هو کاتب الحساب الذي یكتب للعامل:  العقد

يحتاج کاتب المجلس آ ن  : کاتب المجلس.  5 نحوه، ممن یتولی النظر في ال حکام : هو الذي یكتب للقاضي وکاتب الحکم. 4 جیش

الموافقات، لیقابل بذلك ما یرد علیه    ترتیب آ بوابها علی ما یقتضیه ترتیب وقوع الجماعات و  ب. ویكون حاذقاً باقتصاص الكت

المساحة، لكثة ما يجرى ذلك   فیحتاج مع ما قدمنا ذكره، ا لی آ ن یكون عالماً بالزرع و ،  کاتب العامل.  6  من العمل عند وروده.

 كیف تؤخذ.   حلی الناس و آ وقاتها، و بالحساب، ا لی آ ن یعرف ال طماع وفیحتاج ا لی المعرفة ، کاتب الجیش. 7 في عمله

ال طماع: هي الرواتب الجاریة علی الجند، في ال وقات   ما یتوفر منها، و   یعرف ال رزاق و  من يحلی ممن لا يحلی و   و

نه مثل کاتب القاضي، في عمله  فأ ما کاتب صاحب المظالم، ف،  کاتب المظالم.  8  التي یس تحقونها فیها، علی ما یقتضیه كل زمان ا 

السجلات، ل ن صاحبه لا   ما یوجبه الحکم فیها. غیر آ نه لا يحتاج ا لی كتب المحاضر و   معرفته الشروط، و   جمیع آ وصافه، و  و

 

مارعر« ضبط شده و  ىراىدر اصل کتاب یعقوبی المردمارعر بوده است و چیزی شبیه به این لفظ در تجارب الامم هست که »ا"   .⸭.

ید  بانهفرمذار بود، پس مردمان بذ که هوتسما در حواشی تاریخ یعقوبی حدس زده و اس تاد کریس تنسن از او گرفته  گوید که وی نایب بزرج

، ترجمه و تحریر مجتب مینوی، اساطیر، تهران  ی شاهنشاهی ساسانیانوضع ملّت و دولت و دربار در دوره آ رتور کریس تنسن،  )  "قرائت درست باشد.

شاید  گوید میبازمی  "مارعرىرا ىا"چه را که زیر    ، لیک، آ ندهدمینهگاه خود اندر تجارب الامم به دست  (؛ مینوی نشانی از گرفت 44:  1368

اش توان اوزوارد، جُمای ایشان با    "آ ماربد - ایران "نهیم،    "مارعدى راىاالمردمارعد/"(، و اگر فرگان را بر  > *ایرانمارغرخواند )  "آ مارگر- ایران "که  

 خوانند و پسزاگ باش ند. صاحب الدیوان به
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و به،  یسجل  بشيء  و  يحکم  الغاصبة  ال یدي  یخرج  آ ن  علیه  نما  و  ا  المالكة  ال یدي  و  یثبت  الشائع،  بالخبر  و   یأ خذ    التابع، 

لیه تعدیل شاهد  آ هل الخبرة من المشهورین. و   بشهادة صلحاء المجاورین، و  فاضة، والاس ت فلیس بی کاتب المظالم    ]...[  لیس ا 

لا فرق یسیر و نما وضع لش یئی: آ حدهما  و، کاتب الشرطة. 9 کاتب القاضي ا  آ ما کاتب الشرطة فینبغي له آ ن یعلم آ ن صاحبه ا 

طلاقه.   الدواوین، في حبس من آ مروه بحبسه، و آ صحاب المظالم و  معونة الحکام و  ا طلاق من آ مروه با 

شخاصه. و  و خراج ال یدي مما خلت فیه و  ا شخاص من کاتبوه با  قرارها، و  ا  الثاني:   و  .لذلك جعل له اسم المعونة  ا 

قامة الحدود علی من وجبت و  النظر في آ مور الجنایات، و تعزیر من    ، والمنكرات  الفحص عن آ هل الریب و  العقوبات، و  ا 

قامتها علیه، من اللصوص و  وجب تعزیره، و قامة الحدود علی من وجبت ا  نما اش تق له اسم الشرطة، من زیه. و  نحوهم. و   ا    ا 

هو المشرف  ،  کاتب الدیوان .  10  ال شراط هي ال علام  کان من زي آ صحاب الشرطة، نصب ال علام علی مجالس الشرطة، و

هو آ علی الكتاب مرتبة.    کاتب التدبیر یؤامر الملك. و  هو یؤامر کاتب التدبیر. و  آ مواله، و  علیعلی جمیع آ عمال السلطان المؤتمن  

. : هو کاتب السلطان، آ و کاتب وزیر دولتهکاتب التدبیر.  11  مدبر دولته  هو وزیره و  بی السلطان، و  لا واسطة بینه و  و

هو الذي یدع     يحضر مجالسه، و  کاتب السلطان، الذي یكتب آ سراره، وآ رفعهم منزلة، ل نه    فهو آ عظم الكتاب مرتبة، و   ]...[

لیه في جمیع آ نواع الخدمة. و هذا الکاتب آ حوج الكتاب المذكورین، ا لی آ ن تكون له مشاركة في جمیع    وزیر الدولة المرجوع ا 

لیه في صناعته. و ا    الدول، و  السیر و  آ خبار الملوك، و  ینبغي آ ن یكون آ كث عمله التواریخ، و  العلوم بعد ا حکامه لما يحتاج 

 891"قلما یمیلون علی ا لی غیر ذلك من العلوم.  هم بها آ لهج. و  ال شعار، فا ن الملوك ا لی هذه ال نواع من العمل آ میل، و  ال مثال، و

دبیران نزد اردشیر کو از بلاغت و خط یاد کند و آ بادی شهر و س پاه    گاهگزارشن مغ توس از جای  بسج. اباگنیز  

   و فریادخواهی زیردس تان را بس ته به ایشان داند:

بر    هیر چ  یکو بد  کس /و خط  ینگه داشتند  بلاغت/گذاش تیه کار ن  اندانشبی  به/ کارآ گهان داش تی  شاوان یبه د"   .⸭.

 وان یبه د  رفتیهن/ریخط و و   ی تر بدرا که کم   کس /فزون  یروز  شا یکرد  شهنشاه/نمونآ ن سخن ره  برداش تی  چو/نقط  کی

 
ید البَطَلخیَوس )المتوفی:  الاقتضاب في شرح آ دب الكتاب 891 الدكتور حامد عبد    - هـ( المحقق: ال س تاذ مصطف  السقا    521، آ بو محمد عبد الله بن محمد بن الس ِّ

-I.137فریق رابطة النساخ برعایة )مركز النخب العلمیة(،  / آ عده للشاملة  3م عدد ال جزاء:   1996المجید الناشر: مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة عام النشر:  

60 . 
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به درگاه    ی دید  چو/یراردش  ریا بد شهر  ش ناس نده/ریابر شهر  یندمابه  زنقلم/به کار  یکارداران شدند  یسو/یرشاه اردش

دب  آ گن   گفتی  س ندهی نو /یرمرد  گنج  را  هم/دیکه  ب  یاز  رنج  س پاه  بدو/دیپراگن ه  او  و  شهر  آ باد   ردس تانیز   همان/باشد 

 892".نداپادشا بر نهان من همه/نداجان من وندیچو پ  انیر دب/دخواهیافر

آ وازه.اومند به  ،محمد موبذ نامبه  893مغیکی اس پهانی را نیز داری کو خود از  و گزارشن بس یار با ارج و بوندگ حمزه

چیون  این    ،آ نو    ی،محمد متوکل، آ وازه.اومند به  ان دخور ا زردشت آ ز   ناممغی به  ، و دودیگر، از  ابی جعفر متوکلی شنیده است

و آ ما الفارس یة فمتنوعة ذات س بعة فنون ذكر ذلك محمد الموبذ المعروف بأ بي جعفر المتوکلي و زعم آ ن الفرس في  "  .⸭.  است:

رادتها بس بع كتابات، و آ سماؤها:   تَه دفیره.  2رَمخ دِفیره.  .  1آ یام ملكها کانت تعبّر عن آ صناف ا  .  4. نیم كش ته دفیره.  3. كَش خ

 .. وسق دفیره7. دین دفیره. 6. راز دفیره. 5فِرورده دفیره. 

ته دفیره(  فالكتابة العامیة. و معن  )رم دفیره(  و آ ما معن   الكتابة المغیرة  )نیم كش ته دفیره(  الكتابة المغیّرة. و معن  )كَش خ

كتابة الدین و  )دین دفیره(  كتابة السر، و كتابة الترجمة. و معن  )راز دفیره(  كتابة الرسائل. و معن  ه(  )فرورده دفیر نصفها. و معن  

کان یكتب بها قرآ نهم و كتب شرائعهم. و معن )وسق دفیره( جامع الكتابات، و کانت كتابة تش تمل علی لغات ال مم من الروم 

  894. عربو القبط و البربر و الهند و الصی و النبط و ال

لکل قلم منها اسم علی حدة نحو ما یقال في الخط العربي،    بثمانیة و عشرین قلمًا  فکانت كتابة العامة من بینها ترسم

و کانت صناعة الكتابة ذات آ سماء مختلفة تلزم فنون طبقات ال عمال و قد    .خط التجاوید، و خط التحریر، و خط التعلیق

 
 . V.180-81: 1369، ژول مول، تهران شاهنامه 892

مغی  از    نامبسج. کس  ،mago-ایرانوفروگی  ،  μάγοςهلن  ،  maguš-  هخامنشی )آ ریائ(پارسی  ،  uγmo-  پارسی اوس تائ،  mōv-گ  یپارس  ،  '-مغ'  پارسی  893

برای  یک بار  آ ریارمنه در کتپتوکه کو  دار شاهنشاه  فرمان ،  Magus Sagariosو نیز    (Cursach: 233)  «»سرگیسِ مغ     .⸭.:  -saragis mago،  ایرانوفروگیائ

:  -muvata*بسج. ایرانولووی  )  -mamuvata*از  ،  -mamutaس تاک دوتئیده ایرانوفروگی    ،(Cursach: 222; De Jong: 146)کرد  مغی  آ ئی گزارد و  میترا  

»به نام      .⸭.:  āma Maximus Magus[N]اندر دورا.اوروپوس،  ای  کتپتوکهمغی  از  نام  کسبسج.  ،  magusلاتی  ،  -mamotesایرانولوکی  »توانائ«(،  

،  «مهندی«، » مهین» «،  مهی«، » مه» »توانائ«، »نیرومندی«، »بزرگی«،    .⸭.: whgḤawhmḤ-ی ریشهاز . (Lipiński, 1975: 182)  ماکس یموسِ مغ« 

  .⸭.  :makrمکر/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  «،»بزرگی    .⸭.:  majd/ مجد   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،بنهمی  از    ،«مزن «، » مز ، » «مسائ »   ،«مس» «،  مس» 

انگلیس »توانائ«، »دارائ«،      .⸭.:  Vermögen«، »نیرو«،  مجد»    .⸭.:  Machtگرمن  »جادو«،      .⸭.:  Magieگرمن    ،همی بناز    نیز،  »فریب«، »کیمیا«

might  :.⸭.    «  ،»گرمن میانی پهلوم  .،  بهچنیروmaht  ،  انگلیس کهنmiht  ،  نوردی کهنmāttr  ،  گوتیگmahts  ،انگلیس کهن  magan:  .⸭.      ،»توانستن«

»پس ند      .⸭.  :magė́tiلیتوانی  ،  močروسی ،  moštiاسلاوی کهن  ،  maganگوتیگ  ،  måسوئدی  ،  megaنوردی کهن  ،  mayانگلیس  ،  mögenگرمن    بهچ.

بهچ.  : نیروی کار؛ دانشن نیرو«، مهانیک / مغانیک »   .⸭.: mechanicیس لانگ مند«، »درکش نده«، »زیبا«، »شکوه    .⸭.  :magùsافتادن«، »نیکو بودن«، 

 وازد. ، mēchanḗهلن ، mēchanicusلاتی  mēchanikḗ téchnēنیز  ،mēchanikáهلن ، Mechanikگرمن 

 نوشتند. هفت زبان را میبه جز پارسی، ، کو بدان ه"(ییر دب بالا "ویش   بسج. با ) دبیره، ای است ویسپ.دبیرهبه دیگر سخن، وسق 894
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. آ خرهمار  5. كنج همار دفیره.  4. كده همار دفیره.  3. شهرهمار دفیره.  2. داد دفیره.  1الحفظ:  نسي آ كث ال سماء؛ فما بقي علی  

 895. . روان کارهمار دفیره7. آ تشان همار دفیره. 6دفیره. 

 
گونه دبیره بوده است کو   28ی  خود دربرگیرنده  ؛(bīragiram.d-)  '-دبیره .رم'بسج. ابا  ، نیز  (bīragihām.d-)هام.دبیره  =    'العامة کتابة  '  895

و آ ن هفت  ،  ( و قد نسي آ كث ال سماء'...  ثمانیة و عشرین قلمًا')  اندشدهفراموش    ،ی ایشان، به جز هفت از ایشانبیشینه  نامازد دهد  نویس نده  

 هند: چیون 

ال قضیة'  ←  écriture de la loi  ؛Schriftart des Gesetzes  ؛law font:  (-dād.dibīrag)  '-داد.دبیره'.  1 ال حکام و  =    'كتابة 

دادس تاننگارشن  » و  ؛  Schreiben von Urteilen und Rechtsfällen  ؛Writing judgments and cases  : «هاوجیرها 

rédaction de jugements et affaires juridiques . 

؛  Schriftart für die staatliche Buchhaltung  ؛state accounting font:  (-šahr.hamār.dibīrag)  '- شهر.همار.دبیره ' .  2

écriture de la comptabilité étatique  ←    و هراگ  سه{}ایو    کسهی نوشتن  = »  و الخراج']الثلث[  'كتابة  :»Writing of the 

[one-third] and the tax ؛Schreiben des [Drittels] und der Steuer ؛rédaction du [tiers] et de la taxe . 

 Schriftart für؛  Household accounting/economy font:  (-kadag.hamār.dibīrag)  ' - کدگ.همار.دبیره'.  3

Haushaltsbuchhaltung/Wirtschaft  ؛écriture de comptabilité des ménages/l'économie  ←    كتابة حسابات دار'

 Schreiben der Buchhaltung؛  Writing of the bookkeeping of the royal court= »نوشتن اشمر شهس تان«:    الملك'

des königlichen Hofes  ؛écrire comptabilité de la cour royale . 

'كتابة   ←  écriture pour la trésor؛  Schriftart des Schatzes؛  treasure font:  (-ganj.hamār.dibīrag)  ' -گنج.همار.دبیره' .  4

 écrire؛  Schreiben der Schatzabrechnungen؛  Writing the treasure accountings":  هاگنج [  اشمر]نوشتن  = "  الخزائن'

des comptes de trésorerie . 

؛  wirtschaft-Schriftart für die stall؛  economy-Font for the stable:  (bīragiar.hamār.dvāx-)  '- آ خور.همار.دبیره' .  5

Police pour l'entreprise stable ← 'هاش نكله[  اشمر ]نوشتن = " 'كتابة الاصطبلات" :Writing the stable bookkeeping  ؛

Schreiben der Stallbuchhaltung ؛écrire de la comptabilité stable . 

 Schriftart für die Buchhaltung؛  Accounting font of fire temples:  (-ātašān.hamār.dibīrag)  ' -آ تشان.همار.دبیره' .  6

der Feuertempel  ؛écriture de comptabilité des temples de feu  ←  " ها نوشتن اشمر آ تش" = "كتابة حسابات النیران  :"

Writing the fire temples' bookkeeping  ؛Schreiben der Buchhaltung der Feuertempel  ؛écrire de la 

comptabilité des temples du feu  . 

 Schriftart für؛  Font for accounting of affairs of the psyche  :(-ravān.kār.hamār.dibīrag)  ' - روان.کار.همار.دبیره '   .7

die Buchhaltung der Angelegenheiten der Psyche  ؛écriture de la comptabilité des affaires de la psyché  ←  
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و الخراج. و جده همار دفیره كتابة حسابات ]الثلث[  و آ ما داد دفیره فكتابة ال حکام و ال قضیة. و شهرهمار دفیره كتابة  

الملك. و كنج همار دفیره كتابة الخزائن. و آ خرهمار دفیره كتابة الاصطبلات. و آ تشان همار دفیره كتابة حسابات النیران.   دار

و هراگ.   سهنوشتند. و شهر.همار.دبیره، نوشتن یک ها را میبدان وجیرها و دادس تان}و لیک داد.دبیره،  .  و روان کار همار كتابة الوقوف

ها. و آ تشان.همار.دبیره نوشتن  ش نكلهها. و آ خور.همار.دبیره نوشتن  کدگ.همار.دبیره نوشتن اشمر شهس تان. و گنج.همار.دبیره نوشتن گنجو  

 { ریخن ها. و روان.کار.همار.دبیره، نوشتن اشمر آ تش

ال نواع الس بعة كما کانوا في  ؛ فکانوا یس تعملون في الكتابة هذه 896و کانت كتابات غیر ذلك درست آ سماؤها و لم تبق 

 897.السریانیة . 5، و الخوزیة .  4، و الفارس یة. 3، و الدریة. 2، و الفهلویة . 1المنطق یس تعملون خمس لغات و هي: 

؛ فکان يجري بها کلام الملوك في مجالسهم و هي لغة منسوبة ا لی فهلة، و فهلة اسم یقع ا لی خمسة بلدان و الفهلویةفأ ما 

فکان يجري بها کلام الموابذة و من    الفارس یةآ ذربیجان. و آ ما  .  5ماء نهاوند، و  .  4همذان و  .  3الري و  .  2و  آ صبهان  .  1هي:  

فهیي مدن المدائن و بها کان یتكلم من باب الملك فهیي منسوبة ا لی حاضرة   الدریةو آ ما  .  کان مناس بًا لهم و هي لغة كور بلد فارس

فهیي منسوبة ا لی كور بلاد خوزس تان،   الخوزیةلغات بلدان آ هل المشرق لغة آ هل بلخ. و آ ما    الباب، و الغالب علیها من بی

و بها کان تكلم الملوك و ال شراف في الخلاء و مواضع الاس تفراغ و عند التعري في الحَّام و في ال تون و المغتسل. و آ ما  

راق، و السوریانیون هم الذین یقال لهم النبط، و بها کان  فهیي لغة منسوبة ا لی كور بلاد سوریان س تان و هي بالع  السریانیة

ذا التمسوا الحوائج و تشكوّا الظلامات ل نها آ ملق ال لس نة. ا لی ههنا حکایة زردشت بن آ زدخور   يجري کلام حاش یة الملك ا 

 .المعروف بمحمد المتوکلي

 

 Schreiben der Buchführung der؛  Writing the accountings of endowments":  نیخر   ]اشمر[   نوشتن" = "كتابة الوقوف"

Stiftungen ؛écrire de la comptabilité de dotations  . 
 ی فراموش شده است؟ دبیره 21آ یا نگر از این گزاره همان  896
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ها المتوکلي فسمعت بكرًا ال قلیدس یقول:  و لم یعرف   898حکاها الشفعاني  كتابة العصاو کانت للفرس كتابة آ خرى تسم   

ٍ تبی آ حرُفهُ/و النشُر مما یزیل صورته/و كُتُبنُا  سأ لت الشلمناني عن معن هذین البیتی: »آ يُّ كتابٍ بالطي تعرفهُُ/و عند ضَّ

اطب بها خواص عمَّالها في  کلُّها تخالفُه«، فقال: هذا نعت كتابة العصا، و کانت كتابة الملوك الفرس، تودعها ال سرار التي تخ

مَدُ ا لی جلد آ بیض فیُقَید منه سیر طویل ثم یعمد ا لی عصا   نما کان یعُخ بلدان آ عمالها، و لم تكن تخط بمداد و لا ما يجري مجراه، و ا 

كي الفیج آ و المکاري فیلف السیر علیها، و یضم حروف السي بعضها ا لی بعض، ثم یدعو بمسامیر فتركب في السیر علی العصا  

ذا فرغ من الكتاب سُلَّت تلك المسامیر و كشف ذلك السیر عن العصا فکان  یتماسك، ثم یكتب علیه ما یخاطب العامل به، فا 

ذا نزلت منزلًا فضع طعامك علیه لتوهم  لا نقط متفرقة، ثم یلف السیر و يجعل کالطبق، و یقال للفیج آ و المکاري ا  لا یتبی منها ا 

لیه، فحینئذ یرد لف السیر علی العصا، كما کان آ نه طبق طعامك فیكون هذا   دآ ب الرسول ا لی آ ن یبلغ ا لی حضرة المكتوب ا 

ل یه،  رسم به، بأ ن يجعل الثقب التي في السیر تجاه الثقب التي في العصا، و یشد المسامیر في الثقب ثم یضعها عند المكتوب ا 

ذا ض و طوي بعضه ا لی بعض آ مكنت قراء  .ته فا ن نشر زالت صورته فتعذرت قراءتهفهذا هو الكتاب الذي ا 

آ خذ درجًا من کاغد کان بی یدیه فكسر منه شبیهاً   ثم سأ لت عنها آ حمد بن علي البرقي فقال: نعم هذا صحیح، و 

بسمله فصار في كل موضع من الورقتی کالعلامة و    ثم نشره و بورقتی و ض آ ثناءه بعضها ا لی بعض ثم كتب علیه شیئاً یقُرآ ،  

 .طة، فقال: هذا هو الكتاب الذي و صفه قائل البیتیالنق

قال بكر: و لم آ شر واحدًا من المعنیی و لا خطر لي ببال و لكنن مررت بصحّاف عنده مجلّد فنظرت ا لی حروف 

نت  ال وراق الممسوحة بالس یف، و قد كتب علیه كتاب كذا و كذا، فکان هذا یقُرآ  مادام متصافاً ]متصلا[ فا ذا نشر و تبای 

 899ال وراق صارت الكتاب کالنقطة و العلامة في حروف الورق فهذا الذي آ ردته."

 
به  انتو بهکه    ،'- عصا.دبیره '   898 و  گزارد  '-کُتَک.دبیره'  ایا  ،'-ماهو.دبیره' ،  '-باهو.دبیره'،  '-پاده.دبیره'  ،'- دس توار.دبیره' اش  یگانه  ،  این 

شان اندر  و کارگزاران واس پوریگپادشاهان  میان  ی  ای از رازنویس ویژهسردهسهد  بهکو    ی نگارش ن ست که ما از چنی دبیره و ش یوهجائ

 . ش ناختیدفترهای ریشهنک.  '- آ سه ' و  '- آ س ' پارسی اباگ  '- عصا' ایرانوحرّانی پسی ی تبارهمبرای   ش نوی.می  بوده است ها شهربی

بیروت    - عبد المعی الملوحي الناشر: دار صادر  - الحصي المحقق: محمد آ سعد طلس راجعة: آ سماء ، التنبیه علی حدوث التصحیف، حمزة بن الحسن ال صفهاني 899

ذن من المجمع العلمي العربي بدمشق( الطبعة: الثانیة،   . 26-21، بب. م  1992 - هـ  1412)با 
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دهد کو    دبیره ازداز شماری چند دیگر    )= موبد امید(  و ما پور ندی را نیز داری کو به میانجی روزبه و اماد موبذ

گفتجای تهییآ  شان در  ای  ورد بالایاد  و  '-زوارشن'،  '-هام.دبیریه'،  '-راس.سهریه'،  '-راز.سهریه'،  '-شاه.دبیریه'ست،   ،

   ها را نیز به دست دهد:وات . جز این، پور ندی مرِ '-ویش.دبیریه'

وات، کو پارس یان بدان    365، اباگ  '- ویش.دبیریه '   ، همان دین.دبیره کو برای نگارشن ابس تاگ بود.' - دفتریه .دین '

، که ایواز  '- شاه.دبیریه ' نگاریدن توانستندی.  و شرشر آ ب تا نواهای گوناگون و همی چمشک زدن را نیز    ش ناسیاز چهره

نبیگ  وات، که بدان پشن و پیمان را می  28، اباگ  '- ه ی گش ته.دبیر ' نگاشتند.  شاهان میان خود بدان می  نیز  نوشتند، و 

ی نویسشن  وات، کو دبیره  28، اباگ  '- ه ی نیم.گش ته.دبیر ' از این دبیره بود.    هاها و سکهها و تراز جامهها و فرشانگشتری

 ی هماگ.مردم، به جز پادشاهان.  باشد، ویژه  '- رم.دبیره 'دیگر از نامی کو باید  '- ه ی هام.دبیر 'پزشگی و خردکامی بود. 

،  ؛ »سّر الدولة«secret d'état؛  Staatsgeheimnis؛  rāz.šahrīh-  :state secret*، از  '- ]دبیریه[. راز.سهریه ' 

پنهان   40اباگ   ازدهای  و  رازها  بدان  کو  میشنوات  را  دهیو   . 1  :از برخاس ته  ،  '- ]دبیریه[. سهریه . راس 'نگاشتند.  .ارزان 

*rāst.šahrīh-  :state truth  ؛Staatswahrheit  ؛la vérité de l'état« 2الدولة«،    حقیقة؛  .*rās.šahrīh-  از  ،

*rāϑ.šahrīh-    =*rāh.šahrīh-  ،)از    س تاک بلندواک   الفras-/rah-  :.⸭.    »جاده«؛  راه»  ب(»چرخ«، »گردونه« ،»←  

»Appareil d'État؛  Staatsapparat؛  State apparatus  :«الف» ؛  Staatsverkehr؛  State transport:  «ب ، 

Transports d'État ، هزوارشن 'کو همان  ،'- زوارشن'و  900نگاشتند.گوباگی می، کو بدان خردکامی و چیم وات 24اباگ - '  

 .  aus.sprechenگرمن  بسج. اباگ»سخن گفتن«، »بیان کردن«،  .⸭.: varzu901.- ازبرخاس ته ، باشد '-اوزوارشن 'و 

 و ایدر سخن پور ندی: 

 
 : گیرد '-رای'رهام اشه که آ ن را از انیا   رحیم محفوظیاباگ نیز بسج.  900

Ḥamza of Spāhān, Discourse about the Persian types of script, fn. 58: 'راس سهریه/ راس شهریه. Pers. rāy, view; wisdom'. 
،  زدن«، »سدا کردن«  ور »   .⸭.:  wer-پلائیگ  ایرانو زدن«،    ور »سخن گفتن«، »  .⸭.:  werija-  ایرانی < ایرانوهیتی بدون پیشوند،    ،همی ریشهاز    901

 . oraveritبهچ. لاتی »سخن گفت«،  .⸭.: urustبسج. اُسکن نیز 
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كتابة    . ویكتبون بها الوس تاق  دین دفتریهیسم     و  كتابة الدینمنها    س بعة آ نواع من الخطوطقال بن المقفع للفرس    و"    .⸭.

طنی ال ذان    خریر الماء و  الزجر و  و  902س تون حرفا یكتبون بها الفراسة   خمسة و  هي ثلاثمائة و  و  ویش دبیریه آ خرى یقال: لها  

شارات العیون و  و بناء الفرس من یكتب بها الیوم سأ لت آ ماد لا في آ    لم یقع ل حد قلمها و  ما شأكل ذلك و  الغمز و  الا یماء و  ا 

عشرون   هي ثمانیة و  و  الكس تجیقال لها    كتابة آ خرى و  الموبد عنها فقال نعم هي تجري مجرى الترجمة كما في كتابة العربیة تراجم. و

  سكة دنانیرهم و  فرشهم و  طرز ثیابه و بهذه الكتابة کانت تنقش خواتیم الفرس و القطائع و  الموریة و حرفا یكتب بها العهود و

هذا مثالها:    الفلسفة و   عشرون حرفا یكتب بها الطب و  هي ثمانیة و  و  نیم كس تجو كتابة آ خرى یقال لها    .هذا مثالها  دراهمهم و 

  ]...[ 

نع منها سائر آ هل    کانت ملوك ال عاجم یتكلمون بها فیما بینهم دون العوام و   و  الشاه دبیریهكتابة آ خرى یقال لها    و

لینا  ملكة حذرا من آ ن یضطلع علی آ سرار الملوك من لیس بملك والم لیس    كتابة الرسائل علی ما جرى به اللسان و  و  .لم تقع ا 

ثلاثون حرفا    عدد حروفها ثلاثة و   یقرآ  بالفارس یة و  یكتب بعضها بلغة السریانیة ال ولة التي یتكلم بها آ هل بابل و   فیها نقط و

راز  كتابة آ خرى یقال    ]...[ و  :هذا مثالها   هي لسائر آ صناف المملكة خلا الملوك فقط و  و  هام دبیریه  یقال لها نامه دبیریه و

لکل واحد من    آ صواتها آ ربعون حرفا و  عدد حروفها و  کانت الملوك تكتب بها ال سرار مع من یریدون من سائر ال مم و  سهریه

یكتب بها    راس سهریهلهم كتابة آ خرى یقال لها    و  .النبطیة  لیس فیها شيء من اللغة   ال صوات صورة معروفة و  الحروف و

لینا  فیها نقط و  عشرون حرفا و  هي آ ربعة و  الفلسفة و  المنطق و م یكتبون بها الحروف    زوارشنلهم هجاء یقال له    و  .لم تقع ا 

هو اللحم.    یكتب كوشت وهو نحو آ لف کلمة لیفصلوا بها بی المتشابهات مثال ذلك آ نه من آ راد آ ن    مفصول و  موصول و

 
ای،  گزارده  ش ناسیچهرهاند و ما  داده  ز.اشآ وا  ش ناسیقیافه هنر خواندن چهره مردمان و پیی بردن به خیم و خوی ایشان باشد کو به   902

 گوید:   .Physiognomyانگلیس ، Φυσιογνωμίαهلن  بسج. اباگ

شکل هر کس معلوم توان کرد    از  یعنـی خلـق او  ه  آ ن باشد که اس تدلال کنند از خلق هـر کـس ب  نی و غرض از   ،فراست   علـم"    .⸭.

شاگرد    دی فرش  اش، "، گردآ ورده به میانجی هاوشت ؛ از آ ذرکیوان(260:  شارس تان چهارچمنبهرام ابن فرهاد اسپندیار پارسی،  )دارد."  که چه خوي  

کو بدان ویژگیفراست.نامه  "،ـوان یآ ذرک   تمابی جناب ولا ایرانشهریان را  ای برجای مانده است  آ ن دشمنان  ایر و  پادشاهان  ارده گز بههای 

گاه علوم انسانی و مطالعات  ش ناخت، پژوهش، زبان صفات پادشاهان ایران و انیران در آ یینۀ علم فراستفرزانه گش تاسب،  است، ابر این در نک.:  

 . 93-79: 1395دوم، پاییز و زمس تان   هفرهنگی، سال هفتم، شمار 
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ذا آ راد آ ن یكتب تأ ن و  ]...[ و  :یقرآ ه كوشت علی هذا المثال  بالعربیة كتب بسرا و یقرآ ه نان   هو الخبز بالعربیة كتب لهما و  ا 

لا آ ش یاء لا يحتاج ا لی قلبها تكتب علی اللفظ ]...[ و :علي هذا المثال  903" .علی هذا كل شيء آ رادوا آ ن یكتبوه ا 

خوانند، و و بدان می  اندایرانیان ساخته ی او  به گفته کو    یرآ موزب+ ، ای است  ای دیگر نیز یاد کندیرهپورندی از دب

 :مدورو  ناصریبه تازگی به دو سرده یافته آ ید، 

 904".و المدور الناصري نوعان و هو  قریبا حدب یقرون و به العجم یس تخرج و منه القیراموز" .⸭.

نویسان پیرآ موز را فرهنگ 905. اند، به چم »آ سان یاب«گزارده )> *فیرآ موز( 'پیرآ موز' ،روی از شمس قیسپیی-و -هازینشنبا اآ ن را  ←

]< آ ن چنان آ سان است    (آ نندراج. )موزدآ  بی  پیری  زمان  در  کس   که  علمی(  مرکب  اِ ).  1"  .⸭.  ری:دابهس ند و آ ن را نزد مغ گنجه نیز  ش نابه

  جهان  آ ن  مکافات  »در: دهد  تعلیم  پیر  که.  باشد  آ موخته  پیر  از  که(  مرکب  مف  ن).  2||    شتندی < آ سان.آ موز[ دابهاش  که پیران نیز توان آ موختن 

 اند: هرفتبهنویسان عرب.اوزوان نیز  ، و بر همی روال است کو فرهنگ906پیرآ موز«، نظامی"  فسون شه بر خواند/ افروز

  الخطّ   مثل   الخطوط  لبعض  المزاوجات  بعض  من  اُش تقّ   و قد  الكری،  القرآ ن  كتابة   في   یسُ تعمل  کان   قدی   فارس  : خطقیراموز" .⸭.

.  بالفارس الیوم المعروف  النس تعلیق فأ عط  بالنسخ امتج  الذي  التعلیق خط   هو آ خر خط  القیراموز من  خرج و قد و الراصف،  السلواطي

 كتبه فیما   الندی   ابن   آ حصی  فقد  الخطوط،   آ سماء  من  الكثیر القدیمة  الا سلامیة الخطاطة  مصادر  في  ذُكرت  .و المدُوّر  الناصري:  نوعان  القیراموزو  

لاّ   و الكتاّب،  و الورّاقی  المصاحف  خطوط  من  نوعا  آ ربعی  من  یقرب  ما  الخطّ  عن   سوى   منها  تعُرف  لم  مجهولة  ظلتّ   ال نواع  هذه   آ غلب   آ ن  ا 

و   السجلّي   سّمي  فقد  السجلّات  قلم  مثل  و التحریف،  التصحیف  ا لی  ال قلام  آ سماء  كثة  في  التنوّع  هذا  بعض  و یعود  ال شکال،  دون  ال سماء

 .الریاشي ا لی  صُحّف الرئاس  و القلم السحلي، آ صبح ثمّ  السجلّ 

  تصحیف  هو   العجم،  به   یكتب   کان   الكوفیة  ال نواع  من  نوع  آ نهّ  علی  الندی  ابن   ذكره  الذي  القیراموز  خط  آ نّ   المعاصرون   المحققّون  و یرى

و    عجوز  و معناها   پیر  شقیّ من   مكوّنة   و هي   السهل،   معناها   آ نّ  و الكتب   المعجمات   في  و ذُكرت  الفارس یة پیرآ موز  عن  المعرّبة   الفیراموز   لكلمة 

 
 . 24-27: 1997، بیروت فهرست 903
 . 17: 1997، بیروت فهرست 904
 : 6، ب. 1345، تهران، های شاهنشاهی ایرانخانه کتاب و کتاب؛ برای ابیرتر نک. رکن الّدین همایون فرخ، 486، مدرس رضوی، ب. المعجم 905

 اند..."، و همان جا به شمس قیس بازبرد دهد. "پیرآ موز را سهل و آ سان معن کرده   .⸭.
 . دهخدا 906



 
- 247 - 

 

  بعض   عند  التخمی  اتجه  و قد  ،تعلمّه یس تطیعون  العُجُز  حتی  سهل  الخطّ   هذا  تعلمّ  آ نّ  المقصود و   یتعلّم،  العجوز  العام   و المعن  معلمّ   آ ي  آ موز 

یرانیة  كتب   به  كُتبت   مكسّرة،  ك نّها  نهایاته  تبدو  دقیقة،  شعریة  بخطوط  موصولة  غلیظة  حروفه  كوفي   نوع  آ نهّ  علی  الباحثی   ا لی  تاریخها  یعود  ا 

یراني بقالب  الكوفي: منها مختلفة  تسمیات الیوم و سُمي الرابع،  القرن  907  ".الشرقي و الكوفي الا یراني و الكوفي ا 

 :  'bīr/ یر ب' =  'vīr/ یر و ' نگیزی، از می 'bīr.āmōz/ 'بیر.آ موز لیک ما آ ن را به 

معن  ه  »ویر« ب  معن یاد »از بیر« است نه »بیر« تنها اما حق آ ن است که »بیر« وه  . ب]...[  کردن. )برهان(  "حفظ و از بر   .⸭.

. حفظ. بر. یاد.  ]...[بر« است نه »بر« تنها. )انجمن آ را(    معن بر، یعن حفظ، آ ورده و آ ن »ازه  آ ید فرهنگ رش یدی بحفظ و حافظه می

لف(  :از بیر – .)ناظم الاطباء(   908خی"»از پیی رسم در آ موختن نامه، کنند/نامه  خواجه بزرگان دبیران از بیر«، فر :از بر. )یادداشت مو 

،  'fīrفیر/'، بخش نخست،  -'-راسفندیا' <    '-راسپندیا' <    '-تاسپندیا'  بسج. اباگ  -،  d/t    >r  گردشنشاید کو اباگ  لیک این نیز به

»دانشن«، »بینشن«، »آ گاهی«، »ش ناخت«، »یابشن«، چیون:    .⸭.:  -vaēδ  یریشه، از  -vīd-    >*bīd-    >bīr*بودی از  به    برخاس ته

*vīd.āmōz-  >*bīd.āmōz-   >bīr.āmōz- :.⸭.  .»دانشن.آ موز«، »آ موزشن اس توار بر وید و بینشن« 

، کو "کشن دبیره"اش  هاوند ویش.دبیره  بس یار دربرگیرنده،  ای یاد کندنیز از دبیرهکنیم کو مسعودی  یادآ وری می

زبان پارسی  'و    وات و واک دارد  60کو    راه اباگ دین دبیره، هم ، و آ ن راوات  160اباگ  وات،    360به جای  لیک  خواند،  

ای ازد دهد  چنی از پنج دبیره. او هم های جهان پُرشمارترین خوانداز میان هماگ دبیره  ،است  ( 'باللغة الفارس یة الاولی ')  'فرتوم 

بر اوس تا، و ا  ' زند '  یکی  ، و نیز از بنُ داشتن ابس تا به سخن اورمزد، نوشتن اشو زردشتبه ساختایشان را  کو زرتشت  

، پازندبر  انگیزش ن  نوشتن موبدان و هیربدان    اش نام نهاد، و سپس  ' پازند 'فرتوم کو    آ ن به پارسیو برگردان  سپس گزارشن  

 : اش ش ناس ند 'اکرده 'دادند و هستند برخی نیز کو   ز.اشآ وا 909' بارده ' کو

 
 . قیراموز، نک. زیر الكبیر المصطلحات معجم 907

 . دهخدا 908

بینم آ خر روزی به کام دل خود را/گهیی ایارده خوانم شها  ه "ب.  ⸭.:  ابس تا جای دهد و آ ن را در کنار خُرده  اش دهدنام   ' -ایارده 'دقیقی   909

اش  خوان شده از عشقکس"چه مایه زاهد و پرهیزکار و صومعگی/که ن . ⸭.خسروانی:  بسج. اباگ؛ نیز (486)فرهنگ اسدی:  گهیی خرده." 

 ( 122)شاعران بی دیوان: " .گویو ایارده
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ذا عرب آ ثبتت    « وبال بس تاجاءه زرادشت بالكتاب المعروف »  و" .  ⸭. عدد سوره احدى    فیه قاف فقیل »ال بس تاق« وا 

 ها[ بیست و یک و هر سوره در دویست برگه{ ها ]= نسک}و شمار سورهعشرون سورة، كل سورة في مائتی من ال وراق.    و

منها حروف تسقط،   صوت صورة مفردة منها حروف تتكرر و  صوتا، لکل حرف و   آ صواته س تون حرفا و  عدد حروفه و  و

ذ لیست   .خاصة بلسان ال بس تاا 

كتب في اثن عشر آ لف جلد ثور    و « آ ي كتابة الدین  دبیرهدین المجوس تسمیه »   زرادشت آ حدث هذا الخط، و  و

نما نقل لهم الی هذه الفارس یة    لا یعلم آ حد الیوم یعرف معن تلك اللغة، و  و  910باللغة الفارس یة الاولی حفرا    بقضبان الذهب ا 

غیرها من السور. في    هادوخت« و  بانیست و  جترشت و  آ یدیهم یقرءونها في صلواتهم »ك ش تاذ، وشيء من السور فهیي في  

 .في هادوخت مواعظ منتهاه، و   جترشت الخبر عن مبدا  العالم و 

هو عندهم کلام الرب المنزل علی زرادشت، ثم ترجمه زرادشت من    « والزندعمل زرادشت لل بس تا شرحا سماه »  و

الهرابذة لذلك الشرح شرحا    عملت العلماء من الموابذة و  و  911«بازندالفهلویة الی الفارس یة ثم عمل زرادشت للزند سماه »لغة  

آ حدث زرادشت    و   قتل دارا ابن دارا   فأ حرقه الا سكندر لما غلب علی ملك فارس و«  اكردهمنهم من یسمیه » « وباردهسموه »

 غیر ذلك   الطیر و  صیاح البهائم و  تفسیره كتابة الکل یكتب به سائر لغات ال مم، و«  دبیرهكشن خطا آ خر تسمیه المجوس »

، [ بانگ ددان و پرندگان و انی چیزها{نوشتنِ بر های مردمان نوش ته آ ید، و ]هر آ ن چه به اباریگ زبان  نوشتنِ بر اش:  دبیره«، نگزیشن}»کشن

لیس في سائر خطوط ال مم آ كث حروفا من هذین    و صورة مفردةصوت    س تون، لکل حرف و  آ صواته مائة و   عدد حروفه و 

و  و   الخطی النبطیة،  اللغة  تدخله  ما  منها  خطوط  خمسة  زرادشت  آ حدثهما  الذین  الخطی  هذین  غیر  لا    للفرس  ما  منها 

 912"...تدخله

 
برگه بودی،    4200،  نسک  21ش تی، چیون،  دابهتر آ ورده است کو هر نسک دویست برگه  پیش= پارسی نخس تی = پارسی اوس تائ.   910

 .  پوس تگ 69.99999999و هر نسک،  برگه 2.85714286ی پوس تگ زرّین، ای، هر پوس تگ دربرگیرنده 12000نوش ته شده بر 

آ نست که با مردم /سخن از نامه  پازند ینخس ت ندی گو ". ⸭.اند، از لبیب چیون داری: هاوند دین گرفتهآ ریائیان پنهان پساتازشن پازند را  911

 . ( سخن  )نک. دهخدا، زیر  "وندی پ هاصل م بد
 . 80-1، ب.  الا شراف التنبیه و   مسعودی، 912
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 خواندنی دانیم: ازد دهد 913وح زرتشت کو به میانجی دانایان پارسی از  و گزارشن ابن خلدون را نیز

ادّعاه وحیا،  و " .  ⸭. ن زرادشت جاء بكتاب  ا  آ لف بعده نقشا بالذهب، و  قال علماء الفرس:  آ ن   كتب في اثن عشر 

صطخر و  یسم  ذلك الكتاب    المسعودي: ومنع من تعلیمه العامّة. قال    وكّل به الهرابذة و   كیس تاسب وضع ذلك في هیکل با 

، ثم فسّر زندسّم  تفسیره    فسّره زرادشت و  من حروف المعجم. و  س تی حرفایدور علی    هو كتاب الزمزمة، و  و  نس ناه

قسم في آ خبار . 1آ قسام هذا الكتاب عندهم ثلاثة:  هذه اللفظة هي التي عربتها العرب زندیق. و ، وزندیهّسّماه  التفسیر ثانیا و

آ ن الصلوات في    شرائعهم مثل آ نّ المشرق قبلة و  قسم في نوامیسهم و.  3  قسم في حدثان المس تقبل، و.  2  الماضیة، و  ال مم

جدّد لهم زرادشت بیوت النیران التي کان منوشهر آ خمدها،  و 914دعوات.  آ نها ذات سجدات و الغروب و الزوال و الطلوع و

 
913The revelation of Zardušt   ؛Die Offenbarung von Zardušt  ؛ZarduštLa révélation de   خش و فرود  گاه  و جای؛

 اند:  را کوه س بلان دانس ته )/وح( 

رو بخن بحر الجاحظ: جاء زرادشت من بلخ، وَ   "وَ  .  ⸭. نزل علیه علََی جبل   ]زرادشت[  ادع  آَن الوحي  وهُوَ صاحب المجوس،    قاَلَ عَمخ
ل[ ، فدع  ]ماتیان: س یلان[ لان بس  +  لا البرد، وتلك النواحي الباردة  ]آَهخ ینَ لا یعرفون ا  ِ لا  جعل الوعید یضاعف البرد، و الذَّ آ قر بأ نه لمَخ یبعث ا 

ل الجبال فقَطَ لَی آَهخ
ِ
ل زرادشت: کَانَ اللََّّ وحده و قاَلَ: و]...[  ا بخلِیس، فلما مثل   من قوَخ

ِ
ء مَعَهُ، فلما طالت وحدته فكر فتولد من فكره ا لا شَيخ

َ یدیه آ راد قتله  لَی مدة، و  فامتنع منه، فلما رآ ى امتناعه وبیَخ
ِ
لَی غایة." ادعه ا

ِ
 ( I.413، ال مم المنتظم في تاریخ الملوك و )ابن الجوزی، سالمه ا

  بسج. با: 914

ی اوس تا و زند با فرمود که دوازده هزار پوست گاو دباغت کردند چون ورق آ هو تنک ساختند و جملهاز موبدان به گش تاسب " .  ⸭ . 

گماشتند ها در آ ن جا محکم کردند و موکلان بران قلعه بهنوشتند و در کوه اس تخر فارس قلعه ساختند و آ ن کتابس یم بران پوست بهزر و  

از جنگ و کاریز    چهار هزار،  )= پیشه نخست(  از شایست و ناشایست دین بود  چهار هزاریابد چنان که  ها دست نهتا کس بران کتاب

علم هندسه و نجوم   چهار هزارو    )= پیشه دوم(  ها کردن و رعیت و لشکریان نیکو داشتنتن و آ بادانی شهر و ولایت کردن و جهان نگاه داش

آ ن   آ مد و  چون اسکندر رومی به ایرانشهر  )پیشه سوم(   ها و چیزها که پادشاهان به کار آ یدها و طلسمش ناختن و ساختن رودها و افسون

و هیأ ت بود به زبان یونانی گردانید از ایران به روم فرس تاد و آ ن    )= هندسه(   و اقلیدس ها به دست آ ورد آ ن چه حکمت فلسفه  کتاب

 ( 38، همان، ب. دبس تان مازدیس ن)سوزانید." ها را بهها ازین ایران برانداخت و آ ن پوست علوم

تا  هایی از چهار هزار سال پیش بودند  ی زیجکی خود دربردارندهش ناسی به زبان پارس یگ  های س تارهکنیم کو نسکیادآ وری می

دار به  مجوسی ناماش از دیدار با رس تم  ش ناسان زرتش تی بوائ داشت. حزین لاهیجی اندر خودزندگی نامهآ وام صفوی هنوز نزد س تاره

  زیست، یاد کرده چیون نگارد:ائ شاه سلطان حسی صفوی میزرتش تی را که به زمان دژخد  یپرُآ وازه، اخترش ناس رس تم نجومی
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لما انقرض   آ مثال ذلك من نوامیسهم. و  المهرجان في الاعتدال الخریفي، و   الاعتدال الربیعيّ ورتب لهم عیدین: النیروز في    و

و الكتب،  الا سكندر هذه  آ حرق  ال ول  الفرس  تسمّ     ملك  منها  قراءة سورة  الفرس علی  آ ردشیر جمع  جاء  قال  آ س بالما   .

نصّب كیس تاسب   من نبوّته فیما زعموا، و   ثلاثی س نة  آ خذ كیس تاسب بدین المجوس یة من زرادشت لخمس و   المسعودي: و 

 915" هو آ وّل موبذان کان في الفرس انتهی . مکانه جاماسب العالم من آ هل آ ذربیجان، و

⸭ 

پارس یان دیوان را هم جای نسک  :  «(916داری دیپ/دیپیی »جای نگه   .⸭.:  dipi.pāna.2/-1.*dipi.vahana*-)  ، ' - دیوان '  .§.

های  و دیپیی   هانامهها و خراجداری از گزیدنامهدانستند و هم جای اشمرشن و نگهمی  هاو فرَوَردَگ  هایانت داری از ماو نگه

دیوان، آ ن را به  و سهمانشنِ    ویمندیدن  کران.نمائ و  . بد نیست در این جا بازبُردی به دینوری دهیم کو فرای  ساو و باژ

 اش گیرد:  یکی 'دیو'ش ناسی کرده، با مردم پایه ریشه  آ میان و یش یوه 

نما قیل "دیوان"    "في تسمیة الدیوان و .⸭. اب بالفارس یة  ل نه یقال: للكتّ   الحساب  لموضع الكتبة وقال بعض آ هل ال دب: ا 

  917" .لطفهم، فسمي موضعهم باسمهم آ ي ش یاطی، لحذقهم بال مور و، "دیوان"

انوشیروان    از واژه را به دست دهد و آ ن را برگرفته از سخن خسرو  و در این جا، به میانجی اصمعی، برداش تی آ میانه

 خود کو آ مار سواد را به سه روز به شمردند، با افد و شگفتی گفته است: "ای دیوانه":  دستِ .تیز گیرد کو رو به آ مارگرانِ 

: و " .⸭. بتَهُ العَرب و   قال ال صمعيُّ یوانُ آَعجميٌّ في ال صل عَرَّ لُ مَن قالَ ذا كِسرى و   آ صلُه "آ ي دیوانه" وکانَ    الّدِ کان    آ وَّ

م و  آَمَرَ الكُتَّابَ آ ن يجتمعوا في داره و لع علیهم فرآ ى قوماً    آ عجلهم في ذلك و   یعملوا حِسابَ السوادِ في ثلاثة آ یاَّ آ خذوا فیه فاطَّ

بُونَ ك سرعِ ما یكون من الحساب و سُمِّي    دیوانه" آ ي هؤلاء ش یاطی و   یكتبون فعجب من سرعة حركتهم فقالَ: "آ ي   يَحس ِ

 

"رس تم مجوسی منجم مشهور را در آ ن جا دیدم. کتب مجوسی و حکمی بس یار داشت و به هیئت و نجوم و ضوابط رصد ماهر   .  ⸭.

)رش ید شهمردان،   ." و رصدی را که اثمرت مجوسی در چهار هزار سال پیش از این نوش ته بود نزد وی دیدمبود. با او بس یار صحبت داش تم 

 ( 116: 1360ران، ، تهتاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
 . II. 190، تاریخ ابن خلدونابن خلدون،  915

امرگانیگ  916 دیپیی را در چم  آ ن را هاوند  ما  برده،  به کار  نیز  به  Inscriptionاش  برای واژه یاد شده مهنیز  نوواژهغم  مدگیری.  ی  دم 

 ( 1319، تهران  نمای زبان فارسی باس تانراه محمد مقدم، )گیرد.  Textهاوند  ، و'دیب '، از جا "دیبا" را نیزاو همان "درنویس" را ساخته است.

 . I.110،  4عدد ال جزاء:  ،هـ 1418تاریخ النشر:  ،بیروت-دار الكتب العلمیة ،  عیون ال خباردینوری،  917
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العونُ من    و  .موضعهم دیوانًا فاس تعملتِ العربُ هذا الاسم حتی جعلوا لکّلِ مُحَصلٍ مجموعٍ من شعرٍ آ و کلامٍ آ و حسابٍ دیواناً 

عانةً و یوان مش تقٌّ من الا عانة تقول: آَعنته آُعِینهُُ ا   918".عه آ عوانجم  مَعونةً فجعل العونَ اسماً للمعی و آ عوان الّدِ

آ گاه   سرایِ شمارهمو اندر نسک دیگری ابر خراج به آ وام خسرو انوشیروان ما را از چیونی خراج و دیوان و  

 سازد:  می

کانت ملوك ال عاجم یضعون علی غلات ال رضی شیئا معروفا من المقاسمات: النصف،    قالوا: و  ،"الخراج في عهد كسرى .⸭.

سقاط   علی حسب الزکاء و  الخمس ا لی العشر، علی قدر قرب الضیاع من المدن، و  الربع، و  الثلث، و  و الریع، فهم قباذ با 

  فلما فرغ منها آ مر الكتاب ففصلوها، و  .وضع الخراج، فمات قبل آ ن یستتم المساحة، فأ مر كسرى آ نوشروان باستتمامها  ذلك، و

من    الكتاب، و  ال ساورة و  المرازبة  و  طها عن آ هل البیوتات وآ سق   وظف الجزیة علی آ ربع طبقات، و  وضعوا علیها الوضائع، و

نسخة    .1:  ثلاث نسخكتب تلك الوضائع في    لم یلزم آ حدا لم یأ ت له عشرون س نة، آ و جاز الخمسی. و  کان في خدمة الملك، و

الكور، لیمنعوا العمال من اعتداء ما في نسخة دفعت ا لی القضاء في  .  3  نسخة بعث بها ا لی دیوان الخراج و.  2  و  خلدها دیوانه

تفسیره دار    ، و919سراي شمرة التي يجب فیها ذلك    الدارسمي    آ مر آ ن يجبي الخراج في ثلاثة آ نجم، و   الدس تور الذي عندهم، و 

نما هي دار الحساب، و  ، وبالشمرج الیومهي التي تعرف    ، والثلاثة ال نجم ساب  الح   قد قیل في تفسیر ذلك غیر هذا، آ ي ا 

رفع خراج الرؤوس    هذا کلام معروف في لغة فارس ا لی الیوم، یسمون الخراج الشمرة بالشی علی معن الحساب، و  شمرة، و

وكل بکل ذلك قوما ثقاتا،    ال فة علی قدر ما آ صاب منها، و  رفعه عما نالته   كذلك خراج الغلات، و   و،  آ لزمن  عن الفقراء و

  920." يحملون الناس منه علی النصفة  ذوي عدالة، ینفذونه، و 

چیون که بینیم، ویس پوران، مرزبانان، اسواران و دبیران از باج و خراج آ زاد بودند، آ ن چنان که نوکران و چاکران  

گرفت. مینه رم زیر بیست سال و بالای پنجاه سال. خراج سرانه، درویشان و ارمش تان را نیز در بر    شهریار. هم نیز هماگ

 
  .5، )جای و گاه چاپ؟( ب.  القلم رسالة الخط ودینوری،  918

 Courtس تانی  ل انگ ؛  Cour des comptes  فرنگس تانی؛  Rechnungshofگرمن    بسج.؛  »اشمرسرا««،  سرای شماره»،  «سرای شمار»=     919

of Accounts اس پانیائ ؛Tribunal de Cuentas . 

 . 71-2: 1960، اخبارالطوالدینوری،   920
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اند.  یافته ماندهست کو تا به امروز دست نههای دس تگاه کدگ.آ ماری پارسیترین بخشها از درخشانشکی نیست که این 

اس توار   و نبیگ یانت بندی دس تگاه کشوریگ به نوش تار است و همه چیز را در کرپ نسک و ماارج دیگر پایتیس گران 

اران کارمند در سراسر ایرانشهر، از آ وام قباد تا به آ وام انوشیروان کار  اش از سوی هز ها برایای که سالنامهنمودن. خراج 

 شده بود دارای سه نسخه است:

  .که در دیوان شاهی ایس تد  و بنشتیگ  ی مادیان. نسخه1

   .ی ایس تاده در دیوان خراج. نسخه2

 امرگانیگ که هر داور کشوریگ در هر کوره در سراسر خش ثه باید آ ن را در کارسرای خود داش ته باشد.   ی. نسخه3

ی دیگر  ، چه، کار کشوریگ نیمهانگاری توانیم ابر اوس تا نیز ویزورد و درنشینا  ما بر این باوری که همی رفتار را می

 ی مهی دانیم:نسخه- سری سه توانیم اوس تا را داراهم از این رو می 921کار دینیگ بود. 

 
س پهر  .  1ایس تاد:  بخش یده میگشت به دو.بنش تی ایس تاده به اوس تا کو به میانجی آ ن گنارشن جهان به دو س پهر  این دو.بنش تی بازمی 921

، اس توار بر داد ایزدی ایا  ورزیدهای آ نوه را میبود، کار دین و دادس تان  ر.اش. رتو ایا رد کو مغ و مغوپد هاوند دیگس پهر اهوئ.  2رتوئ 

دم بدین میانجی، از سپیده  .شاهی، اس توار بر داد خدائ ایا داد  جهان ایدر رااینوه و  و اهو، کو شهریار و سرور زمین بود، کار    داد دین،

را   هابنشت جدائ قوه ش ناس یم، شهرگانی ایرانشهری نه تنها ش ناختی ایرانشهری میها و دس تگاه فرّه، فرای آ ن چه در جدائِ پیشهروزماه

کسان  می چه  آ ن    The Principle of Separation of Powers'  (Le Principe de la Séparation des Pouvoirs )'ش ناخت، 

، که هم نیز بنشت جدائ کار این جهان از کار آ ن جهان بنشتِ جدائ فرّهاو به دس تگاه ایرانشهری خود برایندی بودی از    د.اش خوانن به

 اش آ واز دهند.  به نادرست سکولاریسم و اباریگ نوروایان برون ایس تاده از ریخن  را، آ ن چه شترمرغان فرنگی

ایرانشهری تا به جائ بودی که همی   شهریگانیِ   های فرهنگیِ اندردویدگی این آ موزه، ای دوبنش تِی داد دین و داد شاهی، به رگ

های  برای واژه  یردکهایی از جنم ابوالفضل بیهقی نیز که به دبیران س پارشن میدر آ وام پساتازشن و نزد توابان و پشت به تیس پون کرده

 ای: اش باز همی توانیس تمی یافت، ایدر نمونه، هنایشنیو به کار برند یارسی ناب برابر تازی گزینند پ

ها آ ن را زودتر دریابد و بر  تر باشد و گوشها نزدیک"و چون از این فصل فارغ شدم آ غاز فصلی دیگر کردم چنان که بر دل .⸭.

. و بر خلق روی زمی واجب  قوّتی به پیغمبران ]...[ داده است و قوّت دیگر به پادشاهان بدان که خدای تعالی  رسد. خرد رنجی بزرگ نه

و هر  اند[  راههها همه بیست، دگر راهست، و آ ن راس تی راه یکی   ←]دانست.  باید گروید و بدان، راه راست ایزدی بهبه   ت دو قوّ کرده که بدان  

گار را از میان بردارد و معتلی و زندیقی و دهری باشد و جای او دوزخ بود. ]...[ پس  کس که آ ن را از فلک و کواکب و بروج داند آ فرید
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   .ایس تاد: ای آ ن که در دیوان شاهی میگاوس تای شاهی . 1

   .های چندگانه پادشاهیتختی پایدر همهو  ایس تاد:  در دیوان دینیگ میبه شهرس تان ری و  آ ن که  :  اوس تای هیربدیگ.  2

 : بردکده، در هر کوره، در سراسر خش ثه روزانه آ ن را به کار می: ای آ ن که هر موبد در هر آ تشاوس تای امرگانیگ. 3

 

درازی  .  2ی باریک و  اندیشه .  1و قوّت پادشاهان  معجزات آ مد یعن چیزهائ که خلق از آ وردن مانند آ ن عاجز آ یند.  ]...[  قوّة پیغمبران  

که فرق میان پادشاهان مؤید موفق و میان    – تعالی    - های ایزد  داد که دهند موافق با فرمان .  3دست و ظفر و نصرت بر دشمنان و  

خارجی متغلب آ ن است که پادشاهان را چون دادگر و نیکوکردار و نیکوسیرت و نیکوآ ثار باش ند طاعت باید داشت و گماش ته به حق  

و این میزانی است که نیکوکردار و بدکردار  .  کار بدکردار باش ند خارجی باید گفت و با ایشان جهاد باید کردن را که س تم باید دانست و متغلبّا

]چیون، در این جا دری روشن    .توان دانست که از آ ن دو تن کدام کس را باید داشتس نجند و پیدا شوند، و به ضرورت به را بدان به 

دادگر بدکردار  بی   روایفرمان ی  برای خیزشن پذیره   برُداران( از سوی فرمان Legitimate obedienceنافرمانی دادیگ )شی ایا  دادیگ.اَسروگشاید به روی  می 

اند آ مرزاد و آ ن چه برجایاند ایزدشان بیآ ن که گذش ته  –را  و پادشاهان ما    [اش ادادس تانیگ اشمرده شدی کو خدائ  ایا همان دژخدای/ساس تار

.  5. دیانت و  4. عفت و  3. خوبی سیرت و  2. عدل و  1رود در  نگاه باید کرد تا احوال ایشان بر چه جمله رفته است و می  –باقی داراد  

برگزیدگان آ فریدگان  کاران، تا مقرر گردد که ایشان  کوتاه کردن دست متغلبّان و س تم.  7ها و  ها و بقعت . نرم کردن گردن6پاکیزگی روزگار و  

و طاعت ایشان    [اش س نجیده گردد سودنی و این جهانی آ وردهای به ها و دست : شهریاری برگزیدنی که ایواز از روی کرده خشثه وئیریه  ←]   اندبوده   ]...[  

 ( 6-154 : 1376پژوه، نشر هیرمند، ویرایشن منوچهر دانش  ،تاریخ بیهقی) فرض بوده است و هست..."

هنایشنِ دانائ مغان و خرد شهرگانیگ ایرانشهری ابر    و پییِ   های دیگر این نسک به گستردگی ردما در پوس تگجز این،  

 .Plb. Hist)، و نیز نزد پولیبیوس  (Aristot. Pol. 4.1289a)، نزد اریس توتلیس  (.Plat. Rep. 8.543a ff) ها نزد پلاتون  بندی شهرگانیدس ته

Book VI)   راینشن گمیختهی  ای که به پیدایشن نگرهبندیای. دس تهپیی گرفته   (mixed-government )    انجامید و سپس با گرته.برداری

 Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses')مونتسکیو  

qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil' {Montesquieu, De l’Esprit 

des lois, De la constitution d’Angleterre = 11.6.1})  ی شهرگانی آ مریکا سرشکن شد کو در آ ن، از از پولویبیوس در چارپوب.بندی سامانه

، نماد پارلمان ، و  aristocracy  ←، نماد مهان و بزرگان  س نا،  monarchy  ←بایس تی به شمار رفت  نماد پادشاه می  پرزیدنت روزن کسان،  

مانده است و  نهاش برجای بهواروناَ دژنمون و  . این که امروز از آ ن چه کسان در سر داشتند جز  good democracy/politeía  ←پایرم  

آ زند    tyrannyپرزیدنت هنگوش یدگ   پارلمان نموداری از  گاه ایا  رایایا اندکان.خدائ و    oligarchyایا دژخدائ گش ته است و س نا، 

ochlocracy    نگرهایا درس تی  ابر  است  دخشگی  تباهیاوباش.خدائ،  زیر  ی  را  آ ن  که  پولیبیوس   πολιτειῶνهنگرفت  ش ناختی 

ἀνακύκλωσις (Plb. Hist. 6.9.9 )نگیخت.به 
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ن  و این درست همان   ← و چیون داری که او خود در این کار به راه    یابیممی  اشکانان   است کو آ ن را نزد شاهنشاه بلاشابررَوِش  

 رفت: می و شاهان نخس تی پیش ینیان

.⸭. "Valaxš ī Aškānān Abestāg <ud> Zand čiyōn <kū ped brahm> abēzagīhā <az Ohrmazd ō Vaxšvar 

ī Yaštfravahr, Spitamān Zardušt> andar āmad ēstād, <ud-iz Pōryō.tkēšān> Hammōg ī az-iš, har čē az 

Vizind ud Āšōftagārīh ī <gizistag> Aliksandar ud Ēvār <ud> Rōb <ī> Hrōmāyān andar Ērānšahr 

pargandagīhā, abarnibištag <ud> tā čē uzvān.abispārišnīg, ped-Dastvar mānd ēstād, andar Šahr, čiyōn<-

iz kū> frāz mad ēstād, < dō Paččēn kardan framūd, ēk Paččēn ped Dar ī Šāh ped Ganj ī Šāhīgān> nigāh 

dāštan <ud ēk Paččēn> ō <harv ēk az> Šahrīhā < ī Ērānšahr, ped Diz ī Nibišt čiyōn> Ayyādgār kardan 

framūd."922  

اندرآ مده  "ولخش پسر اشکان، اوس تا و زند را، آ ویژه به همان سان کو از اورمزد به وخشور یشت.فروهر، زردشت اس پیتمان   .⸭.

، هر چه از گزند و آ شفته.کاری الکس ندر گجس تگ و ایوار و روب رومیان اندر  923کیشان .دها را از سوی پوریوی آ ن، و نیز آ موزهبودند

، فرمود دو  فراز آ مده بود، مانده بود، نیز چیون کو اندر شهر، دس تور-به، -و خواه ابرنوش ته و خواه زبان.س پارشنیگ -ایرانشهر پراگنده، 

 ایّادگار برای هر یک از شهرهای ایرانشهر، به دژِ نبشت."   پچی کردن: یک پچی به درِ شاه فرمود نگاه داشتن و یک پچی چنان

.⸭. "Valaxš, son of Aškān, ordered two copies of Avesta and Zand to be made, in the pure version as 

they came in, from Ohrmazd about the bearer of the revealed word, Spitamān Zardušt, may his protective 

soul be blessed, as well as of their doctrine, taught by the first teachers, of all that had been scattered by 

the damage and riots of Alexander the Damned and by the rooting and robbery of the Romans in Aryan 

 
922 Dk. IV.16. 

 به چم مزدیس ن زرتش تی به سوریگ نیز اندرمانده است:  (' ܦܘܪܝܩܝܫܝܗ') '- کیشی[د.]پوریو'ی به یادآ وری ارزد کو واژه 923

 .⸭."ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܦܘܪܝܩܝܫܝܗ  ܡܢ ܐܝܬܝܢܝ".⸭.

.⸭."ˀytyny mn pwryqyšyh lkrsṭynwtˀ".⸭. 

.⸭."He brought me from pre-Zoroastrian paganism to Christianity  ". .⸭. 

(CAL., Syr. JARS2 526:1) 
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Empire (Iranian Empire: Ērānšahr), from the written records to those oral traditions, kept in an 

authorized version, as it was handed down in the empire. He ordered one of them to be kept in the royal 

treasury in the royal court and one, he had sent to the respective satrapies of Ērānšahr as a memorandum." 

.⸭. "Valaxš, Sohn von Aškān, befahl zwei Abschriften von Avesta und Zand zu machen, und zwar 

rein in jener Fassung wie sie von Ohrmazd über den Träger des offenbarten Wortes, Spitamān Zardušt, 

gesegnet sei seine schützende Seele, hineingekommen waren, so wie von ihrer Doktrin, gelehrt von den 

ersten Lehrern, von allem, was durch die Zerstörungen und Unruhen des Alexanders des Verdammten 

und durch die Plünderungen und die Raubzüge der Römer im Arischen Reich (Iranischen Reich: 

Ērānšahr) zerstreut worden war, von den schriftlichen Aufzeichnungen bis hin zu den mündlichen 

Überlieferungen, aufbewahrt in autorisierter Edition, so wie sie im Reich tradiert worden waren. Eine 

davon befiehl er im Königshof in der königlichen Schatzkammer aufzubewahren und eine ließ er in die 

jeweiligen Satrapien von Ērānšahr als Memorandum schicken."  

.⸭. "Valaxš, fils d'Aškān, ordonna de faire deux exemplaires d'Avesta et de Zand, dans la version 

pure comme ils sont entrés, d'Ohrmazd au sujet du porteur de la parole révélée, Spitamān Zardušt, béni 

soit son âme protectrice, ainsi que leur doctrine, enseignée par les premiers professeurs, de tout ce qui 

avait été dispersé par les dégâts et les émeutes d'Alexandre le Damné et par le pillage et le vol des Romains 

dans l'Empire Aryen (Empire Iranien: Ērānšahr), des archives écrites à ces traditions orales, conservées 

dans une version autorisée, telle qu'elle a été transmise dans l'empire. Il a ordonné que l'un d'eux soit 

conservé dans le trésor royal de la cour royale et l'autre, qu'il avait envoyé aux satrapies respectives de 

Ērānšahr sous forme de mémorandum." 

گفتن آ ن که تا کمی کم از یک سد سال همی پس از تازشن نیز دیوان به پارس یگ بود و ایواز با دغای یکی تواب  

 از پارس یگ به تازی برگردانده شد:
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د بخن آَبِي س یف عن آ ش یاخه. قاَلوُا  و:  نقل دیوان الفارس یة" .⸭. : لم یزل دیوان خراج السواد حدثن المدائن علي بخن مُحَمَّ

َنِ مولی بن    سائر العراق بالفارس یة، فلما ولی الحجاج العراق اس تكتب زادان فروخ بخن بیرى و و حمخ کان معه صالح بخن عَبخد الرَّ

َ یدیه بالعربیة و لَی  خف عَ   کان آَبوُ صالح من س ب سجس تان فوصل زادان فروخ صالحا بالحجاج و  الفارس یة و  تمیم یخط بیَخ

لَی ال میر و  :قلبه، فقال له ذات یوم
ِ
نك ش بیبي ا آ ن تسقط، فقال: لا تظن    لا آ من آ ن یقدمن علیك و  آ راه قدَ اس تخفن و  ا 

لیك ل نه لا يجد من یكفیه حسابه غیري، فقال: و لَی منه ا 
ِ
لَی العربیة لحولته،   ذلك هُوَ آ حوج ا

ِ
الله لو شئت آ ن آ حول الحساب ا

لیه الحجاج طبیبه فلم یر به علة وقاَلَ: فحول منه شطر  بلغ زادان فروخ ذلك   ا حَتیَّ آ رى ففعل فقال له نمارض فتمارض فبعث ا 

د بخن ال شعث الكندي و  َنِ بخن مُحَمَّ حمخ لَی   فأ مره آ ن یظهر، ثُمّ آ ن زادان فروخ قتل آ یام عَبخد الرَّ
ِ
هو خارج من منزل کان فیه ا

ي کان جرى بینه ومنزله آ و منزل غیره فاس تكتب الحجاج ص ِ بی زادان فروخ في نقل الدیوان فعزم الحجاج   الحا مکانه فأ علمه الذَّ

، قاَلَ: اكتب ششویة   بدهویة و شاه بخن زادان فروخ كیف تصنع  قلد ذلك صالحا فقال له مردان علََی آ ن يجعل الدیوان بالعربیة و 

قطع اللََّّ آ صلك منَ الدنیا  الزیادة تزاد، فقال:    الوید النیف و  آ یضا و، قال: اكتبه  بویدنصف عشر، قاَلَ: فكیف تصنع    عشر و 

، 924نقله   یمسك عن ذلك فأ بی و  بذلت له مائة آ لف درهم علی آ ن یظهر العجز عن نقل الدیوان و  و،  كما قطعت آ صل الفارس یة

د یقول: لله در صالح ما آ عظم منت  925".ه علََی الكتاب فکان عَبخد الحید بن يحیی کاتب مروان بخن مُحَمَّ

،  ' - آ وارج ' واژگانی پارسی یاد کند چون  از شماری چند فنّ (  'في الكتابة')  در دبیریاز خوارزمی نیز یاد کنیم کو به  

و   ،' - تخمی '   ، ' - جهبذ ' ،  '- تأ ریج '  (،task  ،taxانگلیس  )<    ' - تشک / - 'الطسق   ،(checkانگلیس  )<    '- چک / - صک ' ،  '- رزنامج ' 

 اباریگ: 

 
بدی بزرگی  آ فت و  فرخ، به نیکی آ گاه بود کو چه  شاه پوس زادانپارسی برکندی!"، مردان  یریشهات برکند که  "اورمزد ریشه   .⸭. 924

بوزد. لیک آ ن دیو  پارس یگ را به  صالح،  هزار درهم پاره بدان دیو دوپا،  100پرداخت  اباگ  ، هم از این رو خواست تا  دهدمیدارد رخ  

و انست نمودن بنیادهای    ینیدنداشت جز نابود نهمیاش را درنوش ته بود و چیزی در سر  هس تی بند  اگری بند کو خوی توابیت و موالی

عبدوس جهش یاری،  نک.:  ابر برگرداندن دیوان از پارس یگ به تازی نیز    اش، سر باز زد و دیوان به تازی گرداند.انتبار همفرهنگ و شهریگانی  

 .  38: 1938، قاهره دار الصاويیان عربی، دما  بسج.؛ نیز 8-67:  1348، تهران ، ترجمه ابوالفضل طباطبائکتاب الوزراء و الکتاّب

 . 294:  1988عام النشر:   ،بیروت –  مكتبة الهلال  الناشر: دار و ،هـ(279، آ حمد بن يحیی بن جابر بن داود البَلَاذُري )المتوفی:  فتوح البلدان 925
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الفصل ال ول: في مواضعات  [ ]ال عمال المس تعملة في الدواوین  الدفاتر و  الفصل ال ول: في مواضعات آ سماء الذكور و[ ]926الكتابة ]في  " .⸭.

عراب:    ال وراج  [ ]...[ال عمال المس تعملة في الدواوین  الدفاتر و  آ سماء الذكور و لیه من   و  آ وارها  معناه بالفارس یة: المنقول ل نه ینقل ا 

 
ی خود اندر  ترین نمایندگان پیشههراسس تیزترین و پارسیشک یکی از زرتش تی کی بی  انگلس تانیدوشاگ  اسلامی  نویس ندهباسورث،   926

رفتی  شمار  به  پارسی  آ کسفورد  ش یعیان  سوی  از  رو  همی  از  خود  زبانو  سپیدِ  ترکانِ  و  پانزبان  همان  ایا  آ ریائبرگش ته  تبار  تورکان 

کو خوارزمی    بودیبر این باور  رائ سخن خویش به دست دهدی،  چه-و -ندبی آ ن که شَوَ ،  برکش یده شدی  ،پندار و اباریگ محمدیانخودمغول

برداری  کرده است گرتهسالاری سامانی کو نرشخی نیز نهُ بهر از آ ن را یاد بهدیوانی  و سامانهنسک خویش را از روی دس تگاه    کتابت بخش  

 نمودس تی:

هایی که در پایان قرن دهم امیر خش نود بودند، و بر خلاف برخی سلالهی  "سامانیان تا پایان دولت خود به داشتن لقب ساده .⸭.

بستند. نصر بن احمد در مجاورت قصر زیبایی که برای  در مغرب عالم اسلام ظهور کردند القاب خلافت به خود نه)چهارم هجری(  میلادی  

ی مملکتی در تماس باشد.  از آ ن پس توانست با کارهای روزانهخود در بخارا ساخت، بنایی نیز برای ادارات مختلف دولتی بنا کرده بود. و  

ی  بنا بر گفته  ؛[ !بردند، نه بودی خویش به ایشان بازمی ساسانی کو سامانیان تخمه  سالاری برداری از دیوان کرد چیزی جز گرتهگوید کو این رویمی]این مرد نه 

.  3دار(،  )خزانه دیوان مس توفی  .  2دیوان وزیر،  .  1ها عبارت بودند از  بود. این دیواننرشخی صاحب تاریخ بخارا نهُ دیوان در این بنا متمرکز  

)مأ موران  دیوان مشرف  .  6)رئیس پست(،  دیوان صاحب برید  .  5)رئیس نظامی شهر(،  دیوان صاحب شرط  .  4)دیوان رسایل(،  دیوان عمیدالملک  

]چیون دیوان اوقاف.  .  10دیوان قضا و  .  9دیوان محتسب،  .  8)شاهی(،  دیوان املاک خاصه  .  7شد،  شراف نیز گفته میکه يحتمل اِ خفیه(  

ها با وزیری که رئیس اجرایی این تشکیلات بود، به عینه تقلیدی است  گذاری آ ناین کثت ادارات و نظام نام  مر است و نه نهُ![  10که بینیم  

های طولانی  ای بودند، مدتسالاران حرفهنظیر خاندان بلعمی و عتب که دیوان  محلی  های از حکومت بغداد. در دس تگاه سامانی خاندان

برمکیان و  مَنِشنِ[  بنیاد  و ساسانی ]ساسانیهای  شغل وزارت را در دست داشتند که این نیز همانند بود با تشكلات دولت عباسی و خاندان

خوارزمی که دائرة   مفاتیح العلومدر اختیار داشتند. کتاب    بودی از تیس پون[ای  ]کو خود پاره   نوبختی و فراتی که منصب وزارت را در بغداد

المعارف اصطلاحات فن است در قلمر دولت سامانی تأ لیف شد و به ابوالحسن عبیدالله عتب، وزیر نوح بن منصور اتحاف گردیده است.  

اثر مذکور را که شرح سازمان اداری و فن است از روی تشکیلات متداول سامانی نوش ته است. از این بخش    کتابت خوارزمی بخش  

و دیوان  )دیوان وزیر(  سالاری، به ویژه دیوان خراج  رفته و دیوانتوان دریافت که دولت سامانی تا چه اندازه پیشمی  مفاتیح العلومکتاب  

برای ثبت )دفتر ثبت دیوانی(  دارد که سامانیان بیست و شش نوع دفتر مختلف  خوارزمی اظهار میجیش آ ن تا چه قدر پیچیده بوده است.  

 ( 8-27: 1378ی حسن انوشه، امیرکبیر، تهران ، جلد اول و دوم، ترجمهتاریخ غزنویان)ادموند کلیفورد باسورث،  معاملات مالی و نظامی داشتند."

 دیوان یاد کند:   18از  تا زمان ابگد مغول، زبان، اندر بررسی خود ابر دهیوی پساتازشنیگکمونیست اثن عشری پارسی

)وزارت ارتش(  . دیوان الجیش یا عرض  4وزارت دارائ  )بیت المال(  . دیوان استیفاء  3)دبیرخانه(  . دیوان الرسایل 2. دیوان وزیر  1"   .⸭.

. دیوان 9. دیوان اوقاف  8)دادگستری(  . دیوان القضاء یا دیوان مظالم  7)شهرداری(  . دیوان حس به  6)شهربانی كل(  . دیوان الشرطه یا حرس  5

. دیوان اشراف  14  )ارتباطات(. دیوان برید  13. دیوان توقیع  12)مُهر(  . دیوان خاتم  11. دیوان صدقات  10داری مخصوص(  )حسابنفقات  

پور،  رضا انصاف غلام ). دیوان عطا."  18. دیوان بندار  17یاری(  )آ ب. دیوان المیاة  16ک خاصه سلطان  . دیوان املا15)اطلاعات و خبرگیری(  
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نسانٌ و نسان ا  تفسیره: كتاب الیوم ل نه    الرزنامج  .یثبت فیه ما یؤدیه دفعة بعد آ خرى ا لی آ ن یس توفي ما علیه  القانون ما علی ا 

معناه: النظام ل نه كسواد یعمل    قیل: لفظة فارس یة و  التأ ریج  ]...[.  یكتب فیه ما يجري كل یوم من الخراج آ و نفقة آ و غیر ذلك

آ نا آ ظن آ نه تفعیل من ال وراج تقول: آ رج تأ ريجاً ل ن التأ ریج یعمل للعقد شبیهاً بال وراج   ج ا لی علم جملها و للعقد لعدة آ بواب يحتا

: حجة البراءة  ]...[  هكذا یعمل التأ ریج.  فا ن ما یثبت تحت كل اسم من دفعات القبض یكون مصفوفاً لیسهل عقده بالحساب و

عدتهم    : عمل یعمل لکل طمع يجمع فیه آ سامي المس تحقی و(چک) =    الصك]...[    لیه.آ و الخازن للمؤدي بما یؤدیه ا    الجهبذیبذلها  

طلاق الرزق لهم.  مبلغ ما لهم و  و آ یضاً: المحضر یعقده القاضي بفضل القضاء یقال:    السجل  و   ]...[  یوقع السلطان في آ خره با 

: الدس تور  .قد یكون لسائر ال ش یاء  الدفاتر تكون في الدیوان و  : ذكر ال عمال و الفهرست  سجل الحاکم لفلان بكذا تسجیلًا.

العراق:    و]...[    .نسخة الجماعة المنقولة من السواد تفسیره الملفوظ لفظة فارس یة   الانجیذج من الدفاتر التي یس تعملها كتاب 

 معربة. 

سواده الذي یثبت فیه مقادیر   الماسح وذكر  الدروزن   و المجموع لفظة فارس یة معربة آ یضاً. تفسیره: المطوي و ال ؤش نج

هو   وجزیة  جزاء رؤوس آ هل الذمة جمع    آ خماس الغنائم و  من آ بواب المال: آ خماس المعادن و  و]...[    ما یمسحه من ال رضی.

 وتشك  هو بالفارس یة:    و  جریب: الوظیفة توضع علی آ صناف الزروع لکل  الطسق]...[    هو الخراج بالفارس یة.  و  كزیت  معرب

  و  خمانا: الخرص للخضر مش تق من  التخمی  ]...[   من المال: ما یسهل اس تخراجه.  الرائج]...[    : المقاسمة.الاس تان   .ال جرة  هو

  الدینار آ ربعة و  و  طاس یج: آ ربعة  الدانق  .: ثلث ثمن مثقالالطسوج  .معروفة  السفجة  ]...[   ظن.  و  شكهو بالفارس یة لفظة  

  . ⸭.:  *whbḤawhgḤ-  ویسپ.آ ریائ)  الحبة   الدینار عشرون قیراطا في آ كث البلدان.  ربع خمس مثقال و  القیراط  عشرون طسوجاً و 

ن شئت قلت: ربع تسع مثقال و   : سدس سدس مثقال و ( «- قاپیدن: گرفتن«، » -کپ / -گپ»   ثلاثون حبة و  الدینار ست و  ا 

آ صلها بریدة ذنب    کلمة فارس یة و  البرید  ]...[  ثلث ربع تسع مثقال.  الشعیرة  ثمان شعیرات و الدینار مائة و  الشعیرة ثلث الحبة و 

الرسول الذي یركبه:  سمي البغل: بریدا و خففت و  ذلك آ ن یقال: البرید محذوفة ال ذناب فعربت الكلمة و آ ي محذوف الذنب و

 
ها(،  خانهها )وزارت ها و تشکیلات دولتی، دیوان خانه ، بخش چهاردهم، سازمان 2536، امیرکبیر،  ساخت دولت در ایران از ]تازشن[ اسلام تا یورش مغول

 ( 329-297بب. 
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ذ کان یرتب في كل سكة بغال و  فرسخانالمسافة التي بعدها    بریدا و :  الغرانق   .بعد ما بی السكتی فرسخان بالتقریب  بریدا ا 

  .بروانة بالفارس یة:   خامیقال:  الحامل للخرائط و

 لفظة فارس یة و   الاسكدار  .: الموضع الذي یسكنه الفیوج المرتبون من رباط آ و قبة آ و بیت آ و نحو ذلكالسكة]...[  

]...[    آ سامي آ ربابها.  النافذة و  الكتب الواردة و   رائط و هو مدرج یكتب فیه عدد الخ  كو داري آ ي من آ ین تمسك و   تفسیرها: اذ

: س تون ذراعاً  ال شل  ]...[ .الرزقبفتح الراء ل نها المرة الواحدة من  رزقةفي دیوان العراق واحدتها  الرزقاتال طماع تسم :  و

  .س تون ذراعاً مكسرة  هو ثلثمائة و  الجریب و عشر  :  القفیز  ]...[  .: سدس الذراعالقبضة  .: ست آ ذرع طولا فقطالبارطولًا فقط.  

: آ ربعة مکاكیك  الغب]...[  .  ال هوازي  كذلك الكر الهاروني و  الكر الهاشمي ثلث المعدل و  : هو ضعف الكر المعدل والقنقل]...[  

: هو الفالج  [  '-کپ ' و    '- گپ 'بنُ ابا  ، هر سه هم'- الغب'و    '-القفیز'و    '- القبضة']  .نصف  المكوك س بعة آ منان و  هو خمسة آ عشار و   و

س بعون   عیارها خمسة و  ل هل بخاري و: کج، گوژ[  '- کول '/ ' -کال ' /' - کیل'   ایرانی   برخاس ته از ]  مكیال:  النفنجة  ]...[  خمسا الكر المعدل.

  .هو قفیزان عشرون منا و  عیاره آ ربعة و طخارس تان و : مكیال ل هل خوارزم والسمخ و .منا حنطة

ثنا عشر    خوارزم و  ل هلالغور  دیوان    .سكر فزو قال الخلیل: ال ثقل    ]...[  .هو عشرة آ غوار  لهم و  الغار  و  سخاهو ا 

ما    هو الدیوان الذي يحفظ فیه خراج كل من آ رباب المیاه و  الزیادة و   آ ي النقصان و  فزود  کاست ومعرب من:    الكس تبزود

نه يحتفظ فیه بما یملكه كل منهم من الماء ویتحول من اسم ا لی اسم فأ ما    ینقص و  یزید فیه و ما    ما یباع و  دیوان الماء بها فا 

: هو عشرة  الفنکال  .عرضه شعیرة  هو مخرج للماء من ثقب طوله شعیرة و  : قیاس تصالح علیه آ هل مرو وآ لبست  یشترى منه.

  وب ترسل فیه فضول المیاه عند المد و : مغیض في نهر منصلمفرغة : مجرى یقطع فوق مقسم الماء ا لی آ رض ما. الكوالجة .آ بست

  : بفتح المیم جنس من الحبال و المرار  .صاحب السفینة هكذا قال الخلیل  : متعهد النهر و الملاح  .یكون بسائر ال یام مسدوداً 

: جزء من س تی السرفة   . المزرقات  و الدرقاتتسم  مقاسم المیاه في بلاد ماوراءالنهر:   .: مقسم الماء في النهرالطراز  .جمعة آ مرة

  .س تان: هو البُ البزند]...[  آ كث علی ما یقع علیه الا صطلاح بی الشاربة. یكون آ قل و لیلة و  جزءاً من شرب یوم و

: ما علی ظهر ال رض من الماء یسق  من غیر آ لة من  الس یح  ]...[  .نحوها  : آ ساس یوثق حوالي القناطر والشاذروان

: من الزرع  السقي  .هذه ال لات معروفة تسق  بها ال رضون العالیة  و  منجونآ و    ناعورةآ و    زرنوقآ و    غرافة آ و    دالیة آ و    دولاب 



 
- 260 - 

 

لا المطرالبخسي  .بغیر آ لة  و  بأ لةما سقي   : طاحونة تنصب العربة  .لا تسق  من ال رض  : هي التي تزرع و البخس  .: ما لا یسقیه ا 

بالغی معجمة: ما   الغرب  و]...[    نحوها تجتمع فیها المیاه ثم تسقي ال رض منها.  : مثل آ جمة والعیل   .جمعها: عرب  في سفینة و

 927" .سانیة  آ حدتها: ناضجة و كذلك النواضح و و الدلاء: الا بل التي تمد السواني  .بالدلویسق  

⁕⸭⁕ 

گمارده از  ای بودی  نژادهمردِ    مرزبان.  گردی بازمی   -marzpānپارس یگ  ،  ' - مرزبان '   هنگرفتو ایدر باری دیگر به   ←

خدای    ،خوان یک پارگ و یگانِ کشوریگبه،  zaəmar928-  پارسی اوس تائ  -  ،«arzm/بر یک »مرز  وکدهبد  سوی ایران 

لیک نخست سخن    .ش تیدابهنامگِ پارس یان  گاه  به میانجی رومیان بن درباشدی که    ،Markgraf  گرمن  .بان استو پاس

 واژگان:  یریشهچند ابر 

  :دو کشور  انیدربند. ثغر. حد. خط فاصل م   .]...[)برهان قاطع(    ]...[)اِ( سرحد.  .  1]مَ[  "  .⸭.:  marzمرز/ پارسی  

 –]...[  از مملکت.    . قسمتییسرحد  اراضی.  2||  ی  قیدق «،  گذشت بدخواه من هبر مرز ب  که/به درگاه من  سرکی  دییآ  بی»

  دارجهان/آ ن نامه عنوان بد از شاه روم  بر »: (دهخدامرحوم    دداشتیا ملک و مملکت. )  از اتباع است به معن  :بوممرز و  

آ ن را بلند    یکه مربع سازند و کنارها  نیزم .  4||  ]...[  . هامش. مقابل متن.  هیحاش  .  3||    فردوسی«،  و سالار هر مرز و بوم

مرد    یکی : »زراعتی  ی از زم  ی زار. مزرعه. کرت. کرد. قطعه  کوچککارند. )برهان قاطع(. کشته  ب  هایز چ  ش اانیکنند و در م 

  عن یو کاش ته شده، ضد بوم    کرده  اریش    یزم .  5||    فردوسی«،  یمرز و کشت و سرا  نیا  خداوند/یراپاک  یم اادهقان

 
 ای.های یادشده را به گستردگی بررسی کرده ش ناختی یکایک واژه یادآ وری آ ن که: به دفترهای ریشه .81-95، همان، مفاتیح العلوم  خوارزمی، 927

  zaərəm*    >-raəzəm    >-zraəm    >-sraəm-  :از  گردیجای« است، با  مرز چم »  انیم بهد، کو  مصرکشور  نام  ،  همی خاس تگاهباشد که از   928

  >miṣr-  .  .ایلامیایرانو بسج  muzzara-،    ایرانوهبریmiṣr  ،mitzr    و نیزmizr  ،  گویشن مصریmaṣr    <(*mazəra-    <*marəza-)  بسج.  ، نیز

،  border  ،boundary  ،mark  ،teritory«،  مرز »به چم  ، همه  -muṣrû، و نیز  -miṣru-  ،miṣirru-  ،miṣaru  ایرانوحرانی میانی )ایرانواکدی(

region  (J.A. Black, Dictionary of Akkadian, 2000: 212  .)ایزد میترا باشد، از پیوند با  <   -miϑra-    >missra:  شایدبود دیگر 

miṣr-  ی ریشه، که در بن خویش بهmaēϑ-  :.⸭.  1  »میهمان '  یواژهو    ]...[،  . »ماندن«، »جای گرفتن«2. »برخورد کردن«، »دیدار کردن- '  ،

در همی راس تا    .«میهن»،  «مهر»  ≅' -'مصر چیون،  »دیدار کردن«،    .⸭.:  to meetهمی ریشه، انگلیس  از  بسج.  در پیوند ایس تد،    '- 'میهن  و

 :Cursach) داری اس توانیده  -mizrapataبه کرپ و هم  -miϑrapataبه کرپ اش هم نگرشنیگ است مردی ایرانولوکی و مهرباد.نام، که نام

243)، mizra-  ایرانوهبری با بالا،  بسج.راmizr . 
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آ ن است    قیاس تعمال کنند و تحق   یز ن  یمطلق زم  به معن  یو ناساخته که در آ ن خانه و جز آ ن سازند و گاه   ناکش ته  یزم

رو مرز    نیرا از ا  تیاولا  یاو و سرحدها   یهاکاش ته و زراعت کرده و مرز کناره  یو بوم زم  است  یزکه مرز حد هر چ

  یاز قطعات زم  یا برآ مده بر قطعهه  یشود. حاش  هن  ون یر ساخته در طرف کرد تا آ ب ب  یبرآ مدگ .  6  ||  (یدیند. )رش  ی گو 

ها و قطعات  برآ مده گرداگرد کرت  یها(. لبهدهخدامرحوم    دداشتیااطراف کرد. )  یهایکرَد. برجس تگ  یها مزروع. کناره

س نگ و خار    همه»: (. دشتیگیرجهان)  ]...[.  یزم .  8اللغات( ||    اثی. )غ ابانیخ .  7. کرز. کرزه. ||  زراعتی  یکوچک زم

. توسعاً مملکت. ملک.  یسرزم.  9  ||  .)از انجمن آ را  یاسد«،  و کشت و ورز  وه یاز م   سرکی  ییته /است آ ن کوه و مرز

. یمحل. جا.  10||   فردوسی«،  فرس تادشان  یبه مرز  یشاه  به/دادشان  یخلعت خسرو  یهم»  :ریا. دهیکشور. شهر. ناح 

مرز   –.  ساحل. کنار. کناره.  11  ||  فردوسی«،  چه شاه  دیبدان مرز پو   ترکه   چه/ست راهها گشادهشارسان   یسو»: مکان

بس نده »: حد. اندازه.  12  ||  ی اسد «،  چو برف  یدیگرد کوه از سپ   یکی/ژرف  ییابر مرز در  دید  اگر»: یا؛ ساحل دریا در

مرحوم    دداشتیادر علم احکام نجوم، حد. ).  13 || فردوسی«،  شیو ارز خو   هیپا  گرمه  نددابه/شیجهان مرز خو   نیکند ز 

 یها همدل  ریما ت  ز/ندامرز توران شکس ته دل  همه»: (دهخدابه خط مرحوم    دداشتیا مجازاً اهل و مردم. ).  14( ||  دهخدا

 929"فردوسی«، نداگسله ب

آ ن   ی هاکه به جهت زراعت کردن آ ماده کرده و کناره  نی]مَ[ )اِ( زم "   .⸭.:  marzuمرزو/ پارسی ،  u/avaی  پایانهبا  

*marzuy  ( -marzvat*/-marzutمرزوی/ پارسی  ، نیز  930"]...[ (  یگیرجهان)برهان قاطع(. مرز. )  را بلند ساخته باش ند.

 تر خوش/غزو یهند مرا ز آ رزو   و دره   کوه»: شده  زراعتی یمرزبند   ی]مَ[ )اِ( مرز. مرزو. کرت. کردو. قطعه زم" .⸭.: (<

 931"فرخیی«، بود از باغ بهار و لب مرزو

⸎ 

 
 . دهخدا   929

 . دهخدا   930

 . دهخدا   931
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  یر (. حاکم و مییکه در سرحد باشد. )اوبه  یحاکم. 1)ص مرکب، اِ مرکب(  .  1]مَ[ "  .⸭.:  marzbān/ مرزبان ایدر 

 و طرفی   یمرز   و حدود. که محافظت نواح  دار. حافظ مرز و ثغرطرف   (. سرحددار. صاحب طرف.یگیرجهان سرحد. )

و مرزبان  ی؛ »قیدق .«،  نیاسازند کس را زهتا ن  بدان/مرزبان  کینشاند  همرز ب  هر  به»  :از مملکت با اوست. حافظ الحد

هر   نه /شه مرزبان  یدلارام گفت ا» : دار. دارنده  کشور و ملکمملکت.  2||    (یخاند. )مجمل التوارصاحب طرفان را خوانده 

  د.اشیآ نچ آ    هر  دیگو   که/ مرزبان   شد به خود بر کس با نه »: روامسلط. حاکم. فرمان  ||  فردوسی.«  زبانکیدل باشد و  زن دو

(. حاکم. شهربان. که  ی فرهنگ اسده  یار. )حاش  دتیولا. 4بان. )برهان قاطع( || دارنده. نگهنگه. 3  ||ینظام، 932« بر زبان

؛  فردوسی«،  ر یااز مرزبان و هم از شهر  هم/درگاه شاه آ مده با نثار  به»: از مملکت با اوست  و حکومت قسمتی  روائفرمان

هم از    زیو اپرو»  ؛(س تانی س   یخ)تار  «،بودند  س تانی س اندر فرمان پهلوانان و مرزبانان    تیهمه شهرها به روزگار جاهل   نیا»

.  5  ||  (.99ص    ینامه  ابن بلخ)فارس  «،جا هم اتفاق شد و مقام کرد  رفت و با مرزبانان آ ن  جانیبا آ ذرب   و  تیخگر ه  پدر ب

ام امیرسردار.  س پاه.  کرده   منصب زادهیر . سر  شاه  مرزبانی  اگر»: . صاحب  داماد  «،  س پاه  یردانه  نیز   ترشیب   راچه/و 

از آ ن چند   رتریو ز ؛ »فردوسیاد«،  مرزبانان خسرو نژ   چنان/به آ رام و شاد[  رجی]سلم، تور، اهر سه    نشستند؛ »فردوسی

عادل همام دولت و  »: دارنده. مالک. صاحب. حافظ.  6  ||  (97ص    ینامه  ابن بلخاز بهر مرزبانان و بزرگان. )فارس  کرسی

. ]...[اللغات(    اثی. )از غ یدار. مالک زم   یزم.  7  ||  خاقانی«  عدل او مبشر عهد و زمان ماست  کز/مرزبان ملک  نید

  چو »  :دهقان.  9||    ]...[. ج، مرزبانات. )مهذب الاسماء(  لیک   کیدوازده  .  8. )انجمن آ را( ||  یدارنده  زمصاحب و نگاه

 933ی"نظام«، مرزبانان را خبر کرد شایمنس /گل بر مرز کوهس تان گذر کرد

 
، 'کنترل خود' را داشتن گویند.  control-selfانگلس تانی  ست کو امروز، برگرفته از  که در این جا آ شکارا به چم آ ن چیزی،  ' مرزبان- خود '   932

نهیم، را پیش می  »مرز«(  .⸭.:  '-سهمان')   sahmānbānīh'/بانی ن سهما '  از  شدهکوتاه ،  sahmbānīh'/ بانیسهم '   هنگرفت  ی این واژه، مابر اسوه

و    ،sahmbāngar» ،  controller  ،kontrolleurگر/ بان سهم »  .⸭.  : sahmbān'/ بانسهم ' و چیون،    ،control،  Kontrolle  در چم

  « sahmbāngarگر/ بان سهم انیم » تو بهجز این، به آ سانی    ؛Selbstkontrolle؛  ad.sahmbānīhvx':control -self/بانی سهم خود. ' هم نیز  

  باشد، به کار بری.  «dūr.sahmbān/ بان دور.سهم = »  remote-controlرا به جای "دس تگاه کنترل از راه دور"، کو هاوند 

 . دهخدا   933
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[ )ص مرکب، اِ مرکب(  "  .⸭.:  marzvānمرزوان/   پارسینیز   زخ دارنده  دار و نگاهیسرحد و زم  یر مرزبان. حاکم. م]مَرخ

مرز    نیا  که/خداوند مرز  باشی   یمتو گفت"  .⸭.:  e marz-xodāvand/ خداوند مرز پارسی ، نیز  934" بان. )برهان قاطع(و نگاه

د تو  از  )نف"   .⸭.:  marzdār/ مرزدار پارسی  نیز    ،935" ارز.  یدیرا  حکم  ]مَ[  حاکم.  مرزبان.  مرز مرکب(  مناطق  .  یران 

از   چوی؛ »قیدق .«،  هشته  ب   یخاقان ره رادمرد  که/ ش نامه نوشتامرزداران  یسو: »سرحددار. توسعاً سرکرده و سردار

و مرزداران    خودی/هما  ونیز کاخ هما  مدآ  بی؛ » فردوسی«،  ر.اش که رنج است بر کشو   نددابه/ر.اشمرزداران و از لشک

؛ اسعد  نیفخرالدی«،  مرزدار   یشد از و   ی هر مرز  بهی/ریاشهر  یشد از و  یهر شهر  به؛ »اسعد  نیفخرالدی.«،  را  هیز پاک

 936ی"نظام«، مرزداران فرزانه را دگر/و فرغانه را جابیسپ  س پاه»

   ، چیون:'زمی و بوم' به چم  هاجاینام در  .سازجاینام  پسوند

- مرز دله.'،  '.marzkuleh-/- مرز کوله.'،  '.marzqalʽeh-/- مرز قلعه.'،  ' .marznarges-/- ز مر نرگس.'

 /-marzaleh.d'  ،'.مرز جُل - /-marzjol.'  ،'.مرز تخم -/-marztoxm.'  ،'.مرز شهرس تانه -/-marzšahrestāneh.' ،

ایا  '.marzsāyeh-/- مرز سایه. ' از    ی)اِخ( ده"  .⸭.:  marz.γzā/ مرز . زاغ ،  از    دهس تاناست  قره طقان بخش بهشهر 

 937" (3ج   رانیا ائی)از فرهنگ جغراف  ]...[ تن 950سکنه آ ن ]...[  یشهرس تان سار

، -Bis.marck'بیس.مارک/' ایا 'Den.mark/مارک-دان' جاینام بسج. اباگ -، .سازجاینام  پسوند ، rz    >rd    >l گردشنو با 

]...[    شهرس تان بم  نیمرغک بخش را  دهس تاناست از    ی]گُ مَ لِ[ )اِخ( ده کوچک"   .⸭.:  gol.malekگُل.ملک/ پارسی  

است از  ی]مُ[ )اِخ( ده"  .⸭.: gīl.molkگیل.مُلک/ ، 938"( 8ج  رانیا ییایتن سکنه است. )از فرهنگ جغراف  30 یدارا

ج   رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف   ]...[تن است.    85و سکنه  آ ن    ]...[.  جانیرود بخش رودسر شهرس تان لاه پل  دهس تان

 
 . دهخدا   934

 . دهخدا فردوسی،   935

 . دهخدا   936

 . دهخدا   937

 . دهخدا   938
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تن.   150سکنه  آ ن    ]...[شهرس تان بم.    نیاست از بخش را  یهخ مَ لِ[ )اِخ( ده  ]دِ "   .⸭.: deh.malekده.ملک/ ،  939" (2

 دهس تاناست از    ی]تَ مَ لِ[ )اِخ( ده کوچک"   .⸭.:  taxt.malekتخت.ملک/   ،940" ( 8ج    رانی ا  ییای)از فرهنگ جغراف   ]...[

رو کو    و در همی جا زان  -،  941"(9ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف تن سکنه دارد.    35و  ]...[  شهرس تان چابهار    شهرک ین 

 معدن در بخش سر   بار  دهس تاناز    ی]تَ مُ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  taxt.moškتخت.مشک/ ،  rz    >š  گردشنی یافته شده است، با  یگانه نمونه

، کو آ شکارا رفت و بس تی اباگ  942" (9ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[  تن سکنه دارد.    170و    ]...[است    شابوری شهرس تان ن   ت ی ولا

اوزومدل    دهس تاناست از    ی]زَ مَ لِ[ )اِخ( ده"   .⸭.:  dīzaj.malekدیزج.ملک/ ،  -'ش تی دا نهدار  یی بوماده'به چم    'مُشک'

  .⸭.:  zardeh.malekزرده.ملک/ ،  943" (4ج    رانیا  ائیتن سکنه. )از فرهنگ جغراف   618بخش ورزقان شهرس تان اهر با  

تن سکنه دارد.   111واقع است و    انهیشهرس تان م   یبوز است که در بخش مرکزکله  دهس تاناز    ی]زَ دِ مَ لِ[ )اِخ( ده"

   944" (4ج   رانیا ییای)از فرهنگ جغراف 

واقع   از بخش سوران است که در شهرس تان سراوان  یمَ لِ[ )اِخ( ده  ]کَ "  .⸭.:  kahan.malekکهن.ملک/ 

  ]زَ مُ[ )اِخ( "  .⸭.:  zang.molkزنگ.ملک/ ،  945" (8ج    ران یا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[    تن سکنه دارد  200است و  

، 946"(4ج    رانیا  ییایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف   191شهرس تان اهر است که    یحومه  بخش مرکز  دهس تاناز    یده

 312با ]...[  بخش وفس شهرس تان اراک ی بزچلو دهس تاناست از   ی مُ[ )اِخ( دهیِ ]" .⸭.: yengī.molkینگی.ملک/ 

   وشچند.، 947" (2ج   رانیا ییای)از فرهنگ جغراف ]...[ تن سکنه. 

 
 . دهخدا   939

 . دهخدا   940

 . دهخدا   941

 . دهخدا   942

 . دهخدا   943

 . دهخدا   944

 . دهخدا   945

 . دهخدا   946

 . دهخدا   947



 
- 265 - 

 

سر بخش  شه ی ب   دهس تاناز    ی]مَ لَ[ )اِخ( ده"   .⸭.: hmalaمله/   ، پارسیجاینام   ،malak  >-malah-  گردشنو با  

: melahمله/   ، پارسیجاینام ، نیز  948" (3ج    رانیا  ییایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف   635است و    یشهرس تان شاه  یمرکز

تن سکنه  287واقع است و   شهرس تان سنندجواندره  یخورخوره است که در بخش د دهس تاناز  ی]مِ لَ[ )اِخ( ده"  .⸭.

است    لاقیی  دهس تاناز    ی]مِ لِ[ )اِخ( ده: "hmeleمله/   ، پارسیجاینام، نیز  949" (5ج    رانیا  ییایدارد. )از فرهنگ جغراف 

 950" (5ج  رانیا ییایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف  120شهرس تان سنندج واقع است و  که در بخش حومه  

آ بادی   زمی و جای'به چم    پیشوند  در کرپهم نیز  و   ،  'bīglarmeleh.-/ -.بیگلرمله' ،  'bīdmeleh.-/-.بید مله'،  'و 

،  'hārmeleh.-/ -.هارمله'،  'qalandarmeleh.-/ -.قلندرمله' ،  'sorxmeleh.-/ -.سُرخمله'،  'taxtmeleh.-/ - .تختمله'

 ی]مِ لِ کَ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  meleh.kabudمله.کبود/   ، پارسی جاینام ، آ ن چنان که  951وازد.،  'hiyānmeleh.-/ -.هیانمله'

 یی ایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف   180واقع است و    آ بادکاکاوند است که در بخش دلفان شهرس تان خرم   دهس تاناز  

 نور ی د  دهس تاناست از    ی]مِ لِ[ )اِخ( ده "  .⸭.:  bān.melehمله/ . بان   ، پارسیجاینام   ،پسوند  در کرپ، و نیز  952" (6ج    ران یا

 953" (5ج  ران یا ییای)از فرهنگ جغراف ]...[  تن سکنه 80 یو دارا]...[ شاه بخش صحنه  شهرس تان کرمان 

( پسوندرخ رَ[ ) ]مِ رَ/مِ "  .⸭.: (merrah)نیز   marrahمرّه/   پارسی، .سازجاینام  یپسوندکاربرد ، در rz    >rr  گردشنو با 

خر امکنه قرار گ دیظاهراً مز   954".رةیم. ق رةیم. ص رةیم. س  رةیم: ت دیر مو 

 
 . دهخدا   948

 . دهخدا   949

 . دهخدا   950

ی  پسوند ی و نیز  پیشوندکردیگ این واژه، کاربرد  هم-ای، و نیز با در نگر گرفتن کاربرد ایوازیگ و نابا نگرشن به آ ن چه به دست داده  951

 'محله' گرفتن، اویزورد است.  به چمرا   ( -male- ،-mele-  ،-mela-) '-مله-'

 . دهخدا   952

 . دهخدا   953

 . دهخدا   954



 
- 266 - 

 

 دهس تاناز    ی]مَ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  mal.miyānمل.میان/ ، پارسی  جاینام ی،  پیشوندکاربرد  ، در  rz    >l  گردشنو با  

ج    رانیا  ییایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف   600شهرس تان بروجرد واقع است و   نانی سره است که در بخش اشتر برده

است که در بخش بردخون    دهس تاناز    ی]مُ تِ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  mol.suxtehمُل.سوخته/   ، پارسیجاینام  ، نیز955" (6

ی،  پسوندکاربرد ، نیز در 956" (7ج    رانی ا ییایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف  221خورموج شهرس تان بوشهر واقع است و 

  159  یو دارا ]...[  بالا شهرس تان اردس تان    دهس تاناست از    ی]گُ مُ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  gol.molگُل.مُل/ ، پارسی  جاینام 

 957" (10ج  رانیا ییای)از فرهنگ جغراف  ]...[تن سکنه است. 

  دداشت یا. )ذهی. اذجی. )اِخ( ایرممال"  .⸭.:  māl.mīrمال.میر/ ، پارسی  جاینام ی،  پیشوندس تاک بلندواک، در کاربرد  و از  

مشرق شوشتر واقع شده است   یگز  هزار  115است که در    یاری بخت ه  یدر ناح   ییختار   یاز جاها  (.دهخدابه خط مرحوم 

، و 958"[813]نکهن. ب.  (هانی ک  اسییس    یایاست. )از جغراف  یخیبه خط م  ییهابه ی ها و معابد و بناها و کت مجسمه  یو دارا

چیون  نمونه  دیگر  - .قایدمال' ،  '-māl.šaix/ -.ش یخمال' ،  '-māl.šahāb/-.شهابمال' ،  '-māl.sen/ -.سنمال'هایی 

/māl.qāyed-'  ، 'اسدمال.- /māl.asad-' ،.وشچند  

با   نیز  اباگ  rz    >llگردشن  و  کاربرد  پایانه،  در  بلندواک،  پارسی  جاینام ی،  پسوندی  ،  ' -gondak.mollā/- ملا گندک. '، 

- ملکده.'بالا،    اباگبسج.  )  'deh.mollā-/- ملا ده.'،  ' -kalāteh.mollā/ - ملا کلاته.'،  '-kānī.mollā/ - ملاکانی.'

/deh.malek-')  ،'.ملا قشلاق - /-qešlāq.mollā'  ،' مال.ملا - /māl.mollā-'  ،' کهن.ملا - /kahan.mollā-'  (  در این راس تا

  دهس تان است از    یلخ لا[ )اِخ( ده  ]مُ "  .⸭.:  bāγ.mollāملا/باغ.و نیز  وشچند.،  ،  ('-kahan.malek/-.ملک کهن'بالا،    گباابسج.  

 
 . دهخدا   955

 . دهخدا   956

 . دهخدا   957

 . دهخدا   958
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آ باد    آ باد بر سر راه مالرو حاجی   حاجی  یشمال باختر   یگز  هزار   98بخش سعادت آ باد شهرس تان بندرعباس که در    درآ گاه

 959" (8ج  رانیا ییایتن سکنه دارد. )از فرهنگ جغراف  12واقع است و  زییر به ن

:  marrānمرّان/   ، پارسیجاینام،  -margin  انگلیس  و  ' -مرزن ' و    ' -مرزان ' پارسی    بسج. با  -،  nی  پایانه و    rz    >rrگردشن  و نیز با  

تن سکنه است.   700 یو دارا ]...[   شهرس تان سنندج دره  وان یاوباتو بخش د دهس تاناست از  یرا[ )اِخ( ده رخ  ]مَ " .⸭.

است   ی)اِخ( ده]مَ[  "  .⸭.:  marānمران/   ، پارسیجاینام،  rr    >rمیزی  آ  همنیز با  ،  960"(5ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[  

 961" (3ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[    تن سکنه است.  700  یو دارا  ]...[  سوارهزار شهرس تان شه سه  دهس تاناز  

- دیرِ مرّان ' ،  -darreh.marzuān'/ - درّه.مران '،  -get.marzuān'/ - گت.مران ' ،  جاینام ی، پارسی،  پسوندکاربرد  و در  

 /'dayr-e.morrān-  أ باد.مرّان/ علی ، آ ن چنان کهʽaliābād.marrān  :.⸭.  " َدهس تان است از    یرا[ )اِخ( ده  رخ   ]عَ دِ م 

 962" (5ج   رانیا ییای)از فرهنگ جغراف ]...[ تن سکنه.  297 یو دارا ]...[دره  شهرس تان سنندج وانیاز بخش د اوباتو

اللغات(.   اثی)غ ]...[  .  ی(. زمیگیرجهان )]...[  )اِ( مرز.  .  1]مَ[  "   .⸭.:  marj/ مرج   پارسی  همی ریشه،است نیز از  

کارند.  ه  ب  ییزآ ن را بلند ساخته در درون آ ن چ  یکه کنارها ندی را گو   نی)انجمن آ را(. زم ]...[  کشت زار.    ی مرز. زم.  2||  

مرغ قاطع(. چراگاه.  الموارد(  که دواب  جائ  ]...[زار.  )برهان  اقرب  )از  کنند.  آ ن چرا  ا  نیا  یبرا  از»: در  خام    یقدر 

«، یمو محسن  ی دعوت ام  نیدر ا  ما/یمکن  یها بازبه هم در مرج  تای؛ »مولو.«،  شیمرج حش   نیدر ا  یافکند  آ تش/شیر 

پاش نه .  3||    (39محاسن اصفهان ص    گذرها. )ترجمه  مرج و ره  یفراوان در کنارها  یجا مارها  هست در آ ن  مرجی؛ »یمولو

 
 . دهخدا   959

 . دهخدا   960

 . دهخدا   961

 . دهخدا   962
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]مَ[  "   .⸭.:  marjgāhگاه/ مرج پارسی ، نیز بخش نخست از  964"س تور. )ناظم الاطباء(  963فیوظ .  4بند دست مردم. ||    یا

شود مَرج  به  رجوع  مرتع.  چراگاه.  م»: )اِمرکب(  و  موصل  از  راهیبازگشت  به  ب   تا/شد  به  آ مد  مرج   شهی فرود  «،  گاهو 

 966"آ رنج." .⸭.: erkmمرک/ بختیاری ، 'از دست یبخش' چمدر و ، 965ی"مولو

 نیشهرس تان قزو هیکلارودبار بخش معلم دهس تاناست از  ی]مَ رَ[ )اِخ( ده" .⸭.: marakمرک/  پارسی ،جاینام 

چندین جای اندر سنندج، همدان و بیرجند و   نام، نیز 967" (1ج  رانیا ائی)از فرهنگ جغراف  ]...[تن سکنه.  153با ]...[ 

 . انشاهای در کرمانرودخانهنام هم نیز 

]مَ گَ دَ[ )اِخ( ده  "  .⸭.:  margah.darīمرگه.دری/ پارسی    ،جاینام ،  -dar  پسوند، با  مرزدارنیز آ ن چنان که در  

از    یکوچک دامغان  دامن  دهس تاناست  شهرس تان  حومه   بخش  فرهنگ  ]...[  کوه  از 968" (5ج    رانیا  ییایجغراف )از   ،

*marəgah.darya-. 

  وان یبخش مر   یمرکز  دهس تاناست از    ی]مِ گَ دَ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  margah.darēžمرگه.دریژ/ ، پارسی  جاینام نیز  

 ]مَ گَ سَ["  .⸭.:  argah.sarmسر/ . مرگه ، پارسی  جاینام ،  969"(5ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف   ]...[  شهرس تان سنندج

)از    ]...[تن سکنه است.    546  ی و دارا]...[  شهرس تان بروجرد    گودرزیاست از دهس تان ززوماهرو بخش ال   یاِخ( ده)

 
. مس تدق الذراع او الساق من الخیل و الابل  ]...[]وَ[ خردگاه ساق و ذراع اسب و شتر و جز آ ن. )ناظم الاطباء(    وظیف "   . ⸭.   963

)اِ( خیمه  کوچکی که در  .  1"]خُ[    . ⸭. :  xordgāhخُردگاه/   (؛دهخدا)ترین قسمت ذراع و ساق."  . باریک]...[  و غیرها. )اقرب الموارد(

مانند کف پای او باشد.    زمی رسد و ه  آ ن جای از سینه  شتر که در وقت خوابیدن ب.  2درون خیمه  بزرگی برپا کنند. )ناظم الاطباء( ||  

برون کند خرد  »: بندگاه دست و پای س تور. )ناظم الاطباء( سم چارپا که چدار را بر آ ن بندند.. 3گاه شکم شتر. || )ناظم الاطباء(. پینه

 (دهخدا) ی("گیرجهانابوالفرج رونی )از فرهنگ «، فروکشد طرب از طره جای عیش لگام/از خردگاه آ هوشکل

 . دهخدا   964

 . دهخدا   965

 ، رضا سرلک. یاری بخت نامه واژه 966

 . دهخدا   967

 . دهخدا   968

 . دهخدا   969
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  ی رودخانه از رودها  نیرودخانه  گردلان، ا"  .⸭.:  hazār.margahهزار.مرگه/ کوه،    نام،  970"(6ج    رانیا  ییایفرهنگ جغراف 

بردهدره  جنوبی  یهاو دره  هزارمرگه کوه    غربی آ بادترکان و  از کنار  ننه، لهی، چناره، و لهیگو   یها یشره سرچشمه گرفته   ،

است از   ی]مَ گَ رَ[ )اِخ( ده"   .⸭.:  argah.rašmمرگه.رش/ ، پارسی  جاینام،  971".گرددیگذش ته و وارد بخش رزآ ب م 

اروم   یبرادوست بخش صوما  دهس تان پان   13، واقع در  هیّ شهرس تان  )از ]...[    انیهشت   جنوب غربی  یگز  دسهزار و 

 972" (4 ج رانیا ییایفرهنگ جغراف 

در   ی. بلندی(. مقابل کنده. فراز. تپه. تل. بلندیمع  )اِ( پش ته. تپه. )فرهنگ فارسی.  1]رَ[ " .⸭.:  rašرش/ ، نامی دوم پارهو   ←

لف(. ||    دداشت یا. )ب ی و نش   ی . پش ته، مقابل گودی زم . ب ی و نش   پر فراز  ی(. زمی دی)از فرهنگ رش  ]...[  پش ته پش ته.    یزم .  2مو 

  و ید /زبان است ده که گندههخواهد بهب  هرچه»: ( ییو فراز باشد نه سخت و هموار. )فرهنگ اوبه   ب ی نش   ی(. زمی)فرهنگ سرور ]...[  

چه دشت بود. )لغت فرس    باشد اگر  بود که پش ته پش ته  یزم  ب یفراز و نش   :کنده و رش  - ؛کیمنج .«،  نه کنده داند و نه رش  دهیرم 

 973" چ عباس اقبال(  یاسد

لف(  یشوشتر، نسخه  خط  )لغت محلی  ]...[ از سر دوش تا آ رنج.    عن ی)اِ( بازو،  .  1]رَ[  "  .⸭.:  rašرش/نیز    ]...[  کتابخانه مو 

  . )لغت محلیند ی گو   یزرا بغل ن  (. آ نیمع  هر دو دست چون از هم باز کنند. گز. )از فرهنگ فارسی  واحد طول و آ ن برابر است با فاصله  

  ی و س نگ کم و ترازو  رش»: ( ی . )فرهنگ سرورندی گو   یزنارش  را    و آ ن  ند،ی گشاه  شوشتر(. مسافت دو دست باشد چون از هم ب

 عن یارش  .  2شوشتر( ||    گز و ذرع. )ناظم الاطباء(. گز. )برهان(. مطلق گز. )لغت محلی  .ناصرخسرو.«،  مرد غدار است   یرتدب  همه/کژ

  تا آ رنج. )از فرهنگ فارسی  ست  دانه  یواحد طول، و آ ن برابر است با فاصله  سر انگشت م ]...[ از آ رنج تا سر انگش تان. )از انجمن آ را( 

 ودنیمشوشتر(. پ  خوانند. )از لغت محلی دی ذراع ال  و به عربی ندی گو   یزرا گز دست ن از آ رنج تا سر انگش تان، آ ن مخفف ارش ]...[(. ی مع

و در نسخه   ست ی ن  گریاز نسخ د کیچ ی در ه  معن  نیلغت بر ا نی(. ا207نسخه  عباس اقبال ص  یبود نه جامه. )لغت فرس اسد یزم

رش   چهل؛ »معروفی ی«،  وپاید دسدر او خانه    دهیتن /رشی   شاشی ز بالا فزون است ر »:  همان صفحه(  هیرد. )حاش  دانههم امثال    اساسی
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 یخسرو  رش »: است. شاه رش  ؛ ظاهراً ذراع سلطانییرش خسرو    -؛  یقیدق «،  از بنه اندر او آ ب و گل  کردهن/به بالا و پهنا چهل

من   به/ کوه دان مر مرا پر ز گوهر یک »ی: ارش ارش ؛ ظاهراً ذراع ذراع. رش رش – .فردوسی«، او یسرافراز بالا  سوار/او یپهنا ست ی ب 

.  4( ||  8ورق    2ج    ی. )از شعورندی شبر گو   وجب و بدست که به عربی.  3||    ناصرخسرو«،  - isa- 270 -270- و    ندی برآ    هیپا  هیپا

 دهی د  یگریبند مردان باشد، در متن د  منظور ساعد   یاکه گو  معن   ن یدس توانه. )دهار(. در ا.  5شوشتر( ||    )از لغت محلی  ]...[مقدار.  

  974" شد.هن

  ، نیز-marγav-/marγu  اوس تائ  پارسی  «،marv/ مرو »   .⸭.:  -margu.š، پارسی هخامنشی )آ ریائ(  جاینام   ،همی چماز  

]مَ[  "  .⸭.:  marγمرغ/ و    marvمرو/ پارسی    ،Margianḗ  (Μαργιανή)یونانی    ایرانی <،  -mourv-/mouru  پارسی اوس تائ

آ ورد که ظاهراً در  یم یبا دنبر و ما   است که فردوسی  یجز مرغ نیشهر معروف خراسان و ا  عنیمرو باشد    )اِخ( ظاهراً 

گذرد و آ ن را  یمرو م یاست که از پهلو ی مرغاب نام رود نکهی که مرغ همان مرو است ا ی گرید لیهندوس تان است. دل 

ماء   یهذاالنهر بمرغاب، ا    عرفی(:  دهخدامرحوم    دداشتیااست. )از    یکی   «و »مرو  . پس مَرغندی گو ی»مرو رود« هم م

   975"(دهخدامرحوم   دداشتیا، از یاصطخر یممرو. )صور الاقال

(  ]مَ غَ[ )ص نس ب"   .⸭.:  azīγmarمرغزی/ و    marvazīمروزی/ پارسی  ،  'برخاس ته و وابس ته به مرو/مرغ'  در چم

که در مجمل   اند چنانگفته یم  یز ن ی، مرغزیو مروز  ی از مرو یر در نسبت به مرو، غ.  یمنسوب به مرو. اهل مرو. مروز

 ند ی گو   ینند مرغزدانه که اخبار    : او را کسانی دیمعروف گو   ( در شرح حال ابومسلم اصفهانی 327و القصص )ص  یخالتوار

 976ی عجم فارس گفتند   ی عرب همه زمکه    آ ن   ی از برا   ی خواندند   که سلمان را فارسی  چنان هم که به مرو خروج کرد   سبب آ ن

  نسبت برخی   یزن  ]...[ (.  77ص   7ج    نیقزو  دداشتیاپندارند که او از فارس بوده است. )از    و او از اصفهان بود جماعتی

 
 . دهخدا   974

 . دهخدا   975

او نیست، چه، او چیون که    'نژاد و تیره و تبار '  به چم،  و دیوتخمه اهرمن   این مرد نامپس پشت  بینیم پسوند پارسی در  کو به روش ن می 976

کو به اباگی شماری    ایرانشهر از برخاس ته ، جهودی بود اندنمودهدرس تی بهو کارش ناسان اسرائیلی نیز خود به    ایدر اباریگ دفترها نشان داده

محمدیان را در تازشن به ایرانشهر  به زادگاه خویش پشت کردند و  ،  ی زینده در ایرانشهر چند از ترسایان و جهودان و جهودان ترسا گش ته

 . زنان محمدی گشودندهای اس پهان را نیز همی جهودان اس پهان بودند کو به روی راهیاری رساندند و به ویژه دروازه
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،  ی، حکاک مرغزیابونصر مرغز  یراست نظ  یآ مده است مرغز  یشان در فرهنگ اسداز شاعران اهل مرو که شعر و نام

  یهازخم   دونیهم /ت هوشات خرد برد از تنااز جان   که/فراموش  یزخم من کرد   همانا»: ی مرغز  انیو ط   یصفار مرغز

:  azīγmarمرغزی/ پارسی  ی پهلوی، گویشن ویژه نام ، و نیز 977"(یو رام سی)و «، سوارانچابک یمرغز س توده/داراننام

  ی(. لاش، به زبان مرغزی. )لغت فرس اسدیمرغز  یباشد به پهلو  مرو: روخ چکاد مرد اصلع   نیازبان متداول مرغز"  .⸭.

 978" ( 215چ اقبال ص  یغارت بود. )لغت فرس اسد

]...[    بادآ  گورگ بخش حومه شهرس تان مه   دهس تاناست از    ی]مِ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  mergāمرگا/ ، پارسی  جاینامنیز  

پهلوانیگ  ،  980. »مرتع درخشان«2  . »مرتع سلطنتی«šētmargX  :.⸭.  1-پهوانیگ  نیز    ،979" (4ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف 

-Marg.Marzappadān  :.⸭.  1  »یافزونهو با  ،  981. »نام منطقه«2. »مرتع نواح مرزی دربار  n  ،-  .انگلیس    بسجmargin 

margan-مرگن وسط/ ، پارسی  جاینامبخش نخست از  ،  -marzangōš982گوش/ مرزن   ش ناسی، پارسیگیاه  در  marzanمرزن/ پارسی و  

e vasaṭ  ، /مرگن قدیmargan-e qadīm  ، /مرگن پائیmargan-e pā'īn  مرگن جبرائیل/ ، آ ن چنان کهmargan-e 

jebrā'īl  :.⸭. " )از ]...[  . بخش حومه  شهرس تان ماکوونیاست از دهس تان قره قو  یده ی مرگن پائ یا]مَ گَ نِ جِ[ )اِخ(

  983" (4ج  رانیا ییایفرهنگ جغراف 

 
 . دهخدا   977

 . دهخدا   978

 . دهخدا   979

 . 152، ب. 1383آ .لیوش یتس، ویراس تار: دیوید مکنزی، برگرداننده: شهرام حیدرآ بادیان، -های اشکانی نیسا )اس ناد اقتصادی(، آ ی.ام.دیاکونوفکتیبه 980

 . 155، همان، ب. های نیساکتیبه 981

'کناره'  به چم گرفته است، چیون نیست. مرزن    'موش'  به چمرا به نادرست    'marzanمرزن/ 'پارسی ،  دهخدا روی از او،  برهان و به پیی 982

، در -mardygwšو    -mrdgwšو    -mrdygwšایرانوسریانی  ، و  -marzangōšدر کنار    -marzigōšو    -marzgōš  ایرانوارمن   بسج.باشد.  

ی  ی تاشهشدهکوتاهرا    n  پسونددانند، لیک ما  ها« می»کناره  . ⸭.:  -marzān  برخاس ته از  را  -marzan  آ یلرس و مایرهوفر  .-mrzngwšکنار  

 . 4796 ، ش.دوستتر. نک. حسنبرای بیش . marginانگلیس دانیم، آ ن چنان که در میوابس تگی  پسونددانیم، که آ ن را مینه  ānبیش تاساز 

 . دهخدا   983
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بخش   نای طبس مس   دهس تاناست از    ی]مَ قَ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  marqanمرقن/ ، پارسی  جاینام ،  k    >q  گردشنبا    نیز

ب  انیدرم  جغراف   ]...[  جندیر شهرس تان  فرهنگ  از  984" (9ج    رانی ا  ییای)از  نخست  بخش  نیز  و  پارسی جاینام ،   ،  

)از ]...[  بخش سوران شهرس تان سراوان  دوجیه   دهس تاناست از    یکوچک]مَ[ )اِخ( ده  "  .⸭.:  margān.rētمرگان.ریت/ 

 دهس تان است از    ی[ )اِخ( ده]مَ رَ "  .⸭.:  maraqمرق/ ، پارسی  جاینام،  nی  پایانه، و بی  985"(8ج    رانیا  ییایفرهنگ جغراف 

<    a  واک.غلتو    یپسوندکاربرد  در هم نیز  ، و  986" (3ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[    برزوک بخش قمصر شهرس تان کاشان

o  ،-  سازجاینام   پسوند  آ ن چنان که در.  molk   ).رغ/ مُ . مایبخش دوم از  ،  -  )نکباmāimorγ  :.⸭.  "ض المیم،    بفتح الیاء، و  :مَایمَُرخغ

لیها آ بو نصر آ حمد بن علي بن    سكون الراء، و  و الحسی بن علي  الغی معجمة: من قرى بخارى علی طریق نسف، ینسب ا 

لیس برساتیق   مایمرغ آ یضا: من قرى سمرقند بالقرب منها یتصل عملها بعمل الّدرغم، قال: و   و  ]...[   المقري الضریر المایمرغي

کان    مایمرغ آ یضا بلد علی طرف جیحون و  و  :قال آ بو سعد]...[    ال شجار من مایمرغ   سمرقند رس تاق آ شد اشتبأکا في القرى و

الفض من  جماعة  با،  « ماه.زمی»  .⸭.:  'مرز-}/ماد/ماه{مای':  'γmāimorمرغ/ مای '،  987"لاء.به   بهرج/ . مای '   بسج. 

'Māi.bahraj =«ماد/ماه{بانی مای گاهِ دیدهپاس/{ .» 

»آ لک«،  جن»   .⸭.:  -zan.ساز  جاینام  پسونداباگ  و   »طرف«،  »سو«،  از  «،  نخست   پارسیبخش 

ش  اوقت صلح]...[ »  )انجمن آ را(. قبرس تان. )ناظم الاطباء(.]...[  [ )اِ( گورس تان.  ]مَ غَ زَ "  .⸭.:  marγazanزن/ مرغ 

مرغمرغ  نددانهکس   از  خشم/ زارزن  کس  اوقت  مرغدانهش  مرغند  از  منوچهری" زنزار  با  بهچ.،  988«،  پارسی جابه،    جائ، 

منزل او به /زغن باشد  برراههر که را  ]...[ »  (یغ َ[ )اِ( گورس تان. )لغت فرس اسد  ]مَ زَ "  .⸭.:  marzaγanن/ غ مرز

گاه آ رام 'در چم  ،  ak/agی  پایانهو    zan.ساز  جاینام   پسوند، و  γ    >v  گردشن، با  989"(ی)لغت فرس اسد  یعنصر «،  مرزغن باشد

 
 . دهخدا   984

 . دهخدا   985

 . دهخدا   986

 . V.50، معجم البلدان 987

 . دهخدا   988

 . دهخدا   989
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زَ نَ   ]مَ "   .⸭.:  marvazanahمروزنه/ پارسی  ،  'Mausoleum990و   وَ  )اِ( ناووس. مقبره. )کافران(:  رخ  ا»[   جا   نیگفت 

ابوالفتوح    یربرهوت. )تفس  یاند از زم جا نقل کرده  به آ ن  مروزنه  گبرکان که سرها از آ ن جماعتی  عنی  سیهست از نواو   ناووسی

 991" (132ص  2ج 

 992گاه، بازسازیچپ: آ رام ؛)با جامه و پوششنِ پارسی(میان: امازن  ؛)ربوده به دیرندس تان بریتیش( اس پهبد مازول و آ رتمیس راست: 

   

 )با جامه و پوششنِ پارسی(  هاگاه: نبرد امازنبرجس ته آ رامنقشراست و چپ، 

 

 
شد و اباگ خواهر خویش،    'چهرفرنه'اس پهبد  بازگردد کو جانشی    'مازول 'گفتن آ ن که این واژه به شهرب هخامنشی کاریه، اس پهبد   990

دوست    خویشهیچ مردی بیش از براد  دوشارم و  تنهمهیکی بود زنکو    ،اش، آ رتمیسزیست. پس از مرگ، به خویدودگی می'آ رتمیس'

   و چیون بود. سازند.اش بهدرگذش تهگاهی با شکوه برای براد و شوی س آ رامتا اندر هلیکرنا فرمودبهدس تور  داشت،مینه

 . دهخدا   991

992 Source: www.wonders-of-the-world.net/Seven/Mausoleum-of-Halicarnassus.php. 
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 گاه مازول  مرد پارسی، آ رامشیردال

(Persian sphinx at Halicarnassus ) 

 

 آ پولو -نبات، چپ: اپام993ی اورمزد تبرمند هخامنشی و تبر دو تیغه یی مازول، راست: مازول در جامهسکه 

 

شهرس تان   تیولا  بار معدن بخش سر   دهس تان  است از  ی]مَ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  marzānمرزان/ ، پارسی  جاینامنیز  

، 994" (9ج    رانیا  ییایغراف ج تن سکنه است. )از فرهنگ    601  یو دارا  ]...[ جنوب چکنه بالا    یگز  هزار  36. در  شابوری ن 

 
دانیم کو سپس  می  tabar/-tapur- ایرانی ، از  یشدکاریه پرستیده می شهرس تان  نامند، ای آ ن زئوس کو اندر  Zeus Labrandosی آ ن چه کسان  ما ریشه  993

.  ' - تبروند ' <   vandپسوند دارندگی  و  -labyr، از Λάβραυνδα (Labraunda)شهرس تان لبرئوندَ/. یدم« درآ  تبر»  .⸭.: -labyrبه کرپ ،  t    >d    >l  اباگ گردشن

، کو از  «تافتن . » 2  «توفیدن » «  توفه«، » توفان «، » توف » ،  «توپیدن » «،  توپ» ،  ، »زدن«»کوبیدن«.  tab-/tap-  :.⸭.  1ی  ریشه   ئو   یگردد  همی  بن واژه بر 

:  -tupiایرانوهیتی    است،همی خاس تگاه  از    نیز   «،دیپ»   .⸭.:  -duppiایرانوسومری    ،(« دبیر : » tup-pi-ra  ایرانوایلامی هخامنشی بسج.  )  ' - بیر د ' و    ' - دیپ ' است  همی تبار  

  .⸭.:  typeنگلیس  ا  ،tubetiv- (Cursach: 298)بهچ. ایرانوفروگی  کوبد«،  «، »می توفد می »   .⸭.:  -tubidi-  ،tubeiti  لوکیایرانو   ،-tupaiایرانولووی  ،  «زدن »  .⸭.

:  taffataانگلیس  ،  از چم دوم ریشه است.  typingانگلیس  ،  tippenگرمن  .  بهچ ،  »زدن«، »کوفتن«  .⸭.: týpos  ،týpteinهلن ،  typusلاتی ،  »تیپ: گونه«

«،  بافت»چرم   .⸭.:  -dabašinایرانوسومری  نیز  ،  Teppich  گرمن.  بهچ  »فرش«،  .⸭.:  tapetumلاتی  »کاغد دیواری«،    .⸭.:  tapestryای جامه«،  »گونه  .⸭.

 . »جامه«  .⸭.: -tubatumایرانوسومری ، -tapatuبهچ. ایرانوحرّانی میان  ی بافته شده«، »پارچه  .⸭.:  da-ba-tumایرانوسومری  ،-dabašinnuایرانوحرآ نی میانی بهچ. 
 . دهخدا   994



 
- 275 - 

 

 . نی]مُ[ )اِ( نرگس. نسر "  .⸭.:  morzānرزان/ مُ ش ناسی، پارسی گیاه،  oاُ/   واک.غلتبا  ،  مُرغو    مُلکتر در  آ ن چنان که پیشو  

از  995" )ناظم الاطباء( و بخش نخست  پارسی  جاینام،  )"  .⸭.:  marzān.kalāمرزان.کلا/ ،  کَ[  ده]مَ  از    یاِخ(  است 

مرکز   ابانیبالاخ   دهس تان آ مل.    یبخش  دارا  ]...[شهرس تان  فرهنگ جغراف   ]...[تن سکنه    265  یو  ج   رانیا  ییای)از 

بشم بخش کلاردشت  ونیر ب   دهس تاناست از    ی]مَ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  marzān.ābādمرزان.آ باد/ ، پارسی  جاینام، نیز  996" (3

 997" (3ج  رانیا ییای)از فرهنگ جغراف ]...[ تن سکنه  120 یو دارا]...[  شهرس تان نوشهر

نیز   از  و  نخست  »مرغ»   .⸭.:  -marγā-/marγaاز    -  ،خانهرودنام  بخش  رود«مرز«،  »آ و/آ ب:  و    پارسی ،  -«، 

شهر    ی است که از پهلو  یاالارب(. رودخانه  ییاست به مرو شاهجان. )از منته   ی]مَ[ )اِخ( نهر"  .⸭.:  marγābمرغاب/ 

  مرو  گری)از آ نندراج(. نام د]...[  رودخانه  مرو.    عنی  ندی گو   یز الرود( ن  رود )مرو   گذرد و آ ن را مرو یمرو )مرو شاهجان( م

هذا النهر بمرغاب   عرفی... و    یم: و للمرو نهر عظ]...[صفرة(    وفات مهلب بن ابی  فصلدر   3الرود است. )روضةالصفا ج 

 998"(یاصطخر یمماء مرو. )صور الاقال یا

»مرغ»   .⸭.:  -margā-/margaاز  نیز   رود«،  مرز«،  »آ و/آ ب:  و  از  «،  نخست  پارسی  جاینام بخش   ،

تن سکنه.   900با  ]...[    یان سارتبندرج بخش دودانگه شهرس    دهس تاناست از    ی]مَ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  margāvمرگاو/ 

: »مرغ«، »دشت«،  aγmur-ونتس  پائی    بسج. با  -،  oاُ/   واک.غلت  گباباری دیگر ا، و  999" (3ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[  

مشهد مرغاب بخش    دهس تاناست از    ی]مُ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  morγābمرغاب/ ، پارسی  جاینام، بخش نخست از  -»هامون«

ج   رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[  تن سکنه.    585با    شمال شرق زرقان  یگز  هزار  117در    از،یر زرقان شهرس تان ش

 
 . دهخدا   995

 . دهخدا   996

 . دهخدا   997

 . دهخدا   998

 . دهخدا   999
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دهدز شهرس تان    دهس تاناست از    ی]مُ[ )اِخ( ده"  .⸭.:  morqābمرقاب/ ، پارسی  جاینام، نیز بخش نخست از  1000" (7

 1001" (6ج  رانیا ییای)از فرهنگ جغراف ]...[ دهدز  یشمال باختر  یگز هزار 24اهواز، واقع در 

 ی پخ پِ[ )اِخ( قصبه  مرکز  ]مُ وِ تَ "  .⸭.  :morāveh.tapehمراوه.تپه/ بخش نخست از  آ وائ،    میزیآ  همو اباگ  

بجنورد، در    یگز  هزار  144قابوس و    گنبد  شمال شرقی  یگز  هزار   14قابوس است. در    بخش مراوه تپه  شهرس تان گنبد

]مَ[ )اِخ(  "  .⸭.  :γmarمرغ/   ، پارسیجاینام نیز  ،  1002..."تن سکنه است  3000  یواقع و دارا معتدل هوائ  تانیس  منطقه  کوه 

از    یده )از فرهنگ ]...[    تن سکنه است122  یو دارا  ]...[  برخوار بخش حومه شهرس تان اردس تان  دهس تاناست 

  ی ]مَ رَ[ )اِخ( ده"   .⸭. :qamarمرق/ ، پارسی  جاینامو نیز  ،  نام، و چندین جای دیگر به همی  1003" (10ج    رانیا  ییایجغراف 

 1004" (1ج    رانیا  ییایفرهنگ جغراف   ز)ا]...[    تن سکنه   529با    ]...[   نوبران شهرس تان ساوه  یمزدقانچا  دهس تاناست از  

 .نام و چندین جای دیگر به همی 

  ]...[   بخش لنگه  شهرس تان لار  چارکی  دهس تاناست از    ی)اِخ( ده  ]مَ["  .⸭.  :marāγمراغ/  ، پارسیجاینام  نیز  و

]مَ "  .⸭.  :ehγmarāمراغه/   ، پارسیجاینام، نیز  1005"(7ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف   ]...[تن سکنه است.    350  ی و دارا

)از فرهنگ   ]...[تن سکنه است.   114  یو دارا]...[    بادآ  بخش شهرس تان مه   وریمت   لیا  دهس تاناست از    یغِ[ )اِخ( ده

نیز  1006" (4ج    رانیا  ییایجغراف  هم  و  به    نام،  کو  آ ذربادگان  به  نامی  و  بزرگ  شهر  دست،  آ ن  از  دیگر،  جای  چندین 

  یها است بزرگ و خرم و با نعمت و آ ب  ی. ]مَ غِ[ )اِخ( مراغه شهرمراغه "  .⸭.:  یشد  یهمنیز خوانده    1007رود" "افرازه 

 
 . دهخدا   1000

 . دهخدا   1001

 . دهخدا   1002

 . دهخدا   1003

 . دهخدا   1004

 . دهخدا   1005

 . دهخدا   1006

 ( V.93)معجم البلدان،  "... روذکانت المراغة تدع  آ فرازه"و   .⸭ .1007
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 تیناح   6  شات یولا  ]...[  (.158کرد. )حدود العالم ص    رانی باره داشت محکم، پسر بوساج و   یکیخرم    یهاروان و باغ

و    دچهرهیش سف امردم  .و لاوران  1008س تان و انگورانرود و بهو درجرود و گاودول و هشت  اجونیاست سراجون و ن 

به    طوسی   نیالدیر خواجه نص  یمبر ظاهر مراغه حک  1009. معرب است یشان پهلو زبان   و  باش ندیم  یبر مذهب حنف  ترشیب 

 »افرازه آ ن را    انیران یسابقاً ا  ند ی (. گو 87القلوب ص    بس ته است و اکنون خراب است. )نزهة  یفرمان هولاکوخان رصد

شهر   نیتر شمرده که در آ ن زمان مهم   لیبه اندازه  شهر اردب   یابن حوقل آ ن را شهر  یقمر  یدر قرن چهارم هجر  گفتندیرود« م

  المال و ادارات دولتی  تیو مرکز ب   لتیاآ ن ا  کرسی  مراغه مدت زمانی  میادر سوابق ا  دیبوده است و هم او گو   انيجآ ذربا

   1010" [...] منتقل شده است لی جا به اردب  از آ ن شیبوده که پ 

الارب(.    ییمنته . )از  اهیدر گ   دنیغلط "  .⸭.  :marγمرغ/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  'راه رفتن و جنبیدن'  در راس تایو  

  ]...[ (  ی. )لغت فرس اسددنی]مَ غَ/غِ[ )اِمص( غلت "  .⸭.  :ehγmarāمراغه/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  1011" .اهیبر گ   دنیغال 

غلط    غلت زدن. خر  اسب و خر خصوصاً. )برهان قاطع(. خر  دنیعموماً و غلط   دنی(. غلط یی)اوبه ]...[  بود به پهنا.    دنیغلت 

است   کین   دانست که وقتی»به مراغة شود:    جوعو غلط زدن س تور. ر   دنیو خود را به خاک مال   دنیزدن. به خاک غلط 

 ی امراغه  فتیادهد و چون خاک  نهبه  ییرخلعت وزارت داده امروز به حص  یکه د  را  ی حال جانب و  چیبه ه   یرو ام

 
، خود از ' -انگور ' .  ān  سازجایپسوند نام و    '- انگور' ، از  ' -انگوران '  .، در ایرانشهر دوشستری'- آ نکارا ' شهرس تان    ناماست    همی بُن از     1008

 -ϑang.  2«  هس تی»   .⸭.:  (-aŋha)  '-انگه '  پارسی اوس تائ.  1، از:  ' - انگ '؛  »برُدن« .⸭.:  '-ور '   ی دارندگیپایانه ، و  شیره«:  انج» به چم   '-انگ '

 >hang-  >ang- :.⸭. »انجیدن«، »هنجیدن، » »کش یدن» . 

است و این ابر ما آ شکار کندی کو همی هشت  محمدیان    پس از تازشن  750تا    680اش  ی میان زایشن و مرگ ی این ازد است، بازهقزوین، کو نویس نده  1009

پهلوی  ، چنان که ازد مس توفی ابر زبان مردم زنجان کو آ ن را " و این پارس یگ بوده است هنوز نیز زبان مردم مراغه  و اندر آ وام ایلخانیان سده پس از تازشن  

ای  گفتن آ ن که سه سده پس از قزوین،  .  ازدی بس مهند است  ،(67دبیرس یاقی، ب.  ،  نزهة القلوبحمدالله مس توفی،  )  نامیدی  Standard Pahlavi" =  راست 

به   تیغ تش یع صفویهنوز  ،(ترسائ 1640)گرداگرد ی خویش را نوشت نامهو سپس کارداگ   هنگامی که اولیا چلب به ایران ایورزیدی یازده تازشنیگ، در سده 

 واختند:  سخن می پارس یگ  به چنان پیش  مراغه زنان   یارس ته بود و چیون،بریدن زبان مادری آ ذربادگان نه 

 .⸭."لریکفت و کو اد  لنجهی د یپهلو  یااکث ینلر ی »قاد".⸭.

 ( 269، ب. 1314احمد جودت، ایکنجی جلد، ، نامهس یاحت ابن درویش،  )اولیا چلب محمد ظلی

 .⸭. "کنند. یگفت و گو م یبه زبان پهلو  بیشستیهاش ازنان".⸭.

 . دهخدا   1010
 . دهخدا   1011
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کرد »(158ص    یهقی ب   یخ)تار  «،دانست  عمر  در؛  جوئ  کیبه    یره  چه  د  یا/مراغه  دوانه  وانهیخر  و  ش تاب  «، در 

که اگر از تک اندرمانم    دیش  ی گشت با خود اندهزند ممکن ن  کرد تا فرجه کند و بر طرفی  لهیهر چند ح   صعلوک ؛ »ناصرخسرو

 1012" (219)س ندبادنامه ص  «،به چنگ آ رم ییزشود از ناطق چمینه بی اگر از صامت نص کنمبه یامراغه یبار

. 1]مَ[  "   .⸭.  :γmarمرغ/ پارسی  ،  1013" زار.زار، مَرغمَرغ، چمن "  .⸭.:  marqمرق/ بختیاری    همی ریشه،است نیز از  

بلند    یشبر از زم   یماز ن  ده یاچرنده آ ن را به رغبت تمام خورند و آ ن ز   واناتیسبزه باشد که ح   از  یاست و آ ن نوع  زی)اِ( فر 

  نیابه پا آ مد  چو»: یسبزه. چمن. مرتع. مرج. چمن وحش.  2||    باشد. )برهان(  ده یسبز و خرم و درهم روئ   تیغاه  د. و بشو نه 

 1014ی" اسد«، دیخوش و تازه د یآ ب و مرغ روان/دیکازه د یکی

  r  گردشنبا    ،-margپهلوانیگ    بهچ.  »دشت«، »پهنه«، »زمی«،  زار«، »مرغ«، »چمن  .⸭. :  -marəγā  اوس تائ  پارسی 

  >n  ،  پرسونmunz-  ،  گردشن  اباگ  و  س تاک صفر ریشه  از  وmr    >br  (.ایرلندی    بسجbruig    ولشی  وbro)  ،  ویگالیbrūz-  ،  کتی

bŕunċ-  ،  سغدیmrγ-  ، پش توmarγa-  ،  ونتسmurγa-  ،  یدغهmīrγo-  ،  س نگلیچی  نیزmērγ-  ،  کردیmirk-  ،  زازاmärg-  ،

 ، نام ماه یازدهم سال. -margac‘ایرانوارمن ، نیز -margāایرانوسریانی  ، -margایرانوارمن نیز 

«، »سرزمی  مرز»  .⸭ .:  markaگرمن پهلوم  کهن «،  مرز»کنار«، »کناره«، »  .⸭.:  margoلاتی    همی ریشه،است نیز از  

: markaگوتیک  «،  مرز»  .⸭ .:  marcheفرانسوی کهن  «، »نشانه«،  مرز»  .⸭.:  mearcانگلیس کهن  ، »پایانه«،  1015« مرزی

ها«،  -Dane»دانمارک: سرزمیِ    .⸭.:  Denmark  بسج. با  - ای از زمی«،  »زمی«، »پاره  .⸭ . :  markسوئدی  «،  مرز»   .⸭.

 
 . دهخدا   1012

 ، رضا سرلک. یاری بخت نامه واژه 1013

 . دهخدا   1014

  مربد نیز بخشی از ایشان بودند.( Quadi)ها کو قبادی mannenMarko   (manniMarco )ها/منمرکو  ایرانوگرمن ی نام تیره بسج. اباگ نیز  1015

(Marbod)داشت.  ، نام یکی از شاهان پرآ وازه ایشان، نامی سراسر ایرانی بهMarkomann-  :.⸭.  « کنیم کو ما  «؛ یادآ وری میمردمرغ

<   -marta-    >*manta-    >*manna*از:  ،  rt    >nt    >nn    >nبا گردشن    گیری،تبار ایرانی  را از    manانگلیس  و    mannگرمن  ی  واژه

mann-    >man.    آ لمان/آ لمانی ی  تیرهنام  از همی جاست  (Alamanni« = )با گردشن ،  « آ ریامردی  ry    >l    اریان/ )چنان که درaryān    >

 . -arya.martya-  >*ala.mantya-  >*alamannya-  >alamanni*از: (، alānالان/ 
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»جنگل«، »سرزمی    . ⸭.:  mǫrkنوردی کهن  ،  bruigایرلندی    بهچ.،  m    >b  گردشن«، و با  مرز »   .⸭ .:  mruigایرلندی کهن  

»یادداشت    .⸭. :  to margin»اندک«،    .⸭. :  marginal»گوشه«، »کناره«، »پیرامون«،    .⸭ .:  marginانگلیس  «،  مرزی

  . ⸭. :  -mergaایرانی < ایرانوسومری  «، »کناره«،  مرز»  .⸭.  maryādā-  (मर्यादय:)ایرانی < سنسکریت  ،  ی چیزی«نگاری در کناره

ایرانی ،  د.اش، و زن-marguzum، ایرانی < ایرانوسومری  ش ناسیگیاه،  'در مرز و لبه بودن/سر مرز بودن'>    »نخس تی«، »فرتوم«

 . ی ژدآ گی«ای گیاه و بتُه»گونه  .⸭.: -margūşu (ایرانواکدی)< ایرانوحرّانی میانی

دیوارنگاری، اسواران  چپ: ؛  1016خسروش نوم گس تهم مرزبان اس پهبدِ اپاختر، .هر: ایران ی ایرانشهری، خداوندگار مُ زره .ی اسوار س نگیهرنگاره مُ راست:  

ی روی  های داهی، نگاره های اژدها را بسج. اباگ درفش)درفش ، موذریا1017  (Persici draconesی ایرانی ) برگ ساسانی اباگ درفش اژدها س نگی

 ( دندان.نگاره، مرو؛ نیز نکپا.، پیل پوس تگ همی ماتیان

  

فرانسوی  ،  markانگلیس    بهچ.»گونه«، »سرده«، »جنس«،  »نشانه«، »نماد«، »دخشگ«،    . ⸭.:  Markeگرمن  نیز  

marque  فرانسوی  ، نیزmarquer  :.⸭.    ،»گرمن    بهچ.»نشانه زدن«، »نشانه نهادنmarkieren  ،  انگلیسto mark  ، انگلیس

 
1016 .⸭. "Wistaxm, Hazarbed and (having the honorary title) well-omened (is) Husraw, grandee, Eran-

spahbed of the side of the west." (R. Gyselen, The Four Generals of the Sasanian Empire: Some Sigillographic 

Evidence, Rome, ISIAO, 2001: LO.1080) 

1017 .⸭. "… tunc illatae illae vestes, quas in Templo Solis videmus, consertae gemmis, tunc Persici dracones 

et tiarae, tunc genus purpurae, quod postea nec ulla genus detulit nec Romanus orbis vidit: Then were 

brought in those garments, encrusted with jewels, which we now see in the Temple of the Sun, then, too, 

the Persian dragon-flags and head-dresses, and a species of purple such as no nation ever afterward offered 

or the Roman world beheld." (Scriptores Historiae Augustae, Aurelianus 28.5, translated by David Magie, 1932) 
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سکسونی کهن   بهچ.»دریافتن«، »فهمیدن«، »به یاد سپردن«،  . ⸭ .: merkenگرمن ، نیز merkjaنوردی کهن ، mearcianکهن 

merkian  پیشوند اباگ  ، و  be  ،ver    وan  گرمن ،bemerken  :.⸭ .    ،»دریافتن«Vermerk  :.⸭ .   ،»نکته«، »یادداشت«

vermerken  :.⸭.    ،»یادداشت کردن«anmerken  :.⸭.    ،»گرمن  »یادآ وری کردنMarkise  :.⸭ .   انگلیس    بهچ.بان«،  »سایه

marquee  انگلیس  . نیزto march  :.⸭.    ،»فرانسوی کهن    بهچ.»راه رفتن«، »رژه رفتنmarcher    وmarchier  ،  فرانسوی

marche  ،  گرمنmarschieren  ،Marsch  .  انگلیسmarquis    و نیزmarquess    وmarchis  :.⸭ .  « بهچ. «،  مرزبان  

و  marchis  ،marcheisفرانسوی کهن    ،marquis  نیز ، margraveانگلیس    بهچ.«،  مرزبان»   .⸭.:  marquésاس پانیائ  ، 

 .marcgravoگرمن پهلوم  کهن ، markgraafهلندی ، marcgraveهلندی میانی 

،  (3245کاخ شاهی، مرو )گورتپه: گور شماره  ؛ هر دو: نگاره، اژدهای گاو.اوبار؛ چپ: موزائیک.نگاره، اژدهای بزُ.اوباردندان راست: پیل 

 1018هزاره سوم پیشاکوروش 

    

⁕⁕⁕ 
اندر   تبار همهای هما کو تا به همی جای نیز به آ شکاری نشان دهند واژ  ش ناختیهای ریشهو این بود بهری از گواه

گفتن   'margraveمرزبان/'گاهِ ابر خاس تگاه ایرانشهری اند. لیک برامده  ایرانی یواژهو به میانجی   های اروپائ، از بنُزبان

  و این  بانِ مرزها'، نامیده همی شدیخوان 'پاس، به comes terminalis  بود کی   1019به دیوانِ رومیان یکی "گاه"آ ن که  

در این جا باید    ان.نامگ پارس ییکی گاه بود اندر گاهدانیم  میکو    مرزبانایرانشهری    هنگرفتای بود از  برساختهپچی و    ،خود

کو  به نامه دانیم  را  که پارس یان  بود  دیوانیگ  "ای  گاهمی  (-gāhnāmag)"  نامگ گاه اش  بدان،  و  مردِ  -و-گفتند  هر  پایگ 

سخنِ  گاه مرزبانی، از و یادکرد ابر این دادس تان  .نشاختندبُریده و فرازمیکشوریگ و شهریگ و لشگریگ و جز آ ن را می

 : نامگگاه   هنگرفتاندازی به داری. لیک پیش از آ ن، نگاهی اندرمیمسعودی را 

 
1018 Dennys Frene, Manufacturing and trade of Asian elephant ivory in Bronze Age Middle Asia. Evidence from Gonur 

Depe, Archaeological Research in Asia 15 (2018) 13–33, esp. 21. 

1019 '-āhg' : .⸭ .  ،»زینه«؛ »برید«، »پایه«rank ،degree ،grade  ؛Rang ،Stufe ،Grad .»؛ »رتبة«، »قدر«، »مقام 
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،  1020فراهم آ مد  ساسانی  با خدائ اردشیر دوم  زمانهم،  کو به آ وام خدائ تئودوس یوس،  Notitia Dignitatum  لاتی

خود را از امروزین نام نیم کو دابهایرانشهری و  نامگاز گاهی بیزانس، از سوی دبیران ایرانشهر.هنائیده بود ایبرداری.نمونه

 :چیون بود کی ،آ غاز این نامه برگرفته است

 1021نامگ تئودوس یوسی پوس تگ گاهرویه

 

.⸭ .  "Notitia dignitatum continet omnium tam civilium quam militarium dignitatum 

utriusque imperii occidentis orientisque." 

⁕ 

 
 دوم کو پس از او به تخت نشست.  پورشاه، برادر شاهنشاه دوم شاهنشاه اردشیر 1020

1021 Bibliotheca Augustana: https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost05/Notitia/not_intr.html. 
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 ".شستری استاو و دوشستری  هایخش ثه ی هماگ گاهگان شهریگ و س پاهیگ نامگ دربرگیرندهگاه" . ⸭.

⁕ 

.⸭ .   "The Record of dignitaries includes all dignitaries, both civil and military, of the 

western and eastern empires." 

⁕ 

.⸭ .  "Die Aufzeichnung der Würdenträger beinhaltet die gesamten Würdenträger des 

westlichen und des östlichen Reiches, sowohl die zivilen als auch die militärischen." 

⁕ 

.⸭ .  "Registre des dignitaires comprend tous les dignitaires, civils et militaires, des empires 

occidentaux et orientaux." 

⸎ 

یار«  دار/گاهوَر/گاه»گاه  . ⸭.=    gahvor '1023گهوُر/ ' ایرانوارمن  ؛ نیز  gahnamak '1022نمک/ گه ' ایرانوارمن    بسج. اباگنیز  

 :. آ زندگاه دیوانیگ، شهریگ یا کشوریگ یدارنده ←

.⸭.   'Apar Gāh u Kār ī Zōt ud Rāspīkān andar Yazišn.'1024 

 و نیز:  

 
1022 Steph. Siun. Patk II.3. 

 . 125:  1897، ؛ هوبشمن76,13خورنی:  ا موس 1023

1024 Dk. M 735, 6. 
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 .⸭.  'Apar Gāh u Xvēškārīh ī Zōt ud Rāspīkān andar Yazišn-ē.'1025 

 ".یزشن)یک( زوت و راس پیی اندر ( کاریخویش )/ گاه و کار"ابر  . ⸭.

 .⸭.  "About the place and duty of the Zōt and Rāspīks in the (a) Yazišn."1026  

 1027نسک.آ رائ پارس یان هنر نیز پچین بود از این نگارگری کو  نامگ رومیهای گاهاز نگاره

 

 
1025 Dk. M 685, 4. 

1026 For more, see: Kaikhusroo M. Jamaspasa and Helmut Humbach, Pursišnīhā, A Zoroastrian Catechism, Part I, Mainz 

1971, p.11. 
1027 Bibliotheca Augustana, ibid. 
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⁕⸭⁕ 
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⁕⸎⁕ اندر اس تخر (  ʽکتابا عضیماʾ)  "یانی مهت ما"خویش از   التنبیه و الاشرافگردی کو در  ایدر به مسعودی بازمی  ←

= "واس پوران و    BRBYTAn W RBAn W ’z’t’nنرسه در پایکولی:    بسج. با؛  "اهل البیوتات")  واس پورانی کند که نزدِ  یاد هم

که در دیوانِ  (  ʽمراتب مملکة فارسʾ)  "گاه کشور پارس"به زمیِ پارس اندر بوده است و نیز از شش سد    بزرگان و آ زادان"( 

  شده است:پارس یان یافت می

و انها س تمائة مرتبة علی حسب ترتیبهم لها، و هذا    1028فیه مراتب مملکة فارس «  گهنامهو للفرس کتاب یقال له »" . ⸭.

عند بعض اهل البیوتات المشرفه من   303«... و رآ یتُ بمدینة اصطخر من ارض فارس فی س نة  نامگآ ئی الکتاب من جملة »

ن کتب الفرس  یش تمل علی علوم کثیرة من علومهم و اخبار ملوکهم و ابنیتهم و س یاساتهم لم اجدها فی شیء م  کتابا عظیماالفرس  

  1029" کخدای ناماه و آ ئینناماه و گاهناماه و غیرها....

 
چیزی   ʽمراتب مملکة فارسʾشهر رو به روئیم، چه، شهر و ایرانهمانی پارسروشن است که در این جا با پشن و گواهی دیگر ابر این 1028

 . .Gāhnāmag of Persia/Persian Empire/Iranšahrنیست جز: 
 فقاهت: مدرسه خانه ی کتابنسخه بسج. اباگنیز  .261: 1964، ملایری ؛ نیز نک محمدی104-6: التنبیه و الاشراف 1029

اعلاها »الموبذ« تفسیره حافظ الدین ل ن   بی سائر رعیته فأ ولها و  الملك وسائط بی    کانت للفرس مراتب آ عظمها خمس هم و  "و . ⸭.

الهرابذة    مرتبته عندهم عظیمة نحو من مراتب ال نبیاء و  قاضی القضاة و  موبذان موبذ هو رئیس الموابذة و  الدین بلغتهم »مو« و »بذ« حافظ و

تفسیره   هو آ میر ال مراء و الثالث »الاصبهبذ« و  ذار« تفسیر ذلك آ كبر مأ مور واسمه »بزر جفر م   الثاني الوزیر و و دون الموابذة في الرئاسة

الخامس »هو تخشه بذ« تفسیره    الرابع »دبیر بذ« تفسیره حافظ الكتاب، و   حافظ الجیش، ل ن الجیش »آ صبه« و »بذ« حافظ علی ما رتبنا و

القوام   کان هؤلاء المدبرین للملك و  منهم من یسمیه »واستریوش« و  رئیسهم و   غیرهم و  التجار و  الفلاحی و  حافظ كل من یكد بیدیه کالمهنة و

کانت المرازبة اربعة   ن« القیم و با» و  بی رعیته، فاما »المرزبان« فهو صاحب الثغر ل ن »المرز« هو الثغر بلغتهم    الوسائط بی الملك و  به و

انها س تمائة مرتبة    للفرس كتاب یقال له »كهناماه« فیه مراتب مملكة فارس و  كة والجنوب كل واحد علی ربع الممل   الشمال و  المغرب و  للمشرق و

هو عظیم في ال لوف من ال وراق، لا یکاد    نامه« كتاب الرسوم، ونامه« تفسیر »آ ئیهذا الكتاب من جملة »آ ئی   علی حسب ترتیبهم لها و

العراق،   بأ رض الجبال و  345هو س نة    وبذ لهم في هذا الوقت المؤرخ به كتابنا والم  غیرهم من ذوى الرئاسات، و  یوجد کاملا الا عند الموابذة و

قد    و    325الّذي قتله الراضي بمدینة السلام في س نة    اس ندیار بن اذرباد بن انمیذکان الموبذ قبله    و  انماذا بن اشرهشتسائر بلاد ال عاجم    و

ما ذكر من سببه مع القرمط  سلیمان بن الحسن بن بهرام الجنابي صاحب البحرین في ذلك في آ خبار الراضي من   قصة مقتله و  آ تینا علی خبره و

 ( 1-90ب.  التنبیه و الاشراف،) "...معادن الجوهر( كتاب )مروج الذهب و
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رند، شش سد گاه، هر  دابهاش خوانند و بدان، گاهانِ کشورِ پارس  نامگیانی اندرباشد کو گاهت و نزدِ پارس یان ما" . ⸭.

، نزدِ 303، در زمیِ پارس، به سالِ  1030و به شهرِ اس تخر  ، نامگ.یانِ آ ئیت که باید. از این دست باشد ما  بریدییک به  

ما پارس  واس پوران  از  دانشنت چندی  ایشان  دانش نان  بس یاری  از  بدان  مِه،  دیدم،  به  اَز۟ یانی  ابر  آ ورده،  گرد  دهایِ  ها 

 
 ساختند: را به هزارس تون تا که  یو به همی جای بود کو هما، دختِ بهمن، فرمان داد 1030

از اس تخر    .ند چهل و دو سال بود و در نواح اصفهان عمارت اوست د"پادشاهی همای بنت بهمن که او را همای چهرآ زاد خوان  .  ⸭.

، همان، ب.  دبس تان مازدیس ن)  و به دست خود تاج بر تارک داراب نهاد." .ساخت که اسکندر رومی آ ن را خراب کردپارس هزار س تون به

 شهرس تان گلپایگان را نیز شاهبانو همای ساخت:  ؛ ( 42

دانند  های او می"لقب همای چهرآ زاد است و شهر جربادقان یا گلپایگان از بناهای اوست و نیز هزارس تون اس تخر را از ساخته .  ⸭.

   (138، ب. روضة الصفا)که اسکندر ویران کرد." 

الشرف ناصح بن ظفر  غزنوی، ابو - ، از دبیران آ وام سامانیتاریخ یمینگر پارسی  گفتن این که از همی زمی برخاس ته است ترجمان

ست از ویرانی بزرگی کو مسلمانان  کو نمائ  را داری  اشهایکُشیمردمو نیز ازد تیمور ابر چیونی اس تخر به آ وام  بن سعد منشی جرفادقانی.  

 بر آ ن شهرس تان مهی فروآ وردند: 

اینان همه  دهد  تیمور خود نشان می ]که  "شاه منصور مظفری سلطان فارس از ورود من آ گاه گردید و هزارها تن از عشایر بویر را   .  ⸭.

،  از زن و مرد و پیر و جوان  ،نهد و پس از کش تار همگانی نشس تگانایشان نیز پای اندر می   یکده و او به آ تش  یبودند، مجوس  اویا به گفته خود  او  زرتش تی  

برای جلوگیری از من فرس تاد. طبق معمول قبل از این که با عشایر بویر وارد    [دهد شهرس تان بویر را می سان نمودن  و خاک فرمان ویران کردن  

م جمش ید را شنیده  . من ناو آ نان گفتند که قبایل بویر از فرزندان جمش ید هستندها تحقیق کردم جنگ شوم از سکنه محلی در خصوص آ ن 

]= دانس تم که شهرهای ایران به دست جمش ید ساخته شده و او بود که برای ایرانیان زاکون و وصف او را در شاهنامه خوانده بودم و می

میانجی پیش از آ غاز ددخدائِ  ]که این به ما نشان دهد کو بی   آ ثار قصر جمش یدبودند. نوشت و قبل از جمش ید ایرانیان دارای زاکون نهداد، قانون[ 

به طوری که خود من در فارس  [  نه بود   تخت سلیمانرواگی داشت و سخن از    تخت جمش ید  ایشان بهدینان ایرانشهر را، هنگرفت  ش یعینشنِ صفوی و تیغ

جا بود نقر کنند تا  نس نگی که آ  ام را روی تختهدیدم هنوز در آ ن کشور باقی است و من بعد از دیدن آ ثار قصر دس تور دادم که اسم

دانس تم که بازماندگان جمش ید هنوز در آ ن کشور هستند و  میام. ولی در آ غاز ورود نهکه من آ ن سرزمی را فتح کرده   دانندآ یندگان به

 شنیدن آ ن موضوع برای من تازگی داشت. 

گرفته و در قدی شهری بود بزرگ به وقتی من وارد فارس شدم قدم به ولایت اس تخر نهادم که در شمال کشور فارس قرار  

و اس تخر  ای است دارای پنجاه خانواده  همی نام، ولی بعد از این که من کشور فارس را فتح کردم و آ ن شهر را دیدم مشاهده کردم قریه

ستند در  ه فرزند جمش ید ه سکنه محلی به من گفتند قبایل بویر ک   را اعراب بعد از تصرف فارس ویران کردند و سکنه آ ن را قتل عام نمودند.

های بیابان باشد مقاومت خواهند کرد و س پاه مهاجم اند و اگر س پاه خصم به اندازه مورچهداش تهمیدان جنگ هرگز قدمی به عقب بر نه

 ( 184:  1372،  گشاام تیمور جهان من ) "رساند.گر این که بویر را تا آ خرین نفر به قتل بهگذرد مهتواند بهمینه
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د اندر هیچ یک از  آ ینهاز اینان یافته    (؛ʽس یاساتهمʾ)هاشان  رَوِش ن.شهرو    (ʽابنیتهمʾ)و سراهاشان    (ʽاخبار الملوکهم ʾ)شان  خدایان

   "نامگ و اباریگ....نامگ و آ ئی.نامگ و گاه.هایِ پارس یگ چون خداییانت ما

.⸭.  "And the Persians have a book that they call the Book of Dignity ('Gāhnāmag'), it lists 

the dignities of the Persian state, a total of 600 dignities, individually structured as it should 

be. The book of the mirror ('Ēvēnnāmag') also falls into this category, and in the year 303 I 

saw a huge book in Istakhr in the province of Persis, which belonged to some Persian royal 

nobles and contained much of their sciences as well as information about their kings, their 

buildings and also their policies; Such information cannot be found in any book of the 

Persians, books like the Book of Kings ('Xvadāynāmag'), the Mirror Book, the Book of 

Dignities, etc. …" 

.⸭.  "Und die Perser haben ein Buch, das sie das Buch der Würde ('Gāhnāmag') nennen, 

darin ist die Liste der Würden des persischen Staates aufgeführt, insgesamt 600 Würden, 

einzeln gegliedert, wie es sein soll. Zu dieser Kategorie gehört auch das Buch des Spiegels 

('Ēvēnnāmag'), und im Jahr 303 in Istakhr, in der Provinz Persis, sah ich bei einigen persischen 

Königsadlige ein großes Buch, das viele ihrer Wissenschaften sowie Informationen über ihre 

Könige, ihre Gebäude und auch ihre Methoden und Richtlinien enthielt; Solche 

Informationen sind in keinem Buch der Perser zu finden, Büchern wie dem Buch der Könige 

('Xvadāynāmag'), dem Spiegelbuch, dem Buch der Würden usw. …" 

.⸭.  "Et les Perses ont un livre qu'ils appellant le Livre de la Dignité ('Gāhnāmag'), il 

répertorie les dignités de l'État persan, un total de 600 dignités, listé l'un après l'autre comme 

il se doit. Le livre du miroir ('Ēvēnnāmag') entre également dans cette catégorie, et en l'an 303 
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j'ai vu un énorme livre à Istakhr dans la province de Persis, qui appartenait à certains nobles 

royaux persans et contenait une grande partie de leurs sciences ainsi que des informations sur 

leurs rois, leurs bâtiments et aussi leurs politiques; De telles informations ne peuvent être 

trouvées dans aucun livre des Perses, des livres comme le Livre des Rois ('Xvadāynāmag'), le 

Livre Miroir, le Livre des Dignités, etc. …" 

گاهی    600گاه دهد، کو این خود نشان دهد    900و ازدی که از    ای آ وری از پاس توساباریگ نمونهایدر  جز این،     ←

ی از ایرانشهر او شهربی  کند ایواز بخشی از گاهگان ایرانشهری بوده است، چه، ارمنس تان کو زیرآ مدرا که مسعودی یاد می

 : خوانیمیگاه بیش از تیس پون داش ته باشد. باری، م 300توانست مینهبود 

.⸭ .  "The restoration of the orders and customs in the land of the Armenians, the regulation 

and renewal of the kingdom: At that time king Arshak [350-367] raised the question of the 

tohm of the generals, the azg of the Mamikonean braves, especially since they had been his 

dayeaks and nourishers. He went and found them in the strongholds of their land of Tayk' 

and brought them back into confidence (for during the period of Tiran's madness, they had split 

and broken with communication and from all Armenian affairs). The king established the senior 

brother Vardan in the nahapetut'iwn of his azg; the middle brother, Vasak, his dayeak, in the 

sparapetut'iwn, the generalship in charge of military affairs; and the youngest was appointed 

[to look after] the needs of the troops. Similarly, all the azgs of the troops of the grandee 

nahapets were returned as had been the case under former kings, each to his proper station. 

He also placated [79] the grandees, dividing the troops of each one on all sides, and appointing 

border-guards for the borders of Armenia. 
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Thus, was the lordship of the kingdom of Armenia renewed and clarified, as it had 

been previously: each of the grandees on his gah, and each official according to his station. 

The first office of the hazarapetut'iwn, [the office] concerned with looking after the land and 

keeping it cultivated, [went to] the Gnunik' azg [in charge of] making the shinakans flourish; 

[the offical was] [g76] hazarapet of the entire country. Similarly [the function] of sparapetut'iwn-

stratelate, the generalship [in charge] of warfare of military fronts [went to] the Mamikonean 

azg, the aghanazgik', aghanadroshk' [banners], with the symbol of an eagle, emblazoned with 

a bird, the fearless, brave-hearted renowned champions, well-formed, well-reputed doers of 

good deeds, successful in military matters. [They were placed] in the natural orders of their 

ancestors, over the entire principality, over all the troops of the generalship, [over] the 

multitude of Greater Armenia, this victorious azg, which was always successful, favored by 

heaven, [the Mamikoneans] [80] well-named and brave [designated] in the great nahapetut'iwn 

of war. Aside from these azgs, [Arshak appointed] officials from lower [azgs] who sat before the 

king on cushions, their patiws on their heads. Not counting the grandee nahapets and 

tanuters, those who were only officials [comprised] nine hundred cushions, [individuals] who 

entered the tachar at the time of merry banquets; to say nothing of the attendants, officials 

who stood."1031  

 
1031 P'awstos Buzandac'i's History of the Armenians, Fourth Book, 2. 
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کتاب ʾ)  1032' - چهرنامگ ' اش  نامیانی نیز بوده است  ت این را نیز در این جا افزونشن.ارزان پنداری کو پارس یان را ما   ←

 نگاشتند: داران خویش میسار بزرگان و نام، که بدان چهر و رخ(ʽصورت

  1033" .ست، و شلوار سبز وشی، و گرز اندر دستگون نگاشت ، آ سمان کتاب صورتبهرام گور را پیراهن در " . ⸭.

باشد که    سخن گوید،  اباریگنامگ و  .نامگ و آ ئی.نامگ و گاه.خدایاز    ، چیون که در بالا رفت،مسعودی  ←

به    1034' - نامگ . ره'نیز    به جز چهرنامگ،   ها، یکی از همی اباریگ نامگ کو    ' - نامج ره '   ایرانوحرّانی پسی در کرپبوده باشد 

 نویسد:  چیون نامج بازمانده ایس تد. شوشتری ابر ویمند ره

و   شدها نوش ته می های دریائ و بندرها و لنگرگاهشد که در آ ن شرح راهبه کتابی گفته مینامج(،  )رهنامگ  ره" . ⸭.

های دریائ به شکِل فارسِی واژه، در  رفتند. این واژه همان است که در مورد راهدریانوردان از روی آ ن به سفر دریا می

 1035"های خشکی به شکل »المسالک« ترجمه گردیده.عربی رایج مانده است. اما در راه

  ی ایشان:و اباریگ بار مسعودی، ابر مرزبان و اشمار چهارگانه

فأ مّا المرزبان فهو صاحب الثغر، لان المرز هو الثغر بلغتهم و بان، القیّم. و کانت المرازبه اربعه، للمشرق و المغرب  " . ⸭.

 1036" .و الشمال و الجنوب، كل واحد علی ربع المملکه

 
1032 Facebook; Gesichtsbuch; Livre de visage. 

 . 14/35 ،التواریخ مجمل  1033

1034 Book of paths; Buch der Wege; Livre des chemins. 

  ' نامج ره'های دریائ به شکل  نامگره " .⸭ .: 8، ب.1386انتشارات س نجش،  ،  نامه جغرافیائ ایرانشهرنام ؛ نیز بسج. همو،  298امام شوشتری:   1035

 به کار رفته است."  'ناماشره'و گاهی 

 . 106: و الاشراف  التنبیه 1036
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قیّم و ، او داش تارِ مرز بودی، که ایدون "مرز"، ثغر باشد به اوزوانِ ایشان و "بان"، ال1037"و این که مرزبان . ⸭.

 "  .و اپاختر، هر یک چهاریکِ کشور روزنیمو دوشستر( /) و خوربران )/اوشستر( اند، به خراسانمرزبانان چهارگان

 نویسد:  همو در نسکی دیگر می

 1038" ."مرزبان به معن کاردار، یک چهارم مملکت و سردار س پاه و وزیر و کاردار و حاکم یک ناحیه است . ⸭.

֍ 

 

 
نگهنیز   'kanārang'کنارنگ/   1037 است  ای  یونانیتو به  مرزبان،  <  «مرز»=    '-کنا'   یدارنده،  زند  گزارد،    اشان 

آ ید، لیک گاه  پاژنامکنارنگ اگر چه    '. χαναράγγηςکنارنگیس/' چیون   ،'کارن/قارن' ، آ ن سان که  است و گاهی س پاهیگ به شمار 

  'Mihrmarušمهرمروش/'و    'Baviبوَی/'راه با اس پهبدانی دیگر، چیون  نیز به کار رفتی، از این دست است اس پهبد کنارنگ، که همکس.نام  

رومیگ اردی کردند، نبردهائ  -به آ وام کواد نخست در نبردهای ایرانشهریگ  (Phabriziusلاتی  )  'فریبرز'و    (/mermeroesΜερμερόηςیونانی  )

 نگیزی: اند، به دو سرده می، گزاردهمی، نامی بی چم و  'مهرمهرویه' را، که کسان به  'مهرمروش'دار شدند. ما  نام های ایبریجنگکه به 

،  مهر . از  2»مرد« = »مهرمرد«، »مردِ مهر«؛    .⸭ .:  'Mar/ مر ' »دوس تی«، »ایزد مهر«، »پیمان« +    .⸭ .:  'Mehr/ مهر'. از  1   .⸭.

ی مانثه است«. کرپ دیگر »آ ن که به یاد آ ورنده  ←»به یاد آ وردن«    .⸭.:  mar-اوس تائ    پارسی، از  ' -مر '  پسوندو    'مانثه'  به چمو    ،برخاس ته از

که به جائ دیگر از آ ن سخن    'زرّینه و س تور.انگهوش'  ،دارمهر.دادس تانِ نام، پادشاه پارت است اندر سوگMermerusنام  تر این  و کهن

ای؛ +  ، گفته آ ورد( ) = آ ن کس که خوب به یاد می   'وسهومر' ی ایلیاد،  گردآ ورنده  نامآ ریائ    یریشههنکپد. با آ ن چه که ابر    بسج.ای. نیز  رانده

سوگناگ  )/داس تان(ِ دادس تان  »  .⸭.:  (' -مهرسوگ.دادس تان')ایا:    ' - مهر.دادس تانسوگ '  اندوه.اومند،  هم  دوشارمانه  و  و  مهریگ  هم  ؛ « و 

 .  Tragédie d'amour؛ Liebestragödie؛ love tragedyدوشارم.سوگ، فری.سوگ، فریانی.سوگ؛ 

 : بودیبهخاندانی است، لیک گاه س پاهیگ نیز نام و کس.نام دانیم ، کو می'کارن/قارن' و ایدر ابر 

را بادفیروز نام نهاد و همان    گذارى كرد و در آ ذربايجان هم شهرى ساخت كه آ ن  فیروز نامرا رام   فیروز شهر رى را ساخت و آ ن" . ⸭.

راه برد و  راه خود برد، دختر خود فیروزدخت را نیز هماردبیل است، و پس از آ ن آ ماده جنگ با ترکان شد و موبد و دیگر وزیران را هم

به جانشین خود در كشور   اش قارن ش شوخر بود و مرتبه انام وزیران بزرگ خود را كه    هاى فراوان برداشت و یكى ازاموال و گنجینه

ینَوري،  )  "گماشت.   یسم  شوخر، و "...   .⸭.یان عربی:  دما  سج. با ب ؛  (87-8:  1371، تهران  دامغانی یمحمود مهدو، ترجمه  ال خبار الطوالآ بو حنیفة الّدِ

 ( 60: 1373، قم، ال خبار الطوال) "تدع  مرتبته قارن

 . I 223  ،الذهب مروج 1038



 
- 293 - 

 

 ی ششم پساکوروش اشگانی، نگی کمربند، آ وام پارتی، سدهاسوار  

 یده و به تارکده نهاده برای فروش ددز 

 

که پارس یان    1040یاد شده است  artēštārestān-1039  "ارتیش تارس تان"به نامِ  یانی اوس تائیگ  ت از ما   کرددیناندر     .§.

ی این نسک را، کو چون مایهما درونخویش را گنارده بودند.    بدان، آ ئیِ نبرد و چند و چونِ رزم و راه و کارِ س پاهیانِ 

َ و اَ   دیگر به دست مسلمانان و اباریگ دشمنان  یان و فروردگت و ما  هزاران نسک ایرانشهر سوخت، جز    .خواهانت  س  ن

مارسلینیوس   وبا آ ن چه کا  یاری ری، لیک شاید به  دانهاش که در پائی آ وری، دیگر در دست  هایدادس تان.ریزی از سرنام

بوده است اندر های همانند  یانت این نسک و ما  به  وکرا  ابر س پاه ساسانی و ورزیدگی افسران آ ریائ گوید دورنمائ از آ ن چه  

 دریابیم. نخست سخن مارسلینیوس:

 
1039 Warriors code; Krieger-Code; Code des guerriers. 

   .8.16.25  کرددین  1040
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.⸭ .  "Through military training and discipline, through constant exercise in warfare and 

military manoeuvres, which we have often described, they cause dread even to great armies; 

they rely especially on the valour of their cavalry, in which all the nobles and men of rank 

undergo hard service."1041 

⸎ 

سرنامِ های س پاه ایرانشهر. ما نون  ای خُرد از هنر و توانائسخنان یک دشمن است و ایواز نمائ از گوشه   هااین

هائ را آ وری که اندر ارتش تارس تان هنداخته و پرداخته و نگیخته بودند و همی پیگاسِ فهرس توار برخی از خیرها و دادس تان 

آ موزگاران و کارآ گاهان لشگریگ ایرانشهریگ هماگ آ ن  .ان دهد کو رزمنشتوان  ها و خیرهای آ ن نسک به ما  ئو دادس تان

بود، از نیازهای مادی و  می  ن  و نزومانیگ.رَوِش    و توخشای یک س پاه هوسامان و پویا و کارا و ورزیده  چه را بایس ته

ها،  ها و چهبا دشمن و چهابرای س پاهیان خودی و جنگ روانی    رانیگیتیگ و پزشکی، تا نیازهای فرهنگی، چیون سخن

ی نامچشت  هان  و شهررَوِش    دهابر راهکارها و دس تورها و راهها و پایژه  ،هاو رس ته   هاش ناختند و در هر یک از آ ن پهنه می

کو از مهندترین    هش تم  کرددیناز  برگرفته  هر فرگرد،  سرنامِ  از    فهرس توار  ای ایدر گزیده  1042اند.و واس پوریگ خویش را داش ته

 ی ماست:های برجای ماندهنامه

 
1041 Ammianus Marcellinus, Res gestae 23.6.83. 

؛  und Kulturakademie -Militär؛  Academy of Military and Culture)  س تانفرهنگ   ارتش تارس تان وبه جز آ موزشن اسواران به   1042

Académie militaire et de la culture )،  آ موختند، بی شک در  می  گریو هنر رزم و س پاهی  و آ ن چه بدان جا در ویاخنه و انجمنگی

راهی س پاهیان در جنگ هم  ،دبیران  هایکارینیم کو یکی از خویشدابهاین پهنه همیاری و همازوری دبیران جنگی مهند بوده است، چه،  

 کاری را ازد دهد:  ی از این خویشا. جهش یاری گوشهشتنددابهی ویژه و پادخشانامهو ایشان ابر این کار از پادشاه پایژه  بود

دادند  ده قشون دس تور میکردند و به فرمانراه آ ن می"پادشاهان ایران هنگام اعزام قشون یکی از بزرگان نویس ندگان خود را هم .  ⸭.

معلوم سازند. آ ن  د. منظور ایشان از این فرمان آ ن بود که اهمیت و برتری نظر و تدبیر نویس نده را  کننهکه بدون نظر او توقف و عزیمت  

های درنده هستند و به  انسان  )ال ساورة(گفت: بر تو نیک روشن شد که قهرمانان  فرس تاد میراه قشون میای که همگاه پادشاه به نویس نده

تدبیر کار   جز هنگام سرپیچی از فرمان یا ناتوانی در برابر دشمن یا فرار از او، در هیچ مورد دیگر سزاوار مجازات و نکوهش نیستند. من

شد و هر وقت قشون به دس تور یا اخطار یا خبر و راه آ ن میکنم. سپس نویس نده به عنوان دبیر قشون هماین قشون را به تو واگذار می

، ترجمه ابوالفضل  کتاب الوزراء و الکتاّب)عبدوس جهش یاری،  "  نوشت.چه را که لازم بود می  ده قشون آ ناعلامی نیاز داشت وی از جانب فرمان



 
- 295 - 

 

.⸭ .  "supplies, equipment, and horses for warriors; training of horses, efficacy of warriors, 

sin of a warrior's village on account of a battle, armor, officers and troopers, number of 

troopers; supplies for two warriors, medicinal herbs and accouterments, feeding warriors on 

day of battle, wealth of the enemy, friendship and devotion of warriors, the general and his 

strategy, requisite horses to be seized, sentinels; demonstrations, altercation with enemy, 

speech to troops, conciliating and encouraging them, religious rites before the battle, reserves 

who keep the stores and prisoners, refreshment and return of stores after the battle A 

miscellaneous section of the same: a warm bath, exertion of a horse, precautions with regard 

to fire when cooking and traveling, picketing a horse, food of men, fire, and cattle; hospitality, 

clothes, a street-keeper; providing in summer for the winter, reaping, union for good purposes, 

produce of plants and animals, property of nobles and the multitude, envy among animals 

and people."1043 

نیز  بیرونی که پروکوپیوس به دست ما دهد ای و نشانه به میانجی پیگاس   ارتش تارس تانابر ازد کنیم کو یادآ وری می

سالار«.  = »ارتش تاران  adrastadaran salanes'  1044'نام  آ ن مرد از گاهی س پاهیگ یاد کند با  چه،  شود،  اس توانیده می

 

پایژه یا پایزه به معن  ".  ⸭.   (:-pāδ.čak*>    ' - پایزه '   :)نیز   '-پایژه '  ؛ +(4:  1938، قاهره  دار الصاويمادیان عربی،    بسج.؛ نیز  31:  1348طباطبائ، تهران  

چون فرمان و پایژه ".  ⸭.." )برهان(؛  دهد تا مردم اطاعت آ ن كس كنند   به كس   باشد كه ملوك  یاست. حکم  یدس تخط و منشور پادشاه

 ( 406: 1318 بهار، ،تاریخ سیس تان)..." بس یار و منشور داد جهت امارت نوازش و ـع،مرص و چتر و علم و طبل و شمشیر و قباي خاص
1043 Dēnkird 8.16.25-27, translated by E. W. West, from Sacred Books of the East, Oxford University Press, 1897, digital 

edition 1996 by Joseph H. Peterson. 

یان  ت ماای. برای  یان پارس یگ پرهیختهت بوده است، از آ وردن ماها  سرنامرو که در این جا آ هنگ ما ایواز پیگاس دادن به    زان

، آ وانویس، ترجمه،  کرددین کتاب هش تم  نک.:    تر از آ ن چه وست انجام داده است،ای بهبندیو نیز دس ته  اش به پارسیپارس یگ و گزارشن

 . 1397نامه، محسن نظری فارسانی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فروهر، تهران، یادداشت و واژه 
1044 Procopius, History of the Wars, 1.6.18, ed. Henry Bronson Dewing . 
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موزد کو ساسانیان از دس تگاه لشگریگ هخامنشی و اوس تائ آ گاهی  آ  س پاهیگ به ما بی گاهِ  نامِ نسک یاد شده و هم  نامهم 

:  ('aēštāϑra-')نیز:    'aēštārϑraرثه ایش تار/ '  اوس تائ  پارسیگردد به  یاد شده باز  یواژهای داشتند، چه،  سویه بوَُندَگ و همه

  . «{ایستنده در رثه /}سوار»گردونه 

یکی از هوچهرترین کاربردهای ارتش تاری و ایستندگی در رثه، اندر دبیری ایرانشهری، ای اندر گاهان  بسج. بانیز 

 اش کند: سوارِ زبان.خواهد تا خرد را رثیش تار و گردونهکو اشو زرتشت از اورمزد می

 .⸭. "yə̄ mąϑrā vāčəm mazdā baraitī/uruuāϑō ašạ̄ nəmaŋhā zaraϑuštrō/dātā xratə̄uš hizuuō 

raiϑīm stōi/mahiiā rāzə̄ṇg vohū sāhīt̰ manaŋhā"1045 

 
1045 Y.50.6. 
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باشد که    1048.، به میانجی اشادهو فرمان  1047بر است، او که واچ 1046بر( پیام  ) = زرتشتِ "نماز بر مانثا زرتشت   . ⸭.

   1053"1052وهومنه را رسم خویش کنم. 1051، و س یاست1050، خرد را رثیش تار زبان خویش1049مزدا را داد خویش

 
1046 'mąϑrā …nəmaŋhā zaraϑuštrō.' 

←  '-rāϑmą'    <('-ranϑmą' ):   .⸭ . «  وخشور/  بسج. اباگسخن ایزدی«؛ نیز    یدارنده:  مانثه  یدارنده'vaxšvar  :'.⸭.   آ ن کس که واچ«

 ، کو پس از افتادن خدائ به برج بزغاله رخ بست:'paygāmbarīhبری/ پیغام'و    'paygāmbarبر/برد«؛ نیز 'پیغامپیداگ اورمزدی را می

 .⸭.  "Pas Hazārag Xvadāyīh ō Vahīg mad Zarduxšt Spitāmān ped Paygāmbarīh az Dādār Ohrmazd ō 

Vištāsp Šāh mad." (Ind. Bd. XXIX.9) 

پیغامئو    (the rulership of millennium)  "سپس هزاره.خدائ  . ⸭. به  اس پیتمان  آ مد، زرتشت  بری از دادار اورمزد نزد وهیگ 

 " . گش تاسپ شاه آ مد
1047 'yə̄ … vāčəm … baraitī.' 
1048 'uruuāϑō ašạ̄.' 
1049 'mazdā [mahiiā] dātā.'  
1050 'xratə̄uš [mahiiā] hizuuō raiϑīm stōi.' 

1051 '-t̰sāhī'  : .⸭.   آ موزشن دادن«، از«-sāh/-sah  (-whϑḤawhϑḤ*)    ایرانوهیتی  است  همی تبار  )از-sahhan  :. ⸭.  « ده«،  «، »فرمان ساسان

t̰ōiš-'ی گذش ته، س تاک دوتائیده، (ishā-، بهچ. ئواک  س تاک صفر با پیش، و از »خدای«»شاه«،   ̣si'  : 

.⸭ .  "at̰ huuō vaŋhə̄uš vahiiō nā aibī.jamiiāt̰ yə̄ nā̊ ərəzūš sauuaŋhō paϑō sišọ̄it̰" (Y.43.3)   .⸭ .  

 . ⸭.  ") = آ موزشن دهد( س یاسدرازِ زندگیِ سودبخش را به.ما پاسبه  ، که تر رسدبه آ ن نیکی به)= پهلوان( "ایدون باشد کو آ ن نر  . ⸭.

  بسج. اباگ نیز    '-راز '. برای  «راه راست راه:  راست »  ←  « راست »=    '- راز'،  «راه»=    '-پاس'  :'ōϑzūš paərə/راز پاس '+  

بزرگ:    .⸭.:  ' -رازمه' +  Grand-Constructeur؛  Groß-Baumeister؛  Chief-Architect»رازِ  زندگی  '«؛ 

 the right path of beneficial، با هم:  «، »زندگی«هس تی»   .⸭.:  '-aŋhō'»سودبخش«،    .⸭.:  -sauuaŋhō'  :sava-/suسودبخش/

life   ؛den rechten Weg des nutzbringenden/wohltuenden Lebens  ؛le bon/droit chemin vers la vie 

bénéfique  شروو به  ؛'the straight paths of life-giving strength'  ( .گزارده است کو درست نیستP. O. SKJÆRVØ, 

INTRODUCTION TO OLD AVESTAN ii. September 15, 2006, p.30) و هومباخ گوید:  ؛ 

"die geraden Pfade der Kraft dieses leiblichen Lebens" که آ ن نیز درست نیست ،  (Helmut Humbach, Die Gathas 

des Zarathustra, Heidelberg 1959, S. 111)ایرانی  ، و  ' -ساس تار '   و   ، ' -ساست ' ،  '- ساسان ' ،  ' -ساس ' پارسی  اباگ    ریشهبرای پیوند این    ؛

چم  )سامان    »بنیاد«  .⸭.:  '- سامان ' پارسی  نیز    ،' -س یاست' و    ،' -س یاس' پسی    ایرانوحرّانی <   ریشه  « آ سایشن»در  بودی(از  دیگر  ایرانوفروگی  ،  ای 

saunaman- :.⸭. »بنیاد« (Cursach: 278) ، بهچ. ایرانوهیتیšāmăna- ، ش ناختی: دفترهای ریشهپد.نکهن. 

1052 'mahiiā rāzə̄ṇg vohū sāhīt̰ manaŋhā.' 
 .   : باشد که به میانجی دادِ مزدا، س یاست وهومنه را رسم خویش، و خرد را، رثیش تار زبان خویش کنمس تی توان دیچیون نیز گزار  1053



 
- 298 - 

 

.⸭.  "Homage to the bearer of the mantra, the prophet Zardušt, who bears the revealed 

word, who commands through truth. May I make Mazdā (Creator of Wisdom) my law, reason 

my charioteer and the teaching of Vohumanah (Agathodaemon) my guideline." 

 1054فروهر زرتشت یشت 

 

.⸭.  "Ehrerbietung an den Träger des Mantras, den Propheten Zardušt, der das offenbarte 

Wort trägt, der durch die Wahrheit gebietet. Möge ich Mazdā (Schöpfer der Weisheit) zu 

meinem Gesetz, Vernunft zu meinem Wagenlenker und die Lehre von Vohumanah 

(Agathodaemon) zu meiner Richtlinie machen." 

 
1054 Zoroaster: "the founder of the purest pagan theology supported by a Persick king on the side of it 

and a Persick priest on the other"; from Ralph Willett, 'A Description of the Library at Merly in the 

county of Dorset' (London, 1785), Registration number: 2006, U.3414, British Museum. 
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.⸭.  "Vénération au porteur du mantra, le prophète Zardušt, qui porte la parole révélée, 

qui commande par la vérité. Puis-je faire de Mazdā (Créateur de Sagesse) ma loi, de la raison 

mon aurige et de l'enseignement de Vohumanah (Agathodaemon) ma ligne directrice." 

֍ 

 1055پور دومشاهی سکه 

 

است گاه  همانا  به ما دهد، ای    د.اشسزد که از گاه س پاهیگ دیگری نیز یاد کنیم کو تئوفیلاکت از در این جا به

'-kardarigan'   =«/کرداریگانKardārīgān»: 

.⸭ .  "It was still during the course of the first year of the reign of the emperor Maurice, 

after that glorious Persian campaign in which Tamchosro (' خسروتهم ') was at that time leader of 

the Median armies; the emperor transferred John (the hairiness of his upper lip provided a surname 

for him, and Romans in fact called him Mystacon) from the camps in Armenia to the Roman 

eastern forces. Then, when the general was newly invested with the eastern cares, he camped 

 
1055 John Henry Wright, A history of all nations from the earliest times; being a universal historical library, 1905: 269: 

"Silver drachma of Sapor II. (After B.Dorn)" 
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where the river Nymphius is united with the waters of the Tigris; in this very place a battle 

was prepared, the Roman force being commanded by John and the Persian by the Kardarigan. 

This is a Parthian title1056; the Persians like to be called by their titles, as if they consider it 

unworthy to bear their birth-names: for, regarding their own appellation, they have greater 

admiration for fortune's benefaction than for parental custom which grows up with them 

when they have newly emerged from their mothers' wombs."1057  

⁕⸭⁕ 

ی س پاهیان ایرانشهری به دست دهیم که آ میانوس جامهزین و رزم  یه ش یو در این جا شایس ته سهد کو گزارش ن از  

فرزابیدن  به  آ زرم و رشک  به  آ میخته  آ ن با گویش ن  کراش ینیدن لشگریان  وصف و  و    1058به یادگار نهاده است و در 

 
 :گزاردویراس تار زبریاد کرداریگان را چیون می 1056

.⸭ .   "The name means Black Falcon." (ibid, ft.6) 

گفت، خود نیز چیزی ابر    تواننهاین که این مرد چه گونه از کرداریگان به شاهی س یاه رس یده است را با رای بوندگ پاسخ  

: *wh.rdḤawhkḤ*/-wh.rḤawhkḤ-گیری، از   «س یاه» به چمرا  'kardکرد/ 'گر آ ن که اند، مهگفته است، کسان همیاش نهرائ سخنهچ

»س یاه   .⸭. kāla-  (कयल  :)سنسکریت  »داغ کردن«،    به چم،  kuriùو    kùrtiلیتوانی  اباگ    تبارهم »سوزاندن/سوختن«، »داغ کردن«،    . ⸭.

»س یاه«،    . ⸭.:  'qaraقره/ ' ایرانی < ترکی  نیز  »س یاه«    .⸭.чорний  (chornyy  :)اوکرائین  گاه«،  »آ تش  .⸭.:  Herdگرمن  «،  ]سوخته[

[    ]قَ رَ "  .⸭ .:  qaraقره/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی   اندام   ی)مص( زرد و چرک .  2دندان ||    ی اندام مانند قلح و زرد  ن ی )اِمص( چرک .  1هخ

فنَ.    یاریداغ داغ شدن پوست از بس  .  3)آ نندراج( ||  ]...[  .  دنیگرد برکنده شدن پوست    یاشدن اندام    اهیس  .  4)آ نندراج( ||  ]...[  اَدَرخ

)آ نندراج(  تی اندام از سخ  به هر روی، خردیگ  «پرنده/شاهی»   به چم،  '-al/ -ال 'اباگ    تبارهم را    '-ar/- ار ' و  (،  دهخدا)"  ضرب.  لیک  و  . 

 ور«.آ  »کننده«، »جنگبه چم براید،  'kardārīgکرداریگ/ 'شهریگان، از  بسج. باچیون داری کو کرداریگان، ند رای.خورَ 

1057 Theophylact Simocatta and the Persians, by Warren Soward California State University, Fullerton, Book One: i.9.4-

6; Released by Sasanika Sources. 

؛  to depict  ،to describe  ،to portray«؛  دخش ینیدن»،  «ش ینیدناکر »،  «فرنگاریدن»  .⸭ .  :fra+zāb-،  ' -فرزابیدن '   1058

schildern  ،darstellen  ،beschreiben  ؛dépeindre  ،décrire  ،représenter  زاب 'ی  واژهگفتن آ ن که ما  ؛/zāb'  ساخته و    را

چشم به راه بودن«،  »،  «»دیدن«، »نگریستن  .⸭.:  -zab-/zap-/zaf  یریشهاش دانیم از  شمرده و برامدهدساتیری نه  ی آ ذرکیوانیان وپرداخته
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نمودند. در  تاختند، کوهی از آ هنِ وازان را میدیگر ئو دشمن مینشیند که از دور، هنگامی که در کنار یکایرانشهری می

اش،  راهو سرپرس تی لشگریان پارسی را دارد و به هم  1059گُندنایی  ،(Merena)  مهریناس پهبد    دهدمی  د.اش نبردی که آ میانوس از 

  1060دوم و بس یاری از مهان ایرانشهر. پور شاهدو تن از پسران پادشاه 

 

،  دوست )حسن" . "بی ملاحضه، بی توجّه .⸭.: -vi.zāba-/vi.zāfa*، از 'gazāf/گزاف ' پارسی  ،س تاک بلندواک همی ریشه»چشم دوختن«، از 

.  دادن  . شرح1"  .⸭.(:  -ava.zf- > vaṣf*  :از )  vaṣf/ وصف ،  -zf، ای از  س تاک سُست همی ریشهاز  است  و به باور ما نیز  (.  4411  ش. 

   (دهخدا)]...["  (دهار . )نشان( اِ ). 3|| ]...[  (الموارد اقرب. )کردن  صفت . . صفة 2||   (معی فارسی فرهنگ)

  -zan-:  *ā.zn  یریشه  س تاک سست  ، وāآ /   پیشوند  ازبرامده  زاده«،  .»ذات«، »بزرگ  .⸭ .:  'āsn/ آ سن '  مت   بسج.،  z  >  s  گردشنبرای  

 >āsn- پسوندو با  پیشوندبدون ؛ at/ah ،  باe - غلت . واک (e-Umlaut ،) صفت/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسیṣefat  :. ⸭.  "[ ِفَ  ص ]عربی در( مص ). 1  

  بیان(. شریف  س ید  میر  لغت   مقدمه  . )است   وصف  از  مش تق  آ ن  و گفتن  کس  گونگیهچ.  نویس ند«  صفت »  فارسی  در  و «صفة»  بصورت

 عرف   من/ ایفرومانده  گنگ  صفت ات  »در: س تودن(.  الارب  منتهیی. )حال   بیان(.  اللغات  غیاث. )چیزی  نشان  و  علامت   و  حال  کردن

 کورت   پنج  پارس  ولایت  پارس،  های کورت  »صفت :  ]...[.  گونگیهچ .  نشانه(.  الاسماء   مهذب. )نشان(  اِ ) .  2||  ای«، نظامی  فروخوانده  االله

«، .شد  تابمه  یپیشه  رزیرنگ/شد  آ ب  صفت   »گازرکاری  : کار.  صنعت .  شغل.  . پیشه3||    ( 121  ص  بلخی  ابن  نامه  فارس)است«،  

 »هزاران  :گونه.  رنگ.  شکل.  5||  جانی«، نظامی    درون  صفت   راه  از/ نهانی  من  ز  اگر  صورت  »در  :باطن  .حقیقت.  واقع.  . معن 4  ||نظامی  

 که  است   ایکلمه  فارسی،  زبان  دس تور  . در6  ||  ؛ ]...[سعدیرنگ«،    هفت   از  و  روی  دو  و  برگ  سد  ز/ س نگ  ز  دمیده  گل  صفت 

کُناری/کنارزاب[  .  فاعلی  صفت:  است   قرار  این   از   آ ن  اقسام  و  رساندبه  را  کس   یا  چیزی  گونگیهچ  و  حالت  ]زاب مفعولی    صفت ]زاب 

گفتن آ ن که   (؛دهخدا)  "هاوست.زاب[/]زاب هاوس تی  نس ب   صفت زاب پهلوم[.  ]  []صفت عالی.  برتری[ ]زاب  تفضیلی    صفت .  کُنیدی/کُنیدزاب[

)صادق    ".هائ که در فارسی برای فرهنگ به کار رفته استواژه"گون  .⸭ .برد:  بهره می  ' -واژه گون 'از    ،سنسکریت برداری از  با گرته  صادق کیا

 ( 157: 1349، فرهنگکیا، 

نام شهبانوی بسج. با  نیز  .  mener؛  leiten؛  to lead«،  ی کردنبر راه :  نیدن»  .⸭.:  nī/-nay-، از  ' -نای '؛  «ندسالارگُ »  . ⸭ .:  '- ندنایگُ '   1059

ما در  »مادر«؛    .⸭.:  -anaو   -sat. از  2«  ]نر/پهلوان[ بر سد  . »سد.نی: راهSatanaya-  :.⸭.  1نرت کو مادر و پیشوای سد پهلوان بود،  

انی در آ وام پیشاسومری به سومری وام داده  رودمیانای بس کهن رو به روئیم که به میانجی ایرانیان  با واژه  ،' -نیته'   و نیز ،  '- نیت'،  '- نید'

 شده است: 

 .⸭. "*nih-t-eh2 > Eu. *nītah2 ‘leadership’ → nitah > nita ‘male; (free) man’ (cf. ‘his lordship’; used in the 

royal title nitah kala-ga ‘strongman’)" (Gordon Whittaker, 20012: 594) 
. هم از این رو فرزندان  گواه گشتناس پار شدن و جانو در راه میهن گیان جان خویش را برای ایرانشهر دادن بود ی ناز و بالیدنمایه 1060

ریختند  ها میخون دلد،  مان به  ،زمیایرانخوبان،    یهخانپادشاه در کنار دیگر بزرگان و پیدایان و چشمیگان و مهان و آ زادگان برای آ ن که  

 دادند. ها میجانو 
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 در نبرد با رومیان ، 1061  )/آ لانی: ایرونی(پوشِ ایرانیانِ سرمت س تون ترایان، روم: اسوارانِ زرّه

 

راه  سواران و رثیش تاران، به هم.های پارسی، گردونهآ ور، پیلمند است که هولانداز برای هر بیننده به همان اندازه شکوهچشم

، شور و دلهره در  اش اندرنش ینندو به  وزندآ ماج شان پیش از آ ن که تیرهاشان از چله به در پرند و ئو رّوگ که نامـتیراندازان ورزیده و ک 

 : خوانیم را میآ میانوس وصف و کراششن انداخت.  های دشمن میمیان رس ته

.⸭.  "Leaving this place as well, the whole army had come to a district called Maranga, 

when near daybreak a huge force of Persians appeared with Merena, general of their cavalry, 

two sons of the king, and many other magnates. Moreover, all the companies were clad in 

iron, and all parts of their bodies were covered with thick plates, so fitted that the stiff joints 

conformed with those of their limbs; and the forms of human faces were so skillfully fitted to 

their heads, that, since their entire bodies were plated with metal, arrows that fell upon them 

could lodge only where they could see a little through tiny openings fitted to the circle of the 

eye, or where through the tips of their noses they were able to get a little breath. Of these 

some, who were armed with pikes, stood so motionless that you would think them held fast 

by clamps of bronze.  

 
 نشی بود: سرمتی نوشت سراسر مرزهای اوشستری گرمنس تان، اروپای اوشستری امروزین،  به یادآ وری ارزد، در زمانی که ملا نبیگ خویش می  1061

.⸭.  "Germania hinc ripis eius usque ad Alpes, a meridie ipsis Alpibus, ab oriente Sarmaticarum confinio gentium, qua 

septentrionem spectat oceanico litore obducta est." (Pomponius Mela, De Chorographia, Liber Tertius 20) 
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Hard by, the archers (for that nation has especially trusted in this art from the very 

cradle1062) were bending their flexible bows with such wide-stretched arms that the strings 

touched their right breasts, while the arrow-points were close to their left hands; and by a 

highly skillful stroke of the fingers the arrows flew hissing forth and brought with them deadly 

wounds. Behind them the gleaming elephants, with their awful figures and savage, gaping 

mouths could scarcely be endured by the faint-hearted; and their trumpeting, their odour, 

and their strange aspect alarmed the horses still more."1063 

و در این میان    ای نزد دینوری است کو خود آ ن را "سلاح کامل" نامدبرگ یافتهترین فهرس تی که ما از زینندگبو   ←

 :  هزار درهم بود یاد همی شود 4اش مزد اسواران ساسانی به آ وام خدائ خسرو انوشیروان نیز کو بیشستاز دست

جامه و سلاح جنگی  رس ید سلاح پوش ید و سوار شد و از برابر بابک گذشت    "چون این خبر به انوشروان .⸭.

کلاه  .  4سینه بند و  .  3زره و  .  2پوشاند و  یک جامه بلند که سوار و اسب را می.  1:  در آ ن روزگار عبارت بود از  سوار

بستند و  که به کمربند خود می   گرزی.  10نیزه و  .  9سپر و  .  8دو ساق پوش و  .  7دو بازوبند و  .  6خفتان و  .  5خود و  

دو زه پیچیده .  17سی تیر بود و  .  16دو زه و  .  15دو کمان و  .  14ترکش که در آ ن  .  13عمودی آ هنی و  .  12تبرزین و  .  11

زه پیچیده از برابر بابک گذشت    بدون آ ن دوسلاح کامل  آ ویخت، انوشروان هم با  کمان که سوار از پشت سر خود می

زه را نیاویخته است و آ ویخت و برای بار دوم از برابر او گذشت   برد، انوشروان متوجه شد که آ ن دوهم نولی بابک از او نا

 
رودها    گوید کهبرد و به ژولیان میر بهره میگدار بودند تا جائ که لیبانیوس به جای پارسی ایا ایرانی، از کمانگری نامها به کمانپارس  1062

 : تازبه ،هاگرها = پارسکمانی پذیره آ به،تر از یکی کوهرد و سخت و تفت نو بهرا 

 .⸭. "Now then pass the rivers; rush on the archers (= پارس ها) more impetuously than a torrent…" (XVI 

Letters of Libanius to Julian, Translated by John Duncombe, M.A., 9. Letter 712 (A.D. 361)) 
1063 Ammianus Marcellinus, Roman Antiquities, xxv 1.11-14. 
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مزد  ترین دستو بیششود  ترین افراد س پاه چهار هزار و یک درهم منظور میو بابک نام او را اعلان کرد و گفت برای لایق

 1064" .چهار هزار درهم بود

 پوش ایس تد دیز، کو نیز زرهبرگِ بوَُندَگ، سوار بر شب س تان، ایوان خسرو: خسرو پرویز، با خود و نیزه و زینتاق بُ 

 

 اند: دیس او چیون گفتهاند و ابر زیبائ تندیز را اسب قباد نیز دانس تهباید یادآ وری کنیم کو شب:  '- دیز شب '   .§.  ←

  دیز ، صورت شب1065های عالم است که خود نیز یکی از شگفتی شاهان،  کرمانهای  از شگفتی :  دیز داس تان شب " . ⸭.

این نقش را علت آ ن بود که   -و س نمار همان سازنده خورنق کوفه است  -گر آ ن فطوس بن س نمار رومی استاست. صورت

کش کرده  شاه هند به قباد پیشآ ن را  .تر بودتر و در تاخت پرتوانها هوش یارتر و کوه پیکرتر و نژادهدیز از همه اسبشب

خرید و  مینهانداخت و  مینهکرد و سرگی  مینهش پرورده بودند که تا زین بر او بود و لگام داشت پیشاب  ابود. و چنان

 داد.  مینهکف از دهان بیرون 

 
 . 100ب.  ،27انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، برگردان صادق نشات، اخبار الطوالدینوری،  1064

  بود، لیک   تواننهگمان  ابیار چه    شاهان'؟کرمانسهیگی  'افدی و    اباگ نام،  'سیس تان  سهیگیو    افدی'ای چیون  بوده  ماتیانیآ یا ما دارای   1065

سهیگی..." با یک 'افدی و  و این نیز هست کو ما همی در    شاید.بهسخت    شاهان ش ناس یم،ها که از کرمانها و سریریبا آ ن همه زیبائ

بسج.    در این راس تا مانده است.نهمان بیش اندر بهای از شهرس تان.نگاری دیمادی باش یم کو امروز از آ ن ایواز یک نمونهی دبیری و گونهجرگه

 : ایبوده ی افدی و سهیگی داش ته شاید ابر این کوست نیز ماتیانی از جرگههای دسکره و ترارس تان کو میشگفتی  با

بها آ ثار  . ثم صار من دسكرة الملك ا لی طرارس تان، و  عجیبة البناء جلیلة حس نةو بها منازل لملوك الفرس  فصار ا لی دسكرة الملك،  "   . ⸭.

 ( 73، الكتاب البلدانیعقوبی، " ).لملوك الفرس عجیبة موصوفة 
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  .سازدهپیکر او بفرمود تا نقش  هشد، قباد فطوس را به  پیرامون سم او بیش از شش بدست بود. چون این اسب ب

گریست.  همد و در کنار آ ن بایس تاد. چون در آ ن نیکو نگریست، دگرگونه حال شد و بآ  هنگامی که نقش ساخته شد، قباد بی

رس یم  ه مان اندازد که بدان بدیس، از مرگ ما را آ گهیی دهد. و به یاد آ ن سرنوشت تباهیگاه گفت: »چه سختا که این تن  آ ن

شده است. من از ه ن  های این نقش آ ن است که تا کنون مانند آ ن دیدهو از شگفتی. ها گفتسان سخن ...« و از همی  

  .دیز کار مردمان نیستاند: شب ام که گفته دانشمندان و آ گاهان بس یار شنیده

دیز  شبکه    یکی از دانشمندان مرا گفت: اگر مردی از فرغانه دور و دیگری از سوس اقصی به درآ ید، به قصد آ ن

. زیرا که در آ ن نقش، جایی که بایست سرخ باشد سرخ  انگیزترین تصویر دنیاستکه آ ن شگفت ش،  انکوهندهرا بیند، ن

است، جایی که بایست خاکستری باشد خاکستری است، جایی که بایست س یاه باشد س یاه است، و جایی که بایست  

هنگامی که با ابو علی محمد بن هارون بن زیاد، که  ...  است.  که خود کوه به رنگ خاکستری  سپید باشد سپید است با آ ن

ناشدنی است که یک  »  :رس یدی، گفتهگفتیم، چون به این جای بهدیز سخن بخود فیلسوفی دانشمند بود، در باره شب

آ ن را با  گر هنگامی که خود صورت را به پایان رسانده است،  ها را داش ته باشد. بلکه آ ن صورتس نگ، همه این رنگ

 «.روغن چین رنگ آ میخته است

دیز ش به نقش شب اهر بیننده پندپذیر که چشم»  :دیز خواندابو محمد عبدی این اشعار را از خود در صفت شب 

افتد، و در دنیا و آ ثار آ ن، در باب پادشاه جهان، پرویز، به اندیشه فرورود، یقی دارد که روزگار پیوس ته هر چیز محکم و  

آ یا روزگار پس از خسرو، به جای آ ن سلطنت، تنها نقشی   .اس تواری را نیز به سرنوشت چیزهای سست و بی ثبات رساند 

و با سختی، ترش و    اندی تیرها سایگان همی رشک بری که خود دارای زندگانیتو بر آ ن هم  مرموز از او به جای گذارد؟

نعمتی   .یی نیستر که انسان خردمند با تمیز را، در این سرای بهرهدابهاز دنیا فارغ    تنخویش  .گذرانندهشیرین جهان را ب

 « .سان توانا نیز چون ناتوان است ی که یکی پس از دیگری دررسد، و بدینادس تیاست و تنگ
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ُ  1066طاق » :و این اشعار احمد بن محمد راست خسرو  :هایی است، در آ ن نقش س تان را در جهان همانندی نیستب

و    .خورده زیر لب زمزمه همی کندمرزبانان، حالی که شیرین به آ نان باده همی دهد و پیری سال  د.اشپرویز است و گرداگر 

و   .اند، و شروین در آ ن میان، دس تار بر سر، نشس ته استایس تاده  ر.اشبهرام گور است، حالی که ملوک حمیر در براب

 
 . آ زند: arc ، voûte؛  Bogen ،Gewölbe؛ arch ،vault«، »گنبد«؛ طاق »  .⸭.: tāg/-tāk-پارس یگ از  1066

.⸭ .  "Ud avē vuzurg Zamīg, abar Istūnān ud Tāgān ud Parisp dō, abar Frēg ī Mānbed Yazd nīsād." 

(Gōbišn abar Āstvand Chapter III.10, M.Boyce, Manichaean Reader, M_99_I, HR.ii, p. 41-43, MSt. p. 17) 

 " .ایزد مانبد نشاند)شانه(  ابر فریزِ )دیوار(، ها و دو فرسب ها و تاگزمی را ابر س تون"و آ ن بزرگ . ⸭.

کرد و نخس تی گنج شاهیگان بدان جا بود. تا به آ وام اس پهبدان و همی دژی سخت.گذر به تبرس تان کو منوچهر شاه به  نامنیز   ←

 مازیار نیز بدان دسترسی داشتند:  گواه پرُآ وازه، ایران.جان

آ مره آ ن یدخل من    طبرس تان و  جرجان و  بطبرس تان، کان المنصور قد كتب ا لی آ بي الخصیب بولایته قومس وحصن    :الطاقُ "  .⸭.

کان ال صبهبذ في مدینة یقال لها ال صبهبذان،   یكون دخوله من طریق قومس، و  كتب ا لی ابن عون آ ن یسیر ا لی طبرس تان و  طریق جرجان، و

هذا الموضع في القدی خزانة لملوك الفرس،    وبی البحر آ قل من میلی، فبلغه خبر الجیش فهرب ا لی الجبل ا لی موضع یقال له الطاق،    بینها و

لا الراجل بجهد، و   و ،  کان آ ول من اتخذه خزانة منوشهر   و هذا النقب شبیه بالباب    هو نقب في موضع من جبل صعب السلوك لا يجوزه ا 

ذا دخل ف  یه الا نسان مشى فیه نحوا من میل في ظلمة شدیدة ثم یخرج ا لی موضع واسع شبیه بالمدینة قد آ حاطت به الجبال من كل  الصغیر فا 

لیها لارتفاعها ولو اس توى له ذلك ما قدر علی النزول، و و جانب  كهوف لا  في هذه الرحبة الواسعة مغاور و هي جبال لا یمكن آ حدا الصعود ا 

لا یعرف آ حد لمائها بعد   یغور ماؤها في صخرة آ خرى بینهما نحو عشرة آ ذرع و طها عی غزیرة بالماء تنبع من صخرة وفي وس  یلحق آ مد بعضها، و 

   .هذا موضعا

ذا آ راد آ حدهم النزول في الدهر الطویل،   و کان في آ یام ملوك الفرس يحفظ هذا النقب رجلان معهما سلّم من حبل یدلوّنه من الموضع ا 

لیه لس نی كثیرة،  و لیه    فلم یزل ال مر في هذا النقب و عندهما جمیع ما يحتاجون ا  لی آ ن ملك العرب فحاولوا الصعود ا  هذه الخزانة علی ما ذكر ا 

لیه فلما   لی آ ن ولي المازیار طبرس تان فقصد هذا الموضع وآ قام علیه دهرا حتی اس توى له رجاء صعوده فصعد رجل من آ صحابه ا  فتعذر ذلك ا 

لیه دلّی حبالا وآ صعد قوما فیهم المازیار نفسه حتی وقف علی ما في تلك الكهوف و   صار  الكنوز فوكل بجمیع    السلاح و   المغاور من ال موال و   ا 

لیه ا لی هذه الغایة، قال ابن    نزل الموکلون به آ و ماتوا و  فکان الموضع في یده ا لی آ ن آ سر و  انصرف،  ذلك قوما من ثقاته و  انقطع السبیل ا 

نسان فلطخه بعذرة آ و بشيء من سائر ال قذار    ذكر سلیمان بن عبد الله آ ن ا لی جانب هذا الطاق شبیها بالدکان و  الفقیه: و لیه ا  آ نه ا ن صار ا 

آ ن ذلك مشهور في البلد یعرفه آ هله لا یتمارى    تزیل ذلك القذر عنه، و  تنظفه و  ارتفعت في الوقت سحابة عظیمة فمطرت علیه حتی تغسله و

لما سار ال صبهبذ ا لی الطاق وجّه آ بو   قال: و  لا ش تاء، و  آ نه لا یبق  علیه شيء من ال قذار صیفا و  ان من آ هل تلك الناحیة في صحته، واثن

وضع علی آ هله   آ قام آ بو الخصیب في البلد و عاش بعد هروبه س نة ثم مات و جندا فلما آ حس بهم هرب ا لی الدیلم و الخصیب في آ ثره قوّادا و

)معجم البلدان، "  س تة آ شهر  کانت ولایته س نتی و  كذلك بأ مل، و  منبرا و  بن بها مسجدا جامعا و  جعل مقامه بساریة و  الجزیة و   اج والخر 

IV.6 ) 
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و موبدشان، که با رنگی کبود در طاق،    .بس ته را نشانه گرفته استحیوانی زیبا و زبانخرین در حال تاخت، با تیری بچه 

موی که آ ب در تصرف اوست، در  و دهگانی انبوه  .نقش شده است، و هیربدشان که از روی نادانی و س تم فرمان دهد

اند. و شان کردهها کمیلی که سگگاوهای وحشی، حاو گله  .میان نهر ایس تاده است و عادلانه به تقس یم آ ن پرداخته است

  .اس ب نژاده که مرزبان بزرگ بر آ ن نشس ته است

و    .داند که چیست، نگاره شده است  تربهچه خدا    در آ ن طاق، همه جانوران و س یمرغ و دیگر پرندگان و آ ن

ی چون مور  او هر جنبنده  .افکنندها  کش تی  های دریایی که خود را درهای گاو و گوسپندان و بزها و ماهیشیران و گله

و کبک و تذرو و آ هو و خرگوش و باز و صقر )چرغ(   .بان که بر سر پیل خود همی کوبدریز و درشت و کژدم تا پیل و پیل

سال کرکس  و  مکتب  .خوردهشکاری  پیریو  و  شوند،  تأ دیب  که  نوباوگانی  و  طفلان،  معلم  خانه  که  احوال  ش  افقیر 

 1067«..." خوانند

  1068بس ته، هنرمند ناش ناس سغدی ی لگامکردهی زینزدهسوار بر اسب کاكُل  ،ی موگ: اسوار ایرانی با کجیم و کرُتهسپرنگاره

 ی هرمیتاژ کدهربوده به باس تان

 

 
 . 30-3: ، محمد رضا حکیمیالبلدانمختصر ، ابن الفقیه 1067

ری. از این دست  دابهاند. لیک هستند شماری اندک که نام ایشان را  ها از میان رفتهی نامها و ابگدها، بیشینهبه میانجی گسست   1068

سازان چی که با بردن هنر نگارگری ایرانی به دودمان تانگ، .دیسگران و تندارترین نگارهنام، از  Cao Zhongdaچائو ژونگدا/   است 

ی رود زرافشان  ن در کرانهشتروساو شهرس تان  های چین این هنرمند ایرانی را که از  یانت گذاری کرد. ماای نو در هنر سرزمی چی پایهش یوه

 تر نک.: نیز برای بیش (. 124:  2018مولر، اند )های او بی همانند و یگانه ش ناخته شدهها و نگارهدیساند. تنخواست بس یار س تودهبرمی

 James C. Y. Watt, China: Dawn of a Golden Age, 200-750 AD, Yale University Press, 2004: p. 86. 
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که در جیم: بر وزن قدی، برگس توان را گویند و آ ن پوششی باشد  "کَ .  ⸭.  اند:نیز گفته  ' kožīm/ کژی'   ، وkojīm '1069/ کجیم '   ←

"ز آ تش تیغ غضب گر شعله بر چرخ افکند/نقره خنگ چرخ    . ⸭.کاتب ترشیزی گوید:    1070" .روز جنگ پوش ند و بر اسب نیز پوشانند 

 و نیز: ،  1071" .خاکستر شود با نه کجیم

ضرب تیغ و طعن  ی ابریشم خام آ گنند و پر کنند و در روز جنگ پوش ند که حفظ تن از  را به پیله  ای است که درون آ ن"جامه .⸭.

   1072 اند و به هندی پاکهر گویند."نیزه کرده باشد و آ ن را کجی و کژی و کجیم و قژاگند و کژاغند نیز گفته

 :  kortah/کرُته    ←

"به ض اول و سکون ثانی و فتح فوقانی به معن پیراهن است و معرب قرطه باشد و به عربی قمیص گویند و جامه و قبای   .⸭.

 »برُیدن«، »پاره کردن«. .⸭.: kart-ی ریشه، از 1073اند که عربان سربال خوانند..." تنه را نیز گفتهنیمتهیی و یک

  1074" .هاش بربست پاکبر آ ن خس تگی/درید چاکه"همه دامن کرته ب .⸭.مغ توس سراید: 

 خوانیم:   نامگگرشاسپ و اندر 

  1075".نقش و به رنگچشمه به همه چشمه/ پوش ید تنگه"یکی کرته هر یک ب .⸭.

 نام برده است:  ' -قمیص 'نام ی شاهان ساسانی از آ ن زیر به هنگام یادکرد از جامه و پیموزه نامهتاجی و نویس نده

لا یوماً واحداً آ و ساعةً    آ خلاق الملوك تختلف في اللبسة و تطیبهم: و لبس الملوك و" .⸭. الطیب. فمن الملوك من کان لا یلبس القمیص ا 

ذا نزعه، لم یعد ا لی لبسه ذا ذهب رونقه، رمى به فلم یلبسه بعد. فأ ما آ ردشیر بن   منهم من کان یلبس القمیص و  و  .واحدةً. فا  الجبة آ یاماً، فا 

یغسل    یغسل لهم، ثم یلبسونه و  قباذ، فا نهم کانوا یلبسون القمیص، و   و  كسرى آ نوشروان،  كسرى آ برویز، و   بهرام، و  یزدجرد، و  بابك، و

ذا غسل ثلاث عرکاتٍ لم یغسل بعدها، و لم    ابن ال خ. و  ال خ و  ابن العم و  العم و   القرابات و  جعل في الخلع التي تخلع علی الولد و  لهم. فا 

 
»گرفتن«،   .⸭.:  amy-ی  مادهو    viپیشوند  ، از  *vijīma-باشد. لیک رای کنونی ما، از:    ابریشمای از  ، گونه '- کژ'باشد که بر بس ته به   1069

 . -paiti.yāma*، از: ' -پیامه 'بسج. پارسی  »سفت گرفتن«، »نگه داشتن«، ، »پوشاندن«

 ن قاطع.برها 1070

 . دهخدا/آ نندارج 1071

 . دهخدا/آ نندارج 1072

 ن قاطع.برها 1073

 . دهخدا 1074

 . دهخدا 1075
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لا علی القرابات من آ هل بیت المملكة خاصةً، لا يجاوزونهم ا لی غیرهم. فأ ما الخلع التي تقطع و   ت وتتخذ للطبقا  یكونوا یخلعون ما قد لبسوه ا 

   1076." سائر الناس، فتیك صنف آ خر

گفتن آ ن که کرته هنوز نیز کاربرد خویش نگه داش ته و ما آ ن را در هندوس تان و ایرانشهر اوشستری، به ویژه در  

 بینیم:های پش تونس تان و بلوچس تان و نهنگ هرات و کوست کابل میشهربی

  

 راه با شال و شلوار پیموزند: نامیده گردد، هم ' gkurtiکرتی/'، «i» ساز ناریگ  یتاشهی زنانه را، کو اباگ کرتهو 

 

 

 

⁕⸭⁕֍ ⁕⸭⁕ 

 
 . 159: 2016، ابوظب، دارالکتاب الوطنیة، للجاحظ الملوك ا خلاق  في  التاج كتاب 1076
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 نخست   پوس تگ هات دوم از  

⸎ 

⁕⸭ ⁕ 

 ابر چهار نیمگ ایرانشهر کو هستند:  

 . }= یمن{   روز نیم و    ، کوه{ کپ - }= آ ذربادگان   ، اپاختر }= ایران{   سان، خوربران ا خور 

Abar čahār Nēmag ī Ērānšahr kū hēnd:  

Xvar.āsān, Xvar.barān {=Irān}, Apāxtar {=Āzarbādagān-Kapkōh}, ud Nēmrōz {= 

Yaman}. 

⸎⸎ 

⁕⸭⁕⸭⁕⸭⁕ 
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⁕⸎ ⁕  

نیمگ  چهار  ایرانشهر  »خوراسان«    1077به  را  »خوربرانāsān.arvx-مهی   ،1078  »-barān.arvx  »اپاختر«  ،

apāxtar-  « روزنیم و  »nēmrōz-  آ لک  ای تا اندازهسرده  س تانی س تاریخ  ی  ؛ نزد نویس ندهش ناس ندمی ای دگر از چهار 

  ی دوشستری را ایرانشهر خواند:میانه ،ری که بدان، آ ن مرددابه

 
1077  '-nēmag'  : .⸭.  آ لک«؛«direction  ،half  لاتی    بسج.؛pars  :.⸭. «گرمنس تانی  «، »سوی«، »نیمگ«؛  پارگRichtung  ،Hälfte  ؛

 اوس تا:  -به خردگ

.⸭. "Namāz ī čahār Nēmag": "homage to the 4 directions" .⸭ .  

اباگنیز   =  »نیمه . ⸭. apāxəδra.naēməm-'  (Y.4.8  :)'   بسج.  اپاختر«   از برخاس ته  ،  اپاختر؛  Northside  ،Nordseiteی 

*apānk.tara- :.⸭. بسج. با:  'نیمگ'و  'آ لک'برای  سوتر«.»پساتر«، »آ ن 

.⸭ .  "U-š guft Ohrmazd kū: "Čiyōn-it Kāmag tū Zarduxšt ast ī tū bē nigēr: <ō> ulīh, az <zabar ī> Sar 

<ō> nigunīh, <ud> az +zēr ī Pāy ud <az> dō Ālag <ō> Kust ud Kust ud <ō> zahā, pēš ud pas, <ud> harvisp-

iz Nēmag, čē nē amā az tō bē ped avinābdāgīh bē vizīhēm, čiyōn Dēv az Mardōmān." 

دو  و از   ،پای  به نگونی، و از زیرِ   سر   زبرِ   ، ازئولیِ   به نگر:  گر کام است، بهاات "و اورمزد به او گفت: »ای زرتشت!، چیون . ⸭.

ش یم، آ ن چنان که دیو از بانهگسلیم و ناپیدا  ، ما از تو نه هرویسپ.نیمه، چه نیز  و  ژرفا، پیش و پس،  به  کوست و کوست، و    به  آ لگ

 مردمان." 

.⸭ .   "And Ohrmazd said to him: O Zardušt! If you are willing, look: up, from above the head 

downwards and under the feet, and from both sides in two directions and in the depths, forwards and 

backwards, and also all halves of the sky, because as far as we are concerned it is that we neither separate 

us from you, nor are we invisible to you, as are demons to people." 

.⸭ .   "Und Ohrmazd sagte zu ihm: O Zardušt! Wenn du gewillt bist, schaue: nach oben, von über dem 

Kopf nach unten und unter den Füßen und von beiden Seiten in zwei Richtungen und in die Tiefe, nach 

vorne und nach hinten, und sowie alle Himmelshälften, denn was uns angeht ist es so, dass wir uns 

weder von dir trennen, noch sind wir für dich unsichtbar, sowie Dämonen für die Menschen." 

1078  '-barān.arvx'    ایا'-ōfrān.arvx'  ،؛  72:  المسالک الممالکابن خرداذبه،    .نکاند؛  ابن خرداذبه و ابن رس ته و خوارزمی »خُربران« آ ورده

آ مده  کو در بخش نخست به جای خور، مهر  (هی)ار بلخی پارسی کوشانی/ بسج. اباگنیز . 114: مفاتیح العلوم؛ خوارزمی،  103: الاعلاق النفیسةابن رس ته، 

، به جای  همی راس تادر  »مهرنفران: دوشستر«، »خوراوفران«، و    .⸭.:  miθra.nifrāna*-از  برامده  ،  'μιυροναφρανοمیرونفرنو/'است:  
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بغدادی گوید نه چنی است، امّا حکمای عالم جهان را بخشش کردند بر برآ مدن و فروشدن خورش ید   "و بوالفرج . ⸭.

باختر. هر چه حدّ شمال  .  4و    روزنیم.  3ایران و  .  2خراسان و  .  1اند:  و این جمله را به چهار قسمت کرده  [...]  روزنیمبه  

گویند و میانه اندر به دو قسمت شود: هر چه حدّ شرق است    روزنیم است باختر گویند و هر چه حدّ جنوب است  

 1079خراسان گویند و هر چه حدّ مغرب است ایرانشهر." 

باش ند. این چم از   «region-land/west-west»به چم   '-ایرانشهر'، و  «westدوشستر =  »  به چم  '-ایران'چیون،  

  ، «زیرایر:  »  .⸭.:  ēr-  پارس یگ   از   بودی  برخاس ته  که  ش تی،دانه  'آ ریائیان  سرزمی'  چم  به  شهرایران   اباگ  ایرانشهر پیوندیو  ایران  

 ؛ «دوشستر»  ،«خور.اوفران»   ،«خورش ید  آ مدن  فرود   جای».  1  .⸭.':  -ایران'  ←آ ن«  -»  .سازجاینام  پسوندو    « پائی»

 ' -ایرانشهر'  چم  به  هماره'  -ایران'  توس   مغ  نزد  رو  این  از نیز    هم.  Southروز«؛  . »نیم2  «مغرب»  ، «غرب»  ،«گاهغروب»

  خاور   جا  این  در  ، که1080".روی   نهادند  ایران  به  خاور  ز/بوی  و  رنگ  و  کشگردون   پیل  ابا"  .⸭.  :آ زندی آ وری و  دی.  بو نه 

 . «غرب/مغرب»=  '-خور.اوفران ' ایا «ابر.خور» = '- ایران' و است  خوراسان همان

 

 ,François de Blois, Bactria, Bāxδī-, Balx)   »مهرآ سان: اوشستر«  .⸭.:  -miθrāsāna*، از  'μιυροασανοرواس نو/و می'راسان،  و خ

 . ( Saloumeh Gholami, Selected Features of Bactrian Grammar, Wiesbaden 2014, S.30 بسج.؛ نیز 268-9 :2013

غرب«، و /ēr :.⸭. «west-  ازبرخاس ته بودی،  'مغرب زمی/ west land' به چم؛ چیون، در این جا ایرانشهر 10:  1373، تاریخ سیس تان 1079

šahr-  :.⸭.  /زمی«land  به دست دهدی، ویمندی که بغدادی در    روزنیمنمود و ویمندی دیگر از  تر، کراناو در همی جا، بندی پیش«؛

. دو قول گویند: یکی آ ن که خسروان را در سالی یک روز  روزنیمامّا    "  .⸭.، آ ن ویمند این بودی:  "نه چنی است"اش گفته است  باره

بایس تی. به    روزنیم  راست گش تی و مظلومان سیس تان را جداگانه  روز نیمی جهان به  بودی که داوری یک ساله را مظالم کردندی، آ نِ همه 

 )همان(  " نام کردند. و بوالفرج بغدادی گوید نه چنی است.... روزنیماین سبب 
 . I 128، خالقی، شاهنامه  1080
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، و = اوشستر  پس در زمان نگارشن این نسک، آ ن چه را که امروز بخشی از ایران و افغانس تان باشد، خراسان

ارج و  خواندند.  می  = دوشسترعراق باشد، ایرانشهر ، ای1081'ملک ایرج'  آ ن چه را که بخشی از ایران و کم و بیش سراسر

 گرانی دادس تان را باری دیگر یاداوری کنیم: 

شد، نه چنی باشد، چه، آ ن  بانه ایرانشهر    ،بدین چم نیست که دیگر جاهای یاد شده  ، چیون که زبرتر واختیم، این

  باشد، که یکی، همان نشان و   ایر  یواژهمیزی دو چِم  آ  به ایرانشهر شده است درهم  چه شَوَندِ نام گرفتن بخش دوشستری

و داهی و آ لانی و کیمری و    ( تانیس  ی س )  دخشگ مردم آ ریاست، از پارسی و توری و کاسی و گوتی و سغدی و سکائ

 باشد:  'پائی و فرودگاه و جای فروشدن خورش ید' به چمپارتی و سرمتی و جز این، لیک دودیگر ایر ارمن و مادی و 

 
ی کَ ' تبری پس از آ ن که ویمند   1081 کو بن در آ فریدون   { kave-بهچ. ایرانوکارین »مرد دین«، »پریس تار«،  . ⸭ .: kave-ایرانی < ایرانولودی }بسج.  را ' -وخ

و در این   نامد، "عراق و نواحیها" را "ملک ابنه ایرج" میگیردمی  'پاکی و نابی و روش ن و مینوئ' به چمو آ ن را  دهدمیداشت به دست 

  انها بمعن  هییالک   یرو تفس  دون،یافر   له: کی  لیفق   هییبالک   یآ ول من سم  دونی : ان افر لیو ق "  .⸭.  :وازدمیان از گرز گاوسر او نیز سخن می

] = کی.خواه! چیون، در    طالب الدخل  یا  کی  ان معن   لیو ق   هیبالروحان   تصلی به ان امره امر مخلص منزه    عنونی   ،: روحانیقالیکما    ه،یالتنز 

  ی ح  دونیافر   یمن البهاء، و ان البهاء تغش  بعضهم ان کی  زعمیو  ،  گرفته است! بازبرُدی باشد به کی.خواهی او ابر ایرج[  'کینه'  به چمرا    ' کی'این جا  

مجربا، و ان اکث قتاله کان بالجرز، و ان جرزه کان راسه کراس    ایبه   یما و س   یما و تذکر العجم من الفرس انه کان رجلا جس   حاک،قتل الض 

تاریخ  )  ..."کلها  یمو انه ملک ال قال  دون،یملک افر   داخله فی  رجیا  میا و ان ا  اته،یح   کان فی  های العراق و نواح   رجیا  الثور، و ان ملک ابنه

   ( 213: 1، ج. 1967، بیروت،  الطبري

و جعل  "  .⸭.:  گیردو از س ند و هند تا حجاز را دربرمی  رسد کو همان ایرانشهر است ی زمی، ای به خونیرث میسپس به میانه

قل  -  وسط الارض و عامرها   هایر ذلک ما اتصل به من الس ند و الهند و الحجاز و غ  خنارث بعد ان جمع الی  سمونهای بابل، و کانوا    یمو هو ا 

قل   یو بهذا السبب سم  هیالثلاثه، و کان احبهم ال   نه ی و هو الاصغر من ب   رجیلا  - ؛ به میانجی برگزیده  (214)همان، ب.  ..."رانشهریبابل ا  یما 

یرج و"  .⸭."برگزیده" بود:  اش  پاژنام اش از سوی آ فریدون، خدائ ایرانشهر را،  شدن ، همان، ب.  مفاتیح العلومخوارزمی،  )  "لقبه: المصطف .   ا 

 )همانجا(  "لقبه: المؤید. افریدون و" . ⸭.آ فریدون خود اس توار کننده و اُستیگار خوانده شده است: (؛  121

بخرَاهِیم فِي آ ول ملك آ فریدون وَ   وَ "  .⸭.  سدی کو از آ ن ایرج بودی:ش نابهای از ایرانشهر  گفتن این که ابن الوردی نیز حجاز را پاره
ِ
قیل   کَانَ ا

سَن سیرة و  هُوَ ذُو القرنی وَ  حَّاك وَ   سَار فِي النَّاس بِأحَخ ض بیَنهم آَثلَاثاً   رد مظالم الضَّ لَاد فقسم الَرخ یرج" جعل    :کَانَ ل فریدون ثلََاثةَ آَوخ آ حدهم "ا 

  وَ   .الخمغخرب  دیار مصر وَ   الرّوم والثَّانِي "سلم" جعل لَهُ    وَ   .ولاه علی آَخَوَیخهِ   السریر و   جعله صَاحب التَّاج و   الحجاز وَ   الهند و   لَهُ الخعرَاق و 

ك و  الثَّالِث "طوج" جعل لَهُ الصی وَ  یعه وَ   التّرخ یرج فقتلاه و  لما مَاتَ آ فریدون وثب طوج وَ   المشرق جَمِ ض    اقتسما بِلَاده و  سلم علی ا  ملکا الَرخ

ك فقَتل طوج ثمَّ قتل سلم عمیه وَ سَار نَحخ   تقوى وَ   تغلب علی ملك آَبِیه و  نشََأ  لا یرج ابخنه منوجهر حقد علی عمیه و  وَ  ركَ ثأ ر آَبِیه    و التّرخ آ دخ

 ( I. 35، 1996، بیروت تاریخ ابن الوردی)" مِنخهمَُا.
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( گویند، هر چه حدّ مغرب  ، جای آ س یدن و فرازشن خورش یدOrient'اوشستر/')=  "هر چه حدّ شرق است خراسان     . ⸭.

  1082" .(، جای نیدومیدن و فرویشن خورش ید'Occidentدوشستر/' =است ایرانشهر )

  :آ رامی هخامنشی، شهرب سیناب و پافلاگونیا، نشان دال و دلفی، نبیگ 1083' -ابروکامه 'پسر داریوش بزرگ،  نامِ ی اسپبهدِ همسکه 

'-'brkmw  ن(کا)امرگانیگ 

 

 
 . همان 1082

شاهبانو    1083 از  بزرگ  داریوش  پسران  از  تن  هرودوت  (  Phrataguné    <-*frata.gaona-)   '- فردگونه'دو  گزارشن  نخست  ،  (7.224هرودوتوس،)به 

:  abro-  پارسی هخامنشی )آ ریائ(  برخاس ته ازبودند،  Abrocomas'  (βροκόμηςᾺ  )ابروکامه/'و دو دیگر    ،Hyperanthes'  (περάνθηςὙ)هوبرانته/'

اباگ  ،  vr    >rv  جائجابه   بسج. با  'آ سمان'  به چم  ابر اش آ سمان است«. برای  »آ ن که کام   .⸭.:  -abro.kāmah*،  ' -کام'  یافزونه «، »آ سمان«، و  ابر »   .⸭.

  « ابرودیده»=    '- آ فرودیته 'بانوی ایرانِی هِلِنیده،  بغ  نام  ،همی تباراز  است  »آ سمان«.    .⸭.:  -oraسیس تانی کهن )سکائ(  »آ سمان«،    .⸭.:  -arvایرانوآ سی )ایرونی(  

 .  -abro.dīta*، «ی آ سمان است آ ن که چشم و دیده»= 

که آ ن  ریشهاز    گفتن  ایرانی   نامباشد    همی  نام مادر  اس پهبد  ایرانیتبار  کو  نیز،  تمیس توکلیس  بود  اسکودره   دار،  می ای  ما  کهن  )و  نام  کو  دانیم 

نام   Arion  (Ἀρίον،)آ ریون/   ایرانوموکانی  .بسج؛ نیز  Stephni Byzantii, Ethnica, Vol.II, 2011, S.249-50بود:  Aria  (Ἀρία  )/ آ ریا ،  Thrakeتراکیه/

 Dhuoux  ، ابر این گاو نک.:/a-ri-jo /Ariosای  گاوی افسانه نام  ؛ و  Iliad 23.346نزد هومر:    ، از خاندان موکانی پرس ئوس Adrastusادرس توس/   اسب

& Davies, A Companion to Linear B, p. 229)  ،  وAbrotonon-   ( ' ابروتن - '  ،)از    نام داشتabro-  :.⸭.   « ی  «، »آ سمان«، و پسینه ابر

tanah-/tanu- :.⸭. «اش چیون ابر ایا آ سمان است«، آ ن کس که تن تن ،*abro.tanu- ای مادر تمیس توکلس، که چه بسا  گانه و اسکودره. ایدر تبار بی

داش ته    ر.اشاش به میانجی ماد بودن زبان  )سکائ(  تر از یک سال از آ ن برآ مد، ریشه در کهن.سیس تانی  یادگیری بس یار تند او زبان شاه بزرگ را کو ایواز در کم 

 است: 

.⸭ .  "In the case of Themistocles, his family was too obscure to further his reputation. His father was Neocles, — 

no very conspicuous man at Athens, — a Phrearrhian by deme, of the tribe Leontis; and on his mother's side he was an 

alien, as her epitaph testifies: — Abrotonon was I, and a woman of Thrace (= اسکودره), yet I brought forth/That great light 

of the Greeks, — know! 'twas Themistocles." (Plutarch, The Life of Themistocles, 1.1) 

بر:  فر/نیک»نیک   . ⸭.:  -hu.bar-/*hu.par*، از  'Hyperanthesهوبرانته/'پور اس پهبد  واسپوس دیگر شاه بزرگ،    نامو  

»آ ن که اوج/فرجامِ نیکی است«، »آ ن که نیکی   ←: پایان، تهَ«، انده» .⸭.:  -anϑah-/antah*ی نیکی«، و بخش دوم از:  برُدار/برنده

ای، . واژه، چنان که به دیگر جای نیز واخته«ته مانده»  . ⸭. :  '-اندک 'و   '- اند'   بسج. با  ،-anta، از  - اندهبرای  برد«.  اش پیش میرا تا پایان

، ایا بخش نخست از  »پایان«، »مرز«  . ⸭ .  antaḥ-  (अन्िः:)سنسکریت    بسج. با. نیز  است   ریشهاز یک    Endeگرمنس تانی  و    endانگلس تانی  با  

antagamana- (अन्िगमन :) .⸭.  « رفتن«}/انته{ : تا پایان-اندجمن / - اندگمن/- اندگام.  
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 1084کوچک کوروش  :چپابروکامه سوار بر گردونه، میانه: سوار بر اسب، پسر اردشیر دوم،  ،داریوش: بالا راستشکار در پردیس،   پنتیکپ،  آ وندنگاری،

 

اندر   نیز  مسعودی  که  آ ن  الذهبدیگر  خود یک  مروج  که  آ وردس تی  خوراسان  المشرق،  جایِ  به  راست 

[ الاصبهبذان اردشیر"و جعل ]. ⸭.یِ بازماندِ ریخن و دانشن مغان در آ وامِ پساتازشن اشمرده توانس تی گشت:  دهندهنشان 

   1085.⸭."«...الجنوب و الرابع ببلاد الشمالالاول بخراسان و الثانی بالمغرب و الثالث ببلاد »اربعهً: 

⸎ 

 کرد:  "و اردشیر چهار اس پهبد به . ⸭.

 .⸭.و چهارم به بومِ اپاختر...«"  روزنیم»نخست به خراسان و دوم به خوربران و سوم به بومِ 

⸎ 

 بهر کردن انوشیروان س پاه ایرانشهر را میان چهار اس پهبد:   بسج. اباگنیز 

ی  سایههم یها. اس پهبد مشرق یعن خراسان و زمی1"چون انوشیروان به پادشاهی رس ید چهار اس پهبد برگزید:  . ⸭.

  1087"]= اپاختر[  .ی آ نسایه های هم. اس پهبد آ ذربايجان و زمی4  1086یعن یمن   روزنیم. اس پهبد  3 ]= ایران[  . اس پهبد مغرب 2آ ن  

 
   :بسج. تا آ ن زمان،  نکهنپد.  ،  دار استکی به روغندان اکس نوفانتوس نام   ی مهی نام دیگر واس پوران ابر این نگاره کان. برای  دیرندس تان هرمیتاژ، امرگانیگ   1084

H.M.Franks, An Imagined Persian Empire , Hesperia 78, 2009: 455-480. Cf. also Michalis Tiverios, Die von Xenophantos 
Athenaios signierte grosse Lekythos aus Pantikapaion, in: J.H. Oakley & Others (eds.), Athenian Potters, 1997. 

 . 265: 1964 ملایری  محمدی 1085

ای از هندوس تان، شهربی کابل و شهربی زابل، زیر فرمان  راه اباگ پارهو بی شک سراسر آ ن چه سیس تان بزرگ نام باید نهیم. هم  1086

قسمتی از هندوس تان در  روز و زابل و کابل و "سام نریمان از پهلوانان و سرداران بزرگ منوچهر بود و ولایات نیم . ⸭.خاندان نریمان بود: 

ی ولایات خود به زابل و کابلس تان رفت و باز برای تدبیر و ادارهدست او بود و او هر چند گاهی برای عرض بندگی به دربار منوچهر می

 ( 116، ب.روضة الصفا)میرخوند، " .گشت بازمی
 . I. 198، ع.م. آ یتی، ابن خلدونتاریخ  1087
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اس پهبدی  . ایرانشهر چهار بود کو  گوید تا پیش از آ ن سراسر ایرانشهر را یک اس پهبد بود و به فرمان انوشیروانو ازد تبری کو می

لیه ا صبهبذة البلاد، ففرق كسرى هذه    قبل ملكه رجل، و   - هي الریاسة علی الجنود  و   -کان یلی الاصبهبذه   و "  .⸭.  گشت:   الولایة وکان ا 

اصبهذ    هي بلاد الیمن، و   اصبهذ نیمروز، و  اصبهذ المغرب، و  ما والاها، و  هو خراسان و  المرتبة بی اربعه اصبهذین، منهم اصبهذ المشرق و

 1088..." ما والاها بلاد الخزر، و  هي ما والاها، و  اذربیجان و

بهرانگی ایرانشهر همی پیش از انوشیروان .کنیم کو چهار اباگ کوست یمن اندرنگری یاد آ وری می  روزنیمهمانی  پیش از آ ن که به این

نیز رواگی داشت، لیک نه زیر درفش اس پهبدی، که زیر درفش پاذوس بانی، چه، نخس تی کار کو انوشیروان پس از تاج بر سر نهادن کرد  

، پادوس بان آ ذربادگان و ارمنس تان و  1089نخویرگان   پوسِ   ،'واری'ای نیز به  نسخه  ی ایرانشهر بود و نوشتن نامه به پادوس بانان چهارگانه

ثم ملك كسرى انوشروان بن قباذ بن فیروز بن  "  .⸭.  های بربس ته بدان فرس تاد:های بربس ته بدان، و دماوند و تبرس تان و کوست کوست 

كتبا نسخة    -من قبلهم  کان كل واحد منهم علی ناحیة من نواحي بلاد فارس و   -فلما ملك كتب ا لی آ ربعة فاذوس بانی  یزدجرد بن بهرام جور

 آ رمینیة و كتابه منها ا لی فاذوس بان آ ذربیجان: بسم الله الرحمن الرحیم من الملك كسرى بن قباذ ا لی واري ابن النخیرجان فاذوس بان آ ذربیجان و

یاه زوال النعم و،  من قبله: سلام  حیزها، و  برس تان وط  دنباوند و   حیزها، و   فا ن آ حرى ما اس توحش له الناس فقد من تخوفوا في فقدهم ا 

نا لا نعلم حلول المکاره بال فضل فال فضل منهم، في نفسه آ و حشمه آ و ماله آ و كریمه، و وقوع الفتن، و لا فقد شيء آ جل رزیئة عند  وحشة و ا 

 1090" تعم به البلیة من فقد ملك صالح.لا آ حرى آ ن  العامة، و

 
 . II. 99-100تبری،  1088
  نام او، نخیرجان نیز یاد کنیم کو از سوی انوشیروان به نبرد اباگ حبش یان فرس تاده شد و از پیامدهای کناری پیروزی او، پدید آ مدن محمد سزد کو از هم به  1089

 روز:  از مازهای ماه  . و ایدر رازی بین کرداش را جهودی در مکه با چشم افکندن اندر سوراخ بین عبدالمطلب پیش گیریو جهان  کو آ مدن  بود   وهردژفر 

خورد به  نمود و داروئ تیر غ شیقر  لیاز قبا  نام بود. شخصی سیخانه را قل نیبود و ا شانی داشتند و حج ایو محترم م زی ساخته بودند و عز  یا[ در حبشه کعبه نیا]ترسا"    .⸭.

دانستند که آ ن کس به   گرینامند![ روز د  تیر مردمان را غ  گاهزشنیکردن در    ن یم . ]مسلمانان ر تیخو هم در شب گر   دیگردان   دیو شب در آ ن خانه شد و به اسهال افتاد و همه جا را پل 

چند را فرمان داد که س نگ ها بر  یمرغ خانه کعبه را خراب کند. حق تعالی  ،یدیتا به عوض پل  مدآ  چنان که مشهور است بی  یبا لشکر لیکردند و اصحاب ف  از مکه آ مده بود، اتفاقی

به روم رفت و  نیز پسر ذوال ف یرا به قتل آ وردند و س   نیز محاربت کردند و ذوال نیز با ذوال ن یم از حبشه و در  آ مدندبی یاز چند سال لشکر دانداختند تا هلاک شدند ]...[ بع شانی ا

  وان یر آ مد و از انوش نیبه مدا فی س  . فرس تمنه  شانی و من لشکر به جنگ ا اندیترسا عن ی انیاند حبش  من شیکداشت و گفت که هم مبذول نه صریکرد. ق یروم التماس لشکر صریاز ق

به انفاق؟   ی روا بود که مرا هفت سال وعده ده  ،یار شدهکرد که تو به عدل مشهو   عیبر سر محفل آ غاز تشن  یلشکر خواست و او تقبل نمود و هفت سال او را موقوف گرداند. روز

اطراف    یاز ملوک و امرا  و کارش ناسان باشد[ قبول کردند که جماعتی   زنانیو را  رانیوز  یهنباز  فرگانبر    رکار کشو   کند، کی نه  خدائ  تنهائشاه پارس  وزرا و حاضران ]که نشان دهد  

  ز کرد و ا  نیز ذوال فیراه س  هم  یچهار هزار مرد جنگ  بیفرستند ]...[ قر  انیبه جنگ حبش   نیز ذوال فیراه س  مرتب کنند و هم  شانی از ا  یآ ورند و لشکر ون یر که در بند بودند از بند ب 

خواندند و او  ی م جان یر نخچشم درآ مده او را    شیاو دراز گش ته و به پ یابرو یده و موش  یرباز او را حبس نموده بودند و آ ن جوان در حبس پ  بود که از جوانی یازادهمحبوسان پادشاه

پادشاه    شانیی اندازد و بر پ ی م  یرت  جانیر نخ بس ته.    شانیی بر پ   قوتییامرصع دارد و    جکه پادشاه حبشه کدام است؟ گفتند که تا  دیپرس    س تادی را سرور لشکر کرد و چون به مقابله به ا

را در حبشه بر تخت   جان یر کنند و نخ ی بود خراب م  ان یکه حج حبش    س ی و قل کنند  یم  اری شوند و قتل بس  یشود و لشکر حبشه شکس ته می افتد و هلاک میم  ری اسب به ز زند. از  یم

  نیم به  ندی آ  یم نیز ذوال فیس   تیکنند و به تهنی مکه اتفاق م یراز رؤسا و مشاه بعد از آ ن جماعتی  دیآ  یم نیم گردد و به ی به مکه بازم نیز ذوال فیس   .شودی م نشانند و ملک و حاکم  ی م 

چندان که به ما داده به تو تنها داده است.    چراگفتند    یرمشاه   داد.  یو او را بشارت ظهور مصطف داد و مقدار همان به عبداالمطلب داد    اریکرد و زر بس    تیهمه را رعا  نیز ذوال  ف یو س  

دانشمند به مکه آ مد و عبدالمطلب و عبدالله پسرش   بی غر   ی ، جهود از آ ن چون به مکه آ مدند بعد .ستی ن  چیاو نسبت به آ ن ه  یعطا ن یداده که ا  گر یعبدالمطلب گفت مرا بشارت د

جهود    ؟«ینگری. عبدالمطلب گفت »چه ماو انداخت  ن ی نظر در سوراخ ب که    تی یتا غا  کردیم  شانی تر مشاهده اهر چه تمام   اطیهم اس تاده بودند. آ ن دانشمند به احت   شیکه پ  دیرا د

 ی ا له یاز بهر عبدالله، از قب   یکیاز بهر خود و    یکیخواست.    دیبای ترا دو دختر م  نند، ی او گز   ن یباشد و همه عالم د  غمبریکه پ   دیآ    دیاز شما پد  یفرزند  نم،یبی در شما م  یانه گفت »من نشا

از عبدالمطلب حمزه    واز بهر عبدالله    یکیاز بهر خود و   یکیعبدالمطلب دو دختر خواست،  ]کو نشان دهد آ منه مادر محمد از جهودان بوده است[  خوانند.«  یزمره م  را بن   شانی که ا

 (49-47 :1353م.س تود،  ،یمصورالاقال یاکشور هفت) ]...[" یالله مصطفآ مد و از عبد دیپد
نوشت، آ ن  ای به انوشیروان اندرزنامه   .اش های بس یار، برای پسراش انباش ته بود از فرازها و نشیب دانیم که کوات، کو آ وام خدائمی .  II. 98-9تبری،   1090

 فرمان داده بود:   ر.اش تخت نشستن آ ن کرد کو پد را به مُهر خویش آ وشت کرد و انوشیروان، پس از به 

فنفذ   -و کان ملكه بس ن ملك آ خیه جاماسب: ثلاثا و آ ربعی س نة –"و ملك قباذ ابنه كسرى، و كتب له بذلك كتابا و ختمه بخاتمه. فلما هلك قباذ  . ⸭.

  (II. 94)تبری، كسرى ما آ مر به قباذ من ذلك..." 
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 1091هنر پارسی.وش: گنبدنگاری از کلیله و دمنه با هنایشن.پذیری از نگارگری پارسی، پالرمو، ایتالیا 

 
 بود:  دهنخیرجانبد انوشیروان بوده باشد کو خداوند  ، گفتن این که باشد کو همان گنج1092ابر نخیرجان، بابِ واری

جان" . ⸭. نخَِیرخ   بعضهم یسمیها حرّقان، و بی مراغة یومان، و بینها و  بی تبریز یومان و  مدینة كبیرة بأ ذربیجان، بینها و :دِهخ

لیه  ، والنخیرجان کان خازن كسرى  والذي ترجم ههنا معناه قریة النخیرجان،   1093".هذه البلدة مضافة ا 

⁕⁕⁕ 

   با:بسج. ، د.اشچنان یمن و اس پهب روزنیمابر و 

 

ی که اندر خدائ پیشه کرده بود تا جائ که ی نرمخوار شدن کوات و ش یوهدانیم که الحارث بن عمرو الكندي با دیدن گیاهنیز می

اش فرو ریخت،  ترس   (II.96لا یس تحل هراقة الدماء ل نه زندیق"، تبری،    )"لان الملك علیهم لا یأ كل اللحم، و کرد  هر گونه خون ریختن را پرهیز می

اش  اش چون 'تبع'، برادرزادهدرآ ورد، که کسانسر به شورشن برداشت و نه تنها در سواد به آ سانی شش تسوگ را از چنگ کوات به  

جایِ ایرانشهر دست به لاش و تالان زنند و همی ری را نیز -ی کوات فرس تاد تا در جای'حسان' را نیز پذیره  .اش'شمرا ذا الجناح' و پسر

)'ملک  خدا نویسد و نه.بودِ یک نیکپشت سر نهاده و تا سغد نیز پیش روند. چیون، بهان آ ن چه انوشیروان ابر پادوس بان آ ذربادگان می

اش  . اندرز کوات کو باید خس تو شدن1انگارد، باید برخاس ته از این دو دادس تان اشمرد:  آ ورترین چیز برای رم میرا بدترین و هراسصالح'(  

کژ.رَوِش ن  و  هایبه  راهاش  دادن  ابر  به دست  آ نکار  کردن  بوده باشد  چیونی راست  آ غالشن2ها  آ سان.گیریهای  .  از  های  برخاس ته 

 خدائ. بودند جز برایند دور شدن او از آ ئی نیکی کوات کو چیزی نهس بک.سرانه
1091 Szene aus »Kalila wa Dimna«, Muqarnasgewölbe, Palermo, Cappella Palatina, Mittelschiff Detail, 1140/1161. – 

(Foto Th. Dittelbach). From: Thomas Dittelbach, Kalila wa-Dimna – Der Löwe als symbolische Form, S.124; In: 

Sasanidische Spuren in der byzantinischen, kaukasischen und islamischen Kunst und Kultur, hersg. Neslihan Asutay-

Effenberger und Falko Daim, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2019. 
  '.المصطفی ' تازی بسج.؛ . »گزیده«، »برگزیده«2. »گزینا«، »برگزیننده« ya ،-vārya :.⸭. 1ی زاب.سازِ تاشهو   var-از س تاک بلندواک  1092

 . II.494، معجم البلدان 1093
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 1094".کانت الجوالی بمدینة السلام اصبهبذه نیمروز اصبهبذ، و التّیمن بلاد الجنوب ربع المملكة و و [: ]خبر التیمن " . ⸭.

⸎ 

د کو اردشیر  بو نهابر فروبُریدن کشور به چهار کوست و به هر کوست س پهبدی گماشتن، گفتن این که، تیس  و  

ن  ریخن و  دهیو به زمانی کهن و    1095و جدول.کرپییِ پارگی  .ایا چهار  بُرش ن.اش نهاده باشد، چه، چاربن  دیرند باز  ابررَوِش  

آ ن را، فرای خود هخامنش یانبه نزد دودمان1096گش تی و ما  نزد پادشاهی  ،  اپاختری، ای  ایرانِ  نیز    سیس تانی کهنهای 

  1097پاریدند. به چهار بخش فرومیجدول.بندی نموده و  را کشور  ،های ایرانیهیابیم، چه، ایشان نیز چیون اباریگ تیر به

بزش ن را ما نزد ایرانیان ارمن نیز اندریابیم، هم اگر برخی گاه برخی از ایشان به زیر  .و آ شکار است که این چهار

 درفش رومیان ایس تاده باش ند:  

 
 . 125، همان، المسالک و الممالکپور خرداذبه،  1094

:  *wh{/lwh.rḤawhtḤawhkḤ*/-}wh{/lwh.rḤawhtḤawhgḤ{-'جدول'، از   ایرانوحرّانی پسی  »چهارکرپ«؛    .⸭.:  jadval.kirpجدول.کرپ/  1095

و    -čaturو    -čaϑvarahاوس تائ    پارسی،  -čahārپارس یگ  ، čārچار/ و    čatvalچتول/ ،  čatcarچتور/ پارسی  است  همی تبار  از    «.چهار»   .⸭.

čaϑru-  ،  پهلوانیگčahār-    وtas-  (تسوگ/   بسج. باtasūg )  ،  ایرانوارمنch’vors-،  بنگالی  čāra-،    مَرَثیčāra-  ،  نپالیčāra-  ،  سغدیčatßar-  ،

، četyreترسااسلاوی کهن  ،  -čšīrیدغه ،  -čērیزغلامی  ،  -tifārیغنابی  ،  -čōrاشکاشمی    ،-čavurسریكلی    ،-čalorپش تو ،  -tčahora)سکائ(    سیس تانی کهن

نوردی کهن  ،  pedwarولشی    ،czetryلهس تانی  ،  štyriاسلواکی    ،štiriاسلونی  ،  chetiriبلغاری  ،  četiriبوس ن  ،  keturiلیتوانی  ،  cethirایرلندی کهن  

fjōrir  ،  انگلیس کهنfiþer  ،  انگلیسfour  ،  گرمنvier  ،  یونانیtéssares    وtéttares  ،  لاتیquattuor  ،  سنسکریتcatvā́raḥ-  ،  آ لبانیkatër ،

، از tr  >rt  جائجابه . و نیز با  katکرئولی  -هائیتی ،  empatمالائزی  ،  apatفیلیپین  ،  upatچبوانائ  ،  opatسودانی  ،  pedwarوالزی  ،  patru  ائرومانی

ایرانی <  ،  tōt/تۆ تایرانی < اویغوری  ، döröv  لیمغو، ایرانی <  törtایرانی < قرقیزی  ،  dört  (*čōϑru- > tōϑru- > tōϑr- > tōtr- > tōrt-)  ایرانی < تورکی

نائ  ،  zinayiنیانجائ  ،  č    >z  گردشن، و با  ča'enچئن/، س ندی  r    >n  گردشن، و با  to'rtازبکی   ،  tse'neی  روزنیمسوتوئ  ، نیز  zine  خُسائ،  zvinaش ُ

 . afarایرانی < سومالیائ ، erbgħaایرانی < مالتی  ، efatraایرانی < مالاگزی ،  ʾarbaʽاربع/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ، č   >t/ϑ    >h   >a/ʾگردشن  و  اباگ  

 آ واگشت.نما:   ←

<    -ʾarbaʽ-  :čaϑvarah-    >*ϑaϑvarah-    >*haϑvarah-    >*haϑravah-    >*hahravah-    >*ʾahrabaʽ/ -اربع ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

ʾarabaʽ-  . 
 و اربکه   ووبر ئ، ابروکامه، چهرفرنه، گ گوید هنگامی که از چهار اس پهبد شاه بزرگست که اکس نفون به روش ن به ما میاین چیزی  1096

 راندند: ور فرمان میآ  راند کو هر یک بر سی سد هزار جنگسخن می

.⸭ .  "The royal army was marshalled by four generals or field-marshals, each in command of three 

hundred thousand men. Their names were 1. Abrocomas 2. Tissaphernes 3. Gobryas, and 4. Arbaces." 

(Xen. Anabasis, 1.7.12) 
1097 . ⸭. "…the Scythian state was divided into four provinces; each province being subdivided into nomes or districts." 

(Michael Ivanovitch Rostovtzeff, Iranians & Greeks in south Russia, Oxford, The Clarendon Press, 1922: 43) 
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 ی رساند و چهار اس پهبد را بر همان مقـام سـپاه   یاو: آ نتیوكوس آ مد، خسرو را به پادشاه  ی"ورود آ نتیوكوس و کارها . ⸭.

(  ی هاس پاه)كه تنها اس پهبد و سردار تمام    اش آ رتاوازد مانداگونیش و پس از مرگ دایهاگمارد كه تیرداد در زمان زندگانی

گرجیان و بدشخ    ی ، دوم مهران پیشوا هنگ غربی   ی نخست باگارات اس بد به سمت سردارمقرر داش ته بود.    ارمن بود،

اس پهبد  به  شمالی   یگوگارك  پیشوا س پاه  واهان  سوم  سـردار   ی ،  به  پیشوا   هنگ شرقی   یآ ماتونیان  منوچهر  چهارم    ی و 

 و س پاه را تقس یم نموده به هر یك سهم خود را داد.   سـپاه جنوب گمارده شدند.  یرش تونیان به اسـپهبد 
 1098چهار.اس پهبدی نزومانی دس تگاه و 

 
صغیر فرس تاد اما واهان    یآ سورس تان و آ س یا  سـپاه كیلیكیـه بـه نواح  یراهمنوچهر را با سـپاه جنـوب و بـه هم

را در برابر پادشاه پارس  )كشور(  آ ترپاتکان فرس تاد تا    س پاه گالاتیا به نواح  یراهو بـا هم  آ ماتونیان را با هنگ شـرقی  یپیشوا

]و[  ش ضعیف بـود  ایهاكوچك و اس تخوان  یزیرا از حیث جسم  –  گذارد   اما خود، پادشاه خسرو را باقی  .حفاظت كند

بر    کلیـه س پاه یونانی  ی راهشان برداش ته با همشت. او مهران و باگارات را با س پاهیاندانهجنگیدن تناسب    یش براابا قامت

سرزمی آ لبانیا به پادشاه    یاه ناخارارهار هم  ینموده پـس از چنـد  ساناتروك تاخت. او پایتأکاران را پر از س پاهیان پارسی 

آ نتیوكوس  کنند[.  آ ید و کسان باری دیگر پشت به دشمن و رو به مهی میبینیم که رگ ایرانشهری برمی]در این جا میشاپور پناهنده شد.  

شدند، فرمان داد حكومت پراكندگان را بـا گـرفتن غنیمـت همغلوب ن  یكه آ نان به اطاعـت درنیامده با آ رام  با مشاهده این

  1099".تـضعیف كنند و اما خود غنای را جمع كرده به نزد قیصر بازگشت یجنگـ
 

1098 Source: https://t.me/Sepah_lr/60385 (06.04.2022/Photo No 31952) 
 . 223  :1397، تهران  نیاباغداسار ک یاد  ،تاریخ ارمنیانخورنی،  ا موس 1099
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⁕⁕ ⁕ 

ایر  . ایر = بهرام.ورهن ) =   'Urhnayrاورهنیر/' نامپاس توس از یک شاهک آ لبانی به دادها  در چارچوب همی روی

آ مده بود. گفتن آ ن که ارمنیان دژکیش   پورشاهازد دهد کو برای نبرد با دژکیشان ارمن به یاری  ایرانی(    آ ریائ = بهرامِ   = بهرامِ 

 و ترساگش ته چیون همیشه رومیان را در کنار خویش داشتند:

.⸭ .  "Then the general sparapet of Armenia, Mushegh, assembled all the Armenian troops 

and organized them in readiness, [g197] more than 90,000 men. Now while king Shapuh of 

Iran was deploying his forces against the land of Armenia and against the Byzantine troops, 

the king of Aghuania, Urhnayr, happened to be with the Iranian king. Urhnayr came forward 

and requested a favor from king Shapuh of Iran, saying: "If you would, oh bravest of men, 

order as a favor to me that I go with my brigade as a champion against the brigade of Pap, 

king of the Armenians. It is appropriate for the Aryan brigade to go against the Byzantine 

forces, so let me go against the Armenian [212] princes with my brigade." King Shapuh 

consented, thanked him, and so ordered.  

But Meruzhan Arcruni replied to Urhnayr, saying: "You have promised a lot, but there 

will be great amazement if you can do it". Meruzhan secretly sent this intelligence to 

Mushegh, the general of Armenia, by means of a messenger, and he said: "Be aware and be 

ready, Mushegh, for the king of Aghuania, Urhnayr, with great boasting has requested 

[fighting] you as a favor. So, look to what you are doing." While the Iranian troops were 

coming against the Armenians, having Urhnayr, king of Aghuania (=  ' آ لبانی/اران' ), along with 

them, the Aghuanian king spoke to the men in his brigade: "I am telling you something now 

to remember later on. When you have arrested the Byzantine troops, allow many of them to 

live. For we will bind them and take them to Aghuania and put them to work making bricks, 

as stone-cutters, and masons [creating] what is useful for our cities, mansions, and whatever 

else. When the two brigades, of the Byzantines and the Iranians approached each other and 

were preparing to clash, [213] king Pap of Armenia himself armed, organized, prepared, and 

wanted to go into battle. But Terent, the Byzantine general, did not permit him to fight. 
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Rather, he said: "The Byzantine emperor sent us to come and protect you. Now, should [g198] 

something happen to you, how could we face our king, or what answer could we give him?"1100 

⁕⁕⁕ 

، کو خود را "زه  'کردونیش'، ای  'ی ایزداندروازه'  س تان، پادشاه کاشانی شهر 1101اگوم سخن    بسج. اباگنیز  بهرگی کشور  .برای چهار 

ایزد شوکَمـنُو/شوگَمـنُو   نامیدی  1102"(amunuḳŠu(g)-)درخشان  فرمان    به  تگریس/دجله  سوی  آ ن  تا  از همدان  بزرگ  بر سرزمین  و 

 ، چیون به ش ناخت درآ وردی: I 31-42 دیپیی راندی و خویش را اندربه

، 1103نشاند، شاه سرزمی پدن و المن رشمار مردمان بهها، شاه بابیلونِ فراخ، او که در سرزمی اش نونک پُ ها و اگدی"شاه کاشی . ⸭.

  1104" .ی بغان بزرگ پرستندهچهار نیمگ،   یپایهشاه فرازگسترده، .مردمان دور]شاه[ ، ]ابر این سرزمی نکپا.[  شاه سرزمی گوت

  گیر است. گفتن آ ن که اگومها داری چشمگویشن و اوزوانشن او، هنایشن فرهنگ اوس تائ و آ ن چه که به یشت   یش یوهابر  

ها از کردونیه به در برده بودند به آ ن یتی ه ایرانو دار کاشی، بیش از نیم هزاره پیش از کوروش بزرگ، مردوک را، که  دوم، از شهریاران نام

، چیزی نیست  یابیمیای که نزد هخامنش یان اندرمجای داد. چیون، بردباری دین  منو .سوچه  گبااارج . پای و هم.شهر بازگرداند و او را هم

ن  رسم و  روی از  جز پیی   ، 1105ی هفتم پساکوروش هنوز رد ایشان را در دل ایرانشهر داری ، کی تا سدهکو کاش یان  کهن آ ریائیان  ابررَوِش 

 : زنتوئ مهی از ایشان بودند

 
1100 P'awstos Buzandac'i's History of the Armenians Book V, 4. 

آ ن را    1101 کو  ایرانی  این شاه  از نام  ما  کنونی   « پادشاه »و    «برراه»و چیون،  »ش بان«،  ،  «پیشوا»،  ز«تاپیش«،  «رانا»به چم  برداشت 

 .'- گواز ' پارسی بخش دوم از  '- آ ز '   ،همی ریشهاز است  »راندن«، »جنباندن«، »به وازشن درآ وردن«؛   .⸭. : *whgḤawhϑḤ-گیری،، از: می

1102  .Col. I 3 fV R 33:   کاسی ایا  شانی  کای  واژه«؛  سوچه.منو/سوچه.مینوفرزندِ درخشان ایزد  = »  "زهِ درخشانِ ایزد شوکَمـنُو/شوگَمـُنو"؛  

 : «سوچه.مینو]با[  /سوچه.منه/ ]با[//مَنهَِ سوگناک [با ]» .⸭.: ایس تار بائ، در sūcā.manaŋhā-' (Y.30.2)' گاتائ ی واژه بسج. بارا 

With a burning (flaming, shining) thought (mind); Mit einem brennenden (flammenden, leuchtenden) 

Gedanken (Geist); Avec une pensée (esprit) brûlante (enflammée, brillante). 

 . «زمیاریامن » .⸭.: aryaman.ki*-، از: ry    >lبا گردشن ، « -زمی المن» . ⸭. : (ki'alman-')  '-کی 'المن  1103

1104 Friedrich Delitzsch, Sprache der Kossaeer, Leipzig 1884: 17. 

1105.⸭. "The Elymaians occupy the parts of Susiane by the sea; the Kossaians the part toward Assyria; the country by 

the Tigris is called Melitene; that by Persis Kabandene; that above Charax Charakene; in between, above the Elymaians 

is Kyssia, above this Chaltapitis, between which and the plain of Kyssia is Deera." (Ptolemaeus, Geography § 6.3.3) 
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.⸭ .  "The Kassites had settled by 1800 BC in what is now western Iran in the region of 

Hamadan-Kermanshah …The beginning of Kassite rule in Babylonia cannot be dated exactly. 

A king called Agum II ruled over a state that stretched from western Iran to the middle part 

of the Euphrates valley; 24 years after the Hittites had carried off the statue of the Babylonian 

god Marduk, he regained possession of the statue, brought it back to Babylon, and renewed 

the cult, making the god Marduk the equal of the corresponding Kassite god, Shuqamuna."1106 

، -Suguda  پارسی هخامنشی )آ ریائ(  ، Soγdسغد/  پارسی  تبار اباگهم   ، گفتن آ ن که واژه راgutiگوتی/ و    gutگوت/ پیوند اباگ  در   ←

کو خود،  فت، گر توان  hskiwt-ایرانوارمن ، Askuzaya-و  Iškuzaya-ایرانوحرّانی میانی ، Σκύθηςایرانوهلن ، Skudra- پارسی هخامنشی )آ ریائ(

پیش میاوسوالد  چیون کی   انگلیس  ی  ندبودشاید  ریشه  همنهد،  سمرنی  کردن«، »تیر    .⸭.:  schießenگرمن  ،  shoot  ،shutاباگ  »پرتاب 

- وسومرینام شهریار ایران  بسج. اباگ ،  «چراگاه»  به چم،  ta/tiپسوند  «، و  گاو »   . ⸭.:  gao-با  ااست  یوندی  پ هم اباریگ گزینه    1107. انداختن«

پارسی  ماه،  بسج. نام  ،  «گاو  دادار/ آ فریننده:  یا ی/گود گود »   .⸭.:  -gao.daya*از  Gudea-  ('Gu-de-a-'  ،)لگاش،  دهیوشهرِ    یرانوگوتیا

پنهان  »  به چم،  -gaudی  ریشهگزینه مادیان ما    زمان،، به نون. لیک«، »پدید آ ورنده«، »ایزد = اهورامزدا«دادار«، » دهنده»   . ⸭.:  dayدی/ 

  .Niederland؛ : جای پائی«، »سرزمی زیرین«زمی گود »  .⸭. : (KIum-ti-'gu')  ' - کی گوت ' ، و چیون، 1108است  «پوشاندن»و  «کردن

 
1106 K. Kuiper, Mesopotamia: The World's Earliest Civilization, Britannica Educational Publishing, 2011: 79-80. 
1107 Oswald Szemerényi, Four old Iranian ethnic names: Scythian–Skudra–Sogdian–Saka, Verlag der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften, Band IX, Wien, 1980. 

»پروردگار«،    .⸭.:  Gaut  رمن گکهن،  Godانگلیس  ،  Gottگرمن  ی  باشد کو ریشهاند، لیک  هائ دیگر برافراش تهاگر چه کسان ریشه 1108

 »پوش یده«، »نادیدنی«.  .⸭.»ایزد«، از همی جا باشد: 
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  ( 'Erridupizir-' :'e-er-ri-du-pi-zi-ir'، نیز 'Erridupuzzir-' :'e-er-ri-du-pi-zi-ir') '-یریدوپوزّ ارّ 'ی ایرانی تیرهاین   از شاه نخس تی

. 2  1109« ]ان[پسر توانای ایر»  . ⸭.:  *raϑi.tva.purair-.  1کو ما نام او را چیون گزاری، از:  (  ئپیشاترسا  2141پیشاکوروش؛    3216)بود  

*ərəzu.puϑra- :. ⸭.  «پسِر راست».   

با گردشن  «،  پدرجم : »تاجمب.( »مانند«  : جم تاجم»الف(    .⸭.:  -yima.ta*.  1، از:  بود  ('-Imta')  '-ایمتَ 'ایرانوگوتی  دومی شاه  

-taraip  >-pitā/-taip  >-tā/-ta1110 2 .-aēv.ta* :.⸭.  )پدریک ب( »  «تاک ی دانه«، »یک »نخس تی«، » الف .» 

 1111هنرهای باریکه، بوس تون(  )آ توسا؟(؛ چپ: سردیس گودی )ربوده شده به دیرندس تان راست: سردیس بانوی هخامنشی 

  

 
ی  ش ناس یم، هنجاریگ باشد. لیک گزینه   harri-و    hari-  چیون  هائدر نمونه  بدان گونه کی،  ri-er-'e-'، در  r    >rrدوتائیده شدن   1109

 -ainرا  -a-an، ایا -airرا  -a-arکه سزد خواند، چنانبه -eirرا  -e-erکه . گفتن آ ن-e-er-ni-  >e-er-ri*باشد:  rn    >rrگردشن دیگر 
 وازد. 

   :یمینو خوانده آ یداس پنته پدرایا   (tā  <-*ptā  <-ah*pt-) '-'تا   <( ' - پتا * ' )  اورمزد ، کی بدانگاهانبسج. اباگ  1110

.⸭ . "manyə̄uš tvə̄m ahī tā spəṇtō"   . ⸭ .  
(Y.47.3) 

 . ⸭."مینو اس پنته(ِپدر/) توئ تا".⸭.

 .ϩⲡⲧⲁکپُتی ایرانو، Φθάیونانی ، ، نام ایزد بزرگ موذریاptah-موذریائ  ایرانو <  «پدردارنده«، »«، »نگه پاینده»  .⸭.: ah*pt- فرتوم.ایرانی ←
گودی اگر  کو    یش ناختی چیون کرپِ چشم، ابرو، بین، چانه، و گونه به ما نشان دهند های ریخت به جز آ رایشن مو، دیگر ریزش ناسه 1111

گری  ناگفته پیداست کو از روزن هنر تندیس  .نمودیمی  آ ساشدی، گودیمرد زاده مییکی  و آ توسا اگر به پیکر    یبود ، آ توساآ سا میزادزن می

 بری. یک دبس تان به سر میچارچوب نیز ما آ شکارا در 
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 آ موزگار«  این: این کیش»  . ⸭.: -ima.kaēša-/*ina.kaēša* ایرانی 1. بود، از: ('-Inkišuš') '-اینکیشوش'ایرانگوتی سومی شاه 

  چشمِ :  کیشعی »   .⸭.:  *ain.kaēšaḥ-  ایرانوحرّانی-ایرانی  . از 3  «کیشآ ریائ :  ایرکیش»  .⸭.:  *kaēša.iair-   ایرانی، از  nو    rارزی  . با هم2

  »خوش«، »نیک«   .⸭.:  -šuš  ایرانی  «، وزمی»   . ⸭.:  -ki،  )به میانجی باران(  « آ سمان»   . ⸭.:  -hin-    >in  ایرانی  . از4  'الّدینعی '  بسج. بادین«،  

،  « کیشش یدخور»   . ⸭.:  '-خورکیش ' =    ' - اینکیش'  ←  ش ید«خور »   . ⸭.:  -in ایرانوگوتی  . از5.  نیکی باران و زمی/نیکی آ سمان و زمی  ←

   ش ید«.خور»آ موزگارِ 

In- از:«ش یدخور»  به چم ، 

-wh
l/n/rḤawhϑḤ*  >-whaēnwhϑ*  >-waēnwϑ*  >-nə̄wh*/-aēnw*h  >-nə̄h*/-*haēn  >-hīn*  >-hin*   >-in  . 

  . ⸭ .:  vantanvx    <(-anv*h )1113.-  اوس تائ  پارسیدرخشان«،  :  هوین/هی »   .⸭ .:  aēnavx    <(-aēnav*h )1112-  اوس تائ  پارسی  نیز،

 .  t̰n.uuaə̄vx (> -nə̄v*h )1114- پارسی اوس تائبهچ. ناک«، : روشن، تاب خونوند/خوروند »

  سارکوه  از » : ]...[(  ی. )فرهنگ اسد لابی . س  لی)اِ( س  "  .⸭ .:  hin/ یه  پارسی  بسج. با  «انبوه آ ب و باران»به چم    '-ی 'ه  یبرا

و    یگردد به ههن  بزرگ باز  یه /به گاه جنگ به تک خاس ته ز کوه  نیه »؛  یق یدق «،  یآ ور ه  ی نگار م  یآ مد ا  ی هی/دوش به رنگ م

 دم »: لیفرورفتن. غرقه شدن در س    لیگرفتن. در س    لیس    :گرفتن  ی ه   -. شدن  یجار   لیآ مدن. س    لی س    :آ مدن  یه  -ی؛ منوچهری«،  ه

پرواز شاه  شل»  .( 409نامه ص  )گرشاسب   یاسدت«،  گرف  یچ   یغم چهره  شاه چ  ز /گرفت   یه  یخون چو رود مه   یو خشت 

 1115" .(80نامه ص  )گرشاسب  یاسد«، .گرفت  یباران خون کوه در ه ز/گرفت 

، بخش «سرلک تابِ  آ ف: خورش ید/آ بِ سرلک»   .⸭.:  -sarlak.ab*.  1بود، از:    ('-Sarlagab')  '-سرلگب'ایرانوگوتی  چهارمی شاه  

: opusلاتی  »کار«،    .⸭.:  -apah  اوس تائ  پارسیاست،  همی تبار  »کنشن«، از    . ⸭. :  -ap  ی ایرانیریشهدوم به توانس تی نیز برخاس ته بودی از  

  گودرز یاز دهس تان ززوماهرو بخش ال  ی. ]سَ لَ[ )اِخ( دهسرلک"  .⸭.:  بسج. با sarlak؛ برای  »ورزیدن«  .⸭ .:  übenگرمن    »کار«،  . ⸭.

 
1112 Yt.13.2. 
1113 Y..16.7. 
1114 Y.53.4. 

 .دهخدا 1115
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 یدار زراعت و گله . شغل اهالیاتیتن سکنه است. آ ب آ ن از چشمه و قنات و محصول آ ن غلات و لبن  259 یبروجرد. دارا شهرس تان

، نیز:  1117ی." اری بزرگ بخت   ف یاز طوا  یک ینام    .لهیو قب   فهیطا  سیرئ   :سرلک"   .⸭ .، نیز:  1116" (6ج    ران یا  ائیاست. )از فرهنگ جغراف 

.  دیابانگ و فر .  1]لَ جَ[  "  . ⸭.:  lajabلجب/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  '- لگب 'ایرانوگوتی  ی دیگر برای  ؛ گزینه1118ی." سرکرده نظام  :سرلک"   .⸭.

.  یالارب(. بانگ کردن به انبوه یی کردن. )منته  دیابانگ و فر )مص(.  2بانگ لشکر. )مهذب الاسماء( ||  :الارب(. لجب العسکر یی)منته 

 .آ ریائ هماک، در این ایس تار برخاس ته بودی از  1119]...["   الارب(  ییته )من   ]...[  یاو مضطرب شدن موج در  شانی پر .  3||    ]...[)تاج المصادر(  

-wh.gḤawhlḤ*/-wh.kḤawhlḤ*  ، یونانی  باتبار  هم  logos  ،  لغو/ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، نیز  ' -لغَُت ' ایرانی < ایرانوحرّانی پسیvγla  :. ⸭.  " َغخ   ]ل  

 ]  وازد. ، 1120"بانگ کردن سگ.. 2|| ]...[سخن گفتن  .  1وخ

گیرد  آ ن کس که نژادهای گوناگون را می  ←ها  ی گونهگیر، گیرنده: سرده قاپسرده »   . ⸭.:  -sarta.gab*.  2، از  rt    >rlبا گردشن  

، آ ن چنان که اباریگ ایش ناختی وآکافته. ابر این نام چندی شایدبود دیگر نیز اندربودی که به دفترهای ریشهآ ورد«و زیر فرمان خود درمی

   :آ وریی سخن را گرد میرش ته دیگر، پس با گزارشن دو نام .را هانام

«،  چشم»  .⸭.:  -īgiتباری ایرانی هم «، برای  چشم خوش»  . ⸭.:  -īgi.šuš*، از  ('-Igešauš')  '- ایگشوش' ایرانوگوتی  نام ششمی شاه  

ایرانی < ایرانوحرّانی  ،  '- عکس'ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    و  س تاک دوتائیده(.)از صفر  '- چشم'   پارسیو  ،  eyeانگلیس  و    Augeگرمن  ،  ēgeانگلیس کهن  اباگ  

«؛  چشمِ شوش »   .⸭.   :('-Inšušinak')  ' -شوشینکاین'   نامِ بغِ شهرِ شوش  ،ایرانوایلامیبا هاوند    بسج.،  چشم« »:  -inایرانوایلامی    ،'- عی ' پسی  

 اوس تائ  پارسی،  '- خوش ' پارسی  ، ابا  šauš1121-تباری  همبرای    ، )وازد.(    ،akn-، ایرانوارمن  akis  توانیی ل   ،(axšši    <-ssih*ak*-)از    aši-  اوس تائ  پارسی  نیز

haoš- :.⸭. 1 .«ش ناختی نک. دفترهای ریشه «،تر خوش »  .⸭ .: '- تر شوش ' ، و '- شوش '  نام شهرس تاننیز «، خشک. »2«، خوش  . 

 
 دهخدا.  1116

 .یابآ زاد، واژه نامه واژه 1117

 یی، واژه یاب. رضا طباطبا  محمد، فرهنگ گویش تهرانی 1118

 دهخدا.  1119

 دهخدا.  1120

 گیری.نیز به»گشتن«، «، »بودن«، »رفتن«، »جنبیدن«، شدن»  .⸭.: šava/-šu- ایرانی  توانیم در پیوند اباگاین ریشه را به 1121
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سه«، و بخش  :  تیری»   .⸭.:  -tiri*از:  ،  ('-Tirigan-'  :'ti-ri₂-ga-a-an')  ' -تیریگی/-نتیریگ'ایرانوگوتی  و نوزدهمی و واپسی پادشاه  

دیگر   ائابر این نام نیز چندی شایدبو  «.زندگی: گیان»  .⸭.: -gayan-/gyan*. 2: زننده، کُش نده«  -غن /- گن »  .⸭.: -gan*. 1دوم از: 

 ای. ش ناختی وآکافتهاندربودی که به دفترهای ریشه

⁕⁕⁕ 

ای  روا و والیاز بخش نمودن ایرانشهر به چهار کوست از سوی انوشیروان ازد دهد و گماشتن فرمان  دینوری   .§.

از کوست پارس، ای کوست سوم شمرده    مرزی  هنجا آ ن که، بحرین بخشبر هر یکی و گفتن و اندرنگرشنیگ و چشم

می بنیادین دهقانان و شهریگان به شمار  گش تی و ایراک/عراق، که دل ایرانشهر باشد و همی در آ وام پساتازشن نیز سرز

"ثم قسم کسری انوشروان المملکه اربعه ارباع، و   . ⸭.  درهنائید:، کوست چهارم کو خود تا مرز و سهمان روم می1122رفتمی

اذربیجان، ولی كل ربع رجلا من ثقاته، فاحد الارباع: خراسان، و سجس تان، و کرمان، و الثانی: آ صبهان، و قم، و الجبل، و 

و آ رمینیه، و الثالث: فارس، و الاهواز الی البحرین، و الرابع: العراق الی حد مملکه الروم. و بلغ كل رجل من هؤلاء ال ربعه 

 1123غایه الشرف و الکرامه." 

 
ی او  های ترسا.آ سگانهی سخنان و برایندگیریار چه ما اباگ بیشینه  -شهارجه،  رابینسون به هنگام ردگیری خویش از شهریگان ایا    1122

ارزد. و آ ن هیثیه و  اش به بازگفتن میگذارد کویی خویش در میان میای را با خوانندهناخواس ته راس تی و هیثیه  ،-رای نیستیم، لیکهم

بود و بیشست ایشان، ای عراقیان، از    بومیان نامسلمان ناعرب گر این که عراق در گوهر خویش سرزمی  راس تی چیزی نیست جز مه

 دهقانان و شهریگان: 

.⸭.   "Christian élites in the Musuli hinterland: the shahārija. I noted earlier that the province of al-

Mawṣil fits the long-familiar Iraqi pattern, according to which non-Muslim indigenous elites levied taxes 

for a small Muslim/Arab ruling class claiming the exclusive right of sovereignty. In Iraq proper, the most 

prominent of this élites were the dihqāns, 'village headmen', who prospered for much of the seventh 

century, and whose star began to decline at the tail-end of that century, particularly as Arabisation and 

Islamicisation took hold. In the province of Mosul, the village élites was topped by the shahārija (sing. 

sharīj)…" (Chase F. Robinson, Empire and Elites after the Muslim Conquest: The Transformation of Northern 

Mesopotamia, Oxford, Cambridge University Press, 2004:90) 
 .  67، ب. 1370، قم اخبار الطوال 1123
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»بار« و »کناره«  به چم    '-ایراه'پارسی  ی ایرانشهر داند و حمزه، آ ن را از  ابر عراق گفتن آ ن که اصمعی آ ن را عربیده

 نیز بردوش ند:  ': آ ب-اف'+  )پائی/زیر( '-ایر'خواند و همی آ ن را از  ر.اشی ایرانشه گیرد و نیز میانه

یرانشهرقال ال صمعي:    و ]...[  :  العِرَاقُ " . ⸭. یراه الملك و  و ]...[    هو معرّب عن ا  لذلك    قال حمزة: الساحل بالفارس یة اسمه ا 

یراهسّموا كورة   یراق، وآ ردشیرخرّه من آ رض فارس ا  یراه بالحاق القاف فقالوا ا  قال    س تان لقربها من البحر فعرّبت العرب لفظ ا 

یراف، بالفاء، و  واسطة مملكة الفرس العراق، و  و  :حمزة في الموازنة ذلك   حدور المیاه، و   معناه مغیض الماء و  العراق تعریب ا 

  بها یقرّ قرارها فتسقي بقاعها، و بند من بنود الروم ا لی آ رض العراق و تنصبّ من نواحي آ رمینیة وتامرّا   الفرات و   آ ن دجلة و

حداهما عبر دجلة و ، فعرّب بافیل علی  1124طوسفون   هما بافیل و  ال خرى عبر الفرات و  کانت دارا الملك من آ رض العراق ا 

 1125طیسفونج..." طوسفون علی طیسفون و  علی بابلون آ یضا و بابل و

 1126رزا ی م  نیداللالج، نگارگر: آ فریدون

 

 : 'جای زیر و دون و پائی' به چمو باز نیز عراق 

 
")زاب  . ⸭. : کو نام رود زاب نیز از اوست فرگانید زاب پوس بودکان به شهر را، ی آ غازین آ ن، ای کهن هس تهاند کو روزنگاران چیون داش تهشماری از ماه  1124

یرج ابن نمروذ بأ رض فارس، فخلع فراس یاب، و لیه جمیع ولد    بن بودکان( فلما تم لملك فراس یاب تسع س نی ظهر زاب بن بودکان بن منوشهر بن ا  دعا لنفسه، فمال ا 

  الحصون التي هدمها فراس یاب، فأ عاد بناءها، و  عمد ا لی المدن و مملكته ، و  ابن نوح للجهد الذي نالهم في ملك فراس یاب، فسار ا لی فراس یاب حتی نفاه عنسام 

هي الزابي ال علی،    ها من اسمه، وكرى بالعراق آ نهارا عظیمة سماها الزوابي، اش تق اسم  آ صلح كل ما کان فراس یاب آ فسده، و  القن التي کان طمها، و  حفر ال نهار و

 ( I. 10-11، اخبار الطوال)دینوری،   "... سماها طیسفون ابتن المدینة العتیقة، و الزابي ال سفل، و  الزابي ال وسط، و  و
 . IV.93-4، بیروت، معجم البلدان ،یاقوت 1125
 . 90ب.  ،ی خسروانهنام، رزای م  نیداللالج  1126
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هو الخرز المثنّ الذي  البصرة، سّمیت بذلك من عراق القربة و العراقان: الكوفة و فأ ما العراق المشهور فهیي بلاد. و" . ⸭.

القاسم الزّجاجي: قال ابن ال عرابي سمي عراقا ل نه سفل عن نجد و دنا من قال آ بو    في آ سفلها آ ي آ نها آ سفل آ رض العرب، و

 1127  ..."البحر، آ خذ من عراق القربة و هو الخرز الذي في آ سفلها

چیون وازد کو  ،  1128گردانی نمود کو ماتیان خود را از روی ماتیانی پارس یگ زبانو دانای بهدین، پور خرداذبه نیز  

ی ایر، پوس آ فریدون کو  ایرانشهر باشد و چم ایران وابس تگی به مردم ایر را رساند، برخاس ته از تخمه بلد العراق هاوند دل  

هذا مع انه موجود هكذا فی الوقت فقد کانت الفرس   بلد العراق و"  .⸭.  :'ی میرای گویازنده'  به چمخود از گیومرث براید،  

معن ایران   هو ایران و  العرب العراق بهذا الاسم تعریبا لما وجدت الفرس سّمته وانمّا سّمت    تسمّیه دل ایرانشهر و   تجریه علیه و

نس بة الی ایر وهم القوم الذین اختارهم ایر بن افریدون بن ویونجهان بن اوشهنج ابن فیروزان بن س یامك بن نرسی بن جیومرت  

 1129".ابتداؤهم من جیومرت لیّتهم والفرس اوّ  تفسیر جیومرت علی ما اخبرنی به الموبذ الحّ  الناطق المیّت و

؛ kaکوچک سازِ  ای  کسِ تار،    پسوند«، و  آ ریا/ایران»   .⸭.:  airya-  ی ریشهگیری و از    'ایران کوچک'  به چمرا    عراقما  

«،  زیر»  .⸭.:  ēr-  پارس یگنیز باشد، از    ' آ لک و جایِ پائی'  به چمای، ایران  لیک، چیون که به اباریگ جای نشان داده

  .⸭.:  -ēragپارس یگ    ،همی ریشهاز  است  شد.  بانه. پس آ ن چه حمزه و دیگر کسان گویند بی راه  an/ān  پسوند»پائی«، و  

پارس یگ   بهچ.نیز »پائی«،  .⸭.: zērزیر/ پارسی ، -ēragīhā بهچ.ی«، روزنیم » .⸭.: -ēragīg«، روزنیم : ایراگ/ایراک/عراق »

azēr-  ،  آ ریائ(    از:برخاس ته(   اوس تائ   پارسی«،  ذیل»پائی«، »  .⸭.:  -adar«، و بخش دوم،  از»   .⸭.:  -hačaپارسی هخامنشی 

adara-/aδairi-  :.⸭.  « ،»اوس تائ  پارسی  بهچ.«،  ذیل«، » زیر»پائی  adə̄-  ،  پهلوانیگaδar-/adar-  :.⸭.    ،»پهلوانیگ  »پائی

aδarēn-  :.⸭.  «سغدی  «، »پائین«،  زیریčaδr-  :.⸭.    ،»سکائ(  سیس تانی کهن  »پائی«، »زیر(dīra-    و نیزdī-  :.⸭.    ،»پائی«

»از پائی«، و    .⸭.:  -dælyæ»زیرتر«،    .⸭.:  -dælær«،  ذیل»   .⸭.:  -dælæو    -dælایرانوآ سی )ایرونی(    نیز  »پست«، »زیر«،

:  -δīrشغن  »پائی«،    .⸭.:  -lắndeپش تو  »پایان«،    .⸭.:  -antah  یافزونه»پائی«، و اباگ    .⸭.:  -larپش تو  ،  d    >l  گردشنبا  

 
 . IV.93، بیروت، البلدانمعجم یاقوت،  1127
 ..." ."کتاب از روی یک سرچشمه رسمی ترجمه گردیده است  .⸭ .:  9، ب. نامه جغرافیائ ایرانشهرنام امام شوشتری، 1128
 . 234، همان، ب. المسالک و الممالک 1129
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ی،  پیشوندکاربرد  ، در  -čer-  ،er-  ،herبلوچی  ،  -jirگیلکی  ،  -zērبختیاری  ،  -žērگزی  ،  -jīrکاشانی  ،  -žērکردی    بهچ.«،  ذیل»   .⸭.

<   -hača.adara*پارسی هخامنشی )آ ریائ(  ،  همی ریشه،است نیز از  »نشستن«.    .⸭.:  -ernind«،  بلعیدن»  .⸭.:  -erbar  بلوچی

، و از  «زیرشلواری»و    «زیرپوش»  به چمو از آ ن جا،  «،  زیر»   به چم،  'hazārahهزاره/ '،  azārah'ازاره/ ' ،  azār'ازار/ ' پارسی  

 .  «پوششن» به چم، و از آ ن جا، «شلوار» به چمآ ن جا، 

⁕⁕⁕ 

یاد شده ایس تد    (Kust)که از چهار »کوست«    (Marz)ایرانشهر نه از چهار »مرز«    هایِ جز این، اندر شهرس تان 

 آ ذربایگان نشس ته یابیم:  چیون که زبرتر نیز نمودی، ،(nord)و به جایِ اپاختر 

ust ī K  :روزنیم . کوستِ  arbrānvXust ī K  3- :. کوستِ خوربرانarāsānvXust ī K  2-  :کوستِ خوراسان .1

Nēmrōz- 4 .کوستِ آ ذربایگان: Kust ī Ādarbāygān-.   

کوستنویس نده،  که    ← آ ذربایگاناین  ای  می   ،را  ،  که  چیون  و  است  گرفته  اپاختر  نسک  1130دانیم به  و  اندر  ها 

ن  ی  دهندهبازتابتر  بیش های ایرانوارمن که  نامگ = »کوست    -Kust ī Kapkohد، اپاختر را با  نپهلوانیگ باش    ابررَوِش 

 کردند:قاز« نشان میکوه/قفکپ

2. Kust ī Xorasan- 2 .Kust ī Xorvaran- 3 .Kust ī Nēmroz- 4 .Kust ī Kapkoh-. 

به  اس پهبد اپاختر  "های اپاختری زیر "خبر الجربی و الجربی بلاد شمال" یاد کند و این که  پور خرداذبه از سرزمی

ی ارمنس تان و آ ذربادگان و ری و دماوند و شهرس تان دماوند،  دربرگیرندهشد،  نامیده میاس پهبد آ ذربادگان    آ وام پارس یان

 : "ام ببر تله....ام شیر شلنبه و منشلنبه، گوید بهرام گور: من

 
 . 289:  1897،  دس تور زبان ارمنهوبشمن،  1130
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  و ، کان اصبهبذ الشمال علی عهد الفرس یسمّ  اذرباذکان اصبهبذ والجربّی بلاد الشمال ربع المملكة  و:  خبر الجربی" . ⸭.

منم ببر    منم شیر شلنبه و  ، قال بهرام جورمدینة دماوند شلنبة  دماوند و   الرىّ و   آ ذربیجان و   و   1131الحیّز ارمینیة فی هذا  

ز و   اللّارز و   شالوس و  ساریة و   آ مل و  الرّویان و  فیه طبرس تان و   و  1132. تله   جیلان و   الكلار و   و  دهس تان طمیس و  الشّرّ

بدشوارجر یسمّ  جیل جیلان خراسان قال محمدّ بن عبد الملك قد خضب الفیل    جیلان و  ملك طبرس تان و  بدشوارجر و

الخزر   الطّیلسان و فی هذا السقع الببر و الفیل لا تخضب آ عضاؤه الّا لذى شأ ن من الشان و كعاداته لجیل جیلان خراسان و 

 1133"ال بر الصّقالب و اللان و و

 

 

 

⁕⸭⁕֍ ⁕⸭⁕ 

 
ای گوهری و اندامیگ از ایرانشهر به شمار رفتی پاره  اشاس تخوان  موی و  در پوست و گوشت و خون و  این که شهربی ارمنس تان 1131

بی نیاز از نگیزشن است. با  آ گاه را .روزی ماهش تی، مرد فرزانهدابهاش نیز خاس تگاه و پیرنگی ایرانی.زاد همی دژکیشی و ترساگریآ ری، و 

ی  ها، ش یعهترین نمونه. از تازهبُرَنداش از مام میهن بهو ناف  ارمن از شهر ایران جدا کنند  کوش ند شهراین همه، هستند ش یعیانی که می

 زبان، تورج دریائ: پارسی

.⸭. "Some have suggested that Armenia in the 3rd century [only in the 3rd century?! KAG] was sometimes 

thought to be part of Ērānšahr, and then at times not. I do not think in any point in time Armenia was 

considered to be as part of Ērānšahr and was always thought to be non-Iranian." (Touraj Daryaee, Armenia 

and Iran: The Birth of Two Nations in Late Antiquity, Electrum, Vol. 28 (2021): 59–67, esp. p.60) 
 نیز آ مده است:   'شله'، 'شلنبه'و در بند نخست به جای   بند دومی نیز دارد 1132

غرر  )ثعالب،    ."بوجبلهمنم آ ن شیر شله منم آ ن ببر یله/منم آ ن بهرام گور منم آ ن  "قال ابن خرداذبه فامّا الّذی یرویه اصحابنا له فقوله:  .⸭.

 (  600، ب.  Zotenberg/، ویرایشن زوتنبرگسیرهم  آ خبار ملوك الفرس و
 . 118-19، المسالک و الممالکپور خرداذبه،  1133
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 نخست   پوس تگ هات سوم از  

⸎ 

⁕⸭ ⁕ 

 خورنی ایس تد   ا های ایرانشهر چیون کو نزد موس ها و شهرس تان نگاهی به کوست 

Nikās ē.čand abar Kūstagīhā ud Šāristānīhā ī Šahr ī Ērān čiyōn kū nazd ī Musā 

Xornī ēstēd 

⸎⸎ 

⁕⸭⁕⸭⁕⸭⁕ 
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⁕⸎⁕    

، ای است سر ایرانشهر، و شماری چند دیگر وهان، از میان  1134نگاریگ شهرو    ش ناختیگاه بومبه میانجی جای

ها بود. چیون، اگر اهرمن محمدانگی را ترین ابگدها و دوارشنبیش  دریافت آ ماجاز دیرباز زنتوی ارمن  یزنتوهای ایرانشهر

فرود    ، ای اپاختر ارانانشهرگردن ایر فراز  ترساگری را بر  یهَ.اوبارِ  آ زادی.اوژن و اَرخ تر، داس  به دل ایرانشهر گس کرد، پیش

یافته و سازمان  در گروی دشمن سپردن کرپِ اندل اشموغی و توابی.گری و  . پس آ ئیِ : ارمنس تان راتا سر آ ن زند ه بود آ ورد

همی  و ایرانشهر نخست در ارمنس تان و به ترساگری بود کو    اندر شهربی ارمنس تان یافت  فرتوم باراومند خویش را  برنامه

  مردن آ غازید.

بود. او، چیون که  ها  ترینو تارتخمهها  ترینخورنی از تواب  اموس  ،ارمنو تاریک.تخمگان  از میان توابان  نون،  

و روان خویش    ویررا از    ارمن  کهن مزدیس نگی  و  اهورائ  آ تش  ، هر سرده از  1135به دل ایرانشهر   توابان مسلمانتر  سپس 

و به فرجام، بوندگیها    دورتر شد  درون خویش  تر شدن، در سر و دل، از ایرانشهربا هر چه انارمنآ ن گاه  زدود و  به

   تر دشمن را توان یافت چیون او دشمن.کم  ،به دشمن، تا آ ن جای که فسردبه

 
گرتهاساخته شده    ؛ جغرافیائ؛ geographicalنگاریگ«؛  »بوم  .⸭.:  '-'شهرنگاریگ  1134  . ⸭ .:  'ašxarhagrut'yun-ایرانوارمن  ی  بر 

ی شهر  ی واژهی جغرافیا بر پایهاین به ما نشان دهد کو در آ وام اشکانی واژه؛  «خش ثه«، » شهر»   .⸭. :  -ašxarhایرانوارمن »جغرافیا«، از  

 گردند.اشکانی باید شمرده    ی همی شهرنگاریدر آ وام ساسانی دنباله  های ایرانشهرشهرس تانیدار به  های ناماندربوده است. چیون، نسک

 library  ،bookخانه/دزنبشت«؛  : نسک درانماتیان »  .⸭.:  -mateandaranای دیگر از آ وام اشکانی، ای  واژهدر همی راس تا بودی فن

depository.  از   '-دران ' »نسک«، »دیپیی«، و  .⸭.: '-ماتیان 'ایرانی هر دو بخش از( ی مادهdar-): .⸭.  داری«.  »جای نگه 

کوخش یدند  ریگ ایرانیان میمردهو به فراموشی سپردن  ای در انست کردن  مردانی چون غزالی، تبری، ایا بیهقی، که هر یک به گونه 1135

و از اندردواریدن تازیان به میهن خویش  فراوان    و خش نودیزدند. ایدر آ زندی از بیهقی که با آ ب و تاب  و کلک در خون مزدیس نان می

هیچ پادشاه بر غور  ]= آ وام زرتش تی![  ی غور بدان یاد کرده آ مد که اندر اسلام و کفر  "و این قصه .⸭. ن گوید: سخ کشت و کش تار ایشان 

گردد،    خواست که مسلمانی آ شکارتر  -عزّ ذکره-]= الله[  و در اول فتوح خراسان که ایزد  ]...[  شد که سلطان شهید مسعود  چنان مس تولی نه

]= پارس یان  که در اول اسلام بودند، چون عجم  گنان[  هم حسن و حسی و  کشُی چیون سعد بن ابی وقاص و قتیبه و  ]ددان ایرانیبر دست آ ن بزرگان  

ی زمی  اما در میانهرفت، مُرد یا کش ته شد و آ ن کارهای بزرگ با نام بهگریخت و بهتاختند و یزدگرد بهزدند و از مداین بهرا بهاش![  میهن هم

. ایواز مسعود  و مسلمانی گسترانند  توانستند غور را درنویس ند]و سپس از محمود و نیز سامانیان یاد کند کو هیچ یک نه گشت که درشدندی...  غور ممکن نه

   (  186، ب.  1376ژوه، پ، دانش تاریخ بیهقی)" بالد![به کشُی آ تش بود که توانست آ تش زرتشت در غور خاموش کند، و این مرد بدین 
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کار ایرانشهر بازدارد، چه، اوی بر این  پیچیدن اندر  به داد و  اندرنگریستن  ست اوی را از  توان نه این همه لیک،  

به    گناّیشن آ لودگی و  زدائ و  . ایرایرانشهر.زدائ و دروند کند، و این  از درون    ،ارمنس تان راسر ایرانشهر،  شده بود تا که  

رفتن به سوی ایرانشهر، هم اگر با یکی خنجر در کف. آ ن ازدها کو از مردانی چیون    از گذرِ توانس تی رس ید جز  مینه پیداگی  

ها  و ایدر ازدی چند ابر کوستدش نه در دست.  یکی  با  اایرانشهر    ئوگر برایند نزدیگ شدن  نده است نیستند مهمابهاو باز  

 :1136ایو آ ن چه ما خود بر آ ن فزوده های ایرانشهر چیون که نزد او یافتن توانو شهرس تانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، اباگ گرانی ویژه ابر های پارس یگبه کهن.نام  بوندگ از ایرانشهر  گارینبومنقشه و  و این گامی است ئو آ هنگ ما ابر فراهم آ وردن   1136

امام شوشتری شاد  روانایرانشهر،    نخس تی گام مهند ابر این راه را بازیاب  .ها را دربرگیردها و تسوگهها، کورکو هرویسپ اس تان  عراق

او اندر اباریگ ماتیان  گفتن آ ن کی    .اش، نماز ابر فروشیبرداشت   نامه جغرافیائ ایرانشهر نام  ،خویشی  ، لیک افرزامیدهاندر کار سترگ

ش ناسی پرداخته  ، نیز به بومرانیا  یدر شاهنشاه  یر یاشهر  یختارای:    ،ها برده است اش را رنجکی نوشتن  ی خویشس نگ و یگانهگران

ش ناسی  گونه بررسی ابر شهریاری  وینهای مهی هر ست کارس تان کو باید یکی از پایهکاری  رانیا  یدر شاهنشاه  یریا شهر  یختار  .است 

 اش انگاشت. ایرانشهری
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 :1137اس تان   9ی  کوست خوربران دربرگیرنده  .§. .§.

1. *Maj- = ' ماه / - ماد -'.   

ی راه سیرگان و کرمان. قعقاع بن عمرو، که نه تنها از یاران علی ابن ابی  دینور و نهاوند دو ماه باش ند و هم نیز یکی ماه داری در میانه

ها دارترین تیغ کشان و ددان او بود کو در یرموک و قادس یه و نهاوند و جلولاء اهرمنگیراهان نخس تی محمد و از نامهمطالب، که نیز از  

پیروزان و کشتن اس پهبد  گوید و از به زنجیر کش یدن اسواران  های ایشان در ماه سخن میکرد، از بریدن بین پارس یان و ویران کردن خانه

 یکایک ایشان: 

لا فهو فارسّ، و  الذي یشرب ل ن آ صله الهاء و]که آ شکارا درست نیست[  ا ن کان عربیّا فهو تثنیة الماء  :[  ماهان ] " .⸭.   هو تثنیة الماء و  ا 

یرجان مدینة كرمان    بینها و  ماهان: مدینة بكرمان، و  نهاوند. و  الماهان: الّدینور و  هي القصبة كما یذكر في ماه البصرة بعده، و مرحلتان،  بی السِّ

بکل فتی  /جدعت علی الماهات آ نف فارس»  العرب تسمیها بالجمع فتقول الماهات، قال القعقاع بن عمرو:  بی خبیص خمس مراحل، و  بینها و  و

علی فتر من جرینا  /جمعه  حبست رکاب الفیرزان و /ما كّل من یلق  الحروب بثائر  و/ هتكت بیوت الفرس یوم لقیتها/من صلب فارس خادر

 نهاوند باشد، و  کو هنگردِ همدان و قم 1139' ماه بصره'و ؛ 1138" ]...[ ا لی غایة آ خرى اللیالي الغوابر/ الدرب بغتة هدمت بها الماهات و/رغیر فات

   :'ماه پارس'و   'ماه کوفه'و 

ةِ "   .⸭. َ قمّ ماه    همذان و  یقال لنهاوند و  ، وماه فارس  و  ماه الكوفة   و   ماه البصرةمنه قیل    الماه، بالهاء خالصة: قصبة البلد، و  :ماهُ البَصرخ

بما کان في الماهات  /بأ كبر نعم  آ وجبت آ كث الشّكر/ آ تاك بفتحي مولییك مبشّرا  :يجمع ماهات، قال البحتري  ك نه معرّب و  :البصرة، قال ال زهري

 1140" .ما فعلت خیل ابن خاقان في مصر و/ من سطو مفلح

 
 : یدروج خورنی ا مارکوارت از موسگزارشن   بسج. اباگ 1137

Joseph Marquart/Markwart, Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i, Berlin 1901: S.16ff. 
 . V.48، معجم البلدان 1138
های شاهان زرتش تی بود، که شهرس تانی  ای، از نشس تگاه اش به نادرست نوبنیاد دانستندی، نه تنها چیون که به همی پوس تگ نموده که بصره شهرس تان  1139

 بازگش تی:  به آ وام اشکانیپتولمئوس آ گاهی دهد،  کی  مانچیون شهرس تان مهی اس تان آ ثورس تان بود و  9پیشاسانی و در کنار تیس پون، پایتخت، یکی از  

.⸭. "The cities and komai of Assyria in that part along the Tigris: Marde. 76°00'.38°15' Saouara. 76°00'.37°15' Bessara. 

77°00'.37°20' Belkiana. 77°30'.37°00' Ninos. 78°00'.36°40' Sakada. 78°30'.36°30' Oroba. 79°20'.36°20' Thelde. 80°00'.36°00' 

Ktesiphon. 80°00'.35°00'" (Ptolemaeus, Geography § 6.1.3) 
 . V.48، معجم البلدان 1140
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ن آ صله دیناوران  : " = »زرتشتیان«  '- آ وراندین ')>    'ماه دینار'و    همان ماه کوفه باشد،  شایدکو به  'ماه بهزادان'و   و قیل ا 

ماه  'و    ' ماه شهریاران'و    ،"(الخیر المضاعف: " 'Nēv.hāvandنیو.هاوند/' )>    'ماه نهاوند'و    ("ل ن آ هلها تلقّوا دین زردشت بالقبول

 : 'ماه چی'و  'هرومماه 'و  'ماه سکان'و  'ماه کران' و  'بس تام

رَاذَان " .⸭. لا ناحیة الراذانی و  و  :ماه بَهخ نما سمیت بذلك ل ن حذیفة بن    هي مدینة نهاوند و  :ماه دِینار]...[    ما آ ظنها ا  ا 

لا قتله، فلما آ یقن بالهلاك آ لق  سلاحه و  خالطه و  الیمان لما نازلها اتبع سماك العبسي رجلا في حومة الحرب و استسلم   لم یبق ا 

لیه    فأ خذه العبسي آ سیرا فجعل یتكلم بالفارس یة فأ حضر ترجمانا فقال: اذهبوا بي ا لی آ میرکم حتی آ صالحه عن المدینة و آ ؤدّي ا 

ذ لم تقتلن، فقال له: ما اسمك؟ قال: دینار، فانطلقوا به ا لی حذیفة فصالحه    الجزیة و آ عطیك آ نت مهما شئت فقد مننت علّي ا 

   .ذراریهم فسمیت نهاوند یومئذ ماه دینار آ نفسهم و آ من آ هلها علی آ موالهم و ة والجزی علی الخراج و

اسم هذه الكورة مضاف ا لی اسم    ماس بذان و قد ذكر حمزة بن الحسن في كتاب الموازنة ما خالف هذا کله فقال:    و

ماه   و ماه نهاوند و ماه دینارهو ماه، نحو   کان في ممالك الفرس عدة مدن مضافة ال سماء ا لی اسم القمر، و ، وهو ماه  القمر و 

ن   فأ ما ماه دینار فهو اسم كورة الّدینور، و ، ماه هروم  و ماه سکان   و  ماه كران   وماه بسطام    و  ماه شهریاران  و  بهراذان  قیل ا 

تلقوّا دین زردشت بالقبول آ هلها  نیوهاوند و   و،  آ صله دیناوران ل ن  ماه    ، واعفمعناه الخیر المض   نهاوند اسم مختصر من 

لا    في تلك الناحیة و  ماه بهراذان   هو دون حلوان، و  المرج و  الزّبیدیة و  المطامیر و   اسم الكورة التي فیها الطّزر و   شهریاران 

آ قدر تقدیرا لا سماعا    ماه بسطام  ، ونیجان   فعرّب علی البند   نیکان  وند بالقرب من هذه الناحیة موضع یلي    آ دري كیف آ خذه، و

ماه سکان    و ،  كران اسم لس یف البحر  ماه كران هو الذي اختصروه فقالوا مكران، و   بسطام التي هي حومة كورة قومس، و  آ نه

ماه    و،  من ذلك الصقع الفانیذ الماسکاني  1141لذلك یقال للفانیذ   ماسکان آ یضا و   سجس تان یسم  سکان و   اسم لسجس تان و 

آ قدر تقدیرا لا سماعا آ ن ماه الذي هو اسم    ، وهي الصی ماه جی آ یضا  علی ذلك سموا جی التي   و   هروم اسم كورة الجزیرة

نما یقحمونه علی اسم كل بلد ذي خصب ل ن القمر هو المؤثر في ال نداء و  1142" .المیاه التي منها الخصب القمر ا 

 
، بیش تا  penidium  لاتی   ،πενίδιον  ،πενίδιαهلن    ها:به اباریگ اوزوان   ایرانیاز    »قند سپید«. .  ⸭ .:  ' - 'پانیذ پارسی  >  '  - 'فانیذ   ایرانوحرّانی پسی 1141

penida    ، پهلوم  کهن اس پانیائ  penītگرمن   ،alfeñique  انگلیس  ،alphenic  پرتقالی  ،alfenim،    بیش تا کهن  میانی    ،penidesفرانسوی  انگلیس 

penide ایتالیائ ،penidio هلندی میانی ،penide ، سنسکریتphāṇita  (फयणणि) . 
 . V.49، معجم البلدان 1142
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 گوید: 

  دند ینام یکشور ماه م  ی در قد  ییمگو   کوهشیو نهاوند و پ   نوری شاه و درا که ما امروز همدان و کرمان  یی)اِخ( نواح" .⸭.

باشد.    یمملکت ماد  است که مرکز  ی « قدیمانده  »ماد« و »ماباقی   نیلفظ اس تعمال شده است. ا  نیا  یو رام   سیو در و 

که    یگری د  ی معنا  یز ماه ن  یدو ماه قائل شدند و برا  ییبه کار بردند منته   الفظ ر   نیا  رانیقسمت از ا  نیعرب بعد از فتح ا

تصور کردند و گفتند ماه الکوفه و ماه البصره و مجموع را »ماهات« نام نهادند. از ماه کوفه   دیمعمول گرد  ایبعد در کتب جغراف 

 بود. )از س بک ش ناسی  رهیمص نهاوند و    بود و از ماه بصره مرادشان  ]= شاذفیروز[  حلوان  شاهان تاو کرمان  نوری مرادشان د

 (.  26ص  1ج 

 ( »ماه« شده. بیدر تعر   یز)و ن  و پارسی  یکلمه است که در پهلو  یو هم  دندینام ی»ماد« م  یزمسکن قوم ماد را ن

در کتاب   ونییر ب  انيحابور  ش تی. ک آ  گ[دانهدرونی پارسی است و رفتی به تعریب    ماد < ماه]لیک این درست نیست، چه، گردشن  

و ماه کوفه   باشد  نور ی « عبارت است از ماه بصره که دیجبل و »ماه  ی( نوش ته: ماه عبارت است از زم205الجماهر )ص  

  دیا   نار«ی و جمله را »ماهات« نامند و بسا نهاوند را به »ماه د  ندی که نهاوند باشد و اغلب به آ ن دو »ماه س بذان« را افزا

  [...] (ی برهان چ معه  یکنند. )از حاش  

و بوم ماه و ماه آ باد و    1143درآ مده مکرراً به کشور ماه   به نظم فارسی   یپهلو   که از متن  ی و رام  سیدر داس تان و 

و زن شاه  رویدختر شاه قارن و ملکه  شهرو، خواهر و  سیکه و  رایز  ی خور یکشور اراده شده برم کیماه که از همه  یزم

ص    2ج  ش تهای داشت. )از  یماه پادشاه یبود و شاه قارن در سرزم  هموبد از کشور ماشاه  برادر یموبد و معشوقه  رام

  1144"(یو رام  س ی)و «، و نامور از کشور ماه  بزرگ/شاه یکی شوهر بود شهرو را  به» :(217و  216

 کو پنج تسوگ داشت: بودی  '- پیروز . شاد' اس تان   همانحلوان  ←

 
 . نک. فرتورهای پیوست  ه ماکشور  نمای برای بوم  1143
 . دهخدا 1144
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. طسّوج 3و    الجبل. طسّوج  2و    فیروزقباد. طسّوج  1حلوان خمسة طساس یج:  "کورة اس تان شاذفیروز و هی   .⸭.

  1145." خانقی. طسّوج  5و  اربل. طسّوج 4و  راتامّ 

، شاذقبادداشت، اباگ هفت تسوگ، اس تان جای می  شاذهرمزو در سوی اوشستری دجله و تامّرا نیز اس تان  

 ، اباگ پنج تسوگ:  ( بازنجارخسرو)نیز:  خسروجان بازی اباگ نهُ تسوگ، و اس تان 

. طسّوج 1س بعة طساس یج:    کورة اس تان شاذهرمزدجلة و تامّرا:    (.B؛ من سقی  .A)سُقی    "الجانب الشرقی سقی .⸭.

اذَ کَلَ . طسّوج  3  (.B  تیفوَخ )   نهر بوق. طسّوج  2(  .A  بورخسابور)  بزرجسابور المدینة  . طسّوج  5  رَ جازِ . طسّوج  4  نهر بیو    یوخ

 . راذان الاسفل. طسّوج 7 راذان الاعلی . طسّوج  6 العتیقة

. طسّوج  2گزینیم(  ، که ما این را میروش نقباذ:  A)نسخه    قباذروس تُ . طسّوج  1ثمانیة طساس یج:    کورة اس تان شاذقباد

. 7  ینیجِ   نخدَ البَ طسّوج  .  6  یالذیی . طسّوج  5  لختالُ جَ و    ولالُ جَ . طسّوج  4  (  .B. Et Kodسَل)سَلخ   سِلخسِل. طسّوج  3  دَ مهرو 

وزطسّوج  کَ . طسّوج 8 براز الرُّ س تاقَ و های پارس یان بود، نکپا.[  ]که بدان زیباترین کاخ رةالَدسخ   .یالرُّ

اس تان بازی  َ خُ جان کورة  . 3  النهروان الاوسط. طسّوج  2  ان الاعلیوَ هرَ النَ . طسّوج  1، خمسة طساس یج:  وسرخ

  1146" .باکسَُایاَ . طسّوج  5 بادَرَایاَ . طسّوج 4...  النهروان الاسفلطسّوج 

 :  اشهای پر شکوهمانها و ساختو کاخ  'ی شاهیدسکره'و ابر 

بها منازل لملوك    ، و دسكرة الملك من آ راد من بغداد ا لی حلوان آ خذ من جسر النهروان ذات الیسار فصار ا لی    و" .⸭.

     1147" .بها آ ثار لملوك الفرس عجیبة موصوفة ، وطرارس تانا لی   دسكرة الملكمن  ثم صار .الفرس عجیبة البناء جلیلة حس نة 

֍ 

 
 . 235، و نیز ب.  6 ، همان، ب.المسالک الممالکابن خرداذبه،  1145

 . 6-7 ، همان، ب.المسالک الممالکابن خرداذبه،  1146

 . 73پیشی، ، الكتاب البلدانیعقوبی،  1147
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2. -*Maspatan1148  =' ماس بذان -'  . 

تاختند   ر.اشب  ،طالبابن ابیو داماد کش تارگر مردم اس تخر، علی  جانشی محمد  عمر،  خوانند. به آ وام  .اشنیز  '- سیروان ' 

 بردوش یدند:   ز.اشپنج سد هزار درهم ا و و سالانه دو ملیون 

افتتحت   و]...[    .شعاب  جلیلة القدر عظیمة واسعة بی جبال و  السیروانهي مدینة یقال لها    ، وماس بذانمدینة  " .⸭.

   1149".کلامهم بالفارس یة خمسمائة آ لف درهم، و خراج هذا البلد یبلغ آ لفي آ لف و في خلافة عمر بن الخطاب، و ماس بذان

 گوید: 

(. ماس بذان از بلاد جبال  26قم ص    یخاست. )تار  وانیر بلاد جبل عبارت از همدان است و ماس بذان که آ ن س" .⸭.

  و  یخ مجمل التواره  یاند، )حاش  گفتهیهم م  وانیر آ باد سابق مطابقت دارد و آ ن را س  یبوده و با پشت کوه و ظاهراً محل حس

ماه  .  6و    ره یمص .  5ماه بصره و  .  4و    1150قم .  3و    بذانماس  .  2همدان و  .  1هفت است:    نیا (. بلاد پهلو 337القصص ص  

   1151" ( 407ص  6... )از معجم البلدان ج  یسی قرم . 7 کوفه و

֍ 

3. Mihrakan.k‘atak-  =' قذق مهرجان ' =   '- کدگ مهرگان - ' : 

 
  کاری پدافند از این شهرس تان را داشتخویش  ، مرزبان خوزس تان،اس پهبد هرمزان، پسر  اس پهبد آ ذینبه هنگام تازشن محمدیان،     1148

 ( 20، مارکوارت، همان، ب. I 3478تبری، ) ی اس تواری خوزس تان در برابر تازندگان است.کو نشان دهنده

 . 71-2 :الكتاب البلدان ،الیعقوبي 1149

 قم بزرگ شهرس تان 'منیگان' ایس تد، اباگ هزار دروازه، اباگ کاخی کهن از زرتشتیان:  به  1150

نّ فیها آ لف درب، و داخل المدینة حصن قدی للعجم، و ا لی جانبها    منیجان یقال: لها    قمّ الكبرى  "و مدینة .⸭. و هي جلیلة القدر، یقال ا 

و   .کمندانا لی مدینة    منیجان، و لها وادي يجري فیه الماء بی المدینتی علیه قناطر معقودة بحجارة یعبر علیها من مدینة  کمندانمدینة یقال لها:  

 ( 84 :الكتاب البلدان ،الیعقوبي) ".عجم قدم  آ هلها ]...[

 . دهخدا 1151
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بَذان و مهرجان  .⸭.    1152نهاوند و همذان و قم..." یو ماه البصره و ه نوری الد یو ماه الکوفه و ه قذق"و کور الجبل ماس َ

 نیز: 

(. یبه جبال. )دمشق  ی. شهرکذکمهرجان .  رةیماست. ص   گذگمهرگان . ]مِ رَ قَ ذَ[ )اِخ( اصل آ ن  قذق مهرجان " .⸭.

که از حلوان   یجبال و در طرف راست مسافر  از نواح  ره یمص   یکیها دارد در نزدهیاست و شهرها و قر   یاعهیکوره  وس  

قم   یخاست. )تار  رهیمقذق که آ ن ص . )از معجم البلدان(. بلاد جبل عبارت از همدان است و... مهرجاندیعراق به همدان آ  

  1153" (26ص 

 صیمره بود:   ر.اشدیگ نامو 

  1154".مرحلتانقذق بهمرجان هي مدینة كورة تعرف  و الصّیمرةا لی مدینة   السیروانمن مدینة  و" .⸭.

֍ 

4. K‘aškar-  =' شاپور . شاد ' = اس تان   ' - کسکر / - کشگر /Šāδ.Šāpuhr'داشت:، کو چهار تسوگ می  

 الثثور . طسّوج 2 : الذندورد(A)نسخه  ردوَ الزّندَ . طسّوج 1"کورة اس تان شاذسابور و هی کسکر اربعة طساس یج:  .⸭.

 1156" .الجوارز. طسّوج 4 1155الاس تان . طسّوج 3

 
بندی مهرکان.کدگ و ماس بذان اباگ انی چند شهرس تان بود، و نزد آ ماربدان ساسانی خراج.  20ب.    همان،  ، المسالک الممالکابن خرداذبه،    1152

 ابر هم سی سد ملیون درهم: 

قذق و طبرس تان و دنباوند و ماس بذان و مهرجان"و کانت الفرس قسطت علی الجبل و آ ذربايجان و الریّ و همذان و ماهی و    .⸭.

 و برای دینور به تنهائ، سه ملیون و هشت سد هزار درهم: ؛)همان(".حُلوان و قومس ثلثمائه الف الف درهم

 )همان(. "."و خراج دینور ثلثة آ لاف الف و ثمان مائة الف درهم  .⸭.

 . دهخدا 1153

 . 72 :الكتاب البلدانیعقوبی،  1154

 'الاسار'. : .Kod؛ 'الاس تاد': .Bنسخه  1155

 . 7ب.  همان، ،المسالک الممالکابن خرداذبه،   1156



 
- 340 - 

 

 تختی واسط:  به پای

عراق اس تان کسکر موسوم به اس تان شادشاپور مش تمل    یماز دوازده اس تان اقل  یک ی  . )اِخ( )اس تان(شادشاپور"  .⸭.

  1157"(87و  86، ص  خلافت شرقی یهایبر چهار طسوج در اطراف واسط. )سرزم

 نیز: 

    1158"آ ن شهر واسط است. )ناظم الاطباء( تختیکه پا . ]کَ کَ[ )اِخ( شهرس تانیکسکر" .⸭.

 : فرگاندان بهدکو بهرام یزدگر  باشد اشگرهمان شهرس تان   ر.اشدیگ نامباشد کو 

.⸭."Šahristān ī Aškar (ʼškl) Vahrām ī Yazdegirdān kard."1159.⸭. 

 . ⸭."."شهرس تان اشگر را بهرام پوس یزدگرد کرد.⸭.

داران و  .گاه سرمایهدر نزدیگی بغداد کو چنان که خواهیم دید نشست  ،بهندف اندر بهری از این کوست، ای به   

 گران محمدی رخ داد:نبردی بزرگ میان ایرانشهریان و تازشن بازرگانان ایرانشهر بود

آ خر    تكسر، و  بفتح الدال المهملة، و  نون ساكنة، و  بفتحتی، و  :بَهَنخدَفُ " .⸭. آ عمال فاء: بلیدة من نواحي بغداد في 

کانت لهم بها وقعة في    غزا المسلمون آ یام الفتوح بهندف، و  کانت تعدّ من آ عمال كسكر، و  واسط، و  النهروان بی بادرایا و 

فقلنا /قالوا: اصبروا آ ل فارس  آ ناخوا و/لما لقینا في بهندف جمعهم  و  :کان صاحب الجیش  ، فقال ضرار بن الخطاب و16س نة  

ذا انثنت/التمارس  في یوم الوغ  و  آ كرم  و/جمیعا: نحن آ صبر منکم فما فتئت  /آ قمنا لها مثلا بضرب القوانس/ ضربناهم بالبیض، حتی ا 

وقال آ بو /عدنا علیهم بالنهّی  في المجالس  و/دانوا بعهدنا  فعادوا لنادینا، و/تق تلهم بعد اشتباك الحنادس  و/خیلي تقصّ طریقهم

 
 . دهخدا 1157

 . دهخدا 1158

 . 1999رهام اشه، پاریس انیا  ، ویر. رحیم محفوظی55، ش. های ایرانشهرشهرس تان  1159
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بهندف /المشرف العالي المحیط علی  و /النهّروانات لسن في اللعّب  و/فرات جاریةال  دجلة و   و   :اسمه عیس یذكرها  مرجانة بن تباّه و 

 1160" .العشب بی عیون المیاه و/قصر شیرین، حی ینظره و/الحطب ذي الثمار و

بغداد    تازشن محمدیانابگد و  به زمان  گفتن این که    ،تیس پون  ،تخت ایرانشهرپایدر پیرامون    و ابر آ بادی بغداد 

ی گرد آ مدن سالانهگاه  جاینه تنها  رفت و چیون،  به شمار می  'City of London'ایا    'Square Mile'چیزی همانند  

هاوندِ هماگ    بود:   داری انبوهی بزرگ از خواس ته و سرمایهنگه  مدیوگاهِ -و-کانکه هم نیز    ،ایرانشهربازرگانان  ترین  بلندپایه

دزدان    وبود ک   هاآ بادیاز نخس تی  بغداد  شنیده بودند،  عراق؛ هم از این رو، با آ ن که تازیان همی نام آ ن را نیز نه  یباژ سالانه

هروین    ،خون و کش تاری هولناک در آ نبدان تاختند و پس از ش ب  ( حیره)/هیرت  نمائ جهودان  ن محمدی با راهزناراهو  

  :تروفتندو به آ ن را جاروب کردند  هایداش ته 

  ذكر خبر غارة المسلمی علی سوق بغداد کانت بغداد في آ یام مملكة العجم قریة يجتمع فیها رآ س كل س نة التجار، و " .⸭.

الشیباني آ مر سوق فتحوا آ ول السواد، ذكر للمثن بخن حارثة    و  1161فلما توجه المسلمون ا لی العراق   یقوم بها للفرس سوق عظیمة.

 
 I.516، بیروت، معجم البلدان 1160

، نزد دبیران کهن همانا شهرس تانی از ایرانشهر است،  اشنامبودن تبار پارسی کنیم کو به همان تراز کو هند، فرای باری دیگر یاداوری می 1161

 عراق، خود ایران و همانا ایرانشهر است. ایدر آ زندی دیگر:  

هم ملوك ال طراف و مرز هو الحد بالفارس یة و    هم ماوراء الملوك و  "في آ لفاظ یكث جریها في آ خبار الفرس: المرازبة جمع المرزبان و  .⸭.

مرز  مرزبان و هو صاحب الحد و کانت الفرس تسم  صاحب النهر آ عن جیحون مرز توران آ ي حد الترك و کان آ هل خراسان یسمونه  

و آ ذربادکان    .نصف النهار   نیمروز هو مهب الجنوب ل نه الشمس تسامته  و  .خراسان تفسیره المشرق و خراباران هو المغرب  ایران آ ي حد العراق 

هنگرفت  ای و در پیوند اباگ  آ ذربادگان است کو ما یافتهی  واژه ]یگانه گزارشن این چیونی    و آ ذر من شهور الش تاء و باد هو الريح  .هو مهب الشمال

   (137، همان، ب. مفاتیح العلومخوارزمی، )" .و معناه: مهب ريح الش تاء ثم عربت الكلمة فصیرت: آ ذربیجان اپاختر نگیزش ن نگرشنیگ سهد[ 

اند، جز برایندی از تازشن محمدیان نیست، آ ن چنان که ایغورینه شدن زبان  این که امروز بخشی از مردم عراق تازی زبان شده

آ غاز خدائ    است کو از  .پیشگی خاندان اهرمن صفویو سپس مغولی  شماری چند از رم آ ذربادگان و اران، برایندی از تازشن مغولان 

فتند  یاواختند و آ ن چه نیز درمیمیرو که اینان پارسی سخن نهکُش اس توار نموده بودند و زانگانه و ایرانیخویش را بر لشگریان مزدور و بی

 نوشتند:  های خویش به مغولی اندرمیاندک بود، پیام

تر لشکریان شاه اسماعیل صفوی از ایلات ترک و چادرنشی و مهاجر بودند که به احتمال قوی نه با زبان فارسی آ ش نایی  "بیش . ⸭.

های خود را به زبانی  مند بودند. از این رو شاه اسماعیل به ناچار پیامای بهرهلازم را داشتند و نه از سواد فارسی در سطح قابل ملاحضه
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فهمند. به شهادت چهار جلد کتاب تذکره شعرای آ ذربايجان تأ لیف محمد دیهیم، در آ ذربايجان  توانستند بهها میکش[]زرتش تی   سرود که آ نمی

آ ن شعر چندانی به زبان ترکی به چشم نه تاریخ، تبار و زبان مردم  پور،  رضا انصاف )غلام   خورد...."میچه در دوران صفویه و چه پس از 

انتشارات فکر روز،  آ ذربايجان اندیشگی چیمبی(؛  91:  1377،  تیغ دشمن و با  اومندی نهشک در هیچ دبس تان  به  که   زورتوان دودمانی را 

بنیادگذار دهیوی پایرمیگ نامید.  را  خدائ خویش رواگی بخش یده است  و راه انداختن رود خون بومیان یک سرزمی  گانه  لشگریان بی

  ی اش، نویس ندهتوانند، نمونهاند و کمربس تگان حجاز، میس تیز و تهیی شده از آ ریانگیی کیشی ایرانیزادهرو کو خود  لیک ش یعیان، زان

، ابر نیأکان بهدین خویش چیون  سهمان محمدیان-و- مرز  های بیگریو بزه  یاد کو برای دادپذیر نمودن قادس یه و نهاوندس تیز پیشیساسانی

   :کندسرائ میداس تان

شعائر قران به وس یله ایرانیان مسلمان پیشاپیش سربازان اسلام  ]...[ چنان تا مدتی باقی ماند "اثرات دمکراسی س یاسی اسلام هم . ⸭.

های خس ته  همانندی فراوان داشت بر جان  شعائر مزدکیانگشت و جاذبه شعائر آ ن که با  آ مد و پنهانی در هر جا پخش میبه میان مردم می

ایران ساسانی    جامعه ساقط شده و منقرضتاباند. نوید ظهور اسلام در  دیده نور امید میناامید بس یاری از مردم س تمهای  نیرو و بر دل

پرس تی  دادگری و تجمل خواری و بی آ زمایی، افراط در شراب بخش مثل قماربازی، دل بستن به بخت که در دریایی از مفاسد و اعمال زیان 

آ خرین امید ممکن بود.  ، ور بود روزی غوطه خودپردازی و فقر و س یه و به  کاری را قدغن و  چه اسلام، كل مفاسد و زیان  تنها مفر و 

کرد. سواد و دانش را که فقط طبقه  بس یاری از اصول زندگی انسانی مثل ايجاد تعاون و برابری و برادری و دادگری را واجب اعلام می

آ ن را داشتنگزارانگر و خدمت س تم آ موختن  از صورت   شان[ها و همازوران کمونیست های مسلمانترین دروغ شده داش ته  ]از دوست  د اش حق 

گوید: »میان آ دم با آ دم چه مرد باش ند و چه زن  شنیدند که دین جدید میمردم می  ]...[انحصار درآ ورد و جنبه عام و انسانی به آ ن داد  

داد  کش از حد گذش ته و بی ی که س تم طبقه صاحب دولت بر مردم زحمت ادر جامعه  ]...[   و همه مردم برادرند.«  ]...[هیچ تفاوت نیست  

اس تقرار عدالت و ابراز فدآکاری و گذشت برای  ، خدای مسلمانان، انسان را به شخصیتی و پس تی گریبان همه را گرفتهکرد و فساد و بی می 

]همان الله را گوید کو خود خود را  کند.  گران و طبقه صاحب دولتان است منع مینماید و از فحشاء که در طبیعت س تمدیگر دعوت مییک

و رسالت انسانی خویش را فراموش کرده و  که مردمان از ناامیدی واداده و وظایف  ی ا در جامعه ]...[ گر خواند![ ترین خدعهقهار و مکار و به 

مندترین  ]میهن نیأکان ساسانی خویش را که نزدیگ به نیم هزاره آ زادترین، زیباترین، و پرخواس ته و توان   چون گوسفندان بی تفاونددر برابر حق و ناحق هم 

  اشراه با بانگ و چیون که دانیم و هم سخن گوئیم همی است.  آ ن  توابیت تمدنی کو از  اند،  کسان همی   !نامدشاهنشاهی سراسر جهان بود، همس تانی گوسفندی می 

ایرانشهریان  "رضا دیبا، ایرانیان هوادار پادشاهی را نه تنها  زاده  کشُ شاه فرزند واپسی پادشاه ایران،  ای  ،  اشش ناس و نام   خواهکیش جمهوری اومند است، هم گواه 

  " چوپانی و آ قابالاسری"  آ ئی، و دس تگاه پادشاهی را اس توار بر "قفس" ، نهاد پادشاهی را عقل"و "بیماران بی   نااندیشادژاگاه و  " گوسفندانی"ه  ، ک"فاشیست

]= ایرانشهر  دار رساند و باطل را  خدای مسلمانان هر فرد آ دمی را خلیفه و نماینده خود بر روی زمی قرار داده تا حق را به حقنامیده است[  

 ( 6-54: 2536امیرکبیر، تهران  ساخت دولت در ایران، از اسلام تا یورش مغول،پور، رضا انصاف غلام )" رسوا کند ...زرتش تی را[ 

کم   نمائ کیبودی، هستند نومزدکیان زرتش تی اومند به مسلمانان نهمنش ن کرانافزائیم کو این سرده از توابدر این جا این را نیز بی

رش ید شهمردان ابر شاهنشاه انوشیروان و بزرگان و سرداران و مغان    بسج. اباگ  اشموغ  نمایاندارند، ابر این سرده از زرتش تی از ایشان نه

 : محمدّی   ایرانزمی به هنگام وارسی شکست پارس یان از تازیان

ائ نمبود و کارگران و مردم را به اغتشاش و آ شوب راه  دادگر[]= انوشیروان  طلب او  "اصول تعلیمات مزدک بر خلاف رویه جاه . ⸭.

طلب و نیرومند و خودخواه، بزرگان  جاه،  ]= انوشیروان دادگر[  کشت. پادشاهاش را بهبرانداخت و پیروان]= مزدک را[  کرد. بنابراین او را  می



 
- 343 - 

 

ثنَِ عبید الله، آ ن آ هل الحیرة قالوا للمثن: آ لا ندلك علی قریة تأ تیها تجار مدائن كسرى و  قاَلَ ابخن ا سحاق: وَ ]...[  .  بغداد   حَدَّ

آ نت  هذه آ یام سوقهم التي يجتمعون فیها، فا ن    يجتمع بها في كل س نة من آ موال الناس مثل خراج العراق، و  تجار السواد، و

لیهم، و بی مدائن    بینها و  قوة علی عدوهم، و  هم لا یشعرون آ صبت بها مالا یكون فیه عز للمسلمی و  قدرت علی آ ن تعبر ا 

ن آ ردتها فخذ طریق البر حتی تنتهیي ا لی ال نبار، ثم تأ خذ رءوس الدهاقی   كسرى عامة یوم، فقال لهم: فكیف لي بها؟ فقالوا له: ا 

معه آ دلاء آ هل الحیرة حتی    سیر سواد لیلة من ال نبار، حتی تأ تیهم ضح ، قاَلَ: فخرج من النخیلة وفیبعثون معك ال دلاء، فت 

لیه: ما یمنعك من النزول؟    دخل ال نبار، فنزل بصاحبها فتحصن منه، فأ رسل ا 

نك آ من علی دمك و لیه: انزل فا  لیه: ا ني آ خاف، فأ رسل ا  لیه ثم ترجع سالما ا لی حصنك، فتوثق ع   قریتك و  فأ رسل ا 

فقال ]...[    نزل، فقال: ا ني آ رید آ ن تبعث معي دلیلا یدلن علی بغداد، فا ني آ رید آ ن آ عبر منها ا لی المدائن، قاَلَ: آ نا آ جيء معك 

لا حبسوه، ثم سار بهم فصبحهم في آ سواقهم فوضع فیهم   اطعموا، و ل صحابه: انزلوا فاقضموا و ابعثوا الطلائع، فلا یلقون آ حدا ا 

 

نوایان  ست بودند. بنابراین کشمکش بی بانوایان و بیپرست و حریص، و موبدان، متعصب و خودپر و درباریان و سرداران لشکر، پول

ماند و به وقت خود هنگام ضعف پادشاهان بارور  در زیر پرده مخفی، تخمی را که مزدک در دل مردمان کاش ته بود در حال نمود به یچند

ارس یان و اضمحلال سلسله ساسانیان  های شکست ایران و پایان دولت پگردید و ایران و پارس یان را خرد و له نمود و یکی از انگیزه

و    س تیزانهکرد پارسیهمو، در جائ دیگر سوهشن و روی؛  ( 17:  1360، تهران،  تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان)رش ید شهمردان،  "  گشت.

اندازد کو و داوهایی درمی دوزدبازمی اندهای ایرانشهر بودهکه هماره از س تون را به دلاوران خراسانیاز ایرانیان خویش ی اشموغانه زاریبی

 :  آ وردنبرونبه چم راس تی واژه چیزی نیستند جز سخن از آ س تی 

ی دولت ساسانی پارسی متلزل و از حملات پیی در پیی اعراب خُرد گردید، خراسانیان از دور تماشاگر  "هنگامی که شالوده . ⸭.

ها راه  آ وردند و به آ نمیها ممانعتی وارد نهمردم خراسان حی عبور ارتش اعراب از خاک آ ن[ ... ] حال بودندمعرکه جدال و در دل، خوش

  ]...[ در جنگ مرو نابود گردید  ]...[  قطع گردد، همی طور هم شد، س پاه یزدگرد  ]...[  گانگان، یعن ساسانیان  دادند تا بنیان پادشاهی بیمی

کردند. زیرا تا یزدگرد  میروی و حتی الامکان دست به جنگ دراز نهدار و مریز را پییخراسانیان در طی این مدت با اعراب س یاست کج

تر  باره مضمحل گردند. بنا بر این بیشخواستند که اعراب نیز یکمیرفت. افزون بر این نهزنده بود احتمال نیرومندی دولت ساسانیان می

ساختند. در دولت خلافت عثمان در لشکرکشی  فاتح می]با[  در جبهه جنگ با اعراب صلح کردند و با پرداختن اندکی خراج    خراسانیان

روایان محلی برای نابودی نفوذ ساسانیان و دفاع از حملات آ ینده اعراب وقت به دست  اعراب به خراسان وقفه حاصل آ مد. مردم و فرمان

 ( 99)همان، ب.  آ وردند..."
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لا الذهب و آ خذ ال موال، وَ  و الس یف فقتل من المتاع ما یقدر الرجل منکم علی حمله علی  الفضة، و قاَلَ ل صحابه: لا تأ خذوا ا 

 1162..."البیضاء مل  المسلمون آ یدیهم من الصفراء و آ موالهم، و تركوا آ متعتهم و هرب الناس و دابته، و

تیمور، هنوز    هایاوژنیو مَس  هاگریویران   پساتازشنیگ و در آ وام هشت    به یادآ وری ارزد کو بغداد همی در سده

به    (iiunąmx́'airiianąm da1163-'/'-دهیوهای ایرانی '>    )"ممالک ایران"های ایرانشهر  نیز شهرس تانی ایرانی و بخشی از شهرس تانی

   رود: یهمشمار 

به افسران خود گفته بودم دس تور جنگ عبارت است از محو دشمن و تصرف بغداد،  تازشن به بغداد[  از  ]پیش  " . ⸭.

گر بعد از این که دس تور چپاول از طرف من صادر شود و پس از این که  گیرد، مهباید مورد یغما قرار بهولی شهر نه

شمشیر و خنجرسازی، سوم دس تور غارت صادر گردید چهار نوع دکان باید از یغما مصون باش ند: اول جواهرسازی، دوم  

 بافند، و چهارم سراجی.  های ابریشمی میشود یا پارچهها ابریشم تابیده میهائ که در آ ندکان

سازان ترین تیغ ، و شمشیرسازان آ ن شهر از بهترین جواهرسازان ممالک ایران در بغداد هستندمن شنیده بودم که به 

دارد. و چون در  شود زیبا است و سراجی بغداد را هیچ شهر نه جا بافته می ابریشمی که در آ ن  هایباش ند و پارچه جهان می 

هنگامی که به سوی  ]...[  بینند.  گران آ ن شهر بر اثر یغما آ سیب بهام که صنعتخواس ته ام نهگران بودههمه عمر حامی صنعت

رس ته و ابن فقیه و مسعودی و مقدسی و ادریس و سایر  رفتم محفوظات خود را راجع به بغداد که در کتاب ابن  شهر می

 
المحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب  ،  هـ(463آ بو بكر آ حمد بن علي بن ثابت بن آ حمد بن مهدي الخطیب البغدادي )المتوفی:  ،  تاریخ بغداد 1162

 . I.323-24، 16م عدد ال جزاء:    2002  -هـ 1422بیروت الطبعة: ال ولی،   - الا سلامي 

1163 Yt. 5.49 & 15.32. 
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گذاش تم شش سد و به خاطر آ وردم و متذکر شدم که در آ ن روز که من قدم به شهر بغداد می  1164مورخی خوانده بودم 

  1165گذشت.چهل و یک سال از بنای آ ن شهر به دست المنصور خلیفه عباسی می

داشت، ولی در گذش ته دارای حصار بود و هلاکو از فرزندان  شهر بغداد روزی که من وارد شهر شدم حصار نه

دانس تم که نام اول بغداد شهر مدور  حصار بغداد را ویران کرد و آ خرین خلیفه عباسی را کشت. من می  656چنگیز در سال  

هجری قمری ساخت و آ ن شهر   145خلیفه عباسی در سال    بود، یعن شهری که مانند دایره است و آ ن شهر را المنصور

دارای چهار دروازه بود به اسامی: دروازه بصره، دروازه کوفه، دروازه شام، دروازه خراسان. بعد از المنصور شهر مدور  

رفت  توسعه یافت و موسوم به بغداد گردید و گورس تان شهر را در طرف مغرب قرار دادند و قبرس تان در موضعی قرار گ

گورس تان مزبور را کاضمی خواندند، برای این که دو  ]تواب شده[  نمود و ایرانیان  که شط دجله از دو طرف آ ن را احاطه می

 جا مدفون هستند. به اسم کاظم در آ نتن از سلاله حسی بن علی 

توانس تم شهر قصرها را در نظر  میدیده بودم نهو من تا روزی که شهر بغداد را نه  خوانندبغداد را شهر قصرها می 

کند در دو طرف دجله قصر وجود دارد  وقتی وارد بغداد شدم و بر یک بلندی قرار گرفتم دیدم تا چشم کار می تجسم نمای.  

و آ ن  رس ید  اش میساخت و قصر مزبور به فرزندان کرد در بغداد یک قصر میهر والی از هر حکومت مراجعت می  ]...[

های  و بی خرابههای شهر مدائن رس ید  دو طرف دجله قصر ساخته شد تا این که قصور بغداد به خرابه قدر در بغداد در  

 
  شامی و درندگی آ  خونش ناسی خود و دشمن، توانائ روانخودمرزبانی، مندی، بندی به آ ئیپایهوش و دانشن و زیرکی،  هنگامی کی 1164

خنکانه نگریستن  بین پدیدارش ناختی و باریکسردی دید و زمان هم، و تکه کردن تن مردمانمرز به کُشتن و تکهآ میز بیو گرایشن وسوسه

ترین شکارچی دوپایان  شایس تی او را بزرگکی بههم نهیم، بهان داری برای رس یدن به این برایند کو نزد این تاتار    جهان از سوی تیمور را کنار

  محمدی سر و کار داری. تربا یک هانیبال لک ما روز به جای آ وردن، اندر سراسر ماه

، کار کارگران با دانشن مهرازان پارسی  ،دانیم  این شهرس تان ایرانشهری است، آ ن هم، چیون کیکهن  ی  که درست، گسترشن هس ته 1165

کم بود، از ایران درونی، ای  نیز  آ وردند، و آ ن چه بی  برکندند و  ها و آ جرهائ که از تیس پونو س نگرم پارسی،  ی  غارت خواس ته  پارسی،

 دادی. گواهی بههای بغداد م کوشکتیز به هنگام وسف و زابشن س یمای گوهرفاتر خود تیمور از کرمان و یزد و اس پهان، چیون کو پائی
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های  قسمتی از مصالح ساختمان که در قصور بغداد به کار رفت از خرابه مدائن و بغداد هفت فرس نگ فاصله است و  

 دی بغداد تا امروز هست. ام و آ ثار عمارات شهر قها را دیدهمن آ ن خرابه  آ مد.مدائن به دست می 

هر یک از قصرهای بغداد به یک رنگ است و در طلوع آ فتاب یا هنگام غروب وقتی از بالای یک بلندی  

های مرمر سفید یا  نماید. در بعضی از قصرها س نگ گذرد شبیه به جواهر رنگارنگ جلوه می منظره قصور شهر از نظر می 

گران کار  النهرین آ ورده و در عمارات توان ها از عراق عجم و فارس و کرمان و یزد به بی به کار رفته و آ ن س نگ   رنگلی گُ 

 1166" اند.گذاش ته 

 تر؟ از این پارسی ، در نام و نمود، در گوشت و پوست و خون و موی و اس تخوان،شهر

֍ 

5. -Garmakan1167' - گرمک / - گرمگ ' ی  گاه تیره: جای ←   

  اسلام به موصل سکونت گرفتند و مفرد آ ن جرمقانی   لی از عجم که در اوا  ی]جَ مِ قَ[ )اِخ( گروه"  .⸭.:  '- جرامقه ' 

از زمان باس تان به موصل سکونت   نانی اند و انسب   یعجم  ی هاجرامقة گروه دوم از ملت...    )ناظم الاطباء(  ]...[است.  

(. و  94ص    یقی المعرب جوال ه  ی ها از فارس است. )حاش  است به موصل که اصل آ ن  ی: جرامقه قومدیگو   یجوهر..  .  دارند

 گزارشن پتولمئوس:بسج. با نیز  ؛1168" شود. 237ص  1ج  ییو التب  انیو الب  212ص  4ج  دیرجوع به عقدالفر 

.⸭.  "The part of the country by Armenia is called Arrapachitis; that which is near Susiane 

Sittakene; between these is occupied by the Garamaians; the land between Arrapachitis and 

 
 . 174-75: 1372، گشاام تیمور جهان من  1166

 160  یدارا  ]...[بخش حومه  شهرس تان قوچان    دوغائ  دهس تاناست از    ی. ]گَ[ )اِخ( دهگرمجان"   .⸭.  بسج. با:از روزن واژگانی    1167

.  ⸭.  قوچان چیون داش ته اند کو بهدینان بنیاد اش نهاده اند:؛ ابر  (دهخدا)  "(9ج    رانیا  ییای)از فرهنگ جغراف ]...[  تن سکنه است.  

نامه  سفارترضاقلی هدایت،  )  "خبوشان یا قوچان مرکز مهم ترین منطقه کردنشی خراسان است، می گویند که شهر را گبرها بنا کرده اند..."

 ( 195:  1385فر،تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ، تصحیح جمش ید کیان خوارزم
 . دهخدا 1168
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the Garamaians is called Adiabene; that between the Garamaians and Sittakene is called 

Apolloniatis; above it the Sambatai ethnos; above Adiabene is Kalakine; above the Garamaians 

the Arbelitis region."1169 

 و ابر موصل کو آ ش یان گرمکان باشد:

.⸭."Šahristān ī Mōsil Pērōz ī Šābuhrān kard."1170.⸭. 

 .⸭.".کرد  پورشاه"شهرس تان موصل پیروز پوس .⸭.

 را ساخت:   'خرزاداردشیر 'و به همی جا بود کو اردشیر 

. 3و    یرآ ردشرام   نهی . مد2، و  1171خره یر آ ردش  نهی . مد1من المدن ست مدائن، منها بأ رض فارس    ]آ ردشیر[  و بن" .⸭.

و    ،یرآ ردشفوران  نهی . مد5و   سان، ی کرخ م   یو ه  ،یراس تاذآ ردش   نهی . مد4قصده الاهواز، و    یو ه  ،یرآ ردشهرمزدان  نهی مد

 1172."یرخرزادآ ردش یبالموصل، تسم  نهی . مد6و  ن،یبالبحر  التی یه

گفته    'شاه . اردشیران   بوذِ 'اش  و به پادشاه  (Bōδ ī Ardašīrān)  'اردشیران   بوذِ 'ی پور خرداذبه به موصل  به گفته 

  شاهن . اردشیر"  پاژنامشان  نشی یاد کند کو هروینشاه  33و از    ها نیز مهند استرو که برای دیگر شهرس تان   شد. زانمی

ویسپ و  ،  {شاهی از اردشیر دارند/}بندی نمودهایی کو اردشیر بخشنشیای: شاه  بردند،" را اباگ خود میشاهان . = اردشیر 

   آ وری:اش را میبوندگ

 
1169 Claudius Ptolemaeus, Geography § 6.1.2. 

 . 1999رهام اشه، پاریس انیا  ، ویر. رحیم محفوظی31، ش. های ایرانشهرشهرس تان  1170

 روس تاگ:   19کو خود فراهم آ مده بود از  1171

آ ردشیرخرّه: و رساتیقها:    .⸭. الصّیمکان و  4. خبر و  3. میمند و  2. جور و  1"كورة  الكربنجان و  7. كران و  6. البرجان و  5.   .8 .

.  18. كوار و  17. سیراف و  16. س ینیز و  15. کارزین و  14. توّج و  13. سمیران و  12. آ بزر و  11. كیزرین و  10. كیر و  9الخواروس تان و  

 (44، همان، المسالک و الممالک) ".فیروز. کام19و  [itaδraoi- اوس تائپارسی ،  فلزنام «، روی = »   ' - روذ ' ،  ' - رود ' ، از  '- رویگان ' + >    ' - رويجان ' + ] الرّويحان

 . 45، ب. 1370، قم اخبار الطوال 1172
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.  4یعن الموصل    1174شاهآ ردشیران   . بوذ 3شاه  . کیلان2شاه  کوشان . بزرگ1:  1173سّماهم اردشیر شاهن "الملوک الذین   .⸭.

آ ذربا6شاه  ان نارمی بزرگ+.  5  1175شاهمیسان مروشاه  8شاه  . سجس تان7شاه  گان ذ.  کرمان9.  بَ 10شاه  .  .  11رشاه  شوارکَ دَ . 

 1179شاه . مشکزدان17شاه  . سایبان 16  1178شاهموکانا.  15  1177شاه. برجان 14شاه  . کاذش13شاه  . تازیان 12  1176شاهیمان

اللان 18)بخراسان(   براشکان 19  )موقان(شاه  .  قُ 20  ربیجان()بأ ذشاه  .  . 22  )بالس ند(  شاه. مُکران21)بکرمان(  شاه  فص . 

 
 . شاها شاه"": Bنسخه   1173

 آ وری: می، ایا "یویداور مسران شاه"؟ فرتور را  شاه""یویدارر سمران: Bنسخه   1174

 

اوس تائ   پارسی،  -bōyپارسی  ،  -bōδپارس یگ  ؛  'The smell{/concept/idea} of Ardašīr'،  «بویِ اردشیر »  .⸭ .:  '- بوذ اردشیران'

baoδa-:  .⸭.  1« .نگره«؛  3. »دریافت«  2«  بوی« .smell  ؛concept  ؛idea؛  Duft  ؛Begriff  ؛Idee  ؛sentir; concept; idée.  

کان فیمن نهاه عن ذلك رجل    آ بی ا لا ركوب رآ یه، و  و"   .⸭.یک پارسی کو اندر گزارشن نبرد پیروز شاه و اخش نوار داری:    نام  بسج. بانیز  

مضی فیروز لوجهه    سأ له الختم علیها، و  لجاجته، كتب ما دار بینهما في صحیفة، ومزدبوذ  ، فلما رآ ى  مزدبوذ يجتبي رآ یه، یقال له    کان یخصه و

   (II. 85)تبری، ..." بی بلاد فیروز عظیما قد کان اخش نوار حفر خندقا بینه و و نحو بلاد اخش نوار،

 .⸭.  :بهرام هرمزان  پاژنام  بسج. اباگ. نیز  The smell {/concept/idea} of Ahuramazdā«، مزدابوذ : » 'Mazdbōδمزدبوذ/ '

  . 'The smell {/concept/idea}-bearer':  '-بودبار '.  (123، همان،  مفاتیح العلومخوارزمی،  )"  .بودبار لقبه    ثم ابنه بهرام و  .البطللقبه    هرمز و"

 ( Cursach: 157)  .به میانجی برداشت بوذیک از تیس(>  ) : تندیس، فرتور«ذهو ب » .⸭.: -bevdosبسج. ایرانی < ایرانوفروگی نیز 
 . ""میسون شاه و هی میسان: Bنسخه   1175

 . "الیمن"سمدارشاه و هی : Bنسخه   1176

"ذكر مملكة البرجان:   .⸭.شان اباگ رومیان: ازد مسعودی از زرتش تی بودن ایشان و نبردهای ؛{س تانگرج /}= کرج = گرج '- برجان'=  1177

و بی القسطنطینیة و بلاد    .حربا لهم الروم  ]الامم[آ شد    الترك، و  الخزر و   هم يحاربون الروم و الصقالبة و  و هي مملكة كبیرة واسعة و  ]...[

علیه ش به الش باك من الخشب  علی عمل برجان کله س یاج و برجان خمسة عشر یوما، و مملكة برجان مسیرة عشرین یوما في ثلاثی یوماً، و 

الغامر بالماء   عجائب البلدان و  الحدثان، و من آ باده   آ خبار الزمان ومسعودی، ) " .و آ هل برجان مجوس  .القرى دون الس یاج   فهو کالسور علی الخندق و

 ( 8-97: م1996- هـ1416عام النشر:   ،بیروت-التوزیع النشر و و ، الناشر: دار ال ندلس للطباعة، العمران و

، جمهور« »رئیس  ≅  '-امربد /- امرگانبد' در همی راس تا،  ،  «؟{جمهور /}شماران»بی  .⸭.:  'amaragānامرگان/ '. از  اه""امرکانش:  Bنسخه     1178

ی شمار«؟، نام شاهزاده »بی  . ⸭.  :Amala-  (*a.mara-)گُت:  ی ایرانی  بسج. با نام تیره؛ نیز  «ی»جمهور  ≅  '-امرس تان / -امربدی/- امرگانبدی'

:  رز بُ رَ مَ اَ *»  .⸭.:  -Amalabergaفریده،  ردختر امنام  همگان«، و    از سوی  داش تهدوست :  اَمَرَفریتا/اَمَرَفریده*»  .⸭.:  -Amalafridaاملی،  

توانس تی از  ی یاد شده هم نیز بهریشه  وازد.  ی همگان«،شدهخوانده :  اَمَرَخواند*»  .⸭.:  -Amalasuenthaنیز شهبانو    ی همگان«،برندهبالا

 برخاس ته بودی.  ،»نیرو«، »توانائ« .⸭.: -amaایرانی 

 »کارهای بزرگ«؟  .⸭. : mas.kardān*-، ایا از:  ؟= »کرُدهای بزرگ« *ordānmas.k-از  .شاه""مسکر دان : Bنسخه   1179
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هندوان23)بالترک(  شاه  توران کابلُان24شاه  .  شیر25شاه  .  ريحان26  1180  )بأ ذربايجان(  شاهنیا.  .  27)بالس ند(    1181شاه. 

شاه  . بکَردان32شاه  . قشمیران 31شاه  . نخش بان 30)بلاده الداور(  شاه  . داوران 29شاه  . بلاشجان28)بالس ند(  شاه  1182قان قی

  1184"، فهذه اسماء الملوک.1183شاه. کذافت 33

֍ 

6. Eran.asan.k‘art.Kavat-  = ' کواد . کرد . آ سان . ایران -' : 

 :«Kavād made Erān tranquil/قباد ایران را آ سان کرد» ←

.⸭."Šahristān ī Erān.āsān.kard.kavād, Kavād ī Pērōzān kard. "1185.⸭. 

 .⸭."کواد، کواد پوس پیروز کرد..کرد.آ سان."شهرس تان ایران.⸭.

شهرس تان  اباریگ  بهاز  کواد  کو  نیز    کردها  کو    ' ragānرگان/ 'یکی  آ ید  'ارگان/ارجان'بود،  خوانده  همان   نیز  و 

آ وا  'Rām.Kavāδقباذ/ . رام 'کو    باشد   'Būm.Kavāδقباذ/ . بوم' ، سه دیگر 'Ḥalvānحلوان/ '، دودیگر  دهند  ز.اشنیز 

 :  'arrahvX.δKavāخرّه/ . قباذ '

 
 .شاه" "شیران: Bنسخه   1180

 آ وری: فرتور را می  1181

 
 .ān ساز جایپسوند نام  ، و '-قیق' شاید از نیز به «؟دوکان»  .⸭.: dvi.kāna  >-*vi.kāna*-ایا از:  ها؟گاهِ کی، جای'- نکا*کی'، از '- قانقی '  1182

 . ""کذاب شاه: Bنسخه   1183

   .17-18 ، همان،المسالک و الممالک 1184

 . 1999رهام اشه، پاریس انیا  ، ویر. رحیم محفوظی54، ش. های ایرانشهرشهرس تان  1185
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ناحیه بن بكورة اردشیرخرة في    ، وحلوانمدینة  .  2بن آ یضا    ، والرجانمدینة  .  1فارس    بن بی ال هواز و  و" .⸭.

 1186" جسور عقدها. سوى آ نهار احتفرها، و قرى آ نشأ ها، و ذلك سوى مدائن و  ، وقباذخرة. 3کارزین مدینة یقال لها 

و   ابرشهردخت نهادن اندر  ی انوشیروان را به زهدان نیون تخمه ها و  نزد هیتالی   1187اش از ازده و نیز پس از بازگشت

های  داشت پیروزیش تافت و بزرگی رومیان به کارزار بهنوشیروان کودک سال را اباگ خود به تیس پون آ وردن پذیره

 : 'Rām.Kavāδقباذ/ . رام 'و  'Āmadآ مد/ 'شت نهاد، از آ ن دست است شهرس تان نِ ایرانشهر را شهرس تانی چند دیگر بُ 

لیها بابرشهر  و" .⸭. آ ن نکاحه آ م كسرى آ نوشروان کان في   رجل من عظماء آ هلها، له ابنة معصر، و  آ نه نزل في مبدئه ا 

علی ملكه بعد آ ن ملك آ خوه   1188آ مه، فغلب آ خاه جاماسب   آ ن قباذ رجع من سفره ذلك معه ابنه آ نوشروان و   سفره هذا، و

 
 . II.92تبری،  1186

ید«، »کشور خارج«؛  ع »تب ؛  Exil ،  à l'étranger؛  Exil  ،Ausland؛  Azdeh'  :Exile  ،foreign countries/abroadازده/ '  1187

 »کشور«.  .⸭.: -deh»بیرون«، و  .⸭.: az  =uz/us پیشونداز 

 با:  ابسج.  -  )؟( « بنگرای » .⸭.: '- ینکرای'قباد،  پاژنامو  بود '- نگارین' اش پاژنام  1188

= گرانمایه/گرانپایه )؟(    کراغایهو آ نِ بلاش    ،-(دهخدا)"  . )ناظم الاطباء(.یدر حاصل آ وردن زم  نیما. ]بَ گَ[ )اِ( عهد و پبنگر"  .⸭.

 -ava.bara*)وفر  ، و آ نِ یزدگرد بهرامان  گورو آ نِ بهرام یزدگردان،    س پاه دوست و آ نِ یزدگرد بهرامان    فرزانه و آ نِ هرمز    مردانهو آ نِ پیروز  

  شاپور گوندیگ/گُندوت/گُندوند ران  و آ نِ شاپور شاپو   کرمان شاهو آ نِ بهرام شاپوران    گرو بزه  ؟( vattarوترّ/ پارس یگ ؛ و ایا بدنویس ای از ?

و    سکس تان شاهآ نِ بهرامان بهرامان    نخشیرکان، ، آ نِ نرسی  کوهبذ ، آ نِ هرمز  هویه سنباجمیل، آ نِ شاپور  سریر =  = جنود، و آ نِ اردشیر  

ی  ، کو نخس تی بود از طبقهبابکانو آ نِ اردشیر،    نبرده   پورشاه = بطل، و آ نِ    گُردو آ نِ هرمز    بودبار و آ نِ بهرام    شاهندهآ نِ بهرام بهرامان  

خواندندی.    خسرواندادند و شاهان پس از او را  آ واز می  ر.اششاه دادگ   بود کوانوشیران  خسروی کواتان    پاژنامِ چهارم شاهان ایرانشهر.  

، آ نِ خسرو کواتان  کوچک اش اردشیر،  پوس، آ نِ  شیرویهاش کوات،  ، آ نِ پوساپرویز اش خسرو،  ، آ نِ پوسترک زاد اش هرمز،  پوس  پاژنام

، آ نِ یزدگرد شهریاران بختیار، آ نِ فرخزاد اپرویزان،  دادگر، آ نِ آ ذرمیدخت اپرویزان،  خجس ته، آ نِ پوران اپرویزان،  کوتاه هرمزان انوشیروان،  

 :  شاه پسیاپرویزان، 

لقبه:    ثم ابنه سابور و  .لقبه بابکان آ ي ابن بابك   و  بابكشیر بن  آ ولهم: آ رد  .بك بن ساسان باهم آ ولاد    و.  "الطبقة الرابعة الساسانیة .⸭.

ثم ابنه بهرام بن بهرامان ل نه    .آ ي الصالح شاهندةلقبه   ثم ابنه بهرام بن بهرام و  .بودبارلقبه    ثم ابنه بهرام و .البطللقبه    ثم ابنه: هرمز و  .نبردة

لقبه   ثم ابنه: هرمز و   .آ ي قناص الوحوش نخشیرکانلقبه  ثم آ خوه نرس و .آ ي ملك سجس تان  س تان شاهسك لقبه   بهرام بن بهرام بن بهرام و

هو الذي تسمیه العرب: دار    سنبا آ ي ثقاب و  هو اسم الكتف بالفارس یة و  و  هویة سنبا لقبه:    ثم ابنه: سابور و  .آ ي صاحب الجبل  كوهذ

نما لقب بذلك ل نه کان یثقب آ كتاف العرب و ال كتاف و    .الجمیللقبه:  ثم آ خوه آ ردشیر و .قیل: بل کان یخلع آ كتافهم یدخل فیها الحلق. و ا 
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س ب آ هلها،   ، وآ مدیرة تدع  افتتح منها مدینة من مدن الجز   قباذ غزا بعد ذلك بلاد الروم، و  -آ ن و جاماسب ست س نی، 

 آ رجان تدع  آ یضا    ، وقباذبوم هي التي تسم     ، وقباذ رام سماها    آ رض ال هواز مدینه، و  آ مر فبنیت في حد ما بی فارس و   و

 1189". هرمز رام ، كوره سرقجعل لها رساتیق من كوره  ، وكور كورة و

،  'بهقباذ پائی'.  2،  'بهقباذ بالا'.  1  :قباذ آ راس ته ایستند  نامبه    هروین ایشان  سه اس تان به سواد داری کو  چنیما هم

 : 'بهقباذ میانی'. 3و 

تاَنُ البِهخقُباذ ال سفل" .⸭. س خ
ِ
یلحون  :طساس یجه  من مشهور قراه و   ا حدى كور السواد من الجانب الغربي، و  :ا  و  الس ّ

تَانُ    .نستر س خ
ِ
  .عی التمر  و  الفلوجة السفلی  والفلوّجة العلیا  من طساس یجه:    بالسواد آ یضا بالجانب الغربي، و  :البِهخقُباذُ الَعلی ا

تاَنُ البِهخقُباذ الَوسط س خ
ِ
س نذكر هذه ال س تانات في البهقباذ بأ تّم   ، وسورامن طساس یجه    بالسواد آ یضا بالجانب الغربي، و  :ا

ن شاء الله تعالی  1190" .من هذا، ا 

  اش را ازد دهد: و چیون که واخته است، به زیر بهقباذ بوندگ 

قُباذُ "  .⸭. ذال معجمة: اسم لثلاث كور ببغداد من آ عمال    آ لف، و  باء موحدة، و   ض القاف، و  بالكسر ثم السكون، و   :بِهخ

هو س تة    بهقباذ ال علی سقیه من الفرات، و  :سقي الفرات، منسوبة ا لی قباذ ابن فیروز والد آ نوشروان بن قباذ العادل، منها

 

  الفظ و   المجرم و  لقبه: ال ثیم و  ثم ابنه یزدجرد و  .شاهكرمان لقبه:    ثم بهرام بن سابور و  .سابور الجنودلقبه:    ثم سابور بن سابور و

ثم    .آ ي محب الجیش  س باه دوست لقبه    ثم ابنه یزدجرد و  .لقب بذلك ل نه کان مولعاً بصید العیر  جورثم ابنه بهرام    .بزة كر  وفر و بالفارس یة:  

لقبه:   ثم آ خوه قباذ و  .آ ي النفیس  كراغایة لقبه:    ثم ابنه بلاش و  .آ ي الشجاع  مردانةلقبه:    ثم آ خوه فیروز و  .آ ي الحكیم  فرزانةلقبه:    ابنه هرمز و

من بعده من ملوك الفرس  یسم  هو و و الملك العادل و آ نوشروان لقبه:   ثم كسري و .آ ي المنقش  نکارینلقبه:   ثم آ خوه: جاماسب و .ینكراي

ثم   .الملك العزیز  و  ابرویزلقبه:    ثم ابنه كسرى و  .آ ي ابن التركیة ل ن آ مه کانت ابنة خاقان ملك الترك  ترك زادلقبه:    ثم ابنه هرمز و  ال کاسرة.

ثم   .آ ي القصیر  كوتاه لقبه:    ثم كسرى بن قباذ بن هرمز بن آ نوشروان و  .آ ي الصغیر  كوجكلقبه:    ثم ابنه: آ ردشیر و  .شیرویهلقبه:    ابنه قباذ و

ثم یزدجرد بن شهریار بن آ برویز   .بختیارلقبه:    ثم فرخزاد بن آ برویز و  .العادلةلقبها:    ثم آ ختها آ زرمیدخت و  .السعیدةلقبها:    بوران بنت آ برویز و

 ( 25-123، همان، مفاتیح العلوم  خوارزمی،) ".الملك ال خیر لقبه: و
 . II.92تبری،  1189

 . I.174، بیروت، معجم البلدان 1190
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طسوج .  6  السفلی و .  5  الفلوّجتان العلیا و .  4  طسوج عی التمر و .  3  طسوج النهرین و .  2  طسّوج خطرنیة و.  1  :طساس یج

 طسوج .  4  البداة و  الجبة و.  3  طسوج باروسما و.  2  طسّوج سورا و.  1هي آ ربعة طساس یج:    البهقباذ ال وسط و  بابل، و

طسوج . 4 طسوج الحیرة و. 3 الس یلحی و فرات بادقلی و. 2 الكوفة و. 1البهقباذ ال سفل خمسة طساس یج:  نهر الملك، و

  1191".طسوج هرمزجرد. 5 نستر و

֍ 

7. *Notatraj-  = ' نوهترا - /Nō-Hāδrē-' )؟(   

بدنویس  کو  از  باشد  بودی  با  ؟  '- نوذر ' ای  اوس تائ بسج.  تازهنوذر».  ⸭.:  -naotara  پارسی   = نوتر  و  تر/جوان:  تر«، 

 برای بخش دوم:؟ '-نوذرج' و چه بسا . -naotairyāna، و -naotairyaاش هایوابس ته 

هزوارش  ]...[  که در مقابل زمس تان است. )برهان(    ندی . ]تَ[ )هزوارش، اِ( بلغت زند و پازند تابس تان را گو تترا" .⸭.

 نیز:  ، 1192" (یبرهان چ مع ه  یتابس تان. )حاش   یهم ی »تترا« پهلو

که الفاظ    ی)ناظم الاطباء(. ظرافت و لاغ و مسخرگ  ]...[و لاغ باشد.    یمسخرگ  معن ه  رِ[ )اِ( ب  . ]تَ تتره" .⸭.

 خند شیر   باش گه زبر بی  ری ز   گه/ترشیب   هاکنم بار دگر کدبانوئ  کنیل »  :تتربو و تتربوه هم هست. )فرهنگ نظام(  گرشید

 1193")از فرهنگ نظام( سوزنی ی«، او تتره

֍ 

8. -Širakan  = ' شیرکان - ' .nāragēNodš .1194   

 
 . .I 516 بیروت، ،البلدان معجم 1191

 . دهخدا 1192

 . دهخدا 1193

1194 Res Gestae Divi Saporis 2, edited by Raḥīm Maḥfuẓī álias Raham Asha. Cf. also KSM (سرمشهد  …] :16 ,(کرتیر 

NW]tḥšrk[n]. 
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نام  نیز  آ دیابنه  بودی.  به  »نوشیرکان«Nor Širakan  (Նոր Շիրական  )  اس تان  اس توس،پنزد  دار  کرانه =  در  ی  ، 

 :Siraganon به کرپنزد تئوفیلاکت  بسج.نیز  1195.ایس تد واس پورکان روزنیم، در ی ارومیهدریاچه

.⸭.  "And so Narses and Chosroes set out from the territory of the Nanisenes and, moving 

forwards, reached the vicinity of a certain village called Siraganon by its inhabitants. On the 

fifth day Narses discovered that the Roman reinforcements from Armenia were nearby. For 

this reason, he dispatched couriers to John, and instructed the general that he must not engage 

the Persians until the two forces had joined up together and made their strength invincible. 

While Chosroes was encamped at this very place, the messengers sent by Mebodes came 

before the king with their announcement of glad tidings."1196 

 اش اردشیر بود: پادشاه نام، پورشاهبه هنگام خدائِ 

.⸭."Ardašīr ī Nōdšīragānšāh."1197 .⸭. 

  ش ناختی بسج. با:واژهاز روزن 

 
 نیز نک.:   پورشاه ها از کوه.نبیگ  برای اباریگ گزارشن 

Ursula Weber, Prosopographie des Sāsānidenreiches im 3. Jahrhundert n.Chr., 2017; W.B. Henning, The Great 

Inscription of Šāpūr I, BSOAS, 9/1939, 823-49; W.B. Henning, Notes on the Great Inscription of Šāpūr I, Jackson 

Memorial, Volume, Bombay, 1954, 40-54; E. Honigmann & A. Maricq, Recherches sur les Res Gestae divi Saporis, 

Bruxelles, 1953; Martin Sprengling, Third Century Iran: Sapor and Kartir, Oriental Institute, University of Chicago 

1953; Cf.also: 

 . 70-29: 87یازدهم، تابس تان  یشماره نامه تاریخ، سال سوم، ، پژوهشکعبه زرتشت و اهمیت تاریخی کتیبه شاپور اول ساسانی، یامیر اکبر
1195 P'avstos Buzand (Փավստոս Բուզանդ), History of the Armenians, IV.50. 
1196 The History of Theophylact Simocatta, VIII.9,10 - IX.1, ed. Michael and Mary Whitby, Oxford University Press, 

2017. 

1197 Res Gestae Divi Saporis: 30. 
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 ائ ی)از فرهنگ جغراف ]...[  تن.    145. سکنه  آ ن  هیاز شهرس تان اروم   1198است از بخش سلوانا   ی. )اِخ( دهکانیر ش" .⸭.

  1199" (4ج   رانیا

گاه  ، نشست 1200به ویمند ارمنس تان باشد کو    اس تانی اندر شهربی  نام،  Vaspurakan-ایرانوارمن :  '- واس پورکان 'ابر  ←

»اهل البیوتات«، »خواص    اس پوران: خاندان شاهی«؛و   گاهجای»  .⸭.  :-Vāsbuhrakān  پهلوانیگ   بسج.  ،خاندان شاهی بود

ایوان و    "و هم خواص الملك و آ صحاب الایوان و الحصون و القلاع": »ویژگان پادشاه و ایاران  .⸭.  بسج. با:نیز    الملک«،

ی دجله را اس پهبد شهریار ساوران بر گرده دهی واس پوران یاد شده در کرانه، کو در نبرد تیس پون فرمان «هادژها و کلات

ی ایرانشهر از تیس پون رخت بر افکنده دم را، روان ئو اندرونه آ وران تازهداشت و ایشان، با آ ن که پادشاه گرد آ وردن رزم

شان تازیان را به هن و هن جنگیدند و دلاورین محمدی بهزنا راهناپذیر  ی پیی در پیی و پایانبود، سخت در برابر زنجیره

قال الواقدي:  : ]...[  هي المدینة القصوى  فتوح اس بانیر و  دخول المسلمی في الدجلة و   فتوح الایوان و  "ذکر  .⸭.انداخت:  

عولت علی آ ن    حمت آ نفسها و   قاتلت قتالا شدیدا و  تحامت الفرس وحدثن عمرو بن تمیم قال بلغنا آ نه لما عبرت المسلمون  

فطعنه خالد بن نمیر مقدمهم شهریار بن ساور    القلاع و   الحصون و   آ صحاب الایوان و   هم خواص الملك و   و تقاتل ا لی آ ن تموت  

ذ فاجأ تهم خیالة من نحو الایوان و  انثن علیه بضربة بالس یف فقتله و   في عینه ففقأ ها و وا لهم: عمن تقاتلون فا ن الملك هرب  قال  ا 

عبورهم  . سموا یوم لم یكن بالمدائن آ عجب من عبور المسلمی الیها و  خدمه قال فلما سمعوا ذلك ولوا الادبار و  آ هله و بأ مواله و 

 1201هي من القش المربوط حزما."  الدجلة یوم الجراثیم ل نه لم یكن آ حد یعبر ا لا ظهرت له جرثومة یسیر معها و

֍ 

 
  تبار هم چیون، بهر نخست    .: چوبِ درخشان« تیربان »  .⸭.:  *Ḥawh.nḤawh.bwhlḤawhϑḤ-:  جاینامبرداشت ما از این  .(āSilvān-) '- سلوانا'   1198

نام  جاست  همی  »درخش یدن« به میانجی سوختن. از  به چم  ،  '- بان ' و  ' - بام ' و  ' - با ' و بخش دوم اباگ ، '- تیر ' .  بهچ»چوب«،   .⸭.: ' - دار '  اباگ پارسیبودی  

 . وازد، silvana، نیز sylvia نامکس انگلیس، »جنگل«،  .⸭.: silvaلاتی نیز ، silvanus ،sylvestris deusلاتی ایزد جنگل، 

 . دهخدا 1199

1200 per definitionemاز: '- ویمند' ؛ ،-vi.mandی دال گسترده ی با، از ریشه-man :.⸭. « ،»منیدن»اندیش یدن .» 

الطبعة: ال ولی    ،الكتب العلمیةالناشر: دار ،  فتوح الشام ،هـ(207محمد بن عمر بن واقد السهمي ال سلمي بالولاء، المدني، آ بو عبد الله، الواقدي )المتوفی:   1201

 . II.186-87، 2عدد ال جزاء:   ،م1997 -هـ 1417
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9. Arźn- (Arhen-) . 

 : Arzanارزن/ ایرانوحرّانی پسی ، -Arzŭnو   -Arzŏnایرانوسوریگ ، -Arzen- ،Arzn-  ،Ałzn به کرپنیز 

لّا زائدة في    آ ما آ رزن و  نون، قال آ بو علي: و  فتح الزاي، و  بالفتح ثم السكون، و" .⸭. آ ورم، فلا تكون الهمزة فیهما ا 

ال خر آ ن یبق  فیهما ضمیر   لا یصرف، و  اعرابهما ضربان، آ حدهما آ ن يجرّد الفعل من الفاعل فیعرب ويجوز في    قیاس العربیة، و

رمینیة، و  لها قلعة حصینة، و  هي مدینة مشهورة قرب خلاط، و  الفاعل فیحكى: و آ مّا ال ن فبلغن آ نّ    کانت من آ عمر نواحي ا 

 1202..."  الخراب ظاهر فیها

 عیاض بن غنم بود: نمودبهاش و ویران گشود تازی محمدی کو به نام

طولها ست  قد فتحت علی ید عیاض بن غنم بعد فراغه من الجزیرة س نة عشرین صلحا علی مثل صلح الرّها، و  و" .⸭.

  1203" ربع. ثلاثون درجة و عرضها آ ربع و ثلاثون درجة، و و

 : ده بودنددانهاش تن به مسلمانی و مردم را نیز داری کو به آ وام یعقوبی هنوز آ باد بوده است روملیک ارزن

رمینیة آ یضا، آ هلها آ رمن، والرّومآ رزن   و" .⸭. لها سلطان   آ عظم من ال ولی، و  هي ال ن آ كبر و  : بلدة آ خرى من بلاد ا 

لّا آ ن الفسق    الخیرات، ونواح واسعة كثیرة    ولایة و   مس تقلّ بها مقیم فیها، و ا حسان صاحبها ا لی رعیته بالعدل فیهم ظاهر، ا 

 1204" ینكره منكر، ولا یس توحش منه مبصر. ارتکاب المحظور فیها شائع لا شرب الخمور و و

   س پاش فرهنگی:آ ب و هوا و روم باشد و با همان را داری کو نزدیگ ارزن 'ارزنگان ' نیز 

 
 . I.150، معجم البلدان 1202

 . I.150، معجم البلدان 1203

 . I.150-51، معجم البلدان 1204
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انُ " .⸭. زَنجخ ، آ رزنکان آ هله یقولون:    نون، و   آ لف و   جیم و   سكون النون، و   فتح الزاي، و  بالفتح ثم السكون، و  :آَرخ

رمینیة بی بلاد الروم و   د ال هل، من بلا  هي بلدة طیبا مشهورة نزهة كثیرة الخیرات و   بالکاف: و الروم،  خلاط، قریبة من آ رزن  ا 

لا آ عرف آ حدا نسب   الفسق بها ظاهر شائع و  شرب الخمر و  آ هلها، وهم آ عیان    فیها مسلمون و  غالب آ هلها آ رمن، و   و

لیها.  1205"ا 

ی شاهنشاه های ساخته باید از آ بادیگمان داری  ارزن را در نزدیگی مرو شاهیگان نیز داری کو    جاینام گفتن آ ن که  

 باشد: کواد

خقاَبَاذُ " .⸭. زَن ذال معجمة في  بی ال لفی باء موحدة، و قاف، و النون، وسكون  فتح الزاي، و بالفتح ثم السكون، و :آَرخ

  1206" .آ خره: من قرى مرو الشاهجان

 

 

 

 

 

 

 ⁕⸭⁕ 

 
 . I.150، معجم البلدان 1205

 . I.150، معجم البلدان 1206
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 اس تان:   19، روز نیم کوست   .§. .§.

1. -Pars  =' پارس -'.   

 از هفت کشور ی جهان() = میانهی ابررَوِشن مغان: کشور چهارم ش ناسی پارس از سوی بیرونی بر پایهجای

 

همانی ایرانشهر با پذیرشن ایناو چیون،    ینهدشن مغان میوِ پیمائ خویش را بر ابررَ زمیشهرنگاری و    فرگانِ بیرونی  

بابل ای عراق، و جای  ، و  دیگر،  کنار شش بخش  در  را  پارس  هفت کشور،  از  میانی  و  کشور چهارم  آ ن در  گیری 

. بهان این مدیوئ  یآ وردهفت کوستِ کشور چهارم به جای    کوهس تان، خراسان، سیس تان، زابلس تان و تخارس تان، یکی از

 دارد:  ، چیون میس تیشهرگانی و خدائ شاهان ایرانشهر بازبُرد داد  شنِ وِ و میانگی را نیز به راه و رَ 

گرد برابر تقس یم   یروائ، به هفت پارهگوی: آ بادانی زمی از جهت س یاست و گسترش فرمان"و اکنون نخست می  .⸭.

گیرد. و سبب این گونه بخش کردن آ ن است  ها را در میان میی هفتم برابر با آ نی برابر دایرهشده، بدان گونه که شش دایره
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]و سیس تان و زابلس تان و تخارس تان[  گاه داشتند که عراق و فارس و جبال و خراسان  که پادشاهان بزرگ در ایرانشهر جای

ی این  بر همه ،  1208ایشان بعضی در آ غاز روزگار و پیش از آ ن که مردمان در همه جا پراکنده شده باش ند و از    1207. است

ها برای ایشان هموار شود و آ ن چه را تا راه رس یدن به کام  1209کشورها چیره بودند، و ناگزیر بایس تی در میانه جای گیرند

، ]گجس تگ[  ویژه پس از روزگار اسکندرش ند، و بعضی، بهرس داش ته باورند آ سان در دستآ  خواستند به چنگ بیکه می 

 
، هنجاریها ایواز چهار کوست از هفت  بودی، لیک زان رو کی ایرانشهر= بابل، کشور چهارم ی خود اوست کو نگاش ته افرتورنمبسج. با  1207

ترازی ایرانشهر اباگ هفت کشور، به دیگر  همزمان، هفت پارگی ایرانشهر خود مهند است، چه، نمائ است از هم . یبردکوست آ ن را نام 

کشور = سراسر جهان، به شمار رفتی. و این هاوست، چیون کی دانای   ی هفتسخن، ایرانشهرِ فراهم آ مده از هفت کوست، خود آ ئینه

آ موزهآ لبرشت  گرمنس تانی،   از  بودی  برامده  خود  است،  دریافته  نیز  کِهگوتزه  مغانی  آ موزهمَه- جهانی  ذیل  مغان  میانجی  به  کو  ی  جهان 

 ای.  نوش تهترهای دیگر بهو ما ابر این دادس تان به دف ماکروکوسموس به یونان نیز راه یافتی -میکروکوسموس

 .یگیردبهروائ و کشورداری، که آ غازگاه شهریگانی و آ بادانی جهان را نیز ایرانشهر چیون، نه تنها بن خدائ و فرمان 1208

میانگی چنان نزد مسعودی کو هماره می کوشد خرد مغان را بازیابی کند، روزنی دیگر از میانگی کشور چهارم را نگیخته یابیم، ای   1209

اش  بانی، کو برخی از مغان در کارکرد جهانگاه دل، و این که شاه شاهان کو شاه ایرانشهر بودی، در میانه بایس تی ایس تادن، چه، شاهجای

س نگ    زایر مبان تن بی سر است"،  بان سر است/جهان بی جهان "جهان چون تن است و جهان   ←)اش نشس ته فراز ابر پیکر  دانستندیچنان سر به

 دل است اندر تن شهر:  یکی چونان  (، 2، ب.1367، ویراس ته منوچهر س توده، تاریخ بدخشانی، محمد بدخش

دیگر  هاىجاست و بدان بر مردم اقلیمها كه خاص مردم آ نهاى دیگر و فضیلت ذكر اقلیم چهارم و وصف و برترى آ ن بر اقلیم" .⸭.

ه  بابل است و به  اقلیم چهارم منسوب ب: ها و غیرهها و آ بطول شهرها و تأ ثیر هواها و خاكممتازند و مطالب مربوط باین معن از عرض و  

همه طبقات   و  اوس تائ است[  پارسی ]که در این جا سریانی همان زبان  بوده    خنیرثست  نام آ ن معروف است و نام آ ن به کلدانی كه همان سریاني

 ]...[    اند.گفتهیفارسی و نبط  بابیل مه بابل را باند، خواندهی نام ميه همرا ب ایرانیان آ ن

و برتر است و عراق در میان این اقلیم است، پس نخبه و اشرف نقاط    تراین اقلیم در میان هفت اقلیم است و از همه معتدل

شود و یتقس یم م  چهار فصله  ست كه سال ببی گرما و سرما دارد و محل آ ن چنان  زمی است كه آ ذوقه متناسب و هواى صاف ما

ی جهت كه در وسط جهان است ملوك قدی در  هم گر فصل بهار بر ایشان گذش ته باشد. و بههروند مهن تابس تانه ش از زمس تان بامردم

حکمت ه  ب  طور كه خدا عز و جلهمان   بدن است. ه كه نسبت شاه با مملكتی كه بر آ ن شاهى دارد مانند قلب نسبت ب اند  بوده  آ ن جا مقیم

اقامتی كه در مملكت خود دارد    را در میان اعضاى دیگر نهاده ترتیب شاه نیز در محل  ترین اعضاء كرده و آ نقیق خود قلب را شریفد

  مركز دائره ملك خویش است و (  xšāyaϑiya vazraka-' >    >ὁ μέγας βασιλεύς')  شاه بزرگگفتند  یچنی است. ملوك قدی م 

برند، بدین جهت    اى ثابت و علم  برافراش ته است كه تدبیر از آ ن گیرند و امور را بدو بازاست، نقطهسان دورى آ ن از اطراف ملك یك

 ( 35، پاینده، ب.  التنبیه و الا شراف)مسعودی،  "باید در وسط این اقلیم چهارم مقیم باشد.یگویند كه شاه بزرگ و مدبر اعظم م
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ولی دیگران از ایشان در بیم بودند و با پرداختن باج، خود را از گزند دور    ،1210داشتندها چیرگی نهی این سرزمیبر همه 

یازمند آ ن بودند که از  تر ن آ مدند. و چنی پادشاهان بیشگونه نزدیکی در پیی برانگیختن مهر ایشان برمیداشتند و به گونهمی

ی کسانی که گرد بر گرد آ نان بودند رس ند، و همه خواهند به ها میسان دور باش ند تا به آ ن چه آ ن کشورهای دیگر یک

  1211  .سان از ایشان بیم و به ایشان امید داش ته باش ندیک

ی »خطّ« فارسی  را کشور نامیده است، و این کلمه از کلمه [  ی ویراس تار{}افزوده ]ی هفتگانه  هاو هر یک از این قسمت 

اند که نگاش ته را  دیگر جدا شدهگذاری اشاره به آ ن است که این کشورها چنان از یکبرآ مده است و تو گویی که این نام

اند  ی چهارم نهادهاست که ایرانشهر است، ولی آ ن را در شماره  ها میانینخس تی آ ن  1212.کنددیگر جدا میها از یکخط

  1213"]نک. به فرتور[دیگر چنی است های آ ن از یکتا از جهت شمار نیز میانی باشد. و صورت آ ن و جدایی پاره

نیست که  و   و خود    شدبانهاندر  ای  کدهآ تش  اشبه اس تخری ازد دهد کو به پارس، بلد و روس تاگ و نهنگی 

دارای  زد به  ، نام خرّه  یکدهآ تش ،  بارنوا دار به  ، نام کاریان  یکدهآ تش، ای هستند  یشماری چند از اینان را نام برد 

دار به  نام   پورشاه درِ    یکدهآ تشنویس ند،  که بدان به پارس یگ می  باریندار به  ، نامی جوربرکه   یکدهآ تش،  دارایان 

ای به  کده، و آ تشگنبد کاوسدار به  ، نامابر در ساسان   پورشاه در  ای به  کدهکبود، باز نیز آ تش  = وراغ  شبر خشی

، و همان جا،  کارنیان   یکدهآ تش، و به شیراز،  کلازندار به  ای نامکدهو نیز همان جا، آ تش  جفتگدار به  ، نامن و کازر

   :مسوباندار به ای نامکده، آ تشبرکانآ بادی  ی شیراز اندر  دروازه ، و ابر هرمز  یکدهآ تش

 
دژسامانی گسست و  داری و به جای آ ن، گسترشن آ شوب و  سامان و آ هنگ جهان و جهان  گیشکس تادرهم  ئو  ش تی دابهپیگاس    وک 1210

 . آ هنگیو بی

بودی: بیم از پادافراه به هنگام ماکیاول نیز تهیی از کششن و هنجشن نه  راندوشاگان و فریاّ شک برای  بیکو    یان دوبنُ بیم و امیدد ما  1211

   د. روی از داامید به پاداشن به هنگام مهربانی و پیی  در برابرمهردروجی و شکستن داد 

 .  «مندان و محبّانعلاقه«، »دوشس تاران و فریس تاران «، »دوش ندگان و فریندگان»  .⸭.: {فریداران}/  ران دوشاگان و فریاّ + 

پارچه و ای پیش از نوروایانی چیون لیوتار و دریدا و کریس توا، چونان ماتیان و نبیگی بیندی یکایرانشهری، جهان را، هزارهخردکام   1212

 دگر جدا ایس تدی. کش و خطی کی خود نیز اس توار بودی بر یکی آ ئی و داد، داد شاهی. = خط، از یک  کشبس ته کو ایواز به میانجی  هم

 . 111، فرتور از ب.  109-10  :1352، مسافات المساکن  حی الاماکن لتصح   تیانها دیب تحدکتا ،ونییر ب  انيح ابور 1213
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بها    لا ناحیة الّا و  لا رس تاق و  حفظ  اذ لیس من بلد و  امّا بیوت نیران فارس فتكث عن احصائ و  و"  .⸭.

یعرف   عدد كثیر من بیوت النیران الّا القلیل غیر انّ المشاهیر التّی تفضّل علی غیرها فی التعظیم منها بیت نار الکاریان و 

  بیت نار عند بركة جور و   به يحلف المجوس فی المبالغة بایمانهم، و  و  1214بیت نار بخرّه ینسب الی دارا بن دارا   ، وببارنوا

بیت نار علی باب سابور    حدّثن من رآ ى به قد كتب علیه بالفهلویةّ انهّ آ نفق علیه ثلاثون الف درهم، و  و  بارینیسمّ   

بکازرون بیت نار یعرف   ، وبجنبذ کاوسبباب سابور ایضا علی باب ساسان یعرف  بیت نار    ، وبشبر خشییعرف  

بشیراز بیت نار آ خر یعرف   و  بالکارنیانبشیراز ایضا بیت نار یعرف    ، وبكلازن ایضا بیت نار یعرف    بکازرون  و  بجفته

 1215" ...بالمسوبانعلی باب شیراز بقریة تعرف بالبرکان بیت نار یعرف  و بهرمز

 
 مغانِ   کو در ایرآ گاهی  بود جز داریوش سومنزد ساسانیان کس نه  ای،و به اباریگ جای به میانجی مسعودی ازدینیده  دانیمچنان که  کو   1214

،  ولخش پسر اشک ،  ('Erezrāspa/سپاارزر 'و    Spiti'/اس پیتی'،  Frašōštr'/فرشوشتر'دانایانی چیون  هو )به میانجی    گش تاسپ   در کنار  یگ،کرددین

پسر    و نیز خسرو انوشیروان  ،('آ ذرباد مهراسپندان')به میانجی    هرمزپسر    پورشاهاردشیر،  پسر    پورشاه ،  (' توسر ')به میانجی    بابکپسر    اردشیر

 گردآ ورندگان دین اشمرده شده است: هفت از یکی ، کواد

.⸭.  "Dārāy ī Dārāyān hamāg Abestāg <ud> Zand, čiyōn <kū> Zarduxšt az Ohrmazd padīrift, Nibištag 

dō Paččēn <kardan framūd>, ēk ped Ganj ī Šāhīgān <ud> ēk ped Diz ī Nibišt dāštan framūd." (Dk. IV.15) 

"دارای دارایان هماگ اوس تا و زند را، چیون کو زردشت از اورمزد پذیرفته بود، دو نبش تگ پچی فرمود کردن، یک به گنج  .⸭.

 و یک به دژ نبشت." فرمود داشتن شاهیگان 

.⸭.  "Dārāy, the son of Dārāy, ordered two copies of the entire Avesta and Zand, in the same version 

that Zardušt had received from Ohrmazd. He ordered one of them to be kept in the royal treasury and 

the other in the Castle of Scripture." 

.⸭.  "Dārāy Sohn des Dārāy, befahl vom gesamten Avesta und Zand, in der Form wie sie Zardušt von 

Ohrmazd empfangen hatte, zwei Abschriften kopieren. Eine davon befahl er in der königlichen 

Schatzkammer aufbewahren, die andere in der Burg der Schrift." 

.⸭.  "Dārāy, le fils de Dārāy, commanda deux exemplaires de l'Avesta et du Zand entiers, tout comme 

le Zardušt l'avait reçu d'Ohrmazd. Il ordonna que l'un d'eux soit conservé au trésor royal et l'autre au 

château des Écritures." 

ش ناس ند، بدین گونه کو نخست همای چهرآ زاد باشد،    نامکنیم کو نویس ندگان دبس تان مازدیس ن دو پادشاه بدین  یاداوری می

بن داراب دوم = دارای دارایان دوم    دارابداراب نهد.    سو پپوس خویش داراب    نامکو این نیز    داراب  سِ و پ سپس داراب، سپس داراب  

 ( 42، همان، ب.دبس تان مازدیس ن)شورد. است کو گجس تگ بر او می
 . 118-19، لیدن،  المسالک و الممالکاس تخری،  1215
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هاشان،  .نگاریآ وامهای ایشان بدان بود و  واختند و آ ن زبان کو نامهگوید کو ایشان به یک زبان سخن می  1216همو ابر زبان پایرم پارس

   داشت: و واشکافی  مردم نیاز به زنداش برای هامنوشتند، پهلویگ بود کو دریافت و آ ن چه دانایان زرتش تی میان خود می

لسانهم الّذى به كتب   اهل فارس یتكلمّون بلغة واحدة یفهم بعضهم عن بعض الّا الفاظا تختلف لا تس تعجم علی عامّتهم، و جمیع و"   .⸭.

 1217" .مکاتبات المجوس فیما بینهم هو الفهلویةّ التّی تحتاج الی تفسیر حتّی یعرفها الفرس ایّامهم و  العجم و

 همی چهار سده پس از تازشن نیز، ای به آ وام مقدسی، بیشینه مردم پارس زرتش تی بودند: 

 1218".رسوم المجوس به ظاهرة ]...[بفارس  " .⸭.

 : توانس تی بودمینهتر  ، کو نامسلمانانهاشزیست مردم یش یوههمو ابر چیونی شیراز و 

في آ عیاد    في المقابر مجتمع الفسّاق، و  لا تسمع الخطبة من صیاح السّوّال، و  و،  مس تعملهرسوم المجوس    به دور الزنا ظاهره، و  و" .⸭.

 1219" ...الكفرة تزینّ ال سواق 

 
 : نزد پتولمئوس پارس  نمود اشکانینام شهرها و رودها در بسج. با  1216

.⸭.  "Persis is bounded on the north by Media along the line running through the Parachoathron mountain; on the 

west by Susiane along the indicated eastern side; on the east by Karmania from the limit point by the extended southern 

line toward Media and Parthia as far as the mouth of the Bagras river in the Persian gulf at 94°00'.29°15' on the south by 

the part of the Persian gulf from the mouth of the Oroatis river to the Bagras river, which coast is described as follows: 

After the mouth of the Oroatis river Taoke promontory. 87°30'.30°10' mouth of the Rogomanis river. 88°30'.30°00' river 

sources. 92°00'.35°00' Chersonesos promontory 89°40'.29°30' Ionaka city. 90°00'.29°45' mouth of the Brisoana river. 

92°00'.29°40' river sources. 93°00'.34°30' Ausinza. 93°00'.29°20' mouth of the Bagras river. 94°00'.29°15' river sources. 
94°00'.35°15'  

The region of Persia which is near Media is called Paraitakene, from which toward the south are the Messabatai 

and the Rapsioi, below whom is Temisdia, and as far as the sea Mardyene and Taokene, and the Hippophagoi (horse-

eaters) and Souzaians; and below Mardyene are the Maitores, and beyond the Souzaians the Gabaians.  The cities and 

komai in the interior of Persia: Ozoa. 85°45'.35°20' Tanagra. 86°00'.34°30' Marrasion. 92°30'.34°30' Aspadana. 86°00'.33°50' 

Axima. 87°45'.33°50' Poryospana. 89°00'.33°50' Persepolis. 90°15'.33°20' Niserge. 91°00'.34°00' Sukta. 91°30'.34°00' Arboua. 

92°15'.33°00' Kotamba. 93°30'.33°40' Potikara. 87°15'.32°15' Ardea. 88°00'.32°30' Kauphiaka. 89°00'.32°30' Batthina. 90°00'.32°20' 

Kinna. 92°20'.32°20' Parodana. 93°50'.32°15' Taepa or Taispa. 87°00'.31°45' Tragonike. 87°40'.31°40' Maitona. 89°10'.31°45' 

Chorodna. 90°00'.31°15' Korra. 91°20'.31°40' Gabra. 92°15'.31°30' Orobatis city. 87°00'.30°50' aoke. 89°00'.30°20' Parta. 

90°00'.30°20' Mammida. 91°00'.30°20' Ouzia. 91°40'.30°00' Pasargada (or Pasarracha). 93°00'.30°30' Gabai. 93°40'.30°10' Islands 

adjacent to Persis: Tabiana. 87°00'.29°15' Sophtha. 88°00'.29°20' Alexandrou or Arakia. 90°00'.29°00'" (Ptolemaeus, 

Geography § 6.4.1-7) 
 . 137، لیدن،  المسالک و الممالکاس تخری،  1217

 . I.421، احسن التقاس یم في معرفه الاقالیمالمقدس البشاري،  1218

 . I.429، احسن التقاس یم في معرفه الاقالیمالمقدس البشاري،  1219
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 اند:اش زرتش تیشماری چند جهود و ترسا، هماگ مردماش کو به جز کم و باز نیز ابر شیراز و پیرامون

البعد الغالب علیه الجبال آ كثها  موجود في جمیعه يحمل من القرب و الثلج اطراف سابور و مدنها و  مثل شیراز و " .⸭.

فواكه    معادن جلیلة و  خصائص غریبة و  عجائب كثیرة و  قلاع منیعة و  به منازه حس نة و  فیه خفّة و  الزریعة قلیلة و   مشجرة و 

 1220" .المجوس به آ كث من الیهود وبه نصارى قلیل لذیذة 

 :1221ها به پارس و فزونی مردم زرتش تی کدهابر گستردگی آ تش نیز بسج. اباگ ازد ابن حوقل

 
 . I.439، احسن التقاس یم في معرفه الاقالیمالمقدس البشاري،  1220

. چیون، اگر فزونی  و سامانی   دودمان صفاریدو  زمان بود اباگ آ وام پایانی  زیست و همی چهارم پس از تازشن اندرمیحوقل به سده 1221

بدبینانه    و براوردی  با دیدهمی  دهیم،  را به سراسر کشور نیز گسترشن نه ی پانزده کوروشی/دهم ترسائ  در سدهشمار زرتشتیان اس تان پارس  

و پای افشری  برابر است.    ،در ایرانشهرچهار سده پس از تازشن محمدیان   به برایندی جز این رس یم کو شمار بهدینان و مسلمانان  توانیمنیز نه

های بس یار بزرگی چون پدشخوارگر را داری کو بیش از ده هزار روس تا  کو این، براوردی بدبینانه به شمار آ یدی، چه، برای نمونه، ما کوست 

 فتندی و سد در سد زرتش تی و تهیی از دژکیشی محمدی بودندی:  گر را دربرمی

غارن . ⸭. یا  فرمان"پدشخوارگر  و  قارن  ابن  جبال  تبرس تانی  و  اسلامی  مورخان  را  ملوککوه  را  آ ن  نامیدهروایان  کتاب الجبال  اند. 

  .""اندو مردمان وی همه گبرکان ه در این مورد گوید: "کوه قارن ناحیتی است که مر او را ده هزار و چیزی دیه است    372مولفه    حدودالعالم

تر" بهره از زاب "بیش  "،همه"منوچهر س توده به جای    یکنیم کو در نسخهیادآ وری می؛  ( 127:  1360،  تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان)

 رفتس تی: 

ست خوانند و این ناحیتی   ست و پادشای او را س پهبد شهریار کوهست کی مر او را ده هزار و چیزی ده "کوه قارن: ناحیتی  .⸭.

 ( 147، منوچهر س توده، ب. العالم حدود)..." اندتر مردمان وی گبرکان و بیش آ بادان 

پائید و ایواز با برامدن  به  های تیموری بودندکشیکنندگان زرتش تی بردار و دنبالکو خود نام   این هاوست، کم و بیش تا آ وام صفوی

بود ی قجری  و سپس فشارهای گستردهدیوتخمگان صفوی  پیوس ته از سوی  کشی  مسدو و نیم سده  و  چنان نوزوائ کیش تازی  تش یع  

 .گردیرو می  به  تووار مزدیس نان در میهن خویش روان است کو با زیست گِ و ما ایواز از این زم  ی بهدین ایرانشهر در هم شکست کو پیکره

ی ایواز برای این که دریافتی از چیونی شمار زرتشتیان داش ته باش یم، در نگر باید آ وری کو همی در پایان آ وام صفوی، ای در آ غاز سده

از    تا پایان قجر  آ ورناک و هولدر فرایند یک هولوکاست سهم  زیستند، شمار اینانهژده ترسائ هنوز یک ملیون زرتش تی در ایرانزمی می

 تن رس ید:   6900به تن   1000.000

"نفوس زرتشتیان در آ غاز قرن هیجدهم میلادی در حدود یک میلیون نفر بوده است و از آ ن زمان با سرعت عجیب روی به   .⸭.

هزار و در زمان محمد شاه قاجار به سی هزار و در سال    50تقلیل نهاده تا به جائ که در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار این عده به  

آ بادی متخلص به مسکی در دست  هجری قمری مطابق آ ماری که از فرزانه بهرام پور رس تم پور خسرو پور آ بادان پور بهرام نرسی  1285
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های دیگر افزونی  ی زرتشتیان بر فرقهداش ته باشد و فرقه ای نهکدهها: جایی یا شهری نیست که آ تش کده"اما آ تش .⸭.

 1222".باره سخن خواهم گفت شمارند و من پس از این درین ها را بس یار بزرگ میهایی دارند که آ نکدهدارند و آ تش

 و سپس همو:

ها آ گاه شد، زیرا شهری و  توان به آ نهای بس یار نیز وجود دارد و تنها از طریق دیوان میکده"در فارس آ تش .⸭.

 داشت های معروف که به بزرگکدهی آ تشهای فراوان دارد. از جملهکدهگر آ ن که آ تش ای و روس تایی نیست مهناحیه 

که منسوب به دارا    جرّهی  کده« است و آ تشنارفرا معروف به »  کاریانکده  دهند، آ تشتر از دیگران اهمیت میها بیشآ ن 

ی »جور« به نام  ای نیز در نزدیکی برکه کدهخورند. آ تشبن دارا است و زردشتیان در مقام تأ کید سوگند بدان سوگند می

ست به من نقل کرد که در آ ن جا چنی خوانده که سی میلیون درهم برای بنای  دان و کس که زبان پهلوی می است؛  بارین

است و دیگری در شاپور مقابل در ساسان   سوخشیبه    فی دیگر در شاپور معروکده؛ و آ تشآ ن خرج شده است

،  کواذن وف به  ی دیگر معر کدهو در همان جا آ تش  جفتهای موسوم به  کدهاست؛ و در کازورن آ تشجنبذ کاوسن  معروف به  

ی سوکان در شمال شیراز و یک  کده را از شیراز توان دید؛ و قریهاست و این آ تش منسریانای به نام کدهدر شیراز آ تش

شود میدر آ یی زردش تی اگر زنی حامله یا حایض زنا کند پاک نه  میلی آ ن و در طرف چپ راه یزد به خراسان واقع است.

 1223"اش کند.آ ب گاو پاکبان و هیربد برهنه شود و او با پیشآ ید و در نزد آ تشبی کدهگر این که به این آ تشمه

داشت کو نماد چهار  چهار دروازه بهگفتن آ ن که    ،1224ی آ ن ساخته شد ، کو سپس بغداد بر گرتهشهرس تان گورابر  

 :دیبازگو  اش ونییو چ  شنی دایآ لک بودند. پور حوقل پ 

 

نفر، کاشان ده    40نفر، شیراز و بوشهر    200نفر، تهران    1200نفر، کرمان    5450، بر طبق صورت زیر: یزد  نفر رس ید  6900است به  

 ( 177: 1360، س از ساسانیانتاریخ زرتشتیان پ) ."نفر

 . 35: 1366}ایران در صورة الارض{، جعفر شعار،  سفرنامه ابن حوقل  1222

 . 43: 1366}ایران در صورة الارض{، جعفر شعار،  سفرنامه ابن حوقل  1223

 متعارفی   یطرح الگو  نی ا  ]...[از شهر گور است    ی دیخود، تقل   یزن  شهر  نیدوم هـ.ق که طرح ا  ه شهر بغداد در اواسط سد"  .⸭. 1224

آ پاداناها  هنی ش ی کم پ   است که دست   رانییا  یمعمار  در  فاتییکارکرد تشر   آ ثار  نی ا  یهخامنش  ه. در دورگرددیبازم   یهخامنش  هدور  یآ ن به 
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بوده است.   چهیاچون در  یاس تادهی آ ن آ ب ا  یکه جا  ندی آ ن را بنا نهاد و گو   یرشهر »جور« است که اردش  گرید" .⸭.

آ ن    ی  هیکند و به فکر تخل   اديجا  ی اکدهسازد و در آ ن جا آ تشبه  یآ ن شهر  یکناره  یاآ ب    ی مصمم شد که در جا  یراردش

به وسعت    کیشد و شهر جور را در آ ن جا ساخت. وسعت آ ن نزد  فق کار مو   نیآ ن بد  یآ ن افتاد و با باز کردن مجار

  ی در سو  یکی دارد؛ و آ ن را چهار دروازه است:    خندقی  یزآ باد از گل و ن  ی جرد است و حصاربااصطخر و شاپور و دار 

و  رمزه  ی دروازه در شمال به نام  یو سوم بهرام  ی دروازه مغرب به نام  یدر سو یگریو د 1225مهر   ی دروازه مشرق به نام 

 .است یراردش  یدروازه در جنوب به نام  یچهارم

 

کرده   معرفی  «گنبد  نهُ»عدل با عنوان    ریاشهر طرح را  نیشده است. اه گزارش ن  کدام  چیاز ه   مذهب   یانحصار   هکنون اس تفاد  داش ته و تا

طرح در  نای]...[  دانس ته است   امونیر در پ ییهاگرا و اتاقبرون وانیا  با چهار یمرکز  یهااز گنبدخان  یرا برخوردار آ ن یژگیاست و و 

 و به اس تاندارد طرح کوشک عموم  د ینمایرخ م   «بهشت   هشت«  معروف به   یهاکوشک  ئت ی در ه   لامی و متأ خر دوران اس   انه یم ی  هاسده

بهشت در  هشت   یبخش   نهُ  دمانیی یاها و بناهامنظر کوشک  در طراح  ژهیطور و   بعدها و به  رسم  نی ا]...[    شده است   لیتبد  هاچهارباغ

 بهشت اصفهان و کوشک در آ گره، کوشک هشت   محلتاج  که در منظر  یاگونه  به  فت؛یا  یممتاز  گاهیجا   لامیاس  متأ خر دوران  یهاسده

 گر یموضوع قابل بحث د  ]...[   دیالگو بخش    نیا  یهااز نمونه  گرید  یاریو بس    آ ثار  به منظر آ ن  یشگی هم   یدر کاشان، شکوه  یباغ ف  یمرکز

  وزآ بادیر که شهر ف ش ناختی انیه ک  یهاشهی . اند است  از شهر گور دیبغداد به تقل  لامیقرار گرفته، ساخت شهر اس یزتوجه هوف ن که مورد

  که هر  «بهرام»و  «یر اردش»، «هرمز »، «مهر» یها دروازه با نام چهار مرکز؛ کیبا  رهیجمله چند دا بر آ ن شکل گرفته است، از]= گور[ 

ممتاز شهر در مرکز جهان   ت یاز موقع   نشانی  ییچون منار که گو  ییشده و وجود بنا   گشوده  )جهان   یچارسو)  از جهات اصلی  یک یکدام به  

 باب»و    «باب شام»،  «باب خراسان»،  «باب کوفه»  یهابغداد با چهار دروازه با نام  ای«در ساخت شهر »تنس ته  ژهیطور و   است، به 

 کار گرفته شده است.  به «بصره

داده  ه به خود راه ن  ید یترد  نیتر آ ن کم   رشیپذ  بود که در  یی یه چنان بد  عقوبییچون    یانگاریدر بغداد از نظر جغراف   شهی اند   نیا

را   تای کده/معبد آ ناه مذهب است و آ تش زردش تی  یک یشهر مرتبط است؛  دو انیبه اعتقاد بان  یتنها تفاوت شكل. ( 4: 1343 ،عقوبی)یاست 

جهان   یچهارسو ییربه تعب یااز چهار دروازه  یک یبه  یمطور مس تق را به از آ ن یو هر سو ساخته منار و در مرکز شهر لایاحتماالً در با

 که   نیدوم ا]...[   جهان اعالم کند.  ییایو جغراف   یزردشت را کانون اعتقاد   ییآ    یاکده  واسطه شهر، معبد/آ تش  نیتا به ا  دادهی  ارتباط بصر

  "... برخوردار است.  یکارکرد  یاز چن   لاماس  نیمسجد و د  شانی است که از نظر ا  یییه است. بد  ساخته  مسلمان  یا فهیشهر بغداد را خل 

، در:  فاتییگنبد با کارکرد تشر   نهُ  ییشهر گور؛ بنا  ینشتخت   لی و تحل   بررسیی،  یم ابراه   یافش &  حاجی  یموسو  رسول  دی س  &    جودکی عزیزی  الله  اسد)

 ( 70-62:  و..، ب 74-55: 1396بهار و تابس تان  ،1 ه شمار  ،9سال   ،ش ناسیمطالعات باس تان 
 ی مهر بود:  ی شهرس تان، دروازهبه بخارا نیز یکی از هفت دروازه 1225
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نامند.  خرّه[  انی ک رانی]= اکناخره«    رانی»ا  انیران یو ا  ندی که آ ن را طربال گو   یااست به سان دکه   ییوسط شهر بنا  در

  ینقاط شهر و روس تاها  یآ ن همه  یبوده است که از بالا  ی اآ ن به اندازه  یاند بلندساخته است و گفته  یربنا را اردش  نیا

آ ورد و آ ن را چون   ونیر ب بلند که در مقابل آ ن بود آ بی یساخت و از کوه یز ن یاکدهآ ن آ تش ی شد. و در بالایم دهیآ ن د

 شود. یم ری که از گچ و س نگ ساخته شده سراز  یگرید یآ ب در مجرا ن یعمارت برد. و ا یفواره به بالا

  ن یا  ییماند و گونه  باقی   ی خراب شد و از آ ن جز اندک اثر]مسلمان[  بعد به دست مردم    یها در زمان  وانیا  نیا

از   شیآ ن ب  یآ ن قرار دارد و قسمت بالا یبارو یکیشهر نزد ون یر شهر بلخ است که در وسط ربض و ب وانیا یرنظ  وانیا

  وان یساخته شده است. داس تان آ ن مانند اآ جر(    ی)نوعبلند است و از آ جر و طوب    اریمساحت دارد و بس    بیجر   کی

 . است که ذکر شد قبلی

شهر   یهااز دروازه یک یخواهد از به است و اگر کس یی با صفا و تماشا اریدارد و بس   ی جار یهاجور آ ب شهر

  و باصفا و سبز و خرّم و مناظر عالی  بای ز   اریبس    یهاگاهها و قصرها و گردشفرسخ در باغ  کیدر حدود    دیخارج شود با

دل فرح و  و  بهربا  راه  ا  دییما پبخش  در  خانهباغ  نی]و  و  قصرها  ب   بای ز   ییهاها  که  است  }افزوده  رانیو   هاآ نتر  شیبوده    ی شده 

 1226" ترجمنده{[.

 

ی  . دروازه5ی آ هن  . دروازه4ی حفره  . دروازه3نور    ی. دروازه2ی شهر  . دروازه1  :هایی آ هن دارد به نام"بخارا هفت دروازه .⸭.

و باشد که  (؛  211)ابن حوقل، جعفر شعار، پیشی، ب.  ی بن سعد."  . دروازه7ی مهر است   اسد که همان دروازهن ی ب . دروازه6قهندز  

دژ نام یکی کنیم کو در خود کهن. یادآ وری میایا خور  ی هرمزی نور، دروازهی بهرام بوده باشد و دروازهی بن سعد همان دروازهدروازه

 در بازار، وابس ته به مغان بود:   هااز دروازه

  4&3ی پل حسان و سپس  دروازه.  2ی آ هن، پس از آ ن  دروازه.  1  :هایی دارند از قبیلی ربض بازارها نیز دروازه"در میانه .⸭.

ای نزد قصر دروازه  .6ی رخه و سپس  دروازه.  5ها  و پس از آ نکده بوده باشد[  ]که باید دگرگونی کاربردی آ تش دو دروازه در نزد مسجد ماخ  

ی مغان  ی سکهدروازه.  10ی چه و  دروازه.  9ی فاجک و  دروازه.  8ای نزد پل سویقه و سپس  دروازه.  7ابوهاش کنانی و پس از آ ن  

 )همان( ی داخلی سمرقند."دروازه. 11و پس از آ ن مغان(  ی)کوچه

 . 48-9 :1366}ایران در صورة الارض{، جعفر شعار،  سفرنامه ابن حوقل  1226
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 کده:نشی و برج آ تشفرتوری چند از شهر گور و تخت
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 آ تش )دیولافوا( بازسازی برج 

 

 :  . کوادخُرّه5 پور شاه. 4 1227گردداراب. 3. اردشیرخُرّه 2. اس تخر 1داشت: پنج کوره میپارس  

 
 اش کرد:  پسر گش تاسپ بهمن پسر اسفندیار سر هما چهرآ زاد، همپسر چهرآ زاد، دارا   1227

سفندیار بن بش تاسب، و  "و .⸭. کان ضابطا    فذكروا آ نه نزل بابل، و  -  یعن به كری الطبع  -   کان ینبه بجهرازاد  ملك دارا بن بهمن بن ا 

لیه الخراج، و کان معجبا    رتبها، و  حذف دواب البرد و  ، وجردداراب آ نه ابتن بفارس مدینة سماها    لملكه، قاهرا لمن حوله من الملوك، یؤدون ا 

یاه سماه باسم نفسه بابنه دارا، و  ( I. 572)تبری،  "...آ نه من حبه ا 

جان او و   آ گاهپزشکدبیر و  دس توری و آ ن نیز زان رو کی یگرد بوددارابدر  یکش یدنهبهیگانه باری که تیمور بر بهدینان تیغ 

ها  میانجی پس از کش تار همگانی دهگرد بی . رویاروئ تیمور با دس تور دارابیرهانید به  امرگیرا از مرگو هماگ مردم خوارزم  اش  سربازان

دارد: کند همه یک آ هنگ بیش نهکشی آ گاه است و آ ن چه میدانیم کو دس تور از این همهدهد و ما باید بهزرتشتیان بویر رخ میاز  هزار تن  

 : خوانیمهای مغان بودی. میکو از خویشکاری مردمرسانی به گیری از کش تاری دگرباره از بهدینان در شیراز. دو دیگر، نیکیپیش

توانستند  میگریخت و بعضی از مردان و زنان که به مناسبت کبر سن نه  ]از مرگی[جرد هر کس که قدرت داشت  دارابهر  "در ش  .⸭.

باشد. یعن پیشوای مجوسان می  ،خورده و خمیده را نزد من آ وردند و گفتند که او دس تور است گریزند به جا ماندند. روزی مردی سالبه

گیری، خوری و قوت به، برای تو عسل آ وردم تا بهایداشت گفت ای امیر، شنیدم که تو از بیماری برخاس تهآ ن مرد که دندان در دهان نه
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خورده گفت ای امیر من چون هر روز قدری  ؟ دس تور سالیدارگریختی و به جا ماندی و آ یا از مرض بیم نهرا از طاعون نهگفتم تو چه

شود. از او پرس یدم که به تو گفت  میخورد دوچار امراض ساری نهس که هر روز عسل بهزیرا ک  ،دارمخورم از طاعون بیم نهعسل می

اند و  نوش ته ]اوس تا[ شود، دس تور جواب داد این را در کتاب ما مینهخورد مبتلا به مرض طاعون که اگر انسان هر روز قدری عسل به

ام. دس تور گفت آ یا تو ای امیر  شنیدهبود. پرس یدم گایومرت کیست و من این نام را نه  گایومرتکس که اولی بار این حکمت را گفت  

ای؟ گفتم بلی. دس تور اظهار کرد گایومرت همان است که در شاهنامه به نام کیومرث نوش ته شده ولی نام ی فردوسی را خواندهشاهنامه

 مرد گایو یا مرد دانا. یومرت است یعن اصلی او گا 

گیری.  گفتم از این قرار تو از سراینده شاهنامه که من خود س نگ قبر او را در طوس نصب کردم داناتر هس تی زیرا بر او ایراد می

ها در  دانم و آ ن نام ن را می سرای ولی از او داناتر هس تم و نام اصلی پادشاهان قدی ایرا توانم شعر به می بلی ای امیر، من نه دس تور گفت  

خواند، نام پادشاهان قدی ایران را همان گونه که در عرف  خواس ته فرس قدی را به توانس ته یا نه می کتاب ما نوش ته شده و فردوسی نه 

به شمار  آ گاه نیز  روزش ناس و زبان کو دبیری ماه   ی داندنه ایواز پزشکی می   ما   ]این به ما نشان دهد کو دس تور   متداول بوده در کتاب خود آ ورده است 

داد که  ای راجع به عسل صحبت کرد و گفت عسلی که برای من آ ورده از کندوی خود اوست و به من اطمینان  بعد دس تور شمه  .[ رفتی

گفت ای امیر، ]و[    گرفتخورده نه ولی مرد سال   من چند سکه زر به او دادم اگر از آ ن عسل تناول کنم به زودی قوت خواهم گرفت.  

کنم. من مدت چند روز از آ ن عسل خوردم و قوت گرفتم و از آ ن ام خدمتی به تو بهفروش بلکه آ مدهام که عسل خود را به تو بهآ مدهنی

 رود.  خورم و پس از چند روز ضعف از بی میموقع تا کنون هر زمان که احساس ضعف نمای عسل می

خورده صحبت کنم،  بودم که با دس تور سالمیل نهباش بیمن چون طالب کسب معرفت هس تم و برای دانایان قائل به ارزش می

ای را مأ مور  جرد گذاش تم و عده دارابکرد و من بیماران را در  مانم و طاعون در قشون من قتل عام میجرد بهدارابتوانس تم در  میولی نه

 رسانند و اگر مردند جسدشان را دفن کنند. ها را به وطن بهسرپرست آ نان باش ند و اگر معالجه شدند آ ننمودم که 

روی؟ گفتم  خورده به مشایعت من آ مد و گفت ای امیر به کجا میجرد حرکت کنم دس تور سالداراباز    خواس تمروزی که می

گر این که همه خود مراجعت نمائ مردم آ ن جا طاعون خواهند گرفت مهنمای. گفت ای امیر اگر تو به کشور  به وطن خود مراجعت می

خورند. گفت در این صورت قبل از این که وارد کشور خود خور باش ند. گفتم چنی نیست و مردم خوارزم به ندرت عسل میعسل

دهم؟ دس تور اظهار کرد خود را دود به   گونه قشونها دور شود. پرس یدم چهده تا این که بوی طاعون از آ نشوی قشون خود را دود به 

های خشک خار را از بیابان بیاورند و تمام افراد قشون  گو مقدار زیاد بوتههای بزرگ باشد توقف کن و به ها اطاقای که در خانهدر نقطه

بوته که قدری آ ب روی آ ن ریخته باش ند مش تعل شود و از این جهت باید    یباید مقدارمی  ده و در هر اطاقها جا بهخود را در اطاق

 مانند.  تر دود کند و سربازان تو باید مدت ده روز هر روزه تقریبا یک ساعت در دود بهرود و بیشریزند که زود از بی نهآ ب روی بوته به

باید  سوزد نهای که میشوند و مقدار بوتهگذارند تا این که خفه نهبهاطاق را باید باز    ها خفه خواهند شد. دس تور اظهار کرد درِ گفتم آ ن

رود و مردم خوارزم بعد از رس یدن قشون ات هست از بی میکن بوی طاعون که با سربازانزیاد باشد. اگر مدت ده روز این کار را به

تو طاعون بروز خواهد کرد و سدها هزار تن را به هلاکت  خواهند گردید، در غیر این صورت در کشور  تو به آ ن جا مبتلا به طاعون نه

یا همان  درستبد  ایران نامچشت دیوان بهداری کو پاسخوری آ ن را    -،  های دهیوای کو یکی از خویشکاری ]ما در دفترهای دیگر نشان داده خواهد رساند.  

به میانجی دودهای  زدائ از هوا. باشد که این کار را  هاست از برای چرک پخش بوی در شهرس تان   در ایران پیشاتازشن  ،-به گرده داشتوزیر بهداری  

 [ .کردند بوی می خوش
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قلیم فس یح، آ ول حدودها من جهة العراق آ رَّجان و من جهة کرمان السیَرجانُ و من جهة  فارِسُ " .⸭. : ولایة واسعة و ا 

قال بطلیموس فی کتاب ملحمة البلاد: مدینة فارس طولها ثلاث و    [...]مُکران  ساحل بحر الهند سیراف و من جهة الس ند  

س تون درجة، و عرضها آ ربع و ثلاثون درجة، طالعها الحوت تسع درجات منه تحت عشر درج من السرطان من الا قلیم الرابع  

صطخر.  1و کورها المشهورة خمس: فأ وسعها کورة   [...]و قال اصطخری   [... ] ثم کورة    رددارابج .  3ثم کورة    ه یرخُرَّ دشِ آ رخ .  2ثم    ا 

 1228." قُباذخُرّه.  5ثم  سابور. 4

 :د.اشکر به وانیر باب خسرو انوش وزانیر پابر ارجان گفتن آ ن که کواد و 

 1229".العادل آ نوشروان والد فیروز بن قباذ بناها  فارس، بأ رض مشهورة مدینة[ آ رجان ]" . ⸭.

 اشمرد: اش را پور خرداذبه هایو روس تاگ

 

پذیرفت و گفت چون با  مرا نه   های زرّ کنم ولی آ ن مجوس سکه خورده عطائ به ای دیگر خواس تم نسبت به آ ن مرد سال مرتبه 

نماید و محصول مزرعه و باغ تواند با دست کند می قناعت زندگی می  گاه از  آ ن   باشد.اش برای معیشت وی کافی می رنج خویش زندگی 

هائ که بی  توانستیم بدون تحمل رنج آ فتاب و تش نگی از دشت جرد به راه افتادی و چون به اقتضای فصل، هوا خنک شده بود میداراب

ام بیمار  از سربازانای  بود که عدهداشت و روزی نهمیاز ما دست بر نهگذری. اما مرض  کشور فارس و کشور خراسان قرار گرفته به

خواندند  عرب می  از این جهت کاریزرا  دهم. قصبه مزبور  ای به اسم کاریز عرب توقف کردم تا سربازان خود را دود به شوند و ناگزیر در قصبهنه

 آ مد.  آ ورده بود و آ ب قصبه از آ ن کاریز به دست میکه امیر طبس موسوم به امیر عرب در آ ن جا کاریزی به وجود 

خورند و  های بزرگ دود بهام به نوبه در آ ن اصطبلای هم بود که دو اصطبل داشت و من امر کردم که سربازاندر آ ن جا قلعه

ام افسران و سربازان هر روز  داشتیم. بعد از ده روز که تم ها را در صحرا نگاه میخوردند اسب ها دود میایامی که سربازان در اصطبل

شد تا وقتی که به سمرقند رس یدم.  یک ساعت دود خوردند از کاریز عرب به راه افتادم و از آ ن پس در قشون من کس مبتلا به طاعون نه

به پاداش خدمتی که  گوید که  جرد به داراب خورده  و گفتم از قول من به دس تور سال ای به حاکم فارس نوش تم  بعد از ورود به سمرقند نامه

حاکم فارس به   کنند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. وی به من کرده مدت پنج سال تمام مجوسان که در کشور فارس زندگی می 

کم اند. به حای مجوسان بردهاش در دخمه.درود گفته و جسدجرد زندگی را بهها به من اطلاع داد که دس تور مجوسی دارابوس یله کبوترخانه

به تیمور   جردبافهماند به مناسبت دو خدمت که دس تور دار به  هارساند و به آ نفارس امر کردم که عطای مرا به اطلاع تمام مجوسان به

 ( 79-277: 1372، گشا ام تیمور جهان من) "ی کرده مجوسان کشور فارس مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف هستند.ک گور

 . 262، ب.چهارم، چاپ بیروت، پوس تگ البلدانمعجم یاقوت،  1228

 . 141، چاپ بیروت، ب. آ خبار العباد آ ثار البلاد وزکریا قزوین،  1229
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 1230" .فرزك. 5 الملجّان و. 4 اسلجان و. 3 ریشهر و . 2 باش و. 1: رساتیقها كورة آ رّجان و" .⸭.

 آ موختند، به ارجان بود:افراس یدند و میرا می  ها و روزگاران پارسیگذاری پای دژ که بدان گچ

 1231".هى منیعة جدّا تتدارس فیها و ایّامهم  بادگذّارات الفرس و  قلعة الجصّ بناحیة ارّجان فیها مجوس و  و"  .⸭.

 روس تاگ: 12اش تختی اس تخر، بهی اس تخر به پایورهک

خبر  .  6  مائی و.  5  ایرج و.  4  اسان و.  3  نهران و.  2  المدینة البیضاء و.  1  :رساتیقها  و.  هى المدینة  كورة اصطخر و" .⸭.

نکپا.[' خیر/خیرو'  :اش]درست اصطخر   و.  7  و  ،  و.  8  ایزد  و.  9  آ برقوه  و.  10  البرانجان  و.  11  المیادوان  . 12  الکاسکان 

 1232".الهزار

 
 . 46-7 ، همان،المسالک و الممالکپور خرداذبه،  1230

   .118، لیدن، ب. المسالک و الممالکاس تخری،  1231

 

اند و آ ن چه به روزگاران بر ایشان  گذاری کرده< آ ن چه پارس یان پایه<<  پارس یان«  آ وامها و  = »پادگذاری  'بادگذّارات الفرس و ایّامهم'  ←

یک    نامباید    ،پارس یان'آ وام  ها و  پادگذاری:  'بادگذّارات الفرس و ایّامهمما بر اینیم کو  پارس یان.    روزماهها و  پادگذاشت گذش ته است =  

، چه اندفرگانیدهو بهگذاری کرده  ، که بدان هماگ آ ن چه پارس یان پایهکرددینباشد چیون    ی به هم پیوس تههایانت یان ایا هنگردی از مات ما

 « یادگار»را    'بادگذّارات'بین غیب  اس تاد  در دانشن و خردکامی و هنر و مهرازی، و چه در دین و دبیری و شهرگانی، نوش ته آ مده بود.  

و از این دست،   ایادگار زریر ی  ، از سرده( 1، پانو. 1، ب.یادگار زریرانیزدگردی، در آ ن جا،    1384، بیلفلد،  دوازه متن باس تانیب.غ.،  )نک.    داندمی

)نیز    را  ایادگارتوانست میپس نهمردی ریخن.آ گاه و اس تاد بود،  نه تنها از پارس، که  اس تخری خود  نخست آ ن که  ، چه،  که درست نیست 

، و آ ن هم با کاف پارسی = »گ«، 'بادگذّار'، از  'بادگذّارات'دو دیگر آ ن که،  نویسد،    بادگذار  »دفتر«، »نوش ته«(  .⸭.:  -hetkārایرانوارمن    بسج.

باشد. اگر چیون   'ایادگار'تواند بدنویس از مینهخود در خود بودن وات الف در آ غاز واژه، ی شدّ بر روی واتِ دال، و نیز نهو با نشانه

بخش  دنباله و  نیست، که    'بادگذّارات'ی ما ایواز  . جز این، واژهی دارنه، که  'کار'بادداشتیم، یا دست کم  می  'ابادکار'بایست  بود، میمی

 : 137ب. همو،  بسج. با  'ایّام'برای ها«، »روزها«، »روزگاران«. = »آ وام 'ایّام'دومی نیز دارد، ای است  

یک  'ایّام'های در پیوند اباگ ها و نامه". این نشان دهد کو نوش تهالمجوس فیما بینهم هو الفهلویةّكتب العجم و ایّامهم و مکاتبات "  .⸭.

 نامیم.  می  .نگاریآ وام نگاری است کو ما آ ن را روز ماههنر سرده از 
 . 45-6 ، همان،المسالک و الممالکپور خرداذبه،  1232
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، بابک را زاد، پوس ساسان، 'بازرنگی'، شهزاده.بانوی پارسی، از دودمان  'بهشترام' ی اس تخر بود کو  به کوره

 : 'خیر'، از روس تاگ 'تیروده'آ ناهیت، بابِ اردشیر، خود، زاده به آ بادی  یکدهآ تشهیربد 

  [1233]= کوروشقیل في نس به: آ ردشیر بن بابك بن ساسان بن بابك بن زرار بن بهأ فریذ بن ساسان ال كبر بن بهمن    و" . ⸭.

سفندیار بن بش تاسب بن لهراسب سفندیار، الذي حارب    -بزعمه  -بفارس طالبا  -بن ا  بدم ابن عمه دارا بن دارا بن بهمن بن ا 

لی ما لم یزل علیه آ یام سلفه و   -فیما یقول  -الا سكندر، فقتله حاجباه، مریدا  آ بائه الذین مضوا قبل ملوك   رد الملك ا لی آ هله، وا 

طیروده، من رس تاق خیر  ذكر آ ن مولده کان بقریة من قرى ا صطخر یقال لها    و  .ملك واحد  جمعه لرئیس واحد و  الطوائف، و

نه بلغ من    کان جده ساسان شجاعا شدید البطش، و  و  من كورة آ صطخر  شدة بطشه، آ نه حارب وحده ثمانی رجلا    شجاعته وا 

کانت امرآ ته من نسل قوم من الملوك، کانوا بفارس، یعرفون بالبازرنجی، یقال    ونجدة، فهزمهم    من آ هل اصطخر، ذوي بأ س و 

ما بالصید  کان مغر   نار آ ناهیذ، و  کان ساسان قیما علی بیت نار آ صطخر، یقال له بیت  كمال، و لها: رامبهشت، ذات جمال و

طول شعره حی ولدته آ طول من شبر فلما احتنك قام بأ مر الناس بعد آ بیه،    الفروس یة، فولدت رامبهشت لساسان بابك، و   و 

 1234 "ثم ولد له ابنه آ ردشیر.

 
الکبیر داریوش بزرگ است، و دارا بن دارا، داریوش سوم کو گجس تگ    گونه که دارا  باید یادآ وری کنیم کو نزد دبیران پساتازشن، همان   1233

، کوروش است و این همه، پشن و  ( 'كثیر من الناس')  بس یاری از مردمنه تنها نزد جهودان، که نزد  و این  بر او شورید، بهمن نیز همانا،  

یابیم  ه نیز ساسانیان، چه، هماگ آ ن چه نزد نویس ندگان پساتازشن میدس تکی است مهی از هخامنشی.آ گاهیِ نه ایواز دبیران پساتازشن، ک 

 خوانیم: پیشاتازشنیگ. مینگاران و خرددوشاگان روز ماهدبیران و ای از آ گاهی گر خُردهچیزی نیست مه

سفندیار بن كي  "و . ⸭.  امر بعمارتهما و  آ ورشلم، ولهراسب الی  بش تاسب بن كيکان مقامهم ببابل س بعی س نة الی آ ن ردهم بهمن بن ا 

 ( 171، ب. التنبیه الاشراف)مسعودی،  "...یسمونه كورش كثیر من الناس الا سرائیلیون و

 بسج. اباگ: نیز 

سفندیار بن كي  ملك بعده آ ردشیر بهمن و  و" . ⸭. ملك ال قالیم    اسمه بالعبرانیة كورش؛ و  بش تاسف، ومعن بهمن الحسن النیة ابن ا 

 ( IV.411، كتاب صبح ال عشى في صناعة الا نشاء، القلقش ندي)"  الذي آ مر بعمارة البیت المقدّس بعد آ ن خربه بختنصّر. هو  الس بعة، و

 . II.37-8تبری،  1234
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  وک ترسائ( 1884کوروشی،  2434زرتش تی،  8312) پایان آ وام قجر ، نگارگر: کاپیتان جان کمپتون پیی،گاه کوروش بزرگ آ رامنگاری دست 

 1235دهد گاه را نشان میی س نگی گرد آ رام هچینها و نیز هنوز بس یاری از س تون

 

 1236ای دیگرنگارههمان، دست 

 

 
1235 A Journal of Three Months’ Walk in Persia in 1884 by Captain John Compton Pyne, ed. Russel Harris and Marjan 

Afsharian, Leiden University Press, 2017: 132. 
1236 Ibid, figure 58, p. 133. 
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یک برج و در سوی راست، بر روی تپه، یک بارو چپ، بازماندی از آ لک ی فرتور، ، کی در پس زمینه1237ای دیگرنگارههمان، دست 

 به دیده آ ید 

 

 تر بازنمایی درشت 

 

 
1237 Ibid, figure 59, p. 134. 
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 گسترده دارد دزدیو س تون ی دیگر پس از اندی چند سال کو نشان از ویرانیدو نگاره بسج. با

 J.Thomson1239ترسائ، نگارگر:  1891؛ چپ، Sarre  1238ترسائ، نگارگر:  1910راست، 

 

 : مر 25، خود فراهم آ مده بودی از شماری چند روس تاگتختی نوبندگان به پای  پورشاهکوره 

  بندرهمان و .  5  خرّه و .  4  کازرون و .  3  الكیمارج و.  2  الخشت و .  1  : رساتیقها  و.  مدینتها النوّبندجان  كورة سابور و " .⸭.

.  14 الجنبذ و. 13 ماهان و.  12 المیدان و. 11 الخوبذان و. 10 تنبوك و. 9 الّدرخوید و. 8 الهنديجان و . 7 بارین ودست. 6

الس یاه مصّ .  21  دربخنجان و.  20  الشادروذ و.  19  داذین و.  18  موز و.  17  الشاهجان و.  16  الدیبنجان و.  15  الرامیجان و

 1240".تیرمردان. 25 خمارجان العلیا و . 24 خمارجان السفلی و. 23 ابنوران و. 22 و

 رد: گدارابو 

ی  وَ جُ .  7  الاندیان و.  6  جرد والاب.  5  جان والبست.  4  نیریز و.  3  جهرم و.  2  رم وكُ .  1[  جردرابارساتیق د  ]و" .⸭.

 1241" .س تانمَ طَ . 10 تارم و . 9 رج وفُ . 8 و

 
1238 Ibid, figure 61, p. 135. 
1239 Ibid, figure 60, p. 135. 

 . 45، همان، المسالک و الممالکپور خرداذبه،  1240

 . 64، همان، المسالک و الممالکپور خرداذبه،  1241
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گران و بزرگی در پارس بود کو    هایکدهی چهارم هنوز آ تشنوشتند، لیک تا سده  ر.اش با آ ن که محمدیان بارها د 

ناحیتی    سخن اندر ناحیت پارس و شهرهای وی:  §"  .⸭.  گزاردند:بهدینان دس ته دس ته بدان جای رفته، بغان را نماز می

است کی میان پارس و    است و جنوب وی دریای اعظم است و مغرب رود طاب  1242است کی مشرق وی ناحیت کرمان

کوه و اندر وی شهرهای بس یار  ت و شمال وی بیابان پارس است از کرگسسگذرد و بعضی از حدود س پاهان اخوزس تان به 

نعمت تونگر با  آ بادان و  بس یارند و ناحیتی است  کوه  نهاء گوناگون و جای بازرگانااست و مردمانی  اندر وی  ها و  و 

هاء هاء وی معدندان و خردمند و اندر کوهاند سخناست و مردمان این ناحیت مردمانیرودهاست و مس تقر خسروان بوده  

ترین شهرهای پارس  و بیش  قدیمان را بزرگ دارند و زیارت کنند]و آ ثار[  هاء گران است  کده و اندر وی آ تش ]...[  زر است  

 1243را کوه است به نزدیکی وی." 

]و[  ی پارس است، شهری بزرگ است و خرّم  : قصبه شیراز"  .⸭.شیراز ازد دهد:    دژ کهن  یکدهآ تشهمو از دو  

آ ن را قلعه ]...[  با خواس ته و مردمان بس یار، و دارالملک است   ی  و اندر وی یکی قهندز است قدی، سخت اس توار، 

و اندر وی یک گونه اسپرغم است سوس نرگس   کده است کی آ ن را بزرگ دارندموبد خوانند و اندر وی دو آ تش شه 

: به نزدیک دریای یون است.  کازرون"  .⸭.نیز:    1244اش چون برگ سوس است و میانه چون نرگس."خوانند، برگ 

 1245." کده است کی آ ن را بزرگ دارندو اندر وی دو آ تش ی بس یار شهری است بزرگ و آ بادان و با خواس ته 

 
1242 .⸭. "Desert Karmania is bordered on the west by that part of Persis by the Bagradas river from 

Parchoathra mountain to the limit point at .94°00'.31°00' on the north by Parthia on the indicated line 

through Parchoathra mountain; on the east by a part of Areia along the extention of the line indicated 

until the limit point at. 104°00'.28°50' on the south by the rest of Karmania by the line uniting the indicated 

points. The southern parts of the deserted are divided among the Isatichai and Chouthoi; the 

Gadanopydres have the middle; the side to north and east is called Modomastike." (Ptolemaeus, Geography 

§6.6.1-2) 
 . 130: 1362، م. س توده، حدود العالم 1243
 . 130-31 : همان، حدود العالم 1244
 . 132 : همان، حدود العالم 1245
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 1247ترسائ   1851، زرتش تی  4108، 1246نگاره، روس تای کازرون دست 

 

 نیز:

کده  و اندر وی دو آ تش : شهری است تونگر و از گرد وی یکی باره است. شاپور خسرو کرده است  [بشاور]" .⸭.

کی پیش از    ست که بر آ ن کوه صورت هر ملکی و موبدی و مرزبانیو به نزدیک وی کوهی  است کی آ ن را زیارت کنند.

 1248..." های ایشان بر آ ن جای نبش ته استوی بوده است نگاش ته است و سرگذشت

 نیز: 

ای است که آ ن را بزرگ  کده اندر وی آ تش ست صعب و محکم، ست از داراگرد ]ا[ندر حصاری: شهرکی کاریان" .⸭.

 1249." دارند

 نیز: 

 
تبار هم»درخش یدن«، »دیدن«، خود    .⸭.:  kas-ی  ریشه، از  »درخش ندگی«؛ »بینائ«»روش ن«،    .⸭.:  '- کاز'از  برخاس ته  ،  '- کازرون' 1246

 .»آ لک«، »سو« .⸭.: '- رون'و ، '-قفقاز'بخش دوم از  بسج. ، '-کیش ' با

1247 Three Months’ Walk in Persia, ibid, p.77, Figure 38: The village of Kazirun as drawn by Coste (1851). 
 . 133 : همان، حدود العالم 1248

 . 135 : همان، حدود العالم 1249
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اند اندر میان هایی، کیس. این همه شهرک)خُرّه(، حرّه  )/بابک(، شهر فانک  )/مزیرکان(رکان  ى"کمی، سرواب، مز  .⸭.

کده است کی آ ن را بزرگ دارند و زیارت کنند  و اندر خرّه یکی آ تش کوه، سردسیر، جایی با هوای درست و نعمت بس یار.  

 1250." و بنیاد او دارا نهاده است

اند، چنان که در هیچ جا به  شمشیری، بهدین  شدگانِ .مردم پارس، به جز مسلمان  یبه آ وام اس تخری نیز بیشینه

 ی پارس بهدین نیست: هانداز 

المجوس    النصارى و  الغالب علی اهل فارس فی الفتیا مذهب اهل الحدیث، فامّا اهل الملل منهم فانّ فیهم الیهود و   و" .⸭.

هم الغالبون علی سائر الملل فی   اكث هذه الملل المجوس و  احد ظاهر ولا من سائر النحل    لا سامرىّ و  لیس بهم صابّی و  و

 ما کانوا علیه فی ایّام ملوكهم فانّهم یتوارثونه و  ادیانهم و  بیوت نیرانهم و   الكثة ثّم النصارى ثّم الیهود اقلهّم فامّا كتب المجوس و

 1251".كتبهم ادیانهم و منهم بفارس لانّ بها دار ملكهم و  لیس المجوس ببلد اكث  یتدینّون به و ذلك فی ایدیهم و

کند کو به جز چند جائ اندک، هیچ نهنگ و شهرس تانی در  همو به هنگام یادکرد از دریاهای پارس یادآ وری می

 شد: بانهاندر کده  اش آ تشپارس نیست کو به

بحیرة جنکان    بحیرة الجوبانان و  بحیرة التوّز و   دشت آ رزن و   بحیرة  بحیرة البختکان و  بحر فارس و   امّا بحارها فانّها   و" .⸭.

لهم من هذه البیوت   و  ]...[المجوس    لا مدینة بفارس الّا القلیل من بیوت النیران و  امّا بیوت نیرانها فانّها لا تخلو ناحیة و  و

 1252  ..."س نذكر ذلك و بیوت یفضّلونها فی التعظیم

همه چیز نشان از آ ن دارد کو تا پنج سده پس از اس تخری و در آ س تانه ی دوپا.اوباران صفوی، ای در آ وام دد  

ست که همی شهرس تان ئاوژنِ تاتارتخمه، تیمور لنگ گورکانی، گستردگی و پرشماری بهدینان در پارس به اندازهمزدیسن

 
 . 136 : همان، حدود العالم 1250

 . 139، لیدن، ب. سالک الممالکالم اس تخری،  1251

 . I. 99-100 ،سالک الممالکالم اس تخری،  1252
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گذراند و  هاشان روشن است و نماز رو به خورش ید میکدهشاند و آ تاش زرتش تیبزرگی چون بویر نیز هماگ نشس تگان

آ ورند و با آ ن که یک مسجد نیز در بویر نیست، لیک در پاسخ به تیمور که از ایشان  های گهنبار را به جای میجشن

 گویند آ ری! پرسد آ یا مسلمان هستند میمی

را از زن و مرد و   دلیرو  1253ش  دَر  ور و آ  جنگزرتش تی ی هاو کشتن تیمور بویریشگفت دادس تان این برخورد 

ش نوی، چیون می بود  1254که به چم راس تی واژه یک اشمرگر خودکار دوپاکُشی  محمدی  آ ن دد کودک و جوان، از زبان خود  

دلاور و بهدین    شده از زندگی زنتویزمان، فراموشو زان رو کو بهری مهند، و هم  ی خویش آ ورده استنامهکه در زندگی 

سر میهن اهورائ فروافتادس تی و    رب  ها کیها و اهرمنها و درش تیبدیرفتی و هم نیز نمائ بودی از آ ن  بویر به شمار به 

زمان  آ وری. این همای بزرگ از آ ن را بی پارهدادپذیر بینیم کو  دربه نوشتندی،  اس بان خود    به سمّ ئ که آ ن را  هاو دروج  دیوها

 
ای ایرانی < ایرانوسکودره  بسج.  ؛škeft-؛ زند:  ، »بی باک«جو«»تند«، »جنگ»دلیری کردن«، »دل کردن«؛    .⸭.:  darš-اوس تائ    پارسیاز   1253

 . courageuse؛ mutig؛ brave»دلیر«؛  .⸭.: -darsas)ایرانوتراکی( 

1254 an automatic human killer computer; ein automatischer Menschenkiller-Computer; un ordinateur 

tueur d'humains automatique. 

بود، با  (  mémoire photographique؛  fotografisches Gedächtnis؛  photographic memory)تیمور دارای ویرِ فرتوریگ  

زمان  چنی با هر دو دست به طور همسپرد، او هم، آ ن را برای همیشه به ویر میسرودیک بار دیدن یک نوش ته ایا یک بار ش نودن یک  

  س نگ گوریداشت، و برای فردوسی  میاگر چه دانشن اومندان و دبیران را خوار نهجنگید و با هر دو دست توانائ نوشتن داشت.  می

ناتوان و  تیزترین کلک از کندترین شمشیر    بر این باور بود کی، لیک  پرسی کردو هم  نشین نمودبا حافظ شیرازی و ابن خلدون هم  ونهاد  بر 

  سرد . در اندیشه و نیز در منشن و رفتار،  و خدائ ورزیدی  ی راندبهو در پایان این مرد جنگی است کو بر مرد دبیر فرمان   زورتر است کم

ترین گر رایومندانهدر داوری و ارزیابی خویش هیچ چیز مهگاهی داشت،  به هماگ چیز نگاهی پدیدارش ناختی و آ زمایشن،  بود چیون کوه یخ

ای اندوه از دم تیغ کمینهها هزار زن و کودک و پیر و جوان را بیتوانست ده، که برای رس یدن به آ ن میراه برای دست یافتن به پیروزی را

جهانی  این  آ سایشنو  ای به زندگی ترین وابس تگیهراس از مرگ و کوچک  آ ورد. اندکیمیاندر نهبه جا    ، ها را به آ تش کشدو جنگل گذراند

و پاش یده  در نبرد  ترین خوشی هس تی خویش را کشتن مردمان  بزرگزندگی و  یگانه آ ماج  اش همانا جنگ بود، زین رو،  رامشنداشت.  نه

اش قرآ ن مینوئنمای  . یگانه راهدانست ورزشن میترین  بخشو شادمانیو کش تار را زیباترین    نامیدروی خویش میشدن خون آ نان بر سر و  

اش چنگیز، کو خود را  گیتیگ   پیشوای ، و یگانه  داشت از بر  بود که آ ن را از آ غاز تا انجام و از انجام تا آ غاز توانائ خواندن    حجازیمحمد  

 .  بالیدمی  نیز و بدان دانست فرزند او می
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تر کردی، بلکه سودی گستری چیون تیمور را بر ما آ سان ی گانا ابردروجِ  واس پوریگِ  ش ناسیِ نه تنها روانبودی کو از آ ن رو 

 بردی:  دیگر نیز در خود به

باریکی از  تیمور سرشار  جنگگزارشن  نههای  شکی  و  بودی  رثیش تارانه  و  با  میش ناختی  او،  کی  داشت  توان 

و گاه    بردیها بههای کهن بهرهخوانده بودی و از بنبهجنگ  های کارش ناختی  خود بس نسک  برداری از ویر فرتوریگبهره

. پس آ ن چه در این زمینه نیز، 1255داد، چیون که به ابن خلدون داد هائ در این زمینه را مینیز دس تور آ ماده کردن نسک

 : خوانیمآ ید، کارش ناسان را سودمند افتد. میی نبردش ناسی ای در زمینه 

ام ، ش یخ عمر را به اطلاعمگونگی قتل پسر "... به فارس رس یدم. در آ ن جا کلانتر نزد من آ مد و به تفصیل چه .⸭.

کشور  ها بعد از قتل ش یخ عمر به کشور خود مراجعت کردند. هستند و آ ن  ی بویرافراد قبیله رسانید و گفت قاتل پسر تو 

دار بویر یک یل است و هیچ کس در آ ن  ست مشجر و جنگلی دارای آ ب فراوان و در آ ن منطقه هر کمان ای ها منطقه آ ن 

روی  به   کشور بویرکه تو اگر به    گوی . من برای خیرخواهی می طوری که غلبه نمایدی بویر پیکار کند به تواند با قبیله می جا نه 

گفتم راجع به    1256. آ یدمی و کس در خود کشور بویر از عهده افراد آ ن قبیله بر نه قشون خود را به هلاکت خواهی رساند  

 این موضوع فکر خواهم کرد و تصمیم خود را بعد آ شکار خواهم نمود.  

 
"من فقط برای کسب اطلاع از شماره سربازان خصم و ساز و برگ جنگی او قائل به اهمیت نیس تم، بلکه به ش ناسائ وضع   .⸭. 1255

ها چند  رودخانهفهمم که در میدان جنگ چند کوه یا تپه وجود دارد و شماره نمای بهدهم و سعی میارضی میدان جنگ نیز خیلی اهمیت می

  9ها گذشت در کجا قرار گرفته است. به همی جهت  توان از آ نو گدارهای رودخانه که می  باشدقدر میاست و میزان آ ب رودخانه چه

سال بعد از آ ن تاریخ که به دجله رس یدی در دمشق واقع به شام به ابن خلدون که اهل مغرب بود گفتم که یک کتاب راجع به وضع ارضی  

ها و شهرها و قصبات و قراء آ شکار باشد به طوری که  ها و رودها و جنگلها و تپهنویسد که در آ ن وضع تمام کوهرهای مغرب بهکشو 

 ( 169:  1372، گشاام تیمور جهان من)خوانم چنی تصور کنم که در خود کشورهای مغرب هس تم." وقتی من آ ن کتاب را می

 اش، کشی عُمر، نخس تی پوس، کیاش به اندرونی ایرانشهر آ مده بودکو برای انجام  گرانی  نگر به آ هنگرا با  ی تیمور  لشگر جنگ آ زموده 1256

برای شکست  این بدین چم است کو زنتوی بویر    هزارتن دانیم.  120تا    100  کَمِست   توانیم لشگریاش میهایو با نگر به اباریگ لشگرکشی

، و این خود، بدین چم بودی کی رم بویر  داش ته است ی کارزار میآ ماده  هزار تن جنگی  200کَمِست  بایست  میکارکش ته  این خوناشامان  
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دانم آ یا آ ن چه کلانتر شیراز گفته  قیق کردم که بهآ ن گاه راه شیراز را پیش گرفتم و پس از ورود به آ ن شهر تح 

ها را متهم  افتاد که مردی با دیگران دشمن است و برای این که وس یله محو آ نان را فراهم کند آ ن اتفاق می  حقیقت دارد یا نه؟

که قبل از جنگ راجع به آ ن چه کلانتر شیراز به من گفته تحقیق نمای و اگر حقیقت    دانس تمنماید و من لازم میبه قتل می

ی کلانتر شیراز صحیح  گیرم. بعد از این که تحقیق کردم معلوم شد که گفته ی بویر انتقام بهداشت، در صدد برآ ی که از قبیله

ی وی را در دشت نرگس به امانت اش جنازهرگاند و بعد از ماست و ش یخ عمر را افراد قبیله بویر به قتل رسانیده

گذشت چند تن از عارفان میاش را معی کنم. با این که از سفر اول من به شیراز مدتی نه. گذاشتند تا این که من محل قبر

]به  افظ که  الدین ملقب به حها مباحثه کرده بودم زندگی را به درود گفتند. از جمله محمد شیرازی شمسکه من در شیراز با آ ن

، زندگی را خواند و من خواندمتوانست قرآ ن را از آ یات انتها به سوی ابتدا بهنهخوان[،  اش بهرا از انجام  نامهتازی]گفتم  او[  

 ]...[  درود گفته بود.به

اما کوهی  یک نوع کوه است سرزمی بویر آ ماده کردم. به من گفتند که   حمله به کشور بویر در شیراز خود را برای  

بس یار طولانی و عریض که یک کشور را به وجود آ ورده و در آ ن کوه آ ن قدر درخت وجود دارد که در بعضی از مناطق  

و اگر سکنه بویر مبادرت   سدها رودخانه و نهر آ ب جاری استتابد. به من گفتند که در کشور بویر  میآ فتاب بر زمی نه 

دهند که به کشورهای  کنند و ترجیح میمیها مبادرت به فلاحت نهند گردید، لیکن آ ن ه گر خواوان به فلاحت کنند مردمی ت

ی  زنند تا این که معاش خویش را تأ می نمایند. ش یخ عمر پسر من هم قربانی چپاول شد و افراد قبیلهبرد بهاطراف دست 

 ها پیکار کرد و به قتل رس ید.  دی نه بود که تسلیم گردد با آ نبرند و چون پسر من مر خواستند هر چه دارد به یغما بهبویر می

باز به من گفتند که کشور بویر فقط دو راه دارد و از یکی از آ ن دو راه باید وارد کشور مزبور شد. در سایر  

ی بویر آ ن دو را  باشد. اگر یک عده از افراد قبیلهکشور مزبور محاط از کوه است و در آ ن دو راه هم باریک می هاقسمت 

 ی آ ن جا را مغلوب کند. رساند و سکنه خود را به سرزمی بویر به تواندگیرند محال است یک قشون بهبه

 

  هرویسپ ها گریختند تیمور  به کوه  تن براورد توانیم کرد. به جز تن چند کی  و دویست هزار هنوز زرتش تی بودند، یک ملیون  یهارا، کو هماگ 

   .و سر به نیست کرد  این رم ملیونی زرتش تی را کُشت 
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را از رفتن به آ ن جا منع کردند و گفتند قشون با هر یک از مردان مطلع که راجع به کشور بویر مشورت نمودم م

این بود که در صدد برآ مدم  توانی وارد بویر شوی.  خود را در معرض هلاکت قرار خواهی داد، آ ن هم مشروط بر این که به

م پول  ای از سکنه شیراز شهرت دادم که قصد دار عده ی سربازان خود و . من به وس یلهدهمی مزبور را فریب به افراد قبیله 

مانم. شهرت مزبور طوری داده شد که حتی سربازان خود من هم  فرس تم و خود در فارس بهو جواهر خود را به اصفهان به

 ها.  باور کردند تا چه رسد به شیرازی

بعد کاروانی را به راه انداختم که پانسد اسب و شتر داشت و خط سیر کاروان را طوری معی نمودم که از نزدیکی  

دهند. من کاروان را طوری به راه  توانند به سهولت کاروان مرا مورد دست برد قرار بهویر عبور کند و افراد قبیله بهکشور ب

 نمایند روند تا افراد بویر حیرت نه بودند و فقط چند سرباز را گماش تم که با کاروان به انداختم که سربازان مسلح با کاروان نه 

 دارد.  را مس تحفظ نهنماید چهکاروانی که زر و گوهر حمل می

ی خود را مأ مور کردم که وقتی ای از سواران زبدهبعد از این که وسائل به حرکت درآ وردن کاروان فراهم گردید عده

ریزند شان را نه ما خون ایند،  ها را محاصره نماشوند که آ ن را مورد غارت قرار دهند آ ن ور میی بویر به کاروان حملهافراد قبیله

ها را مورد اس تفاده  توانم برای ورود به کشور بویر آ نگیر کنم تا بعد بهی بویر را زنده دستزیرا من میل داش تم که افراد قبیله

بویر که  ی  نمودم نزدیگ هزار نفر از افراد قبیلهبین میی من به موقع اجرا گذاش ته شد و به طوری که پیشقرار دهم. نقشه

برند سربازان من  ها و استرهای کاروان را با بارها بهخواستند اسبور شدند و هنگامی که میهمه پیاده بودند به کاروان حمله

 رود مراجعت کرد.  باید به اصفهان بهو کاروان که به ظاهر می گیر کردندآ نان را محاصره و همه را دست

دانس تم که برای ورود به سرزمی بویر باید از دو وس یله من می سازند.  در فارس دس تور دادم که دارو به ]...[  

من یقی داش تم که سربازان بویر دلیرتر از سربازان پادشاه غور نیستند    1257. اس تفاده کرد. یکی از اسراء و دیگری از دارو 

 
 شود:  داری میاز ایادگارهای اسقف سلطانیه ابر تیمور که اینک در دیرندس تان پایرمیگ فرانسه نگه  1257
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پمعهذا جنگ از  اثر احتراق دارو  بر  پادشاه غور  اجویان  به  پا  ل زیاد سلححتماا درآ مدند و  از  دارو  از  بویر هم  شوران 

های  آ یند. وسائل ساختن دارو در پارس وجود داشت و بعد از این که دارو ساخته شد دس تور دادم که آ ن را در کیسهدرمی

آ لایند نصب نمایند. و فتیله عبارت است از ریسمانی باریک که آ ن را به دارو می   ایدهند و بر سر کیسه فتیله چرمی جا به

 شود.  آ تش از فتیله به دارو رس ید متحرق میگیرد و بعد از این که تا این که به سهولت آ تش به

د و  قسمتی از سواران خود را خارج از سرزمی بویر متوقف کردم و به قسمتی دیگر دس تور دادم که پیاده شون

تر  ام به من گفتند چون کشور بویر دارای دو مدخل است بهس پارند. چند نفر از سردارانقطاران بههای خود را به هماسب 

توانند به سوی سربازان ما تیراندازی کنند و  شوران بویر نه آ ن که از هر دو مدخل حمله کنیم تا این که نیروی مدافعه سلح

های دارو حرکت  ای از سربازان ما حامل کیسها کش ته شوند و در عقب اسیران بویر عدههقطاران خود آ ن اگر کردند هم

ها  آ ن  و  جویان بویر پرتاب نمایندها را به سوی جنگزنند و آ نها را آ تش بهی کیسهها موظف بودند که فتیله کردند و آ نمی

ور  تواند وارد کشور بویر شود. خود من با اولی دس ته که به کشور بویر حملهرا از سر راه بردارند تا این که قشون من به

 بینم.  شد به راه افتادم تا این که وضع میدان جنگ را به

ت میدان  منصبان خود از وضع جنگ آ گاه شوم ولی آ زموده بودم که رؤیممکن بود که من از روی گزارش صاحب

ام منصبانفهمم که صاحببینم و میجنگ از طرف خود من و اس تنباط وضع آ ن چیز دیگر است و من چیزهائ را می

 فهمند. میکنند ولی نه بینند یا این که مشاهده میمینه 

ل تیراندازی  توانند در قبای اول که مبادرت به حمله کردند مغفر بر سر و خفتان در بر داشتند تا این که بهدس ته 

روند. ما پیاده به راه افتادی و از یک راه بالنس به هموار ولی سربالا صعود کردی و همی که به مدخل  شوران بویر جلو بهسلح

شوران  رس یدی و سلحبودی به هلاکت میگرفت. اگر ما دارای مغفر و خفتان نهسرزمی بویر رس یدی باران تیر بر ما باریدن  

 

"یکی از چیزهائ که سبب گردیده تیمور لنگ مقتدرترین مرد جهان شود اس تفاده از باروت است. تیمور لنگ از راز ساختن   .⸭.

خواست  برد و در نزدیکی قلاعی که میمواد خام باروت را با خود میهای بزرگ مقداری از  باروت مس تحضر است و در تمام جنگ

 ( 426: 1372، گشاام تیمور جهان من) کرد."گاه دیوار قلعه را با احتراق باروت ویران میساخت و آ نگشاید باروت میها را بهآ ن
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ای کثیر از اسیران به هلاکت رس یدند یا عده .کردندرفتند تیراندازی میطنان خود که پیشاپیش ما میو بدون ترحم به هم  بویر

 توانستند برخیزند.مجروح شدند و افتادند و نه

کردم  میدار را مشاهده نهدیدی و حتی یک کمانمیرفتیم و من مقابل خودمان کس را نهولی ما زیر باران تیر جلو می

ها جا  داران بویر وسط شاخه بندند. کمانها ما را به تیر میکنند از بالای درختهائ که تیراندازی میم آ ن دو متوجه گردی

های چرمی ما پر از  کیسه   .انداختندرس یدند و با داشتن حفاظ به آ سودگی به سوی ما تیر میمیگرفته بودند و به چشم نه

 ها را به سوی آ نان پرت نمائیم. می شد تا ما آ ن کیسهفایده شد و کس دیده نه، بیباروت بود، به طور موقت

ها بینم و هر قدر گزارش آ ندارد که خود من میدان جنگ را بهمنصبان من ارزش آ ن را نهگفتم که گزارش صاحب

جا داش تم و وضع آ نمی. در آ ن موقع اگر من در میدان جنگ حضور نهرسدمیی اس تنباط شخص من نهدقیق باشد بر پایه

ندیشم. وقتی متوجه شدم که تیراندازان بویر درون درختان اتوانس تم برای خنثی کردن اثر تیراندازی چاره بیمیدیدی نهمیرا نه

نمائیم به خود  میها را مشاهده نهینند ولی ما آ نب ها را میکنند و آ نها به سوی ما تیراندازی میاند و در پناه شاخهجا گرفته 

داری که بالای حصار یک قلعه مکان گرفته با کمان   ها جاگفتم چه تفاوت است بی تیراندازی که بالای درخت درون شاخه 

در هر صورت  کند. اگر ما حصار قلعه را ویران کنیم آ ن تیرانداز را فرود خواهیم آ ورد و  دارد و به سوی ما تیراندازی می

از بالای اشجار  را  توانیم درختان را سرنگون کنیم تیراندازان بویر  اگر ما به  .بازوان او را برای تیراندازی از کار خواهیم انداخت

تر و اس توارتر است  راه را برای عبور قشون خواهیم گشود. من فکر کردم که آ یا حصار یک قلعه محکمفرود خواهیم آ ورد و  

های جنگلی است و با دست انسان فهمیدم که درختها میجا روئیده بود. از وضع درختهای جنگل که آ نیا درخت

های باروت  سرنگون نمائیم یا نه؟ تا آ ن روز من کیسهها را  دانس تم که آ یا خواهیم توانست آ ن درختمیشده و من نهکاش ته نه 

توان درخت را به وس یله احتراق باروت سرنگون دانس تم که آ یا میمیبرده بودم و نهها به کار نهرا برای سرنگون کردن درخت

 کرد یا نه؟ 

فتیلهبه باروت گفتم  کیسه اندازان  و  کنند  مش تعل  را  درختها  به سوی  را  باروت  پهای  شاید ها  نمایند.  رتاب 

های چرمی پر  ها را مش تعل کردند و کیسهها فتیلهها سرنگون گردد و ما از مزاحمت تیراندازان بویر آ سوده شوی. آ ندرخت
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یکی بعد از دیگری محترق گردید و دودی چنان انبوه به وجود آ مد   هاها پرتاب نمودند. کیسه از باروت را به سوی درخت

وزید دود ای شدید شدم ولی چون نس یم میها حبس کرد و من دچار سرفهنفس را در سینهکه آ سمان را تاریک نمود و  

 خیزد.ها شعله برمیگاه من با حیرت زیاد مشاهده نمودم که از درختباروت متفرق گردید و آ ن

از   نه غیر  کم قطر، سرنگون  تمام درختچند درخت  از  اما  بود  برمیشده  که  خواست و معلوم میها شعله  شد 

دار و چرب است لذا بر اثر احتراق باروت مش تعل شد. ما طوری از آ ن  های روغنهای جنگل از نوع درختدرخت

تیم. تیراندازان بویر بر اثر ايجاد حریق  نگریس واقعه غیر مترقبه حیرت کردی که مات و مبهوت مش تعل شدن درختان را می

رفته وسعت گرفت ها با ش تاب از درختان فرود آ مدند و گریختند. حریق رفته دست از تیراندازی برداشتند و بعضی از آ ن

 روی.  آ تش آ ن چنان گشت که ما مجبور شدی به قهقرا بهو حرارت 

خیزد و در وسط  ها آ تش برمیبیند از تمام درختکه چشم می  جایک وقت من دیدم از طرف راست و چپ تا آ ن 

خاست که آ فتاب را پوشانید و فضا تاریک  ارتفاع شعله آ تش نزدیک سی ذرع بود. از آ ن حریق موحش طوری دود برمی

تا چه  توانست از وسط آ ن حریق عبور کند میهای خود دیدم. یک پرنده نهگردید و من در آ ن روز آ تش جهنم را با چشم

سوزی جنگ متوقف شد و من  شد آ ن آ تش جهنم را خاموش کرد. بر اثر آ ن آ تشمیرسد به یک انسان و با هیچ وس یله نه

دار وجود  های جنگلی روغنبا این که از مشاهده آ ن حریق بزرگ حیران بودم، متوجه شدم که در هر نقطه که درخت 

ها قرار گرفته باش ند همی  شور وسط درختهر گاه یک سد هزار سلح توان به وس یله آ تش راه را گشود و  داش ته باشد می 

 سوزند.  مانند تا بهگریزند یا این که آ ن قدر در آ تش بهدارند جز این که بهکه آ تش شروع شد چاره نه

مدت ده روز جنگ متراکه شد و در تمام آ ن مدت از سرزمی بویر که نسبت به کشور فارس خیلی ارتفاع دارد  

ای وس یع سوخت و از بی رفت، شعله خاموش  دار در منطقههای روغنخاست. بعد از ده روز چون تمام درختبرمیشعله  

توانست از آ ن سرزمی عبور کند. آ ن گاه به  میخاست و قشون من نه شد. ولی تا ده روز دیگر از زمی تف آ تش برمی

بارد، باران بارید و تف  های کشور فارس باران میم قسمتعلت این که سرزمی بویر بلند است و در آ ن جا بیش از تما 

 ای از خاکستر عبور کردی.  آ تش سرد شد و ما توانستیم وارد سرزمی بویر شوی و از روی توده
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در آ ن    توانندجویان بویر بهبود که جنگگاهی نهگرفت برای این که دیگر در آ ن جا پناههیچ کس جلوی ما را نه

شوران بویر آ غاز گردد شنیده بودم که بهشت زمی  به سوی ما تیراندازی کنند. قبل از این که جنگ با سلحو    گیرندقرار به

گفتند درست بویر می  یکشور بویر است و بعد از این که وارد آ ن سرزمی شدم دریافتم آ ن چه راجع به طراوت و صفا

 بود.  

تر عبور کردی وارد سرزمی مس تور از علف شدی و دانستیم که آ ن جا مرتع طبیعی  ه خاکس پس از این که ما از تود 

های اسب و گوسفند و در بعضی  ها گلههای طبیعی هستیم و پیوس ته در آ ن مرتع است. ما در کنار رود جیحون دارای مرتع 

ی یک فرس نگ طول داشت و من اندازه  چرند. مرتعی که در سرزمی بویر مقابل ما پدیدار بود بههای گاو میاز جاها گله

اطلاع شد که سکنه سرزمی بویر از پرورش دام بیدیدم. معلوم میدر آ ن حتی یک گوسفند و یک اسب و یک گاو نه

  اند. وقتی به آ ن مرتعکنیم دام خود را از آ ن مرتع خارج کردهدانند ما در کشورشان پیش رفت میهستند یا این که چون می

ای هائ را که در جلگه پائی گذاش ته رود و اسبمأ مور کردم که به بود  خان را که از صاحب منصبان دلیر من  قره رس یدی  

سوزی  دانستیم راهی صعب در پیش داری ولی بعد از آ تشها را در جلگه پائی گذاشتیم که میآ ورد. ما از این جهت اسببی

دیدم  ها در جلگه پائی دور از مصلحت جنگی بود، چون من میشتن اسبکه جنگل از بی رفت و راه هموار شد نگاه دا

 جنگیم.  چنی سوار بر اسب به پیمائیم و همتوانیم سوار بر اسب راه بهکه زمی هموار است و ما در زمی هموار می

خواس تم که  مید، من نهآ ورد و با این که در سرزمی بویر مرتع بو ها را از پائی بیخان سپردم که علیق اسببه قره

ها علوفه خشک داد وگرنه بر اثر  ها را با علف مرتع سیر نمای، زیرا در سفرهای جنگی و در موقع جنگ باید به اسباسب 

 مانند. پیمائ بازمیعارضه شکم از راه

زمی مسطح و  یک سر پیمائ ما زیاد شد و ما کماکان از  ها را از پائی آ وردند، سرعت راهبعد از این که اسب

دانند شوند، زیرا می میور نهجویان بویر در آ ن زمی مسطح به ما حملهکردی. من فهمیدم که جنگمس تور از علف عبور می

را برای جنگ انتخاب    ایها منطقهنمودم که آ نبین میکه اگر در آ ن جا به ما حمله نمایند نابود خواهند گردید. من پیش

پیمائ در منطقه بویر به یک رودخانه پر آ ب رس یدی. با این خواهند کرد که جنگلی یا کوهس تان باشد. دو روز بعد از راه
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رس ید و من متوجه شدم که ها میکردی آ ب نزدیک شکم اسببود وقتی از آ ن رود عبور میکه فصل بهار و طغیان آ ب نه

 گر با زورق.  ان از آ ن عبور کرد مهتو میدر فصل بهار نه

باشد و با این که آ ب رودخانه مزبور به  گونه پر آ ب میبه من گفتند دو رود دیگر در منطقه بویر هست که همان

و گفته شد که سکنه سرزمی بویر   دیدمدار نهزار و باغ میوهشد من در طرفی رودخانه اثری از کشتدو ساحل سوار می

ها را  اند آ ن توانس ته اند و هیچ یک از سلاطی فارس نهبردهاطلاع هستند و هرگز گاوآ هن و بیل را به کار نهاز زراعت بی

ها را به مکافات عمل  داش تم که سکنه سرزمی بویر را کشاورز نمای و آ مده بودم که آ ن ای نهکشاورز کنند. من هم علاقه 

 رسانم. به

دار خبر داد که به یک منطقه کوهس تانی رس یده همان روز که آ ن رود پر آ ب نمایان شد و ما از آ ن گذشتیم، طلایه 

دار خبر رس ید که آ ن کوه به طور مس تقیم قابل  داند که آ یا قابل عبور هست یا نه؟ ساعتی بعد از سوی طلایهمیو هنوز نه

زند. آ ن گاه خبری دیگر از طلایه رس ید مشعر بر این که در طرف مشرق ن را دور به باشد که آ  عبور نیست و امیدوار می

توان از آ ن گذشت، زیرا ارتفاعات را میاند و نهجویان بویر آ ن معبر را مسدود کردهآ ن کوه معبری وجود دارد، لیکن جنگ

 رس ند.  قوط س نگ به قتل بهبارند و تمام سربازان طلایه بر اثر سدر دست دارند و ممکن است که س نگ به 

خان را با دو هزار سوار فرس تادم که وضع آ ن  رهقبه طلایه دس تور دادم که نزدیک معبر مزبور متوقف شود و  

در یک معبر کوهس تانی ارتفاعات آ ن   شورای سلحبیند و مشاهده کند که آ یا قابل عبور هست یا نه؟ وقتی عده معبر را به

ها را از ارتفاعات دور کرد.  بارند، باید آ ننمایند که س نگ همان کوه را بر سر مهاجمی بهکنند و خود را آ ماده میرا اشغال می

ارتفاعات را انی که  تواند مدافعی را از ارتفاعات دور کند، باید تمام منطقه کوهس تانی را محاصره نماید تا کساگر سردار مهاجم نه 

ی منطقه کوهس تانی فایده گفتند که محاصرههائ که با من بودند میمیرند. فارسیاند از گرس نگی و تش نگی بهاشغال کرده

هائ از کوه بلوط جنگلی به چون در آ ن کوه آ ب هست و شکار هم وجود دارد و از آ ن دو گذش ته در قسمت   ،داردنه 

و از علل اصلی پرهیز  نمایند.  کنند و نان طبخ میمردم بویر میوه بلوط را بی دو س نگ آ رد میشود و  مقدار زیاد یافت می
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اند تا مبادرت به کشت گندم کنند و نان بلوط در  دیده ها از زراعت این است که هرگز خود را نیازمند نان گندم نه آ ن 

 ها به اندازه نان گندم لذت دارد.  ذائقه آ ن 

دهی من با سربازان خود از این راه خواهم گذشت. گفتم من در  به من گفت ای امیر، اگر تو دس تور به  خانقره

خواهم سربازان تو را میباش ند. ولی نه ات هم مثل تو دلیر میدانم که شجاع هس تی و سربازاندارم و میدلیری تو تردید نه

ات را از دست خواهم داد،  قط سرداری دلیر مانند تو و سربازان شجاعدهم. من اگر سربازان تو را فدا کنم، نه فبه کشتن به

اندازند همه را به قتل خواهد رسانید و  هائ که از بالا میبلکه این راه که اکنون باز است مسدود خواهد شد. زیرا س نگ

 ای دیگر کرد.  ها راه را مسدود خواهد نمود. لذا باید چارهلاشه سربازان و اسب 

ها خود را پنهان  ها در قفای س نگدیدی. آ نمیدوختیم حتی یک تن از افراد قبیله بویر را نهر به بالا میوقتی نظ

خان بارند. افراد قبیله بویر طوری نامرئ بودند که قرهدانس تم که آ ماده هستند تا روی ما س نگ بهکرده بودند، اما من می

ها را خبر داده بود.  دار حضور آ نفرس تم، طلایه خان را جلو بهین که من قرهباش ند. لیکن قبل از اگفت شاید در این جا نه

شود کنم. اگر بر ما س نگ باریدند معلوم میخان گفت ای امیر، من برای آ زمایش با بیست داوطلب از این معبر عبور میقره

 گذری.  با قشون خود از این جا به  توانیباریدند تو میکه بالای کوه حضور دارند و اگر س نگ نه 

تر از من  خان، مردم این جا سدها سال است که در این کشور سکونت دارند و از مقتضیات این جا بهگفتم قره 

ده قشون را فریب  و تو مطلع هستند. شاید بیش از پنجاه بار یک قشون مقابل این معبر متوقف شده و افراد بویر فرمان

اند؟ گفتم وقتی یک عده معدود از این گذرگاه عبور  ده قشون را فریب دادهگونه فرمان گفت ای امیر چه خان  اند. قرهداده

های  خورد و تصور کند به حرکت درآ مد. با ساقط کردن س نگ ده قشون گول به باریدند تا فرمان ها س نگ نه کردند، روی آ ن

طور حتم این طور شد، اما بعید نیست که بویرها با این حیله چندین گوی به  میاند. من نهبزرگ تمام سربازان را معدوم کرده

 قشون را در این جا از بی برده باش ند. 
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خان گفت ای امیر، خداوند به تو هوش و اس تعدادی داده که مافوق هوش افراد عادی است. به همی جهت  قره

رس یده تا بویرها  این کوه نه  ه پای، ولی من عقیده دارم که هنوز قشونی که از خارج آ مده باشد بکنبین میهمه چیز را پیش

اند. گانه را گرفته این کشور در جنگلی که آ تش گرفت جلوی قشون بی  بارند و همواره سکنهبر سربازان آ ن قشون س نگ به 

گیرند و حریق آ ن را توانستند در آ ن جنگل جلوی ما را بهه ست قابل قبول، ولی این مرتبه چون بویرها نایگفتم این اندیشه 

ده که من با بیست داوطلب از این جا عبور  خان گفت ای امیر، اجازه بهگیرند. قرهد، در این جا جلوی ما را میناز بی بر 

خواهد کرد و ما از  بارند و ما به قتل خواهیم رس ید، یا س نگ سقوط نه کنم. از دو حال خارج نیست، یا بر ما س نگ می

این معبر خواهیم گذشت. حتی اگر افراد این کشور قصد داش ته باش ند ما را فریب دهند و از باریدن س نگ روی ما 

 اند. خودداری نمایند باز بیست تن از سواران تو از این گذرگاه عبور کرده، خود را به آ ن طرف معبر رسانیده

با انگشت گذرگاه را نشان داد و گفت ای امیر، اگر در گذش ته قشونی از این معبر    خانبعد از این گفته قره

رس ید، در صورتی که حتی یک  ها در این گذرگاه به چشم میباریدند اس تخوان آ ن اش س نگ میگذشت و به سربازانمی

ه باش ند. آ ن گاه موافقت کردم که  اس تخوان در این جا نیست. گفتم بعید نیست بویرها اس تخوان اموات را از این جا برداش ت

 شود یا نه؟فهمم آ یا س نگ بر سرشان باریده میتاخت از آ ن گذرگاه عبور کند تا به به  ،خان با بیست داوطلبقره

آ ن بس یار کم است    فایده جنگیداش تم او را در معرض خطری که  منصب دلیر بود من میل نهخان صاحبچون قره

سار شدن  اش از بیم س نگ کند سربازانس تم اگر خود او در رآ س داوطلبان از آ ن گذرگاه عبور نهدان دهم، لیکن میقرار به 

خواهم که با من از این گذرگاه عبور نماید.  خان بانگ زد من بیست داوطلب مرگ میگذرند. قرهجا بهکنند از آ ن میجرآ ت نه

شمرد و وقتی شماره داوطلبان به بیست نفر  گردید او را میخان نزدیگ میشد و به قرهجدا میهر کس از صف سواران  

 رس ید از قبول سایرین خودداری کرد.  

ها سرعت دارد به ش تاب از بندند و تا آ ن جا که اسب آ ن بعد به آ ن بیست نفر گفت تنگ اسب خود را محکم به 

کاب به اسب ها کش یدند. من به سواران خان اسب خود را برانگیخت و آ ن بیست نفر هم ر آ ن گذرگاه عبور کنند. سپس قره

که   خانقره.  آ وردمیکه عبور سواران چه اثری به وجود    دانم بهنگریس تم تا  داش تم و کوه را می گذشتند توجه نه که از معبر می
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ی تاختند و موقعاش نیز گذشتند. سواران چهار به چهار اسب میتوانست عبور کند و شانزده تن از سواران  رفتمیجلو  

آ مد به گوش رس ید. دامنه ها پائی میها که از دامنه کوهخواستند عبور کنند صدای سقوط س نگکه چهار سوار آ خر می

توانس تم که صدای خود را به  کرد. اگر میها با سرعت از دامنه سقوط میبود اما شیب زیاد است و س نگ کوه عمودی نه

ها کش ند و توقف کنند، ولی صدای مهیب سقوط س نگها را بهعنان اسب  که  زدممیرسانم فریاد  گوش چهار سوار آ خر به

های  زیر س نگ  ها آ نهای  رسد و هر چهار تن و اسبگذاشت فریاد من به گوش آ ن چهار نفر بهمیآ ن قدر قوی بود که نه

 بزرگ به قتل رس یدند. 

تا اندازه که    هاآ ن من دیده بود در آ ن کوه هستند و نیز معلوم شد که    معلوم شد که افراد بویر همان طور که طلایه

باریدم و  میبودم بر سر آ ن بیست سوار س نگ نه   هاآ نبه جای  باش ند. چون اگر منمیکردم هوش یار نهبین میمن پیش

و دس تور عبور قشون خود   خورداز آ ن گذرگاه به سلامت عبور کنند تا فرمانده قشون خصم فریب به  هاآ ن گذاش تم که  می

 کردم.  باریدم و قشون او را نابود میاش س نگ میرا صادر نماید، آ ن وقت بر سربازان

ها تقریبا آ ن را مسدود  اش از آ ن گذشتند تنگ بود و لاشه سربازان و اسب.و شانزده سرباز  خانقره گذرگاهی که  

ها را از پیش پا برداری. من ده داوطلب خواس تم که وارد معبر شوند  لاشهباید  گذری میجا بهخواستیم از آ نکرد و اگر ما می

ست  . چون من متوجه شده بودم که وضع کوه به احتمال زیاد طوریکنندنهعبور  هاآ نروند، ولی از ها بهو تا نزدیگ لاشه

 سار کنند. و منتهای گذرگاه ما را س نگ  و قادر نیستند که در مبدآ    بارندبهس نگ    توانندمیکه افراد بویر فقط در آ ن منطقه  

که سواران از بیم س نگ سرها   دیدم میده سرباز داوطلب سوار بر اسب به راه افتادند و وارد معبر شدند و من 

یا نه؟ سواران به لاشه ها نزدیگ شدند ولی از آ ن نه گذشتند و    کندمی  س نگ سقوط  یابینند آ  اند تا بهکرده  را متوجه بالا

نشین کردند  ها به گوش رس ید. سواران تا آ ن جا که قادر بودند با سرعت عقبقت صدای خوف ناک سقوط س نگهمان و 

 ها فرود آ مد.  ولی من دیدم که س نگ ها روی لاشه
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، این موضوع گرچه مفید به بارندبهروی سربازان من س نگ    توانندمیکه مدافعی جز در آ ن منطقه نه ام شد  معلوم

تر است. من در فکر بودم تر اطلاع داش ته باشد به رس ید، ولی در جنگ هر قدر انسان از موضع دشمن بیشمینظر نه 

گشای و قشون خود را از آ سیب س نگ حفظ کنم که ناگهان دیدم از بالای کوه و از یک نقطه  هگونه راه عبور را بچه 

بعد از این که دریافت   خانقرهاست.    خانقرهو با تعجب مشاهده نمودم که آ ن مرد    کندمیه  باالنس به مسطح، مردی اشار 

اش این است که خصم  .گذاشت. فهمیدم منظورها مینمود و انگشت بر لبتوجه مرا جلب کرده به طرف راست اشاره می

نگ برآ ورد، چون سبب جلب توجه افراد بویر با  تواندمینه زنم و او هم  باشد و من نه باید فریاد بهدر طرف راست او می

 خواهد گردید. 

بر کوه یافته و ناگزیر راه   بعد از عبور از گذرگاه اسب خود را رها نموده، راهی خانقرهواضح است که من دریافتم 

کنند بینند، ما را مشاهده میمیرا نه   خانقره که    هاآ نبینند. ولی  اند وی را بهتوانس ته صعود او طوری است که مدافعی نه

ای از مردان ما در کوه  اشاره کنیم توجه مدافعی جلب خواهد شد و خواهند فهمید که عده  خانقرهو اگر ما به سوی  

دوزند  و چشم به آ ن نه   کنندنهس پارند که به سوی کوه اشاره  ها اطلاع دادم به مردان خود بههستند. من به فرمانده دس ته 

دیده   خانقرهای از سربازان ما در کوه هستند. چند تن از کسانی که از گذرگاه عبور کردند کنار  دانند که عده نهتا مدافعی  

که در    زدم میبه طرف چپ خود اشاره کرد، یعن از آ ن راه به من نزدیگ شوید. من چون حدس    خانقرهشدند و بعد  می

توانست گوید و اگر نه چه می  خانقره فهمد که  رود و بهخود گفتم به  معرض رؤیت دشمن هس تم به یکی از صاحب منصبان

فهمد فرس تد و او میبه  خانقرهاز او خبری ادارک کند با تیر یک رش ته ریسمان باریک که منتهیی به ریسمان ضخیم شود برای  

 . گویدمیدانیم او چه فرستیم و بهخواهیم به وس یله ریسمان یک نفر را پیش او بهکه ما می

ای از مردان ما یکی بعد از دیگری  به وس یله طناب رابطه برقرار شد و در حالی که عده  خانقرهبی ما و مردان  

شدند من امر کردم که مردان ما مقابل معبر که گفتم طرف  ملق می خانقرهند و به مردان رفت میبه وس یله طناب از کوه بالا 

دهند که قصد عبور از آ ن جا را دارند تا توجه مردان بویر که بالای کوه   نشان بهمشرق واقع شده بود تظاهر کنند و چنی
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به سوی   نه   خانقره بودند  به  معطوف  به وس یله طناب بالای کوه رفتند و  از مردان من  تن  پانسد  ملحق    خانقره گردد. 

 گردیدند. 

فرستند زیرا اگر چه آ ن کوه س نگی  ها بالای کوه بهو مقداری س نگ برای فلاخن هانمن گفتم مقداری تیر برای ک  

وقتی   ]...[   آ ورند.شکافند تا برای فلاخن گلوله به دست بیتوانستند بالای کوه س نگ را بهمیبود، ولی شاید مردان من نه

 ها آ ندیدم زیرا وضع کوه طوری بود که جنگ  را نه  هاآ ن و سربازان من بالای کوه مبادرت به حمله کردند من جنگ    خانقره

گردید  رس ید و گاهی یک صدای موحش مسموع میوران به گوش میآ  شد. ولی از بالای کوه صدای نعره جنگمیدیده نه

. برخی داشتندرس یدند قدرت فریاد زدن نهشدند و بعضی از آ ن وقتی به زمی میو آ ن صدای کسانی بود که از کوه پرت می

 کردند مردان من بودند و بعضی از مردان بویر. که از کوه سقوط می هاآ ناز 

ی آ نان پس از رس یدن به زمی در هم  هان اند و اس تخو کردمیهنگامی که سربازان من و مردان بویر از کوه سقوط  

یا نه؟ مرگ در میدان جنگ   مشو می آ یا از سقوط آ نان منقلب    دانم به م تا  کردمیشکست من احساس خود را تحلیل  می

، ولی آ ن نوع مرگ  کردمیبرای من یک واقعه عادی بود و کش ته شدن یک سد هزار سرباز در میدان جنگ در من اثر نه

  ها آ ن  که  بینمبهجنگند و من با چشم خود  افتاده بود که سربازان بالای کوه بهام تازگی داشت و تا آ ن روز اتفاق نیبرای

خورد  میتکان نه   املد  کردندمیس پارند. اما وقتی مردان من از کوه سقوط  رس ند جان می کنند و همی که به زمی میسقوط می 

تر از این است که  . بعد متوجه شدم که آ ن گونه مرگ به اندشده و مثل این بود که آ ن مقابل دیدگان من با شمشیر کش ته  

د گاهی مدت ده روز در حال  شو میبه سختی مجروح  رود، زیرا کس که فرو بهاش ای در بدنخورد یا نیزهانسان شمشیر به

د در شو میمیرد، ولی کس که از کوه پرت  رود و با تحمل زجر، میاش بیرون میاحتضار است و جان با کندی از بدن

 را تحمل کند. دارد درد س پارد و مرگ وی آ ن قدر سریع است که مجال نههمان لحظه که به زمی رس ید جان می

توانی عبور کن. من امر کردم  از بالای کوه فریاد زد ای امیر دیگر این جا کس نیست و تو می خانقرهیک وقت 

 خانقره که راه برای عبور قشون من باز شود. با این که  ها را برادرندها را که در گذرگاه ریخته بود و هم چنی جنازهس نگ 

نه نیست طبق رسم همیشگی خود که احتیاط را از دست  دهم یک طلایه جلو  میگفته بود دیگر دشمن در بالای کوه 
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ای هداد که راه باز است. سواران من از معبر عبور کردند و ما به جلگفرس تادم و طلایه به من لحظه به لحظه علامت می 

هائ در پیش  گذشت. من نظر به خورش ید انداختم و دیدم مقداری از روز باقی است اما تپهرس یدی که نهری از آ ن می

ها در موقع شب در کشور خصم کاری بود  آ مد و عبور از تپهرس یدی که شب فرود میها میبود، ما هنگامی به آ ن تپه 

بان یکی بعد از دیگری ه وجود آ وریدم و من اطراف اردوگاه سه ردیف نگهخطرناک. لذا در آ ن جلگه کنار نهر اردوگاه ب

 زنند. خون بهجویان بویر به ما ش بگماردم، چون ممکن بود که جنگ

راهان گونگی جنگ را در بالای کوه حکایت کرد و گفت همآ مد و چه   خانقره خ غذا آ تش افروختیم و  بوقتی برای ط 

د شانزده نفر بودند و پانسد تن هم از پائی به کمک وی فرس تادم و او با آ ن عده پانسد و شانزده  او که با وی بالای کوه رفتن

نفر باش ند حمله کرد. وضع کوه طوری است که مردان بویر تا آ خرین لحظه رس ید پانسد  نفری به مردان بویری که به نظر می

ای کلنگ و دیلم  دو دس ته بودند و دس ته  هاآ ن گیر شدند.  و وقتی مورد حمله قرار گرفتند به کلی غافل  دیدندسربازان ما را نه 

بردند  ها را لب کوه میای دیگر آ ن س نگها را از کوه جدا نمایند. دس ته و قلم آ هن و بیل داشتند و کارشان این بود که س نگ 

های اول با تیر و س نگ  ور شدند و در لحظه حمله  هاآ ن یک مرتبه به    و سربازان  خانقرهانداختند.  و از آ ن جا پائی می

ای از  گاه جنگی خونی بی طرفی در بالای کوه درگرفت و بر اثر جنگ عده را از پا درآ وردند، آ ن  هاآ ن ای از  فلاخن عده 

 سربازان ما و سربازان بویر از کوه پرت گردیدند. 

با این که به شدت مجروح    هاآ ن ای امیر مردان این جا سرسخت هستند و من دیدم بعضی از    گفتمی   خان قره 

ولی عاقبت همه از پا درآ مده،    پیی سربازان ما را قطع نمایند.  ه کوش یدند با دش ن از زمی برخیزند می   توانستند می بودند و نه 

بالای کوه    خانقرهرگ خود را حتمی دیدند از راهی که  ای اسیر شدند. بازماندگان وقتی ممقتول یا مجروح گردیدند و عده

ای  و عدهدر جنگ آ ن روز دویست و چهل و یک نفر از سربازان ما کش ته شدند  رفته بود مراجعت کردند و گریختند و  

 مجروحی را با کمک سربازان سالم از کوه فرود آ ورد.   خانقرهمجروح گردیدند و  هاآ ناز 

 خانقره  ]...[خواهی؟  ت که به من کردی چه میتمام شد پرس یدم در ازای این خدم  خانقرهبعد از این که اظهارات  

خان که به او گفتم دختر خود را نیز به  ]برای قرههنگامی که    ]...[نثاری است  دوباره گفت ای امیر، وظیفه من فدآکاری و جان
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لای کوه به روش نائ افتاد و در آ ن موقع برای اولی بار در دوره عمر بر خود لرزیدم.  ند چشم من باآ وردمی  زرّ دهم[  زنی او می

 ام.  بود، بلکه از این مرتعش شدم که دریافتم یک خبط غیر قابل بخشایش کردهلرزه من ناشی از وحشت نه

کند و پس از این که با  یک چنان خبط بزرگ را به  بایدمیمردی چون من که تمام عمر را در جنگ گذرانیده نه

بندد و راه مراجعت از کشور بویر  گذارد تا این که خصم دوباره آ ن گذرگاه را به آ ن اشکال گذرگاهی را گشود، آ ن را باز به

مقابل آ ن    توانستیم از آ ن خارج شوی، ولی از کجا معلوم کهمسدود شود. گرچه کشور بویر مدخل دیگر هم داشت و ما می

بندند؟ به طور کلی یک سردار جنگی  داش ته باشد و راه را بر ما نهمدخل هم کوهی با یک گردنه صعب العبور وجود نه

 گذارد.کند و راهی را که با آ ن صعوبت گشوده است بدون پاسخ بهباید آ ن خبط را بهنه 

ی امیر گرچه من خس ته هس تم ولی برای  گفت ا  خانقرهخوابی؟  آ یا خس ته هس تی و میل داری به  خانقرهگفتم  

توانم از خواب صرف نظر کنم. گفتم امروز من اشتباه کردم و موقعی که قشون خود را از گذرگاه گذاری به تو میخدمت

گماش تم و به عقیده تو برای حفظ این گذرگاه چند سرباز ضرورت دارد؟  بان نه الباب در آ ن جا نگه دادم برای فتحعبور می

جنگی و هزار نفر با  روی، شاید مجبور خواهی شد بهگفت پانسد نفر کافی است. گفتم ولی اکنون تو آ ن جا می  انخقره

ای از مردان بویر را  کنم، اما به طوری که گفتم ما عدهگفت ای امیر، اطاعت می  خانقرهبر.  های کافی با خود بهمشعل

 تحقیق نمائیم.   هاآ ن افتیم ممکن است که از  و قبل از این که به راه بی  ای اسیر کرده

نشان   هاآ نها را به یکی از  آ ورید. اسیران را آ وردند و من به طرف کوه اشاره کردم و روش نائگفتم اسراء را بی 

دارند و به حال مجروحی   برمیکنند؟ او گفت اجساد را از زمینان تو در این موقع شب بالای کوه چه میط و دادم، گفتم هم

 رس ند.  می

وطنان تو در تاریکی شب جواب آ ن مرد معقول بود، اما ایرادی داشت و من از دیگری پرس یدم برای چه هم 

تا صبح صبر کنند؟ آ ن مرد گفت ای امیر بزرگ در این جا گورکن فراوان   توانندمیکنند؟ آ یا نهاجساد را جمع آ وری می

رفت. این جواب    هاآ نخورند و دیگر این که مجروحی احتیاج به کمک دارند و باید زودتر به کمک  را میها  است و جنازه
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نسبت به دیگران برجس تگی    رس یدرکن کفتار است. از اسیر سوم که به نظر میو هم معقول بود. فهمیدم منظور آ ن مرد از گ

ند؟ آ ن مرد پرس ید برای چه اشغال کنند؟  کن میوطنان تو درباره گذرگاهی را که ما از آ ن گذشتیم اشغال  دارد پرس یدم آ یا هم

خواهیم مراجعت کنیم دوچار صعوبت خواهیم اش این است که وقتی ما بهاشغال کردن گذرگاه چه فایده دارد؟ گفتم فایده

 که تو هر زمان که خود  کنممیبین   که به توان تو را وادار به مراجعت کرد و من پیشکنممیی گفت تصور نه  شد. مرد بویر

 خواهی از این جا خواهی رفت. به

خواب و آ ذوقه و آ ب را با  گفتم درنگ جایز نیست، برخیز و گذرگاه را اشغال کن و بعد در آ ن جا به  خانقرهبه  

و   خانقره ای را هم با خود برد تا این که بعد از پیاده شدن  ار سرباز به طرف کوه رفت و عده با هز   خانقرهبر.  خود به

 ها را برگردانند. اش اسبسربازان 

و کسانی که در کوه هستند جنگ    خانقرهفهمم که آ یا بی نیروی  خواس تم به داش تم و میمیمن چشم از کوه بر نه

درخواهد گرفت یا نه؟ اگر طبق اظهار اسیران کسانی که به کوه رفتند منظوری جز جمع آ وری اجساد و کمک به مجروحی  

 هاآ ن د که  بینبه  خانقرهبرخورد نمایند و اگر    خانقرهند و در موقع بازگشت ممکن است به  کن میداش ته باش ند، مراجعت  نه 

بان را مورد تحقیق قرار خواهد که آ یا در کوه نگه  هاآ ن خواهد جنگید، ولی  نه  هاآ ن اجساد و مجروحی هستند با  فقط حامل  

 دس تور به خصوص صادر کنم چه باید کرد. خانقرهها برای داشت که من در این قسمتاند یا نه؟ لزومی نهگذاش ته 

دم صدائ هم چون زوزه از راه دور به گوش رس ید، از  ها بو در حالی که مشغول نظاره کوه و در واقع روش نائ

ند. پرس یدم آ یا کن میها گریه  اسیری که نسبت به دیگران برجس تگی داشت پرس یدم این صدا از چیست؟ جواب داد زن

ها پائی کوه هستند و هنگامی که اجساد و  اند؟ جواب داد نه، زنها هم برای آ وردن اجساد و مجروحی بالای کوه رفتهزن 

ها پای کوه به  ای از مشعلگفت و عدهشروع به ش یون کردند. مرد اسیر درست می  هاآ ن مجروحی را به پای کوه آ وردند  

رفته  رس ید و رفته ام میها از دور به گوشبرید و تا مدتی ش یون زن رس ید. من گفتم اسیران را از حضور من بهنظر می 

 ای ش یون ضعیف و آ ن گاه قطع گردید.صد
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بان گذاشتن معبر کوهس تانی مرا منقلب کرده بود و در آ ن قصور هیچ خوابم و مس ئله بدون نگه توانس تم به میمن نه

است و خصم نه بالای کوه   آ مد و به من بشارت داد که گذرگاه باز خانقرهبود. ولی پیکی از طرف کس جز من خطأکار نه

گذرگاه و بالای کوه را اشغال کرده است. آ ن وقت آ سوده خاطر شدم و خود را   خانقرهبان دارد نه پائی آ ن و خود  نگه

خون خصم آ ماده باش ند آ ماده خوابیدن کردم، معهذا قبل از خواب اردوگاه را از نظر گذرانیدم و به افسران گفتم برای ش ب 

هوا را    دادی باماز تن درآ ورم به خواب رفتم و قبل از این که سپیده  و طبق معمول میدان جنگ بدون این که لباس را

 ام هنوز در خواب بودند.  روشن کند از خواب برخاس تم، در حالی که سربازان

گاه چون گرس نه بودم گفتم  بردم نماز خواندم و آ نکنار نهر وضو گرفتم و در مسجدی که در سفرها با خود می

به خصوص شب  1258آ ورند.ام غذا بیبرای که در میدان جنگ  این است  احتمال داده  رسم من  که  د مورد  شو میهائ 

د و خواب سردار جنگی باید س بک شو می خورم، چون خوردن غذا سبب س نگین خواب  میگیرم غذا نه خون قرار به ش ب 

 نمای.  س نگی پرهیز میاز خواب ]خود[ خوابند، ولی گذارم که بهمن سربازان را به حال خود می 1259باشد.

 
"تیمور بیک مردی است که به دین خود ایمان دارد و ش بانه روزی پنج بار در هر نقطه از جهان باشد نماز    .⸭.اسقف سلطانیه:   1258

کنند و تیمور  نماید قطعات مجزا را به هم وصل میکنند و به هر جا که اتراق میخواند و دارای مسجدی است که قطعات آ ن را حمل می می

کند. با این  آ شامد و از هر چیز که مغایر با احکام دین اسلام باشد اجتناب میمیک شراب نهخواند. تیمور بیبیک در آ ن مسجد نماز می

گیر نیست،  های روس پیی سخت خواری و زننماید نسبت به شرابکه تیمور بیک از چیزهائ که در دین اسلام جزو منهیات است پرهیز می

 ( 427:  1372، گشاجهان  ور یمام ت من) رساند."ه را به قتل میولی از گناه قوم لوط بس یار متنفر است و مرتکبی آ ن گنا

نوشد. او اکول نیست مند است که در ظرف بلور آ ب بهدارد و علاقه"تیمور بیک ظروف بلور را دوست می  .⸭.  اسقف سلطانیه: 1259

   (همان) ریزند."خصوص در برنج زعفران بهاید و دوست دارد که در بعضی از غذاهای او و به نممیو در صرف غذا از حد اعتدال تجاوز نه

و از رفتار نیای    برُدخوری را به نیای خویش چنگیز بازمیشاه منصور مظفری کو این کم  یپذیرهی خواندن خود تیمور  کرُکرُ بسج. با  و نیز  

 : دهدش ناختی به دست میای تباهیهمال خویش نیز پدیدارش ناسی

روئید دومی نامه سلطان منصور مظفری به من رس ید و  می ]نامی بومی برای آ رتیشو[ "بعد از عبور از سرزمین که در آ ن انگنار   .⸭.

دارم که جد باشد و اطلاع نهدانم او از چه نژآ دی میمینمود که من نهدر آ ن رجزخوانی کرده و اجداد خود را به رخ من کش ید و تصور  

واقع در خراسان. پهلوان حاجی برای تهیه قوت لاموت   فدست اما زورمند موسوم به پهلوان حاجی از اهالی شهر خوا وی مردی بود تهیی

و پهلوانان قوی در   هائ بزرگ داشت جا زورخانهآ ن  به راه افتاد و اول وارد طوس شد و خواست که زورآ زمائ کند. ولی در  فاز خوا

نواخت. بعد عازم نیشابور گردید و در  ای نان نهگرفت و کس او را به لقمهکردند و پهلوان حاجی مورد توجه قرار نهآ ن زورخانه ورزش می
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فرمان عزیمت قشون صادر گردد متوجه شدم که خبط شب گذش ته نه باید تجدید گردد و من باید  قبل از این که  

. امیر حسی را که فرزند  نمایدوس یله ارتباط برقرار کنم تا این که خصم ارتباط ما و او را قطع نه  خانقرهبی قشون خود و  

یکی از امرای باخزر واقع در خراسان و در آ ن تاریخ سی ساله بود احضار کردم و به او گفتم تو را با هزار سوار در این جا  

قطع شود. بعد از رفتن ما    خانقرهگذاری رابطه ما با  روم، تو در این جا مكلف هس تی که نه گذارم و خود با قشون میمی

اش بالای کوه تحت محاصره  و سربازان  خانقرهآ ید و این سرزمی را اشغال کند، در آ ن صورت  است این جا بی  دشمن ممکن

 روم.  به خانقرهتوانم به کمک میقرار خواهند گرفت و چون این جا در تصرف دشمن است من نه

گذرم و چون چند راه باریک در  بهها  امیرحسی گفت ای امیر آ سوده باش ]...[ آ ن وقت به راه افتادم تا از تپه

دیده بودم و از اسیری پرس یدم نمائ اس تفاده کنند. تا آ ن موقع من در خاک بویر یک خانه نه جلو بود گفتم از اسیران برای راه

های ما آ ن طرف است و با انگشت امتداد شمال را  سازی مرسوم نیست؟ اسیر جواب داد خانهگر در کشور شما خانهمه

باشد مس تلزم  های بس یار مینشان داد. عبور یک قشون، خواه سواره خواه پیاده، از یک منطقه که دارای تپه  به من

چه وجود دارد. ]...[ هنگام عبور از   هاآ ن دانند که در فاصله پنجاه ذراعی میاحتیاط است زیرا سواران یا پیادگان گاهی نه 

 

ی به راه افتاد و در ری هم چند پهلوان  توانست در نیشابور زندگی کند به سوی رمیو چون دیگر نه  آ ن جا کش تی گرفت و زمی خورد

 جا هم جلوه کند و ناگزیر راه اصفهان و بعد فارس را پیش گرفت.  توانست در آ نبردند، به طوری که پهلوان حاجی نهپنجه به سر میقوی

طوری که پهلوان حاجی  داشت، به  در فارس هفتاد و دو سال قبل از تاریخی که من وارد آ ن کشور شدم پهلوان زورمند وجود نه

اش را در اطراف منعکس کردند و پهلوان حاجی خوافی به فکر  اش را گرفتند و آ وازهای از جوانان اطرافمورد توجه قرار گرفت و عده

اطلاع و در سن پیری  سواد و بیروای آ ن کشور شد. ولی چون مردی بود عامی و بیطان فارس فرمانلسلطنت افتاد و بعد از مرگ س

 توانست نامی از خود باقی گذارد.  داشت، نهرخور شده بود و کاری غیر از خوردن نهس یار پُ ب 

نشست و تا نزدیک داد بعد از برخاستن از خواب بر سفره میکار پهلوان حاجی خوافی پس از این که سلطان شد این بود که بام

خاست و باز بر  خوابید. هنگام عصر از خواب برمیو تا عصر می  خوابدشد که بهخورد. آ ن گاه از فرط سیری مجبور میظهر غذا می

رخوری جان سپرد. چنی خوابید و عاقبت از فرط پُ خورد و بعد میکرد و تا پاسی از شب مینشست و شروع به خوردن میسفره می

خورد  مینمود. ولی جد من چنگیز غذا نهکرد و او را جد بزرگ خویش معرفی میاش فخر می. به وجود  بود مردی که شاه منصور مظفری 

توانست سی نمود میباشد و چون در آكل و شرب امساک میترین غذاها که ماست مادیان میگر به اندازه سدّ جوع، آ ن هم از س بکمه

 ( 88-187)پیشی، ب. روز بر پشت اسب باشد." ش بانه
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ترین مکان بود. ولی مردان من در هر لحظه منتظر حمله بویرها بودم، چون آ ن منطقه برای حمله به ما از لحاظ بویرها به  هاتپه 

 نمائیم.  رس یدند، تو گوئ ما از یک کشور غیر مسکون عبور میمیبویر به چشم نه

ی توقف نمودی و منتظر بودی که کردمیپیمائ  ناگهان طلایه خبر از وجود دشمن داد و ما که با آ رایش جنگی راه

به پرچم خبر میفرمانده طلایه گزارش دیگری  از راه دور با حرکت  فرمانده طلایه هنگام روز  مناطق  دهد.  دهد و در 

ند. ما بعد از  بین بهتوانند پرچم او را  دار باید پیوس ته در ارتفاعات باشد که به کوهس تانی و نقاطی که تپه وجود دارد، پرچم

 دیدی.  گزارش اول طلایه دیگر پرچم را نه 

رفتند و بعد از چندین دقیقه من از پشت    ها آ ندهد.  میرا طلایه خبر نهند چه بین بهروند  ای را مأ مور کردم بهمن عده

تا تحقیق نمایند، ولی مجالی برای فرس تادن   فرس تمای دیگر را بهتپه فریادهائ شنیدم و سپس سکوت برقرار شد. خواس تم عده

مرتبه باران تیر چون رگ بار بهاری بر ما باریدن گرفت. طوری تیرها متراکم بود که من ماند، زیرا یکدومی دس ته باقی نه 

شد و امر   دارند کش ته خواهندام که وس یله حفاظ نهای از سربازان ها و عدهدهم تمام اسبرفت بهدریافتم اگر فرمان پیش

ام فرو  نشین کنند. دو تیر پیاپیی به من اصابت کرد، گرچه خفتان مانع از این شد که تیرها در بدنکردم که سربازان عقب

نشین از عرصه هدف  رود، ولی از ضربت شدید آ ن دو تیر فهمیدم بازوئ که آ ن را انداخته قوی است. ما بعد از عقببه

 تیرها دور شدی.  

گاه کردند. ولی آ نان سوگند  نمای ما بودند ما را وارد کمیراه  هاآ ن اسیران ظنی شدم و اندیش یدم چون  من نسبت به  

ترین  دانس تم که برای حمله کردن به ما بهداشتند. من خود میها اطلاع نهوطنان خود در آ ن تپهیاد نمودند که از وجود هم

باش ند. اسیران برند که بویرها در آ ن جا نه . ولی فکر کردم برای اسراء امکان داش ته ما را از راهی به باشدها میموضع آ ن تپه 

باش ند. بعد  ها کمی گرفته د که بویرها در پس تپه شو میروند احتمال داده  ها وسعت دارد و از هر طرف که بهگفتند که تپه 

گیر کردند و در  یه من این بود که بویرها جلوداران ما را غافلنشین کردم حدس زدم که علت سکوت طلااز این که عقب

 را از پا درآ وردند.   هاآ ن یک لحظه همه 
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را آ زمودم و مرتبه اول به طوری که گفتم هنگام ورود به    آ ن دومی مرتبه بود که من اثر تیرباران شدید بویرها 

ها مؤثر بود. مرتبه اول ما را متوقف و مرتبه دوم  به سوی ما تیراندازی کردند. در هر دو باره تیراندازی   ها آ ن کشور بویر،  

طور  و خود او خوب است و پرس ید وضع شما چه  خانقرهامیرحسی به من گزارش داد که وضع    وادار به عقب نشین کرد.

نشین کردی.  برای این که از عرصه هدف تیرها دور شوی عقبها ما را هدف تیر ساختند و ما است؟ گفتم بویرها در تپه

  ها آ نرسانم تا  ام هستند میمن در میدان جنگ پیوس ته وضع خود را آ ن گونه که هست به اطلاع افسرانی که زیر دست

 دهند. و در نتیجه احتیاط را از دست نه کند نهرا آ سوده خاطر  هاآ نشوند و دروغ من دوچاره اشتباه نه

ی کوچک  هان ند. در آ غاز با ک  کن میاز کوچکی مشق تیراندازی    هاآ ن به طوری که اسیران بویر گفتند سکنه کشور  

  سازند و کمان بویر با چوبو بعد از این که بزرگ شدند خود کمان می  ندکن میسازند تیراندازی  می  هاآ ن که دیگران برای  

اندازد و  پروراند و بر کمان میدار مید. زه کمان را هم کمانشو می دار که در آ ن کشو فراوان است ساخته های روغندرخت

آ ید. ساختن کمان و پرورانیدن زه  ی بز کوهی، حیوانی که در بویر فراوان است به دست میترین زه آ ن است که از رودهبه

دارد،  داران بویر پیکان آ هن نه تیرهای کمان د.  شو می آ ش نا    هاآ ندار به تدریج با  چنی ساختن تیر اسراری دارد که کمان و هم

 بلکه دارای پیکان س نگی است.  

آ ورند و به تیر نصب  نامند و به شکل پیکان درمییک نوع س نگ خارا وجود دارد که آ ن را حجاری می  در بویر

سه جشن بزرگ وجود دارد: یکی    ها آ ن گفتند در وطن  اسیران می رود.  ند و پیکان مزبور مثل آ هن در بدن فرو میکن می

د  شو می ، و سوم جشن مسابقه تیراندازی. جشن نوروز در بهار اقامه  ]= جشن سده؟[  جشن نوروز، دیگری جشن آ تش 

،  ]خواهیم دید که چیون نیست و یک مسلمان نیز در بویر نیست[  نمایند. بویرها مسلمان هستند و جشن آ تش را در پائیز اقامه می 

ال در فصل پائیز جشن آ تش  اند و هر س ولی چون قبل از مسلمان شدن مجوس بودند، یادگار دین قدی خود را حفظ کرده 

 کده هست؟  کده دارند من از اسیران پرس یدم آ یا در این کشور آ تش ها آ تش نمایند. چون مجوس را برپا می 

و بعدها  [  گوید میکده رفته و با موبد سخن  اند و تیمور خود به آ تش]خواهیم دید که او را فریب داده  جواب منفی دادند  هاآ ن 

بود. در  زنه موجود نه کده داشتند که آ تش ها در قدی از این جهت آ تش از ابن خلدون شنیدم که گفت مجوس در کشور شام  
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توانند غذا طبخ کنند و در فصل زمس تان خود را گرم نگه دارند مجبور بودند  دوران بس یار قدی مجوسان برای این که به 

آ مدند. لذا  می شد از عهده افروختن آ تش بر نه ذارند خاموش شود، چون اگر خاموش می گ آ تش را در مکانی نگه دارند و نه 

ها دارای متولی و خادم بودند تا دائم  کده کده بود و آ تش کده وجود داشت و در شهرها چندین آ تش در هر قریه یک آ تش 

خواستند غذا طبخ نمایند با  و از خاموش شدن آ ن جلوگیری نمایند و سکنه شهر هنگامی که می   گذراند هیزم روی آ تش به 

و در زمس تان    افروختند بردند و اجاق را می نهادند و به خانه می ند و قدری آ تش در آ ن می رفت می کده  یک ظرف به آ تش 

و مجوسان عقیده داشتند که آ تش و آ ب و خاک و    کردندمی شد خود را گرم  کده به خانه منتقل می هم با آ تشی که از آ تش 

داشت، شیربهای عروس نزد  وجود نه   زنه به مجوسان داده و وقتی آ تش   ها آ ن باشد که خدای  هائ می ترین نعمت باد بزرگ 

   مجوسان آ تش بود.

گذرم و خود را در معرض  به  هاآ ن باش که از  زنم و مجبور نهرا دور به  هاتپهتوانم آ ن  از اسیران پرس یدم آ یا من می

توان از آ ن گفتند بلی و امتداد شمال را نشان دادند و گفتند در آ ن جا راهی است که می  هاآ ندهم؟  خطر تیر بویرها قرار به

چون من و    مشو میهای طولانی خس ته نه پیمائروی. گفتم از راهرسی باید خیلی راه بهرا دور زد. لیکن تا آ ن جا به  هاتپهجا  

را دور    هاتپه توانیم  گفتم برای این که به  هاآ نپیمائ هستیم. بعد افسران خود را گرد آ وردم و به  ام همواره مشغول راهسربازان 

به مناسبت این که خصم هستند   هاآ ننمائ  اند و راهروی و این راه را اسیران به ما نشان دادهزنیم باید به طرف شمال به به

 اند. گویند کش ته خواهند شد شاید راست گفته دانند اگر دروغ بهردید است معهذا چون میمورد ت

این  اکنون کمان  به سربازان امیرحسی و    هاتپه داران خصم در  از رفتن ما  نیست بعد   خان قرههستند و معلوم 

و من عقیده دارم قبل از این که از این جا حرکت کنیم باید دو برج برای دیدبانی   رسانندرا به قتل نه  هاآ ن شوند و  ور نه حمله

گذاری و بعد به راه  ها در این جا یک ساخلو میسازد و پس از ساختن برج سازی و امیرحسی هم یک یا دو برج به به

به خشت خام که سربازان من    هاآ نساختن    سازی و برایها را با مصالح خوب بهداشتیم که برج خواهیم افتاد. ما مجال نه

شود و دو برج  گیر نهسازد تا این که از طرف بویرها غافلقالب زدند اکتفا کردی. به امیرحسی هم دس تور دادم که برج به

   برای دیدبانی روی دو تپه به وجود آ مد و من یک ساخلوی پانسد نفری آ ن جا گذاش تم و امتداد شمال را در پیش گرفتم.
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بود و ما با  گیری میسر نهراه ما دنباله جلگه مسطح و سرسبز بود که از آ ن عبور کردی و در آ ن جا امکان غافل

آ ن جلگه مسطح و سبز را طی کردی و به انتهای شمال آ ن رس یدی. چون    پیمائپیمودی. بعد از دو روز راهسرعت راه می

شد که جنگ درخواهد گرفت من اجازه دادم که سربازان استراحت کنند. سپس تمام سربازانی را که دارای بین میپیش

تن من پیاده بودند چون تن تشکیل دادم. گروه روئییک گروه روئی  هاآ نزره یا خفتان بودند از دیگران جدا کردم و از  

شدند تیراندازن بویر در چند لحظه  داشتیم و اگر سربازان مزبور سوار بر اسب می ها را نه تن کردن اسبما وس یله روئی

 که یک ارتش سوار بودی ارزش داشت.ما ند و اسب برای آ وردمیها را از پا در اسب 

پیچیم، در آ ن معبر  گذری و به طرف مشرق بهبه از آ ن  باید  در شمال دشت سبز رنگ یک معبر عریض بود که می

شدی و ممکن بود که باز مورد  گیر نماید. اما بعد از عبور از آ ن جا وارد ارتفاعات میست ما را غافل توان میعریض هم کس نه

پوش را جلو فرس تادم و در  . بعد از عبور از آ ن گذرگاه و پیچیدن به سوی مشرق من طلایه پیاده و زرهگیری قرار به حمله 

 م.  کردمیتن را به حرکت واداش تم و خود من با سواران حرکت سربازان روئی هاآ نعقب 

دهند تا این که  امه بهباید هم چنان به جنگ اد  هاآ ن دانستند همی که حمله سواران شروع شد  پوش میدگان زرهاپی

داشت    عمق های عریض و کم های بود و درّ ی تپهکرد میای که ما از آ ن عبور  گیرند. منطقهتیراندازان بویر بی دو شمشیر قرار به

ستند حمله کنند. من ترتیب جنگ  توان میگرفتند  میو در هر قسمت از آ ن منطقه سواران من اگر هدف باران تیر قرار نه

پیادگان زره این طور دادم که  به را  از مزیت  پوش با سربازان بویر مصاف  این که  برای  فهمیده بودم که بویرها  دهند و 

 ند. شو میجنگ تن به تن نهتیراندازی خود اس تفاده کنند راضی به 

ور  پوش من با تیراندازی ادامه دارد، سواران من از عقب به بویرها حملههنگامی که جنگ بی بویرها و پیادگان زره

را    ها آ نای از  خود را دو دس ته کنند و عده  هایرا از پا درخواهند آ ورد. ممکن است که بویرها تیرانداز   هاآ ن خواهند شد و  

تر از آ ن خواهد شد که تمام تیراندازان بویر به سوی وادارند که به سوی من تیراندازی نمایند، ولی باز میزان تلفات ما کم 

 اندازند. سواران من تیر بی
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د و من به پیادگان امر کردم که حمله نمایند و تیراندازان شو میتن خبر داد که خصم دیده  هنگام ظهر طلایه روئی

من از وضع تیراندازی و گزارش جلوداران وسعت میدان جنگ را  ش معمول خود پیادگان ما را تیرباران کردند.  بویر با رو

و بعد از این که قسمتی از نیروی خود را به عنوان ذخیره در عقب نگه داش تم با تمام سواران از عقب بویرها    در نظر گرفتم

فهمانم مردی که موسوم راندم و خود را آ ماده کردم که به بویرها بهمی  مبادرت به حمله کردم. خود من در صف اول پیکار اسب

نه باید مرا از جنگ   کنممیدانستند که وقتی من قصد جنگ  ام میباشد چه در بازو دارد. افسرانی میکبه تیمور گور

 سوزی.  ممانعت نمایند زیرا من آ ن ممانعت را حمل بر خودشیرین خواهم کرد نه دل

د نیروی جنگی  شو میاش وارد عرصه کارزار  ده كل س پاه در صف اول با سربازاندانس تم که وقتی فرمانمن می

برگردانیدند و   ای روهستیم و عده  هاآ ندر قفای    مرتبه تیراندازان بویر متوجه شدند که ماگردد. یکسربازان مضاعف می

  ها آ ن توانند آ سیب به ما وارد آ ورند سواران من چون س یل بر  ی خود را به سوی ما گرفتند. اما قبل از این که به هانک  

 فرود آ مدند.  

توانند ها رفتند، قبل از این که بهزیر چهار دست و پای اسب  ای از بویرهاسرعت حمله ما طوری زیاد بود که عده

ای بلند داشت به بویرها حمله کردم و هر ضربت من یکی  زین خود که دس تهبر اندازند. من با تحتی یک تیر به سوی ما بی

شیر از نیام کش یدند  انداخت. از طرف مقابل سربازان پیاده ما دست از تیراندازی برداشتند و شم را به خاک می  هاآ ناز  

و حمله کردند. هر یک از بویرها که برای فرار راه جلو را پیش گرفتند دوچار تیغ سربازان پیاده ما شدند و راه عقب هم بر  

ی من نابود شدند. جنگ از ظهر  گریزند به دست نیروی ذخیرهمسدود بود و کسانی که موفق گردیدند از راه عقب به  هاآ ن 

 ئ که زنده ماندند تسلیم شدند.  ها آ نداری بویرها خاتمه یافت و ادامه داشت و در آ ن موقع آ خرین پای تا موقع نماز عصر 

که در آ ن سرزمی بویر چند   دانستمیداش تم و در فارس هیچ کس نه من از شماره نفوس منطقه بویر اطلاع نه 

را چهار سد هزار    هاآ ن سد هزار تن است و برخی  گفتند که سکنه بویر یک  بعضی می ند. کن میتن یا چند خانواده زندگی 
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را در قفا گذاش ته    خانقرهبه همی جهت من پیوس ته از عقب خود نگران بودم و با این که امیرحسی و    1260ند. دانست می نفر  

کنند. اما کس از عقب به ما حمله    گیرور شوند و ما را غافلم که ممکن است سکنه بویر از عقب به ما حملهکردمیبودم فکر  

رفت ادامه دادی تا این که از دور سواد یک شهر نمایان شد. شهر مزبور وسعت داشت و آ ن را روی کرد و ما به پیشنه 

و از اسیران پرس یدم    رفت می س تونی از دود بر آ سمان    ها تپه از یکی از  بنا کرده بودند که از خطر س یل مصون باش ند.    هاتپه 

  دانس تم می دیده بودم و نه ها را نه کده مجوس خیزد. من تا آ ن روز آ تش کده برمی آ ن دود از چیست؟ جواب داد]ند[ که از آ تش 

  1261ند. کن می پرست در آ ن جا چه که مجوسان آ تش 

است و   متولی و سی خادمکده دارای یک آ تش گفتند که   هاآ ن گونه است؟ کده چهاز اسیران پرس یدم وضع آ تش 

و هر خانواده از سکنه از بویر مكلف  شود  دهند تا این که آ تش خاموش نه کده کش یک می هر روز دو تن از خدام در آ تش

  ماند می نه   کده از لحاظ سوخت در مضیقه آ تش   لذا آ ورد  گاه به رایگان هیزم بی است که در هر ماه لااقل یک مرتبه برای آ تش 

آ تش  آ تش کده همواره موجود می و به طور معمول سوخت دو سال  آ یا  کده شما مثل مساجد مسلمی  باشد. پرس یدم که 

 کده از آ ن راه ارتزاق کنند؟ موقوفات دارد تا خدام آ تش 

 بسُ تون(  هنر، گوشواره هخامنشی، هفت امشاسپند )ربوده به دیرندس تان

 

 
 تن است.   براورد ما چیون که زبرتر واختیم یک ملیون و دویست هزار 1260

ابر پیوند مجوس و پرس تاری از آ تش    .پرس تی در بویر نیست و هیچ نشانی از مزگت و الله  اندها زرتش تی بینیم، بویریچیون که می 1261

   :( Edward Lipiński, 1975: 182) از دورا.اوروپوس ای مهندشاید یاد کردن از گزارهلیک در این جا بهنکهندپ. چنان نمود اشا بر زمی، 

.⸭. "πυρωτòν ἄθμα τò χαὶ  μάγοις ᾒ νίπτρον ὁσσίω".⸭. 

 .⸭. ". سپند است  یشست و شویکی چیون   انبرای مغ آ تشی نفس" .⸭.

.⸭."the burning breath which is for the Magi like a holy wash".⸭. 
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د که از  شو می  و آ ن جشن به اسم هفت فرش ته گرفته  ی گیر اسیران گفتند نه، و هر سال، هفت روز جشن می 

و آ غاز جشن روز اول برج حمل    1262گرفته شده   ها آ ن فرش تگان مغرب خدا هستند و ایام هفته که هفت روز است از  

کده می آ یند و هر یک زکوة خود را به  ش و در آ ن هفت روز سکنه بویر به آ ت   1263آ ید است که عید نوروز به شمار می 

 نمایند.  گاه تا عید نوروز دیگر از آ ن درآ مد اعاشه می پردازند و خدام آ تش کده می متولی آ تش 

 
 Vohu)وهومنه  .  2(  ta MainyuṇəSp)سپندمینو  <  -اورمزد >.  1،  دانیمهفتگانه  ی یاد شده را همان امشاسپندان  اگر هفت فرش ته 1262

Manah)  3  .  اردیبهشت(aṣ̌a vahišta  )4  شهریور .(Xšaϑra Vairya  )5  اسپندارمذ .(Spənta Ārmaiti  )6  خرداد .(haurvatāt  )7  امرداد .

(Amərətāt)  ،آ ن چه که هنوز پاسخ   .ی اخترپایهو نه هفته  امشاسپندی داریی  آ ن گاه در این جا برای نخس تی بار است کو نشان از هفته

کو یگانه  و این که نام روز نخست هفته را اورمزد باید گرفتن    هفته را کدامی روز شایست گرفتن؟این  باید داد این بودی کی آ غاز  به آ ن  

آ نرو کو مرد بویری گفته است "هفت  زانلیک    ؟ایا سپندمینواختر نیز بودی،    ،مان به جای اورمزدگاه بایست فرش ته مغرب"، پس 

   جانشی او سپندمینو را بُن گرفتن.

بسج. نیز    در آ ن اورمزد، ایس تاده در میان، در هر شش امشاسپند نمود یافته است.  گوشواره هخامنشی، که  .بانکدر این پیوند نیز  

داند و  نمودی از دریافت داریوش بزرگ از خود و هفت خاندان ایرانشهر میکه آ ن را  از این گوشواره  خوانشن شاهپور شهبازی  اباگ  

هفت بخش بودن هر یک   ابر  ، نیززرتشت از خونیرث و هفت کشور  خدایگیهفت   یآ موزه  برامده از  ،رابین داریوشی  این جهانشهبازی  

ایس تاد، می  (apātāv*haftx  :seventh-Protector of one-)  '-بادیکهفت 'یک    فرترکه،  یکزیر فرمان    اشیکهر هفت کی  ها  شهربیاز  

 : دهدگسترشن می

Sh. Shahbazi, Darius' Haft Kišvar, in: Kunst, Kultur und Geschichte der Achämenidenzeit und ihr Fortleben, besorgt 

von Heidemarie Koch und D.N. Mackenzie, Berlin, 1983: 239-46. 

ای،  های پسی برنموده و نگیختهچنان چه به نسکخدای کو  .کشور.کشور و هفت.کنیم کو دادس تان هفتمیدر این جا یادآ وری  

های  از آ موزه(،  adāyv'Kayxosroy Haft.kišvar.x-':  48.49دادس تان دینیگ    بسج.)آ ن به شمار رفتی  ی  بلندآ وازهاز نمایندگان    س یاوشان  کیخسرو

که هماگیها )نک. خسرو و ریدگ(،  مغان بودی و ما بر آ نیم کو نه ایواز داریوش بزرگ و کوروش بزرگ ایا انوشیروان  خسروانی  ای خرد  پایه

ی این آ موزه  های آ ریائ، خود را در آ ینههرویسپ شهریاران ایرانشهری، از ایلامی و کاسی و گوتی و ایرانوهیتیان، تا اباریگ دودمان

 . های آ ن ش ناخته شدیبنُشت یکی از زیر نیز ی هفته و آ موزه ش ناسی آ ریائ داش تی کو ریشه در اخترماری و کهکشان نمودندبازیابی می

ماه فروردین، نام نخس تی روز هفته است و شش روز دیگر هفته برگرفته از از  بر این پایه روز نخست فروردین، ای روز اورمزد   1263

پایه  ی فرش تهی ما هفتهو هفتهو نه یکی فرش ته،    بودیایزد  رو کی اورمزد خود ایزدانلیک زان  رده شد.نام شش فرش ته دیگر که در بالا آ و 

  māxjamanu/ جمنو خ ما   ،رنگ(: گنبد زرد پیکرهفت )  مهرروز شنبهیک /مهرزمان=    mīrjamanu/ جمنویر مسغدی  چنان که    -است و نه اخترپایه،  

،  رنگ(: گنبد سرخ پیکرهفت )  روزام ر به شنبهسه /زمانبهرام =    vanxānjamanu/ جمنو ونخان ،  (رنگ : گنبد سبز پیکرهفت )  روزه ا م دوشنبه /زمانماه =  

آ بیپیکرهفت )  روز تیر چهارشنبه/زمانتیر =    rjamanuīt/ جمنویر ت گنبد  =    ('xurmazdā rōč-')نیز    urmazdjamanu/ جمنواورمزد   ،رنگ( : 
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کده داشتند و  ولی آ تش   1264خواندند خود را مسلمان می   هاآ ن دین سکنه بویر معجونی بود از اسلام و دین مجوس.  

خوانی؟ او جواب مثبت داد. عنان  پرداختند. از اسیری پرس یدم آ یا تو نماز می گاه می ، ولی آ ن را به متولی آ تش دادند زکوة می 

خوانی؟ آ ن مرد رو به خورش ید ایس تاد و  گونه نماز می  چه بینم به خوان تا  اسب خود را کش یدم و توقف کردم و گفتم نماز به 

گر شما هنگام نماز خواندن  ته گفت و بعد اظهار کرد این نماز ماست. گفتم مه ها را تکان داد و چیزی آ هس  چندین مرتبه دست 

... و بعد به طرف خورش ید اشاره کرد و اظهار نمود آ ن قبله است.    را ایستید؟ مرد بویر جواب داد چه می رو به قبله نه 

دانید؟ مرد بویر جواب داد بلی. گفتم آ یا شما پیشوای روحانی دارید؟ او جواب  پرس یدم آ یا شما خورش ید را قبله خود می 

 کده است.  آ تش مثبت داد و گفت پیشوای ما متولی  

شهر بویر مقداری فاصله داشتیم. من متوجه شدم که اگر در آ ن آ فتاب غروب کرد و شب فرارس ید و ما هنوز تا 

آ ورند.  نند و اردوگاه به وجود بیک ام توقف  رسانیم دوچار خطر خواهیم شد و امر کردم که سربازانشب خود را به شهر به

دانید که هر لحظه و به   های بیابان هم با شما دشمن است تا چه رسد به آ دمیانشما در جائ هستید که ریگ به افسران گفتم  

ترین  . یعن بهعمق بودهای کم و دره  هاتپهای به وجود آ مد که دارای  گیرید. اردوگاه ما در منطقهممکن است مورد حمله قرار به

ی اطراف  هاتپهخوابند، من روی تمام  خصم. قبل از این که اردوگاه ساکت شود و سربازان به  کردن.گیرمنطقه برای غافل

سربازی که چند روز    روند.بانان به خواب بهبادا نگهها کش یک س یار معی کردم که مهگاهبان گماش تم و برای تمام پاسنگه

 

س ندل پیکرهفت )  شنبهپنج =    اورمزدزمان/اورمزدروز گنبد  گنبد  پیکرهفت )  روزناهید آ دینه/ زمانناهید=    jamanuδnāxīذجمنو/ی خ نا ،  (رنگ:   :

تر این سهد کو سپندمینو را فرگان درست ،  -  (رنگ: گنبد س یاه پیکرهفت)  روزکیوان شنبه / زمانکیوان =    vānjamanueyk/ جمنو کیوان ،  رنگ(سپید 

 . هفته نهادن 

ی دیگری دانست گزینهی نامسلمانی میهای خود را نبردهایی برای برکندن ریشهکشی تیمور کو جنگ ی زرتش تی روشن است که آ وازه   1264

حجاز  رفتند و به جای خم شدن سی می کدهشگذاشت و ایشان با آ ن که به جای مزگت به آ تمیکنندگان بویری او باز نه.گفتگورا در برابر  

باشد که دست کم زنان و فرزندان ایشان به بردگی تا  ،  نامیدندگزاردند، باز نیز در برابر او خود را مسلمان میرو به آ فتاب اورمزد نماز می

مردم   برخورد در ویرای؟"، از دل همی  ای/غیر تسلیم و رضا کو چارهخوارهخون  نرِّ   شیرِ   ی "در کفِ دوبیتی پرُآ وازهکو  شاید  و به.  روندنه

،  این که "تسلیم" گذشتند گواهی است روشن ابربهخوار خون ترکتازاین که در پایان همه ایشان از دم تیغ آ ن ایرانی پدیدار گش ته باشد. 

و انجامنده به مرگی   هولناک ایگزینهمسلمان دوپای  در برابر  ای پرُشور و جانانه،نمائ بود از پس دلاوریها ایواز یکی تسلیمکو ابر بویری

 توانس تی بود. بیش نه  از.پیش.نوش ته.شده
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بانان رود و باید نگهبانی در حالی که ایس تاده به خواب میکه هنگام نگه  دشو می پیمائ و جنگ کرده آ ن قدر خس ته  پیاپیی راه

بانی را که در در خواب هستند بیدارشان کنند. من نگه   هاآ ن زنند و اگر  بانان عادی سر به س یار لحظه به لحظه به نگه 

سربازی که از بام تا شام جنگ کرده    خس ته نیست. از  دانم بهبخشای ولی مشروط بر این که  میرود نهگاه به خواب بهپاس

اش بیدار  رود مجازاتگاه به خواب بهخوابی داشت و اگر در پاسباید خیلی انتظار بیبانی نماید نهو باید هنگام شب نگه

توانم بیدار باش. خواب من در آ ن شب، خواب منقطع بود و هر چند دقیقه خوردم که بهکردن است. آ ن شب هم غذا نه

بیدار میبایک از نظر  رفتممیدادم. گاهی از خیمه بیرون  شدم و گوش به صداهای خارج میر از خواب   و اطراف را 

ن که طلیعه فجر نمایان شد و من بعد از ادای نماز قدری استراحت کردم  آ  . تا  دیدممیگذراندم. ولی چیزی غیر عادی نهمی

تا این که سربازان از خواب بیدار شدند و اردوگاه را برچیدند و قشون من با آ رایش جنگی به سوی شهر بویر به حرکت  

 درآ مد.  

تر سمرقند وس یع   از وسعت شهر حیرت کردم و متوجه شدم که آ ن شهر از  دیدممیمن که از دور آ ن شهر را  

]...[ در حالی که من ها است  است. ولی اسیران مرا از اشتباه بیرون آ وردند و گفتند وسعت شهر ناشی از تفرقه خانه 

م طلایه خبر داد که دشمن نمایان گردیده است. به فرماندهان جناحی  کردمیمشاهده    هاتپه های شهر را از دور روی  خانه 

داران قشون را هم متوجه کردم که آ ماده برای حمله بویرها  د و عقبیگیر است مورد حمله قرار به  گفتم متوجه باش ید که ممکن

جو نمایان گردید که تو  ناگهان حمله بزرگ سکنه بویر از جلو و عقب و راست و چپ شروع شد. آ ن قدر جنگ باش ید.  

من فرمان دادم که در ور شدند.  هم مانند مردان به ما حمله   ها شد، زیرا زن شور سبز می گوئ از زمی مرد و زن سلح 

گذرند. سواران من غیر از جناحی و قلب س پاه سواران به حرکت درآ یند و نیروی مهاجم را له کنند و از روی زن و مرد به

شمشیر انداخت، پش تی داشت به طرف اسب من  ولهکاسب را تاختم. زنی که یک  نیروی ذخیره به حرکت درآ مدند و من نیز  
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رسد تبر من فرق او را شکافت و وقتی زن افتاد صدای گریه طفلی بلند شد  اش به اسب من به .ولی قبل از این که شمشیر

 1265و من با شگفتی دیدم که کوله پش تی آ ن زن طفل شیرخوار اوست که آ ن را بر پشت بس ته است. 

ستند خود را پنهان کنند در  توان میبود و نهجنگیدند که مشجر نهای با ما میمردان و زنان بویر چون در منطقه 

بر ما فائق آ یند و    توانستندور شدند نه با این که بویرها از چهار طرف به ما حمله آ مدند.  قبال حمله سواران من از پا درمی

ها له شدند و جمعی با  اسب زیر سم    ها آ نای از  را در هم شکست. عده  هاآ نحملات پیاپیی سواران من نیروی مقاومت  

ای هم در بیابان متواری گردیدند و من گفتم که از تعاقب فراریان  ام به قتل رس یدند و عدهضربات شمشیر و تیر سواران

ها با بویرها  خودداری نمایند تا این که شهر را زودتر به تصرف درآ وری. من حدس زدم که جنگ آ ن روز آ خرین جنگ

خواهند نمود. راه شهر باز شد و سواران خواهند کرد و اگر حمله نمایند با آ ن شدت حمله نهبه ما حمله نه  اهآ نباشد و دیگر  می

 چنان با آ رایش جنگی به سوی شهر رفتند.  من هم

کده که روحانیون شهر هستند خودداری نمایند و هر  قبل از ورود به شهر به افسران گفتم که از قتل کارکنان آ تش 

که به شهر رس یدی من انتظار داش تم که وقتی    1266رسانند. خواه کودک به قتل به و کس را که مقاومت کرد خواه مرد و زن  

 
داشت و راجع به طفل شیرخوار  ای از ترحم وجود نهفهمیم که در قلب آ ن مرد ذره"اگر به طرز بیان تیمور لنگ توجه کنیم می  .⸭. 1265

 )مارسل بریون، ویراس تار فرنگس تانی ماتیان( کند که گوئ آ ن زن یک س نگ را به پشت خود بس ته بود." طوری اظهار نظر می

مند  اش این است که خود او دانش و علت شمارد  ها را محترم میو آ ن   فقط برای علما و شعرا قائل به ارزش است "   .⸭.اسقف سلطانیه:   1266

افرازد و شهری که در آ ن پرچم س یاه  کند پرچم س یاه برمی وقتی که تیمور بیک فرمان قتل و چپاول را در یک شهر صادر می   ]...[باشد  می 

ه بی ارمنس تان و انگوریه  هنگامی که تیمور بیک به روم رفت، شهری را ک   شود. تیمور بیک افراش ته شده باشد از صفحه روزگار نابود می 

بود مورد محاصره قرار داد و وقتی بر شهر غلبه کرد تمام سکنه آ ن شهر را    ]نام پارسی شهرس تان آ نکارا، که آ نکارا از همی واژه انگور برگرفته بودی[ 

کنم در جهان  می من تصور نه شدند پر کرد ]...[ ها انداخته میهای شهر را با جسد کسانی که زنده به چاههای آ ن جا انداخت و چاهدر چاه

وقتی دمشق را محاصره کرد برای سکنه شهر پیغام فرس تاد که تسلیم شوید و   آ ید. تر از تیمور بیک مردی آ مده باشد و شاید هرگز نی رحم بی 

کردند  ران دمشق جرئت نهل حمزه حکمگشائید، وگرنه به هلاکت خواهید رس ید. سکنه شهر از بیم قوتو ها را به روی قشون من بهدروازه

توانست تیمور بیک را از پیرامون شهر رد کند. تیمور بیک حصار  های جنگی بزرگ داشت نهتسلیم شوند و با این که قوتول حمزه ارابه

الدین شامی با عجز و شهر را با احتراق باروت ویران کرد و وارد شهر شد. مقابل مسجد عمر یکی از علمای بزرگ مسلمانان به اسم نظام

ات  زنده پوست از تنگفتم  بودی میالتماس از تیمور بیک خواهش کرد که دست از کش تار بردارد اما تیمور بیک بانگ زد اگر تو اهل علم نه 
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شد و صدائ از شهر بر ولی از هیچ طرف س نگ یا تیری به سوی ما پرتاب نه  بارندبهها بر ما س نگ و تیر  از خانه

از خانهبی خانه  .خاستمینه  بعضی  ما  و  بود  فواصل زیاد  منازل  ها را بالای سر خود میهای شهر  آ ن  دیدی و سکنه 

ها  رس ید. من به سواران خود گفتم که وارد خانه. اما از هیچ خانه اثر دفاع به چشم نهبارندبهستند بر سر ما س نگ  توان می

 ها نیست. قدم به منازل نهادند و گفتند هیچ کس در آ ن خانه هاآ ن شوند و 

 1267گر پارسی نیایشن

 

شدند    ور ئ که به ما حملههاآ ناند و ناگزیر  به زودی دریافتم که زن و مرد بویر شهر خود را رها کرده از آ ن جا رفته

گرفت تا خون بر زمی ریخته شود  نه  بود جنگی در سکنه شهر بودند که بعد راه بیابان را پیش گرفتند. چون کس در شهر نه

کده  گاه رفتم و مشاهده نمودم که در مدخل آ تش به هیچ مقاومت شهر را اشغال کردی و به سوی آ تش   ما بدون برخوردو  

 

و دو هزار شتر بار زر و س یم و    ماندمندان و شعرا کس باقی نه گران و دانشکنند و آ ن قدر از مردم دمشق کشت که جز صنعت به 

رحم در دمشق  خوار و بیبها از دمشق به وطن خود ماوراء النهر فرس تاد و همی مرد خونهای گرانهای زربفت و فرشجواهر و پارچه

بینیم پیوندی  چیون که ؛ (26-425 :1372، گشاجهان  وریمام ت من )  "یک کنگره بزرگ از علمای اسلامی تشکیل داد تا راجع به قران بحث کند.

اش برامده بود و تیمور، ایواز ای بود کو از خود محمد و یارانن  نی. دیر.ابررَوِش   آ  های قر پرسیسرراست روان بودی میان جوی خون و هم

 آ مدی و نه بیش.   برُدار راس تی آ ن به شمار مینام

1267 Persian fire worshipper of the Zoroastrian religion. Hand-colored lithograph from Friedrich Wilhelm Goedsche's 

Complete Gallery of Peoples in True Pictures, Meissen, circa 1835-1840. Source: ©Florilegius/Mary Evans, Media ID 

14207944. 
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پرس یدم شما که هستید؟ مردی دارای ریش سفید که معلوم    ها آ ن از   1268اند. دربردارند ایس تاده  چند نفر که لباس کبودرنگ 

 برتر از دیگران است گفت ما خدام این جا هستیم.   بود 

 1270دس تور کیخسرو بهرام      1269مغ پارسی با جامه کبود 

                    

این شهر خانه گفتم   نه   هایسکنه  برای چه  کردند و رفتند و شما  ما  رفتید؟ مرد ریش سفید گفت  خود را تخلیه 

گفتم اگر من آ تش شما را خاموش کنم چه خواهید    گذاری که خاموش شود.روی و آ تش مقدس را به حال خود به به   یم توان می نه 

ند و تو که اختیار جان و مال بندگان کردها آ تش ما را خاموش نهکرد؟ مرد ریش سفید گفت ای امیر بزرگوار حتی عرب

هستند که در    هاآ نها  از عرب  م ها که هستند؟ آ ن مرد گفت منظورکن. گفتم منظور تو از عربخدا داری این کار را مه

 
ابر آ ن مردان کو تیمور   برند. های دیگر نیز بهره بهرنگ به رنگ سپید بودی کو رنگ وهومنه باشد. لیک ایشان ازجامه مغان هنجاریها   1268

ی دس توری  ، وارونهتر چیون سهد کو ایشان ایواز آ توربان بودند و نه مغ. به ویژه که دانشن دینیگ ایشان نیزایشان را به بویر دید، بیش

شاید کو ایشان خود به راه دیگر بهنیز  نماید، اگر چه این  اندک می  ر آ مد و خود را داناتر از فردوسی نامید، که اندر شیراز به دیدار تیمو 

 انگیزند.تا که خشم تیمور بر نه یزنند

1269 Photographic Print of Zoroastrian Priest/1731. A High Priest of the Zoroastrianism religion standing before a fire 

reading out a ritual text. Source: ©Mary Evans Picture Library, Media ID 604325. 
1270 Dastur Noshirwan Dastur Kaikhushru Behram Framroz (1822-97). Gilded silver dish from Rasht, Gilan. (Photo 

courtesy: Indian National Museum). Source: www.hindustantimes.com. 
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به ملک عجم حمله این  از  قبل  اما    جاور شدند و همهحدود هشت سد سال  آ وردند.  دین اسلام را  و  کردند  را مسخر 

   1271داشت خاموش گردید.ها به مناسبت این که خادم وجود نهکدهکردند و بعدها آ تش آ تشهای ما را خاموش نهکدهآ تش

دارد  . او گفت دیدن آ تش مانع نهبینم بهخواهم آ تش شما را   و به او گفتم من میکنم میمن متوجه شدم که با مردی مطلع صحبت  

آ ن  ،گاه نهادمی. من قدم به آ تششومیخورد و ما هم زیاد به آ تش نزدیگ نه شو تا این که نفس تو به آ تش نهولی به آ ن خیلی نزدیگ مه

گردید. زیر گنبد  خارج می  جا بنائ بود محقر و اطاقی داشت که گنبدی بالای آ ن بنا کرده بودند و بالای گنبد سوارخی بود که دود از آ ن

آ هن بزرگ چون منقل دارای سوراخ  ،یعن کف زمی آ تش میهای متعدد به نظر مییک محفظه  آ ن  یک مرد  سوخت.  رس ید و در 

شود. من خود را برای مشاهده یک  نهاد که آ تش خاموش نهو گاهی شاخه هیزمی را در آ ن محفظه می کبودپوش نزدیگ آ تش ایس تاده بود 

  1272ی طبخ غذا و کباب در سمرقند بود. هانبرجس ته آ ماده کرده بودم ولی آ ن چه دیدم حقیرتر از آ تش یکی از دکا یمنظره

شما که  پرس یدم    سفید پرس یدم آ یا تو و خدام این جا مسلمان هستید؟ او گفت بلی.از زیر سقف خارج شدم و از مرد ریش 

فتم . گیم رسم اجداد خود را ترک نمائیمتوانمی ما نه مرد سال خورده گفت    پرستید؟ کده را می افروزید و آ تش را آ تش می باش ید چه مسلمان می 

خورده گفت اجداد ما  مرد سال پرستند.  باید آ تش را بهپرس تان است و مسلمانان نهپرست بودند و آ تش افروختن رسم بت اجداد شما بت 

گفتم من من دیروز دیدم که یکی از شما هنگام نماز به سوی    1273خدای ماست.  هاآ ن و یزدان   پرستیدند بودند و یزدان را می پرست نه بت 

 گفت که قبله شما خورش ید است.  و می کردمیخورش ید اشارتی 

 
 بی چون و  روِ کند و با آ گاهی ابر این که دد تورک خود را پیی گری منشنیگ می را هندازشن  او  تیموربا بازی با روان  در این جا آ توربان بویری دارد   1271

که  روزی ی آ شکارا ناراست ماه نگره ندن این ااز یک سو، و از دیگر سو باورتازیان و میان او همانی آ وردن این .کوشد تا با پدیدمی  ی همداند،  د می محمّ  رایچه

   .کده باز.اش دارد از ویرانیدن آ تشتا که دست کم از این راه به یک تنگنای کرداریگ اندرراند زدند، او را ای نهکده دی دست به هیچ آ تش محمّ آ ن تازیان 

کند، هنگامی که ازد همی دهد  روزنگار دروندکیش، ابن اثیر بر ما آ شکار می نمائ از آ ن چه با ابگد تازیان محمدی بر آ تش زرتشت رفت را ماه 

کیشی  و اندردواریدن اهرمن را  محمد دژفروهر  الله    فرس تادن های ایرانشهر بُن در آ تشی داشت کو اشو زرتشت با خود از آ سمان آ ورده بود و با  کده سراسر آ تش 

 :  کشُی کسان و آ تش  است از گستردگی ویرانی آ زندی خاموشی" . و بی شک این "هماگ های ایرانیان خاموش گشت هماگ آ تش به سرزمی جم، 

لَهُ    "وَ .  ⸭. ونَ آَنَّ آَصخ عُمُ ا الخمَجُوسُ فیََزخ رَبِیجَانَ، وَ ]= اشو زرتشت[  آَمَّ یوَانِهِ   مِنخ آَذخ
ِ
َّهُ نزََلَ علََی الخمَلِكِ مِنخ سَقخفِ ا ]بازگردد به فروشکستن سقف    آَن

رقِهُُ، وَ   بِیَدِهِ كُبَّةٌ مِنخ نَارٍ یلَخعَبُ بِهَا وَ   ، وَ ایوان کاخ گش تاسپ شاه و میت فروآ مدن امشاسپندان[ رقِخهُ، وَ   لَا تَحخ ، وَ   كُلُّ مَنخ آَخَذَهَا مِنخ یدَِهِ لمَخ تَحخ َّبَعَهُ الخمَلِكُ َّهُ ات   آَن

َّتِي فِي بیُُوتِ عِبَادَاتِهِمخ مِنخ   یُوتَ النیَِّرانِ فِي الخبِلَادِ، وَ بنََ بُ   دَانَ بِدِینهِِ، وَ  ونَ آَنَّ النیَِّرانَ ال عُمُ َ النَّارِ فِي بیُُوتِ النیَِّرانِ، فیََزخ عَلَ مِنخ تِلكخ لَی الخ نَ آَشخ
ِ
َ ا نَّ    وَ   . تِلكخ

ِ
كَذَبوُا فاَ

یعِ ا َّتِي لِلخمَجُوسِ طُفِئتَخ فِي جَمِ دًا  النَّارَ ال ُ مُحَمَّ ا بعََثَ اللََّّ ُ علَیَخهِ وَ   - لخبُیُوتِ لمََّ َ    صَلیَّ اللََّّ ُ تعََالَی   -سَلمَّ نخ شَاءَ اللََّّ
ِ
كُرُهُ ا  .I،  الکامل في التاریخ)ابن ال ثیر،    ". علََی مَا نذَخ

227 ) 

نَّ  "  ←
ِ
یعِ الخبُیُوتِ  فاَ َّتِي لِلخمَجُوسِ طُفِئتَخ فِي جَمِ دًاالنَّارَ ال ُ مُحَمَّ ا بعََثَ اللََّّ ها خاموش شد، هنگام کی الله  کده آ تش مغان اندر هماگ آ تش": "پس  لمََّ

 . ، و با او، تاریکی ایرانشهریتر نه توانس تی تاریکی زراتش تی بود"نور محمدی" روشن  بی شک خود گویای خود است! محمد را فرس تاد!" 

 !شودبیند کو نه چنان است که ابر آ ن گوسفندی سرخ توان کرد، افسرده می و چون می  س نجدهای سمرکند می کبابیکده را با آ تش مرد مسلمان آ تش آ تش 1272

را در مسلمان   کوستیگاناباریگ بس ته و  به روش ن درتوانیم یافت کو مرد زرتش تی یگانه راه زنده ماندن خویش ی انباش ته از هراس و بیم وگواز این گفت  1273

   !کدهبیند، هم اگر ایس تاده در آ تشنامیدن خود می 
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چیز را خورش ید   دانیم که عقیده داری همهآ ن مرد گفت بلی ای امیر و ما از این جهت خورش ید را قبله خود می

گران  ام روحانیون و علماء و شعرا و صنعتآ فریده و خورش ید را خدا به وجود آ ورده است. گفتم من بر طبق عهدی که کرده

  1274رسانیدم زیرا مرتد هستید و واجب القتل. وگرنه شما را به قتل می آ زارم میرا نه

کن.  خواهی به من و آ ن هم شمشیر تو و هر چه میپیر مرد سر را جلو آ ورد و گفت ای امیر بزرگوار این گردن  

 گاه م تا تو با مرگ خود موافقت کن. آ ن کردمیرسانم صبر نه کده را به قتل به خواس تم تو و سایر خدام این آ تشگفتم اگر می 

دهد و فهمیدم که اطلاعات آ ن  توانست به من جواب بهچند س ئوال راجع به مذهب اسلام و دین مجوس از او کردم و نه 

جا درس  خانه اینو در مکتب  هدیدمرد سطحی است و به خود گفتم از یک روحانی روس تائ که غیر از بویر جائ را نه

 پرس یدم آ یا سواد دارد و یا نه؟  باید بیش از این انتظار داشت و از وی خوانده نه 

داری  گونه حساب ایام را نگاه میداری چهگفتم تو که سواد نه 1275.دارمخورده گفت نه ای امیر سواد نه مرد سال 

. پیر مرد خورش ید را به من نشان داد و گفت  گیرندگوئ هفت روز جشن بهفهمی که نوروز فرارس یده و به مردم میو می

باشد و دیگری در ابتدای پائیز که د. یکی در ابتدای بهار که فصل گرما میشو میسالی دو روز شب و روز با هم مساوی  

فهمم که روز و شب فصل سرماست. در موقع گرم شدن هوا روزی که خورش ید درست در طرف مغرب فرورفت من می

است. من فهمیدم که حساب پیر مرد درست نیست و به حساب او بی گوی نوروز فرارس یده  مردم می  مساوی شده و به

 آ ید. اول حمل واقعی و نوروز اهل بویر ممکن است از ده روز تا یک ماه اختلاف به وجود بی

رس ند.  صاص به باید به ق  کده و خدام آ ن گفتم که شما از قصاص معاف هستید ولی سکنه این کشور به متولی آ تش 

اند.  ش یخ عمر را کش ته   م که پسر گفتم برای این   ؟ کده پرس ید ای امیر، برای چه سکنه این کشور باید مجازات شوند متولی آ تش 

 
بر این پایه، از روزن    .س تی بهدین بازگشت   ئو  اباریگ بار مسلمان شده و    ای کی: زرتش تی یبردبهمرتد را به کار    یدر این جا تیمور واژه 1274

رهائ   ، آ ن گاه کی ندینمائ کردشوند اسلام  یهمتیغ محمدیان رو به رو    گابا  گاه کی آ ن  ، چه، هر  یبه شمار روندایرانیان بهدین مرتد    ،او

 ( 91-190 . ب. بابسج. هنکنیز ) .یگردندآ ئی نیأکانی باز ئوبوزندی، و به ییابند

انداخته  بیکده را دست  خوار اندردواریده به آ تشکو آ توربان بویری نرّه شیر خون   یماندنهاندر   میگونه شک و گمانی باز  دیگر جای هیچ 1275

 . س تی توان کو خواندن نه ختی ش ناپارسی نه مردِ گدینیروز هیچ ماه  است.
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که تمام مردم بویر را به قتل  تو باید قاتل را قصاص کن نه این   ، که پسر تو را کش ته باش ند متولی گفت ای امیر به فرض این 

دادم که به چه علت خداوند تمام  ات توضیح می داش تی و عالم بودی من برای گفتم ای پیر مرد، اگر تو سواد می   .رسانی به 

را از بهشت    ها آ ن قرار داد و  شان آ دم در بهشت مرتکب گناه گردید مورد مجازات  که جدّ فرزندان آ ن آ دم را به مناسبت این 

دان. تمام ما فرزندان آ دم گردید امروز مسکن ما بهشت بود نه این خاکمیما آ دم در بهشت مرتکب گناه نه   اگر جدّ   راند.

و  ری  بخداوند ما را محکوم کرد که در زمی به سر به  و  مان مرتکب گناه گردید از بهشت رانده شدی بدین مناسبت که جدّ 

س برین جای بود/آ دم آ ورد  گفت »من ملک بودم و فردو  ، حافظ که من او را در شیراز دیدم و مدتی است که فوت کرده 

و منظور حافظ این بود که ما به علت گناه آ دم مس توجب مکافات شدی و خداوند ما را از   ،ام افکند« در این دیر خراب 

در نظرم گناه کار هستند و    ها آ ن اند تمام  ای از سکنه بویر پسر مرا کش ته با توجه به این موضوع چون عده بهشت راند و  

  1276. دانست می تمام سکنه بویر را مس توجب مجازات   کرد می قضاوت  اگر خداوند هم  

کده ویران کنند و هر کس را جز کبودپوشان  های شهر را غیر از آ تش آ ن گاه به قشون خود امر کردم که تمام خانه 

گذاشتند.  را ویران کردند و یک خانه را به جا نه   رسانند. سربازان من در همان روز شهر بویر بینند به قتل به کده که می آ تش 

ها را هم مانند مردها  هر کس را که دیدی کشتیم و زن ]چند روز یا هفته؟[  تا موقعی که قشون من در بویر بود    زاز آ ن رو 

   به کیفر رسانیدی.

بندند و پیکار کنند و  که راه را بر ما به  کردنددیگر جرئت نههای دیگر[  ها و دهس تان]= آ بادیی سکنه بویر  بازمانده

باید مراجعت کنم س پاه خود را از سرزمی بویر خارج کردم و تصمیم گرفتم که از کشور فارس خارج شوم و  من چون می

دیدم و بعد از مشاهده خرابه  کندمیگفتند با نیروی باد حرکت هنگام مراجعت از کشور بویر خرابه تخت سلیمان را که می 

ست یک چنان سریر با عظمت را که هر س نگی از آ ن خروارها وزن دارد  توان میگونه باد زبور بس یار حیرت کردم که چهم

 
گذارد و  جای الله میراست  یک خود را    گریزد،گیری چیمیگ و خردمندانه مزدیسن بویری بهتواند از خردهمی، که نهدر این جا تیمور 1276

کشور بویر، هماگ مردم ایرانشهر را از دم تیغ گذراند،    گِ ندَ وَ توانست به جای نابودی بُ آ وری، او میچیماین    اس توار ابر  کند.ی او میپایههم

   ها بخشی از ایرانشهر بودند، و سپس هماگ مردم هفت کشور زمی را، چه، ایرانشهر دل هفت کشور زمی بود!چه، بویری
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به غرب برد و بعد از چند سال که به شام رفتم از علمای آ ن کشور که  گرداند و از شرق  به  هانبه حرکت درآ ورد و در آ سما

باشد می  فشنیدم که تخت سلیمان بر خلاف آ ن چه معرو  کردندمی یونانیان اطلاع حاصل    هایبه وس یله سریانیان از نوش ته 

 جا را اسکندر سوزانید و ویران کرد.آ مد و آ نتخت یکی از پادشاهان فارس به شمار میبود بلکه پایسریر سلیمان نه 

⁕⸎ ⁕ 

نیز    باری دیگر به آ وام عثمان تازیان محمدی  ،  اش، علی ابن ابی طالببه آ وام عمر و پدرزن  به جز ابگدهای دیگر

= قشم، و سپس    (Abarkāvān1277-)=    ' برکاوان ' خوست  نخست آ ب  . ایشاناز راه آ بیاین بار  ه پارس تاختند، لیک  ب

و  ورزیده    ،از سراسر شام و مصر  توانستن محمدی میزناراهگران، که افزون بر  ی تازشندهگرفتند. فرمانرا به  'لافت'

. اس پهبد سُهرَکمرزبان  ی لشگری پارس،  ده، عثمان بن آ بی عاصی الثقفی بود. فرمان1278را گرد آ ورد  هاتیغ.کشترین  درّنده

 
 «. کاوهی/فرزندانِ : از تخمهکاوان» .⸭.: kāvān-؛ 386بلاذری، فتوح البلدان، ب.  1277

دی دست زد: کسان با پس.نشین آ گاهانه به پشت  بر راهروم پس از شکست یرموک، کو پیش از قادس یه رخ داد، به یک گزینشن   1278

ی ابزارهای  فراهم آ مد، همه  گران محمدیای برای تازشنبه تازیان کو کم و بیش بی هیچ هزینه  مودریادیوارهای بیزانس و وانهادن شام و  

کران از مرد جنگی، چهارپا،  بیاکش دادند. تازیان ناگهان به دریائ  کیشان ابراهیمی خود پیش.بس نده را برای در هم کوفتن ایرانشهر به هم

اباگ    (parallel)  اس پهم. چه، خود نیز بایست افتدمیاین نیز رومیان را بس نهچیون سهد کو رسی یافتند. لیک طلا، و خواس ته دست 

 گریختند.  سوزاندند و میکردند، و میکشتند، تاراج میزدند، میخون میپیوس ته از راه ارمنس تان به درون ایرانشهر ش ب محمدیان  

(  'The State')  دهیوباورانند کو  رو بود تا نخست روان همگانی پارس را در هم شکنند و به شهروندان ایرانشهر بهاین همه زان

ند در کار تازیان باریک شوند و ابر تازشن ایشان از  توان نهد، و دودیگر آ ن که س پاهیان ایرانشهر  دار نهبانی از ایشان را  توش و توان پاس

ه   زینده بهای نس توری و یعقوبیِ ی کشیشکاری برنامه.اومند هر دو دس تهنگرشن کنند. بر این همه باید هم-و -چاره  روزنیمدوشستر و  

ای خود.انگیخته و خود.کار و به  انگیخت، و از دیگر سو، به گونهاباگ تازیان را افزود کو از یک سو، روم ایشان را بدان برمی ایرانشهر

های خود ایشان نشان همی دهد و ما به دیگر  داد. چه، چیون که گزارشنابراهیمی رخ مییِ درونسوهشنِ برادرانه-و-دلیمیانجیِ یک هم

پایه، در برابر گرفتن پایندان زینهار و ابی.بیمی پس از پیروزی تازیان،   ای، کسان در بالاتریننمودهفراز ابرشمرده و  های این نسک  پوس تگ

پدرزن و  اباگ عمر  علیپیشاپیش  بود  ،اش،  تش نه  پارس یان  خون  به  همکو سخت  پیمان  دروازه،  چیون،  این  و  بودند  بس ته  های  کاری 

ر. ایواز یکی آ زند کو تس یاری را همی ایشان به روی محمدیان گشودند، و هرآ ینه شماری چند نیز از جهودان، اگر چه کم های ب شهرس تان

 برانگیختن جهودان محمدیان را ازد دهد: 

.⸭.  "Once Heraclius' son [Constantine III, 613-641] had come to rule [g3] in his father's stead, the Lord 

awakened the spirits of malevolent men so that through them the blood of Christians would be shed in 

vengeance, because we had sinned before the Lord God. [The Arabs] began to form brigades and mass 
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که چون اس پهبد مهران در   اش،اس پار شدن سهرک و افسران شهر رخ داد و پس از گیانریاردشیر ایا .ریونبرد بزرگ به  

 پارس رو به ویرانی نهاد:   اس پار شدند،نشاور تا واپسی تن ایس تادند و گیان

و هی جزیرة برکاوان ثم سار  ففتح جزیرة لافت  فی جیش عظیمالفارس  بحر الی "فوجّه آ خاه الحکم بن آ بی العاصی فی .⸭.

 علی فارس مرزبان  لیفی ایام عثمان بن عفان ... و کان المس تو  ج، ففتحها کما نذکره فی توج، و اتسق فتح فارس کلهاالی توََّ 

 1279ل، کما نذکره فی ریشهر، فضعفت فارس بعده..." فجمع جموعه و التقی المسلمی بریشهر بأ نهزم جیشه و قتُ   سُهرَکیقال له 

های  شهرها و نیز اندر ایشان جای داشتند و نام و ویژگی  یها، کرانهکو در کوه،  و کلات  با بیش از پنج هزار دژ

. از میان ایشان برخی  های ایرانشهر بودپارس یکی از اس توارترین اس تان ها نوش ته ایس تاده بود،  شان اندر دیوانهروین

 :و اباریگ  ' گودرز'ژ  ، د'گچ'، دژ  'داندیگ'، دژ  'کاریان'اند: دژ  رفتند، از این دستچنان بودند کو ناگشودنی به شمار می

 

troops against Constantine's realm, against Judaea and Asorestan, having for support the command of 

their lawgiver, that sower of darnel, to "Go against the countries and put them under your rule, for the 

plenty of the world has been given to us for our enjoyment. Eat the meat of the select ones of the 

countries, and drink the blood of the mighty."  

The Jews were their supporters and leaders, having gone to the camp at Madiam and told them: 

"God promised Abraham that He would deliver up the inhabitants of the world in service [to him]; and 

we are his heirs and sons of the patriarch. Because of our wickedness, God became disgusted with us and 

lifted the scepter of kingship from us, subjecting us to the servitude of slavery. But you, too, are children 

of Abraham and sons of the patriarch. Arise with us and save us from service to the emperor of the 

Byzantines, and together we shall hold our realm."[The Arabs] were encouraged further hearing this, and 

went against Judaea." (Ghewond, History Chap. I, ed. Robert Bedrosian, Tertullian.org, New Jersey 2006) 

ها به گوگان کردند، به اباریگ پوس تگها کو جهودان و بیش از ایشان، ترسایان بهچیون که رفت، ابر این دادس تان و آ ن دشمن 

 detailed/in detail  ،item«، »تیس به تیس«، »گوگانیها«، »خُردیها«؛  »ریزاریز  .⸭.:  -ped gōgānپارس یگ  ،  '-به گوگان'ای. +  نوش ته

by item/point by point  ؛detailliert  ؛Stück für Stück/Punkt für Punkt  ؛détaillé/en détail،  petit à petit/point 

par point مفصل«. ؛« 

 . 722، ب.چهارم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1279
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ن لفارس  .⸭. فی الجبال و یقرب المدن و فی المدن   زیادة علی خمسة آ لاف قلعة مفردة"و آ ما القلاع فأ نه یقال فیما بلغن ا 

یتهیأ    لا  قلعة و  هی  ابن عمارة، و  قلعة  منها  الوجوه،  من  بوجه  البته  فتحها  قلاع لا یمکن  منها  و  الدوائی،  من  لا  ا  تقصّیها 

 1282و غیر ذلک..."  1281الجص و قلعة  رزجُوذ و قلعة   سعید اباذو قلعة   الاریان، و قلعة 1280الدیکدان 

آ ن چنان بزرگ و    اشرزمانهای اس پهبد سهرک و هماردشیر و دلاوری.کنیم کو نبرد ریودر این جا یادآ وری می

بنشتِ -و-و این پایه - تاراج و دزدی ای را که اندر ریو اردشیر انجام دادند،و  شلا، و نیز مهی بود کو تازیان محمدی آ ن را 

 اباگ قادس یه س نجیدند:  ،-سالار اسلامی بود.آ ماری غارت.کدََگ

، 1283كش ته دفتران من كورة آ رّجان کان ینزلها في الفرس    هي ناحیة  و  :قال حمزة: هو مختصر من ریوآ ردشیر  :شَهخررِي "  .⸭.

لیس بها الیوم آ حد    الفلسفة، و  و  1284النجوم   هي الكتابة التي کان یكتب بها كتب الطب و  هم كتاّب كتابة الجس تق، و  و

ذلك    و  آ رض فارس،والیها آ عظم ما کان من قدوم العرب ا لی    کان سهرك مرزبان فارس و  لا بالعربیة، و  یكتب بالفارس یةّ و

نك  فیما یلیها، فأ عظم سهرك   آ قام بها و  آ ن عثمان بن آ بي العاصي الثقفي والي البحرین وجّه آ خاه الحکم في البحر حتی فتح توّج و 

سار بنفسه حتی آ تی    ظهورهم علی كّل من لقوه من عدوّهم فجمع جمعا عظیما و  بأ سهم و   بلغته نکایتهم و  اش تدّ علیه و  ذلك و

 
هى مرصد ل ل    ( بلفظ الذي یطبخ علیه: قلعة عظیمة علی س یف البحر قریبة من جزیرة هرمز، تعرف بقلعة بن عمارة، والّدیكدان")  .⸭. 1280

 ( II.580، البقاع مراصد الاطلاع علي اسماء الامكنه و)ابن عبدالحق،  عمارة فی البحر یعشرون فیها المراكب."

: لغت جص" .⸭.نویسد:  )/صیدنه(، چندنهداروش ناختی خویش، -ش ناختیاندر ماتیان گیاه  همان گچ پارسی باشد. بیرونی ابر این واژه 1281

گویند    سبزهی نیز و به لغت س ندی    گبسی گویند و    گچگویند و به پارسی    جصاگویند و به سریانی    قصرا    جصعجمیان است. اهل حجاز  

. به کوشش  بن عثمان کاسانی   ترجمه ابوبکر بن علی،  صیدنه  ،ونییر ب   ان يحابور)  ام."تقریر کرده  جبسیگویند و خاصیت او در    بانهو به لغت هندی  

 ( 209، ب. 1پوس ته، پ.  2،  1358نا،   افشار. تهران: بی رجیمنوچهر س توده؛ ا

 . 28-722، ب.چهارم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1282

گوید امروز  یاقوت می  نگاشتند.دوشاگی را می.های پزشکی، اخترماری و خردیانت ها و ماکو دانایان ایرانشهری بدان نسک  دبیره. گش ته 1283

ست ابر این که تا ای، این نشانه( لا بالعربیة'  بالفارس یةّ و لیس بها الیوم آ حد یكتب    'و )نویسد  میدیگر کس بدان نه به پارسی و نه به عربی نه

 نگاشتند. دبیره می. پیش از آ ن اندر عربی نیز به گش ته

 زد بوده است:  دانیم آ ش نائ و چیرگی اشو زرتشت بدین دانشن زبانکو می 1284

تُ عاَلِمًا بِالنُّجُومِ جَیِّدَ  "وَ    . ⸭. رفِةَِ بِهَا..."کَانَ زَرَادُشخ  ( I. 238، الکامل في التاریخ)ابن ال ثیر،  الخمَعخ
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لیه الحکم و  ریشهر من آ رض سابور و    علی مقدّمته سوّار بن هماّم العبدي فاقتتلوا قتالا شدیدا، و   هي بقرب من توّج، فخرج ا 

لّا قتله، فأ قبل رجل من شجعان   جماعة و  کان هناك واد قد وكل به سهرك رجلا من ثقاته و آ مره آ ن لا يجتازه هارب من آ صحابه ا 

نمّا نقاتل قوما منصورین وال ساورة مولیّا من المعركة   ننّا ا    ا ن الله معهم، و  فأ راد الرجل الموكل بالموضع قتله فقال له: لا تقتلن فا 

 وضع حجرا فرماه ففلقه، ثّم قال: آ ترى هذا السهم الذي فلق الحجر؟ 

ذ آ تاه الخبر بقتل    و کان    سهرك، والله ما کان لیخدش بعضهم لو رمي به! قال: لا بدّ من قتلك، فبینما هو كذلك ا 

هزّم    ، و1285حمل ابن سهرك علی سوّار فقتله  الذي قتله سوّار بن هماّم العبدي، حمل علیه فطعنه فأ ذراه عن فرسه فقتله، و

توجّه بالفتح    عظیم النعمة علی المسلمی فیه كیوم القادس یة، و کان یومها في صعوبته و  فتحت ریشهر عنوة، و  الله المشركی و

ا یقولا لی عمر عمرو بن  فأ شار  التمیمي  سراع ل خبره  :ل هتم  الا مام با  العبديّ سوّار/جئت  آ روع میمون /بالحقّ عن خبر  آ خبار 

 1286" ثّم ضعفت فارس بعد قتل سهرك حتی تیسّر فتحها، كما نذكره في موضعه.؛ مس تعمل في سبیل الله مغوار/نقیبته

، که همی  گزار پادشاه تیس پون بودندتا همی چندی پیش خود خراج نه تنها  ها برای دوپایانی که  افشانی.این دست

پورخرداذبه از خراج یثب = مدینه، که به میانجی    1287ست.دریافتنش ناختند،  مینهچیزی از آ مار و شمار و دیوان نیز  

 : دهدمی شد ازدی قریظه و نضیر به مرزبان بادیه و چیون، به دهیوبد پارس پرداخته میشاهان تیره

 
پدران    .یاز شدگواهی دست ی جانو به پایهاس پار  این نشان دهد کو پسر اس پهبد سهرک نیز در این نبرد در راه دین و میهن گیان   1285

 شود. و پسران بهدین بس یاری ایس تادند تا که شهر ایران مُلک تازیان نه

 . III.112-13 یروت،ب، معجم البلدانیاقوت،  1286

شتند، لیک جز این، ایشان را همی آ گاهی  دانهآ ن را نیز  هنگرفت  و  پرمان  ش ناختند، پس  میای، تاریخ نهتر واختهمسلمانان، چیون که پیش 1287

 :  دهدمیها کار آ مار و دیوان را، جهش یاری ازد ش ناختن مسلمان.بود. ابر نهدیوان و گنارشن کار شهر نیز نهاز آ مار و 

ها را در اسلام تشکیل داد. سبب این اقدام آ ن بود که ابو هریرة با مقداری پول  "عمر نخس تی کس از عرب بود که دیوان .⸭.

دانی  هزار درهم. عمر گفت: آ یا می  سد ای؟ گفت: پان از بحرین نزد او رفت. عمر به او گفت: چه چیز آ ورده  ]دزدی و ربوده شده از ایرانشهریان[

د هزار درهم. س  د هزار درهم و یکس  د هزار درهم و یک س  درهم و یکد هزار  س  هزار درهم و یک  سد   گوئ؟ گفت: آ ری. یکچه می

 دانم. میعمر گفت: آ یا حلال است؟ گفت: نهش ناختند[ می]کسان تا به آ ن هنگام چنی مرها و شمارها از خواس ته نه 
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علی تهامة فی الجاهلیّة عامل من قبل مرزبان البادیة يجب خراجها   کان علیها و یقال لها یثب ایضا و و ]...[المدینة  " .⸭.

فی ذلك یقول شاعر الانصار تؤدّى الخرج بعد    الخزرج و  النضّیر ملوکا ملكّوها علی المدینة علی ال وس و  کانت قریظة و  و

 1288" .النضّیر خرج من قریظة و خراج كسرى و

  های ونشّنِ های درآ مد و چشمه بنیاد محمدی همی بس کو هماگ کان.سالارانه و تاراج.غارت  1289آ ماریِ .ابر کدگ  ←

بر این  ربائیدند.  های مردمان را میتوختهخیر و  تاختند و  ی اباریگ مردمان بود. کسان میهاو خواس ته   هاایشان داش ته 

 "وجوه الاموال" آ ید بس نده افتد:سرنام این دادس تان را آ ن چه در پیی زیر  گیرشنِ فهم و باوری کو 

  و، التي تجلب ا لی بیت المال،  بأ صول ال موال  فیحتاج مع ما قدمناه من ال وصاف، آ ن یكون عارفا ً:  کاتب الدیوان" .⸭.

مام آ ن یقطعه منها، و  آ ملاك آ هلیها، و  وظائفها و  آ حکام ال رضی و  ، وآ قسام وجوهها  وجوه تفرقة ال موال و  ما يجوز للا 

 ما جرت به العادة، مما هو خارج عن آ حکام الشریعة، مبتدع في حکم الریاسة.  ما يجوز في ذلك مما لا يجوز، و  س بلها. و

 غنیمة. . 3 صدقة و. 2  فئ و. 1وجوه ال موال ثلاثة:  و

 

]از ایرانیان[  زیادی ی[ ]ربوده شده آ ن گاه عمر بر منبر شد و شکر خدا و حمد و ثنای او را به جای آ ورد و گفت: ای مردم. پول 

ن  زناراه. ]که این نشان دهد "مردم" یاد شده چیزی جز لشگریان  شماریخواهید بهخواهید آ ن را پیمانه کنیم و اگر هم بهبرای ما رس یده است اگر به

سپس مردی برخاست و گفت:  آ ورد[  بین محمدی را فراهم می بود که بنیاد جهان   عدالت غزواتیشد و این همان  ها میان ایشان بخش می بودند که خواس ته نه

دهید. هنگامی که عمر فیروزان را مأ مور  هائ تشکیل بهاند. گفت: دیوانام برای خود دیوانی ترتیب دادهها را دیدهیا امیرالمؤمنی، من عجم

د، رفیق چه گونه  مانبهام. اگر یکی از ایشان تخلف ورزد و در مکان خود  راه او کرد و گفت: به افراد این هیئت پول دادهساخت هیئتی هم

"  .توضیح داد. سپس عمر دیوان را تشکیل داداش  دهد و ترتیب آ ن را برایشود؟ فیروزان به او نظر داد که دیوان تشکیل بهاز او آ گاه می

 ( 7-16:  1938، قاهره  دار الصاويمادیان عربی،   بسج.؛ نیز 5-44:  1348، ترجمه ابوالفضل طباطبائ، تهران کتاب الوزراء و الکتاّب)عبدوس جهش یاری، 

 . 128، همان، المسالک و الممالکپورخرداذبه،   1288

»اقتصاد«،  Hauswirtschaft/Wirtschaft؛  economy»آ ماشت«؛  »کدَآ ماری«،    .⸭.:  'hKad(ag)āmārīآ ماری/. کدگ '  1289 ؛ 

دبیره انیران  و  ایران  شاهنشاهی  دبیران  منزل«.  آ ویژه»اقتصاد  نامچشتیگ  ای  بود    و  ای  داشتند،  دانشن  این  ابر 

 :  'Kadag.hamār.dibīragکدگ.آ مار.دبیره/'

 ( 139، همان، ب. العلوم حی مفات   خوارزمی،)آ ي كتابة حساب دار الملك."  كده همار دفیرة ]...["آ صناف الكتابة الفارس یة:   .⸭.
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 الفئ ینقسم خمسة آ قسام:  و

علی المسلمی، مما یوجد في بلاد المشركی بعد فتحها، مثل كنز النخیرجان الذي وجد بعد    آ حدها: ما آ فاد الله علی رسوله و

 .ما جرى مجراه فتح ال هواز و

لم یقاتلوا،   علی المسلمی من آ موال آ هل البلاد الذین آ جلاهم الرعب و   سلم و   الثاني: ما آ فاء الله علی رسوله صلی الله علیه و   و

 لا رکاب. فلم یوجف علیه بخیل و

 .الثالث: ال رضون التي صالح علیها آ هلها بشيء یؤدون في كل عام و

ضرب علیهم فیها الخراج، كما فعل   جعلوا عمالًا للمسلمی فیها، و آ قرت بأ یدي آ هلها، و الرابع: ال رضون التي فتحت عنوة، و و

 .عمر رضي الله عنه بالسواد

 .جزیة آ هل الذمة الخامس:  و

 قد اختلف الفقهاء في ال صناف التي تجب فیها الزکاة اختلافاً یطول ذكره، و آ ما الصدقة فهیي الزکاة الواجبة علی المسلمی. و و

 یتفقه فیه.  علی من لا تجب. فینبغي لکاتب الدیوان آ ن یعلم ذلك، و علی من تجب الزکاة، و 

 1290"المسلمون من بلاد المشركی آ و عساكرهم.آ ما الغنیمة: فهو ما غنمه  و

های دزدی و  چیون که بینیم به جز صدقه کو همان زکات باشد و آ ن نیز چیزی نیست جز بخششن از خواس ته 

ی آ لوده به خون  ها، اباریگ "وجوه الامال"، ای هر پنج گونه از فیء و نیز غنیمت، خیر و خواس ته تاراج  مُشتِ چنگ

که   است  و  مردمانی  کودکاناش  کسانمحمد  و  زنان  تاخته،  ایشان  به  نام الله  بیزیر  به  و  شان  گرفته،  و  گنجگاری  ها 

 
 . I.156-57 همان،، الاقتضاب في شرح آ دب الكتاب  بطلیوسی،  1290
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کو هیچ  خویانه را نیز  و نام هماگ این ابگدهای اهرمن  اندپخش کردهشان  راهو مرداوباران هم  شان را میان خودهایداش ته 

  "خدعه" نهادند:ش تی، دانه رفت و بس تی اباگ هنر مردی کردن و جنگ و نبرد نزد آ ریائیان 

هِ وَ  َو.  125  §" .⸭. ِ صَلیَّ اُلله علَیَخ دَهُ، وَ   قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ى بعَخ َ ى ثُمَّ لَا كِسرخ َ : »یَهخلِكُ كِسرخ َ قیَخصَرُ لیََهخلِكَنَّ ثُمَّ لَا یكَُونُ    سَلمَّ

دَهُ، وَ  ، وَ  قیَخصَرُ بعَخ ِ عةًَ« لتَُنخفَقنََّ كُنوُزُهُمَا فِي سَبِیلِ اللََّّ بَ خُدخ  1291" .سَمَّ  الخحَرخ

شان را در حلوان  پس از آ ن که بازماندگان نبرد چادرهایاش که در آ ن،  اس پهبد مهران و مردان  افشانیگیانو ایدر  

یشت کردند    1292داشتنداش می'ایزدان   مهشتِ ' کو    در برابر آ تش سپندنهادند،  فراز گام پیش  موبدان  مردان و  دینبر پا کردند،  

اند،  های خونی جان دادهشان در جامهشان، و بزرگانشان، پهلوانان شان، فرزندان و ایشان، که دیده بودند چه گونه زنان

 داند:بوم میرا واپسی نبرد در س یاه  ' نشاور'. واقدی نبرد  جنگندسوگند شدند تا یک تن هنوز زنده است بهدیگر همبا یکا

قدره آ ن ابن كسرى   کان من قضاء الله و   قال الواقدي: و:  العراق  هي آ خر فتوح العجم و  ذكر فتوح مدینة نشاور و" .⸭.

لیه من المنهزمی من    لما انهزم من المدائن مضی ا لی حلوان و لیه كل من وصل ا  )= س پاه الدیلم    المرازبة و  ل ساورة وانضاف ا 

بكت آ رباب دولته   بكى و  آ مواله و   خزائنه و  آ سر ابنته و   ذكر زوال ملكه و  غیرهم فقام فیهم خطیبا و  واس پاران دیلم(  ی گیانویژه 

دیارکم قد    حال وعزکم قد    هذا ملكکم قد زال و  ثم قال: یا آ هل فارس آ ن الدنیا دنیة الفعال سریعة الزوال قریبة الارتحال و

 
  ، المحقق: علي حسن علي عبد الحید   ،هـ(131الصنعاني ال بناوي )المتوفی:  ، المؤلف: آ بو عقبة همام بن منبه بن کامل بن س یج الیماني  صحیفة همام بن منبه 1291

 . 35، ب.  1عدد ال جزاء:  ،م  1987 -هـ   1407الطبعة: ال ولی،   ،عمان  ،بیروت  –دار عمار   ،الناشر: المكتب الا سلامي

اورمزد 1292 پسر  تنها  نه  کو  ( :raϑpu ā̊rō ahurahe mazdϑ'āSirōza 9-'؛ā̊ra ahurahe mazdϑY.62.6: 'ātarš pu-')  آ تش  نیز  ، 

  بسج. اباگ )  - ی نیکی دهنده و    خوانده شدی(  ' {ال لهة  عظمآ  اعظم الله }'، '{آ کبر ال لهة  اکبر الله}': ایرانوحرّانی پسیبه   د.اشزن   بسج. اباگ)  - مهشت یزدان. 

 : ('الخیرصانع الخیر، واهب الخیر، فاعل الخیر، مانح ': ایرانوحرّانی پسیبه  د.اش زن

.⸭. "nəmasə tə̄ ātarš mazdā̊ ahurahe huδā̊ mazišta yazata."  .⸭.   

(Nirang ī Ātaš 1) 

 . ⸭."..مهستزد، هوداگ، ایزدم"نماز ئو تو ای آ تش اور .⸭.

.⸭. "Greetings to you, Ohrmazd's fire, benefactor, greatest God."  .⸭ .  

.⸭. "Grüße an dich, Ahuramazdā's Feuer, Wohltäter, größter Gott."  .⸭ .  

.⸭. "Salutations à vous, feu d'Ahuramazdā, bienfaiteur, plus grand Dieu."  .⸭ .  
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  ستنظرون خیلهم و  لا غن لهم عنکم و  لابد لهم منکم و  و  )= چون همیشه، ایرانشهر(  العرب قد اس تولت علی العراق  س بیت و

لا بلاد آ بائکم و   همذان و  الري و   قد طلبت خراسان و آ زیلوا    انتهزوا الفرصة و   آ جدادکم فانتبهوا و  ما بقي لکم جهة تتوجهون الیها ا 

آ ن الدنوس العادي بن هر بن كیقباذ بن یزدجرد التق  هو  قد بلغن  لا ترتدوا علی آ دبارکم و آ دركوا ما بقي من آ یامکم و الغصة و

  1293. الاسكندر بن القلیس الرومي  و

اما    القوم هذه الكرة اما لکم و  دونکم و  یقتتلان حتی قتل آ حدهما فشمروا آ نتم عن ساق الجد و  ما زالا یقاتلان و  و

ضربوا خیامهم في مرج حلوان   آ خذوا علی آ نفسهم و  آ نفق فیهم ما کان معه فاس تعدوا للقاء و   النور ینصرانکم و   علیکم فلعل النار و 

  مضت نساؤهم و  لو ماتوا عن آ خرهم قال: و  تحالفوا آ ن لا ینهزموا و  قربوا لها القربان و  آ وقدوا لهم النار و  جاء علماء دینهم و  و

غیرها قال:    ملوكهم وآ بطالهم الذین قتلوا في الثیاب ملطخات بالدماء وهن یس تفززن الجیوش والعساكر من بلاد العجم وبنات  

ن الحجاب و و    الاساورة تعاهدوا علی آ ن لا یفروا آ و یموتوا عن آ خرهم. المرازبة و ا 

لما قال  المسلمون  آ خذها  ما  بعد  بالكوفة  عاصم  بن  الواقدي: حدثن محمد  و  قال  المدائن  المسلمون   فتحت  اتخذها 

لا آ ن يحفروا دور الفرس و  1294وطنا قد    وآ موالهم قال عبد الله بن حجفة حضرت العرب    یخرجوا خبایاهم و  فما کان دآ بهم ا 

قد سكبوا علیه الماء    آ خرجوا من ازاء القصر الابیض من مصنع هناك للفرس الاکاسرة تمثالا من الذهب علی صفة الفارس و

 
 یافتیم کیست. را درنه  ی شگفت با این تبارنامه این کس  1293

نیز هوش نگ شاه ش ناخته   ر.اش و بنیادگذا(  .نکهنجد)و کاخ خورنق بهرام بدان می ایس تاد    اندپس کوفه نیز، چیون که کسان پنداش ته 1294

و    گاهی ساختند برای ابگدهاگرفتند و از آ ن پای  ر.اشبرجای بود و ایشان ایواز انداز پیش  بود،  ی تازیان محمدی نه، ساختهشده بود

"پادشاهی هوش نگ چهل سال بود و ملوک عجم او را پیغمبر خوانند و سه شهر بنای اوست: اول بابل،   .⸭.: ←  خویش. هایدوارشن

ی چهارم پس از تازشن، هنوز شمار بزرگی از  به زمان مقدسی، ای به سده  (؛29، همان، ب.  دبس تان مازدیس ن)دوی سوس، س یم کوفه..."  

،  احسن التقاس یم في معرفه الاقالیمالمقدس البشاري،  )  ..."به مجوس كثیرة  والبصرة سمر    آ هل الكوفة و  و"  .⸭. مردم کوفه و بصره زرتش تی بودند:  

I. 126)  دار  نام  'هزاردر 'داشت و از همی رو به کاخ  هزار در می  وکچنان مهی و با شکوه  و در همی بصره پارس یان کاخی ساخته بودند  ؛

ة. کَانَ لَهُ آ لفُ بابٍ.هِزاردَرخ "  .⸭.  بود: محمدیان کار  با فرارس یدن دژخدائ  ؛ ؛  ( XIV. 432)مرتضی الزبیدی، تاج العروس،    "، قصٌَر عظیٌم بالبَصرخ

  .⸭.:  پرداختند کده در این شهر سراپا پارسی، گردن زدن بود. لیک این بهائ بود کو بهدینان میبه جائ رس ید کو پادافراه برپا کردن آ تش

مَرٍ § دِ بخنِ مَعخ ِ بخنَ عُبَیخ تُ عَبخدَ اللََّّ فٍ، قاَلَ: »شَهدِخ َعخلَی، عَنخ عَوخ دُ الخ ثنََا عَبخ بَ عُنقَُهُ«  "حَدَّ ةِ فضََرَ َ )مصنف ابن  "  .آُتِيَ بِمَجُوسٍِّ بنََ بیَختَ نَارٍ بِالخبَصرخ

 ( VI. 468  ،ال ثار الكتاب المصنف في ال حادیث و، آ بي شیبة
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فوالله لو قسم ذلك علی عرب بكر بن وائل   1295کانت ملوك الفرس یفتخرون بذلك علی سائر الملوك   حتی غار في ال رض و 

 اجتماعهم في مرج حلوان في مائة آ لف و   آ خبروه بما فعل القوم و  جاءت عیون المسلمی ا لی سعد و  لکان یسد منهم مسدا و

قالوا: آ یها ال میر آ ن العدو   اجتمع المسلمون في الایوان و  هم یطلبون لقاءکم قال: و  عز علیهم ا لی الجبل وما ی  قد وجهوا آ ثقالهم و

یموتوا عن دم واحد یرویدن مدائنهم قال فكتب سعد ا لی عمر بن    تعاهدوا علی آ ن لا ینهزموا آ بدا و  قد اجتمعوا بمرج حلوان و

قد تولی علیهم الشکان بن قالوص    آ ن آ هل الموصل قد مات ملكهم الانطاق ویقول له    الخطاب رضي الله عنه یعلمه بذلك و

رحمة الله    علی جمیع المسلمی و  السلام علیك و  عول ملكهم علی آ ن یكون عونا لاهل فارس علینا و  ارتدوا عن صلحنا و  و

لیه هاش بن عتبة في اثن عشر بع  برکاته فلما وصل الكتاب علی عمر آ رسل یقول له یا سعد اعلم آ ن الله منجز وعده و  و ث ا 

 البقیة من العرب.  الانصار آ لفان و آ لف فارس من المهاجرین و

ن ابن كسرى لما حصن حریمه و  وقال:   سار مهران بالعسكر    وصاه و   آ مواله في الجبل آ مر علی عسكره مهران الداري و  ا 

لیه من سائر بلاد العجم  رجع ا لی حلوان و   ودعه و   فركب معه ابن كسرى مقدار میل و وصل مهران    وقال:    1296المدد یأ تي ا 

 
شاهان  پادی ناز  که مایه  را  ( 'تمثالا من الذهب علی صفة الفارس')  دیس طلائ یک اسوارتن  پادشاه ایران و انیران  کسان از کاخ سپید   1295

ی واژه، ویژه  پریش کو به چمنمایانی بی پیمان و روانرفتار مردم  ریزند تا در زمی فرو رود!آ ب می  ر.اشب و سپس  آ ورند  بیرون می  پارس بود 

 ند:  دآ ور شان، دست برای تاراج نمودن و ویران کردن کم میاوزوان. گنان هلنای پیش چند، همآ ن چنان که سده

.⸭. "He found his Macedonians carrying off the wealth from the camp of the +Persians, and the 

wealth was of surpassing abundance…he found, too, that his men had picked out for him the tent of 

Dareius, which was full to overflowing with gorgeous servitors and furniture, and many treasures. 

Straightway, then, Alexander [the Gojastag] put off his armour and went to the bath, saying: ‘Let us go 

and wash off the sweat of the battle in the bath of Dareius.’…he saw the basins and pitchers and tubs and 

caskets, all of gold, and curiously wrought, while the apartment was marvellously fragrant with spices 

and unguents." (Plut. Alex. 20.6-8) 
و    خانه و سرا '  به چم {؛ ایا دار  Der-. زیر نکهپجد)مهران از شهرس تان در؟ }این مرد دلاور، ای است پسر شاهنشاه یزگرد و مهرانِ داری  آ یا    1296

های ایرانشهر بازراندن تازیان را از میهن تازد تا از اباریگ شهرس تانکند و سپس ئو حلوان بازمیراهی میرا اندی فرس نگ هم؟(  'کاخ

تازشن  ی یزدگرد همی تا آ وام  گفتن آ ن که بهری از تخمه؟  ، پوس یزدگرد نیست و پرُآ وازه  دارخویش نیروی تازه.دم گرد آ ورد، همان پیروز نام

 کاره:  اند پادشاهان ش بانهائ از ایرانشهر خدائ کردند، از اینانمغول نیز بر بخش
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لی مدینة نشاور و  آ مر    آ بوابها و   دار بهم علی اسوارها و   اقام بها فلما کان الغد ركب في وجوه قومه و   نزل بها في دار الولایة و   ا 

جعله    صنع حسکا من الحدید و   عمیقا وحفر خندقا    المجانیق و   نصب آ لات الحصار بالعرادات و  بتحصینها في علو سورها و

علف    ادخر القوت و   الخندق و   لا كبیرا حتی اس تعمله في السور و   ما خلی من آ هل البلد صغیرا و   الخندق و   حول المدینة و 

قال  حلفهم علی آ ن لا ینهزموا آ بدا    آ خذ رهائنهم و   الصغیر منهم و   اس توثق من آ هل البلد الكبیر و   يحتاجه للحصار و  ما   الخیل و 

  1297. فلما اتفق ذلك کله اقام ینتظر قدوم المسلمی 

نه سار في اثن عشر آ لف مجاهد حتی آ شرف علی مدینة نشاور فوجدها محصنة بالعدد    قال: و آ ما هاش بن عتبة فا 

وضعوا في   الاعلام و البیارق و العرادات و  المجانیق و  الجواشن و  السلاح علی الابراج بالدروع و قد آ ظهر الزینة و العدو    و

فلما آ شرف علیهم   یستنصروا بها علی العرب یستنجدوا لها و  و   1298آ رکان المدینة علی الابراج قباب حدیدج لیضرموا فیها النار 

 

ی  ذکر طایفه]...[  کاره: دو طایفه بودند: یک طایفه پیش از مغول بوده و یک طایفه دیگر بعد از ایشان  ی ملوک ش بان"طبقه .⸭.

اول سالار باب الدشت اصفهان بودند و اختیار چهار دانگه به کیقباد و نظام الّدین حسن متعلق بود. بنا بر مخالفت(  )آ با و اجداد ایشان سفهاند.  اول: پنج تن

بن  ایشان، نظام الّدین حسن بن ابراهیم بن يحیی بن یوسف بن یعقوب بن اسمعیل بن مهمونه بن يحیی بن مبارز بن ابراهیم بن محمد بن اسمعیل  

بن نوشیروان بن قباد، با دویست مرد از اصفهان خروج کرد و متوجه خوش ناباد شد و  )بن هرمز(  هریار بن خسرو  مرزبان بن یزدجرد بن ش 

رسد. القصّه به خوش ناباد آ مد و آ ن موضع را به دست فروگرفت. و چون معامله دیالمه بأ خر رس یده بود و  نسب او به یزدجرد شهریار می

پس از وفات چاولی چون  ]...[لک شیراز را نیز به تصرف آ ورد و مدتی در آ ن جا متمکن شد. ضعیف شده بودند نظام الّدین حسن دارالم 

ی ایج که بدارالامان موسوم است  ی بدرهکاره را به تصرف گرفت، و قلعهحکومت فارس به دست سلغریان افتاد، حسن دگرباره ش بان

سف به حکم وصّیت قائم مقام شد. به غایت مردی مردانه بود و رآ ی و س یف الّدین هزار   ر.اش تبعد از او پسر بزرگ  ]...[عمارت کرد.  

تدبیر صایب داشت. حکومت او امتدادی تمام یافت. پس در وقت وصیت حکومت را به فرزند خود نظام الّدین حسن کرد. او نیز مردی 

انید و تمکن تمام یافت. سه پسر صایب و صاحب رآ ی بود. به ضرب دست و حسن تدبیر شیراز را از دست آ ل بویه اس تخلاص گرد

 ( 3-2: 1336، به تصحیح ژان اوبن، کتاب فروشی خیام، تهران منتخب التواریخ معیننزی، ط)معی الّدین ن" داشت...

ها که برای مام  فشانیگذش ته است، از زن و مرد و خرد و کلان و پیر و جوان، و آ ن جانآ ن چه بر یکایک این واپسی دلاوران به 1297

آ ن مرگ پهلوانانه که در پایان مُ میهن کرده ی  مایههم نیز  ها توانس تی بود. و  بازیها و شب ها و پردهی نسکمایهاند، دست ردهاند، و 

 ، آ یندگان را.  روزماهآ موزشن از  

تازی به گران  دوارشنها و گنبدهای آ هنی انباش ته از آ تش، چیون که آ ورده است، برای این بود تا به هنگام نزدیگ شدن  این قبه 1298

 نیز بر سر محمدیان فروباریده شود.  و قیر داغ پارسی، آ تش سوفرایِ .برگس توانزین.افکن و  های دژ، به جز تیرهایِ ی برجپایه
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لی الشمس و   ضجوا بكلمة كفرهم و عسكر هاش بن عتبة    ال رض ترتج من تحتهم و   لهما قال: و  1299النیران یسجدون   اشاروا ا 

تصیح في هلاكهم فنودوا من قبل الله آ ن اسكنوا عن اضطرابکم فأ نا الحلیم الذي لا   الاكوان تسترجع و   فوقهم والسماء ترعد من  

قد س بق في علمي    الارضون بنواحیها و  من فیها و   لا آ خیب من دعاني آ نا الذي تس بح لي السموات و  آ عجل علی من عصاني و

  عزتي و   لا آ همل و  آ خرجت للناس آ نا الذي آ مهل و  یهم كنتم خیر آ مةآ بدلها بمن قلت ف  آ طهر هذه ال رض من الارجاس و آ ن  

آ طراف    ذكر فیها آ ناء اللیل و  1300ل بدلن بیوت النار بمساجد   الفئة المفارقی و  ل طهرن هذه ال رض من الكفرة الملحدین و   جلالي

 
بودند، نخس تی نه  ای،جای این کار برنموده-، چیون که دانیم و به جایی پارس یان، و کسانمحمدیان دربارههای همیشگی  ژاژگویش ن  1299

 ابزار دست یازیده بودند. بد. شان، جهودان و ترسایان نیز به همی پیش از ایشان برادران ابراهیمی

ل طهرن هذه ال رض من الكفرة الملحدین و  ]...[  "آ طهر هذه ال رض من الارجاس و آ بدلها بمن قلت فیهم كنتم خیر آ مة   . ⸭. ←  1300

اش  اش آ مده بودند تا سرزمی پارس را از مردم ریمن و آ لودهبود، محمد و کسان  تواننه، گویاتر  "...الفئة المفارقی و ل بدلن بیوت النار بمساجد

'و  )  گهولند ها را به مسجد به کده آ تش نهند، و آ مده بودند تا   ( 'خیر آ مة')  تربه مردمی  اش و به جای ( 'آ طهر هذه ال رض من الارجاس') پاک کنند

ی فرهنگی  سویهنابودی بوندگ و همه  زمانهمسال و  گزین نژادی یک رم کهناین، چیزی جز کوششن برای جای( ل بدلن بیوت النار بمساجد'

دانستند برای پدافند از چه  گفت "در مرگ نیز مردی باید"، میاش کو پیکرینشن آ ن آ زند پارسی بودند که مینیست. مهران و مرداناو  

ای شان، به چم راس تی واژه. و هرآ ینه آ یهمیهناننژادی، شهریگانی، و فرهنگی خود و همو پایائ  جنگند: برجای ماندن  چیز تا پای جان می

 اش:  مایهو درون بر جهودان باشد، و هم در پیاماش، کو زبور داوود، پیامآ ورد نیز بس آ شکار کننده است، هم در بازبرُدگاهیکه گواه م 

كخرِ  وَ ".⸭.  دِ الّذِ بوُرِ مِنخ بعَخ الِحُونَ لقََدخ كَتَبخناَ فِي الزَّ ضَ یرَثُُِاَ عِبَادِيَ الصَّ َرخ  . ⸭.".آَنَّ الخ

برُداری  به نام  سخن، ایرانشهر( یِ به.نگریس ته)= در چارچوب "و ما به زبور اندر، پس از یاد، چیون نوشتیم کو همانا زمی .⸭. 

 .⸭. بایس تی رفت."بندگان نیک من به

در  ای کو احنف  های ربوده شدهرانی خود پس از رس یدن خواس تهست کو عمر در سخناین درست همان چیزیدانیم کو  ما میو  

ن محمدی  زناراهواپسی شاهنشاه ایران و انیران بود و  کو از واپسی نبردهای بزرگ    -به دست آ ورد،    ی شاهنشاه یزدگردپذیره  نبرد بلخ

 گوید: مین  زناراهرو به  ،-به چنگ آ وردند کو در قادس یهلاش یدند و به همان اندازه  ر.اشد

دُ وَ آ لُ   .⸭. دَجَرخ سُولُ بِالخفَتخحِ وَ الخوَفخدُ بِالخخَبَرِ وَ مَعَ "وَ آَقاَمَ یزَخ ا وَقعََ الرَّ غاَنةََ، مَعَهُمخ عَهخدٌ مِنخ خَاقاَنَ وَ لمََّ ى بِفَرخ َ ابِ  كِسرخ هُمُ الخغنَاَئِمُ بِعُمَرَ بخنِ الخخَطَّ

، وَ آَمَرَ بِكِتاَبِ الخفَتخحِ فَ  نفَِ، جَمَعَ النَّاسَ وَ خَطَبَهُمخ َ تبََارَكَ وَ تعََالَی ذَكَرَ رسوله ص وَ مَا بعََثهَُ  مِنخ قِبَلِ الَحخ نَّ اللََّّ
ِ
بَتِهِ: ا ، فقَاَلَ فِي خُطخ هِمخ قُرِئَ علَیَخ

نخیَا وَ ال خِرَةِ فقَاَلَ: »هُ  َ الدُّ سَلَ  بِهِ مِنَ الخهدَُى، وَ وَعدََ علََی آَتخبَاعِهِ مِنخ عاَجِلِ الثَّوَابِ وَ آ جِلِهِ خَیرخ ي آَرخ ِ هرَِهُ  وَ الذَّ رَسُولَهُ بِالخهدُى وَ دِینِ الخحَقِّ لِیُظخ

 َ نَّ اللََّّ
ِ
َزَ وَعخدَهُ، وَ نصََرَ جُنخدَهُ آَلا ا ي آَنجخ ِ ِكُونَ*«، فالحد الذَّ هِ وَ لوَخ كَرِهَ الخمُشرخ ینِ کُلِّ ، فلَیَخسُوا علََی الّدِ لهَُمخ قَ شَمخ یَّةِ، وَ فرََّ َ الخمَجُوس ِ لَكَ مُلكخ  قدَخ آَهخ

لِ  وَ یمَخ ضَهُمخ وَ دِیَارَهُمخ وَ آَمخ رَثکَُمخ آَرخ َ قدَخ آَوخ نَّ اللََّّ
ِ
لِمٍ آَلا وَ ا ا یضَُرُّ بِمُسخ ً مَلوُنَ!"كُونَ مِنخ بِلادِهِمخ شِبرخ فَ تعَخ ، لِیَنخظُرَ كَیخ  ( IV. 173)تبری،  الهَُمخ وَ آَبخناَءَهُمخ

ن و ازدآ وران کو  زناراهو آ ن گاه کو پیکِ    .ایس تادند، اباگ ایشان پیمانی از خاقان اش به فرغانه مییزدگرد و خاندانآ ن گاه  "و   .⸭.

 را برای  زنیراهی رس یدند، مردم را گرد آ ورد و بر ایشان سخن گفت و فرمود تا نامهفرس تاده بود بهخطابان ها برای عمر  حنف اباگ تالان
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ضَ یرَثُُِاَ عِبَادِيَ   }وَ ذكرتهم في الكتاب المكنون:  النهار یعمرها رجال قد آ حس نوال الظنون و َرخ رِ آَنَّ الخ كخ دِ الّذِ بوُرِ مِنخ بعَخ لقَدَخ كَتبَخناَ فِي الزَّ

الِحُونَ{ ]الانبیاء:   . [105الصَّ

ر  قال الواقدي: حدثنا عمرو بن ربیعة الشیباني قال آ خبرنا آ حمد الطویل قال لما نزل هاش بن عتبة علی مدینة نشاو 

لیهم ولم یكترثوا بهم و لیهم فصعب ذلك    جعلوا یطاولونهم و  الشدة و  آ روهم التجلد و  بمن معه من المسلمی لم یلتفتوا ا  لا یخرجون ا 

لیهم من عند یزدجرد بن كسرى    المدد و   علی المسلمی و فاش تدت قلوب آ عداء الله فقالوا لمهران الداري: آ یها الصاحب  اصل ا 

لی القتال فاخرج بنا ا لی هؤلاء القوم فقد ضاقت صدورنا    مقامنا من وراء السور و  في قعودنا و ما الذي تنتظر بنا   قد اش تقنا ا 

النور فلما رآ هم معولی علی القتال    كذلك النار و   تظفرنا علی آ عدائنا و   هذه الشمس المنیرة تنصرنا و   ضاقت بنا المدینة و   و 

فرح    خرج الفرس  آ مره آ ن یزحف بالجیش فلما فتح باب المدینة و  و  1301ن جعل علی خیله جوزان بن جهرا   آ مرهم بالخروج و

 

ی خویش گفت کو او را برای نیدن  ، کو یان.اومند و برُز.اومند است، به فرس تادهرانی خود گفت: همانا اللهخوانند، پس در سخنها بهآ ن

  دزدند[ ] = آ ن چه از دیگر مردمان به  است   کو نیکی این گیهان :روی از او پاداشن زود دارد و دورده است پییدابهگس کرده است، و نوید 

فرس تاده است تا که دین راس تی را ی خویش را به نیدن بهگفت: »اوست کو فرس تادهپس  ،  خوابگی با زنان و می نوشی آ ن جهانی[]هم   و آ نوه

ابر هر دین نمایان کند، اگر چه بغان.باوران بدشان آ ید«، س توده آ ن کس کو نوید خود را به جای آ ورد   و تازشن به این و آ ن را[  زنیراه ]= دین  

پراکند، و ایشان دیگر همی یک  بس تگی ایشان را بهاهی زرتشتیان را نابود کرد و همو گُند خویش را پیروزی بخشد. هاد! همانا الله پادش

ی زیان مسلمانان شدی. هاد! و همانا الله بوم و سرزمی و خواس ته و  مایه  توانس تی بهند کو  دار نهدر دست  بدست نیز از سرزمی خود  

 کنید!"  ]ایشان را تاراج و کش تار[ چیونکو فرزندان ایشان را به نام شما زد، پس نگاه کند 

 دهد:   د.اش زد پارسی کو ابن طیفور از و ایدر آ ن زبانهمه چیز روشن است. 

ابخنه  الخحُسَیخ وَ ذكر وَفاَة طَاهِر بن  " .⸭. طَلخحَة  الخخَادِم عَن خَبره، وَ   و  ]...[  ولَایةَ  آَنه صلی   سأ لا  مِنخهُ فذَكر:  هِ  علَیَخ آ خر مَا وقف  عَن 

یَّةِ کَلاما وَ   الخعشَاء الخ خِرَة ثمَّ آ لتف فِي دواجه قاَلَ الخخَادِم: و   الخمغرب، وَ  تاَج   ید""در مرك نیز مردي باهُوَ:    سمعته یقَُول بِالخفَارِس ِ تفَخسِیره آَنه يحخ

لَی الرجولة.
ِ
ت آَیخضا ا  ( 73، همان، ب. کتاب بغداد)" فِي الخمَوخ

1301 '-Gōzān pus ī Gahrān'  گردشندانیم، با    'وهرام'=    'وهران'، کو ما گهران را کرپیی از  v    >k/g  چهران ' کو از    شایدبه؛ نیز'   =

  خوارزمی، )"  .جهرازادلقبها:    هماي بنت بهمن و  "  .⸭.:  'جهرازاد'<    'چهرآ زاد'  بسج. اباگ،  چ < ج  گردشن»درخش نده«، »نژاده«، برخیزد، برای  

 :  'صورة الکرة'=   'جهرکوی'(، نیز: 122 ، همان،مفاتیح العلوم

آ ي    كوزجهرهي    الجوزهر کلمة فارس یة و  ال فلاك تسمیان: العقدتی و: هو النقطتان اللتان تتقاطع علیهما الدائرتان من  الجوزهر" .⸭.

حدى العقدتی تسم : الرآ س   التنی و  یسم  آ یضاً:  ال ول آ صح و  آ ي صورة الكرة و جهركوي قیل:    و  صورة الجوز. هذه صورته في ال صل وا 

آ عن به:    ال خرى: الذنب و  و آ طلق له هذا الاسم  ذا  فا  هذا الذي یثبت حسابه في   القمر خاصة و  جوزهرهذا في كل فلكی یتقاطعان 
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لیهم بأ سرار صافیة و المسلمون بذلك و آ نفسهم لذلك مس تبشرة  همم وافیة یطلبون القتال في مرضاة الله ذي الجلال و تبادروا ا 

  معانقة الحور و    سكن القصور و اش تاقوا ا لی  قد س ئموا من سكن دار الغرور و  هممهم ا لی الحرب مسرعة فادحة و  نازحة و

ذا توفیتنا و  مجاورة المختار فانجزنا ما وعدتنا و اش تقنا ا لی دار القرار و قالوا: الهنا قد س ئمنا من هذه الدار و آ جرنا من   سامحنا ا 

مَ   }وَ احشرنا مع الكرام الابرار الذین قلت في حقهم:    عذاب النار و تُمخ فنَِعخ کُمخ بِمَا صَبَرخ مخ مِنخ كُلِّ بَابٍ، سَلامٌ علَیَخ ِ خُلوُنَ علَیَهخ الخمَلائِكَةُ یدَخ

ارِ{ ]الرعد:   . [24, 23عُقخبَ الدَّ

الله    الساقة فقال: آ یها الناس وبقي هاش علی    لما ركب المسلمون جعل علی مقدمة الخیل طلحة بن خویلد و  قال: و

المقام في دار الزوال جاهدوا لتدخلوا جنة   الاهوال و  لا تنال الجنة ا لا بحسن الاعمال فاتركوا من قلوبکم المیل ا لی دار اللهو و

فاركبوا فیها سفینة بدا فجاجها    صفقت آ مواجها و   علا دخانها و   ال رض فهذه نار الحرب قد فاض تیارها و  عرضها السموات و 

دقت    قد اصطفت عساكر العجم و   : و انشرونا آ علام الصدق قال  اقطعوا بشراع الاجتهاد هذا الطریق و   الانجاد و  النجاة و

ذ آ قبل علیهم ملك الري في اثن عشر آ لف فارس   بوقاتها و فلما رآ ى هاش ذلك قال: یا فتیان   1302نشرت ازدهاراتها فهم كذلك ا 

خذل    ثلاثة عشر رجلا و  سلم یوم بدر في ثلاثمائة و  قلتکم فقد کان المصطف  صلی الله علیه و  ا لی كثتهم والعرب لا تنظروا  

}کَمخ مِنخ فِئةٍَ قَلِیلَةٍ  رسوله قال الله تعالی:    نصر الله نبیه و  عدیدها و  عددها و  حدیدها و  قد کانت قریش في حدها و  الکافرین و

 

ی پارس یگ دیگر، ای  واژه؛ و در پیوند اباگ جوزهر، فنّ نکهنپد. ' کرة'و نیز    'صورة ' ایرانی یریشه ؛ برای 44-243، همان، مفاتیح العلومخوارزمی، )" التقوی.

مقدار فلك الشمس الذي یذكر في باب الكسوف هو مقدار جرمها برآ ي العی علی    مقداره قد ذكرناه في باب الهندسة و   الجیب "  . ⸭.:  '-جیب /- گیب'است  

 .  (246"، همان، ب. صنوبرة ظل ال رضمقدار فلك القمر كذلك فأ ما مقدار فلك الجوزهر فهو الموضع الذي یقطعه القمر من  القیاس المصطلح علیه و

. این که رزمندگان  نام ایرانشهراس پار گماز سدها هزار گیاناست  نامی دیگر  اس پار گمگیان  اس پهبدِ   ناملیک از هر بن که باشد،  

، ایشان  زمانهمکنند نشانی است روشن از چیونی منه و روان ایشان.  فشاری میسره کردن کار تازیان پایپارسی بر رفتن به میدان و یک

بود: رزمیدن تن به تن تا پای جان  مانند. پس یک راه بیش در برابر نهبهدار  پایند اندر دژ توان نهبودی آ ذوقه را دیر زمان دانستند کو کممی

 . ایها و ابوبکرهای بغدادی دیده و زیس تهها و و بن لادنبا دیوهای دوپائ که امروز بازنمودشان را در کرپ لشگریان خمین 

ای پوس یزدگرد  هاند بی شک باید فرس تادهگاه نشاور آ مدهراهی پادشاهی شهرس تان ری به رزماین دوازده هزار اسوار کمکی کو به هم 1302

خورند، یک چیز را بیش به ما  را برگزیده بودند باز نیز از تازیان شکست می  یا آ زادی یا مرگباش ند. این که در این جا ایرانیان، که  

   .دم به ایشانن تازهزناراه وارو پیوستن زنجیره گوید: شمار ناشمردنی س پاهیان تازیمینه
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ذخ 
ِ
ِ وَ غلَبََتخ فِئةًَ كَثِیَرةً بِا ابِریِنَ{ ]البقرة:    نِ اللََّّ ُ مَعَ الصَّ ذا بالخیل قد حملت علیهم ك نهم الس یل فقال هاش آ خلصوا النیات و  و[  249اللََّّ  ا 

 اعلموا آ نه قد تولی علیکم الجبار قال:   لا تولوا ال دبار و

قاتلت    الحرب علی قدم وقامت    ازدحمت الامم و  القبض و  ساروا بی البسط و  آ طبق الناس بعضهم ببعض و   و

اعتمدوا علی الضرب    آ ظلم الجو من الغبرة في تلك ال فاق و  فوقت بسامها و  رمت بصفاحها و  ضربت بحرابها و   آ بطال العجم و 

بلغت    دنت الاعمار ا لی المحاق و  قلعت عرب الیمن بنبالها الاحداق و  طعنت العرب بالرماح الدقاق و  بالاس یاف الرقاق و

لم    سقاهم العرب من آ س نة رماحهم ك س الفراق و  صبرت الاعاجم علی ما لا یطاق و  الزعاق و  عز الانی و  و  الارواح التراق

معه اثنا عشر آ لف    في آ خر یوم قدم القعقاع بن عمرو و  مضی نور النهار و  یزالوا في القتال ا لی آ ن ذهبت الانوار وجاء اللیل و

  الرمال و  التلال و  آ علنوا بكلمة التوحید فدوت من آ صواتهم الجبال و  دین و فارس فقویت قلوب المسلمی بقدوم عساكر الموح

آ علنوا بذكر کلمة    همم متوافقة و  الشجر فلما سمع آ عداء الله ما نطقوا به ارتعدت فرائصهم فاس تقبلوهم بنیات صادقة و   الحجر و 

طلبوا بجهادهم    قصدوا نحو آ عدائهم و   شراب الردى وآ وردهم    الصلاة علی س ید الخلق فبذلوا صوارمهم في الاعداء و  الحق و 

 صاروا بعد الالفة آ ش تاتا فوقعت الهزیمة علی عسكر العجم و   علموا آ نهم یصیرون آ مواتا و  طلقوا الدنیا بتاتا و  منازل الجنة و

 سلمون مدینة نشاور و اخذ الم   هرب الباقون و  اسروا من آ سروا و   خذلهم الله فقتلوا من قتلوا و   حمل المسلمون في آ ثارهم و 

آ کمل الله لهم    ذكروا الله فیه ذكرا كثیرا و  بنوا الجامع و  آ قاموا فیها و  کان شیئا لا یقع علیه حصر و   غنموا ما فیها من الاموال و 

  بعثوا الخمس فوصل ذلك  كتبوا بذلك كتابا ا لی آ میر المؤمنی عمر ابن الخطاب رضي الله عنه یعلمونه بذلك و  فتوح العراق و

سرت المسلمون سرورا زائدا علی ما فتح   ا لی عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسر بذلك سرورا عظیما فحمد الله تعالی كثیرا و

 1303" اس توطنوا البلاد رضي الله عنهم آ جمعی. آ عمالها علی ید سعد بن وقاص و  من بلاد كسرى و

֍ 

2. Xužastan- = *' خوزس تان -' . 

 
 . II.194-97 : 1997، فتوح الشام ،الواقدي  1303
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مردم به اوزوان پارسی و ایرانوحرّانی پسی سخن وازند، لیک ایشان را زبان دیگری  «. هام»س تانپارسی    پسونداز خوز و  

 :  نه پارسی، کو خوزی است نه هبری و ست و نه عربی ونیز هست کو نه سریانی

عامتهم یتكلمون و آ ما لسانهم فا ن    [...]و اس تان کالنس بة فی کلام الفُرس؛    [...]  و هو اسم لجمیع بلاد الخوز  [... ]" .⸭.

آ خر خوزیّا لیس بعبرانی و لا سُریانی و لا عربی و لا فارسی آ ن لهم لسانا  العربیة، غیر  و تتصل زاویة  [  ...]  بالفارس یة و 

ذا انتهت علیه   خوزس تان هذه بالبحر فیکون له هور، و الهور کالنهر یندُّ من البحر ضاربا فی ال رض تدخله سُفُنُ البحر ا 

[ ...] "1304 

 اش:اش و خراجهایکوره

.  7  جندیسابور، و.  6  تستر، و .  5  عسكر مكرم، و .  4  ایذج، و.  3  هرمز، و رام.  2  ال هواز، و كورة سوق.  1" .⸭.

خراج الاهواز ثلثون   مناذر الصغرى، و.  11  مناذر الكبرى، و .  10  نهر تیرى، و .  9  هى دورق، و   سّرق و.  8  السّوس، و

هى   بلاد الاهواز واسعة و  هى الاهواز خمسی الف الف درهم، و  الفرس تقسّط علی خوزس تان و  کانت  الف الف درهم و

 1305".خبّرنی الفضل بن مروان س بع كور و

 : دهدمی فرگانید ازدبه  پورشاهکو شاهنشاه  شوشترانگیز شادروان ی شگفتاس تخری از سازه

احکمه بلغن انّ امتداده    هو من اعجب البناء و  الشاذروان الّذى بناه سابور و امّا الخاصّیاّت بها فانّ عندهم بتستر    و" .⸭.

 1306" .ارتفع الی باب تستر یقرب من میل قد بن بالحجارة کلهّ حتّی تراجع الماء فیه و

 
 . 05- 404  ، ب.دوم، چاپ بیروت، پوس تگ  معجم البلدانیاقوت،  1304

 . 42، همان، المسالک و الممالکپور خرداذبه،  1305

 . 92ب. ،  لیدن، المسالک و الممالک، اس تخری 1306
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 نام آ ن را زیر    از آ وام ابگد گجس تگ  دانیم مغانکو می  1307و نیز از یافته آ مدن گاهوی کوروش بزرگ به شوش

 پنهان کردند: 'دانیال نب'

الله اعلم انّ تابوتا وجد فی ایّام ابی موسی الاشعرىّ فذكروا انّ فیه عظام دانیال النبّّي علیه   لهم بالسّوس بلغن و و" .⸭.

عمد الی    یستسقون المطر به اذا اجدبوا فاخذه ابو موسی و  یتبّركون به و   کان اهل الكتاب یدیرونه فی مجامعهم و  السلام و

ثّم اس توثق  دفن ذلك التابوت فی احد القبور  ثلاثة قبور مطویةّ بال جرّ و جعل فیه   نهر علی باب السوس فشقّ منه خلیجا و

من نزل   النهر يجرى علیها الی یومنا هذا و  عّماها ثّم فتح الماء حتّی غلب زید النهر الكبیر علی ظهر تلك القبور و  منها کلهّا و

 1308" .تلك القبورالی قعر الماء وجد 

=    داری (  Po-la-sse)  'پارس'تبار ابر کشور  سزد کو در این جا ازدی را که از خوانزانگ، پریس تار بودائ چینبه

پای»عراق« به  »تیس پون«  (Su-la-sa-t'ang-na)  'سورس تان'تختی  ،  خدائ  =  آ وام  به  خوانزانگ  دهیم.  دست  به   ،

آ مد و چیون که و هندوس تان    دوشستری   های بودائ به ایرانشهرها و نبیگیانت برای گردآ وری ما  آ ذرمیدخت-پوراندخت

 :دیده استو عراق را نیز به مده استآ  خود داو دارد، به دل ایرانشهر نیز بی

.⸭.  "This kingdom is several myriads of lis in circuit. Its chief town, called Su-la-sa-t'ang-

na (Surasthāna), is about 40 li in circuit. The valleys are extensive, and so the climate differs in 

character, but in general it is warm. They draw the water up to irrigate the fields. The people 

are rich and affluent. The country produces gold, silver, copper, rock-crystal (sphāṭika), rare 

pearls, and various precious substances. Their artists know how to weave fine brocaded silks, 

woolen stuffs, carpets, and so on. They have many "shen" horses and camels.  

 
 ای کو نشان دادهای و  پرداختهین دادس تان  بدخویش    (video lectures)  یک های ویچشمو هم نیز به افراسبه دیگر دفترهای این نسک   1307

 . دانیال ش ناخته آ ید چیزی جز پیکر سپند کوروش بزرگ نیست نامدر شوش زیر امروز آ ن چه 

 . 92ب. ،  لیدن، المسالک و الممالک، اس تخری 1308
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In commerce they use large silver pieces. They are by nature violent and impulsive, 

and in their behaviour, they practice neither decorum nor justice. Their writing and their 

language are different from other countries. They care not for learning, but give themselves 

entirely to works of art.1309 All that they make the neighbouring countries value very much. 

Their marriage-customs are merely promiscuous intercourse. When dead their corpses are 

mostly abandoned.  

In stature they are tall: they tie up their hair (arrange their head-dress) and go uncovered. 

Their robes are either of skin, or wool, or felt, or figured silk. Each family is subject to a tax 

of four pieces of silver per man. The Deva temples are very numerous.1310 Dinava1311 (Ti-na-

po) is principally worshipped by the heretics. There are two or three saṅghārāmas, with several 

 
های بودا بیند: چیون مردمانی از  ی مردم جائ را بی انگار به آ موزهی گویشن و سخن خوانزانگ است هنگامی که تودهاین ش یوه 1309

  مردم انداراباش از به وصفهایی از این دست. آ زند،  اند و بی فرهنگ و درایشنند، در رفتار درشت دار نهروزن او گرایش ن به آ موختن  

 : نگریمی

.⸭.  "The men are naturally fierce and violent. The common people are unrestrained in their ways, 

and know neither wrong nor right. They do not care about learning, and give themselves only to the 

worship of spirits. Few of them believe in the religion of Buddha. There are three saṅghārāmas and some 

tens of priests. They follow the teaching of the Mahāsāṅghika (Ta-chong-pu) school. There is one stūpa 

built by Aśoka-rāja." (ibid, Book XII - Twenty-two Countries, Chapter 3 - Country of ’An-ta-lo-po (Andarab)) 

 . خدای آ سمان : جای درخش یدنگاه خورش ید ایا نیایشن شدگاه با باید آ تش هنگرفتنگر از این   1310

1311 .⸭.  "Julian restores this name, doubtfully, to Dinabha. Dinava, or Dinapa, however may be a 

contraction for Dinapa(ti), "the lord of the day," or "the sun."" (by translator) 

 = »دینِ به/بهدین« باشد.  '-Dīn ī vah'یاد شده  هنگرفتی انگلیس ما بر این باوری کو ی گزارندهبه وارونه
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hundred priests, who principally study the teaching of the Little Vehicle according to the 

Sarvāstavādin school. The pātra of śākya Buddha is in this (country), in the king's palace.1312 

On the eastern frontiers of the country is the town of Ho-mo (Ormus?).1313 The city 

inside is not great, but the external walls are in circuit about 60 li or so. The people who 

inhabit it are all very rich. To the north-west this country borders on the kingdom of Fo-

lin,1314 which resembles the kingdom of Persia in point of soil, and manners, and customs; 

but they differ in point of language and appearance of the inhabitants. These also possess a 

quantity of valuable gems, and are very rich. 

 
1312 .⸭. "For the wanderings of the pātra of Buddha, see Fa-hian, chap. xxxix. It is interesting to know 

that there were Buddhist temples and a community of priests in Persia at the time of Hiuen Tsiang. As 

they belonged to the school of the Little Vehicle, it is probable they had been established there from an 

early date." (by translator) 
اش به شهرس تان  های بس یاری دید و مردمباشد کو به آ وام دوارشن چنگیزیان زیان  (هرمز العتیقة)  چه بسا همان شهرس تان 'هرمز کهن' 1313

 و  -في آ خرها زاي معجمة  ض المیم و  سكون الراء المهملة و  هرمز. قال في »المشترك«: بضم الهاء و  منها(  )و "  .⸭.جانشی گشتند:  'زرون '

لیها المراكب من    قال في »تقوی البلدان«: و]...[  موقعها في الا قلیم الثالث من ال قالیم الس بعة.   هي فرضة كرمان. قال في »المشترك«: تدخل ا 

هي مدینة كثیرة النخل شدیدة الحر. ثم قال: آ خبرني من رآ ها في زماننا یعن في الدولة الناصریة محمد   و بحر الهند في خلیج. قال صاحب حماة:

ض الراء    بفتح الزاي المعجمة و  - آ ن آ هلها انتقلوا عنها ا لی جزیرة في البحر تسمّ  زرون  و   آ ن هرمز العتیقة خربت من غارات التتّربن قلاوون  

لا قلیل من آ طراف الناس  هي جزیرة قریبة من البر غربّي هرمز العتیقة، و  و -نونفي ال خر  المهملة ثم واو و ؛ ومنها ا لی لم یبق بهرمز العتیقة ا 

 ( IV.351، كتاب صبح ال عشى في صناعة الا نشاء)قلقشقندی،  آ ول حدود فارس نحو س بع مراحل." 

1314 .⸭. "Fo-lin (polin) is generally supposed to represent the Byzantine Empire." (by translator) 

 مانند رو به رو باش یم و نگر از این کشور نه بیزانس، که گرجس تان است. - varin*ای واژهرای ما این است که باید با 
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To the south-west of Fo-lin, in an island of the sea, is the kingdom of the western 

women:1315 here there are only women, with no men; they possess a large quantity of gems 

and precious stones, which they exchange in Fo-lin. Therefore, the king of Fo-lin sends certain 

men to live with them for a time. If they should have male children, they are not allowed to 

bring them up. 

On leaving the kingdom of 'O-tien-p'o-chi-lo, and going north 700 li or so, we come 

to the country of Pi-to-shi-lo."1316 

֍ 

3. Aspahan- = *' اس پهان -'  . 

 و ایک سد و بیست مر تسوگ و پنج هزار پارچه ده و هفت شهرس تان:  یردبُ بهدر خود )= اقلیم(  سی روس تاگ 

بَهاَنَ، وَ " .⸭. ءِ آَصخ رُ بدَخ نَّ رُقخعَتَهاَ وُضِعَتخ علََی مِائةٍَ وَ  َو  : رَسَاتِیقِهاَ  عدََدِ مُدُنِهَا، وَ   ذِكخ
ِ
بَهاَنُ فاَ ا آَصخ سَخًا فِي    آَمَّ ِینَ فرَخ مِائةٍَ  عِشرخ

سَخًا، وَ  وَ  ِینَ فرَخ رَافِ هَمَذَانَ وَ  عِشرخ َ آَطخ مَانَ  مَاهخ وَ  حُدُودُهَا کَانتَخ مَا بیَخ رَافِ كَرخ لَی آَطخ
ِ
يِّ وَ  وَ ، نِهَاوَنخدَ ا رَافِ الرَّ َ آَطخ قوُمِسَ   مَا بیَخ

رَافِ فاَرِسَ وَ  لَی آَطخ
ِ
تاَنَ، وَ   ا ضُوعةًَ علََی    خُوزِس خ تاَقاً وَ   آَسَاتیَِ ثلََاثةٍَ، وَ کَانتَخ مَوخ وجًا، وَ   مِائةٍَ وَ   علََی ثلََاثیَِ رُس خ ِینَ طَسُّ   عِشرخ

یةٍَ، و سَةِ آ لَافِ قرَخ وحًا بِأسََامِیهاَ و  َخَمخ ُ بَهاَنَ مَشرخ عِ مَدَائنَِ، ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ كِتاَبِ آَصخ بخ ا آَسَامِي مُدُنِهَا: فمََدِینَ  َس َ ةُ حُدُودِهَا فأَمََّ

، فخََربِتَخ مِنخ هَذِهِ الخمُدُنِ سارویه مَدِینَةُ    ، وَ درراممَدِینَةُ    ، وَ مهربنمَدِینَةُ    ، وَ قهمَدِینَةُ ِ  َ، وجَيَّ ، وَمَدِینةَُ  جَارَّ مَدِینَةُ    ، وَ كَهخثةََ 

 
1315 .⸭. "For some references to the island or kingdom of the western women, see Marco Polo, chap. 

xxxi., and Colonel Yule's note (vol. ii. p. 339)." (by translator) 

   نکهنپد.جنگیدند های رومی نیز تا آ وام ساسانی بودند و در س پاه ایرانشهر نیز میی گزارشنهای ایرانوسکائ و این که بر پایهابر امازن
1316 Samuel Beal, Buddhist records of the Western world (Xuanzang), Chapter 20 - Country of Po-la-sse (Persia). 
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بعٌَ  آَرخ عِ  بخ لَامِ   ، وَ (1317و آ ز و دروج که چیون هماره برایندی بود از دیو خشم    )< به میانجی تازشن و ابگد محمدیان  الس َّ سخ
ِ
لَی الاخ

ِ
بقَِیَتخ ا

، وَ  ِ وَ   مَدِینَةُ مهربن، وَ   ثلََاثُ مَدَائنَِ: مَدِینَةُ جَيَّ عَةٍ وَ   مَدِینَةُ قِه، هَذِهِ الخمُدُنُ حَصَلتَخ علََی كُورَتیَخ بخ تاَقاً وَ   س َ ِینَ رُس خ ثلََاثةَِ    عِشرخ

: مَدِینَةَ قه مِنخ  َثلََاثِمِائةٍَ و  آ لَافٍ وَ  ِ بوُا مِنَ المدنِ الثَّلَاثِ مَدِینتَیَخ لَی آَنخ وَرَدَهَا الخعَرَبُ، فخََرَّ
ِ
یةًَ ا ةَ قرَخ َ تاَقِ جه، وَ ثلََاثَ عَشرخ   رُس خ

بَهاَنَ علََی آَرخ  رَ كُورَةَ قمُِّ مِنخ آَصخ یدَ كَوَّ ش ِ نَّ الرَّ
ِ
تاَقِ قاَسَانَ ثُمَّ ا هِ مِنخ رَسَاتِیقَ مَدِینَةِ سارویه مِنخ رُس خ لیَخ

ِ
بعََةِ رَسَاتِیقَ، مَعَ مَا آَضَافَ ا

دَهُ علََی ثلََاثةٍَ وَ   آُخَرَ مِنخ هَمَذَانَ وَ  بَهاَنُ بعَخ رَ   نَهَاوَنخدَ، فحََصَلتَخ آَصخ جِ فكََوَّ تصَِمُ فِي بِناَءِ كُورَةِ الخكَرخ لَی آَنخ شَرعََ الخمُعخ
ِ
تاَقاً ا ِینَ رُس خ عِشرخ

جَ عَ  بَهاَنَ وَ الخكَرخ بعََةِ رَسَاتِیقَ مِنخ آَصخ عَةَ    علََی ضِیَاعٍ آُخَرَ مِنخ ضِیَاعِ نِهَاوَنخدَ وَ   لَی آَرخ تصَِمِ علََی تِسخ دَ الخمُعخ بَهاَنُ بعَخ هَمَذَانَ، فحََصَلتَخ آَصخ

تاَقاً وَ  ِ وَ   كُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَ   عَشَرَ رُس خ یةٍَ بِالتَّقخریِ  آَلخفَیخ سِمِائةَِ قرَخ بَهاَنَ وَ خَمخ ا بِناَءُ مَدِینَةِ جَيَّ فقَِیلَ   بِ، هَذَا مَا قاَلَهُ صَاحِبُ كِتاَبِ آَصخ آَمَّ

دَهَ  ومِيُّ علََی یدََيخ جَيَّ بخنِ زَارخ كَنخدَرُ الرُّ سخ ِ
یَتِ الخمَدِینَةُ بِهِ، وَ   بنَاَهَا الاخ بَهاَنِيِّ فسَُمِّ َصخ تُّونَ    الخ ضُ آَسَاسِ سُورِهَا س ِ آَلخزَقَ   لبَِنةًَ وَ عَرخ

  .بالش یفتق الفرهیزبِأسََاسِهِ  

بَ مِنخ سَائِرِ ا  وَ  بَهَا فراس یاب فِیماَ خَرَّ لكََةِ جم فخََرَّ مِ مَمخ نِیَّةً قبَخلَ آَیاَّ نَّ الخمَدِینَةَ کَانتَخ مَبخ
ِ
یرَانشََهخرَ لخمُدُنِ  قِیلَ ا

ِ
آَعاَدَ   َ، وبِا

رَازَادَ بِنختُ بَهخ  فِ آَسَاسَهاَ خماني جَهخ ورِ علََی النصِّخ كَنخدَرِ، فمََاتتَخ خماني مِنخ بِناَءِ السُّ سخ
ِ
فَنخدِیارَ الخمَلِكَةُ قبَخلَ مَجِيءِ الاخ سخ

ِ
  ، وَ مَنَ بخنِ ا

فتََ  دَ  دَجِرخ یزَخ بخنِ  وزَ  ُ فیَرخ مِ  آَیاَّ لَی 
ِ
ا حَالتَِهاَ  علََی  فبََقِیَتخ  حَالِهَا،  علََی  كَهاَ  فتََرَ كَنخدَرُ  سخ

ِ
الاخ یةَِ وَرَدَ  قرَخ مِنخ  آ ذَرمَِانَانَ  بخنِ  سَابوُرَ  آ ذَرخ لَی 

ِ
ا مَ  قَدَّ

تخمَامِ بِناَءِ سُوَرِ مَدِینَةِ جَيَّ وَ 
ِ
تاَقِ مابرین بِا ناَنَ مِنخ رُس خ لَامِ بِمِائةٍَ و هَرَاس خ سخ

ِ
نةًَ، فأَتََمَّ بِناَءَهَا آ ذَرخ سَابوُرَ، وَ  َذَلِكَ قبَخلَ الاخ عِیَ س َ بخ   س َ

فَ، وَ رَكَّبَ فِیهِ ال  ُ مٍ    هَیَّأَ مَوَاقِفَ الخمُقاَتلَِةِ علََی آَعخلَاهُ، وَ   شرُّ مٍ، فِي كُلِّ یوَخ بعََةِ آَیاَّ ورِ فِي آَرخ بعََةِ مَوَاضِعَ مِنَ السُّ بعََةَ آَبخوَابٍ فِي آَرخ َّقَ آَرخ علَ

وقِ   لَی مَیخدَانِ السُّ
ِ
هُ ا ُ ي وَجهخ ِ َّقَ الخبَابَ الذَّ اهُ بَابَ خُورَ فِي رُوزَ خُورَ بَابًا، علَ سُ، وَ  َ، و فسََمَّ مخ َّقَ مِنخ غدَِهِ    تفَخسِیُر خُورُ الشَّ مَاهخ  علَ

فِیسَ   مَاهُ عِنخدَهُمُ الخقَمَرُ، وَ   وَ   بِرَّ فِي رُوزَ مَاهَ  سخ
ِ
ي یسَُمَّ  بَابَ ا ِ َّقَ مِنخ غدَِهِ الخبَابَ الثَّالِثَ وَ هُوَ الذَّ ِیزَ سَمَّاهُ    ، ثُمَّ علَ ناَهُ بَابُ   ، وَ تبَرخ مَعخ

ههُوَ الخمُسَمَّ     عُطَارِدَ، وَ  ابِعَ وَ   ، وَ بَابِ تِیَرَ الخبَابَ الرَّ َّقَ مِنخ غدَِهِ  َّةِ    وَ كُوشَ برََّ  سَمَّاهُ    علَ الخیَهوُدِی کَانوُا    وَ ]...[  هُوَ الخمُسَمَّ  بَابَ 

بتَِ   لَامُ، فخََرَّ سخ
ِ
لَی آَنخ جَاءَ الاخ

ِ
كُنوُنَ مَدِینةََ قه ا لَی مَدِینةَِ جَيَّ   الخعَرَبُ مَدِینةََ قه،یسَخ

ِ
لِهَا ا لَ مَنخ بقَِيَ مِنخ آَهخ مٍ فتَحََوَّ لُ قوَخ ، فهَمُخ آَوَّ

 
عَرِيُّ ».  ⸭.  1317 َشخ وا ثُمَّ "آَنَّ آَبَا مُوسَی الخ یةَِ فأَقَرَُّ لَی الخجِزخ

ِ
ا، فدََعاَهُمخ ا لَامِ فأَبَوَخ سخ

ِ
لَی الاخ

ِ
بَهَانَ، فدََعاَهُمخ ا ، فکََانَ بِهَا، هَزَمَهُمخ  نكََثوُا، فقََاتلَهَُمخ وَ آَتَی آَصخ

مَاءُ«  وَ  مَاءُ یقَُومُ فِي الخمَطَرِ حَتیَّ تصُِیبَهُ السَّ ذَا مَطَرَتِ السَّ
ِ
  خشم کنیم کو دیو  یادآ وری می؛  ( 43، نکپا.، ب.  تاریخ آ صبهان  اس پهانی،مهران  )  ".کَانَ ا

 ( Gippert, 1994:59) اهرمن/ش یطان اندرمانده است.  به چمش ناختی و و با کاربردی یزدان -ešmaḳiایرانوگرجی به کرپ و ایرانوارمن در 
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یَارُ مَدِ   سَكَنوُهَا وَ  ا فتََحَ لَهُ الخمِطخ وَیِزَ لمََّ ى آَبرَخ َ رِ كِسرخ یَارُ بِأمَخ لُ دَارٍ بنُِیتَخ بِمَدِینةَِ جَيَّ دَارُ الخمِطخ طَنخطِینِیَّةَ ینةََ قُ آَوَّ ثُمَّ بنَِ فِیهاَ   1318سخ

هاَ مِنخ مَدِینَةِ قه وَ  لیَخ
ِ
ا انختَقلَوُا ا ورِ لمََّ تِدَارَةُ سُورِهَا آَلخفُ قصََبَةٍ فمَِسَاحَةُ الخمَدِینةَِ آَلخفَا جَریِبٍ سَوَاءً   سَائِرَ الدُّ  مِسَاحَةُ مَدِینَةِ جَيَّ اس خ

َّةُ تسَُمَّ  وَ  ]...[ نِ سِكَّةَ الخیَهوُدِ کَانتَِ الخیَهُودِی انَ یعَخ ودخ سِ كُو جُهُ لكََةِ الخفُرخ مِ مَمخ   1319" .  فِي آَیاَّ

 و گوید: 

"و کور اصبهان ثمانون فرسخا فی ثمانی فرسخا و هی س بعه عشر رس تاقا فی كّل رس تاق ثلثمائة و خمس و س تون قریة   .⸭.

 الف درهم و هی واسعة الارض کثیرة العمارات طیّبة الهواء.   قدیمة سوی المحُدثة و خراجها س بعة آ الاف

. رس تاق 3. رس تاق کروان  2  1320. رس تاق ماربی و فیه قلعة بناها طهمورث فیها بیت نار 1ذکر رساتیق اصبهان:  

. رس تاق  9رس تاق القمذان  .  8س تان  . رس تاق قِهِ 7. رس تاق الباذه  7. رس تاق الایران  6. رس تاق انار  5اوان    ق. رس تا4بُرخُوار  

 
، به هنگام  هایی چند بر پا کرده بود و این را خودکدهدار او، خسرو انوشیروان، به همی شهرس تان، قسطنطنیه، آ تشپدربزرگ نام 1318

 گوید، رو به نمایندگان مردم ایرانشهر:  می  اش.گونهاندرزنامهرانی پایانی سخندر  کرده است،ایرانشهر بهیادکرد از آ ن چه برای 

قرآ ت مع هذه السیر فی آ خر هذه الكتاب الذى كتبه آ نوشروان فی سیرة نفسه آ ن آ نوشروان لما فرغ من آ مور    "قال ابن مسكویه: و . ⸭.

لیه    المملكة و [  ذكر خطبة آ نوشروان ]  :آ ماثل الناس معهم فخطبهم فقال   الموابذة و  النساك و  المرازبة و  العظماء و  ال ساورة مع القوّاد وهذبها جمع ا 

ناصحونی آ نفسکم، فا نی لم آ زل واضعا س یف  علی عنق  منذولیت علیکم غرضا للس یوف    ارعونی آ سماعکم، و  قال: آ یها الناس، آ حضرونی فهمکم، و

آ خرى فی نهایة الجنوب،   تارة فی آ خر المغرب، و  ا صلاح بلادکم مرة بأ قصی الشرق، و  الا بقاء علیکم، و   للمدافعة عنکم، وكل ذلك  ال س نة، و   و

لم   ، وآ قمت بیوت النیران بقسطنطنیة ووضعت الوضائع فی بلدان الترك،  نقلت الذین اتهمتهم ا لی غیر بلادهم، و مثلها فی جانب الشمال، و و

  آ ركب هول البحر و   الحر، و  آ کابد البرد و  المخافة، و  آ صبر علی المخمصة و  آ طأ  حزونه بعد سهوله، و  آ نزل عنه، و  جبلا شامخا وآ زل آ صعد  

 ( XV. 207، كتاب نهایة ال رب في فنون ال دب)شهاب الدین النویری،  ..."خطر المفازة

 کرد و تا آ وام مهدی بوده است: کند شهرس تان کنس تانتی بهپوس اردشیر بابکان آ ن را به آ ب  پورشاهای کو کدهو نیز آ تش

حاصر    من بلاد الروم بناه سابور الجنود ابن آ ردشیر بن بابك حی نزل علی هذا الخلیج و  بیت نار علی خلیج القسطنطینیة  و" .⸭.

 ( I. 109)شهاب الدین النویری، همان، " کان سابور اشترط علی الروم بقاء هذا البیت. لم یزل هذا البیت ا لی خلافة المهدىّ. و القسطنطینیة. و
  ، المحقق: س ید كسروي حسن  (،آ خبار آ صبهان)تاریخ آ صبهان  ،  هـ(430ق بن موسی بن مهران ال صبهاني )المتوفی:  آ بو نعیم آ حمد بن عبد الله بن آ حمد بن ا سحا 1319

 . I. 32-4 ،م1990- هـ 1410بیروت الطبعة: ال ولی،  - الناشر: دار الكتب العلمیة 

های به هم ای بود از باغس تانزمی، چه، زنجیرهبود بر  اش به تهمورپ بازبرُد داده شده است، بهش تی میکدهماربی کو ساختن آ تش 1320

 پیوس ته:  
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. رس تاق 12رُوذ و یخرج بکرمان و بینهما سعون فرسخا  . رس تاق رُویدَشت و فیه یغیض زَرِت11. رس تاق الروذ  10برََااَن  

بُرزاوند 
.  18  ة. رس تاق ساو 17  . رس تاق فمُّ 16قاسان  . رس تاق جَرم 15. رس تاق سردقاسان  14. رس تاق آ ردِس تان  13  1321

. رس تاق  23ان  غ. رس تاق وران22الروذ  . رس تاق برف 21. رس تاق جابلَق  20الکبری    ة. رس تاق تیمر 19صغری  ال  ةرس تاق تیمر 

   1322".ة. رس تاق ورد24فریذین 

 ها و اباریگ بازماندهای مادی نگاریها و پارچهبازسازی چهره شاهنشاه انوشیروان از روی سکه

 )نگارگر: ممدّ نقاش( 

 

 

یک باغ است به سبب    منزله  ه  هشت پاره ده از مضافات اصفهان. گویند تمام آ ن ناحیه ب  ای است مش تمل بر پنجاه و "ناحیه   . ⸭.

ن و رنان و اندوان معظم قرای آ ن و  . ناحیت ماربی پنجاه و هشت پاره دیه است خوزان و قرطا]...[)برهان(   هم. ه  پیوس تگی باغس تان ب

هم متصل ... )نزهةالقلوب چ گای لیسترانج مقاله  سوم ص    ها باچون باغی است از پیوس تگی باغس تان و دیهبه حقیقت این ناحیت هم

است«، صدرالدین خجندی  آ فتاب اندر و درم درم  /ت که نسخه  ارم است اماربی/ام  شوقمند دیار کوی تو/ام  (. »اصفهانا در آ رزوی تو50

 ( دهخدا) )از آ نندراج("
 آ وری: اربنَد؟ فرتور را می نسخه مادیان: 1321

 
 . 21-20ب.  همان، ،المسالک الممالکابن خرداذبه،   1322
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انوشیروان    ،1323، به جز گودرزهابرخی گزارشن   یپایهبر    کنیم کویادآ وری می ی  اس پهانی بود، زادهنیز  خسرو 

 اردس تان: 

ن بهذا الموضع ولد كسرى آ نوشروان و  .به جلة من الدهاقی رس تاق آ ردس تان و"  .⸭.  1324" .یقال: ا 

 اند: را اس پهانی و چه بسا اهوازی خوانده ر.اشنیز خداوند مجمل را داری کو ماد 

  دختر دهقانی  ر.اشروان خوانند، و ماد یاو را نوش  انیبا عدل. و پارس    یپسر قباد بود، پادشاه:  نوشروان  یکسر" .⸭.

از حدّ اصفهان ن ،  بود  به لقب فدشخوارگرشاه گفتندندی گو   یزو اهواز  او را  او پادشاه    رای، ز ر.اشبه روزگار پد  ی. و  که 

کرده و    و وشی  ختهی ها آ م بود به رنگ  دیاو سپ   اهنیر ها. پپش ته   منا  گرنام کوه و دشت باشد و    فدشخوارطبرس تان بود؛ و  

 1325 ".دهیفراخم  یررنگ، بر تخت نشس ته و بر شمششلوار آ سمان 

 : کدهاش و به هر برزن یکی کلات و به هر کلات یکی آ تشهایگوید از برزننیز 

]اَ دَ/دِ[ )اِخ(  " .⸭. او تا    انیم   ستیاردس تان شهر  دیگو   یاصطخر  ]...[ اردس تان.  کاشان و اصفهان و مسافت 

آ ن محکم   ی مفازه  کوه کرکس. بناه  که مشهور است ب  ابانییاصفهان هجده فرسخ و تا زواره دو فرسخ و واقع است در طرف ب 

شهر متولد شده    نیعادل در ا  وانیر انوش  ندی . گو کده هستآ تش   کی قلعه    قلعه و در هر   کی در هر محله  و   دارد  و باروئ 

به کاشان   هیو در محصول شب   هیاست قرب پنجاه پاره د  تییالبلدان(. ولا  ی )تقو  ]...[  است  جا باقی  نیاو در ا  یو هنوز بناها

لف مجمل التوار ]...[  ساخته بود. )نزهةالقلوب(.    یاکدهآ تش  ریادر او بهمن بن اسفند  و ( از جمله 54القصص)ص    و  یخمو 

 1326« ]...[" اردس تان یییه اندر د ،یراردشرخ مهنام  یم س »آ رد:  یراردش یهاکدهآ تش

 
)میرخوند، روضة  را طلب کرد و او را به طلب کیخسرو فرس تاد..."    گودرز اصفهانی کاوس بنا به خوابی که دیده بود گیو پسر "کی  .⸭. 1323

 ( 126الصفا، ب. 

 . 88، پیشی، الكتاب البلدان ،یعقوبي 1324

 . 31آ بادی، ب. ، نجم مجمل التواریخ و القصص 1325

 . دهخدا 1326
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ی زرتش تی بازمانده  کدهگرد سوئدی، ژان اوتر، از یگانه دهو جهان  دانزبان  اومند.ی هژده ترسائ دانشنبه سده

کو به آ وام چنگیز ش یعه، عباس صفوی رخ داد. کش تار    زمیایرانزرتشتیان    گوید، و از کش تار ملیونیبدین کوست سخن می

  زمیایران دگان  نو نش ین  شمار باش ندگان.بار، کو به کاهشن سختناک بود و مرگاش گریز از میهن آ ن چنان سهمو در پیی

 کو ایرانشهر دیگر هرگز از آ ن درمان نیافت: ای انجامید، بیماری

.⸭.  "Le 27 je passai une autre petite rivière sur un pont de pierre, & je m'arrêtai après cinq 

heures de marche à Kienguevar, bourg ou l'on voit des restes d'un temple du feu. On me dit 

qu'il s'y trouvoit encore quelques Guebres ou adorateurs de cet élément, mais qu'ils cachoient 

leur croyance, & passoient en public pour Musulmans. Jusqu'au tems de Chah Abbas, il y 

avoit quantité de ces temples dans toute la Perse. La montagne d'Elberz, de même que les 

Provinces de Fars & de Khorasan, en étoient remplies, & des districts entiers étoient habités 

par des Guebres, entr'autres celui de Perhavar I j'ai déja fait mention, où ils avoient à Veïhhar 

un Temple fameux bâti par Behmen fils d'Esfendiar.  

Mais Chah Abbas leur porta le coup fatal. Il renversa leurs temples, & les obligea de se 

faire Mahométans, ou de sortir du Royaume. L'on prétend que des millions de Guebres se 

réfugièrent alors , la plûpart dans les Indes , & emportèrent avec eux le feu sacré. La Perse, 

qui même auparavant n'avoit pas un nombre suffisant d'habitans, en a toujours eu trop peu 

depuis, & n'a jamais pû se relever de cette perte. Dans tous les endroits de ce Royaume où 
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j'ai passé, je n'ai trouvé que le seul village de Guebrabad auprès d'Ispahan, où il y eût des 

Guebres reconnus pour tels."1327 

⸎ 

روی به پیاده  1328زمانیگپنج    ای زیر یکی پل س نگی گذش تم و از پسِ "در روز بیست و هفتم از اباریگ رودچه .⸭.

هنوز شماری گبر ایا پرستندگان   گویندشود. به من میکده دیده میکنگاور رس یدم، شهری که در آ ن بازماندهای یک آ تش

کنند و نزد  باور خود را پنهان می[  کش ته شدن به دست ش یعیان  ]از ترسشوند، لیک  پیدا می  ]= پرستندگان آ تش[ این آ خش یج  

بود.  ]= ایران[  ها در سراسر پارس  کدهنمایانند. تا زمان شاه عباس هنوز شمار بزرگی از این آ تشهمگان خود را مسلمان می

گاه  هایی که سراسرشان نشستها بودند و پایگوسکدههای پارس و خراسان، انباش ته از این آ تشکوه البرز، و نیز اس تان

ای پرآ وازه دارند  کدهآ تش  ،ها در »بهار«ام، جائ که آ نتر ابر آ ن واخته گبرها، از میان اینان، پایگوس »پرهاور«، که پیش

شان را ویران  هایکدهبار به ایشان زد. او آ تشلیک شاه عباس کوبش ن مرگدیار آ ن را ساخته است.  کو بهمن پسر اسفن

  ها گبر  لیونی شود که م . گفته میندروبه  از پادشاهی  هلند و[ ]میهن خویش بهاین که  ، و یا  نمودکرد و به محمدی شدن وادارشان  

، که پیش  ]= ایران[  هند، و با خود آ تش سپند را بردند. پارس  بهشان  پناهنده شدند، بیشینه[  یا   مسلمانبه زور    یاکش ته،    یا]

 
1327 Jean Otter, Voyage en Turquie et en Perse, avec une Relation des Expeditions de Tahmas-Kouli-Khan (1748), 

Chapitre I., Départ dʾIsfahan: P.12-13 = P.449-50. 

»ساعت«،   .⸭.:  žamanak-  ایرانوارمن   بسج. اباگ  .؛ »ساعت«Stunde؛  hour  ؛«amad، »امد/«زمان »   .⸭.  :'zamānīgزمانیگ/ ' 1328

 :  zamānزمان/پارسی  بسج.، نیز žaman ،-žamanu-، و نیز jaman ،-jamanu-سغدی  بهچ.نیز و 

از روز چون    که/داد پاسخ بدو ترجمان  یچن » :(دهخدا بخط مرحوم    دداشت یا(. ساعت. قسمت. بهره. پاس. )اثیساعت. )غ "  .⸭.

   :amadامد/  ؛ +(دهخدا) "فردوسی«، بخت کیش نود ن هآ واز او ب که/ درخت  نیز  یکیگردد  یگوسخن/ه زمانگذرد نُ هب

 و اجل  شی    ییو منته   ت ی غا  معن ه  ب  الابد. در عربی  ، الیشهی هم   معن ه  ، همو بیامد پهلو  یا ]اَ[ )هزوارش، اِ( هزوارش امد  " .⸭.

  ]...[ . وقت.  ]...[)ناظم الاطباء(. موسم. )برهان قاطع(.  ]...[  . زمان.  ]...[)برهان قاطع(     .(. هنگامی برهان قاطع چ مع ه  یاست. )حاش  

  عنی؛  دی و عهد بع   دی امد مد  - ]...[؛  سوزنی«،  آ مد و شد دس تگاه شک  ییجدا   امد/داشت   بر نخ  ری دس تگاه لقمه  تو د  نی ا»: )آ نندراج( 

   بسج. با:نیز (؛ دهخدا)" . )آ نندراج(لیزمان دراز و مدت طو 

   ( 22: 1386)ادّی شیر، همان، ( گویند: ما آَمَدُکَ: چندست عمر تو. فارسی آ ن آَمَد: هنگام، زمان و موسم است." الَامَد") .⸭.
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از این    ه استس ت توان نهدارد و هرگز    دوپا   بودد، از آ ن زمان پیوس ته کم بو نهای برخوردار  از آ ن نیز از باش ندگان بس نده

  ر.اش ی گبرآ باد در اس پهان را یافتم که دکدهاین پادشاهی که من اندرگذش تم، ایواز ده  یهاباخت برون خیزد. به هماگ جای

 شدند."گبرها به گبری ش ناخته می 

֍ 

4. Kurman-  =' کرمان -'  : 

: ... و هی ولایة مشهورة و ناحیة کبیرة معمورة ذات بلاد و قری و مُدُن ]...[ و مُدُنه المشهور: جیرفت و موقان  کرَمِانُ "

،  v   >b گردشن]با   و بُردَسیر [Narmāšīr '1329 (Nēv Hormizd Ardašīr )نرماشیر/']=    خَبیص و بَمّ و السیرجان و نرماسیرو  

-Vehاردشیر/وه'، از:  v    >k/g  گردشن]با    و آ شهر مدنها جواشیر و یقال کواشیر]...[  و غیر ذلک    [' Veh-Ardāšīrاردشیر/وه'از:  

Ardāšīr '] 1330".بُردَسیر، و هی 

 بدان ایس تد:  دژ گواشیرنیز ش ناخته آ ید کو  '-مشیز'گفتن آ ن که گواشیر/بردسیر، به 

تن سکنه    1300  ]...[  است.  وزهیر جا معدن ف  کرمان و در آ ن  یفرسخ  جدهیاست در ه   یاه ی. ]مَ[ )اِخ( قر یزمش" .⸭.

 1331"]...[  (642ص  دهیگز  یخ)تار ]...[ جا است در آ ن یر گواشمعروف به  رانییدارد و آ ثار قلعه  و 

 
 ( 129: 1362، م.س توده، حدود العالم) ". "نرماشیر: شهری خرم است و جایی آ بادان و با نعمت و جای بازرگانان .⸭. بسج. با:نیز  1329

 IV.454 بیروت، معجم البلدان، 1330

 ، لام تا کام. دهخدا 1331
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کو فرگانشن    ترسائ(  1878کوروشی/  2428  یدرگذش ته)   احمد علی وزیری کرمانیی آ وام قجر،  ازد نویس نده بسج. با  نیز  

شاه گش تاسپ  ، ای ئو1332نویس بهینیدیکندی و آ ئی نامهها فروکده بر سکهنخس تی پادشاه کو نقش آ تش  گواشیر را به

  :بردبازمی

ی مملکت کرمان است، گش تاسب پسر لهراسب ][ در آ ن جا بنای آ بادانی  ی دایره"گواشیر دارالملک اعظم و نقطه .⸭.

کده ساخت، بعد از آ ن که اسکندر رومی بر ایران مس تولی شد و ممالک ایران را به ملوک طوایف بخش کرد  نهاده و آ تش

ای در بالای  گشا، هفتواد نام کرمانی امیر بود و قلعهی دلدر تصرف اشکانیان بود؛ در اواخر ملوک طوایف در این خطه

 ی دختر است به ساخت. و مشهور به قلعهی چهار سد گام در مشرق شهر واقع کوهی که اکنون به فاصله 

 ساسانی ی پایانی نگاری کُپتی، سده روس به رمسس دوم؛ میانه: اهورامزدا به اردشیر؛ چپ: پارچهخ)هس تی(، راست:  aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

  

ت و به کرمان خپادشاهان و اول ساسانیان است ملوک طوایف را از ایران براندا  یاردشیر بابکان که سرسلسله 

س تد و به طالع میزان بنای این شهر عظیم را گذاشت که اکنون آ ثار حصار و خندق آ ن خارج شهر آ مده ملک از هفتواد به

معرب همان گواشیر است. برخی  ،نویس ندباقی است و آ ن را موسوم به گواشیر نمود، در بعضی جاها که آ ن را جواشیر می

  .کوره به معن شهر است ،چه ،اردشیر است گویند گواشیر مخفف کوره

اردشیر است: نه به کسر نون و سکون هاء به معن شهر است اند که نه و در بعضی از کتب آ ن را بردشیر نوش ته 

نویس ند که اردشیر بابکان  ، در تواریخ معتبر میبه زبان پارسی، بردشیر غلط در نقطه شده است و حال آ ن که نردشیر بوده

ساخت و موسوم به گواشیر نمود و شهری در اهواز بنا نهاد و موسوم به بردشیر کرد و اکنون او را  شهری در کرمان به

 
نویس ند.  ها را با فصاحت و بلاغت تمام بهنویس با الفاظ و کلمات خوب معمول شد و او حکم کرد که نامه"در زمان گش تاسپ نامه .⸭.1332

اش  لقب کده بر سکه نقش کرد او بود و بر صورت دیگر سکه صورت خود را که تاجی بر سر داشت نقش کرد.  اول کس که شکل آ تش

 ( 136، ب.روضة الصفا) پرست."»هیربد« است یعن آ تش
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ه باء نامند، لیکن در همه کتب لغت پارسی مثل برهانی و فرهنگات نام این شهر را گواشیر یا بردشیر نوش ته، ببردسیر می

 1333موحده و نه به نون، لهذا نردشیر با نون غلط است."

بایست تیغ  کُنَدی که نه تنها میهمو در جای دیگر ما را از سرنوشت دردناک بهدینان در تازشن محمود افغان آ گاه  

 های اوغان س ن را:پرماس ندی، که هم نیز ددمنش نتیز ش یعیان صفوی را بر گردن خویش به

ی زردشتیان سکونت  سوم دروازه مشهور به گبری است چون در خارج شهر بوده و طایفه  ]...["دروازه ها:   .⸭.

  توانست ، محمود افغان در زمان سلاطی صفویه به کرمان آ مده، شهر را نه1334معروف بوده   ی گبریدروازه اند، لهذا به  داش ته 

آ ن را    1280ی  مرحوم محمد اسمعیل خان وکیل الملک در س نه   1335.اش را تاراج نمودمفتوح نماید، این محله را ویران و مردم

دروازه خراسان نام نهاد. لکن برخی از اهالی به عادت قدی هنوز    شودتعمیر نموده به ملاحضه آ ن که رو به خراسان بازمی 

 گبری نامند.  ی دروازه

ی ساکن بلده باید خارج شهر منزل نمایند تا با مسلمانان ]در زمان شاه سلیمان صفوی انارالله برهانه علماء کرمان گفتند مجوس یه

کده ساختند و مدتی زیست کردند.  ها و آ تش دروازه، سکنا دادند و خانها را در خارج بلده سمت شمال، جنب همیباش ند، آ نمحشور نه

چارگان لابدُّ  توانست شهر را تسخیر و تصرف نماید، مجوس یه را غارتید، آ ن بی کرّة اول که محمود قلزائ اوغان از قندهار به کرمان آ مد اول نه

گبری بود، همانا مردم کرمان هنوز اغلب مجوس را گبر   یبه دروازهبه شهر منزل گرفتند، چون این دروازه جنب آ ن محله است موسوم  

 1336" گویند. مرحوم وکیل الملک آ ن دروازه را تعمیر کرده دروازه خراسان نامید[

 
، ب.و.  5-83، بب.  14پ.    ،1345  فرهنگ ایرانزمی،  ، در: به کوشش محمد ابراهیم باس تانی پاریزی  ، جغرافیای مملکت کرمان  ، احمدعلی وزیری کرمانی 1333

25-26 . 

و »گتو« بودی. آ ری، این است سرنوشت مرد ایر در سرزمی    «بیرون از شهر»به چم دادی کو گبر هماره چیزی که این خود نشان به 1334

 .  افتدیخویش، هنگام که تیغ در کف ابراهیمیان 

، هم بهدینان را بیرون از برج و باروی پدافندی شهر نهاده بودند تا هر دشمن کو فرود آ یدی نخست ایشان از دم تیغ گذراندی، چیون 1335

 ی نبرد کنندی. کردی، و هم دوپایان مسلمان را زمان و درنگی بودی تا که خود را آ مادهکاس تی و از کشور، ایرزدائ بهاز شمار بهدینان به

 آ ن چه در گیره ][ آ مده از خود نویس نده/ویراس تار بودی.   .72-28پیشی، ب.  ،جغرافیای مملکت کرمان 1336
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 : سراها نیز رد بهدینان کرمان را به داری و به هنگام یادکرد از کاروان

در آ ن   تجار مجوسسرای چهارسوق، اغلب  . کاروان4  ]...[ سراهای معمور این بلد هشت درب است:  روان"کا .⸭.

آ ن  ]اغلب سکنهسرای میرزا حسی خان  . کاروان6  ]...[اند.  ساکن سرای مرحوم  . کاروان8  هستند[ ]...[   1337تجار فارسی ی 

 1338"و یهودان هستند. مجوس یهی آ ن حاجی آ قاعلی رفس نجانی، سکنه

یند، زمان از جنبشن باز  آ  ند و از پای در نیشو نهگوید تا پیشوایان کرمان کش ته  از محمد گفتاری اندر هست کو می

 به پتُک کوبیده باشد:سپرهای شان بین، و ریزچشم کو گوئ چهرهپهن، 1339رویاند سرخس تد که ایشان مردمی پارسیای نه 

هِ وَ قاَلَ   َو" .⸭. ِ صَلیَّ اُلله علَیَخ رَ الخوُجُوهِ،    رَسُولُ اللََّّ َعاَجِمِ حُمخ مًا مِنَ الخ مَانَ، قوَخ اعةَُ حَتیَّ تقُاَتلِوُا جُورَ كِرخ : »لَا تقَُومُ السَّ َ سَلمَّ

رَقةَُ« ، كََنَّ وُجُوهَهمُُ الخمَجَانُّ الخمُطخ َعخیُِ ُنوُفِ، صِغاَرَ الخ سَ الخ   1340" .فطُخ

֍ 

5. Turan Makuran-  =' مکران   [و]  - توران - '.   

از پسر خویش، نرسه   پورشاه، و نیز به همان جاست کو  akurānMūrestān T"1341: "پورشاه نبیگ  س نگ   بسج. با 

 تورس تان، تا دمِ دریا: و گاه پادشاه هند و سکس تان یاد کند، در جای

 
 پارس یان هند؟  1337

 آ ن چه در گیره ][ آ مده از خود نویس نده/ویراس تار بودی.   .32پیشی، ب.  ،جغرافیای مملکت کرمان 1338

زان رو کو سپیدچهره بودند و  مولای مسلمان، که  دار = برده  پائیده شده از سوی یکی  نه تنها موالی = برده تازیان محمدی ایرانیان را   1339

العجم و   - الحراء  قوله:  ...  " .⸭.نامیدند: میو سپید گونه، سرخ سرخ السمرة و الموالي   یعن  العرب  آ لوان  الغالب علی  ل ن    ، سموا بذلك 

ن آ ردت آ ن    و  الحرة  الغالب علی آ لوان العجم البیاض و   و ال دمة،   آ سودهم، فأ حمرهم كل من    تذكر بن آ دم فقلت: آ حمرهم وهذا كقول الناس: ا 

"الحراء العجم،    .⸭.  بسج. با:، نیز  ( III.484  ،1984  ،غریب الحدیث،  هروی   ابن اسلام )آ سودهم من غلبت علیه ال دمة."    غلب علیه البیاض، و

 ( «حمر »ذیل  نک. ، لسان العرب، ابن منظور ال نصاري)لبیاضهم" 

 . 61ب.  همان،، صحیفة همام بن منبه ،همام بن منبه 1340

1341 Res Gestae Divi Saporis: 3.  
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.⸭. "Ādur <ēv> Husrav.Narseh-Nām, ped Ēr mazdēsn, Narseh, Šāh <ī> Hind, Sagestān ud 

Tūrestān tā Drayā.damb, [ī amā Pusar] Ruvān ud Pannām."1342.⸭.  

⸎ 

نامیِ آ ریائِ مزدایسن، نرسه، پسر ما، شاه هند و  کده به نام خسرو.نرسه، از برای روان و پاش"و یک آ تش.⸭.

 . ⸭.".سگس تان و تورس تان، تا دمِ دریا

 آ وردند:  یراه با هم مهمنیز  پساتازشن انیر دب، لیک 1343اندپایکولی نیز با هم آ مده نبیگِ .س نگبه نزد نرسه.شاه، 

  1344".یچ  ییابه توران و مکران و در/یاو مه مان تا نهد بر زم یی"پ  . ⸭.

 نیز: 

دیدند  ها نهزمی/ز مکران شد آ راس ته تا زره/میانتا به توران و چی/گذر کرد از آ ن پس به مکران  شد"از ایران به .⸭.

 1345".ز بربر به رزم/که از لشکر شاه برخاست رزم آ مدبیبند و گره/س پاهی 

 
1342 Ibid, 23-4. 
1343 NPi III 12-13. 

 . مکران، نک. زیر دهخدافردوسی،   1344

  ؛ 18: 1349هنر، گفتاری از صادق کیا، وزارت فرهنگ و ، گردآ ورنده: علیقلی اعتماد مقدم، با پیش ی فردوسیشاه و س پاه بر بنیاد شاهنامه برگرفته از:  1345

ی خویش جز خواب ای باشد کو زیر نگر صادق کیا رخ داد، ارد آ ن زمان کو توابان سرخ و س یاه به خمن ش بانهی کارهای پایهاز جرگه

گران  شورشنی جنگی  نامهای نوین، پیداگینمود در جامهدیدند و شهبانوی نامی کشور نیز کو مریمی شیرویه.زای میمینهویرانی ایرانشهر  

شت، رایگان میان روس تازادگان پخش  دانهشتند و  دانهرا که آ هنگ و پیامی جز گیوتینه کردن شاه و شاهی    'ماهی س یاه کوچولو 'سرخ،  

جهد و  رو کو گواهی است از  ش ناسی در آ وام پهلوی بود، زانگذاران زبانگفتار صادق کیا را، که در کنار مهمد مغدم از پایهنمود. پیشمی

 آ وری:  ترین بازیابان آ ن روزگار، میکوششن شماری چند از ایرآ گاه

ی فرهنگ عامه آ غاز گردیده خورش یدی در اداره  1338های گوناگون زندگی مادی و معنوی ایرانیان از سال  "»بررسی در جنبه .⸭.

چنان ادامه خواهد یافت. برای ش ناسائ  ز روی برنامه همها مواد فراوان گردآ وری شده است و ا های آ ماده به شهرس تانو با فرس تادن گروه

کتاب بررسی  جز  راهی  ایرانیان  پیشی  کاوشزندگانی  در  یا  بازمانده  که  آ ثاری  و  نظر  ها  به  است  شده  پیدا  بزرگمینهها  ترین  رسد. 
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 :  ، پوس آ فریدون'تور/توج'شد، برگرفته از شاه" خوانده میاش "تورانپادشاه

في كتاب   ، وشاهتوران یقال لملكها    النون: بلاد ماوراءالنهر بأ جمعها تسم  بذلك، و  ال لف، و  بالراء، و  :توُرَانُ " .⸭.

جعل    ما والاها من المغرب، و  هو ال كبر، بلاد الروم و   آ خبار الفرس آ ن آ فریدون لما قسم ال رض بی ولده جعل لسلم، و 

ما یضاف ا لی ذلك، فسمّت الترك بلادهم توران باسم ملكهم    مأ جوج و  یأ جوج و  الصی و  هو ال وسط، الترك و  ، وتوجلولده  

یرانشهر، و  وجعل لل صغر،  توج، و یرج، ا   1346" .قد بسطت القول في ایرانشهر  هو ا 

 نیز: 

اند. آ ن شهر هم هست ... و به فتح اول هم گفته   تیو نام ولا  رانیاست در ا  ی. ]مُ/مَ[ )اِخ( نام شهرمکران" .⸭.

دارالملک آ ن بوده و    جیو ک   تال،ی منسوب به مکران بن ه   س تانی س  کرمان و  انه  یدوم در م   یماز اقل  تیینام ولا]...[  )برهان(  

. )ناظم الاطباء(. لتیاا  نیعمان و نام شهر ا  ییااز بلوچس تان در کنار در  لتییا(. نام اآ را. )انجمن  ندی گو   یزن  نهجی آ ن را ک 

 

ر نامی، گروهی کابرای بررسی در این شاهی فردوسی است. ی آ گاهی از یک بخش بزرگ از زندگی پیشی مردم ایران شاهنامهسرچشمه

ی بس تگی پادشاه و اند. آ ن چه در بارههای بایس ته را از آ ن گردآ وری و سپس تنظیم نمودهکاری کرده و آ گاهیی فرهنگ عامه همبا اداره

اند گذاش ته شد تا پس از اش تهکاری دگردآ وری شده بود در دسترس آ قای علیقلی اعتماد مقدم که از آ غاز در این خدمت هم)ارتش( س پاه  

ی  ش ناسی در شاهنامههای مردمی بررسیی وزارت فرهنگ و هنر درباره بررسی کتابی در این باره فراهم آ ورند. این کتاب ششمی نشریه

مردم«، »ولیعهدی در ایران  گذاری در ایران باس تان«، »فرّ«، »شاه و ی ایرانیان«، »تاجفردوسی است. »پادشاهی و پادشاهان از دیده

های پنج کتاب پیشی است که در سه سال گذش ته یکی پس از دیگری چاپ و نشر گردیده است. امید است که  باس تان« عنوان

ها نیز پیاپیی در دسترس دوس تاران فرهنگ ایران گذاش ته شود. آ شکار است که برای آ گاهی کامل از زندگانی  های دیگر این بررسیبخش

های دیگر  ها و آ ثار دیگر انجام گیرد. از این رو پس از پایان یافتن کار در شاهنامه بررسی متنیرانیان باید که بررسی در همه کتابپیشی ا

ی فردوسی که سال گذش ته و امسال از طرف وزارت فرهنگ و هنر ی شاهنامهرانی و بحث در بارهآ غاز خواهد گردید. جلسات سخن

ی شاهنامه بوده تر دربارهرانی نمودند اقدام دیگری برای بررسی بیشهل و پنج تن از دانشمندان کشور سخنتشکیل گردید و در آ ن چ 

 دو( - )همان، ب. یک" خورش یدی، صادق کیا 1349آ بان ماه ی جداگانه به زودی نشر خواهد یافت«، های آ نان در دو مجموعهرانیاست. سخن

 II. 57 بیروت، معجم البلدان، 1346
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و کوشک قند و درک و اسکف از حدود مکران    یزمس تقر پادشاه مکران است. ک  جیاست از حدود س ند و شهر ک   تییناح 

  1347"..است. )حدود العالم(.

 گیرد:  می 'ماه کرمان'آ ن را از ی ریشهگفتن آ ن که، ار چه درست نیست، لیک حمزه 

قال حمزة: قد اُضیفت نواحٍ ا لی القمر ل ن القمر هو المؤثر فی الخصب فکل مدینة ذات خصب آُضیفت رانُ: ... مُکخ " .⸭.

الیه، و ذکر عدة مواضع ثم قال  1348" : و ماه کرمان هو الذی اختصروه فقالوا مکران...ا 

֍ 

6. [Snd Srman-]  = ' ِ سرمن ' و  '- ند س -' .   

 و از انبوه زرتشتیان نشس ته بدان جای نیز پشن و گواه داری:   روشن استس ند 

شهرهاء ناحیت طوران است و جایی با نعمت و چهارپای بس یار و اندروی  -قذان، کیجکانان، شوره  -"محالی؟   .⸭.

 1349و مس تقر پادشاه طوران به کیجکانان است."  و گبرکان بس یارمسلمانند، 

، و  بردوزد  اند  از ایرانشهرهایی  کو پاره  ،پدهو    مکرانو    تورانو    هند  بهبه روش ن  آ ن را  را داری کو    و اس تخری

 خواند:  دریای پارسنیز سراسر دریای بربس ته بدان را 

  مكران و  شیء من بلاد الهند و  ما یصاقبها مماّ قد جمعناه فی صورة واحدة فهی  بلاد الس ند و  امّا بلاد الس ند و  و" .⸭.

جنوبیّه    شمالیّه بلاد هند و   اعمال سجس تان و  مفازة سجس تان و  غربیّه كرمان و   و  بحر فارسشرقّی ذلك کلهّ    البدهة و   طوران و 

الجنوبّی من وراء هذه    يحیط بشرقّی هذه البلاد و  بحر فارسانمّا صار    من ورائها بحر فارس و  القفص و  مفازة بی مكران و

من اجل انّ البحر یمتدّ من صیمور علی الشرقّی الی نحو تیز مكران ثّم ینعطف علی هذه المفازة الی ان یتقوّس علی بلاد   المفازة

 
 . دهخدا 1347

 . 179 ، ب.پنجم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1348

 . 125: 1362، م.س توده، العالم حدود   1349
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هى مدینة الخروج    راسك و  درك و   و  قنّزبور  كیز و  الّذى یقع من المدن فی هذه البلاد فبناحیة مكران التیّز و  فارس و   كرمان و 

  1350".آ رمائیل قنبلی و مشكى و فهلفهرة و اصفقة و قصرقند و به وبند و  و

]...[ اند عبارت است از  رانی"رودهای بزرگ فارس که قابل کش تی.  ⸭ .  :بسج. بااش نیز  ابر دریای پارس و دامنه

ی هند  دریای بصره تا دورترین نقطه دریاها همان فارس است که به نام آ ن معروف است زیرا   تریناما دریاهای آ ن، بزرگ

   1351" .دشو می دریای فارس نامیده 

است از مرز    طیمح   ییااز در   یاپارس بهره  ییا"چند بار گفته شد و در  .⸭.:  ارج در پییازد گران بسج. اباگ    نیز

همه کشورها    نیس ند و کرمان که تا پارس گسترده است و از ا  یاست از سرزم  یییاپارس در   ی یاو کشور عراق. در  یچ

زمان   باس تاندر    رانیو چون پادشاهان ا  ستی آ بادتر از پارس ن   یآ ن سرزم  ی هادر کناره  رایبه پارس منسوب است ز 

  ییهاکش تی  چیو ما ه   اندهیر چ  یا رد  نیا  گیدور و نزد  یاند و مردم پارس تا روزگار ما بر کناره هاپادشاهان بوده  نیومندتر یر ن

 1352." ی دارسرداغ نه کنندیرفت و آ مد م یا در نیکه در ا انیران ی ا یهاو شکوه کش تی یبه بزرگ

 های ایرآ گاهی:ترین زیرلایهی کو ازدی به شمار رفتی از ژرفآ ور بیازد بندهشن را نیز  '-س ند'سزد کو ابر به

.⸭.  "… ped ēd Mar hān < Mardōm> ī ped Ērāndehān ud hān ī ped Anērāndeh, hān ī ped 

Tūrdeh, hān ī ped Salmdeh ast ī Hrōm, hān ī ped Sēndeh ast ī Čīnestān, und hān ī ped 

+Dāhīdeh1353, hān ī ped Sinddeh, hān-iz ī ped hān šaš Kišvar didīgar hamāg az payvand ī 

Fravāg ī Siyāmak ī Mašē hēnd. […] dah Sardag Mardōm [ī az bun guft] ud <abārīg> pānzdah 

Sardag ī az Fravāg būd … <čiyōn hēnd:> Hrōmāyīgān ud Turkān ud Sēnīgān ud Dāhīgān ud 

 
 . 170-71، لیدن، ب. السمالک و الممالکاس تخری،  1350
 . 35: 1366}ایران در صورة الارض{، جعفر شعار،  سفرنامه ابن حوقل  1351

 . 28ب. ، رانشهریا ائینامه جغرافنام  بسج. وت،یر ، چ اروپا افست ب 244، ب. هوقل صدره الارفی  1352

دانیم اندر  درست است کو می  '- داهی/-دهی'خوانده است. لیک    'Gay-'ای، به نادرست  پاکزاد، کو ما از ویرایشن او بهره برده   1353

ابر ایشان به اباریگ دفترها مر یاد شده است و ما نیز  -های ایرانی باش ند مرهای هلنیگ و سپس هرومیگ نیز ازیشان، کو سکنبیگ

 اهلوی  اندنخس تی کو فروشی هماگ زنان و مر   یِ (nation states)  'رم.دهیو'از پنج    فروردین یشت ازد    بسج. اباگای. نیز  بوندگ نگاش ته

 ': دهان داهیان'و   دهان''سینان ،دهان'دهان'، 'سرماندهان'، 'توران، ای هستند 'ایراننداس توده شده شانیکایک

.⸭.  "airiianąm dax́iiunąm…tūiriianąm dax́iiunąm…sairimanąm dax́iiunąm…sāininąm 

dax́iiunąm …dāhīnąm dax́iiunąm…vīspanąm dax́iiunąm narąm ašạonąm frauuašạiiō yazamaide. 

vīspanąm dax́iiunąm nāirinąm ašạoninąm frauuašạiiō yazamaide." (Yt.13.143-45) 

شود که اباعن  "مدت دویست و پنجاه سال می   .⸭ .تا آ وام نادر شاه نیز رواگی داشت:    ' ممالک ایران'در کرپ    ' دهانایران 'گفتن آ ن که هنگرفت  

 ( 185: 1387نامه تاریخ، ، پژوهشافشار های نادرشاه بر خطابه لیلی تح ، مطلق علي وثوقیرجب ) " روائ مشغولیم.به فرمان   ممالک ایران جد ما در  
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Tāzīgān ud Sindīgān ud Hindugān ud Ērānagān <ud> avēšān ī gōbēd kū ped hān šaš kišvar 

hēnd ud az ēn harv Sardag-ē(v) nōgtar vas Sardag būd hēnd…"1354 

⸎ 

 1355کشورهای ایران و کشور انیران، از پیوند فرواگ، پسِر س یامگ، پسر مشی هستند: مردم  مراین    یپایه "بر   .⸭.

، کشور س ند، نیز مردم  س تان، و کشور داهیو کشور تور و کشور سلم، ای است روم، کشور سی، ای است چی

آ غاز گفته شد و پانزده سرده]...[  شش کشور دیگر    اند: چیون  ]...[که از فرواگ بودند  ی دیگر  ده سرده مردم که در 

کو  گویند    شاندربارههایی که  و آ ن رومیگان و تورکان و سینگان و داهیگان و تازیگان و س ندیگان و هندوگان و ایرانگان  

   ..."بودوتر نی بس یار سرده ،سردهیک هر بدان شش کشور هستند و از  

⸎ 

.⸭.  "According to this enumeration, the following peoples are from the lineage of Frawāg, son of 

Siyāmag, son of Mašē: all peoples from the lands of the Iranians (ped Ērāndehān) and those who exist in 

the land of non-Iranians (ped Anērāndeh), those from the land of Tur and from the Land of Salm, that is, 

Rome, those of the land of Sēn, that is China, and those of the land of Dahy, those of the land of Sind, 

and also peoples from six other countries ... and also the ten human races [mentioned on Beginning] and 

other fifteen races ... including: the Romans, the Turks, the Chinese, the Dahies, the Arabs, the Sindis, 

the Indians and the Iranians as well as the peoples who are supposed to live in these six countries. And 

from each of these races many races have emerged again." 

 
1354 Bd. XIV.35-6. 

  =hušŋ́.daā̊anairii (Yt.19.68 )- ابر:زندی است  دیبهدیکو  ،('Ērāndehān ud Anērāndeh') 'کشورهای ایران و کشور انیران ' 1355

انیران»  =  'Anērāndehده/انیران' بسج.  }  .«کشور  انیران«؛ »انیران   =   anairiiā̊.daiŋ́hāuuō-  (Yt.18.2)نیز  کشورهای   = بهچ.   دهان    و 

anairiianąm tat̰ dahiiunąm-  (N. 68)}،    وairiianąm.dax́iiunąm-  (Yt.13.87)   =  'دهان/ایرانĒrāndehān'  =    کشورهای«

که    پلُ هنگرفتیگیکی  ها رو به روئیم، با ایرانشهر، چیون  : ما در این جا با نمودی مهی از پیوس تگی ایرآ گاهی در درهنای هزارهایران«

نه تنها  دهد. چه، دو هنگرفت زبریاد،    یهمهای ایرانشهری پیشاساسانی به جهان ساسانی پیوند  جهان اوس تائ را از فراز هماگ دودمان

ابر دیرینگی هنگرفت ایرانشهر کوه  آ وام ساسانی اَپسَ ئو  گواهی هستند اس توار چیون  اندرون یشت   از  ابر پیوس تگی  هم نیز  ، که  هاتا 

 کشورداری.  هنگرفتیگ  اندرایرانشهریگ دس تگاه
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⸎ 

.⸭.   "Nach dieser Aufzählung sind die folgenden Völker aus der Linie des Frawāg, Sohn 

von Siyāmag, Sohn von Mašē: alle Völker aus den Ländern der Iraner (ped Ērāndehān) und 

diejenigen, die im Land der Nicht-Iraner (ped Anērāndeh) existieren, die aus dem Land von 

Tur und aus dem Land von Salm, d.h. Rom, die aus dem Land von Sēn, d.h. China, und die 

aus dem Land von Dahy, die aus dem Land von Sind und auch Völker aus sechs anderen 

Ländern ... und auch die zehn menschlichen Rassen [erwähnt am Anfang] und andere fünfzehn 

Rassen ... darunter sind: die Römer, die Türken, die Chinesen, die Dahier, die Araber, die 

Sindis, die Inder und die Iraner sowie die Völker, die angeblich in diesen sechs Ländern leben 

sollen. Und aus jeder dieser Rassen sind wieder viele Rassen hervorgegangen." 

⸎ 

.⸭.   "D'après cette énumération, les peuples suivants sont de la lignée de Frawāg, fils de 

Siyāmag, fils de Mašē : tous les peuples des terres des Iraniens (ped Ērāndehān) et ceux qui 

existent sur la terre des non-Iraniens (ped Anērāndeh), ceux du pays de Tur et du pays de Salm, 

c'est-à-dire Rome, ceux du pays de Sēn, c'est-à-dire la Chine, et ceux du pays de Dahy, ceux 

du pays de Sind, et aussi des peuples de six autres pays... et aussi les dix races humaines 

[mentionnées au Début] et quinze autres races... dont: les Romains, les Turcs, les Chinois, les 

Dahies, les Arabes, les Sindis, les Indiens et les Iraniens ainsi que les peuples qui sont censés 

vivre dans ces six pays. Et de chacune de ces races, de nombreuses races ont de nouveau 

émergé." 
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Srman-  :' یمن«  < »هاماوران/شمبران«. ⸭.: '- سرمان«←  

  به نقل از ابن الكلب   هیدرج کرده و ابن الفق   خواند(  شاهسمران   دی)با  سمدارشاهرا    نیمعنوان پادشاه    یزابن خرداذبه ن"...   .⸭.

  چنان   ند،ی را گو   نیم(. بلاد  229-227صص    2پورداود ج    ف یتا ل   هاشتی ضبط کرده است. )  را سامران  نیمبربر    یساکن

حک قض   فردوسی  یمکه  در  هاماو   کاوس کی  هیگفته  شدند   جهانی» : رانبا  لشکر  آ شوب  جمله    به/پر    سرکیهاماوران 

 . شاه""سمدارشاه و هی یمن/یمان. ⸭. نیز نکبا.: 1356" .«شدند

֍ 

7. Spet-    = ' نرماشیر/'»سپید«، کو در راه  .  ⸭.=    '- اسبیذNarmāšīr'  (Nēv Hormizd Ardašīr)    از کرمان به

  1357.سوی زرنج/زرنگ جای داشت

   بسج. با:نیز 

 [ ...].  تن  110]...[ سکنه  س تان شهرس تان قم  جرد خلجوزوا بخش دست  دهس تانجزء    ی. ]اِ[ )اِخ( دهدی اسف " .⸭.

  1358"(12ص  1ج   رانیا ائی)فرهنگ جغراف 

֍ 

8. -Wašt از(: ? -aš.tvh)  =' بسج. با:؟، '- خواش / 1359- خاش   

 
 . دهخدا 1356

 . 34مارکوارت، همان، ب.  1357

 . دهخدا 1358

 . ' خاش' ،افشی اس پهبد برادر نام . با بسجنیز  1359
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: ... خُواشتخ "  . ⸭.، نیز:  1360" .: مدینة بسجس تان، و آ هلها یقولون خاش، علی یسار الذاهب ا لی بسُتخواشُ "  .⸭.

   1361".من قری بلخ

 نیز: 

بخش در جنوب زاهدان واقع است. و راه    نیشهرس تان زاهدان است. ا  گانه  سه   ی هااز بخش  یکی. )اِخ(  خاش" .⸭.

است: از طرف شمال به بخش زاهدان و    ریو حدود آ ن به شرح ز   دینمایاز مرکز آ ن عبور م  رانشهریشوسه  زاهدان به ا

و از طرف باختر به   رانشهریبه شهرس تان ا  ی باختر  نوب، از طرف خاور به شهرس تان سراوان از طرف ج جاوهیر بخش م

 است:  ری به شرح ز  دهس تان 9 یدارا [...]بخش فهرج از شهرس تان بم. 

 - 4 نفر/2000-  یآ باد  10گوهرکوه   -3  نفر/ 1000-  ی آ باد  5گلنکور    -2  نفر/1000-   یآ باد  21حومه    دهس تان  -1

  7آ باد  اسگل   -7  نفر/3500-  یآ باد  24  رندگانیا  -6  نفر/2500-  یآ باد  15نازل    - 5  نفر/ 1500-  یآ باد  8گوشه  

بر آ مار فوق بخش    بنا .  نفر/1500-  یآ باد  19کارواندر    -9  نفر/3000-  یآ باد  12ده بالا    -8  /نفر1000-  یآ باد

باشد. )از ینفر م  23000آ ن    تیشده است و جمع   لیبزرگ و کوچک تشک   یآ باد  121و    دهس تان  9  خاش از

 1362" (8ج  رانیا ائیفرهنگ جغراف 

  :نیز

  1363"های روان است و کاریزها، و جایی با نعمت است.ست و او را آ ب: شهری خواش" . ⸭.

 نیز:

 
 . 398، ب.دوم، چاپ بیروت، پوس تگ  معجم البلدانیاقوت،  1360

 . 398، ب.دوم، چاپ بیروت، پوس تگ  معجم البلدانیاقوت،  1361

 . دهخدا 1362

 . 103: 1362، م.س توده، العالمحدود  1363
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 1364".اند میان س ند و میان کرمان اندر بیابان نهادهو ریقان: دو شهرک خواش" .⸭.

 : نامنیز دارای رودی بوده است به همی 

که    داستیو اکنون پ   [...]  :دیگو   س تانی س   یخ. صاحب تارس تانی س بوده است در    ی)اِخ( نام رود  خاش رود." .⸭.

  س تان ی س ها از همه اطراف ها و کوهرود و آ ب دشترود و هراترود و خشکرود و فراخو رخدرود و خاش مند یر رود ه

 آ ب بدان فرو   نیچند  نیند نه بزرگ همه ای گو   یراست آ ن را دهان ش  سوراخی  یکیو    دیزره آ  ه  و از هزار فرس نگ همه ب

(.  16و    15ص    س تانی س   یخهاست. )تار  از عجائب   نیو تقدس و ا  تعالی  یخدا  گرمهند که کجا شود  دانهکس    چیشود، ه 

جزء خاک افغان است.   حالا  دیگو یداند و میرود را منسوب به خواش م  نیا  179ص    لیدر ذ  س تانی س   یختار  یمحش

  1365"(179ص  پاورقی س تانی س  یخ)تار

֍ 

9. Sakastan-  =' {- س تانی س / -سگزس تان / - سجس تان / - سگس تان / }  ' - سکس تان.   

اش،  بانوی  نامدختگ بود و  پور شاهاش  بامبشن ایا شهبانوی  نام  ،پورشاهایران و انیران،  به آ وام شاهنشاه  چیون کو دانیم  

 نرسه.دخت: 

.⸭."Zu Šābuhrduxtag ī Sagān.Bāmbišn zu Narsehduxt ī Sagān.Bānūg."1366.⸭. 

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."and Šābuhrduxtag, Queen of the Saks and Narsehduxt1367, Mistress of the Saks.".⸭. 

 
 . 128:  1362، م.س توده،  حدود العالم 1364
 . دهخدا 1365

1366 Res Gestae Divi Saporis: 25-6.  
«،  نردیمردانگی«، »نیروی  «، »نرّگی»   .⸭.:  *Ḥawhϑ.whrḤawhnḤ-ی  ماده، از  narsē-، نیز  narseh-نام  ما از    کنونی  برداشت  1367

: -anarummiایرانولووی  ،  m  یبسج. با پایانه ، نیز  »پهلوانی«.  ⸭.:  -nartایرانوآ سی    »دلیری«  »مردی«،  .⸭. :  -'nãrs  ای )ایرانولودی(ایرانوسپرده   بسج.

از همی بن نیز  را    نردتر این بودی کو بازی  چه رفت، بهو چه بسا، با نگرشن ئو آ ن.  »زور«، »نیرو«  .⸭.:  nertosگولی  ،  »نیرومند«  .⸭.

 . -nēv.artaxšēr پهلوانیگ آ میزیدانیم، و نه، چیون که تا کنون، از هم
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⁕⸎ ⁕ 

.⸭. "und Šābuhrduxtag, Königin der Saks und Narsehduxt, Herrin der Saks." .⸭ .  

⁕⸎ ⁕ 

.⸭. "et Šābuhrduxtag, Reine des Saks et Narsehduxt, Maîtresse des Saks." .⸭.  

 )ربوده به دیرندس تان قطر( دیس از روی تن)نگارگر: ممّد نقاش(، پوردختگ شایدبود بالا، شاه زاده ساسانی، بهبازسازی چهره شاه

 

اش، زالق،  هایو ایشان پارس بودند. از شهرس تان   شدخوانده می  '- شهرس تان رام 'و    '- درنگ / - زرنگ 'به آ وام کهن  

 :  اش دادکاوس به رس تم دس تان و رُخَج و داور. کی  کرکویه، هیسوم، زرنج و بسُت

ن اسم مدینتها زرنج   .⸭. س تانُ: ... و ا  ]...[  و سک اسم للجند و الكلب مشترک    ]...[و قال حمزه فی اش تقاقها  ]...[  "سِجِ

]...[    و هُم فرُس]...[  شهرس تان  و کانت مدینة سجس تان قبل زرنج یقال له رام]...[  و سجس تان و ال صل سکان و سکس تان  

تُ، و بها آ ثر مربط فرس رُس تم الشدید و نهرها المعروف بالهندمند  و لها من المدُُن: زالق، و کرَکوُیهَ، و هیسوم، و زرنج، و بسُخ 

خَج و بلاد الداور، و هی مملکة رُس تم الشدید؛ ملکّه ایها کیقاوس...]...[    1368  "و مُدُنها الرُّ

 
 III.190 بیروت، ،معجم البلدان 1368
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 بود:  نیز  پهلو گاه خاندان سورننشستدانیم کو و می

 1369".سجس تانالفهلوی و مسکنه ماه  سورین"و   .⸭.

اش رود هیرمند  اباگ پنج دروازه که  اش اندر رتبیلنمانبه گرد شهس تان ایا شاهازدیند ما را،  و چیون که یعقوبی به

 خندکی بود:  گذشت،نیز از میان می

زرنج  كورة    ، وخواشكورة    ، وبلمركورة    ، وخشك كورة   ، ورخّجكورة    ، وجوینكورة    ، وبستفمن كورها: كورة  " .⸭.

وسطها یقال   لها نهر یشق في لها خمسة آ بواب، و  هي آ ربعة فراسخ حولها خندق، و  ، ورتبیل[= ]هي مدینة الملك    ، والعظم  

 1370" .له: الهندمند

 : نامیدندمی  '- شاه سگان / - شاه سکان 'اش را پادشاهاناند کو و آ ورده

آ ن زرنگ بود    ی نام قد  مکان(   پسوند)معرب از: سگ، سک، سکه )قوم(+س تان،  سگس تان. سجس تان. سگزس تان.  " .⸭.

-127)اردوان دوم   وم.(  ق. 128-136) در زمان فرهاد دوم اشکانی( ت ی، س ث ی)سکا، اسکوت، اسک ها پس از مهاجرت سکه

زمان زرنگ به نام آ نان سکس تان خوانده    نیزرنگ مس تقر شدند از ا  در از آ نان    یطرف جنوب گروهه  بم.(    ق.  124

را اصل سگس تان است   س تانی س او بود و    س تانی س   عهد پدرش والیه  که ب  یشاه گفتندبهرام را از بهر آ ن سگان»  ...شده.

مشک سارا بد و    شال گِ /چون بهشت  س تانی س   اس تهآ ر بی»  ؛(66-65نامه  )فارس«،  س ندی سجس تان نو   یبه تاز  ن یو از ا

 گوید کو کوه اوش یدر به سگس تان ایس تد:؛ 1371" فردوسی«، خشت ر.اشز 

.⸭."Kōf ī Ušdāštār ped Sagestān."1372.⸭. 

 
 . 565  :1، ج. 1967، بیروت، تاریخ الطبري 1369

 . 102-03پیشی، ، الكتاب البلدان یعقوبی، 1370

 . دهخدا 1371

1372 Bd.IX.18, ed.F.Pakzad. 
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֍ 

10. Zaplastan-  =' {- س تانزاول /- زابلس تان / }  ' - زبلس تان  . 

: ... کورة واسعة قائمة برآ سها جنوبی بلخ و  "زابلس تان  . ⸭.تختی غزنه:  برد، به پایبه زابل، نیای رس تم دس تان باز می

، و هی البلاد الذی قصبتها غزنة البلد المعروف  و هی منسوبة ا لی زابل جدّ رُس تم بن دس تان]...[  طخارس تان و هی زابل  

  1373 العظیم."

  دوارید:به زمی اندر.گر محمدی کو بدین سپندتازشن نامو 

]با تیغ و کش تارهای پیی در   سوم( فه  یدست عبدالرحمن بن سمرة هنگام خلافت عثمان بن عفاّن )خل ه زابلس تان ب"...   .⸭.

گر[ ]تازشن  یمسلم  یروه  ب  [1374کش ید مینهدست از کشتن ایشان باز پس  محمد  شدند  مینهخس تو    تا زمانی کو به اللهکه    مزدیس نانپیی  

   1375"(4گشوده شد. )المعجم البلدان ج 

آ رد: زابلس تان، از جنوب به افغانس تان از شمال به بلوچس تان محدود و در وسط کابلس تان،   کیب   یسام"  .⸭.نیز:  

  یهامشهورند. از شهرس تان  ییرآ ن به دل   و مکران قرار گرفته است. کوه و آ ب فراوان دارد. و اهالی  س تانی خراسان، س 

 
 III.125 بیروت، معجم البلدان، 1373

، ای از ایرانیان یمن بود  ( 'الابناء')   ' Pusānپوسان/ ' ایا  (  'بنو الاحرار' )  ' Pusān ī Āzādānپوسان آ زادان/ ' همام بن منبه، کو خود از   1374

ش ناخت، از محمد گویش ن آ ورد کو خود گویای ی خشم هاشمی را میدامنهو ابگد محمد را با گوشت و پوست و خون خود آ روینیده بود و  

کشد تا به الله او خس تو شوند، ایواز در این  خود است و او در آ ن به روش ن ازد دهد کو دست از کشتن و ریختن خون مردمان برنه

.  50"§    .⸭.  کشد:اش است، دست میرهن همزناراهشان، هرآ ینه به جز آ ن چه بهر خود او و  زمان است که از خون و خواس ته و جان

هِ وَ  ِ صَلیَّ اُلله علَیَخ ُ   و َقاَلَ رَسُولُ اللََّّ لاَّ اللََّّ
ِ
لَهَ ا
ِ
ذَا قاَلوُا: لَا ا

ِ
، فاَ ُ لاَّ اللََّّ

ِ
لَهَ ا
ِ
: »لَا آَزَالُ آُقاَتِلُ النَّاسَ حَتیَّ یقَُولوُا: لَا ا َ    وَ  فقََدخ عَصَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمخ سَلمَّ

وَالهَُمخ وَ  قِّهَا، وَ  آَمخ لاَّ بِحَ
ِ
ِ  آَنخفُسَهُمخ ا مخ علََی اللََّّ  (40ب.  همان،، صحیفة همام بن منبه ،همام بن منبه«" )حِسَابُهُ

 . دهخدا 1375
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نام افغانس تان و بلوچس تان  ه  به دو قسمت ب  و  مهجورعصر    ن یو کلات است. نام زاولس تان در ا  ندیم خطه غزنه، م   نیا

   1376" ( 4ج  شده است. )از قاموس الاعلام ترکی یمتقس 

، 1377اش ازد دهد آ ونگ.ی وایوکده.، کو قزوین از دو بت س نگی و از اوزدیسان راینیز غور و غرجس تان و بام 

، «روافرمان»و  «شاه» به چمرا، هر دو  'شی'و  'شار'چیون  فندواژگانیاند، آ ن چنان که ساختن بخشی از زابلس تان دانس ته

 اند:  به رس تم بازیابی نموده

[ ان ی غور، غرجس تان و بام =  ]  هاتیولا  نی. و اندی گو   یش را    انیخوانند و پادشاه بام   شارپادشاه غرجس تان را  " .⸭.

و القصص ص    یخجا است. )مجمل التواره  نهاده است و اکنون همان رسم ب  ی ها ولقب  ن یرس تم را بود در جمله زابلس تان و ا

  1378"از همان کتاب شود. 39(. و رجوع به ص 422

 گروند:  می زرتش تی و در همی زابلس تان است کو رس تم و زال به دین مزدیس ن

  موبدان را   کند/اس تا رواجا کند زند و    آ ن  کهی/کرد رو  س تانی س   یخسرو سو  کهی/روزگاران بر او  برآ مد بس " .⸭.

گوا  بر  پ /بدان  به  زال  و  ب  به  آ مدند[  بازشی ]رس تم  خو هزابل  مهمان  ابنده   همه/شیبردند  اس تا    از/شیپ   س تادندی وار  و  زند  او 

 1379، دقیقی" و آ تش برافروختند نشستند/موختندآ  بی

 نیز: 

 
 . دهخدا 1376

بها بیت ذاهب في  آ نهار كثیرة من بلاد غزنة.  جبال و قرى و آ رض الغور، ذات مدن و ناحیة بی خراسان و [ بامیان]"  .⸭. 1377

ما عرف خاصیة   ، وال خر خنك بت  فیه صنمان عظیمان من الحجر: یسم  آ حدهما سرج بت، و   و ، آ ساطی نقش علیها صور الطیر  الهواء و 

 ( 154، چاپ بیروت، ب. آ خبار العباد آ ثار البلاد و )زکریا قزوین،  .لا خاصیة الصنم  البیت و

 . دهخدا 1378

 . دهخدا 1379
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جا مهمان بود    نیکه ضّحاک ا  ندی از بهر آ ن گو   س تانی . امّا س روزنیمو زاول و زرنگ و    س تانی س   :س تان ی س   یها نام " .⸭.

و شراب با زنان    -  ندی المقدس گو   تیرا ب   لهیو اکنون ا  –  نشس تی  لهیگرشاسب. و عادت او آ ن بود که به اَ   کیبه نزد

گفت:  ش،یآ مد عادت خو  دیا . چون ضّحاک مست گشت او را یزنان را شبس تان گفتند ی . و به آ ن روزگار سرایخورد

است نه شبس تان«.    وس تانیجا س    نیتر خورم.« گرشاسب عادت او دانس ته بود. گفت: »ا»شبس تان خواهم تا آ ن جا خوش

تا    دیمرد با  یِ آ ن جا مردانِ مرد باش ند و مرد  شهی که هم   ندی به آ ن گو   س تانی به آ ن روزگار. و س   یمردِ مرد را گفتند  ویو س  

نه به    ،یموس تان ی. ما به س  ییپهلوان، راست گو  یناک شد. گفت: »اسخن گفته شد ضّحاک شرم  نیگذرد. چون اآ ن جا به

 1380تر که واو است." حرف کم  کیبه  ند،ی گو  س تانی جا را س  نیشبس تان.« از پس از آ ن ا

  و زرنگی بود: نیسیس تا  اوزوانهائ که زرتشت اوس تا بدان نوشت، یکی از زبانکنیم کو یادآ وری می

.⸭.  "Bar Bahlūl and al Nadīm speak of different languages in which Zoroaster had written 

the Avesta: … Persian, the languages of Hyrcania, Merv, Zarank, and Sagastan."1381 

آ ن کش تار دانایان و مغان و    راهو ویران کردن بنیادهای خدائ و دهبدی و به همپس از ابگد الکس ندر گجس تگ  

، 1382اش پدید آ وردن یک تهیگی فرهنگی و انست کردن خودآ گاهی پایرمیگ نزد ایرانشهریان بود سوزاندن اوس تا که آ ماج

 
 . 11-10: 1373، تاریخ سیس تان 1380

1381 Marco Frenschkowski, Zoroaster and Iranian Religion in the Church Fathers and Gnostic Literature, in: The Wiley 

Blackwell Companion to Zoroastrianism, Edited by Michael Stausberg and Yuhan Sohrab‐Dinshaw Vevaina with the 

assistance of Anna Tessmann, 2015: 463. 

کرد، کو ایرانشهر و سراسر آ س یا هرگز دیگر از آ ن کمر راست نهرا  مغول.هومانا شهریگانی-گری فرهنگیو تباهیای از این ابگد گزیده 1382

 نزد ارداویراز داری: 

.⸭.   "… gizistag Gannāg Mēnōg [Ahrīman …] hān gizistag Aleksandar Hrōmāyīg ī Muzrāyīg.mānišn 

viyābānēnīd [… ud] ō Ērānšahr frēstīd u-š ōy Ērān Dahibed ōzad ud Dar ud Xvadāyīh višuft ud avērān 

kard ud ēn-<iz> Dēn čiyōn hamāg Abestāg ud Zand [ī] abar Gāvpōstīhā ī virāstag ped Āb ī Zarr Nibištag 

andar Staxr […] ped Diz [ī] *Nibišt nihād ēstād ōy Petyārag ī vadbaxt ī ahlomōγ ī druvand ī anāgkardār 

*Aleksandar […ēn Nibēgīhā] abar āvurd ud bē sōxt…" (AVN. I.3-6) 
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، کو سی  را  1383' یگ ن ی س  - دو 'دار به  به سیس تان بود کو دئنا باری دیگر بازیابی شد، به میانجی زنان و کودکانی کو نسک نام

 کردند: از بر می پوس زرتشت ویراس ته بودند، و برزمهر

 

فریفت و سوی ایرانشهر فرس تاد و او دهبد ایران الکس ندر رومی مودریا.نشی را به.آ ن گجس تگ، اهریمن، "گجس تگ گناّمینو   .⸭.

 ،گاوِ   یِ هایِ ویراس ته شدهههماگ اوس تا و زند که ابر پوس ت  ،، چیونرا  این دیننیز  و خدائ را ویران کرد و  شفت  آ  را بیکشت و در  را به

ها را  این نبیگی بدبخت اشموغ دروند اناگ.کردار، الکس ندر،  او پتیاره  ؛نبشت نهاده شده بود  به آ ب زرّ نوش ته و اندر اس تخر به دژِ 

 " . سوخت ابرآ ورد و به

.⸭.   "The damned stinker spirit Ahrīman deceived that Greek Alexander the Damned who was staying 

in Egypt and sent him to Ērānšahr and he killed the head of state of Iran and devastated the court and 

destroyed the sovereignty and also this religion, as such, the entire Avesta and the Zand, which were 

written in liquid gold on processed cow skin and stood at Stakhr, in the writing castle; this unfortunate 

heretical sinful evil villain, Aleksander, took out these writings and burned them." 

.⸭.   "Der verdammte Stinkergeist, Ahrīman, täuschte jenen in Ägypten sich aufhaltenden Griechen, 

Alexander den Verdammten, und schickte ihn nach Ērānšahr und er tötete den Staatsoberhaupt von Iran 

und verwüstete den Hof und zerstörte die Souveränität und auch diese Religion, als solche, den 

kompletten Avesta und den Zand, die auf verarbeiteter Kuh-Haut mit flüssig Gold geschrieben waren 

und bei Stakhr in der Schrift-Burg standen; dieser unglücklicher ketzerischer sündiger übelwirkender 

Bösewicht, Aleksander, holte diese Schriften heraus und verbrannte sie." 

.⸭.   "Le damné esprit puant Ahrīman a trompé ce grec Alexandre le Damné qui séjournait en Egypte 

et l'envoya à Ērānšahr et il tua le chef de l'État iranien et dévastait la cour et détruisait la souveraineté et 

aussi cette religion, en tant que telle, l'Avesta et le Zand entiers, qui étaient écrits en or liquide sur de la 

peau de vache traitée et se tenaient à Stakhr, dans le château d'écriture; ce malheureux méchant hérétique 

pécheur, Aleksander, a sorti ces écrits et les a brûlés." 
ی واژه  پایانهفرتوم آ ن که،    ؛dvasaena-  هرتزفلد:؛  dvāsirajo-مُدی:  ؛  gōwāsinj-اعظمی:  ؛  iz-yasn-ywʼ  :ر.اشهانیا    ،رحیم محفوظی 1383

جز    افتاد.اش پس از ابرنایان، میبایست در کاربرد دوم' باشد، چه، آ ن گاه میiz/'نیز  ،تواند، آ ن گونه که محفوظی انگاش ته است مینه

ای از  »سی دوم«، ای است بزرمهر زردش تان. اگر این باشد، آ ن گاه با نسخه  به چمدانیم،  را ویزورد می  -dvasēnič-/dōsēničما    این،

هاوشت داشت، که سیِ دوم، کو برزمهر پسر زرتشت باشد، ویراس ته است. لیک انیا    100اوس تا رو به روئیم که نه سیِ فرتوم کو  

بایست  ، می«اوس تا»  به چمیسن  و  ،  یسنیگ-نگر از دو ؛  باشد  «یسنیگ-دو»=    (-dvayasnič-/dōyasnič)  '- دویسنیچ'  ،ی ویزوردگزنیه

 .  (Deuxième Avesta؛ Second Avesta) Zweitavesta :ایا 'اوس تای دوم'ی پچی اوس تا بوده باشد، چیزی چون نسخه
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.⸭.  "*Andar Sagestān ō Čāšt ravāg dāštan rāy Nask ud Nask <ī Dēn> ped Dūdag ī Vehān 

frāz raft. Nask-ē <būd ī> *Dōsēnič  xvānēnd, čōn Sēn Burzmihr ī Zardūštān ped Vīrāstagīh ī 

hān būd, ī *āšnāg. Ka Gizastag-Aleksander ī Hrōmīg ō Ērānšahr mad, avēšān kē ped Brāh ī 

Mōmardān raft, grift, ōzad. Mard ud Rēdak ē.čand ō Sagestān āmad <hēnd>. Nask būd ī 

Zanān, <Nask >būd ī Aburnāyagē, <az> Nask <ī> Dvayasnič āmuxt ud varm kard ēstād. *Pez 

hān Rāh, Dēn andar Sagestān abāz gašt ud ārāst ud vīrāst <ud bavēd> nōg-nōg. Bē ped 

Sagestān … abārīg Gyāg nē varm."1384 

ی نیکان فراز رفت. نسکی بود کو  اوس تا نزد دوده، نسک به نسک  1385"اندر سیس تان برای رواج دادن چاشت .⸭.

الکس ندر رومی  .. آ ن گاه کو گجس تگ، که آ ش ناستویراس تار آ ن بود  ،س ینیگ خوانند، چون، سی برزمهرِ زردش تان.دو

 

جای دیگر ابر (، و ما به  I.119:  دبس تان مذاهب)اسفندیار از آ ن ازد دهد    کیخسرو" کو  دیس نادو در این پیوند یادکرد از نسک "

ن  ، بازتابی از  -dvi.yasnah*را، از:    دیس ناد انیم  تو بهای ارزان سهد، چه بسا  آ ن واخته نیم کو اوس تا  دابهاین نیز   کهن به جای آ وری.  ابررَوِش  

 نامیدند: نیز می «یس نا»=  '- س نا'را 

نهایة ال رب في  ، هـ(733)المتوفی: )شهاب الدین النویری  " کان له شرح یسم  الزند. ، والس ناذلك آ ن الفرس کان لهم كتاب یسمونه  و"   .⸭.

به هر  چه فرتوم گزینه ایا که دوم،    ؛(XV.169،  33هـ عدد ال جزاء:   1423الوثائق القومیة، القاهرة الطبعة: ال ولی،    الناشر: دار الكتب و،  فنون ال دب

ای بوندگ از اوس تا رو به روئیم کو به سیس تان رفته است و از سوی زنان و کودکان بهدین از بر شده است، خواه  راه که روی با نسخه

 .  'س ینیگ-دو'، ر.اشویراس تا نام، خواه به بهان 'پچی دوم' به چماش خوانند، یسنیگ-دو

  ، ویراست شد-بود کو اوس تا از بر و بازسیس تان  نویس نده ابر این که ایواز به    ارزان دانیم کو ازد  در پایان این را نیز به افزودن

 است و  سیس تانیایس تاد. نخست آ ن که نویس نده از زرتشتیان تندروی  ت و ویراست نهرفنه نه بدین چم توانس تی بود که به اباریگ جای  

نسک خویش را نیز  نامبربس ته ایس تد. سیس تان گس تاخ است. تو گوئ ناف بهدین به  سیس تانبر پیوند گوهریگ میان مزدیس ن و  ابیر

ی زمانی  است. دو دیگر آ ن که سخن از یک بازه   سیس تانآ میز او ئو  کرد س تایشننهاده است کو خود گویای روی   های سگس تانشگفتی 

باز  توان همتنها می سیس تانبه  ز.اشابگد گجس تگ است. در این بازه چه بسا سخن نویس نده، که اندر مهر بی مر ویژه، بی میانجی پس از  

های ایرانشهر  بود کو توانست اوس تا را تازه کند. لیک چیمیگ است کو سپس به اباریگ کوست   سیس تانبود، درست باشد و ایواز  

 .   سیس تانابازگسترد، به میانجی 
1384 Abdīh ud Sahīgīh ī Sagestān, edited by Raḥīm Maḥfuẓī álias Raham Asha, Paris 1999: 36. 

1385 Doctrine; Lehre. آ موزه. 
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رفت، گرفت و کُشت. مرد و شماری چند ریدک  مردان میمغ   1386نِ روشَ   ئو ایرانشهر آ مد، هر آ ن کس از ایشان را کو به راه 

را یکی از زنان، بود که نسکی را یکی از ابُرنایان آ موخت و از   س ینیگ، بود که نسکی.ئو سیس تان آ مدند. از نسک دو

، به دیگر جاها  ...  شد. لیک تنها به سیس تانو نو  بدان راه، دین اندر سیس تان ابازگشت و  آ راس ته و ویراس ته  1387 بر کرد.

 شد." از بر نه

.⸭.  "In Sistan, in order to spread the doctrine, the religion (i.e., Avesta) was passed on book 

by book through the good families. There was a book called Dōsēnič because it was known 

to have been edited by Sēn Burzmihr, son of Zardušt. When the Roman Alexander the 

Damned came against the Aryan Empire (Ērānšahr: Iranian Empire), he arrested and killed all 

who followed the light-path of the Magi (Zoroastrian scholarly priests). Some people came to 

Sistan accompanied by children. Some books in the Dōsēnič edition were studied and 

memorized by women, while others were by children. As a result, religion came back to Sistan 

and was rearranged and edited and renewed (refreshed). But it was only memorized in Sistan, 

not anywhere else." 

.⸭.  "Um die Lehre in Sistan zu verbreiten, wurde die Religion (i.e. Avesta) Buch für Buch 

durch die guten Familien weitertradiert. Es gab ein Buch, welches Dōsēnič genannt wurde, 

weil es, wie allgemein bekannt ist, von Sēn Burzmihr, Sohn von Zardušt, herausgegeben 

 
1386 -brāh  ،ای. گزارده   راه روشنباشد، از همی رو آ ن را به  'فروغ و پرتو و روش ن ' به چم 

موبد  آ موخته، و چه بسا با یکی از زنان موبدان این که نزد ابرنایان با هاوش تان جوان سر و کار داری روشن است. لیک ابر زنان باشد که با زنان دین  1387

 : از ایشان یاد شده است  کی به دین نیز رو به رو باش یم  : نرینه.تکتا( -zaraϑuštrōtəma: مادینه.بیش تا/تکتا؛ -zaraϑuštrōtəmā̊) توموایا بانوان زرتشتر 

.⸭."yazamaide nmāniiā̊ vīsiiā̊ zaṇtumā̊ dāx́iiumā̊ zaraϑuštrōtəmā̊".⸭. 
(Yt.17.18; Cf. Y.26.1&59.18&71.22;  Yt.13.31; S.2.30) 

 .⸭.یزی""زرتشتروتوم.بانوی مان و ویس و زنتو و دهیو را می .⸭.

وارترین بانوی دین باشد بر ما روشن کند کی اندر اباریگ پایگان کشوریگ  زن، کو زرتشت ِ زرتشتروتوما = زرتش توم  هنگرفت 

بانوئ  ی دین، گاهِ زرتشتروتومتوان در پهنهورزیدند. چه، نهکاری میبدی، زنان آ ریائ خویشبدی و ماننیز، ای دهیوبدی، زنتوبدی، ویس

بدین و  بدین و ویسی شهریگانی بدین ایا پدین مان و ویس و زنتو و دهیو = مانرا داشت، لیک در پهنهمان و ویس زنتو و دهیو  

 . - و بدین -داشت. برای ابیرتر ابر این در نکهن. زیر واژگان در پیوند اباگ پدین زنتوبدین و دهیوبدین نه
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worden war. Als dann der Römer, Alexander der Verdammte gegen das Arische Reich 

(Ērānšahr: Iranisches Reich) zog, verhaftete er alle, die den Licht-Pfad der Magi (i.e. zoroastrische 

Priestergelehrten) befolgten und brachte sie um. Einige Leute, begleitet von Kindern, sind nach 

Sistan gekommen. Manche Bücher aus der Dōsēnič-Ausgabe wurden von Frauen studiert und 

auswendig gelernt, während andere von Kindern. Auf diesem Wege kam die Religion nach 

Sistan zurück und wurde wiedergeordnet und ediert und erneuert (aufgefrischt). Aber nur in 

Sistan wurde sie auswendig gelernt, anderswo nicht." 

.⸭.  "Afin de diffuser l'enseignement au Sistan, la religion (c'est-à-dire l'Avesta) a été 

transmise livre par livre à travers les bonnes familles. Il y avait un livre qu'ils appelaient 

Dōsēnič car, comme on le sait, il a été publié par Sēn Burzmihr, fils de Zardušt. Lorsque le 

Romain, Alexandre le Damné, s'est opposé à l'Empire aryen (Ērānšahr: Empire iranien), il a 

arrêté et tué tous ceux qui suivaient le chemin de la lumière des mages (c'est-à-dire les prêtres 

savants zoroastriens). Certaines personnes, accompagnées d'enfants, sont venues au Sistan. 

Certains livres de l'édition Dōsēnič ont été étudiés et mémorisés par des femmes, d'autres par 

des enfants. De cette façon, la religion est revenue au Sistan et a été réorganisée, éditée et 

renouvelée (rafraîchie). Mais il n'a été mémorisé qu'au Sistan, pas ailleurs."  

نه  اندرنگریس ته  این پشن بیش از هر چیز دیگر نگرشنیگ است و بدان  ابر  آ ن چه  بند   شدهچه بسا  است، 

 ، از سوی نیکان فرازرفته شد: نسک به نسکنخست آ ن باشد و پیگاس به این که اندر سیس تان هرویسپِ اوس تا،  

.⸭.  "*Andar Sagestān ō Čāšt ravāg dāštan rāy Nask ud Nask <ī Dēn> ped Dūdag ī Vehān 

frāz raft." 



 
- 459 - 

 

ها، ها و کش تارها و سوزاندنی هماگ ویرانیفرّه، و پذیرهاین بدین چم است که ما پس از دوارشن الکس ندر دوش

شده ی نیکان از تخمه به تخمه فرازداده میای کو نزد دودهدست کم هنوز در سیس تان یک ویرایشن بوندگ از اوس تا داش ته 

 است. برایند این ازد این بودی کو:

   .که بلاش گردآ وری کرد بوندگ بود. اوس تائ 1

 د.  بو نه اوس تای اشکانی بوندگ . 2

در این ایس تار، ویرایشن سیس تانی اوس تا چنان یگانه و واپسی ویرایشن بوندگ از دین، در آ وام پساالکس ندریگ  

 رود.  ها از دست میو به هنگام دژخدائ سلوکی

֍ 

11. *Mēšun-  =' میسان / - شان ی م -'.   

 ها و روس تاهای بس یار:  ، با نخلBahman.δŌstān Šā '1388بهمن/ . اس تان شاذ اش: 'ی رسم نام به آ وام ساسانی

  1389"."مَیسانُ: اسم کورة واسعة کثیرة القری و النخل بی البصره و واسط قصبتها میسان  .⸭.

   شت:دابهجای  δKavā.<ōd>Abaz '1390کواذ/ .افزود 'ی به همی جا نیز کورهگفتن آ ن که 

 
 . 4پان. ، 40؛ مارکوارت، همان، ب. I,818,14؛ تبری، 7,5ابن خردادبه،  1388

 III.242 بیروت، ،معجم البلدان 1389

حباه بمرتبتی    ملكه علی العرب، و  آ كرمه، و  شرفه و  اس تحضنه بهرام، و  ابن النعمان، وفدعا بالمنذر  "  . ⸭.:  '-یزدگرد . افزود . رام '  بسج. اباگ 1390

  آ مر له بصلة و  تأ ویلها آ عظم الخول، و  ، وبمهشتال خرى تدع     تأ ویله زاد سرور یزدجرد، و  ، ورام ابزوذ یزدجرد س نیتی، تدع  ا حداهما:  

 ( II.68-9)تبری، آ مره آ ن یسیر ببهرام ا لی بلاد العرب."  كسوة بقدر اس تحقاقه لذلك في منزلته، و
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سَانَ و  : ... و قباذ بن فیروز ملک من ملوک الفرس و هو والد انوشیروان العادل، ]...[ و ك نه يجاور مَیخ قُباَذُ آ بزَخ " . ⸭.

قُباَذُ، هی کورة ارّجان، بی ال هواز و فارس بکمالها، و قد ذُکرت مع ارّجان. و  سَانَ. ]...[ و قال ابن الفقیه و غیره: آ بزَخ مَیخ دَس تخ 

   1391  قُباَذ و هی ارّجان و اسکنها س ب هَمَذَانَ."الفُرس آ ن قباذ بن آ بزَخ فی کُتُب 

 بَة بن غزوان بود:  محمدی که بدین جای تاخت، پس از ابگد به ابله، عُتخ  زنراه نام

ففتحها، و مضی    دس تمیسانبَة بن غزوان بعد فتح الُابلَُة ا لی  "و قال ابو يحیی زکریاء الساجی فی تاریخ البصرة: سار عُتخ  .⸭.

  1392 "قُباَذ ففتحها.ه ذلک ا لی آ بزَخ من فوَرخ 

 نیز: 

هي كورة    و  بهمن اسم ملك من ملوك الفرس:  معن شاذ الفرح، ك نهّ فرح بهمن، و   بالذال المعجمة، و   :شاذبَهخمَن"  .⸭.

  1393" .آ بزقباذطسّوج  هي ال بلّة، و طسّوج دس تمیسان، و  دجلة، منها طسّوج میسان و

اش  را نیز به همی کوست داری کو کسان فروی  'Bahmanšīrبهمنشیر/ ' =    'Bahman.Ardašīrاردشیر/ . بهمن 'و  

 ند: مانه ز.اش ا بر اش بردریدند، چیون، جز نام، چیزیمالیدند و از هم

دَشِیربَهخمَن " .⸭. البصرة منها تعدّ،   فرات البصرة، و تسم  المذار، و البصرة، منها میسان و  كورة واسعة بی واسط و :آ رخ

خربت  کانت مدینة مبنیة علی عبر دجلة العوراء في شرقیها تجاه ال بلّة،    آ ردشیر، وقال حمزة ال صبهاني: بهمنشیر تعریب بهمن

 1394  "بقي اسمها. درس آ ثرها و   و

 
 . I.73 بیروت، ،معجم البلدان 1391

 . I.73 بیروت، ،معجم البلدان 1392

 . III.304 بیروت، ،معجم البلدان 1393

 . I.516 بیروت، ،البلدانمعجم  1394
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، شاهنشاه بهمن، پسر اسفندیار گش تاس پان، از پای  ان همی و نیز    اردشیر. آ باد ، چیون که بنیادگذار  ر.اشبنیادگذا

 ی رس تم دس تان، و نیای دودمان ساسانی بود:  درآ ونده

عقد    ثم ملك بعد بش تاسب ابن ابنه آ ردشیر بهمن، فذكر آ نه قاَلَ یوم ملك و:  ابنته خماني  ذكر خبر آ ردشیر بهمن و" .⸭.

نما لقب بذلك دائنون رعیتنا بالخیر، فکان یدع  آ ردشیر الطویل الباع، و  التاج علی رآ سه: نحن محافظون علی الوفاء، و فیما   - ا 

ال قالیم کلها و   -قیل التي حوله، حتی ملك  الممالك  یده من  لیه  ا  مد  ما  ابتن بالسواد مدینة، و  لتناوله كل  نه  ا  سماها    قیل 

سار    هي ال بلة، و  آ ردشیر، وسماها بهمن  جلة مدینة وآ بادآ ردشیر هي القریة المعروفة بهمینا من الزاب ال علی، وابتن بكور د

زواره و  آ باه دس تان و  ا لی سجس تان طالبا بثأ ر آ بیه، فقتل رس تم و نفقات   اجتب الناس ل رزاق الجند و  ابنه فرمرز، و  آ خاه ا 

ملوك الفرس ال خر آ ردشیر بن  آ بو ساسان آ بي    هو آ بو دارا ال كبر، و  غیر ذلك آ موالا عظیمة، و  بیوت النیران و  الهرابذة و

 1395".آ م دارا خماني بنت بهمن ولده، و بابك و

 فرگانید:، کو پادشاه میشان بود بهپورشاهاش، پوس نامای به کدهآ تش پورشاهشاهنشاه 

.⸭. "Any Ādur Husrav.Šābuhr-Nām, ped Šābuhr ī Mēšān.Šāh ī amā Pusar Ruvān ud 

Pannām."1396.⸭. 

 .⸭.".، شاه میشانپورشاه، از برایِ روان و پناّمِ روان پسر ما، پورشاهای دیگر به نام خسرو.کده"آ تش.⸭.

֍ 

12. *Hagar-  =' نی: بحر یماهشیم  تختی: پا' - هجر / - هگر  . 

گروه  بوخت بود و کسان  اش سیمرزباندار و  سهمان به هنگام تازشن محمدیان  گفتند.  یرا م   یماهشیسراسر م   یزگاه ن

و شماری چند نیز جهود و ترسا    ایس تادندبه دین مزدیس ن زرتش تی میکش فرس تادند تا از رم بحرین کو  و تیغ   زنراهگروه  

 ایا گزید پردازند: . 3ایا اسلام آ ورند . 2ایا کش ته شوند . 1 :خواهندبودند به

 
 . I. 568تبری،  1395

13963 2ŠKZ.؛  '-ŠābuhrHusrav.'    =1  ..؛«پورشاه»خسرو  Šābuhr.Glory  ؛Šābuhr.Ruhm  ؛Šābuhr.Gloire  ؛

؛ »الشاهبور  Šābuhr le célèbre؛ Šābuhr der Berühmte؛ Šābuhr the famous؛ نیک.آ واژه« پورشاه. »2 .شاهبور«.»جلال

 الشهیر«. 
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ابن عبدالله بن عماد الحضرمی حلیف بن عبد شمس ا لی بحرین لیدعو    وجَّه رسول الله العلاء  8"فلمّا کانت س نة   .⸭.

...  آ هلها ا لی الاسلام او الجزیة و کتب معه ا لی المنُذر بن ساوی و ا لی سیبخت مرزبان هجر یدعوهما الی الاسلام او الجزیةَ 

 1397..." فأ ما اهل ال رض من المجوس، و الیهود و النساری

 1398ترسائ  1744، کوروشی 3032نما: ایران، بوم

 

 
 . 107، فتوح البلدانبلاذری،  1397

1398 Title: New Map of Persia. Other Title: Nieuwe kaart van tryk van Persie. Contributor: Tirion, Isaak, circa 1705-circa 

1769 Cartographer. Created/Published Amsterdam: Isaak Tirion, 1744. Library of Congress Control Number: 

2021668704. Digital Id: https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.17581. 
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و بهری از   تا دوحه، عمان، و مسکت  خوست تاروت، قطیفآ ب ، قطر،، در برگیرنده میشان'Bahrem Persieپارسی/بحرین 'همان: 

 عربس تان 

 

 بود:   ر.اشادگذایبن  ،1399تاخت، شهریاری کو فرّ چیون آ هوئ تیزپا فراپیش او میبابکان یراردش

اند  هجر گفته  یزرا ن نی بحر ه  یاند. و تمام ناح آ ورده یزاست. و با الف و لام )الهجر( ن نی که مرکز بحر  یشهر"هجر. ]هَ جَ[ )اِخ( نام  .⸭.

العرب، در    رةیاز جز   نیو موسوم به الحساء بحر   است در قسمت شمال شرقی   ی(. نام شهردی البلدان چ جد  عجمصواب است. )از م   نیو ا

 اند.  دهی اسم نام   نیخود خطه را هم بد یبوده و گاه   نی. که در روزگار گذش ته مرکز خطه  بحر بحر فارسساحل 

اند، را هجر گفته [  نی]بحر ... و شهرس تان آ ن  »آ رد.    (. مس توفی . )از قاموس الاعلام ترکیستی ن   شیب   یارانه یفعلًا و 

  ن یو سابون و دار   نونهی و خط و ارز، و الاره، و فروق، و ب   فیو در زمان سابق آ ن را بالحسا و قط   بابکان ساخت   یر اردش

  ک داخل فارس است و از مل  ن ی  بحر ره  ی اکنون جز اند،  و غابه از ملک عرب شمرده  [-Der، شهرس تان  14ش.    ،یپائ   بسج.]

 
  بررسیوان و دیگران،  ابر این در نک.: ف. ماه از ددان، چیون و شیر و پلنگ، تا جانوران سودمند چیون قوچ و آ هو.    ،چند است  فرّ را نمودهایی 1399
های تصویری و  جلوه اللهیی & م. ابوالقاسمی،  س. خلیل ؛ نیز  1381  ،نمادهای آ ن در هنر ساسانیفرّ و  ؛ نیز س.جعفری،  1394،  فرّ«»  ی ریتصو   ی نمادها

های شهریاران  گاریکاب.نپیش   آ ن چه به ؛  1395،  ن. مرندی و ف. محمودی، نمادش ناسی مهرهای ساسانی؛  1397،  های ساسانینوش تاری فرّه یا خورّه بر سکه 

  یر "چون اردش.  ⸭.ایدر دادس تان فرّ آ هوسان:  کوششن برای یافتن فرّ است.  نمایشنِ  همی    اندریابیم از شکار شیر و پلنگ و قوچ و آ هو و اباریگ  ایرانشهر  

  یو لشکر  تیخ گر به   عاقل و کامل و مدّبر بود و بهادر. زمانی  تیبه غا  یرساخت. اردشمحکم به  یهاعمارت فرمود و قلعه  بس  دی بابکان فارس را مسخر گردان 

گفت شما    ریا. بازییرگاو را به  یرویما م  هگذشت و با او چند کس بود ک که کی دند ی پرس   یراحوال اردش مجوسی  ریا. از باز ندیر گتا او را به آ مداز عقب او بی

  دم یشن بد یر گفت من از ه ؟گوئی م  لی سخن به چه دل   نی که تو ا دند ی پرس   ریا گشتند و از باز د ی. همه ناامیرگبوَُد جهان   یرا که پادشاهگرفت، چه دی توان او را نه 

بود. چون اسب    یرگجهان   یکشد، آ ن سوار پادشاه  یگاه سر فرود آ ورد و شاخ بر زمدود و گاه   شیاز پ  شیراند و آ هوئکه در صحرا اسب به  یکه هر سوار

 ( 57:  1353، م.س تود،  کشور یا صورالاقالیمهفت )  رفتند.". پس لشگر بازگشتند و به دیدو ی او م  شیکه از پ  دم ی صفت د ن یهو هم بدآ  و  دی دوان ی م
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  ترشیخرما ب   نیبحر   یهاوهی. از م ندی نمامینه   نیاکث اوقات مطاوعت حکام بحر   گرهایو لحسا و د  فیر قط ی... و جزا  ران ی ا 

 1400(" 137ص  3برند. )نزهةالقلوب ج  تیاولا  ار یاست و از آ ن جا به بس  

֍ 

13. -Ršir.Paniat*   = ' 1401.نیالخطّ: بحر / '- یر ارش. اذ ی فن  

گرفته  یکی  نیز  کو    1402اند.آ ن را اباگ نهنگ قطف  بود  از هشت شهرس تانی  ایرانشهر،  یکی  اردشیر بابکان  خداوند 

 فرگانید:  به

نه    و" .⸭. مدینة .  3  آ ردشیر، ومدینة رام.  2  هي جور، و  بفارس مدینة آ ردشیرخرة، و.  1کان بن ثماني مدن، منها  ا 

س تاباذآ ردشیر، .  6  هي غربي المدائن و  آ ردشیر، و بالسواد به.  5  ال هواز، و هي سوق  بال هواز هرمزآ ردشیر، و .  4  ریوآ ردشیر، و ا 

 1403" .هي حزه بالموصل بوذآ ردشیر، و. 8 هي مدینة الخط، و ، وفنیاذآ ردشیربالبحرین . 7 هي كرخ میسان، و و

֍ 

14. Der-  =' نیبحر <  '- ن ی ر ی د / - ن یدار.   

نیز   است،    دارونگاه  آ مده  بحرین  خوانده  به  بندری  ایرانشهر  شهرس تانی  از  بهری  را  آ ن  نیز  کهن  نویس ندگان  کو 

 »کهن«: به چمش ناختند، می

هي مرفأ  سفن الهند بأ نواع الطیب، فیقال   بلاد فارس علی شاطئ البحر، و  قریة في دارونبعضهم یقول:    و: دارین" .⸭.

فقالوا: دارین، آ ي  لیس بدارین طیب. قال ال صمعي: سأ ل كسرى عن هذه القریة من بناها،    طیب دارین، و   مسك دارین و

 
 . دهخدا 1400

 ؟-فرداذ.اردشیر*/-فریاذ.اردشیر*، d    >yو   r   >n گردشن؟ ایا با -پناه.اردشیر*؟ ایا -بنیاد.اردشیر*>  '-فنیاذ.ارشیر '  1401

ش ناسی  س تان( بر اساس مدارک باس تان ی عربتسلط ساسانیان بر جزایر جنوب خلیج فارس )شرق و جنوب شرق ش به جزیره علیرضا خسرو زاده،   1402

 .  14  : 1392، یرکب یر ام واحد صنعتی  یگاهجهاد دانشناشر: ، در: مجوعه مقالات نهمی همایش ملی خلیج فارس، به دست آ مده
 . II.41تبری،  1403
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فكنا  /راهبة آ غلقت دیرها  و: لمشهورة من قصیدة ابن حمدیس ا  قیل: بل كسرى قال دارین لما لم یدر آ ولیتها. و   ، وعتیقة بالفارس یة

لیها شذا قهوة/مع اللیل زوارها لا فتی/تذیع ل نفك آ سرارها/هدانا ا   1404".تیمم دارین آ و دارها/فما فاز بالمسك ا 

دو    راهاسوار پارسی به همدلاور.و در این نبرد شش هزار    اش اندردواریدندن مسلمان بهزناراهبه سال دوازده محمدی  

 : یاز شدنداس پاری دستگیان  ی پایهپیاده به پرستِ ایران هزار 

لیها المسك من الهند، ودارِینُ " .⸭. لیها داريّ، قال الفرزدق  : فرضة بالبحرین يجلب ا    و/ك نّ تریكة من ماء مزن  :النس بة ا 

العلاء بن الحضرمي فأ جازوا ذلك الخلیج في كتاب س یف: آ ن المسلمی اقتحموا ا لی دارین البحر مع    و؛  داريّ الذكّي من المدام

ذن الله جمیعا یمشون علی مثل رملة میثاء فوقها ماء یغمر آ خفاف الا بل، و  ن ما بی الساحل و  با  لیلة    دارین مسیرة یوم و  ا 

عفیف بن  فقال في ذلك  الراجل آ لفی،  س بوا فبلغ منهم الفارس س تة آ لاف و   قتلوا و  فالتقوا و لسفر البحر في بعض الحالات،  

. بأ عجب من فلق البحار ال وائل/دعونا الذي شق البحار، فجاءنا/آ نزل بالكفاّر ا حدى الجلائل؟  و /آ لم تر آ ن الله ذللّ بحره  :المنذر

الله آ علم، فتحت في آ یام آ بي بكر، رضي  دارین، و لعل اسمها آ وال و هذه صفة آ وال آ شهر مدن البحرین الیوم، و قلت آ نا: و

 1405]...[" 12الله عنه، س نة 

 و گوید: 

باشد.   نیرا که اهل دار   که از هندوس تان مشک به آ ن جا آ ورند و کس   نیاست در بحر   یا. )اِخ( اسكله نی دار " .⸭.

  1406خوانند. )معجم البلدان("یم  «ی»دار

֍ 

15. Mēšmahik-  =' ی بحرین و عمانخوس تی بودی به میانه، کو آ ب' - سماهیج ' : '- ماهي . ماش'، ' - ماهی . میش  ←  

 
 . I.230، الروض المعطار في خبر الاقطارالحیري، ابن عبدالمنعم  1404

 . II.432، معجم البلدان 1405

 . دهخدا 1406
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اهِیجُ:"  .⸭. ذا خلط بالماء، و  بفتح آ وّله، و  سَمَ   قال ال صمعي: ماء سمهج سهل لیّ، و  آ خره جیم، ك نهّ جمع سمهج اللبن ا 

بلي الا بل لا يجوّزها    ، قال آ بو دؤاد:البحرین  سماهیج اسم جزیرة في وسط البحر بی عمان و   و   فوّرت عذبا نقاخا سمهجا  آ نشد: ا 

نام س نام نّي نّي و/سمنت فاس تحشّ آ كرعها لا ال/الندّى علیها الغمامعون مجّ /الرّا ذا آ قبلت تقول آ کام/لا الس ّ مشرفات فوق /فا 

ذا آ دبرت تقول قصور  و /الا کام آ کام سماهیج جزیرة في البحر تدع   قال غیره:    هذا عن ال زهري، و؛  من سماهیج فوقها آ کام/ا 

قیل: هي   و من عن یمی الخطّ آ و سماهیج/هوجاء ماجت من جبال یأ جوج ، قال الشاعر:فعرّبته العرب بالفارس یّة ماش ماهي

 ".غدت من سماهیج آ و من جواثا/كدهم الرّکاب بأ ثقالها  قال كثیّر یصف نخلا كثیرا:  من جواثا، و  قریة علی جانب البحرین و

1407  

 نیز:

هوجخ : سَماهیج: موضع، قال"  .⸭. یخ  1408".... من عن یمی الخط آ و سَماهیجخ  جرت علیها كل ريح س َ

 گوید:اش پارسی  یریشهو جوهری ابر 

اهِیجُ ال صمع :  "  .⸭. َ دَارَاتِ    :«، فعربتها العرب. و آ نشدمَاشخ مَاهِى : جزیرةٌ فی البحر تدعَ  بالفارس یة »سَمَ یا دَارَ سَلخمَ  بیَخ

هُوجخ /العُوجخ  یخ جَاءَ جَاءَتخ من جبالِ یَاجُوجخ /جَرّتخ علیها كلُّ ريٍح س َ اهِیجخ /هَوخ  1409".من عَن یمیِ الخظَِّ آ و سَمَ

֍ 

16. Mazun-  =' مزون - ' ('Mozun-')  . 

 پارسی برای عمان:نامی 

 
 .V.122، معجم البلدان 1407

 . I.177  ،الجبال و الامكنه و المیاهزمخشري،   1408

 . I.323، تاج اللغة و صحاح العربیة الصحاح آ بونصر الجوهری،   1409
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 1410" ، کانت سمتها بها المحبوس، ثم سمیت بها ال زد دارهم، قاله ابن خالویة.فارس یة معربةالمزون اسم عمان،  "  .⸭.

 :ی فرهنگ و آ بادانی ایرانشهر بودهای ش ناخته شده گاهپایاز نیم کو دابهو 

.⸭. "Certainly, by the end of the 6th century and up to the conversion of Islam, when the 

Arabs evicted the Persian ruling classes from Oman, it is clear that Ṣuḥār was the main Persian 

centre on the coast with a standing army based in the fortified quarter of Dastajird: two other 

coastal sites were also important, Damā at the southern end of the Batina, and Jurrafār (>Jurfār; 

Jullafār > Julfār) which was the main centre on the Arab side at the entrance to the Gulf. In the 

interior power was exercised from the fortified centre Kisrā Anūshirvān (?) developed at 

Rustāq (the extraordinary Qalʿat al-Kisra is still intact there, whilst the name of Rustāq, although 

Arabized has never been changed): it was here that the governor for interior affairs headed a 

semi-feudal, semi-bureaucratic hierarchy of marāziba, asāwira, and hanāqira, who directly 

controlled the full Persian territory of Mazūn, whilst through a Julandā appointed from the 

Shaikhly Shanuʿa Azd clan, he directed affairs in the semiautonomous Arab territory in 

northern Oman…"1411  

کردند چنان بود که سرودند: "اباگ    به هنگام دوارشن خویش به این شهرس تان  لاش و کش تاری را که محمدیانو  

 ": ...اش نیز خاموش شدندهای مزون، مردمکدهآ تش

 
 . I.183، القرط علي الکاملابن سعد الخیر،   1410

1411 John Wilkinson (1979), Ṣuḥār (Sohar) in the early Islamic period: the written evidence. In Taddei, M. (ed.), South 

Asian Archaeology 1977. Naples: Istituto Universitario Orientale, Seminario di Studi Asiatici: 887–907, esp.888-89.  Cf. 

Harry Munt, Oman and late Sasanian imperialism, University of York 2017:3. 
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ذا ذهب فیها، یقال  مازن، وجمع    :المزُُونُ " .⸭. ذا کان یوم   :هو الذاهب في ال رض، یقال: مزن في ال رض ا  هذا یوم مزن ا 

ذا نظر ا لی الموضع لا ا لی الفعل:    المزون: البعد، و   فرار من العدو، و  لذلك    ، وهو من آ سماء عمان  و يجوز آ ن یروى بفتح المیم ا 

آ كره آ ن آ نس به ا لی   :آ بو سعید: هو المهلبّ بن آ بي صفرة، یقول.  آ سمیّها المزونافأ كره آ ن  /فأ ما ال زد آ زد آ بي سعید  :قال الکمیت

کان آ ردشیر بن بابك جعل ال زد    آ راد بالمزون الملّاحی و قال آ بو عبیدة:    هي آ رض عمان، یقول: هم من مضر، و   المزون و

 1412" .قد حاولوها فتنة آ ن تسعّرا   و/ آ هلها   زون وآ طفأ ت نیران الم   و  :قال جریر  ، وملّاحی بشحر عمان قبل الا سلام بس تمائة س نة 

 نیز گوید: 

اند و مزون به  دادهی عمان م  یزمه  ب  انیران ی است که ا  ی)ناظم الاطباء(. نام]...[  ]مَ[ )اِخ( نام بلاد عمان.    .مزون" .⸭.

  1413"(دهخدابه خط مرحوم   دداشتیاواداشت. ) را به ملاح جا بابکان مردم آ ن یرملاحان باش ند چه اردش معن

 : 'Mazūnxšahrمزونخشهر/'پهلوانیگ ، 'Mazūnšahrمزونشهر/'پارس یگ ، پورشاهنزد شاهنشاه ایران و انیران، 

.⸭.  "Az, mazdēzn Baγ, Šābuhr, Šāhānšāh <ī> Aryān ud Anaryān kē-<š> Žihr až Yazdān 

<bavēd>, Puhr <ī> mazdēzn Baγ Ardaxšēr Šāhānšāh <ī> Aryān kē-<š-iz> Žihr až Yazdān 

<būd>, Puhrēpuhr <ī> Baγ Pābag Šāh Aryānxšahr.Xvadāy ahēm ud dārām…Čāčestān <rāy> 

ud až hō ārag Zreh Mazūnxšahr <rāy>…"1414 

مزدیسن، بغ اردخشیر،    ، پورِ بغِ است  یزداناچهر از  اش  "من، بغِ مزدیسن، شابور شاهنشاه اریان و اناریان که .⸭.

)تاشکند(  و دارم: ... چاچس تان  ام  خدای.خشهرپابگ شاه، اریان  ،، پورِ پورِ بغ بود  یزداناچهر از  اش نیز  شاهنشاه اریان، که

 "...را خشهرمزون دریا،   و از آ ن آ لگِ را 

 
 . III.246، معجم البلدان 1412

 . دهخدا 1413

1414 Res Gestae divi Saporis (Pahlavānīg), 1-2. 
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֍ 

17. Xužihrstan- : ' ؟'- خجس تان ' ؟، ایا '- خژیرس تان '   ؟،' - خورس تان '   ؟، '- خیرس تان  . 

 گوید: 

 عبداالله   احمدبن  آ ن جاست  از  و  بادغیس  اعمال  از  هرات   هایبه کوه  است  بوده  قریتی  نام(  اِخ[ ) جِ   خُ . ]"خجس تان .⸭.

  و   است  بس یار   برز   و  کشت  را  او   و  کوه  اندر  به خراسان  است  ناحیتی:  شود  یاقوت  البلدان  معجم   به  رجوع.    خجس تانی

 (:  طهرانی الدین س یدجلال گاهنامه   ضمیمه   العالم  حدود. )اند جنگی  مردمانی

 زابلس تان   و  کابل  و  رخد و  بست  و  سجس تان  درهم،  الف  الف  قدی   صلح  بر  آ ن  کورتهاء  و  اسلام  از  پس  سیس تان  عمل

 مردی  تو  که  پرس یدند  را  الخجس تانی  عبداالله  احمدبن(.  26  ص  سیس تان  تاریخ. )خجس تان  اسفزار و  و داور زمی  و نوزاد  و

.  خواندم   همی  بادغیس   حنظله    دیوان  روزی  خجس تان  در  به بادغیس:  گفت  افتادی،  چون  خراسان  امیری  به  بودی  خربنده

  1415"(بیهق تاریخ. )باشد  هرات جبال از خجس تان(. 42  ص عروضی نظامی چهارمقاله  )

از چندین شهرس تان و روس تاگ و آ بادی یاد کند، چیون  'اصفهان'به سوی  'ایذج'پور خردادبه به هنگام نمود راه از 

و   'خیرس تان'برای ما مهند سهند،  نام  جای، و اباریگ. از میان آ ن چند، دو  'بابکان'،  'راربهشت اباذ'،  'کریرکان'،  'شلیل'

در این جا داش ته    را،  د.اشاش، که خو ، و نه ایواز بازتاباین شهرس تان را  نامبازتاب  چه بسا  لیک    1416. 'خورس تان'

 باش یم: 

تن سکنه   240شاهان واقع است و  که در شهرس تان کرمان  بخش س نجابی  دهس تاناز    ی. ]زَ[ )اِخ( دهکوزران " .⸭.

  1417" (5ج  رانیا ییایدارد. )از فرهنگ جغراف 

 
 دهخدا.  1415

 197.ب.   ،المسالک الممالک 1416

 . دهخدا 1417
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بوخت هفتانگردِ  ، دست'کوجران/کوجاران'، ای  نیز نگرشنیگ است آ ن چه اندر کارنامگ اردشیر بابکان داری 

 :خدای.کرم

.⸭. "Andar Rāh, Spāh ī Haftānbōxt (/Haftvād) ī Kirm.Xvadāy pediš peykuftag, hān 

hāmōyēn Xīr zu Xvāstag zu Bunag az hān Asvārān ī Ardašīr be stadag, ō *Kujarān Dasgird-ē 

ī Gulār, ānōh kū Kirm Bunag dāšt, āvurd."1418 

ی ، هماک خیر و خواس ته و بنُه)برخورد کرد(کوفت  اش پییخدای، به، کرمواد()/هفت بوخت  "اندر راه، س پاهِ هفتان .⸭.

   گردی از گولار بود و کرم بدان جا بنک داشت آ ورد." ، که دستکوجاران(*اشه:    .)رس تد، به کوجران  اسواران اردشیر را به

   به شاهنامه چیون داری:

  یجنگ اندرون داد مرد  به/واداندرون هفت  شیرفت پ   یهم/یرو ت   غ یو ت   هیز با ن  ندرفت به /یرز شهر کجاران برآ مد نف"  .⸭.

شهر کجاران   ز/او مردم انبوه شد کینزد به/ش آ مد به مشتاگوهر و گنج بس/کشتهگرفت و او را بهشهر ب همه/دادهب

 ی گه بود هم جاآ رام هم/یآ هن یاندران دژ در نهاد/گروهآ ن شهر با او همه هم شد/کوه غ یکرد از بر ت هدژ ب یکی/کوه شد یسو

  1419..."یک

 همان دادس تان:   ترشیپ  یزن

 
1418 Kārnāmag ī Ardašīr ī Pāpagān VII, ed. Raḥīm-e Maḥfōẓī alias Raham Asha, Paris, 1999: 30. 

،  ' - کخارا'،  '-تخاران '،  '-کجازان'ها:  اند. به اباریگ نسخهامیدسالار "گجاران" آ ورده-خالقی  . 173امیدسالار، دفتر ششم:  -خالقی  شاهنامه،    1419

 .  ' -بخارا'، '- کوخوران'



 
- 471 - 

 

چه /1420پارس   ی یا درگشاد راز از نهفت/به شهر کجاران به  ه گه که ب که دهقان چه گفت/بدان شگفتی نیا یبه"ب  .⸭.

بر نام او از چه    گونه  نیواد/بر مرد بد نام او هفت  یکیو خرم نهاد/  یزچ  بدان شهر بی/]...[پارس    یز بالا و پهنا  دیگو 

 1421..."هفتاو را پسر بود  راکیرفت/از 

ی های اردشیر در سراسر پهنهو بسج اباگ ازد تبری ابر پایان کار اردوان کو گزارش ن فشرده است از کوخششن

نشب القتال    و"  .⸭.  نیز یاد همی کند:  روس تاگ کوجران، و در آ ن از  'پارچهبرتاش یدن یک دهیوی یک'  در راس تایایرانشهر  

هرب   كث القتل في آ صحابه و  بینهم فقتل سابور داربنداذ کاتب اردوان بیده فانقض اردشیر من موضعه ا لی اردوان حتی قتله و

ن اردشیر نزل حتی توطأ  رآ س اردوان بقدمه و  من بق  علی وجهه و الیوم سم  اردشیر شاهنشاه ثم سار من  فی ذلك    یقال ا 

هى السواد   الموصل عنوة ثم سار من الموصل ا لی سورس تان و  آ رمینیة و  آ ذربیجان و  موضعه ا لی همذان فافتتحها والی الجبل و

   و آ ردشیر سماها به   هى المدینة التی في شرقي المدائن مدینة غربیة و  بن علی شاطئ دجلة قبالة مدینة طهس بون و  فاجتازا و 

لیها بهرسیر   كورها و ثم توجه من السواد ا لی   اس تعمل علیها عمالا   نهر جوبر و   كوثی و   نهر درقیط و   و   1422و الرومقان   ض ا 

قتل    خوارزم ا لی تخوم بلاد خراسان ا لی مرو و  بلخ و  مرو و   سار منها ا لی سجس تان ثم جرجان ثم ا لی آ برشهر و  اصطخر و

لی فارس و بعث رؤوسهم ا لی بیت  جماعة و  ملك طوران   نزل جور فأ تته رسل ملك كوشان و  نار آ ناهیذ ثم انصرف من مرو ا 

اضطره الجهد ا لی آ ن رمى بنفسه من    ملك مكران بالطاعة ثم توجه اردشیر من جور ا لی البحرین فحاصر س نطرق ملكها و   و

لی المدائن فأ قام بها و  یقال انه کانت بقریة یقال لها الارمن    حیاته و   توج سابور ابنه نتاجه في  سور الحصن فهلك ثم انصرف ا 

مقاتله فحارب اردشیر سدنتها    كنوز و تعبد فاجتمعت لها آ موال و  من رساتیق س یف اردشیرخرة ملكة تعظم و رس تاق كوجران 

 1423..." انه کان بن ثمانی مدن منها بفارس كنوزا عظاما کانت لها و غنم آ موالا و  قتلها و و

 
 (3، پانو.170امیدسالار، همان، ب.  -)خالقی"  . ساحل البحر"قال صاحب الکتاب: کان فی بلاد فارس مدینة تسمی کخُاران علی    .⸭.بنداری:    بسج. با   1420

   .017امیدسالار، دفتر ششم: -خالقی شاهنامه،  1421
،  کردبنداد.  4  اس بانبر.  3  شاپور بزرگ   ای است  هنبوشاپور .  2ای است تیس پون کهن    شهرکهنه .  1دارد:  هفت شهر تیس پون را چیون می   شوشتریامام    1422

.  7  رومگان =    اندیوخسرو ویه .  6  خوانده شد  بهرسیرکی    اردشیره ی و =    کوخه.  5خانه  دان" = سلاح زین   "درِ   کویِ که ایوان خسرو بدان جای داشت، به نزدیگی  

 ( 102، ب.  تاریخ شهریاری در شاهنشاهی ایران. )درآ مد   ساباط کی به کرپ   آ باد بلاش 
 . II.41همو،  بسج. ؛ نیز I.479تبری،  1423
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֍ 

18. Spahl- (' س پهل-') . 

 « پارت/ پارث ».  ⸭.=    -pahl'/ - ل  پَه  ' ی  مادهاز  ای  واژه»س پهر«. نیز باشد کو با  .  ⸭.:  -spahrپارس یگ    بسج.؟  '- س پهر ' =  

، ابر us/s  پیشوند، اباگ  -pṛϑa-    >*parϑa-    >*paϑra-    >*pahra-    >*pahr-    >pahl*از:  برامده  رو به رو باش یم،  

 Parthie؛  Äußere Parthia   (Parthia draußen)؛  Outer Parthia  (Parthia Outside)؛  بیرونی«   »پارتِ .  ⸭.هم:  

externe  (Parthie à l'extérieur) ی ماده . ایا نیز ازpā- :.⸭.   پسوند»پائیدن«، و ϑra ،پیشوندبانی«، با گاه دیده»پای  به چم 

us-/sچنان چیزی   borderانگلس تانی  ؛  Grenzwarteایا    Außenpostenگرمن  مرزی«،  بانی  دیدهگاه  »پای  .⸭.  :، 

observation point  فرنگس تانی؛  poste d'observation frontalier  (Contrôle des frontières)  .  است،    همی بناز

بخش دوم از   بسج. با.  pahrag-پارس یگ  ، از  1424"پاس و محافظت. )برهان(" .  ⸭.:  pahrahپهره/ پارسی  ،  ak/ag  پسوندبا  

"... فبنیا مدینة سیسر و حصناها و اسکنها الناس   .⸭.: مای= ماه = ماد« بانی»نگه  .⸭.: Māi.bahraj-=  1425' - مایبهرج '

 1427من الدینور و رس تاق للجوذمة من اذربیجان من کورة برَزَة..."  1426و ضَُّ الیها رس تاق *مایبهرج 

֍ 

 
 . ، لام تا کامدهخدا  1424

 . ( noormags.irگاه مجلات تخصصی نور/. )از: پای54-652 ب.  ،91، شماره  1350تیر  در: مجله وحید،  ، نظری به تاریخ آ ذربايجانهویدا،  حیمر  1425

 lectio ad Varia"سیسر  سپس:  : "مادمهرج"، و  دهد میبازبرُد    Cod.dنوشت به  د.گویه، خود 'ماینهرج' آ ورده است. در پای 1426

Jacut in v.  ایواز ماینهرج را داری:  ما  "؛ لیک ' ، معجم البلدان)یاقوت،  "روس تاق ماینهرج من الدینور..."    .⸭.نزد یاقوت نیز زیر 'سِیسَرُ

   (297چاپ بیروت، پوس تگ سوم، ب. 

نیز مارکوارت    '- مایبهرج'لیک درست همان   کو هم د.گویه، هم رحیم هویدا، و هم  به بلاذری ( 18)همان، ب.  است  ، با بازبرُد 

،  ' -فهلفهرة ' ابا  نزد اس تخری    بسج.نیز    بانی ماد".ی ماه = نگهگرداند: "پهرهبرمی  ''Warte von Māh''، و به درس تی آ ن را به  (310.10)

 «: }/پارت{بانی پهل»نگه  .⸭.: -pahl.pahrag* از:

و درك و راسك و هى مدینة الخروج و به وبند و قصرقند و    [?-kan{na}z.pur*]  فبناحیة مكران التّیز و كیز و قنّزبور...  " .⸭.

 ( 71-170  ، لیدن، ب.السمالک و الممالکاس تخری، ) ".و مشكى و قنبلی و آ رمائیل  فهلفهرةو   [?-aspaka*]از:  اصفقة

 . 31ب. ، 1968د.گویه، بریل،   البلدان،فتوح بلاذری،  1427
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19. Dēbuhl-  =' دیبل -' . 

نیز ازد دهد، پادشاه   نامهپارسی های بهرام آ مده است و نویس ندهگردیها و جهانهای دلاوریدادس تان چیون که به 

 اش بخش ید:راه اباگ مکران و نیز دخت خویش، به بهرام هند هم

و مکران به بهرام  بلی درا در میان داشت و صلح کردند و دختر را به زنی به بهرام داد و    "و ملک هند معروفان  .⸭.

رود کی ملک هند و از آ ن سال باز دیبل و مکران با اعمال کرمان میکام.    و با  وزیر بازگشت پ  ار یبس    ی هاداد و بهرام با مال

 ر.اشو بعد از آ ن بهرام به جانب یمن و حبشه رفت و براد کردهر دو اعمال را به بهرام داد تا بازگشت و قصد ولایت او نه

  و خراج بر روم و بر یمن نهادند نرسی را به جانب روم فرس تاد، هر دو مظفّر و با کام دل و غنیمت بی اندازه بازآ مدند  

"...1428 

  گوید:

بر کران دریاء اعظم است و جای  .⸭. از س ند  آ لت  گاه"شهری است  از  اندروی بس یار  بازرگانان، و  هاء و دریا 

 1429افتد." 

و رجوع به    ]...[ الارب(.    یی. )منته بلانی له د  قالیبلاد هند.  ه  است ب  یا. قصبه بلانی ]دَ بُ[ )اِخ( د"  .⸭.  ←

بلخفارس ابن  نزهةالقلوب ص  82ص    ینامه   ب186،  219،  ماللهند   91،48ص    الجماهر  3،6،  312،  64ص    ونی یر ، 

   بسج. با:نیز ؛ 1430"شود.

 
 . 82ب. ، 1385نیكلسون، تهران ، نامهپارس پور بلخی،  1428

 . 124:  1362، م.س توده،  حدود العالم 1429

 . دهخدا 1430
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 ینامه  ابن البلخکام. )فارس  و با  وزیر بازگشت پ  اریبس    یهاو مکران به بهرام داد و بهرام با مال  بلی د]ملک هند[ "  .⸭.

نامه  ابن  که ملک هند هر دو اعمال را به بهرام داد. )فارس  رودیو مکران با اعمال کرمان م  بلی (. از آ ن سال باز د82ص  

 و یاقوت گوید: ؛ 1431" (82ص  یالبلخ

یبُلُ "  .⸭. الّدیبل  لام: مدینة مشهورة علی ساحل بحر الهند، و باء موحدة مضمومة، و سكون ثانیه، و بفتح آ وله، و :الدَّ

عشرون    عرضها من جهة الجنوب آ ربع و  عشرون دقیقة، و  تسعون درجة و  في الا قلیم الثاني، طولها من جهة المغرب اثنتان و

لهور و   هي فرضة، و  ، و 1432ثلاثون دقیقة  درجة و لیها تفضي میاه  الملح  ا  البحر  .⸭.  نیز: ؛  1433]...["  مولتان فتصب في 

  لوهور و  العذبة من مولتان ويجتمع المیاه    هي بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند قریبة من الس ند و  ، ودیبل" 

   نیز:؛ 1434..." من ثم تنصب ا لی البحر الكبیر كشمیر بدیبل و الس ند و

هما بی    البحر مقدار نصف فرسخ، و  و  بی آ رمائیل  بینهما مقدار منزلتی، و   قنبلی مدینتان كبیرتان و  آ رمائیل و   و" .⸭.

 4ا لی بیرون  الّدیبلمن  و]...[  مراحل 6 الدیبلمن المنصورة ا لی  مراحل، و 4 الدیبلمن قنبلی ا لی  و]...[  مكران و دیبل

 1435".مراحل

 
 . دهخدا 1431
،  نگاشتندی خود می های ویژه ماتیانشماری به شمار آ ورده در  ها را بخشی از س تاره ابر نشاخت درازا و پهنای کوستیها یادآ وری کنیم کو ایرانشهریان این  1432

بوده   یاز اسلام رسم چن  شی" در ]...[ روزگاران پ .⸭.  :بستندبرمی زدند ایا که به یونانیان  اگر چه مانویان راه و روشن ایشان یا پچی کرده به نام خود می 

  ا ی بخش از جغراف  نیا  رایز   کنند،ی م  یها خوددار شهرها و شهرک   ائیجغراف  گاهیاز جا  شدهی ها نوش ته مها و شهرس تان نام راه   ریکه ز   یفی توص   یایکه در جغراف

مانند کتاب "درازاها و پهناها از    نگاشتندی جداگانه م  یهاو در کتاب شمردندی م ش ناسیه از س تار   یرا بخش  ائ یجغراف یتر "درازاها و پهناها"به زبان به   یارا  

  ی قلوذ  وسی منسوب به بطلم المعمور(  )رسم "  نگاشتیکتاب "آ باد  یا]...[  آ ن به نام "الاطوال و العروض للفرس" نام برده    الفداء از ترجمه عربی  " که ابیانی ران یا

ترجمه کتاب "درازها و پهناها از    گفتارش یدارد. چنان که در پ نه  ونانییهر چند اصل    دهی ترجمه گرد  به عربی  ونانییاز    اند در روزگار مأ مون عباسی گفته  هک

کتاب خود از آ ن برداش ته    رد  ونی که سهراب ابن سراب   ییهایز " و هم چنگاشتی در کتاب "آ باد  یهم سخنان خوارزم   گمانام، بی" گسترده نشان داده انی ران یا

  ده یچرخی به ظاهر مسلمان م  نیادر آ ن روزگار که با دست مانو  دس تگاه خلافت عباسی  استی س    وهی داش ته و بر ش  نه  وانییو کتاب اصل    یاست همه ساختگ

  اند کرده ی ترجمه م  را که از فارسی   ییهاکتاب   اش ند پخاک به  ترش یهر چه ب   رانی فرهنگ و هنر ا  نهیش ی توانند بر پ که به   نی ا  یساخته شده است. در آ ن روزگار برا

روش ناپس ند سبب شده که   ی. همدادندی نسبت م  انی ونان یبود کتاب را به ممکن نه یکار یکه چن ییو در جا کردندیخود وانمود م  فی بود به نام تأ ل  اگر ممکن

 ( 11:  نامه جغرافیائ ایرانشهر نام ) شده."  دهی کامل و بزرگ زائ  ،یعی طب  یهایو بر خلاف آ ئ  دهی روئ  بارهک ی " به یفرهنگ معروف به "تمدن اسلام  دینی ب ی م
 . II.495، معجلم البلدان 1433
 . V.439، الانساب للسمعاني، المروزي عبدالکری السمعانی  1434

 . I.178همو،    بسج.؛ نیز I.105-6، سالک و الممالکالم اس تخری،  1435
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دانیم، از همی جا میها بودند،  ای از سرمرا کو شاخه   (Taifalae)نیز    Taifaliایرانی  ی  کنیم کو ما نام تیرهیادآ وری می

 ینامهچیون کی از گاه.  1436' - دیوار ' به چم  باشد،    dīfālدیفال/ پارسی  نیز باشد کو برخاس ته از    .Daibol  '-دیبل'ای برامده از  

 :1437اژدها و مروارید دخشگ ایشان بود رومی براید، 

Insignia viri illustris magistri Equitum from manuscript Canon. Misc. 378 of Notitia Dignitatum 

 ی پائی، چپ( رده کان؛ نک. گ )امرگانی 

 

 ⁕⸭⁕ 

 

 

 

 

 
 توانیم افزود. گرد آ ورده است نه '-دیوار 'ابر    (2503)ش.  دوست ما چیزی ابر آ ن چه حسن 1436

1437 See: Helmut Nickel, The Dragon and the Pearl, in: Metropolitan Museum Journal, Vol. 26., 1991, pp 139–146. 



 
- 476 - 

 

 : اس تان   26کوست خراسان،   .§. .§.

1. *Ahmadan- .   

؛ به آ وام  1438« انجمن».  ⸭.   :' - همدان ':  Hagmatāna  >) -(*han.gma.tāna-(  ئیا)آ ر  یهخامنش   پارسی،  Ahmatan-  یزن

ور کو بیشینه  آ  بود جنگکو به میانجی کم   دار همدان بود فرمان  Xosraušnūm'1439اس پهبد 'خسروش نوم/  ن،یاتازشن محمد

 خرد، اباگ تازیان پیمانِ به  اس پار شده بودند نخست شکست را پذیرفت و ابر همدان، تا که زمان  ایشان اندر نهاوند گیان

 بر ایشان بلند شد:شان از میهن خویش را و آ نافت کوخش یدنسپردگی بست، لیک سپس نیرو گرد آ ورد و 

سعیدا آ خبروه آ ن النعمان لما صرف ا لی   عمرا و  طلحة و  المهلب و  آ ن محمدا و  -فیما زعم  -فکان سبب فتح همذانقال:  " .⸭.

لیه آ هل الكوفة و  الماهی لاجتماع ال عاجم ا لی نهاوند، و آ فضوا    لما فصل آ هل الكوفة من حلوان و  افوه مع حذیفة، و  صرف ا 

   .استلوهما لی ماه هجموا علی قلعه في مرج فیها مسلحه، ف

آ نزلوا مکانهم خیلا یمسكون بالقلعة، فسموا معسكرهم بالمرج، مرج القلعة، ثم ساروا من مرج   کان آ ول الفتح، و  و

ذا انتهوا ا لی قلعة لیه، و فیها قوم خلفوا علیها النسیر بخن ثور في عجل و -القلعة نحو نهاوند، حتی ا  بعد   افتتحها حنیفة، فنسبت ا 

القلاع آ شركوا فیها جمیعا،   آ قاموا مع النسیر علی القلعة، فلما جمعوا فيء نهاوند و  -لا حنفي لم یشهد نهاوند عجلي و  فتح نهاوند و 

لیها   بی نهاوند مما مروا به قبل ذلك فیما اس تقروا من المرج  صفوا ما اس تقروا فیما بی مرج القلعة و  ل ن بعضهم قوى بعضا ثم و ا 

  .ازدحمت الرکاب في ثنیة من ثنایا ماه، فسمیت بالرکاب ، وبصفاتها

 
   بسج. با:نیز  1438

نما کان نادمه و معناه المحبوبة ]...["   .⸭.  ( V.410، البلدانمعجم ) "]...[ و ذكر بعض علماء الفرس آ ن اسم همذان ا 

  بسج. هم نیز    ؛ »کسری.مرض«.Xosrau.Satisfaisant؛  Xosrau.Zufriedenstellend؛  Xosrau.Satisfying:  '- ش نوم. خسرو'  1439

و  (65)سبئوس،    -Xosrov.Šnumایرانوارمن   راس تا؛  همی  «؛  جاویدان.خسرو».  ⸭.:  (68)سبئوس،    -Javitean.Xosrovایرانوارمن  ،  در 

Eternity.Xosrau ؛Ewigkeit.Xosrau ؛Éternité.Xosrau 44: 1897 ارمن،زبان نک. هوبشمن، دس تور  نیز ؛ »خسرو الخلود«؛ . 
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الرکاب و ثنیة  و  فقیل:  اسماؤها الاولی،  فدرست  ملویه،  فسموها  بصخرة،  تدور طریقها  آ خرى  علی  سمیت   آ توا 

ات من بن  سمیرة امرآ ة من المهاجر   و  -مروا بالجبل الطویل المشرف علی الجبال، فقال قائل منهم: ك نه سن سمیرة  بصفاتها، و

نعیم بخن مقرن    -فالة نهاوند  -قد کان حذیفة آ تبع الفالة  و  -معاویة، ضبیة لها سن مشرفة علی آ س نانها، فسمي ذلك الجبل بس نها

فلما قدم عهده في العهود من عند عمر ودع    فصالحهم خسروش نوم، فرجعا عنهم، ثم كفر بعدهالقعقاع بخن عمرو، فبلغا همذان،    و

 1440" اس تخلف علی الماهی عمرو بخن بلال بخن الحارث. هذا یرید الكوفة راجعا و فة، هذا یرید همذان، وودعه حذی حذیفة و

را به دست    یمحمد  نیاتاز   انیاز م   شانی ا  مالانیو هم  رانشهریچند از پهلوانان ا  یشمار  نامخود به دگرجای    یتبر و  

 دهد:  

زاء عطارد، و  الهرمزان " .⸭. زاء حنظله بن الرب  اهودو کان با  زاذ  و سلم، و  هیالله عل  صلی و هو کاتب النب ع،یو کان با 

زاء عاصم بن عمرو، و  شی بن به  زاء القعقاع بن عمرو، و کان ممن اس تقتل  قارنو کان با  زاء   بن کنار  ریا شهر و کان با  و کان با 

زاء عب  ابن الهربذسلمان. و   زاء بسر بن ابی  یالفرخان ال هوازالرحمن، و    دو کان با  خسرو ش نوم  و    ،رهم الجهن  و کان با 

  1441".الکاهلی لیابن الهذ الیو کان بح  الهمذانی

چیون اس پهبد اسپندیار، برادر اس پهبد رس تم    ایبلندپایه  رود را داری کو در آ ن اس پهبدانواجسهمگی  و نیز نبرد  

اردی کردند و بیشینه پارسی از ری و دیلم و آ ذربادگان    ور دیگرآ  با دوازده هزار جنگ  راههم  فرخزاد، و نیز اس پهبد موتا

  1442. و آ نان که برجای ماندند به ری ش تافتند تا که در نبرد ری ایا آ ذربادگان هنباز شوند اس پار شدندگیان ایشان 

 
 . IV.146-7تبری،   1440

 . 133: 4؛ نیز، همان، ج.570  :3، ج. 1967، بیروت، تاریخ الطبري 1441

 گیر و به بند کش یده شد:  در این جا اس پهبد اسپندیار دست  1442

ذا طلع بحیال جرمیذان   "و  .⸭. لیها، حتی ا  سفندیاذ بن الفرخزاد مهزوما من واج  -قد کان بكیر سار حی بعث ا  روذ، فکان طلع علیهم ا 

سفندیاذ آ سیرا آ ول قتال لقیه بأ ذربیجان، فاقتتلوا، فهزم اللََّّ جنده، و  ( IV.154)تبری،  ".آ خذ بكیر ا 
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و این    -آ مد،  مینهبدان اندازه بود کو به شمار اندر  چندین بار بیش از پارس یان و  های محمدیان  کو کش ته این نبرد را

تر  شان افزودهدادند بر شمارشگواهی دیگر است ابر بی مرز بودن نیروی نفری کسان و این که هر چه کش ته میپشن و  

 نبرد نهاوند ش ناختند:  یپایههم ،-1443پیوستندبه ایشان می یتربیشدم ن تازهزناراهشد و می

تکاتب   اثن عشر آ لفا من الجندرجع الحدیث ا لی حدیث س یف قال: فبینما نعیم في مدینة همذان في توطئتها في  " .⸭.

آ قبل الزینبي آ بو الفرخان في آ هل الري    و،  روذثم خرج موتا في الدیلم حتی ینزل بواج آ هل آ ذربیجان،    آ هل الري و   الدیلم و

لیه، و حتی انضم   سفندیاذ آ خو رس تم في آ هل آ ذربیجان   ا  لیه، وآ قبل ا  بعثوا ا لی   تحصن آ مراء مسالح دستبي، و   ، حتی انضم ا 

لیهم في الناس حتی نزل علیهم بواج  نعیم بالخبر، فاس تخلف یزید بخن قیس، و کانت    والروذ، فاقتتلوا بها قتالا شدیدا،  خرج ا 

  لا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار، و قتل من القوم مقتلة عظیمة لا يحصون و  و دونها،لم تكن   وقعة عظیمة تعدل نهاوند، و

لا البرید بالبشارة اهتم بحربها، و قد کانوا كتبوا ا لی عمر باجتماعهم، ففزع منها عمر، و   1444..."توقع ما یأ تیه عنهم، فلم یفجأ ه ا 

بهدین  بومیان  بیش از ترسایان بود، لیک بیش ینیگی هنوز اباگ    اشنوشت شمار جهودان به آ وامی که مقدسی می 

 بود: 

قلیم بارد كثیر الثلوج و:  جمل ش ئون هذا الا قلیم" .⸭. ذا آ فردت   الجلید خفیف علی القلب في اهله لطافة و  هو ا  لباقة ا 

 1445".ةالمجوس به كثیر  الیهود به آ كث من النصارى و  عنه آ صفهان، و

 
کی به اباگی هم نخس تی و چه بسا یگانه    ی ترسایان به تازیان محمدیمند سوریه و مودریا از سوی روم به محمدیان و پیوستن گسترده وانهادن برنامه با   1443

ن بود کو شست هزار از  راه ایشازیناوند هم   زن راه هزار    180شتند مرد جنگی بود. ایواز در نبرد گرگان  دانه ، ایشان آ ن چه کم  جنگ صلیب جهان را گناردند

فلما ولي یزید بن المهلب لم یكن له همة غیر جرجان قال:  "  .⸭.راند:  ایشان را از سوریه آ ورده بودند، همان سوریه کو تا چندی پیش هرالکیوس بر آ ن فرمان می 

 (VI. 539)تبری،  "یقال: کان یزید بن المهلب في عشرین ومائة آ لف، معه من آ هل الشام س تون آ لفا. و

  . در فرایند پسین همی جنگ بود کی گیریی ایرانشهر را نخس تی جنگ صلیب جهان ابراهیمی به شمار  ما نبرد روم پذیره یادآ ور همی شوی کو  

ترسایان درون  جهودان و  اندک،، به جز شماری چند چه .پیوستند  انگاشتند، کی ایشان را برادران دین خود می به محمدیان ،و نیز جهودانگروه ترسایان  گروه 

پادشاه زرتش تی کشور را به    کی  اشچنان شیرویه و مردان بلندپایگانی  ایا  گشودند،  می به سوی تازیان محمدی  های شهرها را  ایرانشهر کی یک به یک دروازه 

آ نِ انیران   رسایان پیرامون خش ثهتجهودان و  ، چه  و بر این بودند تا که سراسر ایرانشهر را به ترساکیشی اندررانند  کش یدندزیر می  کی از هیچ    دهانو نیز 

ترین جنگ صلیب جهان بود، و به چم راس تی واژه، نخس تی و واپسی. آ ن  این، بزرگ   . کردند کوشش ن برای شکست ایرانشهر و پیروزی محمدیان فروگذار نه 

 بود. ابراهیمی نه -نبردی درون های پساتازشنیگ میان ترسایان و محمدیان رخ داد چیزی جز نبرد کی در سده 

 . IV.148تبری،  1444
 . I. 395، احسن التقاس یم في معرفه الاقالیمالمقدس البشاري،  1445
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⸎ 

 کرد: ان بهپورشاهیزدگرد اش .و

.⸭."Šahristān ī Hamadān Yazdgirdī Šābuhrān kard, kē-šān Yazdgird ī dabr xvānend."1446.⸭.  

 .⸭.".د.اشکرد، که یزدگرد دبر خوانن پور شاه"شهرس تان همدان را یزدگرد پوس .⸭.

 1447ی س تفتدیوار  د.اشنهاد، دارا به گر   د.اشبود، جم بنیا  سارواش  نامنیز برخی از دانایان پارس گویند کو نخست  

 : اشفرزفتو به اش رساندکش ید و اسفندیار به سرانجام

ن آ ول من بن همذان جم بن نوجهان    و"  .⸭. بهمن    حصّنها  یعرب فیقال ساروق، و   سماها سارو، و   و  ]...[یقال ا 

سفندیار، و  ن دارا وجد المدینة حصینة المکان دارسة البناء فأ عاد بناءها ثم كث الناس بها في الزمان القدی حتی کانت    بن ا  ا 

الیوم تلك القریة علی فرسخی من البلد، قال شیرویه   کان صنف الصاغة بها بقریة س نجاباذ و  منازلها تقدر بثلاثة فراسخ، و

سفندیار بسر آ ورد  :مفي آ خبار الفرس بلسانه نطّقه دارا آ ي    ، معناه بن الساروق جم و سارو جم كرد دارا کمر بست بهمن ا 

سفندیار استتمه و عمم علیه سورا و سوّره و   1448]...["  آ حس نه بهمن بن ا 

 
 . 15 ، ش.های ایرانشهرشهرس تان   1446

1447   -staft  :.⸭.   « ،»سفت »اس توار»    <(-*sefta   <-*stefta)  ،  از-mbḤsta*/-nbḤsta*  :.⸭.  « کردن«، »کوفتن«، »اس توار    سفت

»تیرک«، .  ⸭.:  Stabگرمن  است    همی ریشهاز    »دیوار«.  .⸭.:  tepta-    <(*stepta-)همی بُن، ایرانی < ایرانوایلامی  ؛ از  «س تنبیدن، » نمودن«

میمی  س تفت » .  ⸭.:  -stabhnā́tiسنسکریت  »چوب«،   »اس توار  »کند«،  خانه«،  »تیرک  .  ⸭.:  -stambha«،  دانس تنبمی کند«، 

 وازد. س تون«، »

 . V.411، معجم البلدان 1448
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ابگد گجس تگآ ورده او را همان ذوالقرنی و ویران  اند کو به هنگام  ، داریوش  1449ایرانشهر ش ناسد   گرکو اس تخری 

ی خود را در آ ن جای نشاند، و اباگ ایشان دوازده هزار  راه خانوادههای دهیو، به هماش کرد و گنج و داش ته باروسازی

 بانی از ایشان را: ور از ویژگان شاهی، پاسآ  جنگ

آ مره لما آ ظله الا سكندر فأ شاروا علیه  الا سكندر فا ن دارا استشار آ صحابه في    و  1450نت حرب دارا بن دارا کا  ]...[" .⸭.

لیه و  آ مواله و  بمحاربته بعد آ ن يحرز حرمه و انظروا موضعا حریزا حصینا   :یتجرد هو للقتال، فقال   خزائنه بمکان حریز لا یوصل ا 

 
"ذكر طبقات الناس بفارس امّا طبقات الناس بفارس فانّ لهم فی قدی الایّام علی ما یذكره الفرس فی كتبهم ملوکا ملكوا     .⸭.  1449

فصار ملوك الفرس سکّان ایرانشهر الی  افریدون فی آ خرین کانوا ملوك الارض حتّی قسم افریدون الارض بی بنیه    جم و  الدنیا مثل الضحّاك و

فصارت الممالك طوائف حتّی کان ایّام اردشیر فعادت المملكة الی واحد فما زالت فیهم یتولّاها مثل سابور    ان قتل ذو القرنی دارا بن دارا الملك 

نقلوا عن    انمّا سكن بابل الاکاسرة فی آ خر ایّامهم و  سائر الاکاسرة حتّی جأ ء الاسلام فزال الملك عنهم و  هرمز و  وز وفیر   قباذ و  بهرام و  و

كما انتقل ملوك الاسلام من العرب عن دیار    العرب كما انتقل التبابعة من الیمن لماّ ملكوا ال فاق و  دیارهم عن فارس الی قرب من الروم و

لت الفرس لانتشار اخبارهم و  الاشراف علی كّل ناحیة، و  وسّط الممالك والعرب الی بابل  الناس بایّامهم  لس نا نكث فی ذكر ملوك  ..."  علم 

 ( 140، لیدن، ب. المسالک و الممالک)اس تخری، 

دارا پسر دارا کس جز داریوش هخامنشی نیست از ازد مسعودی برون آ ید، کو    ودانستند کاین که دبیران پساتازشن به روش ن می 1450

بنیاد بودن هماگ آ ن چه کسان، از ترسایان تا ش یعیان، ابر  .بیاویزوردی و اگواهی دیگر است ابر    ،آ شکارا از داریوش نام برد و این خود

ی دانائ دبیران و مغان ساسانی اس توار کرده دانائ خویش بر پایهنیم  دامیکو    ناش ناخته بودن هخامنش یان نزد ساسانیان و دبیران پساتازشن

 اند.  درائیده بودند،

به گناردن ایوک.خدائ    اس پار شدن داریوش تا برخاستن اردشیر بابکانکو آ وام اشکانیان را از پس از گیان  و ایدر سخن مسعودی 

 ،اهلوخدائ اشکانی  سال  501شود  کاهیم میدوازده سال دژخدائ گجس تگ را از آ ن به، کو اگر  سال گیرد  513،  پارچه.سازی ایرانشهرو هم

 32به  اس پار شدن یزدگرد را  سال، و سال گیان  1267محمدی باشد،    345و از آ غاز دژخدائ الکس ندر گجس تگ تا آ وام خود را، کو  

  سال  439آ وام ساسانی را  چیون،  و    شود،ی یاد شده کم میساله  1267ی  از بازهتازشن.سالاری محمدیان  سال    313، پس  داند  محمدی

سال گجس تگ را کم کند،    12خواس ته است  . لیک چه بسا میودیسال ب   441  س تی بای همی    د.اشی اشمرشن خو گیرد، اگر چه بر پایه

 .  : میثی خُرد در اشمرشن نزد دبیری پرُکار و توانا، پیش آ یدسال کم کرده است  ولیک ایواز د

ها را اندکی دگرگون کُندَی  اندازه  توانس تیبهکاری که هم امروز نیز  لیک آ ن چه گران است و دارای بزرگ.مهندی، این ایا آ ن ریزه

، چیون که زبرتر واختیم، در هم فروشکاندن کاخ دژآ گاهی و گس تاخی  زمانهمایرانشهر است و    روزماهنیست، ارزان، آ گاهی ژرف دبیران از  

خودش ناسی و  هاست وید و دانشن آ موزگاران کهن و اباگ آ ن،  تخمگان ایرانیکائ ایشان کو دههها و همس تانیها و کمبریجهارواردس تانی

 : خوانیممیاند.  ایرآ گاهیِ رم ایرانشهری را نکیرا شده
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ن من وراء آ رض الماهی جبالا لا ترام و بارت    قد خربت و  هناك مدینة منیعة عتیقة  هي شبیهة بالس ند و  لذلك، فقالوا له: ا 

آ ن يجعل في وسطها حصنا یكون    ا حکامها و   حولها جبال شامخة یقال لها همذان فالرآ ي للملك آ ن یأ مر ببنائها و   هلك آ هلها و   و

المرازبة ثم یوكل بالمدینة اثن عشر آ لف رجل    الخاصة و   یبن حول الحصن دور القوّاد و  وال موال    العیال و   الخزائن و  للحرم و

بن في وسطها قصرا عظیما مشرفا له    ، قال: فأ مر دارا ببناء همذان ویقاتلون عنها من رامها   ثقاته يحمونها و   الملك ومن خاصة  

آ غلق علیه ثمانیة آ بواب حدید كل باب في ارتفاع اثن عشر    آ مواله و  جعل فیه آ لف مخبا  لخزائنه و  وسماه ساروقا    ثلاثة آ وجه و

لیها وخز   ولده و  ثم آ مر بأ هله و  ذراعا   جعل في وسط القصر قصرا آ خر صیّر فیه خواص حرمه و   آ سكنوها، و  ائنه فحوّلوا ا 

 1451..." جعلهم حراسا وكل بالمدینة اثن عشر آ لفا و   آ حرز آ مواله في تلك المخابیء، و

֍ 

2. Komš-  =' کومش / - کومس - '.  

 

الصحیح عند   الباب من فعل آ ردشیر بابکان و لما نحن ذاكروه في آ خر هذا  و..[ .]غیرها من كتب سیر الملوك  من كتب الفرس و"   .⸭.

  الی قیام آ ردشیر بن بابك خمسمائة س نة و  هو دارا بن دارا   بعد قتل داریوش و ملوكهم ان مدة ملوك الطوائف  من عن بأ خبار سوالف ال مم و

للهجرة، آ لف   345هو س نة    المقدوني الی وقتنا هذا وذلك آ ن من آ ول الس نة التي ملك فیها الا سكندر بن فیلبس الملك    ثلاث عشرة س نة، و

ذا اسقط من ذلك ما بی س نة    س بعا و  مائتی و  س نة و هي الس نة التي قتل منها یزدجرد بن    للهجرة و  32س نة    و  345س تی س نة، فا 

ثلاثون س نة کان    تسع و  ئة وهو آ ربعما  ما ملكت الفرس من الساسانیة من الس نی و  ثلاث عشرة س نة و  ذلك ثلاثمائة و  شهریار الملك و

ثلاث عشرة س نة   الی قیام آ ردشیر بن بابك خمسمائة س نة و  هو دارا بن دارا  لداریوش و الّذي یبق  بعد ذلك من الس نی منذ قتل الا سكندر  

فیما تلاه من الكتاب   و )آ خبار الزمان(  الا یضاح في كتابنا في    قد ذكرنا جمیع ما قیل في ذلك علی الشرح و  هي مدة ملك ملوك الطوائف و  و

في النسخة ال خیرة، التي قررنا آ مرها في هذا الوقت علی ما يجب من الزیادات معادن الجوهر(    )الجزء السابع من كتاب مروج الذهب و ال وسط ثم في  

 ( 84، ب. المكتبة الشاملة الحدیثة؛ نسخه 85مدرسه فقاهت، ب.  ، نسخه کتابخانه  التنبیه الاشراف) ..."تغییر العبارات تبدیل المعاني، و الكثیرة، و

ندی بینیم کو در آ ن داریوش،  ش  ی آ ن را نزد قلق د و ما، برای نمونه، فشرده و کوته شدهمان بهنگاران نیز  روز ماهاین ازدها نزد اباریگ  

 سال:  512شود و آ وام خدائ اشکانیان دارا پسر اردشیر نامیده می

استناب به عشرین رجلا،   غلب دارا علی ملك فارس، و  و )الا سكندر بن فیلبس(  في زمنه ملك    و)دارا بن آ ردشیر(  ثم ملك بعده ابنه  "   .⸭.

كتاب صبح ال عشى في صناعة  ،  القلقش ندي)..."  اثنتي عشرة س نة، ثم بطل حکم ذلك.   هم المسمّون بملوك الطوائف، فأ قاموا علی ذلك خمسمائة و  و

 ( IV.411، الا نشاء
 . V.411، معجم البلدان 1451



 
- 482 - 

 

 گش تاسپ ارجاسب را وانید:اش کیبه کوه

.⸭. "Kōf ī Kōmēš: Kōf ī Madōfrayād xvānēnd, hān kē-š Vištāsp Arjāsp pediš stōvēnīd. Kōf 

ī mayān ī Dašt az hān Kōf ī ānōh visist ēstēd. Gōbēnd ped Kārezār ī Dēn kē Stōvīh ped 

Ērānagān būd, az hān Kōf bē visist, mayān ī Dašt frōd mad, Ērānagān pediš bōxt hēnd; u-šān 

Madōfrayād xvānēnd."1452 

⸎ 

کوهِ میانِ    .س توفترا بدان ویش تاسپ  خوانده شود، آ ن که ارجاسپ    فریاد(.به.)= آ مد  فریاد.و.ئدمَ   "کوه کومش: کوهِ  .⸭.

  گسست، میانِ به ایرانیان بود، از آ ن کوه به  هیدشت از کوهِ آ ن جا گسس ته است. گویند به کارزارِ دین، هنگام که س تو 

 " .د.اشخوانن مدوفریاداش بوختند؛ و ایشان دشت فرود آ مد، ایرانیان به 

کو  'هریش'،  اشکدهآ تش است،  'جریر' ،  آ مده  خوانده  بزرگ  نیز  آ تشاز  استکدهترین  بوده  کم   ها  از  مار  شُ و 

 :کردنه د.اشهایی کو گجس تگ نابو کدهآ تش

ن الا سكندر  و 1453یقال له حریش. قد کان بقومس بیت نار معظم لا یدرى من بناه،  و" .⸭. ، تركها  لما غلب علیهایقال ا 

 1454" لم یطفئها. و

 گوید: 

 
1452 Indian Bd.10.37-39. 

... و  "  .⸭ .:  300ب.  پوس تگ نخست،    ،روزماه امیرعلی مهنا & علی حسن فاعور، دارالمعرفة، بیروت، بدون    یشن ویرا  ،الملل و النحلشهرس تانی،   1453

 " ...جریرآ خر بقموس یسمی 

 . I. 108، نهایة ال رب في فنون ال دبشهاب الدین النویری،  1454
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  س بعون درجة و   قومس في الا قلیم الرابع، طولها س بع و  سی مهملة، و  كسر المیم، و   بالضم ثم السكون، و  :قوُمِسُ " .⸭.

هي كورة كبیرة واسعة تش تمل علی مدن   و  :كومسهو تعریب    ثلاثون دقیقة، و   خمس و  ثلاثون درجة و  عرضها ست و  ربع، و

هي بی الري  ، ودامغان قصبتها المشهورة  آ كبر ما یكون في ولایة ملكها، و  هي في ذیل جبال طبرس تان و مزارع و  قرى و  و

 1455 "...يجعل سمنان من ولایة الري بعض و سمنان بعض یدخل فیها  ، وبیار و بسطاممن مدنها المشهورة   نیسابور، و و

اش را نیز  ی دزدیاش، عبدالله بن عامر و سالیانه محمدیی  کنندهو ویرانگر  تالان  نام نیز گوید که دامغان است و  

 ای است یک ملیون و پنج سد هزار درهم:  ،دآ وربی

  مفاوز، و بعضها في    الخط ال عظم اثنتا عشرة مرحلة بعضها في عمارة، و   من الرّيّ ا لی قومس علی جادة الطریق و " .⸭.

افتتحه عبد الله بن عامر بن كریز في خلافة   .هي آ ول مدن خراسان  اسم المدینة الدامغان، و   قومس بلد واسع جلیل القدر و 

خراجه یبلغ آ لف آ لف    آ حذق قوم یعملون آ كس یة الصوف القومس یة الرفیعة. و   قوم عجم و   آ هلها   عثمان بن عفان س نة ثلاثی، و 

لا آ   و  1456." نه یدخل في خراج خراسانخمسمائة آ لف درهم، ا 

  ، از دس تورهای عمر، پدرزن علی ابن ابی طالب،اش گوید راهکشان همو تیغ   سوید بخن مقرنو تبری از اندرتاختن  

ایرانیان اندر شود   یخانهمان و  و چیون داشتن کو هر تازی پروانه دارد کو روز ایا شب به    جزیه نهادن بر مردم ایرانشهر

 : هایی از این دستو نیمی از خوارک ایشان را از آ ن خود کند و ددمنش ن

لیه عمر: آ ن  لما كتب نعیم بفتح الري مع المضارب العجلي، و  قالوا: وقومس[  فتح  ]"   .⸭. قدم سوید   وفد بال خماس كتب ا 

هند بخن عمرو الجملي، ففصل    علی مجنبتیه عتیبة بخن النهاس و   ابعث علی مقدمته سماك بخن مخرمة و  بخن مقرن ا لی قومس، و 

عسكر بها، فلما شربوا من نهر لهم یقال له    سوید بخن مقرن في تعبیته من الري نحو قومس، فلم یقم له آ حد، فأ خذها سلما، و

 
 IV.414 بیروت، ،معجم البلدان  1455
   .90-1پیشی، ب. ، لكتاب البلدانا، الیعقوبي 1456
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کاتبه الذین لجئوا ا لی طبرس تان    اس تمرءوه، و  و  فقال لهم سوید: غیروا ماءکم حتی تعودوا کاهله، ففعلوا،ملاذ، فشا فیهم القصر،  

 :كتب لهم الجزاء، و الذین آ خذوا المفاوز، فدعاهم ا لی الصلح و منهم، و

  مللهم و   آ نفسهم ومن حشوا من ال مان علی    بسم اللََّّ الرحمن الرحیم هذا ما آ عط  سوید بخن مقرن آ هل قومس و

علیهم نزل   علی آ ن یدلوا، و  لا یغشوا، و  علی آ ن ینصحوا و  آ موالهم، علی آ ن یؤدوا الجزیة عن ید، عن كل حالم بقدر طاقته، و

ن بدلوا و  لیلة من آ وسط طعامهم، و  من نزل بهم من المسلمی یوما و  1457" شهد.  كتب و  اس تخفوا بعهدهم فالذمة منهم بریئة و  ا 

گاه آ زاده  داد بهرام چوبی. نیز نشستدار کوست خراسان به هنگام رویپهبد کارن نهاوندی، فرمانگاه اس  نشست

داری  بهرام چوبی، به فرمان اس پهبد  پیروز ویس تهم، دائ خسرو اپرویز، و پسر اسپربد شاپوه کو پس از شکست در برابر  

، بنیادگذار شهرس تان بس تام در  )گس تهم/بس تام(پیروز ویس تهم    اس پهبد  1458خراسان، کومش، گرگان و تبرس تان گمارده شد.

 های ایرانشهر ابر کومس چیون خوانیم: اندر شهرس تان  اپاختر شاهرود باشد.

.⸭. "…Kumis <ī> panz-*bārag …<kū> *Mānišn ī Pahlavīgān ānōh būd…" .⸭.  

 .⸭.1459" .ها آ ن جا بود"کومس پنج باره کو مانشن پهلوی.⸭.

֍ 

3. Wrkan-  = ' گرگان ' :  '- کانی ی هر -'.   

 بنیاد نهاد:  میلاد وسگرگی، پ نیای ما، شهر آ ن را

 
 . IV.151-2تبری،  1457

 چه بسا از همی رو باشد کو زان پس شاهان تبرس تان را اس پهبد نامیدند: ؛ 71، از مارکوارت، همان، ب.15 ,102دینوری،  1458

بَهخبُذ" .⸭. هو اسم یخص به ملوك    و  :ذال معجمة  ض الباء آ یضا، و  سكون الهاء، و   فتح الباء الموحدة، و   بالفتح ثم السكون، و  :آَس خ

لعلها سمیت ببعض  قد سّموا به كورة بطبرس تان، و قیصر لملوك الروم، و هو ككسرى لملوك الفرس و آ كث ما یقولونه بالصاد، و طبرس تان، و

 ( I.172  بیروت، ،معجم البلدان)." ملوكهم 
 . 26 ، ش. های ایرانشهرشهرس تان  1459
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]گویند: چون  ی آ ن ملک است،  افتد که استرآ باد شهری است از اقلیم چهارم به جرجان و قاعده"معروض می .⸭.

گرگی میلاد شهر گرگان بنیاد نهاد و مساحت دائره آ ن چهار فرس نگ بود، خربندگان و استران او به مرتعی و چراخوری آ مدند و در آ ن  

  و آ ن را اس تارباد نیزهای چوبی ساختند و آ ن جا را استرآ باد خواندند، گرگان ویران شد و استرآ باد هنوز به جاست[ ماندند و خانهجا به

 1460گفته اند..." 

از زیباترین شهرس تان نهُ سد دژ اس توار داش ته و  از  ایرانشهر به شمار میبیش  آ وام کهن دو  های  به  رفته است و 

شهرس تان اوشستری بود و و کراباذ   نامگذش ته است. گرگان  شان می شهرس تان به هم پیوس ته بوده است کو رودی از میان

 شهرس تان دوشستری:  نام

طبرس تان مدینتان   جرجان و  ، وربما بلغت قلاعها تسعمائة قلعة  والقلاع،    الغالب علی آ عمال جرجان الجبال و  و" .⸭.

  و ،  جرجان مدینة كبیرة جداً لیس لها نظیر في نواحیها  وآ عمالها مضافة لطبرس تان،    جرجان و  الري و  من عمل خراسان، و

جرجان اسم    علیه قنطرة معقودة، و   نهرها كثیر الماء و   النهر یشق بینهما، و   مدینتان و هي    آ مطارها دائمة، و   بناؤها بالطی و 

بها كثیر من الكروم    عمارات، و  زروع و  بساتی و  لها ضیاع و  هي آ صغر من جرجان و  و  اسم الغربیة بكراباذ  المدینة الشرقیة و 

طلاب ال دب،    فیهم علماء و  في آ هلها مروءة ظاهرة، و   وسائر الفواكه،    قصب السكر و  الزیتون و  التی و  التمر الكثیر و  و

یركب    هي مدینة صالحة، و  بجرجان فرضة علی البحر تسم  ابسكون و  الدراهم، و  نقود آ هل طبرس تان الدنانیر و  نقودهم و  و

 .الدیلم الجیل و باب ال بواب و من ابسكون ا لی بلاد الخزر و

هي سهلیة   جرجان مدینة كبیرة جداً كما قلنا، و   و ]...[  جرجان علی نهر الدیلم    س بع مراحل، و  من الري ا لی جرجان  و

 .علی النهر الذي یشق بی المدینتی جسر معقود فیها قصب السكر، و جبلیة بحریة، الجبل منها یسایر الداخل فیها، و

القاطعة عن ال شغال. و مصیفاً من ال مطار الدائمة الم  طبرس تان مش تی و   لا تخلو جرجان و   و آ هل جرجان    ؤذیة  کان 

یساراً من آ هل طبرس تان، فبدد شملهم جور السلطان    وقاراً و  کانوا آ ظهر مروءة و  یأ خذون آ نفسهم بالتأ تي لل خلاق المحمودة، و

 
 . بودی؛ آ ن چه در گیره ][ نوش ته ایس تدی از خود نویس نده/ویراس تار به 35 پیشی، ب.، نامه خوارزمسفارترضاقلی هدایت،  1460
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لا ال قل. و  افترقوا في البلاد و  احتلال العساكر، و   و كن بالمشرق بعد آ ن  ضیاع واسعة ولم ی  لها میاه كثیرة و  خربت المدینة ا 

آ صل ابریسم طبرس تان من جرجان ل ن بزره یؤخذ كل س نة   لا آ ظهر خصباً من جرجان و  العراق مدینة آ جمع و تجاوز الري و

 1461" لا یخرج من بزر طبرس تان. من جرجان و

های بیابانی ازد دهد کو در  گیری از دوارشن ترکاز ساخته شدن دیوار پدافندی گرگان برای پیش  عبد المنعم حمیری

 اش نیز دژی اس توار ساخته شده بود:هر فرس نگ 

هو حائط طویل آ حد   کان العجم من الفرس قد حصنوا جرجان بحائط من آ جر لا یرام تمنعوا به من ال تراك، و  و"  .⸭.

علی كل فرسخ حصن، فکانت الترك تأ تیهم من    الطرف ال خر حیال جبال خراسان، و  البحر آ ربعة فراسخ وطرفیه داخل في  

ن الترك تحیلوا حتی ظهروا علیهم و لیهم، ثم ا  آ ذاقوا آ هل  سمة الملك منهم صول، و  تغلبوا علیها، و  ناحیة خوارزم فلا یصلون ا 

خسر بن قباذ    رامها سابور ذوال كتاف و  جزیرة، بینهما ثلاثون فرسخاً، و هي    البحیرة و  و  دهس تانتملكوا معها   خراسان شراً، و

 1462  ..."خسر بن هرمز فأ عیتهم حتی جاء الا سلام و

گاه دودمان  ، نشست(کوروشی  590-560)به آ وام شاهنشاه اردوان دوم  ی از تاکیتوس،  روِ با پیی  ،مارکوارت  یبه گفته 

 : ی را دار نیا دودیگر جایبه  کیل  ،1463ستی از گودرز ن  سخن مارکوارتنخست   گاهدر بازبرد گودرز بوده است.

.⸭.  ''…Gotarzes meanwhile, aided by the resources of the Dahæ and Hyrcanians, renewed 

the war; and Vardanes, compelled to raise the siege of Seleucia, encamped on the plains of 

Bactria."1464  

 
 . I.160، الروض المعطار في خبر الاقطار، الحیری عبد المنعمابن   1461

 . I.160، الروض المعطار في خبر الاقطار، الحیری ابن عبد المنعم 1462

1463 Tacitus, ann. 6,36 & 72 .مارکوارت، همان، ب. 
1464 Tacitus, ann. 11,8. 
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 نیز:

.⸭.  "…At first, they approached each other with hesitation; then, joining right hands, they 

promised before the altars of their gods to punish the treachery of their enemies and to yield 

one to the other. Vardanes seemed more capable of retaining rule. Gotarzes, to avoid all 

rivalry, retired into the depths of Hyrcania. When Vardanes returned, Seleucia capitulated to 

him, seven years after its revolt, little to the credit of the Parthians, whom a single city had 

so long defied."1465  

 و ازد تبری از تازشن محمدیان:

لیها، وکاتب ملك جرجان    عسكر سوید بخن مقرن ببسطام، و  قالوا: و   [فتح جرجان]"   .⸭. کاتبه    رزبان صول ثم سار ا 

تلقاه رزبان   یكفیه حرب جرجان، فا ن غلب آ عانه فقبل ذلك منه، و  بادره بالصلح علی آ ن یؤدي الجزاء، و  رزبان صول، و

لیه الخراج، و  صول قبل دخول سوید جرجان، فدخل معه، و ، دهس تانسم  فروجها، فسدها بترك    عسكر بها حتی جب ا 

حِیِم هَذَا كِتاَبٌ مِنخ   :بینه كتابا  كتب بینهم و  آ خذ الخراج من سائر آ هلها، و  قام یمنعها، وفرفع الجزاء عمن آ   َنِ الرَّ حمخ مِ اللََّّ الرَّ بِسخ

ن لکم الذمة، و   و  دهس تانآ هل    سوید بخن مقرن لرزبان صول ابن رزبان و  علینا المنعة، علی آ ن علیکم   سائر آ هل جرجان، ا 

لهم    من اس تعنا به منکم فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه، و   علی قدر طاقتکم، علی كل حالم، ومن الجزاء في كل س نة  

لیهم ما آ دوا و شرائعهم، و مللهم و آ موالهم و ال مان علی آ نفسهم و  نصحوا و  آ رشدوا ابن السبیل و لا یغیر شيء من ذلك هو ا 

علی آ ن    من خرج فهو آ من حتی یبلغ مأ منه، و  فیهم فله مثل ما لهم، و من آ قام    لا غل، و   لم یبد منهم سل و   قروا المسلمی، و 

عتیبة بخن النهاس    سماك بخن مخرمة، و   هند بخن عمرو، و   من ضربه حل دمه شهد سواد بخن قطبة، و  من سب مسلما بلغ جهده، و 

نه قال  و.  كتب في س نة ثمان عشره  و ثنَاَ آ بو زید، عنه: فت  -آ ما المدائن، فا   1466" حت جرجان في زمن عثمان س نة ثلاثی.فیما حَدَّ

֍ 

 
1465 Tacitus, ann. 11,9. 

 . IV.152-3تبری،  1466
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4. Apršahr-    =Apar.ašxarh-  : ' تختیپای  به  ؛'- ابرشهر  Nēv.Šapuh-  :.⸭  .«پورشاه.نیو/Nēv.Šāhpuhr  :نیشاپور  

   1468  ..."و ابرشهر، و هى نیسابور" .⸭. :1467« پورشاه-دلیر= 

:  ررَ شَهخ آ بخ "  .⸭.  :  د.اشانگرفته   «میغ.شهر»=    'ابرشهرِ  '  به چم  نیز؛  1469..."  آ برشهر وهي مدینة نیسابور"  .⸭. نیز:

 1470"[...] ر، و هی نیسابورشَهخ رَ فلما کان بأ بخ  [...]  ... و الاصل الاعجام، ل نّ شهر بالفارس یة هو البلد، و ابر الغیم

 : داوزبه، بدان جای کو هماورد تورانی را شد فرگانیده بابکان  اردشیر پوس پورشاه دست به

.⸭.  "Šahristān ī Nēv.Šābuhr Šābuhr ī Ardašīrān kard, ped hān Gāh ka-š pʼlyck ī Tūr ōzad 

u-š ped ham Gyāg Šahristān framūd kardan."1471 

به همان جا   اَش-، پوس اردشیر کرد، به آ ن گاه که پریچگ )؟( تورانی را اوزد وَ پورشاهرا   پورشاه. " شهرس تان نیو .⸭.

 شهرس تان فرمود کردن."

   :'روی'، از آ بادی  'مجوسی بهأ فرید'ای نزدیگ ابرشهر برخاست، ای، دار از آ بادییکی از بازیابان نام

 
بسج. پارسی  برای بخش نخست    «.باسل؛ »شاهبور ال Vaillant.Šāhpuhr؛  Kühn.Šāhpuhr؛   Brave.Šāhpuhr:  '- پورشاه نیو. '  1467

 مبارز. )صحاح الفرس(   یردل]...[    (ییر . بهادر. )برهان قاطع(. گرد. دلاور. )جهانگ]...[(  ی و مردانه. )لغت فرس اسد  یر[ )ص( مرد دلوخ ی ]ن "   .⸭.:  nēvنیو/ 

کج. )برهان    ضی]نَ[ )ص( راست. نق"   . ⸭.:  naivنیو/ پارسی    نیز  )دهخدا(،"فردوسی «،  وی گشن و مردان ن   یلشکر  ابا /وی شهنشاه برخاست گ   شیپ   ز» :

»نمود«، »فرتور«؛    .⸭.:  -nyvآ سی )ایرونی(  ،  «، »برازنده«نیک »زیبا«، »  .⸭.:  -naibaپارسی هخامنشی )آ ریائ(  ،  -nēv)دهخدا(، پارس یگ    ]...["قاطع(  

،  : »نیرو«، »توان«níab»سپند«،    .⸭.:  nóibایرلندی کهن  »نیو«،    .⸭.:  -noievosایرانی < ایرانوفروگی  ،  -nivæبهچ. آ سی )دیگوری(  »بخت«،  

  ریشه، پارسی  س تاک کئیگاز »درخشان«، »با شکوه«،  .⸭.: -nisāg«، بخت نیک »  .⸭.: -nēvbaxt»دلیر«؛ »خوب«،   . ⸭.: -nēvپهلوانیگ 

:  Nisāنسا/شهر  نام  است  همی تبار  ؛ از  »درخش یدن«، »نمایان شدن«، »تابیدن«، »برق زدن«  .⸭.:  *ḤawhnḤ-  آ ریائویسپ.همه از  ؛  '-نیک '

شهر:  نیو»  .⸭.:  -nīv.pur*از  ،  -nibburایرانوحرآ نی میانی )ایرانواکدی(  ،  -nib[b]ruایرانوسومری  ،  Nīppurنیپور/شهر  نام  »درخشان«، نیز    .⸭.

بنُ؛ نیز از  «نور، »شهر  و درخشان«  نیکشهر   ایرانوحرّانی پسی    »خورش ید«،  .⸭.:  -nwarپش تو    ،س تاک رئیگ همی    . ⸭. :  nūrنور/ ایرانی < 

است که عصاره  آ ن را    یاهی )اِ( گ "  .⸭ .:  nīlنیل/ پارسی  ،  lی افزونه با  اش(،  )به میانجی تابشن و درخش ندگی »آ ب«    .⸭.:  -níraسنسکریت ،  »روش ن«

 . ⸭.:  '- پل نیرو / نیلوفر/نیلوپر'از  ش ناسی، بخش نخست  گیاه»آ بی رنگ«،    .⸭.:  nīlīنیلی/ پارسی  نیز    )دهخدا(،  "و بدان رنگ کنند.  ندی گو   لج ین و    له ی ن 

: »برق«، niteō،  »درخش یدن«  .⸭.:  nitēre  لاتی  ، ی همی ریشهگسترده-dس تاک  از  ؛  '-نیل '  رودخانهنام  «، نیز  نورانیو    »دارای پرِ درخشان

گرمن «،  نیو »خوب«، »   .⸭.:  nattyانگلیس  »زیبا«،    .⸭.:  nitidusلاتی  »پاک«،    .⸭.:  neatانگلیس  ،  »درخششن«؛ »رُشد«، »بالشن«

nett  :.⸭.    ،»زیبا«، »پاک«netto  :.⸭.  « ،»ایتالیائ  ،  «سره»پاک از افزونگیnetto  :.⸭.    ،»بسج. ولشنیز  »پاکیزه  nwyfiant  :. ⸭ .  

از بخش نخست    جانورش ناسی، «،نورانی»سپید و  به چم  نیز    .»درخششن« .⸭.:  niamda، نیز  niamبهچ. ایرلندی میانی  »شکوه«، »درخشانگی«،  

آ هو"  .⸭.:  '-گاونیل'پارسی   مرکب(  ن   .ی دپایسپ  ی)اِ  ن   لهی )ناظم الاطباء(.  از  ،  )دهخدا(  "گو.  لهی گاو.  انگلیس  و   >  Nilgai  :Boselaphusایرانی 

tragocamelus ، بهچ. گرمنNilgau :.⸭. « گاونیل .» 
 . 66-7:  التنبیه الاشراف  1468

 . III. 349تبری،  1469
 . I.66 بیروت، ،معجم البلدان  1470
 . 15 ، ش.ایرانشهرهای شهرس تان   1471
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قبل ظهور آ بي العباسن    ظهر في صدر الدولة العباس یة و  :الحرمیة  من مذاهب المجوس و المذاهب التي حدثت بخراسان في الا سلام  " .⸭.

دعا المجوس    وتكهن    یصلي الصلوات الخمس بلا سجود متیاسر عن القبلة و  بها فرید من قریة یقال لها روى من ابرشهر مجوسیقال له  رجل  

لی مذهبه فاس تجاب له خلق كثیر  1472" ...ا 

دینان، بر این باور  دار به خرم، نام1473بهزدان پور وندادهرمز اس پهبد    ای بود که گروهی از پیرواندر چیون پیرامون بازیابانه

مرده، و زنده نهبهکو زرتشت    ،دارد  فروهریشت   زرتشت بری  پیاماش بن در  بریبر است، کو پیام، پیامداناز بهشان،  ای   برراهبودند کو  

بی مرز ابومسلم خوانده   ایپس ندیدژ، مردی که برای برافکندن اسلام برخاس ته بود و به نیز بهزدان داشتند کومی  چیونایشان و    .است 

 : برون خواهد آ مد و دئنا را فراز خواهد افراشتی مسلمانان ، پس پذیرهمرده و زنده است نهبهزردشت   به سان شود،می

آ صحابه یعتقدون    ادع  ان زرادشت حي لم یمت و  زعم آ نه نبي آ نفذه زرادشت و  فلما کان من آ بي مسلم ما کان دعا الناس الیه و" .⸭.

قال بلغن    بعض الناس یسمي المسلمیة الحرمدینیة و  هذا من آ سرار المسلمیة قال بلخي و  آ نه یخرج حتی یقیم الدین لهم و  حي لا یموت وآ نه  

 1474" تتخافی. ان عندنا ببلخ منهم جماعة بقریة یقال لها حرماد و

لکه  او را  کنند،  تا نام  کُ دار  را  داس تانی ساختند و خود بهزادان  این کار ش ندهمسلمانان سپس  برای  ی بهزادان جلوه دادند! 

های ایرانیان در آ غاز  مایگی خیزشنبنُ و مزدیسنشد کی همی داس تان ساختگی نیز از زرتش تی بایست یک بهزدان دوم تراش یده میمی

 ایدر کُش ته شدن بهزادان به دست بهزادان!:   . آ وام دژخدائ عباس یان گواهی دهد

داشت. مردم "و در ابتدای دولت عباسی شخصی را دیدند در خراسان که بر بالای گنبد رفته بود که از هیچ طرف راه نه.  ⸭.

آ ی تا مردم را به دین  ام و از پیش خدا میتعجب نمودند که چه گونه بالا رفته است. از او پرس یدند که تو کیس تی؟ گفت: »من بهزاد مجوس

ز آ ن جا پائی آ وردند و به اندک زمانی هزار مرد بر او جمع شدند. ابومسلم بر سر او لشکر کش ید و او را  شت دعوت کنم.« او را ات زر

  1475هلاک کرد." 

 
 . 418: 1997، بیروت فهرست 1472
پدر او، وندادهرمز، کو به آ ذربادگان فرمان    نامو نیز ابر  را،    کی س یاوش  گودرزان  شکو یادگاری بود از بازجستن ش یدو   اشپوش بودن رائ س یاه هابر چ 1473

"فصل در ذکر ابو مسلم صاحب الدعوه: اندر تاریخ جریر مختصر گوید که این ابو مسلم غلام عیس بن معقل بود جدّ بودلف، و    .⸭.اند: یافت، چیون آ ورده 

اش به ش یدوس  زاده بود و نسب تر مهح مولد و نشان و نژاد او داده است که  ان شر هاو را به مدینه پیش الامام ابراهیم بردند. اما حمزة بن الحسن در کتاب اصف

چنان س یاه پوش یدنی اختیار کرد که ش یدوس کرد  پسر گودرز کشواد همی شود و حمزه صفت اخلاق و سیرت بومسلم کند ماننده به ش یدوس، که بومسلم هم 

خندیدی  ب( و هیچ نماز نه کرد گفت نه سلام و نه سجده ترا، و از آ ن پس هرگز نه -205کاوس اندر رفت )]و[ کشتن س یاوش و بدان جامه پیش کی   به رفتن

مادر بومسلم  خود گوئیم، اما بومسلم پیش عیس معقل بود که پدر را عثمان حادثه افتاده بود ]و[    حگر در جنگ. و بومسلم را همان عادت بود. و این شر هم

از اسلام بندادهرمزد نام ]داشت[ پس این بومسلم    یشمرد و پعثمان در آ ذربايجان به   ر.اشزاد و بزرگ داشت و پدوس یکه را به عیس سپرده و پیش وی به

به دیه سفیدنج از ناحیت  د و بیست و هشت ]...[ به خراسان دعوت آ شکار کرد ]...[  س ]...[ اندر سال    سخت عظیم داهی و فاضل و عاقل بیرون آ مد.

 ( 16-315ملک الشعرای بهار، ب.    یشن، ویرامجمع التواریخ القصص)  " مرو...
 . 419: 1997، بیروت فهرست 1474
آ فرید و اس تادسیس داش ته باشد  توانست یارانی چیون س ندباد و بهمیو روشن است کو بهزادان نه   .91: 1353، م.س تود،  کشور یا صورالاقالیمهفت  1475

کنند و هر فراخوان به دین زرتشت هزاران تن  ی مسلمان دلاوری می ی خلیفهو در پیرامونی زید کی سردارانی چیون آ ذرویه مجوسی و مرزبان مجوسی پذیره 

 کشُی باشد. روزنویسان مسلمان کوش ند نمایاندن، از پیشگامان زرتش تی ون تازیان آ ن گونه کی ماه انگیزد، و باز نیز خود چیرا برمی 
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دید و  تر میس تیزی خود را همی از شاهان ساسانی نیز بلنددست کو در تازی اس پار شدن بهزادان دانستن این که پس از گیان

  خواهی او برخاست، از آ بادی اهروانه، به کیسنباد نیشاپوریاش  ، زرتش تی دلاوری دیگر، نام1476بالید س تیزی بر خود میمحمدیبدین  

  به مدینه رود و کعبه را ویران کندوار  حلاجخواست  میکو  . لیک در پایان او نیز،  نهاد  پیروز.اس پهبدبر خود نام جنگی  در این راس تا  و  

ی و وزیدن باد  آ ربیبا یک بد، و بدو آ موخته بود داشت ی او بهزدان در سر میپرورندهپیشوا و بود کو اندیشه و آ هنگی و این بی شک 

 شکست خورد.   انجامیدی س پاهیان و سپس پراکنده گشتن رس تهکو به رم کردن شترها ها  به کجاوه

زنان و فرزندان و یاز اس پاری دست گیان یپایهزرتش تی در راه دین و میهن به  ورآ  جنگ( 60.000)شست هزار  در این نبرد

ناش ناس به نام گریزد، لیک در یک درگیری با مردی اندازهتبرس تان به  ئورای گردآ وری نیرو  . سنباد خود توانست بایشان بندی شدند 

 : کش ته شد ، پذیرشن تازشن تازیان به دیلم پرداخت با برای مسلمانان را  اشتوس کو خود نیز سپس پاداشن چالپوسی

رَاسَانَ " .⸭. ، وَ  َو:  ذِكخرُ خُرُوجِ سُنخباَذَ بِخُ لِمٍ لُبُ بِدَمِ آَبِي مُسخ رَاسَانَ یطَخ نَةِ خَرَجَ سُنخباَذُ بِخُ یةٍَ مِنخ قرَُى    فِي هَذِهِ الس َّ یًّا مِنخ قرَخ کَانَ مَجُوس ِ

َّهُ کَانَ مِنخ صَناَئِعِهِ،   ن ، لَِ لِمٍ ، کَانَ ظُهُورُهُ غضََبًا لِقتَخلِ آَبِي مُسخ رَوَانهَخ لِ الخجِبَالِ، وَ  كَثَُ آَتخبَاعُهُ، وَ  وَ نیَخسَابوُرَ یقَُالُ لهَاَ آَهخ تُهُمخ مِنخ آَهخ غلَبََ علََی   کَانَ عاَمَّ

، وَ  قُومِسَ وَ  نیَخسَابوُرَ وَ  يِّ بَهخبَذَ تسَُمَّ  الرَّ وزَ آَصخ ُ ، وَ  .  فیَرخ لِمٍ يِّ آَخَذَ خَزَائنَِ آَبِي مُسخ ا صَارَ بِالرَّ لَی آَبِي   فلَمََّ
ِ
يِّ حِیَ شَخَصَ ا لِمٍ خَلَّفَهَا بِالرَّ کَانَ آَبوُ مُسخ

بَ الخحُرَمَ، وَ  الخعَبَّاسِ، وَ  وَالَ، وَ  س َ َمخ ارِ، وَ  نَهَبَ الخ رِضخ لِلتُّجَّ بَةَ وَ کَانَ یُ  لمَخ یعَخ صِدُ الخكَعخ َّهُ یقَخ هرُِ آَن دِمُهاَ  ظخ    .یَهخ

َ هَمَذَا ا بیَخ ةِ آ لَافِ فاَرِسٍ، فاَلختقََوخ لِيَّ فِي عَشَرَ ارٍ الخعِجخ هُورَ بخنَ مِرَّ هِ الخمَنخصُورُ جُمخ لیَخ ِ
هَ ا يِّ علََی طَرَفِ الخمَفَازَةِ، وَ  نَ وَ فوََجَّ هُورٌ علََی    الرَّ عَزَمَ جُمخ

ا رَآَیخنَ عَسخ مُطَاوَلتَِ  لِمَاتِ علََی الخجِمَالِ، فلَمََّ ِّسَاءِ الخمُسخ بَایَا مِنَ الن مَ سُنخباَذُ الس َّ ا قدََّ ا الختَقَوخ نَ فِي الخمَحَامِلِ وَ هِ، فلَمََّ لِمِیَ قمُخ دَاهُ!   نَادَیخنَ: وَا  كَرَ الخمُسخ مُحَمَّ

وَ  لَامُ!  سخ
ِ
الاخ فِي    ذَهَبَ  يُح  الرِّ وَ وَقعََتِ  بِلُ 

ِ
الاخ فنَفََرَتِ   ، وَ   آَثخوَابِهِنَّ كَرُ  الخعَسخ قَ  فتَفََرَّ سُنخباَذَ،  كَرِ  عَسخ علََی  الخهزَیِمةَِ   عاَدَتخ  سَببََ  ذَلِكَ  تبَِعَ   وَ   .کَانَ 

 
، وَ  .⸭.1476 َ برخ تدََیختُ الصَّ عخدَاءِ؟ فقَاَلَ: ارخ َ : بِمَ نِلختَ مَا آَنختَ فِیهِ مِنَ الخقَهخرِ لِلخ تُ الخكِتخمَانَ، وَ   "وَ قِیلَ لَهُ زَانَ وَ حَالفَختُ    آ ثرَخ َحخ َانَ، وَ   الخ َشجخ تُ    الخ شَامَخخ

کَامَ، حَتیَّ بلَغَختُ غاَیةََ هِمَّتِي، وَ   الخمَقَادِیرَ وَ  َحخ یَتِي   الخ رَكختُ نِهَایةََ بغُخ مِ وَ   :ثُمَّ قاَلَ   .آَدخ ذخ  /الخكِتخمَانِ مَا عَجَزَتخ   قدَخ نِلختُ بِالخحَزخ
ِ
عَنخهُ مُلُوكُ بنَِ سَاسَانَ ا

یخفِ فاَنختبََهُوا مَا/حَشَدُوا  ِبُهُمخ بِالس َّ لهَُمخ آَحَدُ / زلِختُ آَضرخ هَا قبَخ هِمخ فِي دِیَارِهِمُ /مِنخ رَقخدَةٍ لمَخ ینَمَخ عَ  علَیَخ امِ   وَ /طَفِقختُ آَسخ كِهِمخ بِالشَّ
مُ فِي مُلخ [الخقَوخ  وَ /رَقدَُوا ]قدَخ

بَعَةٍ  ضِ مَس خ َسَدُ"نَامَ عَنخهاَ تَ  وَ /مَنخ رَعَ  غنَمًَا فِي آَرخ یَهاَ الخ  (V.65،  الکامل في التاریخعزالدین ابن ال ثیر، ) وَلیَّ رَعخ

به    ی شکیبائ پوش یدم و رازداری ورزیدم، و"و به او گفتند: چیون بدین پایه از وانائ ابر دشمنان رس یدی؟ پس گفت: جامه .⸭.

را به چالش کش یدم،   میهن خویش[  گریران یِ محمدیان گ-]ها  ها و فرماناندازهسوگند خوردم، و  خویش[  گرفتار  در بند و  گیر  میهنان  .]هماندوه و غم  

شی و نکیرائ بدان برآ مدم کو ناتوان ماندند/از آ ن، ی اباگ دوراندام آ گاه گش تم. آ ن گاه گفت:  ام را دریافتم و به فرجام آ هنگتا که انجام توان

تر هرگز  شان، پس پریدند/از خوابی کو پیشزدمهمی به شمشیر به/]برای زدن تازیان قریشی[ بس یج کردندشاهان فرزندان ساسان، آ ن گاه کو 

 چنانهمبه شام،  خویش    پادشاهیدر  ]= تازیان محمدی[  ی ایشان کوخش یدم/و کسان  شان اندر پذیرههایاش خوابیده بود/به سرزمیکس نه

 " .اش شودهایی گلهروافشوپانی کند/و از آ ن به خواب رود، شیر فرمانخفته در خواب/و آ ن کس کو در بوم ددان 
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بِلَ وَ 
ِ
لِمُونَ الاخ یُوفَ فِي الخمَجُوسِ وَ   الخمُسخ فَ شَاءُوا، وَ   وَضَعُوا الس ُّ تیَِّ آَلخفاً، وَ   مَنخ مَعَهُمخ فقَتََلوُهُمخ كَیخ وًا مِنخ س ِ ُمخ وَ   کَانَ عدََدُ الخقتَخلَی نَحخ بَ ذَرَارِیهَّ   س َ

تاَنَ وَ  َ طَبَرِس خ ، ثُمَّ قتُِلَ سُنخباَذُ بیَخ    قُومِسَ. نِسَاءَهُمخ

رِجِ سُنخباَذَ وَ  وَ  َ مَخخ لَةً، وَ  کَانَ بیَخ نَ لیَخ عَوخ بخ َّهُ قَ  قتَخلِهِ س َ لَی طَریِقِهِ عاَمِلًا لَهُ کَانَ سَببَُ قتَخلِهِ آَن
ِ
سَلَ ا لَی صَاحِبِهاَ، فأَرَخ

ِ
تاَنَ مُلختَجِئاً ا صَدَ طَبَرِس خ

سُ عُنقَُهُ، وَ  بَ طَوخ هِ سُنخباَذُ، فضََرَ َ علَیَخ سُ، فتََكَبرَّ هُ طَوخ ُ لَی الخمَنخصُورِ بِقتَخلِهِ وَ   اسمخ
ِ
وَالِ، وَ   كَتَبَ ا َمخ لَی صَاحِبِ    آَخَذَ مَا مَعَهُ مِنَ الخ

ِ
كَتَبَ الخمَنخصُورُ ا

. یخلَمِ لَی الدَّ ِ
هِ، فهَرََبَ ا لیَخ

ِ
َ الخجُنُودَ ا وَالَ، فأَنَخكَرَهَا، فسََیرَّ َمخ لُبُ مِنخهُ الخ تاَنَ یطَخ  1477" طَبَرِس خ

֍ 

5. Mrw-  ='به آ وام اشکانی:  اش،ها و رودهای، شماری چند از شهرها، کوهاشدامنه .'- مرو 

.⸭.  "ON the west Margiane is bounded by Hyrkania along the indicated side; on the north, by a part 

of Skythia by the mouth of the Oxos river until the section by Bactria, at 103°00'.44°00' on the south by 

part of Areia along the parallel line from the border of Hyrcania and Parthia, through the Saripha 

mountains to the limit point at 109°00'.39°00' on the east by Bactriane along the line of mountains linking 

the indicated points. A notable river flows through this land, the Margos, the sources of which are at 

105°00'.20°39' and its junction with the Oxos at 102°40'.43°30'. The Derbikkai or Derkeboi occupy the region 

near the Oxos river, and below these are the Massagetai, next to these are the Parnoi and the Daai; below 

whom is desert, and eastward are the Tapouri. Its towns are: Ariaka. 103°00'.43°00' Sena. 102°30'.42°20' 

Aratha. 103°30'.42°30' Argadina. 101°20'.41°40' Iasonion. 103°30'.41°30' Another river flows into the Margos 

coming from the Saripha mountains, the sources of which are at 103°00'.39°00' Rea. 102°00'.40°30' 

Antiocheia Margiane. 106°00'.40°40' Gouriane. 104°00'.40°10' Nisaia or Nigaia. 105°15'.39°10'." 1478 

 گوید:و به دین 

 
 . V.66-7،  الکامل في التاریخعزالدین ابن ال ثیر،  1477

1478 1478 Ptolemaeus, Geography §6.10.1-4. 
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.⸭.  "Sidīgar az Gyāgān ud Rōstāgān ā-m pāhlōm frāz brihēnīd man Ohrmazd ham. Marv 

ī abzār {hambud ped Kār ud Dādēstān} ud Kartār {ku-š vas andar kunēnd}."1479 

بود به کار و نیرومند( }همسور:  )=  فرازبریدم: مروِ افزار    مدها کو من که اورمز "سه دیگر پهلوم از جاها و روس تاگ  .⸭.

 " .]کار و کرفه[ بس یار کنند{ ر.اش}که د 1480کار( = اشو) و کردار دادس تان{ 

ها  و هومن آ ن را خاس تگاه کنگی  1481گفتند "پارت کوچک" نیز می  آ مد و بدانخوانده می  lu-Muچین  ، که به  مرو

ایشان را شماری چند   های مزدیسن بود و تازیان پائیدنگاه بلندپایگان دهگانزیست  ،1482ایا همان ایرانوسومریان ش ناسد 

   دار بودندی:نام  "های خراسانیجامه"اش گوید کو به های زیبایی آ زد و تمیم گمارده بودند و نیز از جامهاز تیره

 
1479 Pahlavī Vidēvdād, I.5. 

məauuanš-' :اوس تائ پارسی، '-مرو سور اشون'=  '-مرو افزار و کردار ' 1480 ̣am ə'mōurum sūr. 

  دهد میبه ما  ی یازده کوروشی  از سده  (Hòu Hànshū)'  هوهان.شو'  روزماه، اندر  (Fan Yeh)  'فان یه'گر چین،  این ازد را گزارشن 1481

   :ی شش تا هشت کوروشی است دادهای سدهی رویکو خود در برگیرنده

خواهی رس ید. اگر اکباتان(    Ekbatan، احتمالا  Akhmatan)   A-man  'امان 'لی در مغرب پارت سفر کن به کشور    3400"اگر     . ⸭.

پی رو به جنوب خواهی رفت. از رودخانه  -سوس خواهی رس ید. از  )تیسفون(    Ssu-pinروی به کشور سوپی  لی به سوی مغرب به   3600

لی که  960. قرار دارد (Pallacopasی پالاکوباس آ بهکه در اول راه ای بابلی )هیرا دریاچهلو -و یکن. آ ن گاه رو به جنوب غربی سرزمی عبور می

ای است  ]که نشانهای قرار دارد ]...[ سرزمین گرم و پست است  بر ش به جزیره)کلده(  تیائوچیه  ترین مرز پارت است ]...[ شهرکشور  غربی

های بزرگ  دار هندی و طاوس و مرغ . شیر و کرگدن و گاو کوهان[، ک آ  گ 'سرزمی زیر و پست'  به چماومند ابر عراق  .ش ناختی رواجبر ریشه

]پارتی[ داری نظامی  گذار پارت شد و فرمان]...[ بعدها پارت باجگذارند، در آ ن جا فراوان است.  مانند میهای گلدان، که تخم مرغ)شترمرغ(

است؛ ]...[ وسعت این کشور هزاران لی  ...(    Vologasia)ولوگاس یا  تو  -بر تمام شهرهای کوچک تسلط دارد. مرکز کشور پارت شهر هو

پارت کوچک  قرار دارد که  مروMu-lu  (Mouru    )لو  -ها شهر کوچک با جمعیت و سرباز فراوان دارد. در مرز شرقی آ ن شهر موسداست.  

، ترجمه  کاروان سراهای اشکانی، شرح راه بازرگانی زمین میان شامات و هندوس تان در سده اول پیش از میلاد)ایزیدور خاراکس،    شود...."خوانده می

 ( 41-40: 1381زاده، کرمان، شهریور از یونانی به انگلیس و تعلیقات، از: ویلفیرید اچ. سُوف؛ ترجمه: همایون صنعتی  
 . 60بب. : 1379، تاریخ باس تانی ایران 1482
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شرب آ هل مرو من عیون    و   ]...[   غیرهم.   تمیم و   بها قوم من العرب من ال زد و  آ هلها آ شراف من دهاقی العجم، و   و"  .⸭.

لها من الكور كورة    ، وبها جید الثیاب الموصوفة من ثیاب خراسان  و،  خراسان خراجها داخل في خراج    آ ودیة، و  تجري و

 1484" .كشماهن ست مراحل آ ولها  1483آ مل من مرو ا لی  و .جرارة  ، وقانسوس  ، وآ رم كیلبق ، وزرق 

 1485که .دیوارنگاره، کاخ افراس یاب، سمرکند: شاهنشاه یزدگرد سوم، باشد

 

نشین خود از تیس پون به  .پس.کو شاهنشاه یزدگرد به هنگام باز دهد میهایی ازد  یانت ها و مانسکابن طیفور از 

 اند:مرو آ ورده و تا زمان نویس نده هنوز اندر آ ن جا در دسترس بوده

 
 باشد. نام هم= آ موی اندر خراسان، اباگ آ مل اندر تبرس تان ایواز  '- آ مل'  1483

 . 99 پیشی، ب.، الكتاب البلدانیعقوبی،  1484

ترسائ گرمنس تانی، از سوی  پذیرفته، لیک شدنی انگاری،  ، کو ما آ ن را سد در سد نههمانی این نگاره اباگ شاهنشاه یزدگرد سوم این 1485

 :. دوپای ایتالیائ، ماتیو کمپارتی ازد دهد انجام گرفتس تی  نام-مارکوس مودِ 

.⸭.   "An attempt to recognize one of the foreign ambassadors in the Sogdian painting of the western 

wall at Afrasyab (ancient Samarkand) with Yazdigard III has been already proposed by M. Mode" (Matteo 

Compareti, The State of Research on Sasanian Painting, e-Sassanika 13, 2011: 30. Cf. Markus Mode, Sogdien und die 

Herrscher der Welt: Türken, Sasaniden und Chinesen in Historiengemälden des 7. Jahrhunderts n. Chr. aus Alt-

Samarqand: Tuerken, History of Art/Série 28: Histoire de l'art, 1993) 
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د المهلبي قاَلَ: حَدثنِ يحیی بن الخحسن بن علَّي بن  " .⸭. د بن مُحَمَّ نّيِ كنت بالرقة بیَ یدَي  حَدثنِ آَبوُ الخحسن آَحمخ
ِ
معَاذ بن مُسلم قاَلَ: ا

یَّةِ فدَخل العتابي وَ  ت بِغُلَام لي فكلمته بِالخفَارِس ِ ذخ دَعَوخ
ِ
د بن طَاهِر بن الخحُسَیخ علی بركَة ا یَّةِ.    مُحَمَّ کَانَ حَاضرا فِي کلامنا فتَكلم معي بِالخفَارِس ِ

رو مَالك وَ  : آَبَا عَمخ  رطانة؟ قاَلَ: فقَاَلَ لي:  هَذِه ال فقَلت لَهُ

َّتِي فِي الخزانة بمرو، وَ   قدمت بلدکم هَذِه ثلََاث قدمات و جرد فهَیِيَ    كتبت كتب الخعَجم ال لَی مَا هُناَكَ مَعَ یزدخ
ِ
کَانتَ الخكتب سَقطَت ا

اعةَ. فقَاَلَ: كتبت مِنخهاَ حَاجَتي ثمَّ قدمت نیسابور و لَی السَّ
ِ
یةَ یقَُال لهََا ذودر فذَكرت كتابا لم آ قض حَاجَتي مِنخهُ  جزتها بِعشر فراسخ  قاَئمَِة ا لَی قرَخ

ِ
 ا

رو: لم كتبت كتب الخعَجم؟ فقَاَلَ لي: وَ  لَی مرو فأ قمت آ شهرا. قاَلَ: قلت آَبَا عَمخ
ِ
لاَّ فِي كتب الخعَجم و  فرََجَعت ا

ِ
  البلاغة. اللُّغَة لنا و  هل الخمعَانِي ا

یَّةِ كثیرا.  والمعاني لهَُم ثمَّ کَانَ یذاكرني  1486" يحدثن بِالخفَارِس ِ

به دست  پس از شکست جلولا  های شاهنشاه یزدگرد  دادهای واپسی کوششنگوگانی از رویرسا و  تبری گزارشن کم و بیش  

جاذویه را داری کو رو به  دار ری، آ بان و در آ ن، پرسشن سرشار از ناباوری پادشاه از فرمان میانی باز کند س یمائاش به دهد کو مرو نیز

ای و به دست ات را رها کردهزنی؟!" جاذویه پاسخی بهانه جویان داده، گوید: نه، لیک تو پادشاهیاو گوید: "آ بان جاذویه، به من نارو می

د و  آ وربیها گیرد، چرم . پس انگشتری پادشاه را نویسمهست بهدر دست دارم تا ابر آ ن چه مرا گانه افتاده است، پس من دوست میبی

نوش ته  ها برای خود بهآ ید هر آ ن چه را که در آ ن پشنترها که سعد مینویسد و انگشتری را بازگرداند، لیک سپسها بهها و سگلچک

ها  های شهرس تانها هم اینان بودند کو دروازهی گاهتازیان کو در بیشینه  همازورّ   ترسایانِ   انجمنِ   گباادهد  کو این نشان    دهدمیبود به آ ن تازی  

 . ، در پیوند بوده است 1487گشودند را ابر تازیان می

تبری برای محمدیان    هایلوسیبس مهند هستند و پس از جدا کردن چاپ  از هر روزن  دادها کوما به دفترهای دیگر ابر این روی

ای. پس بدین جای ایواز بس نده کنیم  های شاهنشاه یزدگرد برون دوش ید، پرداختهبهائ را از واپسی سالتوان ازدهای گراناز ایشان می

تخت بایست پای، که میخود آ ورده بود و به مرو  راهبه یادکرد از گفت و گوی پادشاه و آ بان جاذویه و از آ تشی کو پادشاه از تیس پون به هم 

 نشاند: آ ن را به اش گشت،نوین ایرانشهر گردد لیک جای فرمان یافتن

 
 . 87ابن طیفور، همان، ب.  ،کتاب بغداد  1486

و پیمانی که ایشان در آ وام عمر و علی پسر ابی طالب  ابوبکر و  پیشوای ترسایان ایرانشهر اباگ  انجمن    زوریجای ابر هما  ما به دیگر 1487

ای  امروز به سادگی  ش ناسی تا بهدادی، کو ایران، رویایپرداختههای ایرانشهر بستند  های شهرس تانیزدگرد با تازیان بر سر گشودن دروازه

داند  میخواه" نهگناه موبدان فزون" و کسان هماره از کنار هماگ آ ن چه بهان شکست ساسانیان را    .گذش ته است به  ر.اشآ زندزدنی از کنا

، ای  در هم کوفته شدن دیوارهای تیس پون  رائِ ههای راس تی چایشان دور و به دادهی  گنه ناکردهنگاه را از  ها  ای از گونهبه گونهیا که  

 اند. گذش تهکند، به سادگی بهنزدیگ می راه با ایشان ترسایان و جهودان ایرانشهر اباگ تازیان،است همازوری بیزانس و هم
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، کو تاج انوشیروان را نیز که سپس به چی فرس تاد، به پادشاهکرد،  یزدگرد آ ن کرد که بهشاهنشاه  آ بان جاذویه با    کهپس از آ ن  

بیم  بیا  و انجمن ترسایان داشت، چه، هنوز از جاذویهمینه، لیک آ ن جای را دوست رفت بهاز ری به اس پهان  ، 1488اباگی خویش داشت

بایست  میچندین سال فرازتر  دانیم  می  کی   ،. در مرورفت به  به مرو  روان شد و   ئو خراسان به کرمان و سپس  نخست  گریخت،  بهپس    د.بو نه

رم و  گدلپس    کرد.توانس تی  خواهند  ابی بیم است و دست بر او دراز نهاینک  داشت کو  چیون مینخست  شاهنشاه  اش گردد،  مرگ.گاه

آ تشیله داده به زینهار.سوهش ن خویش،   پارس نگی مرو  آ ورده بود در دو  تیس پون  آ تشی کو اباگ خود از  اندر بوس تانی    ایکدهبرای 

تخت نوین ایرانشهر، کو دژی اس توار کند نشان از این دارد کو پادشاه بر این شده بود تا مرو را نه تنها پایآ تش نشاندن،  این    .ساختبه

 نبردها بود.   آ ورترینو زیان تریندانیم از بزرگو این همه، پس از نبرد جلولا کو می. گیری میهن از دشمن برای بازپس

؛  1489(، هزاره سوم پیش از کوروش 3245: گور شماره ، مرو )گونور.تپهپادشاهی ناش ناس شیردال، موزائیک.نگاره: کاخ شاهیراست: 

 ( شده به لوور ربوده لیم، ماری، سوریه )-چپ: شیردال، کاخ شاهی زیمری

  

خورده بودند  شکست نهاز تازیان محمدی  دژها را نگه داش ته و  کو هنوز    برای پارس یانی  از آ ن جایپس از نشاندن آ تش،  چیون،  

آ ماده کند  نوشت ها بهنامه برای اس پهبد هرمزان در پارس و برای مردم راه گشتند. پس  . ایشان با او همتا ایشان را برای نبردی دیگر 

  گ باهنگ با پادشاه برای خریدن زمان اآ  همهایی را کو  نامهآ ش تی.به او پیوستند و  نیز  هر دو این  ، که نوشت به  کوهس تان و اس پهبد پیروزان

به بودند  بس ته  پس عمر  محمدیان  بیشزناراهشکستند.  مین  ایرانشهر گس  ویرانی  برای  ایرانشهر    کند تری  اندرونی  به سراسر  کسان  و 

یاری    برای نبرد اباگ تازیان محمدی  ها نامه نویسد و از آ نان، برای پادشاهان آ ن کوست هرفتبه. شاهنشاه از مرو به مرورود  تازند میاندر 

دهد از به خاک    ازدرا  شادمانی علی ابن ابی طالب  چنی  همتبری  خواهد: برای پادشاه سغد، برای خاقان، و هم نیز برای پادشاه چی. و  می

عمر، کو گفته بود ای کاش میان ما و پارس یان دریائ از  به پدر زن خود، اش رو  و خون کش یده شدن خراسان به دست محمدیان و سخن

 که اینک هنگام شادمانی است: از شکست پارس یان، ناخرس ندی   رویچه از  ای عمراش دهد لیک علی پاسخبود، خون می

 
"  گویند به قدّی سخت عظیم بود با جواهرِ بس یار برداشت و به ودیعت به چی فرس تادتاجِ بزرگ از آ نِ کسری انوشروان کی می   [ یزدگرد]شاهنشاه  "   .⸭. 1488
 ( 12-111: نامهفارس بلخی،  )پور

1489 Nadezhda A. Dubova, Margiana in der Karakum-Wueste: Gonur Depe, seine Nekropolen und "Koenigsgrauber", 
in: Margiana. Ein Koenigreich der Bronzezeit in Turkmenistan. Berlin, 2018, S. 103-113, esp.111; Cf. also Dennys Frene, 

Manufacturing and trade of Asian elephant ivory in Bronze Age Middle Asia. Evidence from Gonur Depe, Archaeological 

Research in Asia 15 (2018) 13–33, esp. 21. 

و    ها، در هزاره سوم پیش از کوروش،های کاخ شاهی گونور.تپه و پیرنگ سراسر هخامنشی آ ن نیاز از نگیزشن است کو موزائیکشک بیبی

چیزی    (، Zi-im-ri Li-imلیم/-، آ وام شاهی زیمریMariماری/   در کاخ شاهی در سوریه )شهرس تان   آ ن در هزاره دوم پیشاکوروش   زمان، نمودِ هومانای هم

 نیست.  هاایرانشهر در درازنای هزارهفرهنگ و شهریگانی روزی جز نمودی از پیوس تگی ماه 
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كیف کان ال مر   اختلف آ هل السیر في سبب ذلك و:  ما کان السبب في ذلك  یزدجرد ا لی خراسان و ذكر مصیر  " .⸭.

]...[   لما انهزم آ هل جلولاء خرج یرید الري -هو یومئذ ملك فارس  و   -قالوا: کان یزدجرد بخن شهریار بخن كسرى  ]...[فیه، فأ ما  

لكن قد تركت    قال: لا، و  یا آ بان جاذویه، تغدر بي!  :فأ خذه، فقالثب علیه    علیها آ بان جاذویه، و  فلما انتهی  ا لی الري، و

وصل    آ خذ خاتم یزدجرد و   ما آ ردت غیر ذلك و   صار في ید غیرك، فأ حببت آ ن آ كتتب علی ما کان لي من شيء، و  ملكك، و

فرد علیه كل شيء في  رد الخاتم ثم آ تی بعد سعدا    سجل السجلات بکل ما آ عجبه، ثم ختم علیها و  اكتتب الصکاك و  ال دم، و

   .كتابه

لی ا صبهان، و لما صنع آ بان جاذویه بیزدجرد ما صنع  و ا مِنخهُ وَ   خرج یزدجرد من الري ا  لمَخ یأَمَْنخهُ   كره آ بان جاذویه، فاَرًّ

قد نقل النار، فبن    فنزلها و النار معه، فأ راد آ ن یضعها في كرمان، ثم عزم علی خراسان، فأ تی مرو،    ، فأ تاها و ثُمَّ عَزَمَ علی كرمان

لی البس تان، فکان علی رآ س فرسخی من مرو  اتخذ بس تانا، و  لها بیتا و آ من    اطمأ ن في نفسه و   ، وبن آ زجا فرسخی من مرو ا 

 الهرمزان فنكثوا، و  کاتب من مرو من بقي من ال عاجم فیما لم یفتتحه المسلمون، فدانوا له، حتی آ ثار آ هل فارس و  آ ن یؤتی، و

ذن عمر للمسلمی في الانس یاح، فانساح آ هل البصرة و   الفیرزان فنكثوا، و  ثار آ هل الجبال و  آ هل    صار ذلك داعیة ا لی ا 

آ ثخنوا في ال رض، فخرج ال حنف ا لی خراسان، فاخذ علی مهرجان ا صبهانالكوفة حتی  ا لی  آ هل الكوفة   و  -قذق، ثم خرج 

اس تخلف علیها صحار بخن فلان العبدي ثم سار نحو مرو    راة عنوة، وفدخل خراسان من الطبسی، فافتتح ه  -محاصرو جي

الحارث بخن حسان ا لی سرخس، فلما   مطرف بخن عبد اللََّّ بخن الشخیر و  -لیس دونها قتال  و  -آ رسل ا لی نیسابور  الشاهجان، و

   .الشاهجان نزل ال حنف مرو  دنا ال حنف من مرو الشاهجان خرج منها یزدجرد نحو مروالروذ حتی نزلها، و 

  كتب ا لی ملك الصغد یس تمده، فخرج رسولاه نحو خاقان و  هو بمروالروذ ا لی خاقان یس تمده، و   كتب یزدجرد و  و

اس تخلف علیها حاتم بخن النعمان    خرج ال حنف من مرو الشاهجان، و  كتب ا لی ملك الصی یس تعینه، و  ملك الصغد، و

عبد اللََّّ    ربعي بخن عامر التمیمي، و  الكوفة، علی آ ربعة آ مراء: علقمة بخن النضر النضري، والباهلي بعد ما لحقت به آ مداد آ هل  

ذا بلغ ذلك یزدجرد خرج ا لی بلخ، و  ابن آ م غزال الهمذاني، و  بخن آ بي عقیل الثقفي، و نزل    خرج سائرا نحو مروالروذ، حتی ا 

یزدجرد ببلخ، فهزم اللََّّ   عهم ال حنف، فالتق  آ هل الكوفة واتب   قدم آ هل الكوفة، فساروا ا لی بلخ، و  ال حنف مروالروذ، و 
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قد فتح اللََّّ علیهم، فبلخ من فتوح آ هل    الكوفة، و  لحق ال حنف باهل  توجه في آ هل فارس ا لی النهر فعبر، و  یزدجرد، و

عاد     مملكة كسرى، وتتابع آ هل خراسان ممن شذ آ و تحصن علی الصلح فیما بی نیسابور ا لی طخارس تان ممن کان في  الكوفة و

كتب ال حنف ا لی عمر بفتح خراسان،  ]...[    اس تخلف علی طخارس تان ربعي بخن عامر، و  ال حنف ا لی مروالروذ، فنزلها و 

لیها جندا، و  لم یا آ میر    و]ابن علی طالب[:    بینها بحر من نار، فقال علي   لوددت آ نه کان بیننا و  فقال: لوددت آ ني لم آ كن بعثت ا 

ال: ل ن آ هلها سینفضون منها ثلاث مرات، فیجتاحون في الثالثة، فکان آ ن یكون ذلك بأ هلها آ حب ا لي من آ ن المؤمنی؟ ق

 . یكون بالمسلمی

، عَنخ آَبِي الخجَنوُبِ الیشكري،   َنِ الخفَزَارِيِّ حمخ دِ الرَّ ]عن علی بن  كَتَبَ ا لي السري، عن شعیب، عن س یف، عن آَبِي عَبخ

ننَاَ وَ ابی طالب ع، قاَلَ:   تُ آَنَّ بیَخ رُ علََی فتَخحِ خُرَاسَانَ، قاَلَ: لوََدِدخ ا قدَِمَ عُمَ : وَ   لمََّ رًا مِنخ نَارٍ، فقَاَلَ علَِيٌّ كَ    بیَخنهََا بَحخ تَدُّ علَیَخ مَا یشَ خ

ورٍ  ضِعُ سُرُ نَّ ذَلِكَ لمََوخ
ِ
 1491" رِ الخحَدِیثِ.[ قاَلَ: آَجَلخ وَلكَِنِّ حَتیَّ آَتَی علََی آ خِ 1490، مِنخ فتَخحِهَا! فاَ

֍ 

6. Mṙot-  = ' نیز . با مرو، با هم، '- رود .مروMarg Margṙot- :' رود .مرو   [و]  و مر -'   

 گوید: 

وذ" .⸭. وُالرُّ لا یسمّ     لا تقتدح بالحجر ال حمر و  لا آ حمر و   لا یكون آ سود و   المرو: الحجارة البیض تقتدح بها النار، و   :مَرخ

 هو بالفارس یة النهر، فك نه مرو النهر:  :المعجمةالروذ، بالذال  مروا، و

آ یام، و  و هي صغیرة    هي علی نهر عظیم فلهذا سمیت بذلك، و  هي مدینة قریبة من مرو الشاهجان بینهما خمسة 

 1492]...[" مرّوذي بالنس بة ا لی مرو ال خرى، خرج منها خلق من آ هل الفضل ینس بون مروروذي و 

 

 
"علی ابن ابی طالب گوید: آ ن گاه کو عمر از گشوده شدن خراسان آ گاه شد گفت: ای کاش کو میان ما و ایشان دریائ از آ تش    .⸭. 1490

 ست..." ناخرس ندی، که اینک گاه شادمانی]بر پارس یان[ از این پیروزی  راچهبود، پس علی گفت: می

 . IV.166-8تبری،  1491

 . V.112 معجم البلدان،  1492
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 تازنده بدو آ حنف بن قیس بود: محمدی.کیشِ  تازیِ  نام

  رود  مرو  خمس مراحل، و مرو رودا لی   مروفمن مدینة  بلخا لی مدینة  مروآ ما البلدان التي من مدینة  و  رود[.]مرو" .⸭.

  1493..."ثلاثی هو من قبل عبد الله بن عامر بن كریز في خلافة عثمان س نة ا حدى و افتتحها ال حنف بن قیس، و

 : د.اشگستر بهرام شاه، پوس شاهنشاه یزدگرد 

.⸭."Šahristān ī Marv ī Rōd Vahrām ī Yāzdigerdān kard."1494.⸭. 

⸎ 

و   'ابرایی'دژ اش به دست تهمورپ نهاده شد، آ ن چنان که شهرس تان  اباگ هزار مرد به هزار درهم، بن کهن

 : 'اوق'

مدینة بالهند في    بأ رض قوم موسی و  ابراییبن مدینة    مدینة بابل وبن    و  قهندز مرولما ملك طهمورث بن    و" .⸭.

 ، قال:  1495آ وق رآ س جبل یقال له 

سفندیار لما ملكت ببناء الحائط الذي حول مرو، و  و ن طهمورث لما بن قهندز    آ مرت حماي بنت آ ردشیر بن ا  قال: ا 

ذا آ مس الرجل آ عطي درهما فاشترى به طعامه و الشراب    آ قام لهم سوقا فیها الطعام و  مرو بناه بأ لف رجل و جمیع ما    فکان ا 

لا آ لف درهم لی آ صحابه، فلم یخرج له في البناء ا  لیه فتعود ال لف درهم ا   1496]...[" يحتاج ا 

، و  1497نهاده بود   د.اشدار مرورود بود که بهرام گور بنیافرمان(  āmδBā-)  باذامبه آ وام تازشن محمدیان، اس پهبد  

، اس پهبد مرو. دغای مرد دوم به ایرانشهر و پیوستن به (-Māh.Nāhīd)  ناهید. ماه ، پسر  ( -Māhōi.Abrāz)  ابراز. ماهوی 

 
 . 121 پیشی، ب.، الكتاب البلدان، یعقوبی 1493

 . 11 ، ش.های ایرانشهرشهرس تان   1494

گران  .  1]اَ[  "  . ⸭.:  auqاوق/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی«.  اوج. »بلند«، » 2  «اوز، » »زور«، »نیرو«، »توان«.  aug/-*auk  :.⸭  .1-از:   1495

]...[  شأ مت آ وردن به.  .  4به ... ||    دنیگرد  لیما.  3||    بالا و در اوج بودن[]به میانجی  ی  یزمشرف شدن بر چ.  2شدن بوزن. )آ نندراج(||  

و '  -'خوز ، نیز  ' -'پیروز همی بُن، پارسی  ؛ از  (دهخدا)..."  )آ نندراج(]...[  شأ مت.  .  6)مهذب الاسماء( ||    ]...[ .  گرانی.  5||  )ناظم الاطباء(  

 . '-اهواز'  ، '- هوز'  ، ' -'خوزس تان 
 . V.113 البلدان،معجم   1496

   بسج. با:نیز  1497
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 آ غالیدهدار است،  نام  ماهوی سورینگاران پساتازشن به  روز ماهپس از آ ن که ماهوی، که نزد  ، چه،  زد استمحمدیان زبان 

زادگان را کش ته پادشاه ایرانشهر و هماگ شاه ، راه با شیرویه و مری از سوی ترسایان زینده در ایرانشهر کو چندی پیش هم

میهنان خود را  زدگی و خنجر زدن به کمر هم. علی ابن ابی طالب رفت تا زهی ایرانیان  دشمن سوگندخوردهبه کوفه نزد  بودند  

 نهد، ایرانیان در خراسان به پا خاستند و تازیان بس یاری کش ته شدند.  دس تینه

آ ن   از  او تا جائ بود که شهرس تان مرو، که تا پیش  »مرو  .  ⸭.:  'Marv ī Šāhagānشاهجان/   و مر ' بدنامی 

پادشاه«  دشمن: دشمن  .»خدای.  ⸭.:  -Xuδāh.dušman  پاژنامِ نزد ایرانیان  شد،  « خوانده میThe Royal Marvشاهگان:  

گرفت بازماندگان   1498.را  مرو  خود  برزندر  و  را  اش  ایشان  به  وابس ته  کشان:  .»خدای.  ⸭.:  āh.kušānδXu-های 

  1499.نامیدندکشان« می.شاه

 : مرو شاهجان و ابر 

  1500".اندو بلخ و مرو شاهجان افشانده یهر بر/آ ب عز شروان خاک ذل دندیعاقلان د" .⸭.

 خواندیس تی:  Marv ī Šāhīgān'مرو شاهیجان/ 'نیز 

  1501" )از آ نندراج( ... ندی گو  جانیمرو شاه چنان که مرو را و هم... " .⸭.

 پور خردادبه کو خراسان را به چهار مرزبانی بهر همی کند و مرو شاهجان را نخس تی ایشان شمرد:   بسج. اباگنیز 

 

«،  باذام قد عصي »  و  الطالقان فافتتحها، ثم صار ا لی    بخاراصار ا لی    قدم قتیبة بن مسلم خراسان فحمل آ ل المهلب ا لی الحجاج و  "و .⸭.

سار ا لی    «، ونیزك طرخانقتل »  قوي علی البلد و  قد جل آ مره و  قتیبة بخراسان و  ولي الولید بن عبد الملك و  و   .قتله  فحاربه حتی ظفر به و

خش ید سمرقند«  غوزكصالح » ففتحها و  سمرقند، ثم سار ا لی خوارزم   ( 133 ، پیشی، ب.، الیعقوبيالكتاب البلدان) ".ا 

اورمزد.داده، سومی بود،  های پهلومِ  های مرو، کی پس از ایرانویج و بغداد، از شهرس تانگفتن آ ن که از پتیارگ  . I: 2872, 18تبری،  1498

  بیشیبودی و یکی اردوان  ( Nihilism)  ن ش   وِ گُ  اناست یز نِ دشمنان و دزدی و س تنبگی و اشموغانگی، یکی نش   وِ رَ مرزی و س پاهدر کنار دوش

(harm to the righteous) ، 31.8، بندهشننک.   اشهایبرای مرو و پتیارگخداکشُی و خدادشمن.  خوانبه . 

 . 14/5 ,63حمزه،  1499

 . بلخ، نک. زیر دهخدا،  خاقانی 1500

 . همان 1501
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خراسان و کانت تحت یدی اصفهبذها باذوس بان اربعة "خبر المشرق: قم نبدآ  بالمشرق و هو ربع المملکة و نبدآ  بذکر  .⸭.

. 3و  طخارس تان و  بلخ. ربع الی مرزبان 2و اعمالها و  مرو الشاهجان. فربع الی مرزبان 1 مرازبة الی كل مرزبان ربع خراسان

    1502".. ربع الی مرزبان ماوراء النحر4... و  سجس تانو   باذغیشو  بوش نجو  هراةربع الی مرزبان 

گاه زرتشتیان  ی رود مرو یاد کنیم کو نشستدر کرانه(  -Barak.diz-/*Parag.diz)  'دژِ برک 'سزد کو از  در این جا به

، از و زبرتر نیز واختیم  آ واز دهند و چیون که دانیم  1503( agān*Veh.āfrīd- <)  ' به.آ فریدیان 'وری بود که ایشان را  آ  جنگ

کیشان محمدی از خاک  کن کردن اهرمنکاری خویش آ زادسازی میهن و ریشهایرانشهری بودند کو خویش  دلاورترین بازیابان

 نهاده بودند: کیخسرو جم و 

  آ فریدیان به وی گبرکانند، و ایشان را    : بر کنار رود مرو نهاده است. و او را قهندز است اس توار، و اندر.دِزخ "برََکخ  .⸭.

 1504خوانند." 

 :آ ش ناتیس بود هماگ. ش ناساننزد کیش ای از مزدیس نان بودندآ فریدیان شاخه که به و این

 1506" آ فریدیة.، و مسخیة و خرمدینیة، و به1505المجوس اربع فرق: زروانیة  " .⸭.

֍ 

7. Hrev-  =' پارس یگ. ' - هراتHarē- . :گوید 

 
 . 18، همان، ب.المسالک الممالکابن خرداذبه،  1502

1503 The creations (/creatures) of the good; Die Schöpfungen (/Geschöpfe) des Guten; Les creations 

(/créatures) du bien.  
 . 94گاه تهران، ب.  ، دانش حدود العالم 1504
دهیم که در آ ن از کش ته  وار به بهری از سخن ازنیک پیگاس می توان ش ناخت. نمونه کو بی ش ناخت آ ن جهان ساسانی نه  های مهند مزدیس نشاخهاز   1505

ای که در آ ن چشمه آ ب  اش از زهدان دوشیزه اوژن اهرمن   اندر یکی چشمه، و سپس زاده شدن پوس   اورمزد ، ریخته شدن شوسر  ، پوس زورانشدن اورمزد

 خوانیم: هامون. می  یسوش یانت، برامده از شوسر زرتشت اندر دریاچه میتِ تن کند، که آ شکارا بازگفتی دیگر بودی از 

.⸭. "LEGEND ABOUT ORMIZD'S SON: Some say that upon Ormizd's death his seed shall be thrown into a 

spring and from that spring shall come forth a virgin who will bear a son who will destroy Ahriman's forces. They 

believe that Ormizd's offspring can destroy Ahriman's; in other words, that good will prevail." (Eznik, REFUTATION 
OF THE SECTS, ed. Thomas Samuelian, Book II.10, 1986) 

الملل و  عبدالقاهر البغدادی،  برگرفته از:  ،  354  ب. ؛ ط عبدالحید  347ب.  ؛ ط بدر  214  ب. ، طبعة الكوثري  الفرق بی الفرقعبد القاهر البغدادي،   1506
 .  1 ، پانو.53ب. ، چاپ سوم، 1992، بیروت دار المشرق  ،نحل
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.⸭.  "Šašom az Gyāgān ud Rōstāgān ā-m pāhlōm frāz brihēnīd man Ohrmazd ham Harē ī 

vis.hil1507 {u-š vis.hilīh ēd kū hān ī amā nō Šabag ud Māh Drahnāy dārēm avēšān Xānag ped tag bē 

hilēnd ud šavēnd}."1508 

هنگام    : هلی این.اش ویس-هِل }وَ .پهلوم فراز بُرید، هراتِ ویس  م دها کو من که اورمز "ششم از جاها و روس تاگ .⸭.

 شوند..."هلند و به( به)دویدنبه تک  خانه ، ایشان1509یداررا میو ماه  هنهُ ش بپهنای ما که 

 دار است: ، نامخوانده آ ید ارشککو اش، کدهنهاد و آ تش د.اشهرات، از برگماردگان نریمان بنیا نامداری به فرمان

نام از   هرات،  ییرآ ن را ام   ... چهارم است.    یمالارب(. هرات از اقل  ییاست به خراسان. )منته   یشهر.  هرات" .⸭.

 یی هزار گام است و هوا  9ش کرد. دور باروش  اعمارت  دیتجد  بعد از خرابی  یساخت. اسکندر روم  انیمتوابع جهان پهلوان نر 

  اند:آ ن گفته  در تابس تان شمال وزد و در خوشی وس تهیدارد، و پ  و درس تی  ییکویت ن یدر غا

کم است. آ ب هرات   اریجا بس    مرگ در آ ن  ندی خاک اصفهان و باد هرات و آ ب خوارزم گرد آ    نیاگر در سرزم 

  یانگور فخر  ش ایهاوهیاست متصل بدان شهر. از م   هیاست و هجده پاره د  اریش بس  ارود است. باغس تان یاز نهرچه  هر

  م یر محکم است و آ ن را شم  یاجا قلعه  باش ند و در آ ن  شهی ارپ یو ع   یورز و جنگجا سلاح   . و مردم آ نکوستین   خربزه  و  

 .  اندارشک گفته   بوده است که آ ن را   یا خانه شهر بر کوه آ تش   ی فرس نگ   بر دو خوانند.  

 
:  'هرزن ' ؛  {بیت / بیث }/ «ویس= » 'ویش '؛  «رزن.هشوی  »هرویِ .  ⸭.:  ' məzanəviš.harharōiiūm yim-'  اوس تائ  پارسی  :زند باشد از   1507

 «.هشتن «، » هلیدن ». ⸭.: -harəz-/hərəzاز  .}/هلیدنی/هشتن{هرزیدنی«». ⸭.

1508 Pahlavī Vidēvdād, I.8. 

)اشک ریزی؟(    'məsaraskسرشک/ 'دانیم کو گناّمینوی پرُمرگ به هرات    ایا: پهنایِ شب نهم از ماه؟؛ ایا: پهنایِ ماه و شبِ نوُین؟  1509

 ی ش یعه:  نگیزشن نویس نده بسج. بارّینید. ـرا فراک )زاری؟ درویشی؟(   'driβikāدربگی/ 'و 

پهلوی  ، بند هش تم یا نهم از فرگرد اول وندیداد به 176,16، و 177,4، چاپ افست تهران، TDI"به موجب بندهش، نسخه  .⸭.

پتیاره دادم/و  برتر  و چغانه  چنی است: ششم هرات را  س تانند/به چنگ  دیگران  گوید،  کردن/یکی  آ مد/ش یون و مویه  پیش  این  اش 

چنان که ما/به درازای نهُ شب و ماه/به پرهیز  شوند همهلند و/بهای که تن اندر آ ن/درگذرد بهچنی/گوید که »هراتِ نسا هِل«/چه خانه

"؛ این ترجمه و اشاره به آ ن از دوست عزیزم بین غیب است که ضمن  .شوند تا به درازای/نهُ شب و ماههلند و/بهخانه بهداری ایشان/

 ( 216، ب. 1376، پوس تگ نخست، تهران، وندیداد)هاش رضی، " .اشهایام فرس تاده است. با س پاس فراوان از همه یاریجویا شدن برای
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حکومت ملکان    یشهر در ح  نیدر ا  ...بوده است.   یصار نسه  ی کده و شهر، کن آ تش  یو ماب  ندی گو یزمان قلعه  امكلجه م نیو ا

  چهار  خانه ونه مدرسه و خانقاه و آ تش  و پنجاه  و دس  طاحونه و سی سرا وهزار حمام و کاروان  غور دوازده هزار دکان آ بادان بوده و شش

 –  151صص    دنیچ ل   مس توفی  اللهبوده است. )از نزهةالقلوب حمدا  ینشمردم   ] = کمابیش یک میلیون تن[   هزار خانه  چهار  چهل و  و  دس

   1510" افغانس تان آ ن را تصاحب کرد.  شاهبود و در اواخر دوره  فتحعلی رانیا یجزو شهرها  هیشهر تا زمان حکومت قاجار  نی(. ا152

و این از برای نش یمن    - هائ بازسازی کرده است، گجس تگ این شهرس تان را پس از سوزاندن و ویران نمودن در بخشکه این 

ی  باید درست دانست، چه، نویس نده، -روی کردند، آ ن چنان که محمدیان نیز در این کار ازو پییاش بود پائیدن مردم بومی راراهن همزناراه

»آ تش«، »سوزاندن«، و  .  ⸭.:  '-سوک'نامد =  می  '-Sokandar'ساز گجس تگ، که او را  -و- ایرانشهر نیز از ساخت   های شهرس تان

 گوید مرو و هرات را گجس تگ کرد:میو   دهدمیازد سوزاند«، »مرد« < »آ ن کس که می. ⸭.: '- اندر'

.⸭."Šahristān ī Marv ud Šahristān <ī> Harēv1511 (/Arāy) gizastag Sokandar ī Hrōmāyīg kard."1512.⸭. 

⸎ 
 . ⸭.".را گجس تگ سوکندر رومی کرد)/ارای( "شهرس تان مرو و شهرس تان هریو .⸭.

 
 . دهخدا 1510

ایرانوموکانی کردِ بر همی پایه است گزارشن ما از هم و  ،haraēva-  ایرانويجی پارسی و  haraiva- )آ ریائ(  پارسی هخامنشیبسج. در همی راس تا نیز  1511

e-re-wi-jo- po-ti-ni-ja-  (Vn 48،)  ایرانی  از  *haraēvii̯a paϑnii̯a-:  .⸭.  «؛  هراتی: بانوی  پدینِ هروی»The Lady (Protectress) 

of Harēv ،The Harēvan Lady (Protectress) بسج. پارسی ایرانويجی ؛nmānō.paϑnī- (Vd. 12.7 ) : .⸭. « بانوی خانه«، پدینمان :

-īnϑpa.daiŋhu*:  .⸭.  «دیوش/ اوس تائ سِر  بانو هرا، خواهر و همپاژنامی، کو به ما نشان دهد بغ: بانوی کشور«؛  دهیوپدینdyaoš  (  هلن

(، در آ غاز ایزدبانوئ هراتی  Hom. Il. viii 383 & xiv 193, 243)(  θυγάτηρ Κρόνοιο:  دختر کرون هلن  )  زروانزرون/دختر  زئوس(،  

<    'haravy'هروی/پارسی  .  بسج،  Hḗrē  (Ἥρη)  وHḗrā  (Ἥρα  )هلن  به    -e-re-wi-joایرانوموکانی  آ میزی پایان واژه از  بوده است. برای هم

ش چو پدرام اگنج  یهرا به . "2  )مغ توس( ی" از هر در دهیو د دهی پس ند/یهر بد مرزبان  یرپ یک . "یharāy' :1هرای/ ' و   'hary'هری/ 

زبان/کرد پهلو  کرد.  یهر ش  ابه  زیر  "  نام  دهخدا  نک.  دو،  هر  برای  گنجه؛  نیز  (؛  ' - هری ' )مغ  آ تنه،  این  بانو  چیون  هرا،  بانو  کو  دانیم 

 ;βοῶπις(βοῶπις πότνια Ἥρη  :'ox-eyed lady Hera')  (Hom. Il. i 568, 551 /چشم گاو بود، لیک هم نیز    Parthenosپارسا/ 

iv 50; viii 471ff ) : 

Joan V. O'Brien, The Transformation of Hera: A Study of Ritual, Hero, and the Goddess in the Iliad, Maryland 1993 

(esp. Chap.5). Cf. also Catherine Trümpy, BOŌPIS POTNIA HĒRĒ, Cahiers de l’ILSL no 60, 2020: 55-60. And see also: 

Ratko Duev, The Family of Zeus in Early Greek Poetry and Myths, Classica Cracoviensia 22, 2019: 121-144. 

ما  مییادآ وری   کو  نیز  کنیم  از  هم  دوم  اوس تائ  بخش  گاو»   .⸭.  :gaoraya-  (Yt.13.128)پارسی  و گاوری/گاورای:  بی«، 

gaorayana-:  .⸭.  « ریشه  را از    ،جا()همان   چشم«رین: گاو گاوrī-/ray-/rōi-  :1»کردن«   رؤیت، » . »دیدن«2  ، »درخش یدن«. »تابیدن  

نماد دئنا ش ناس یم، چیون، بانو    ، به راه مغان،زمان، گاو راهم  بینائ«.»چشم: اندام  .  ⸭.:  -rayanaبینا«،    .⸭.  :-raya، و چیون  دانیم

الدین  الثور همانا عیش ناختی، عیبر این پایه، از روزن یزدان  .'بانو، کو چشم دین است هری'  «:بانو هرای دئناچشم»هرای گاوچشم =  

اش چون چشم  اند کی هرا به راس تی چشمداش تهبهتوانستندی سوهیدن، خود از همی رو چیون  ش ناس ند و نهها نهکسان این باریکیاست.  

،  ایا،  Phylomedousa boōpis  "(Il. 7, 10)فیلومدوسا: "ایا  Klumenē te boōpis  "(Il. 3, 144  ،)و نیز کلئومنه: "  گاو بوده است!

 ش ناختی رو به روئیم.  روشن است کو ما با یک هنگرفت یزدانHaliē te boōpis  "(Il. 18, 40  .)هلیه: "  سر پوس یدون،همش یدبانو،  خور 
 . 21 ، ش.های ایرانشهرشهرس تان   1512
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⸎ 

بازه حوقل  دهدهایپور  دست  به  را  آ ن    اش  در  جایهایی  نامکو  از  شهرس تانچند  و  برای ری،  دابهها  ها 

  .⸭.   :ارزندهش ناسی، بس خراسان 

   :رس تاق 1513كنج   باذغیس و   ما یتصّل بها من بوس نج و   آ مّا مسافات مدن هراة و  و"

نّ من هراة الی   بی    جمیعها فی آ قلّ من مرحلة، و  قد سّمیتها و  مدن اسفزار هى آ ربع مدن و  ثلث مراحل و  اسفزارفا 

آ ربعة فراسخ عن یسار    كره  بی بوس نج و  یوم و  بوس نج  بی هراة و   ثلثة آ یّام و  كروخ   بی هراة و  یوم و   هراة  مالن   هراة و 

  یومان و   خركردمن فركرد الی    یومان و  فركردمن بوس نج الی    بی الطریق الجادّة نحو فرسخ، و   بینهما و  و  نیسابورالذاهب الی  

من    مرحلة و  استربیانمن خیسار الی    مرحلة و  خیسارمن باشان الی    مرحلة و  هراة باشان من هراة الی    ]ویوم،    الزوزنالی  ]من خركرد[  

من هراة    ، والغور تدخل من خشت فی حدّ    یومان و  خشت من اوفه الی    مرحلة و  اوفهمن ماراباذ الی    مرحلة خفیفة و  ماراباذاستربیان الی  

  وروالیز من خلم الی  مان ویو  خلمفمن بلخ الی   بلخیوم،[ ]مسافات مدن  بغشورمن كیف الی  مرحلة و كیف من ببنه الی  مرحلتان و ببنهالی 

  اندرابه من سمنجان الی    یومان و  سمنجانمن خلم الی    س بعة آ یّام، و  بذخشانمن الطایقان الی    یومان و  الطایقانمن وروالیز الی    یومان و

من بلخ الی    مرحلتان، و  فروانمن عسكر بنجهیر الی    یوم و   بنجهیرمن جاربایه الی    ثلث مراحل و   جاربایهمن اندرابه الی    جمسة آ یّام و

من كه    مرحلة و  كه من مذر الی    ستّ مراحل و  مذرمن بلخ الی    الی بغلان مرحلتان و  ستّ مراحل منها الی سمنجان آ ربع مراحل و  بغلان

  س تان قوه ]مسافات مدن    لث مراحل،[ث  مروالروذ من الطالقان الی    ثلث مراحل و  الطالقانالی    الفاریاب من    ثلث مراحل، و  البامیانالی  

من قاین    فرسخان و  خوسبمن خور الی    یوم و  خورمن قاین الی    یومان و   طبس مسینانمن قاین الی    الی زوزن ثلث مراحل و  قاینفمن  

 1514" ...تفصیلها،[ ثلث مراحل، فهذه جمل مسافات خراسان و الطبسیالی 

بندی ریزتری به دست دهد، و هم نیز از مردم زینده دس ته  ،اس تخری کو بس ته به بزرگی و خُردی  بسج. اباگنیز  

نیز ازد دهد کو نزد پور حوقل جای  نامها. و شماری  نماها و ساخت و هم نیز از درخت  گویدها بههای روان به جایو از آ ب

 : یابیمنه 

آ كبر مدینة بهراة   البساتی متصلة علی طریق سجس تان مقدار مرحلة. و  یسق  مدینة هراة، و  آ نجیرنهر یسم     و"  .⸭.

الزبیب الطائف  الذي يحمل ا لی ال فاق، معظمه    الذي يجلب ا لی ال فاق، و  الكشمشیرتفع من كروخ    آ وفه، و  بعد هراة كروخ و

 
،  آ ماردبیره« »گنج =  (  241)نکهن. ب.    هماردفیره' 'كنج .  بسج،  'ganjگنج/ ' = »گوشه«، آ یدی، لیک نیز باشد کو در پیوند بودی ابا    ' konjکنُج/' باشد کی از   1513

و چیون،  »گنجه« =    (621)نکهن. ب.    ' - کنجة ' ایا   ابا  تبار  هم ،  از    وازد، ،  '- خزانه ' ،  '- خزن ' ،  ' - غزه ' ،  ' - غزنه ' ،  '- غزنی ' ،  '- غزن ' بودی    ' - گنج ' پارسی  کو همه 

«، دانیم،  کندن »   .⸭.:  -kanی  ریشه ما واژه را از    .' - مخزن ' ، ' - کنز '  ایرانوحرّانی پسی«، »انبار«،  خزانه»  .⸭.:  magazine همی بن، انگلیسبرخاستندی، و از  

 . kanč*-و  kank*- فرتوم.ایرانیکرپ ، *whnkḤawhkḤ- ویسپ.آ ریائ ، ازwhkی پایانه ابا 

 . II. 457-8، صورة ال رضابن حوقل،   1514
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بناؤها   ، وسبیدانبمحلة منها تسم     بود[  ایکدهتر آ تش]کو پیش  المسجد الجامع  و]...[  كروخ مدینة صغیرة    یرتفع من مالن، و 

  القرى العامرة؛ و  المیاه وال شجار و  حدّها مقدار عشرین فرسخا، کلهّا مشتبكة البساتی و هى فی شعب بی جبال، و  طی، و 

مشتبكة البساتی  هى    مالن آ صغر من كروخ، و  بناؤها من طی؛ و  میاه و   لها بساتی و  هى نحو كروخ، و  آ وفه آ هل جماعة و

هى آ صغر من  ]...[ و  استربیان    و   ]...[  هى آ صغر من مالن،    المیاه، و  خیسار قلیلة ال شجار و   الكروم عامرة جدا؛ و  المیاه و   و

 المیاه، و  ماراباذ كثیرة البساتی و  هى فی الجبال؛ و  الغالب علیهم الزرع دون الكروم و  بساتینهم قلیلة، و  لها میاه و  مالن، و

هى قلیلة    لهم زرع، و  باشان مدینة آ صغر من مالن، و  یرتفع منها آ رز كثیر يجلب ا لی النواح؛ و  مدینة آ صغر من مالن، وهى  

بساتی كثیرة،    لها ماء و  هى مدینة آ صغر من كروخ، و  ، وكواشان آ كبرها    بأ سفزار آ ربع من المدن و  البساتی علی كثة میاهها. و

  آ سفزار مقدارها ثلاث مراحل فی مرحلة، و  بساتی  و  لها میاه و هى متقاربة فی الكبر، و ادرسكر  و كوشك  و كواران و]...[ 

 ]...[. فأ ما مدن آ سفزار]...[ فیها قرى عامرة  ، وکاشکان بأ سفزار شعب یسم   لیس فی ظهرانیّها مفازة، و  هى کلها عامرة و 

هى مدینة نحو النصف من    آ كبرها بوش نج، و  ، وهكر   و  كوسوى  فركرد و  آ ما بوش نج فا ن بها من المدن خركرد و  و

لیه فرسخان، و  من بوش نج ا لی الجبل نحو فرسخی، و هراة فی مس تو، و هي و  هراة، و بناؤهم   هو هذا الجبل الذي من هراة ا 

يحمل هذا الخشب   بها من آ شجار العرعر ما لیس بجمیع خراسان فی بلد، و  آ شجار كثیرة؛ و  لهم میاه و  من جنس بناء هراة، و

النواح، و ا لی    ماؤهم من نهر هراة، و  ا لی سائر  النهر الذي یخرج  الماء دون سرخس، وسرخسهو  ینقطع  آ نهّ  لا   ، غیر 

باب  .  2  باب یسم  باب علّی ا لی نیسابور، و.  1ثلاثة آ بواب:    خندق و  لبوش نج سور و  یس تعمل ا لا فی بعض الس نة، و

بساتی قلیلة،   هى مدینة لها ماء و  آ كبر المدن بها بعد بوش نج كوسوى، و  س تان، وا لی قوه  س تانباب قوه .  3  هراة ا لی هراة، و

  فركرد آ صغر   هى آ صغر من كوسوى، و  بساتی كثیرة، و   خركرد لها ماء و  و   .بناؤهم من طی  هى نحو الثلث من بوش نج، و   و

هى نحو من    میاه كثیرة، و  لها بساتی و  كره  ماء جار قلیل؛ و  لهم   لیس لهم بساتی كثیرة، و  و]...[    لها ماء جار،  من خركرد، و

 1515" فركرد فی الكبر.

֍ 

 
 . I. 151-2، المسالک و الممالکاس تخری،  1515
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8. Katašan-  =' یس غ باد -' . 

 Katašan-    =اوس تائ    پارسیVāitigaēsa-    =  ایرانوارمنVatagēs-/Vatgēs-.    کو دانیم  را  پادشاهو  اش 

 ، از:  1516خواندند.می 'barāzānبرازان/ '

1 .*upa.rāza- . 

 .  āna پسوند، و '-بلهرا'، آ ن چنان که در -bǝrǝziی ماده . از 2

 گوید: 

.⸭. "Vādgēs.Kōf: hān ī ped Vādgēsān vimand <ēstēd>, hān Kustag ī purr Dār ud purr 

Draxt."1517.⸭.  

⸎ 

 .⸭.درخت." رو پُ  1518دار  ری پُ "کوهِ بادغیس: آ ن که به بادغیسان ویمند ایس تد، آ ن کوس ته .⸭.

 و گوید: 

بوده   یز از اعمال هرات و اصل آ ن بادخ اریبس   یاست مش تمل بر قرا یاهی. ناح سی . بادق شی. )اِخ( بادغ سی بادغ " .⸭.

از   اریبس    یاست در خراسان مش تمل بر قرا  یاه ی است که ناح   یزبادخ  لیتبد؛  باشد. )برهان(  حیااست که محل هبوب ر

  ی نامه  ابن البلخبود. )فارس  دهیرس    سیبادغ ه  بهرام ب  کی  فتیاگاه خبر    چنانک شابه آ ن]...[    )انجمن آ را(.  ]...[اعمال هرات.  

 
 . 40، همان، ب. المسالک الممالکابن خرداذبه،  1516

1517 Bd.IX.22, ed. F.Pakzad. 

واک کوتاهس تاک  از  برخاس ته   .]...[«  دارو. »3. »درخت«، »جنگل«  2. »چوب«، »تیرک«  whrḤawhϑḤ*  :1-آ ریائ  .ویسپ، از  ' -'دار  1518

 »چمچه«، »کفچه«  .⸭.:  -targalایرانوارمن  از    نیز بخش نخست   ،س تان: باغ«دار»   .⸭.:  -darastanایرانوارمن    بخش نخست از  ،همی ریشه

»درخت«،    .⸭.:  -dāruاوس تائ    پارسی  ،«(قاشق »  .⸭.:  kaşıkایرانی < مغولی  ،  č    >šبا گردشن  ، و سپس  -kavčag-/kafčagپارس یگ  )خود از  

آ  و ب  ،  »درخت«  .⸭. :  -tāru  تی یرانوه یاایرانی <  ،  »چوب« ایرانوتخاری    تانی ی رانوم یاایرانی <  ،  »جنگل«  .⸭.:  -tir  یسومرایرانو   <  رانییا،  -tāruبهچ. 

برای    ؛-tirنام، ایرانوفروگی  کس، نیز  »درخت«  .⸭.:  dervoگولی  ،  »چوبی«   .⸭.:  -tarweja  ایرانولووی،  »درخت«  .⸭.:  -tali(  یرانوهورّ ی)ا

 . 2209دوست و اباریگ، نک. حسن  ،druآ لبانیائ ، treeانگلیس تر چیون آ زندهای ش ناخته شده
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 ب یخراسان و عراق است قر   یچراخوارها  نیتر خرم   سیبن احمد[ که بادغ   بود. ]نصر  سی بادغ ه  فصل بهار به  (. ب 98ص  

  1519"(49ص   3چ  یمقاله چ مع را تمام باشد. )چهار یلشکر یکیهزار ناو هست پر آ ب و علف که هر 

 و گوید:

،  دهس تان  و  کالوون  و  کابرون  و  جاذوى  و  بشت  و  كوغناباذ  و  كوفا  و  جبل الفضةفا ن بها من مدنها    آ ما باذغیس  و" .⸭.

لهم    بناؤها من طی، و  تكون نحو النصف من بوش نج، و  ، و دهس تانآ كبرها    آ عمرها و   السلطان یكون مقامه بكوغناباذ، و  و

نما هى مباخس؛ و لا كروم و لیست لهم بساتی و لهم ماء جار قلیل، و هى علی جبل، و آ سراب كثیرة فی ال رض، و كذلك   ا 

  تعطّل لفناء الحطب، و  جبل الفضة علی جبل کان فیه معدن الفضة، و  كوفا آ كبر من جبل الفضة، و   جبل الفضة، و   كوفا و 

کابرون لیس لهم    کالوون و  لهم مباخس كثیرة، و  میاه، و  جاذوى بساتی و  بشت و  بكوغناباذ و  صحراء، وآ ما كوفا فا نها فی  

نما میاههم من ال مطار و  لا میاه جاریة، و بساتی و جبل الفضة علی    آ صحاب آ غنام. و هم آ صحاب زروع مباخس و  ال بار، و ا 

 1520]...[" طریق سرخس من هراة

Vāitigaēsa-اوس تائ   پارسی  ، از  vāiti-  :.⸭  .«و  باد ،»gaēsa-  :.⸭  .«اوس تائ  پارسی  : جای پیچشن«، از گیس  

gaē-  :.⸭  .1  »سنسکریت    است  همی ریشه. »انباشتن« ]...[، از  4. »بر هم نهادن«  3. »پیچیدن«  2. »تافتنkeśa-  (केश :)  

ایرانوحرّانی    »مو«،  «،گیس».  ⸭. انبوه.    معن ه  ب"  .⸭.:  γēsغیس/پسی  ایرانی <  لمم غ قالیزلف  الموارد(.  سی:  . )از اقرب 

منته  غ   ییصاحب  لمم  آ رد:  بس  سیالارب  انبوه  زلف  پ   در  اری؛  خوش  ده  یچ ی هم  و    gēsگیس/ پارسی    ، 1521". ییانته   – 

که از دو جانب سر    یدراز  یمو  سوی : گ دی(. صاحب آ نندراج گو ی)فرهنگ شعور]...[  .  سی)اِ(گ "  .⸭.:  gēsuگیسو/ 

کند او   سوی خواهد که ز گ   زهره/اشچوگان زدن  روز چوگان زدن از خوبی]...[ »  از زلف است  یرغ  نیباشد و ا  دهیکش  

و دو    ستی ب   و  هزار  کی( علاوه بر  هیر )ضف  سوی سه س تاره  گ "  .⸭.:  gēsovānگیسوان/   پارسی  ،1522«، فرخی" را چوگان

 
 . دهخدا 1519

 . I. 152، المسالک و الممالک، اس تخری 1520

 . دهخدا 1521

 . دهخدا 1522
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دارد که به هوا    ییز (: ارسطوطالس مجره را چهیو حاش   87ص   ونی یر ب ،یماند. )از التفه است که مشهور گفته  کوکب مرصود

. دیآ    دیپد  شانی و دنبال اندر هوا برابر ا  سوی چنانک خرمن گ جا، هم  گرد آ مده آ ن  اریشده، برابر س تارگان بس    از بخار دخانی

 "(165ص    ونییر ب  ،یمرجم و انداختن و مانند آ ن. )التفه   یهاو کواکب  سوی (. س تارگان با دنبال و گ 115ص    ونییر ب  ،یم)التفه 

1523 

:  -purgēs-/pargēs*پارس یگ  ؛  دار«ی دنباله: س تارهی گیسوَرس تاره ».  ⸭.:  -astḷ.gisavorایرانوارمن    بسج. اباگ

 نجومى،   احکام  اصطلاح  در   ـ ذوذوابه"   .⸭.  ←«  هایی چون پرَِ پروازدنباله؛ دارای  ی گیسودار: س تارهپرَگیس/پرُگیس ».  ⸭.

  شده   متصاعد  زمی  از  چون  كه   دانستندمى  بخارى  را  ذوذنب  قدما  و  بوده[  م.ر]نجوم    ثوانی  از  كه  گویند  را  گیسودار  س تاره

  « ذوذوابه»  را  آ ن  كه  رقیق  دیگرى   و  گفته  «ذوذنب»  را  آ ن   كه  غلیظ  طرف  یك  شود؛  محترق  رسد،  آ تش  كره   به  و

  تو   به فرمان  حکمی  همه/گرزمان  بر  زهره  تیرواره  با  زحل/بهرام  و  برجیس  با  خورش ید  و  "مه  .⸭.، نیز:  1524خواندند." مى

  1525".فرمان ستداده ترا مر ایزد که/رانند

)بِ ]"  .⸭.:  1526(barjēs)نیز    berjēsبرجیس/ ایرانوحرّانی پسی  <    rgēsa*p-پارس یگ    گویند   و  ستایس تاره(  اِخ[ 

لف  یادداشت. )زاوش.  اورمزد.  هرمزد(.  الاطباء  ناظم. )مشتری  س تاره    ]...[(  الموارد  اقرب. )است  مشتری .  اکبر  سعد(.  مو 

آ ن   و  است  سعد  و  تابد  ششم  فلک  بر  که  مشتری  س تاره    عربی  جیم  به کسر و  برجیس.  است  س بع   س یارات  از  یکی  آ ن  و

 
 . دهخدا 1523

پنج هزار مدخل و اصطلاح    و هـ، حاوى تبیی و تشريح چهل1373ـ1296، زیر نظر اس تاد علیرضا س بحانی،  قاموس معارف محمدّعلی مدرّس تبریزى،     1524

 . 307هـ ش، ب.   1391دین، فلسف ، کلامى، ریاضی، نجومى، ادبی، تاریخ  و ترجمه، جلد دوم، ت ـ س )سغود(، 

 . تیر، نک. زیر دهخدادقیقی،   1525

)که سپس    خواست ی دوم پساتازشن، یزداندار زرتش تی سدهش ناس نام، و نیز آ ن چه س تاره پرُگیس پارس یگ به    برجیس ابر بن داشتن   1526

  نک.: جلیل اخوان ،  همانی میان برجیس و ذوذوابه نزد ابن هبنتاو این  ابر ذوذوابه آ ورده است   ،اش به ماشاالله دگر کردند(محمدیان نام اهورائ

اگر چه ادی شیر نیز برجیس  گفتن آ ن که  ؛  گفتار( )پیش   25: بب.1387، ناشر: موسسه نشر میراث مکتوب،  بطلمیوس در احکام نجومشرح ثمره  زنجانی،  

پرُگیس گرفته است  را تازیس ته پرَگیسلیک  ،  (31:  1386،  های فارسی عربی شدهواژه )ی  ای دارای  : س تارهتر دانیمرا درست   Pargēs/ما 

 . بدان پرواز توانس تی کردگیسوانی چون پر که 
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 در  بالفتح  فعلیل  وزن  که  راچه   است  باء  بفتح  برجیس  معرب  این  و  است  حوت  و  قوس  او  خانه    و  گویند  فلک  قاضی  را

  1527ناهید«، نظامی" و برجیس بر افکند خورش ید/عنان  لشکرگاه ز داری  ؛ »یزک(اللغات غیاث. )نیامده عرب کلام

)از ]...[  آ ن.    یرو جنگل و غ  شهی مانند ب   ند،ی انبوه را گو   یزچ  هر"  .⸭.  : γēšغیش/ پارسی    همی ریشه،است نیز از  

و جنگل. )انجمن    شهی مانند ب   ییز(. انبوه بودن چیدیو جز آ ن. )از فرهنگ رش    شهی (. هرچه انبوه بود مانند ب یگیرجهان 

او را جوال    و کاهکشان  ،یر حص  اهیباشد مانند گ   یاهی]شَ/شِ[ )اِ( گ " .⸭.  :ēšahγغیشه/ ش ناسی، پارسی  گیاه ،   1528"]...[آ را(  

)از    رودکی «،  و نال  شهی ت غ ا دشمن  ق یباد حر   تادولت/قی با تو رف   ییروزبه   قیبادت توف   ر ؛ »یاسازند. )صحاح الفرس(

 . همی بُن، و بس اباریگ واژه از  1529"(یفرهنگ اسد

از یاران نخست محمد  کو  دوپا  ددی  عبدالرحمان،  ای است  ،  را یعقوبی به دست دهد  محمدی تازنده بدان  زنراه  نام

 او دگر کرد:  ناماش عبد کلال بود و محمد خود پیشامحمدی نامرفت و به شمار می

ا لی بادغیس:  بادغیس "  .⸭. آ بي    و من بوش نج  آ یام معاویة بن  ثلاث مراحل، افتتح بادغیس عبد الرحمن بن سمرة في 

 1530" سفیان.

دار  نام  ی روس تای هردانه از هرات،، زادهپیروز زرتش تی، کو دنبال کار  بادغیس   شِکَن، اس تادسیساس پهبد اسلام 

ندیان را گرفت و به بیرون راندن مسلمانان از ایرانشهر کوخش ید، برخاس ته از همی کوست بود. پس از  و سنباد و رابه  

 
 . دهخدا 1527

 . دهخدا 1528

 . دهخدا 1529

کرد و کابل و سجس تان را نیز به خاک و ی محمد کو در خراسان کش تارها بهشام برگزیدهآ  عبدالرحمان، خونابر    .I. 101،  البلدانیعقوبی،   1530

  : 2خون کش ید، همان جا، زیرنویس 

القرشي، آ بو سعید، صحابي، من القادة الولاة، آ سلم یوم فتح مكة، و شهد غزوة  عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس  "  .⸭.

مؤتة، و سكن البصرة، و افتتح سجس تان، و کابل و غیرهما، و ولي سجس تان و غزا خراسان، ففتح بها فتوحا، ثم عاد ا لی البصرة فتوفي بها 

  "حدیثا.  14 )صلّی الّلَّ علیه و سلّم( عبد الرحمن، له م، کان اسمه في الجاهلیة »عبد کلال«، و سماه النبي  670/ه 50س نة 
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،  ی عباسیخلیفه  ،مأ مونبه بردگی رفت و به زنی هارون درآ مد،    )نیز: مراجل(اس پاری، دختر او مرجیله  شکست و گیان

 بود:  بادغیس  ی اس تادسیسپسر همی دختر و نوه

نائ دچار کردند تا آ ن که دیگری به نام راوندیه به شورش برخاستند و خلیفه را به تنگ  ی"پس از سنباد فرقه  .⸭.

ه شکم او را  151را مغلوب ساخت و به امارت سیس تان منصوب گردید. ولی سیس تانیان به سال    معن بن زایده، راوندیه

چنی  ه بر خلاف نیروی خلافت به پیکار برخاستند. هم144روائ خود دریدند. مردم بسُت و قندهار به سال  در قصر فرمان

های خونی با پس از جنگاس تادسیس    د.بادغیس اس تقلال خراسان را اعلام کردن  بری اس تادسیسمردم هرات به ره

شمار عرب بالاخره منکوب و منهزم و گرفتار گردید. دختر همی مرد به نام مرجیله بادغیس در بعدها زن هارون  س پاهیان بی 

 1531الرش ید شد و مأ مون از او به دنیا آ مد."

֍ 

9. Nsai.mianak-  =' نسای میانه -'  . 

 :  Bāxlud  vNisāy ī andarag Mar'1532' بسج. با

.⸭.  "Panjom az Gyāgān ud Rōstāgān ā-m pāhlōm frāz brihēnīd man Ohrmazd ham Nisāy 

ī andarag Marv ud Bāxl…"1533 

⸎ 

 بلخ و مرو...." ی(  )میانه، نسایِ اندرگ 1534دمپهلوم فراز بُری مدها کو من که اورمز "پنجم از جاها و روس تاگ .⸭.

 
د اس تادسیس کی خویش از تازیان محمدی فراموش بافزودنی این که مرجیله دخت اس په .  111:  1360،  تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان 1531

را آ موخت. ام الفضل به زنی پیشوای    مسلماناناز  زاری  ه و بیاش زندی بود بر پورچیس تا، کینکرد. او به دختر خود، ام الفضل، کو نام نه

 چشم در برابر چشم.   او را زهر خوراند و کُشت. ،ش یعیان، امام رضا درآ مد

 .ačīmδa bāxčmōurum ətarṇ'nisāim yim a-' :اوس تائ پارسی1532

1533 Pahlavī Vidēvdād, I.7. 

1534   '-frāz brihēnīdpāhlōm '  : .⸭.  1  .( ایستش ن.مینوگ/)  ایستش ن . . از پهلوم2فراز داده/تراش یده شد    ین تر بهفراز بریده شد:  ین  تر به  

 :ایستش ن فراز برُیده شد .یگت ئو گی 

'It has been created out of the celestial (transcendental) status into the corporal status.' 
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   بسج. با:نیز 

بر دامن کوه نهاده  ]به خراسان[  . شهری است  ]...[اِخ( نام شهری است در خراسان. )برهان قاطع(  . ]نِ[ )نسا" .⸭.

های روان. )از حدود العالم(. شهری است از خراسان نزدیک اندر میان کوه و بیابان با نعمت بس یار و هوای بد و آ ب

اند و آ ن شهری گفته می   شهر فیروزو لهذا    وان بن یزدجرد است جد انوشیر   آ ن فیروز ]نو سازی[  و بانی  سرخس و ابیورد  

)از فرهنگ نظام از سراج(. و قصبه  آ ن تفتازان است و با ابیورد نزدیک است.    ]...[هوا و کثیرالفواکه    است خوش آ ب و

  کی  وردیآ ن و اب   یآ ن و مرو پنج روز و ب  یآ ن و سرخس دو روز و ب  یاست در خراسان، ب  ی)از آ نندراج(. شهر]...[  

به شهر   آ مدبی گرگان    ز»: است. )از معجم البلدان(  یزهفت روز راه است، و سخت وباخ  یابر شش    شابوری روز و تا ن 

و طوس و سرخس و    ها نبشتند به هرات و پوش نگفرمود تا نامه  سلطان؛ »فردوسی«،  .او پارسا  شیپ   یبرره  یکی/نسا

  1535"(34ص   یهقی ب  یخ)تار«، نسا و باورد

֍ 

10. Bžin-    نیز =Abžin-  :' هر  'شیر'خواندند، نیز  می  'شار'. پادشاهان این شهرس تان را  '-، افشی - ، ابشی - بشی ،

 : '- شاه'و  '-شهر'ریشه اباگ هم ، وxša1536-ی ماده، از '-افشی'و  '-ابشی'و   '-بشی'آ ن سان کی  دو،

 1537  خوانند."  شارتر این ناحیت را است. مه بشیی او "غرچس تان: قصبه  . ⸭.

 نیز: 

 1538گذرد..." به بشیگشاید و بر " و دیگر رود مرو است از حد میان گوزگانان و غور از حد غرجس تان به .⸭.

 

'ā-m pāhlōm frāz brihēnīd man Ohrmazd ham-'  اوس تائ    پارسی، زند باشد از'vahištəm frāϑβərəsəm azəm 

yō ahurō mazdā̊-' . 

 . دهخدا 1535

asḫis   (-aš-a-aḫ-iš  :)-ایرانوهیتی  «،  اخشی < افشی  <   شخن ی ا »  .⸭.:  išxan-کردن«،    شاهی»  .⸭.:  isxal-همی بن، ایرانوارمن  از   1536

 روا«. خدای«، »فرمان» .⸭.

 . 93:  1362، م.س توده،  حدود العالم 1537

 . 95&30. ب، ب ن؛ نیز. نک. هما40 همان: ، حدود العالم 1538
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 اش بود:در نزدیگی 'قریه مجوس'

رباط شار مرحلة ثم الی قریة القاضي مرحلة ثم الی شورمی مرحلة   الی رباط شور مرحلة ثم الی  ابشیتأ خذ من    و" .⸭.

 ابشی تأ خذ من    مرحلة ثم الی خاره مرحلة ثم الی رباط میانه مرحلة ثم الی كروخ مرحلة ثم الی هراة مرحلة و   قریة المجوسثم الی  

روذ مرحلة ثم الی مروالروذ مرحلة ثم الی رباطمرحلة ثم الی مرزك مرحلة ثم   [526نکپا. ب. ؟ '- قرزمان']همان   الی رباط كرزوان

 1539..."فراسخ 10من ابشی الی دزه الی مروالروذ   الی جسر حر مرحلة ثم الی الطالقان مرحلة، و

֍ 

11. Tałkan-  =' اندر تخارس تان.  '- طالقان / - تالکان ، 

 و بلخ، و ایک اندر قزوین:  دو جای باش ند، ایک در خراسان و میان مروروذ

طالقان خراسان    :یقال لل ولی  طالقان آ یضا ولایة عند قزوین، و  بلخ مما یلي الجبال، و  طالقان بلدة بی مروالروذ و" .⸭.

   بسج. با:، 1540" .للثانیة: طالقان قزوین و

لف آ نندراج،    تی. )اِخ( صاحب انجمن آ را و به تبع تالکان " .⸭. اند: »تالکان و  کلمه دانس ته   نیرا معرب ا  طالقاناو مو 

و  دیاست سف  ی، که س نگتلککه نخست  نیشهر قزو در حوالی یگریدر خراسان و د یکیاست  تیتلکان، نام دو ولا

]...[  القاموس«.    معرب آ ن است کذا فی  و طالقان  فتیانام    نی ، انیا  بر  شد، بنا   فتهیا  جا  ، در آ نطلقبراق و معرب آ ن  

 این را نیز داری:   ،1541" )انجمن آ را(

تر گرفت. آ ن پسر مههپدر بود ملک ب  شیکه پ   ترکهسال ابن هرمز برادر    جده یرد، از پس او ه مُ هب  زدجردیچون  " .⸭.

تر ملک  گفت که برادر که هب   شیو بلخ، و خبر خو   رفت، به غرجس تان و طخارس تان  اطلهیملک ه   یسوه  ب   س تانی از س 

 
 . I. 348، احسن التقاس یم في معرفه الاقالیممقدسی،  1539

 . IX. 8، الانساب للسمعاني، المروزي عبدالکری السمعانی 1540

 . دهخدا 1541
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. )ترجمه  د.اشدانهکرد، و لکن س پاه    یگرامس پاه خواست، ملک او را طالقان داد، و    یگرفت، و حق من است و از وهب

  1542" فردوسی«، درود گفتی دادی هم ر.اشس په /طالقان آ مد و مرورود  یسوی؛ »بلعم یطبر

شود کو از  آ مدند در بلخ ازد دهد و در این جا یادآ ور مین محمدی کو از کوفه میزناراهتبری از نبرد میان یزدگرد و  

اندامگان  از    اندامیهمی به پایان آ وام ساسانی نیز تخارس تان    دهدمی کو نشان    نیشاپور تا تخارس تان سرزمی یزدگرد است

توجه في    یزدجرد ببلخ، فهزم اللََّّ یزدجرد، و  اتبعهم ال حنف، فالتق  آ هل الكوفة و  بلخ، و  فساروا ا لی...  " .⸭. :ایرانشهر بود

النهر فعبر، و ا لی  آ هل الكوفة و  الكوفة، و  لحق ال حنف باهل  آ هل فارس  آ هل    قد فتح اللََّّ علیهم، فبلخ من فتوح  تتابع 

 1543"...ان ممن کان في مملكة كسرى نیسابور ا لی طخارس ت  ،خراسان ممن شذ آ و تحصن علی الصلح فیما بی

نویس نده میانجی  به  سدهو  فرمانی  گزیدن  نش یمن  از  داری  ازدی  جوزجانی،  پساتازشن، سراج  ششم  ی  دهی 

، )علیه اللعنه(السادس كیك بن اكتاي    "  .⸭.  دواریدند:لشکریان چنگیز به تالکان، آ ن زمان کو کسان به زمی ایران اندر به

علت افلاج مبتلا ه  چنی روایت كردند، كه اكتاي را دو پسر بود، یكي كتن دوم كیك، اما كتن كه بزرگ بود، بثقات  :  اشاره

شت، تخت را به برادر خود كیك سپرد، چون كیك به  دانه  یدهگش ته بود، و صلاحیت پادشاهي و ضبط ممالك و فرمان

او را خدمت كردند، و لشكرها باطراف چی و ایران و هندوس تان، و خراسان  كشان مغلنشست، جمله گردنهپادشاهي ب

زد كرد)ند( منكوته نوین را بر سر لشكرهاء طخارس تان و ختلان و غزنی بار دیگر، لشكركش گردانید، و او  و عراق نام

، به طالقان و قندوز و لوالج پیري بود كش یده بالا )و( یك چشم از جمله خواص چنگیزخان چون منكوته بر زمی ایران آ مد

طرف  ه  خود ساخت، و در شهور س نه ثلاث و اربعی و س تمائة عزیمت ممالك س ند كرد، و لشكر آ ن دیار را ب]جاي[  مقام  

و بهاء سلطان علاء الدین مسعود آ راس ته بود، و شهر لوهور خراب    فرّ ه  اچه و ملتان آ ورد، و درین وقت تخت هندوس تان ب

 1544" ...بود

֍ 

 
 لام تا کام. ، دهخدا 1542

 . IV. 167-8تبری،  1543

 . II. 169، طبقات ناصریمنهاج الدین سراج جوزجانی،  1544
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 خانه پایرمیگ فرانسه ربوده به نسک )باشد.که: بهرام دوم(، چپ: اردشیر بابکان و گاو نندی  )؟(؛شاهنشاه نرسه راست: نگاره، گوهرس نگ 

 1545خانه پایرمیگ فرانسه ربوده به نسک پائی: وانشن شاهنشاه شاهپور ابر والریانوس، 

 

 

 

 

 
 هر سه، برگرفته از:  1545

Rahim Shayegan, The Cameo of Warahrān II and the Kušano-Sasanians, Bulletin of the Asia Institute 30, 2020: 5-6. 
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12. Gozkan-.   

  پورشاهکو    را  و انبار  کّلار  و  بیافار  ونیچ   ییهاجوزجانان، شهرس تان   یز«، و ن- جوزجان »   .⸭.:  -Gōzgān  گ ی پارس  

ی  کش ویژهاش به دست تیغ به هنگام گشودن،  1547دار به گودرز برخی گویند بهرام اشکانی، نامو    1546هرمزان بنیاد نهاد 

"جوزجانان   .⸭.بُرد:  یدر خود م  ،1548با آ غوش گشوده به پیشواز.اش رفتند  و ترسایان  محمد، علی ابن ابی طالب، جهودان

 
خ ' گسترد. نیز را نیز بناید نهاد و نیز شوش را به ' پورشاه خرّه ایران 'بود. به جز آ ن، شهرس تان  ' پور شاه بزرگ '  ر.اشدیگ نام   1546   ' پور شاه خُنخ

"ثم ولد سابور ذو ال كتاف بن    . ⸭.«، اندر خراسان:  پورشاه: زیبا.پورشاه.= »نیوخ   'نیشاپور'«، اندر باجرمی و  پورشاه= »خور]ش ید[  

نه آ مر فبنیت بأ رض السواد مدینة    و  ]...[هرمز بن نرس بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن آ ردشیر، مملکا بوصیة آ بیه هرمز له بالملك   ا 

،  الكرخ تسم  بالسریانیة    بلاده، و  تأ ویلها سابور و  ، وسابور خره ایران بأ رض ال هواز مدینتان: ا حداهما    و  - ال نبارهي    و  -سابوربزرج سماها،    و

)در آ ن تابوت نسای کوروش بزرگ بود و نه    هي مدینة بناها ا لی جانب الحصن الذي في جوفه تابوت فیه جثة دانیال النبي  ، والسوسال خرى    و

نه غزا آ رض الروم فس بي منه  و(  نکهنپد.  دادس تان کو بس مهی است،   نسای دانیال؛ ابر این سمتها    سابور، وخرهفاسكن مدینه ایران  ا سبیا كثیرا،ا 

  نیسابور سماها    بأ رض خراسان مدینه، و   كور كوره، و   و  سابورخن امر فبنیت بباجرمى مدینه سماها    العرب السوس بعد تخفیفها في التسمیة و

   ( II. 55-8)تبری،  كور كوره." و

کنیم که در سواد، به نزدیگی تیس پون، شاهنشاه بلاش پیروزان نیز کو از آ بادی.گسترترین شهریاران بود، شهرس تانی  یاداوری می

فلما عقد التاج لبلاش ]...[    ثم قام بالملك بعد فیروز بن یزدجرد ابنه بلاش بن فیروز بن یزدجرد ابن بهرام جور"  .⸭.:  آ بادبلاشاش  نامفرگانید،  

لیه العظماء وعلی رآ سه   لم یزل بلاش    حباه، و   آ كرمه و  سأ لوه آ ن یکافئ سوخرا بما کان منه، فخصه و  دعوا له، و  ال شراف فهنئوه و   اجتمع ا 

نه کان لا یبلغه آ ن بیتا خرب و  حسن السیرة، حریصا علی العمارة و جلا آ هله عنه ا لا عاقب صاحب القریة التي فیها  کان بلغ من حسن نظره ا 

هي مدینة   بن بالسواد مدینه سماها بلاشاواذ، و  سد فاقتهم حتی لا یضطروا ا لی الجلاء عن آ وطانهم، و   البیت علی تركه انتعاشهم وذلك  

   (II. 90)تبری " . ساباط التي بقرب المدائن

الذي بن الا یوان علی ما  و " .⸭. ساخت:به پورشاه دار به ایوان مدائن،، نامبغدادی گوید کو ایوان کاخ تیس پون را نیزخطیب 

  ذكر عَبخد الله بخن مسلم بخن قتیبة هو سابور بخن هرمز المعروف بذي ال كتاف، و قد بن آ یضا ببلاد فارس و خراسان مدنا كثیرة، و له في 

 ( I.454همان،  ،تاریخ بغداد) كتب سیر العجم آ خبار عجیبة، و ذكر آ ن مدة ملكه کانت اثنتی و س بعی س نة."

به سلطنت رس ید. در نواح سواد شهر انبار را بنا نهاد و نیز شهر رومیهّ ]= شاپور پسر اشک[  "بهرام پسر شاپور: بعد از پدر    .⸭. 1547

، روضة الصفا)  اش گودرز است."ی بزرگ بنا نهاد. حکومت او یازده سال بود. لقب خانهکه بنای آ ن از س نگ است از اوست. و آ تش

1373  ،I.159 ) 

ی خویش،  تبار دیوتخمههم ]که این به ما نشان دهد در این زمان علی اباگ    گشودرا به ]= انبار[  علی ابن ابی طالب پیروزشاهپور  که  "چون     .⸭.  1548

مار یتهک به پیشواز او از شهر   ، اند[ها نیز، در دو بار گوناگون به انبار تاختهبوده است و چه بسا کسان، چیون که به دیگر شهرس تان   خالد بن ولید 

در پیروزشاهپور بودند    [ سازی از پیروزشاهپوردر راس تای جهودی   نادرست استازدی  ]که بی شک    بیرون رفت. در آ ن زمان نود هزار از اسرائیل

 مد گفتندی."  آ  و هماگ ایشان علی ابن ابی طالب را اباگ مهر بس یار خوش
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بالقصبتها    قالیکورة مروالروذ و بلخ، و    یب  یو جوزجان: هما واحد، ... و هو اسم کورة واسعة من کوُرَ البلخ بخراسان، و ه

ی ژولاد  ی سکه سکه ای داری از عبدالله بن کاظم، که بر گرته؛ و  1549و کّلار..."   بیاال نبار و فار  دُنهاو من مُ   ة،یهودی ال 

 ی خسرو اپرویز: خود بر گرفته از سکهکده و نبیگ پارس یگ، اباگ آ تشزده شده است،  ، پادشاه غور گوزگانی

ζολαδο γωζογανο1550 

 

 
(Benjamin Manasseh Lewin, Iggeret Rav Sherira Gaon, mesuderet bi-shene nusḥaʼot Nusaḥ Sefarad ṿe-Nusaḥ Tsarfat 

ʻim ḥilufe girsaʼot mi-khol kitve-ha-yad ṿe- ḳiṭʻe ha-"Genizah" sheba-ʻolam; Haifa, 1921: 101; Note: Translation and 

expansion of Zur charakteristik und biographie des r. Scherira gaon, which was published in Jahrbuch der Jüdisch-

literarizchen gesellschaft (Frankfurt a. M.) v.8, p. 318-354. Added t.p.: Iggeret R. Scherira Gaon in der französischen 

und spanischen Version. The two versions are printed in parallel columns) 

رس یده است. نسخه، به بهان  ای و ایواز به میانجی کسان به ما بهخواندهنهخود این پشن به چشم خویش بهیادآ وری کنیم کو ما  

 ، به دفترهای پسی بدان بازخواهیم گشت.کردهس نجی درست آ زمائ و راس تی رس همگانی نیست. در آ ینده خود گیری کووید در دست همه

 . II.182، معجم البلدان  1549

1550 Silver coin copying Sasanian issues of Khusrau II, in the name of Zhulād of Gōzgān. Obverse: Bust copied from 

Khusrau II, Pahlavi in the left field: pzwt GDH (farr apzut) "May his splendour increase", Bactrian in the right field: 

ζολαδο γωζογανο zolado gōzogano "Zhulād of Gōzgān", Arab Bismillah next to triple pellet in the border of lower 

right margin: "In the name of God". Reverse: Bactrian γαριγο Þαυο αμβιρο garigo šauo ambiro "King of Gor", 

Pahlavi: AH 69 "year 688 CE", and HURA "Khorasan. Silver coin copying Sasanian issues of Khusrau II, Governor 

'Abdallah ibn Khazim, inscription zolado gōzogano (Source: Joe Cribb 'Afghanistan: Coinage during the Transition to 

Arab Rule 690-750', 22 June 2019. https://www.youtube.com/watch?v=_A5koUHLKt8) 

 :.نیز نک 

Klaus Vondrovec, Coinage of the Nezak, in: Coins, Arts and Chronology II: The First Millenium C.E. in the Indo-

Iranian Borderlands, Veröffentlichungen der numismatischen Kommission, Band 412, English edition by Michael Alram 

and Deborah Klimburg-Salter, 2010: P.185.  



 
- 516 - 

 

  مقدسی: بسج. اباگنیز 

باراب رس تاق بلسبیجاب  ]...[  آ نبار مدینة بجوزجان،    لبغداد و قصبة جوزجان، ال نبار مدینة    الیهودیة قصبة آ صفهان و"  .⸭.

 1551..."طالقان جوزجان فاریاب بجوزجان، الطالقان مدینة بالدیلم و و

 'پسران فریغون'کو  اش،  = شاهان  'خدایان'و    1552.دندینام یم  'āhδxu.Gōzgān/ ی خدا . 'گوزگان اش را  پادشاه

    از تبار آ فریدون شاه بودند:گوید،  مرزهای گیهانی چنان که نویس نده، 1553شدندنامیده می

کی مشرق او حدود    ست آ بادان و با نعمت بس یار و با داد و عدل و ایمن، و این ناحیتی استا: ناحیتی  گوزگانان"  .⸭.

، و جنوب وی آ خر حدود غور است و حد بسُت، و مغرب وی حدود غرچس تان بلخ است و تخارس تان تا به حدود بامیان

و پادشای این ناحیت از ملوک اطراف  ی بشی است تا به حدود مرو، و شمال وی حدود جیحون است. است و قصبه 

   است و اندر خراسان او را ملک گوزگانان خوانند، و از اولاد افریدون است.

و از همه ملوک اطراف  ند  اکی اندر حدود غرچس تان است و حدود غور است، همه اندر فرمان اوی  یترمهو هر  

، و از این  داری دانشدوست .  6سخاوت و  .  5س یاست و  .  4مرتبت و  .  3عزّ و  . 2پادشاهی و  .  1  : تر است به او بزرگ 

و پلاس خیزد، و اندر او درختي است خنج خوانند، و   و نمد و حقیبه و تنگ اسپ و زیلوي بس یار خیزد بابناحیت اس  

كه بر او گره توان افگندن، و اندرین پادشائي ناحیت بس یار است، چون    د، و نرم بود، چنانشو نهچوب وي هرگز خشك  

 
 . I. 26،  احسن التقاس یم في معرفه الاقالیم  1551

 . 40ب. ، همان،  المسالک الممالکابن خرداذبه،  1552

کان    کان بنو فریغون هؤلاء ولاة علی الجوزجان آ یام بن سامان یتوارثونها و   و :  استیلاء السلطان علی الجوزجان   "خبر الفریغون و .⸭.1553

ابن اثیر کو از برافتادن سامانیان به دست محمود ازد دهد و کنار آ مدن آ ل فریغون   بسج. بانیز ؛ (V.368 تاریخ: خلدون،)ابن  "...مکارم لهم شهرة

  س تان با ایس تار نوین:و نیز شارشاه، خداوند غرش

َ    وَ "  .⸭. رَاسَانَ، فأَزََالَ عَنخهاَ اسمخ مُودٍ بِخُ ُ مَحخ تقََرَّ مُلكخ امَانِیَّةِ اس خ ا، وَ   وَ   ]...[  السَّ ً مُودٌ قِیاَدَةَ جُیُوشِ خُرَاسَانَ آَخَاهُ نصَرخ جَعَلَهُ بِنَیخسَابوُرَ   وَلیَّ مَحخ

امَانِیَّةِ، وَ  یمخجُورَ لِلسَّ ، وَ   علََی مَا کَانَ یلَِیهِ آ لُ س ِ ٍ َذَهَا دَارَ مُلكخ هِ، فاَتخَّ تقَرَِّ وَالِدِ لَی بلَخخَ، مُس خ
ِ
رَاسَانَ علََی طَاعَتِهِ   سَارَ هُوَ ا رَافِ بِخُ َطخ ابُ الخ َ َّفَقَ آَصحخ ات

ابِ الخجُوزَجَانِ، وَ  َ ُ تعََالَی، وَ  كَ لِ فرَیِغُونَ، آَصحخ نخ شَاءَ اللََّّ
ِ
كُرُهُمخ ا نُ نذَخ شِ   نَحخ ، صَاحِبِ غرَخ اهخ ارِ الشَّ تاَنَ، وَ کَالشَّ كُرُ هَاهُناَ   س خ نُ نذَخ )عزالدین ابن  "  .نَحخ

 ( VII. 503، لکامل في التاریخاال ثیر، 
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هاي  ست و بعضي از آ با  كه آ ن ناحیتي است، بزرگ و بس یار نعمت و مردماني جنگي و از غرجس تان گوزگان  ربوشاران

ملك ه  ست و مقاطعه با  ست، و مهتران این ناحیت از مهتران اطراف گوزگانا  و ازین ناحیت رود، و اندر وي معدن زرمر 

گوزگانان دهند. درمشان از دو ناحیت است یكي از بست و دیگر از گوزگان، و این به ربوشاران پیوس ته است، و ازین 

  درمشي شاه این ناحیت را    ترمههاست، و  شود، و رود مرو ازین آ ب  هاي ربوشاران یكيآ ب  د، و باروبهها  ناحیت آ ب

 1554" خوانند.

  اش نخست کروزان و سپس شهرس تان جهودان بود:نشیتخت و شاهپای

نشیند    ست آ بادان و با نعمت، و بر دامن کوه نهاده و مس تقر ملک گوزگان است و وی به لشکرگاه"جهودان: شهری  .⸭.

اندوه خوانند و جایی اس توار است بر دامن کوه نهاده و  .و از شهر تا به لشگرگاه فرس نگی و نیم است. و آ ن لشگرگاه را در

بر کوه نهاده با نعمت بس یار و هوایی خوش   ستکروزان: شهری]...[  تر از آ ن جهودان و پاریاب. تر و درستهوایی خوش

 1555  و اندر قدی جای ملوک گوزگانان آ ن جا بودی ..."

آ ل مرزبان رسد، و به سهل بن   اس تخری به هنگام یادکرد از واس پوران شیراز کو به کار دیوان اندر بودند به 

 مرزبان، کو دبیر حارث پسر فریغون بود: 

  کان مشایخهم مدرك و  ، منهم آ ل حبیب والبیوتات، یتوارثون فیما بینهم آ عمال الدواوینبفارس قوم یقال لهم آ هل    و " .⸭.

کان المأ مون   تقلدوا ال عمال الجلیلة الشریفة، و  منشؤهم شیراز، قطنوها و  فیروز وآ صلهم من کام الفضل بنو حبیب، و  آ حمد و

مات ببغداد آ یام   قرآ  علیه و حظ  عنده و وجوه الخدمة، وغیره من  الخلیفة اس تدع  مدرك بن حبیب ا لی بغداد للحساب و

  .اتهم يحیی بن آ كثم به المعتصم، و

 
 . 95-6 :1362منوچهر س توده،  حدود العالم، 1554

 . 97 :1362منوچهر س توده،  حدود العالم، 1555
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عبد الله بنو محمد بن اسماعیل، ناقلة توطنوا بها فی زمان    عبد الرحمن و  آ ل آ بی صفیةّ من موالی باهلة، منهم يحیی و  و

کان الحسن بن المرزبان بندارا    ادیة، فا نهم کانوا من آ هل شیراز، وآ ما آ ل المرزبان بن ز   تقلدوا آ عمال الدیوان بها؛ و  المأ مون و

   .من بعده لیعقوب ابن اللیث لمحمد بن واصل، و

خدم علّی بن المرزبان عمرو   ، وکان جعفر بن سهل بن المرزبان کاتب آ بی الحارث بن فریغون من آ هل هذا البیت  و

ن آ صلهم من فسا، و آ ل    بن اللیث علی دیوان الاس تدراك، و هم آ قدم آ هل هذه البیوتات،   المرزبان بن خدایداد الذین یقال ا 

عبد الرحمن بن الحسی بن المرزبان،  نصر بن منصور بن المرزبان، و منهم آ بو سعید الحسن بن عبد الله و   آ كثهم عددا، و و

قصی عددهم، یتولون طرفا من آ عمال الدیوان ا لی آ حمد بن خدایداد فی جماعة تركنا ت  خدایداد بن مردشاد بن المرزبان، و  و

ا لی یومنا هذا منهم عّمال    آ حمد، و  الحسی و  آ ولاده الحسن و  آ ل مردشاد بن نس بة، منهم علی بن مردشاد و  یومنا هذا، و

 1556."العمالات، فهؤلاء مع آ خرین لم نذكرهم آ هل بیوت یتوارثون هذه ال عمال

֍ 

13. Andrap-.   

   1557".دَراب: ... بلدة بی غزنی و بلخ ... و یقال له اندرابة ایضاً "آ نخ  .⸭.: '- اندرابه / - اندرآ ب ' 

 :  باشد 'خوستآ ب' چم به واژگانی روزن ازاند کو چیون داش ته 

  اندراب   در  وزدمی  موافق  باد  اگر/افتد   اضطراب  دل  زورق  را  غم  موج  میان»  :کوچک  جزیره  .  خوستآ ب(  اِ [ )دَ   اِ "] .⸭.

  ' شهرسلیر '  را  اش پادشاه  و   بود  هندوکش  کتل  نزدیک  به  ،1558("الف134  ورق  1  ج  شعوری   از. )مشهدی  رضایی  ،.«افتد

 و   است  رود  دو  را  او  و  برز  و  کشت  و  غله   بس یار  جایی.  هاستکوه  میان  اندر  است   شهرکی  :اندرآ ب" . ⸭.: خواندندمی

   1559" .خوانند شهرسلیر را او پادشای  و زنند درم را آ ن جا این افتد جاریانه و  ]= پنجشیر[  پنجهیر معدن از که هاییس یم 

 
 . I.89، الممالك المسالك واس تخری،   1556
 . 260  ، ب.فرتوم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1557

 . دهخدا 1558

 . 100:  1362، م.س توده،  حدود العالم 1559
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 نیز: 

 هندوکش   کتل  نزدیک  که  غزنی  و  هندوس تان  بی  ما   بدخشان  ولایت  از  است  شهری  ]...[  (اِخ [ ) دَ   اَ . ]اندرآ ب" .⸭.

  واقع  کوهس تان  در  مرحله  شش  مسافت  به کابل  شمال   در  اندراب  که  آ مده  الس یاحه  ریاض  در.  ]...[(  آ را  انجمن. )است  واقع 

  و  شدبانه  فرقی  صافی  در  بلور  از  را  اندرابی  نمک  و  است  مایل  سردی  به  و  هوا  و   آ ب  خوش  بس یار  و  چهارم  اقلیم  از  و

 ،«آ مدم  ش تاب  اندر  آ سایش  ز/آ مدم  اندراب  سوی  غزنی  ز: »]...[(  آ را   انجمن. )سازند  مانند  بلور  ظروف  آ ن  از  نمایش  محض

  1560"فردوسی

  پارسی   ، Sardur-  ،Sedurایرانواورارتوئ    پادشاه،نام    ،«سردار/ سالار »  .⸭.:  -salar  ایرانوارمن   .بسج:  salīr'/ سلیر '   پارسی  ابر  و

 : sallār/ سلّار  و salār'1561/ سلار ' 

 بر   نبش ته  ملوک  و  ها نام  نسختی  اصفهبد  سلار  نقیب(: »معی  فارسی  فرهنگ  از. )سردار.  سالار(  اِ [ )لا  لخ   سَ "] .⸭.

 به   سلار  نقیب  تا  شس تیبه  گلاب  و  آ ب  به  دست  و  شدی  خوابگاه  با  برخاس تی»  ؛(طبرس تان  تاریخ)  ، «کردی  عرض  او

  1562("180 ص الفضايح نقض. )ابویعلی الدیلمی عبدالعزیز سلاربن(.  طبرس تان تاریخ) ، «کردی مراجعت  حضرت

֍ 

14. West-   = ' خوست / - خست - ' : 

 های تخارس تان بود: از شهرس تان)نکپا.(، و 'روب' )نکبا.( چنان 'انداراب' 

 
 . دهخدا 1560

 ی:  دژی در کرانه  نام  بسج. بانیز  «، »پائیدن«؛  داشتن»  .⸭.:  dār/-dar-ی  مادهو    »نوک«،   «، »کله«،سر»  .⸭.:  ahsar-پارسی اوس تائ   1561

بِیخذرُوذُ " .⸭. سخ
ِ
  بحر جرجان یصبّ في    ، وبارسیس ، مخرجه من عند  آ ذربیجانهو اسم لنهر مشهور من نواحي    معناه النهر ال بیض: و  :ا

سبیذروذ   :، قال الا صطخريگرگان = هیرکانی = مازندران[ ]= دریای   آ صله في   هو نهر یصغر عن جریان السفن فیه، و  ، وزنجان   و  آ ردبیلبی    ا 

،  معجم البلدان)  قد رآ یته في مواضع."  ، قال عبید الله المس تجیر بكرمه: وسمیرانهي    ، وبقلعة سلارجریانه تحت القلعة المعروفة    و  الدیلمبلاد  

 ( I.172، بیروت

 . دهخدا 1562
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.  6سمنجان . 5غربنك . 4خلم . 3الطّلقان . 2ولوالج . 1 :من مدنها هي القصبة آ یضا و من النواحي طخارس تان و و" .⸭.

.  15  خست.  14  آ ندراب.  13آ رهن  .  12راون  .  11اسكیمشت  .  10بغلان العلیا  .  9بغلان السفلی  .  8  رؤب.  7اسكلكند  

 1563".عاصم سراى

   بسج. با:نیز 

  1564بطخارس تان من آ عمال بلخ..."  اندرابةو قال ربمّا خَست: ناحیة من نواح ]...[ : به فتح اوله خوست " .⸭.

֍ 

15. Hrum-  =' روب -':   

   1565".: ... موضع به قرب سمنجان من نواح بلخبٌ رُوخ " .⸭.

 :  نیزو ، 1566.نامیدندمی  'خان . روب 'اش را پادشاه

  1567گفتند." می  خانروب جا را    ( از ممالکی بود که مجاور سرحدات شرقی و شمالی ایران بود و نام عام امرای آ ن")اِخ  .⸭.

}هس تی/جان{  »آ ن که مزدا اخوِ  .  ⸭.:  mazdāvAx-)  اخومزدای  کو در نامهدر اوشستر بلخ    شهرس تانبه شاید کو آ ن  

داری،  (  Gottfriedی بغ«؛ بسج. گرمن  »دوست داش ته.  ⸭.:  -Bagavant)  بگونت  دار شهرس تان،فرمان  شهرب بلخ به(،  «اوست 

>    hurb/هورب*>    hrub/هروب*>    '-روب'=    hlum/> *هلوم  ' hulm/-هولم':  باشد  روب ، همی  ulmiḪ1568ای  

 . hulm> هولم/ hurm*هورم/

 
 . I. 296، احسن التقاس یم في معرفه الاقالیممقدسی،  1563

 . 406  ، ب.دوم، چاپ بیروت، پوس تگ  معجم البلدانیاقوت،  1564

 . 75 ، ب. سوم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1565

 II: 1219,7تبری،   1566
 . دهخدا 1567

پیشاترسائ(    353دسامبر  - )نوامبرپساکوروش    203های بس مهند از آ وام هخامنشی است در آ بان تا آ ذر  ی یاد شده کو یکی از پشننامه 1568

نیک  ».  vahuvaxš-  :.⸭.  1*)  وهووخش نگاش ته شده است، از سوی اخومزدا ئو بگونت. نامه ابر گرزش ن است کو زمی داری به نام  

(  »والانژاد« .  ⸭. :  -čiϑrabərəzan*)  چهربرزن، پسر  ('نیکو /وهو ' اباگ پیشوند  . نام رود وخش  Gutwüchsig  2؛ بسج. گرمن  «رُس تهخوب »=    «وخش
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֍ 

16. Zamb-  =  ' ّزم - /zamm-'  : .⸭.    م فعل من الزّمِام، یقال: زممت : ... الزَّ الناقة آ زمها زمّاً، و الصحیح آ نّها کلمة "زَمُّ

 نیز:   ،1570من ترمذ و آ مل ..." 1569العجمیة عُرّبت و اصلها التخیف به یلفظ بها العجم: بلدة علی طریق جیحون 

  و آ مل. )فرهنگ فارسی  از ترمذ  حونیبود در ماوراءالنهر، جوار کش و نسف بر سر راه ج   یشهر...    زَم م[/]زَ " .⸭.

  1571" فردوسی«، و غم با درد ی دار  د یا بس /و زم یو خوارزم و آ مو  بخارا» :(5ج  یمع

֍ 

 گاه پیروز.نخچیر در اس تان سمنگانجای
 کان( )نقشه: امرگانیگ 

 

 

کو در  ابر این نامه   خواند.میهمی فرمان اخومزدای شهرب را نیز نه ترمنشن  سهد کو بگونت ابر بدرفتاری و درش تی بگونت دارد. چیون می

 نک.: جای دارد، ( Aramaic Documents from Ancient Baktria)های آ رامی بلخ کهن" "پشن

Marco Ferrario, Dies (ist), was von mir getan (worden ist) in Baktrien. Einige Überlegungen zum Thema: «Zentralasien 

im Achaimenidenreich», Vortrag gehalten im Rahmen des Doktorandenkolloquiums an der Universität Augsburg im 

SS 2020-2021, S.7ff. Cf. Also: Robert Rhyne King, The House of the Satrap and the Making of the Achaemenid Persian 

Empire, 522-330 BCE, CHICAGO, ILLINOIS, JUNE 2021, p.315 ff.  

یمرّ   رج جیحون نهر بلخ من جبال التبّبّ ومخ  []باب مخارج الانهار "  .⸭.های تبت:  خرداذبه بنُ جیحون را رود بلخ گیرد، از کوهپور   1569

  خوارزم حتّی یصبّ فی بحر جرجان الی بحیرة كردن"   فربر و  هرامرى و  آ مل و  لها قرى و  هى مدینة الكردان و  خساسك و  التّرمذ و  ببلخ و

 ( 173، همان، ب.الممالکالمسالک و )
 . 151 ، ب. سوم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1570

 . دهخدا 1571
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17. Peroz.Naxčer-  =' شکار«، در تخارس تان. .پیروز/پیروز.»شکار .⸭.: '- نخجیر. پیروز 

اند  نیز آ ورده "نخچیر-و -پیروز"برخی، چنان که بیهقی، . د.اشخواننمی پیرنخچیرمردم بومی  1572.'فیروزنخشیر'نزد تبری 

  1573که درست نیست. 

֍ 

18. Dzin.Avazak-  =' آ وازه . دژ / - آ وازه . دز -' . 

شاه، پس از شکست از بهرام چوبی به این دژ، کو از دیرباز انبارگاه و  .{شاوه/}'ساوه' ، پسر {پرموذه/پرموده /}'پرموزه'

 گنج شایگان پادشاهان توران بود پنهان شد:  

در آ ن نهفت و پس از شکست    شیترکس تان که پرموده پسر ساوه شاه گنج خو ه  ب  ی. ]زَ[ )اِخ( نام دژآ وازه" .⸭.

پدر در    یک  چو/و شادکام  نیم ا  یآ ن دژ بد   از/داشت پرموده آ وازه نام  یدژ»  :در آ ن تحصن جست   نهی از بهرام چوب   فتنیا

  1574" فردوسی«، آ وازه شد یسو  یکی جا آ ن از/ش تازه شدادل

   دانیم، از: '-آ ب '  یواژه  برخاس ته ازگفتن آ ن که ما آ ن را  '- آ وازه ' چم  ابر 

1. āv-/āß- :.⸭. «آ ب ،»vāz- ، یریشهس تاک بلندواک از vaz- :.⸭. « ی پایانهجنباندن«، »جنبیدن«، وag/ak  .

 .  'جنبد و جریان داردمی  ر.اشجائ که آ ب د'، 'دانگیر و آ بآ ب' به چمبر روی هم 

2. *āpah-    >*ābah-    >*āvah-   >āvā-  :.⸭. «پسوندو    «،آ ب  čak-/zak- « : دریای   .⸭.«:  آ وچک/آ وچه«

 کوچک«، »دریاچه«.

بانیز   »آ ب  .⸭. :  āvāzah-سغدی    بسج.  اباگنیز    1575گیر«. »دریاچه«،  را    بسج.  آ وازه  کو  ی دریاچه '  در چمبیهقی 

 ای شکارگاه آ بی:برد و گونه به کار می 'دست.ساخت

 
 II: 1604,6تبری،   1572
زاده و محمدامی زواری،  حسیم حسی غلا م ، دکتر غلاتاریخ بیهقي  بلخ در تصحیح چند اشتباه مربوط به منطقة؟"،  پیروز و نخچیر یا پیروزنخچیرنک. " 1573

 . 1386، بهار 15های ادبی، شماره پژوهشنامه فصل 

 . دهخدا   1574

 . 308: 1383، فرهنگ سغدیقریب،   1575
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 ٬برنشست  ساخته بودند از بهر حواصل گرفتن و دیگر مرغان را. چند بار دیدم که  هاآ وازه وي فرموده بود تا  " .⸭.

 1576د." جا رفت و شکار کرد و پیاده ش و آ ن ٬قوي نیکِ  برفِ  ٬سرد روزهاي سختِ صعبِ 

مرغان تش نه  'به رس یدن  د کند  نآ ز پادشاه را  رامشن.بخش  درگاه    پیداگانوجوی  قیس رازی، کو جست  بسج. اباگنیز  

 :«بیمیی ابیدریاچه» =  'ی امن و امانیآ وازه'به ' اندازندکه جان به لب می

 پایه  که در این دورِ حیف و جور و باحورِ فتنه و فتور از    اشراف اطراف و اعیان بلدان"و گواه دیگر آ نک   .⸭.

که بحمدالله ساحت    به آ وازهء امن و امانیو از سایهء مال و جاه خویش بر صحراء ناکامی مانده    اندهذدس تگاه خویش افتا

  ذ شاه نیکونهاذباک و طیّت طیّبهء این  باعدل و احسانی که به محض فضل حق طینت    ذاین مملکت را شامل است و امی

و به عصمت جوار    نهند]...[ روی به زلال حضرت جلال او می  اندازندون مرغان تش نه که جان به لب می جرا حاصل  

 1577."بناهند..اقبال و ذمّت زنهار ضلال او می

   :'ویمندهای جهان'ی ی بیکند« نزد نویس ندهدریاچه= »  '-ی بیکندآ وازه' بسج. بانیز 

]...[    اش شیرین است عدد او پدید نیست، بهری را دریا خوانند و بهری را بطیحه خوانند"و اما دریاهائ که آ ب  .⸭.

ها و  است و از گرد وی آ بادانی و ده  ی بصرهو دو دیگر دو بطیحه]...[  هایی که بطیحه خوانند آ ن بس یار است  و اما آ ب

ی این دریاها  و همه]...[  خوانند، اندر بیابان است    ی بیکندآ وازه ی بخارا، او را  و هفتم بطیحه]...[  های بس یار است  شهرک

که جز    هااش شیرین است و اندرو ماهی بس یار است و صیادان اندرو کار کنند و آ ن بطحی هایی است که آ بو بطحی

 1578".کردی این است گاه آ ید کی خشک شود، از بهر آ ن یاد نه

֍ 

19. Warčan-  =' ؟ '- ورکن 

 
 . 125: 1324تهران ، به کوششن غن & فـیاض، تاریخ بیهقي 1576

 . 2-3: 1909ویرایشن اداورد بروان،  ٬المعجم في معاییر اشعار العجم ٬شمس الدین محمد بن قیس رازي 1577

 . 15-18:  1362/ 1340 ، به کوششن منوچهر س توده، زبان و فرهنگ ایران، تهرانالمغربحدود العالم من المشرق الی  1578
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 ، 1580..."نسف: ... من قری وَرعَجَن" .⸭.؟ < '- وزغجن '؛ ایا: 1579کنَ: ... و هی قریة من قری بخارا...""وَرخ  .⸭.   ← 

   1581..."، بالزای و الغی معجمة، من فرای ماوراء النهروزغَجَن" .⸭.نیز: 

 شاید: نیز به

  1582..."بخارا : ... قریة من قرای ذانُ وَرخ "  .⸭.

 شاید: نیز به

  1583" .یومان خُلمثلاثة ایام و بی  البلخ: .... بلدة بینها و بی اَلِیزوَرخ "  .⸭.

  د ی طخارس تان، شااست در    ی]لِ جَ[ )اِخ( شهر  والجه"  .⸭.  ←نیز و  ،  '- الولجه / - والج / - ولوالج / - وروالیز '  و ایا:

  1584" باشد. )از معجم البلدان( والجهمان 

   بسج. با:نیز 

 یاست از اعمال بدخشان پشت بلخ و طخارس تان. )معجم البلدان(. شهر  یلخ وا لِ[ )اِخ( شهر  . ]وَ ولوالج "  .⸭.

به ولوالجم   گه»: . )حدود العالم(ندهیز و آ ب روان و مردمان آ م  ار یبس    یهااست خرم به خراسان و قصبه  تخارس تان و با نعمت 

 ی یرزخم ش  کی  به/کش تیهتا ب   یخواندم هم  یررا ش  توی؛ »ولوالج   روح«،  و ختلانم   جیبه وخش و به ک   گه/شیخو   تیولا

  1585"فرخی«، به ولوالج اندر

 و نیز:  

 
 . 373 ، ب.پنجم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1579

لمن آ خذ نحو القبلة    الصغدا لی بلد    بخارامن    "و  .⸭.باشد:    '-نخشب 'همان   ؛  237  ، ب. پنجم، چاپ بیروت، پوس تگ  معجم البلدانیاقوت،    1580

)یعقوبی،    ".نخشبهي    و،  نسف  ، وكشّ   ، وكشّانیة   ، ودبوّس یة له مدن جلیلة منیعة حصینة منها:    واسع، و  الصغدبلد    س بع مراحل، و

 ( 24-123 ،یشی ، پ الكتاب البلدان

 . 372 ، ب.پنجم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1581

 . 371 ، ب.پنجم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1582

 . 370 ، ب.پنجم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدانیاقوت،  1583

 . دهخدا   1584

 . دهخدا   1585
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 1586" (یاز خراسان است. )بلاذر ی. ] [ )اِخ( شهرلوالج " .⸭.

֍ 

20. Gčak-  = ' جزه / - کزه - ' : 

  1587، فی الکتب تکتب بالجیم."کِزَه، و اهلها یقولون بسجس تانبه کسر اوله و فتح ثانیه و تخفیفه: مدینة جِزَه: " .⸭.

 لیک شهرس تان ما نه در سیس تان، که در تخارس تان و اندر کوست خراسان باشد، پس: 

ةُ "  .⸭.   1588." کزَّه... و العجم تقول  خراسان ب: بالفتح و التشدید: موضع جَزَّ

 

ا با«،  بیضه»  .⸭.:  -vaējaka-/*vaēčaka*  اوس تائ  پارسی  ازبرخاس ته  ،  v    >g  گردشن  گباو  از    بسج.  دوم  بخش 

 ان: گگیاگ کو اورمزد دیس ید، پهلوم از هماگ روس تاگان و گیا، نخست '- ویج ایران / - وی ایران ' 

.⸭."…fradom az Gyāgān ud Rōstāgān pahlōm Ērānvēz brēhēnīd."1589.⸭. 

֍ 

21. Asan-  =' َ؟  '- ند ش َ ا 

نخ   .⸭. ←  شاید به  و نیز  ؛1591"اُس نان: ... من قری هراة..."   .⸭.؟ <  ' - اُس نان '، ایا  1590د: ... قریة من قری بلخ" "آَش َ

 : باشد به گوزکان '-'آ سانکو همان 

 
 . دهخدا   1586

 . 134، ب.دوم، چاپ بیروت، پوس تگ  معجم البلدان یاقوت، 1587

 . 406، ب.دوم، چاپ بیروت، پوس تگ  معجم البلدان یاقوت، 1588

1589 Bd.31.2. 
 . 201  ، ب.فرتوم، چاپ بیروت، پوس تگ البلدانمعجم  یاقوت، 1590

 . 189  ، ب.فرتوم، چاپ بیروت، پوس تگ معجم البلدان یاقوت، 1591
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  و  ، بها ینزل الولاة.آ نبار یقال لها    الجوزجانمدن، فمدینة    لها آ ربع   خمس مراحل و  الجوزجان ا لی    الفاریابمن    و" .⸭.

الرابعة یقال لها:    و  .1592قرزمان   و  كندرمیقال لها    ملك الجوزجانالثالثة التي کان یسكنها    . و صمعاكن  و  آ سانالثانیة یقال لها  

  1593" .الهندعلی آ رض   كرمانتوازي  الجوزجان کانت لها في ال یام المتقدمة مملكة، و ، وش بورقان

 نیز گوید: 

 است   شهری...  (  اِخ)  .سان "   .⸭.←  1594و جَهَاریکَ"  سان، یقال لها  سانُجی، ینسب الیها  بلخ: من قری  سانُ "  .⸭.

 است   ایقصبه  نام (.  العالم  حدود. )خیزد  بس یار   گوسپند  وی  از   و   آ بادان  است  ناحیتی  را   او  مر  و  گوزکانان  از  خراسان  به

]...[  .  چاریت  قصبه    به  نزدیک  بلخ  توابع   از  ایقصبه (.  برهان. )کابل  از  است  ایقصبه  هم  آ ن  که  کارچاریک  به  نزدیک

  1595(" رش یدی)

 : '- کار . چاریک'   چم ابر

 طبق  که  دهقانی.  داردمی   بر  چهاریک  حاصل  از  که زارع.  کار  چهاریک.  کارنده  چاریک(  مرکب  نف[ ) یِ /یَ   چارخ "] .⸭.

  1596." داردمی  بر سهم چهاریک  کاردمی که بذری  از ایران کشاورزی مناطق  از  بعضی  معمول

 :  اشگاهجای ابر و

  1597("چاریک معن در آ نندراج)]...[ . کابل  توابع  از است ایقصبه  نام( اِخ[ )یَ "] .⸭.

 :  '- چاریک '  ابر و

  1598(" 66 ص 4 ج البلدان  مرآ ت. )بلخ  و هرات مابی  است ایناحیه ( اِخ[ )یَ  چارخ "] .⸭.

֍ 

 
 . 511" بودی. نکبا. ب. كرزوان باشد کی همان "  1592

 . 116، پیشی، ، الیعقوبيالكتاب البلدان  1593

 . 179 ، ب. سومچاپ بیروت، پوس تگ یاقوت، ، معجم البلدان 1594

 . دهخدا   1595

 . دهخدا   1596

 . دهخدا 1597

 . دهخدا   1598
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22. Bahli-bamik-  ='بامی   بلخ -' : 

  1599"فردوسی ،«گنج به سریک نهادی و سپرد/رنج به بامی  بلخ از س تدهب درم. »]...[. است   بلخ شهر لقب ( اِخ[ )خِ  بَ "] .⸭.

 :  بود دارنام ،"سریر بلخ" اوس تائ پارسی هنگرفت از بود برگردانی که نیز، «زیبا بلخ' = » الحس ناء بلخ' به

  راسه علی التاج  عقد فلما  ایاه،  کیخسرو  باختیار فاشی،کی  بن منوشکی بن وجیکی بن لهراسب  الفرس من کیخسرو بعد ملک ثم" .⸭.

  و   بلخ،   مدینه   خراسان   بأ رض  له  فبنیت  امر   و  علیه،  للجلوس   الجواهر   بأ نواع  مكللا  ذهب  من  سریرا  اتخذ  و   غیره  علی  البر  مؤثرون  نحن:  قال

(  īm srīrąmδbāx-)   ' بلخ سریر'  اشهک   دیودادوی  بسج. بانیز    1600..."الجنود  لنفسه  بانتخابه  ملکه  قوی  و  الدواوین،  دون  و  ،الحس ناء   سماها 

 اورمزد فراتاش ید:   نامد، چهارمی شهر بهش تی کی= »بلخ زیبا« می

.⸭.   ''tūirīm asaŋhąmča šọ̄iϑranąmča/vahištəm frāϑβərəsəm azəm/yō ahurō mazdā̊/bāxδīm srīrąm 

ərəδβō.drafšą̣m.''1601 

 سریرِ  ، بلخِ زبریدمبهش تی کو من، اهورامزدا، فرا ( ِ-؛ زند: روس تاگ- شول / - ش ید )<   1602شویثهو  = جا( -)زند: جاذ  "چهارمی اس نگه .⸭.

 " .درفش است راست 

 اش به آ وام اشکانی: دامنه

.⸭.  "On the west Bactriane is bounded by Margiane on the indicated line; on the north and east by 

Sogdiane along the remaining part of the Oxos river; on the south by the rest of Areia from the limit 

point by Margiane at 101°00'.39°00' and by the Paropanisadai along the parallel line extended through 

of return of Paropanisos mountain1603 until the springs of the Oxos at 119°30'.39°00'"1604 

֍ 

پس از آ ن که مردم بادغیس و هرات و پوش نگ و بلخ    -،  و محمدیان  بن نهادند  پ گش تاسلهراسب و کینوبهار کو کی  یکدهآ تش

 ، به بلخ بامی ایس تد:  1605اش کردند ویران ، -تازیان سر باز زدند بریاز فرمان

 
 . دهخدا   1599
 . 538.  ب: 1346=  . م  1967. = ق  1387 العربي، التراث روائع: بیروت ،1  جلد الملوك و  الامم  تاریخ : الطبري تاریخ 1600

1601 Vd.1.7; titus: 1.6. 
  .⸭ .:  šen-. پهلوانیگ  « آ ریائ/ایرانی  اریو.ش یان: ش یانِ »   .⸭ .:  Yt.10.13  :-airyō.šayana  بسج. با   «.کردن  خانه کردن«، »   نش یمن»   .⸭.:  šay-ی  ریشه از   1602

آ وردند  وران و بازرگانان و دبیران را فراهم می پیشه روس تائیان و شهرنشینان و  مردم عامه«، »رمیک«، کو  :  شینگان »    .⸭.:  -šinakan-kایرانوارمن  «،  ش یان » 

. اسواران،  5  ، واز ایشان بودندنیز  ، کو مغان  (azat-kو    -azatani)  . آ زادان4. نخررها  3  (-vazarkan)   . بزرگان 2  ( -vaspuhran)  . وس پوران1پس از    و

 ( 95:  1369،  از عهد ساسانی ارمن «ییقیشه»تاریخ الله رضا، )عنایت  شد. نیز گفته می  -ramik-kبه شینگان  . همس تان ایرانوارمن بودنداز  بهر ششم 

1603Παραπάνισος  نیز ،Παροπάνισος/Παραπάμισος جای، و نام Παραπαμισάδαι /Παροπαμισάδαιبه    ؛ و    کوه بابا امروز نامچشت 

»فراز«،   .⸭. :-upara)بخش نخست، از  -upāiri.saēnaپارسی اوس تائ باشد،  هندوکوش کوه سینا = =  سیناکوه اوپائیریهمان رش تهو ،  کوه بامیانتر، پیش 

،  -kōf ī aparsīnپارس یگ    ،(کوه«»کوه«، »رش ته   .⸭.:  -uparu-/*parva-،  paurvatā*ی  ماده از    ، بسج. در همی راس تا،؟»بالا«، و چیون، »کوه«

 ,Marquart, Untersuchungen zur Geschichte von Ērān  .:نیز نک  -P’o-lo-si-na  ایرانوچین،  -pa-ar-ú-pa-ra-e-sa-an-naایرانوحرّانی میانی  

1905: 73ff.،   نیز  Humbach, Der Alte Name des Hindukush, 1995و ،  Gerchevitch, The Avestan Hymn to Mithra, 1959: 

 . Weissbach, Die Keilschriften der Achämeniden, 1911:12-13؛ نیز:  174
1604 Ptolemaeus, Geography §6.11.1. 

  بوش نج و  هراة و   کان آ هل بادغیس و   معاویة ا لی عبد الله بن عامر مع البصرة خراسان. فولی ابن عامر قیس بن الهیثم السلمي خراسان. و "ثم ض    .⸭.   1605

 ( III. 506، فتوح البلدان)بلاذری،    بلخ علی نكثهم. فسار ا لی بلخ فأ خرب نوبهارها." 
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  ی و، و اندر  ی و خرم و مس تقر خسروان بوده است اندر قد]به خراسان[  بزرگ است    یبلخ. ]بَ[ )اِخ( شهر" .⸭.

بازرگانان    یو جا  1606خوانند   نوبهار  ]= بلخ را[  . آ ن راگش ته ران ی و و   ب ی عج   ی ها و کارکردها خسروان است با نقش   ی بناها 

د،  روبه  انیبزرگ از حدود بام   ستیاو را رود   واست و آ بادان، و بارکده  هندوس تان است    نعمت  ار یبس    است و جائ 

 کار شود، و از آ ن ه  او ب  یو همه اندر کشت و برز روس تاها  د،یبلخ به دوازده قسم گردد و به شهر فرود آ    کیو به نزد

است.   اریبس    یاست با باره  محکم و اندر ربض او بازارها  و او را شهرس تانی   د،یز خ  لوفری و ن   شکری جا ترنج و نارنج و ن 

 .  (العالم دود)ح

از شهرها  ینام شهر آ ن  از خراسان و  فارس است و هم  یقد  یاست مشهور  اس تخر  آ ن    و...    1607چو  لقب 

عجم بوده و    ی قد  یسلاط  یاست مشهور که از بناها  یاند. )از برهان(. شهر جا بوده  برامکه از آ ن  ندی ، گو است   1608ی بام 

چنان و هم   اند.اند. و آ ن را نوبهار خوانده کده ساخته بوده جا آ تش   و در آ ن   ستند ی جا ز   ها لهراسب و گش تاسب در آ ن سال 

  1609" گفتند. )از آ نندراج(  انی بلخ بام را  آ ن ند ی گو  جانیمرو شاه که مرو را 

⸎ 

 
ی ابر بخش دوم واژه   اند.نگریس تهنام بلخ، تیس کو کسان تا کنون بدان اندر نهبر این پایه، نوبهار، در کنار بامی، زابی است ابر   1606

کردن«، »تیمار   داری»نگه   .⸭ .:  -darی  ریشه ، و  viپیشوند  از  ،  -viδāra-    >*vihāra-    >*vihār-    >bahār*.  1نوبهار، گزارشن ما:  

  -ni.δāta-    >nihāta    >nihād، از  '- نهاد' بسج. پارسی  ،  d    >hگردشن  برای  ،  ]...[  ، »فهمیدن«، »دریافتن«« داشتننمودن«، »گرفتن«، » 

  >nahād-  داری هم تن و هم  بر این پایه، بهار جائ است برای تیمار و نگه  .-> *فرذات   -> *فرهات  '-فرهاد 'پارسی  است،  همی روال  ، بر

«، »شهر  نوگاه  »زیست   .⸭.:  -nava.vaꬼhāra*، از  »زندگی کردن«، »ماندن«، »خانه کردن«  .⸭.:  -vah  اوس تائ   پارسی  یریشه. از  2روان. 

 نو«.

ی ی مردمانی که بومیان ایشان را "چهره اش گوید و چهرهشگفت های افد و  و از سازه(  'بیت نار عظیم' )بزرگ"    یکدهقزوین از "آ تش   1607

  ر.اشروز باد اند کو ش بانه  (هو هیکل عظیم'  'في سفح جبل و )( خوانند و هم نیز از یک "بغلان مهی در پای کوه"  'صور ال نبیاء'بران" ) پیام

نه خارج المدینة، دخلته فرآ یت بنیانًا    ]...[بها بیت نار عظیم للمجوس    ]...[مدینة بأ رض فارس قدیمة    ]ا صطخر[" . ⸭. وزد: قال المسعودي: ا 

هو    هو في سفح جبل و  آ ساطی صخر عجیبة علی آ علاها صور من الصخر عظیمة ال شکال. ذكر آ هل الموضع آ نها صور ال نبیاء، و  عجیباً و

،  آ خبار العباد آ ثار البلاد و)زکریا قزوین،  "...لا تفتر عن الهبوب ساعة لا نهاراً، و   وهیکل عظیم، من عجائبه آ ن الريح لا تفارق ذلك الهیکل لیلاً 

 ( 48-147چاپ بیروت، ب. 
از  . »چراغ«.  ⸭.: ' - فانوس ' پارسی  »درخشان«، .  ⸭.: bānu-بسج. پارسی اوس تائ ، »درخش یدن«، »تابیدن«. ⸭.: *ḤawhbḤ-ویسپ.آ ریائ از  1608

 »درخش یدن«.   .⸭.: pʽpʽ ی ریشه، ایرانی < ایرانوموذریائدوتائیدهس تاک 

 . دهخدا   1609
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بربندند، چنان   یس نان.به بودا  ،1610خواندند اش نیز میکو "کعبه بلخ"  نوبهار را  یهکدآ تشتا    کوش ندکسان امروز به

آ غاز پای از  آ وازهتبار برمک، کو  و خاندان ساسانی  گاه مزدیس ن بودکه در بالا رفت،  مند بودند و  .او به زرتش تی بودن 

آ ن بودند. ازد این را نظام   دارانبانان و پردهپاسرس ید  تا خدائ اردشیر بابکان می  شانوزیریفرمداری و  بزرگ  یپیشینه 

 الملک به ما دهد: 

بار داده بود و همه بزرگان دولت او و ندیمان حاضر بودند. بر زفان    چنی گویند كه روزى سلیمان بن عبد الملك" .⸭.

كه او را باد و    تر نیست الا آ نتر نیست کم بن داوود علیهما السلام اگر بیش   او چنان رفت كه »ملك من از ملك سلیمان

دیو و پرى و وحوش و طیور در فرمان بودند و مرا نیست و آ ن گنج و تجمّل و زینت و مملكت و لشكر و روایی فرمان 

رم؟«  دانهپادشاهى من كه آ ن    باید از را بود؟ و چه درمىه  راست و یا از پیش من كه  كه امروز مراست در همه جهان ك

 رد.«  دانهاند ملك باید و پادشاهان داش ته ترین چیزى كه در مملكت درمىیكى از بزرگان او گفت »به

رى.«  دانه رم؟« گفت »آ ن وزیرى كه در خورد تو باشد دانهاند و من چه چیز است كه دیگران داش ته  گفت »آ ن 

»در همه جهان «  را وزیرى وزیرزاده باید و کافی و مبارك.« گفتو  زاده، تگونه؟« گفت »تو پادشاهى و پادشاهه  گفت »چ

چه كس    »آ ن  :بلخ.« گفته  »ب  :»كجا؟« گفت  :»آ ید.« گفت  :دست آ ید؟« گفته  وزیرى بدین صفت كه تو یاد كردى ب

اى قدیم   اند و نوبهار بلخ كه آ تشكده « است و پدران او تا اردشیر بابکان وزیر و وزیرزاده »آ ن جعفر برمك   :است؟« گفت

 1611"است بر ایشان وقف است. 

 نیز:

 1612" .زکی و علی  نید ترمهتو از نژاد /پرست بودفضل از نژاد برمک آ تش" .⸭.

بانیز   بر    مجمل گزارشن    بسج.  را،  خاندان  نیای  وزیر شیرویه هانامگخدای  یپایهکو  برمک،  به  گجس تگ  ،  ی 

 بازگرداند: 

 1613" او برمک بود، جدّ برامکه. ریالملوک چنان خواندم که وز یراندر س ی ویر اندر عهد ش" .⸭.

 
و قومی متنعم صاحب مروّت و صاحب عرض و    و آ ن ولایتی است که در قدی دین مجوس داشتندالبرامکه است  و بعد از آ ن ]= کشمیر[ باب "  .⸭. 1610

گوی خانه کعبه باشد ]...[ و کس از ایشان ]...[ حاکم و متولی آ ن خانه باشد  تا جواب  ای ساختند در بلخ کعبه و   ناموس بودند و آکابر آ ن ولایت اتفاق کردند

خوانند، به لغت ایشان برمک همی معن  بزرگ و رئیس قوم را مهتر می   چنان کهو آ ن را برمک نام نهادند و این نامی است که به آ ن خانه منسوب است هم 

 ( 85:  1353، م.س تود، کشور یا صورالاقالیمهفت )"  . دارد

 . 234-5، نامهس یاست  1611

 . برمک زیر  دهخدانک.  ، سوزنیدیوان  1612

 . 75آ بادی، ب.  الدین س یف ، نجممجمل التواریخ القصص 1613



 
- 530 - 

 

⸎ 

  های مهی ایرانشهر دوشستری به جای آ وری،کدهاز آ تش 1614کابل شابهار، کی آ ن را باید در کنار دقیقی نوبهار را

 به همان ارج داند کو مکه تازیان را:   نزد مزدیس نان

 نیامر مکه را تاز  که/ چنان  یخانه را داشتند  آ ن  مر/پرس تان آ ن روزگار  زدانی  که/ شد بدان نوبهار  نیبه بلخ گز " .⸭.

  1615".زمان نیا

 بسج. با: 

به، و يحجه آ هل مملكتهم، و یلبس    ، عارضوا به الكعبة، و کانوا یطوفون بناه آ جداده خالد بن برمك  و نوبهار بلخ" .⸭.

، و کان من یلیه یسم  برمکا یعن  و ثلاثمائة و س تون مقصورة یسكنها خدامه و قوامه   بیتا عظیما، حوله آ روقة،  الحریر، و کان 

 1616"والي مكة، و انتهت البرمكة ا لی آ بي خالد ابن برمك، فأ سلم علی ید عثمان رضي الّلَّ عنه، و سماه عبد الّلَّ.

 برای آ فرین رفت: زریر لهراس پان ی مغان بود کو و به همی مکه

 
  :ای بود در نواح کابل که در اطراف آ ن دش تی بس بزرگ واقع است. )فرهنگ جهانگیری( کده. ]بَ[ )اِخ( نام بت شابهار"  .⸭. 1614

همه »  .(255فرخی )از تاریخ بیهقی چ فیاض ص  «،  دشت شابهاره  پیش کردی و درآ وردی ب /هر چه در هندوس تان پیل مصاف آ رای بود»

   )دهخدا( ی("مسعودسعد )از جهانگیر«، شد شکفته بهار دولت و فر/شادی شابهار کزو

کو    ، رسان/بوزا«(بهار سود«، » بهار سوش یانس »   .⸭.:  -sava.bahār*)  '- سوبهار'، به نام  دیگر در غزنه  ایکده آ تش بهار/ نیز بسج. با  

   :اسدی از آ ن یاد کندی

)اِخ( نام بت سوبهار"  .⸭. ب  ی. با شیغزن  بوده است حوالی  یا خانه. ]بَ[  آ نه  هم  آ مده و  نرا    نظر  )فرهنگ  ندی گو   یزشابهار   .

   )دهخدا(ی"اسد«، چون بهار از خوشی دی خانه د یک ی/به بت خانه  سوبهار  مدآ  بی»: (ی دیرش  

گاه زرتشتیان ش ناخته شده  ای از شابهار باشد و به روش ن جای، بدنویس بهار < ماربا گردشن ، کو به شاید '- شامار ' نیز بسج. با  

 است: 

از گبران در آ ن توطن دارند.    یاست که گروه  ی(. نام موضعی برهان قاطع چ معه  یظاهراً مصحف شابهار. )حاش  . )اِخ(  شامار"  .⸭.

ه  ها عموماً بکلمه را در فرهنگ  نی(. شاماز. )برهان قاطع(. ای از گبران است. )سرور  ی و گروه  یی(. نام جایی)تحفة الاحباب اوبه ]...[  

آ مده است: شامار نام   نخجوانی  ی فرهنگ اسده  یدارند تنها در حاش  هن  یشاهد  کی  چیاند و ه تهگبران نوش    یجا  یااز گبران    ییجا  معن 

 )دهخدا( «..."  یپرست شاماردل آ تش  آ تش  از/ کس صنما ترا پرس تد و ما  همه»: یراز   یمنطق  ت ی گروه گبران است. کلمه  شامار از ب   گاهیجا
 .یابواژه دقیقی، از آ نندارج،  1615

برار و نصوص ال خبار زمخشری،  1616  . I.296-97، ربیع ال 
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، گش تاسپ، از  .اشکرد. و پسر  کیخسرو  تیّ بر سان وص   یپادشاه:  سال بود  ستی و ب   سدلهراسپ    یپادشاه" .⸭.

شام فرس تاد    یبازآ ورد، و بختنصر را به زم  ییکوی، او را به ن .اشترمهبرادر    ر،یبا خاصگان، زر  رفتبهبه خشم    ر.اشپد

کشت؛ و او رهّام گودرز بود. و در کتاب  هرا ب  گرانیالمقدّس خراب کرد. و همه را برده کرد و د  تیبه حرب جهودان تا ب 

 .  ]...[  بن گودرز ویو  تیروا گری و د د،یبن گودرز گو  ویالاصفهان نرسه بن و 

بر    یمعظ  ی را کارها ی جا و  خواست. و آ ن  یهم  یروم رفت، هم از خشم پدر که پادشاه   ی باز گش تاسپ تنها سو

پادشاه خزر،    اس،ی* بر ال پگش تاس  ی وریازاد نام کرده بود، و به  گشت، و خود را فرّخ  صر یبرآ مد تا داماد ق   یدست و

گشت تا به فرمان گش تاسپ رسول فرس تاد به باژ خواستن از لهراسپ،   تربزرگ  صر ی. و کار ق فتیا  یوز یر رفت و پ  ونیر ب

داد    ی او را بازآ ورد و تاج و تخت به و   ر ی زر را* با س پاه به حرب فرس تاد، و دانس ته شد که کار گش تاسپ است.    ریو زر

س پاه آ ورد به بلخ، و لهراسپ  اب،یافراس    یهیر تا ارجاسپ ترک، نب  پرس تیزدان ی گاه به به آ تش  تو خود به نوبهار بلخ رف 

 1617".در کارزار کش ته شد

هایی چند  کده نامیده و با ابازبُرد به کرمانی داس تانیاقوت نیز، کو از دو نوبهار یاد کند، به روش ن آ نِ بلخ را آ تش

 ه است:رفتبهکده بود موبد آ تش پاژناماند، به ویژه آ ن چه میان نیزک و برمک، کو در پیوند گوید کو شنیدنی

راء، في موضعی: آ حدهما قرب الري، قال آ بو    آ لف، و   هاء، و  باء موحدة مفتوحة، و  : بالضم ثم السكون، ونوبهار" .⸭.

ماء    هي قریة کالمدینة فتجاوزها ا لی قریة عامرة و  منزله ورامی و  الفضل بن العمید: خرج ابن عباد من الري یرید آ صبهان و

لا لیكتب ا لي: كتابي هذا من النوبهار یوم السبت نصف النهار،  قال عمر بن  نوبهار آ یضا: ببلخ بناء للبرامكة،  وملح لغیر شئ ا 

کان دینهم عبادة الاوثان فوصفت   الازرق الكرماني: کانت البرامكة آ هل شرف علی وجه الدهر ببلخ قبل ملوك الطوائف و

لیها و   ا کانت قریش و م  حال الكعبة بها و  لهم مكة و  یعظمونها فاتخذوا بیت النوبهار مضاهاة    من والاها من العرب یأ تو ن ا 

تفسیر النوبهار البهار    وعلقوا علیه الجواهر النفیسة،    الحریر و   زینوه بالدیباج و   و   1618نصبوا حوله الاصنام   لبیت الله الحرام و

 
 . 42-3آ بادی، الدین س یف، ویر. نجم مجمل التواریخ و القصص 1617

آ ن چه امروز بت به وارونه 1618 آ ن چه به نادرست رواگی یافته است، مزدیس ن هرگز تهیی از  د. ما در  بو نهآ ید،  پرس تی خوانده میی 

دیس ایزدان را به سان بخشی جدای ناشدنی از آ ئی  آ غاز تا فروشکستن دیوارهای پدافندی تیس پون، تنسراسر زیست دین ایرانیان، از 
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ذا بنوا    و،  الجدید لان نو الجدید توخوا لذلك    بناء حس نا آ و عقدوا بابا جدیدا آ و طاقا شریفا کللوه بالريحان، وکانت سنتهم ا 

  و ،  کان البهار فسمي نوبهار لذلك  آ ول ريحان یطلع في ذلك الوقت، فلما بنوا ذلك البیت جعلوا علیه آ ول ما یظهر من الريحان و 

لیه و   کانت الفرس تعظمه و  ا  آ نواع الثیاب و   تهدي له و   تحج  کانوا یسمون قبته    لی آ علی قبته الاعلام، و تنصب ع   تلبسه 

س تون    کان حول البیت ثلثمائة و   و ارتفاعها فوق مائة ذراع بأ روقة مس تدیرة حولها،    کانت مائة ذراع في مثلها و  ، والاستن

مة کان علی كل واحد من سکان تلك المقاصیر خدمة یوم لا یعود ا لی الخد  ، و1619سدنته   قوامه و   مقصورة یسكنها خدامه و 

ن الريح ربما حملت الحریر من العلم الذي فوق القبة فتلقیه بترمذ و حولا کاملا، و  کانوا یسمون   وبینهما اثنا عشر فرسخا،  یقال ا 

کانت ملوك الهند   السدانة برمکا، و  ، فکان كل من ولي منهمالسادن الاكبر برمك لتشبیههم البیت بمكة یسمون سادنه برمكة 

ذا هم وافوه آ ن یسجدوا للصنم    تحج ا لی هذا البیت، و  غیرهم من الملوك تدین بذلك و  کابل شاه و  الصی و  و کانت سنتهم ا 

جمیع آ هل ذلك الرس تاق   جعلوا للبرمك ما حول النوبهار من الارضی س بعة فراسخ في مثلها، و  یقبلوا ید برمك، و  الاكبر و

لیه من الهدایا التي تتجاوز الحد، و   وقوفا كثیرة    صیروا للبیت و  عبید له يحکم فیهم بما یرید، و  ضیاعا عظیمة سوى ما يحمل ا 

  كل ذلك یصل ا لی برمك الذي یكون علیه، فلم یزل یلیه برمك بعد برمك ا لی آ ن افتتحت خراسان في آ یام عثمان بن عفان و 

نه رغب في الاسلام  انتهت السدانة ا لی برمك آ بي خالد بن برمك فسار ا لی عثمان مع رهائن کانوا ضمنوا مالا عن ال  بلد، ثم ا 

لی آ هله و  سمي عبد الله و   فأ سلم و لیه نیزك   بلده، فأ نكروا ا سلامه و  ولده و  رجع ا  جعلوا بعض ولده مکانه برمکا، فكتب ا 

نما دخلت في هذا الدین    طرخان آ حد الملوك یعظم ما آ تاه من الاسلام و یدعوه ا لی الرجوع ا لی دین آ بائه، فأ جابه برمك: ا ني ا 

 

میش تهدابه صابئی  را  ایرانیان  دین  درس تی  به  مسعودی  رو  این  از  هم  دیگرای.  به  کو  داده  داند،  نشان  برای  نامی  ای  جای  است  دیگر 

 یس ن. ایدر سخن مسعودی:  پرس تی و بغاناهوره

نه کان یكسي ملكهم بیوت النیران و   بنوا بیوت النیران، و  کان دینهم دین الصابئة، ثم تمجسوا و "و .⸭. زرنیخا   یذر فیها كبریتا و یقال ا 

ن   و .فیس توقد من نفسه لا یس تعملون الحطب لتلك النار الا آ وقیة آ وقیة بثلاثی فضة التعبد في تلك البیوت یقعد علی کان یرید ]من[ یقال ا 

اجتهاد ك نه   قوة و  يحركه بعنف شدید و  بیده دس تج خشب یضرب به الملك آ بدا و  بی یدیه هاون حجر كبیر قد جعل فیه ماء و  كرس و

 ( 101، ب. الزمان اخبار)مسعودی،  "...یعذبه لعبادته النار.

بی شک هر کابی نیز چیون روزهای ماه و سال نامی  او  ی پارسی،  نامهگاهروزشمارِ  هنگ است اباگ  آ  ی کو همگکابین- 360و این   1619

 گواهی دیگر است ابر مزدیس نگی نوبهار. ش ته است، دابه
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زحف ا لی برمك في    لم آ كن لارجع ا لی دین بادي العوار مهتك الاس تار، فغضب نیزك و  علما بفضله من غیر رهبة و  یارا له واخت 

لیه برمك: قد عرفت حبي للسلامة و  لا   ا نی قد استنجدت الملوك فأ نجدوني فاصرف عن آ عنة خیلك و  جمع كثیر، فكتب ا  ا 

هو برمك آ بو خالد فا ن    عشرة بنی له فلم یبق له سوى طفل و  بیته فقتله و  حملتن علی لقائك ! فانصرف عنه ثم اس تغره و

هو    آ نواعا من الحکمة و   النجوم و   تعلم علم الطب و   کان صغیرا ا لی بلاد القشمیر من بلاد الهند فنشأ  هناك و   آ مه هربت به و 

ن آ هل بلده آ صابهم طاعون و دخولهم في الاسلام، فكتبوا ا لی برمك حتی    دینهم ووباء فتشاءموا بمفارقة    علی دین آ بائه، ثم ا 

  به کان یكن و  تولی النوبهار، ثم تزوج برمك بنت ملك الصغانیان فولدت له الحسن و   قدم علیهم فأ جلسوه في مکان آ بائه و

القاسم من امرآ ة    آ م  کان ابن برمك و  سلیمان بن برمك آ مه امرآ ة من آ هل بخارى، و  آ ختا یقال لها آ م خالد، و  عمرا و  خالدا و

قدم بی یدیه    لما فتح عبد الله بن عامر بن كریز خراسان آ نفذ قیس بن الهیثم حتی قدم مدینة بلخ و  وآ خرى بخاریة آ یضا،  

قال آ بو بكر الصولي: حدثنا محمد بن الفضل المذاري عن علي بن    و  ]...[  1620خرب النوبهار   عطاء ابن السائب فدخل بلخ و 

الذي کان ببلخ یعظم قدره بذلك، فصار ابنه خالد  هو اسم لبیت النار   و یقوم به،  ن برمك یعمر النوبهار ومحمد النوفلي قال: کا

  یهجو الفضل بن يحیی بن خالد البرمكي: فضلان ضمهما اسم و  بن برمك بعده، فقال آ بو الهول الحیري یمدح الفضل بن الربیع و

 
نویری کو گوید زان رو کو مردم بادغیس و هرات و پوش نگ از پذیرشن اسلام سر باز زدند، عامر ئو بلخ رفت و نوبهار    اباگبسج.  نیز   1620

 : کنند، ویران کردسال است همی می 1400را آ ن کرد کو محمدیان 

نكثوا، فسار ا لی بلخ، فأ خرب قد    بوش نج  هراة و  کان آ هل باذغیس و  اس تعمل ابن عامر قیس بن الهیثم علی خراسان، و  "و .⸭.

 ( XX. 293، نهایه الارب في فنون الادب)النویری،  "...نوبهارها

وی ش نبهپس کار کسان در خراسان همان بود که در اباریگ جای جای ایرانشهر: نابودی فرهنگ و آ بادانی. ایدر که به خراسانیم،  

 سخن مسعودی ابر رواگی مزدیس ن به خراسان را:  

  الجبل و   هو آ هل الدیلم و  البرجان و سنیة و  الاشر و   غیرهم من قد غلبه و  فأ ما ملوك خراسان مثل الصغد و:  ذكر مملكة خراسان " .⸭.

 ( 101، ب.  الزمان  اخبار)مسعودی،    ..".یتمجس  اكثهم کان یعبد النار و ماوراءالنهر فقد کانت لهم ملوك عدة بطارقة    الشماس، و  الاكراد و  اللد و
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ذا ما آ ثیرت ال ثار بیت یوحد فیه  و/فضل يحیی ببلخ آ ثاره النوبهار  منار و  آ ثار فضل الربیع مساجد و /شتت الاخبار ما سواه ا 

  1621" .كفر به تعظم نار  بیت شرك و  و/یعبد الجبار و

 اش را به منوچهر شاه بازگرداند:پور عادل ساختن

خربه بن عفان،    »صنعاء« واعلم آ ن من بیوت ال صنام المشهورة »غمدان« الذي بناه الضحاك علی اسم الزهرة بمدینة  " .⸭.

 1622".لخ الذي بناه »منوشهر« الملكب+منها نوبهار   و

کو برای س تایشن ایزد ماه، ای    ش ناسدمنوچهر شاه  ی آ فریدون،  نوهآ ن را    ینیز فرگانندهرازی  و به همی روال  

 ساخته بود: ز.اشفرای پارسی،  نامهگاه 21ایزد روز 

خربه عثمان بن   ال صنام المشهورة "غمدان" الذي بناه الضحاك علی اسم الزهرة بمدینة صنعاء واعلم آ ن من بیوت    و" .⸭.

منها "نوبهار بلخ" الذي بناه منهو شهر   ، و ]کاری که محمدیان هماره در انجام آ ن چیره بودند: ویران کردن![ عفان رضي الله تعالی عنه

 1623" .الملك علی اسم القمر

 نیز همو:

لَی بِناَءِ هَیَ " .⸭.
ِ
دُوا ا كَنخدَرِ عَمَ سخ

ِ
یَ کَانوُا قبَخلَ خُرُوجِ الاخ ألََةُ الثَّالِثةَُ: اعخلَمخ آَنَّ الخیُونَانِیِّ وحَانِیَّةِ الخمَسخ اءِ الخقُوَى الرُّ َ رُوفةٍَ بِأسَمخ أكِلَ لهَُمخ مَعخ

ةِ وَ   وَ  َ رَامِ النَّیّرِ َجخ بُودًا لهَمُخ علََی   الخ َذُوهَا مَعخ ُولَی    حِدَةٍ، وَ اتخَّ ِ الخ کَلُ الخعِلةَّ لهَِیيُّ   وَ   -قدَخ کَانَ هَیخ
ِ
رُ الاخ َمخ کَلُ الخعَقخلِ   وَ   -هِيَ عِنخدُهُمُ الخ هَیخ

يِح، وَ  ِ لقََةِ. وَ   الصرَّ یَاسَةِ الخمُطخ کَلُ الس ِّ کَلُ النَّفخسِ وَ   هَیخ رَاتٍ کُلَّهاَ، وَ   هَیخ ورَةِ مُدَوَّ کَلُ زُحَلَ    الصُّ سًا. وَ کَانَ هَیخ تَرِي    مُسَدَّ کَلُ الخمُشخ هَیخ

َّثاً. وَ  تَطِیلًا، وَ   مُثلَ یِخ مُس خ کَلُ الخمِرِّ َّعًا، وَ   هَیخ سِ مُرَب مخ کَلُ الشَّ َّعٌ وَ   هَیخ فِهِ مُرَب َّثاً فِي جَوخ رَةِ مُثلَ هخ کَلُ الزُّ َّثاً فِي   کَانَ هَیخ کَلُ عُطَارِدَ مُثلَ هَیخ

تَطِیلٌ، وَ  فِهِ مُس خ کَلُ    جَوخ مَهُ وَ هَیخ ا سَادَ قوَخ رَو بخنَ لحَُيٍّ لمََّ ابُ التَّارِیِخ آَنَّ عَمخ َ ناً فزََعَمَ آَصحخ مخ وَ   الخقمََرِ مُثمََّ َّسَ علََی طَبَقاَتِهِ رَ    ترََآ  وَلِيَ آَمخ

ناَمَ  َصخ بُدُونَ الخ یعَخ مًا  الخبَلخقاَءِ فرََآَى قوَخ لَی 
ِ
َّفَقَتخ لَهُ سَفخرَةٌ ا ، وَ   الخبَیختِ الخحَرَامِ ات تنَخصِرُ بِهاَ فنَنُخصَرُ بَابٌ نسَخ اَ فقَاَلوُا هَذِهِ آَرخ   فسََألَهَمُخ عَنهخ

 
البلدانیاقوت،   1621 الفقیه؛ نیز نک.  V. 307-08،  معجم  آ گاهی617، بب.  البلدان لابن  کو  نیایشن،  نوبهار را  گاه زرتشتیان  هایی همانند دهد و 

جا و    آ مد آ ن  فرود/پرست زدانیشاه    شدکده  نوبهار[  ]آ تشخانه    بدان".  ⸭.افزائیم:  شک ازد دقیقی را نیز باید در این جا بیو بی  ش ناسد.

 ( '-بافرین ')دهخدا، نک. زیر " .یرخ بر زم  کردی هم پرستش/نیاندر آ ن خانه  بافر  نشست /بست هب کلیه 

 . I.428، اللباب في علوم الكتابابن عادل،  1622

 . II. 114، چاپ سوم،  )مفاتیح الغیب( التفسیر الكبیر فخرالدین رازی، 1623
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رُوفَ بِهُ  نَمَ الخمَعخ هُ الصَّ طَوخ اَ فأَعَخ مخ آَنخ یكُخرمُِوهُ بِوَاحِدٍ مِنهخ ِ لیَهخ
ِ
قَ . فاَلختمََسَ ا قِي بِهاَ فنَسُخ تسَخ لَی مَكَّةَ وَ نسَخ

ِ
بَةِ وَضَعَهُ    بَلَ فسََارَ بِهِ ا فِي الخكَعخ

ظِیمهِِ، وَ  وَ  لَی تعَخ
ِ
تاَفِ.  دَعاَ النَّاسَ ا َكخ ِ سَابوُرَ ذِي الخ لِ مُلكخ  ذَلِكَ فِي آَوَّ

رَةِ بِمَدِینَ   وَ  هخ ِ الزُّ اكُ علََی اسمخ حَّ ي بناء الضَّ ِ دَانَ« الذَّ هوُرَةِ »غَمخ ناَمِ الخمَشخ َصخ بهَُ عُثخمَانُ  خَ   ةِ صَنخعَاءَ وَ اعخلَمخ آَنَّ مِنخ بیُُوتِ الخ رَّ

ُ تعََالَی عَنخهُ، وَ  ِ الخقمََرِ ثُمَّ کَانَ لِقَباَئلِِ الخعَرَبِ آَوخ   بخنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللََّّ ي بنَاَهُ مُنوُشَهَرخ الخمَلِكُ علََی اسمخ ِ اَ »نوُبَهاَرُ بلَخخَ« الذَّ رُوفةٌَ مِنهخ ثَانٌ مَعخ

مَةِ الخجَنخدَلِ لِكَلخبٍ  « بِدَوخ یَرٍ مِثخلَ »وُدٍّ ضِ حِمخ « بِأرَخ ٍ دَانَ وَ »نسَرخ حِجٍ وَ »یعَُوقَ« لِهَمخ  وَ »سُوَاعٍ« لِبَنِ هُذَیخلٍ وَ »یغَُوثَ« لِبَنِ مَذخ

رَجِ وَ »الخعُزَّى« لِكِناَنةََ بنواحي   ِبَ للِخخَزخ ائِفِ لِثقَِیفٍ وَ »مَناَةَ« بِیَثخ تِ« بِالطَّ عِ وَ »اللاَّ ي الخكُلاَ »نائلة« علََی    مكة و »آ ساف« ولِذِ

فَا وَ  وَةِ وَك  الصَّ هِ وَ  َالخمَرخ ُ علَیَخ ِ صَلیَّ اللََّّ اَهُمخ عَنخ عِبَادَتِهاَ وَ   انَ قُصَيٌّ جَدُّ رَسُولِ اللََّّ َ ینَهخ ِ تعََالَی، وَك  سَلمَّ لَی عِبَادَةِ اللََّّ
ِ
عُوهُمخ ا ذَلِكَ   َیدَخ

رِو بخنِ نفَُیخلٍ وَ  ي یَ   زَیخدُ بخنُ عَمخ ِ ُمُورُ /آَرَباًّ وَاحِدًا آَمخ آَلخفَ رَبٍّ »  :قُولُ هُوَ الذَّ مَتِ الخ ذَا تقََسَّ
ِ
تَ وَ /آَدِینُ ا یعًا  ترََكختُ اللاَّ ى جَمِ كذلك  /الخعُزَّ

 1624".یفعل الرجل البصیر

 : ایزد ماه زد نامکو منوچهر شاه بنیاد نهاد و آ ن را به  ها ش ناسدکدهترین آ تشو مسعودی نیز نوبهار را یکی از بزرگ

اند که جم پادشاه اول کس بود که آ تش را بزرگ داشت و مردم را به  مطلعان امور جهان و اخبار ملوک گفته" .⸭.

ها  و برای نور مرتبه احترام آ ن خواند و گفت که آ تش همانند نور خورش ید و س تارگان است و نور از ظلمت برتر است  

ورش ید و ماه و پنج  خانه بزرگ بود که به نام س تارگان یعن خبه گفته این گروه بیت الحرام از جمله هفت  ]...[    1625نهاد 

 س تاره دیگر به پا شده بود.  

ست و مارس نام دارد، در آ ن جا بتانی نیز بود که یس تاسف  خانه معتبر دیگری در اصفهان است که بالای کوهی 

  ها را برون ریخت، این خانه در سه فرسخی اصفهان است و تا کنون کده کرد و بت پادشاه وقتی مجوسی شد آ ن جا را آ تش 

خانه سوم هندوس تان نام دارد و به ولایت هند است و به نزد هندوان    به نزد مجوسان محترم است.  ی سوم پساتازشن[]سده 

 ]...[   شودمحترم است و در آ ن جا مراسم قربان انجام می 

 
 . II. 346، همان، فخرالدین رازی 1624

 . و در سراسر جهان گسترشن یافت  گشت  خسروانی خردی ش یدِ مغانی و آ موزهبندی روش نائ خود از بنیادهای طبقهکه این   1625
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داری این خانه را به و کس که پرده  خانه چهارم نوبهار است که منوچهر در شهر بلخ خراسان به نام ماه بنیاد کرد

نهادند و مال فراوان  پذیرفتند و حکم او را گردن میعهده داشت به نزد ملوک آ ن ناحیه محترم بود و دس تور وی را می

شد  داری می دار پرده و این عنوان هر کس بود که عهده   دار آ ن برمک نام داشتو پرده ها داشت دادند. خانه نیز وقفمی

بنای این خانه از جمله بناهای    مکیان نیز نام از این جا داشتند زیرا خالد بن برمک از فرزندان متولی این خانه بود.و بر 

تر طول  ضراع و کم   سدهای حریر سبز بر آ ن آ ویخته بودند که هر یک  ها نصب کرده و پارچهبس یار بلند بود و بالای آ ن نیزه

کشانید. گویند یک  ها نصب کرده بودند که قوت باد پارچه حریران را به هر سو میچوبها و  داشت و برای آ ویختن آ ن نیزه

تر آ ن را گرفتند و این نشان نداخت و در پنجاه فرسخی و به قولی بیشاربود و بیهای حریر را بهروز باد یکی از این پارچه

ها بود که از ذکر آ ن چشم پوش یدی که قصه نا میلداند. محوطه این ب   تربهارتفاع بلندی بنا و اس تواری آ ن است و خدا  

بر در نوبهار بلخ به فارسی نوش ته بود که بوداسف گوید دربار  ]...[ ارتفاع دیوار این بنا و عرض آ ن سخت معروف است. 

 1626]...[  پادشاهان به سه چیز نیازمند است: عقل و صبر و مال.

و عثمان بن عفان رضی  بود که در صنعای یمن بود و ضحاک آ ن را به نام زهره ساخته بود    خانه غمدانخانه پنجم  

ای بزرگ به جاست ]...[ خانه و اکنون یعن به سال سی سد و سی و دو ویرانه آ ن به صورت تپه   الله آ ن را ویران کرد

م اجسام سماوی یعن خورش ید به وضعی شاه آ ن را در فرغانه خراسان به نام مدبر اعظبود که کاوس  خانه کاوسان ششم  

و ویرانی این خانه به وس یله معتصم حکایتی جالب دارد که در    و معتصم بالله آ ن را ویران کردشگفت انگیز بنا کرده بود  

 1627..."  خانه هفتم در علیای ولایت چی استای. کتاب اخبار الزمان آ ورده

 مسعودی گفته آ ورد:از نیز  میزان یو در همی راس تا نویس نده

باس تانیختار" .⸭. و  خبره  نوش ته دانان  به    ی اول))جم((  اند:  ش ناسان  را  مردم  و  شمرد  بزرگ  را  آ تش  که  بود  کس 

طور  ه  کرده که به نور آ فتاب و ماه ش باهت داش ته و او بمى  یمجهت تعظ  نیرا از ا  داشت آ ن دعوت نمود، او آ تش  بزرگ

 
"قال غسان قاضي الكوفة: قرآ ت علی باب نوبهار ببلخ مكتوبًا: قال    .⸭.ابوحیان توحیدی به جای بوداسف، بیوارسف آ ورده است:   1626

 ( IV. 202، الذخائر البصائر و، آ بوحیاّن التوحیدي) مال." صبر و عقل وبیوراسف: آ بواب الملوك تحتاج ا لی ثلاث: ا لی 

 . I. 588-90،  1378، برگردان ابوالقاسم پاینده، تهران مروج الذهبمسعودی،  1627
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اى به  او با هم اختلاف نموده هر طائفه  وانیر ل بوده. بعد از وى پیدانس ته و براى آ ن مراتب قااز ظلمت مى  تربهکل  نور را  

 .کردمى یمبه خدا تعظ كىیرا براى نزد دانست و آ نمى یمرا واجب التعظ ىیز خود چ قهیسل 

باره هفت    نیهر کدام مرجع طائفه مخصوصی است برشمرده و در ا  ایهاى مقدسی را که در دن سپس خانه  مسعودى

  . 4خانه مندوسان در بلاد هند    . 3اى در اصفهان بالاى کوه مارس  خانه   .2خانه زحل    یاخانه کعبه  .  1برد:  خانه را اسم مى 

در شهر   دیخورش   نامه  خانه کاوسان ب  .6زهره    نامبه    نیم  نعاىخانه غمدان در شهر ص   .5ماه در شهر بلخ  نام  ه  خانه نوبهار ب

 1628..." یبلاد چ  نیعلت، در بلندتر  یخانه نخس ت .7فرغانه 

گوید چه گونه يحیی سروب سپند هومته هوخته هورش ته را به و از بغدادی ازدی داری بس گران، کو به ما می

 وری کرده بود: سخن یپایه آ موخت و آ ن را اش میپسران

 1629".تحدثوا بأ حسن ما تحفظون احفظوا آ حسن ما تكتبون، و یقَُولُ لولده: اكتبوا آ حسن ما تسمعون، وکان  و" .⸭.

 برگردان پارسی: 

ین را به ویر سپرید، و از آ ن چه به ویر تر بهنویس ید ید، و از آ ن چه مینویس  بهین را تر به ش نوید "از آ ن چه که می .⸭.

 ".ئیدگو بهین را تر به س پارید می

نوبهار پیشینهاگر چه برخی کوش یدهتر؟ باری،  هنوز زرتش تی برای  بهاند  آ ن را  تراش ند، و برخی نیز  ی بودائ 

کدگی و زرتش تگی  آ ن چه رفت، هیچ شک و گمانی به آ تش  یپایهبر  لیک  ،  1630اند نخست بودائ و سپس زرتش تی دانس ته

اندر   بود و همهتوان نهنوبهار  نوبهار چنان  ی کانس تی  از  ما  کردهسازه  یکهای  ایرانشهری یاد  آ تشی  را  آ ن  ای  کدهاند و 

 به آ وام منوچهر شاه بازگردد.   د.اش ند کو برای زرتشتیان آ ن چنان بوده است که مکه برای محمدیان و این که بنیااه دانس ت

 
 . VII. 332، ترجمه تفسیر المیزانطباطبائ،  1628

 . XVI. 195يحیی بن خالد بن برمك آ بو علي(،  -  7411)باب الیاء  ذكر من اسمه يحیی    تاریخ بغداد خطیب بغدادی،  1629

تخمه، بی هیچ بهانی گوید  ی زرتش تی اومندان مسلمان شدهرش ید شهمردان کو به هنگام یادکرد از دانشناشموغ  از این دست است   1630

 کده شدی:  نوبهار نخست بوداکده بودی، و سپس آ تش

بن    .⸭. نوبهار خدمت می"يحیی  معبد  در  بلخی  موبد زرتش تی  گش تاسب  پور  جاماسپ  پور  برمک  برمکی،  یا  خالد  نوبهار،  کرد. 

 ( 95:  1360،  تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان) گاه گشت."، معبد بودائ بود که بعدها آ تشهاروَ وینهَ
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کو همی مردی چیون ابن خلکان نیز تبار ایشان را به جاماسپ  ما هم نیز هیچ نشانی از بودائ بودن خاندان برمک

زدائ همیشگی  اند. پس باید پرس ید فرای زرتش تیها ایشان را زرتش تی ش ناخته ی کاناش، همهری. وارونهدانه  ،1631رساند 

روی چون و پیی  ت و همانندهاایرانشهر، بهان ترسایانی چیون بایلی، نولدکه و بووا و مارکوار   روزماهو برنامه.اومند کسان از  

ی های نکیراناپذیر و بودائ انگاشتن خودسرانهی دادهبرای نادرست انگاشتن همه   ،1632زبان از ایشانی مسلمانان پارسیهماره

رند دانهپاسخ به همان اندازه ساده است که شگفت.انگیز: هیچ! آ ری، کسان هیچ در دست  نوبهار و خاندان برمک چیست؟  

 تراش ند.  می  روزماهو به چم راس تی واژه از خود 

⁕⸎ ⁕ 

آ ن چه کسان از آ ن ریسمانی بافته تا خود را بدان اندر چاه دژآ گاهی و نکیرشن    هافرای لگد زدن به هماگ پشن

  ،Xuanzangاش  نام ،  روی چینرهکارداگ و  از یکی    ی نوبهاربی هر گونه بست و پیوند اباگ سازه  فروکفانند، ازدی است

 سخن گوید چیون: اش و پیرامون " )؟(بلخ"کو به گزارشن خویش از 

.⸭.  "This country is about 800 li from east to west, and 400 li from north to south; on the 

north it borders on the Oxus. The capital is about 20 li in circuit. It is called generally the 

little Râjagṛiha.1633 This city, though well-fortified, is thinly populated. The products of the 

 
)آ حمد  جعفر البرمکی: ابوالفضل جعفر بن يحیی بن خالد بن برمک بن جاماس بن یش تاسف البرمکی وزیر هارون الرش ید..."    132" .⸭. 1631

نباء آ بناء الزمان وفیات ال عیان وبن محمد بن آ بي بكر بن خلکان،   ( 328، ب. روزماه ، بیروت، بی آ 

صادق سجادی    نامبه    ایمحمدیی  دشمن کرده.به.رو-میهن.به .پشت کو  ،  IV.901دائرة المعارف بزرگ اسلامی،  »برمکیان«،  برای نمونه نک. زیر   1632

مسلمان یاد شده   .خوانده است افسانه به  سراسر  ابر زرتش تی بودن نوبهار رابزرگ  نگاش ته است و در آ ن سخنان مردانی چیون دقیقی  به

  قات یتحق  مرکز   :تالیی يج د  ناشر ،  موقوفات دکتر محمود افشار  اد یبن  :ییناشر چاپ،  ان یبرمک  یخ تار،  سجادي  صادق   محمد  ماتیانی نیز ابر برمکیان نگاش ته است:

 . 1390&1385ن، اصفها هی قائم اينهیارا

1633 .⸭. "Rājagṛha (राजगृह( refers to one of the twenty-four sacred districts mentioned in the 9th century 

Vajraḍākatantra (chapter 18). These districts are not divided into subgroups, nor are explained their internal 

locations. They [viz., Rājagṛha] are external holy places, where the Tantric meeting is held with native 

women who are identified as a native goddess. A similar system appears in the tradition of Hindu 

Tantrims, i.e., in the Kubjikāmatatantra (chapter 22), which belongs to the Śākta sect or Śaivism. Rājagṛha 
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soil are extremely varied, and the flowers, both on the land and water, would be difficult to 

enumerate. There are about 100 convents and 3000 monks, who all study the religious 

teaching of the Little Vehicle.1634 

 1635ی چهارده ترسائ گردد، سدههای بودائ به چی بازمیکو اباگ نبیگ( Xuanzang)نزانگ فرتوری از خوا

 
Outside the city, towards the south-west, there is a convent called Navasaṅghārāma1636, 

which was built by a former king of this country. The Masters, who dwell to the north of the 

 

is presided over by the Goddess (Devī) named Vipannā accompanied by the Field-protector (Kṣetrapāla) 

named Mahākarṇa or Jhillīrava. Their weapon possibly corresponds to the vajra and aṅkuśa." (via Wisdom 

Library, for more: Tsunehiko Sugiki, A Critical Study of the Vajraḍākamahātantrarāja II, 2003: 53-106) 

سد انجمن  ،  تخت ایرانشهر گشت و سپس نیز پای  بود  دانیم واپسی نشس تگاه شاهنشاه کیخسرو، که میچیون، در سراسر اس تان بلخ 1634

اش به  ابر رفتن کیخسرو به بلخ و سپس اهرام؛  بودائ اباگ سه هزار هاوشت و پریس تار است، برایند: میانگی هر انجمن، سی دوپا

"کیخسرو در پایان سلطنت خود به بلخ رفت و در آ ن جا بزرگان و سرداران س پاه را جمع کرد و ایشان را اندرز    .⸭.آ سمان، بسج. با:  

  دیدبیرون رفت و دیگر کس او را نهداد و پس از آ ن لهراسب را جانشی خود کرد و خود خویشان و نزدیکان را وداع کرد و از میان قوم 

 ( 129، ب.روضة الصفا)میرخوند، " ]...[ چون لهراسپ به پادشاهی رس ید شهر بلخ را مقر حکومت خود کرد.

1635 EDUCATION ABOUT ASIA, Volume 11, Number 3, Columbia University, Winter 2006, p.29. 

برای نمونه ابر شهرس تان س ند گوید کو سدها    .. »دیر«3  »انجمن«.  2. »توده«  ghārāmaṅsa  : .⸭.  1-«، و  نو»  .⸭.:  'nava-'از:   1636

 دیر دارد و گرداگرد ده هزار پریس تار: 
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great Snowy Mountains, and are authors of Śâstras, occupy this convent only, and continue 

their estimable labours in it. There is a figure of Buddha here, which is lustrous with noted 

gems, and the hall in which it stands is also adorned with precious substances of rare value. 

This is the reason why it has often been robbed by chieftains of neighbouring countries, 

covetous of gain. 

This convent also contains a statue of Pi-sha-men (Vaiśravaṇa1637) Dêva, by whose 

spiritual influence, in unexpected ways, there is protection afforded to the precincts of the 

convent. Lately the son of the Khân Yeh-hu (or She-hu), belonging to the Turks, becoming 

rebellious, Yeh-hu Khân broke up his camping ground, and marched at the head of his horde 

to make a foray against this convent, desiring to obtain the jewels and precious things with 

which it was enriched. Having encamped his army in the open ground, not far from the 

convent in the night he had a dream. He saw Vaiśravaṇa Dêva, who addressed him thus: 

"What power do you possess that you dare (to intend) to overthrow this convent?" and then 

 

.⸭.  "There are several hundred saṅghārāmas, occupied by about 10,000 priests. They study the 

Little Vehicle according to the Sammatiya school." (Buddhist records of the Western world, Book xi: p. 272) 

 و ابر گجرات: 

.⸭.  "There is one saṅghārāma with about a hundred priests." (ibid, p. 270) 

1637 .⸭. "Vaiśravaṇa (वैश्रवण( refers to eight Yakṣa kings, commonly depicted in Buddhist Iconography, 

and mentioned in the 11th-century Niṣpannayogāvalī of Mahāpaṇḍita Abhayākara. The Yakṣas are a 

semi-mythical class of beings who are supposed to preside over treasures and shower wealth on mankind 

when propitiated. They are all collectively described in the dharmadhātuvāgīśvara-maṇḍala in one brief 

sentence: “The Yakṣa kings [viz., Vaiśravaṇa] hold in their hands the bījapūra (citron) and the nakula 

(mongoose) in the right and left hands respectively”. Vaiśravaṇa is yellow in colour." (via Wisdom Library, 

for more: Benoytosh Bhattachacharyya, The Indian Buddhist Iconography, Osmania University, 1958) 
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hurling his lance, he transfixed him with it. The Khân, affrighted, awoke, and his heart 

penetrated with sorrow, he told his dream to his followers, and then, to atone somewhat for 

his fault, he hastened to the convent to ask permission to confess his crime to the priests; but 

before he received an answer he died. 

Within the convent, in the southern hall of Buddha, there is the washing-basin which 

Buddha used. It contains about a peck, and is of various colours, which dazzle the eyes. It is 

difficult to name the gold and stone of which it is made. Again, there is a tooth of Buddha 

about an inch long, and about eight or nine tenths of an inch in breadth.1638 Its colour is 

yellowish white; it is pure and shining. Again, there is the sweeping brush of Buddha, made 

of the plant "Ka-she" (kâśâ). It is about two feet long and about seven inches round. Its handle 

is ornamented with various gems. These three relics are presented with offerings on each of 

 
 بسج. با:ها بس یار داشتند، کسان از این دندان 1638

.⸭.  "[The country of siṃhala, formerly called the Kingdom of Lions, is also called the Sorrowless 

Kingdom; it is the same as South India. This country is celebrated for its precious gems; it is also called 

Ratnadvipa. […] By the side of the king's palace is the vihâra of Buddha's tooth, which is decorated with 

every kind of gem, the splendour of which dazzles the sight like that of the sun. For successive generations 

worship has been respectfully offered to this relic, but the present king of the country, called A-li-fun-

nai-'rh (Alibunar'?), a man of So-li (Chola), is strongly attached to the religion of the heretics and does not 

honour the law of Buddha; he is cruel and tyrannical, and opposed to all that is good. The people of the 

country, however, still cherish the tooth of Buddha.] By the side of the vihâra of Buddha's tooth is a little 

vihâra which is also ornamented with every kind of precious stone. In it is a golden statue of Buddha; it 

was cast by a former king of the country, and is of the size of life. He afterwards ornamented the head-

dress (the ushṇisha) with a precious gem." (Buddhist records of the Western world, Book xi, p. 248-49) 



 
- 542 - 

 

the six fast-days by the assembly of lay and cleric believers. Those who have the greatest faith 

in worship see the objects emitting a radiance of glory.  

To the north of the convent is a Stûpa 1639, in height about 200 feet, which is covered 

with a plaster hard as the diamond, and ornamented with a variety of precious substances. It 

encloses a sacred relic (she-li), and at times this also reflects a divine splendour. 

To the south-west of the convent there is a Vihâra.1640 Many years have elapsed since 

its foundation was laid. It is the resort (of people) from distant quarters. There are also a large 

 
1639 .⸭. "Source: archive.org: The Indian Buddhist Iconography: Stūpa (सू्तप( represents the “the embodiment of 

the Buddhist Universe”, according to Vajrayāna or Tibetan Buddhism. Besides the sacred symbols 

connected with Buddha’s life and teachings, worship was offered by the Buddhists to numerous other 

objects. One of the most important among these objects is the Stūpa which is regarded as the embodiment 

of the Buddhist Universe with all the heavens as conceived in Buddhism. The stūpas received worship 

even in the life-time of the Buddha and continued throughout the centuries after his Māhaparinirvāṇa. 

Such stūpas are found in abundance in the Buddhist countries. 

A few celebrated stūpas in Nepal are [...] the Stūpas of the Svayambhūnātha (vulgo-Śimbhu), the 

Bodhnāth and Kaṭhe Śimbhu. Besides the Stūpas, the Three Jewels of Buddhism, known by the names 

of the Buddha, Dharma and Saṅgha were conceived in the form of deities and worship was freely offered 

to them by the Buddhists in both symbolic and human forms. [...] Out of the three, one Dharma is a 

goddess. via Wisdom Library" 

1640 .⸭. "Source: Dhamma Dana: Pali English Glossary: Usually, a vihara is constituted by a few lodgings, a 

sima, a great room where the laity can listen to some teachings, meditate, plan and accomplish some 

ceremonies, and sometimes with a kitchen and a dining room. A vihara can also appear into the shape 

of a small house or hut. In this case, we talk about a kuti. Vihara can possibly translate the word 

monastery. //Source: Pali Kanon: Manual of Buddhist Terms and Doctrines: Vihāra ('abode'). There are 3 

abodes: the heavenly abode (dibba-vihāra), the divine abode (brahma-vihāra, q.v.), the noble abode (ariya-

vihāra). See A.III.63; D.33. via Wisdom Library" 
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number of men of conspicuous talent. As it would be difficult for the several possessors of 

the four different degrees (fruits) of holiness to explain accurately their condition of saintship, 

therefore the Arhats1641 (Lo-han), when about to die, exhibit their spiritual capabilities 

(miraculous powers), and those who witness such an exhibition found stûpas in honour of the 

deceased saints. These are closely crowded together here, to the number of several hundreds. 

Besides these there are some thousand others, who, although they had reached the fruit of 

 
1641 .⸭. " Source: Wisdom Library: Maha Prajnaparamita Sastra Arhat (अहहत्( is a synonym for the Buddha 

according to the 2nd century Mahāprajñāpāramitāśāstra (chapter IV).  

a) Ara means enemy (ari) and hat means to kill (han). The expression therefore means “killer of enemies”. 

b) Furthermore, A marks negation and rahat means ‘to be born’. The expression means, therefore, 

“unborn”. The seeds (bīja) of the mind of the Buddha (buddhacitta) ‘do not arise’ in the field of rebirths, 

for ignorance (avidyā) in him has been dissolved. 

c) Finally, Arhat means worthy (arhat) of receiving worship (pūja). The fetters (saṃyojana) have been cut 

in the Buddha, he has attained omniscience (sarvajñāta); therefore, he merits receiving the worship of 

beings in heaven and on earth. This is why the Buddha is called Arhat. 

Note: Buddhaghosa’s explanations of Arhat (Arahant): “Because he is far away (āraka) [from the passions], 

because he has destroyed the enemies (ari) [i.e., the passions], because he has broken the spokes (ara) [of the 

wheel of existence], because he is worthy (araha) of receiving the necessities, because he stays apart from evil 

actions, for all these reasons the Blessed One is called Arahant”. 

Definition of Arhat according to the 2nd century Mahāprajñāpāramitāśāstra chapter VI: 

a) Ara means enemy (ari) and hat means to kill (han). He who has destroyed all these enemies that are 

called the afflictions (kleśa) is called an Arhat. 

b) Furthermore, the Arhats who have destroyed all the impurities (kṣīṇāsrava) deserve (arhanti) veneration 

(pūja) by the gods and men of all the universes (loka). 

c) Finally, a designates negation and rahat designates birth. He who will never again be reborn in future 

generations is called Arhat. via Wisdom Library" 
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holiness (i.e, Arhatship), yet having exhibited no spiritual changes at the end of life, have no 

memorial erected to them. At present the number of priests is about 100; so irregular are they 

morning and night in their duties, that it is hard to tell saints from sinners."1642 

یک   از  که  نوبهار،  یک  از  نه  او  نیست.  نوبهار  از  سخن  جا  هیچ  بینیم،  خوانزانگ  گزارشن  در  که  چیون 

آ ن را ساخته است.  1:  کو  یاد کند  'Navasaṅghārāma'، ای از  ی نوس نگهه.رامه  در مسائ و  .  2. پادشاهی پیشی 

 :آ یندگاهی کوچک است برای اس تادانی که از دوردست میاش خواباندازه

.⸭. "The Masters, who dwell to the north of the great Snowy Mountains, and are authors 

of Śâstras, occupy this convent only, and continue their estimable labours in it." 

⁕⸎ ⁕ 

میان   1643و انیگی دی  ش ناسد و جُ بودائ را می  فندواژگانهنگار دوآ تشه است، به نیکی  .خوانزانگ کو خود یک بود

-ghārāmaṅsa    544 -و --a- 544 -isa  1644مغان بودی  بزرگ  ای زرتش تی به شمار رفتی و به چم انجمنواژهکو فنّ   را ، 

 
1642 Samuel Beal, Si-Yu-Ki, Buddhist Records of the Western World, Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (AD 

629). 1. London: Kegan Paul, Trench, Trübner. 1906, pp. 44 ff. 

1643 '-hAnīgī':  .⸭.  ِ/دگرگی«hDigarigī»  ؛difference  ،variance  ،deviation  ؛Unterschied  ،Abweichung  ،

Verschiedenheit ؛différence ،variance ،diversité . 

تخت دین مغان در ایران بالا و چیزی سهد پایمی  کی  'مغس تان و انجمن مهی مغان 'به چم    ( - *وهارا )>    بخارا شهرس تان  نام  از همی جاست   1644

 :  های خویش نهادندی خانهوام گرفتندی و ابر بت  زینده در ختای  واژه از مغانفنّ . بودهای مغول این چیون ری در ایران میانی بودس تی 

که به لغت   و اش تقاق بخارا از بخارست چنگیزخان با تولی و باقی لشکر متوجه بخارا شد.  :  "ذکر توجه چنگیزخان به جانب بخارا  .⸭.

،  ظفرنامه)  " .ندی موضع بتان است، بخار گو   شانی است که معابد ا  کی نزد  یو ختا  غور یپرس تان ا لفظ به لغت بت   ن یو ا  مغان مجمع علم باشد

های  انجمن  .(نکهپجد  ' -ختن'ی ایرانی نام  ریشه ابر  »ختن شهر«،  .  ⸭.:  '-ھىرىهش  نه'خوت  اویغوریایرانو بسج.  ،  'ختن ')=    این را نیز کی در ختای؛  (I. 122یزدی،  

تا ایشان را    یکش یدبهلشگر  سری نیز خود را واداش ته دیدی  همی در پیرانهتیمور  تا جائ که    اندبوائ داش تهبه گستردگی و پرُشماری  مغان  

َ اَ  هاشان  هاشان هامون و کاخشان برده و خانهشان تاراج و زن و فرزند و پیر و جواناس تهو و خیر و خ  شان تالانس یم و زرّ و  ست  ن

 از همی نویس نده داری:  ،یشان مسجد برپا کندو به جاینمودی هاشان ویران کدهآ تشسان و خاک

به سعادت معاودت نمود   ایرانزمی از کران تا کران از تسخیر شام و روم و گرجس تان و ضبط تمام  و در این ولا که آ ن حضرت "  .⸭.

بانی نزول فرمود، و به الهام دولت سرمدی، عزم خسروانه تصمیم یافت که آ نها را تدارک نماید و باز  و در مس تقرّ سریر سلطنت و جهان
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  رد، ای یک دندان، یک جارو دانه. جز این، چیون که رفت، این دیر پرت و دور افتاده که سه تیس سپند بیش  داندمی

های  و س تون های پارسی و عربی داری در گزارشنای که  فرّ و شکوه و بزرگی خیره کنندهو یک لگن، هیچ نشانی از آ ن 

 برد. مینه در خود  اس توانند،یها را مبازمانده از آ ن نیز آ ن نگیزشن

این پرسشن را نیز باید درانداخت کو آ یا شهرس تان یاد شده مادیانیها بلخ است؟ این پرسشن از آ ن رو    زمانهم

اگر چه برج و باروی اس تواری دارد، لیک تنُکُ.نشی است و مردمانی    Po-Hoگوید کشور  میویزورد سهد کو خوانزانگ  

های ایرانشهر، هیچ  ترین شهرس تانیترین و انبوه.رم. این، با آ ن چه که از بلخ ش ناس یم، ای یکی از بزرگزیندمی ر.اش کم د

 رد.  دانهرفت و بس تی 

،  ترسائ(  907-608)  به آ وام دودمان تانگ  'لی'دانیم هر  خواند کو میمی  'لی'  20تخت را نیز ایواز  و پیرامون پای

را که باید بلخ باشد، همان بلخ   Po-Hoتخت کشور  بر این پایه، اگر پایمتر!    6460،  :شودمتر بوده است، می  323

های زیر را انگاری، آ ن گاه اندازهمانند بهتوپ-و-گرد  تخت شهربی بلخ همان بلخ است، و آ ن را یک کرپِ گیری، چه، پای

 داری: 

 متر  6460پیرامون:  -

 

آ ن تقصیرات را تلافی فرماید،    -آ کمل التحیاّت علی قائلها آ فضل الصلوات و    -به احراز فضیلت جهاد که »لغزه واحده خیر من الدنیا و ما فیها«

رِ(بخت فراغ یافت، به حکم  بنابراین چون از قضیه تزویج نبیرگان جوان َمخ هُمخ فِی الخ شاهزادگان و امرا را در مجلس خاص جمع آ ورده    )وَ شاوِرخ

ا به شمشیر گرفتیم و پادشاهان روی زمی را به غلبه  فرمود که: »عنایت پروردگار تعالی و تقدّس ما را دولتی چنی ارزانی داش ته که عالم ر 

چه ما را از سعت مملکت و اس تقلال در سلطنت و نفاذ حکم و فرمان و کثت    و قهر مطیع و منقاد گردانیدی، و بحمد الّلَّ س بحانه، آ ن

شود، و به  میهیاست و انتقام میسّر نانصار و اعوان حاصل شده، کم پادشاهی را دست داده باشد. و چون امثال این امور بی مهابت و س  

س تانی صورتی چند واقع شد که موجب ضرر و پریشانی جمعی مردم بود. این زمان در خاطر چنان  ضرورت در اثنای لشکرکشی و گیتی 

کفاّر است، و قلع و قمع  آ ید جنگ  می ه و خیری که از دست هرکس برن است که بعد از این به کاری قیام نماییم که کفاّرت آ ن آ ثام باشد،  

به  باید، صواب آ ن است که همان لشکر را که آ ب جرای از ممرّ ایشان وقوع یافته  که آ ن را قوت و شوکت تمام می  دینان،مشرکان و بی 

سازی، و   های ایشان را خراب کده ها و آ تش خانه جانب چی و ختای بری که دیار کفر است، و مراسم غزا و جهاد به تقدی رسانیده بت 

آ ن مساجد و معابد بنا کنیم ِّئاتِ(  ، باشد که به حکم  به جای  ی َ السَّ هِبنخ ناتِ یذُخ نَّ الخحَس َ
ِ
آ ن زلّات گردد  )ا آ مرزش  ِ  سبب  )وَ ما ذلِکَ علََی اللََّّ

 ( II. 1273-74، همان،  ظفرنامه)" «.بِعَزیِزٍ( 
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 متر 2056.28پهنا:  -

 متر 1028.14پرتو:  -

 2هزارمتر 3.32مسا:  -

 انگاشتیم:اش، اگر آ ن را گردالی مییامروزهای در اندازهفرانکفورت س نجیم با به

 متر 55859.02پیرامون:  -

 متر 17780.48پهنا:  -

 متر 8890.24پرتو:  -

 2مترهزار  248.30مسا:  -

تر  بار کوچک  75های سراسر آ وام ایرانشهر بوده است،  ترین شهرس تانیبر این پایه، بلخ بامی کو از آ بادترین و بزرگ

تن   9818و اگر شمار نشس تگان را نیز به همی روال ابرس نجیم، آ ن گاه شمار مردمان بلخ   از فرانکفورت امروز بوده است!

 ، از زن و مرد و پیر و جوان!  1645بوده است 

 
ملیون    300تا    200ی هفتم ترسائ شمار باش ندگان سراسر جهان میان  س تی بود، چه، به سدهتوان نهروشن است که این شمار درست   1645

، 7.837.693.000، ای گیهان نشس تگان امروز شمار هابست به  ، ملیون تن، آ ن گاه 300. اگر دست بالا را گیری، ای بوده است دوپا  

بلخ؟ ام    تن!  377شود  بار فروکاهیم، کو می  26  بر همی پایه  ای. چیون، باید رم بلخ را نیزتر رو به رو بودهبرابر کوچک  26با انبوهی  

 اندیش یم کو بی نیاز از زند و پازند است.  المدائن؟ می

لی    90.000های خوانزانگ نیز پرسشن برانگیزند. برای نمونه، او پیرامون سراسر هندوس تان را  کنیم کو اباریگ اندازهیاداوری می

 داند: می

.⸭.   "The countries embraced under this term of India are generally spoken of as the five Indies. In 

circuit this country is about 90,000 li…" (Book II - Three Countries, Chapter 2 - Extent of India, Climate, etc.) 

متر؛    29070000های ما چیون خواهند بود: پیرامون =  خوانزانگی را گردال به نگر آ وری، اندازه  بر این پایه، اگر هندوس تانِ 

  = =    9253268.39پهنا  پرتو  =  4626634.20متر؛  مسا  اندازه2هزارمتر  67248128.03؛  که  زمانی است  در  این  هندوس تان  .  های 

متر؛    1022921.46پرتو =  متر؛    2045842.92متر؛ پهنا =    6427205.08بودند: پیرامون =  بود، چیون میگونه میامروزین، اگر گردال

هندوس تان خوانزانگی  .  2هزارمتر  3287263مسا=   پایه،  این  نیم  20,457بر  و  بیست  نزدیگ  ای  یک  ،  و  بیست  بزرگتا  از  بار  تر 

رو    داند، چیون، زانپا می  150دیس بودا در بامیان را  اش، برای نمونه، او تنهایاباریگ اندازه  بسج. بانیز    هندوس تان امروزین بوده است!
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بینیم، شهرس تان   آ ن یاد می  Po-Hoچیون که  از  آ ن هم در اوج  مینه کند  کو خوانزانگ  تواند بلخ بامی باشد، 

اش،  داشت و بارویمیآ وام کهن دوازده دروازه    هبنشی بود و  شاهشکوفائ بزرگی خود در پیش از تازشن، شهرس تانی که  

 ی محمدی بدو، عبدالرحمن بن سمرة:  تازنده نامدیوارهایی از پس دیوار. اباگ 

خراسان  مدینة    بلخمدینة    مدائن فتحها عبد الرحمن بن سمرة في آ یام معاویة بن آ بي سفیان، و  لها كور و  بلخ  و" .⸭.

قد کان علیها    سور خلف سور، و  هي عظیمة القدر علیها سوران  ینزل بها و  خراسان فیها کان الملك طرخان ملك    و  العظم  

 1646" .لها اثنا عشر بابا في متقدم ال یام ثلاثة و

 : ابر آ لک اوشستر اشهایایدر شماری چند از شهرس تانک

مدینة یقال   ، وسمنجانمدینة یقال لها    ، وخلمآ ربعون منبرا في مدن لیست بالعظام: مدینة یقال لها    س بعة و  لبلخ  و" .⸭.

مدینة    ، ورهنآ    مدینة یقال لها:  ، وهوظة مدینة یقال لها:    ، و ولوالج مدینة یقال لها:    ، وسكلكند  مدینة یقال لها:  ، وبغلانلها:  

 

متر بوده است. سپس    0,353متر بوده است، هر یگان پا نزد خوانزانگ برابر با    53دیس نابود شده به دست محمدیان  دانیم تنکو ما می

در  (  Trump Tower)  'برج ترامپ 'از  متر بلندتر    151=    متر  353,333پا بوده است، ای:    1000دیس یاد کند کو  در همان جا از تن

 ی: آ ور بی! نیویورک

.⸭.   "This kingdom is about 2000 li from east to west, and 300 li from north to south. […] There are 

ten convents and about 1000 priests. They belong to the Little Vehicle, and the school of the 

Lokottaravādins (Shwo-ch'uh-shi-pu). To the north-east of the royal city there is a mountain, on the declivity 

of which is placed a stone figure of Buddha, erect, in height 140 or 150 feet. Its golden hues sparkle on 

every side, and its precious ornaments dazzle the eyes by their brightness. To the east of this spot there 

is a convent, which was built by a former king of the country. To the east of the convent there is a 

standing figure of Sākya Buddha, made of metallic stone (teou-shih), in height 100 feet. It has been cast in 

different parts and joined together, and thus placed in a completed form as it stands. To the east of the 

city 12 or 13 li there is a convent, in which there is a figure of Buddha lying in a sleeping position, as 

when he attained Nirvāṇa. The figure is in length about 1000 feet or so." (Book I - Thirty-Four Countries, 

Chapter 33 - Country of Fan-yen-na (Bamiyan)) 
 . 116پیشی، ، الكتاب البلدان 1646
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 ، و جرممدینة یقال لها:   ، وبذخشان مدینة یقال لها:  ، ونورین مدینة یقال لها: ، وطارکانمدینة یقال لها:  ، وراونیقال لها: 

  1647".التبتا لی ناحیة بلد   بلخهي آ خر المدن الشرقیة مما یلي 

 و ابر رون دوشستر: 

،  بروان ، و مدینة یقال لها:  بنجهار، و مدینة یقال لها:  خست"فأ ما المدن التي عن یمی المشرق فأ ولها: مدینة یقال لها:   .⸭.

، افتتحها الفضل بن يحیی بن خالد بن برمك في آ یام الرش ید، و کانت ممتنعة و هي من مدن کابل شاه  غوروندو مدینة یقال لها  

  1648".البامیان بی  و بلخ العظم فهذه المدن بی مدینة 

خواندند، لیک مردم = »شاه« می  'شیر'اش را  گرفتند و والیجای می  ر.اشو ایدر بامیان کو بزرگان دهگانان اند

 بردند:دار بازمیچارپای نام نامپایه آ ن را به 

، فأ سلم  هو بالفارس یة: الشیر  کان بها رجل دهقان یسم  آ سدا، و  وهي مدینة علی جبل،    ، والبامیانثم مدینة  " .⸭.

یكن آ با حرب، فلما قدم الفضل بن    زوج مزاحم بن بسطام ابنته محمد بن مزاحم و  علی ید مزاحم بن بسطام في آ یام المنصور و

 سماه باسم جده   و  البامیانفافتتحها مع جماعة من القواد فملكه علی    غورونديحیی خراسان وجه بابن له یقال له الحسن ا لی  

  1649"ال ولی. طخارس تانهي من مدن  ، وشیربامیان

 و آ ن چه ابر اوشستِر دوشستری آ ید:

 ، و دارزنکامدینة یقال لها:    ، وسرمنکان   :مدینة یقال لها  ، والترمذمدینة یقال لها:  عن یسار المشرق من المدن:    و" .⸭.

،  ماس ند  :مدینة یقال لها  ، وخرونمدینة    ، وبلخالمدن التي عن یسار المشرق من مدینة    هي آ كبر  ، والصغانیانمدینة یقال لها:  

مدینة یقال لها:   و]...[  ،  یوزمدینة یقال لها:    ، وقباذیان لها:  مدینة یقال    ، وكبر سراعمدینة یقال لها:    ، وبارسان مدینة    و

 
 . 117-18پیشی، ، الكتاب البلدان 1647

 . 118-19پیشی، ، الكتاب البلدان 1648

 . 119پیشی، ، الكتاب البلدان 1649
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یدیشاراع مدینة    ، وکاربنكمدینة یقال لها:    ، وهلاوردمدینة یقال لها:    ، ووخش  و ]...[  ،  روس تابیك   :مدینة یقال لها  ، وا 

لها:   لها:    ، وهلبكمدینة یقال  ا لی الموضع الذ  ، ومنكمدینة یقال  ا لی بلاد الترك    ، و كماد  ، وراشت ي یقال له:  هي الحد 

 1650" .بامر

 و آ ن چه به اپاختر ایس تد: 

، 1651تفسیره: باب الحدید (  *Dar ī āhanīn-*درِ آ هنی/)  دریا هنیمما یلي الشمال من مدن بلخ: مدینة یقال لها    و" .⸭.

  1652".سمرقندمملكة منها ا لی  و صغدمدینة یقال لها:  ، ونخشبمدینة یقال لها:  و ،كشّ مدینة یقال لها:  و

های این کوست یاد همی کند و ازدی دهد کو مهی  ، از دروازهدل سغداس تخری نیز به هنگام سخن واختن از  و  

 :در زمس تان و تابس تان از رودخانه"راس الطاق"  نامدر جائ به بانی مغان است، ای است پاس

امّا    بی الطریق نحو ثلاثة فراسخ و  بینها و   و  بیكندعن یمی طریق    فانّها من المدینة علی خمسة فراسخ  مغکانامّا    و" .⸭.

 علی اربعة فراسخ و  الطّواویسفانّها علی یسار الذاهب الی   بومجكثامّا  فانّها من المدینة علی اربعة فراسخ شمالّی المدینة و زندنة 

غلوة    سمرقندطریق    و  خدیمنكنبی    و  السغدلی  فرسخ فیما ی  خدیمنكن الی    كرمینیةمن    و  بی الطریق نحو نصف فرسخ  بینها و

  كرمینیة بحذاء    خرغانكث  بمقدار فرسخ و  خدیمنكناعلی من    السغد  وادىوراء    مذیامجكث  و  سمرقندعن یسار الذاهب الی  

 و   الكشانیة  و  ربنجنثّم    كرمینیة الّدبوس یةاوّلها اذا جزت    و  السّغدمن شرقیهّا    ببخارایتصّل    علی فرسخ من وراء الوادى و

  . لكناّ افردناها  و  السغدمن    نسف  و  كشّ   و  بخاراعلی انّ من الناس من یزعم انّ    1653كّل هذا قلب السغد   سمرقند و   و  اشتیخن

 
 . 119-20پیشی، ، الكتاب البلدان 1650

 اش یاد کند در آ هنی داری، لیک نه یک، که دوازده شمار: به نوشگان/نوشجان بالا نیز کو پور خردادبه از بهدینان و زندیگان  1651

خصب    من نوشجان الاعلی الی مدینة خاقان التغزغز مسیرة ثلثة اشهر فی قرى كبار و  التبّتّ وسط المشرق و  نوشجان الاعلی و  "و .⸭.

المسالک  پورخردادبه،  )  "زنادقةاهلها    اثنا عشر بابا من حدید والملك فی مدینة عظیمة لها    فیهم زنادقة و  و  یعبدون النار   مجوس اهلها اتر فیهم    و

و برای زرتشتیان این کوست  (؛  262همان، ب.  ...")زنادقةمنهم    و  مجوساكث اهل تلك القرى    و  ]...[قرى كبار  ".⸭. (؛ نیز:  1-30،  و الممالک

بِکِتگی: پنج ده است و از آ ن سغدیان است و اندروی ترسایان  های دِه  ]...["سخن اندر ناحیت تغزغز و شهرهای وی:  .⸭. بسج. با:نیز 

 ( 77: 1362، منوچهر س توده، حدود العالم) و صابیان نش ینند؛ جایی سردسیر است و کوه از گرد او برامده." گبرکانو 
 . 120پیشی، ، الكتاب البلدان ،یعقوبی 1652
 دادند:  آ واز می( Ober Iran؛ Upper Iran)  'ایران بالا ' اش هماگیاین پنج شهرس تان دل سغد باش ند، لیک خود سغد را در  1653

 ( 31: 1997، بیروت  فهرست..." )ال علی ایران صغد   و یسم  ماوراءالنهر بناحیة و هي  الصغد  "بلد  .⸭.
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 های ایرانشهر باش ندینما از میت ای بوندگ ، کو آ ئینه (Sarianidi 1998:12پیشاکوروش ) 4- 3های بلخ و مرو، هزاره مُهرنگاره :  ایران بالا 

 پیوست پایان نسک  فرتورهای نک.ها، و نیز اباریگ مُهرنشانتر برای نمای بزرگ 

 

  ربض فامّا القلعة ففیها الحبس و  مدینة و  ها قلعة ول   مرتفعة علیّة و  السغد  وادىهى مدینة علی جنوبّی    و  قصبة السّغد سمرقند  و

فی جهة الشمال   باب بخارا  فی جهة المغرب و  باب نوبهار  فی جهة المشرق و  باب الصّی  :اربعة ابواب  امّا المدینة فلها سور و  دارالامارة عامران و

هو نهر قد بنیت له مس ناّة عالیة من حجارة    ماء جار یدخل الیها فی نهر من رصاص و   مساكن و   لها اسواق و  فی جهة الجنوب، و   باب كشّ   و

ذلك انّ حوالی المدینة خندقا قد تسفّل لانهّ اس تعمل   وجه هذا النهر رصاص کلهّ و  و  باب كشّ يجرى علیها الماء من الصفاّرین حتّی یدخل من  

هو نهر جاهلّی فی وسط    و  طینه فی سور المدینة فبق  حوالیها خندق عظیم فاحتیج الی مس ناّة فی هذا الخندق يجرى الماء علیها الی المدینة

علیه حفظة  »   علی جنبات هذا النهر غلال موقوفة علی مرمّات هذا النهر و   و هو اعمر موضع بسمرقند    و   « براس الطاق » السوق بموضع یعرف  

ی بازار در جائ کو به »راس تاک« ش ناخته آ ید و آ ن از آ بادترین  میانه  روان از  ،}و آ ن رودی است زرتش تی ...صیفا  حفظه ش تأ ء و   « من المجوس علیهم 

س تان و تابس تان  م بانانی از مغان کو به ز ی آ ن رود و ابر آ ن پاس های کرانه ، نهاده ابر خشکی است  هادانه   ، سمرقند است و ابر دو سوی آ ن رود  هایجای

 1654"{... د.اشپاین می 

 
 . 315-17، لیدن،  المسالک و الممالکاس تخری،  1654
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و سپس آ تش    راه ایشان، ای است ابر شکاندنهای همیشگی محمدیان و توابان همآ وریتباهینیز گزارش ن داری از  

 بهار:  دیس یکی از ایزدان اندر شهرس تان شاهزدن تن

ملك    و" .⸭. الشیر  الحسن  الملوك  في  البلاد    بامیانکان  ا لی  مدینة    و  فصاروا  والغوروند فتحوا  غوروند  ،  و فج   ،  

س تان  ، و1655سارحود  اس تأ من ا لی الفضل بن يحیی    و  حرق بالنار  التي فیها الصنم الذي یعبدونه فهدم و  بهارشاه   ، وسدل ا 

مع ملوكهم    1656سرحرد آ هل مدینة    ، والمازران آ هل مدینة    ملكهم، و  عفریكسمع    کاوسانشاه آ هل مدینة  من ملوك مدن کابل

  1657"وجهوا بالرهائن. فأ عطاهم ال مان و

ارزان پیدا شده به سمرقند، این را نیز گزارشن  کردیبهای از اوس تا یاد  ، و به ویژه کو از نسخهرا  کار  گیِ دَ ن  وَ بُ   ،در پایان

افزودی  زمان بیش ناختی و همی نوبهار را نامچشتِ ایزد بهرام بهکدهاشمری کی احمدعلی کهزاد با پیروی از عبدالباقی، آ تش

دانیم ناسد، که میایشان را ایواز بودائ ش  اشموغ  بودائ دگرگون گش تی، در آ وام شهریاران کوشانی که    کو سپس به یکی دیرِ 

  آ ن دهیو   کرد امرگانیرویاز  برخاس ته    یشان از بودا برایندی بودداشتو گرامی  یافتادی و ایشان بهدین بودنددرست نی

 : را از کهزاد و سروش اهلموغ گزارشن شهمردان خوانیمهخامنشی. می نِ ش  وِ ررَ بَ شان، وام گرفته از اَ بارس تانی شهریگانیو 

"خاندان برمک یکی از خاندان مشهور و معتبر پیش از اسلام در بلخ بوده، جعفر، بانی این خانواده در پایان  .⸭.

، دین قدی این خاندان تاریخ افغانس تانصاحب    ]احمدی علی کهزاد[  یبه گفته ]...[  اول اسلامی اسلام اختیار کرد    یسده

اند که خاندان برمک نویسان نتیجه گرفته وبهار را داشت برخی تاریخسمت تولیت معبد ن هاآ نزرتش تی بوده و چون یکی از 

  ی کدهدار آ تشقبل از ظهور اسلام متولی و پرده]نیای برمکیان[  احمد سروش "  یبه گفته]...[  دین بودائ قبول کرده بودند.  

شدند و  پیش نسل اندر نسل به ریاست نوبهار منصوب می  ها نوبهار بود. برمکیان از مدت  یکدهمعروف بلخ یعن آ تش

اطاق داشت که با دیبا و حریر    360رجلال بود که  رفتند. نوبهار معبدی بزرگ و پُ خود از تبار شاهان ایرانزمی به شمار می

قدس و پرهیزکاری  . برمکیان به  رفتگاه زرتشتیان دنیا به شمار می ترین پرستش و بزرگ بها آ راس ته بود  و جواهرات گران 

 
 . ؟'- سارخود+' 1655

 . '-سرگرد' ؟، و آ ن گاه، خود از '-سرجرد+' 1656

 . 121پیشی، ، الكتاب البلدان ،یعقوبی1657
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سر به درگاه    ]= خُتَن[  و چی  ،هند]زرتش تی از سراسر[  شهرت داشتند و مورد احترام و اکرام بی پایان بودند. شهریاران  

 ، ی روشنی سفید و چهره، زیرا وی در آ ن جامه بوس یدندسودند و بنا به یک رسم مذهب دست برمک را مینوبهار می

 بود.  مظهر پرهیز و پارسائ

برگرداندن راس تی و  کند به  آ غاز می  ازد درست،ی دو  ، پس از آ وردن یک ی خودهمیشگی اشموغانه  ی]اینک شهمردان به ش یوه

در مورد معبد نوبهار اختلاف نظر موجود است. زیرا که این معبد در یک زمانی    [←شک و گمان اندر ویر خواننده کاشتن  

ی  ورهرام بوده، به گفته   یکدهرفتند. اما این معبد در اصل آ تششهریاران بودائ کوشانی به زیارت آ ن میمعبد بودائ بوده و  

یکی  ی وهران که قرار  کده"آ تش  (،42، از عبدالباقی صآ ن  یافغانس تان و نگاه اجمالی به اوضاع و ش ئون مختلفه)احمدی علی کهزار  

از سمرقند مکشوفه  اوس تا،  نسخ  ویش تاس په  از  بلخ  )اسفندیار پسر گش تاسپ(،  ، سپندات پسر  یعن  بلخ بامیک  در  که 

س یحی حی عبور  اول قرن هفتم م ی  ، یا نوبهار، مبدل به معبد بودائ شد و تا نیمهناوا ویهاریادرخشان بنا نهاده بود، به نام  

شد. ائ آ ن به نام نوبهار یاد میدو معبد بو   شهر کوچک شاهییعن    یها گر راجازایر چی هیون تس نگ هنوز بلخ به حیث  

  یگری آ ن، فلسفهبسا یادگارهای قیمتی بودا در معبد بلخ به ودیعت گذاش ته شده بود. افغانس تان و تأ سیس دیانت زرتش تی

 1659" 1658تر ساخت.را که رنگ محدودتری داشت وس یع   قدی بودائ

֍ 

 
افزایند، به بر آ گاهی خواننده بیکی اند تا شدهگفته نیز نهو ارد توان برون یافت، روشن است که از این سخنان در هم و برهم چیزی نه 1658

نه   ی سمرقندی اوس تا، فرگانیده به دست اسپندیاد،، به گواهی نسخهنوبهارشان آ شفتن ویر مردمان باشد. نخست گوید کو  وارونه، آ هنگ

.  بودی  جهان است و برمک، پیشوای زرتشتیانزرتشتیان در  ی  کدهترین آ تشبزرگی احمد سروش  به گفته  ، کهای زرتش تی کدهآ تشتنها  

لیک  زرتش تی بوده است.    ی پساتازشن،در پایان سده  ردندار نوبهار، پیش از اسلام آ و ه پرداز خاندان برمک،  چنی گوید کو خالد،  هم

و باز  س پار چین نیز گواهی داده است.  اند و رهی بودائ کردهکدهکده را اوزدیسزمان گوید کو پیش از اسلام و در آ وام کوشانیان آ تشهم

ابر  "!  ساخت   ترعیداشت وس    ی را که رنگ محدودتر  بودائ  یقد  ی آ ن، فلسفه  یگر زرتش تی   نت یاد  س یافغانس تان و تأ س نیز افزاید کو "

های  گوئای. هذیانی نوبهار، به جائ دیگر اندر همی دفتر سخن واختهکدهچه دیده است نه بلخ است و نه آ تشس پار چین و این که آ نره

ی اوس تا به سمرقند  ی یافته شدهرد احمد سروش از نسخهمهند، یادک  تر دانیم.نیاز از نگیزشن بیشبینیز  شهمردان و کهزاد را  بی سر و ته  

   بود.

 . 110-11 :1360،  تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان 1659
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23. Drmat-  = ' ترمذ -'.   

، با  است  همی بُن. برخوردگاه«، از  2. گذرگاه  1:  ترمیث»  .⸭.:  -tara.maiϑa*  اوس تائ  پارسی .  1از:  ،  -tarmiδ  سغدی

«،  ترامد:  ترمت».  ⸭.:  -tara.mata*  اوس تائ  پارسی.  2؛  -maiϑana*  پارسی هخامنشی )آ ریائ(  >  mēhan/ میهن پارسی    ،n  پسوند

Transition  ،Crossover Stage/Port  ؛Übergangsstation  ؛Poste de transition  .  اس تان به  امروز 

شاهی    مروِ   خرداذبه به هنگام نگیخت راهِ   پور، ایس تاده است.  س تانازبکگش ته،  .کشور.دریا، اندر شهرس تان نوسُرخان

 نیز به دست دهد:  را اش و خراج  ،از آ ن یاد کند و سپس از ترمذ ئو چرمنگان ئو تخارس تان

علی ترمذ ]...[ طریق الصغانیان: من الترمذ الی صرمنجان س تة فراسخ ]...[ الترمذ س بعة و   1660"... و یعبر نهر بلخ  .⸭.

  1661اربعون الف درهم و مائة درهم..."

 نیز: 

 است   شهری  ترمذ: » آ رد   العالم  حدود  صاحب(...  الارب  منتهیی. )خراسان  به  است  شهری(  اِخ[ )مِ   تِ ].  ترمذ" .⸭.

  صابون   وی  از  و  است  1662چغانیان   و  ختلان  بارگه  شهر  این  رود،   لب  بر  ستقهندزی  را  او  و   افتاده  جیحون  لب  بر  و  خرم

  سو  هر   ز/گردویسه  و   ترمذ  از  و  ختلان  ز»   ؛(109  ص  س توده  چ  العالم  حدود)  ، «خیزد  بادبیزن  و  سبز  بوریای  و  نیک

  1663"«، فردوسیگردزد یدارم از  نیکه خود عهد ا/گردسهی که باشد مرا ترمذ و و ؛ »فردوسی  ،«گرد آ ورد اندر س پاه

⸎ 

میل از ترمذ، اندر ایرتم   18،  بس مهند از همی کوست،  (BGK 484)به نشانی    نبیگی داری از هویشکه شاه پایه

(Ayrtam،)  آ ن را خوانده است: کو یانوس هرمته 

 
1660  .⸭. "Rivers flow through Baktriane that empty into the Oxos: the Ochos, the springs of which are at 110°00'.39°00' 

the Dargamanis, the springs of which are at 116°30'.36°40' the Zariaspes, the sources of which are at 113°00'.39°00' the 

Artamis, the sources of which are at 114°00'.39°00' the Dargoidos the sources of which are at 116°00'.39°00' this one flows 

into the Oxos at 116°30'.44°00' of the rest, the Artamis and the Zariaspes first join their waters at  113°00'.40°00' they then 

flow into the Oxos at 112°30'.44°00' The Dargamanis and the Ochos first join at 109°00'.40°10' and flow into the Oxos at 

109°00'.44°20'" (Ptolemaeus, Geography §6.11.2-4) 
 . 37- 33.ب همان، ،الممالک و  المسالک 1661

 .کاسك ، ونهاران ، وحردن بلد جلیل واسع فیه كور وعدة مدن فمن كورة   الصغانیانو   .آ ربع مراحل الصغانیان "و من الترمذي ا لی  .⸭. 1662

  .آ نها متاخمة الترك  هي التي ذكرنا آ ن فیها س بعمائة حصن و  و  واشجرد  و  الختّل العظم مدینة    ثلاث مراحل، و  الختّلا لی مملكة    الصغانیانمن    و

العلیاا لی    الختلّمن    : وختلّ ا لی    ، وبذخشان  و  شقنان : ملك  حماربكمملكة    و  بخارس تان  الوادي ال عظم  هذه کلها مملكة   ، و شقنانمنه 

 ( 122، پیشی، ، الیعقوبيالكتاب البلدان) ".العلیا  طخارس تان

 . دهخدا   1663
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"King [is] Ooesko (= هویشکه), the Era year is 30 when the lord king presented and had the 

Ardoxso Farro ( فرنه =  ]و[  وخشهارته ) image set up here. At that time when the stronghold was 

completed then Sodila ... the treasurer was sent to the sanctuary. There upon Sodila had this 

image prepared, then he [is] who had [it] setup in the stronghold. Afterwards when the water 

moved farther away, then the divinities were led from the waterless stronghold. Just therefore, 

Sodila had a well dug, then Sodila had a water-conduit dug in the stronghold. Thereupon 

both divinities returned back here to the sanctuary. This was written by Miirozada (=  مهرزاد) by 

the order of Sodila"1664  

تبار و  سک های سپید کو ایشان نیز ایرانیان  اندر درگیری پیروز اباگ هرمز مرز میان ایرانشهر و هونجز این،  

 مزدیسن بودند ش ناخته شد: از دیرباز  

  ی و خود را به سرزم  تیخاز او گر   وزیر را به خود اختصاص داد و ف  یپادشاه  هرمزد  :دو برادر  انیم   هیز س ت"  .⸭.

، 1665رود بزرگ بلخ را شامل است   یآ ن سو  یهایو کابلس تان است و سرزم  انیرساند که همان تخارس تان و چغان   اطلهیه 

 
1664 Robert Bracey, Policy, Patronage, and the Shrinking Pantheon of the Kushans, in: Glory of the Kushans: Recent 

Discoveries and Interpretations, 2012: 208 

از   1665 از  «کابل »ی  واژهبودن  پارسی  جُدا  این سرزمی'-س تان کابل'در    'س تان - '  پسوند، و نیز جدا  از  ،  از  دیرباز بخشی جدائها  ناپذیر 

، و همی تا یک و نیم سده  های هخامنشی، و از آ ن جا تا آ وام اشکانی و ساسانیاوس تا تا شهربی  نگاریاز بوم :آ مدند ایرانشهر به شمار می

و س پاه    یابداری مینشیند و بنیاد شهر و دهیو باری دیگر اس تو کو هنگامی که انوشیروان بر تخت میبی بهان نیست  .  پیش در آ وام قجر

بازدوختن  شوداش ورزیده میدهبد نوین و مرداناز سوی ایران، از نخس تی کارها که یابدی خویش را باز میکشوری زور از دست رفته

ه ایرانشهر  شان بها و افزودنگیری این سرزمیاند. تبری به روش ن از بازپسی میهن جدا شدهست که به آ وام کوات از پیکرههاییسرزمی

 نامد:  می)'من مملکه فارس'(  "شهراز پارس"ها را بخشی کند و آ نیاد می

ارتجع بلادا کانت من مملكة فارس، خرج بعضها من ید    الكراع، و  قوى المقاتلة بال سلحة و  لما رآ ى في ذلك من النظام لملكه، و  " .⸭.

) <<< که تا یک    دردس تان  طخارس تان، و  زابلس تان، و  الرخج، و  بست، و  الس ند، واس باب، منها    الملك قباذ ا لی ملوك ال مم لعلل ش تی و

 ( II. 100)تبری، " .س تانکابل ، واش زرتش تی بودند، نکپا.(ی بومیان محمدینه شدن هنوز بیشینه .ی پیش و پیش از زورسده 
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«،  دل»   .⸭.:  *whrḤawhkḤ/-whrḤawhgḤ-  آ ریائ.ویسپاز  گسترده    dس تاک با  ،  darad/-dard-: از  '- دردس تان'+ بخش نخست  

،  '- دل'پارسی    نیز  dil-  (हदल،)هندی    ،-dil  ، پارس یگ-zirdپهلوانیگ    ،-zərədاوس تائ    پارسی  ،همی ریشهاز  است  و  »میان«، »میانی«، »میانه«،  

  {،dگستر  . س تاک}هر چهار، بدون  -kirایرانوهیتی ، -herātو نیز  -zṛəپش تو ، -zerزازا ، -zöṛپراچی ، dila- (ਦਿਲ )پنجابی ، ' -دل ' اردو ، '-دل'س ندی 

«،  دل »   .⸭.:  ayaδərəz-اوس تائ    پارسی  بسج.،  *da.yawhrḤawhgḤ.-  از:برخاس ته  ()guli  (გული-ایرانوگرجی  ،  zlī-اورموری    نیز و  ،  kart-پلائیگ  ایرانو

، -śrad  به کرپ، و نیز  hārdi-  (हयहदा)  ،hṛd-  (हृद्)سنسکریت  ،  -ysäre)سکائ(  سیس تانی کهنsirt-  (սիրտ  ،)ایرانوارمن  ،  (-hṛdayaسنسکریت   بهچ.

<    rtمیزی: گردشن  آ  هم ، با  Hr̥daẏa-  (হৃদয়)بنگالی  ،  -zrazdāاوس تائ    پارسی  بهچ.  بسج.: باور«، »ایمان«،  دهیدل »  .⸭ .śraddhā-  (श्रद्धय  :)در  

tt    >t  ،  مالائhati-  ،  سودانیhaté  ،  ژاپنhāto  ،  یاوانیati  ،  س نگالیhadavata  (හදවත)  ،  اِس تونیائsüda  ،  گرمن    همی ریشه، است نیز ازHerz  ،

ایتالیائ ،  chroíایرلندی  ،  cœurفرانسوی  ،  corکاتالان  ،  corلاتی     ،kḗrیونانی  »میان«    .⸭.:  kreizبرتونی    ،cridheاسکاتلندی    ،heartانگلس تانی  

cuore  ،  هر{گستر  . س تاک، بدون  ششd}  ،  ایرلندی کهنcride  نیز ،kardíā  ،  نوردی کهنhjarta    ،  گوتیگhaírtō  ،  سوئدیhjärta  ،  دانمارکیhjerte ،

،  serdtse  (сердце)روسی  ،  sŭrtseبلغاری  ،  širdisلیتوانی  ،  s  یافزونه ، با  craiddولشی  ،  (האַרץ)  harts  جهودوگرمن )یدیش(،  herteهلندی میانی  

ی آ میزی و افزونه هم ، با  nhaloneبیرمانی  ،  n  پسوندو    پیشوند، و با  galonوالِزی  ،  nی  افزونه »میان«، »چهارشنبه: میانه هفته«، با    .⸭.:  srědaاسلاوی کهن  

n  ،  فنلاندیsydän   (rd    >dd    >d )  یافزونه و  میزی  آ  هم، بدون  n  ،  روسیseredína  :.⸭.    ،»ی  افزونه و هم با  »میانb  ،  قلب/ ' ایرانوحرّآ نی پسیqalb '  ،

،  zürkh setgel  (зүрх сэтгэл )مغولی  ، بخش نخست از  serceلهس تانی  ،  srceکرواتی  ،  coraçãoپرتقالی  ،  kی  افزونه ، با  kalp  تورکی،  qalbمالتی  

 .  Guṇḍe (గుండె)گو وتل، r    >nگردشن  با  ، '- یۈرەك'اویغوری  ، ýürekرکمن و ت، ürəkاویغوریِ ارانی ، jürök (жүрөк )قرقیزی 

ای کوهس تانی در  ، ناحیهدَردِس تان"   .⸭.  چیون آ ورده است:  دردس تانزیر    'نامه جهان اسلامدانش'زبان اندر  مسلمانی پارسی

 کوه هندوکش. این ناحیه که در اساطیر هندو، درداس نامیده شده   شرقی رش ته هند، در جنوب و جنوب  هقار  غربی ش به  الیه شمال منتها

مناطقی چون کابل، در  به  گریز،   ه است،  آ س تور،  گلگت*،  مناطق  بر  افزون  پاکس تان و شمال کشمیر محدود است. دردس تان  کاغان 

س تان*  *، یاسی، لداخ*، قسمتی از بلت س تان مشهورند، گاه مناطق هنذه و نگر*، چترالچیلاس، هودور، دریل، و تنگر که مجموعاً به یاغ

  غربی هند، شمال پاکس تان و شمال   شد. موقعیت کنونی دردس تان در شمالرا نیز شامل میرس تان*(  نو   ←)هایی از کافرس تان  و حتی بخش

در قرن اول میلادی، ساکنان    .مادّه(؛ د. اسلام، چاپ دوم؛ د. ایرانیکا، ذیل  1، ص  1983؛ چوهان ،  58یتنر ، ص  ل   ←)شرقی افغانس تان است  

دَرَدَ    هدردس تان مرکبّ از واژ   هواژ   (.500، ص  11، کتاب  3اکبر، ج  پلین /ینیوسپل   ؛75  ص  ،7  ج  استرابون،  ←)خواندند  دردس تان را دیردَی و دَردَی می

)خاورش ناس و نوزدهم، لیتنر  /دوم قرن سیزدهم  هابتدا در نیم.  یتنر، همانجا(ل   ←)س تان فارسی است    پسوندو  معنای غار(    )احتمالًا بهسنسکریت  

سپس، برخی  ها پیش از مرد خاورش ناس این واژه را به کار برده است![  اند کو تبری سدهدیده]کسان نهکار برد.    این نام را برای این منطقه بهرئیس کالج دولتی لاهور( 

دوم همی قرن نوش ته، این منطقه را داردو    هکهویهامی نیز که اثرش را در نیم)د. ایرانیکا، همانجا(.  دیگر از محققان غربی از آ ن اس تفاده کردند  

داشتند. تاریخ  یش از ورود اسلام به دردس تان، ادیان زردش تی، بودایی و هندو در این منطقه رواج  پ   (.228  ص  ،1  حصه  ←)است    نامیده

]و سپس به  ای مسلمان در برخی مناطق این سرزمی ساکن بودند.  قرن سیزدهم عده  هجا مشخص نیست، اما در میان  ورود اسلام به آ ن

آ ن قرنمیانجی کش تار[   در    ' - کفیر ' در کافرس تان و نیز    ' - کافر ' »سرزمی کفیرها«: موبدان بلخ؛ برای پیوند    .⸭ .]آ ن چنان که در کافرس تان:    در اواخر 

  و بنیادگذار آ ن، شاهزاده ( نیز خوانده شدی،  Σαμβατάς)  سمباد کو    اندر اوکرائی،Kyiv  (Київ  )کیف/   ایایرانوسکودره،  شهرس تاننام  و نیز    کفیرس تان،

ها و  ی یر ها و کفی یر ها و کبی چند ابر کو   سخن زیر:    نکهنپد.،  -kaveś-/kabeś، و  Κάβειροιو    Κάβαρνοιاباگ  «،  ی کوَ  «، » کَی  = »   Kyi  تبارایرانی

   (1393، 17، سعید شیراز، دانش نامه جهان اسلام، ج.دردس تان) ".]/شدند[  تر مردم دردس تان مسلمان بودند، بیش[بغان و موبدان بلخ و سموتراکی   بندها، ی کور 
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ه  را ب یاست پادشاه ترکه از او کوچک آ ن بانزد پادشاه آ ن کشور رفت و او را از س تم برادر خود آ گاه ساخت که  وزیر ف

پادشاه باو    د،گیر به را    یاند پادشاهتو بهدهد تا    یری یاخود گرفته است و از او خواهش کرد تا او را با لشکر  یزور برا

هزار    کرد و پادشاه سی  دیاسوگند    وزیر و ف  ،یترکه از او بزرگ  کن  دیاسوگند    که  نیا  گرمهدهم  مینه   یریاگفت هرگز ترا  

با آ ن لشکر حرکت    وزیر شهر ترمذ را مرز قرار دهد، ف  وزیر که ف  گذاشت مشروط بر آ ن  ر.اشایاو در اخت   ی ریا  یمرد برا

  وز یر که هرمزد تندخو و شرور بود، ف  دندیتر از هرمزد دس ته ی کردند و او را شا  ی روییهم از او پ   رانیمردم ا  ترشیکرد و ب 

   1666" کرد.هو او را مؤاخذه ن دیرا او پس گرفت و گناه او را هم بخش   یبا او جنگ کرد و پادشاه

، گفتاری بس مهند و ارجاوند از مرزهای ایرانشهر دادس تان دوازده رخ نیز، اندر    شاهنامهکنیم کو به  یادآ وری می

، مرز ایرانشهر و تورانشهر  1667نیز خوانده آ ید  پنجهیر   کی   پنجشیرکو به آ وام شاهنشاه منوچهر بازگش تی و در آ ن،    ریدابه

 سخن رفتی:  شهرهای ایران و اباریگ شهرس تان  فاریابو  بستو  ترمذبودی و از 

تا کنیم آ ن ز    گوبه /ایران نهیی هران شهر کز مرز  /بخشش همی داشت گیتی نگاهه  ب/گاه منوچهر شاه ه  چون ب چنان " . ⸭.

در غرچگان از بر بوم  /کوه اندر آ ید نخسته  از ایران ب/که فرمود کیخسرو دادگر/وبروز آ باد و ویران و هر بوم/ترکان تهیی

فاریاب/بست تا  طالقانشهر  اندرآ ب/دگر  تا  بلخ  در  بامیان /همیدون  در  و  پنجهیر  کیان / دگر  ایران و جای  مرز  دگر  /سر 

فروتر دگر  /ست ازین پادشاهی نشانهمی /دگر مولیان تا در بدخشان/کدخدایش جهانانهادست نام/جایگوزگانان فرخنده

زم و  آ موی  برم/دشت  براید  ختلان  شهر  با  هست/گردویسهو  ترمذ  چون  شگنان  و  چ/که  که  شهری  و  بابخارا  ه  ش 

ب/گرد نیزه همیدون  آ ن  ه ن/رو تا در سغد  ب جوید کس  بدو کشور  /وزان سو که شد رس تم گردسوز/نیزه  پادشاهی  س پارم 

ز /داری تاریک ازین پس روانه ن/پردازم این تا در هندوانه ب/سوی باختر برگشاییم راه /خوانم س پاههز کوه و ز هامون ب/روزنیم 

قندهار آ ن همه زین شمار/کشمیر وز کابل و  بود  لهراسب شد جنگ/شما را  که  س پارم    زنان و غرد الا/جویوزان سو 

پردازم اکنون  ه ب/چنیشد همهوزان سو که اشکش ب/جنگ و لافخسرو س پاری بیه  ب/ازین مرز پیوس ته تا کوه قاف/بدوی

 
"  . ها دارد اند و مزارع خوب و باغدارد و مردم آ ن به لهو و فساد معروف"پنجهیر شهری است بر کوه و ده هزار تن سکنه    . ⸭.بسج.:    1666
   ( 183: 1366، امیرکبیر، تهران  جعفر شعار حی ترجمه و توض  ،ابوالقاسم محمد بن حوقل {،در صورة الارض ران یا}  سفرنامه ابن حوقل)

 .  86-7 ب. ،27ایران انتشارات بنیاد فرهنگ ، برگردان صادق نشات، اخبار الطوالدینوری،  1667
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باش ه کزین پس ن /سوگند پیمان کنم پیش توه  ب/ز هر سو بر خویش خوانم رمه /وزان پس که این کرده باش همه/سراسر زمی

 1668" .استیمآ ر بیمهر و وفا دل ه ب/ما راس تی خواستیم دانی که هب/بداندیش تو

֍ 

24. Čarimankan-  =' صرمنجان / - جرمنگان / - چرمنگان -'  : 

 الی دارزنكى قربة عامرة كثیرة الاهل س تة فراسخ و  صرمنجان من    س تة فراسخ و  صرمنجانمن مدینة الترمذ الی    و"  .⸭.

من مدینة    هى عظیمة كثیرة الاهل خمسة فراسخ و  برنج  الی الصغانیان ومن    من دارزنكى الی قریة تدع  برنج  س بعة فراسخ و

من   من بونذا الی هموران قریة المسیر الیها س بعة فراسخ و  الصغانیان علی طریق الراشت الی بونذا قریة عظیمة ثلثة فراسخ و

المسیر   من شومان الی واشجرد و  فراسخ ومن ابان كسوان الی شومان خمسة    هموران الی ابان كسوان قریة عامرة ثمانیة فراسخ و

  1669".الیها فی عمران اربعة فراسخ

 : نیز

(.  البلدان  معجم . )خوانند  صرمنکان  را   آ ن  عجمان  و   آ ید  شمار  به  بلخ  از   و   است  ترمذ  قراء  از(  اِخ [ )مِ   صَ . ]صرمنجان"  .⸭.

 و   جرمگان  با.  بسج  نیز  ؛1670."است  جرمنگان  معرب:  گوید  و  کرده  ضبط  میم  بفتح  را  آ ن  تهران  چاپ  الارب  منتهیی  در

 :  های ابیورد بودیهی، کو از دجرمغان  و جرمقان  ،نکا جرم 

  که  نورالدین  امیر:  گوید  غازانی  تاریخ  در  رش ید  خواجه.  اندگفتهمی  نیز  جرمکان  را  آ ن  و ابیورد  هایدیه   از(  اِخ"][ ) .⸭.

 حبیب   صاحب  بعقیده  .  استراباد  در  غازان  و  کرد  قشلامیشی  جرمغان  و  سملقان  در  بود  نوروز  امیر  دفع   ما مور.  ق.  هَ   691  در

 از دوانید استراباد طرف به مقهوراً  را او و داد شکست را غازان بار چندین آ نکه از بعد نوروز امیر. ق. هَ  689 در السیر

  از  نوروز  راند  نوروز   جانب  به  گرفته  قوتی  غازان.  شدند  ما مور   غازان  کمک  به  زیادی  قشون  و  نویان  جبه  ارغون،  طرف

 آ ن  و   گریخت  ترکس تان  سمت  به  دید   زیاد  را  غازان  قشون  و  جمعیت  چون  اما  آ مد   جرمغان  تا  مقابله  و   مقاتله   قصد   به  رادکان

 
 . IV. 72-3، خالقی، شاهنامه 1668

 . I.211  ،الممالک و المسالک پورخردادبه،   1669

 . دهخدا   1670
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 همی   نیست  بعید  که  آ مده  جرمقان  نام  به  ایناحیه   غازان  تاریخ  در  و(.  221  ص  4  ج  البلدان  مرآ ت  از. ) گویند  نیز  کانجرم  را

  و  جرمقان  هایکلمه به  و  592  و 141  ص  3  ج  خیام  چ  السیر  حبیب  و 21  و  20  ص  غازان  تاریخ   به رجوع.  باشد  جرمغان

  1671."شود جرمکان

 : نیز

  از   نهاده  دشت و  کوه  میان  اندر   و  آ بادان  و  بس یار   برز  و  کشت  با[  خراسان   از]  است  شهرکی(  اِخ. ][ )جرمگان "  .⸭.

   1672("90 ص گاهدانش چ العالم حدود  از. )است نیشابور حدود

 نیز خوانده آ مده است: شرمقان 

اء وَ   الشرمقاني" .⸭. لَی   –بعد الخ لف نون    فتح الخمِیم وَالخقاَف وَ   بِفَتخح الشی وَسُكُون الرَّ
ِ
بَة ا ِّس خ ة    وَ   شرمقان هَذِه الن َ هِي بلَدخ

هاَ كثیرینخسب  جرمقانقریبَة من اسفرایی یقُاَل لهَاَ  لیَخ
ِ
 1673" .ا

֍ 

25. Šēri-Bamikan-   

  ' شیر'اش را  . پادشاهBamikanisches Reich؛  Bamican Dominon:  ' - خشثه/شهر بامیکان ' =    ' - شیر بامیان ' =  

   خواندند: « میشاه= »

ساخته شده ، خنگ(  لیما  یگیر به ت  دی)سپ آ ن دو بت سرخ و اکهب    یهاکه در کوه  ستیا. )اِخ( نام قصبه انی بام " .⸭.

باس تان   رانی. )از فرهنگ اکانی بام   (.573ص    2ج    انيحابور  ی هفتاد ذراع طول دارند. )از قانون مسعود  کی  است که هر

است به   یگوزگانان و حدود خراسان. )فرهنگ لغات شاهنامه(. شهر  انیحد م   است بر  ی(. شهر304پورداود ص  

بزرگ   یو رود خوانند  یراو را ش  یو پادشا کشت و برز است  ر ایگوزکانان و حدود خراسان و بس   انیخراسان بر حد م 

 
 . دهخدا   1671

 . دهخدا   1672

 . II. 194،  اللباب في تهذیب الانساب   ابن اثیر، 1673
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؛ را خنگ بت. )از حدود العالم(  یکیرا سرخ بت خوانند و    یکیاست    یدو بت س نگ  یوگذرد و اندر    یبر کران او هم

   1674ی«، ناصر خسرو" شار یربه عز در بش بنشس تهی/یرش انیبه بام   یاس تاده بد»

 دهیوبدان خراسان از بامیان نیز یاد کند: پاژنامبه هنگام یاد کرد از  پورخرداذبه

ملك آ بیورد  .  4ملك سرخس زاذویه  .  3  ملك مرو ماهویه. 2ملك نیسابور كنار  .  1 المشرق[  ]القاب ملوك خراسان و" .⸭.

ملك کابل    .9  زابلس تان فیروزملك    .8  1675ملك مروالرّوذ كیلان  .7  س تان برازبندهملك غرش  .  6  ملك نسا ابراز.  5  بهمنه

ملك البامیان   .11  ملك التّرمذ ترمذشاه.  10  ،لا زابلس تان فما حولها الی الرّخّجی  قال ابو العذافر لم یدع کابلا و  شاهکابل

خذاه  كوزکان  ملك الجوزجان  .15  ملك الریوشاران الریوشار  .14  ملك فرغانة اخش ید  .13  فیروز  ملك السّغد  .12  شیربامیان

الختلّ ختلّان .  17ملك خوارزم خسرو خوارزم  .  16 ملك    .19  ملك بخارا بخاراخذاه .  18ختلّان    یقال شیر   شاه و ملك 

، قال عبد الملك بن مروان  1676بلاد الداور رتبیل  الرّخّج و ملك سجس تان و. 21ملك سمرقند طرخان . 20آ سروش نة آ فشی 

 1677ملك كسّ نیدون .  23باذغیس برازان    بوش نج و  ملك هراة و.  22بالرّخّج  جثةّ    یا بعد مصرع جثةّ من رآ سها رآ س بمصر و

. 28  شاه وملك ماوراءالنهر كوشان .  27  ملك جرجان صول و.  26شاه  ملك وردانه وردان.  25ملك البتّم ذو النعّنعة  .  24

 
 . دهخدا   1674

گردشن برای  .  «خدایداناگ»  .⸭.:  '-آ گاهکیِ '« <  دانا»آ گاه«، »   .⸭. :  d    >l  ،-dān  گردشنو با  »شاه«،  «،  کی»   .⸭.:  kay-، از  ' -کیلان ' 1675

d    >l،  (هی)ار بلخی، -گرد دست پارسی   با بسج.نیز λιστηγιρδο- )ُاز ، )لیستیگیرد*dastay(ā)-kṛta- :.⸭.  .»ساختمان«، »کاخ«، »کوشک« 

 »خانه« < کدخدا.  .⸭.: t    >l، -bīt  گردشن«، »پیشوا«، و با رت /رد » .⸭.: ratu-، از ' -رتبیل ' 1676

،  dس تاک گسترده اباگ  ،  . »زدن«، »تاختن«، »کوفتن«، »کره گرفتن«2  نمائ کردن«»راه بردن«، »راه.  nī/-nay  :. ⸭.  1-، از  ' -نیدون '  1677

nīd-  پسوند، و  van/vant.    بسج. ایرانی < ایرانوهیتی  نیزnāi-  :.⸭.   «گستر  با س تاک،  است همی ریشه  از    نمائ کردن«.: راهنیدن/نایدنk،  ای سکودرهنوایرا

،  apبا پیشوند    ؛»تاختن«  .⸭.:  -nīk-/naēk، از  Nizza/Nice  »پیروزی«، نام ایزد بخت و نیز نام شهرس تان  .⸭.:  nī́kē  (νῑ́κη)  < هلن 

پارسی است  همی تبار  از    .رفتن شدن«ی  »آ غاز کردن«، »آ ماده   . ⸭.:  nisآ لبانی    ،sبا س تاک گستر    ،»تاختن«، »ابگد کردن«  .⸭.:  -ap.nìkti  لیتوانی

 »ابزاری نوک تیز«،  .⸭ .: nēšنیش/ پارسی نیز . agwh*nayk   >-*nayčag   >-ayzagn- :افزار«، از ای جنگ»گونه .⸭. : neyzeh/ نیزه

که در آ ن دوغ را   یسفال]رَ/رِ[ )اِ( ظروف  "  .⸭ .:  nīrahنیره/ پارسی  نیز بخش نخست از    .nīš-  (nyyš-)پهلوانیگ  ،  ničنیچ/   بختیاری  بهچ.

: ضربه زدن؛  -ni-  :nayی  از ریشه  -ni-ϑraka*:  "از ایرانی باس تان   .⸭ .  ←" )دهخدا(  زنند. )ناظم الاطباء( یجهت مسکه برآ وردن م

 ( 5222)حسن دوست، کره گرفتن" 
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  فیروز خاقان و.  33  مانوش خاقان.  32س نجبو خاقان  .  31شابه خاقان  .  30جبغویه خاقان  .  29ملوك الترك هیلوب خاقان  

الصغار   الترك  ملوك  و.  34من  و.  35  طرخان  و.  36  نیزك  و.  37  خورتكی  و.  38  تمرون  و.  39  غوزك  . 40  سهراب 

   1678".فورك

֍ 

26. Dzi-rojin-  = ' شارس تان روئی»=    ' - دژ روئی» : 

(... )مجمل  501و القصص ص    یخ)مجمل التوار...  خوانند.    الصفر  نة ی مد آ ن را    یاافسانه  ی]رَ نِ[ )اِخ( نام شهر" .⸭.

 نیز:  ، 1679" (511ص  یخ... )مجمل التوار (507ص  یخالتوار

لف تار  یهااز نام  یکی]رَ نِ[ )اِخ(    ییشارس تان رو "  .⸭. شارس تان    یا  هی الصفر   نة ی مدبخارا    یخشهر بخارا بنا بقول مو 

 1680"شود. 248و  75ص  1ج  و احوال و اشعار رودکی 26بخارا، ص  یخبوده است. رجوع به تار  ییرو 

 :  د.اشگشو گزارشن تبری از این شهرس تان کو اسفندیار به بسج. بانیز 

سفندیار دخل بلاد الترك من طریق لم یرمه آ حد قبله، و  " .⸭. قتل ما قتل من    من حراسة جنده، و  -آ نه قام  فذكروا آ ن ا 

العنقاء المذكورة   الس باع، و آ حد قبله، و  -رمي  تفسیرها بالعربیة    و  -روئی  مدینة الترك التي یسمونها دزدخل    بما لم یقم به 

خوته و  عنوة حتی قتل الملك و  -1681الصفریة  كتب بالفتح ا لی   استنقذ آ ختیه، و  س ب نساءه، و  استباح آ مواله و  مقاتلته، و   ا 

سفندیار لفشوتن آ خیه و آ عظم الغناءکان  آ بیه، و  1682" مهرین ابن ابنته. آ درنوش و في تلك المحاربة بعد ا 

 ⁕⸭⁕ 

 
 .  39-41، همان،  المسالک الممالکابن خرداذبه،  1678
 . دهخدا   1679
 . دهخدا   1680

 پور مشکوی:  بسج. اباگ 1681

سفندیار بلاد الترك، و .  ⸭. مدینة  دخل    رماها، و  العنقاء المذكورة، و  -علی ما تزعم الفرس  -اعترض  رام ما لم یرمه آ حد، و  "فدخل ا 

  " ..آ بیه.كتب بالفتح ا لی    استنقذ آ ختیه، و  نساءه و  س ب ذراریهّ و  استباح آ مواله، و   مقاتلته، و  ا خوته و  عنوة، حتی قتل ملكها و  الصفر
 ( I. 90، تعاقب الهمم تجارب الامم و )

 . I. 563-64تبری،   1682
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 : اس تان   13کوه،  کوست کپ  .§. .§.

1. *Atrapatakan- :' آ ذربادگان -'  . 

 اباگ بسج.  )  را خاموش وازند  «را»زبر نهند و    «ذال»اش را برخی ابر  واختن،  بیی یعقو؛ به گفته -Āturpātakān  پارس یگ

  ی خانه '  به چمزبر نهند. به اوزوان پهلوی    «را»را خاموش وازند و ابر    «ذال»، لیک برخی  ( Atrapatakan-:  ایرانوارمن گویشن  

آ تشپاس'باشد ایا    'آ تش آ تش'بان    ( Partav-)=    '-برذع'، به اوشستر،  ز.اشبرد و مر های بس یاری را در خود میکده. 

وازند، ای که بدان سخن می. پارسی'-طرم'و    '-گیلان'و    پیوستمی '-دیلم'. در اپاختر به  '-ارزنگان'، به دوشستر،  1683بود 

شاه است و به  محمد بن تکش خوارزمعلاء الدین  . به آ وام یعقوبی زیر فرمان  یابندنام دارد و ایواز خودشان درمی  '-آ ذری'

 :  ویران شده ایس تد  اشهایی شهرس تان بهان جنگ و شورشن، بیشینه

رَبِیجَان" .⸭. قد فتح قوم الذال،    و]...[    جیم  یاء ساكنة، و  كسر الباء الموحدة، و  فتح الراء، و  بالفتح، ثم السكون، و  : آَذخ

یران]...[  مدّ آ خرون الهمزة مع ذلك.    سكنوّا الراء، و  و آ ذرباذ بن    قیل:  و]...[    قال ابن المقفّع: آ ذربیجان مسماة باذرباذ بن ا 

  ، و آ و خازن النار،  فك ن معناه بیت النارالخازن،    بایکان معناه الحافظ و   قیل: بل آ ذر اسم النار بالفهلویة، و   بیوراسف، و 

حدّ آ ذربیجان من برذعة مشرقا ا لی آ رزنجان    . ول ن بیوت النار في هذه الناحیة کانت كثیرة جدّاآ حرى به،    هذا آ ش به بالحقّ و 

قلیم واسع. و  الطّرم، و الجیل، و  حدّها من جهة الشمال ببلاد الدیلم، ویتصّل    مغربا، و هي    تبریز، و  من مشهور مدائنها:   هو ا 

غیر    مرند، و   آ ردبیل، و  آ رمیة، و  سلماس، و  من مدنها خويّ، و   کانت قصبتها قدیما المراغة، و  آ كبر مدنها، و  الیوم قصبتها و

حسن    في آ هلها لی و  و  .لهم لغة یقال لها: ال ذریة، لا یفهمها غیرهم  و حمرها، رقاق البشرة،  آ هلها صباح الوجوه    و]...[    ذلك.

 
به فرمان  ،  و پشت به میهن نمود  کیشی پیشه کرد. که سپس اهرمن، شوهر خواهر شاهنشاه پیروز،  'گانوچ'بود کو    ''پیروزآ باداش  نام  1683

 فرگاند: بههمایونی آ ن را 

.⸭  .  "… the valiant Vach'agan, who was of the great Arsacid family…At the order of Peroz, king of 

the Persians, Vach'e' constructed the great city of Perozapat, which presently is called Partaw." (Movses 

Dasxurants'i', History of the Aghuans, Book One, 15) 
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لا آ ن البخل یغلب علی طباعهم. و  قراها    حروب، ما خلت قط منها، فلذلك آ كث مدنها خراب، و  هي بلاد فتنة و  معاملة، ا 

 1684"بن علاء الدین محمد بن تكش خوارزم شاه. جلال الدین منكبرنی في آ یامنا هذه، هي مملكة یباب. و

المغیرة بن  و در هم شکستن آ ذربادگان به دست تازیان محمدی چیون بود کو عمر بن الخطاب فرمان تازشن را داد و  

از  . اس پهبد آ ذربادگان هماگ رزمیان بازمانده را حذیفة بن الیمانگر بود، و اباگ او، سردمدار لشکریان تازشن شعبة الثقّفي

اس پار شدند.  ها گرد آ ورد. لیک ایشان بیشینه گیان ، و اباریگ شهرس تان 'میانه'،  'شیر'،  ' سراو' ،  'بذّ '،  'میمذ'،  'باگروان'

ای را ویران  کدهکش ند و آ تشپس مرزبان آ ذربادگان هشت سد هزار درهم گرو گذاشت تا تازیان کس از رم آ ذربادگان نه 

شان  هایرا از انجام جشن  ' شیز'ند و مردم  کن نهدرازی  دست  'روذانمیان'و    'س بلان'و    'بلاسگان' ند و به کُردهای  کن نه 

لیک عمر  1685تاختند و بر ایشان باج نهادند.  'گیلان'سرزمی زیباترین زنان جهان، و  'موقان' تازیان سپس به رند. دانهباز 

 
 . I. 128 ، بیروت،معجم البلدانیاقوت،  1684

 ازد دهد:  ، دومی شهرس تان بزرگ آ ن کوست و اس پهبدان تخت گیلان،، پایچشم لاهیجانتیمور از زیبائ و هوچهری زنان آ بی 1685

آ یند  امیر تیمور فرزند چنگیز هس تم و جهانیان از شنیدن نام من به لرزه درمیکه  دان من  خوانی، بهکه سرگذشت مرا می"ای کس    .⸭.

های  هائ به زیبائ زنای از دنیا زنهای زیبای گیلان بود و در هیچ نقطهزن  ،چه مرا وادار به فرار کردگریختم و آ ناز سرزمی گیلان  

های گیلان سفیدچهره و سفیدپوست و دارای  ام. تمام زنگفتهگوی گیلان بهشت است پر از حوری به گزاف نهدیدم و اگر بهگیلان نه

های  روئ زنبه من گفتند که سفیدی و زیبائ و خوب  باش ند. در گیلان رنگ هستند و همه فربه میهای آ بیچشمو  چشم و ابروی س یاه 

خورند  ها برنج و ماهی میرا مردهای گیلان که مانند زندهد. پس چهها را برنج و ماهی تشکیل میگیلان از این است که غذای آ ن

ها را  داره و به همی جهت آ نها وجود نههای گیلان چیزی هست که در سایر زندر زن  کنمگونه سفید و زیبا نیستند؟ من تصور میآ ن

 کند.  ها زیباتر میاز تمام زن

ام خواهد گردید چون من ام که عرصه نابودی من و سربازانوقتی وارد گیلان شدم فهمیدم به پای خویش وارد سرزمین شده

از آ ن تاریخ به طوری که گفتم با خدا عهد کرده بودم که پیوس ته در    ها قبلخواهد کرد. سالبند عیش و کسب لذت  ام را پایو سربازان

هائ که در ماوراء النهر گر زنپرهیزم مهها بهنمای و از معاشرت با زنتن را معتاد عیش نه  ام به سر برم و هرگزصحرا و پیش سربازان

گردد. ولی در سرزمی  کند که نابود میقدر ذلیل میها یک مرد جنگی را آ ن آ میزش با زندانس تم که عادت به عیش و  داش تم، چون می

نمودم ارزش شدم و در گیلان توقف میکردند و اگر من مطیع وسوسه نفی میام را وسوسه میجا من و سربازانهای زیبای آ نگیلان زن

دادند. این بود که عزم شدند و ارزش جنگی را از دست میو زبون میام نیز مثل من سست دادم و سربازانجنگی خود را از دست می

کنند انضباطی دقیق را  های فریبنده گیلک سربازان مرا سست نهکردم مدت توقف خود را در گیلان بس یار کوتاه کنم و برای این که زن
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آ ذربادگان را از    تالانِ لاش و  و فرمان تاراج داد. پس کسان   گمارد کنار کرد، تازی دیگری    را این بس نده نیافتد. حذیقة را بر

 راه اردبیل اندردواریدند:

کان عمر قد آ نفذ المغیرة بن شعبة الثقّفي والیا علی   قد فتحت آ ولا في آ یام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، و  و" .⸭.

هو بنهاوند، فسار منها ا لی آ ذربیجان    الیمان، بولایة آ ذربیجان، فورد الكتاب علی حذیفة و معه كتاب ا لی حذیفة بن    الكوفة، و

 

که مردها برای دیدار   بزرگ سرزمی گیل باشد تا این در قشون خود برقرار نمودم و اردوگاه را در محلی انتخاب کردم که دور از شهرهای

 روند. ها به شهر نهزن

لاهیجان کرسی سرزمی گیلان است، اما در آ ن کشور یک شهر بزرگ دیگر نیز هست به اسم اس پهبدان. وقتی من وارد شهر  

آ یند تا شهر مرد و زن از روزی که به دنیا میاس پهبدان شدم مشاهده کردم که مرد و زن و کودک سفیدپوش هستند. معلوم شد در آ ن  

خوابند. اگر سرزمی گیلان را یک سرزمی پر پوش ند و فقط روی بستر سفیدرنگ میمیروند جز لباس سفید نهروزی که از جهان می

د و در کنار حوریان مانند  ها زیبا هستنباشد. در آ ن شهر مردها نیز مثل زنترین غرفه آ ن میخوانیم شهر اس پهبدان قش نگاز حوری به

های س یاه باشد و  دیدم که دارای چشمآ یند. از عجائب شهر اس پهبدان این است که من در آ ن شهر یک مرد یا زن را نهغلمان به شمار می

و فقط با کسانی  کنند  میوصلت نه  گانهگفتند که سکنه شهر با بیرنگ داشتند و به منهای آ بیتمام سکنه شهر از مرد و زن و کودک چشم

های آ بی شود و چون نژاد بومی دارای چشممینمایند که اهل اس پهبدان باش ند، به همی جهت نژاد خارجی وارد آ ن شهر نهوصلت می

بردند موسوم آ ن منطقه امرائ به سر میدر های آ بی رنگ هستند. دیگر این که به من گفتند که در قدی است لذا مرد و زن دارای چشم

آ نبه   پارچهاس پهبدان و اسم شهر اس پهبدان از نام  های  ها گرفته شده است. شغل سکنه شهر اس پهبدان پرورش کرم ابریشم و بافتن 

شود. در آ ن شهر مرد و زن و اطفال بدون اس تثناء کرم ابریشم را پرورش میابریشمی بود و در تمام شهر یک کشاورز برنج کار یافت نه

آ نبافند. من برای تماشا به کارگاههای ابریشمی میها پارچهدادند و مرد و زنمی های حورسرشت را پشت  ها رفتم و زنهای بافندگی 

قدم به یک کارگاه بافندگی گذاش تم در دل بافند و هر دفعه که  های خود پرنیان میپنجهبا  بافندگی دیدم و مشاهده کردم که  های  دس تگاه

آ ید زیباتر بودند و هر بار به یاد گفته مولوی افتادم که  ها بیرون میبافند از حریری که از زیر دست آ نمیهائ که پرنیان  تصدیق کردم زن

و اگر سراینده مثنوی حیات داشت من او را از قونیه به گیلان و شهر   «مصنوع از صانع زیباتر است »گوید  در کتاب مثنوی خود می

چه از  باشد و آ نبیند که در آ ن جا صانع از مصنوع زیباتر میهای ابریشمی شود و بهبافتن پارچههای  فرس تادم تا وارد کارگاهاس پهبدان می

نگرد لیکن  نیست تا انسان را بهدارد و دارای چشم  آ ید اگرچه قش نگه و نرم و لطیف است اما روح نههای زنان اس پهبدان بیرون میپنجه

کند و  شور را منقلب میباید نگریست برای آ ن که مرد سلح رنگ آ نان را نههای آ بیدارند و چشمبافند روح  ها را میهائ که آ ن پارچهآ ن

گاه با قشون خود به راه افتادم تا از سرزمی گیلان دور  کردم و آ ندارد. من در اس پهبدان بیش از دو روز توقف نهاو را از جنگ بازمی

گیرد و مرا وادار به عیش و تن پروری نماید. پس  ه پیدا کند وسوسه نفس اختیارم را بهشوم چون بیم داش تم اگر توقف من در آ ن جا ادام

گفتند نیرومندترین مردان کشورهای اطراف دریای  از خروج گیلان به سوی سرزمی طالش یا طلشان به راه افتادم تا مردانی را که می

 ( 66-165 : 1372، گشاجهان  ور یم ام ت من) ه در پنجه اندازند یا نه."توانند با من پنجفهمم که آ یا میبینم و بهآ بسکون هستند به
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میمذ،    کان مرزبانها قد جمع المقاتلة من آ هل باجروان، و   و هي یومئذ مدینة آ ذربیجان.    في جیش كثیف، حتی آ تی آ ردبیل، و

و   و و   البذّ،  المسلمی    المیانج، و   شیز، و   سراو،  فقاتلوا  المرزبان صالح حذیفة علی جمیع  غیرها،  ن  ا  آ یاما. ثم  قتالا شدیدا 

لا یعرض ل كراد    لا یهدم بیت نار، و   لا یسبیه، و  آ ذربیجان، علی ثمانمائة آ لف درهم وزن، علی آ ن لا یقتل منهم آ حدا، و

نه غزا    لا یمنع آ هل الشیز خاصّة من الزّفن في آ عیادهم، و   روذان، و میان   س بلان، و   البلاشجان، و  ظهار ما کانوا یظهرونه. ثم ا  ا 

تاوة.  جیلان، فأ وقع بهم، و   موقان، و     صالحهم علی ا 

نّ عمر، رضي الله عنه، عزل حذیفة، و یقال: بل آ تاها   ولّی عتبة بن فرقد علی آ ذربیجان، فأ تاها من الموصل، و  ثم ا 

قد انتقضت علیه نواح،    جد آ هلها علی العهد، و  آ ردبیل، ومن شهرزور علی السّلق الذي یعرف بمعاویة ال ذري، فلما دخل  

غزا المغیرة بن شعبة آ ذربیجان من الكوفة،   :عن الواقدي  غنم، فکان معه ابنه عمرو بن عتبة بن فرقد الزاهد، و  ظفر و  فغزاها و

 1686"وضع علیها الخراج. عشرین، ففتحها عنوة، و س نة اثنتی و

 دار آ ذربادگان بود: هرمز، فرمانفرخ اس پهبد اس پار رس تم فرخزادان، پسر دار، گیاناس پهبد نامزمانی، .بد  در آ ن هنگامِ 

.⸭.  "[118] … the great prince named Xorhox Ormazd of the Atrpatakan land, […] his son 

and successor, Rostom, who [also] was a prince in the Atrpatakan area."1687 

پور  و    1688را به آ ذربادگان کرد(  'Pērōz made the Empire tranquil')  ' پیروزشهرام 'شاهنشاه پیروز شهرس تان  

نامد  می   ' شهرس تان زرتشت' و ارومیه را    'شهرس تان خسرو اپرویز ' ی آ ذربادگان، گنجه را  خرداذبه به هنگام یاد کرد از کوره

 
 . I.129 ، بیروت،معجم البلدانیاقوت،  1686

1687 Sebeos' History, Chapter 29, ed. Robert Bedrosian. 

 ( II.83)تبری، " .فیروزسماها شهرام بناحیه اذربیجان مدینة و ]...[و ا ن فیروز آ مر فبنیت ". ⸭ . 1688
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از   نیز  و    {شیز/} چیچست دریای  و هم  کند  از   'آ ذرگشنسب'،  اشزهاآ و .دور  یکدهآ تشیاد  پیاده  ایرانشهر  پادشاهان  کو 

   :آ وردندرا به جای می 1689' ایورز هج'جا  تیس پون بدان

]...[ تبریز    سابرخاست و  برزة و  سیسر و   ورثان و آ ردبیل و  المیانج و  المراغة و  :[آ ذربیجانالرساتیق فی كورة   ]المدن و"  .⸭.

  آ رمیة مدینة زردشت  و ]...[نریز  جابروان و  و جنزة مدینة آ برویز برزند و  و ]...[ موقان  كولسره و  خوىّ و و ]...[ مرند  و

  القدر عند المجوس کان اذا ملك منهم الملك زاره من المدائن ماش یا هو عظیم  اذرجشنس و  بها بیت نار  والشیز    سلماس و  و

رس تاق   دسكیاور و   رس تاق سراة و  بلوانكرج و   رس تاق آ رم و  البذّ و  رس تاق س ندبایا و  رس تاق السّلق و   باجروان و   و

 1690" ]بدنویس بودی از مایبهرج[ .ماینهرج

 1691، یافته شده در پرم، ربوده شده به دیرندس تان هرمیتاژ نقره، شاهنشاه پیروز، شکار قوچ کاپپیش

 

 
 از   برخاس ته  ،'-منشهخا'بخش نخست از  اباگ    تبارهم،  '-هج/-حج'  یریشه»سفر حج«؛ برای  »کارداگِ هج«،    .⸭ .:  'ēvarz ī haj/ ایورز هج' 1689

-hak/-hag  (-whk/wh.gḤawhϑḤ*:)  . ⸭.   هم »پیی« کردن«،  »دنبال  کردن«،  نمودن«،  روی  »یاری  کردن«،  های  پوس تگنک.  راهی 

 .ش ناختیریشه

 . 119-20 ، همان،المسالک و الممالکپور خرداذبه،  1690

1691 .⸭."Dish with King of Kings Peroz (457-483) hunting. Silver. Dia. 24.6 cm. Found 1936 vill. Anikovskaia, Perm 

prov. with T & L no. 22. Inv. no. S-216. Pub.: Trever and Lukonin no. 8; Scythian 1969, no. 84." (Source: 

https://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmsasanian.html) 
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 1692گاه اس تان پرم، یافتگاه شمار بزرگی از ایادگارهای ساسانی جای

 

 ی ولگا < دریای کاس پیی ویاتکه < رودخانهی کامه + رودخانهپرم: رودخانه

 

 
پارسی  )  ' -ولگا 'کنند. به جز ای ایرانی را بر ما آ شکار می ها نیز زیرلایه ها و هم نیز رودنام نامدر کنار انبوه بازماندهای ساسانی در کوست پرم، بررسی جای  1692

 Václav Blažek, Volga – the First؛ برای ابیرتر نک.:  Ra-'  :Ptolemaeus, Geography 5.9.12-13'.  بسجنیز    ،-arangپارس یگ    ،-raŋhaاوس تائ  
River of Europe, Acta Linguistica Lithuanica No 81, 2019: 50-94)    هایی چون  ، رودنام اندشان اوس تانیده شده ، که بُن ایرانی'-دُن' وkama  ( به چم  

رفت«  »برون <   »رفتن«   .⸭.: -iی ، از ریشه-atی و ماده   viپیشوند  )از  Vyatka ، کردن«؟( خم »   .⸭.: -kamایرانی از  ، ؟'پرُ پیچ و تاب و دارای خم و چم '

ایرانی <    (،Halloran, 1999: 58)»رودخانه«    .⸭.:  -ídaایرانی < ایرانوسومری    »رفتن«،   .⸭.:  -it-/ittایرانومیتانی )ایرانوهورّی(  است  همی تبار  از  ؛  ؟ »شاخه«<  

بهچ.  ،  »رفتن«  .⸭.:  -iyaایرانوهیتی  . »آ ئین«، »رسمی«،  2  بان«، »پاس . »مرد س پاهی«ava-  ،auaeiteni-  :.⸭.  1پیشوند  با    »رفتن«  .⸭.:  -īایرانوپلائیگ  

:  -vakایرانی  )از    Oka،  (جدا نهاده شده: شاخه«؟»  .⸭.:  -vi.daya*)  Abgang)  ،Belayaگرمن    با  بسج.از روزن ساختاری  را    Vyatka  ؛ -i  ایرانولووی 

  ( < جای پرت و دورافتاده؟  maی پایانه ، و ، »جدا«»دور«، »آ ن سو«  .⸭. :  -parپیشوند  )از   Permو اس تان    Uralو هم نیز نام رش ته کوه  »وزغ«؟(    .⸭.

»روشن«، »بور«،  .  3. »درخش یدن« 2. »نگریستن«  kas-  :.⸭.  1  ایرانی  )از  Kazan،  «؟(بافتن »   .⸭.:  -vaf-/ufایرانی  )از    Ufaهایی چون  و نام شهرس تان

  نیز   ،(« پنج»   .⸭.:  -πανζο  )اریه(  بلخیپارسی کوشانی/.  بسج ،  ؟'- پنجه ' )   an)  ،Penzaساز  جایپسوند نام و  ،  -'قازکاس/قفکپ 'بخش دوم از    بسج. با  - »آ بی«،  

Saratov  ،Tver   ( 'تبر -')؟  ،Ryazan  ،Samara  ،Ulyanovsk  (*arya.nava-  :.⸭.  ؛  »نو.آ ریا«؟*varya.nava-  : .⸭.  نو.گزیده«؟«  )،.نیاز به بررسی    وازد

 ( I.9 ئ ایرانفرهنگ جغرافیا)  ' - ارنگه '   جای پارسینام ، نگرشنیگ است -arangپارس یگ و  -raŋhaاوس تائ اباگ جز این، در پیوند   .ایرانشهریگ دارند 
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دارترین  تن بودند و شاهان اشکانی ایواز نام  100خدایان، کو ایشان بیش از  .آ ذربادگان بود کو بزرگِ کردهو نیز به شیز، اندر  

   شد:س پار میهای ایرانشهر بود پیاده رهکدهاش نیز کو از سپندترین آ تشگاهنشست و به آ تشآ مدند، به تابس تان میایشان به شمار می

کانت ملوك الطوائف  :  جملة ما ملكوا من الس نی  هي الطبقة الرابعة من ملوك الفرس و  من ملوك الطوائف و  ذكر ما آ دركه الا حصاء" .⸭.

لی آ قصی بلاد ال عاجم، و   عرب، من حد بلاد آ ثور و   نبط و   نحوا من مائة ملك فرس و  الذین ینقاد الباقون    کان المعظمی منهم و   هي الموصل ا 

في الصیف الشیز    کانوا ینزلون في الش تاء العراق و  وان بن آ ش الحبار بن س یاوخش ابن كیقاوس الملك، هم من ولد آ شغ و الیهم ال شغانیون، 

  العالم و و 1693النجوم  الصور، بأ نواع الاصباغ العجیبة من صور ال فلاك و  فیها الی هذا الوقت آ ثار عجیبة من البنیان و ، ومن بلاد آ ذربیجان

لهم فیها بیت نار معظم عند سائر طبقات الفرس    وغیر ذلك من العجائب    حیوان و  نبات و خراب و  معدن و عامر و  بحر و  ما فیه من بر و

ذا ملك زاره ماش یا تعظیما له  وو »آ ذر« آ حد آ سماء النار بالفارس یة و »الخش« الطیب    یقال له »آ ذرخش«  ، وکان الملك من ملوك الفرس ا 

 1694" ...آ رض الجبال غیر ذلك، من البلاد کالماهات، و وال، وال م تحمل الیه التحف و تنذر له النذور، و

   دانستند:روزنگاران اینان را از اشکانیان جدا میابر اشغانیان گفتن این که برخی از ماه

گذشت در جنگ با اشغانیان کش ته شد و از این  : در تاریخ گزیده آ ورده است که چون سیزده سال از سلطنت او بهاردوان" .  ⸭.

شان به فریبرز  داند که نسب ی دیگر میی دیگرند از ملوک طوایف. در تاریخ گزیده اشغانیان را طبقهشود که اشغانیان طبقهجا معلوم می

 دند.  رسد و هفت پادشاه بو پسر کاوس می

گرفت و با ملوک طوائف همان شرط که اشک پسر  با اشکانیان جنگ کرد و ملک از ایشان به  اردوان پسر اشغ:   - اشغانیان 

 1695..." اشکان کرده بود. مدت پادشاهی او بیست و سه سال بود.

 
هندازشن به اوس تا و ابرروشن بنیاد نهاده از سوی  هنر ش ناسی و دانشن اشمرگری و کنیم کو گرایشن همیشگی ایرانیان به س تاره باری دیگر یادآ وری می  1693

یَاضِیَّاتِ، وَ . ابن اثیر از این ابرروشن و بخش گش تیاشو زرتشت باز  تَلِفَةٌ کَالرِّ کَامِ النُّجُومِ، وَ  های دادیگ اوس تا، در برگیرنده "عُلوُمٌ مُخخ ، وَ  آحَخ بِّ ِ ذَلِكَ   الطِّ غیَرخ

بَارِ الخقُرُونِ المََاضِیَةِ" ازد دهد و هم  نةٍَ وَ )"سال   1600ا اشو زرتشت ر فروهر یشت زمان او آ وام زندگی مغان هم کو   یزمان بر ما آ شکار همی کندمِنخ آَخخ   آَلخفِ س َ

نةٍَ  تمِِّائةَِ س َ ی تازیان برای  و نبرد شاهپور پذیره   پیش از ایشو(   1030)چیون، برابر با    انددانس تهمی   اش شتر سرخ بودس تیکو پاژنام دژفروهر    پیش از محمد"(  س ِ

تُ   "وَ  .⸭.  :گیری از برامدن محمد بوده است پیش  حَ زَرَادُشخ نِ: تفَخسِیَر التَّفخسِیِر. وَ  سَمَّاهُ: زَنخدَ، وَ   كِتَابهَُ وَ شَرَ نخدَ بِكِتَابٍ سَمَّاهُ: بَازَنخدَ، یعَخ حَ الزَّ نَاهُ: التَّفخسِیُر، ثُمَّ شَرَ   مَعخ

یَاضِیَّاتِ، وَ  تَلِفَةٌ کَالرِّ کَامِ النُّجُومِ، وَ   فِیهِ عُلوُمٌ مُخخ ، وَ   آَحخ بِّ ِ ذَلِكَ مِنخ    الطِّ بَارِ الخقُرُونِ المََاضِیَةِ وَ غیَرخ َنخبِیَاءِ. وَ   آَخخ یئکَُمخ    كُتُبِ الخ لَی آَنخ يَجِ
ِ
كُوا بِمَا جِئختُکُمخ بِهِ ا فِي كِتَابِهِ: تمََسَّ

دًا  نِ مُحَمَّ َرِ، یعَخ َحمخ ُ علَیَخهِ وَ   -صَاحِبُ الخجَمَلِ الخ َ  صَلیَّ اللََّّ نةٍَ وَ   وَ   –سَلمَّ نةٍَ. وَ  ذَلِكَ علََی آَلخفِ س َ تمِِّائةَِ س َ َ الخمَجُوسِ وَ  س ِ الخعَرَبِ. ثُمَّ   بسَِببَِ ذَلِكَ وَقعََتِ الخبَغخضَاءُ بیَخ

وِهِ الخعَرَبَ هَذَا  بَابِ الخمُوجِبةَِ لِغزَخ َس خ لَةِ الخ تَافِ آَنَّ مِنخ جُمخ َكخ بَارِ سَابوُرَ ذِي الخ كُرُ عِنخدَ آَخخ لُ، وَ یذَخ ُ آَعخلمَُ  الخقَوخ  ( I. 226، الکامل في التاریخ ،یر)ابن ال ث  ."اللََّّ

 . 83، ب. التنبیه و الاشراف 1694

 . I.160-1،  1373، روضة الصفا 1695
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2. -Armn  = ' 1696.'- ارمنس تان   

  کو بنُ اندر آ وام لهراسپ  ی هفت خاندان کهن پارس و هماره بخشی از خواس ته   های کهن ایرانشهرشهربیها و  اس تان از  

  1697. شاه دارد اش، گش تاسپشاه و پوس

 
 . Armin  (ŠKZ, 2)- گیپهلوان ، Armin- گیپارس  : پورشاهنزد  یزو ن؛ Armen.šahr-اندر گزارشن کرتیر: همنکجد.  بسج. 1696

 بانی ایرانشهر برگمارد: شاه را داری کو هفت تن را به پاس نزد تبری نخست لهراسپ  1697

منهم ناحیة جعلها له   .⸭. مملكته مراتب، و ملك كل واحد  آ هل  نفر من عظماء  نه رتب س بعة  ا  لیک سپس  (I.561)تبری،  "  . "و  ؛ 

 "بهکا بهند" نهاد:  اش  نامفرگانید و گاهانگی را بهشاه را برکشد کو هفت  گش تاسپ 

سماهم   خمسی س نة، فکان ممن رتب بش تاسب من النفر الس بعة المراتب الشریفه، و  قال هذا القائل: کان ملك بش تاسب مائة و  و" .  ⸭.

   (I.565)تبری،  ". من ارض جرجان دهس تانمسكنه  وبهکا بهند عظماء 

باشد از:  برخاس تهرای ما اندر این زمان این است کو  ' -بهکا بهند' هنگرفتاند. ابر شکی نیست کو هر دو پادشاه اندر این کار بوده

1  .*beh.gāh.hend-  :.⸭.  « ِ2و برترند«    تربه ی{  }/پایه: دارای گاهاندگاه - ه ب  .*beh.kāb.hend-  :.⸭.    اند«.  نیک )= جام/پیاله(    کاب»دارای

ی دوم  اند. ما خود گزینهروائ بودههفت.خاندان هر یک خداوندِ کابِ خدائ = جامِ فرماناگر این خوانشن را ویزورد دانیم آ ن گاه باشد کو  

 کش یم.  را برمی

 . ⸭.:  cupانگلیس    ،همی ریشهاز  است  ؛  (دهخدا)"  است دراز هشت پهلو. )ناظم الاطباء(  ی االهی)اِ( پ ".  ⸭ .:  kābکاب/   پارسی  ←

)اِ( به .  1  []کُ ".  ⸭ .:  kopکپُ/ پارسی  ، و نیز  cuppeانگلس تانی کهن  ،  cuppaلاتی  ،  coppaایتالیائ  ،  koppگرمن میانی    بهچ.: جام«،  کاب»

آ ب   شراب و سرکه و  یبزرگ برا  اری بس  شه  ی ش   ی. )آ نندراج(. قسمندی گو   کبچهو کوچک را    ندی را گو   ی اشهی قرابه  بزرگ ش   یاز یر زبان ش

لف(. ش   دداشت یابزرگ قرابه بخصوص پوشال گرفته. )   یهاشهی غوره و امثال آ ن. ش  که در آ ن شراب و   کیبار پهن و دهان تهشه  ی مو 

لف( دداشت یاخمره. ) یخمره. قسم نیدر تداول مردم قزو. 2 جمالزاده( || انه  ی . )فرهنگ لغات عام زند ی آ ن ر  ریو نظا  یو سرکنگب سرکه "  مو 

، در "کپه مرگ  ' kapahکپه/ ' پارسی  ،  Kopfگرمن    بسج. اباگ،  ' -سر '  ی واژههای یاد شده در پیوند باش ند اباگ  ؛ گفتن آ ن که واژه(دهخدا)

   وازد.، 'خوابیدن ' به چم 'کپه لالا'، ' سر بر مرگ نهادن 'به چم گذاشتن" 
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بغ اش  نامنخس تی بار   کوه  1698س تاناندر  به  آ ید. نیز پوس او، شهریارِ   نبیگِ .و  شاهان،   پهلوان، شاهِ   داریوش بزرگ 

کو به   یاد کند و آ ن را پس از پارس، ماد، خوزس تان و رُخج، پنجمی شهربی ایرانشهر ش ناسد  خش یارشا، از شهربی ارمینه 

 : بانی و پائیده شدندشاهی پاس دادِ 

.⸭. "ϑātiy Xšayāršā xšāyaϑiya: vašnā Auramazdahā imā/dahyāva tyaišām adam xšāyaϑiya 

āhām/apataram hačā Pārsā adamšām/patiyaxšayaiy manā bājim abaraha tyašām/hačāma 

aϑahiyava akunava dātam/tya manā avadiš adāraya: Māda, Ūja, Harauvatiš, Armina…"1699 

بر  .  1ها دهیوهایی هستند که من، به جز  این  1700(اهورامزداائورَمزدا )"خش یارشا گوید: به خواست     . ⸭. پارس، 

آ ن چه من گفتم کردم. به من باج دادند.  بهایشان پادشاهی  نگه داشت:  شان،  ایشان را  . اوجه  3. ماد  2کردند. داد من 

 " ...ه ن ارمی . 5( Haraxvaitī- : یداددیو یو )رُخَج؛ آ راخوزیا؛ . هرُوتیش  4( س تان)خوز

⸭ 

شاهنشاه   دانیم،  که  چیون  دپورشاهو  اردشیرشاه،  پوس  بزرگکدهآ تش  ر.اش،  به  پسرای  ،  .اشداشت 

 هرمز.اردشیر، شاهِ بزرگ ارمنس تان، بنیاد نهاد: 

 : پهلوانیگ

 
  γغ/  گردشن؛ با bayastāna*->  'بیس تون' به کرپ، ī< ی/  γغ/گردشن  . شاهان؛ با 2. ایزدان 1گاه بغان: : جای'istānγbaس تان/ بغ '  1698

 ( 1-2.13.2)دیودوروس، س تان« »کوه بغ .⸭ .: Βαγίστανον ὄρος بسج. اباگ؛ نیز -bahastāna*>  'بهس تون' به کرپ، h< ه/

1699 Xerxes, Ph 26, 13-28. 

آ ریائ   1700 گویشن    aura-  )پارسی هخامنشی(آ ریائ    <  ahura-  اوس تائ  پارسی،  یونچ افتادی و  بی   uو    aمیان    hوات  )پارسی هخامنشی(  در 

»سرور«،    .⸭.euri-    <(*aurya-    <*ahurya-  :)  ایرانی < ایرانواورارتوئ  بسج. باوئ نیز توانیم دید،  ترا در ایرانواورار   فراگش تی. همی فرایند 

 »خدای«، »پیشوا«. 
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.⸭. "Ādur ēv Husrav.Ohrmezd.Ardašīr-Nām, ped Ohrmezd.Ardašīr, Vuzurgšāh <ī> Arminīn, 

amā Puhr Arvān zu Pāšnām."1701 .⸭.  

 : پارس یگ

.⸭."[Ādur ēv] Husrav.Ohrmezd.Ardašīr-Nām, ped Ohrmezd.Ardašīr, Vuzurgšāh <ī> Arminān 

ī amā Pusar Ruvān zu Pannām."  .⸭ .  

⸎ 

روان از برای ، ]= اورمزد اردشیِر نیک.آ واژه/}اورمزد اردشیر نیک.آ واژه است{[ خسرو.اورمزد.اردشیرِ اش نام، ایکده"آ تش . ⸭.

 . ⸭.".هااورمزد.ادرشیر، بزرگ.شاهِ ارمن، پسِر ما )/پناّمی(ِنامی و پاش

⸎ 

.⸭."Fire sanctuary, which bears the name Husrav.Ohrmezd.Ardašīr (i.e. Glorious is 

Ohrmazd.Ardašīr/The Glorious Ohrmazd.Ardašīr), for the sake of the soul and name-protection 

of Ohrmezd.Ardašīr, the Great King of the Armenians, our son".⸭. 

⸎ 

.⸭."Feuerheiligtum mit dem Namen Husrav.Ohrmezd.Ardašīr (d.h. herrlich ist 

Ohrmazd.Ardašīr/Ohrmazd.Ardašīr, der Herrliche), um der Seele und des Namensschutzes von 

Ohrmezd.Ardašīr, dem Großen König der Armenier, unserem Sohn, willen." .⸭. 

 
1701 23ŠKZ.؛  '-Husrav.Ohrmezd.Ardašīr'  »پارس یگ  »اورمزد اردشیِر نیک.آ واژه«؛    =  = »اورمزد.اردشیِر خسرو-pannām  ، و

 . συντήρηση ονόματοςهمانجا: اش، خوانی یونانیپای«، و »نام«؛ پائیدن»  .⸭.: -pād، از -pāšnāmپهلوانیگ نیز 
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⸎ 

.⸭."Sanctuaire du feu avec le nom Husrav.Ohrmezd.Ardašīr (c'est-à-dire glorieux est 

Ohrmazd.Ardašīr/Ohrmazd.Ardašīr, Le Glorieux), pour le bien de l'âme et la protection du nom 

d'Ohrmezd.Ardašīr, Le Grand Roi des Arméniens, notre fils".⸭. 

⸭⸎⸭ 

به دو بهر باشد، بزرگ و خُرد.    ،1702نوشت ت و به تازی میشیونانی داتباری    و   پارسینامی  ، مردی کو  نزد یاقوت

دربند گسترد و از آ لک    به سه بهر و چهار بهر نیز ویمند ایس تد. از یک سو به پرتو هم مرز است و از دیگر سو، تا سهمانِ 

گرجس تان بهری از ارمنس تان دوم باشد، ارّان، بهری از ارمنس تان  .   شاهالان/سریرخداسرزمی  کوه و  تا روم و کپ  ،پسی

مِینیَِةُ " . ⸭.  سوم: رخ
ِ
خفیفة مفتوحة: اسم    یاء   كسر النون، و یاء ساكنة، و  كسر المیم، و   سكون ثانیه، و   یفتح، و   بكسر آ وله و  :ا

لیها    لصقع عظیم واسع في جهة الشمال، و هما  ]...[    :ینشد بعضهم  كسر المیم، و  آ رمنّ علی غیر قیاس، بفتح الهمزة والنس بة ا 

 و  1703جبل القبق   من الجهة ال خرى ا لی بلاد الروم و  حدّهما من برذعة ا لی باب ال بواب، و  ، والصّغرى  آ رمینیتان الكبرى و 

 
اش گرفتند. به جز پارسی و  آ ش ناست و هم از این رو، به یاقوت رومی نیز ش ناخته آ ید. مسلمانان در کودکی به بردگیاش  رومی  تبار 1702

 اش بیرونی چیون ابرنویسد:  آ ش نا باشد کهاش برخاس ته از همان س نگ هماگدانست. نامتازی، سوریگ و یونانی نیز می

  )ك نهن الیاقوت و قال الله تعالی في تشبیه الحور العی في مقر الثواب    -غلاها الیاقوت  آ    آ نفسها و  و آ ول هذه الجواهر و:  الیاقوت " .  ⸭.

لم یعن منها فی هذه الصفة غیر آ شخاص ال حمر فان    ال حمر و  ال صفر و  ال كهب و   الیواقیت بالقسمة ال ولی آ نواع منها ال بیض و  و  المرجان(

قال الحزة بن الحسن ال صفهاني ان اسمه   - الخائفی   الصفرة من لوازم الماروقی و الملطومی و  المخنوقی و الجلد من عوارض  الكهبة في الوجه و

قد وصف آ حره في الكتب   هو س بج بالفارس یة و فان الفرس کانوا یلقبونه بس بج آ سمور اي دافع الطاعون و  الیاقوت معربة بالفارس یة یاكند و 

  ، الجماهر في معرفة الجواهر ،  هـ(440آ بو الريحان محمد بن آ حمد البیروني الخوارزمي )المتوفی:  )  كر حمزة في معن لقبه..."المعمولة في خواص ال حجار بما ذ

 ( 14، ب. ]الكتاب مرقم آ لیا غیر موافق للمطبوع[

 نیز خوانند:  (Kafk-پارس یگ ؛ نکپا.  Kavg/-*Kabg- <) '-کوه' باشد کو 'قبج'کپ ی شدهکوتاهست، پارسی 1703

هو آ خر    بلاد اللّان، و  هو جبل متصل بباب ال بواب و  : وکلمة عجمیةآ خره آ یضا قاف،    سكون ثانیه، و  بفتح آ وله، و  :قبَخقٌ " .  ⸭.

لا بترجمان، و  جبل القبق فیه اثنان و   و :حدود آ رمینیة، قال ابن الفقیه نسان لغة صاحبه ا  ن    س بعون لسانا لا یعرف كل ا  طوله خمسمائة یقال ا 

ن هذا الجبل هو جبل العرج الذي بی مكة و  اللّان، و  هو متصل ببلاد الروم ا لی حدّ الخزر و  فرسخ، و المدینة یمتد ا لی الشام حتی    یقال ا 
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رمینیة الصغرى    نواحیها و  قیل: ا رمینیة الكبرى خلاط و  صاحب السریر، و ، قیل: هي ثلاث آ رمینیات و نواحیها،    تفلیس وا 

لیها عدّ منها، و   و   1705شروان و  1704قبلة  ، فال ولی: بیلقان وآ ربع   :قیل   و باب فیروزقباذ   صغدبیل و  الثانیة: جرزان و  ما انضمّ ا 

آ رجیش   قالیقلا و  شمشاط و  ]...[الرابعة    ، و1707النشّوى   و  1706بغروند   سراج طیر و  دبیل و  الثالثة: البسفرجان و   اللكّز، و  و

باجنیس في مملكة الروم،    خلاط و  بغروند و  سراج طیر و  النشّوى و  دبیل و  السیسجان و  کانت كور آ رّان و   باجنیس، و  و

فوجّه قباذ بن فیروز الملك قائدا من  ]...[  :  في كتب الفرسو وجدتُ ]...[  ]...[  ضّموها ا لی ملك شروان    فافتتحها الفرس و

قواده في اثن عشر آ لفا، فوطئ بلاد آ رّان ففتح ما بی النهر الذي یعرف بالرّسّ ا لی شروان، ثم ان قباذ لحق به فبن   عظماء

نف  الخزر ثم بن سدّ اللبن في ما بی شروان    مدینة قبلة، و  هي مدینة الثغر کله، و  مدینة برذعة، و  بأ رّان مدینة البیلقان، و

 س تی مدینة، خربت بعد بناء باب ال بواب.   بن ثلاثمائة وبن علی سدّ الل  اللّان، و و

 

شاط  شم   یسم  هناك اللکّّام ثم یمتد ا لی ملطیة و  سمیساط و  یمضي فیتصل بجبال آ نطاكیة و  س نیر من دمشق و  یتصل بلبنان من آ رض حمص و

و  و الخزر  ا لی بحر  و  قالیقلا  ال بواب  البحتري  فیه باب  قال  القبق،  یسم   و  :هناك  الحظوظ،  آ ل ساسان،  /آ سی  آ تسلّی عن  من  لمحلّ، 

مغلق بابه، علی  / یخسي   هم خافضون في ظلّ عال/مشرف، يحسر العیون و  و/تنسي   ذكرّتنیهم الخطوب التوالي/و لقد تذكر الخطوب و /درس

في قفار من البسابس ملس؛ و في شعر بعضهم القبج، بالجیم، و هو في  / مكس/حلل، لم تكن ك طلال سعدى   دارتي خلاط وا لی  /جبل القبق 

 :بندهشن  بسج. اباگ (؛ IV.306، بیروت، معجم البلدان)یاقوت، ذكر في باب ال بواب"  شعر سراقة بن عمرو، و

.⸭  .  "Kōf ī Kaf kē ast Kafk." . ⸭ .  (Bd. IX.3, ed. F.Pakzad) 

 آ ن را ساخت: شاهنشاه کواد به نزدیک دربند ایس تد،  1704

معجم  )یاقوت، هو باب ال بواب من آ عمال آ رمینیة آ حدثها قباذ الملك آ بو آ نوشروان..."  بالتحریك: مدینة قدیمة قرب الّدربند و :قبَلَةُ " .  ⸭.

 ( IV.307، بیروت، البلدان
 نیز بدو باز برد:  اش نامشاهنشاه انوشیروان آ ن را کرد و  1705

وَانُ " .  ⸭. سقاط شطر    :شَرخ آ نوشروان فسمیت باسمه ثّم خففت با  مدینة من نواحي باب ال بواب الذي تسمیه الفرس الّدربند، بناها 

 ( III.339، بیروت، معجم البلدان)یاقوت،  باب ال بواب مائة فرسخ..." بی شروان و اسمه، و

،  پا« تیز بغ: اروندبغ» . ⸭.: baga.arvanta*-.  2ایزد پرُخواس ته«  ریوند:بغِ ». ⸭.: baga.raēvanta*-. 1: پارسی اوس تائ ، از'- 'بغروند 1706

 . در این ایس تار باشد کو نامی دیگر باشد از بغ رود ارس

لیه نشويّ  ثالثه، و ثانیه و بفتح آ وله و :"نشََوَى. ⸭.  1707 هي المعروفة بی   یقال هي من آ رّان تلاصق آ رمینیة و مدینة بأ ذربیجان، و :النس بة ا 

یقال نقجوان، قال البلاذري: النشوى قصبة كورة بسفرجان فتحها حبیب بن مسلمة الفهري في آ یام عثمان ابن عفان، رضي  العامة بنخجوان و

 ( V.286، بیروت، معجم البلدان)یاقوت، آ داء الخراج علی مثل صلح آ هل دبیل..."  صالح آ هلها علی الجزیة و الله عنه، و
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کوستِ ارزنجان،  ؛ آ ن چه ترسایان و محمدیان از آ ن بازنهادند(،Fire Tempel of Ani = Anahit)ی انی = اناهیت کدهآ تش

 گاهِ خاندان کمسریکان نشست 

 

نما سّمیت آ بوابا    ، و1708مسقط ثم بن باب ال بواب   مدینة  ثم ملك بعد قباذ ابنه آ نوشروان فبن مدینة الشابران و ا 

  بن بأ رض آ رّان آ بواب شكّى و   ، والس یاسجی  آ سكن ما بن من هذه المواضع قوما سّماهم  ول نها بنیت علی طرق في الجبل،  

الیاس بن مضر بن معدّ بن  هم آ مة یزعمون آ نهم من بن دودان بن آ سد بن خزیمة بن مدركة بن   آ بواب الّدودانیة، و القمیران و

الّدرزوقیة، و  عدنان، و و  بن  منها قصر من حجارة،  اثنا عشر بابا، علی كل باب  لها   هي  یقال  بأ رض جرزان مدینة  بن 

باب  بن مما یلي الروم في بلاد جرزان قصرا یقال له    ، وجعلها مسلحة  آ بناء فارس و   آ نزلها قوما من الصّغد و   وصغدبیل،  

باب سمسخ ،    بن باب اللان و  ، وهو علی بحر طرابزندة  و،  باب بارقة قصرا یقال له    ، وباب لازقة صرا یقال له  ق  ، وفیروزقباذ 

 
و شایدوندی  به اگربود  باش ند که    کاخ  360ها که هماگ بر هم  ای از کاخاز رش تهپور خرداذبه از شهرس تان کرکره و اباریگ یاد کند،   1708

 آ غازد:  با آ ن چه کوات کرد می. بودی در پیوند  و روزهای سال شماری پارسیسال گباا  توانس تی بهبالا 

.  2  مدینة الشّابران و.  1بن آ نوشروان    سدّ اللبن، و.  3بن    مدینة قبلة و.  3  مدینة برذعة و.  2  مدینة البیلقان و.  1بن قباذ    "و .  ⸭.

بن بارض   سمندر و.  5  بلنجر و.  4بن    و  س تّون قصرا  هى ثلثمائة و  قصور علی طرق فی الجبل و الابواب    مدینة الباب و.  3  مدینة كركرة و

كسال  .  10  آ لباق و.  9  الصّناریة و.  8  خوىّ و.  7من ارمینیة ایضا    سّماه باب فیروزقباذ و   و  بن بها ایضا قصره  صغدیبل و.  6جرزان مدینة  

 ( 123:  المسالک و الممالک)پور خرداذبه،  ".مدینة الباب. 12 شكّى و خیزان و قلعة الجردمان و آ بخاز و. 11 و
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 مدینة النشّوى و  عّمر مدینة دبیل و  فتح جمیع ما کان بأ یدي الروم من آ رمینیة، و  قلعة سمشلدى، و  بن قلعة الجردمان و  و

 قلاعا بأ رض السیسجان، منها:  بن حصن ویص و البسفرجان، وهي مدینة كورة  هي نقجوان، و

لم تزل آ رمینیة بأ یدي الروم    النجدة، و   الحصون ذوي البأ س و  آ سكن هذه القلاع و   الشاهبوش و  قلعة الكلاب و

ن ملوكها  ذكر ابن واضح ال صبهاني آ نه كتب لعدة م  قد ذكر في فتوح آ رمینیة في مواضعه من كل بلد، و  حتی جاء الا سلام، و

و آ طال.    و بأ رمینیة  و  المقام  منه  آ وسع  بلدا  یر  و   لم  عمارة،  آ كث  و  لا  مائة  ممالكها  عدة  آ ن  مملكة  ذكر   180]=    ثماني عشرة 

 منها:  ، دهیو/شهرس تان[

لا مسلكی، مسلك ا لی بلاد الخزر و   باب ال بواب و   مملكته من اللان و  صاحب السریر و لیها ا  مسلك ا لی    لیس ا 

  4000]=  آ رّان آ ول مملكته بأ رمینیة، فیها آ ربعة آ لاف قریة    و،  دهس تان/روس تاگ[  18000]=    هي ثمانیة عشر آ لف قریة  آ رمینیة، و

  و  دهیو/شهرس تان[  4000]=    سائر الممالك فیما بی ذلك تزید علی آ ربعة آ لاف  آ كثها لصاحب السریر، و  ودهس تان/روس تاگ[  

 منها:   تنقص عن مملكة صاحب السریر، و

هم    :س ئل بعض علماء الفرس عن ال حرار الذین بأ رمینیة لم سّموا بذلك؟ فقال   وملكها یقال له شروان شاه.    شروان و 

ن الفرس آ عتقوهم لما ملكوا و  هم بخلاف    آ قروهم علی ولایتهم، و   الذین کانوا نبلاء بأ رض آ رمینیة قبل آ ن تملكها الفرس، ثم ا 

 1709..."بفارس فا نهم لم یملكوا قط قبل الا سلام فسمّوا آ حرارا لشرفهم کانوا بالیمن و ال حرار من الفرس الذین 

های ایرانشهر کپکازیگ به شمار ترین پشن، به شهربی داغس تان کو از گران.ارج(Inscription N 3)س نگ.نبیگ یافت شده به دربند 

 دربندی به پارس یگ:  ینبیگ بازمانده 32رود و ایواز یکی است از 

"(1) ZNH W MN ZNH: ēn ud az ēn (2) ’pl: abar (3) ŠNT 37: sāl 37 (4) dlywš ZY Dariuš ī (5) 

’twrp’tkn Ādurbādagān (6) ’mlkl āmargar (7) krty kard" →  "Ēn ud az ēn abar Sāl 37 Dariuš ī 

Ādurbādagān.āmārgar kard." 

 
 . I.159-61، معجم البلدان 1709
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  1711" کرد. ندگاآ مارگر آ ذربا ،1710وش یدار  را بالاتر نیو از ا نای]از خدائ کوات/انوشیروان[  37"در سال 

"This and here-hence upwards, in the year of 37, Dariush, the chief fiscal officer of Ādurbādagān, made." 

 

֍ 

3. -Warǧan (d.e. Wirkʽ)   = ' کرج/'=   1712'- س تان گرجrjok'  جرز/'و نیزjorz'  جزران/'وjorzān'  : 

زانُ "  .  ⸭. نون: اسم جامع لناحیة بأ رمینیة قصبتها تفلیس، حكى ابن الكلبي   آ لف، و  زاي، و  بالضم ثم السكون، و  :جُرخ

قال علّي ابن   و]...[   آ رّان هي آ رض برذعة مما یلي الدیلم یلي آ بواب آ رمینیة و هما مما  آ رّان، و  عن الشرقي بن قطامّي جرزان و 

 1713" .جرز فیما آ حسب فعرّب فقیل   الكرجهم  الحسی في مروجه: ثم یلي مملكة ال بخاز ملك الجرزیة، قلت آ نا: و

 نیز:

 
 هخامنشی.آ گاهی رواگ.اومند به آ وام ساسانی.خود گواهی دیگر است ابر  نامو این  1710

1711 Murtazali Gadjiev, On the Construction Date of the Derbend Fortification Complex, Iran and the Caucasus 12, 

2008: p.4-5. 

،  ی علوم تاریخ  یهاپژوهش ، در:  (قفقاز)  داغس تان ساساني دربندِ   ی سه پهلو هشمار   هبیکت   ی گذارتاریخ   مس ئله،  یاسر ملکزاده&    زادهنیز نک.: سیروس نصراله 

 . 20-219 ، ب.و. 32-213:  1398س تان ب بهار و تا  ،1  هشمار  ،11 سال

 . Viružān  (ŠKZ, 2 )-پهلوانیگ ، Viruzān-پارس یگ  :پورشاه؛ و نیز نزد Vrūčān-اندر گزارشن کرتیر: همنکجد.  بسج. 1712
 II.125 بیروت،، معجم البلدانیاقوت،  1713



 
- 576 - 

 

بلد السریر   هو جیل من الناس نصارى کانوا یسكنون في جبال القبق و  آ خره جیم: و  : بالضم ثم السكون، والكرج   " .⸭.

لیهم و  ملكوا مدینة تفلیس، وفقویت شوكتهم حتی   كثة عدد، قال    قوة و  شوكة و  لغة برآ سها و  ملك و  لهم ولایة تنسب ا 

یعرف    و  برزینانیلي مملكة خیزان مما یلي باب القبق ملك یقال له    كورها فقال: و  قد وصف سکان جبال القبق و  المسعودي و

كثاره في غیرهم ، وبرزینانهذه البلاد یقال له كل ملك یلي  هم آ صحاب الاعمدة، و ، وبالكرج بلده هذا   1714..." لم یزد مع ا 

 : و ایوانی بدان را دربرگیرد  'قرس'و شهرس تان  'آ نی'شهرس تان 

لِیسَ، وَ " .⸭. لَی تِفخ
ِ
نَاهُ ا مَانَ کََ ذَكَرخ ینِ مِنخ كِرخ نَةِ فِي رَمَضَانَ، عاَدَ جَلَالُ الّدِ لَی مَدِینَةِ آ نِي، وَ سَارَ مِنخهاَ    فِي هَذِهِ الس َّ

ِ
هِيَ    ا

جِ  مُ عَسَاكِرِ    ، وَ لِلخكُرخ یوَانِي مُقَدَّ
ِ
جِ بِهَا ا یَانِ    الخكُرخ جِ فِیمنَخ بقَِيَ مَعَهُ مِنخ آَعخ هُ وَ الخكُرخ لَی مَدِینَةِ    ، ]فحََصَرَ

ِ
كَرِ ا َ طَائِفَةً مِنَ الخعَسخ ،  قرسَ سَیرَّ

جِ[ آَیخضًا، وَ  هُمَا مِنخ   وَهِيَ للِخكُرخ صَنِ الخبِلَادِ وَ کِلاَ نعَِهاَ، فنَاَزَلهَُمَا وَ    آَحخ هُمَا، وَ   آَمخ مَا، وَ   حَصَرَ هِمَا الخمَجَانِیقَ، وَجَدَّ    قاَتلََ مَنخ بِهِ نصََبَ علَیَخ

هِمَا، وَ  جُ، وَ   فِي الخقِتاَلِ علَیَخ فِهمِخ مِنخهُ   بَالغَُوا فِي الخحِفخظِ وَ   حَفِظَهُمَا الخكُرخ تِیَاطِ لِخَوخ یَاعِهمِخ مِنخ قبَخلُ بِمَدِینَةِ    الِاحخ عَلَ بِهِمخ مَا فعََلَ بِأشَ خ آَنخ یفَخ

لِیسَ، وَ  ونَهُمَا وَ   تِفخ هِمَا يَحخصُرُ كَرَ علَیَخ الٍ، ثُمَّ ترََكَ الخعَسخ ضُ شَوَّ لَی آَنخ مَضَی بعَخ
ِ
هِمَا ا لِیسَ   آَقاَمَ علَیَخ لَی تِفخ

ِ
ا    وَ   .عاَدَ ا لِیسَ مُجِدًّ سَارَ مِنخ تِفخ

 
ِ
َازَ وَ ا جِ بقَاَیَا  لَی بِلَادٍ آَبخخ قعََ بِمَنخ فِیهاَالخكُرخ  1715..." ، فأَوَخ

 کان()امرگانیگ  )بازمانده از آ ن چه ترسایان ویران کردند( تفلیس  یکدهآ تش

 

 
 . IV. 446، معجم البلدانیاقوت،  1714
 . X. 415، الکامل في التاریخابن اثیر،  1715
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برامدن خشم از  پارسیدر    تخمگان.پیش  توابان  که  کشی انبوهو    1716نامند  "صفوی  "عصر مشعشع زبان  آ وامی 

  بهدین هر کجا    ی زرتش تی سرزمی رخ داد، این غزنویان و سپس تیمور بودند کوکه در سراسر ایرانشهر از پیکره  ایگسترده

 : ی خمشادر درّه انداختند. در زیر گزارشن کش تار بزرگ تیمور از مزدیس نان گرجس تاندیدند گرمابه خون راه میمی

 کفاّر گرج به طرف دره خمشا   )نسخه ع: جهاد( عزم  به    ی گشا  تی ی حضرت صاحب قران گ   ون ی گفتار در نهضت هما " .⸭.

مِنِ   النَّبُِّ   ا یهَُّ آَ   یانص    ی مقتضا  بر   بدکردار همواره مسرح  نانی دغزو کفاّر و قلع و قمع بی  1717الخقِتالِ   علََی   یَ حَرِّضِ الخمُؤخ

و ثمانمائه که قراباغ اران معسکر نصرت    یلاجرم در همان زمس تان س نه اثن  ،ینظر همت صاحب قران گردون اقتدار بود

و   یمابراه   خیمصمم فرمود و ش    رجغزو گ  تین اش[  هایکده]پس از کش تار مزدیس نان آ ن کوست و خاموش کردن آ تشبود    انیآ ش  

جهان   غیرل یداشت. و    رخصت انصراف ارزانی   ده،یمخصوص گردان   تیاحمد را خلعت داده، به صنوف نوازش و ترب   یدیس  

س تان باش ند و تی یده روزه گرفته ملازم موکب گ   1718که از مجموع لشکرها، از هر ده نفر سه نفر آ زق   وستیمطاع به نفاذ پ 

کرده، با تمام شاهزادگان   لغاریا  دگارینصرت شعار در ضمان حفظ آ فر   تیو را  ندی جا توقف نما  لشکر و آ غرق در همان  باقی

ها جمع  تا کش تی  فتیاگشت، فرمان لازم الاتبّاع نفاذ    ونینزول هما  یمّ مخ  1719شد، و چون لب آ ب کر  شانی ا  تیمتوجه ولا

  نیبا لشکر شروان به موکب ظفرقر   یمابراه  خیگذشتند و ش  هو س پاه بر آ ن فول ب  بستند و شاه   1720فول  ، آ ورده، بر سر آ ب

دره  گذشت و به جانب  هب  یجا نهضت نموده، از شک  از آ ن  ونیملازم شد، و موکب هما  یزاحمد ن  یدیملحق گشت و س  

که از تشابک اشجار و اغصان   تییث ی و مجموع آ ن دره جنگلس تان بود، به ح   خمشا که اماکن و مساکن گبران بود روان شد.

  شهی که رفتن در آ ن کار اند/بود   شهی ب   یکیتنگ و درهم    چنان»  .کرد  توانس تیه ز خلال آ ن گذار نباد وزان آ سان آ سان ا

 
تاریخ نک.  شامان صفوی و داد سخن دادن ابر ایشان،  آ  برای خونالدین همائ نام،  برای غش و ریسه رفتن یکی از این توابان، جلال 1716

 . 4ب.    مقدمه،  ، جلد یک،1380الدین همائ، زیر نظر دکتر محمد دبیرس یاقی، نشر خیام، تهران، چاپ چهارم  ، خواندمیر، با مقدمه اس تاد جلال  حبیب السیر
 . 65نامه، انفال، تازی 1717

 آ ذوقه.  1718

 رود کوروش. =  1719

 پلُ. = 1720
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ش پوست  اره  یز تنگ/از چرخ هور  یاندر و  دیتاب ه ن/اندر دگر  کی  انیر چو خطّ دب/ به سر  دهیسر درکش    شادرختان /بود

  1721«. ز موری کند

و راه    نداختندادهره و تبر و ارّه بی  ده روزه درختان را به  شهی ظفرپ   نیاکه لشکر  وستیعالم مطاع به نفاذ پ   غ یرل ی

روز متصل    ستی مدت ب   میاتوانستند رفت. و در آ ن ا یم  گریدکی  ی که پنج شش قوشون در پهلو  ساختند، به عرضی

محل و  و چون لشکر اسلام به    خت؛یب یفام سحاب بر کوه و هامون خرده کافور ماز پرند مشک  وس تهیو پ   دیبار یبرف م

انتقام    ام یجهاد از ن   غ ی فام انداختند و ت وزه یر در خم طاق ف  ل ی و تهل   یر زمزمه تکب  ن یا غاز   ،دندی رس    رجام ف مقام گبران شقاوت 

  سار لاله و ارغوان ساختند. رخ  تیر غ نان، ی دگرفته بود، از خون بی  ل ی حواص  در پر   ی برف را که پشت زم  یرو   ده،ی کش  

  را آ تش زدند و   انیدوزخ   یهاپناه خانه  نیس پاه د]...[    گشت  دیآ مد ناپد  دیکه پد  و هر  فت،یاه شد امان ن   فتیاکه    هر

اتفاقات دولت روزافزون   بیو از غرا   .دندی که محل عبادت نامقبول آ ن مخذولان بود، با خاک برابر گردان ها  کده آ تش + ]...[  

و   دهلی  و حوالی  بود، در بلاد هندوس تان و نواح  لیارس ئ   ه که در زمس تان سال سابق که ب  قران، آ نحضرت صاحب

 - شدههسال تمام ن  کیکه مدت    -لیزمس تان توشقان ئ   نیساخت و در ایرا خراب م  هاخانه فرمود و بتیگنگ غزا م  ی یادر

که   یعزم تو گام  براق: »تی ب «،  انداخت »و لّلَّ درّ من قالیبرم  هاکدهآ تش+گرجس تان به جهاد مشغول بود و    ت یدر ولا

طول و عرض به هزار    نیش در اااسب دولتی، حقا که اگر اسکندر بود«. ارّان نهاد گام دوم بر اقاصی/برگرفت از هند

 1722" ی.مدآ  نی ونیر از عهده مجرد قطع مسافت بی، دیو اگر اردوان دوان تاز ی جا سکندر خورد

ی خویش برخاس ته است، آ ن چنان در توابیت مّحمدانه ی مسلمان، کو خود از یزد  یادآ وری بایدمان نمود کو نویس نده ←

  ای،، به جز دو جا که در زیر نشان دادهزار و تبیشا بودی کو در نبیگ خویشو از بهدین و مزدیس ن بی س تیاندرپیچید

 
ترسایان نیز به  چیون که دانیم،  گذر بی بهان نه بود. در کنار مسلمانان،  پناه گرفتن زرتشتیان گرجس تان و ارمنس تان به جاهای سخت  1721

کوش یدند به جاهایی نش یمن گزینند  می  مزدیس نان. پس نمودندو هماره نیز در نابودی ایشان با مسلمانان همازوری می خون گبران تش نه بودند

 ری برخوردار باش ند.  تاز آ سیب پذیری کمکو تا جای پنداشتن  

بی ماهروز، بب.    ، شرف الدین علی یزدی، پژوهنده: س ید سعید میرمحمد صادق، ویراس تار: عبدالحسی نوائ، مرکز اس ناد مجلس،ظفرنامه تیموری 1722

1006-8 . 
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آ ن از واژهکده نیز بر زبان نیهمی نام آ تش آ ن که از کش تار گبران =    یآ وردی و به جای  کلیسا بهره بردی. چیون، با 

و با آ ن که اند، رس گریختههای دور از دستگاهها و پناهآ ن هم گبرانی کو خود از بیم ترسایان به جنگلزرتشتیان یاد کند، 

دی  ن نامحمدی جُ دارادر سراسر ماتیان خویش چیون که نشان خواهیم داد به روش ن میان گبران و مجوسان با دیگر کیش

  و آ گاهشن ما  ازدینشن به هنگام  بردی،  هایی چیون اهرمن و یزدان نیز بهره بهایشان همی از هنگرفتدین  نهد و ابر  اندرمی 

،  را  و ترسایان  ، گاه ترسایان بودیپرستشنآ دیانه و  دانیم    ، کو نیک همی نویسد کلیسا، میرا  ی ایشانهاویران نمودن آ دریان

ایواز از آ ن روست کو نویس نده   ،همه. این  دهندخوانده شدندی، هرگز به گبر آ واز نه نیز    و نصرانی  حیکو عیسوی و مس ی

 هاوندی اس تی   ، در کنار مجوس و مغ،و این که گبر.  ، پس پرهیز ورزیدیزنداش کهیر میکده نیز تنهمی از بردن نام آ تش 

و نیز اگار کردن و اَویزوردینشنِ شک و   از برای اس تواری، لیک  سهدشن نیاز از نگیز برای زرتش تی و بهدین، اگر چه بی

 آ زندی چند آ وری:   اند،گمانی کو مردانی چند چیون دهخدا و انی کسان اندرآ ورده

کده  : هربذ، مجاور آ تشنیدبه مجوس. زرتش تی . ]...[پرست. )برهان( (. آ تشییرگ)جهان . ]گَ[ )ص، اِ( مغ.گبر" .⸭.

 1723"الارب(  ییگبران. )منته  و قاضی

ای  نمونه و    1724آ زندبردی، همان جا از مغ توس  ی خویش بهدر سینهاز مغان  آ تشی  دبیری کو نیمهدهخدا، محمدی

 آ ورد کو گفتاوردی بودی از زبان ترسایان: 

ورزد و زند و    ره گبرکی/دارد درستهکه دین مس یحا ن/رد س پاهآ  گیرد بیهنصیبی ب/باید که شاپور شاههکه ما را ن" .⸭.

 1725".خواهیم اس تا و دین کهن ه ن/گیرد سخنهن چو آ ید ز ما بر/اُست

 
 دهخدا.  1723

1724 '-'Āzand  :example  ،paragon  ،parable  ؛Beispiel  ،Vorbild  ،Gleichnis.    بسج. سغدی  نیز-Āzandnāmē  :parable 

book ها را گردآ وری کرده است: کو آ دام بنکاتو بخشی از آ ن 

Adam Benkato, Āzandnāmē. An Edition and Literary-Critical Study of the Manichaean-Sogdian Parable-Book. Beiträge 

zur Iranistik 42. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2017. 
 . ، هماندهخدا 1725
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و  سنبا،، ای شاهنشاه شاهپور هویهگویدی یک زرتش تی سخن میدارد در باره به روش ن توانیم دید کو مرد ترسا

کو دین    یخواند  اشرو ره گبران، پییو زند و اس تا گزارد  مس یحی و ترسا نیست و کیش سپید اورمزد ورزد  اوزان رو کو  

اش،  بار نکوهشنیگ سخنگزند و  و برای افزودن بر    دژکیشی ترسایان بودی  نشنِ پیش از رواگی   نس یپیکهن شهرس تان  

.  2هست میان گبر و ترسا    و دگرگی   دی . جُ 1پس:  گبرکی" سخن وازد.    ای نیز بر ته آ ن افزاید و از "ره گرانه کاف کوچک

 . گزارند وس تاو  د ورزندداران کو زنگبر برابر است با زرتش تی و آ ن کیش 

 ورزیدندتر شاهان زرتش تی بر آ ن خدائ میسرزمین کو پیش - ی غزنه، ، زادهو نیز عنصری را داری کو به محمود

هشدار دهدی از جشن مهرگان کی آ ئی    ،-ای نمودههای شاهان بهدین غزنه است کو در ذیل بهو گواه ما ابر این خیر سکه

 گبران است پرهیز کندی: و رسمِ 

  رسم گبران   ]= مهرگان[ رسم    ن یو ا  نیمرد د  تو/خسرو بهمن  ییآ    اندر   دولت ه  ب/تر بودیتو قو  یی آ    دمیکه د  یچن" .⸭.

پس: مهرگان، کو به دانیم جش ن بودی زرتش تی، رسم و آ ئی گبران است،    1726" .رفتن  رسم گبرکانبر    یداره ن   روا/است

 چیون، گبر همان زرتش تی است. 

 ، نماد آ فریدون شاهان با تاج گاونشاننشان، شاهی ناش ناس از دودمان نیزککدهی آ تشسکهغزنی: 

 ی یازده تا دوازده پس از کوروش سده

 ( Classical Numismatic Group)کان، امرگانیگ: 

 

 
اما شاعر چاپلوس   داش تهینژاد آ ن را بزرگ مترک  یجشن سده اراده شده که محمود س بکتک   جانی در ا".  ⸭.، همان، و افزاید:  دهخدا 1726

 ." است   دهیآ ن را رسم گبرکان دانس ته و نکوه  یدربار
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 همو، نمای نزدیگ 

 
  :ی گبرانپذیره رام  یهدر درّ  ی محمود و جنگ وس تایشن در  ی عنصرنیز باز 

درّ   ز" .⸭. از  و  حدرام  گر  رام  شن ه ب  یهم/ کن  ثیه  از  گوش  لشکر  بُ گبر    س پاه / مضطر  شادن یماند  چو  در  و  د 

 1727" .کبر گبرکاندجله ز اوداج  رانده ب/زدانینصرت ه گشود آ ن بهب گانیخدا/ه محکم چو سد اسکندرآ ن درّ  نهاد/جوجیا  

 افزاید: ی عنصری از پس سرودهنامه خداوند لغتلیک در این جا 

آ نان را   ی. اما عنصرباش ندیم برهمن ییآ   وانیر جنگ محمود، هندوان هستند و از پ دانیهماوردان م  جا نیدر ا" .⸭.

 ." کفار عنی ،گبرکان خوانده

در  انو  1728ی میث ویزورد و ناراست، زان رو که مرد مسلمان، ای دهخدا، از این آ موزهکه آ شکارا سخن است اَ 

. هندی به  2. هر کس پسوند هندی داش تی یا برهمن بودی ایا بودائ  1:  کندی کو  رویتبار جاافتاده پییپارسی  محمدیانِ   ویرِ 

 اند کو در روزگار او.  اشمار بودهمزدیس نان هماره آ ن چنان اندک و کم .  3ویمند انیرانی بودی 

 
 . ، هماندهخدا 1727

،  ' -میت 'در همی راس تا،    .شده«، »ناراست«، »دروج« ]...[  جاجابه:  میه/میت»   .⸭.:  ōϑmi/-haϑmi-  پارسی اوس تائ، از  ' -'میث  1728

 . 916تر نکهن. ب. وازد. برای بیش «، »افسانه« میتخت» در چم
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 کان()امرگانیگ  ربوده شده به دیرندس تان کلولند ولسوالی بونیر، هنر سیس تانی: پیشاور، 

Scythian soldiers dancing. Cleveland Museum of Art. 

 
ست و نام کشور هندوس تان نیز چنان سیس تان، گرجس تان، بلوچس تان،  ای ایرانی، جُد از این که هند واژهکسان

هست میان هند   دیو دگربو  دیسالاری کشور ایرانشهر بودی و جُ ش ناسی دیوان کردس تان ایا اباریگ، برخاس ته از اس تان 

بهارات نه  ، و  امروز  میبدین  چه  آ ن  کو سراسر  و  اندیش ند  آ یدیکشمیر  خوانده  افغانس تان  و  تنها بخشی  پاکس تان  نه   ،

این که عنصری به  دیگر  و    1729  زرتش تی بوده است.نیز هماره  اش  در بیشینه  ناپذیر از ایرانشهر به شمار رفتی، کهجدائ

گر آ ن که گفتی، مهداش تی که به جای برهمن و هندو، گبر بهش ناختی و نیازی نهمیان برهمن و گبر را بهو انیائ  نیکی جُدیِ  

افتد.  دانیم راست نیبه جای آ وری. کو بهو انیرانی  آ ئی مهرگان را نیز کو آ ئی گبران خوانده است، آ ئین برهمن  بر این باش یم  

 
ها شهربایا بزرگ(  atrapaṣmahāk/महाक्षत्रप)  هاشهرب مها همان    ، ایهای شاهان سیس تانیبود و باش دودمانما در این جا باید به    1729

های بزرگی از ایران اوشستری و بهارات چهار تا نهُ پساکوروشی بخشی  کمابیش نیم هزاره، از سده  وک   اندیش یمدر اندرونی بهارات نیز بی

و این سان، بهدین ایواز پدیده ای نه    روشن است کو بهر بزرگی از اینان و رم زیر فرمان شان بهدین بودند  . را زیر فرمان خود داشتند

های  و به ویژه مهرازی و هنر بازمانده از ایشان به گستردگی در نسک   هاشهرب . ابر این شاهاندر پنجاب بزرگ کران اومندی یابد بود کو  

 ، (Nahapana)شاه   نهپاناش،  پوس  (،Bhumaka) شاه  بومکبا شاهانی چیون    ی ایرانیهان دودمانبرون ماندن ای   ای.پسی سخن واخته

(  īśvaradāta)  شاه  ایشورداته بود، ایا    (Dakṣamitrā)   شاه   میترا دخشه زاده شدن  (  Dīnīka)  نبامبیش  دینیک اش اباگ  که برایند زناشوئ

  ست برامده از گسست قادس یهایکاس تی اند،  شان کردهاز خودآ گاهی ایرانشهری که کسان زیر نام نادرست هندواسکوتی پنهان  ،و اباریگ

 . های ماهروز ایرانشهرو پرپر شدن برگ
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، در  هم از گبر سخن رفتی و هم از هندو، پس هندو  ،اهی آ وردی که در آ ننگرشنیگ آ ن که دهخدا خود از بابا طاهر گو 

 توانس تی بود: هرگز گبر نه اش،چم دین ش ناختی

ملت که   هره  ب/اگر گبر و مسلمان   ،هندو   اگر / انیماز ته ا  یمپا و دست  بی  اگر/انیماز ته ا  یماگر مس تان مست"» .  ⸭.

ور    و هندو   یو ترسا ور مسلمان! اگر گور  ی اگر گور »  .»گور« آ مده  هااز نسخه بدل  یار یبس    در«،  انیماز ته ا  یمهست

اراده شده در    ، زرتش تی ی گور در لهجه  لر   یا از گبر    جا   ن ی که در ا   داست ی پ «،  و ترسا ور مسلمون  ی مسلمان! اگر گور

 1730". هندو و ترسا و مسلمان ف ی رد 

 کوروشی  990-249شهریار گندهار، ه، شانشان بهرام کوشانکدهی آ تشسکهگندهار: 

 ( Classical Numismatic Group)کان، امرگانیگ: 

 

 کان( )امرگانیگ  پساکوروش 8ی سده ، Nāgārjunikoṇḍaشهرس تان بان سیس تانی، بهارات اندرونی، اس تان اندره پرادش، دو کوشک

  

 
 ، همان. دهخدا 1730



 
- 584 - 

 

کشد میان میواای روشن  او نیز کشه  ، لیکبودس تیزترین مردان زمان خود  ایرانی، که از  را داری   سعدی نیز  و  

 :ترسا با گبر

از خزانه  غ   ییمکر   یا" .⸭. ترسا  گبر / ب یکه  که با دشمنان نظر    تو /محروم  را کجا کن  دوس تانی/ خور دارفه ی وظ   و 

 1731ی." دار

 :یو چیون گزارد یرس ید ظفرنامه  یسپس به نویس ندهدهخدا 

کتابی  زا یر میم ابراهفرمان  ه  ب  یزد ی  علی  نیالدشرف"  .⸭. شاهرخ  تار  پسر  آ ن    وریمت   ییگشاجهان  یخ در  به  و  نوشت 

هَ. ق. کتاب بزرگ    828تا در سال    دیکش    یپردازدر آ ن هنگام چهار سال رنج عبارت  ی زد ی  علی  .»ظفرنامه« نام نهاد

  نیالداست که نظام   یگری ظفرنامه، ظفرنامه  د  ن یا  کار  ه  یپا  1732.دیرسان   نیاپاه  ب  یقران تتارصاحب  ییرگخود را در جهان

 
 ." خود از دشمنان خدا پنداش ته است  أکانیرا مانند ن  نیاسوی ع  یسعد  جانیدر ا". ⸭.، همان، و افزاید: دهخدا 1731

روز ایرانشهر پساتازنشنیگ. و  زمان بیانی است از دریافت نابسای او از پیچیدگی ماهاین سخنان دهخدا نادرست نیست، لیک هم 1732

تخمه است و برامده از با آ ن که مغول  کده،ی آ تشکنندهکُش و ویرانخوار زرتش تی کو همی مرد خون  بودیها این  یکی از آ ن پیچیدگی

شود و جنگ او با قیصر سلیمان چلب، نمودی گرفته شود از ی ایرانزمی خوانده مینمایندهناگاه    ی ایران و توران،سرزمین بیرون از پهنه

  ←!  ]= انیران[ جنگ ایران و توران

و   گشت   خوار   در نظر روزگار   و تورانیان   ایرانیان   بزرگ   جنگ   مبالغه   بییافت که    اشـتعال  به نوعی  محاربه و قتال  و نیران...  "  .⸭.

راند، شش قوشون  همحمد سلطان، برانغار دشمن را ب  زادهیر و در آ ن زمان که ام ]...[ ماند.هو اسفندیار را اعتبار ن رس تم خوانهفت  داس تان

  یبا لشکر قول متوجه آ ن محل شد و س پاه شاهزاده را از آ ن بلند  دی ز یبا  لدرمیبرآ مدند و ا   -بود  شانی که محل ا -تلّی   یلشکر شاهزاده به بالا

پ   شانی برآ مد و ا   شانی ا  یرانده، به جا  به شاهزاده  آ ماده با  یزوبا  وستند،یچون  آ ورده، جنگ را    " .س تادندی جلادت به جانب مخالف 

   (1045ب.  یزدی، ،ظفرنامه)

   :ی هم ایران و هم تورانگاه گشاینده نیز

  و   بلاد   ها به نامه فتح   و   اکناف مملکت روم  اطراف و  لشکرها به  قران صاحب   حضرت  فرس تادن  در   گفتار  ه.ق(805)"  .⸭.

   نیز:؛ (1053)همان، ب. ..." توران  و   ران یا   امصار 

از    د یراه بسطام و دامغان توجه فرمود و چون به جاجرم رس  بعد از فراهم آ مدن عساکر به سعادت و اقبال سوار شد و به  "...  .⸭.

که س پاه خراسان به راه شاسمان و استراباد و    دی توكل قرقرا آ مد و فرمان رسان   عبور نموده بود  حونیکه در آ ن وقت از ج   -اعلی  یاردو

شاهزاده برحسب فرمان عنان عزم به صوب شاسمان تافت، و در    بزرگ از بسطام و دامغان خواهد گذشت.  یروند، که اردو هب  یسار
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زحمت به دولت و    تلف گشت و بعد از بس   اریبس    یمهلک چهارپا  یهااهیآ ن راه به واسطه صعوبت طرق و مسالک و علف و گ 

سلطنت    ریکه مس تقرّ سر   -به سمرقند  ی زمجهت ضبط توران لطان را  محمد س  زادهیر ام  ،یممالک آ را  یو رآ    دند،ی رس    وزکوهیر به ف  یوزیر ف

   (997)همان، ب. ."گذاشت هب -بود

، و  شود  هم خداوند هند و چیروای هفت کشور جهان بود،  آ ن گونه که جم فرماناش،  هایو در جائ دیگر، پس از پیروزی

   توران:و روای ایران هم فرمان

خداوند  دار دریادل دادگر، کزو گشت پیدا به گیتی هنر/قران/جهانزمان شادمان، به فیروزی شاه صاحب "زمی خرّم است و   .⸭.

؛ در همان (1156)همان، ب. اش مزّین ورق." ازو شاد باد دل اهل حق، جهان را به عدل/زمیهند و خداوند چی، خداوند توران و ایران 

   راس تا:

)همان، ب.  ..."  فتیا انضمام    و توران  ران یممالک ا   گریبا د مسخّر فرمان بندگان درگاه ما شده،    مملکت رومتمام    یی اله   د ییبه تأ  "  .⸭.

1164)   

گسترد، مینهو رنج و اندوه  ، جز مرگ  دردی و شادمانیو بی  مرگیی بیی جِم گسترندهآ شامی که وارونهبه دیگر سخن، خون

  از جم: ،)نکپا.( روایان قجر ای چند پس از او فرمانچنان که سده، آ ن گرددنمودی می

ش به رسم نثار  .اآ ثار  ونیبر فرق روزگار هما  یزواهر جواهر اجلال و تمک   یدر چهار بالش چرخ چهارم  دیخورش    دیجمش  و  "  .⸭.

برتر از ابر   ش.اسر/هفت کشور ورا بنده بادجهان  /اند از نخست قران دادهبه صاحب /خراسان چه باشد جهان را درست ]...[   ت یخر یم

 نیز:  (؛ I.506)همان، ..." بارنده باد

گردونکین "  .⸭. پادشاه  حضرت  جهاننام  خسرو  اله،  نظر  منظور  جوانجاه،  مز بخش  تخت،    ر یسر   نیّ بخت،  و  سلطان  تاج 

 نیز:  ؛(I.13)همان، " .ریوز.خاقان آ صف ،ر یسر . د یجمش  

ن   شایدر مصلّا   در رکوع و در سجود  خضر خضراپوش عالی"  .⸭. او خورش    کرده/زمان  کی  خالی  ست ی ز طاعت    د ی از هربام 

   (I.15)همان،  " .مکان  ی کردار .د یکرده در هر برج او جمش  /طلوع یساررخ

و به ایران و توران اندردواریده    ون آ مدهی آ ریائیان بر پهنهآ ن سوی  کو چیون که زبرتر واختیم از  و ابر نیای ایشان، اغوزخان،  

 بود نزد آ ریائیان:   ش یدتای جم همنزد مغولان  چیون دارند کو است، 

ها نهاد که هنوز  اغوزخان اصناف اتراک را لقب ]...[    ملوک عجم  ان یبود در م   د یمثل جمش  [  مغول ] ملوک    ان ی اغوزخان در م "  .⸭.

   ( I. 50)همان، " ..هیر و قبچاق و قارلق و خلج و غ و قانغلی  غوری بدان مشهورند: مثل ا

کو این نشان دهدی ترکان    و باز نیز ابر اغوزخان نزد خواندمیر خوانیم کو پس از گشودن ایران و توران به مغولس تان بازگشت 

 : دانستندیو ایلخانان خود را تورانی نه

حبیب )بازگش ته بر مس ند دولت نشست..."  یورت اصلی"چون اغوزخان از تسخیر مملکت ایران و توران فراغت یافت و به   .⸭.

   (III.9، السیر

گر و مه  -،  نامیم  ترکان سپیدچه ما  یا همان   ،' تورانی  ایرانیانِ 'به چم  میان ترکان  اندر باشد  دی  نیک روشن است کو جُ بسا    پس

تبار  داهی  های آ ریائو همانا    ایشاننژاد  از  ،  قجرهم نیز  عثمانی و  -دار به غزنوی و سلجوقی و صفویترکان نام  هرویسپ   ،ای چند خُردجزینه



 
- 586 - 

 

 

و پارس یگ و   واژه هایی گسترده از پهلوانیگ و سغدیوام داشت  نگه همان نیز با  و  )  باش ندآ لتائ زبان شده    ، لیکتبارپارتسغدی.  <تبار  سک<  

ای  ،  'مغولان '  به چم، و ترکان  -  (ای نازک از آ لتائای از پارسی دانیم با رویهتوانیم، برای نمونه، عثمانی را زیر شاخهای که ما می سپس پارسی، به گونه 

نیز به جای آ ورده شدی  تبارخوانیم، به ویژه که این جُدتخمگی و انیرآ گاهی در پیوند اباگ ترکان زرد نزد دبیران ایرانی ترکان زرد چه ما همان

   کس نیست جز تور، پسر آ فریدون: ،گذراندو فرزندان اغوزخان را از دم تیغ می  کندو آ ن کس کو مغولان را سرکوبی می

بیان شکست یافتن  "  .⸭. به ارکنه .ایلخان از تور بن فریدون و گریختن پسرگفتار در  قیان در مصاحبت یلدز  : بخش یان قوناش 

، آ ن  بعد از فوت اغوزخان مدت هزار سال اولاد امجاد او به دولت و اقبال گذرانیدنداند که  بیان آ وردهنشان و بتکچیان فصاحت بلاغت 

و تور بن فریدون بر ایلخان غلبه کرده اکث    ن را به سر حد زوال رسانیدکار به مقتضای عادت خویش آ فتاب سلطنت ایشاگاه س پهر س تم

]= ایران بالا یا توران کو  و کیفیت این واقعه چنان بود که چون تور بر بلاد ماوراءالنهر و ترکس تان    گذرانیددریغ به ذریت اغوزخان را به تیغ بی 

که بخشی از  ]به دیگر سخن، هنگامی که تور پسر آ فریدون توران را  استیلا یافت  از سوی اغوزخان گشوده شده بود[    ، ای پیشهزاره   میرخوند،از روزن 

با سونج خان تاتار متفق شده، عنان به صوب محاربه ایلخان تافت و بعد از تلاقی فریقی و غبار  از مغول بازپس گرفت[،  کشور جمش ید بود  

ه پای مکر و فریب گریزان شده در دو فرسخی معسکر ایلخان منزل گزیدند و روز دیگر به یک ناگاه جنگ و هیجان شی، تور و سونج ب

ای مبالغت  اش به مرتبه.بر سر مغولان تاخته، رایت نصرت برافراختند و ایلخان را مغلول ساخته، در کشش و کوشش و قتل و خون ریز

ماند و این چهار کس خود را در  از آ ن قوم زنده نه سر حلال ایشان متنفس و دو همنمودند که غیر از قیان بن ایلخان و پسر خال او تکوز 

میان کش تگان افکنده چون شب درآ مد بر اس بان بادرفتار سوار شدند و راه گریز پیش گرفتند و به هنگام دمیدن صبح به موضعی رس یدند  

و آ ن چهار سوار به زحمت و مشقت بس یار بر قله آ ن   ]...[داشت  که کوه انبوه بر اطراف و جوانب آ ن محیط بود و یک راه صعب بیش نه

آ ثار و نخجیر و    گوار و اشجاری یافتند مشحون به اثمار حلاوتهای خوشهزاری دیدند مش تمل بر چشمجبل برآ مده در آ ن طرف مرغ

]= که همان مغولان ایا ترکان زرد  شمار بود لاجرم همان جا رحل اقامت انداختند و ترکان  سایر جانوران شکاری در اطراف و جوانب آ ن بی

قون به سر برده از نسل ایشان  مدتی مدید در ارکنه  تکوزو    قیانیعن کمربند. القصه    ]که به زبان مغولی[گویند،    قونارکنه آ ن منزل را  باش ند[  

به لغت  مسطور است که    جامع التواریخ رش یدیگشتند. در    قیاتخلقی نامعدود در وجود آ مدند و قبایلی که از ذریة قیان بودند موسوم به  

سم موسوم و قیان به سبب کمال شجاعت و دلاوری به این ا   مغولی قیان عبارت است از س یل قوی که از فراز کوه روی به نشیب آ ورد

 ( III. 10-11، حبیب السیر) خواندند." درلکیظاهر شدند  تکوزاست و اقوامی را که از صلب  قیانجمع   قیاتشده بود و 

فراسوی   ،ترین بخش آ نمغولس تان کو نیمروزی"یورت اصلی" =  شان به  ای قون و بازگشت  و سپس برون آ مدن مغولان از ارکنه

 مرز ایرانشهر در تبت باشد: 

چون قبایل و اقوام قیات و درلگی بس یار شدند و مقام بر ایشان تنگ آ مد، عزم  :  قونبرآ مدن قوم قیات و درلگی از کوه ارکنه " . ⸭.

بس یار به آ ن ض کردند و از چرم گوزن  آ مدن کردند و در ممرّ ایشان کوهی بود معدن آ هن و راه گرفته بود. هیزم بس یار فراهم آ وردند و فحم 

 دمیدند آ تش بدان سان که دود: »نظم  ها زدند و دم دمیدند.یک به مقدار پنجاه من و آ تش در آ ن  صد دم به دهن خود ساختند هر  هنُ 

ن کوه را چو آ تش ز باد اندر آ مد به تاب روان گشت بر خاک آ هن چو آ ب به سعی بس یار، بعضی از آ  «،  خرگاه چرخ کبود  س یه کرد

و به تاتار و دیگر   درآ مدند - که وطن آ با و اجداد ایشان بود  - به دیار مغول جا کوچ کرده باز    گداخته، راه ساختند و بیرون آ مدند و از آ ن

هی  جنگ کردند و آ ن مواضع را از دست ایشان بیرون آ وردند و چون استیلا یافتند گرو -که به زمی ایشان درآ مده بودند فروگرفته -اقوام
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 یگرو س تم  دادبی  یخبرد و در سراسر آ ن تاریمهن  ینام  یکتاب خود از آ ن شام  ی جا  چیدر ه   یزدی  نیاما ا  ،کرد  فیتا ل   یشام

 خوانده است.  یزدیاو را ا نیماهر  یآ ن درنده  تتار را س توده و همه کردارها دلیو س نگ

 د یارا با صلوات و سلام    نیاتاز  یدادها از ما بی  س ندگانیی نو   ،رانیعرب بر ا  یلا ی از است   پساگر دو سه قرن  

مکرده بوده است.   یگفت تعصب سام  توانیاند  آ نه ن  رایز   1733آ نان  ن   توانستند  به  پ   شانأکان یچه  قرن  رفت    شیدر چند 

 

  ، «دو قوم انتساب به پیش مغل باشد اندر حساب که دارد بدین هر: »نظم  که در بیرون بودند در خطاب خود را داخل مغول گردانیدند.

و دور آ ن هفت و    ، و زمی مغول در طرف مشرق است و از آ بادانی دور   .نه آ ن کس که از راه تزویر و فن بدیشان کند نسبت خویشتن

ش تا سرحدّ خطای و غربی تا زمی ایغور و شمالی تا زمی قرقز و سلنگای و جنوبی تا زمی تبت و اکث  اقی هشت ماهه راه؛ طرف شر 

 ( I.57پیشی،  یزدی، ،ظفرنامه )  ."قوت ایشان از شکاری بود و لباس از پوست بهای و س باع

اش  توانگردانی کامیگ و آ گاهانه نهپنداری را که چیزی جز خودپارسیخودجمنِ  ی ابررَوِش  و ایدر، چیون که در بالا واختیم، دنباله

 گیری، آ ن هنگام کو ابر سلطان فتحعلی شاه سخن گوید: روزنویس قجر، عبدالرزاق بیک دنبلی پیی میشمرد، نزد ماه

حضرت فتحعلی شه کز  ]...[  فرمای بن آ دم بر تخت پادشاهی  ، فرمانخسرو ترک و عجم "شاهنشاه اعظم، مالک رقاب امم،   . ⸭.

]...[  ، خورش ید است و بانی معدلت  جمش ید سلطنت ]...[ حامی اسلام  ]...[  وجود.اش از ازل/فیض روح قدس و ارواح مطهّر ساختند  

ی  های دوره های اول ایران و روس به ضمیمه تاریخ جنگ ، تاریخ جنگ مأ ثر السلطانیه)عبدالرزاق بیک دنبلی،  ..."  شاهنشاه جم]...[  سلطان سلاطی  

 ( 28، ب.  1383/21389نژاد، تهران، دوم از تاریخ ذوالقرنی، تصحیح و تحش یه: غلامحسی زرگری 

ماه ایران و روس میماتیان یاد شده کی از مهندترین  نبردهای  ابر  اش "نایب  میرزا، کیباشد، به فرمان شاهزاده عباسروزها 

   شود:خواند نوش ته کرده مینة و لخلافه، ولیعهد ایران" میالسلط 

السلطنة و لخلافه، شاه قاجار، به فرمان نایب س تان، شاهنشاه صاحب قران، السلطان فتحعلیمهد خدیو گیتی "در عهد خجس ته . ⸭.

کام شاهزاده  ایران،  عباسولیعهد  مولانا کار  فحرالمحققی  آ یات  بلاغت  منشات  از  السلطانیه  مأ ثر  به  مُسمّی  مس تطاب  کتاب  این  میرزا، 

خورش یدی تازش ن،    1204]= بهمن/اسفند  هجری.    1241نطباع دارالسلطنه تبریز انطباع یافت. شهر رجب س نه  عبدالرزاق دنبلی در دارالا

 (  25)همان، ب. " ترسائ[ 1826فوریه/ژانویه 
را  پرسد چهمیاو نه  ایا بیهقی باید "تعصب سامی" داش ته باش ند؟  ، غزالی،چیون تبری  را نویس ندگانیپرسد چهمیدهخدا از خود نه 1733

  ها تازی بودندگر اینباید بهدینان را دشمن نامد؟ مه  مزدیس ن برامده است های مهی  مردی چیون سعدی شیرازی کو از یکی از خاس تگاه

مغان و یاد خسروانی  ی  سر دیوان خود را از آ موزهشهری او، مغ شیراز، دو سده پس از او سراگر همو مه  ؟جنبدشان بهکو رگ سامی

توانستند نان به نرخ روز خورند و "تعصب سامی" از خود نشان  گر فردوسی و خیام و سهروردی نه میانباشت؟ مهجم و کیخسرو نی

  یثیه شدن تا کی؟نکیرای راس تی و هَ  دهند؟
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گنبد و   یوریمگرفت. خاندان ت   دهیشن هو ن  دهیدهرا ن  یسهمگ  ویرفتار آ ن دگونه  هچ  وریمزمان ت هم  یزدی  اما علی  1734. بندیادر

 1735." مانندهبهره ن  بی  نیالدشرف  فیمزار شر   رتیا»گبر و ترسا« از ز  یهادبس تان  فتگانیاساختند تا پرورش  زدیدر    یبارگاه

 را به نادرست به چم کافر گیرد: یاد را به همان بهان زبریاد دچار شود و گبر و سپس باری دیگر همان میث پیشن

 : کار برده استه کافر ب معنهدر ظفرنامه در نظم و نث لفظ گبر را ب یزدی علی  یهم یبار... " . ⸭.

گبران    ی سرها   ز/س نان را ز نصرت بهار  نهال/خون س نگ آ ن درّه مجموع لعل  ز/نعل   ریکافران خاک شد ز   تن»

هندوس تان   ز/دیداران چک بس خون که از زخم  ز/آ ن دره با قله  کوه راست  شد/ خواست ه ن   گر ی بس گبر کافتاده د   ز /برآ ورد بار 

 1736" .دیرس   حونیخون به ج 

 
کشی هنوز  تر بودند. دودیگر آ ن که، زرتش تی آ ن نویس ندگان به تازشن نزدیگجا. چه، نخست آ ن که  و این نیز سخن است از بنیاد بی 1734

یشان در کش تار پایوران ارتش شاهنشاهی شادمانی   57گنان و نویس ندگان یاد شده، چنان که هم و سخت رواگی داشت  یافته بودپایان نه

پایمی و  میکردند  "بیشکوبی  فریاد  و  بهنمودند  میتر  از  دادند،  کش ید" سر  دس تگاه  و    (rānemān  :machinery)رانمان  خود، بخشی 

  نیوشا اش اش جوشا و گوشخون شنیدنیز کو هر جا نام گبر میزمان تیمور دانیم، تا چنان که داد، گران بودند. این بیکشی تازشنزرتش تی 

 نشی کردندنطعکو سدها هزار زرتش تی را  صفوی نیز    زمانیدژ تا  یافت. چنان که  پایان نهشد،  تیغ می  گیرا سیاش  دست و    برُّااش  دندانو  

. از  روان بودتا قجر نیز  همی  مجوس  جوی خون  آ گاهی داری کو  و    .یافت پایان نه،  نمودندو بازمانده را یا به ازده فرس تادند ایا که مسلمان  

گردان اروپائ های جهاننامهکه خود به درس تی با پیروی از کارداگ  نامچشت ،  بیوسا توان بودها  دهخدا بیش از اینمردی چیون  دانشنیگ

 تا آ وام صفوی یاد کند:   و پرُگستری ایشان همه چیز را دیده بودند، از انبوه بودن ایرانزمی از زرتشتیانتن که به چشم 

ها  کدهآ تش نیفارس و خراسان از ا یهایکوه البرز و سرزم .بود برپا اریبس   یها کدهآ تش رانیتا زمان شاه عباس در سراسر ا" . ⸭.

بود جا   .برخوردار  م   ران یا   ی همه  این   ستندی ز ی گبران  بودند؟[]آ یا  ترسا  یا  و  برهمن  و  هندو  نیز  را    ، ها  آ نان  عباس  و    سره ک ی شاه  کرد  نابود 

  ی هزاران هزار از آ نان به هند رو  . روند   ون یر ب   ران یاز ا   یا ند و  ی اسلام درآ    ن ید ه  ساخت و آ نان را ناچار کرد که ب   ران یآ نان را و   یها کده آ تش 

   ( نمای صفویی پسی، بوم ؛ نیز نک. برگه)همان جا..." آ وردند

 ، همان. دهخدا 1735

ما بر این نیستیم کش ته شدن ترسایان به دست مسلمانان را زیر پرسشن بری    ارزان دانیم یادآ وری این مهند را کیافزودنی ، همان. دهخدا 1736

نصرانی    گرفت، به همان سان کی  یبایدخواه به چم نصرانی و برهمن نهو نادیده گیری. هرگز چیون نیست. سخن ما روشن است: گبر را به دل

آ وامی که  توانیو برهمن را به چم مجوس نه آ شکار است کو به  آ ن است، و گرگی  گزارد.  پنجم خدائ   {ِبغداد }بگراتشاه، پوسِ  سخن از 

جای پای تیمور نهاد  خویش  راند و عباس صفوی پای  تر، کو لهراسب شاه بر کاخت فرمان میو ایا یک سده سپسداشت،  یگرجس تان م
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ایرانشهری گرجس تان را کُشت،  تن  بیش از سد هزار  و   پرس توی   منیدار های گرگور تاریکای چند از دژکنش ن سدهاز رم  نینو،  و 

به میانجی تیغ گجس تگان مهران و  در گرجس تان و ارمنس تان   و اهوراکیش ی مزدیسن از توده مهین بخش گذشت و چیون، می ایکتپتوکه

ه همان  ببه همان سان کو  جز این،  .  ، لیک ایواز بخشی مهی، و نه همهبودندگش ته  ترساکیش  ی این دو  های گستردهریزیتیرداد و خون

سدها هزار  هنوز    ،و رواگینیدگی اسلام  بود شاه و دهیویِ زرتش تی ی نه، پذیرهخراسان و خوارزم و پارس و آ ذربادگاناندر هند و    هنگام

. پس  زیستندها فرزندان خورش ید میبه هماگ روس تاگ ها و شهرس تان نیزو پذیره ی رواگینشن ترسامنش ن گبر بوائ داشتند، به قفقاز 

ی  ، ترساکیش است، کش تهایا لهراسب   تبار آ ن کوست، گرگیآ ن جا کو سخن از به س یخ کش یدن سر گبران است، هم اگر شاه پارسی

  .ی ترسا را به گبربایس تی گرداند، آ ن چنان کو کش تهنه گبر را به ترسا

و دغای داود، برادر گرگی، پوس لوند، به کیش و میهن    ی عباس صفوی از رم گرجیو ایدر آ زندی از کش تارهای بیمارگونه

 : خویش و مسلمانی پیشه کردن و نزد عباس رفتن 

  الاجمال نهج  علی  رابع  مرتبه  عیوقا  و  مأ لیر خ  ورشی  نیا  احوال  شرح:  گرجس تانه  ب   چهارم   مرتبه   مکان جنت   شاه   حضرت ی  لشکرکش " . ⸭.

و   روم  ممالک  روايفرمان  نیما سل   سـلطان  و  مکانجنت   حضـرت شاه  یب  یما ف  کهۀ  تسـعمائ  و  یس ت  و  سـنه احدي   شـهور  که در  ست آ ن

شـکنجه    طرف در  که از هر دو   گرجسـتان   ت یا از ولا   رفتیپذ  ییتع   و  صیتشخ   سرحد  دس تور و  فتهیاشام امر مصالحه انعقاد    مصر و 

های عثمانی زیر کوبه بود[  هم از سوی ش یعیان صفوی و هم از سوی س نّ   ، این اس تان کهن ایرانشهر، گرجس تانسخن،    اباریگ ]به    و غارت بودند  قتل 

  ی فرمافرمانه  ب  طرابلس  و  طرابزون  حدود  تا  نیاکور   و  نیاداد  و  آ چوق  باشی  ت ی ولا  ،گرفته  تعلق  طرف  نی اه  ب  کاخت   و  لیکارت   و  مسق

   .گشت  روم متعلق

از    پاي  جست یم  گاه فرصتی   برده بود هر   پنـاه  ع یرف   جبـاله  ب  قزلبـاش  مبـارزان  غی ت   یم از ب  که  لیکارت   والی]= لهراسب[  لوارصاب  

 جنـود  یرو تسـخ  تصـرف  طهیح ه  ب   که  محـالی  و  سیتفل   ت ی ولاه  ب  دست تعرضو    دی رس ـیظهور مه  ب  ازوی  انـدامبی  نهاده  ونیر ادب ب  رهیدا

  متعلـق   بـدان  آ را جهـان   ی رآ    نمودنـدیاو بـازگشت مه  ملـت ب  و  شیمـوافقت ک   جهت ه  ب  یزجـا نو مردم آ ن  کردیقزلبـاش درآ مـده بود دراز م

ه  ب   گرداند  اسلام   ممالک   ه یم ضـم   او را   مملکت   كل   نموده   ش یاند ضـلالت   شان ی بدک   آ ن  صوب افراخته دفـع   بـدان   ت ی آ  فتـح   ت ی گشـت که را

  ه ی جز   بر بقه  سـر   انـد الارض ی  نف  و   مفسـد  مـاجوج  و   ـاجوج ی  ان   صـدق  مـا   که   ـان یمابی   از مشرکان  کس  هر   ، ۀ کاف   ی لمشرک   اقتلوا   یمقتضا

  بدان   ت یآ    فتحت ی را   ت یطو   حق  ت ین   نیبد  براندازند  ت ی ولا   را از عرصه آ ن   ضلال   اهل   ات یح   اد یساخته بن   حکم   را برو   یز ت  غ یت   رد آ  نی در   ی ده

و    هاشهی در ب   نشان ظفر   نیا غاز  س نان   و  وفیس    یماز ب   ر یاد  گشت کفار آ ن  سـپاه اسلام  نزول  ترابلو محل  چون  و  حرکت آ مد  صوب در

  تحصن  عیمن  یمت ی حصارها و ع یرف  جباله بی گروه گشـته بود پراکنـده دشوار آ ن قیسوار از مضا و ادهی پر درخت که عبور پ ی هاجنگل

  غ ی در بی   غ یت ه  دست آ ورده ب ه  گروه را ب گروه رو نهاده    جنگل  و  شهی دوش افکنـده بر ب   بری  و مردانگ  توكل   سپر   جهاد   معرکه  مبارزان   و  جسـتند 

  ترابلو از وجود   ت یساحت ولا   چونو    ]...[ه  گرفت   ت یم غن   شـمار اغنام بی   و ی  نموده مواش ـ  یر اسـ  را   شان ی ا   و فرزندان   زنان   و   دند یگذران ی م

بینیم کو صفویان همان  ]= کش تار همگانی از زن و مرد و کودک و جوان، و نابودی بوندگ به ش یوه ی تیمور. چیون، می   ـد یگرد  پاك  آ لود مشـرکان   شـرك

صـعب  ی  ها حرکت آ ورده از راه در  تخت لوارصاب اسـت یکه پای،  جانب گوره  را ب  اقبال  کوکبه  کرد تاتارهای تیموری را پیشه خویش کردند[ روی

 ]...[  شد فتهکار رُ هناب گبران خار وجود و  خس از یزن ت ی ولا عبور نموده عرصه آ ن درخت  پر قی و مضا
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نگرد کو برای یک مسلمان، یک گبر نیز هماره کافر است، لیک هر کافری هماره گبر نیست.  میهیچ بدین اندر نهو  

در بخش نخست، کافر   کافرفردید از  آ هنگ و  افزوده شده است،    گبرپس در زمانی که در بخش دوم از چکامه، زاب  

 ترسادر بخش نخست    کافر، فردید از  نصرانیشد  آ ورده می  گبرو به همی آ ئی اگر به جای    زرتش تی است نه هر کافری 

نه  می و  که دهخدا چهمجوسو    گبربود  این  نهگونه چیون روال چیمیگ و روش ن را  .  در  اش  بودی و هیچیابا و گیرا 

 زبرتر واختیم.  کی دانیم، به همان بهان  بوئیدتوانس تی نه 

 

 

:  انیبن .ابد   دولت   اي یاول   دست ه  ب   پسرش  خان ون ی سما   گرفتاري   و ]= لهراسب[    لوارصاب   شدن   کش ته   از   بعد   ان یگرج   وال ح ا  تتمه 

  وسـته یپ   طرف بـدو  هر  از  گرجی  سـر برد پراکنـدگانه  ب  یگور  در  سال  پنج  چهار  شـده  لیکارت   ینصارا  حاکم   پـدر  یجـاه  ب  ونخـانیسـما  چون

  یرتسـخه  ب  محال  الیخ ه  ب  ۀتسعمائ  و  ی س ت  و  س نه ثمان   در  ودهیمپ   انی عص ـ  و  خلاف  قی طر   پدر   ردسـتو ه  ب  یزن  او  آ مد  فراهم  تی ی جمع   الجملهفی

  پسـر   یگرگ  .معـاونت او آ مـدنده  ب  یرکـثی  جمع  طلب نموده  نصـارا مرد و مـدد  حکـام  ریسـا  حرکت کرد و از  خـود  مقر و مکـان  از  سی تفل 

  تی جمع   ـانیگرج در معسـکر    مجملا  او آ مـد   مـدد ه  بی  جمع  موافقت ملت با  و  شی تعصب ک ه  ب  خودسـر   یاپـدر    اذن ه  کاخت ب  از   یزن  لونـدخان

آ ورد و    مشـرکان  دفعه  توجه بـی  آ ورده رو  جمع  حـدود را  جنـود آ ن  و  قرابـاغ  امراء  دی رس ـ  اغلی  ـادیز ه  ب   خـبر  نیا  چـون  تمـام دست داد و

 قتال  صف  ضـلال  فرقه  در برابر آ ن  دهیرس ـ  مشـرکانه  و ب  کرده عبور نمودند  پر  کنده بودند  دربند  در  گرجی  جماعت   که  را  خنـدقی  نیاغاز

ی  معرکه نبرد داد دلاور  انیر و دل  مرد  مردان  یانبج  از  و  دیگرد  گرم  معرکه رزم  تهیخ آ و   اندر  گرجیه  اسلام ب   جنود  انیچ چرخ  و  آ راستند

  چون   اغلی  دیاز سلطان  یردیشاهو .  پرداختنـد یم نیاحملات غاز  دفعه  ثبات و قرار اسـتوار داشـته بـ  یشـعار پا   ضـلالت   کفار  و  دادنـدیم

دهد زرتشتیان نیز در س پاه نصرانیان بودند، آ ن چنان کی عربان نامسلمان در س پاه رس تم  ]که کابرد این هنگرفت در این جا نشان می   گبران  محاربه  شـدت

ایواز ترسا نه    اس پار شدند. آ یا هماگ آ ن عربان زرتش تی بودند؟ بی شک نه. چیون، س پاه گرگی پسر لوندخان نیز ی تازیان جنگیدند و گیان فرخزاد پذیره 

 تاخت   س پاه گرجی  صف  بر  زیر و جل   بارک ه یسـپاه قلب ب  مشاهده نمود با   مثابه  نیدر معرکه رزم بـد  را  شانی ا  سـکون   صبر و  و  بودند[ 

  نفر از  هزار  کیبا    پسـر لوندخان  ی و گرگ  نهادند  تیمهز ه  بی  رو  وردهآ  صدمه او نی  تاب  انی گرج   دیگرد رس  یز ت  فلک ه  غبار معرکه نبرد ب

مخالفت    ناوران  از ی  جمع  از واقعه مذکور داود نام پسـر لوارصاب با  عـد]...[ ب  شدند  پراکنده  و   متفرق  ف یالس    یۀآ مده بق   قتله  ضاله ب  کفره

ای دیگر از یکی مرد س یاهِ دیلمی.جنم،  نمونه   ←] آ ورده    پناه   تی ی درگاه گ ه  ب   ارادتی  رو  قیتوف   دی قا  یرهنما  خرد وی  دلالت هاده  نموده ب  اریپدر اخت 

کرد و از مزدیس ن به  ی گالریوس رنگ دگر نه ساتالا پذیره گر نیای او، مهران، پس از شکست شاهنشاه نرسه در نبرد  . و مه ی یک ترسااین بار در جامه 

پادشاه با    بوسیزم  سعادت  نیدر دارالسلطنه قزو  [؟شدروم نه پیمان  گرداند و همش به پشت به تیس پون نه و یک   نمودکیشی پیشه نه ترساگری اهرمن 

داده   اختصاص  یفرزند  یسمت والاه  ب  فرموده  ت ی و ترب   او را نوازش  مکانجنت   شاه  اسـلام مشرف شدند  شرفه  ب  فتهیادر  نیداد و د

  و  سی قلعه تفل  کوتوال امراء درگـاه ازی ک یگاه  چنـد  هر و داشـتند او ارزانی ه  ب بود اعلی وانیتصـرف د  طهیح  که در  توابع و سی تفل  ت ی ولا

 ( I. 88-89 :1389زیر نگر ایرج افشار، امیر کبیر،  ،عالم آ رای عباسی ،اسکندر بیک ترکمان) داود خان بود..." مهمات و فاتق  راتق و الله
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 ، به کش تار انبوه زرتشتیان پرداختعباس صفوی ،دژخدایای که در آ ن پهنه، دژآ وامی صفوی،  1737نمای ایرانشهر بوم

ساخت و آ نان را ناچار    ران یآ نان را و   ی ها کده نابود کرد و آ تش   سره ک ی شاه عباس آ نان را    ،ستند ی ز ی گبران م   ران ی ا  ی همه جا " 

 )نکبا.( "  آ وردند  ی هزاران هزار از آ نان به هند رو   . روند   ون یر ب  ران ی از ا   یا ند و ی اسلام درآ   ن ی د ه  کرد که ب 

 

 کان نمای صفوی، امرگانیگبوم

 

 
 . 58، ب.12ی ی شماره، نقشه 1350دانشگاه تهران،  ،اطلس تاریخی ایران 1737
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 ( ' ش بکه اطلاع رسانی افغانس تان/اطلاعات عمومی')کان: نمای صفوی بوم

 

 افزاید: باز نیز به نادرست گبر را به چم هندو گیرد و و 

  ، هستند که گبران  برهمن  شیو کش   وانیر پ  کاریپ   نی وردان اآ  که پهنه  کارزار در هندوس تان است و هم  داستیپ " . ⸭.

 1738."اندکافران خوانده شده عنی

و در اوج    های تیمورکشیبهدینسده پس از    ونیمیکداری کو همی در خود دهلی نیز، و آ ن هم  ما به این کاری نه

ست کو مردی از خاندان خود او، ای اکبرشاه بزرگ،  ، چیرگی مزدیس ن تا به جائاشصفویروان  دنبالههای  کشیزرتش تی

بهسدره ]به[شکست"ی و  کردی و  پوشی  آ ن  و رونق  آ ئی  "عیدهای مسلمانان  ، 1739درآ مدی   گش تاسپ و جاماسپبه 

 
 همان. ، دهخدا 1738

اکبر احترام و نماز به خورش ید و س تارگان و آ تش مقدس را که نمونه فروغ آ میغی است واجب  »  : "به قول کاپیتان وانس کندی.  ⸭. 1739

اکبر به س تایش  »  :به قول پروفسور ژهاتسک  « .ها را اعیاد دولتی قرار دادهای آ ن و تقوی زرتشتیان را معمول ساخت و جشن   شمرد 

های زرتشتیان باس تانی را معمول ساخت و سال و ماه آ نان را به  و جشن ترین نور خدای یگانه خواندنمود و آ ن را بزرگ خورش ید اقدام  
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توانیم دارائ را کو بههای کین زرتش تی دودمانفرمائ شاهای فرمانای پهنه پرسشن ما ایواز این است کو دهخدا بر چه پایه 

ی سرراست و انگارد کو خود را وادار بیندَی همی واژهسیس تان بزرگ نیز نام نهیم، تا جائ جُدایرانی می-و-مکرانآ ن را  

 وبست به آ ن دادی.  گانه و بی رفتنی کُنَدی و چمی بیاچمی چیون گبر را نیز مینوگردروشن

 

 

تاریخ هجری عربی را تغییر داده، ابتدای  »نویسد:  نیز می  التواریخمنتخب صاحب    «جای سال و ماه قمری مرسوم کرد و آ تش را مقدس شمرد. 

و عیدها نیز موافق اعیاد زرتشتیان در سالی چهارده قرار    و ماه را به رسم ملوک عجم اعتبار کردندبود    963آ ن سال جلوس گرفتند که  

]...[ اکبر شاه در    «.و عیدهای مسلمانان و رونق آ ن شکست  [ وازد.]= چهارده جشن مهی زرتش تی چیون فروردیگان، اردیهش تگان،  داده شد  

خلوت نیز دس تور مهرجی رانا را ملاقات و در موضوعات روان، جهنم، همس تگان، نژاد و معجزات زرتشت، رسوم و عادات ایرانیان،  

 گری، نیرنگ یا اوراد و اذکار، پاکی، راس تی،مراسم کیانیان، احترام آ تش، خورش ید، س تارگان، ماه و سایر انوار، توحید، اسرار زرتش تی 

های دس تور دانا بس یار متأ ثر گردید.  های ماهانه مذاکرات به عمل آ ورد. از بیانات و پاسخسدره و کش تی، نوروز خاص، نوروز عام و جشن

   سال و ماه و مراسم و اعیاد زرتشتیان را در قلمرو کشور خویش معمول ساخت. ،  س تود و کش تی به میان بستاصول آ ئی مزدیس نا را به 

نویسد:  متضمن شرح عادات و مراسم معموله بی پارس یان در تأ یید بیان بالا می  دار سورت، در ضمن نامه خویشماستر، فرماناستریشوم 

برده  و شاهنشاه در عوض ملکی نزدیک نوساری به پیشوای نامها پیشوای پارسی به اکبر شاه جامه مقدس را پوشانید  به قول پرتقالی »

   «عطا کرد.

که چون شاه را گشت خاطرنشان/ز دین  گوید: »در این مورد می ماهیارنامهسراینده  ،جی مهرجی راناجی سهرابدس تور ایرج

پوش ید سدره خود از راه داد/برو بس ته کش تی چون زرتشتیان/همی داش ته بود چندین  آ ورد بر وی ز دل اعتقاد/به زراتشت اس پنتمان/بی 

شه اکبر همیشه به  گوید: »«؛ و باز در مورد س تایش آ تش میخاصان نشس ته به تختبخت/به نزدیک  زمان/به سدره و کش تی شه نیک 

وقت نماز/به نزدیک آ تش شدی با نیاز/بر آ ن عود و صندل نهادی تمام/برافروختن از بزرگی مدام/ورا سجده کردی و خواندی کلام/به خود  

آ ئی زرتش تی سخنبس یاری از خاورش ناسان اروپائ از تمایل ا  .«خواس تی از خدا نیک کام آ ن جمله پرفسور ها راندهکبر شاه به  اند از 

و آ ثار کشیشان پرتقالی که به دربار شاهنشاه هند آ مد و شد داش ته    التواریخ  ب منتخمؤلف    'بدوانی'، با استناد از بیانات  Wilsonویلسن  

 نویسد:  اند میکوش یده و ناامید شدهو در تبلیغ وی به مس یحیت می

نیرومندی    .1:  ]که گواهی است ابر   گجرات آ مدند و جمعی را به دین زرتشت تبلیغ نمودند-بس یاری از مزدیس نان از قریه نوساری»

. باز بودن  2  بودی کو دین به اندیشه گسترشن خویش افتد روانی  مندی  توانگاه  جای بهدنیان در این آ وام، چه، تنها از ایس تار زورمندی و  روانی و خودباوری  

جلوس اکبر شاه  24در ذکر وقایع سال  التواریخمنتخب ]...[ صاحب  ؛« ها بود.و شاهنشاه نیز تا حدی یکی از آ ن  [ دین به روی جُددینان درِ 

و »نویسد: در مورد با سدره و کش تی بر تخت نشستن اکبر شاه می ،، وزیر هندوی شاهنشاه'بیربل'پس از ذکر احترام آ فتاب و ناسزا به 

تاریخ زرتشتیان  )  باشد."می، قشقه خالی است که پارس یان و هندوان بر پیشانی نهند و زنار نیز کش تی زرتشتیان  «قشفه و زنار را جلوه داد

 ( 94-191 : 1360، پس از ساسانیان
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 کوروشی  990-449دارا شاه، نشان، کیکدهی آ تشسکه 

 ( Classical Numismatic Group)کان، امرگانیگ: 

 

در سخن خود  پاسخی درخورند پرسش بالا را،    یافتنِ ابر  به جای پنداربافی  تر این بودی کو ما  بهچه بسا  لیک  

آ تشکلکِ  خونیروزنگار  ماه کلانتر یاد    یِ واژهو هم از فنّ   ی هندوس تان ازد دهدپرس تی گبران  یزدی ریز شوی که هم از 

 :فردیدیبهداران زرتش تی را بزرگان و فرماندر این جا " و یماست عظ الواقع منصب فیدانیم "می، کو یکند

 ت یر گفتار در فتح قلعه م" . ⸭.

و ششم   ستی ب   شنبه کیبود، حضرت صاحب قران روز    1740تیر مشهور کشور هند قلعه م  یهااز قلعه   چون

روز    شانی داد را در موضع اسار به در آ ن حصار فرس تاد. و االّلَّ   یر ملک و امشاه  یربوغا و ام   یال خر رس تم طغا  عیماه رب 

 
 : . نه ما، کو خود کسان گویند»باده«، برگرفته شده است «، می». ⸭.: maya- پارس یگنام این دژ و شهرس تان وابس ته به او از  1740

.⸭.    "Meerut is a city in the western part of the Indian state of Uttar Pradesh. […] The meaning of 

मय is alcohol. It is a production centre of alcohol with factories (sugar Mills) producing alcohol, hence 

the name मय is added from an alcohol production city. Maykhana is also a word which means Bar in 

Hindi. All alcohol was sent to capital Delhi and exported all over India. In India, cities are named on 

their popular produce. Hence Meerut as a production house of alcohol (मय( is called Meerut. […] The 

Ashoka Pillar, at Delhi ridge, next to the ‘Bara Hindu Rao Hospital’, near Delhi University, was carried 

to Delhi from Meerut, by Firuz Shah Tughluq (r. 1351–1388) […] Timur in 1399 attacked and sacked 

Meerut. It was held by Ilyas Afghan and his son Maula Muhammad Thaneswari who was assisted by 

non-Muslims led by Safi. ( زمان  یاری، و هم اند به دست اش را فروکاس تهکلانتری  اند نامسلمان، پیشوائ و کسان نام صفی زرتش تی را گذاش ته
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  جماعتی و با    گبر  ی صف و    یسرپسر مولانا احمد تهانه  و  اوغانی  اسیجا خبر فرس تادند که ال   و هش تم از آ ن   ست ی شنبه ب سه 

به در    نییر که پادشاه ترمش  ندی گو یشوند و محاربه و قتال را آ ماده گش ته، میمهن  لیاند و اتحصن نموده  تیر به قلعه م  گبران 

  .توانست گرفتهقلعه آ مد و ن نیا

خان کرده بودند   نییر که به ترمش  ینسبت قصورقران را آ ن سخن بر خاطر مبارک گران آ مد و از صاحب حضرت

به نفس مبارک روناک شد، و فی خشم انتقام به سو  یالحال  ت  یقهر و  آ ورد و در همان روز  شقاوت  نیاراه یر آ ن  فرجام 

 1741کروه   ست ی ب   ،کرده  انیراند و شب در م همرد ب  اربه سعادت و اقبال سوار شد و با ده هز   ی شی شنبه وقت نماز پ سه 

  ت یر وصول به ظاهر قلعه م هیسا یگشاجهان تیرا  یشی و نهم ماه وقت نماز پ  ستی مسافت قطع فرمود و روز چهارشنبه ب 

برابر خود نقب فروبرند، و چون   کی  قوشونات هر  یامرا  که  وستیبه نفاذ پ   نیاانداخت، و در زمان، فرمان قضا جر

   .بودند دهیده گز و پانزده گز نقب بر   یاو باره شب هنگام شد، در مقابل هر برجی

 

 
بوده است، دیگر چه نیازی به کافر نامیدن ایشان از سوی  کنند کو گویی الیای اوغانی مسلمان بوده است! اگر مسلمان بوده است که نه ای وانمود می گونه

اش؟راهدان هم ی ایشان از سوی تیمور و د الدین یزدی و به بردگی گرفتن زن و بچهنظام  ) Timur tried to negotiate a surrender, to which 

the inhabitants of the fort replied by stating that Tarmashirin had tried to capture it in the past but failed. 

Incensed, he set forth with 10,000 cavalries. The forces scaled the walls and Safi was killed in the battle. 

The inhabitants were killed and their wives and children enslaved. The fortifications and houses were 

razed to the ground with prisoners ordered to be flayed alive. The city then came under the rule of the 

Mughal Empire and saw a period of relative tranquility. During the rule of Mughal Emperor, Akbar the 

Great (r. 1556–1605), there was a mint for copper coins here…." (wiki) 

فرسخ را گویند و آ ن سه هزار   یکِ ]کُ[ )اِ( ثلث و سه  کروه ".  ⸭.فرس نگ برابر با سه هزار و گاه چهار هزار گز باشد:    سومِ یک   1741

آ ن را به عربی کراع خوانند. )برهان(. و در هیچ کتابی کراع بدین   ]...[گز است و بعضی گویند چهارهزار گز است و زیاده از این نیست 

بعضی سه هزار  هزار گز مسافت زمی باشد و نزد    مده است. در غیاث اللغات نوش ته کروه را به هندی کوس گویند و آ ن چهارآ  معن نی

گیرند. )فرهنگ  در هندوس تان آ ن را برابر دو میل انگلیس می]...[  )از آ نندراج(  ]...[  گز و هر گز ذراع و هر ذراع هشت گره است.  

وه  باش یه دو فرس نگ که عبارت از پنج کر نویسد: دلیران قزلنظام(. اما در تاریخ ابوالحسن گلس تانه هر فرس نگ را دو کروه و نیم شمرده می

 )دهخدا(اقانی )از آ نندراج(" «، خدید یاو گیان خزانهکز دو کروهی ب/داد نقیب صبا عرض س پاه خزان »: ها را تعاقب نمودندباشد آ ن
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 دودمان نیزکنشان شاه بهدین از کدهی آ تشسکهغزنه، 

 ی یازده تا دوازده پس از کوروش سده

 ( Classical Numismatic Group)کان، امرگانیگ: 

 

 نزدیگ همو، نمای 

 
  شانی و توان از تن و روان ا  و یر وهم و هراس، ن  تی شدند و از غا  انیر و ح  هیماز مشاهده آ ن حال سراس    گبران

مانند ص هب و  ب   یرکه چون حمله ش  -هیبن   فیضع   دیرفت  برجا  ند،ی غرّان  پا   -ماندهب  یخشک  و  از کار    شانی ا  یدست 

به دروازه قلعه آ مدند    -بودند  نانی که به وفادار اش تهار داشت و از قوچ   -خودبا قوشون    دادالّلَّ   یرام   گریروز د  1742.فتادابی

 
ای میان  و این به ما نشان دهدی کو از روزن نویس نده، نظام الدین، جُدی .اندجا به روش ن همه سرنشینان دژ گبر نامیده شدهینر دان 1742

ارزان. ما بر  اند و مرگشان زرتش تی ها هرویسپ های پناه گرفته در دژ نیست، آ نصفی گبر و گروه الیاس و دیگر گروهاس پهبد  گروه  
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  یاز نوکران او سرا  یکیالحال  حصار افلاک شد، و فی   وزهیر بازگشت قول مس بحّان قلعه ف   ن،یاغاز  لیو تهل   یرو زمزمه تکب

باره برآ مد و  یو به بالا نداختاعه بی قل کنگرهاز همه، کمند بر   ترشیپ  -بود یشجاعت و مرد  شهی ب  یرکه ش -نام پسر قلندر

که رس تم به    - توقف رس تم برلاس  بهادران و دلاوران چون آ فتاب در سرطان به اوج حصار برآ مدند، و بی   گر یبعد از آ ن د

. وردپناه آ  را چون سگان، گردن بس ته، به درگاه اسلام   یسرو پسر تهانه  اوغانی  اسیسرداران قلعه، ال  -یبود  او زالی  اسیق 

به سزا معذّب    د، ی پرست ی که به خطا م   ی و به آ تش   در جنگ کش ته شده بود  - 1743که از کلانتران آ ن حصن بود   - گبر  ی و صف 

از    اتی کرده، پوست ح   یزت  ق ی جهاد به مصقل توف   غ ی اسلام ت   نی د   تیر سلاخ غالاول،    یگش ته و روز پنجشنبه غره جماد

  شان ی و زن و فرزند ا  وستند ی به آ تش دوزخ پ   غ ی و مجموع به گذار آ ب ت   دی درکش    د گبران که در آ ن قلعه بودن   سر ضلالت باقی

 ی قهر سرفراز  انیر ها انداختند و بروج و باره آ ن حصار از صلابت نو برحسب فرموده آ تش در نقب  1744برده اسلام گشت 

 

ی  ش ناس که اگر در بند خلیفههبد مازیار، دلاوری زیرک و هنگامترین جاور، الیاس اوغانی مردی بوده است از جنم اس پ اینیم کی در بدبینانه

یافتی  کردی، لیک به همان دم کو رهائ مینمائ میدیدی، محمدمیهوده در برابر خویش نهافتادی و راهی جز مرگ بیخوارِ مسلمان میخون

 مازها و رازها دارد زیستن در دل دوزخ.  گذارنیدی. م تیغ میپوئیدی و مسلمانان را از دگش تی، راه مغان میکیشان خویش بازمیو نزد هم

بری کلانتران بودند که از بی خویش و با نظر  زرتشتیان برای اداره امور خویش در دوران گذش ته تحت ره:  کلانتران زرتش تی".  ⸭. 1743

دایر کرده بود. کلانتران زرتش تی درباره    حکومت مجوس یانشدند. دولت نیز برای اداره امور اقلیت زرتش تی پس تی به نام  دولت انتخاب می

نمودند. وصول مالیات جزیه از افراد زرتش تی بر عهده کلانتر وقت بود که در موقع خود به خزانه  امور جماعت خویش با او مذاکره می

ه، در زمان  1079بیک وزیر، درگذشت  قلیچنی می نویسد: "الله  206ر مورد انتصاب کلانتر در ص  د  جامع مفیدیپردازد. صاحب  به

القدر  شاه صفی ثانی صفوی من حیث الاس تقلال زمام مهمات و معاملات و حکومت دارالعباره یزد و توابع به قبضه اقتدار درآ ورد وزیر جلیل

حکومت و داروغگی مجوسان که فی الواقع  ناظر كل اوقاف دارالعباده مزبور گشت و  و متصدی خالصجات و کرکراق سرکار خاصه شریفه و  

آ رائ آ ن دوحه چمن سروری در مدت چهل سال که در کمال داشت و بی شائبه تكلف و سخن، به آ ن جناب تعلق میمنصب است عظیم

حکومت مجوس یان یزد  ه  1079چنی آ ورده: "در سال   758ه  و اعتبار در بلده طیبه یزد علم اس تقلال برافراش ته بود." باز در صفح  اقتدار

موقعیت کلانتران زرتش تی بس یار مهم   بیک خلف وزیر غفران پناه مفوض فرمود."به محمد خلیل  که فی الحقیقت منصب است عظیم القدر

اند در خانه کلانتر به وس یله  دین خود بودههای  آ مد و جویای پرسش پاسخهایی که از پارس یان هند به نام موبدان ایران میبوده، نامه

کردند، نام بهدینان و موبدان شهرهای  شد و همه موبدان و کلانتر و بس یاری از بهدینان متنفذ امضاء میموبدان و با حضور او پاسخ داده می

 ( 136: ب.  1360، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان) نمودند."دیگر در آ ن ذکر می

سری نیز زرتش تی  تهانهالیاس اوغانی و    ابر آ ن کی  توان داشت میشکی نهچیون سهد کو    ، افزون بر آ ن چه بالاتر واختیم،در این جا 1744

بودند و تاخت و تازی به ایشان نیز  نهدژ  هم  پرست مجوس یان آ تشبودند، چه، اگر بودند اباگ  . ایشان مسلمان نه1بهان:    چهاراند. به  بوده

نه  . برهمن2شد.  مینه بودائ نیز  الف( چون بیشینهبودند، چه، اگر بودندو  ها زرتشتیان را از ده و روس تای خویش بیرون ی وقت : 
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گزار تیمند افزود، و زبان روزگار، تهن فتوحات ارج  گریفتح در سلک د  نیا  و«،  برابر شد  یبا زم  سانخاک»  گذاش ته،

 1745"، ترنّم نمود.دارنظم آ ب  نیبه ا

و آ تش در  اند  کو پوست از سر.اش کنده و زن و فرزند.اش را به بردگی گرفته   پرستآ تش گبر  این جا نیز  آ یا در  

= پاکس تان و    بالا   ها اندر هندِ شیکُ آ یا راست این نیست کو زرتش تی؟  است  برهمن  یهمان هندواند  اش انداخته هاینقب

کرانه امروز تا  روزنگاری  ی مردمان زرتش تی بود، به همان سان از سوی ماهساله، کو نش یمن هزاران 1746ی گنگ کشمیر 

ی زرتش تی به اند، کو سدها هزار کش ته نامیده  و بودائ  اس پار شده را برهمنگیان  زرتش تیِ   لاپوشانی شده است و گبرانِ 

نّ خوانده  همی در اوج    اش،در پهنای آ ن روزی  صفوی  ، با دانشن ابر این که ایرانِ اند؟ و ایندست صفویان را مسلمان س ُ

 اش س ن بود.  گستری خود نیز بیشینهش یعه 

گردان ابر انبوهی زرتشتیان تا  راه با گزارشن جهانگستری، همها همی در اوج ش یعهرشماری س نو آ یا این، ای پُ 

اند؟ و  بودهکشی نه ها چیزی جز زرتش تیکشیآ ن س نلیک نهُ از دهِ  گ،همااگر نه دهد کو میزمان صفوی، به ما نشان نه 

 

.  3بود.  ایشان یک زرش تی نه  و کلانتر  پیشواراندند تا با به تیغ دادن ایشان مسلمانان را خش نود کنند و خود جان به در برند. ب(  می

ی گزارشن از  ، کو ش یفتهاین مرد.  4  خود گواه خود است.  ، کندن،باقی گبران که در آ ن قلعه بودند"  ]...[ "پوست حیات از سر  ی  گزاره

آ ب  کش تار نامسلمانان "نظم  تیموریو  تورکان زرد  فرومیو هماره خون از کلک  است   دار"  کیش  ،چکداش  دیگری چیون اگر  داران 

 افزاید.شیِ سرور.اش بیکُ ی جُدکیشبر آ وازهکه  گفت تا  مینام ایشان  بی شک    ،بودندها در آ ن قلعه میترسایان، بودها، جهودها، ایا برهمن

 . 944-5، ب.  1پ. همان،یزدی،  ،ظفرنامه 1745

باش  . و.بهارات نیز بود   روزِ زرتشتیان در آ ن سوی کنگ و همی در نیم  نمائیم،میباز   اس ندیشهرس تان    تر با نگرشن ئوپائیچنان که   1746

سدها فرس نگ را آ زادانه  گرفت و سپس  برده میو    کشت مییافت و به آ سانی  میجست و  داشتند، و تیمور ایشان را در آ ن جا نیز می

آ هنگیِ بوُُندَگ میان  کاری و همداش تی کو ما با همنشان از این نهبهارات  روزِ  و سپس نیمآ زادانه تا اندرونی    خونی  آ یا این گذر  .گشت برمی

تبار  از مزدیس نان ایرانی)هند برهمن(،  و بهارات  )هندِ ایرانی(  نژادیِ هند بالا  -سازیِ دین هندوهای برهمن و راجاهای زیر فرمان ایشان در پاک

ی بزرگ نیز، در  و کدپتوکه  دیس نان در ایرانشهر میانی و اوشستری و سغد و خوارزم و قفقازداری، آ ن گونه که کش تار مز سر.و.کار  

  ؟ رسانی ترسایان و جهودان و بودائیان رخ دادو گاه یاری کاری ش یعیان و سُنیّانآ وام غزنوی و تیموری و صفوی و قجری، در همسراسر 

شده است کی از میان هماگ  روزنگاری پاسخی به این پرسشن بنیادین داده نههزدِ این نیز مهند است: تا امروز هنوز از سوی ماو گوش

اند باید  شمارشنیگ بودهناپذیر  نکیرشنرا یگانه ایواز زرتشتیانی کو در سراسر هزاران سال گذش ته دارای بیشینگی  جُدکیشان نامحمدی، چه

  این گونه نیست و نابود شده باش ند؟
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کُشی  انبوه  ای پسِ کُشی انبوه از سوی ما  باید  ی بهدینان نیست و نه دوبارهو اوژدنِ  کاری جز مرگ و کش تار  آ یا این پنهان 

کسان در    اوژنیِ و مزدیسن  هاکشیزرتش تیاباریگ  روشن است. پس به  ها  این پرسشناندیش یم کو پاسخ  میخوانده آ ید؟  

 پنجاب اندرنگری: 

 گنگ با جماعت گبران   ییا گفتار در غزوه در " . ⸭.

  ی شنبه غره جمادس تان در همان پنجتی ی قران گ تمام سرانجام شد، صاحب یوز یر به فتح و ف ت یر قلعه م هیقض  چون

و گبران آ ن طرف را تاخت  شاه با لشکر جوانغار، به عزم غزا متوجه بالا آ ب جون شوند،  جهان  یرالاول فرمان داد که ام

ها را به  به امتثال امر مبادرت نمودند و آ غرق  شانی رسانند. و ا  ی جهاد به تقد   ضهیفر   فیوظا  آ ن نواح  نانی دو با بی  کنند

در کنف حفظ    یرگجهان  تیکند و را  ت یمفرمود، که ضبط کرده، از کنار آ ب قراسو عز   یی تع   ن ینورالد  خیش    یر عهده ام

  یرراه ام ی گنگ چهارده کروه بود. در اثنا ی یاو در ت یر قلعه م ان یگنگ روان شد. مسافت م  ییابه جانب در  ر یملک قد

وجهه قصد ساخته، شش    1747و حوالی   جهاد با گبران آ ن نواح نهمت،  و همت عالی   وستیپ   نیشاه به موکب ظفرقر   نیماسل

نهم ماه   نهی جا توقف افتاد. و اول صبح آ د  اعلام نصرت شعار گشت و شب در آ ن  زکروه راه رفتند، و موضع منصوره مرک

که آ فتاب، نور    -گنگ روان شد و وقت طلوع  ییا مثال به جانب در  طیشکوه، مح   یابه عون اله، کوچ کردند و موکب در 

سه کروه راه رفتند. چاشت   ذشت،که از آ ب توان گ  تفحص محلی  یو از برا  دندینور رس    وزیر به موضع پ  -گستردهب  ی وزیر پ

سوار از   نیالشکر  گنان به سهولت عبور توانند نمود. بعضی داشت که هم هن  بیااما پا  دند،ی به سر گذار آ ب رس    ،سلطانی

، امرا که حاضر بودند زانو زده دیعزم فرمود که از آ ب عبور نما  نوالیاآ ب به ش ناه گذر کردند، و چون صاحب قران در

ممالک    ینور از آ ب گذشتند، اگر رآ    وزیر شاه با لشکر جوانغار به قرب پنیماسل  یرمحمد و امیر پ  زاده یر : »امهعرضه داشتند ک

 «.دینمایمهطرف آ ب توقف نمودن مصلحت ن نیصواب ش ناسد امروز در ا یآ را

 
آ ن کوست به کار  زدائ و برکندن تخمهگبری  مند نقشهای برنامهبینیم کو به گونهروش ن میدر این جا ما به   1747 ی بهدینان از سراسر 

 ها که بی شک توانائ برخورد با چند ده هزار س پاه تیموری را دارند پنداشتن نیست.  نوائ برهمنشود. این، بدون همگذاش ته می
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 1748سال پس از تازشن 120، نزدیگ به کوروشی  1300شاه هیون )خاقانیان(، گرداگرد نشان: کدهی آ تشسکه 

 

شاهرخ،   زادهیر گذرند و از تومانات امه بهادران از آ ب ب  و فرمان صادر شد که بعضی   فتیاسخن محل قبول    آ ن

گذشتند و  هدلاوران برحسب فرموده، از آ ن گذار ب  گر یملک پسر ملکت و دبهادر و جهان  علیخیخواجه پسر ش  دیس  

گنگ کوچ کرده،    ییاماه از ساحل در  ومیفرمود. و روز شنبه س    رفته نزول  یاقران دو کروه بر ساحل درصاحب  حضرت

کروه بود، چون پانزده    ستی پور ب تغلقپور که در بالا آ ب گنگ واقع است توجه فرموده، و از آ ن موضع تا  به طرف تغلق

  غ یرل ی.  اندجمع شده  ]گبرآ ئی[  تمام از هندوان  ی آ ب گنگ، حشر  نیاکه در پا  دندیرسان   هیّ کروه راه قطع کرده شد، به مسامع عل 

قوشونات با پنج هزار سوار روانه   انیر ام  گریو د  یسلطان تواچ  مبشر و علی  یرتومان مثل ام  یو امرا  فتیاالاتباع نفاذ  لازم

ش  اکه سلامت  -را  ونیراه، ذات هما  ی پور متوجه بود و در اثنانصرت شعار برقرار، به صوب تغلق  تیآ ن طرف گشتند و را

آ مد و وجع و درد    دیپد  ینفخ  هیگار اندک ماکام  یگشت و در بازو   یطار  مزاجی  یّر تغ  -بود  انیسبب اس تقامت عالم و عالم 

 .دنها ادیبن 

از گبران بر چهل و هشت    یم عظ   ی و در آ ن حال خبر آ مد که انبوه و معالجه مشغول شدند؛    یر به تدب  ملازمان

 لییپ زنده  یا  وس ته،یبه ابر پ   یااست از در  یپاره کوه  ییاز آ ن گو  یاهر کش تی  ،1749ند ی آ  ی م   یا در   ی سوار شده، بر رو  کش تی 

 
1748 Chaghaniyan/Anonymous/Imitative of Khusro I. Obverse: 3 head countermarks; no legends. No crescent in right 

field. Necklace ornament consists of one hanging pellet. Reverse: Fire altar with two attendants; attendants' headdresses 

have globe in crescent shape. 

اش از هندوان مردمان زینده در هند  .اند"، نگرگوید "حشری تمام از هندوان جمع شدهبینیم، هنگامی که در بالا میچنان که می 1749

لیک در پائی    اند"،جمع شده  هاها، ایا فرانسویها، لهس تانیکانادائ"حشری تمام از چنان که به گوید  است، بدون یادکرد از آ ئی ایشان،  
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به رفتن برآ ورده پر، /آ ب  شادانیباد و م   بانلیورا پ /تک زودتاب  دانیبه م   لییچو پ »  جس ته.   لیبرآ شفته و در رود ن 

شغف و    تیاز غا  د،یخبر به مشام اطلاع آ ن حضرت رس    نیا  یو همان که بو  «. چو مار  دهیخز   نهی همه ره به س /وارمرغ

  لیزا ینموده بود به کل یرو که غزا و جهاد، آ ن ملالت مزاجی لتیشره به محاربه اهل شرک و عناد، و شوق به احراز فض 

توقف به سعادت و سلامت سوار شد، و با هزار کس از بندگان خاص که در آ ن   و بی  1750ماند.هاثر ن  چیشد، و از آ ن ه 

آ ورد، و چون از وصول آ ن بحر مکرمت و احسان به کنار    یا توجه فرخنده به در  ی بودند، رو  زیمحل به دولت ملازمت فا

رَ صورت مَرَجَ الخ   یا در   ، بعضی درآ مده  ن یبه مقابله دشمنان د   ن،یقر و مجاهدان ظفر   یی دلاوران جهادآ    فتیاوقوع    انِ یلختَقِ یَ   نِ یخ بَحخ

  ساران ش تافتند و بعضی آ ن خاک  یش ناور گش ته به سو  قیآ سا در آ ن بحر عم خود را به آ ب انداختند و نهنگ  شهی اندبی

جهالت و    تیاز غا  شانی کردند و ا  بارانیراز کنار آ ب ت  نید بی  ی آ ن ملاع برافروختند و بر   کاریآ ب را فراگرفته آ تش پ   نیاپا

رفتند،  یانداختند، و آ نان که اسب را در آ ب انداخته، به ش ناه میم یرو ت  دندیضلالت در مقام معارضه سپرها در سر کش  

به مخالفان رس   کنار کش تی  دند،یچون  بر  تأ    دست جلادت  به عون  اندرون درآ مدند، و  به  فرّ دولت   ربانی  دییزده،  و 

 

از    'گبرآ ئی'پس افزودن    .بریندشان مینامد و چیون، ایشان را در وابس تگی دین و آ ئین " میانبوهی عظیم از گبرانهندوان را " همی  

 سوی ما پس از هندوان، در گیره ][، چیمیگ بودی و دادپذیر.  

کرد.  اش فراموش میخورد دردهایاش میبوی زرتش تی به بین   ش ناخت، ، که خود را از نیکوترین شاگردان محمد بن عبدالله میاین دد 1750

کو به آ شکاری نشان می دهد بیشست    خواری رو به روئیم به بهری از خودش ناسی او گوش دهیم تر دریابیم اباگ چیون خونبرای آ ن که به

ای بزرگ از ترسایان و  و سپس با بازه  و مهست کش تارهای او از توده های نامسلمان بوده است، ای در پایه ی نخست از زرتشتیان،

   :برهمنان

دانم تا جهان باقی است آ باد  سان کردم و طوری آ ن بلاد را ویران نمودم که می "من در عمر خود شهرهای بس یار را با خاک یک  . ⸭.

مقتولی منارها ساختم. وقتی فرمان قتل های  واهد شد. من در عمر خود کرورها از سکنه بلاد مغلوب را از دم تیغ گذرانیدم و از کلهخنه

وقتی مردم یک شهر بدون مقاومت  شد، ولی ها و بازارهای شهر از خون مقتولی ارغوانی میکردم تمام کوچهمی عام را در یک شهر صادر

 ( 178 :1372،  گشاجهان  وریم ام ت من )  "آ زردم، به خصوص اگر متدین به دین اسلام بودند.می ها را نه خواستند آ ن امان می 

 کرد: نامسلمانان چیون رفتار میمزدیس نان و اباریگ و این که با 

خواهند دید، کنم و آ ن ]مسلمان[هائ که از من اطاعت نمایند آ زار نهمی"من مردی هس تم که در مسائل مربوط به اصول اغماض نه.  ⸭.

ها و فرزندان کافر حربی رفتار خواهم نمود، یعن  ها چون زن ها و فرزندان آ ن و من با زن ولی اگر سوء قصد کنند معدوم خواهند شد  

 ( 69-168" )پیشی، ب. شوم.شان را متصرف می برم و اموال شان را به غلامی می کنیزی و فرزندان ها را به  های آ ن زن 
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گرفته،  کش تی   ترشیب   قرانیصاحب را  به زخم شمشها  م   ،دندی گردان   ستی ن   یرگبران را  از  قعر دوزخ    یاموج در  انیو  به 

پا از بهر  هفکن خود را م  در کش تی   تو »  و برحسب اشارت،  1751وردند آ  کرده بی   یر را اس  شان ی و زن و فرزند ا فرس تادند،  

راها  دیکه خود روح القدس گو /یحیتسب  ِ مَجخ مِ اللََّّ   صال یو متوجه قهر و است ها که گرفته بودند درآ مدند،  به آ ن کش تی  «،که بِسخ

بستند، و دست جهل و تهور به   گریدکیبه    یادر   انیمانده بود. در م   ده کش تی  ن،یو با آ ن مخالفان د  گبران شدند،   باقی 

بدان سان  /موج  برآ ورد  جایه   ی یادر  چو»  .برآ مدند  گریدکی  ی اخضر بر رو  ی یاچون موج در  ی جنگ برگشادند و از طرف

عاقبت س پاه ظفرپناه، به   «،خروش   یفکندند در گاو و ماه/به جوش  یاچو در   یجنگ  نهنگان/ش برآ مد به اوجاکه موج 

  ز /بود  یاشکار نهنگان در/از س نگ خارا بود  یماه  اگر»  .دندیهلاک گردان   یرو ضرب شمش  یر اله، همه را به زخم ت  یریا

 1752" «.گه به آ ب اندر انداختنپس آ ن/سپر ساختن دیشاهکاغذ ن

  میان استبینیم، نزد زرتشتیان ما با س پاهی کارآ زموده رو به رو نیستیم، نه اسواری در  چیون که به آ شکاری می

به شمار    و اباریگ ایرانیان هندوس تانی  یانآ رائ پنجاب های س پاهها که از ویژگیی پیلو نه رس ته   گیرانو نه دس ته ی کمان

در برابر دیده  را  اَش ناس  و تیغ.  نازموده .اَ جنگروس تائیانی  کشاورزان و  رفتی. همان گونه که در دژ میرت، در این جا نیز  

های  بود پیلنهاندر چه، از یک سو،  اند،گمانبیانیز خویش دارند و از کش ته شدن ای در برابر خود نههیچ گزینه کی داری

از  آ گاهانه  خود را    هاکیش هندو ها و  بهاراتی  دهد کیهمی  به ما نشان  و برگس توان بایس ته  گیران  و اسواران و کمانجنگی  

دانند کی  مینیک  ، و از سوی دیگر بهدینان  اندجدا نموده  ها کیشو شمار خویش از شمار پارسی  درگیری کنار کش یده

که بس یاری از ایشان از    جزیه نیزافزایشنِ  -و-مهشنی  اند و همی گزینه گیری آ مدهلشگریان تیمور ایواز برای غارت و برده

یگانه راه، نبرد است، هم    پرداختندپیش به محمود و مسعود غزنوی می نیست. پس    و مرگ   اگر شکستبر روی میز 

 
گریزند و این  دهد زرتشتیان بیش از آ ن که برای نبرد آ مده باش ند، دارند با زن و فرزند خویش میکه باری دیگر به ما نشان می 1751

توانس تی داشت. خود روشن است که همینان  میشان نههای برهمنروس تائهم  ها وشهریشک بهانی جز رانده شدن ایشان از سوی همبی

پیک    نهاد،  یخواهد بر هندوان برهمن نه  تیغبا ایشان پیمان بس ته است اگر گبرها را برای شکار آ زاد گذارند،  سهشنیها  ، کو  نیز به تیمور

به  ایشان را نیز  و گاه و چندی و چیونی  جای  و همی  ای،  راندهها بهجایرا بر کش تی نشانده، از  ما گبرها  ایدر    کی  یگس یل کرده باش ند

 . نموده باش ند اوهای دارراهها و ازدچی

 . I.947-49الدین علی یزدی، ، شرف ظفرنامه تیموری 1752
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رفتادن به بردگی خود را به اند پیش از  بس یاری  ایشان  دارترهایِ  دلباشد که از  نشاخته.  . پیش.از اگَزیریگ و  ست  تیس 

روند، ، تا که نزد تازیان محمدی به بردگی نه 1753و ازمیر  شان در تبرس تان و گیلانکیشان انداختند، چیون که همرودخانه می

ها و کاریزها  بود کوه و دریا، خود را به چاهافکندند، و نیز بودند بس یارانی کی در نهبه پائی فرومی  ها خود را از فراز کوه

 اندختند.  اندرمی 

 
در لوح ضمیر صاحب قران انتقاش یافت، عرق عصبیت    ازمیر گبران : چون صورت حال  گفتار در غزو ازمیر گبران و فتح آ ن" .  ⸭. 1753

به طریق    ]...[راهان و قلع و قمع ایشان بر ذمّت همّت خسروانه واجب دانست.  اسلام و حمیّت دین در حرکت آ مد و دفع فساد آ ن گم 

آ فضل الصلوات و آ کمل التحیاّت  -ایشان را به ملت غرّای احمدی  اول رسول فرس تاده.  1،  سنت  شان  دعوت نمایند. اگر سعادت  -علیه 

نوازش نموده و مس تظهر و امیدوار گردانیده، اعلام کنند تا صنوف عواطف و احسان   به اسلام درآ یند، ایشان را  مساعدت کند، و 

گذارند و ادای خراج و باج بر گردن اذعان و انقیاد  ه، سرکشی باس تکبار انداخته  اگر سر   و.  2پادشاهانه درباره ایشان به ظهور پیوندد.  

، رایت عناد و استبداد برافرازند به تیغ غزا و جهاد، بنیاد  و اگر از سابقه شقاوت .3س تانند.  هگیرند، جزیه بر ایشان مقرر گردانند و مال ب

های قلعه چون  آ لود انباش ته آ تش زدند، و دیوارهها را به هیمه نفطر یافت و نقب حکم قضا امضا صدو ]...[  زمره ضلال و فساد براندازند.  

)بِئخسَ الخقرَارُ(  بخت وارون مخالفان سرنگون شد و بس یاری از کفاّر به دیوار حصار بر خاک خیبت و خسار افتادند و به دار البوار جهنم و  

و گبران را مغلوب و  ها درآ مدند  دینان شمشیر زده، از رخنهته و رودررو با بیپیوستند. غازیان ظفرپیشه تیغ جهاد در قبضه اجتهاد گرف 

ِ وَ فتَخحٌ قرَیِبٌ(، قلعه را مسخّر ساختند و صبح فیروزی از مطلع  مقهور گردانیده ٌ مِنَ اللََّّ دمیده، جهان جان و جنان ارباب ایمان و عرفان    )نصَرخ

مِنِ از انوار اخبار سار   ِ الخمُؤخ مند نسبت با مسلمانان عیدی بزرگ بود، متعصبان دین به خنجر  و چون آ ن فتح ارج منوّر گشت.  یَ(  )وَ بشَّرِ

ناک انداختند، از ایشان نیز اکث غرق  بریدند، مگر اندکی که خود را از ورطه هلاک به لجه دریای هول ه کی گبران را قربان آ یی تمام سر ب 

(  و مصدوقه    شدند  یَهمُخ یَهمُخ مِنَ الخیَمِّ ما غشَ ِ به ظهور پیوست و معدودی چند به هزار مشقّت خود را به کش تی انداختند و برحسب فرمان  )فغَشَ ِ

واجب الاذعان قلعه و خانه و سایر عمارات که از س نگ و آ جر به اوج قبه دوّار برافراخته بودند، همه را با زمی هموار کردند و مجموع  

مِنِیَ و آ لات آ ن را به دریا ریختند و مضمون  س نگ و آ جر   مٍ مُؤخ فِ صُدُورَ قوَخ همِخ وَ یشَخ کُمخ علَیَخ زِهِمخ وَ ینَخصُرخ ُ بِأیَخدِیکُمخ وَ یُخخ ُمُ اللََّّ بهخ الحال وصف (  )قاتِلوُهُمخ یعَُذِّ

و    اندازند.  ندی به کمان رعد، سوی کش تی چ   - که به تیغ غزا از تن جدا شده  - اشارت علیّه صدور یافت که از سرهای گبران   ]...[آ مد.  

چشمان خود مشاهده  اندازان سری چند به جانب ایشان انداختند، و بعضی در کش تی افتاد و چون آ ن کوردلان به چشم سر، سر هم.رعد

بود. هو هفته بیش نگیر به ازمیر تا انتهای تسخیر و تخریب آ ن کمابیش دکردند، خایف و خاسر بازگشتند و از ابتدای وصول رایت جهان

بماند." تعجب در دهان حیرت  انگشت  بایزید را  ایلدرم  به تخصیص  داشتند،  آ ن حصار  که وقوف حال  آ ن دیار  ، همان،  ظفرنامه)  مردم 

II.1169-74  نمایندگان  زبان مانده بودند. ایشان را ای بهدین ارمن ی گذش ته هنوز تودهگفتن آ ن که از زرتشتیان این کوست تا آ غاز سده(؛

 .  نکهنپد  '-ازمیر 'ی ایرانی نام ریشهو نیز  کشتند. برای ابیرتر ابر این دادس تاننوآ ئی تیمور، ترکان جوان، تا واپسی تن به
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 کی   ی بودیگ و برهمنیگبودن زرتشتیان در هنر نبرد و تنها گذاش ته شدن ایشان از سوی هندوهاکارآ زموده نا

ای که تیمور آ ن را از باده  ماده  ،های زرتش تی از تش نگی مسلمانان به خونکوش یدند تا با هزینه کردن از روس تانشیمی

شان  وَرَن شان به مال و خواس ته و  و آ ز،  1754رس ید ناپذیر میای زابشنداشت و از ریختن آ ن به سرمس تی تر دوست میبیش

  راندن زرتشتیان از روس تاها برون خود با  هاها و بودائبرهمن گاه باشد کو وَس و کاهند،بهو پسرکان نوجوان زنان زیبا ئو 

شهرس تان کام    هاو  به  آ گاهانه  را  بر  فرس تادند،  می  دشمن ایشان  را  اباریگ    هایِ دگویشُ کار  و  شامان آ  خونآ لانقوائ 

در یک روز  گاه  نامیدند و بهدینان را حزب الش یطان، تا جائ آ سان کرده بود کو کسان  الله میکو خود را حزب  1755زتخه و یلد

 بردند:ی ایشان پیش میسه جنگ را پذیره

 
   به هنگام کش تار مردم کرمانشاه:سخنان سرمس تانه او  بسج. با 1754

رفت  ها فرومینطوری در بدن آ  ]...[  داشتند و فاقد مغفر و خفتان بودند و شمشیرهای برنده من  ... عشایر کرمانشاه حفاظ نه" . ⸭.

نمود.  کرد، زیرا مغفر و خفتان مرا به خوبی حفظ میرود. چندین ضربت شمشیر و نیزه بر من فرود آ مد ولی اثر نهکه گوئ در آ ب فرومی

رسانید تا  ها را به قتل  کردند و من متوجه شدم که باید آ نداری دلیرانه میداشتند، مقابل ما پایعشایر کرمانشاه با این که لباس آ هنی نه

کند، با توان راه را گشود و با سرعت و شدت شمشیر زدم. دو دست من مانند دو پای نساج که با اس تقلال در کارگاه پارچه کار میبه

نماید. هر زمان که من در میدان جنگ با دو دست  روی میمن از اراده دو نفر پییزد و مثل این بود که دو دست  اس تقلال شمشیر می

فرس تم، زیرا او بود که مرا طوری تربیت کرد و پرورش داد که  بازی خود درود میزنم بر روان سمر طرخان معلم شمشیرشمشیر یا تبر می

کنند  پرس تان که خود را با نوش یدن جام می مست میم که میاشگفت من در    ]...[توانم دو دست خود را در میدان جنگ به کار اندازم  به

نهچه به دست  برای خونمیرا شمشیر  و  نهگیرند  میدان کارزار  وارد  بهمیریزی  تا  بار  شوند  از جنگ یک سد  که مس تی ناشی  دانند 

کند، لیکن مس تی  شود و انسان را ناتوان میروز سبب خماری میتر از مس تی ناشی از شراب است و مس تی شراب بعد از نیمبخشلذت

-181  : 1372، گشاجهان   ور یمام ت من )  نماید."تر میشود، بلکه مرد را قوی میدارد و سبب سس تی نهجنگ و ریختن خون در کارزار خماری نه

82 ) 
ای از تبار ایشان را  . در زیر فشردهبوزنجرخان بودند زخان و آ لانقوا، مادر  و ی یلدهم تیمور گورکانی و هم نیز نیای او، چنگیز، از تخمه 1755

با ترکان سپید ایا ترکان آ ریائ =  ا هاوس تیآ وری و این به روش ن نشان دهد کو کسان را هیچ رفت و کو همه ترکان زرد از ایشان بودند بی

   :ش ناختی روزن بومش ناختی و نه از بودی، نه از روزن تخمهتورانیان، و چیمیگیها با ایرانیان نه

الوس را معمور    یرمغول گشت و به حسن تدب  یشوا ی بود حاکم و پ   انیخواجه بن تمورتاش که از نسل ق   بن منگلی  لدوزیچون  " . ⸭.

و اعتبار    یباشد و نسبت خود را به او رساند او را تمک   انیکه از نسل ق   مغول هر  شیآ مد کار او بالا گرفت و پ یروز که م  . هردیگردان 

رانده  پسر فریدون شاه ایشان را زده و به  ر]کو تو سال چون موسم آ ن رسد که اجداد آ ن قوم    باشد. و هر  ح یصح   ت یّ کنند و انتساب او به خان 

 نهی قوا دختر اوب قوا است و آ لانپسر آ لان  بوزنجر  ]...[  .دقون را آ تش زدند و دم درنهادند و گداختند، تمام مغولان مجتمع شونکوه ارکنهبود[  



 
- 605 - 

 

 

و خان مغول او بود و او را از او دو پسر    و والی  - ش بوداکه پسر عم  -نام  نیابا ونیاو را به شوهر دادند د[...]   اتیاز قوم ق   لدوزی بن  

شد، او به حکومت و پرورش پسران مشغول گشت و در آ ن حال ارادت   ش متوفی.او چون شوهر   یلچکد ی ا  گریو د یلکدیا  یک یآ مد،  

تافت و آ ن نور    کیکه بر آ ن خانه تار   دید  ایییاستراحت غنوده بود که ناگاه روش نا  مثال بر بستربی  یچنان اقتضا کرد که آ ن بانو  ییاله 

واسطه پدر آ بستن شد و   بی  ل،یران به نفخ جبرئ بنت عم  یکه مر  چنان   فت،یا  آ بستن   یبه کام و دهان او فروشد. در خود نوع  روش ن 

قوا،  به خواطر راه دادند و زبان ملامت دراز کردند. آ لان  رحالت انکا   نیپس قوم و تبع او را از ا  ]...[  ست ی ن   ب یغر   یدو از قدرت خدا  هر

در خاطر هست به   ی ابر من گواه است و از عصمت من آ گاه. اگر شما را دغدغه  تعالی یآکابر و اصول قوم را حاضر کرد و گفت: »خدا

از روزن خرگاه    یبودند تا مشاهده نمودند که نوریم   معن   نیچند روز مترصد ا  شانی سّر بر شما روشن شود«. ا  نیتا ا  دیی آ  خرگاه من بی

مرتفع شد و زبان ملامت کوتاه کردند و او در زمان وضع حمل، ]بود[  شانی که در خاطر ا یسبب شک  ن یرفت. بدیم ونیر آ مد و بیاو درم

را    ومیو س    ندا یقوم او  ازکه سالجوت    یسالج  یرا بوقاچ   یو دو  ندایقتغن نام کرد که قوم قتغن از نسل او  را بوقی  یک یسه پسر آ ورد.  

سه پسر را که    ن یو نسل ا  ند ایترک است و مجموع خانان مغول از نسل او  یبود و او اصل نسل تمام سلاط  شان ی تر ا بوزنجر که کوچک

آ ن دو پسر را که از د   ندی گو   ونیر نور بوده، ن  شانی شدن ا   دایسبب پ    ون یر در نسب از ن  شانی و ا  ،ی اند درلگبوده  نیاباونیو نسل 

خان و چهاردهم جد حضرت یز بوزنجرخان که نهم جد چنگ  چون]...[    بوده  یمسلم مروزند و ظهور بوزنجر در زمان خروج ابو  .ا ترنازل

]مغولس تان[  داد و تمام آ ن ممالک    نتی و ز   ب ی سلطنت را ز   ر یالاول، سر   عیدر غره رب   د،یرس    یزاست به مرتبه تم]= تیمور گورکانی[  قران  صاحب 

کرده بودند، کمر خدمت او بس ته، دم از متابعت    شت ی مع   فیملوک طوا قیبه طر   دیاقوام که مدّت مد   گرید  یامرا  را فروگرفت و تاتار و

تر  مغول را به خوب  یی به سر برد و رسم و آ    یدر مملکت به پادشاه  و بوزنجرخان مدّتی  ]...[و مطاوعت او زدند و او را قاآ ن خواندند.  

چون ]...[    نام  یفرزند بود ماچ  کیرا    یو بوقتا  ،یرحلت کرد از او دو پسر ماند بوقا و بوقتا   ایچون از دن ]...[  داد و    ت یتمش   ییوجه 

دل بودند و چون ]از[  و خوش  مجموع از او راضی  ]...[  پدر پادشاه گشت   یاست به جا  نیاخان و قراچارنویز بوقاخان که جد هش تم چنگ

و عاقل منولون نام و از او نه    رکیز   ت یبود به غا  را خاتونی ]...[ ]دوتومنی[  نشست.هپدر ب  یبر جا  یش دوتومن .اجهان رحلت نمود، پسر

خواست و   یدختر  یالهیاز هر قب   ودخ  یساکن شد و از برا  ندی گو   که آ ن را انوش ارکی  یپسر داشت و چون درگذشت منولون در کوه

]...[  شمار شده بودند  و بی  اریبس    ری قوم جلا  یو در آ ن وقت از نسل درلگ]...[    آ مدیمهچه در شمار ن  بود، چنان  اریاو را گله و رمه بس  

ه پسر کش ته گشتند  از آ ن نُ »]...[    سبب غدر کردند و منولون را به قتل آ ورند   نیبد  شانی ا]...[    بود  دشمن   یمغول و اهل ختا  انیو در م 

  ش یکه خو  بوتی ک  پسر عم خود رفت تا از قوم یماچ شیکه پسر نهم بود، در آ ن وقت پ  دویو ق  ،«بازماند و گذشتند هشت  یک ی/هشت 

  غ یفرس تاد و بازخواست بل  یلچیا  رینموده به بزرگان جلا تیرا حما دویواقف شد، ق  ر یاز غدر جلا یبودند، زن خواهد. چون ماچ  یماچ

و   یمشغول بود  ان ییمشورت و اس تصواب ما بوده و ما خود به جنگ ختا حرکت ناصواب بی  نی عذر خواستند که ا شان ی کلانتران ا  کرد.

  به اندک فرصتی   ن،ی به جزا و مکافات ا  ری نمودند. سرداران جلا  انیات   گس تاخی  نی سبب بد  نیالوس و حشم آ ن جماعت از ما دور بود، از ا

بطنا   شانی ا  فرس تادند و دویق  شی و الجه پ  ییراس  قیکار را به طر هآ ن گروه ناب  لینمودند و زن و فرزند و ا است ی را س   شانی هفتاد تن از ا

و عشرت    شیوطن ساختند و به فراغ خاطر به ع   شیارت   یبر کنار جو  یو ماچ  دویبودند. بعد از آ ن ق   شانی ا  کیزبعد بطن غلام و کن

متمکن گشت، مملکت را ضبط    پدر بر تخت خانی  یبود، چون بر جا   نیاخان و قراچارنو  یزخان که جد ششم چنگ  دویق   مشغول شدند.

و نعمت و دس تگاه فراوان حاصل    اریو مال بس    دی را بدان معمور گردان   ت ی آ ورد جرالوم نام نهاد و آ ن ولا  ونیر ب  ییداد و از رودخانه جو
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 روز با گبران اتفاق افتاد  ک ی قران را به نفس مبارک در  گفتار در ذکر سه غزوه که حضرت صاحب ". ⸭.

َ عَمَّا    الّلَّ س بحانه و تعالی  قال ِ هُمُ الخغالِبُونَ   صِفُونَ ی بَ اللََّّ نَّ حِزخ
ِ
که رفع و خفض    -جل و علا  -مالک الملک  ،آ لّا فاَ

دولت و نکبت اهل اقبال   هیاز آ ثار لطف و عنف اوست و رقم عزت و مذلت بر ناص  یاثر ایمعارج و مهابط سعدا و اشق 

غلبه و  انجام، کرامت فرموده که  از کلام معجز نظام، اشارت بشارت  تیآ    نیرضا و سخط او، در ا  هو ادبار نگاش ته خام

که نصرت شرع و برافراختن    ق ی صاحب توف   د ی هر مؤ .  است  ی و تابعان احکام شرع مس تب   ن یکشور د   ان ی مخصوص وال   ی وز یر ف

  گش ته،   حزب الّلَّ سازد، سزاوار لقب    همت عالی   ه وجه   برانداختن عبده اصنام و    شرک   ان ی ساختن بن   ران ی و اعلام اسلام و  

حق و جاده صواب انحراف و اجتناب    ق یسعادت که از طر   و هر بی  د، ی البته بر مخالفان و معارضان مظفر گردد و غالب آ  

 شک مغلوب و منکوب گردد.   باشد و بی   طان یحزب ش  ضلالت و جهالت سرگردان شود، از    ه ی جس ته در ت 

از    گرید  نهد بر دلی/را فروزان کند چون چراغ   دلی/درآ رد به چاه  وانیرا ز ک   یکی/گاه یرا ز گردون دهد پا  یک»ی

گنگ   ییادر در  که  -آ ن است که چون حضرت صاحب قران از غزوه اصحاب کش تی  اقیس    نیو از مصداق ا  «،درد داغ 

متوجه موضع تغلغ پور شد، و چون آ ن    کریظفرپ   تیکوچ فرموده و را  یادر  بازپرداخت، همان ساعت از ساحل  -بودند

الّلَّ   یرام  شیگذشت، از پ هچهارم ماه، چون چهار دانگ از شب ب   شنبهکیگشت در همان شب    ونیموضع محل نزول هما

 یگذار شانی که: »ا دندیو به عزّ عرض رسان  دندیرفته بودند دو کس رس   که به قراولی یو الطون بخش یقوچ د یز یداد و با

 

به اس تقلال کرد و چون از    رانیو حکم  کارزار کرد و خانی   ریند و با جلاو س پاه وافر بر او جمع شد   لی و فرزندان و خ   ی و خوات]...[    کرد

 ؛یاز جاؤچ  جؤتیاست و قوم س    نگقومی از چرقه ل   وتيج؛ و قوم تایو جاؤچ  نگقومی و چرقه ل   س نغری رفت از او سه پسر ماند: باهعالم ب

قوم   یبود همبقا نام. روز یمقام پدر شد و او را پسر  یبود که قا« نهی سورقدوچ  شانی تر ابودند و بزرگ اری فرزندان بس   ار  نگقومی چرقو ل 

  خیبه م   یچوب  یگفت تا او را بر خر هکه در خاطر داشت ب  یبردند. آ لتان به انتقام   یآ لتان ختا  شیتاتار به او دوچار خوردند و او را پ 

]...[    داشت تومنه نام  پسر صاحب دولتی ]...[    پدر بنشست و  یخان بود، به جا  دویق ]پسران[    نیکه بزرگتر   س نغری با]...[    دوختند.هب  یآ هن

 یک یاو را دو خاتون بود، از    ]...[   افزود  از آ ن حدود بر ملک موروثی  گریو چند مملکت د]...[    خان به تاج و تخت پدر مالک شدتومنه

  ؛ را قاجولی  یک یرا قبل نام بود و    یک یبودند.    ده یاو کمال ز  یشکم و توآ مان، از تمام برادران به مرد  کیدو پسر به    یک یهفت پسر آ مد و از  

 ( I. 57-64، یزدی، فرنامهظ) "...]تیمور گورکانی[  قرانجد هش تم حضرت صاحب  خان است و قاجولی یزچنگ ومیقبل جد س  
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شمار از کفار با اس تعداد فراوان بی  یو حشر  یگنگ عبور نموده اند و در آ ن طرف گروه  ییا کرده اند و از در  دایپ   کوین 

عناد و استبداد برافراخته و   تینام، را  است مبارک خان  یملک  شانی اند، و سردار نامبارک اجمع شده  اریو اهبت بس  

 «. اس باب جدال و قتال آ ماده ساخته

 ترسائ  1402کوروشی/  1961هژده امرداد  ،، پادشاه فرانسهی تیمور به زبان پارسی به شارل ششمنامه

 ( 1756)کان: بایگانی پایرمیگ فرانسه

 

 
1756  Lettre de Tamerlan à Charles VI, roi de France, pour l'engager à envoyer des marchands en Orient. Original en 

langue persane. (wiki) 

صد هزار سلام و آ رزومندی ازین محب خود با جهان ارزمندی بس یار بعد از تبلیغ ادعیه رای  : ملک ری دفرنسا، امیر کبیر تمور کوران زید عمره" . ⸭.

نامی و عظمت و بزرکوری آ ن امیر کبیر را دِه بدین طرف رس ید و مکاتب ملکان را آ ورد و نیک شود که که فری فرنسکس تعلیم می عالی آ ن امیر کبیر را نموده 

را قهر و زبون کرد من بعد فری جوان    را و شما   عرضه کرد عظیم شادمان شدی و نیز تقریر کرد که با لشکر انبوه روانه شد بیاری باری تعالی و دشمانان ما 

ده شود و سلامتی  ارحس یا سلطانیه به خدمت فرس تاده شد وی بخدمت تقریر کند هرچه واقع شد اکنون توقع از آ ن امیر کبیر داری دائماً مکاتیب همایون فرس تام

نرا معزز و مکرم سازی و نیز  باید که بازرگانان شما را بدین طرف فرس تاده شود که اینجایگه ایشاآ ن امیر کبیر باز نماید تا تسلی خاطر حاصل آ ید دیگر می 

زیادت چه ابرام نمای   بازرگانان ما بدان طرف رجوع سازند ایشانرا نیز معزز و مکرم سازند و بر ایشان کس زور و زیادتی نکند زیرا دنیا ببازرگانان آ بادانست

 ." یه الهجریهدولت باد در کامرانی بس یار سال و السلام تحریر فی غره محرم المکرم س نه خمسه و ثمانما

آ ئینان بود پارسی کو روزی نه   انگاش تیو خود را یکی جمش ید زمان می   نوش تیاین دد در زمانی به زبان پارس یان به این سوی و آ ن سوی جهان نامه می 

"شاه  .  ⸭.زد:  تخمگانی بود کو مغ شیراز فریاد همی می چیون اهرمن ی تیغ  زیستن زیر سایهاز رنج  همانا  و    . کنو آ تش پارس یان خاموش نه   گذرانیاز دم تیغ نه 

   ترکان فارغ است از حال ما، کو رس تمی!؟"
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 دنیکه هنگام وز  -آ ن احوال و اوضاع افتاد، سحرگاه  تیف ی قران بر ک چون شعاع شعور و اطلاع حضرت صاحب  و

ُ    ذیگارش به تعو کام  یغزا سوار شد، بازو  تیبه ن   -باشدیم  یینفحات لطف اله  صِمُکَ یَ وَ اللََّّ مِنَ النَّاسِ آ راس ته و پرچم   عخ

فِ یَ شعار را مشاطه فسَ َ نصرت  تیرا ُ پ  کَهمُُ ی کخ ورگه و کوس به گوش بهرام  آ ثار خروش گ  یوزیر عوان و انصار ف  اس ته،یر اللََّّ

و آ ن حضرت    دندیپوشان   نورانی  روزِ یرا کسوت روم  ظلمانی   ها شب هندونهادِ و از بس افروختن مشعل  دندیرسان   ییآ  انتقام 

اوراد   فیگزارد و به اقامت وظاهداد ببام  ازکروه راه رفته، نم  کی گنگ عبور فرمود و    ییااز صبح با هزار سوار از در  شیپ 

 دند، یلشکر مخالف رس    کیبه عزم غزو و جهاد روان شدند و چون نزد  ده،یها پوش  نمود و مجموع س پاه ظفرپناه جبه  امیق 

  ی از دعو  و تاجی  سر»  س تاده،ی و خدم ا  لیداده بود و با طبل و علم و خ   بیترت   ادهیمبارک خان ده هزار سوار و پ 

  - بود  بیکه مطرح انوار اسرار غ   -یرگصاحب قران جهان   یرخط در آ ن حال به خاطر  «،  ختهی برآ م   یرنگ  سیبه تلب /ختهی انگ 

که به اطراف   سرهی و م   نهیم م   یمحل اندک و لشکرها  نیو س پاه اسلام در ا  ارندیبه عدد بس    ن ید  خطور نمود، که هندوان بی

 ن ی. و مقارن استی ن  ریقد یرجز محض توكل بر فضل خداوند خب  یردورند، تدب یمعظ مسافتی هب ،ی او جوانب روانه داش ته 

خواجه و جهان ملک از آ ب گذش ته بودند و   دیبا س   ن یاز ا شیکه پ  -شاهرخ زاده یر پنج هزار سوار از تومانات ام شهی اند

برحسب فرموده وَ لوَخ    یرفته بود  یو قرار  دهکه اگر وع  یبه نوع   وستند،یپ   ونیو به موکب هما  دندیرس  ه ب  -به تاخت رفته

تُمخ چنان راست نی تلَفَخ تُمخ لَاخخ از    یر یا، »بنده نواز است  ف یکارساز و لط   یمالطاف حک  بیاتفاق از غرا  ن یو ا  یمدآ  توَاعدَخ

قران صاحب  «،دینماهره به گنج مراد ن  ازو طلب که جز او   یخواه  هرچه/دیگشاهش عقده مشكلات ناجو که جز فضلهحق ب

الّلَّ داد با   یرشاه ملک و ام یرس تان شکر و س پاس حضرت مناّن به قدر وسع و امکان اقامت کرده، فرمان داد که ام تی یگ 

. رندآ  التفات درنی  نظربه    شانی هزار سوار از بندگان خاصه که ملازم بودند به سر دشمنان رانند و اصلا کثت و شوکت ا

بر سر آ ن گبران تاختند. از قوت   شهی اند  غزا آ ختند و بی  غ یه، دست توكل به ت نمود  ادیرا انق   جهاد، امر عالی  دانیمبارزان م 

توقف از    شد که بی  در دل آ ن بدبختان چنان مس تولی  بیغلام، ترس و نه قران گردون فرّ اقبال صاحب  و   دولت اسلام

و وحوش ناتوان از صدمه    ،ی از شاه  کلیه   فیضع   ور ینهادند و چون ط   زیفرار و گر   یرو به واد  یزمقام اس تکبار و س ت

و    دندیها خز وار در جنگلشغال  ش ناخته،هبازن«  بیاز رکاب و فراز از نش   عنان»  دهشت،  تیو از غا  دندیرم هب  نیعر   یرش

  یر را اس  شانی و زنان و فرزندان ا  ندی گذران ه غزا ب  غ یرا به ت   نانی د  از آ ن بی  یرکث  یدرآ مده، خلق  شانی لشکر منصور از عقب ا
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  اندازه و از   ونیر ضبط و شمار ب  یّز گاو بود، از ح   یها به دست آ مد، از آ ن جمله گله اریبس   تیمرا غن   نیاساختند، و لشکر

 1757. افزون اس یوهم و ق 

 1758کوروشی  6112 زرتش تی، 2617 شاه هیونیگ.هپتالیگ،نشان: کدهی آ تشبلخ، سکه

 
که بر کنار آ ب   -جا نزول فرمود، و در زمان خبر آ مد که در دامن دره کوپلههمان  ساعتیقران  صاحب  حضرت

مشغول   تیمبه گرفتن غن   نیالشکر  و باقیالحال با پانصد سوار متوجه کوپله شد  اند. فی مجتمع شده  اریبس    گبران - گنگ است

جمع آ مده، از    یمعظ  یحشر  ن ید  یبودند و از اعدا  اریبس    فانمخال  د،یآ ن درّه رس    کیبه نزد  ونیو چون موکب هما  بودند.

بر   ده،یبه فلک دوّار رسان   لیو تهل   یر وار غلغل تکبیوجود قلت انصار، غاز   با  ،یسلطان تواچ  امرا مثل شاه ملک و علی

به مغلوب را با آ ن کثت و غل   نانی ددار، آ تش فنا در خرمن عمر کفار انداختند و آ ن بیآ ب  غ ی ضرب ت   به  راندند و  شانی سر ا

 .فراوان حاصل آ مد تیمو غن  دندیو مقهور گردان 

 
نمائ شده تا کار خود بزرگ جلوه دهند، ما  ی همیشگی مسلمانان، شمار دشمن افزوندر این جا نیز توانیم دید کو فرای آ ن که به ش یوه 1757

اند: یا  راه آ وردههای خویش به همراه زن و فرزند و پیر و جوان، اباگ رمهدار خویش را همدار و نه  گ با روس تائیانی رو به روئیم که هما

دارند تا  ای را فراز سر خویش نهایا ساسانی بخت که دیگر دهیوی کوشانیبرگش تههمه چیز نشان از این دارد که این گبران    مرگ یا زندگی.

توانس تی  اند. وگرنه، این گونه با بار و بنه به میدان آ مدن هیچ بهان چیمیگ نهخویش رانده شده  کیشِ برهمنمیهنان  از سوی هم  پایند،ایشان به

شان، ایواز از اهرمنان محمدی  ش یطان نامیدنو حزب    ،از خانه رانده شدهی  باختهمردمان پاکدل  ساده  یوننازیدن به کش تار چ   داشت.

 کُشی دس تی بلند دارند.  برآ ید کو در ناتوان

1758 Göbl Hunnen Em. 240. Obverse: Bust right; countermark. Reverse: Altar and attendants. Also: Bactrian date χþovo 

ν' π' = xšono u' p' = "year 480" = 702/3 CE, Nicholas Sims-Williams, Arab-Sasanian and Arab-Hephthalite Coinage, 

page 123, Studia Iranica 39 (2009). 
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از صد سوار ملازم رکاب نصرت    ده یاو ضبط آ ن اش تغال داشتند و ز   تیمبه گرفتن غن   نیادر آ ن حال که لشکر  و

رو به موکب جهان پناه نهادند.    دهیها کش  غ یت   انیمانند فدائ  ادهیبا صد سوار و پ   نامخه یملک ش    یگبر  بودند، ناگاه هانتساب ن

به   یرچه تآ مدند، چنان  کیش تافت، و چون نزد  گبرانآ ن    یبه سو  دیقران تا به دست مبارک غزا فرماحضرت صاحب

است و از جمله   یکوکر خیش   نیکه ا دیتوقف به عرض رسان  راند و بی  شیناکرده پ  قیتحق  نیا از لشکر یکی یدیرس   شانی ا

گبر    خه یش  سعادت به طرف کوه آ ورد و    یسبب رو   نیباشد. آ ن حضرت بدیس پاه ظفرپناه م  انیبندگان درگاه که در م 

نورد را به  تی یقران آ ن حال مشاهده فرمود، عنان تکاور گ . و چون حضرت صاحبدی رسان  غ ی اسلام را ت   ن یا از لشکر   بعضی

دَ ذلِکَ زَنِ  گبر تنومندتافت و در زمان، آ ن   ملعونآ ن  یسو بر سر   ییربر شکم و شمش ییر داشت ت یمٍ را که سمت عُتُلٍّ بعَخ

ز  پشت  از  رو  نیزده،  نزد  یزم  یبر  بس ته،  گردن  در  رسن  و  آ وردند. حضرت    کیانداختند  انتساب  نصرت  رکاب 

پرداخت هب  شانی دو اتباع بی  یجهان از خبث وجود آ ن لع  وداد  هجواب، جان ب  یاو به جا  د،یقران از او حال پرس  صاحب

 .گشت ونیروزگار هما ن یقر  یزاجر آ ن غزوه ن  امنیو م 

  یانبوه و خلق  یحشر  -جا دو کروه راه استموضع تا آ ن  ن یکه از ا  - در همان ساعت خبر آ وردند که دره کوپله  و

هاست که از کثت درختان و تشابک اغصان و افنان، باد  شهی مسافت ب   نیاند و در اجمع شده  1759هندوان گبر از    اریبس  

  که اگر کس   یو قو  ظیها چنان غل بود و نی  اریبس    س تانی رود، و از جمله ن   ونیر ب  انیز آ ن افتان و خ  قیرو از مضاس بک 

نوبت متحمل مشاق رکوب  دو   قران در آ ن روز . حضرت صاحبدیرس  یمهها به هم نگرفت دستیاز آ ن را در بغل م یکی

آ ن رس   اقامت فرض جهاد فرموده و هنگام  به نفس مبارک در معرکه غزا  بر مس ند   که زمانی  دهیو اخطار شده بود و 

گشت از آ ن و به  هچه گشت مصور در او ن  شاه جهان که هر  یکه لوح قضا بود را  گرهم]...[  .  دیفرما  شیاستراحت آ سا

برگشادند، و اکث   یرت  یو رم  یرو ضرب شمش  یرراندند و زبان طاعت و دست شجاعت به ذکر تکب  گبران اتفاق به سر آ ن  

 حتی   نیااسلام افتاد و از الوان رخوت و انواع چهارپا  لشکر  فراوان به دست  ی و غنا  دندیگذران هجهاد ب  غ یراهان را به ت آ ن گم 

اجر    امنیروز م   کی. و در آ ن  توانس تیه شمار آ ن ن   یو تخم اسیبه عقد انامل، ق   یبیز که محاسب و هم ت  اریشتر و گاو بس  

 
 هندوان زرتش تی، که به روش ن آ نان را از هندوان برهمن و بودائ جدا کرده است. =  1759
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و    بودقران گشت، که به نفس مبارک در مصاف کفار حاضر آ مده  سه غزوه شامل روزگار خجس ته آ ثار حضرت صاحب

 .مقدار را ع یرف  یسلاط صیندرت اتفاق افتاده باشد، به تخص  لیبر سب  قیتوف  نیامثال ا

شدن گرفت، و در    اهیس    نانی دبی  ه یر ت  ی هندوان و رآ    یو چهره روزگار چون رو  دیچون آ ن روز به آ خر رس    و

  یبود، س پاه ظفرپناه اسلام، مظفر و منصور، با غناهموضع فرود آ مدن ن  ی جا  یها که محل غزوه سوم بود از تنگشهی آ ن ب 

افراخته و زمانه   یوزیر به اوج اقبال و ف  تیآ  فتح  تیبه موقف غزوه دوم مراجعت نموده، فرود آ مدند. را  نامحصور   و فتوحات

به کام تو گردنده  /پناه  زدانیجاودان باد    ترا»  حضرت صاحب قران ورد زبان ساخته که  یسلطنت و پادشاه  م یادوام ا  یدعا

سار ت نگوناسر دشمنان/دار بادت جهاناپناه  شهی هم /تن بدسگال پر از دود باد/از تو خش نود باد  نیآ فر جهان/و ماه  دیخورش  

 1760«."باد

ایشان را    ، افزون بر کاربرد هنگرفت گبر،در زیر از کش تار زرتشتیان در کوه سوالک یاد کند که این بار  و نیز 

 :خوانشن مادرس تی کو گواه روش ن دیگری است بر  نامدمینیز مجوس 

 ها واقع شد   شه ی از کوه سوالک در ب   گریگفتار در مواقف غزوات که در حد د ". ⸭.

از افق   گریاز بحر مغرب و خفا عبور نموده، به جانب د  ارگانیالاول که خسرو س    یچهارشنبه دهم جماد  روز

  گرید  یقران از موضع کندر نهضت فرمود و از آ ب جون عبور نموده، حدطلوع و ظهور برافراخت، حضرت صاحب  تیرا

 ن یااز را  یکی که در آ ن حدود  دندیجلال رسان  ع کشورگشا ساخت. و همان روز به مسام  تیرا مرکز را 1761از کوه سوالک 

از اطراف و جوانب    از مجوس و اصناف هندوان  یر کث  ی و خلق دعوت درداده و کمند احتشاد درانداخته    یندا  -رتن نام  -هند

 
 . I.950-55الدین علی یزدی، ، شرف ظفرنامه تیموری 1760

 :  ی دیرس  تا پنجاب نیز بهو کوه چی نیز خوانده آ ید  ست کیبخشی از رش ته کوهی 1761

شود به  کشد تا حدود فرغانه و کیش و سمرقند و متصل میآ ید و به جانب مغرب می"هفتم کوه چی، این کوه از حدود چی برمی . ⸭.

گذرد  هو به سرزمی کابل و افغانس تان درآ ید و از نواح پنجاب و کشمیر بپیوندد به کوه بلخ و غور و غزنی  غرجس تان و بدخشان و می

هاست بعد  دامغان رسد به کوه قارن پیوندد و متصل شود به جبال مورنگ ... و این کوه عظیم ترین کوه و شاخی از آ ن تا حدود بسطام و

 ( '-وهکهفت 'نک. دهخدا، زیر ) خوانند." کوه سوالکآ ن را  ،از کوه قاف و دربند
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  ت ی پناه جس ته، که از غا  یحص   یهاشهی و ب   ع یمن   یهاو حکومت او درآ مده و به کوه  لتیااند و در ربقه اوس ته یبه هم پ 

افتد،  یمهن یپرتو آ فتاب و ماه از بالا به زم شه،ی غلبه درختان ب رسد، و از یمه آ ن به فراز ن  ب یکوه شعاع بصر از نش  یبلند

جا  ساختن، به آ ن دایو راه پ   دنیمازندران گذش ته است، و جز به درخت بر  شهی از کوه و ب  یکه در حصانت و محکم چنان

 .ستی درآ مدن ممکن ن 

 1762افغانس تانِ امروزی - ، پاکس تانهیون مزدیس نایِ   پادشاهنشان، کدهی آ تشسکه 

 
گذرد، و هم در  هفرمود که شب بهپرحذر، چندان توقف ن  با خطر و جنگلی   قران در چنان محلیصاحب  حضرت

ها افروخته و لشکرها مرتب ساخته، روان شدند و به قوشونات، مشعل  یشب پنجشنبه پانزدهم ماه فرمان داد که امرا

دولت قاهره در آ ن شب دوازده کروه مسافت    رّ ساختن راه دست جلادت برگشادند. و به ف  دایو انداختن درخت و پ   دنیبر 

که   -گذشتند، و روز پنجشنبه پانزدهم ماههها بشهی کرده، قطع کردند و چون برق خاطف از آ ن ب   دایراه ساخته و گذار پ 

کوه    -دو کوه  انیاعلام ظفر فرجام اسلام به م   -برافراشت  طاف،م  ی زرنگار در اطراف قاف لاژورد  تیرا  ارگان،یخسرو س  

داده    ییتز   ییرا به رسم و آ    سرهی و م   نهیم رتن در آ ن محل م   یافراخته، و را   وّقیبود و سر به ع   دهیرس    -سوالک و کوه کوکه

طنطنه گورگه و    یساخته؛ اما همان که صدا  ایجنگ را آ ماده گش ته و اس باب جدال و قتال مه   اعیبود و با اتباع و اش  

ارکان ثبات و    د،یبه گوش کفاّر فجاّر رس    نیاغاز   لیو تهل   یرسار افتاد و خروش زمزمه تکب و برغو در آ ن کوه  یر کوس و نف

 ت یمز توقف، عنان عجز و اضطرار به راه ه  و بی  رفتیراهان انهدام پذطاقت و اصطبار آ ن گم  انیو بن   فتیاتزلزل    شانی قرار ا

 
1762 Göbl Hunnen Em. 259. Courtesy Robert A. Schaaf collection. 
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 غ ی روان شدند و به ت   شانی ا  ییسمات، از پ   یوزیر پ  نیاقوشونات و لشکر  یگرفتند. امرا  شیپ   زیق گر یو فرار داده طر 

به    ،دهیجهاد گذران   یررا به شمش  یما ساران بادپو اکث آ ن خاکدار و س نان آ تش بار دمار از روزگار کفاّر فجاّر برآ وردند  آ ب

و مجاهدان افتاد که    ن یا و اس باب از صامت و ناطق به دست غاز   لو چندان اموا آ تش دوزخ و لبَِئخسَ الخمِهادُ فرس تادند  

نفر    ست ی سر گاو، و ده نفر و ب   ست ی صد سر و دو   ن، یا از لشکر  ک ی نطاق نطق از احاطه به ذکر آ ن قاصر بود، چه هر  

 .برده گرفته بودند 

 ده یرسان   یاقامت فرض جهاد به تقد  گر ید  یاشاه به دره  نیماسل  یر محمد و ام  یر پ  زاده یر هم در آ ن روز در برانغار، ام   و

به دست لشکر اسلام افتاده و در    اریبس    تیمسزا داده و غن هب  یارا از حبّه القلب کافران طعمه   یربودند و مورچه شمش

  تی یم اما غن   ده،یغزا گذران   غ یرا به ت   نید  از هندوان بی  تاخت برده بود و بس   گریحده به دره د  علی  شاهجهان  یرجوانغار، ام

 انیدر م   وس ته،یپ   ونیمجموع به موکب هما  سرهی و م   نهیم م   یلشکرها  نهی بود. و شب آ د  مدهآ  درنی  نیاچندان به دست لشکر

 .دو کوه فرود آ مدند

شانزدهم ماه صاحب    نهی آ د  روز  .اقبال افراخته  تیکفر سوخته و کار اسلام ساخته، چهره دولت افروخته و را  خرمن

بکرکوت پانزده فرسخ    تیباز به کوه سوالک درآ مد و از آ ن منزل تا ولا  -دو کوه بود  انیکه در م   -پناه از آ ن درهتی یقران گ 

را    رویز که وهم ت  تییکوه تا غا  یو محکم  دیآ  و حصر و احصاء نی  یّز بود، و در آ ن دره چندان جنگل اس توار بود که در ح

  تیّ که صورت کم   از آ ن  دهیاز  ،یافزاان ظلمتو هندو   یراهیر ت  گبران ها کثت  شهی . در آ ن ب دیآ ن ممتنع و محال نما  برعروج  

 ار یخطرناک اخت   ی هایجا  قمع کافران، درآ مدن به چنان  قلع و  ی. حضرت صاحب قران از برادیچهره گشا  الیخ   نهیی آ ن در آ  

  تیمرفته از غن   ترشیشاه بود و لشکر خراسان دو روز پ جهان  یرفرمود و چون لشکر جوانغار که ضبط آ ن به عهده ام 

 .به غزا روند و تاخت کنند ترشیپ  شانی که ا وستیبه نفاذ پ  نیابودند، فرمان قضا جر فتهیا ییزاندک چ

غلبه گبران  به موکب ظفرپناه ش تافت عرضه داشت که    گاه سلطانیتمور، قراول بود. چاشت  نیدر آ ن روز صا  و

آ ن حضرت  شیب   و حشر هندوان  آ ن است که تصور توان کرد.  و لشکر جوانغار و س پاه    س تادی اهب  ونینفس هما  به  از 

گش ته، دست   طیکردار به مرکز کارزار مح   رهیخراسان برحسب فرموده به تاخت بردن و غزا کردن مبادرت نمودند و دا
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فراوان    تیم اهل شرک و عناد سوخته، غن   ات ی جهاد، خرمن ح   یرو به صاعقه شمشجلادت به قهر و قتل هندوان برگشودند  

 یسلطان تواچ  و علی   نینور الد  خیش    یراز قشون ام   یشی و همان روز وقت نماز پ   فراهم آ وردند ن یا پا و اهبت بی دّتو ع 

ست  افزون  ندی جمع شده که از هرچه تصور نما  یگبران حشرجا از    است و در آ ن  یاخبر آ مد که از طرف دست راست دره

  - نوردتی یگ   کرانی. حضرت صاحب قران در زمان، عنان  ونیر دارند که از حدّ ضبط و شعار ب  ی و مراع   و چندان مواشی 

سلطان    و علی  نینور الد  خیش    یربه صوب آ ن درّه معطوف داشت و فرمان داد که ام  -گرفتیم  یشی که بر صبا و شمال پ 

 .راهان رانندبر سر آ ن گم یتواچ

 1763بامی  ی خونیرثگر، و چارپرهکده، نیاشن، پشت سکه: آ تشهپتالیزرتش تی شاه 

 

  ، دندی خون از هر طرف روان گردان   ل یجهاد در نهاد آ ن بدبختان نهاده، س    غ ی برحسب فرمان روان شدند و ت   شان ی ا 

که   -روزگار مجاهدان شود و فتح و ظفر  نیاقبال صاحب قران، قر   امنینصرت شعار بر قله کوه افراخته شد تا م   تیو را

  «،ش بودارو نهاد موکب شاه نصرت  هرکجا »  .گردد  نیاغاز  حال شامل    -دست به فتراک دولت روزافزون زده اند  وس تهیپ 

جلادت در آ ن دره    دانیشجاعت و مبارزان م   شهی ب   انیر فرمود که شیعنان همه راه و آ ن حضرت از آ ن قله کوه نظاره مهم

و چون اکث آ ن  نهند.  یرا به چه نوع سزا در کنار روزگار م  ضلال  دهند، و زمره کفر ویگونه داد جهاد مهدرآ مده، چ  ادهیپ 

،  نهادند  ز ی خس ته و جس ته رو به گر   ف ی الس    ه ی بر خاک هلاک افتادند و بق   ن یظفرقر   ن یا غاز  غ ی از ضرب ت   ن ی د   بی   ی ملاع 

اختصاص   هانهپادشا تیبوس مستسعد شده، به نوازش و ترب ی، و به سعادت زمنامحصور بازگشتند  ی لشکر منصور با غنا 

 
1763 Göbl Hunnen Em. 295v . Obverse: Imitative of Khusro I. Reverse: Swastika to Right.  
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  گنجد. ه ن   ان ی حصر و ب   یّز از آ ن در ح  ی ا گرفته، آ ورده بودند که شرح شمه   ت یم غن   و مواشی   ی و از جمله، چندان مراع .  فتندیا

که   هر نیاکوه توقف نمود و اشارت فرمود که از لشکر یقران از کمال مرحمت تا وقت نماز شام در آ ن بالاحضرت صاحب

کس آ ن مقدار که ضبط    از اندازه بود، هر  شیب   ی ور گردانند. و چون غناو بهره  دهندهب  بیباشد او را نص   فتهیاه ن  تیمغن 

 ]...[  .توانست کرد به تحت تصرف درآ ورد و آ ن شب در آ ن دره فرود آ مدندیم

کوه سوالک و    - دو کوه بود  انیدر م   یگشاجهان  تیکه را  الاولی   ی شانزدهم جماد  ی ماه از ابتدا  کیدر عرض    و

]=   کفاّر   فیغزوه معتبر با طوا  ستی جمو انداخت، ب   وصول بر نواح  هیال خر که سا  یشانزدهم جماد  تیتا غا  -کوه کوکه

افتاد]بودائیان[    پرس تان بت و    گبرانو  ]= مجوسان[    مشرکانو    هندوهای برهمن[ تفاص   -1764اتفاق  به اطناب   نآ    لیکه شرح 

  -بود  یبریخ   یمحکم  در حصانت و  کیکه هر   -روز، هفت قلعه از معظمات قلاع کشور هند  مدت سی  ن یو در ا  -انجامدیم

همه به   -زدیمبارات م  یبا س بع الطباق چرخ، پهلو  یکه در اس توار  -از فرّ دولت قاهره مفتوح گشت و آ ن قلاع هفتگانه

  م یا. و اکث سکان آ ن مواضع در اقلاع  گرید  و مردم هر قلعه مخالف اهالیواقع بود،    گرید کی  یو دو فرسخ  یفرسخ  کی

رجوع نموده، لاجرم به   هیو از التام جز   دهیاهل اسلام کش    ادیمدت سر از ربقه انق   ن یبودند و در ا  هی اهل جز از    یسلاط

 .جهاد و غزا لیاز قب  شانی هدر بوده و هباء و محاربه با ا شانی غرّا خون و مال ا عتیحکم شر 

 
بر آ ن شده است در  دد مسلمان  هنگام که    :بینیممیهم  کشی را که در آ ن بودائیان نیز آ سیب دیدند در جائ دیگر  بازتاب این زرتش تی  1764

ی  خانهاز ویران کردن بت   ،-یداشتندای کهن برپا  کدهاش بر س تون آ تشهایکو باشد کی چون باس تان دیواره  -،  مسجدی فرازسازد  سمرقند

   کند:در هندوس تان یاد  های بهدنیانکدهبودائیان و آ تش

َّما    هیمکر   ت یاز منطوق آ    چون:  قران در دار الملک سمرقند احداث فرمودمسجد جامع که حضرت صاحب   یگفتار در بنا "   . ⸭. ن
ِ
َ ا مُرُ ی   عخ

ِ وَ الخ  ِ مَنخ آ مَنَ بِاللََّّ مِ یَ مَساجِدَ اللََّّ است به ذات و صفات خالق اکبر و باور    انیم صدق ا  جهی گردد که عمارت مساجد نت یالخ خِرِ مس تفاد م  وخ

  ان یشرک و طغ   ان یهندوس تان که به هدم بن   ورش ی در    تردادگس دی قران مؤ و روز محشر، حضرت صاحب  امت یداشتن احوال و اوضاع ق 

سازد هب نهی من عمله« که در سمرقند مسجد آ د  یرالمؤمن خ هیفرمود و »ن   ت یّ ، ن مشغول بود   نانی د بی   ی ها خانه کده و بت آ تش   ساختن  رانیو و 

 ( I.987-88، یزدی،  ظفرنامه) ..."و شرفات آ ن به قمّه افلاک برافرازد. 
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 -مسلمانان  ی جمع  لهی جا به وس    آ ن  که اهالی   ،یکوکر  خیملک ش    شانی بود از خو   خویها قلعه ش  از آ ن قلعه  ی کی  و

 .  راستندآ  بی یبردارو فرمان یبه طوق بندگ ادیمتابعت نهادند و ظاهرا گردن انق  رهیقدم در دا -بودند شانی ا انیکه در م 

  شان ی بر ا   و روشن بود و چون مال امانی   يح لا   شان ی نفاق و علامات خبث اندرون، از صفحات احوال ا   ل ی اما دلا 

را با    ب ی صا   1765ی از بندگان درگاه که رآ    ی ک یرفت،  ی غدر و فساد تفرّس م   ل ی راهان مخا اوضاع آ ن گم   ی انداختند و از مجار 

مقرر    خته، ی انگ   ف یلط   ی فلاح، فکر  بود، در باب انتاع سلاح از آ ن گروه بی   ده ی شجاعت کامل در سلک انتظام کش  

گران بر آ ن نهاد، و   تی یم داشت ق  که اندک ثمن  کمانیو کهنه  ی اجامه س تانند، و نازل ه ب  که اجناس به وجه مال امانی  د ی ان گرد 

  شان ی سلاح در دست ا   چ ی ه   یرحسن تدب  نی فروختند و بد ه آ وردند و ب   ون یر آ ن روزبرگش تگان هر سلاح که داشتند مجموع ب

از بندگان    ی ک ی که    - که چهل نفر گبر در سلک خدام هندو شاه خازن   فت یا   ر ماند و بعد از آ ن حکم واجب الامتثال صدو ه ن 

مسلمانان را به قتل    و بدان واسطه آ ن بدبختان از جاده مطاوعت انحراف جستند و بعضی   ند، ی درآ    - درگاه جهان پناه بود 

 1766.باکان شقاوت فرجام واجب گشت لشکر اسلام انتقام آ ن بی   ن یا آ وردند و بر ذمت همت غاز 

  دند ی گذران ه غزا ب   غ ی دو هزار گبر به ت آ ن قلعه آ وردند و آ ن را فتح کرده،    یرجلادت به تسخ  یکفرسوز رو  مجاهدان

بود و پنج    وراجیو از جمله آ ن قلاع قلعه ملک د  دندیبه سقف دوداندود آ سمان رسان   شانی مان ا  از خان و   صال یو دود است 

از خبث وجود مشرکان و    ریا مسخّر گشت و آ ن د   اندک زمانی   به«،  قراناقبال صاحب  ی ویر ن  به »  که مجموع   گر یقلعه د

و    ن یو اساس د  وستیشرع مطهر به ظهور پ   ریمراسم و شعا  فته،یاانهدام    پرس تیشرک و بت  انیپاک شد و بن   نانی دبی

 1767".« الظاهره و الباطنه4تواتر نعمائه »  و الحد لله علی -رفتیدولت رسوخ و اس تحکام پذ

 
،  »شاهد« ؛  بر« : بینا«، »پیام ریشی »    .⸭ .  :šiərə   (& 40.4 Y.31.5)-تبار بودی اباگ پارسی اوس تائ  هم   ، که ratioبه چم    و تبار با،  هم ،  '- رای ' ز  ا  بودی جُد    ' - رآ ی '  1765

:  ' - رؤیت '   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی »دیدن«، »نگریستن«،  .  2. »درخش یدن«  1   .⸭.:  (*ḤawhrḤ-  ویسپ.آ ریائ)از    rōi/-rī/-ray-  ایرانی  یریشه از    ،iṛṣسنسکریت  

سنسکریت  »خورش ید«،     .⸭.:  -arevس تاک بوندگ همی ریشه، ایرانوارمن  از    : با شکوه/درخشان«؛ رایومند»   .⸭.:  -rāyōmandپارس یگ    ،»دیدار«، »نگاه«  .⸭.

ravi- :.⸭.   »ایرانوموذریائ ، نیز »خورش یدra (rꜥ نیز ،rˤ نیز ،rˤw :). ⸭. ،»ی میخی دبیره به   »نام ایزد خورش یدri-a   و نیزri-ia ،کپُتی ایرانوre ، لاتیrē . 

ای برای جنگ پدید آ ورده،  زین کرده، سپس دامی پهن کرده، بهانهنخست بهدینان آ ن دژ را بیبا یک فریب بزرگ  مند  ای برنامه بینیم به گونهچیون که می  1766

   درخشد.به   کش تار و غارت بردپیش  هوش مسلمانی که ایواز در آ زندی از کنند. ایشان را انست می 

 . I.961-65الدین علی یزدی، ، شرف ظفرنامه تیموری 1767
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دانیم از که ایشان را نیز، که به  ،را داری  1768و اس ندی  کتیل و سامانهو در زیر کش تار زرتشتیان جت زینده در 

ایشان و دامنهی گتتیره ابر  ایرانی باش ند و به دیگر دفترها به گستردگی  پراکندگی های  ای، مجوس شان سخن واختهی 

نه تنها در پنجاب  زد دهد کو باری دیگر گواهی است ابر گستردگی بهدنیان  و دوبن هنگار، و از یزدان و اهرمن نیز ا  نامدمی

 : و هند بالا، که اندرونی هندوس تان پائی

 فرمودن صاحب قران کامکار و قلع و قمع جتان مفسد بدکردار   لغار یگفتار در ا "  . ⸭.

ها و سلامت مسافران  راه  نیمقمع مفسدان و ناراس تان و ا  قران، به قلع ونهمت حضرت صاحبهمت عالی   چون

در    -که جمع آ مده بود  -و اثقال  ی الاول از توهنه نهضت فرمود و آ غرق را با غنا  ع یمصروف بود، روز سه شنبه نهم ماه رب 

به جانب سامانه  شاه به طرف سامانه روانه داشت و او هم در آ ن روز از قلعه مونک گذش ته،    نیماسل  یرعهده اهتمام ام

   نزول کرد.

فرمود و در آ ن روز از    لغاریها پنهان شده بودند، اشهی ها و ب ابانیجتان که در ب   صالیبه عزم است   و حضرت اعلی

خاک هلاک افتادند و زن   رب  وزروز،یر ف  نیاوز لشکرفتنه س  غ یدو هزار مرد، از ت   بینهاد، قر   تیعفر   تیر وسیآ ن جتان د

باز،    دیکه از مدت مد  -رانیرا تاراج کردند و ماده شّر و فساد آ ن شر   نیاکرده، اموال و چهارپا  یررا اس  شانی و فرزند ا

 .منقطع گشت یبه کل  -گذشت یم یماز آ ن حدود به ترس و ب ،یمچابک رو نس 

 
1768 . ⸭."Asandi is a village in Kadur taluk, Chikkamagaluru district, Karnataka, India. It is situated 5 miles 

(8.0 km) from Ajjampura railway station. In ancient times it was a place of considerable importance. 

Under the Gangas (350–1000 CE) and the Hoysalas (1026–1343 CE) it was a chief city of a principality, 

which was governed by Vijayaditya, son of king Sripurusha, and in the 12th century and 13th century by 

a line of Ganga chiefs…" (wiki) 
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 غ یاسکندر«، مبارزان مجاهد به ضرب ت  یو را دیپرور/که داشت حشمت جمش   نی دولت صاحب قران د  نیمز »

بودند، همه را فتح    دهی و در آ ن راه هر جا که به شهر و قلعه مخالفت رس    فتنه و شر ]...[  خیکندند ب جهاد از آ ن حدود به

  .وستند ی پ   نی موکب ظفرقر   به روز  ن یدر ا  - آ ن را مقهور ساخته و تاراج کرده   کرده و اهالی

  تیانصرت آ    تیاو روز سه شنبه شانزدهم از آ ن جا کوچ کرده، و از پول کوپله گذش ته، آ ن طرف پل مرکز را

شاه ملک    یرو ضبط آ ن به عهده شهامت و صرامت ام  آ مدندیم  بالپوری ]که[ از راه د  -لشکر  گشت. و آ غرق بزرگ باقی

ملحق شدند و روز چهارشنبه هفدهم در آ ن منزل توقف افتاد و روز پنجشنبه هژدهم از   ونی در آ ن روز به معسکر هما -بود

  ساختند و روز جمعه   امیپول بکران مضرب خ   کنار پول کوپله به سعادت و اقبال روان شده و پنج کروه راه رفته حوالی

باشد    یکه پنج فرسخ شرع  بود  روه هفده ک   لی سامانه و کت   ان ی مسافت م و    دندی رس    لی کت   ه ی به قر نوزدهم از آ ن جا کوچ کرده،  

 .  لیو دو م 

هفده کروه است.   یتا اس ند   لیو از کت   دندی رس    ی و دوم ماه به قلعه اس ند . ]...[ دندیو روز شنبه به سامانه رس  

خود را    یهاشده، خانه   یرگهمه را سابقه شقاوت دامن -مجوس داشتند ش ی ک  تر ش ی که ب  - ی و اس ند   ل ی و مردم سامانه و کت 

   .دیدهن ریاّ د  ریا چه س پاه نصرت شعار در آ ن د چنان ته،یخ گر  سوخته بودند و به طرف دهلی 

ب   و شنبه  سه  س    ستی روز  اس ند  ومی و  فرموده  ی از حصار  نموده،    نهضت  قطع  مسافت  کروه  حصار  و شش 

اهالی   1769پور تغلق  انجام لشکر اسلام گشت و  اعلام ظفر  که د  ه ی ثنو   نان ی د بیاز    یافهیآ ن حصار، طا  مرکز   دهیبودند 

و   ندی گو   و اهرمن زدان ی کنند و آ ن را   ثباتمحروم مانده، کائنات و حوادث را دو مبدآ ، ا  دیاز اشراق نور توح   شانتیر بص

امور عالم    یدانند، فساد و شرور که در مجار  زدانیش ناس ند از    اتیر خ  لیهرچه از قب   و  ندی نما  یربه نور و ظلمت از آ ن تعب

 
نیز:   ؛)دهخدا(  الاعلام ترکی و تغلق شاه و سلسله  تغلقیه شود."رانان دهلی و رجوع به قاموس  ]تُ لَ/لُ[ )اِخ( نام حکم  تغلق"   .⸭ . 1769

حکومت    یدر آ ن سرزم  815هَ .ق. تا    720در هندوس تان که از سال    دهلی  یاز سلاط  یا[ )اِخ( نام سلسلهیَ . ]تُ لَ/لُ  هیتغلق "    . ⸭.

  269  -  268اسلام ترجمه  اقبال صص    یطبقات سلاط  یخو رجوع به تار  یآ نان دولت خان لود  نیو آ خر   نی الد  اثیآ نان غ   یداشتند. نخس ت

 )دهخدا( "و تغلق شاه شود.
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 1770سالون را    شانی که ا  -آ ن حصار  نیماالوجود الّا الّلَّ«. القصه مق  »و ان لا مؤثر فی  -به اهرمن نسبت کنند و الحق  دیرو نما

 1771" گذاشتند.ه را آ تش زدند و تمام سوخته، از آ ن اثر ن  هتوقف قلع  مأ ثر بینهادند. عساکر گردون   زیگر مجموع رو به    -خواندندیم

֍ 

4. -anṘ (d.e. Ałvankʽ)  =' 1772. '-اریه ' =   ' - حرّان ' =  ' - ارّان / - اران   

هاوند حرّان   زمانهمداند و    اشیعقوبی پارسی  1773.وه دائیتیو رود ارس، همان    باشد  ویجایران به باور کارل گلدنر، همان  

لیک نصر بهری از   1774. کور و بیلکانگنجه و پرتو و شم  ،اشهای. از شهرس تانایس تد  آ ن سوی ارساندر دل ایرانشهر.  

 : اش خواند، اباگ سیسگانارمنس تان 

انُ:"   . ⸭. هي التي تسمیها   ، منها جنزة، وبلاد كثیرة  نون: اسم آ عجمي لولایة واسعة و  آ لف و  تشدید الراء و  بالفتح و"  آَرَّ

  آ رّان نهر یقال له الرس، كل ما جاوره من ناحیة المغرب و   بی آ ذربیجان و  بیلقان. و  شمكور، و  برذعة، و  العامة كنجة، و

 
1770   .⸭. "Salon is a town and nagar panchayat in Raebareli district in the Indian state of Uttar Pradesh 

[…] According to legend, Salon was founded by Salivahan, the ancestor of the Bais. It was under Bhar 

rule for a long time, but although they were driven out by the Muslims after the murder of two Sayyids 

passing through…" (wiki)  

 . I.911-15الدین علی یزدی، ، شرف ظفرنامه تیموری 1771

 . - اریه  یریشهدر پیوند اباگ نکهنجد.  1772

1773   .⸭ . "Airyanəm Vaējō (das spätere Arrān, zwischen Kur und Aras)"  .⸭.  (Karl Geldner, Grundriss der 

iranischen Philologie, Straßburg 1896-1904, II.38) 

 . ⸭ ." میان ]رود[ کور و ارس( ،)ارّانِ پسَیویج "ایران .⸭.
 اش ساخت:  شاهنشاه ایرانشهر، کواد آ ن را بر پای 1774

لقََانُ " .  ⸭. ال بواب، تعدّ في آ رمینیة الكبرى  نون: مدینة قرب الدربند الذي یقال له باب    آ لف، و  فتح القاف، و  بالفتح ثم السكون، و  :بیَخ

ن آ ول من اس تحدثها قباذ الملك لما ملك آ رمینیة" فوجّه قباذ بن ".  ⸭. نیز:    (؛I. 533  وت،یر ، بمعجم البلدان  قوت،)یا  قریبة من شروان، قیل: ا 

بالرّسّ ا لی شروان، ثم ان قباذ لحق به    قواده في اثن عشر آ لفا، فوطئ بلاد آ رّان ففتح ما بی النهر الذي یعرف  فیروز الملك قائدا من عظماء

 ( I. 160-61 وت،یر ، بمعجم البلدان قوت،)یا..." مدینة برذعة و، فبن بأ رّان مدینة البیلقان
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ما کان من جهة المشرق فهو من آ ذربیجان، قال نصر: آ رّان من آ صقاع ا رمینیة، یذكر مع سیسجان،   الشمال، فهو من آ رّان، و

 1775"و آ یضا اسم لحرّان، البلد المشهور من دیار مضر، بالضاد المعجمة، کان یعمل بها الخزّ قدیما. ه و

 کان( )امرگانیگ  )بازمانده از آ ن چه محمدیان انست کردند( ی بادکوبهکدهآ تش

 

 نیز: 

  ی ثلاث  علی   دیز ی  سهل ارّان ما   فی  ا یان قباد و نوشروان بن   قال ی: و  دیالدهر گو   دمشقی در نخبة]...[  ]اَرخ را[ )اِخ(  " .  ⸭.

 است که شهر بردع قصبه   تیی: ناح دی. و صاحب حدود العالم گو یطیبن ل  یمارّان بن کشلوج  های و بان  ةین ی ارم   و ارّان فی نةی مد

و   یو شک سیو قلعه و تفل  هیو شهر وردوق  خنان تیو ناح  1776و باژگاه و شهر گنجه و شمکور  لقانیست و شهرک ب ا آ ن

 
 . I.136 ، بیروت،معجم البلدانیاقوت،  1775

تَ دژی است اندر 'پَ   نام= مسکوت/مسکت/مسقط؛    'مشکور'بر این باوری کو قلب باشد از   1776 '  رخ کو به آ وام عثمان (  پیروزآ باد /)برذعةوخ

كُورُ ".  ⸭.آ وار شدند:    ر.اشتازیان محمدی ب بی    راء: قلعة بنواحي آ رّان، بینها و  الواو الساكنة، و  الکاف، و  سكون ثانیه، و  بفتح آ وله، و  :شَمخ

لیها سلیمان بن ربیعة    كنجة یوم وآ حد عشر فرسخا، و الباهلي بعد فتح برذعة في آ یام عثمان بن عفاّن، رضي  کانت شمكور مدینة قدیمة فوجّه ا 

  هم قوم تجمّعوا آ یام انصرف یزید بن آ س ید عن آ رمینیة فغلظ آ مرهم و  الله عنه، من فتحها فلم تزل مسكونة معمورة حتی خرّبها الس ناوردیة، و 

ن بغا مولی المعتصم عّمرها في س نة   معجم  یاقوت،  )  سّماها المتوکلیة."  شمشاط، و  ذربیجان وآ    هو والي آ رمینیة و  ، و240كثت بوائقهم، ثم ا 

 ( III.364 ، بیروت،البلدان
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  ت ی و ناح   یجصنار و شهر برد  تیناح و    [«mān-مان/ -» نام.ساز  پسوند جای+    '- سنباد']>    و شهر سوق الجبل و سنباطمان  مبارکی  دِه

  ن ی است. و ا  ت یناح   نیو شهرک کردوان و شاوران و دربند شروان و دربند خزران از ا  1777ان یز شروان و خرسان و ل

و چوب و    قالی  یلوهایکرم قرمز و شلواربند و ز   یو از و  کوین   ی هاوهیروان و م   یهابا آ ب  نعمت  اریاست بس    تییناح 

 1778یی"انته  –. دیز و نفط خ یپشم یها و قندز و جامه  یاو تود و روناس و شاه بلوط و کرو شمی ابر 

֍ 

5. Bałasakan-  =' سرزمی بلاش/براش» . ⸭.:  '- گان براش / - گان بلاش '=   '- گان بلاس / - کان بلاس».   

گان و از آ ن جا تا ورثان کو سهمان آ ذربادگان باشد،  از برزند تا دشت بلاش  1779نامیدند.شاه میگانش را براشاپادشاه

 دوازده فرسخ راه است:  

"و الطریق من برزند الی صحراء بلاسجان و الی ورثان و هی آ خر عمل آ ذربیجان اثنا عشر فرسخاً ]...[ و خراج  . ⸭.

 1780" .الف درهم آ ذربیجان الفا

 این سرزمی به دست مسلمانان را نزد بلاذری داری، و نه ایواز ایشان را:   بهدین زبانکش تار ایرانیان کُرد

  آ ن آ منهم علی صلحا علی لقانیالب  نهی آ ران ففتح مد ا لی یر آ مره عثمان بالمس ی ح الباهلی عهیرب  قالوا و سار سلمان بن " .  ⸭.

الثثور و هو نهر    سلمان برذعه فعسکر علی  و الخراج ثم آ تی  هیآ داء الجز   همی و اشترط عل   نتهمی مد  طانیدمائهم و آ موالهم و ح 

 
مس تقره في معسكر علی مسافة   ، وشاهلیزان   و  خرسان شاه  و  شروان شاهثلاثة كور ملكها واحد یدع     :شروان، خرسان، لیزان"   .  ⸭.   1777

لا من جانب واحد    الشکل، آ ربعة فراسخ في آ ربعة، وهو في جبل عال قمته فس یحة مسطحة مربعة    فرسخ من شماخي، و لیس لها آ ي طریق ا 

تدع  هذه    یأ کلون. و  النساء یعملون هناك و  جمیع الرجال و  کافة غلمانه؛ و  هناك جمیع خزائن الملك و  بها آ ربع قرى. و   هو وعر جدا. و  و

 ( 168، ب.  حدود العالم) ".فیها سجن الملك یعة جدا، وهي من  بینهما فرسخ واحد، و قریب منها قلعة آ خرى و القلعة باسم ینال. و

 . دهخدا 1778

پهلوانیگ ،  alāsagānb-پارس یگ  :  پورشاه ؛ و نیز نزد  alāsagānb-گزارشن کرتیر:  اندر  همنکجد.    بسج. نیز    . 17  : المسالک الممالک پور خردادبه،  1779

-balāsagān (ŠKZ, 2) . 

 . 112 : المسالک الممالک پور خردادبه،1780



 
- 622 - 

 

فصالحوه    قراها، و کانت زروعها مس تحصده  و شن الغارات فی  مایاآ  آ قل من فرسخ فأ غلق آ هلها دونه آ بوابهم فعاناها    منها علی

و    نیاو المسفوان و آ ود و المصر  یففتحت شفش  لهیآ قام بها و وجه خ و فتحوا له آ بوابها فدخلها و    لقانیمثل صلح الب   علی

 ه یالا سلام فقاتلوه فظفر بهم فأ قر بعضهم بالجز   من آ ران، و دعا آ کراد البلاسجان ا لی  ها یر و فتح غ  ق یرسات   یو تبار و ه  انیالهرحل 

 1781".ل یهم قل  وبعض الصدقه   یو آ د

֍ 

6. Sisakan-  = ' جان سیس / - گان سیس -'.   

 داشت:  نام 'حبیب بن مسلمة' ،پس از اران آ ید و محمدی تازنده بدان

"بلدة بعد ارّان افتتحها حبیب بن مسلمة و سّماها غزاة آ رمینیة آ ولی و صالح آ هلها علی خراج یؤدونه، و ذلک فی   .  ⸭.

  1782آ یّام عثمان..." 

که موس ازد دهد،    اچیون  کو شهرس تان  'Aṙānاران/ '  نیایآ ید،    'Sisakسیسک/'از    '- سیسکان ' نام  خورنی   ،

 : دار اران کردرا فرمان زبریاد اران ، برادر بلاش فرتوم(،تیرداد فرتوم)=  پادشاه اشکانی، بلاش خویش از او دارد.   نام 'اران'

.⸭.  "Vagharshak establishes a government for the Aghuans [= 'ها ها/ارانیآ لبانی ' ]: Here begins 

[an account] of the government of the Aghuans. For we have nothing certain to say to our 

listeners about [the situation which obtained] from the creation of humanity [g91] until [the time 

of] Vagharshak, king of the Armenians, regarding [the folk] inhabiting the area around the 

great Mount Caucasus. [Vagharshak], in arranging his northern [borders], summoned the wild, 

foreign peoples [dwelling] in the northern plain and around the foot of the Caucasus, whether 

 
 . 285-6 : 1987بیروت،  ،فتوح البلدانبلاذری،  1781

 . III.297 ، بیروت،معجم البلدانیاقوت،  1782
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in valleys or ravines from the south as far as the entrance to the plain. And he commanded 

them to end their brigandage and murdering and to pay the royal taxes obediently.  

Thus, by his order he appointed for them a leader and supervisors, chief of whom was 

[a man] named Ar'an, from the Sisakan clan, of the descent of Japheth1783, who inherited the 

plains and mountains of the Aghuans from the Araxes River to the fortress of Hnarakert. And 

that land, because of [Ar'an's] sweetness, was called Aghuank', for they called him aghu1784 

["sweet", "agreeable"] because of his goodly behavior. They say that Vagharshak the Parthian 

designated many rulers of regions from Ar'an's line, men who were renowned and valiant. 

They say that from his son were descended the people of the principalities of Utik', Gardman, 

Cawdk', and Gargark'."1785  

֍ 

7. Aṙē-  =' ری -'.   

،  -Ragay-  ،Rajay  اوس تائ  پارسینیز    ،-Rayپارس یگِ آ ذری  ،  -Ragپارس یگ    ، Rayy-/Reyy، نیز  -Ray-  ،Rey  پارسی

Raγay-،  )پارسی هخامنشی )آ ریائ  Ragā-،  (ایرانواکدی )ایرانوحرّانی میانی  Raga-  ،  ایرانوایلامیRákkaan-  ،  هلنRhágai  (Ῥάγαι)  

 
  تراشد می ترسائ- ای جهودیبرای هر چیز ریشه  ، کو تواب شده است، چنان که ش یعیان پارسی زبان امروز نیز،اچیون هماره، موس   1783

 ش ناس یم.  ست و میو کسان ا ی همیشگی او. ش یوهآ ریائ رم خویش را نکیرا گردد ینهی ش ی پ کوشد تا و می

1784 '-Aghu'  ='-Alu' ، اند:  ای بهش تی دانس تهدار باشد کو آ ن را میوهی نامکه همان میوهبسا 

ید الفضلاء(.ای، کذا فی شرف. ]اَ[ )اِ( نام میوهالو" .  ⸭. هایی که  باغ رضا نزد طبعم/به از میوههمان آ لو است. »الویی ز    نامه. )مو 

اش خوانند، رواگی دارد، چیون که  این که رفتار نیک و خوش دوپا را به خوراکی بر بندند و شیرین(؛  دهخدا)  رضوان فرس تد«، انوری"

 پذیر را به شکر، قند و ایا عسل و قند عسل نیز هومانا اشمرند.  مردمان دل
1785 Movses Dasxurants'i's History of the Aghuans, 4, ed. Robert Bedrosian. 

 . .Ps.Mos.Xor. II 8, p.77ff:  116ب. ،رانشهریامارکوارت،  بسج.نیز 
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برخاس ته زاده«،  -»ری.  ⸭ .:  'Rāzīرازی/ 'پارسی    بسج. اباگنیز    .Rhaganaeو نیز    Rhagaeلاتی  Rháges  (Ῥάγες  ،)و نیز  

   .دباشواژه  ی گئیگِ پایانهی کو بازتاب دهنده، )ازی تکتا نائیریگ( -Ragāyā بسج. پارسی هخامنشی )آ ریائ(، -Rāgīg* از

دوران  و  ایرانشهر  شهریار  لهراسب،  آ وام  به  کو  بودی  اس پیتمان  زرتشت  اشو  جهان  زادگاه  به  چشم  شهرب  سرونِ 

زرتشت کجا و به دور چه کس تولد شده؟ جواب: در ملک ایران به شهر ری و به   گاه"س ئوال: ولادت.  ⸭.  گشودی:

سرون که حاکم آ ن جا بود ]...[ س ئوال: چون زرتشت پیدا شد در ایران بر تخت پادشاهی که تمکن داشت؟  دور دوران

 1786ده ایران بوده که زرتشت به وجود آ مد." جواب: لهراسب بن اروند فرمان

   را به ری کرد: پیروزرام شهرس تان  ،ردان بهرامان گورشاهنشاه پیروز یزگ

ن فیروز آ مر فبنیت بالري مدینة، و "و. ⸭.  . ⸭.1787" .فیروزسماها رام ا 

⸎ 

گیری  ، پیش از دستنام  فرورتیشایک از ایشان،  ،  و مهردروجان  گراناندر نبردهای داریوش بزرگ اباگ شورشن

 ری گریخت:  سیاش و فرهنگ شدن، اباگ س پاهیان

.⸭  .  "ϑātiy Dārayavauš  xšāyaϑiya: pasāva hauv Fravartiš hadā kamnaibiš asabāraibiš amuϑa 

Ragā nāmā dahyāuš Mādaiy…"1788 

⸎ 

 نام اندر دهیوی ماد..." -گریخت، ئو جائ رگاش اباگ اسوارانی کم شمار بهی"داریوش شاه گوید: سپس این فرورت  .  ⸭.

 
 . 267-68، ب. کتاب س ئوال و جواب در مذهب زرتش تی المسّمی به فروغ آ ئی، دبس تان مازدیس ن 1786

 . II. 83تبری،  1787

1788 DBII.71-2. 
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 : فروهر از آ ن جا بودو زرتشت یشت دوازدهمی جای پهلوم از ایرانشهر باشد کو اورمزد فرازتاش ید

.⸭  .  "Dvāzdahom az Gyāgān ud Rōstāgān ā-m pāhlōm frāz brihēnīd man Ohrmazd ham: 

Rag ī Sē-tōhmag {Ādurbādagān ast kē Ray gōbēd u-š Sē-tōhmagīh ēd kū Āsarōn ud Artēštār ud 

Vāstaryōš nēk az-iš hēnd ast kē ēdōn gōbēd Zardušt az hān Gyāg būd u-š ēn har sē pediš būd kē Ray 

gōbēd u-š Sē-tōhmagīh ēd ku-š ēn sē payvand az hān Gyāg būd bē raft…"1789 

⸎ 

فرازبُریدم: رگِ سه تخمگ پهلوم    دمها کو من که اورمز "دوازدهم از جاها و روس تاگ .  ⸭.
}در آ ذربادگان است که ری    1790

اند. ایدون هست که گویند زرتشت از آ ن جا بود و زان رو  اش این که: آ ثرون و ارتش تار و واستریوش نیک ازشتخمگیخوانده شود. سه

 " ...رفت بهبه اباریگ جای[ اش این که: این سه پیوند از آ ن جا بود که ]که این هر سه بدو بود ری خوانده شدی و سه تخمگی

 ی بهرام گور )بازمانده از آ ن چه که محمدیان افس یدند(، ری کدهآ تش

 کان( )امرگانیگ 

 

⸎ 

 
1789 Pahlavī Vidēvdād, I.15. 

 .tūmṇrizaϑąm γ'ra-' : اوس تائ پارسی 1790
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 خوانده ایس تد: ( -rajōit̰ zaraϑuštrōit̰-/raγa zaraϑuštriš)  '-ری زرتش تی'و به دین 

.⸭  .  "kaiia ratauuō/nmāniiō vīsiiō zaṇtumō dāx́iiumō zaraϑuštrō puxδō/ā̊ŋhąm dax́iiunąm yā̊ 

aniiā̊ rajōit̰ zaraϑuštrōit̰/čaϑru.ratuš raγa zaraϑuštriš/kaiia aiŋ́hā̊ ratauuō/nmāniiasča vīsiiasča 

zaṇtumasča zaraϑuštrō tūiriiō."1791 

⸎ 

)به جز زرتش تی   دهیوها، انیا رجایِ اندر   پنجمی است.  زرتشت ؟ دهیو ،زند ،ویس ،ها هستند رتوهایِ مان"که  .  ⸭.

اندر رغایِ زرتش تی(،    ریِ  که است  زرتش تی(  )ریِ زرتش تی    چهار رتو  مان و ویس و زند،    زرتشت  ؟ها هستند رتوهای 

 1792".چهارمی است

 زند:

.⸭  .  "Kadār Rad? Mānbed, Visbed, Zandbed, Dehbed, Zardušt panjom. Ōyšān Deh kē hān-

ē az Raγ Zardušt. Čahār Radīh Raγ ī Zardušt. Kadār hān ī ōy Rad? Mānbed, Visbed, Zandbed, 

Dehbed ud Zardušt tasum [had ka ped Deh ī xvēš būd, ā-š Zaman kard-iz ī tasum abar būd]."1793 

⸎ 

 
1791 Y.19.18. 

د و هر بهری برخوردار از یک سالار و پیشوا کو  نبه پنج بهر باش    و هازمان  مس تانا چیون گوید کو به هماگ دهیوهای ایرانشهر، ه 1792

آ ید:   ، پنجمی رد  «بدده»=    ' رد دهیو'،  «زندبد» ایا زنتو =    'رد زند '،  « بدویس»=    'رد ویس'،  «بدمان»=    'ردِ مان'رد ایا رتو خوانده 

ای ری است کو رد دهیو و زردش توم با هم یکی    ،ایواز به دهیوی رغا)گفته شدی(.  گویس تی    'زردش توم'جانشی اشو زردشت باشد کو  

درآ میزند و ما در ری یگانه  انبدی و زردش تومی با هم  کو اندر ری ده یاین به ما نشان دهدی.  دار نههمی گردند و ما در ری چهار رد بیش  

. این، هومانای آ ن است که امروز به واتیکان ش ناس یم. لیک با این  بودیری کو رهبر دین همان رهبر کشوری  دابهدهیوی ایرانشهر را  

آ ن    گفتن ایس تاد.  دهبد میخدای = ایراننتر زیر فرمان شاهنشاه ایرانشهر = رد ایرانشهر = ایراجُدینه کو همی ری نیز در چارچوب کلان

چ  اند  ونیکه،  از  برآ    یکه  واس پور  یزن  گانیهر    د،ینام  کس داشت،  به  شیخو   گیآ تش  آ تش  :  آ ذرزنتو» .  ⸭ .:  -ātərəzantuنام  بسج. 

 . 23:  1897  ، نک. هوبشمن، دس تور زبان ارمن  ترش یب   ی براکشور«،  /وی: آ تشِ ده و ی آ ذرده » .  ⸭.:  ātərədaḥyu- (ātərədańhu-)«،  زنتو/زند
 . 96:  1382، مهش ید میرفخرائ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 18 یسنبغان  1793
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)ری زرتشت( ها که به جز رغِ زرتشت  ، زرتشت پنجم است. به آ ن دهبد، ده1794بد بد، ویس"رد که است؟ مان .  ⸭.

]آ ن  بد و زرتشت چهارم است  بد، زندبد، دهبد، ویسرد که است؟ مانرد چهارم زرتشت است.  ]که در آ ن جا[  است،  

 " .[چهارم ابر >زرتشت نهاده< شد  رد<پس ، >)= زمان نشاخت( ینیدرّ ـگاه که به ده خویش بود پس زمان ک 

  گوید:و 

 ی شاهنامه نام قد  تیباشد و به روا  یجبال و نسبت بدان راز  و کرسی  تختیتهران پا  کینزد  ی قد  ینام شهر" .  ⸭.

واسطه  ه  »راجس« است و ب  یا»راگا« و در تورات »راگز«    س تونی  ب به  ی شهر در اوس تا و در کت   نینام ا  است.  وزرامیر پآ ن  

 اند. گفته  یزن]...[  یراردشیالبلاد مشهور بوده و ر خیبودن به ش   ی قد

گاه خراب شد و از آ ن موقع رو به انحطاط گذاشت و تمام   بود آ ن  یمعظ  یشهر  شابوری مثل ن   یدر قرن سوم هجر

در ده   یر   یخانه  عموم کتاب   ک ی   یها فهرست کتاب   یدر قرن چهارم هجر  ]...[ است به شکل مثلثی  یشهر ر یهاخرابه 

لف( دداشتیا)از  مجلد بزرگ مضبوط بود.  1795"مو 

" دنیااصمعی  از  اس تخری میاش و  یخواند به "  عروس  جز ری، هیچ شهرس تانی  به  کوهس تان،  کوست  اندر  گوید 

به دیدار   کیخسروآ مدن  چرخ    ابااند و  گرفته به(  عجلة)  'چرخ'  به چمای مردمی، ری را  ش ناسی در ریشه.  تر نیس تیاس پهان بزرگ

  ومند.اافزار  کیوس اهرامیدن و خیز برداشتن سی آ سمان را چرخی، آ ن هنگام که  اندنهادهبه  نامی این  پش توانه   کاوس راکی

یاری ـک به  تا  بود  باد  وایو،  رّینیده  ابرها رسد  ،ایزد  پایه  کیخسروو    به  اباگ  به  آ ن چرخ  را  اندر  اش  ایرانشهر  بابل  دل 

اش را به ری اندرآ مدن  جایِ آ ن  . پس  اندرکفتیددریای گرگان    ، لیک بغان وایو را افسوس کردند و کیوس به1796آ ورد می

 
 .Maître de maison؛ Hausherr؛ viešpats :of the house Masterایرانی < لیتوانی  بسج. 1794

 . دهخدا 1795

نیز نزد دبیران کهن همان رم ایرانشهر باشد   "اهل بابل"هنگرفت کنیم کو ای، یادآ وری میبس نده واختهابر هاوندی دل ایرانشهر و عراق  1796

مان ابر خردکامان چهرهنگار و  خواهدهنگام که می  . آ زندی آ وری از سهل پسر نوبخت، به میانجی ابن ندی'- الفرس/ -پارسی'ی  چم واژههمو  

تا که    ،هاهای پرسش نان و کانهم   رَ ها و ب  یانت های ماشمار بودندی و گونهار  های دانش نان پُ سرده کو  دارد  ازدیند و چیون میگوباگان بهچیم
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شاه وصف شده .ش یدهای اهل بابل = پارس یان، به آ وام جمیانت ها و مااخترآ ماری از درون اینان برون ازگینیده گشت، چنان که در نبیگ

 :  د.اشیدنورز بهاست و مودرائیان از ایشان آ موختند و سپس هندیان به شهر خویش  

ما وجد ثم   لم یوجد. و  ما ذكر و   الموجود منها و  و  و شروحها    .نقولها   آ سماء كتبهم و   المنطقیی و  "في آ خبار الفلاسفة الطبیعیی و .  ⸭.

  آ نواع الكتب و قال آ بو سهل بن نوبخت في كتاب النهمطان قد كثت صنوف العلوم و .حکایات في صدر هذه المقالة عن العلماء بلفظهم .عدم

آ هل  معرفة الناس بها علی ما وصف    المأ خذ التي اش تق منها ما یدل علیه النجوم مما هو کائن من ال مور قبل ظهور آ س بابها و  وجوه المسائل و

فعرفت العلماء ذلك وضعته    ذلك علی عهد جم بن آ ونجهان الملك  و  [...]   عمل به آ هل الهند في بلادهم  تعلم آ هل مصر منهم و  كتبهم وفي    بابل 

الادویة    حال العقاقیر و  نجومها و  تأ سیسها و  مبتدآ  آ س بابها و  جلالتها و  وصفت مع وضعها ذلك الدنیا و  آ وضحت ما وضعت منه و  في الكتب و

  "...عصرا حتی ملك الضحاك  الشر فکانوا كذلك برهة و  غیر ذلك مما هو آ لة للناس یصرفونها فیما هو موافق لاهوائهم من الخیر و  الرقی و  و

 (  295، ب.1997، ابن ندی، بیروت الفهرست)

های پارسی و  یانت فرّه الکس ندر گجس تگ شهر ایران را، انست کردن ماتر به هنگام گزارشن از ابگد دوشهمو اندکی پسی

وازد و  ها به اوزوان کپتی و یونانی، از سر باز زدن گجس تگ به پرداخت باژ سالانه به "اهل بابل و مملکة فارس" سخن میترگمانیدن آ ن

ی دانشن اندر عراق = ایرانشهر، و پراکندگی پادشاهان عراق و سپس برامدن اردشیر بابکان و راست کردن کارها به  پاره شدن رش ته

هج و ها از چی و هند و روم و آ ن چه به عراق بازمانده بود و همازور کردن مردمان به عراق و  ی دانشندست او و گرد آ وردن دگرباره 

  روی ایشان از اوی:پیی

نکاره الفدیة التي لم  " .  ⸭. ا لی ان خرج الا سكندر ملك الیونانیی غازیا آ رض فارس من مدینة للروم یقال لها مقدونیة عند الذي کان من ا 

  اخرابه المجادل المبنیة بالش یاطی و هدمه المدائن و استیلائه علی ملكه و  قتله دارا بن دار الملك و   و  مملكة فارس  آ هل بابل و تزل جاریة علی  

تفریق    احراقه و  خش به بهدم ذلك و  اهلاكه ما کان في صنوف البناء من آ نواع العلم الذي کان منقوشا مكتوبا في صخور ذلك و  بابرة والج 

القبطي ثم احرق بعد فراغه من نسخ   قلبه ا لی اللسان الرومي و  الخزائن بمدینة اصطخر و  نسخ ما کان مجموعا من ذلك في الدواوین و  مؤتلفه و

الطبائع فبعث بتلك الكتب    الطب و  آ خذ ما کان يحتاج الیه من علم النجوم و  كتاب یقال له الكش تج و  ها ما کان مكتوبا بالفارس یة وحاجته من 

الصی کانت ملوك فارس    قد کانت تبقت آ ش یاء بناحیة الهند و  العلماء ا لی بلاد مصر و  الخزائن و  ال موال و  سائر ما آ صاب من العلوم و   و

غلبته    جاماسب حذراهم من فعلة الا سكندر و  آ حرزتها هناك لما کان نبیهم زرادشت و  جاماسب العالم و  عهد نبیهم زرادشت ونسختها علی  

یاه عنهم ا لی بلاده فدرس عند ذلك العلم بالعراق    علمهم و  اهلاكه ما قدر علیه من كتبهم و  علی بلادهم و  تمزق و   و  )= ایرانشهر( تحویله ا 

اجتمع ملوك الروم لملك   صار لکل طائفة منهم ملك افسموا ملوك الطوائف و  فرقة و  صار الناس آ صحاب عصبیة و  قلت و  اختلفت العلماء و

)= شاهنشاه  لم یزل ملك بابل    لك الا سكندر فصاروا بذلك یدا واحدة والتحارب قبل م  الاختلاط و  واحد بعد الذي کان فیهم من التفرق و

لا یدفعون ضیما ا لی ان ملك اردشیر بن بابك   مقهورین مغلوبی لا یمنعون حریما و  )= پارس یان( لم یزل آ هله    منتشرا ضعیفا فاسدا وایرانشهر(  

ملكهم    اس تقام له  آ ذهب عصبیتهم و  اجتمع له آ مرهم و   بلادهم واس تولی علی  قهر عدوهم و  جمع متفرقهم و  من نسل ساسان فأ لف مختلفهم و

لیهم و  ا لی الروم و الصی في الكتب التي کانت قبلهم و فبعث ا لی بلاد الهند و تتبع بقایا یسیرة بقیت بالعراق فجمع منها ما    نسخ ما کان سقط ا 

 ( 97-296)الفهرست، همان،  ".ر حتی نسخت تلك الكتب کلها بالفارس یةفعل ذلك من بعده ابنه سابو  آ لف منها ما کان متباینا و کان متفرقا و



 
- 629 - 

 

و دودیگر شهرس تانی به   نهاد  1797' پیروزرام 'اش ناماش داد و  یزدگردان گسترشن  د. شاهنشاه پیروزِ دابهفرمان ساختن شهری  

دیده است، افد زیباست، اباگ آ جرهای آ بی  بهدیده است. لیک آ ن ری که  نهبهکو یاقوت آ ن را    ساختبهنیز    نامهمان  

   :آ ذینی گُلکاری شدهروغن

يّ " .  ⸭. س تون    مائة و  نیسابوربی    بینها و]...[    الخیرات  آ علام المدن كثیرة الفواكه و  هي مدینة مشهورة من آ مّهات البلاد و  و  [...]  :الرَّ

وجدت    و  ]...[  خمسة عشر فرسخا  زنجانا لی    آ بهراثنا عشر فرسخا و من    آ بهرا لی   قزوینمن    عشرون فرسخا و  س بعة و  قزوینا لی    فرسخا و 

ركّب علیها آ لات لیصعد ا لی السماء فسخر الله الريح حتی علت به ا لی السحاب ثّم    کان قد عمل عجلة و  كیکاوسآ ن    في بعض تواریخ الفرس

قال   الريّ ، فلمّا وصل ا لی موضع بابل ساقها لیقدم بها ا لی  بالملك حمل تلك العجلة و كیخسرو بن س یاوش، فلمّا قام  ان بحر جرج آ لقته فوقع في 

 بذلك، قال العمراني:   الريّ آ مر بعمارة مدینة هناك فسمیت  اسم العجلة بالفارس یّة ريّ، و ، وبريّ آ مد كیخسرو الناس: 

المشهورة    الرّيلا آ عرف ال خرى، فأ مّا    جعلهما بلدتی، و  المشهورة بعدها و  الرّي، ثّم ذكر  فیروز رام سّماه    و  فیروز ابن یزدجردبلد بناه    الرّي

نّي رآ یتها، و قد حكى    و[  ... ]  مدهون كما تدهن الغضائر في فضاء من ال رض  هي مدینة عجیبة الحسن مبنیة بال جر المنمق المحکم الملمع بالزرقة  فا 

في المشرق   بغدادمدینة لیس بعد    الرّيّ   ، ثّم قال: وآ صبهان آ كبر من    الريّ لیس بالجبال بعد    ل نهّ قال: و  آ صبهانکانت آ كبر من  آ نّها    الاصطخري

من رساتیقها المشهورة   و]...[    العمارة فهیي آ عمر  الخصب و  الیسار و  آ مّا اشتباك البناء و  آ كبر عوصة منها، و  نیسابورا ن کانت    آ عمر منها و

لیه متجر الناس قال ال صمعي: الرّيّ عروس الدنیا و و 1798]...[  دنباوند  و بشاویه  و السن  و بهزان و الخارج  قصران الداخل و   1799" ... ا 

 
1797 -Pērōz.Rām  :Victory-Peace،  .گرمن    بسجSiegfried  . پارسی : رامشنِ فراهم آ مده به کوششن شاهنشاه پیروز«.  -پیروز.»رامشن

پارسی اوس تائ  ،  نیرو«، »توان«:  اوز».  ⸭.:  ōz-<    (*whgḤawhḤ-)از ویسپ.آ ریائ    haoja-ی  مادهو    pairiپیشوند  ، خود از  ' -'پیروز  بسج. 

pairi.aojastara- :.⸭ . «پارس یگ ، ' -خوزس تان 'اس تان نام  ،همی ریشهاز   است  .« پیروزترhūjestān- ، پهلوانیگhūžistān-،  پارسی هخامنشی

 .  ūvjiyah-و نیز  ūjah- )آ ریائ(
س بعة عشر رس تاقا و منها الخوُار و    "و الریُّ .  ⸭ .داند و ایچند از ایشان را نام برد:  های ری را به شمار هفده میهمدانی روس تاگ 1798

طبع في مدینة لیدن لمحروسة  ،  مختصر کتاب البلدانالمعروف بابن الفقیه،    آ بي بكر آ حمد بن محمد الهمذاني)"  .دُنباوند و ویمة و شَلنَخبَة هذه التی فیها المنابر

: قال بهرام جور"  .⸭.مانده داری، ای است چیون:  جایای از بهرام گور بهسروده  شلنبهدر پیوند اباگ  ؛  ( 274:  1302/1885بمطبع بریل س نة  

 ( 118)پور خرداذبه، المسالک و الممالک، ب. ".م ببر تله امن م شیر شلنبه وامن
 III.116، یاقوت، بیروت، معجم البلدان 1799
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عمار .  به ری و دستب اندردواریدندبه فرمان جانشی محمد، عمر،  ن محمدی  زناراههشت هزار تن از  تازی،    20به سال  

کو گندسالار تازیان   عروة بن زید الخیل الطائيبه نهاوند دو ماه اندر کوفه کارگزار عمر بود و نیز    کو پس از ابگد  بن یاسر

  بودند. کسان ابر خرس ندی خود از کش تار  ریزی محمدیو خون   گران این کش تارتازنده به ری و دستب بود از دیگر بازی

های شاهان بزرگ بود، و آ ن چه از تالان و تاراج  جشنها و  گردهمائگاه  و ری کو روزی جای  1800اندر گرگان بهدینان  

 سرودها سرودند: و  1801هرهامَ اند ایرانیان به دست آ ورده

 
دو محمدی    نام کردند  ها را بازسازی میکدهیافتند مسجدها را ویران و ویناس و آ تشاش هر بار درنگی میمردماندر تازشن به گرگان کو    1800

 ی کسان ده ملیون درهم بود:  دزدی سالانهشان،  های آ وامیگ و هر از گاهیبه جز ربایشندیگری را نیز داری.  

سعید بن عثمان في ولایة معاویة، ثم    جرجان. آ فتتح بلد  نهر الدیلم علی    جرجانمدینة    س بع مراحل، و  جرجانا لی    الرّيّ من    و" .  ⸭.

خراج البلد عشرة آ لاف آ لف   و  . ارتدّ آ هلها عن الا سلام حتی افتتحها یزید بن المهلبّ في ولایة سلیمان بن عبد الملك بن مروان  انغلقت و

 (  92، پیشی، یعقوبي، الكتاب البلدان)" .فیه یعمل جید الخشب من الخلنج  درهم، و

دو پسر علی بن ابی طالب، حسن و حسی را نیز داری و  نامکشان محمدی کو به گرگان اندرتاختند افزودنی این که در میان تیغ

ر  ها که به تبرس تان ریختند، در کش تار مردم گرگان نیز هنباز بودند و اباگ ایشان، پسر عماین به ما نشان دهد کو ایشان به جز آ ن خون

 نیز: 

جَان من آ صحاب النبي " .  ⸭. ِ ]...[    باب ذكر من دخل جُرخ رضي  عبد اللََّّ بخن عُمَر رضوان اللََّّ علیه و  الخحُسَیخ بخن عليمنهم آَبوُ عَبخد اللََّّ

فَی رضي  اللََّّ عنه وسوید بخن مقرن رضي  سعید بخن العاص رضي اللََّّ عنه و حذیفة بخن الیمان رضي اللََّّ عنه و اللََّّ عنه و عبد اللََّّ بخن آَبِي آَوخ

یقال    سواد بخن قطبة و  رضوان اللََّّ علیه و  الخحَسَن بخن علي یقال    عبد اللََّّ بخن الزبیر رضي اللََّّ عنه و  آ بو هریرة رضي اللََّّ عنه و  اللََّّ عنه و

براهیم السهمي القرشي الجرجاني  )..."  بخن عمروهند   سماك بخن مخرمة رضي اللََّّ عنه و  سوادة بخن قطبة رضي اللََّّ عنه و آ بو القاسم حمزة بن یوسف بن ا 

،  1م عدد ال جزاء:    1987  - هـ    1407بیروت الطبعة: الرابعة    - المحقق: تحت مراقبة محمد عبد المعید خان الناشر: عالم الكتب  ،  تاریخ جرجان،  هـ(427)المتوفی:  

 ( 46ب. 

1801 '-hraM'    <(-raθąav. m)  : .⸭  . «؛  »سرود«، »چکامه««،  مارhymn  ،anthem  ؛Hymne.    پارس یگ :  Mahrnāmag-بسج. 

Hymn book  خوان  به دست مردی یزدآ مد.نام  و خروهمهرنامگ کی    یک و دوم از  در فرگرد؛('-ānv'Xrōhx  :preacher  ؛Prediger  ؛

 چیون خوانیم:  ،است  بیرون دادهها را  شماری چند از آ نمولر شده است و  ( هنگردیگānv'man Yazdāmad, Xrōhx-')»واعظ«( 

.⸭.  "Abar Sār 546 az Bunzāyišn ī Frēstag rōšn, nūn abar Sār ... ka Ahrāft ped Kirdagārī ud abar Sār 

162 az Ahrāmišn ī Mār Šādōrmezd vahegār, ka nivist ēn Mahrnāmag, ī purr az Saxvanān Zīndagān ud 

Mahrān Xvašān. Dibīr kē-š nivist nibištan ped framān ī Dēnsarhangān, u-š nē tuvān būd hanzaftan 

nibištan, ēd rāy če-š nē +erist, u-š āvām nē būd, andak nibišt, yak čand Mahrān, u-š ispurr nē frazāft." 

(Friedrich W. K. Müller, Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch (Mahrnāmag). Abhandlungen der 
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كتب عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، ا لی عمار بن یاسر وهو عامله علی الكوفة بعد شهرین   :قال لوط بن يحیی و" . ⸭.

سار عروة لذلك فجمعت    دستب في ثمانیة آ لاف، ففعل و  الخیل الطائي ا لی الرّيّ ونهاوند یأ مره آ ن یبعث عروة بن زید    من فتح

قال    ، و  19قیل في س نة    و  20ذلك في س نة    استباحهم، و  قاتلوه فأ ظهره الله علیهم فقتلهم و  آ مدوا آ هل الرّيّ و  له الدیلم و

رضینا بریف  /سواد فأ رضت من بها من عشائر/ دونهاالرّيّ   دعانا ا لی جرجان و  :کان مع المسلمی في هذه الوقائع   آ بو نجید و

 1802..."تذكّر آ عراس الملوك ال کابر/لها نشز في كّل آ خر لیلة/لها زینة في عیشها المتواتر/الرّيّ بلدة الرّيّ و

آ وام درگیری  هاچیون سهد کو مردم ری که یاد و کی این کش تارها و تاراج های تازیان میان  را به دل داشتند به 

رساندند. نه ایواز ایشان، که مردم ساوه  یاری  عمر بن سعد بن آ بي وقاصبه   ،کشتن حسی بن علیی هنگامهخویش، در 

آ تش  و قزوین نیز این روست کو ش یعیانخود    1803. زد بودنداش زبانهایکدهکو  از  مرداوباری و  دانیم کیش  کو می  ، هم 

بنیاد نهادند زنده.زنده خوردن زرتشتیان را نخست ایشان  نفرین کنند،  1804بار  اش را  و خاک  یری و ساوه و قزوین را 

 : ینامیدبه"  ملعونات مشؤومات، تا جائ که یکی از پیشوایان ش یعه، جعفر صادق این سه شهرس تان را "یگجس تگ شمرند

ن خرج علی الجیش الذي توجّه لقتال کان عبید الله ابن زیاد قد   و" . ⸭. جعل لعمر بن سعد بن آ بي وقاص ولایة الرّيّ ا 

الریاسة حتی خرج    فغلبه حبّ الدنیا و]...[    القعود  ولایة الرّيّ و  الحسی ابن علّي، رضي الله عنه، فأ قبل یمیل بی الخروج و

ساوة   قزوین و رضي الله عنه، آ نهّ قال: الرّيّ و روي عن جعفر الصادق، فکان من قتل الحسی، رضي الله عنه، ما کان. و 

تربتها    في آ خبارهم: الريّ ملعونة و  و  قال ا سحاق بن سلیمان: ما رآ یت بلدا آ رفع للخسیس من الرّيّ،  ملعونات مشؤومات، و

 1805..."تربة ملعونة دیلمیة

 
Preußischen Akademie der Wissenschaften, no.5. Berlin: Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1912. 

Text from Titus) 
 III.117-18، بیروت، معجم البلدانیاقوت،  1802
لل خر وادي سیرم   لها وادیان یقال ل حدهما الوادي الكبیر و  هي في سفح جبل یتاخم الدیلم، و  عادلة عن معظم الطریق و  قزوین"و  .  ⸭ . 1803

بها    و العجم،    و  ]< که برای پائیدن ایرانیان گمارده شده بودند[  آ هلها آ خلاط من العرب  و  .ینقطع في آ یام الصیف  يجري فیهما الماء في آ یام الش تاء، و

 ( 77پیشی، ، الكتاب البلدان)" .خمسمائة آ لف خراجها مع خراج زنجان آ لف آ لف و ، وبیوت نیران   آ ثار للعجم و 

افتاد    زی. و چون راه گذر ما بر تبر ش یعیان[  هماگ =  ]  قزلباش و توابع آ ن  یسوا   یدیشن هخورند و ن  یآ دم  ید یدهکفار ن  ۀفیطا  چیه ".  ⸭.   1804

شد و پسر صارم کرُد را گفتند که در مجلس   نان ی دآ ن بی  یرِ صارم کرُد با قزلباشان در غزات بود که برادر او و پسر او اس  یو در آ ن ح 

  دندی جوشان   گیاو توابع و لواحِق او خوردند و برادر او را زنده در د  تِ یاز او خود خورد و به تبع   یا لقمه  کباب فرمودند او را زنده. اول

را و سگ و گربه را تول و رمه کرده خوردند.    خوردی[ شاید و مسلمان هرگز مسلمان نه ]نبیگ: "مسلمانان"، که نه   بهدینان+انِ  فرزند  و پختند و

 ( 167: 1357ایرج افشار، تهران اکبر خطائ معاصر شاه اسماعیل صفوی، ، شرح مشاهدات س ید علی نامهخطای) ".داند  یش را خدااحساب

 III.118، بیروت، معجم البلدان یاقوت،1805
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امروز بوده است، پیش از تازشن محمدیان  اند کو پارس یان ری کهن را کو دوازده پاراس نگ از ری  چیون نیز داش ته 

های بازمانده اندر این جای نشان از این دارند کو  مانساخت  1806نامیدند، ای آ ن چه پائی است و به زیر. زاری" میآ  "

کو شش پاراس نگ   'بهزان'اش  نامهای ری،  نیز روس تاکی داری از روس تاک  1807روزی شهرس تانی بس بزرگ بوده است.

 
 ':  - 'هزاره، و '- زاری'ا ،'-'ازاره نیز 1806

که دارند    کش تی ه  بی/فرمود زورآ زما هتن را ب  دو»  . تنکه:فهی . )برهان(. قط یاللغات(. لنگ  اثی)اِ( فوطه. لنگ. )غ .  1. ]اِ[  ازار" .  ⸭.

. سروال. تنبان.  ]...[ الفضلاء(    دی . شلوار. )مو  رجامهیز .  2||    فردوسی«،  ازار  هاانیبر م   بستندشانه  ب/مردان کار  س تهی شا  ندرفت به/یپاویبا د

لف مو    یکه بر پا  یز(. هر چاث ی)غ  ما جامه  دوخته  معروف که مانند    ریا: در ددی الفضلاء گو   دیکش ند مانند شلوار و تنبان. )برهان(. مو 

جامه. پوشش. .  3||    یاسد«،  ازار  ن یچ   یبای خز و د  نمد/چوب زر بود گوهرنگار  همه »  دوزند و تا ناف رسد:ی هر دو ساق م  یبرا  یآ س ت

خز و سمور از در  ز/ ازار یها بس ته بودطاق همه/روشن از فر آ ن تخت بود... جهان/ده لخت بود زیپرو  [س ی]طاقدتخت  همان» :دنی یپوش  

بر او شاه با فر و   نشس ته/بلور  نی تخت زره  یپا  همه»  . هزاره:زاریازاره. ا.  5. ||  لیاللغات(. مند  اثیدس تار. )غ .  4||    فردوسی«،  ریاشهر

)ترجمه   «،  و فرش آ ن از س نگ رخام فراهم آ وردند  ازار؛ »فردوسی«،  گهر  یچند  یبهر جا   نشانده/زر  ر.اشک یو پ   یمهمه س   ر.اشازا/ زور

  غوطه خورد   اریبس  /جاه تو  ییادر سواحل در   شهی اند»  . قعر آ ب:ب یا)برهان قاطع(. پا]...[  بن و تک آ ب.  .  6( ||  422ص    ن ی یم   یختار

 .   '-عراق'ی واژهدر پیوند اباگ . هنکجد«. نک. زیر»  . ⸭.: -hača.adara؛ از: (دهخدا) ی"انور«، فت یاکم ازار  ولی

میلادی ... در    1404سفیر دربار تیمور بود و در سال    –پادشاه کاستیل اس پانیا    –از سوی هانری سوم    Clavijo"کلاویخو  .  ⸭. 1807

  1404گشائ است و پس از آ ن گوید: »روز سه شنبه هش تم ژوئیه  سفر خود، در سخن از تهران گوید که جای بس یار بزرگ و خرم و دل

های بزرگ دیدم که همه تهیی  تادی و پس از پیمودن دو فرسخ از سوی راست خانهمیلادی، هنگام فرونشستن خورش ید از تهران به راه اف 

ترین شهر این سرزمی  ها آ ثار همان ری است که روزی بزرگهای شهر بر پا بود...". ایناز مردم، ویران افتاده بود. هنوز بس یاری از برج

؛ اس تاد (36-235:  1386، ری، تهران، 33، گفتار  آ ناهیتا)ابراهیم پورداوود،  کند..."  مینهسره ویران است و کس در آ ن زیست  بود. اکنون یک

 ی ری به دست تازیان محمدی نویسد:  ، ابر گشایشن چندین باره231ی مهست، پورداوود، در همان جا، برگه

گشوده شد و به ناچار چندی  های نخست "باید به یاد داشت که ری و بسا از شهرهای دیگر ایران چندین بار پس از جنگ .  ⸭.

آ رام به سر برد. از برای ایرانیان دشوار و ناگوار بود که به فرمان دشمنان پست و فرومایه سر نهند و آ ن همه خواری را بر خود هموار  

درباره ری   سازند. این است که چندین بار سر به شورش برداش ته و از برای راندن تازیان و رهایی خود کوش یدند. از این رو است که

ن محمدی، همانان کو  زناراههجری به دست دشمن افتاد"، به دیگر سخن،    24و    23و    21و    20و    19و    18های  خوانیم: در سالمی

فرومایه" می آ نان را "دشمنان پست و  ابگد و تازشن و خونپورداوود  به شش بار  نیاز  بنامد،  داشتند تا ری را  آ ورند. ریزی  زانو  ه 

دکتر میترا    ناممسلمانی به  مادهیان، ای  ت ما  یش یعهی  ی، گردآ ورندهروز ماهناپذیر  های نکیرشنکه، این سخنان و این دادهنگرشنیگ این  

 :  نگیزدرا چیون  زرتش تی  مهست .های اس تادگفتهخود را واداش ته بیند کو نیامده، در پانویس،  شخو به هیچ روی مهرآ بادی را 

که بدون اغراق    –د نارضائ مردم از حکومت ساسانی  بو نه، اگر  زمیایرانی اعراب به  هنگام حمله"باید توجه داشت که به   .  ⸭.

آ وردند، هرگز ایران راه میای که اعراب مسلمان با خود به همهای امیدوار کنندهو گرایش ایشان به پیام  –اش پوس یده شده بود  هایپایه
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های  ها پارهمانروند و از دل ساختجُد از ری ایس تد و برخی گویند ری مادیان همان جا بوده است. مردمان به آ ن جا می

را   فرّخاندژ  ،  1808کو به اندرونی شهرس تان ایس تد  دین زینب به جز دژ  کش ند. و  طلا و چه بسا مروارید و یاکند بیرون می

 نیز به ری داری: 

نهّ خسف بها، و   و" . ⸭. هي علی اثن عشر فرسخا من موضع الرّيّ الیوم علی    کانت الرّيّ تدع  في الجاهلیّة آ زارى فیقال ا 

هناك آ یضا خراب في رس تاق  فیها آ بنیة قائمة تدل علی آ نّها کانت مدینة عظیمة، و هاشمیة الرّيّ، و طریق الخوار بی المحمدیة و

ن الرّيّ کانت هناك، و رساتیق الرّيّ یقال له البهزان، بینه ومن  الناس یمضون ا لی هناك فیجدون  بی الرّيّ س تة فراسخ یقال ا 

 1809..."بالرّيّ قلعة الفرّخان غیر ذلك من هذا النوع، و فصوص یاقوت و ربمّا وجدوا لؤلؤا و قطع الذهب و

 ربودند ده هزار هزار درهم خواند:تازندگان محمدی میای را که ی سالانه یعقوبی خواس ته 

 1810" مبلغ خراجه عشرة آ لاف آ لف درهم. و" .  ⸭.

کاخ تیس پون  ی  ایواز از دروازهمحمدی یک جا  اوباران  .مردمگفتن این که این درست هاوند همان طلائ بود کو  

 سوزاندند: آ تش برنهادند و اش را یهاآ رایهبرونو  هاپوششنها و روکشتر هماگ ، پس از آ ن که پیشرون کش یدندب

 

شد، از سوی س پاهیان  هایی که در برابر س پاه عرب میآ مد. از این رو باید توجه داشت که اکث ایس تادگیمینهور به تسخیر آ نان در  آ  پهن

  س ندروم موالی و    توابیت تمدنی، نمائ روشن و بدنافهمیدنی از آ ن چه که  (1)همانجا، پانو.  "!!!.و مقامات ساسانی بود، نه از سوی مردم

 اند.  نامیم. کسان همیمی

1808 '-Zēnbadīh/-Zēnbadīg': . ⸭ . في داخل المدینة  بالزینبدى"و الحصن المعروف.". ⸭.  (،بیروت، معجم البلدان یاقوت ،III.118 ) 

 III.118، بیروت، معجم البلدان 1809
الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت الطبعة:  ،  الكتاب البلدانهـ(،  292آ حمد بن ا سحاق )آ بي یعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح الیعقوبي )المتوفی: بعد    1810

 . 90: 1عدد ال جزاء:   ،هـ 1422ال ولی، 



 
- 634 - 

 

نِي القاسم بخن سهل النوشجاني: آ ن ستر باب الا یوان آ حرقه المسلمون لما افتتحوا المدائن، فأ خرجوا منه آ لف " .  ⸭. بَرَ قاَلَ: آَخخ

    1811  آ لف مثقال ذهبا، فبیع المثقال بعشرة دراهم، فبلغ ذلك عشرة آ لاف آ لف درهم."

به شمار ده ملیون درهم برون تراش یدند، از خود   ،ایواز از درِ کاخ شاهنشاه ایرانشهرچیون بود کو کسان  آ ری،  

 چه مَر؟  د.اشاومن. ایرانشهر و رم خواس ته

 ی بهرام چوبی، و اس پهبدهای اس پهبد فرخان، اس پهبد س یاوش، نوهفشانیو ازد تبری را داری کو بدان از گیان 

وران، موبدان.موبد ایرانشهر، آ  اس پار شدن جنگگیاناز  شهرام و نابود شدن خاندان بهرام چوبی در نبرد ری یاد کند. پس  

  رود. این همه، پس از نبرد واج سپردگی شدسر نامه و پیمان  مغان ری، وادار به دس تینه کردن شکست شاه، مسای مردان

'آ ن یفخموا )رند  دابهنامه یکی نیز این بود کو ایرانیان باید مسلمانان را بزرگ  های شکست. از مادهبود کو به همدان رخ داد

، و هر کس کو مسلمانی را ناسزا گوید  ('آ ن یقروا المسلمی یوما و لیلة')، شب و روز سروری ایشان خس تو شوند  (المسلم' 

. از سرکردگان ('فمن سب مسلما آ و اس تخف به نهك عقوبة، و من ضربه قتل' )، کش ته خواهد شد  د.اشپادافراه شود و هر گاه به زن

 :1812'سماك بخن خرشة ال نصاري'اش نامن محمدی در این نبردها مردی بود ترسا، زناراه

 
المحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب  ،  ریخ بغدادتا،  هـ(463آ بو بكر آ حمد بن علي بن ثابت بن آ حمد بن مهدي الخطیب البغدادي )المتوفی:   1811

 . I.455، 16م عدد ال جزاء:    2002  -هـ 1422بیروت الطبعة: ال ولی،   - الا سلامي 

ها هنبازی  رم ی قریش از ایشان بودند، که هماگ  بیشینه  دانیممی  ید فراموش کرد کو در ابگد محمدیان نه ایواز ترسایان ایا جهودان، کهبانه  1812

بر   شهربراز  چیونی  داشتند.  و  دامنه  (The international of the robber hordes)  'گرتاراجلشگریان    یگرم اندر 'این  چندی  ی  و 

هایی بی شمار و برامده از به دور از خرد، که سگ   هاییآ گاه بود هنگام که دشمنان عرب خود را نه تنها سگنیک  بس  شان  ددمنش ن 

  کمرشکن کوش ید تا دست کم بارو می  یافتدانست، و این همه، در زمانی که میهن و رم خویش را شکست خورده میگوناگون میهای  رم

 : جزیه را از سر مردم خویش کم کند

لیه من الجزیرة، و "و .  ⸭. الرحمن بخن ربیعة لما آ طل عبد   بعث زیاد بخن حنظلة مکانه علی الجزیرة و آ مده عمر بحبیب بخن مسلمة، صرفه ا 

کان آ صله من آ هل شهربراز الملك الذي آ فسد   کان علی ذلك الفرج، و  الملك بها یومئذ شهربراز، رجل من آ هل فارس، و   و  -علی الملك بالباب

زاء عدو کلب و  :اس تأ منه علی آ ن یأ تیه، ففعل فأ تاه، فقال فکاتبه شهربراز، و -آ عرى الشام منهم بن ا سرائیل، و ني با  مختلفة، لا ینس بون  آ مم    ا 

لی آ حساب، و  ذو الحسب    ال صول، و   لا یس تعی بهم علی ذوي ال حساب و   العقل آ ن یعی آ مثال هؤلاء، و   لیس ینبغي لذي الحسب و   ا 

نکم قد غلبتم علی بلادي و لا من ال رمن، و ، ولست من القبج في شيء   قریب ذي الحسب حیث کان، و  یدي مع   آ متي، فأ نا الیوم منکم و ا 
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 1813روی از حمزه اس پهانی یاقوت، با پیی هفت کشور، به گزارشن

 

 

لیکم النصر لکم، و  لکم، و  بارك اللََّّ لنا و  صغوي معکم، و  آ یدیکم، و ا  )تبری، القیام بما تحبون، فلا تذلونا بالجزیة فتوهنونا لعدوکم."  جزیتنا 

IV.156 ) 

را   محمدیی های افشی به مازیار کو عرب نامه بسج. اباگاند، اش چیره شدهابر سگ نامیدن شهربراز لشگریانی را که بر میهن

روزگار پیش از تازشن محمدیان  آ نِ    هو دین میهن را ب  ای پیش پوزشان انداخت و سپس با گرز بر سرشان کوبیدشمرد کو باید نوالهسگانی می

 :  بازگرداند

 (IX.109)تبری، " .العجمیعود الدین ا لی ما لم یزل علیه آ یام  و ...و العربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رآ سه بالدبوس" .  ⸭.

 

: ال رض مس تدیرة الشکل، المسکون منها دون الربع، و هذا الربع ینقسم قسمی: برا و بحرا، ثم ینقسم "و قال حمزة الاصفهانی   .⸭ .1813

، و قد اس تعارت عرب من لغت السریانیی للکُشخَر اسما، و هو الاقلیم،  کشُخَرهذا الربع س بع الاقسام، یسمّی كل قسم منها بلغة الفُرس 

 (I.25-6، بیروت، معجم البلدان" )الاندلس: آ نا من اقلیم کذا؛ فأ نما یعن بلدة، آ و رس تاقا بعینه. ]...[ و فأ ذا قال للرس تاقو الاقلیم اسم 
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  ا لی دستب، ففصل منها ا لی الري، و  -قد آ خربها  و  -في الناس  روذواج خرج نعیم بخن مقرن من    "فتح الري: قالوا: و . ⸭.

رآ ى من المسلمی  قد    مخالفا لملك الري، و   مسالما و   قهاخرج الزینبي آ بو الفرخان، فلقیه الزینبي بمکان یقال له    قد جمعوا له، و

، فاس تمد الملك یومئذ بالري س یاوخش بخن مهران بخن بهرام شوبی  وآ هل بیته، فأ قبل مع نعیم    و  س یاوخشما رآ ى مع حسد  

نه لا مقام لکم، فاحتشدوا له، فناهده   جرجان و  قومس و  طبرس تان و  آ هل دنباوند و قال: قد علمتم آ ن هؤلاء قد حلوا بالري، ا 

 قد کان الزینبي قال لنعیم:  فالتقوا في سفح جبل الري ا لی جنب مدینتها، فاقتتلوا به، وس یاوخش، 

ن القوم كثیر، و ناهدهم آ نت، فا نهم    آ نت في قلة، فابعث معي خیلا آ دخل بهم مدینتهم من مدخل لا یشعرون به، و   ا 

ذا خرجوا علیهم لم یثبتوا لك فبعث معه نعیم خیلا من اللیل، علیهم ابن آ خ  لا   یه المنذر بخن عمرو، فأ دخلهم الزینبي المدینة، وا 

نهم انهزموا فقتلوا   بیتهم نعیم بیاتا فشغلهم عن مدینتهم، فاقتتلوا و  یشعر القوم، و صبروا له حتی سمعوا التكبیر من ورائهم ثم ا 

مرزبه علیهم    الزینبي علی آ هل الري و  صالحه  آ فاء اللََّّ علی المسلمی بالري نحوا من فيء المدائن، و   مقتلة عدوا بالقصب فیها، و 

هي    ، وآ خرب نعیم مدینتهم  سقط آ ل بهرام، و   فرخان، و   منهم شهرام و   ونعیم، فلم یزل شرف الري في آ هل الزینبي ال كبر،  

فتح اللََّّ علیه مع   كتب نعیم ا لی عمر بالذي آ مر الزینبي فبن مدینة الري الحدثی و  و -یعن مدینة الري – التي یقال لها العتیقة

آ مد بكیر بخن عبد اللََّّ   آ بي مفزر في وجوه من وجوه آ هل الكوفة، و وفد بال خماس مع عتیبة بخن النهاس و  المضارب العجلي، و

 :كتب نعیم ل هل الري كتابا بسماك بخن خرشة ال نصاري بعد ما فتح الري، فسار سماك ا لی آ ذربیجان مددا لبكیر، و

من کان معهم    ن الرحیم، هذا ما آ عط  نعیم بخن مقرن الزینبي بخن قوله، آ عطاه ال مان علی آ هل الري وبسم اللََّّ الرحم

علی آ ن یقروا المسلمی    و لا یسلوا،    یغلوا و  لا  یدلوا و  علی آ ن ینصحوا و  من غیرهم علی الجزاء، طاقة كل حالم في كل س نة، و

من بدل منهم فلم    و  من ضربه قتل،  لما آ و اس تخف به نهك عقوبة، و علی آ ن یفخموا المسلم، فمن سب مس  لیلة، و   یوما و 

في الصلح علی شيء یفتدى به منهم من غیر آ ن یسأ له النصر   المصمغان راسله    شهد و  كتب و  یسلم برمته فقد غیر جماعتکم و

 :لهملا معونة علی آ حد، فجرى ذلك  بینه كتابا علی غیر نصر و كتب بینه و المنعة، فقبل منه، و و

حِیِم هَذَا كِتاَبٌ مِنخ نعیم بخن مقرن   َنِ الرَّ حمخ ِ الرَّ مِ اللََّّ اللارز    الخوار و  آ هل دنباوند و  مغان دنباوند و شاه مص لمردان بِسخ

نك آ من و  الشرز و تتقي من ولي الفرج بمائتي آ لف درهم وزن س بعة   من دخل معك علی الكف، آ ن تكف آ هل آ رضك، و  ا 



 
- 637 - 

 

ذن، ما آ قمت علی ذلك حتی تغیر، و  لیك، وفي كل س نة، لا یغار ع  لا با  لا لمن لم    من غیر فلا عهد له و  لا یدخل علیك ا 

 1814" .شهد كتب و یسلمه و

، ایرج، عراق خوانده .اششاه پادشاه هفت کشور بود و کشور پسرشاه، کو چیون جمواننده ابر اژدهاک، آ فریدون 

 های دنباوند را داد: از سرزمی بهرییاران هفتگانه  کوه شد، به هر یک از می

ن آ فریدون آ ول من سم  بالكییة فقیل له: كي افریدون   و" . ⸭. ،  تفسیر الكییة آ نها بمعن التنزیه، كما یقال: روحاني  ، وقیل: ا 

ن معن كي آ ي طالب الدخل، و   یعنون به آ ن آ مره آ مر مخلص منزه یتصل بالروحانیة و   ، و البهاء یزعم بعضهم آ ن كي من    قیل ا 

آ ن آ كث قتاله  س یما بهیا مجربا، و تذكر العجم من الفرس آ نه کان رجلا جس یما و آ ن البهاء تغشى آ فریدون حی قتل الضحاك، و

یرج العراق   وآ ن جرزه کان رآ سه كرآ س الثور،    کان بالجرز، و یرج داخلة   ، ونواحیها کان في حیاته   و   آ ن ملك ابنه ا  آ ن آ یام ا 

 :آ نه لما جلس علی سریره یوم الملك قال تنقل في البلدان، و  ، وآ نه ملك ال قالیم کلها  وفي ملك آ فریدون، 

تعاطي    فأ مرهم بالتناصف وآ حزابه، ثم وعظ الناس،    تأ ییده للضحاك، القامعون للش یطان و   نحن القاهرون بعون الله و 

تفسیر ذلك محولو الجبال س بع    و -من القوهیاریی   رتب س بعة التمسك به، و حثهم علی الشكر و  بذل الخیر بینهم، و الحق و

 1815..."  غیرها علی شبیه بالتملیك  صیر ا لی كل واحد منهم ناحیة من دنباوند و  و   -مراتب 

اش، که خاس تگاه اژیدهاک نیز کو شهریار دوشستر و اوشستر بود، دنباوند بوده است و نه ایواز زندان و بندگاه

 اش از کار نمرود گوید: آ مد. این را تبری به هنگام گزارشن از سرزمی تبرس تان به شمار می ایکو پاره

رُودَ بخنِ كُوشِ بخنِ كَنخعَانَ وَ " . ⸭. قَ    فهََذَا مَا ذُكِرَ مِنخ خَبَرِ نمَخ ِ رُودَ بخنَ كُوشِ بخنِ كَنخعَانَ هَذَا مَلَكَ مَشرخ نَّ نمَخ
ِ
اعةٌَ: ا قدَخ قاَلَ جَمَ

ضِ وَ  ِ بِسِیَرِ الخمُلوُكِ وَ   مَغخربِِهَا، وَ   الَرخ لُ الخعِلمخ فعَُهُ آَهخ لٌ یدَخ باَرِ الخمَاضِیَ، وَ   هَذَا قوَخ ُمخ   آَخخ فعَُونَ وَ   ذَلِكَ آَنهَّ لِدَ    لا یدَخ لا ینُخكِرُونَ آَنَ مَوخ

بخرَاهِیَم کان في عهد  
ِ
غربها یومئذ کان    لك شرق ال رض وآ ن م   اندرماسب الذي قد ذكرنا بعض آ خباره فیما مضی، والضحاك بن  ا

 
 . IV.150-1تبری،  1814

 . I. 213تبری،  1815
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آ س بابه فلم یدر كیف ال مر في ذلك مع سماعه    قد قال بعض من آ شکل علیه آ مر نمرود ممن عرف زمان الضحاك و  الضحاك و

لیه من ال خبار عمن روي عنه آ نه قال:  ما انتهی  ا 

قول    ذوالقرنی و  المؤمنان فسلیمان بن داود وبختنصر، وآ ما    مؤمنان، فأ ما الکافران فنمرود و   ملك ال رض کافران و

ن الضحاك کان هو ملك شرق ال رض و  براهیم نمرود: هو الضحاك و  القائلی من آ هل ال خبار ا  لیس ال مر في   غربها في عهد ا 

نسب    ل ن نسب نمرود في النبط معروف، والمعرفة بال مور السوالف، کالذي ظن،    ذلك عند آ هل العلم بأ خبار ال وائل، و 

آ ن الضحاك  آ هل المعرفة بامور السافلی من ال مم ذكروا    لكن ذوي العلم بأ خبار الماضی و  ، والضحاك في عجم الفرس مشهور

لی نمرود السواد و کان    وکان هو یتنقل في البلاد،    ولده عماله علی ذلك، و   جعله و  ، ویسرة  و  ما اتصل به یمنة  کان ض ا 

قهره موثقا    هنالك رمى به آ فریدون حی ظفر به و   ، وه دنباوند، من جبال طبرس تان وطن آ جداد  وطنه الذي هو وطنه و

 1816  ..."بالحدید

֍ 

8. Gełan-  = ' گیلان -'  . 

 اش ایس تد:  به  کو مهست اندر خواری بودی، 1817کوه پدیشخوارگر .  ⸭.

 .⸭."Padišxvārgar Kōf hān ī ped Tabarestān ud Gēlān ud hān Kustag."1818.⸭. 

 . ⸭ .". "کوه پدیشخوارگر آ ن که به تبرس تان و گیلان و آ ن کوس ته. ⸭.

.⸭. "Kōf ī Padišxvārgar kē mahist andar Xvārīh."1819.⸭. 

 
 . I. 290-1تبری،  1816

ای  دنباوند نامهی طبرس تان و پرشوارگر و جیلان و دیلمان و رویان و "از جشنسف شاه و شاهزاده. ⸭. نیز خوانده آ ید: پرشوارگر 1817

؛ نیز به (Nāmag ī Tōsar ō Gušnasp Šāh, ed. R.M., Ermān, 1382 pas az Yazdegird/2013, p.5) پیش تنسر هربذ هرابذه رس ید."

 ( I.57، تاریخ تبرس تان)ابن اسفندیار، "و طبرس تان و سایر بلاد فدشوارگر بدون ارزانی داشت" .  ⸭.نیز آ مدس تی:  فدشوارگرکرپ 

1818 Bd.IX.19, ed.F.Pakzad. 
1819 Indian Bd., 10.19, ed. R.Behzādī. 
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 . ⸭. مهست است." 1820"کوه پدیشخوارگر که اندر خواری. ⸭.

 1821رزای م  نیداللالج، نگارگر: ایرج، تور و سلم

 

 گوید: مینوگ خرد 

.⸭.  "Zu az Manuščihr Sūd ēn būd kū-š Salm zu Tūj ped kēn ī Ēraj ī-š Niyāg būd +bē +ōzad 

zu Petyāragīh az Gēhān abāz dāšt zu Zamīg az Padišxvārgar tā Bun ī +Gōzag, čiyōn Frāsyāg 

grift ēstād, ped Paymān az Frāsyāg abāz stad zu ō Xvēšīh ī Ērānšahr āvurd, zu abzūdan ī Zrēh 

ī Kayānseh, čiyōn Frāsyāg bē spurd u-š Āb aziš bē kard.1822 

⸎ 

 
1820 Prosperity; Wohlstand; prospérité. 

 . 90ب.  ،ی خسرواننامه، رزای م  نیداللالج  1821

1822 MX.27.41-44. 
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اوژید و پتیارگی را از  را به  سلم و توجبه کی ایرج، نیای خویش،  سود این بود کو    [1823]پیروز   چهر"و از منوش .  ⸭.

تُد  گیهان ابازداشت و زمی را از پدیشخوارگر تا بنُِ گوزگ ، چیون که افراس یاب گرفته بود، به پیمان از افراس یاب اباز س ِ

]باری  ،  اش نمود()= خشکاسپرد  کیانسه، چیون که افراس یاب به )= دریای(  و به خویشیِ ایرانشهر آ ورد، و افزودن زره  

 روان کرد."  ز.اش آ ب را ادیگر[ 

⸎ 

نما هي   و  ]...[  من وراء بلاد طبرس تان  بالكسر: اسم لبلاد كثیرة  :جِیلانُ "   .⸭.گوید:  و   لیس في جیلان مدینة كبیرة ا 

لیها جیلانّي و ذا نسب ا لی البلاد   العجم یقولون كیلان، و  جیلّي، و  قرى في مروج بی جبال، ینسب ا  قد فرق قوم فقیل ا 

ذا نسب ا لی رجل منهم قیل جیليّ  قیل جیلانّي و  1824..." ا 

⸎ 

 هر سه فرزند آ فریدون شاه دختران بوخت.خسرو، پادشاه تازی بودند کو مرزبان یمن بود:  سرانگفتن این که هم 

.⸭. "Māh Fravardīn Rōz ī Hordād Frēdōn baxšišn ī Gehān kard. Hrōm ō Salm dād ud 

Turkestān ō Tūz dād. Ērānšahr ō Ērēj dād ud sē Duxtar (ī) Bōxthusrō Tāzīgān Šāh bē xvāst 

ud ped Zanīh ō Pusarān dād. Salm ud Tūz andar Pidar aburdframān šud hēnd ud Ērēj ī Brad 

ī xvēš rāy bē ōzad hēnd."1825 

⸎ 

 
»از چهر =  .  ⸭. : raϑmanušči-پارسی اوس تائ ، از '- چهر منوش ' پارسی   ؛(121، همان، ب. مفاتیح العلومخوارزمی،  ) "لقبه: فیروز آ ي المظفر.  منوجهر و " .⸭.  1823

  . Mensch، گرمن  و بهچ. مرد، دوپا«، بسج. از همی بُن : منو» .  ⸭.:  -manu-/manavی ، س تاک نهادی از ماده -manušنژاد منوش«؛ پارسی اوس تائ  

،  کرتائایرانوایرانی <    ،manu، سنسکریت  monžǐ، اسلاوی  Manna، گوتیگ  (Tacitus, Germania, Chap. II، نام نیای رم گرمن )Mannusنیز گرمن  

نیای پارس یان کرتائ و    (، نامΜίνως)  minosیونانی  شاه«، و سپس  = منوش  رایمُینو رُجَ: منو » .  ⸭ .:  mwi-nu ro-jaو    «،منو » .  ⸭.:  mi-nu  لینأ ر آ  

، در  ی نامزد به اواز دخت او، آ ریانه و گره نخس تی داد کرت از اوست و نیز  تان کرت کی  س  شهر   پیشدادی   شهریارشاهِ خاندان پارس یان منوچهری،  فرتوم 

، و هم نیز از والاترین بغ ایشان،  ایسخن واختهدفترهای پسی  به    Sarpedon  'سرپدون 'و    Rhadamanthus  'راذمنته'اوی    انهمی نسک، و از برادر 

Asirai  خود از آ ن روست که نخس تی شهریار ایشان منوش بود  ،پارسیشان  پاژنام کنیم کو نامیدن ما این خاندان را منوچهری و  یادآ وری می   . = اهورا  ،

 . Perseid Dynastyپارسی خوانده آ یند: و دودمان پادشاهی ایشان نیز ، Minoan Civilization:  شی شهرگانی ایشان منو
 II.201، بیروت، معجم البلدان 1824

1825 The Pahlavi Texts, ed. JAMASP-ASANA 1897–1913: 103 (12–16). 
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داد. ایرانشهر به   وزتروم به سلم داد و تورکس تان به    1826ماه فروردین روز خرداد: فریدون گیهان را بخش کرد. " .⸭.

بردار  ایرج داد و سه دختر بوخت.خسرو شاه تازیان را خواس تگاری کرد و به پسران داد. سلم و توز اندر پدر نافرمان

 ند."دَ اوژَ شدند و ایرج برادر خویش را به

֍ 

9. Šančan-  = ' ؟ '- کان شن '   ،؟'- گان سن '   ،؟'- کان سن '   ،؟'- جان شان '   ،؟'- گان شن 

 :  داری  برزونامهکو آ ن را به  آ غازی می  '- ان نگش  ' اباگ 

زمی داش تی/گله اندر آ ن جای  گانشن نوش ته بودند از راس تان/]...[ فس یله به  ی باس تان/که به "چنی خواندم از نامه .⸭.

 .⸭.1827" .گذاش تیبه

 شود:در همی جاست کو شهرو از سهراب باردار می

 .⸭.1828".چو سهراب آ مد به در/شده بود شهرو ازو بارور گان"ز شن.⸭.

 و باشد که:

 
(  λληνεςἝ)ها  هلنبهرگی رم هلن گشت، چیون که  ی سهی آ موزههمی آ موزه را ایرانیان اباگ خود به اروپا بردند کو سپس پایه 1826

،  ' - بوران / - پوران ' نام  است همی تبار ؛ از  Πύῤῥα)ه  و پورّ ( Δευκαλίων)پسِر دویکالیون  . هلن،  یدانند  (Ἕλλην)هلن    یتخمهخود را از  

و سوخته    هیر از ش  یرو آ ن غ  ،دنی کش    یپس از سوختن آ ن برا  ون یفضول اف"  .⸭.:  ' - پوره ' ، نیز گون«»زرد/سرخ و آ تش به چم ، همه ' - بور ' ، و '- پورنگ ' نیز 

کو پادشاه (،  Αἴολος)ایولوس    ،کی یکی پری دریائ بود، سه پسر داش تی   ،(Ὀρσηΐς)  یسئ س ـسر خود، اوراز هم(،  دهخدا "،  است.  کیاتر

های یاد  ابر نام  .یها ورزید خدایی ابر دُریکو  (  Δῶρος)ها، و دُروس  ها و ایونیپادشاه هخائ  (،Ξοῦθος)توس  و ها گشت، کسایولی

   نکهنپد. ی هلن،همی نیز خود واژه داشتندی و انهلنیگ بودندی،ی یونانی نهشده کو هیچ یک ریشه

 .  4:  1387، مقدمه و تصحیح، اکبر نحوی، تهران برزونامه  رازی، ییعطا دی خواجه حم  1827

 . 250، 225، 213، 154، 94، 62، 26، 12، 11نیز همانجا، ب. . 10 ب.  ،برزونامه  1828
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)از فرهنگ  ]...[  تن سکنه.    1411  ی. دارازیخامنه بخش شبستر شهرس تان تبر   دهس تاناز    ی)اِخ( ده:  جانشان "  .⸭.

 1829" ( 4ج  رانیا ییایجغراف 

 :  '- کان سن 'و ایدر 

)از    ]...[تن سکنه.    613  ی . داراهیشهرس تان اروم   هیاش نو حومه  بخش    دهس تاناست از    ی]سَ[ )اِخ( ده" .⸭.

 1830" (4ج  رانیا ائیفرهنگ جغراف 

 :  '- گان سن 'و ایدر 

ج   رانیا  ائی)از فرهنگ جغراف ]...[  تن سکنه.    1106  ی است جزء بخش کن شهرس تان تهران. دارا  ی)اِخ( ده" .⸭.

1) "1831 

 :ویمندهای جهانی نزد نویس نده  '- گان سن '  بسج. بانیز 

های بس یار با کشت و برزند  اند از حدود نشابور و جایهایی، سلومد، زوزن: شهرک گانسن "پوژکان، خایمند،   . ⸭.

 1832".ها کرباس خیزد و از این شهرک

 و نیز: 

است. و این همه شهرها که گفتیم از ارمنیه    ست و او را ناحیتی بزرگ است و پادشایی سنباط: شهریگانسن "  . ⸭.

 1833است." 

 
 . دهخدا 1829

 . دهخدا 1830

 . دهخدا 1831

 . 91:  1362، م.س توده،  حدود العالم 1832
 . 161:  1362، م.س توده،  حدود العالم 1833
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 نیز: 

نهادند و امروز برجاى    كردند و نام او بدخشانهشهرى با چهار دیوار محکم ب  کانشن بر سرحدّ کاشغر و بلور و  "   . ⸭.

 1834..."است و آ بادان

֍ 

10. Dlmunkʽ-  =' دیلم -'  : 

  1835" .خرجان ةیآ صبهان بناح  یجمعه بلغُة الفرس: من قر آ و لمیالدّ  : ك نه نس بة ا لیلمََانیخ دَ "   .⸭.

 نیز: 

ذا خرجوا للغارة عسکروا بها و خلّ   میاآ ا  فی  لمیتسعة فراسخ، کان الد  نهمای قرب شهرزور ب   ة ی: قر س تاَنلمَِ یخ دَ " .⸭. وا  فال کاسرة ا 

ل  ،یال رض غائب و انتشروا فی ایهسوادهم لد ذا فرغوا من غاراتهم عادوا ا   1836 "مس تقرّهم. و رحلوا ا لی  های فا 

 گوید: 

هاء مختلف که به ناحیت ها و صورتدیلمان و شهرهای وی: ناحیتی بس یارست با زبان]سخن اندر ناحیت[   §  32"   .⸭.

اش حدود آ ذربادگان است و اش شهرهاء جبال است و مغربدیالم بازخوانند. مشرق این ناحیت خراسان است و جنوب

بازرگانان و مردمانی  ]و مس تقر[  هاء روان و رودهاء بس یار و آ بادان  خزران است و این ناحیتی است با آ باش دریاء  شمال

هاء ابریشم خیزد یک رنگ و با  اند خوش و از این ناحیت جامهجنگی، و ایشان حرب با سپر و زوبی کنند و مردمانی

 1837..."رنگ

 
 . 193، ب. نامهس یاست نظام الملک،  1834

 II.544، بیروت، معجم البلدان 1835
 II.544یروت، ب، معجم البلدان 1836
 . 143:  1362، م.س توده،  حدود العالم 1837
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پس نشستند، ددان محمدی    هاپس از شکست از محمدیان مردم دیلم و گیلان به کوهپس از تازشن،    98به سال  

ایشان را دنبال کردند و در این جا ایرانیان تازیان محمدی را در هم شکستند پس ایشان گروه گروه خود را از کوه به پائی  

 رفتند:دیگر بالا میگمان بودند کو از دوش یکرای و ابی.انداختند و در این کار چیون اس توارمی

آ تبعهم المسلمون   آ هل الدیلم، فأ توه فالتقوا في س ند جبل، فانهزم المشركون، و  جیلان واس تجاش الا صبهبذ بأ هل    و"   .⸭.

الحجارة،    آ تبعهم المسلمون، فرماهم العدو بالنشاب و  حتی انتهوا ا لی فم الشعب فدخله المسلمون، فصعد المشركون في الجبل، و

كف العدو    الجبل، فلم یثبتوا حتی انتهوا ا لی عسكر یزید، والمسلمون، فركب بعضهم بعضا یساقطون من    فانهزم آ بو عیینة و

نا قد قتلنا    خافهم الا صبهبذ، فكتب ا لی المرزبان ابن عم فیروز بن قول و  و،  عن آ تباعهم هو بأ قصی جرجان مما یلي البیاسان: ا 

منازلهم، قد آ جمعوا علی قتلهم،    المسلمون غارون في  آ صحابه فاقتل من في البیاسان من العرب فخرج ا لی آ هل البیاسان و  یزید و

آ حد، و  فقتلوا جمیعا في لیلة، فأ صبح عبد الله بن المعمر مقتولا و العم    آ ربعة آ لاف من المسلمی لم ینج منهم  قتل من بن 

و الرحمن  عبد  بن  الحسی  قتل  رجلا،  و  خمسون  شماس  بن  براهیم  ا  ابن  و   اسماعیل  بالمضایق  یأ خذ  الا صبهبذ  ا لی    كتب 

 1838"الطرق.

֍ 

11. Dmbavand-  =' دنباوند -' . 

 دهاک بس ته ایس تد:اش اژیکه به کوه

.⸭."Damāvand Kōf hān ī-š Bēvarasp - 644 -isa- 644 - bast ēstēd."1839.⸭. 

⸎ 

 .⸭.".اش بس ته ایس تد"کوه دماوند آ ن که بیوراسپ به.⸭.

 
 . VI. 540تبری،  1838

1839 Indian Bd.10.36. 
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 شود:تن از پارسایان داش ته می  99999فروهر   ، به پاناگینام تن سام نریمان به دش تی اندر همی جا، پیشانس

.⸭.   "Ud Tan ī Sām ped Dašt ī *Pēšānsē, nazdīk ō Kōf ī Damāvand <ēstēd> ud ped hān 

Dašt bē Jō̌rdā ud Xvarišnīg Tis ī kārēnd ud +drūnēnd ud pediš zīvēnd, tā any Giyā ud Draxt 

ud Urvar nēst u-š Zargōnīh frahist Dramanag ud Yazadān ud Amahraspandān Tan ī Sām rāy 

Nō ud Navad ud Nōsad ud Nōhazār ud Nōbēvar Fravahr ī Ahlavān ped Pānagīh gumārd 

ēstēd kū-š Dēvān ud Druzān nē vināhēnd."1840 

⸎ 

هایی که و خوردنی)= غله(  کوه دماوند ایس تد و بدان دشت به جز جُردا    "و تنِ سام به دشت پیشانس، نزدیگ   .⸭.

است   1841تر از درمنهاش بیشزیند، گیاه و درخت و رُستن دیگری اندرنیست و زرگونیها میدروند و بدانکارند و میمی

سد و نود و نهُ هزار فروهر اشونان گماردند تا که دیوان    نهُ بیور و نهُ  99999و ایزدان و امهرسپندان از برای پاناگی تن سام  

 "  (.1842رساننداش نهند/آ سیب کن نهاش )= ویناست  د.اشویناس نو دروجان نه

⸎ 

 
1840 MX.62.20-24. 

نامه  منیری(. اسم  رَ نَ/نِ[ )اِ( نوعی از گیاه دوائ. )غیاث( گیاهی است که اس بان را چرانند. )شرف  مَ نَ/نِ/دَ /دِ  . ]دَ درمنه"   .⸭.  1841

خنجک. علف جاروب. ورک. ش یح.  ]...[  ی که دفع کرم کند. )ناظم الاطباء(.  ا   . رستن ]...[ فارسی ش یح است. )فهرست مخزن الادویه(  

 ( دهخدا) خاقانی"«، قوت موم و آ تشی فعل زقوم و کوثری/دمنه اسد کجا شود شاخ درمنه سنبله ]...[ » )دهار( ]...[
 مغ نیشاپور، خیام:   بسج. اباگداری. ( 'vināh/ویناه' )>  'gunāh/ گناه'پارسی ، همان بودی که به 'ویناهیدن/ویناس یدن'چم دیگر  1842

گو/من بد کنم و تو بد مکافات کن/پس فرق میان  هکرد چو زیست بهگو/و آ ن کس که گنه نهست بگنه در این جهان کی"ناکرده   .⸭.

  پارس یگ:به  چارویثی ، و ایدر گزارشن ما از این ".گوهمن و تو چیست ب

.⸭.   "Hān kū [bē] nē kirt Vināh ped ēn Gēhān kē, bē gaoy/ud hān abē.vināh [Mard] hagar-at dēt, bē 

gaoy/az vat kunom ud tao vattar kunē Pād[ō]frās/nun judīh miyān ī man ud tao čē, bē gaoy. " 
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به خدائ بابل رس ند و سپس هفت   اشو کیومرث کو نخس تی مهراز بود، پیش از آ ن که به پارس آ ید و فرزندان

 دانیم نزد جم، به دنباوند فرود آ مد: کشور زمی، آ ن چنان که می 

قال فیه غیرهم آ قوالا   و   زعم بعضهم آ نه ابن آ دم لصلبه من حواء.  قد زعم آ كث علماء الفرس آ ن جیومرت هو آ دم، و  و"   .⸭.

جیومرت الذى   صفته، فزعم آ ن  خالفه في عینه و  رس علی اسمه ووافق علماء الف  و]...[    كثیرة، یطول بذكر آ قوالهم الكتاب

آ نه کان معمرا س یدا، نزل جبل دنباوند من جبال طبرس تان من    و زعمت الفرس انه آ دم ع انما هو جامر بن یافث ابن نوح،  

آ ن    ، وال وقات ال قالیم کلهاملكوا في بعض    آ مر ولده، حتی ملكوا بابل، و   تملك بها وبفارس، ثم عظم آ مره و   آ رض المشرق، و 

لیه، و آ نه تجبر في آ خر    اتخذ الخیل، و  آ عد السلاح، و  عمرها، و  الحصون و  ابتن المدن و  جیومرت منع من البلاد ما صار ا 

  آ ن ماري   آ نه تزوج ثلاثی امرآ ة، فكث منهن نسله، و  قال: من سماني بغیر هذا الاسم ضربت عنقه، و  تسم  بأ دم، و   عمره، و 

قدمهما، فصار الملوك بذلك    آ خته، ممن کان ولد له في آ خر عمره، فأ عجب بهما و]= مهلیانه/مش یانه[  ماریانة    ابنه و  لی/مشی[]= مه

نما ذكرت من آ مر جیومرت في هذا الموضع ما ذكرت، ل نه لا تدافع بی علماء    و  .عظم  آ ن ملكه اتسع و  السبب من نسلهما، و ا 

 1843." الفرس من العجم ال مم آ ن جیومرت هو آ بو

پس از تازشن،    141به سال گری بود و تبری ازد دهد کو  های زرتش تیمدیوگاهاز  همی پس از تازشن نیز  دنباوند  

مغان، پادشاه  نبردهایی میان مس  زمانی که منصور باری دیگر برای تاخت و تاز و تاراج به اندرونی ایرانشهر اندردواریده بود،

مغان به اس پهبد روشن نهاد مسشوند. پیش. در این میان لشگریان محمدی به ساری اندر میدهدمی دنباوند، و اس پهبد رخ  

به  به نبرد پذیرهتا به جای جنگ با خود با مسلمانان به  گذاراست:  ی محمدیان جنگیم و اس پهبد نیز پذیرفت و هر یک 

 : ش تافتند

ذلك قبل بناء   و  -ذكر عن آ حمد بخن الحارث، آ ن خلیفة بخن خیاط حدثه، قاَلَ: لما وجه المنصور المهدي ا لی الري  و"   .⸭.

یاه لقتال عبد    بغداد، و كره آ بو جعفر    -ظفر به  الجبار بخن عبد الرحمن، فكف  المهدي آ مر عبد الجبار بمن حاربه وکان توجیهه ا 

 
 . I.146-7تبری،  1843
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لیه آ ن یغزو طبرس تان، و خازم بخن    یوجه آ با الخصیب و   ینزل الري، و   آ ن تبطل تلك النفقات التي آ نفقت علی المهدي، فكتب ا 

زائه، فبلغه آ ن الجنود دخلت  کان ال صبهبذ یومئذ محاربا للمص  الجنود ا لی ال صبهبذ، و  خزیمة و مغان ملك دنباوند معسكرا با 

آ با الخصیب دخل ساریة، فساء المصمغان ذلك، و  بلاده، و ا لي، فاجتمعا علی محاربة    آ ن  لیك صاروا  ا  قال له: متی صاروا 

 1844" .طالت تلك الحروب  المسلمی، فانصرف ال صبهبذ ا لی بلاده، فحارب المسلمی، و

֍ 

12. Taprstan-  =' نوشی آ وازه ای بلند داشتندی، کو به باده'- تاپورس تان ،  '- تپورس تان' ، ' - تبرس تان: 

.⸭.  "Of the Drunkenneß of the Tapyrians: The Nation of the Tapyrians is so addicted to 

Wine, that they live in Wine, and bestow the greatest part of their life and conversation upon 

it. Neither do they abuse it by drinking only, but by anointing themselves therewith, as others 

do with Oil."1845  

سخة مبرغثة عامّة    لها آ یضا جبال كثیرة الامطار قشفة كربة و   اما طبرس تان فا نها كورة سهلیّة بحریةّ و   و".  ⸭.  مقدسی گوید:

من مدنها سالوس میلة مامطیر    القنب قصبتها آ مل و  بها مزارع الكتاّن و  طیر الماء و  الثوم و  اخبازهم الارزّ كثیرة ال سماك و

 1846..".ترنج  ساریة طمیسة هرى بودممطیر نامیة تمیشة

از چالوس    د.اشبزرگ ازین ناحیت دیلمان و حست[  ]ناحیتی "طبرس تان:  .  ⸭ .  اند:گرفته نیز  آ ن را ذیلی از سرزمی دیلم  و  

نان برنج است    ترینشان بیشست آ بادان و بس یار خواس ته و بازرگانان بس یار و طعامو این ناحیتی  1847است تا حد تمیشه 

 1848هاشان سفال سرخ است از بس یاری باران کی آ ن جا آ ید به تابس تان و زمس تان." و ماهی، بام خانه

اش نام فرگانید، به  ریباشد، نخس تی کلات ساخته بر کوه را منوچهر شاه بدین جای، بر فراز کوه   'کوهس تان' به چم

معروف،    ی(. ملکتیساکن آ ن ناح   یتاپورها )قوم  ی( طبرس تان. تپورس تان. تاپورس تان. سرزم ]تَ بَ رِ[ )اِخ "   .⸭.:  'تبره ' 

که   رایمعروف است ز  ینوش ته ملک یدی(. رش  یدیکه تبر در آ ن متعارف است. طبرس تان معرب آ ن. )از فرهنگ رش   رایز 

لف    انییمسامحه کرده است لهذا ب   قیق ست و در تح ا   تبر در آ ن متعارف است و طبرس تان معرب آ ن کامل لازم است. مو 

 
 . VII. 510تبری،  1844

1845 Varia Historia, Book 3.13. 
 . I.355، احسن التقاس یم في معرفه الاقالیم 1846

فریدون فرخ   ]...[جای خویش تمیشه ساخت  "چون هفت اقلیم به حکم او شد، نشست     .⸭.تخت آ فریدون شاه بود:  نخس تی پای  1847

 ( I.76)تاریخ تبرس تان،  ". و بیشه نارون در کتب هم آ ن موضع را خوانند... تمیشه کرد/نشست اندر آ ن نامور بیشه کرد
 . 144:  1362، م.س توده،  حدود العالم 1848
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  شیاند درخت و جنگل ب را تبرس تان گفته  تیکه اگر به ملاحظه  آ لت تبر آ ن ولا راچه است  فیسخ  هیوجه تسم  نی: ادیگو 

   .ندی جنگلس تان گو  س تیی وفور دارد با تیتبر در آ ن ولا از

 1849)قلعه طبرک( دژ تبرک 

  

 
ایرانشهر رفتار گروگیران است اباگ  ، کو رفتارشان با خاک  امروز مسلمانانی تبره باشد. چه بسا همان بارهفرتوری از یک سده پیش.   1849

یا طبرک، یکی  )تبره(  "قلعه تبرک . ⸭.: اندفروشی راه انداختهبه-سازاش بهو در پایه  اندگذاش تهبرجای نه  ز.اشاای بیش  ویرانه گروگرفته،

که خاس تگاه دیلمیان    قلعه را به دلیل اینترین و غیرقابل نفوذترین دژهای مس تحکم تاریخی ایران در شرق اصفهان بوده است. این  از عظیم

الدوله و تکمیل و توسعه آ ن را به علاء  )فخرالدوله(  الدوله دیلمیبنای قلعه را به رکن  .اند از طبرس تان بوده، »طبرس تان کوچک« نیز نامیده

در چهار طرف این قلعه یک خندق پر  .  آ  گ[  اش کرده اند، کایواز نوسازی   های نوساسانی داشتند،کو گرایشن  ]باشد که ایشان  دهندنسبت می

های آ ن در بافت مسکونی فعلی موجود است.  توان به دوره صفویه مربوط دانست. هنوز برخی از بخشاز آ ب وجود داش ته است که می

های زیرزمین  راه  با  های دیلمیان در نزدیکی سبزه میدان کنونیرس یده و با کاخروان میاین قلعه از دو طرف به چشمه خوراسگان و راه

 .پیوس ته بوده است

بانی و تیراندازی قرار داشت و  برج دیده  33متر کش یده بودند که در فواصل آ ن    10دورتادور قلعه، بارویی به پهنای بیش از  

در اطراف آ ن های خندقی که  متر از دیگری فاصله داش ته است. از خاک  10متر قطر و هر برج به طور تقریب    30هر برج در حدود  

 . برای جاری ساختن آ ب ايجاد شد، در ساخت باروی بلند آ ن اس تفاده کردند

در ورودی قلعه تبرک، علامت برج قوس که طالع نجومی شهر  میلادی(    17)قرن  گرد فرانسوی  بر اساس سفرنامه شاردن، جهان

این قلعه دیدن کرده، معتقد است مقدار جواهر و سلیمان صفوی از    ]گجس تگ[شاردن که در زمان شاه    .اصفهان است، نصب شده بود

شاه عباس اول  فرّه[  ]گجس تگ دوش در زمان    .است   های قیمتی و خنجرهای مرصعی که در این قلعه دیده در جهان بی نظیر بودهس نگ

به عنوان    ]گجس تگ[ن  و شاه سلیما ]گجس تگ[  صفوی و به ویژه زمان شاه صفی  .تخمگان[  دیو]تعمیرات زیادی در آ ن انجام شد و در دوره  

  .کردندشده است که هزاران سرباز آ ماده و مسلح از آ ن حفاظت میداری اش یاء ارزشمند و ذخایر سلطنتی اس تفاده میمحلی ایمن برای نگه

های دوران دیلمی که در  خانهنیز قلعه تبرک را به عنوان زرادخانه حکومتی معرفی کرده است. از میلادی(  17)قرن گر آ لمانی کمپفر، گردش

ها هنگامی که زمی  های زیرزمین به قلعه کش یده بودند و امروز هم پس از هزار سال، در برخی محلنزدیکی میدان کهنه قرار داشت راه

ش در دست  سال پی  100های متعلق به بیش  از قلعه تبرک عکس   .خورندهای زیرزمین برمیکنند به این گذرگاهرا برای حفر چاه می

مانده و در محل آ ن در محله پاقلعه در خیابان  ه شود اما اکنون از آ ن اثری برجای ن دار دیده می ها قلعه هنوز پای است که در این عکس 

 ( 1399اردیبهشت   6شهری آ نلاین، شنبه ، هم آ ش نایی با قلعه تبرک )طبرک(، اصفهان، شیدرو  علی) ."سازی شده استملک امروزی خانه 
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 ت یکوچک است و چون آ ن ولا  یهاپش ته و تپه و کوه  عنمه  معلوم است تبره ب  هیر تبرس تان و غ  یخچه از تار  آ ن

که حکام    است موسوم شده و در زمان ملوک عباسی   یقد  س تان بوده به تبرس تان که لفظ پارسی ه غالباً پش ته و تپه و کو

شهر  را از    تیملک الجبال بوده و حدود آ ن ولا  کیلقب هر    فتندیایمسلمان شدند و از جانب خلفا حکومت م  تیآ ن ولا

. 8و   انيجلار .  7گرگان و  .  6استراباد و  .  5و    یسار.  4آ مل و  .  3کجور و  .  2نور و  .  1:  تا منوچهر بوده ه  ی که از ابن  ن یا رو

تبرس تان    ،نیقزو.  15  ]و[رودبار  .  14طهران و  .  13دماوند و  .  12و    لانیگ .  11دامغان و  .  10سمنان و  .  9کوه و  سواته 

بود    یاو آ ن اول قلعه  نهاده  نامباره  تبره  بزرگ ساخته آ ن را    ی اقلعه  ی کوه ر  و منوچهر بر فرازکوهس تان   عنیاند خوانده ی م 

 .  کوه بنا نهادند یکه بر بالا

خواندند و   مازاندرونکه در درون آ ن کوه بوده    یینام داش ته است شهرها  مازبوده    تیکه در آ ن ولا  یچون کوه

داش ته آ ن کوه، به  لتیادر آ ن مرز ا انیاز جانب ساسان  قارن سوخرا بوده و چون   شهر  ست ی ب از  دهیاآ ن ز یشهرها  ندی گو 

 . دیموسوم گرد 1850کوه قارن 

که تبرس تان    دیاز او پرس    فهیما مور به تبرس تان شده در مراجعت خل   ی عباس مرد  بن   ی از خلفا  ی کیدر زمان  

ها  سال   ت ی در آ ن ولا   ان ی ساسان سه طبقه از اولاد  زر است.    ی مکان انبوه  عنیاست عرض کرد که تبرس تان    تییولا  گونهچه 

و زبان    یو آ هنگ تبر  یو بنفشه  تبر  یتبر  دیو مازندران مفصلًا مشروح است. ب   تبرس تان  یخ و در تار  اندکرده   ی پادشاه 

 
  و آ بادیِ   هی چهارم پس از تازشن محمد نگاش ته است از بیش از ده هزار پارچه دِ ی خویش به سدهکو نامه  ویمندهای جهانی  نویس نده 1850

:  کوه قارن"   .⸭.ن محمدی:  زناراهی  ی بومیان ایرانشهر پذیرهاین کوست یاد کند کو خود نمائ است از ایس تادگی سرسختانه  نشیِ .زرتش تی

تر  و بیش خوانند و این ناحیتی است آ بادان    س پهبد شهریار کوه ناحیتی است که مر او را ده هزار و چیزی ده است و پادشای او را  

؛ ایواز با (147:  1362، م.س توده،  حدود العالم)  "و از روزگار مسلمانی باز پادشایی این ناحیت اندر فرزندان باو است.   مردمان وی گبرکانند

)کش تاری که به نادرست آ ن را کش تار  و به میانجی کش تار همگانی ایشان از بهدینان بود    دیوتخمه  گیزیان ش یعه، ای با صفویانبرامدن چن

کو نه تنها برتری شمارش ن زرتشتیان برای  کار ش یعیان بودند اندر مس.مرگی بهدینان!( که ایشان خود هم دروجی است مهی، اند، مسلمانان س ن نامیده 

همیشه از میان رفت، کو ایشان در میهن خویش به گتو.نشین واداش ته شدند، آ ن چنان که در یزد و کرمان و آ ذربادگان و شماری چند  

گجس تگ، آ ن که چهر    عباس صفویفرّه  دوش.، گزارشن ژان اوتر از انبوه میلیونی زرتشتیان تا پیش از  جدپنکه تر  جای دیگر. برای بیش

 .    از اهرمن داشت 
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آ ن طبرس تان و طبر  یتبر معرب  و  آ ن شهرهاست  به  تبرس تانی  یاا»  ام؛ شعر:گفته   است وقتی  یمنسوب  مه    یا  بت 

فرق  ه ب تبری/و خزر  لییطره و بالات گ  یفدا/طره یلمیسار درخ ی نور نگاری/بر بنفشه  تبر تاسرخ گل گرده ب/یخزر

 1851" ]...[ )انجمن آ را(ی«، نغمه  تبر ر یا چو کن یپهلو به/ت از رشکاتبرزد زند لب

⸎ 

، پیش از آ ن که سی  گشادهائ بود کو نمرود/نینوس بهدر کنار گرگان و کرمان و کدپتوکه و اباریگ، از سرزمی

  'پاتهوَ ' و    (-Hydaspes)  'هیتاسپ'، و مادر  Varnas '  (Onnes-)س/ورن'سر  بلخ لشگر کشد و دل به سمیرامیس، هم

(Hyapates-) خوانیم، به میانجی دیودوروس. گزارشن کتس یاس را میبندد : 

.⸭.   [The book before this contains the events in Egypt... (3) In this book I will write about the events 

that occurred in Asia in early times, beginning with the empire of Assyria.] (4) Long ago there were 

native kings in Asia who are neither remembered by name or worthy deed. The first to survive 

in historical memory is Ninus and the great achievements he accomplished which I will try 

to record in detail. As Ninus was by nature warlike and ambitious, he armed the strongest of 

his young men and trained them for longer than usual conditioning them to every type of 

hardship and military danger. (5) And so after organizing a sizable infantry he made an 

alliance with Ariaeus1852, king of Arabia which in those days seemed to be full of brave men 

[and this nation is very fond of their freedom and in no way welcoming of foreign domination]...(7) 

 
 . دهخدا 1851

 .⸭.: ava-. بخش دوم از 2 نیک« : آ ریائ-وهآ ریا»  .⸭.:  vohu*-و   arya*- .1:  ازپادشـاه شـهربی اربایا،  نام،  'Ariaeusآ ریائوس/ ' 1852

ده ان«،  »یاری کردن« < »یاری کننـ ــج. بای آ ریائیـ ک آ زاده  نام،  Airiiāuua-  (Yt.13.131)  بســـ در منوشیـ چهر و وهوپرُس  ی آ ریائ و پـ

(Vohu.pərəsa- :.⸭. «ی نیکی«، ی نیک«، »پرُس نده: پرُس ندهوهپرُسYt.13.124) (199)، بارتولومه" :Die Arier fördernd .نیز نک ،" 
Manfred Mayrhofer, Die Avestischen Namen, Faszikel 1, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1977: 

I/18, Nr.11. 
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Ninus, the king of the Assyrians, taking on board the leader of the Arabians, launched a 

campaign with a large army against the Babylonians who inhabited the neighboring land – 

however in those days what is now Babylon was not yet founded, but many notable 

settlements existed throughout the Babylonia. He easily subdued the natives because they 

were unaccustomed to war and then imposed a predetermined amount of tribute to be paid 

annually; moreover, he took the defeated king captive along with his children and put them 

to death.  

(8) After this he invaded Armenia with great numbers, laid waste to some of the cities 

and terrorized the natives. Because of this, their king, Barzanes1853, aware of his own inability 

to engage in battle, approached Ninus with many gifts and said that he would do whatever 

was ordered of him. (9) Ninus treated him generously and allowed him to rule Armenia and, 

as a friend, to send a force and a contribution to his army. Growing ever more powerful, he 

launched a campaign into Media. (10) Although Pharnus1854, the king of Media, resisted with 

a sizable force, he was defeated and lost most of his troops. he was taken prisoner along with 

his wife and seven children and impaled. (2) As things were going well for Ninus, he was 

overcome by a strong desire to subdue all of Asia from the Tanaïs to the Nile, for invariably 

a spell of good fortune arouses the desire for more. So, he established one of his friends as 

 
 . «بلند ، » «برزو «، » برزان »  .⸭.: *zānahəbar-پادشاه شهربی ارمنیه، از:  نام، 'Barzanesبرزانس/ '  1853

تبارو رای کنونی ما این است کو از    «.فرنه «، » خورنه »   .⸭.:  *nahəarvx-، از:  مادپادشاه شهربی    نام،  'Pharnus/ فرنه '  1854 شهرس تان  نام  است    همی 

Czernobol/Chernobyl/Chornobyl :از ،-.puranahəarvx*:  .⸭.  « شهر«. آ ن را همان آ زیگر = آ ریاشهر ) . خورنه.پور: خورنهAzagarium  .نک ،

Filippo Ferrari, Lexicon geographicum, Vol. 2, 1670: 396)  اند کو کیف از دل آ ن برون روئید. برای  در سرمس تان دانس تهAzagarium   نیز

 . .Fr. H. Th Bischoff, Vergleichendes Wörterbuch der alten, mittleren und neuen Geographie, 1829: 143نک. 
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satrap of Media while he personally attacked and subdued the nations throughout Asia. After 

seventeen years he became the master of all except India and Bactria. (2) No historian has 

recorded the battles independently or the number of peoples he fought against, but following 

Ctesias of Cnidos, I will try to concisely run through the noteworthy nations.  

 ( TT39چهار سالار بیگانه )دو ایرانی در میان ، آ بیدوس؛ چپ، با سربند آ ریائ، آ وام رمسس دوم 1855کفتوری /ایکتپتوکه  رسیپاراست: 

 

(3) He subdued the coastal and continental lands of Egypt and Phoenicia, and then Koile Syria, 

Cilicia, Pamphylia and Lycia, and also Caria, Phrygia, Musia and Lydia. He annexed the Troad, 

Hellespontine Phrygia, The Propontis, Bythnia, Cappadocia and all of the tribes that live throughout the 

Black Sea as far as Tanaïs. He also conquered the lands of the Cadusians and the Tapyroi and moreover 

that of the Hyrcarnians and the Drangians, the Derbikians, the Carmanians, the Choromnaians, the 

Borkanians and the Parthyans. He invaded Persis, Sousiana and the place called Caspiana to which the 

entrances are very narrow and for that reason are called the Caspian Gates. (4) He added many other 

smaller nations to his list of conquered peoples which would take too long to mention. Because Bactria 

was hard to enter and had a multitude of fierce warriors, Ninus suffered many losses and was unsuccessful; 

consequently, he put off the war against the Bactrians until another time. He then led his forces into 

Assyria and picked out a good location to found a city. (3) Since he had accomplished the most notable 

achievements of any one of those who came before him, he was eager to found a city of such great size 

that it would not only be the biggest of those in the inhabited world at that time, but one that could 

hardly be superseded by anything following in posterity.  

 
 نسک. یه پایانپیوست، تر نک. فرتورهای برای نمای بزرگ  و کتپتوکه نکهنپد. Keftiu(، موذریائ Caphtorکفتور ) پارس یان  میان برای پیوند 1855
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(2) And so, he honored the Arabian king with magnificent gifts and spoils and then 

departed homeward with his army. He then gathered forces from all over and supplies of 

every kind and then founded a well-walled city along the Euphrates, setting it in a rectangular 

shape. The city was 150 stades on each of the longer sides and ninety stades along the shorter 

sides. (3) Thus, when the entire enclosure was comprised of 480 stades, Ninus was not cheated 

of his expectations, for no one in later times built such a large city in terms of the size of the 

enclosure and the magnificence of the fortification wall. The wall had a height of 100 feet and 

was wide enough for three horse drawn chariots to run upon. There were 1500 towers in all 

which had a height of 200 feet. (4) He settled in the city the most of the Assyrians, especially 

the most powerful of them along with whoever was willing from other nations. He named 

the city Ninus1856, after himself and he attached much of the neighboring land into the 

 
از درهای گوناگون پارس یگ و پهلوانیگ    یی هزاران نسخهدربردارنده  اش کیی بزرگخانهکو به فرمان معاویه نسک  یهمان نینوا باشد 1856

 : یبود به سوزاندند دانشن 

شاهان اسلام در هر گوشه و کنار به تباهی  ]...[  نویسد:  ه می  1295مولفه    تاریخ تباهی فارس یانصاحب    آ بادی[]بهرام نرسی "   .⸭.

های علمی و عملی در قواعد  پرداختند. حکیمی در زمان معاویه از خلیفه اجازت خواست برخی از نامهزرتشتیان و کتب مذهب ایشان می

خانه آ تش زدند ر نینوا از پهلوی به عربی ترجمه کند. معاویه امر کرد تا آ ن کتابخانه پارس یان د قیام دولت و سلطنت و س یاست از کتاب

 ( 24-123  :1360، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان)آ مد." و سوزاندند که ورقی از آ ن بیرون نی

ای که ما آ ن را پتتگی شهریگانی ایا توابیت  ی خویش کردندی، پدیدهنیز پیشه  کُشی را ایرانیان محمدیی فرهنگگفتن آ ن که ش یوه

کو دس تور داد هرویسپ    آ وری  ددی محمدی به نام عبدالله بن طاهر، بنیادگذار دودمان طاهریانایدر یکی آ زند از    پس  ای،تمدنی نامیده

آ ن از  از تازشن    چهنسک و دفتر  پیش  ایران  ب  بهاز  اندربود  داش تههخراسان  کو هماگ  بود  دانشنیگ  سوزانند، چیون  دینیگ و  های 

. نویس نده را ازدهای مهند دیگر نیز به کلک  کردندانست  گرد آ ورده و  چه از سرود و چکامه و دبیری به داشتند  آ ن   هروینپارس یان، هم نیز  

 : آ وریاش بیاندر است، پس هماک سخن

گردد و قرنی و قومی و  آ بادِ عالم مقامی است منقلب که به هر حادثه به نوعی بهحوادث  :  ی اول از طبقات شعرای فارسیطبقه "   .⸭.

. طوفانات و حوداث «ست و لیک/نیست معلوم که کاوس کیش دارا بودی عروسیشاهد دهر فریبنده»زمانی و لغتی و زبانی پدید آ ید:  
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اند و ذکر  یافته و فضلاء به زبان فارسی قبل از زمان اسلام شعر نهو انقلاب و قتل عام همه باعث آ ن است که تبدیل احوال شود و علما

  ای بوداند، اما در افواه افتاده که اول کس که شعر گفت به زبان فارسی بهرام گور بود و سبب آ ن بود که او را محبوبهدیدهاسامی شعرا نه

نمود و  افشانی می دست و  کوبی  ]= پایبود  حرکات  طبع و موزون    ن و راست دااند و آ ن منظوره، ظریفه و نکتهگفتهکه او را دل رام چنگی می

ی نیز  57؛ مسلمانان  ش ناختی{ور جنبیدن«، نک. دفترهای ریشهور آ ن»قر دادن«، »این   .⸭.:  -rauk-s*  س تاک آ غازین   ، از'- رقص ' ی ایرانی  ریشه }برای    رقصیدمی 

راه بردی. روزی  برو عاشق بود و آ ن کنیزک را دائم به شکار و تماشا هم  و بهراماش "حرکات موزون" نهادند![  ی رقص را برانداختند و به جای واژه

بهرام به حضور دل رام در بیشه به شیری درآ ویخت و آ ن شیر را دو گوش گرفته بر هم بست و از غایت تفاخر بدان دلاوری به زبان بهرام  

  . و هر سخن که از بهرام واقع شدی دل رام مناسب آ ن جواب گفتی. بهرام گفت که «ام آ ن شیر یلهام آ ن پیل دمان و منمن»گذشت که: 

 .  «ات بوجبله.نام بهرام ترا و پدر»گفت: جواب این سخن من چه دارد؟ دل رام مناسب آ ن به

بهرام شاه را طرز این کلام به مذاق موافق افتاد و به حکما این سخن را عرض کرد، در نظم قانونی پیدا کردند فاما از یک بیت 

شده دیلمی که هنوز قصر شیرین که به نواح خانقی است بالکل ویران نه  گفتندی. ابوطاهر خاتونی گفته که به عهد عضدالدولهزیاده نه

زی/جهان را به دیدار توشه  هژبرا به گیهان انوشه به»ی آ ن قصر این بیت نوش ته یافتند که به دس تور فارسی قدی است:  بود. در کتابه

اند، اما چون ملک آکاسره و عجم به دست عرب افتاد و آ ن  گفته پس برین تقدیر معلوم شد که پیش از اسلام شعر فارسی نیز می .  «بری

توان بود: اسلام  نه تر می ]روشن  ه پوش یداند و رسم عجم را می کوش یده به دین اسلام و ظاهر کردن شریعت می های محمدی[ ]= عرب مبارک  قوم 

، پس اسلام همانا  اندرنگانده خویش  بودی و چیون، ایران به اسلام یکی زنده را مانس تی به گور  ایرانشهر نه نشس ته بر چهر و تن  خاک مرگی به چیزی جز  

و یا از جهت قرآ ت شعر مجهول شده باشد و در زمان بن امیه و خلفای بن  که منع شعر نیز کرده باش ند    شاید می [،  گور ایرانشهر باشدی 

اند و شعر و انشاء و امثله به زبان عرب بوده. خواجه نظام الملک در سیر الملوک حکایت کند که  عباس خود حکام این دیار عرب بوده

از درگاه ]= منشورها[  تا به وقت سلطان محمود غزنوی قانون و دفاتر و امثله و مناشیر  از زمان خلفای راش یدن رضوان الله علیهم اجمعی  

رگاه سلاطی امثله نوشتن عیب بود، چون وقت وزارت عمید الملک ابو نصر کندری  و به فارسی از د   اندنوش تهسلاطی به عربی می

فرمود تا آ ن قاعده را  پرس تی، از کم بضاعتی![  گوید از میهن می]نهرس ید که او وزیر الپ ارسلان بن چقر بیگ سلجوقی بود از کم بضاعتی خود  

 نوشتند.   بر طرف ساختند و احکام و امثله از دواوین سلاطی به فارسی

و نیز حکایت کنند که امیر عبدالله بن طاهر که به روزگار خلفای عباسی امیر خراسان بود روزی در نیشاپور نشس ته بود،  

ی وامق و عذراست و خوب حکایتی است  نهاد، پرس ید که این چه کتاب است؟ گفت این قصّه شخصی کتابی آ ورد و به تحفه پیش او به 

هیم. ما را از  خوا می مردم قرآ ن خوانیم به غیر از قرآ ن و حدیث پیغمبر چیزی نه ما  اند، امیر فرمود که  نوشیروان جمع کرده که حکما به نام شاه  

این نوع کتاب در کار نیست و این کتاب تأ لیف مغان است و پیش ما مردود است، فرمود تا آ ن کتاب را در آ ب انداختند و حکم کرد که  

اند  دیده سوزانند، از این جهت تا روزگار آ ل سامان اشعار عجم را نه تصانیف عجم و مغان کتابی باشد جمله را به  در قلمرو من هر جا که از

   اند.کرده و اگر احیانا نیز شعر گفته باش ند مدوّن نه 

داشت کوچک  حکایت کنند که یعقوب لیث صفار که در دیار عجم اول کس که بر خلفای بن عباس خروج کرد او بود، پسری  

باخت، امیر به سر کوی رس ید و به تماشای فرزند ساعتی  داشت، روز عید آ ن کودک با کودکان دیگر جوز میو او را به غایت دوست می

ی آ ن جوز نیز بر ا به کو افتاد و یکی بیرون جست، امیرزاده ناامید شد، پس از لمحهانداخت و هفت جوز  اش جوز بی. ایس تاد، فرزندبه

غلطان غلطان همی رود  »اش گذشت که:  ع القهقری به جانب کو غلطان شد، امیرزاده مسرور گشت و از غایت ابتهاج بر زبانسبیل رج



 
- 655 - 

 

settlement. (4) Then after the founding of the city Ninus launched a campaign into Bactria 

where he married Semiramis the most famous of all the women whose memory has come 

down to us […] This is more or less the tale told about the birth of Semiramis. When she 

reached the age for marriage and far exceeded the other maidens in beauty, a lieutenant was 

sent by the king to inspect the royal flocks. His name was Onnes1857 and he was the chief of 

the royal council and designated lieutenant over all of Syria. He stayed with Simmas and 

when he saw Semiramis he was captivated by her beauty. Consequently, he begged Simmas 

to give him the maiden to be his lawful wife. He then brought her to the city of Ninus where 

they married and produced two children, Hyapates1858 and Hydaspes.1859"1860  

 

، امیر یعقوب را این کلام به مذاق خوش آ مد، ندما و وزرا را حاضر گردانید و گفت که این شعر خوب هست و این از جنس  «تا لب کو

الکعب به اتفاق به تقطیع و تحقیق مشغول شدند، این مصراع را نوعی از هزج یافتند، مصراق دیگر به  شعر است. ابودلف عجلی و ابن  

گفتند تا فضلا لفظ دو بیتی می  تقطیق موافق آ ن برین مصراع افزودند و یک بیت دیگر موافق آ ن ضّ کردند و دو بیتی نام کردند و چند گاه

شاید گفتن و چند گاه اهالی فضایل به رباعی مشغول بودند و خوش  هار مصراعی است رباعی میدیدند گفتند که این چ دو بیتی را نیکو نه

خوش به اصناف سخنوری مشغول شدند، گل بود به سبزه نیز آ راس ته شد، اما به روزگار آ ل سامان شعر فارسی رونق یافت و اس تاد 

  ، 1382،  تذکرة الشعرا)دولتشاه سمرقندی،    ...."امش نودهیوان باشد نهرودکی درین علم سرآ مد بود، قبل از او شاعری که در فارسی صاحب د

 ( 31-28بب. 

1857 '-Onnes'  ( * ورنس - )  ،گردشن  با    ،شوهر سمیرامیس  نامrn    >nn  ،  :از-nahəvar*  :.⸭.  «رنگ  2. خواست/آ رزو/هوس/کام  1  :-ورن .

 . کردن« کام»خواستن«، » .⸭.: -var؛ از . پیشه«3

 «.ی خودپاینده». 2« ی نیکیپاینده». a.pātahv*h :.⸭. 1-، از: پوس سمیرامیس نام، 'Hyapates/ هوپات '  1858

بندد«.  ها را می. »آ ن که اسب 2های بس ته«  . »خداوند اسب hita.aspah  :.⸭.  1*-، از:  پوس سمیرامیس  نام،  'Hydaspes/ هیتاسپ ' 1859

 بسج. با:

.⸭. "Mit (an den Wagen) festgebundenen Rossen".⸭. (M. Mayrhofer, 1977: I/50, Nr.171) 

1860 The Persika, Books I – VI, F1b) Diodorus, The Library of History 2.1-28, ed. Andrew Nichols, The Complete 

Fragments of Ctesias of Cnidus, University of Florida, 2008: 57-8. 
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 :باشد  رویاناش ترین شهرس تانبزرگ اباگ هشت کوره. اس تانی مهی است به مازندراننزد یاقوت 

اس تان: الموضع آ و الناحیة، ك نه یقول:    كسر الراء، قد ذكرنا معن الطبر قبله، و  ثانیه، و  بفتح آ وله و  :طَبَرِس تانُ "   .⸭.

، شالوس  هي مثلها، و  ، وساریة  هي قصبتها، و   ، وآ مل  و  استراباذ  و  جرجان  و  دهس تانفمن آ عیان بلدانها  ]...[    ناحیة الطبر

لا   ، وبمازندران في البلاد المعروفة    طبرس تان  ا لی غیر ذلك من البلدان، و  خراسان من    جرجانربما عدّت    هي مقاربة لها، و   و

نما یسمع من آ فواه    فانه اسم لم نجده في الكتب القدیمة و  بمازندرانآ دري متی سمیت     لا شكّ آ نهما واحد، و  آ هل تلك البلاد وا 

الجیل، رآ یت    و  الدیلمبلاد    و )= دریای مازندران(    البحر  و  قومس   و  الرّيهي بی    ، ودیلمان  و  لجیلانهذه البلاد مجاورة  

اجتمع في جیوش    فیما روى ثقات الفرس قالوا:  و]...[    هي كثیرة المیاه متهدّلة ال شجار كثیرة الفواكه  عاینت جبالها، و   آ طرافها و

سأ لهم عن عدّتهم فأ خبروه بخلق كثیر   زراءه و  شاور و  جب علیهم القتل فتحرّج منه و  بعض ال کاسرة خلق كثیر من الجناة و

فقال: اطلبوا لي موضعا آ حبسهم فیه، فساروا ا لی بلاده یطلبون موضعا خالیا حتی وقعوا بجبال طبرس تان فأ خبروه بذلك فأ مر  

لیه و  ذا   م فیه، وحبسه   بحملهم ا  هو یومئذ جبل لا ساكن فیه، ثم سأ ل عنهم بعد حول فأ رسلوا من یخبر بخبرهم فأ شرفوا علیهم فا 

 هم آ حیاء لكن بالسوء، فقیل لهم: ما تش تهون؟  

آ طبارا الهاء فیه بمعن الجمع في جمیع کلام الفرس، یعنون نرید    ، وطبرها طبرهاکان الجبل آ ش با كثیر ال شجار، فقالوا:    و

لیهم ذلك، ثم آ مهلهم حولا آ خر و  الشجر و   نقطع بها آ نفذ   نتخذها بیوتا، فلما آ خبر كسرى بذلك آ مر آ ن یعطوا ما طلبوا فحمل ا 

، آ ي نرید نساء، فأ خبر الملك بذلك فأ مر بحمل  زنان زنانمن یتفقدهم فوجدهم قد اتخذوا بیوتا فقال لهم: ما تریدون؟ فقالوا:  

لیهم، فحملن فتناسلوا  من في حبوسه من النس ثم عرّبت فقیل طبرس تان،    النساء  فسمیت طبرزنان آ ي الفؤوس واء آ ن يحملن ا 

آ كث آ سلحتهم بل    الحروب و   آ ن آ هل تلك الجبال كثیر و یعضده ما شاهدناه منهم  هو الحقّ و الذي یظهر لي و فهذا قولهم، و

لا و  نك قلّ آ ن ترى صعلوکا آ و غنیّا ا   و ، فك نها لكثتها فیهم سمیت بذلك،  كبیرهم  بیده الطّبر صغیرهم و   کلها ال طبار حتی ا 

  آ مل بی   بینها و  ، و1861مامطیر ثم    آ مل  طبرس تان   آ ولقد کان في القدی    و]...[    معن طبرس تان من غیر تعریب موضع ال طبار

 
 ؛ گوید:  «مادرِ تیر» .⸭ .: '- مامتیر ' 1861
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علی س تة عشر فرسخا، هذا   ساریة هي من    ، وطمیسثم   ساریة علی س تة فراسخ، ثم   مامطیرهي من    ، وویمة س تة فراسخ، ثم 

هي ثغر الجبل،    ، وشالوسثم    ناتلمدینة یقال لها    آ ملعلی خمسة فراسخ من    لمالدی من ناحیة    ، وجرجان  و  طبرس تانآ خر حدّ  

آ كبر  هي    الرویان، و ثم    سعیدآ باذ ثم تلیها مدینة صغیرة یقال لها    الكلارآ ما مدن الجبل فمنها مدینة یقال لها    هذه مدن السهل، و

  جبال ، فا ذا جزت ال رز وقعت في دهس تان  و شّرز  و تمارلها مدینة یقال   خراسان ، ثم في الجبل من ناحیة حدود مدن الجبل

كور  قال البلاذري:    ، وجیلان  و  الدیلم ، ثم  هي مملكة ابن قارن   و ،  جبال شروین، فا ذا جزت هذه الجبال وقعت في  وندادهرمز

  و المهروان  و خاست ال سفل  آ رم  و خاست ال علی  رساتیق آ مل آ رم   من  و]...[    بها منزل العامل  و  كورة ساریة   ثمان:   طبرس تان

 1862" ...طمیس  ونامیة   وال صبهبذ 

 : (آ هله آ شراف العجم آ بناء ملوكهم' و ' )گاه بزرگان پارسی بود و وس پوران نشست

طبرس تان بلد منفرد   و  .مدینة آ مل علی بحر الدیلم  مرحلتان، وهي التي یقال لها آ مل    ا لی مدینة طبرس تان الثانیة و  و"   .⸭.

لی المعتصم: من    لم یزل ملكه یسم : ال صبهبذ، و  له مملكة جلیلة و هي بلد المازیار الذي کان یكتب ا لی الخلفاء ا لی المأ مون وا 

هو بلد كثیر الحصون    و  .یر المؤمنیجیل جیلان آ صبهبذ خراسان المازیار محمد بن قارن موالي آ میر المؤمنی لا یقول مولی آ م

ن كسرى یزدجر خلف بن جواریه فحسنت   .هم آ حسن قوم وجوها  آ هله آ شراف العجم آ بناء ملوكهم، و   منیع بال ودیة، و  یقال: ا 

وخراج البلد آ ربعة آ لاف آ لف درهم یعمل به الفرش الطبري   .وجوه آ هله من قبل آ ولئك الجواري ل ن آ هل طبرس تان آ ولادهن

  1863".كس یة الطبریةال   و

 

که    کویسطبر و سخت ن   دیز خ  ییرحص  یو  روان و از  یها با آ ب طبرس تان[    ت یبه ناح  لمان ی]از داست    . ]مَ[ )اِخ( شهرکییرمامط"   .⸭.

)ترجمه   بنا شد.    یربارفروش )بابل( در محل سابق مامط  یدر قرن دهم هجر(.  145گاه ص  )حدودالعالم چ دانش آ ن به تابس تان به کار دارند.  

 ( دهخدا)  "(دهخدابه خط مرحوم    دداشتیا)بار فروش ده. بابل.  به مازندران. بارفروش. یشهر  (.71ص  نویراب  آ بادمازندران و استر 
 . IV.13-.14، بیروت، معجم البلدان یاقوت، 1862
 . 91پیشی، ، الكتاب البلدانیعقوبی،  1863
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کش تار ایرانشهریان، دو فرزند علی ابن ابی طالب، حسن   و محمدیانآ نِ  و در 1864اش بود فرداد بیدخشاوتگجس تگ  اندر ابگد

نیز   تیغ محمدی نهاده،  و حسی  بر  پارس یانبهها  خون دست  از  فتوح طبرس تان"  .⸭.  :ربودندبهها  و خواس ته  ریختند  کانت بلاد    و:  ذكر 

ذا عقدوا له علیها لم  یسمونه    رجلا و  کانت ملوك الفرس یولوّنها  المنعة علی ما هو مشهور من آ مرها، و  في الحصانة و  طبرس تان ال صبهبذ فا 

لّا وجّهوا بأ صبهبذ آ خر، فلم یزالوا علی ذلك حتی جاء الا سلام و  ن کان له ولد وا  ذا مات آ قاموا مکانه ولده ا    فتحت   یعزلوه عنها حتی یموت فا 

یصالح علی الشيء الیسیر فیقبل منه لصعوبة المسلك، فلم یزل ال مر علی ذلك حتی ولّی   طبرس تانکان صاحب    ، والمدن المتصّلة بطبرس تان

ولی عبد الله بن عامر بن كریز بن حبیب بن عبد شمس البصرة فكتب    و 29عثمان بن عفاّن، رضي الله عنه، سعید ابن العاصي الكوفة س نة  

لیهما مرزبان   ا لی    طوس ا  علیها من غلب، و  خراسان یدعوهما  آ ن یملكه  العاصي    علی  فغزا سعید بن  ابن عامر  یریدانها فس بق  خرجا جمیعا 

 1865"... ، رضي الله عنهماالحسی الحسن و معه في غزاته فیما یقال  و طبرس تان

سال پیش از دواریدن فرزندان علی ابن ابی  یازده  مقرن را  تبرس تان به سرکردگی سوید بن  خاک سپند  دواریدن تازیان به  نیز  و  

خود باری دیگر  فرخان بود. و این  بدآ وامی  دژهنگامی و بدین    د.اش. این را تبری ازد دهد، و این که اس پهب18، ای در سال  طالب داری

از آ ن رو بود کو پارس یان  از دیگر سو  و این خود    1866تاختند اندرمیهر از چندی  پیوس ته    کو تازیان نه یک بار، کوآ شکار کندی  ما    ئو

 
1864 .⸭. "Nabarzanes, the commander of Darius's cavalry, Phrataphernes, the viceroy of Hyrcania and Parthia, and the 

other most distinguished of the Persians in attendance on Darius, arrived and surrendered themselves. […] Starting from 

this place, he advanced into Hyrcania as far as Zadracarta, the capital of the Hyrcanians. In this place he was rejoined 

by Craterus, who had not succeeded in falling in with the Grecian mercenaries of Darius; but he had thoroughly traversed 

the whole country, gaining over part of it by force and the other part by the voluntary capitulation of the inhabitants. 

Erigyius also arrived here with the baggage and waggons; and soon after Artabazus came to Alexander with three of his 

sons, Cophen, Ariobarzanes, and Arsames, accompanied by Autophradates, viceroy of Tapuria, and envoys from the 

Grecian mercenaries in the service of Darius. To Autophradates he restored his viceregal office ( داد کو  چندی پس از این روی 

فرداد بر گجس تگ شورید اوت شگردی بود برای جان به در بردن،   ); but Artabazus and his sons he kept near himself in a position of 

honour, both on account of their fidelity to Darius and because they were among the first nobles of Persia." (Arrian, 

Anabasis § 3.23 Expedition into Hyrcania) 

'Autophradates-' ، هلنAὐτοφραδάτης ،  ایرانولوکیwataprddata- :از ،*aota.frata.dāta- :.⸭. 1 »ی . »داده 2. »دادِ سخنِ فرتوم

  .⸭.:  -van.  2  »فهمیدن«، »سخن گفتن«   .⸭.:  -vat-/aota  .1:  نخست از   ش، بخی عشقِ فرتوم«. »داده 4: دادِ عشقِ فرتوم«  واتفرداد . » 3  سخن فرتوم«

 : . برای ابیرتراندگزارده  ی ایزد باد( )داده   ' - بادفرداد ' کسان به   .»دوست داشتن« 

Walter Hinz, Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen, 1975, S.258; Cf. Ferdinand Justi, Iranisches 
Namenbuch, 1895, S.52 & Jan Tavernier, Iranica in the Achaemenid Period, 2007, p. 341, Nr.4.2.183.   

 . IV.14-15، بیروت، معجم البلدان یاقوت، 1865
"و لما افتتح نعیم    .⸭.گشود و ویران کرد:  را بهشد، آ زند، همدان، کو ایواز نعیم دو بار آ ن  این گونه بود کو هر شهرس تان گاه دو، سه ایا چهار بار تازیده می  1866

 (IV. 153)تبری، " .روذ سار ا لی الري من واج  همذان ثانیة، و
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و کش ته   کوخش یدندمیی ایشان  پذیرهی خویش  ماندهبا هماگ توان برجایخاستند و  برمیایشان از میهن خویش    و آ نافتن  پیوس ته به راندن

   :دادندمی

لا معونة علی آ حد،    يجعل له شیئا علی غیر نصر و  یتوادعا، وآ رسل الا صبهبذ سویدا في الصلح، علی آ ن    قالوا: و]فتح طبرس تان[  "   .⸭.

حِیِم هَذَا كِتاَبٌ مِنخ سوید بخن مقرن للفرخان ا صبهبذ خراسان علی   :كتب له كتابا   جرى ذلك لهم، و  فقبل ذلك منه، و َنِ الرَّ حمخ مِ اللََّّ الرَّ بِسخ

نك آ من بأ مان  طبرس تان و لا تؤوى لنا بغیه،  آ هل حواشي آ رضك، و جل علی آ ن تكف لصوتك و اللََّّ عز وجیل جیلان من آ هل العدو، ا 

ذا فعلت ذلك فلیس ل حد منا آ ن یغیر علیك، و  و   لا یتطرق آ رضك، و   تنق  من ولی فرج آ رضك بخمسمائة آ لف درهم من دراهم آ رضك، فا 

ذنك، سبیلنا علیکم بالا ذن آ منة، و لا با  لی عدو، و  تؤوون لنا بغیة، و  لا  كذلك سبیلکم، و   لا یدخل علیك ا  لا تغلون، فا ن فعلتم    لا تسلون لنا ا 

عتیبة    سماك بن عبید العبس، و   سماك بخن مخرمة ال سدي، و   هند بخن عمرو المرادي، و  بینکم شهد سواد بخن قطبة التمیمي، و  فلا عهد بیننا و

 1867" كتب س نه ثمان عشرة.  بن النهاس البكرى و

֍ 

13. Ṙvan-  =' رویان -' (*Rōδān- >).   

به فرمان اهورامزدا و به ایاری اسپندارمذ تیر آ رش از همی جا گذر کرد تا که سپس به دورترین جای اندر خراسان،  

 ی درخت گوز فرونشیند: ی تخارس تان و فرغانه، به تنه به میانه

"تیر ماه: که روز ششم از آ ن »روز خرداد«، جشن است. آ ن را »جشن نیلوفر« نامند که نوپدید است. روز     .⸭.

سیزدهم آ ن همانا روز »تیر«، جشن است که باز از برای سازواریِ دو نام، »تیرگان« نامیده شود؛ و آ ن را دو سبب باشد:  

ت و منوچهر را در تبرس تان در بندان کرد، از وی درخواست  افراس یاب چون بر ایرانشهر چیرگی یاف  اندیکی آ ن که آ ورده

از ایرانشهر بدو    د.اشچنی یک تیر پرتاب در همکاری نمود که بدان چیزی به وی ارزانی دارد، بر این پایه که به اندازه

«، و فرمان داد که کمانی برگیرد و تیری بدان اندازه  ، به نام »اسفندارمذآ مدبی  د.اشای از فرش تگان نز بازگردد. پس فرش ته 

دار  باشد؛ چنان که در کتاب اوس تا بیان گردیده: »آ رش« فراخوانده شده که مردی بزرگوار و دین  ز.اشکه نمودگار تیراندا

 :  فکند. پس او برخاست و برهنه شد و گفتافرمان داد آ ن کمان برگیرد و تیر را بی)منوچهر( و فرزانه بود.  

 
 . IV.153تبری،  1867
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؛ اما یقی دارم که چون با این کمان تیر  رمبینید، من از زخم و ریش و بیماری برکناای پادشاه! ای مردم! تن مرا به

؛ همانا این جان را فدای شما خواهم کرد. آ ن گاه به تک پیش رفت، کمان را  د روبهام از تن  پاره شود، جانام پارهفکنم، تنابی

تا آ ن پیکان    1868پاره شد. خدا باد را فرمان داد کش ید، و بدان تیر اندخت و خود پاره  –با همه نیرو که خدا بدو داده بود    –

ی درخت  میان »فرغانه« و »طخارس تان« بر تنه از کوهس تان »رویان« فراگذرد، که هم بدان تا دورترین جایی از خراسان، 

گاه تیراندازی تا جای  ده است. گویند از جایبو نهدر جهان    د.اشگردوی بزرگی فرود آ مد، درختی چندان بزرگ که مانن

بوده، و مردم آ ن  )تیرگان(  پیکان هزار فرس نگ است؛ پس بر آ ن تیرافکن صلح و سازش نمودند که در همی روز    نِ فرودِش

]...[ گفته جشن گرفته  را آ ن »تیرگان« کوچک است؛ و روز  اند.  اند که روز تیرافکن، همی روز، یعن »روز تیر«، و 

جا  بدان)آ رش( ، همانا »تیرگان« بزرگ است که در آ ن خبر برخورد تیر  ، ک آ  گ[-]روز گَئوش  چهاردهم، یعن »کوش روز«

افراس یاب رهایی )شّر(  شود، چون که در آ ن روز از  ها شکس ته میدانآ شپزی و آ تش  هایرس ید؛ و در »روز تیر« جای

 1869" .یافتند

. لیک نخست دیو مسلمان کو  عمرو بن العلاءن محمدی بس یاری به رویان تاختند، بارها، از این دست است  زناراه

 به آ وام عثمان: بود، سعید بن العاصياندردوارید 

هي آ كبر مدینة في الجبال هناك، قالوا: آ كبر مدن   كورة واسعة، و  مدینة كبیرة من جبال طبرس تان و]...[    :رُویَانُ "   .⸭.

ثلاثون    خمس و  س بعون درجة و  رویان في الا قلیم الرابع، طولها ست و  آ كبر مدن جبالها رویان، و   سهل طبرس تان آ مل و

 
 آ رش آ مدی:  ایاریکه اورمزد ایزد وایو را فرمان دهدی به دوررسانی تیر، چیمیگ سهد، لیک هست کی گویند خورش ید به این  1868

درین روز بود که شاه منوچهر با افراس یاب    ."در جشن تیر و تیشتر که تیرگان مهی خوانند و این جشن را روز تیر و ماه تیر باشد   .⸭.

ساختند در وقت آ فتاب آ رش از صلح کرد به شرط آ ن که افراس یاب یک تیر پرتاب از ملک خوش به وی دهد پس حکما یک تیری به 

ید: »از آ ن  کوه طبرس تان بر کمان نهاد و به طرف مشرق انداخت و حرارت آ فتاب آ ن را به سر حد تخارس تان رسانید چنان که شاعر گو 

گیر/که از آ مل به مرو انداخت او تیر«. گویند درین روز خبر آ مد که آ ن تیر از کمان فرواتفاد همه مملکت به منوچهر  خوانند عارش را کمان

 ( 178، همان، ب. دبس تان مازدیس ن) شاه دادند و درین روز شادی و عیش کردندی."

 . 288-89:  1392، پرویز س پیتمان، باقیه آ ثار بیرونی،  1869
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قد ذكر بعضهم آ ن رویان    رویان اثنا عشر فرسخا، و  لان وبی جی  عشر دقائق، و  ثلاثون درجة و  عرضها س بع و  دقیقة، و

نمّا هي ولایة برآ سها مفردة واسعة محیط بها جبال عظیمة و  لیست من طبرس تان و بساتی متسّعة   آ نهار مطّردة و  ممالك كثیرة و  ا 

جعل    بن فیها مدینة و  رّي وکانت فیما مضی من مملكة الدیلم فافتتحها عمرو بن العلاء صاحب الجوسق بال  عمارات متصلة، و  و

یخرج من جمیعها   قرى، یخرج من القریة ما بی ال ربعمائة رجل ا لی ال لف و  الدیلم رساتیق و  فیما بی جبال الرویان و  لها منبرا، و

في بلاد الرویان    خمسون آ لف درهم، و  خراجها علی ما وظف علیها الرش ید آ ربعمائة آ لف و  آ كث من خمسی آ لف مقاتل، و 

آ وّل من افتتحها    مدخلها مماّ یلي الري، و  ضیاعها و  جبال الرویان متصلة بجبال الريّ و  مدینة یقال لها كجّة بها مس تقر الوالي، و

لیها فافتتحها و 30آ و  29سعید بن العاصي في س نة   1870..."هو والي الكوفة لعثمان سار ا 

֍ 

14. Aml- = * ' آ مُل -'.   

شهرس تان سواد باشد و مرو، آ نِ خراسان و سمرقند آ ن خوارزم و جیرفت آ ن کرمان، و    آ ن چنان که بغداد مهندترین

 :، ظهیر الدین بیهق گویداباریگ، آ مل نیز آ نِ تبرس تان باشد

آ ما فیما دون بغداد فأ م القرى آ صفهان؛    ؛ و]...[ال ن هي بغداد    في العراق في الزمن القدی کانت آ م القرى البصرة، و  و"   .⸭.

آ م القرى غزنة؛ وفي    و آ م القرى سمرقند؛ و  کابل،  آ م القرى مرو؛ و  في ماوراءالنهر،  آ م القرى   في خراسان  ببلاد الشام، 

في كرمان، آ م القرى    بطبرس تان، آ مّ القرى آ مل؛ و   في الروم آ م القرى القسطنطینیة؛ و  قالوا: بیت المقدس؛ و  ، و 1871دمشق 

 1872".ببلاد الصی، آ م القرى کاجغر جیرفت؛ و

 
 III.104، بیروت، معجم البلدان یاقوت، 1870
ی دیگر: از  لیک گزینه میوه باشد. نام  ،  '-تمشک 'ایرانی برگرفته از  ، q-ś-m-Tایرانوموذریائ  کرپ  بسج.، '-دمشق'شهرس تان نام  رای کنونی ما این است کو   1871

 ؛ های امرنهاندر نامه   -du-ma-aš-ḳa  حرّانی میانیایرانو بسج.    ،-dəmuška-/*dəmaška*از    ،'-مَشک/-مُشک'  ی، و ماده دال آ غازین ایا    ویمندواتِ »ت« 
   ، نک.: T-m-ś-qبرای 

J. Simons, Handbook for the Study of Egyptian Topographical Lists relating to Western Asia, 1937, p.219.   

 ، نک.: -du-ma-aš-ḳa برای

Henri Gauthier, Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans les Textes Hiéroglyphiques, 1929, p.42. 
ال ولی،  الناشر: دار اقرآ ، دمشق الطبعة:  ،  تاریخ بیهق،  هـ(565آ بو الحسن ظهیر الدین علي بن زید بن محمد بن الحسی البیهقي، الشهیر بابن فندمه )المتوفی:   1872

 . 131، ب.  1هـ عدد ال جزاء:   1425
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روی از آ ن، مردم آ مل هر ساله به دریای مازندران  ند که به پییمابهآ ئین    کیخسرودر پیوند با تیرگان از شاهنشاه  

 کنند:کنند و سراسر روز را ش نا میبازی میروند و آ ب

از جنگ با افراس یاب بازگشت،    کیخسرواش این که: چون  ایرانیان شست و شو کنند، و سبب )تیرگان(  "در همی     .⸭.

ی آ بی  در این روز از ناحیت »ساوه« گذر کرد و از کوهس تان فرا روی آ ن جا بالا رفت و جدا افتاده از لشکرگاه بر چشمه

رس ید و    .اشفرود آ مد. پس به نظر شاه چنان نمود که هراس یده و بی هوش گشت. همان گاه بین پسر گودرز بالای سر

 ترس«.  ه، یعن »م-اندیش« هاش به س نگی داد و بدو گفت: »ای شاه! ماز آ ن آ ب پاش ید، در آ ن جا پشت اشبر چهره

اند س بک کرده و گفته)این نام را(  اندیش« نامید، که    ی »چشمه« فرمان داد و آ ن را »مهکدهپس او به ساختن ده

به خجس تگی باب شده، مردم شهر »آ مُل« سوی   ها آ یی شست و شوهای چشمهی آ ب»اندیش«. اینک بدان آ ب و همه

را    ]تیر ماه س ینزه[شوند، و سراسر این روز  کنند و سرگرم میروند، در آ ن جا آ ب بازی میمازندران« بیرون می+ دریای »

  1873خورند."در آ ب غوطه می

 : اش، خوارزمیکو زادگاه تبری همی آ مل باشد و نیز خواهر زاده و گوید

هي في الا قلیم الرابع،   جبل، و  اللام: اسم آ كبر مدینة بطبرس تان في السهل، ل ن طبرس تان سهل و  بضم المیم و  آ مُلُ:  "   .⸭.

ساریة ثمانیة عشر فرسخا،    آ مل و   بی   ربع. و  نصف و   ثلاثون درجة و  عرضها س بع و  ثلث، و   س بعون درجة و   طولها س بع و   و

منهم آ بو جعفر  ]...[    هي من جهة الجیلان، عشرون فرسخا.  سالوس، و  بی آ مل و   الرّویان اثنا عشر فرسخا، و  بی آ مل و  و

آ مل، و  التاریخ المشهور، آ صله و  محمد بن جریر الطبري صاحب التفسیر و العباّس   مولده من  آ بو بكر محمد بن  قال  لذلك 

 1874" .کان یزعم آ ن آ با جعفر الطبري خاله و آ صله من آ مل آ یضا، الخوارزمي، و

⁕⸭⁕֍ ⁕⸭⁕ 

 
 . 289-90:  1392، پرویز س پیتمان، باقیه آ ثار بیرونی،  1873

 . I.57، یاقوت، بیروت، معجم البلدان 1874
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 نخست   پوس تگ هات چهارم از  

⸎ 

⁕⸭ ⁕ 

 سالاری ایرانشهر زمی به دیوان   ن ش نا ز و ب   ان ش ن پارِ   بومیگ و چیونیِ   ی ها یگان های خدائ،  سرده ابر  

Abar Sardagīhā ī Xvadāyīh, Būm.ēvagānīhā ud Čiyōnīh ī Pārišnān ud Bazišnān ī 

Zamīg ped hān ī Ērānšahr Dīvān 

⸎⸎ 

⁕⸭⁕⸭⁕⸭⁕ 
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⁕⸎⁕    

از    بس ته، همهایی داری سالاری ایرانشهر گفتن زمی به دیوان  نش ناو بُرِ   انش نپارِ   ها و یکادهای بومیگ و چیونیِ یگانابر  

 این دست:  

- 'Kišvar-'  :. ⸭.    کشور«؛«continent  ،state  ،country  ؛Kontinent  ،Staat  ،Land  ؛continent، 

état، pays ؛ »اقلیم«»قارّة«، »دولة«، »بلد«؛  . 

بردی، چیون، هفت بار به دیدار اورمزد و مینویان و  دانیم کو زرتشت ویژگی هر هفت امشاسپند را ابا خود به   ←

 یافت، هر دیدار یک فرشن:   نمایندگان ایشان هندیمانی

نخست فرشن به بهان اورمزدگی خویش، به هم.دیداری اورمزد آ مد کو خود به تن اورمزدی در کنار رود »دائیتی«  

  ی کوه »اوس ند« به دیدار زرتشت آ مدنداش، پنج سرده گوسپند در گریوهئو زرتشت نمایان شد. دو دیگر به بهان بهمنگی 

زیان »قاقم  .زیان، ماهی »ارزوای«، از سوراخ، هر پنج، توان سخن واختن به زبان مردمی یافته: از آ بدی شدندو با او هم

سپید« و »سمور سپید«، از پرندگان، »مرغ کرشفت« و »س یمرغ«، از فراخ.رفتاران، »خرگوش« و از چرا.ارزانیان، »خربز 

پنج سرده گمارده شدند تا که هماگ جانوران به زبان خویش، سپید«. ایشان به مردم.سخن دئنا را پذیرفتند و به ردی این  

ی دین باش ند. سه دیگر فرشن، به بهان اردیبهش تگی، مینوی  چندان که ایشان را دانشن و توان و نیروست، س تاینده

ت  آ مد. چهارم، به بهان شهریورگی، مینوی آ هن، در »سرای روس تا« در دشفراز ها به آ ب »تجن« به دیدار زرتشت  آ تش

کرد. ششم، به بهان خردادگی، مینوی دریاها و رودها در کوه »اس نوند« با او  بهدید و با او فرشن  به»مغان« زرتشت را  

ر  ابوازی اباگ مینوی گیاهان در »درجی زبار«  . هفتم به بهان امردادگی زرتشت بود کو به همو واچ تاخت  پرس شدهم

 ی آ ب »دائیتی« انجامید.  کرانه 

گی زرتشت بود و در  مذو فرشن پنجم کو خیر و دادس تان بنشتیگ سخن ماست، به بهان اسپندار   لیک دیدار

ی  آ مدند و این در کنار چشمهبرون  ها به دیدار زرتشت  ها و دهها، روس تاگها، اس تان این دیدار مینوی کشورها، کوست

 است برامده از کوه »اس نوند«، روان ئو رود »دائیتی«:  ایی »دمندان« به پیداگی رس ید کو چشمه »سدویس«، در گریوه
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.⸭ .  "Panjom Frašn, <Vihān> spandarmadīg būdan rāy: Mēnōg ī Kišvarān zu Kustān zu 

Avestāmān zu Rōstāgān zu Dehān čand abāyišnīg būd, <pas> abāg Zarduxšt bē ō 

Hampursagīh mad hēnd, <ō> Sadvēs ped Gar ī Damandān <kū> čiyōn Xānīg-ē ast <zu> az 

Asnavand Kōf bē āyēd bē ō Dāītī šavēd. U-š abar Parhēz <zu> Šnāyēnīdārīh ī Zamīg ēn-iz 

handarzēnīd kū Deh Deh gugāy ī vābar zu Rōstāg Rōstāg Dādvar ī dādāgāh zu Avestām 

<Avestām> Mōvbed ī rāstkāmag <zu> Kustag Kustag Rad ī abēzag gumārdan <zu> azabar <ī> 

hamāg Mōvān Handarzbed-ē <zu> Mōvbedān.Mōvbed-ē peydāgēnīdan u-š Xvadāyīh <ī> 

Ohrmazd vinārdan."1875 

⸎ 

را چند    هاها و دهها و روس تاگها و اس تان"فرشنِ پنجم، به بهان اسپندارمذیگ بودن: مینوی کشورها و کوست . ⸭.

پرسگی آ مدند، به گرِ دمندان، ئو سدویس، کو چیون خانی است و از کوه اس نوند آ رزو بود، پس اباگ زردشت به هم

زمی نیز این را اندرز داد کو: ده به ده گواهِ    )پرستشن(و ش نائیداری    داری( )= نگهی و ئو دائیتی شدی. و ابر پرهیز  آ مدبی

کامه و کوست به کوست رد آ بیه باید گمارد آ گاه و اس تان به اس تان موبد راست.دادور دادآ وریگ و روس تاگ به روس تاگ  

 گنارد."و بر سر هماگ موبدان اندرزبدی و موبدان.موبدی باید پیدا باشد و این که خدائ اورمزد را باید به

⸎ 

.⸭ .  "The fifth discourse was because of his Spandārmaδianism: The spirits of the countries 

and regions and state counties and provinces and villages had some urgent desires, thus they 

got together for a dialogue with Zardušt that took place on Damandān Hill by a well called 

 
 . XXIII.5، های زادسپرموزیدگی  1875
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Sadvēs. The said Well finds its origin in the Asnavand Mountains and then flows into the 

Dāītī River. 

They also gave him the following advice on caring for and worshiping the earth: 

appoint a credible witness in every village, a law-abiding judge in every province, a truth-

loving magician in every state county, and a pious high priest in every region, and further, 

over all magicians, an advisor and a magician of magicians must be visible, and the rule of 

Ahuramazdā is to be carried out." 

⸎ 

.⸭ .  "Der fünfte Diskurs war wegen seines Spandārmaδianismus: Die Geister der Länder 

und Regionen und Bundesländer und Provinzen und Dörferschaften hatten einige dringende 

Wünsche, daher begaben sie sich zu einem Dialog mit Zardušt. Dieser fand statt auf dem 

Damandān-Hügel bei einem gewissen Sadvēs-Brunnen, welcher dem Asnavand-Gebirge 

enspringt, um dann in den Fluss Dāītī zu münden. 

Sie gaben ihm auch den folgenden Ratschlag bezüglich der Pflege und Verehrung der 

Erde: Es muss in jeder Dörferschaft ein glaubwürdiger Zeuge und in jeder Provinz ein 

gesetzestreuer Richter und in jedem Bundesland ein wahrheitsliebender Magier und in jeder 

Region ein frommer Hohepriester eingesetzt werden und des Weiteren müssen über allen 

Magiern ein Berater und ein Magier der Magier erscheinen und die Herrschaft von 

Ahuramazdā muss vollzogen werden." 

⸎ 
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.⸭ .  "Le cinquième discours, en raison de son spandārmaδianisme, était: Les esprits des 

pays, des régions, des États fédéraux, des provinces et des villages avaient des souhaits urgents, 

donc ils se sont rencontrés pour un dialogue avec Zardušt. Cela a eu lieu sur la colline de 

Damandān près d'un certain puits appelé Sadvēs, qui prend sa source dans les montagnes 

d'Asnavand et se jette ensuite dans la rivière Dāītī.  

Ils lui ont également donné les conseils suivants sur l'entretien et le culte de la terre: 

nommer un témoin crédible dans chaque village, un juge respectueux des lois dans chaque 

province, un magicien véridique dans chaque état, un grand prêtre pieux dans chaque région 

et de plus, un conseiller et un magicien de magiciens doivent être visibles au-dessus de tous 

les magiciens et la suprématie d'Ahuramazdā doit être mise en œuvre." 

⸭ 

از    یاقوت خود  نگیزشن  هنگام  واژگان  گیتی   فندواژگانبه  از  نخست  او  ارج.اومند.  بس یار  دارد  سخن  ش ناسی 

 ترینترین و درستپارس یان رسد که ایشان را کهن  فندواژگانامرگان.مردم یاد کند، سپس از واژگان رم اندلس، و آ ن گاه به  

 در دانشن پارس یان دارد.  انش ناسان و اخترماران و اشمرگران، که دانشن ایشان نیز ریشه س تاره فندواژگانش ناسد و چهارم، 

، ازد بیرونی و بازبرد هفت بهر نمودن جهان به اشو زرتشت است و ویر.هنجا  جز این، آ ن چه که نگرشنیگ است

باس تان نیز به  بس یار در پنهان نمودن کوشا بود،  اش  ، خیم و خوئ که ی بیرونیست از خیم و خوی بازیابانهکو خود نمائ

 همیشه: نی  ،سان که می همی توانیم بینیم لیک، آ ننیکی، 

هو جار    جمهور ال مة، و  الاصطلاح ال ول: اصطلاح العامة و  :صفاتها اصطلاحات آ ربعة  "ثم لل مم في هیئة الاقلیم و . ⸭.

قلیما، نحو الصی، و   هو آ ن یسموا كل ناحیة مش تملة علی عدة مدن و  دائما، و   علی آ لس نة الناس العراق،   خراسان، و  قرى ا 

فریقیة، و  مصر، و  الشام، و  و الاصطلاح الثاني: ل هل ال ندلس خاصة، فا نهم    .نحو ذلك. فال قالیم، علی هذا، كثیرة لا تحصی   ا 
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قلیما، و لا خواصهم، وربما لا یع  یسمون كل قریة كبیرة جامعة ا  هذا قریب مما قدمنا حکایته عن حمزة    رف هذا الاصطلاح ا 

نما یعن بلدة، آ و رس تاقا بعینه قلیم كذا، فا  ذا قال ال ندلسي: آ نا من ا    .ال صفهاني، فا 

هر، آ كث ما یعتمد علیه الكتاب، قال آ بو الريحان: قسم الفرس الممالك المطیفة بایرانش   الاصطلاح الثالث: للفرس قدیما، و 

هو اسم   كشخرا، اش تقاقهما علی ما قیل من كشس ته، و  سموها كشورا و  في س بع كشورات، خطوا حول كل مملكة دائرة، و

ذا کانت س بعا تحیط ست منها بواحدة   الخط في لغتهم، و لا ا  فقسموا معلوم آ ن الدوائر المتساویة لا تحیط بواحدة منها متماسة ا 

یرانشهر ا لی كشورات ست، و ،  ال صل في هذه القسمة ما آ خبر به زرادشت، صاحب ملتهم  و،  المعمورة بأ سرها ا لی س بع   ا 

 هو الذي نحن فیه   و،  ]= هونیرث/خونیرث[  آ نها مقسومة بس بعة آ قسام، كهیئة ما ذكرنا، آ وسطها هنیرة   من حال ال رض، و 

آ ما الحقیقة لم جعلوها    یط بها س تة. قال آ بو ريحان: ويح   و ،  زید همان خونیرث است[]چیون، ایران کنونی کو پوس ريحان نیز در آ ن می

لا ا لی عدد الكواكب الس یارة، مس تدلی علیه بأ یام ال س بوع  س بعا، فما آ جدني واجده بالطریق البرهاني، فا ن الکافة لم یتسارعوا ا 

ورات الداخلة في كشخر هنیرة علی صورة الكش لا في المبدآ  الموضوع لها من یوم ال حد، مختلفو ال مم. و التي لا یختلف فیها، و

 خط یده، الصورة علی الصفحة المقابلة.   ما نقلته من كتاب آ بي الريحان و 

ذ کان هرمس من القدماء،    قال آ بو ريحان: و براهیم الفزاري في زيجه، ا  لیه محمد بن ا  بهذه القسمة قال هرمس ما آ س ند ا 

لا    فك نه لم یس تعمل في زمانه غیرها، و زاد الفزاري آ ن كل كشور س بعمائة    فال مور الریاضیة النجومیة بهرمس آ ولی. قال: وا 

قلیم من هذه الس بعة التي قدمنا وصفها، طول آ رضه س بعمائة فرسخ،    فرسخ في مثلها. و قرآ ت في غیر كتاب آ بي الريحان آ ن كل ا 

نه مائتان و لا السابع، فا  هو    التنجیم، و  الحکمة و   علیه اعتماد آ هل الریاضة و  : و الاصطلاح الرابع   .الله آ علم  عشرون فرسخا، و   ا 

لی المغرب علی الشکل الذي نصوره بعد.   قال آ بو الريحان: عقیب ما ذكره من اصطلاح آ هل عندهم یمتد طولا من المشرق ا 

نه آ تی هذه القسمة من    آ ما من زاول صناعة التنجیم و  : ومن خطه نقلته  فارس و مأ تی آ خر، ل نه لما کلف بعلم هیئة العالم، فا 

لم يجد لها نظاما تطرد علیه من ال س باب الطبیعیة دون الوضعیة التي بحس بها تختلف المساكن في الكرة من    نظر ا لی ال ولی و

 1876"... سائر الكیفیات البرد و الحر و

 بستند: ای برمیرا به س تاره 'کشور/اقلیم'ش ناسان پارسی هر گفتن آ ن که اخترماران و س تاره

 
 I.26، بیروت، معجم البلدان 1876
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«، و له من البروج:  کیَوان... و هو اقلیم زُحل، باتفاق من الفرس و الروم، و یقال له بالفارس یة » فالاقلیم الاول  " . ⸭.

و له «، هُرمُز، و للشمش فی قول الروم، و اسمه بالفارس یة »... و هو للمُشتری فی قول الفُرس الثانی  الاقلیمالجدَُی و الدلوّ. 

و هوه فی قول الفُرس، للمریخ، و فی قول الروم، لعُطارد، و اسمه بالفارس یة   الاقلیم الثالثالقوس و الحوت ...    من البروج:

و هو للشمس علی رآ ی الفُرس، و للمُشتری علی رآ ی الروم، و    الاقلیم الرابعو له من البروج: الحل و العقرب...  «،  بَهرام»

 « بالفارس یة  البر «،  شاذ خُرخ اسمه  الخامس  ال سد...   وج:و له من  الروم   الاقلیم  و  الفُرس  من  باتفاق  للزهرة  هو  اسمه ،  و  و 

و هو علی رآ ی الفُرس لعُطارد، و علی رآ ی  الاقلیم السادس  الثور و المیزان ...    و له من البروج:،  1877«آ ناهیذبالفارس یة » 

و هو علی رآ ی الفُرس للقمر، و  الاقلیم السابع 1878السُنبُله.الجؤَزاء و  و له من البروج:«، تیرالروم للقمر و اسمه بالفارس یة » 

 1879السرطان، و آ خر هذا الاقلیم آ خر العمارة..."  و له من البروج:«، ماهعلی رآ ی الروم للمریخ و اسمه بالفارس یة »

 نیز گوید: 

 
.⸭.  :نیز اندر است   'امرتات'و    'هئوروتات'راهی  کو بدان هم   اناهیت داریبانو  های مردمی ابر  ای از جنم داس تان نزد تبری داس تان خواندنی و درکش نده  1877

ماروت آ نهما طعنا علی آ هل ال رض في    "حدثن موسی بن هارون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا آ س باط، عن السدي: آ نه کان من آ مر هاروت و  

ماروت: ربنا، لو آ عطیتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحکمنا بالعدل. فقال    من الشهوات، فبها یعصونن. قال هاروت و آ حکامهم، فقیل لهما: ا ني آ عطیت ابن آ دم عشرا  

ذا آ مس یا عرجا فا ذا آ صبح ا هبطا. فلم یزالا كذلك حتی  لهما: انزلا فقد آ عطیتكما تلك الشهوات العشر، فاحكما بی الناس. فنزلا ببابل دنباوند، فکانا يحكمان، حتی ا 

هَرة"، و  و  –تتهما امرآ ة تخاصم زوجها، فأ عجبهما حس نها  آ   فقال آ حدهما   -"آ ناهیذ"    اسمها بالفارس یة  و،  است[پارسی  نیز    نام]که این    "بیذخت"  بالنبطیة  اسمها بالعربیة،"الزُّ

 لصاحبه: ا نها لتعجبن! فقال ال خر: قد آ ردت آ ن آ ذكر لك فاس تحییت منك!  

لیها    فقال: ال خر: هل لك آ ن آ ذكرها لنفسها؟ قال: نعم، و  نا نرجو رحمة الله! فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا ا  لكن كیف لنا بعذاب الله؟ قال ال خر: ا 

 علی زوجي. فقضیا لها علی زوجها. ثم واعدتهما خربة من الخرب یأ تیانها فیها، فأ تیاها لذلك. فلما آ راد الذي یواقعها، قالت: ما آ نا  نفسها، فقالت: لا حتی تقضیا لي 

جعلها    نها، و بأ ي کلام تنزلان منها؟ فأ خبراها، فتكلمت فصعدت. فأ نساها الله ما تنزل به فبقیت مکا  بالذي آ فعل حتی تخبراني بأ ي کلام تصعدان ا لی السماء، و 

فلما کان اللیل آ رادا آ ن یصعدا فلم یس تطیعا، فعرفا الهلك، فخیرا بی   - ماروت!   قال: هذه التي فتنت هاروت و  فکان عبد الله بن عمر کلما رآ ها لعنها و  - الله كوكبا 

تفسیر الطبري جامع  ابن جریر الطبري، ) هو السحر."  س کلامهما، و ال خرة، فاختارا عذاب الدنیا من عذاب ال خرة، فعلقا ببابل، فجعلا یكلمان النا عذاب الدنیا و 

   ( II. 431، البیان ت شاكر

از  گاه یکی  جای بابل  دشت  هاروت و ماروت برای مسلمانی دارد. نشان دهد کی  از روزن نویس نده،  هایی که  زیر و زیان گزارشن  با    نیز بسج. 

"چون از این موضع به گذرند بغداد است و مدائن و کوفه و هیت و انبار و    .⸭.:  آ وام پساتازشن بوده استهای پنهان مغان در  های کهن و انجمن خرابات

های  صحرای بابل که چاه هاروت و ماروت آ ن جاست ]...[ و هر کس که بر سر چاه بابل ]= چاه هاروت و ماروت[ رود از شعبده و نیرنجات ]= آ فرین 

 ( 64-61  :1353، م.س تود،  کشور یا صورالاقالیمهفت ) " ]...[  دین مسلمانی را زیان داردداند، اما زرتش تی[ چیزی می 
  from (the mountain) Areya "areyastin :(epithet)"وابس ته به کوه آ ریا:    ،است  کوبله/، سنبله(matera areyastin'-')  ایرانی  همان ایزدمادر  1878

(Cursach 2018: 144 )  .  ی  پایانه برداشت ما دگرسان است وst    ترین مادر"،  : آ ریائ تر"آ ریس تی.م  .⸭. دانیم و چیون گزاری:    ساز ی زاب پهلوم ماده را

The most Aryan Mother  ،Die arischste Mutter  ،La mère la plus aryenne ی پارسیترین سنبله، سنبله ؛ با نگرشن به این که کهن  (Sibilla 

Persica)  بانوی ایرانی نکهندپابر این بغ شایس ته سهد.  راست و  و وصف، ، این وس پورینشنو میکل آ نژ نیز فرتور او را به کش یده است بوده است . 
 . I.28-32، بیروت، معجم البلدان 1879



 
- 670 - 

 

اصطر   بالیونانیة: ا صطرنومیا. و  التنجیم وعلم النجوم یسم  بالعربیة:  :  صورها  الثابتة و  في آ سماء النجوم الس یارة و" . ⸭.

آ سماؤها    و  .القمر  عطارد و   الزهرة و   الشمس و   المریخ و  المشتري و  الكواكب الس یارة: زحل و   .نومیا هو العلم  هو النجم. و

 1880".ماه، تیر ،هیدنا، خور ، بهرام ،هرمز ،بالفارس یة: كیوان

 

- '-Deh'  :. ⸭.  1« »شهر«  /1881دهیو .  »روس تا«؛  2کشور«،  »ده«،   .1  .ountryC  ،state  2.  horpT  ،

province1  ؛  .Land  ،Staat  2  .Dorf  ،Provinz  1؛  .Pays ، État 2  .Thorp،  provinceبلد«،  1  ؛« .

 . »قریة«، »ریف«. 2»دولة« 

- 'Avestām-'  :. ⸭.  «؛  «اُس تانfederal state  ؛Bundesland  ؛État fédéralاحازة«،  مقاطعة«»ولایة/  ؛« ،

 »قرار/مس تقر«. 

  1882" .: و یقال ان ترجمة الاس تان قرار او مس تقّر"و ترجمة الاس تان احازة   .⸭.←

- 'Šahr-'  : .⸭.  11. »شهر«؛  2«  دهیو/. »کشور/پادشاهی«، »ده  .Country  ،state  2  .City  1  .Land ،

Staat 2 .Großstadt 1 .Pays، État 2 .Ville 1 . »مدینة/حاضرة«. . 2»بلد«، »دولة« 

- 'Kustag-'  :. ⸭.  بلوک«؛« ،  Region،  Landkreis  ؛region  ،county  ،district  »کوس ته/کوست«، 

Bezirk ؛région، comté، districtدائرة«، »منطقة«.  ؛« 

- '-Šahrestān'  : .⸭.  »؛  1883»کوره« ،  »شارسان/شهرس تانcity  ،town  ؛Großstadt  ،Stadt  ؛ville؛ 

 »حاضرة«، »مدینة«.  

 
 . 235، همان، ب. مفاتیح العلومخوارزمی،   1880

، ḭγtă  :Stelle-  یاکی اوشستری  ،táj  :Gegend  ،Landschaft  ،Region-  مجارس تانی  اورالی:های  ، از ایرانی به زبانiuux́da-اوس تائ    پارسی 1881

Platz . :.برای ابیرتر نک 
Hartmut Katz, Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörtern in den uralischen Sprachen, aus dem Nachlass 

herausgegeben von P. Widmer, A. Widmer und Gerson Klump, Heidelberg, 2003: 93. 
 . ava.stā-، هر دو از: '- اس تان'،  ' -اوس تام '  . A، و پانو.  6 ، همان، ب.المسالک و الممالک ابن خرداذبه، 1882
 »کشور«.  .⸭. : ώραx، از ایرانی < هلن k    >x، و با گردشن  ( :223Cursach)  . «، »جا«کوره »  .⸭ .:  korou-ایرانی < ایرانوفروگی و از  1883
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نیز    (Θεμίσκυρα)   کرد(گرد/تمیسی ثمیس/تمیس: ثمیس)کوره  کورهثمیسایا    کورهیستم ، که ما آ ن را در بخش دوم  '- کوره '  ←

بهری از و نیز ابا خود ای پارسی است کو آ ن را با  های سک، واژهی امازنداری، ای است شهرس تانی ایرانشهری ساخته 

  اند:اس تان یکی گرفته 

 اس تعارتها  و قد  الا س تان،  آ قسام  من   قسم  علی  یقع ،  بحت  فارس   اسم   الكورة :  ال صفهاني  حمزة  ذكر   فقد:  الكورة  و آ ما " . ⸭.

س تان،  آ مما  و جعلتها  العرب : آ نا  قلت.  واحد و الا س تان   فالكورة  ،للكشخر  اسما  فجعلته  الیونانیی  من  الاقلیم  اس تعارت  كما  للا 

:  كقولهم  الكورة  اسم  ذلك  اسمها  يجمع   نهر  آ و  مدینة  آ و  قصبة  من  القرى  لتلك  بد  قرى، و لا  عدة  علی  یش تمل  صقع   كل  الكورة

نه  الملك  نهر  و نحو   دارابجرد،   كورة   بجملته  العمل  ذلك   یسم   واسع   عمل  لها  بفارس   مدینة  بجرد،   دارا   من   مخرجه  عظیم   نهر  فا 

 1884." ذلك آ ش به ما و كذلك الملك، نهر جمیعة  لذلك و یقال. قریة ثلاثمائة نحو  علیه دجلة، في و یصب الفرات

 

- 'Tasūg-'  : .⸭.    چهار«؛ از  چاریک/یک   ،canton؛  Kanton  ،Viertel؛  canton  ،quarter»تسوگ: 

quartier طسوج«، »ناحیة«.؛« 

وس، فهو اخص و اقل من الکورة و  "  .⸭  نیز:  1885" .ناحیة  طسّوج"و ترجمة ال    .⸭.← بُّوح و قُدُّ و آ ما الطسوج: بوزن س ُ

سواد   اصلها تسو...و اکث ما تسُ تعَمَلُ هذه اللفظة فی  ةی لفظة فارس    یالرس تاق و الاس تان، ك نه جزة من اجزاة الکورة... و ه

 1887"طسوجا... یس ت ، و قد قسُموا سواد العراق علی1886العراق 

 
 . I.36-7معجم البلدان، بیروت،  1884

 . 6، همان، ب. المسالک و الممالکابن خرداذبه،  1885

دل ایرانشهر اى  ثم ابتدئ بذكر السواد اذ کانت ملوك الفرس تسمّیه    :لسّوادا"  .⸭.  باشد:   "قلب عراق"=    "دل ایرانشهر"کو همانا     1886

هاوند بس روشن است  ؛  (5، همان، ب.  المسالک و الممالک)ابن خرداذبه،    ". فالسواد اثنتا عشرة كورة كّل كورة آ س تان و طساس یجه  قلب العراق

؛ هم نیز  ( 10)اس تخری، المسالک و الممالک، لیدن، ب. " .ارض بابلهو   ایرانشهر و"  .⸭. بسج.: عراق. نیز    ↔قلب، ایرانشهر  ↔و گویا: دل 

"عراق ایران است، این امیر ایران است/گشاده گردد ایران، امیر ایران   .⸭.:  زیر عراق، فرگرد »ق«،  لغت فرسبسج. اباگ اسدی طوسی،  

 را." 
 . I.38، بیروت، معجم البلدان 1887
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اندر عراق، ای است  ایرانی ای  تیره  نامباشد و هم  نام  جایدیگر از همی جنم، کو هم  هنگرفتی    بسج. اباگنیز   در همی راس تا

 > *چهارسوگ:    '- شهارسوج ' 

ِ المؤدب الحنبلي  "  .⸭. دَ بخنِ السلال آ و عَبخد اللََّّ َ عند دار آَبِي الخحُسَیخ بن    کَانَ یسكن فِي شهارسوج الفرسالخحُسَیخ بن آَحمخ

 1888..." سمعون بشارع العتابیی

 نیز: 

 1889" شهارسوج كندة. داره في  مولی لشريح القاضي و .ذكوانالجعد بن " .⸭.

 اند: اش چیون آ وردهو کسان ابر چم

سكون   فارسّی، معناه بالعربیة آ ربع جهات: محلّة بالبصرة، یقال لها جهارسوج بجلة، بفتح الباء الموحدة، و: شهارسوج "  .⸭.

 1890"خربت.  الحری ومحلة ببغداد کانت عند محلّة  هم قبیلة. و الجیم. و

- 'Pāygōs-'  :. ⸭.    پایگوس«، »نهنگ«؛«canton  ،rural district  ؛Gemeinde  ،Landbezirk  ؛canton ، 

circonscription ruraleناحیة«، »محافظة«.    ؛« 

- 'Rōstāg'  :. ⸭.    روس تا«، »ده«؛«province،  village  ؛Provinz  ،Dorf  ؛province،  villageریف«،    ؛«

 »قریة«. 

تاَقرُ رفته است: ' یپس رانوحرّانییاگوناگون به  یهاکرپبه  ← داقرُ '، '-س خ داق'رُ  ،'-زخ  بسج.: نیز  1892.'-رزتاق'و نیز  1891. '-سخ

تاَق." .⸭. دَاقُ لغَُةٌ في الرس خ سخ  1893" الرُّ

 
 " .شهارسوج الهیثم" .⸭.: I.398؛ نیز همان، VIII.528، همان، تاریخ بغداد 1888
تحقیق: محمد عبد القادر  ،  الطبقات الكبرى،  هـ(230آ بو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفی:   1889

 . VI.335، ب.  8عدد ال جزاء:    ،م  1990 - هـ  1410الطبعة: ال ولی،  ،بیروت  ،الناشر: دار الكتب العلمیة ،عطا

الناشر: دار  ،  البقاع  مراصد الاطلاع علی آ سماء ال مكنة و،  هـ(739عبد المؤمن بن عبدالحق، ابن شمائل القطیعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدین )المتوفی:    1890

 . II.321، ب. 3 هـ عدد ال جزاء:  1412الجیل، بیروت الطبعة: ال ولی، 

 .  6، پانو. 30، ب. روزبی ماه ، دار الكتب العلمیةّ، المحقق:جمال طلبة ،فقه اللّغة ابومنصور الثعالب، 1891

 . V. 253, fn.3 ،روزماه احمد محمد شاکر، دارالجیل، بیروت، بی  یشنویرا ، المحلّی في شرح المجلّی ابن حزم،    1892

 . II. 12، المحیط في اللغهصاحب بن عباد، دار به ، نام آ بوالقاسم الطالقاني  1893
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و   '- روزه 'پارسی    برخاس ته ازنیز آ ورده و آ ن را همان سواد دانس ته،    'رس تق'و    'رزتق'  به کرپ  تاج العروسخداوند  

 گرفته است: 'ی پُرآ بادی و جای کشت و کشاورزیکوره'به چم (، و نیز ' سقا-' ) س تا- + .سازجاینام  پسوندو  '- رس ته '

داقُ نقَلََه ، رس تق" .⸭. زخ مِّ: الرُّ تاقُ بالضَّ س خ  آ ید:، که در پیی می1894".الرُّ

، و :  رزتق" .⸭. یانِيِّ تاقِ، عَن اللِّحخ س خ مّ: لغَُةٌ فِي الرُّ تاق بالضَّ زخ له الجماعةُ، و َالرُّ زداقُ :  رزدق  .ذَكَرَه صاحبُ اللِّسانٍ   قد آ همخ ،  الرُّ

وادُ و م: السَّ داق القُرَى: لغَُة فِي    بالضَّ ریِب  الرّسخ س تاقِ ، تعَخ یَأ تِي، و  ، والرُّ تاقٌ   س َ س خ بٌ  الرُّ تا: مُعَرَّ لُه    و  رُس خ زَة بن الحسََن: آ صخ قالَ حَمخ

رِ و  رُوزَه قا، فرُوزَه للسطَّ ، و  فسَخ فِّ طیِر و فسقا: اسٌم للحالِ، و الصَّ ناهُ   النَظام، و المعَنَ آَنه علی التَّسخ ي شاهَدخ ِ قالَ یاقوت: الذَّ

نونَ   م یعَخ سِ: آ نهَّ تاقِ فِي زمانِناَ فِي بلادِ الفُرخ س خ دَرعٌَ و . كل موضِع فِ بالرُّ ةِ و  قُرى، وَ   یهِ مُزخ َ بغَخدادَ، فهَوَُ    لَا یقُاَل ذِلَك للمُدُن، کالبَصرخ

لِ بغَخداد، فهَُوَ آَخَصُّ من الكورَةِ و وادِ عندَ آَهخ سِ بمنِزلِة السَّ تانِ   عندَ الفُرخ دَق  و  .الاس خ زخ فُّ من الناسِ، والرَّ رُ من    : الصَّ طخ السَّ

لِ و بٌّ ف َالنَّخخ تَهارِسیَّته هُوَ مُعَرَّ ، و رُس خ هَريُِّ بة: و نقلََه الجوَخ مِي بِهن  آَنشَدَ لرُؤخ قا ضَوابِعاً نرَخ یاطَ المشَُّ نَ الس ِّ ذَرخ دَقاَالعِیسُ يَحخ  و  الرَزخ

ي یقَُولُ لَهُ الناسُ وَ  ِ :  قالَ اللَّیخثُ: تقَُولُ للذَّ فُّ دَقهُوَ الصَّ   1895" هُوَ دخِیلٌ. ، وَ رَزخ

 نیز:

مّ، آَي كُورَةٌ كَثیَِرة القُرى" .⸭. تاَقٌ، بالضَّ  1896" .رُس خ

- '-Vālan'1897  :.⸭.  /برزن«؛  بالن/»والنquarter  ،borough  ؛Viertel  ،Stadtteil  ؛arrondissement, 

quartierحّ«، »محلة«.   ؛« 

 
 . XXV. 342، تاج العروسمرتضی الزبیدی،  1894

 . XXV. 335، تاج العروسمرتضی الزبیدی،  1895

 . IV. 421، تاج العروسمرتضی الزبیدی،  1896

پارس یگ نیز  ،  »شهر«  .⸭.:  vardana-پارسی هخامنشی )آ ریائ(  ،  n  ،-zānaərəv  یافزونه ، و اباگ  گاه«»زیست   .⸭.:  zahərəv-اوس تائ    پارسی  1897

vālan-  :.⸭.  مس تانا »گروه«، »ه/Hāmestān  /نیز همس تان(Hamestān):  /هازمان Hāzmān  ،ایرمان/  ،گیتیگ(  به ویژه )هر گونه همس تانĒrmān   همس تان(

»کوست«، »حیطه«    .⸭.:  -balysana)سکائ(  سیس تانی کهن  ،  -gulanپارس یگ  نیز    ،«(مجتمع؛ »société؛  Gesellschaft؛  society)   «دین و گیتیگ، هر دو(

»بخش«، »پاره«، از    .⸭.:  ' - هات ' پارسی  ، و  '- حیاط ' ایرانوحرّانی پسی    ، hīla-  :courtyard  (Woodhouse, 2012: 230)ایرانوهیتی  )<< خود، آ ن چنان که  

برای    .⸭. :  -hā، خود از  -hi-/hyā  یشهی ر   ,Calvert Watkins«، نیز نک.  دادن »   .⸭ .:  -dā، از  -dyā-/dīyā  بسج. با،  -hāاز    -hi-/hyā»بستن«؛ 

Indogermanische Grammatik, Band III: Formenlehre, Erster Teil, {X. Indo-Iranisch II}, Heidelberg 1969, S.137)،   ایرانوارمن  berd-:  . ⸭.    ،»دژ«
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- 'Gund-'  گُند«؛« :≈  :limes  ،fort  ،castra  ،phrourion/φρούριον  ،stratopedon/στρατόπεδον ؛

 »جُند«. 

پارسی <  به خویش گرفت.    نگاریگهای خش ثه چم شهر و یگان بوم، کو سپس در کرانه'یگان لشگری'  به چم،  '- گند '   ←

)اقرب الموارد(.    ]...[. س پاه. || شهر.  شی. عسکر. ج ]...[الارب(    یی]جُ[ )اِ( لشکر. )منته "  .⸭. :  jondجُند/ ایرانوحرّانی پسی  

 1898" .ندی جند گو  کیاست که بهر  ی، اردن و فلسطنیدمشق، حمص، قنسر اجناد شام، 

 

= خور،   '-خون'بخش دوم،  ،  bordxun/ برُدخون جای، پارسی  نام  بسج.نیز    «،و باروی کنار رود  »دژ  .⸭.:  -burt  ای )ایرانوتراکی(سکودرهایرانو 

است جزء دهس تان قهس تان بخش کهک شهرس تان    یا)اِخ( قصبه: " fordoفرُدو/  جای نام   نیز   ؛«دژِ خورش ید»=    '-برُدِ خورش ید'چیون،  

انگلیس  دانیم  به همی جا  و ما از    ،)دهخدا(]...["    تن سکنه است.  1800  یدارا  ]...[کهک    یجنوب خاور  یگز  هزار  جدهیقم، واقع در ه 

ford  ،  کهن گرمن پهلومfurt  ،  لاتیportus  ،  فریزی کهنfordaاند،  گرفته به  «، پلُ »   .⸭ .:  '- پورد'بسج. گیلانی  ،  ' - پلُ'   اباگ  ، که به نادرست در پیوند

نیم کو به دین دابهنیز  را  این    «؛{बनारस}»شهر کاشی = شهر بنَارَس   .⸭. Kāśīvardhana-  (काशिवर्हन  :)سنسکریت  دوم از  بخش    بسج.نیز  

 هرویسپ.آ سانی: مندی و اند، و همی سرشار از بهرهسخن رفته است، که روشن (-ašạhe.vərəzō)راس تی" های{ }/برزن یاز "بردها

 .⸭."xvanuuaitīš ašạhe vərəzō yazamaide.… raočaŋhəm vīspō.xvāϑrəm.". ⸭.  

(Y.16.7) 

 .⸭.".خواری .هماک یدارندهاند و یزی کو روشناشا را می شِ وَ .های خور"برد.⸭.

.⸭. "We worship the sunny places of truth, the bright ones endowed with all goods (perfect 

prosperity)."  .⸭ .  

.⸭. "Wir verehren die sonnigen Orte der Wahrheit, die hellen, die mit allen Gütern (vollkommenem 

Wohlstand) ausgestattet sind."  .⸭ .  

.⸭. "Nous adorons les lieux ensoleillés de la vérité, les brillants dotés de tous les marchandises (prospérité 

parfaite)" .⸭ .  

ایرانواکدی ،  A-r-t-v-r-di-i-y-  (DB III 36,43 )یک آ زاده گمانیده است،    ناماندر    اشهخامنشی   در کرپ ی یاد شده را  مایرهوفر واژه

Ar-ta-mar-zi-ia-  ،هخامنشی  ایرانوایلامی  Ir-du-mar-ti-ia-  ،  ایرانوآ رامیʾrtwrzy-های راس تی«  خانه[  یدارنده ]»  .⸭.  :، چیزی چنان('die 

Wohnstätten des Ṛta') تر سهد. برای ابیرتر نک.: ی راس تی" درست ورز: ورزنده"ارته .⸭. :رای ما این است کو، لیک 

Manfred Mayrhofer, Die Altpersischen Namen, Faszikel 2, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1979: 

II/13, Nr.10. 
 . دهخدا 1898
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 برند:  ر.اشیاقوت جند را پس از طسوج آ ورد و ابر آ ن گوید کو ایواز به شام به کا

، و  "و اما الجنُد: فیجیُ فی قولهم: جُندُ قُنسرین، و جند فلسطی، و جند حمص، و جند دمشق، و جند الاردُن .⸭.

 1899هی خمس اَجناد، و کلّها بالشام. و لم یبلغن انهام اس تعملو ذلک الی فی الارض الشام..."

های اوشستری خش ثه اندر افتاد،  ها کو اندر کوستاین به ما نشان دهد کو پس از ابگد گجس تگ و پریشانی

بیشرفته  نیروئ  اباگ  و  اشکانی  آ وام  به  پا رفته  گندهای  آ وام ساسانی،  به  کرانهتر،  در  اوشستری شاهنشاهی  رسی  های 

 هایی چند به پیداگی رس ید.  فرگانیده شد و از دل این گندها، شهرس تان 

 را به یک جا داری:  1900به آ زند زیر ریز شماری چند از فندمارها ←

.⸭.  "… ped Kišvar ud Gāh ud Pādgōs ud Mān ud Vis ud Zand ud Deh, ud Vimand ud 

Pāhr ud Dar, Āstānag Rāstvān ud Vizihrag, ud Parisp, ud Girdāsmān ēv, ped Axtarān ud 

Istāragān, ud Rah dō ī Xvar ud Māh, ped Mān ud Gāh ud Dar ud Darbānsārār, ud Bannbed 

ud Pāhrbed Mānbed ud Visbed Zandbed ud Dahibed, ud Hāmkišvar vispzanag Xīr, kird ud 

virāst, ēg avē Mizdagtāz ud Azdegar Yazd, ī Mihr Yazd ud Srīgarkirb ī Ohrmezdbay Mād abar 

Xvēštan…"1901 

و در، یک ماه و یک روز و    1903و پارس   1902"... به کشور و گاه و پایگوس و مان و ویس و زند و ده، و ویمند .⸭.

خور و ماه، سالار به مان  ی آ سمانی(: )= گردونه، به اختران و س تارگان، و دو رثه ، و فرسب، و یک گردآ سمان1904دو زمان 

 
 . I.38، بیروت، معجم البلدان 1899

 . Termes techniques؛  Fachbegriffe؛  technical terms؛  « kirrōgvāzواز/رّوگـ، »ک واژه«»فن   .⸭ .:  'fandmārفندمار/ '  1900

1901 Gōbišn abar Āstvand, Chapter VII.2, M.Boyce, Manichaean Reader, y, 7, 2 (M_7984_II, Ri, 19, Mir.Man., i, 178). 

1902  '-imandv' : .⸭.  مرز«، »سهمان«؛«border ،frontier ،limit ؛Grenze ؛frontière . 

1903 '-āhrp'  از  ،-raϑPā:  .⸭.    «از  پاسر/پارس  ،»-pah/-pā  :.⸭.  دیده«  > کردن«؛  »نگاه  ؛  post-watchبانی«؛  »دیدن«، 

Wachposten  ؛poste de garde . 

1904  'Āstānag-': "threshold" (an astronomical technical term for one month);  'Rāstvān-': "revolution, rotation (of 

the sun), (hence) the twenty-four-hour day"; 'Vizihrag-': "a double hour". 
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بندبد   و  در و دربان،  و  گاه  زندانو  پارسبان(  )=  دهبد و ویسمانبان(،  )دیدهبد  و  و  زندبد  و  هامبد  و   1905کشور بد، 

، ای مادر  1908کرپ.گر.ایزد و سری.، ای مهر1907تاز و ازدگر.، کرد و ویراست، آ ن گاه آ ن ایزدِ مژده1906خیر.زنهویسپ

 بغ، ابر خویشتن..." .اورمزد

֍ 

 

 
1905 '-āmkišvarh':  .⸭. «؛ «هماگ گیهانuniverse ؛Universum . 

1906 '-īr.xispzanagv' :   .⸭.  «؛مایه«جنم    روینه»،  «هرویسپ گونه چیز  things of all kinds  ،any kind of matter  ؛Dinge 

aller Art ،Jede Art von Materie ؛choses de toutes sortes ، toutes sortes de matières . 
1907 '-Mizdagtāz ud Azdegar Yazd'  : .⸭ .  ؛  «}/فرس تگ{، »فرش ته«و آ گاهی  »بغِ پیغامGod of messages and information ،

apostle  ،herald  ؛Gott der Botschaften und Informationen  ،Verkünder  ؛Dieu des messages et de 

l'information ،Héraut ،Apôtre.  :بسج. اباگ 

.⸭. "Frēštag ō Ardāv ped Andarvāz vāst."  .⸭.   

 (Iranische Texte in der Turfansammlung: Parthisch, manichäische Missionsgeschichte (M48+), by Sundermann, Die 

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) 

 .⸭." .یدس  را به اندروای وا }/اهلو{"فرش ته ارداو.⸭.

.⸭. "The apostle led the righteous into the air."  .⸭ .  

.⸭. "Der Apostel führte den Gerechten in die Luft."   .⸭.  

.⸭. "L'apôtre éleva les justes dans les airs."   .⸭.  

 +'vāstan-' :. ⸭.  از س تاک بلندواک »راه بردن«، »بدرقه کردن«، نمائ کردن«، »راهvaz- :.⸭.  « ،»وزیدن»جنبیدن«، »رفتن .» 

چه بسا نما«، »راه بلََد«؛  راه«، »راهبه راه« < »آ ش نا به  :  کپدراه »   .⸭.:  -pad.rāha.ka*ایرانی  ، خود از  badraqeh'بدرقه/ 'پارسی  +  

دارد  که روی هدف تیراندازی نماید اظهار میچی قبلا از این: نفر تیرانداز توپ یا توپدر راه"   .⸭.   بسج. اباگ:ای س پاهی بوده است،  واژهفن

نگیزشن  بسج. ابا  ایدی    ؛(153شاهنشاهی، ب.    2535،  های نظامیفرهنگ واژه س پهبد م.کاظمی،  )کند."  « و پس از چند ثانیه تیراندازی میدر راه»

 دانیم: ادّی شیر، کو ما آ ن را نادرست می

ی کنند و از دشمنان محافظت نمایند.  بر راهنمایی، گروهی که کاروان را بانی، راهنگه ( البَدرَقةَ و البَذرَقةَ )بانی کرد. نگه ( بدَرَقَ و بذَرَقَ ) " .⸭.

 ( 30: 1386)ادّی شیر، همان، بر کاروان. همه این واژه از بدَراه: راهِ بد، گرفته شده است." نما و رهبان و راهنگه ( المبَُذرِقَ )
1908   '-rīgarkirbs' :از ،-hrpaəstrī.kara.k*   =. ⸭. ؛ »زن.گر.کرپ: تن.تراشِ زنان»Designer of women ،shape maker of 

females  ؛Designerin von Frauen  ،Gestaltmacher von den Weibern  ؛Créateur de femmes،  faiseur de 

formes de femmes  . 
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 1910اندر چند پرَوَند  ،1909دی و سالاری بده خدائ و  روائ را، ای استهنر فرمان دگر آ ن که دانایان ایرانشهر،   .§. .§.

چند شماری    ، آ زندوار،هاگوناگون را یک از یک باز همی ش ناختندی، از میانِ آ ن  هایِ و خدائ  یبندی کرده بودنددس ته 

 آ وری:  1912و مادیان  1911یِ مهستنمونه 

 
 : ارداویرازنامگ بسج. با 1909

.⸭. "Xvadāyīh ud Dahibedīh ud Sālārīh." (AVN. vii.4) 

.⸭.  "Rulership, Statesmanship, Lordship." 

 نیز:

.⸭. "… az Frazandān ī Frēdōn: Salm kē Kišvar ī Hrōm ud Tūz kē Turkestān ped Xvadāyīh dāšt. Ērēz 

Ērāndahibed būd." (Abdīh ud Sahīgīh ī Sīstān XXV.4-5) 

 دهبد بود."س تان را به خدائ داشت. ایرج ایران"از فرزندان فریدون: سلم کشور روم و توز کشور تورک .⸭.

.⸭.  "From the children of Frēdōn: Salm has had the rulership of the country Hrōm and Tūz the 

country Turkestān. Ērēz was the Chief of the Aryan State (i.e., The Iranian State)." 

.⸭.  "Von den Kindern von Frēdōn: Salm herrschte über das Land Hrōm und Tūz über das Land 

Turkestān. Ērēz war das arische Staatsoberhaupt (i.e. Staatsoberhaupt des Irans)." 

.⸭.  "Des enfants de Frēdōn: Salm avait la domination du pays Hrōm et Tūz le pays Turkestān. Ērēz 

était le chef de l'État aryen (i.e. État iranien)." 
1910  '-arvandp'  ).دس ته«، »رس ته«؛    .⸭ .: )دراج«category  ؛class  :؛ »مقوله«؛ از-par+band  ، .⸭.   است  همی تبار »پربستن«؛ از

برای  ؛  وازد.،  ' -پرَوَست ' [ و  54:  ی یزدینامهواژه ، ایرج افشار،  ʽحصار کش یدن دور زمی وس یعʾکردن:  ]  ' -پرَوَن ' ،  '- پلفنده'،  ' -پلونده ' ،  '- پرونده' 

 خوانیم:  های زادسپرموزیدگی به ؛ 1167دوست، ش. تر نک. حسن بیش 

.⸭.  "Abar vizīnēd Pēšagān kē mādayān andar čahār Parvand ī hēnd: Āsrōnīh, Artēštārīh ud 

Vāstaryōšīh ud Hutuxšīh." (VZs 31.5) 

 " . ابر گزیند ]یکی از[ پیشگان را که مادیان اندر چهار پروند بوَُندی، که هستند: آ سرونی، ارتش تاری و واستریوشی و هوتوخشی  " .⸭.
1911 '-mahist' :cardinal ،prime ؛grundlegend ،hauptsächlich ؛surtout . 
1912  '-mādayān/-ātīgānm'  :main  ،principal  ؛book،  text  ؛Prinzip  ،-Haupt  ؛Buch  ،Schriftstuck  ،Text؛  

principal،  livre،  texte  اساس«؛  ؛« »اصل«،  »متن«؛  »هماگیها«،    .⸭ .:  '- مادیانیها / - مایگوَریها'  ←»کتاب«، 

زبانی که باید آ ن را چیون که اکس نفون    -به ایرانوارمن نیز،    'نسک'  به چمایا ماتیگان  مادیان  »ویس پگیها/هرویس پانه«؛ »کًلا«، »اصولًا«.  

زیرشاخه و  ایرانی  زبانی  دهد،  ازد  پارس یگ شمردنیز  و  پهلوانیگ  سپس  و  آ ریائ  از  کرپ ،  -ای  نیز  -matyan-/մատյան)  '- متی'   به  ؛ 

ایرنوارمن  »دیپ« و »نبیگ« از به چم  'متن' بازمانده است. رای کنونی ما این است که  'Journalژورنال/'و   'نسک'به چم و ( mateanمتئن/

ایرانی < ایرانوحرّانی پسی و نیز    «میدان، و »« میانه« و » میان« و »مدیو» اباگ    تبارهمو  به چم    '-متن'ایرانوحرّانی پسی  رفته است و با  ایرانوحرّانی پسی  به  

ای با ایرانی < ایرانوسکودره   بسج.  '-مدن 'و    '-متن '  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  برای  نگارش ن دارد.-، ایواز هومانائ آ وائ»شهر«  .⸭. :  madanمدن/ 
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 : Hupādixšāyīhهوپادشاهی/ =  adāyīhvHuxهوخدائ/ =   adāyīhvNēkx/ خدائ نیک  ←

The good rule; The rule of the good. //Die gute Herrschaft; Die Herrschaft des Guten. 

//La bonne domination; La domination du bien.1913 

 گوید: 

.⸭.  "Ka sidīgar Gām frāz niham ped Huvaršt. Ānōh <kū> Huvaršt ped Mehmānīh <ēstēd> 

ō ānōh rasīdom: <u-š> Rōšnīh ī bālistān.bālist xvānēnd. Zu vēnam hān ī Ahlavān <Ruvān> 

ped Gāh zu Vistarag ī zarrēn.kard. Zu Mardōm būd hēnd kē-šān Rōšnīh ī rōšnīh <ī> Xvaršēd 

homānāg būd. U-m pursīd az Srōš ahlav zu Ādur Yazad kū ēn kadām Gyāg zu avēšān 

Ruvānān kē hēnd. Gōbēd Srōš ahlav zu Ādur Yazad kū ēn Xvaršēd Pāyag ast zu avēšān 

Ruvānān hēnd kē-šān ped Gētīg Hupādixšāyīh zu Dahibedīh zu Sālārīh kard."1914 

می .⸭. فراز  گام  سه  گاه  روش ن "آ ن  رس یدم:  جا  آ ن  ایستند،  میهمانی  به  هورشت  که  جا  آ ن  هورشت،  به  نهم 

بینم. و مردمی بودند که روش ن ایشان همانند   خوانند. و روان اهلوان را به گاه و بستر زرّین.کرداش میبالس تان.بالست 

ها که هستند؟ سروش روش ن خورش ید بود. و از سروش اهلو و آ تور ایزد پرس یدم: این کدام گیاک است و این روان

 

ما در این نسک   .گاه«، »زیست گاه«»جای  .⸭.:  mītneتوانی  ی ایرانی < ل ،  ، »شهر«»روس تا«، »دهکده«  .⸭.   μίδνη-   (midne- :))ایرانوتراکی(  

ای ایرانوسکودره ابر    ای.به کار گرفته  «بنُلاد»و    »اصلی«(  .⸭.:  بنشتیگ )نیز    «شت  ـنِ بُ »  در چمرا    مادیان»نبیگ« و »نسک«، و  در چم  را    ماتیانهماره  

midne  ی  ریشه، از  گرفته است   '-میهن'پارسی    گبااکنیم کو توماشک آ ن را در پیوند  یادآ وری میmeith-  :.⸭.  «رفت و آ مد  ، »«گهولیدن

 تر، نک.: برای بیش  ش ناختی هر دو گزینه ویزورد باش ند.، »برخورد کردن«؛ از روزن زبان«کردن

Wilhelm Tomaschek, Die Alten Thraker II, 1893, S.16.  
دین  atráṣsuk-سنسکریت  ،  raϑhu.xša-اوس تائ   پارسی 1913 به  همی  کو  کرپِ ،  نشانه  کسَ.نام   در  کو  است  آ مده  و نیز  آ شکار  است  ای 

پیشاساسانی ابر  این  -پیشااشکانی-نکیرشن.ناپذیر  بودن  دیرندی  هنگرفتپیشاهخامنشی  سپیده و  تا  آ ریائ،  .اش  جهان    raϑāxšavX-دم 

(Yt.13.117) :. ⸭.  نیز نک. خدا«  »هوخدا/نیک(Manfred Mayrhofer, 1977: I/102, Nr.404 ،1875؛ نیز بارتولومه  :'eigene oder gute 

Herrschaft habend' ) 
 . IX  ،ارداویرازنامگ 1914
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هایی هستند که به گیتی هوپادشاهی و دهبدی و سالاری  اهلو و آ تور ایزد گویند: این جا خورش ید.پایه است و ایشان روان

 ".اندکرده

.⸭.  "And I take the third step towards Huwaršt, the place where Huwaršt (“good deeds”) 

are at home. There I achieved what they call the highest of the highest lights. I see the souls 

of the righteous on the couches and beds of gold. And there were people whose brightness 

was like the brightness of the sun. And I asked Srōš, the pious, and the god Ādur: “What 

kind of place is this and who are these souls?” Srōš, the pious, and the god Ādur said: “This 

is the 'plane of the sun' and these are the souls who have exercised good-kingship, state 

leadership and lordship in the world.”" 

.⸭.  "Und ich mache den dritten Schritt nach Huwaršt, dem Ort, an dem Huwaršt (“gute 

Taten”) zuhause sind. Dort erreichte ich das, was sie das Höchste der höchsten Lichter nennen. 

Ich sehe die Seelen der Gerechten auf den Sofas und den Betten aus Gold. Und es gab 

Menschen, deren Helligkeit wie die Helligkeit der Sonne war. Und ich fragte Srōš, den 

Frommen, und den Gott Ādur: “Was ist das für einen Ort und wer sind diese Seelen?” Srōš, 

der Fromme, und der Gott Ādur sagten: “Dies ist die ‚Ebene der Sonne‘ und dies sind die 

Seelen, die gutes Königtum, Staatsführung und Herrschaft in der Welt ausgeübt haben.”" 

.⸭.  "Et je fais le troisième pas vers Huwaršt, le lieu où les Huwaršt (“bonnes actions”) sont 

chez moi. Là, j'ai atteint ce qu'ils appellent la plus haute des plus hautes lumières. Je vois les 

âmes des justes sur les canapés et les lits d'or. Et il y avait des gens dont l'éclat était comme 

l'éclat du soleil. Et j'ai demandé à Srōš, le pieux, et au dieu Ādur: “Quel genre d'endroit est-
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ce et qui sont ces âmes?” Srōš, le pieux, et le dieu Ādur dirent: “C'est le 'plan du soleil' et ce 

sont les âmes qui ont exercé la bonne royauté, la direction de l'État et la seigneurie dans le 

monde.”" 

֍ 

 : adāyīhvDānāgīhx-«،  خدائ اناگی د»  ←

The wise rule; The rule of wisdom. //Die weise Herrschaft; Die Herrschaft der 

Weisheit. //La domination sage; La domination de la sagesse. 

   بسج. با:

.⸭."vīduš mazdā̊ ahurahiiā..."1915 .⸭.  

 . ⸭.".)وید/دانائ(به میانجیِ فرزانگی و ویدوشی )پادشاهی/سروری( "اهورائ .⸭.

.⸭. "Lordship (kingdom /sovereignty) through wisdom and knowledge."  .⸭.  

.⸭ . "Herrschaft (Königreich /Souveränität) durch Weisheit und Wissen." .⸭.  

.⸭ . "Domination (royaume /souveraineté) par la sagesse et la connaissance." .⸭.  

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."mazdā xšạiiāčā"1916 .⸭. 

 .⸭.1917".ستاش فرزانگی"و آ ن که شهریارِی .⸭.

 
1915 Y.28.4. 
1916 Y.28.7. 

 ، ابر این در سخن واخته است: نام لنت تبار نیز، گرمن سهشنیها مردی  1917

.⸭.   "… ʽʽO Weiser und Herrscherʾʾ oder ʽʽdurch Weisheit und Herrschaftʾʾ." (Wolfgang Lentz, Yasna 28, 

Kommentierte Übersetzung und Kompositions-Analyse, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 

Abhandlungen der Geistes- Und Sozialwissenschaftlichen Klasse Jahrgang 1954, Nr. 16, Wiesbaden, S.46 (/964)) 
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.⸭. "And he, whose kingdom is wisdom."  .⸭.  

.⸭. "Und er, dessen Reich (Königreich) die Weisheit ist."  .⸭ .  

.⸭. "Et lui, I le royaume est la sagesse."  .⸭ .  

   و نیز:

.⸭."Zu Yazd mānāg ī Dānāg.huxvadāy1918 … <bavēd> ī andar Gētīg Ohrmazd.dēsag… 

<ast>"1919.⸭. 

 .⸭.".دیسه است. (، مانایِ شهریارِ نیکِ دانا بودی که در گیتیگ اورمزد= اهورامزدا"و ایزد ).⸭.

.⸭. "And God (= Ahuramazdā) lives in the good and wise King who is like an image of God in 

the material world." .⸭.  

 

؛  apparently»سذشنیها«؛    .⸭.:  sahišnīhā'سهشنیها/ '+  ؛  ".روائ«روا«، یا »به میانجی فرزانگی و فرمان"... »ای فرزانه و فرمان .⸭.

anscheinend  ؛apparemment  ی  ریشهاز  ؛sad-/sand-  :.⸭.    پارسی    نیزهم    ، و' -پس ند ' پارسی    پیشوند،با  ،  همی ریشه»نمایان شدن«، از

آ مدن  جشن نمایان شدن    ،( < -santa.ka-> *satta.ka-> sata.ka*)   '- سده ' پارسی  نیز  ،  ' -خُرس ند '   ' - سنبات 'پارسی  ، و نیز  آ تشو به دیده 

(*sand.pāta- > *sann.pāta- > *sanbāta- >  ،)چم باشد'و  (  manifestation)  ' نمایشن'  به  داش ته  نمودی  کو  چیز  آ ن    ' هر 

(phenomenon)  ی  ریشهتوانس تی بود از  کنیم کو بخش دوم واژه نیز بهیادآ وری می  .'افسون' ، و نیزbā-  :.⸭.   ،درخش یدن«، چیون«

 . phénomène lumineux؛ leuchtendes Phänomen؛ luminous phenomenon؛ »نمود روشن« .⸭.: '- سنبات/-سنباد'
با،  Philosopher King:  '-خدا . داناگ'  1918 نیز  βασιλεύφιλόσοφοι    (Politeia 473c)-پلاتون    بسج.   ، ὶφιλόσοφος κα

ἡγεμονικός  (Phaedrus 252 E).    ی آ موزه  ، به ویژهخردکامان کیانیشاهی  های  مغانی کو ریشه در خرد اوس تائ و آ موزههنگرفت  این

پساتازشن نیز در دبس تان خردکامی سهروردی، هایی چند نزد پلاتون گشت و در آ وام  پردازیی نگرهداشت، پایه  پوریو.تکیشانکیخسروانی  

به  نام از سویه(adāyīhvdānāgīh.x-)  حکمت خسروانیدار  برخی  در  ایدر سخن  های،  و  رسا.  و  بوندگ  نه  لیک  اش بازیابی گشت، 

 ای مغانی: ای انگاری از سرنمونهخوانیباید زند و پایمغانی.بنیاد پلاتون کو آ ن را به

.⸭.   "…“Unless,” said I, “either philosophers become kings in our states or those whom we now call 

our kings and rulers take to the pursuit of philosophy seriously and adequately, and there is a conjunction 

of these two things, political power and philosophic intelligence, while the motley horde of the natures 

who at present pursue either apart from the other are compulsorily excluded, there can be no cessation 

of troubles, dear Glaucon, for our states, nor, I fancy, for the human race either"(Plat. Rep. 5.473c-d)   
1919 Dk. 3.126.19. 
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".⸭. Und Gott (= Ahuramazdā) lebt in dem guten und weisen König, der wie ein Ebenbild 

Gottes in der materiellen Welt ist." .⸭ .  

".⸭. Et Dieu (= Ahuramazdā) vit dans le Roi bon et sage qui est comme une image de Dieu 

dans le monde matériel. .⸭. "  

بودی و به تن او  فرزانگی، اندرونِی شهریارِ نیکِ دانا به.نیکی و هماک.چیون، اهورامزدا چنان خداوندگار هماک

به این اورمزداندر  به میانجی  آ راس ته به وهوئ و داناگی.نشس تی، چیون،  پادشاه  ی  دیسههمهومانا و    ،باشائ است کو 

تر، مانی به  اش کاستند. پیشخلیفة اللهیی فروی  هنگرفتی مغانی را به  گفتن آ ن که کسان این نمونهاورمزد است به گیتی.  

، 1920نیم دوازده دختران زروان/زمان باش ند دابهرا کو    (šahrdārīft-)  'شهریاری'ی  ش ناسی خویش، دوم از دوازده گونهگیهان 

 = زیرکی = داناگی/فرزانگی اشمرده بود:  'ژیرفت'

.⸭.   "Dvāδes Šahrdārīft [rōšn]: 1. Šahrδārīft 2. Žīrīft 3. Bōxtagīft 4. Hunsandīft 5. Abrang 

6. Rāštīft 7. Hamvadendīft 8. Darγmanīft 9. Razvarīft 10. Kirbagīft 11. Huabsāgīft 12. 

Rōšn."1921  

  )خرس ندی(هونس ندی    .4  )رهائ/بختاری(بوزاگی    .3  )فرزانگی(ژیری    .2  شهریاری.  1"دوازده شهریاری روشن:    .⸭.

  . 11  )نیکوکاری(کرفگی    .10  بری )رشن( راست  . 9  )دیرمنش ن: بردباری(دیرمن    .8  گروشن  .7راس تی    .6  )شکوه( ابرنگ    .5

 روش ن.". 12 )فروتن(سازگی خوب

 
 rēgduxtarānvdvāzdahān Nax  ،‘the twelve signs of-پارس یگ  ،  kālasya ḥduhitara ḥdvādaśarāśī-نریوس نگ:   1920

the zodiac, (i.e.) the daughters of Time’ بسج.: ؛ نیز 'عناصره الاثن عشره'ایرانوحرّانی پسی ؛ 

لایپزیگ    الفهرست،  )ابن ندی،"  .عاقلون  علماء  کلهّا  کصورته   صورهم  الابکاریسمّون    عشر   اثن  عظمات الارض  هذه  فی  و للاله:  "قال  .⸭.

 . 13، پانو.  186، ب. 2015،  ویزارشک و گمانی ر. اشه، انیا   رحیم محفوظی برای ابیرتر نک. (؛ 332، ب. 1871
1921 The twelve Light Dominions, M.Boyce, Manichaean Reader, bz, 1, 1 (M_14, V, 7, WL., ii, 548). 
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 :1922تئودوروس کیوانیان  بسج. اباگنیز 

.⸭.   "The (Third) Messenger called (= created) the Twelve Virgins with their clothes, crowns 

and custom(s): The first (virgin) was Kingdom; the second Wisdom; the third Victory; the 

fourth Persuasion; the fifth Chastity; the sixth Truth; the seventh Faith(fullness); the eighth 

Patience; the ninth Uprightness; the tenth Goodness; the eleventh Justice; and the twelfth 

Light."1923  

 بسج. اباگ: بری و رشن، برای راست 

.⸭."rašnūm razištəm yazamaide."1924.⸭.   

 .⸭.یزی." را میترین( )= راست "رشن رزشت .⸭.

 اند:خواندهبهاش نیز کیش راست

.⸭."arš.t̰kaēšə̣m bauuāhi yaϑa rašṇuš."1925.⸭.   

 . ⸭.".باشی، چیون رشنکیش( )= راست "ارش.کیش .⸭.

֍ 

 : adāyīhvĀzādx-«، آ زادخدائ»  ←

The noble rule; The rule of the nobles. //Die freiadlige Herrschaft; Die Herrschaft des 

freien Adels. //La noble domination; La domination de la noblesse libre.  

 
 نام زیست همان . باشد که اگر امروز مید.اشس نش نابه Kōnīبود، لیک باس تان به کونی/ Kēvānay-درست این مردِ کشکری،  نام 1922

 »اکثاً«، »اغلب«. ها«؛ تر زمان»بیشگاهان«، »بس«، یهاگاه »وس  .⸭.: '-باس تان '؛ داشت تر میمادیان را دوست 

1923 Theodorus Bar Koni, Liber Scholiorum, 316, cf. Raḥīm Maḥfuẓī, ibid. p. 21-2. 

1924 Fragment Gray, Verse g. 

1925 ĀfrZ. 7. 



 
- 684 - 

 

آ ثوین« »آ بتی/پارسی    گبااباشد    تبارهم  »تخمه«، »نژاد«، و  .⸭.آ ید:    Adalگرمنس تانی  کهن  خود از  Adelگرمنس تانی    گفتن آ ن کهو  

،  -ăϑos*  فرتوم.ایرانیفریدون. همه از  آ  پدر  ،  -āϑvya«  آ ثویه»   اوس تائ  پارسی   »پدربزرگ«،.  ⸭.  :atavusلاتی    بسج.»آ دولف«؛  گرمنس تانی  و  

-atta*:  .⸭.  «زا  خود،  1926پدر«، »مادر«، »نیا« :  اتا  -at/-ad  :.⸭.  »پسوند وابس تگی  با  و  ،  1927»خوردن«، »خوراک دادن«، »پروردن

aHn  ،  پیشایونانی    و   موکانیایرانو   ایزدبانوینامAthiná/Athēná  (Αθηνά/ᾶθηνἈ)،  بسج  .-ja-ni-ti-po-na-ta-a1928  :.⸭.  « یتآ تناپ  :

بسج. نیز    ؛1929' - آ خوربدین '   جای، پارسیبسج. نام ،  '- بدین' پارسی  ،  patēn-پارس یگ    »بانو«،  .⸭.:  nīϑpa-پارسی اوس تائ  از  بخش دوم  ،  بانو« آ تنا

  گ بااباشد    تبارهمنیز    Wolf»گرگِ نژاده«؛ هرآ ینه    .⸭.  :athal-wolf  گرمنس تانیکهن، از  Adolph/Adolf  گرمنس تانی  از  بخش نخست   با

نیز    .whl/wh.rḤawh*Hb-  هماک.ایرانیاز  ،  *lve*/-rve-  فرتوم.ایرانی، از  hrkaǝv-  پارسی اوس تائ ، و  gurg-پارس یگ  ،  گرگپارسی  

خود برگرفته    ،hērroکهن    گرمنس تانی'، از  ایر/آ ریا'   پارسی   بااباشد    ریشههم 'خدای/سرور'،    به چم  ، نیز  Herr  گرمنس تانیگفتن آ ن که  

   برخاس تی.همی بُن نیز از  Ehre واژه  «. و ایر»نژاده«، »بزرگ«، »آ زاده«، » .⸭. :hērکهن  گرمنس تانی از

Herr  آ ریائ از  .را،  نوروا  دانس ته  hairaz*  گرمنس تانی پیشاهراسان  چم  اند،  نیز  که 'خاکستری'،  'روشن'به   ،

  Herrenrasseپساکورش    26ی  ی نخست سده باشد. به هر روی، آ ن چه که به نیمه   1930ای یاوه و اشگونش ناسی ریشه

همان   Rasseدرست است، چه،    هماگیهاش ناختی  واژهاز روزن  آ ریائیان بود،    1931هنگرفتشان از این  ای   خوانده شد، و نگر

 
 . 71پوکورنی:  بسج. بانیز  1926

  هاواکداشت  اباگ نگه و »خوردنی«، »برای خوردن«،   . ⸭.: adanna-ایرانوهیتی  ، '- آ ش ' پارسی   »خوردن«،  . ⸭.: ēzzi-ایرانوهیتی همی ریشه از   بسج. با  1927

گفتن آ ن که اورارتوئ  نیز برخاس ته از همی خاس تگاه بودی.    کیلیکیهاندر    Adanaاس تان  نام  و چه بسا  »خوردن«؛    .⸭.:  -hat، ایرانی < ایرانواورارتوئ  آ غازین 

. و  »نوش یدن«  .⸭.:  hur-ایرانواورارتوئ    ←  . »نوش یدن« را برگرفته است 2«  خوردن . » ar/hurvh  :.⸭.  1-ی دیگر ایرانی، ای  برای نوش یدن ریشه

ایرانوهیتیرا برگزیده است،    'آ ب خوردن '<    '-آ ب'ی  ریشه ایرانوهیتی برای نوش یدن   »آ ب«،    .⸭.:  aquaلاتی  با  تبار  هم،  »نوش یدن«  .⸭.:  -ekuzi  ایرانی < 

 نکهپجد.تر ، برای بیش*Ḥawhk(g)Ḥ-برخاس ته از 

1928  KN V 52 (Line 1). Cf. Joann Gulizio & others, Religion in the Room of the Chariot Tablets, 2001: 456. See also: 

John Chadwick, Potnia, in: Documents in Mycenaean Greek, by M. Ventris & J. Chadwick Cambridge 1973: 117-129. 

تان تار رودبخش حومه شهرس تان دماوند  س  : ده، جزء شهر آ خوربدین"  .⸭.بانوی نگهبان« < :  :  -پدین= »  '-بدین '، و  '- آ خور'از    1929

 ( 6، ب. 1، پ.1328، تهران، فرهنگ جغرافیائ ایران آ را، رزم ) ]...["

 . absurd؛ «ابی چم» . ⸭.: (ix 3.18.7 .Dk)  '- اشگون'  1930
  'ham.giriftārīh-'بسج.  ؛  »مفهوم«   ؛ terme؛  Begriff؛  concept«، »اندریافتن«؛  اندرگرفتن »   .⸭.  :bərəhan.g-، از:  »پرمان«  .⸭.  : ' - هنگرفت '  1931

(Dk. ix 2.20.9:) conception.  سوده و اندرکاریده است:  فروهر اشو زرتشت اس پیتمان به را برای نخس تی بار ایزدِ یشت فندواژه این 

.⸭. "at̰ ϑβā … pourvīm … hə̄ṇgrabəm." .⸭.   
(Y.31.8) 
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نژاد«، .آ ریان/.چهر»آ رین  .⸭.=    Herrenrasse    =-arϑairyanąm.ci  ←  {آ زاده/ایرانی /}، همان ایر Herrنژاد است و  

 «. ایران.چهر/نژاد.»ایران

֍ 

 : adāyīhvAhlōx-«،  اهلوخدائ »  ←

The righteous rule; The rule of the righteous. //Die rechtschaffene Herrschaft; Die 

Herrschaft des Rechtschaffenen. //La domination juste; La domination des justes. 

فرمان»  .⸭.:  xšaça.arta-  اوس تائ   پارسی  بسج. و  ارانی  شاهی  هخامنشی  ؛  1932«)/ارته(راس تی   یپایهبر  ورزیدن  پارسی 

میانی،  šá-áš-šá-tak-Ir-  هخامنشی   ایرانوایلامی   ،  (هخائآ ریو ئ/آ ریا) ،  ša-šat-tak-Ar-  ( ایرانواکدی)ایرانوحرّانی 

-Arđaxšēr.پارس یگ    >  -اردشیر پارسی  ،  ʾΑρταξέσσης  ، وʾΑρταξέρξηςهلن  ،  -Artakśassaدی  و ایرانول،  -ʾrtḥšsšایرانوآ رامی  

 . ⸭.:  Ardāvirāz  ارداویرازراس تی و دادِ اورمزد است«؛    یپایهاش بر  »آ ن کس که خدائ  .⸭.:  -Artaxšaϑraپهلوانیگ  یز  ن

  نایری پادشاه آ ریائ و پیشاکوروشی سرزمی    بسج. اباگ نام  راس تی«؛ نیز  {یخانه/}»بیل  .⸭.:  Ardavēl  اردبیل»ویراس تارِ راس تی/ارد«؛  

 

 . ⸭."."آ ن گاه که تو را برای نخس تی بار هنگرفتم/دریافتم.⸭.

.⸭. "When I first perceived/understood you."  .⸭ .  

.⸭. "Als ich dich zum ersten Mal wahrgenommen/verstanden habe."  .⸭ .  

.⸭. "Quand je t'ai perçu/compris pour la première fois."  .⸭ .  

(،  دهخدا)"  ]اَ دَ/دِ[ )اِ مرکب( خرشوف. جناح الطیر. کنگر فرنگی."  .⸭.:  (*iya ϑxšāya.artyah- <)  ارده شاهی   پارسی  ش ناسی،گیاه  بسج.نیز   1932

ال رضِی  ایرانوحرّانی پسی  <  ،  artishokuروسی  <  ،  Artischokeگرمن  <  ،  artychoughو    artichokeانگلیس  <  ،  artichautایرانی < فرانسوی  

، امیرکبیر، تهران  3، برگردان ح. طبیبیان، زبان ش ناسی، ادبیات و فرهنگ  های فارسی عربی شدهواژه )نیز نک. ادّی شیر،  .  ärtutikäیونانی  <  ،  شَوکِیّ 

1386 :17 ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:OldPersian-A.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:OldPersian-RA.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:OldPersian-TA.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:OldPersian-XA.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:OldPersian-SHA.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:OldPersian-SSA.svg
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راس تی و زیبائ   یپایهزیبا: آ ن کس که بر    »راس تیِ   .⸭. :  ri-ra-si-ta-ar-  ارته سریری×در مادآ ذربادگان،    1933نئیری ایا  

 بسج. اباگ: نیز . 1934راند«فرمان می

.⸭."ašạ̄ vərəṇtē tat̰ xšạϑrəm manaŋhō vaŋuhīš."1935. ⸭. 

⸎ 

 .⸭.".اندیشیی اس توار بر راس تی و نیکخدائِ برگزیدهآ ن ".⸭.

⸎ 

.⸭. "The selected dominion of truth, which is based on good thinking."  .⸭.  

⸎ 

.⸭. "Die ausgewählte Herrschaft der Wahrheit, die auf gutem Denken beruht."  .⸭.  

⸎ 

.⸭. "La domination choisie de la - 686 -isa- 686 -a, qui est basée sur une bonne pensée."  .⸭ .  

⸎ 

 : د.اشو زن

.⸭."Ahlāyīh dōšēd hān ī ped Xvadāyīh ped hān ī Vahman." .⸭.  

⸎ 

 
 است: ترک کو ردِ نئیری را اندر ایادگارهای آ شوری پیی گرفته ماکس یملیان شخ  . اباگبسج 1933

.⸭.   māt Na-i-ri: Tig. VIII.13 Tig. Quell-I.9  ،mātāte Na-i-ri: Tig.IV.97  ،mātāte Na-i-rat: Asurn.II.117  ،māt 

Na-ʾ-ri: Tig. Pl-I. I,36. (Maximilian Streck, Armenien, Kurdistân und Westpersien: Nach den babylonisch-assyrischen 

Keilenschriften, München 1898: 1) 
سخن   زیر:  نکهنپد.نیز  ؛  nar-از    س تاک کنُاری،  *na-«،  آ ریائ »مرد   .⸭.:  *na.airi-.  2»مرد«    .⸭.:  nar-.  1، از:  'Nairi-'  ایرانواوراتوئ  1934

 . هاها و ارمن ها و هون چند ابر نئیری 
1935 Y.51.18. 
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از:  «خانه/بیت» به چم  ،  '- بیل '  ،-ϑvī    >-vīt    >-bīt    >bīl  ایرانوارمن    بسج. با؛-vētArta  :.⸭.   »؛ 1936»اردبیل

 نهاد:  ' Pāδān-Pērōzپیروز/.پاذان'اش پاژنام اس پار پیروزشاه آ ن را کرد و مزدیسن دلاور، گیان

 

ن اول من آ نشأ ها فیروز الملک.⸭.  .⸭ .1937" .فیروز، و سّماها باذان"ا 

⸎ 

اش ( کو انوشیروان بنیاد- بیت )> *سغد  '-بیل سغد'، ای  'سغد هفت آ ش یان'بهری از    بسج. بانیز    نامبرای بخش دوم  

 نهاد:  

و گروهی از مردم سغد و برخی از مردم    سغدبیلساخت به نام  هانوشیروان در سرزمی جرزان نیز شهری ب" .⸭.

 1938" د. و آ ن را مسلحه کرد.دا بهفارس را در آ ن جای 

 نیز: 

. وَ "  .⸭. مّ(، آَهمله الجوهريُّ : هُوَ اسمٌّ لثلََاثةَِ مواضعَ، مِنخهاَ:    صغد: )صُغخدٌ، بالضَّ اغاَنيُّ قنَخدَ(  قاَلَ الصَّ   مُتنََزَّهٌ ذُو آَنهارٍ وَ )ع بسَمَرخ

ی.  بساتیَ. وَ  م فِي السِّ وَانَ العادلُ(  بالباءِ الموَُحدَة الخمَكخسُورَة؛  (  بِیلُ   صُغخدُ   )و]...[    قد تقدَّ مینِیَّةَ، بنََاهَا آَنوُشَرخ رخ
ِ
س.)د، با  1939" مَلُك الفُرخ

 بسج. با: آ ش یان .برای سغد هفت

.⸭.  "Ped Kust ī Xvarāsān … Sug(u)d ī Haftāšayān <ēstēd> u-š Haftāšayānīh ē kū haft 

Xvadāyāšayān andar būd: ēk hān ī Jam [ud ēk Azidahāk] ud ēk hān ī Frēdōn ud ēk hān ī 

Kayxōsrō ud ēk hān ī <Kay>luhrāsp ud ēk hān ī <Kay>vištāsp Šāh."1940  

⸎ 
 

1936 Łevond 131, cf. Marquart, Ērānšahr, p.108. 

 : نیز بسج. .I.145، بیروت، معجم البلدان 1937

 ( 418: 1372، گشاام تیمور جهان من)فیروز بود..." "اردبیل نزدیگ کوه مرتفع س بلان قرار گرفته و در قدی اسم آ ن باذان  .⸭.

 . 131: ، محمد رضا حکیمیالبلدانمختصر ، ابن الفقیه 1938

 . صغد  نک. تاج العروس، زیر 1939

 . 5-6  ،های ایرانشهرشهرس تان  1940
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خدای اندر بود: یک،  ، ای: هفت آ ش یان آ ش یانی.اش هفت آ ش یان ایس تد که ."به کوست خراسان ... سغد هفت  .⸭.

   گش تاسپ شاه."لهراسب و یک آ ن کیو یک آ ن کی کیخسروآ نِ جم، و یک، ازدهاک و یک، آ ن آ فریدون و یک، آ ن 

⸎ 

تر گاه، نگر از  چیون گوید که پیروز آ ن را کرد، و افزون بر آ ن، شهر ری را، که چیون بیش  ابر اردبیل، دینوری 

 راه ابا اس توارسازی شهر باشد:  آ ن گسترشنِ هم 

  وز یر بادفرا  ساخت که آ ن ی هم شهر  انيجکرد و در آ ذربا  یگذارنام  وزیر فرام را  را ساخت و آ ن ی شهر ر وزیر ف"  .⸭.

 1941".است، و پس از آ ن آ ماده جنگ با ترکان شد لینام نهاد و همان اردب  سوی پیروز[]= پائیده/آ باد شده از 

֍ 

 : adāyīhvDehx   ≈-adāyīhvKadagx-«،  ئ خدا ده »=  adāyīhvVēsx-«، خدائویس » ←

Democracy (δημοκρατία) δῆμος+ κράτος: The vulgar rule; The rule of the 

vulgus/common people. //Demokratie: Die Herrschaft des gemeinen Mannes/Volkes. //La 

ordinaire domination; La domination des gens ordinaires. 

.⸭. "… Ērānšahr 240 Kadagxvadāy<īh> būd. Spahān zu Pārs zu Kustīhā ī aviš nazdīktar 

ped Dast ī Ardavān Sālār būd. Pābag Marzobān zu Šahryār ī Pārs būd zu az Gumārdagān ī 

Ardavān būd."1942 

⸎ 

 
 . 87، همان، ب.اخبار الطوال 1941

1942 Kārnāmag ī Ardašīr ī Pābagan I.1-3. 
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.⸭.  "… The Aryan kingdom (i.e., The Iranian kingdom) was made up of 240 democracies. 

Spahān and Persis and its immediate areas were in the hands of Ardavān, the overlord. Pābag 

was margrave and governor of Pārs county and one of the plenipotentiaries of Ardavān." 

⸎ 

.⸭.  "… Das Arische Reich (i.e. Das Iranische Reich) bestand aus 240 Demokratien. Spahān 

und Persis und die ihm nächst liegenden Gebieten waren in den Händen von Ardavān, dem 

Oberherrn. Pābag war Markgraf und Statthalter der Grafschaft Pārs und einer der 

Bevollmächtigten von Ardavān." 

⸎ 

.⸭.  "… Le Royaume Aryen (i.e., Le Royaume Iranien) était était composé de 240 démocraties. 

Spahān et Persis et ses environs immédiates étaient aux mains d'Ardavan, le suzerain. Pābag 

était margrave et gouverneur du comté de Pārs et l'un des plénipotentiaires d'Ardavān." 

⸎ 

 نیز:

.⸭.  "…Ud čand Dastvarān ud Dādvarān ud Hērbedān ud Mōvbedān ud Dēnburdārān ud 

Abzārōmandān ud Dānāgān ī Ērānšahr […] ud Masān ud Kadagxvadāyān …"1943 

ابزار.اومندان و داناگان . ⸭. ایرانشهر ]...[ و   "و چند دس توران و دادوران و هیربدان و موبدان و دین.برداران و 

 ".خدایان ایرانشهرمسان و کدگ

 
 . I.7،  ارداویرازنامگ 1943
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.⸭.  "… And many of the authorities and lawmakers and professors and magicians and 

religious scholars and technicians (/industrialists) and scientists from the Aryan Empire (i.e., 

the Iranian Empire) and [...] the elders and people's rulers…" 

⸎ 

.⸭.  "… Und viele der Autoritäten und Gesetzgeber und Professoren und Magier und 

Religionsgelehrten und Sachkundigen (/Industrielle) und Wissenschaftler aus dem Arischen 

Reich (i.e. dem Iranischen Reich) und [...] der Ältesten und der Volksherrscher…" 

⸎ 

.⸭.  "… Et beaucoup d'autorités et de législateurs et de professeurs et de magiciens et 

d'érudits religieux et d'experts (industriels) et de scientifiques de l'Empire Aryen (i.e., Empire 

Iranien) et [...] les anciens et les souverains du people…" 

֍ 

 : adāyīhvDādestānx-«،  خدائ دادس تان » ←

Ruling in accordance to the law code; constitutional state. //Rechtsstaat; 

Verfassungsstaat. //État constitutionnel; La domination de droit.   

 آ زند:

.⸭."… kē ka Dādestānxvadāyīh <ō> Peydāg<-īh rasēd>."1944.⸭. 

⸎ 

 
1944 Dk. M136.11. 
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 . ⸭."رسد.به پیداگی بهخدائ اس توار بر دادس تانگی( /)خدائ هنگامی که دادس تان ".⸭.

⸎ 
.⸭. "When authority and justice are realized/When the authority based on righteousness 

{righteous authority} is realized." .⸭.  

⸎ 
.⸭. "Wenn Autorität und Gerechtigkeit verwirklicht werden/Wenn die auf der Gerechtigkeit 

ruhenden Autorität {gerechte Autorität} verwirklicht wird." .⸭ .  

⸎ 
.⸭. "Quand l'autorité et la justice sont réalisées/Quand l'autorité basée sur la justice {l'autorité 

juste} est réalisée." .⸭.   

 ⸎ 
و بر سر هر ماه نیز   کرد روی میخدائ پیی یش یوهپوس اردشیر پوس بابک، از این  پور شاهبهرام نخست، پوس 

 گذاشت: می انجمن کشوریگنمود و گناردن خیر و کار امرگان را می دریگشاده 

 .⸭. "When Bahram the son of Shapur came to the throne, he … administered a kingdom 

based on justice [i.e., Dādestānxvadāyīh]. At the beginning of each month, he held a council to 

examine the interests of his subjects."1945  

شکن، با چهریگ  ادانخوار نمکای از این دست بود کو اریس توتلیس، نمکمغانیهای  پرمان و  ها  هنگرفت   یپایهبر  

کشورداری را که ایواز ناری و  به فرد، بنیاد شهرگانی و همس تان.گُ   1946در هاوست  س تانپایگی هم .ش ناختن کشور و فرتوم

 ش ناخت:ای از مرد برآ ید، رشن و دادس تان می ، از جانور گویا

 
1945, trans., Anthony Alcock, 2014: 13 The Chronicle of Seert پائی،  بسج. بانیز ؛iii 389 .Dk  . 

؛  relation؛  Verhältnis  ،Bezug  ،Beziehung؛  relation  ،elationshipr  «؛پیوند«، » بس تگی»   .⸭.   :'hāvastهاوست/ '  1946

'در هاوست .  égalité  ،similitude  ،parité  ؛Gleichheit؛  hāvand-  :equality  ،sameness  ،parityپارس یگ    بسج. اباگ»نسبت«.  
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 .⸭. "When several villages are united in a single community, perfect and large enough to 

be nearly or quite self-sufficing, the state comes into existence, originating in the bare needs 

of life, and continuing in existence for the sake of a good life.1947 And therefore, if the earlier 

forms of society are natural, so is the state, for it is the end of them, and the [completed] 

nature is the end. For what each thing is when fully developed, we call its nature, whether we 

are speaking of a man, a horse, or a family. Besides, the final cause and end of a thing is the 

best, and to be self-sufficing is the end and the best. Hence it is evident that the state is a 

creation of nature, and that man is by nature a political animal. And he who by nature and 

not by mere accident is without a state, is either above humanity, or below it; he is the 

‘Tribeless, lawless, hearthless one,’ whom Homer denounces—the outcast who is a lover war; 

he may be compared to a bird which flies alone. 

Man, having the gift of speech and the sense of right and wrong, is by nature a political 

animal. Now the reason why man is more of a political animal than bees or any other 

gregarious animals is evident. Nature, as we often say, makes nothing in vain, and man is the 

only animal whom she has endowed with the gift of speech. And whereas mere sound is but 

an indication of pleasure or pain, and is therefore found in other animals (for their nature attains 

to the perception of pleasure and pain and the intimation of them to one another, and no further), the 

 

پیوند به/با«؛    .⸭.به/با':   بس تگی به/با«، »در   in Bezug auf/mit  (im؛  in relation to/with  (in relationship with )»در 

Verhältnis zu) ؛en relation avec . 
:  hujyāitiš  (Yt.13.90)-هنگرفت اوس تائ    بسج. اباگربوده بود،  بود کو آ ن مرد از نزد مغان بهپرمانی  و    هنگرفتاین نیز  باید به نگر آ وری کو   1947

 یابیم.نیز به vita bonum لاتیمغانی را اندر  هنگرفترد این . -hu.gay-/*hu.jya*»زندگی نیک«، از  .⸭.
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power of speech is intended to set forth the expedient and inexpedient, and likewise the just 

and the unjust. And it is a characteristic of man that he alone has any sense of good and evil, 

of just and unjust, and the association of living beings who have this sense makes a family 

and a state. 

The whole is prior to the part, the state to the family and individual. Thus, the state is 

by nature clearly prior to the family and to the individual, since the whole is of necessity prior 

to the part; for example, if the whole body be destroyed, there will be no foot or hand, except 

in an equivocal sense, as we might speak of a stone hand; for when destroyed the hand will 

be no better. But things are defined by their working and power (  بازتابیست از همان آ موزه ی مغانی ک نشن آ هنگی

گویشن ش ناسد تر از منشن و که کنشن را پهلوم  ); and we ought not to say that they are the same when they are 

no longer the same, but only that they have the same name. The proof that the state is a 

creation of nature and prior to the individual is that the individual, when isolated, is not self-

sufficing; and therefore, he is like a part in relation to the whole. But he who is unable to live 

in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or 

a god: he Is no part of a state. A social instinct is implanted in all men by nature, and yet he 

who first founded the state was the greatest of benefactors. For man, when perfected, is the 

best of animals, but, when separated from law and justice, he is the worst of all; since armed 

injustice is the more dangerous, and he is equipped at birth with the arms of intelligence and 

with moral qualities which he may use for the worst ends. Wherefore, if he has not virtue, he 

is the most unholy and the most savage of animals, and the fullest of lust and gluttony. But 
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justice is the bond of men in states, and the administration of justice, which is the 

determination of what is just, is the principle of order in political society."1948  

֍ 

 : adāyīhvĒrx-«،  ایرخدائ » ←

The Aryan: Iranian: Noble Rule. //Die Arische: Iranische: Edle Herrschaft. //L'aryen: 

Iranien: règne/domination noble. 

 آ زند:

 .⸭."… Ī-š Ērxvadāyīh aziš ped Vistardagīh ī-š Dādestān Hāmgēhān."1949 .⸭. 

⸎ 
 . ⸭."]برآ ید[.  ز.اشا)كل عالم( جهان در هام)عدالت(  ... ایرخدائ که گستردگی دادس تان ". ⸭.

⸎ 
". ⸭. The Aryan (i.e., Iranian) noble rule, from which the universal justice arises." .⸭ .  

⸎ 
". ⸭. Die Arische (i.e. Iranische) edle Herrschaft, aus der die universelle Gerechtigkeit 

hervorgeht." .⸭ .  

⸎ 
". ⸭. La Règne Aryenne (i.e., Iranienne) noble d'où émerge la justice universelle." .⸭ .  

֍ 

 
1948 The Politics, Vol.1, p.3-5. 

1949 Dk. iii 389. 
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 : adāyīhvDušx-، 1950« خدائ دوش » ←

Bad-[law]-government = The Rule of the worst [Law]; Illegitimate State. 

//Unrechtsstaat; Die Herrschaft des Bösen//État inconstitutionnel; La règne du pire [loi]; 

L'empire (/La domination/La règne) du mal. 

.⸭.   "…zu Sāsān Šubān ī Pābag būd zu hamvār abāg Gōspandān būd zu az Tōhmag ī Dārā 

ī Dārāyān būd zu andar Dušxvadāyīh ī <gizastag> Alaksandar < ī Hrōmīg u-š> *Niyāg ō virēg 

zu Nihānravišnīh ēstād zu abāg Kurdān Šubānān raft."1951 .⸭.  

⸎ 
بود و اندر  ]= داریوش سوم[  ی دارای دارایان  "... و ساسان ش بان پابگ بود و هماره اباگ گوسپندان بود و از تخمه   .⸭.

 ".ایس تاد و با ش بانان کردها رفت گریخت و به نهان.رَوِش ناش بهخدائ الکس ندر گجس تگ نیاگدوش

⸎ 
.⸭.   "And Sāsān was the shepherd of Pābag and he was always with the sheep. He was 

from the seed of Dariuš, son of Dariuš. His ancestor hid during the illegal rule of Aleksander 

the Damned and went with the Kurdish shepherds." 

⸎ 

 
آ ید و    haxšāhīdušpādپادشاهی/ دوش  1950 آ ن که دُش"ساول  .⸭.:  ندیبردبه  ز.اشدیو بابه ساولمغان  نیز خوانده  و دیو  پادشاهی 

 ( 198، همان، ب. دبس تان مازدیس ن)دادگری کنید..." بی

1951 Kārnāmag ī Ardašīr ī Pābagan I.6. 
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.⸭.   "Und Sāsān war der Hirte von Pābag und er war stets mit den Schafen. Er war aus 

dem Geschlecht Dariuš, Sohn des Dariuš. Sein Ahne war während der illegalen Herrschaft 

von Aleksander der Verdammte untergetaucht und ging mit den kurdischen Hirten." 

⸎ 
.⸭.   "Et Sāsān était le berger de Pābag et il était toujours avec les moutons. Il était un 

descendant de Dariuš, fils de Dariuš. Son ancêtre s'est caché pendant le règne illégal 

d'Aleksander le Damné et est allé avec les bergers kurdes." 

֍ 

 

 :Sāstārīh1952-«،  ساس تاری» ←

Dictatorial Regime; Dictatorship; Tyranny. //Diktatur; Despotismus; Tyrannei; 

Willkürstaat. //Régime dictatorial; État arbitraire. 

 
روائ، نه : ایواز فرمانبودیبه  ،'خودیِ خدائ ' ، ای  نیز  ' روائ و خدائفرمان'واس پوریگ    به چمساس تاری    هنگرفتید از یاد بری کو  بانه 1952

آ ن   یو بدهنگارانه  ها کارکرد دژیانت ی مالیک در بیشینه (.neutral؛  ، »بی خیم«»بدون ویژگی« .⸭.: -a.xēm) اخیمایواز و نه نیک، که  ،بد

 اش: و ابی.سویانه کارکرد اخیمای ابر  نمونهیابیم. ایدر را می

 . ⸭ .  "Ka Sāstārīh <ud> Pēšōbāyīh az avēšān zāyēm, hān ō amā dahēnd. Ka Pahōmandīh ud Tuvāngarīh 

az avēšān zāyēm, hān ō amā dahēnd." (Dk. VII.4.50) 

آ ن را به ما به  ]= ایزدان[  "هنگام که ساس تاری و پیشوائ از ایشان . ⸭. )= گله.اومندی:  دهند. هنگام که په.اومندی  آ رزو کنیم، 

 " .دهندگری از ایشان آ رزو کنیم، آ ن را به ما بهو توان»ثروتمندی«( 
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و انبوه نیکی باید، چیون، هنگام که خرد، هر اندازه که نیز پُر  کو خرد را اباگیِ  یدانایان ایرانشهری بر این بودند

ئو ساس تاری و دژدادس تانی    د.اشو خر   گش تیبه   ، ویرِ مرد ئو اشموغی برایس تدیگش ته از وید و دانشن، از نیکی تهیی  

 : یفروگهولد 

.⸭ . "Xrad ī vas Dānišn ka-š Vehīh abāg nēst, Vīr ō Ahlomōγīh zu Xrad ō Sāstārīh 

vardēd."1953 . ⸭.  

⸎ 
.⸭ . "If reason, even when filled with knowledge, is not accompanied by goodness, then the 

will degenerates into misbelief and reason turns into tyranny."  .⸭ .  

⸎ 
.⸭ . "Wenn die Vernunft, auch wenn gefüllt mit Wissen, nicht vom Guten begleitet wird, 

dann verkommt der Wille zum Irrglauben und die Vernunft wird zur Tyrannei."  . ⸭ .  

⸎ 
.⸭ . "Si la raison, même remplie de connaissance, n'est pas accompagnée de bonté, alors la 

volonté dégénère en mécréance et la raison se transforme en tyrannie."  .⸭ .  

֍ 

 

 

 

 
1953 Vāzag ē-čand ī Ādurbād ī Māraspandān, 68. 
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  خشثه   هنگرفتی آ ن چه باید بدان با مَنهَِ باریک و نگرشن ویژه اندرنگریست، پیوند گوهرین و مایگوَرانه  .§. .§.

از اورمزد. شاهی، به میانجیِ    ستایبودی اباگ امشاسپند شهریور، کو خود، چیون که دانیم، نمود و فروزه)< خدائ/شاهی(  

بنیاد خود ا  ،امشاسپند شهریور، در  ازانشنِ اورمزد  بغانیگ  شمرده شدیخویشی و دارائ و  این    1954پاناگِ .فرّهِ مردم.و 

، اندر پادشاه، و به میانجی او اندر  به میانجی شهریور و اباریگ امشاسپندان  و افزایِ بنُ داش ته اندر اورمزد است ک.نیکی

. چیون، ما بهان بس نده و اس توار داری تا پادشاهی  یرساندبهجایِ دیوان، خود را به کارائ و پیداگی  -ی دهیو و جایپیکره

 گیتنیده دانیم.   اومندیده، فرِّ .تن پیکریافته، فرِّ   آ هنگ را فرِّ .مزدیسن

 کده، کلکتهشنگاری آ تاشو زرتشت و امهرسپندان، شیشه

(Stained glass window depicting Ašō Zardušt and the Aməša Spəṇta. Parsi agiary (Fire Temple) in Calcutta, window 

designed by Katayun Saklat.) 

 

 
فرارونی،  "از برای راس تی و    . ⸭. :  (825.9، مدن،  کرددین )  Rāstīh ud Frārōnīh rāy Mardōmpānāgīh kardan"-"  .⸭.بسج.:   1954

 Die Menschheit um der Wahrheit؛  To protect humanity for the sake of truth and moralityبانی کردن"؛ مردم

und Moral willen zu schützen .Protéger l'humanité au nom de la vérité et de la moralité . 
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هخامنش یان و  و مادیان و    کاش یانایلامیان و  دادیان و کیانیان و  ی شهریاران آ ریائ، چه پیششاه نامیدن همه

آ وام  هنگرفت  کی  ش تیو آ شکارا نشان از این دا  دیبو نه   را  چه، بی1955اشکانیان و ساسانیان  های یاد  پادشاهی در سراسر 

برامده از خرد مغان    هنگرفتیدر بنُشت و فرگادِ خویش    ،شده ابر هخامنش یان کو جُدبودیاوس تائ و  به ویژه   آ گاهانِ .. 

 
  . 3 . کنگیان = ایرانوسومریان2  یانیانک .  1  :ی ی بزرگ و مادیان گیریم طبقه  دوازده کی بنیادگذارند،    دادیانپیشجز  ، به  های پیشاتازشن راما پادشاهی  1955

  زمانهملیک    .. ساسانیان12  اشکانیان  . 11  هخامنش یان   . 10  مادیان  .9. نئیریان  8. میتانیان  7هیتیان  .  6گوتیان  .  5. کاش یان  4  ایلامیان

ایا کوشانیان در خراسان    ،ی بزرگمهردادیان در کتپتوکهها در پارس،  بغدادیان انیا فرترکه، آ ن چنان که ذیل ایشانافزائیم کو پیرامون و  می

"کانت ملوك الفرس من آ عظم ملوك    .⸭.:  یگرفتند دبیران کهن چهار طبقه میفزود.    توانس تی بههای ایرانشهری  پادشاهی  بسبس  نام  بزرگ،

، ل نه کان یقال لکل  الفیشداذیةیقال لهم    [طبقة آ ولی ]  هم آ ربع طبقات:  ترتیبهم لا یماثلهم في ذلك غیرهم، و  دولتهم و  الزمان، وال رض في قدی  

.  4  جمش یذ، و.  3 طمهورث، و.  2 آ وشهنج، و.  1هم:    عدد الفیشداذیة تسعة و  . ومعن هذه اللفظة آ ول سیرة العدل  وواحد منهم فیشداذ،  

  ]...[  هذه الطبقة قدیمة  كرشاسف. و.  9  زو، و .  8  فراس یاب، و.  7  منوجهر، و . 6 آ فریذون بن آ ثقیان، و.  5  و  – هو الضحاك    بیوراسف، و

الكیانیة  عدد    ، والجبارقیل:    ، وقیل معناها الروحانيفي لفظة للتنویة،    و  كيهم الذین في آ ول آ سمائهم لفظة    : والكیانیةیقال لهم  طبقه ثانیة    و

خماني بنت  . 7 آ زدشیر بهمن، وكي. 6 بش تاسف، وكي.  5 لهراسف، وكي. 4  كیخسرو، و. 3 کاؤوس، وكي.  2 قباذ و كي.  1هم:   تسعة آ یضاً و

ئف  هم بعض ملوك الطوا  وطبقة ثالثة   و  اس تولی علی ملكه.  هو الذي قتله الا سكندر، و  دارا الثاني و.  9 دارا ال ول، و.  8  آ زدشیر بهمن، و

جور  .  3  سابور بن آ شغان، و.  2 یقال آ شك بن آ شکان، و  و   آ شغا بن آ شغان و.  1  :هم  عددهم آ حد عشر، و   یقال لهذه الطبقة الا شغانیة. و  و

خسرو  .  9  آ رادوان ال شغاني، و . 8 هرمز ال شغاني، و.  7  نرس ال شغاني، و .  6  جوذرز ال شغاني، و.  5 بیرن ال شغاني، و . 4 بن آ شغان، و

  ، ل ن كل واحد منهم کان یقال له كسرى، و ال کاسرة هم    و  طبقة رابعة   و  آ ردوان ال صغر ال شغاني..  11  بلاش ال شغاني، و.  10  ال شغاني، و

کان آ ولهم  اس تولی علیهم غیرهم من الفرس، و ملك منهم عدة من النساء بعد الهجرة، و  ، نس بة ا لی جدهم ساسان، والساسانیةیقال لهم آ یضاً 

)آ بو الفداء عماد الدین ا سماعیل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه    ..."آ خرهم یزدجرد، الذي قتل في آ یام عثمان بن عفان  شیر بن بابك، وآ زد

 ( 39، ب.1المصریة الطبعة، پ.الناشر: المطبعة الحس ینیة  ،كتاب المختصر في آ خبار البشرهـ(،  732بن آ یوب، الملك المؤید، صاحب حماة، )المتوفی: 

و برای    - ای،  های ایرانوایلامی گرد آ وردهاز واژه  پوس تگچه ما در این  نیز به جز آ ن  ،نکهپجد.  ،'- ایران/- ایلام 'ی نام  ریشهبرای  

.  1  :جُد از این که  -  ،کو ایلامی را  م. شهمیری  اومند جوان ایرانی،دانشن  دهیم به پژوهشن، نیز پیگاس میش ناختی نک. دفترهای ریشهتر  بیش

را، چیون جای  ها  گزارهو برخی    ،دادس تان نیستیمهم  چه ابر ایران اوشستری بر هم بافدهماک آ ن.  2  هایابیاز ریشهنه اندک  اباگ شماری  

بر زمین نو اکه پای    ئی دانشن و پژوهشن، به ویژه در جا، و این در پهنهگوش ن بوندگ دانیمهلگ  ، یاوه و داشتن بلخ در وهوکانی

 : ش ناسدهای آ ریائ میترین زباناز ناب، -، چهریگ استش نوپرگوی کم کار پرُشورجوانی است تازهیکی و گوینده نیز  اینهادهبه

Mojtaba Shahmiri, Indo-European Etymologies of Elamite Words, 2020, p. 1: .⸭. "In this article we see that almost 

all known Elamite words have Indo-European origin. In fact, for this reason Elamite can be considered 

as one of the purest Indo-European languages." 
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ن  ریخن.ناش ناسِ   ، پیوند یاد یشان برون آ ورندای   روز روشن  ناند تا ایشان را از بهدینِ چونا کوش یدهبهگاه    ،اَدان.ابررَوِش 

 است. باید گفت:  1956شده مهند 

در  انو ما    -بود،  مینههای شهریاران هخامنشی سخن از اورمزد و اشا و پیکار با دروج  هم اگر در سراسر دیپیی 

بی  گمان،  ابی  رو به روئیم کیای  گرته .کلانو  هندازش ن  .ی اشا و دروج اباگ یک مهی مزدیس نانه پذیره و دوئینهاین هم

  و شهریاری ک  هنگرفتِ ، لیک خودِ  -یبودندمینهمایگوریها پنداشتن    ،های نویس ندگان آ ن دیپیی ساختارانه .ژرف  آ گاهیِ .اوس تا

می  هنگرفت دانیم چیون سه  می بس نده  دارند،  بنُ در خشثه  فرزندان  دیگر، شهر و خش ثه و شاه،  بودند تا در بهدین 

 شهر، آ ریارمنه:ای از شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارسچیش پیش تهیی از هر سرده شک و گمان باش یم. ایدر نمونه

 آ ریارامنه شاهنشاه مُهر 

 ( 1957)ربوده شده به دیرندس تان شاهی کانادا، اونتاریو

 

 
، و « مهی، » »بزرگ«، »گران« .⸭.: mah-»مهم«؛ از  ؛significatif؛ wichtig؛ important»گران«؛  .⸭ .: 'mahandمهند/ '  1956

  = »بی چم/چرت«،   '- چرند'؛  -bərəz-+ant  ، خود از،-bul-ant، از  '- بلند'   ؛-rav-a-n̥t  یریشه، از  '- روند'پارسی    بسج. با؛  --ant  پسوند

  .⸭.:  -rúśant؛  »خُرد«، »کوچک«  .⸭.:  hánt-ṛ  ؛«، »بزرگ«مهند»   .⸭.:  -mahántسنسکریت    گ باابسج.  نیز    ؛-car-a-n̥t  از  برخاس ته

 . وازد »روشن«، »درخشان«،

1957 For more: Mark B. Garrison and Paul Dion, The Seal of Ariyāramna in the Royal Ontario Museum, Toronto, Journal 

of Near Eastern Studies, Vol. 58, No. 1 (Jan., 1999), pp. 1-17 (17 pages), Published By: The University of Chicago Press. 

Source: https://www.jstor.org/stable/545715. 
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.⸭.  "Ariyāramna xšāyaϑiya vazraka, xšāyaϑiya xšāyaϑiyānām, xšāyaϑiya Pārsā, Čišpaiš 

xšāyaϑiyahyā puça, Haxāmanišahyā napā, ϑātiy Ariyāramna xšāyaϑiya: iyam dahyāuš Pārsā 

tya adam dārayāmiy, hya uvaspā umartiyā, manā baga vazraka Auramazdā frābara, vašnā 

Auramazdāha1958 adam xšāyaϑiya iyam dahyāuš amiy ϑātiy Ariyāramna xšāyaϑiya: Auramazdā 

manā upastām baratuv."1959 

ی هخامنش، چیون گوید شاه آ ریارمنه: ، پوسِ شاه چیش پیش، نوهشاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس"آ ریارمنه،   . ⸭.

پارس این   دارم،    1960دهیوی  من  من  ، اس بان. هو   و  هومرداناباگ  ]دهیوئ[  که  به  اهورامزدا  بزرگ  فرابُرد، بغ  اش 

 
»به خواست    .⸭.  :vašnā Auramazdāha-؛  داشتن«  وسوسه ، » »خواستن«، »آ رزو داشتن«  . ⸭.:  us/-vas-  یریشه ، از  '-وش نا '   1958

 pedپارس یگ    بسج. اباگ؛ نیز  'ما شاء الله'  .⸭.اش:  ؛ زند محمدی'āstvYazdānxخواست/یزدان'  .⸭.:  پارس یگاندر    د.اشاهورامزدا«؛ زن

Kām ī Yazdān/ped Yazdānkām :.⸭. آ زند:  .'انشاء الله 'اش: کام«، زند محمدی»به کام یزدان/به یزدان 

.⸭.  "Ēn kū Mardōm ka vidarišn bavēnd ēg-šān tā Rōz <ī> Ristāxīz Dādestān čiyōn bavēd? Vizīrišn 

framāyēd, ped Yazdān Kām." 

 کام." یزدانباشد؟ گزارشن فرمائید، بهشان چیون می"از زمان درگذشت مردم تا روز رس تاخیز دادس تان .⸭.

.⸭.  "What is the real condition (Dādestān) of people from the time of their passing away to the day of 

resurrection? Please explain, God willing." 

.⸭.  "Vom Zeitpunkt des Sterbens bis zum Tage der Wiederauferstehung, wie ist der wirkliche 

Zustand (Dādestān) der Menschen? Bitte erläutern Sie, so Gott will." 

.⸭.  "Quelle est la véritable condition (Dādestān) des gens depuis le moment de leur décès jusqu'au 

jour de la résurrection? Veuillez expliquer, si Dieu le veut." 

1959 AmH 1-11. 

 L'État؛  Der Persische Staat؛  The Persian Stateشهر«؛  ده«، »پارس »پارس  .⸭ .:  'Dahyāuš Pārsā/دهیوی پارس '  1960

Persanخوره/ .»پرسیس .⸭. هرودوتوس: ؛Περσὶς χώρη» ،  هنپدنک  هنگرفتابر زند و نگیزشن این . 
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اوپس تائ    اهورامزدا. وش نا  من  برای  اهورامزدا  که  بادا  آ ریارمنه:  شاه  گوید  چیون  هس تم،  دهیو  این  شاه  من  که  است 

 "1961.آ ورد

 : آ ریارمنه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس ←

، که دیگر بازیابان  1962اشکانی و ساسانی  کیانیانیابد نه تنها  شاه بازتاب می  نامی شهریاری را که در  همی آ موزه

 ختن چیون داری:  .منشنِ اش را نزد شهریاران بازیابایرانشهری نیز به کار بردند. نمونه

 
از:  '- اوپس تا'  1961  ،-upa+stā  (> -ḤawhtḤ+ḤawhbḤ*:)  . ⸭.    یاری«؛« »پایشن«،  بردن/آ وردن'»پناه«،  پناه  »  .⸭.:  'اوپس تائ 

»پائیدن««بردن/دادن »نگه،  برای  ،  کردن«.  »یاری  نمودن«،  واژهداری  با  ساخت  ،  Bei-standگرمنس تانی  ،  stand-byانگلس تانی    بسج. 

beistehen لاتی  بسج.. نیزassistere :.⸭.  پیشوند»یاری کردن«، از ad  وsistere از  س تاک دوتائیده ، خودstā- :.⸭.   .»ایس تادن« 

  یابیم،   'زدیس ن ادبس تان م'دار به  ، نام'راس ته'  بنُِ - ساسانیو  اش را اندر نسک پرُ ارج  نمونه  کی  روزنویس ایرانشهریدر بهری از ماه 1962

اند:  ن که شاهان کیان چهار گروه بودهدابه".  ⸭.:  یهر چهار دودمان پارسی را کیانی خوانندنه ایواز کیانیان، که    ای داری کو در آ نرش ته

اند و چهار سوی جهان را که ایران و  ساسانیان بودهاند، گروه دوم کیان و گروه سوم اشکانیان و گروه چهارم  دادیان بودهگروه اول پیش

خوانند    ارزهاند چنان که کشور اول  اند و هر شهری را یک کشوری خواندهترکس تان و هندوس تان و عربس تان باشد به هفت بخش کرده

خوانند یعن هندوس تان، و کشور چهارم را   ددفشفره خوانند، چی و ماچی، و کشور سوم را    سوه را  ییعن ترکس تان و کشور دو

خوانند یعن   ووعوروجرشت خوانند یعن دیار عرب و کشور ششم را  ووعروبرشت خوانند یعن مغرب زمی و کشور پنجم را   دفشویده

  تربه ]ایرانشهر[  به هر چیزی و هنری  ]و[  بزرگوارتر بود    از همه[ که  ]  شهر خوانند یعن ایران  هنیرث وه بومیولایت روم و کشور هفتم را  

موبد دادار  از سوی موبدانترسائ از پارس یگ و یونانی در روس یه  1667ابر راس ته، کو به  ؛(8-27ب.   همان،  دبس تان مازدیس ن،)." است 

اش از آ وام  ی میانیبردی، لیک هس تههایی پساتازشنیگ اندر خود بهافزودهبه پارسی برگردانده شد گفتن آ ن که، اگر چه  بن دادخت  

ساران، دو  ]...[ به سعی و اهتمام خاک  دبس تان مازدیس ن"از گفته دادار بن دادخت ]...[ کتاب مس تطاب  .  ⸭.شاهنشاه شاهپور باشد:  

ا به جهت   ]...[ بمبئی  در  تفتی  مرحوم سروش  خلفان  و خدارحم  رس تم  یک براداران  این   ]...[ پذیرفت  اتمام  طبع  زیور  به  نوآ موز  طفال 

موبد کرده است در روزگار شاپور بن اردشیر بابکان ]...[ که مردم او را خوانند، دادر بن دادخت، موبدان  راس تهست که ویرا  دفتری

افتاد و از زبان په  راس تار آ ورد ]...[ و  خواندندی و اس تاد جلیل بن جهش یار بن مهربان را از این کتاب رغبت  لوی به زبان پارسی 

از تخمهموبدان بن سروش یار  مهرهموبد نصر  آ درباد  تازه  ی  را  ایشان  گفتار  و  دید  دادخت باشد واجب  بن  دادار  نسل  از  که  سفندان 

ه ب  یرش تاسب اردشگ بنده دس تور رس تم  نیمن د  نی"نوش تم بدروه و شاده و فرخه و رامشن د  .⸭ .نیز:  (؛  2-1گردانید..." )همان، ب.  

  یمههيججهت نثار دس تور او ه  شادکام ب  اوشیس    ب ی غر   ریاشهر  مکانی  نیزر  ابن گاه  ریامنشن اورمزدفرارون  دوست نیحسب الفرموده د

د و پنجاه سالان با فرزندان نر اشو به  سکه تا    نیربرزآ دُ   دس تور منوچهر ابن دس تور رس تم  ش تاری اورمزد  دارین ی سرا اسانگمنشن  فرارون

و  تی یگ  نیبهر کنند چه ا یمه یداریورز هیاوا او که فرمود به اش   یمو نج که نوش تار ه ندی و کار و کرفه کار فرما یدار یورز هیو اشا  ینامکین 
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.⸭ .  "mäṣḍānä gyasti, hu[mä]ri hīnāysä, hvatana mästä rrundä, rrundänu rrundä, vijitta 

sinhä."1963  

 ".، شاه شاهان(تَن )=خُ هوتن  ، شاه بزرگ )/هومیر(رهومه (اس پهبد)= هینایسه " سینهه وجید، سرور بزرگ،   . ⸭.

←  -mästä.rrundä    ="؛  "شاه بزرگ-rrundänu.rrundä    ="؛  "شاهان شاه-atana.rrundävh  :"؛  "شاه ختن

پارسی هخامنشی  ، از  a.tanav*h-کنیم:  میاش  بییاریشهایرانی رو به روئیم که ما چیون    نامنیز آ شکارا با یک    'tanavhختن/'  نامابر  

بزرگ هخامنشی    ی آ زاده  نام  بسج. باپیکر«؛  .«، »خوشتن. خوش . »2: تنِ خود«  خود.تن. » a.tanuv*h  :.⸭.  1-  )آ ریائ(

 sā̊haēny.1964- اوس تائ  پارسی   بسج. با»س پاه«، »لشگر«،  .⸭. : hēnā- اوس تائ پارسی '، از -'. ابر 'هینایسهhutānaن/'هوتا

»اسب »اسب  . ⸭.(:  هو+اس بان)  'هو.اس بان'،  uvaspā/ هواس بان   ← خوب«،  نیک«؛  های  های 

 پیشوند مرد و اسب، و هر دو نیز با    ی»مردان خوب«، »مردان نیک«. دوگانه   .⸭.(:  هو+مردان، )umartiyāهومردان/ 

ای برامده از کُهنَ.خردِ  واژهپیونداند، فنّ می  'هودین/دئنا ونگهوئ'راست با خودِ  ی که آ ن را یک پیشوند= »نیک/وِه«،    ' - هو ' 

دادن به این   کند. با پیگاساش نمایندگی میرا در هر دو بهرِ مردمیگ و چهریگ  دام  هنگرفتشهرگانِی مغانی است کو  

می هنگرفت آ ریارمنه  خواننده،  به  دیپیی خواهد  دل  ی  در  ژرف  سان  چه  تا  که  دهد  نشان  اندیشه  روزماهاش  و  ی خرد 

 

 زدجردیدادار و ماه آ بان و سال بر هزار و هش تاد و هفت  نوش تم اندره روز اش تاد فراخ  ندی به نما   چیه   ایان   کیهست و جد از نام ن   رش ن ید

"دویست و چهل سال قبل از این به زبان پهلوی و یونانی در  . ⸭.   نیز:  (؛261)همان، ب.  کام باد." زدانی. تمام شد. رانیاشاه شهرشاهان

  1907]=  به زبان فارسی ترجمه نمودند و تا الحال  با، لیک جُد از موبد آ وام شاهپور[  نام  هم]موبد  مملکت روس مرحوم دادر بن دادخت موبدان

به اباگی م. میرشاهی ابر بخشی از این نسک، اشه(    .رانیا  )محفوظی    .بهدین ر(؛  340)همان، ب.  کتاب مذکور از دیدها مس تور بود."  ترسائ[  

+  ؛ 1383، گزارش رهام اشه & مسعود میرشاهی، تهران، راس ته، آ موزش بزشکی مغاناند، نک.: ش ناس ند، کار کردهی ما نههر چند که این نسخه

   »دادواچ«. .⸭.: -dāta.uxta*: از '-دادخت ': از *داد.دار = دادیار؛ + '-دادار ' 
1963 Zhang Zhan, Kings of Khotan during the Tang Dynasty, in: Bulletin of the Asia Institute, New Series/Volume 27, 

2013: 152. 

1964 Y.9.18. 



 
- 704 - 

 

برون    ایرانشهری ایس تاده است و وابس ته و وامدار پیش ینیان است. او دست در انبان دانایان کهن آ ریائ کرده و به میانجیِ 

کهن  کش یدنِ  از  اوس تائپرمانترین  یکی  آ رمانی، خود را با چهرههای  و گش تاسپ    کیخسروای چیون جم و منوچهر و  های 

 رسن نموده است.  .گروه و هم.هم

 زاده پارسی، لوکیه، آ وام هخامنشی بزرگبزم دیوارنگاره: 

(Grab Karaburun II, Westwand: Gelagerter Perser )1965 

  
مرد و اسب، از سوی ساسانیان نیز که خود را به درس تی،   هنگرفتیادآ وری این نکته نیز بس یار مهند است کو  

ی راه کوروش و داریوش و فراپویندهکننده(  )/ترانوردنده: دنبالترانوش تار    دار،مانداگ  بُردار،شان، نامچون پیش ینیان اشکانی 

های  ساز، آ تش جاودان را به شهربیروز ماه، به کار گرفته شد. نزد کرتیر، که در یک کارکردِ بازیابنده و مهی و  دانستندمی

ها را بازسازی نمود و مغان را جانی دوباره بخش ید، چیون  ها و نهنگهای آ ن کوستکدهایرانشهر دوشستری تیمار کرد و آ تش

 خوانیم:  می

.⸭. "Kardēr ī bōxt Ruvān <ī> Vrharān ī Hormizd Mogbad […] vas Ādurān ud Mogān 

andar Šahr ī Ērān padēxv kard u-m ped-ič Anērānšahr Ādurān ud Mogmardān čē ped Šahr ī 

Anērān būd ku Asp ud Mard ī Šāhānšāh rasīd: Andiyōk Šahristān ud Sūriyā Šahr ud čē abar 

 
1965 Bruno Jacobs, Zur bildlichen Repräsentation iranischer Eliten im achämenidenzeitlichen Kleinasien, Iranica, Sh. 

Farridnejad / R. Gyselen / A. Joisten-Pruschke (Hrsg.), Faszination Iran – Beiträge zur Religion, Geschichte und Kunst 

des Alten Iran, Gedenkschrift für Klaus Schippmann, Göttinger Orientforschungen – III. Reihe: Neue Folge 13, 

Wiesbaden 2015:125. 
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Sūriyā Nisang Tērsasīt Šahristān ud Kilikiyā Šahr ud čē abar Kilikiyā Nisang Kēsariyā 

Šahristān ud Kapadōkiyā Šahr ud čē abar Kapadōkiyā Nisang tāg frāz ō Grāēkivā Šahr ud 

Armen Šahr ud Vrūčān ud Alān ud Balāsagān tāg frāz ō Alānān Dar. Šāpuhr Šāhānšāh ped 

Asp ud Mard ī xvēš Vardag ādursuxt ud avērān kard ōd-ič-am ped Framān ī Šāhānšāh 

Mogmardān ud Ādur čē ōy Šahr būd hān-am vinārišn kard…" 

⸎ 
یاب کردم  ها و مغان را در شهر ایران کامبس یاری آ تش  ]...[  هرمزد   بوخت، موبدرا  که روانِ بهرام  آ ن  کرتیر،  ]من[  " .⸭.

نیز مغ کده آ تش   و  بودندها و  انیران  که در شهر  را  ایران  که  مردان شهر  مردان  ، تا جایی  و  رس ید: می   شاهشاهان اسب 

شهر و آ ن  سوریه است، شهرس تان ترسوس و کیلیکیه)/نهنگ: پیرامون(  شهر و آ ن چه نس نگ  شهرس تان انتاکیه و سوریه

شهر  شهر و ارمنو آ ن چه پیرامون کتپتوکه است تا فراز یونان  1966شهریه و کتپتوکه کیسر چه نهنگ کیلیکیه است. شهرس تان  

 
  روزنگاری از ماه  شاخه. در این  یندست مغان ایرانشهرِ دوشستری اشو زرتشت را برخاس ته دان گروهی از  کو    بودیاز همی کوست     1966

و به    گش ته آ ذربادگان باز به    ،به انطاکیه رفته  ، نخست برخاس تهآ ذربادگان  ، پیامبر ایرانشهر از  نامیم  روزنگاری دوشستریماه کو باید آ ن را  

. به دیگر سخن، ما با دد، جائ که دئنا پذیرفته گر رود  یهمبه بلخ  سی خراسان  پس  یرند،  پذنهایشان میلیک  ،  ن نمایددی  است کو  اردبیل

   رو به روئیم:بلخ(  -  )خراساناوشستر  به سوی آ لک ( آ نتیوخیا -  )آ ذربادگان  دوشسترن از آ لک یک وازش

گذشت، پیغمبر زراتشت پدید آ مد و دعوی  سی سال از سلطنت به"پادشاهی گش تاسب بن لهراسب سد و ده سال بود. چون     . ⸭.

ها به  کدهپیغمبری کرد. گش تاسب ازو دین قبول نمود و بر دین مازدیس نان اس توار و بی گمان شد و اسفندیار در جهان دین روا کرد و آ تش

بنیاد نهاد. چنی روایت کنند که زراتشت  انی و فرانژادی دئنا[ ی جه]= سراسر جهان، و نه ایواز ایرانشهر، کو نمائ است از دامنهکشور زمی  هفت 

س بلان رفت و مدت پانزده سال    هی روم دعوت کرد و از آ ن جا به آ ذربايجان بازگردید و در کو پیغمبر، اول از آ ذربايجان بود و در انطاکیه

کردند. و دعایی بد به  آ مد و آ ن قوم را دعوت کرد و ایشان قبول نهبود و بعد از پانزده سال آ غاز دعوت کرد. اول به اردبیل  ن کوه میآ  در  

و سرما   رفتبهفرس تد که همه کس را هلاک شوند و از آ ن جا سفر کرد و بعد از چند روزی  ایشان کرد گفت خدای تعالی شما را بلائ به

تا به بلخ بومی رس ید و دعوت کرد و دعوت او را   آ مدبیآ غاز کرد و همه هلاک شدند و از آ ن جا روی به خراسان نهاد و  ]= دیو ملکوس[  

و ایران و بعضی  پذیرفت و شهرت داد تا اسفندیار و جاماسب و بهمن همه بر دین زرتشت آ مدند  قبول نمودند و شاه گش تاسب ازو دین به

و اوس تا و زند بر ایشان بینیم[  نی بودن دئنا را می]که در این جا نیز بازتاب فرازبانگی، فرامرزگی و جها ترکس تان و هندوان و عرب دین او گرفتند

کم آ زاری   چهارمدرس تی و راس تی،  س یم رادی و سخاوت،   دوی کشاورزی،  اول تر گفت. و پنج چیز از جمله کارهای جهان فرض  عرض کرد

، چنان و آ فتاب و ماه را قبله فرمود خیرات کردن به درویشان و صدقه دادن. پنج وقت در پنج گاه مردم را نماز فرمود    پنجمو بردباری،  
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های دشمنان رومی  گاه]س نگرها و پای  خویش  اسب و مرد  شاه باشاپور شاهان در.  -و ورجان و آ لان و بلاسگان تا فراز آ لانان

شاه،  غارت و سوزانده و ویران کرده بود. در آ ن جا نیز به فرمان شاهان گران رومی[  را در راس تای آ زادسازی آ س یا از چنگال تازشن

 1967" ... بودند، بازسازی کردم]ها[ ها را که در آ ن شهر کده مردان و آ تش آ ن مغ ها[ ]در راس تای بازسازی و بازآ بادانی سرزمی

گاه ایرانیان  آ وام، همی پیش از نیروگیری آ شوریان، نشست  ترینید فراموش کنیم کو کیلیکیه، از کهنبانهبی شک   ←

 بود: 

.⸭. "If we speak of Cilicia (which is now to be done) as it is now, we shall seem to detract from the 

credit of antiquity, but if we describe the borders which it once had, it would be inconsistent with present 

circumstances. Therefore, the best we can do between each fault is to report the situation of the country 

in both eras. Formerly, Cilicia extended all the way to Pelusium in Egypt. The Lydians, Medes, 

Armenians, Pamphylia and Cappadocia were under the rule of the Cilicians. Soon it was subdued by the 

Assyrians, and smaller bounds were decreed for it. Most of Cilicia lies in the plain. It receives the Issican 

sea into a wide bay, and is closed in behind by the mountain ridges of Taurus1968 and Amanus.  

 

دبس تان  )روز و پسی و شام که آ فتاب فروشوند و سحرگاه، درین پنج وقت نماز به ایزد تعالی برند." که به وقت صبح که آ فتاب برآ ید، و نیم

"و آ فتاب از نور خدای تعالی آ فریده شده و آ سمان و زمی به وی روشن کرد و   .⸭.:  172همو، ب.    بسج. ؛ نیز  (7-36، همان، ب.  مازدیس ن

به جای آ ورند،    رسم پادشاهان کیانست از نورهای ایزد تعالی. پس بر تمام خلق عالم واجب است که  ها پرورش داد و آ فتاب نورینبات

 ." و آ فتاب را قبله کننداز بهر مبارکی و شادمانی دانند 
 . یازده تا دوازدهکرتیر، بند  1967

 کوه اپام نبات بود: پدیشخوارگر، و نیز اش نام اباریگ کوه تور/ثور، رش ته 1968

.⸭. "The Parthian calls it first Choatras (< xvāϑra- =  پدیشخوارگر) and afterward Niphates; the Syrian and Armenian call 

it Taurus; the Scythian names it Caucasus and Rhipaeus (from avest. √rap-: to help?), and at its end calls it Taurus." 

(Jordanes Getica § 55) Cf.: .⸭. "Not only all these parts of the mountains are called Parachoathras (= پدیشخوارگر), but also 

those which extend to the Caspian Gates and those which extend still farther towards the east, I mean those, which 

border on Aria. The mountains on the north, then, bear these names, whereas those on the south, on the far side of the 

Euphrates, in their extent towards the east from Cappadocia and Commagene, are, at their beginning, called Taurus 

proper, which separates Sophene and the rest of Armenia from Mesopotamia; by some, however, these are called the 

Gordyaean Mountains, and among these belongs also Masius, the mountain which is situated above Nisibis and 

Tigranocerta. Then the Taurus rises higher and bears the name Niphates; and somewhere here are the sources of the 

Tigris, on the southern side of the mountainous country. Then from the Niphates the mountain chain extends still 

farther and farther and forms the mountain Zagrus which separates Media and Babylonia." (Strabo, Geography § 11.12.4) 

مینو اباگ پدیشخوارگر.  بودی و هم   ' کوه رپه: رفاه ' به چم  ، چه، در این ایس تار  درست باشد  Rhipaeusو کوه    -rapی  ریشه گمان ما ابر  دور نیست کو  

 مند«. ، خواس تهریو: ریوند »   .⸭.:  -raēvaی دیگر، از  گزینه.  ' - 'رفاه ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، و چیون که رفت،  '- رفیق ' همی ریشه ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  از  است  
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 1970آ موی"ی "شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ختن، گرگ: سکه 1969ی ایرانی خروش تیدبیره

 

 (  ruler of Madrxār =مدر )شهرس تان  خارِ اورمزد، . برُزاس پهبد  مُهرِ 

 1971( Rahman Collection, Dubai)ربوده شده به 

 

 
  'xarخر/'  ایرانیبخش نخست واژه از  و  »آ رزوئ«،    «،آ میزوسوسه شده«، »»خواس ته    .⸭.:  *hayušt-اوس تائ    پارسیدوم واژه از  بخش     1969

بخش نخست از    بسج. اباگ؛  -xšaϑra-    >*xšahr-    >*xšar-/*xšār-    >xar-/xār*»شاه«، »شهر«، خود از    .⸭ .:  'xārخار/ ' و نیز  

،  xarābāt'/خرابات ' پارسی    مغانی پساتازشنیگ،  هنگرفتبخش نخست از    بسج. اباگ  گاه تخت شاهی«، نیز»جای  .⸭ .:  xargāh'خرگاه/' پارسی  

توانس تی بخش دوم به  .-xšaϑra.ā.pāta*  برخاس ته از: «،  شاه.آ باد، » « شاهی  آ بادیِ «، » شده : شهرِ پائیده شهرِ آ باد »   .⸭ .:  xarābād'/خراباد '

 نکهنپد.  خروش تی برای ابیرتر ابر  ."گاهِ فروغِ شهریاری جای" ≅»روش ن«، باشد، چیون، خرابات  .⸭.: -bāی ریشهنیز از 

1970 .⸭. "Of the great king, king of kings, king of Khotan, Gurgamoya" (Britishmuseum, Museum number S, 

IV.D.a.1; Source: Sir Marc Aurel Stein, detailed report of archaeological explorations in Central Asia and Westernmost 
China, Oxford, Clarendon Press, 1921.)  
1971 From: Judith A. Lerner, Observations on the Typology and Style of Seals and Sealings from Bactria and the Indo-
Iranian Borderlands, in Coins, Art and Chronology II. The First Millennium CE in the Indo-Iranian Borderlands, eds., 

M. Alram, D. Klimburg-Salter, et al. (Vienna: ÖAW, 2010): 245-266, esp. p.263 (Plate I, nr. 10). 
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The name of the country derives from Cilix (=   گرگ '  یواژهگویش ن از -' ), concealed from us 

by an ancient age, almost beyond the reach of memory. It is said Cilix was the son of Phoenix 

(who is older than Jupiter), one of the first nurslings of the Earth. Cilicia has Tarsus1972, 

mother of cities, founded by Perseus (پارس یان  the famous son of Danae. 4 The city is ,(نیای 

intersected by the river Cydnus. Some record that this Cydnus is cast down from Taurus, 

others that it is diverted from the channel of the Choaspes. The river Choaspes is so sweet 

that the Persian kings, as long as it flows between banks of Persian soil, claim draughts of it 

for themselves only. When they go abroad, they carry its waters along with them. 5 From this 

parent, Cydnus draws its wondrous sweetness. Whatever is white, the Syrians call "cydnus"1973 

 
پارتیان«    Partheniaاش  دیگر. نام   1972 »سرزمی  کو  =  گویند  چیون  کهن  دبیران  و  پسر  Sardanapalبود   ،Kyndaraxes/ترسوس  ،Tarsus    و

خور،  کوندرخش، انخیاله و ترسوس را در یک روز ساخت. به"سردنپل، پسر    .⸭.اش چیون آ مده است:  را با هم بنیاد نهاد. ابر گورنبیگ   Anchialeانخیاله/

وش  ایرانی   نام ؛  (Stephni Byzantii, Ethnica, Vol. I, 2006: 53)  "دارد. سرا را نه سپنجی دیگر ارزش این    یزچ  آ ننوش و خوش باش، چه، هر  به

 : آ مده است  Anabaxaresبه کرپ  Athenäumو نزد   Anacyndaraxesبه کرپ   Arrian & Strabo & Suidæنزد  (?-vinda.raxša*)>  کوندرخش

Henri Édouard Schedel, The Emancipation of Faith, Band 2, 1893: 162. Cf. also James Ussher, The Whole Works, Vol. 

VIII, 1650: 133. 
پارسی  اباگ  تبارهم  »درخش یدن«،  . ⸭. : ḤawhkḤ- یشه ی ر از  ،*wh.sḤawh.nḤawhϑ.ḤawhkḤ- یمادهاز  ایرانی، روشن و آ شکار  ینهیش ی پ ای با واژه  1973

  ، همی ریشهاز  و نیز  «؛  سپید »روشن«، »   .⸭.  :-śvitnaسنسکریت    ،«سپید »   .⸭.   :(-spaēϑ(n)a*)از:    -spinپش تو    . باجبس  نون پایانی  ، برای'spēd/ سپید ' 

ایرانوایلامی ،  p/b    >m  با گردشن،  -spaēta-  ،spitiاوس تائ    پارسی،  -spētپارس یگ  ،  -söböکاشانی  ،  -ösböiگزی  ،  -śśīta)سکائ(    سیس تانی کهن

šimiut-:  .⸭.  «پهلوانیگ    «،سپیدispēd-  ،  اورموریspēw-  ،  سنسکریتśvita-   (स्श्वि)  ،śita-  (भशि)  ،sita-  (भसि)  ،śvitra-  (स्श्वत्र) ،

śyeta-  (श्रे्ि)  ،siti-  (भसति)  ،  لیتوانی    همی ریشه،نیز ازšviesti:  .⸭.    ،»درخش یدن«švaityti  :.⸭.   ،»اسلاوی ترسائ  کهن   »روشن کردنsviteti  :

،  gwennولشی ،  wīʒگرمن پهلوم میانی ، wīʒ(h)گرمن پهلوم کهن  . بهچ «،سپید »   .⸭.: weißگرمن »فروغ«، »روش نائ«،    .⸭.  :svetu»تابیدن«،   .⸭.

انگلیس کهن   .بهچو    »گندم«،  .⸭.  :hwētiسکسونی کهن  ، نیز  ƕeits  گوتیگ،  vit  سوئدی،  hvītrنوردی کهن  ،  whiteانگلیس  ،  hwītانگلیس کهن  

hwǣte ، نوردی کهنhveiti ، ولشیgwenith . 

 ز: ، ا-cydnus گایرانوسوری

-wh.sḤawh.nḤawhϑ.ḤawhkḤ*  >-uH.sw.nwϑeH.w*k  >-nū.s.ϑē.w*k  >-ētnūsw*k  >-*kētnūs  >kēdnus/kydnus . 

 ، از: -spinپش تو 

-Ḥawh.nḤawhϑ.ḤawhkḤ*  >-aHwh.nwhϑaē.wh*sk   >-na.ϑaē.h*sw   >-na.ϑaē.h*sb  >-naϑaēh*sp  >-*spīhna  >-*spīna  >spin . 

 از:  ،-gwennولشی 

-Ḥawh.nḤawhϑ.ḤawhkḤ*  >-aHwh.nwhϑeH.wh*gk  >-na.ϑ*gwē.  >-*gwē.t.na  >-*gwēnna   >-*gwenna   >-gwenn . 
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in their native tongue, whence the name was given to this river. In the spring, when the snows 

are melting, it swells; during the rest of the year, it is quiet and feeble."1974 

 دیپیی خش یارشا، شاه پهلوان: بسج. بانیز 

.⸭."ϑātiy Xšayāršā xšāyaϑiya: mām Auramazdā pātuv utamaiy xšaçam utā tya manā kartam 

utā tyamaiy piça kartam."1975.⸭. 

⸎ 
 .⸭.".کرد رمپایاد، و آ ن چه من کردم و آ ن چه پدی مرا بهخش ثه "چیون گوید خیشارشا شاه: اهورامزدا مرا و  .⸭.

⸎ 

.⸭."Thus speaks Xšayāršā (Xerxses), the King: May Ahuramazdā protect me and my 

kingdom and what I created and what my father created.".⸭. 

⸎ 

.⸭."Also spricht Xšayāršā (Xerxses), der König: Möge Ahuramazdā mich und mein Reich 

schützen, und das was ich erschuf, und das was mein Vater erschuf.".⸭. 

⸎ 

 

 از:  ،spēd/ سپید پارسی  

-Ḥawhϑ.ḤawhkḤ*  >-aHwϑeH.w*sk  >-aϑē.wh*sk  >-ētah*sb  >-ētah*sp  >-spēta   >-spēt  >-spēd  >sepīd . 

 از:  ،-śśītaسیس تانی کهن 

-Ḥawhϑ.ḤawhkḤ*  >-aHwϑiH.w*śk  >-aϑī.wh*śč  >-*szīta  >-*śsīta  >-śśīta . 

 ، از: -hwītانگلیس کهن 

-Ḥawhϑ.ḤawhkḤ*  >-aHwϑiH.w*hk  >-aϑī.h*hw  >-*hwīta  >-hwīt . 
1974 Solinus, Polyhistor, §38.1-5. 

1975 Xpa. 17-19. 
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.⸭."Ainsi parle Xšayāršā (Xerxsès), le Roi: Qu'Ahuramazdā me protège ainsi que mon 

royaume et ce que j'ai créé et ce que mon père a créé.".⸭. 

⸎ 
آ ن    گی شاه و هماخش ثه  بنیادِ امشاسپند شهریور در تنِ شاه و تنِ .، خشثگیِ اورمزدانیستیمی دیدتو به چیون که  

شاه، به خواست و    و هم از این روست کی  ه اس تیبنیاد نهاده است، به پیداگی رس یدفرگانیده و  چه اندر خش ثه ساخته و  

ها و مردهای  اسب   یدارنده دهیویِ پارسِ  ، بر  the Aryan Empireخش ثه/ آ ریا.  بر  بر آ ریاشهر،  وک  بودیوش نائِ اورمزد  

 ری: دابه دیپییِ ارشام نیز .. ما همی گرته و هنداختِ مهی را اندر شاهیکند، خدائ می نیک

.⸭. "Aršāma xšāyaϑiya vazraka, xšāyaϑiya xšāyaϑiyānām, xšāyaϑiya   Pārsa Ariyāramna 

xšāyaϑiyahyā puça, Haxāmanišiya ϑātiy Aršāma xšāyaϑiya: Auramazdā   baga vazraka, hya 

maϑišta  bagānām1976, mām xšāyaϑiyam akunauš hauv dahyāum Pārsam manā frābara, tya 

ukāram uvaspam vašnā Auramazdāha imām dahyāum dārayāmiy mām  Auramazdā pātuv 

utāmaiy viϑam  utā imām dahyāum tya  adam dārayāmiy hauv pātuv."1977  

اهورامزدا  ، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پوسِ آ ریارمنه، شاه هخامنشی، چیون گوید ارشام شاه:  "ارشام .⸭.

  اهورامزدا . وش نا   ، هواسبو    هوکارهاباگ  ]دهیوئ[  را بر من فرابُرد،  دهیوی پارس  ، او مرا شاه کرد، او  بغ بزرگ، مهشتِ بغان

 " .پایدشانرا که دارم، باشد که او به دهیومن و این   1978ویس ، و نیز پایاداین دهیو را دارم، اهورامزدا مرا به

 
میانجی جهودگی نخست،  در جهودگی سوم، به    "، از همی اندریافت است کی. بغان است)مهشت/مهست(  ترین  "بغ بزرگ است اهورامزدا، بزرگ   .⸭.  1976

 . (Cursach: 240) اند«، که مهی»بغان .⸭.: '-deṿọs ke meḳaṣ'بسج. ایرانوفروگی نیز پدید آ مده است.  و الله اکبر«  الله کبیراندریافت »
1977 AsH. 1-14. 

(،  Bitu-و  Bitum-)ایرانوسومری به  ایرانیاز  ' نیز از آ ن برخیزد، همان است کی-واس پور/ - ویس پور که '(، aϑvi-)  -ویث/ - ویسدر این جا  1978

؛ 'ویس پور/واس پور':  '-بیت'<    '- بیث '<    '- ویث '  :یخوانده آ ید  « بیت»و    رفتی به  (عربیایرانوحرّانی پسی )ایرانو و  )ایرانواگدی(  ایرانوحرّانی میانی  و سپس به  
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 شاهِ پهلوان، مُهر ارشام شاه 

 ( 1979Yardeni 1999: 230-Porten)کان: 

 

.⸭. "Aršāma (Arsames), the great king, the king of the kings, king of Persia, son of king 

Ariyāramna (Ariaramnes), an Achaemenid, thus speaks King Aršāma: Auramazdā, the great 

god, the greatest, he made me king, he gave me the Persian state, provided with good people 

and good horses, according to Auramazdā's will I hold this state, may Auramazdā protect me 

as well as my race and this state that I hold, may he protect them." 

⸎ 
.⸭. "Aršāma (Arsames), der Großkönig, der König der Könige, König von Persien, Sohn 

von König Ariyāramna (Ariaramnes), ein Achämenide, so spricht König Aršāma: Auramazdā, 

der große Gott, der größte, er machte mich zum König, er übergab mir den Persischen Staat, 

 

...الله مرا حفظ  "بدین سان توانس تی بود:    فتی گبهپساتازشنیگ، آ ن چه ارشام شاه  چیون، در یک گویشن هزوارشنیگِ    »اهل بیت«.   .⸭.

 " .از آ ن من است، ان شاء الله و نیز اهل بیت مرا و مُلک و دولتی را کی ید انکُ 

1979 via P. Briant, Bulletin d'histoire achéménide II, Persika 1, 2001: 60. 
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versehen mit gutem Volk und guten Pferden, gemäß Auramazdā's Wille halte ich diesen Staat, 

möge Auramazdā mich beschützen sowie mein Geschlecht und diesen Staat, den ich halte, 

möge er sie beschützen."  

⸎ 
.⸭. "Aršāma (Arsamès), le grand roi, roi des rois, roi de Perse, fils du roi Ariyāramna 

(Ariaramnès), un Achéménide, ainsi parle le roi Aršāma: Auramazdā, le grand dieu, le plus 

grand, il m'a fait roi, il m'a donné l'état persan, pourvu de bonnes personnes et de bons 

chevaux, selon la volonté d'Auramazdā je tiens cet état, qu'Auramazdā me protège ainsi que 

ma race et cet état que je tiens, qu'il les protège." 

تبری    کیهنگرفتی  و  پرمان  ،  شاه دیدی رو به روئیم. ایرانشهرآ ریارمنه  نزد    وی پیشی ک ما در این دیپیی نیز با همان نگره

ی خدائ و دهبدی به میانجی شهریور  نامیدس تی و رش ته دهیوی پارس    ،1980برد آ ن را تا لهراسب شاه بازپس می  یپیشینه 

 
به همان اندازه    ، پادشاهی کی ساختی ها میو شهرس تان  یگشود، کو رودها مینهش ن .پرُاندیش در فرگانشن و بنهمت و  پادشاهی بلند 1980

، هم از  ینمود ی پادشاهان پیرامون ایرانشهر سخت کوخشا می، پذیرهیاش مهربان بودو ئو یاران  یشدکو نزد رم شهر خویش س توده می

ها او را  و اندر نامه  یکردندبه سراسر سال پادشاهان روم و دوشستر و هند و اباریگ، باژ نشاخته را بدو پرداخت می  کی  یاین رو بود

 شکوه و پرهیز او:  مهیی و ابر شاهنشاهی او، آ ن چنان که ابر  یو خس تو بودند   یداشتندبزرگ می

نه ذكر   .⸭. لهراسب کان محمودا في آ هل مملكته، شدید القمع للملوك المحیطة آ ن كي  "و آ ما غیره من آ هل ال خبار و العلم بأ مور ال وائل فا 

، شدید التفقد ل صحابه، بعید الهمة كثیر الفكر في تشیید البنیان، و شق ال نهار، و عمارة البلاد، فکانت ملوك الروم و المغرب و  بایرانشهر

تاوة معلومة، و یکاتبونه بالتعظیم و یقرون له آ نه ملك الملوك هیبة له و حذرا لیه في كل س نة وظیفة معروفة و ا  ."  الهند و غیرهم يحملون ا 

 ( I.540-41)تبری، 

ایرانشهر    ینهی ش ی پ   داشت،  تواننه اش شکی  کو در موالی.آ ئین و خیم و خوی تواب.منشانه و پشت و روشدگی فرهنگی  تبری  ←

می باز پس  کیانیان  تا  لیک  را  گیرندینوروا   ه وش یعپیروان  برد،  هیچ  به  همه  این  به    و  یاش  بستن  فرو  های داده  هرویسپ با چشم 

آ ن  یروزماهناپذیر  نکیرشن  از  ما نیز مردانی چیون  کو بهری  از  داده  پورشاهها را پیش  ایرانشهر را برساختهاندشهبازی به دست  ای  ، 

 : ی کو یک ش به به فرمان اردشیر از آ س تی زمان برون آ خته شد یساسانی و بی پیشینه ش ناس ند
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شاه را از میان هماگ شاهان،   اهورامزداست کی . در این جا نیز این بغِ هماگ بغان،  یامشاسپند به اورمزد دوخته همی شد

ی هواسب«، جای خویش را به دوگانه-ی »هومردبینیم. دوگانهاندر ای نیز  های تازه. لیک ما اندیشهیی کندهمشاه شاهان  

اند، دهگزار   'nation'رم/ و    'army'س پاه/ اومندان آ ن را به  .ی دانشن، کو بیشینه کارههواسب« داده است. دانیم که  -»هوکاره

 ش تی:دابهمادیان  چمِ  و پنج بودهو بسان.چم بهمینو چندین.برخاس تی و این ریشه،  -kar یریشهاز 

 1981. کارداگینیدن  وچریدن و  رفتن و راه پوئیدن. 1

 . زدن کاردو بُریدن و  کردن پیکاررزمیدن و اردی نمودن و . 2

 .نمودن 1982چاکری و  کردن کارکوش یدن و ساختن و و  ورزیدن. 3

 

.⸭.  "In a sense, ideology was the driving force for the Sasanians and the rasion d’être for what came 

to be called Eranshahr or the “Empire of the Iranians.” This vision of Eranshahr or its truncated form, 

Eran, was an invention of the Sasanians that did not exist in the preceding Arsacid or Achaemenid 

Empires." (T. Daryaee & Kh. Rezakhani, The Sasanian Empire, King of The Seven Climes, ed. T. Daryaee, Jordan 

Center for Persian Studies, 2017, pp. 155-197, esp. p.165.) 

 این همه، چیزی جز سخن به آ ئی هارواردس تان واختن نیست.  و 

1981 '-ārdāgīnīdank'  :.⸭.    ایورزیدن«؛«to travel  ؛reisen  ؛voyager»کردن »سفر  دنام.کارو/دنمایگ.کارو:  ازنامکارو    .؛   =(

  بسج. با:. »ایورزگر«، 2 »ایورز«. Kārdāg' :.⸭. 1کارداگ/ 'برساخته از (، نام ی برامده از کارو/کارواژه 

.⸭."Āšyān hēm Murvīžagān/Sāyag Kārdāgān.".⸭. 

 ( 22، درخت آ سوریگ)

 . ⸭.".برای کارداگان، سایه/ ام"برای مرغکان آ ش یان.⸭.

.⸭."For the little birds I am nest /for the travelers (I am) shadow".⸭. 

.⸭."Für die Vögelchen bin ich Nest/für die Reisenden Schatten".⸭. 

.⸭."Pour les petits oiseaux je suis nid /pour les voyageurs (je suis) ombre".⸭. 

؛ »خدمت  servir؛  dienen؛  to serveگری کردن«؛  »س پاسی.⸭.:  čākar/-čakar-، از:  kar- یریشهی س تاک دوتائیده، از  '- چاکری'  1982

 .کردن«
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  1983. سگالیدنو مِنیدن و اندیش یدن . 4

 و دیدن. 1984نگریستن . 5

ایشان آ شکار  ئو شاه نیکی خود که تا  یآ مدکه در آ ئین نمادین هر نوروز به در شاهی اندر می بر این پایه، کاره،

بر این اواستریوشان. با دانشن  .  3. خشثگان  2. آ سرونان  1بودی:    ایی پایهگِردشده و هنگردِ هر سه پیشه   ،1985ی کند

ها گامی بی نگریستن  و در هیچ یک از کنشنباشد، و رفتن که بازرگانی و هوتوخشی نیز زیرآ مدی از ورزیدن و کار کردن 

ایشان    روی، کو برخی از مغان، و به پییرا برایندی دانیم از هر چهار پیشهمان  هنگرفت توانیم  میس تی نهاد،  توان نهبه پیش بر  

  :1986بردند می ز.اشدانایان پساتازشن، آ ن را به جم با

زعموا    یمامعناه عندهم الشعاع، لقبوه بذلک ف  ذیو الش    -ذیو اما علماء الفرس فا نهم قالوا: ملک بعد طهمورث جم الش  " .⸭.

الجن و الانس،   من   های سخر له ما ف الس بعه کلها، و    یمانه ملک ال قال  لیو هو آ خو طهمورث و ق   ونجهان،یو هو جم بن و -  لجماله

  تنا ی س نوسع رع و    دنا،ییقد اکمل بهاءنا و احسن تا  ملکه: ان الله تبارک و تعالی  قعد فی  یراسه التاج و قال ح  و عقد علی

صبغها،  و    ابیو امر بنسج الث   غزل، یمما    هیر و القز و غ  سمی صنعه الابر   و السلاح، و دل علی  وف یو انه ابتدع صنعه الس    ایر خ

من ملکه س تمائه س نه و ست عشره    بعد ما مضی  یالدواب بها. و ذکر بعضهم انه توار  لیو تذل   کفو نحت السروج و ال  

و الدروع و   وفیس نه خمس منه بصنعه الس   س نه من ملکه الی س نه و س ته اشهر، فخلت البلاد منه س نه، و انه امر لمضی

و القز و   سمی س نه مائه بغزل الابر   من ملکه الی  یو من س نه خمس دیالحدو سائر صنوف ال سلحه و آ له الصناع من    ضیالب 

س نه   آ نواعا و لبسه و من س نه مائه الی  عهیذلک و صبغته آ لوانا و تقط   اکهیغزله و ح   س تطاعی القطن و الکتان و كل ما  

 
: '- ذکر ' ، adhiپیشوند ، با »اندیش یدن« .⸭.: '- فکر'  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، ihbaپیشوند نیز با  . uskar-، از:  kar- یریشهو  us پیشوند از  1983

  .⸭.: '- شُکر'   (: نیک« - شو »  .⸭.: -a-aš-šu-uš بسج. ایرانوهیتی ، '- هو ') =  šuپیشوند با  «، و  فکر» سخن برامده از  »به چیزی اندش یدن«،    .⸭.

نیز گرمن که هر سه،    ،to thankو    to thinkبسج. انگلیس  س پاس داشتن«. برای پیوند اندیش یدن و س پاس داشتن  خوب اندیش یدن <  »

 . = شُکر danken، = ذکر andenken/Andacht، = فکر denkenرا نگه داش ته است:  'فکر، ذکر و شُکر'

 . nikar-، از: kar- یشهی ر و  ni پیشونداز  1984

 .نکهپجد. نیز 286س پیتمان ب.  ،آ ثار باقیه ،بیرونی 1985

"طبقات   .⸭.چیون آ ورد:    تاج ی  برخی نیز به اباریگ شاهان، از آ ن دست است به اردشیر، کو آ شکارا تیس پسین بودی. نویس نده 1986

ها را در یکی از اقسام چهارگانه قرار داد به این  مردم را نیز به چهار قسمت نمود و هر طبقه از آ ن]اردشیر[  چهارگانه مردم نزد ایرانیان:  

اول،   دبیران )منش یان( و اخترش ناسان، چهارم، شاهزادگان و سوارکارانترتیب:  پزشکان و  ، دوم، موبدان و هیربدان و مغان، سوم، 

 ( 8-67: 1343، ترجمه محمدعلی خلیلی، تهران  تاج)ابوعثمان عمربن بحرالجاحظ،  "ها.وران و مانند آ ندهگانان و کشاورزان و پیشه
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اتخذ  .  4و    ، یو صناعا و حراث  طبقه کتابا.  3طبقه فقهاء، و  . 2طبقه مقاتله، و  .  1:  صنف الناس اربع طبقاتو مائه    یخمس

 1987..."آ لزمها یخدما، و امر كل طبقه من تلک الطبقات بلزوم العمل الذ همطبقه من 

آ ن چه که در برابر   1988. ای دیمادی چندین دیسه و چندین آ لک  هنگرفتی  ، با  ی نیککارهایا    هوکاره بر این پایه، ما در  

 است فراهم آ مده از چهار بهر:  ماست رمی

 .. رمی چیون هماگ آ سرونان و موبدان1

 . . رمی چیون هماگ س پاهیان و لشگریان2

 .. رمی چیون هماگ واستریوشان و کشاورزان3

   1989. رمی چیون هماگ هوتوخشان و بازرگانان.4

اوس تازمانهم بغ .،  در  نیز  دیگری  شهرگانیگ  خویش    هاینوشت .س تانآ گاهی  زی  را  ما  چشم  هخامنشی 

:  'pat-'  پسوندبا  ا  ری دابه   هائکرپهماندر خرد اوس تائ از آ ن    است کی  'dahyu'دهیو/   پرمان و    هنگرفتآ هنجد، و آ ن،  ابازمی

=    '*īnϑdaiŋhu pa'دهیوپدین/ و    daiŋhu paiti '1990    =lord of the state'دهیوپد/ چیون    ،»سرور/توانا«    .⸭.

 
 . 75-174:  1، ج. 1967، بیروت، تاریخ الطبري 1987

1988 -dēmādēm :.⸭.  «ی ریشه، از '- دی '   بودن/شدن: رو به رو بودن/شدن«. دیبه   دی-dī/-day :.⸭.  «دیدن .» 

درس تِی کارِ س پاهیان و    درس تِی همگان و "   .⸭.ای:  ابر آ ن چه که به ایاری مشکویه به هنگام یادکرد از تهمورث واخته  ،نکهپجد.نیز    1989

سودِ  "در کارنامگ خویش از   سخن واختن خسرو انوشیروان    بسج. اباگ ؛ ایا نیز  کاره=    'س پاهیان و مردم'  ←،  (50:  تجارب الامم)  "مردم

  . کاره=  'س پاه و رعیت ' ←(، 24زاده صفوی:  رحیم) "س پاه و رعیت

گفتن    -   ،بودیاومند  . کو ارج  یپیوند او، دهگانی و دبیری دهدروی از مغان پیشاتازشن ازدی چند ابر دهبدی و همپییمت  بیرونی   1990

 یان، پرویز س پیتمان است:  ت ی مااز گزارنده هاآ ن که هماگ افزوده

"تیره ماه: ]...[ روز سیزدهم آ ن همانا روز »تیر«، جشن است که ]...[ »تیرگان« نامیده شود؛ و آ ن را دو سبب باشد: ]...[ اما    .⸭.

، که  -گری  روایی در آ ن است، و دهقانداری آ ن و فرمانبانی و پاسگیتی ]= کشورداری[  که معنای آ ن    -سبب دوم همانا »دَهیوپدَیه«  

گیتی را آ باد کنند    –تا  - دیگرندزاد یک این دو هم آ بادانی گیتی و کشاورزی و بخش کردن آ ن است؛  اری )= فئودالیته([:د]= زمی معنای آ ن 
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lady of the state  به چم، هم  -مان و ایا    ،-ویس،  - والن / - برزن ،  - زنتو اش چون  گروههمواژگان  فنّ که دیگر    سان. دهیو، آ ن 

 state andکشور/-و-بر این پایه، دهیو هم 'شهر  1991.'مردم زینده در آ ن یگان'  به چمایدی نیز  بودی و    ' یگان کشوریگ'

country 'کشور/-و-آ ن، ای 'مردمِ شهر یاندرینه و د و هم توئینه یچم انس تی تو بهthe people of the state and the 

country  .'از  پیی  گباا ایران ایرانشهر،    یاد شده است کیش ناختی هنگرفت  بنیاد چم روی  پادشاه    دهِ  توانس تی شد و  نامیده 

نمود  توانیم دهیو نیز به کار بری کو  . و روشن است که ما در هماگ جا میدهبددهبدان شاه، ایا شاهان دهبد ایران ایرانشهر،  

 دِه باشد.  هنگرفتِ تر تر و باس تانیی کهنچهرهو 

 اند: دهبدان، آ ریارمنه شاه و ارشام شاه گفتهنگری به آ ن چه که پارسباری دیگر به 1992ایسا

.⸭."ϑātiy Ariyāramna xšāyaϑiya: iyam dahyāuš Pārsā tya adam dārayāmiy.".⸭. 

⸎ 
 

باشد. اما »دَهیوپدَیه« هم آ یند و همبَر آ ن دو میپیی   کتابت(  )=سازی نمایند، و »دبیری«  اش را بهاش را همارگی بخش ند و تباهیمندیو پای

  )= ی »تیر«  نام با س تارههم  -آ غاز گردید؛ و نام این روز »تیر«    ویکرد  ر.اشگری« از برادسرآ غازیده است، »دهگان)اوشهنج(    هوش نگاز  

و همی خود با    - شد ی او گری بهره دهقان یاد کرد،   ر.اشاست؛ و در آ ن زمان که هوش نگ آ ن را به برادکاتبان(    )= اختر »دبیران  عطارد(  

داشت او جش ن شد، که در آ ن به مردم گیتی س پارش شده، تا به  نمایی و بزرگپس این روز از برای شکوه  –  دبیری چیزی یگانه است

چنان تا روزگار  پس شاهان و دهقانان و موبدان و جز ایشان، همدرآ یند.  داران[  ]زمی و دهگانان  ]یعن: کارمندان اداری و دولتی[  ی دبیران  جامه

، آ ثار باقیه)بیرونی،  ".کردندی دبیران به بر میجامه)در تیرگان(  –گری داشت دهگاندبیری و مِهیی( )پیشهداشت گش تاسپ از بهر بزرگ

 ( 289:  1392پرویز س پیتمان، 
 پژوهش ن انجام داده و به همی برایند رس یده است:  گیری از گزارشن ایلامی واژه،، با بهرهدر این زمینهعلی یاری بابلقانی سلمان  1991

.⸭.   "In this paper, I will show, through AE linguistics and texts, that AE dayāuš has fundamentally 

an ‘ethnic connotation’ and could generally mean ‘people, folk’, regardless of the fact that we accept, in 

addition to the ‘territorial connotation’, the same connotation for its Iranian origin, as well as Av. and 

OP equivalents." (Salman Aliyari Babloghani, Achaemenid Elamite dayāuš (~ Old Persian dahyāu̯-š)*, in: Bulletin of 

the Asia Institute, New Series/Volume 27, 2013: 113-128; esp. 113) 

بختیاری  ،  usā-دزفولی  ،  isā-مازندرانی  ،  isá-گورانی    بسج. با؛ »الحال«؛  jetzt؛  now»اکنون«، »ایدون«، »ایدر«؛  »نون«،    .⸭.:  '-ایسا '  1992

osá-،    بسج. ایرانی < ایرانوهیتی   '- اکنون ' پارسی  برای    . 577دوست، ش.  تر نک. حسن برای بیش به همی چم.  همه    ،' -ایسه 'گیلانی  kinun-  :.⸭.   «اکنون »  ،

 . -niṛ ایرانوآ سی  بهچ.،، n    >rآ واگشت و گردشن ، و با : اینک«نون» .⸭.:  -nun یرانوفروگی< ا -nunایرانی نیز 
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 .⸭.."اشآ ریارمنه شاه گوید: این دهیوی پارس را که من دارم".⸭.

⸎ 

.⸭."ϑātiy Aršāma xšāyaϑiya: Auramazdā  baga vazraka …hauv dahyāum Pārsam manā 

frābara.".⸭. 

⸎ 
 .⸭.."شاه گوید: اهورامزدا، بغ بزرگ ... او دهیوی پارس به من فرآ ورد ارشام".⸭.

⸎ 

←  Dahyāuš Pārsā  :.⸭.  شهر«، »شهر پارس«؛  دِه«، »پارس»دهیوی پارس«، »پارسThe State of Persia  ،

Persian State ؛Der Staat Persien ،Der persische Staat ؛L'État de Perse  ،État Persan. 

سان   به  آ ریارمنه،  بینیم،  که  بزرگ/ چیون  و  'xšāyaϑiya vazraka'شاهِ  شاهان/ ،   xšāyaϑiya'شاه 

xšāyaϑiyānām'  شاه پارس/ گوید و خود را  سخن می   دهیوی پارس، از'xšāyaϑiya Pārsā'   تربرای بیشخواند )می  

بُ ا.نکپ این جا  ما در  که  این  چاکن(. روشن است  ابر  آ شکار داری  'ایرانو گواهی روشن و  شهر/آ ریاشهر' اباگ همانی 

دودمانی شاهنشاه  واس پوریگ  ی پارس و خاس تگاه  پادشاهی ویژه  نامِ در این جا هم  dahyāuš Pārsā ، چه،  شهر''پارس

امرگانیگِ    نامِ ،  -)امرگانیگ(  یونان/یونانی و    واس پوریگ()  ایونی/ایونیک   بسج. با  -، در کاربردی هام و همه.دربرگیرنده،زمانهماست و نیز  

زمی،  به پارس  زمیایران هم از این رو، نامیده شدن    1993. ورزدای کو شاهنشاه بر آ ن خدائ می سراسر خش ثه و پادشاهی

 
سرزمی  '  به چمکو ما نزد ابوالفداء نه تنها ایران را    بودی  ، خود از همی رو یماندبهاین آ گاهی همی نزد نویس ندگان پساتازشن نیز برجای   1993

یران، و )  یابیماندر 'زمیشهر/پارس پارس 'ایا    'هاپارس
ِ
های ایرانی، از دیلمی و  هماگ تیره،  ( logically)گوباگیها ، کو  (الفرس' هي آ رض    'یقال له ا

آ قالیم   ال هواز و   منها: كرمان و  یقال لها آ رض فارس. و  و  :مساكنهم وسط المعمور   "آ مّة الفرس و   .⸭.:  یگیلانی و کرُد نیز پارس خوانده شوند

یران، وجمیع ما دون جیحون من تملك الجهات    یطول ذكرها، و
ِ
هو    آ ما ما وراء جیحون فیقال له توران، و  ، وهي آ رض الفرس   یقال له ا

نهم من ولد كیومرت، و  و ]...[  )< فرزندان تورک/تور(  آ رض الترك
ِ
كیومرت عندهم هو الذي ابتدآ  منه النسل مثل آ دم عندنا،   الفرس یقولون: ا

لی غلبة الا سلام، خلا تقطع حصل في مدد یسیرة لا یعتد به، مثل تغلب الضحاك و  یزل فیهم من كیومرت، ویذكرون آ ن الملك لم    و
ِ
  هو آ دم ا



 
- 718 - 

 

هلن سوی  از  نمونه  نام .برای  یک  نه  پییاوزوانان،  کو  برونی،  از  دهش نِ  ن  روی  که    ابررَوِش  هنگامی  بود.  آ ریائیان  خود 

ن    -و-کند، دارد درست از رهیاد می  Περσὶς χώρηپرسیس خوره/ هرودوتوس از    نماید: روی میخود ایرانیان پیی  ابررَوِش 

.⸭."ἡ Περσὶς δὲ χώρη μούνη μοι οὐκεἴρηται δασμοφόρος:  

ἀτελέα γὰρ Πέρσαι νέμονται χώρην."1994 .⸭. 

⸎ 
دهندگان نه است که من آ ن را در دس ته پارس دهیوی "تنها .⸭.  شمردم: ی ساوخ

 .⸭.".اند.هروین ساو]پرداختن[  ها آ زاد از  پارس 1995ایراکی 

 

کان لهم منٍ ترتیب المملكة ما لم   ال حلام الراجحة، و   کان لهم العقول الوافرة و  ملوك الفرس عند ال مم آ عظم ملوك العالم، و  فراس یاب التركي. و

منهم    هم سکان الجبال، و  الفرس فرق كثیرة، فمنهم الدیلم، و  و   کانوا یولون ساقط البیت شیئاً من آ مور الخاصة.  الملوك، و  یلحقهم فیه آ حد من

كتاب  ،  آ بو الفداء)  منازلهم جبال شهرزور..."   منهم الكرد، و  آ رضهم هي ساحل بحر طبرس تان. و   الجیل وهم یسكنون الوطاة التي لجبال الدیلم، و

مَا دون    وَ آ قالیم،    ال هواز و   مِنخهَا كرمان و   "بِفَارِس وَ   .⸭.  گزارش ن هماوا نزد ابن الوردی:  بسج. اباگنیز  ؛  (3-82:  1، پ.خبار البشرالمختصر في آ  

یران وَ  ك   مَا وَرَاء جیحون یسُم  توران وَ   وَ  هِي آَرض الخفرس   جیحون مِنخهاَ یسُم  ا  قیل الخفرس من ولد )= سرزمی فرزندان تور(   هِي آَرض التّرخ

ل مثل آ دم عندنَا و  هم یقَُولوُنَ من ولد كیومرث وَ   قیل من ولد یافث و  فاَرس بن آ رم بن سَام وَ  َّسخ ي ابختدََآَ مِنخهُ الن ِ یذكرون آَن    هُوَ عِنخدهم الذَّ

لَام خلا تقط  الخملك فیهم من كیومرث وَ  سخ
ِ
لَی غلَبََة الاخ

ِ
حَّاك وهُوَ آ دم ا   و  )= افراس یاب تورانی(   آ فراس یاب التركي  ع فِي مدد یسیَرة مثل تغلب الضَّ

ُمَم آ عظم مُلوُك فرقهم كَثِیَرة مِنخهُم الدیلم سکان   ترتیب المملكة کَانوُا لَا یولون سَاقِطا الخبَیخت و  آ حلام راجحة و  عَالم بعقول وافرة وال   ملوكهم عِنخد الخ

أةَ لجبال الدیلم ومِنخهُم الج   الخجبَال وَ  قیل الكرد من الخعَرَب ثمَّ    مِنخهُم الكرد بجبال شهرزور وَ   آ رضهم سَاحل بَحر طبرس تان وَ   یل یسكنون الخوَطخ

رَاب الخعَجم." تنبطوا وَ    ( I.70-1، 1996، بیروت تاریخ ابن الوردی) قیل هم آَعخ

  جاحظ ازد دهد:   -باشد،    'کوه.نشی'  به چمزیستند و عرب  ها می کردها به کوه ی  بیشینهشد، چه،  بانه نامند شگفت    اعراب العجماین که کردها را  

، معارضة بعض المجوس في عذاب النارکتاب الحیوان،  )جاحظ،    "ه بالفارس یة هو الجبل. الكُ   هیان«، وال عراب: »كُ   لذلك سمت الفرس بالفارس یة، العرب و  و"...    .⸭.

V.37) از پیشوند ' - ازد ' پارسی  ؛ ،az-/uz ی ماده، وdā- :.⸭.   « پارس یگ  ؛ «دادنazd-/azdā-،ُگرمن   ؛ از همی بنDaten ، انگلیسdata . 

1994 Hdt. 3.97.1. 

"تن   .⸭.؛ آ زند:  «ایرا «، »چون«، »زیرا»از این رو«، »  .⸭ .:  ' ēčēd rād-'پارس یگ  «، از  زیرا کی/زیرا که »  .⸭ .:  '- ایراک/- ایراکی '   1995

دوست،  حسنتر نک.  ، برای بیش(23/87ناصر خسرو،  " ).رفتن به مراد و سپسِ چاکر عار است /اش ایراکرو از پسهجان است مچاکر  

 . 573ش.  
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ها  آ زاد بودند، و برای نمونه، گرگانی(  φόρος)   ساو   باج ودند که از پرداخت  بو نهها  دانیم این تنها پارساگر چه ما می

  (δῶρον)  هایدهشنشهر به  ش ته، و پارسدانهها نیز نیازی به پرداخت ساو  و برخی از عرب  ها ها، اتیوپیائایا کولخی

رائ ساو و دهشن، که گزارشن دهیوی پارس است ه ، لیک دادس تان ما در این جا نه چیونی و چ1996نمودایشان بس نده می

چیزی نیست    نویس اوروز ماهش ناختی  در چارچوب واج   دانیمش ناسد که می می  χώρα خوره/نزد هرودوتوس که او آ ن را با  

 .  Land/Staat ،Terre/État ایا Land/state گرمه جز

گونه که کاربرد   بنُ در خرد شهرگانی مغان و    هواس بان - هومردان ی  و دوئینه   کارهو    خش ثهو    شاههنگرفت  همان 

که از سوی شاهان هخامنشی به    را نیز  'Persian State'  به چم   دهیوی پارسهنگرفت    یریشهداری اوس تائ داشت،  جهان 

 در همی ریخن جست و جو باید کنیم.  به سراسر خش ثه داده شد، (  pars pro toto)  پارگ چیون هماگ روالِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁕⁕⸎⁕ ⁕ 

 
1996 .⸭. "As for those on whom no tribute was laid, but who rendered gifts instead, they were, firstly, the 

Ethiopians … and also those who dwell about the holy Nysa, where Dionysus is the god of their festivals… 

Gifts were also required of the Colchians and their neighbors as far as the Caucasus mountains… these 

were rendered every four years and are still rendered…  The Arabians rendered a thousand talents' weight 

of frankincense yearly. Such were the gifts of these peoples to the king…" (Hdt. 3.97.2-5) 
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 هنگرفتیگ  آ گاهیِ این ریشه  dahyu' .1997'دهیو/   هنگرفت  ش ناختیچم ریشهاندر    ختنانداابر باید    ماندر این جا نگاهینون   ←

بایس ته   نامیم،می   دیرند.آ کاسیو    ایآ گاهی پایه ، یا آ ن چه که ما  ما  آ گاهی بنیادیناُس تی بخش یدن به  بالشن درونی و  برای  

،  -xšaبه    ه، هم خشثهو    خش ثهو   شاراش چیون  و اباریگ نمودهای  شهرو   شاه  یریشهدانیم  است، چه، در زمانی که می

 هنگرفتدست یافتن به چم بنیادین  برای  از این رو بس یار مهند است  پس  ،  1998بازگردند  '{خدائ/راذگری/ }روائفرمان '  به چم

  ، از آ ن جا   ای دادیگ کی گسترهپهنه و  چیزی ایا جائ نیست جز    :state/(Staat/État)''شهر/  این که،  ، دانستنِ 1999دهیو

 
 اوزوانشن و بررسی آ واش ناختی واژه نک.: برای  1997

Karl Hoffmann und Johanna Narten, Der Sasanidische Archetypus, Untersuchungen zu Schreibung und Lautgestalt des 

Avestischen, Wiesbaden 1989: 52-5. 

این دو دوپای گرمن، ای است ساسانی.بُن دانستن    بنیادینی  و آ موزه  یادآ وری این مهند را ارزان انگاری کو ما اباگ برایند کار

ی و بدین میانجی، یک زور روزماههای  ایشان را چشم بر بستن بر هماگ داده  یبی بنُ و پایه  رای نیستیم و این اسکارنگارشن دین، هم

 یم. داننهای کارش ناختی بیش زدن بی هوده و در فرجام، یاوه

 جُدی اندرانگارد، کار خود را ساده کرده و با گرمنس تانی و انگلس تانی س نجد:  x́و  xرایشلت، بی آ ن که میان 

.⸭.  "x ϑ f sind tonlose, γ δ w tönende Spiranten; es ist also x etwa deutsches ch, ϑ englisches th, f 

deutsches f." (Hans Reichelt, Awestisches Elementarbuch, zweite Auflage, Darmstadt 1967: 29) 

ها سراسر خاموش است و ایواز اوس تائ را درنوش ته است، لیک ابر اواک  پارسیی آ واش ناختی  میشل دو وان اگر چه پهنه

 پنداش تی: به  -hi-*و آ ن را اندر   -hii-را اندر  -xíi-بدین بس نده نمودی کو بنُِ  

Michiel de Vaan, The Avestan Vowels, Leiden Studies in Indo-European 12, New York 2003: 568 ff.  

-یگروز ماهی  دس تورنامهپرداخته است، لیک در هیچ جای از  (  88)ب.    -x-و هم به  (  93)ب.    --hو میسرا نیز، با آ ن که هم به  

 است: کرده ی ما نهخویش یادی از واژه س نجشنیگهم

Satya Swarup Misra, The Avestan, A Historical and Comparative Grammar, Chaukhambha Orientalia, Department of 

Linguistics, Banaras Hindu University, Varanasi, 1979. 

نه   1998 از این پیش  بیش  این جا  کو  دادهجای نشان  به اباریگکنیم کو  روی، لیک یادآ وری  اگر چه در   .⸭ .:  sāst/ ساست   پارسیای 

ایرانی < ایرانوحرّانی    و نیز»داد«، »هنجار«،    .⸭.:  -šutur-/šudurایرانی < ایرانوایلامی  روا«،  »آ موزگار«، »فرمان  .⸭ .:  sāstār/ ساس تار »آ موزه«،  

، به »داد«، »فرمان«، »روال«، »آ موزه«:  śāstra/ شاستره   سنسکریتکه  ، چنانsyāsīس یاسی/ و    ،sayāsس یاس/   ،syāsat/ س یاست   پسی

  h; xša-syah/-sah/sāh  (-whϑḤawhϑḤ* :)-  از:همه  ،  sāsānساسان/ فرگانیدار و بنیادگذار دودمان پرآ وازه    نامکه  ، چنانبازگردند  همی ریشه

 .'- ش یخ '  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، ' -شاه ' پارسی  ،همی ریشهاست نیز از . ]...[. »فرمان راندن« 3. »سخن گفتن« 2. »آ موختن« 1 .⸭.

 چیدمان چیون است: هنداخت و  1999
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از سوی  ،  در بستر خش ثه سپس  که  گردد، تا  و فرو همی گفته    2000داد، مروئیده   و به وجیرِ  ،بانِی نیروفرمانِ شاه، به پشت

 .  گرددیگزارده  . 3پذیرفته و . 2شنیده، .  1، شهریس تگان و راذینیدگان

 کان()برداش تی از هنرمند ناش ناس، امرگانیگ  های همه رمدروازه

 

 

  خدائ   دس تگاهِ   هایِ کامِ هماگ پاره-و-رایشاه به سان نمودیافتگی    یگِ پروند.داد  و فرمانِ   س تی ایس تاد  ایا دهیو  شاه بر فراز شهر

فرمان، خش ثه  جای و آ هنگگاه شن. فرودیشود و فروواخته مروئیده وک بودیی شهر ، از درون پیکرهنامیممی خدائ دیوانِ ما آ ن را  کی

  پائیده را، رمِ .، این رمِ پیمانِ فرهنگس تی تادایس  بهفرهنگ    پیمانِ   پروندِ چوکات و  رمِ پائیده شده در    وک  اشمردس تی   جائ  ،. خش ثهبودی

به میانجی پیمان فرهنگ و داد شاهی پائیده و  همانا  که  ازیرا، او پایرم است،  نامیم  ی هم  پایرم ،  («بانی شده پاس »=    'آ +پائیده')>    آ بادانیگ را

 بانی شده است.  پاس

از شنیده شدن، پذیرفته شدن و گزارده شدن فرمان از سوی او،    بودی   برایندی   راذینیدگیِ پایرم کی-و -چیون، شهریس تگی

دار، میان راذینیده و راذینیدار. در پایان، بر و فرمانشهرگار، میانِ فرمان  سروبِی میانِ شهریس ته وپیوندی و همست از همازوری و همنمائ

، هروینگی و هرویس پگیِ بزش نان و اندامیگان یاد شده  -ها/رثیش تاران/اس پهبداناش: پهلوانش ناختی پیشهچم  به جز    -خشثه برای ما،  

 و از شهر تا خش ثه.   ،است، از شاه تا شهر

: mruvaa-ای )ایرانولودی(  بسج. ایرانی < ایرانوسپرده»سخن گفتن«، »فرمان دادن«،    .⸭ . :mrao/-mru  (-whrḤawhmḤ* )-  اوس تائپارسی  از   2000

از  »واژه«، »سخن«  .⸭.:  mrBBa-ایرانولوکی  نبیگ«،  »س تون   . ⸭. لبواتی، سنسکریت  ؛  ایرانوتخاری ب  ،  »سخنیدن«  .⸭.:  ibrav/-bru-س تاک 

pälwā- :.⸭.  نیز نک.:»گرزیدن«، »مُس تی کردن«؛ 

Carmela Mastrangelo and Zsolt Simon, The Etymology of Vedic bravi ‘to say, to speak, to tell’, Acta Orientalia Hung. 

74 (2021) 4, 555–563. 
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  . ⸭.:  tašu2001-ایرانی < ایرانوایلامی  ، و هم نیز چیون  دادو نیز    دهشنهنگرفتِ  ، چیون دو  دهیورای ما این است که  

-dah  یشهی ر ، از  -»آ فریده«، »هس تومند«  .⸭.:  dāmدام/   اوس تائ  پارسی   گباابسج.    -»مرد«، »دوپا«،    .⸭.:  -dahختن  »مردم«،  

-/dā2002    :دادار،  دهشنو    داد  ودام  که در کنار    دانیم: گذاشتن//آ فریدن//کردن«. میدادن. »2«  نهادن. »1  .⸭.برخیزد  

 های زیر است:خیزد. بر این پایه، دهیو دارای ویژگی همی بُننیز از 

 2003.ایس تاده است است: نهاده و گذاش ته شدهکه ای است پیکره .1

 .آ فریده و ساخته شده است :ای است که کرده شده استپیکره .2

 دارای داد و آ ئی است.   :اومند است.ای است که دادپیکره .3

ست که ایشهرگانیگ، پیکره-ای دادیگچیون، شاه به سان دهیوبد، اندر دهیو ایس تاده است و دهیو به سان پیکره

ایس تادن در  و از گذرِ داد ایس تاده است. مردم زینده در دهیو نیز به میانجی  خوان در پروندِ ، بهدر درون و در چارچوب

:  دهدمیکنشن آ فریدن و ساختن رخ    و ست ک، دهیو جائزمانهمایستند.  در دهیو می  نهاده شده در دهیو است کی  دادِ 

  2004" .کرد رمچه پدچه من کردم و آ نپایاد/و آ ن"اهورامزدا مرا ... به

گجس تگ    پساتازشنِ   چون خش یارشا در آ وامِ که همنامی    -زبرگفت، هنگامی که آ ریارمنه ایا ارشام،    ابربا نگرشن  

ی ایشان  ، از دهیوی پارس سخن گویند، نگر و دیدمایه-2005داری شد های ارمنس تان و کومه پاسنیز در میان دودمان

 
 «، »پدید آ وردن«.تاش یدن»  .⸭.: taxš- اوس تائ( پارسی) ایرانی شایدبود دیگر، از 2001

 «، »گذاردن«.نهادن»  .⸭.: tāi/-dāi-بسج. ایرانوهیتی  2002

  stā/-stah-  یریشه   ازبرخاس ته    ،این بهر از ویژگی دهیو را دارا هستند، هر سهفرانسوی  در    Étatو  گرمنس تانی    Staatو  انگلس تانی  در    State  هنگرفت  2003

، از  ostān'/ اُس تان' پارسی  با    تبارهم   ، (»ایس تادن«  . ⸭.:  -ištaایرانولووی  ،  -sttaو    -tta«، بهچ.  ایس تاندن »  . ⸭.:  -taایرانولوکی  .  بسج،  -s  ،tah-/tāبدون  )و  

، خوانده  '-پلس تی'   کشور،نام  با  بسج.  نیز  نشی«.  س تان: شاه »شه   .⸭.:  -ostanایرانوارمن    بسج. با ،  ایس تادن جای  :  -abi+stā+na*  پارسی هخامنشی )آ ریائ(

ابر     لاتی  ،Britain  انگلیسنیز    ؛pi-ri-ta-  (Philista)  (John Strange, Kefitu, 1980: 135, fn.251 )  (،Phaistos Disc)فایس توس    تش تکشده 

Britannia  از ،*pri.stāna-    >*pri.tāna-:  .⸭ .   «اوس تائ  پارسی  با  تبار  هم : سرزمی آ زادان«، بخش نخست  فریتان / پریتانfrī-:  .⸭.  1  »دوست داشتن« .

  بهچ. انگلیس کهن همسر اودین،  نام  عشق«،  :  فریگ »   . ⸭.:  Frigg  نوردی کهن،  »آ زاد«  . ⸭.:  frei،  »دوست«  .⸭.:  Freundبسج. گرمن  . »آ زاد بودن«،  2

friga  ،.پارسی اوس تائ    از همی تبار،  بسجfrə̄nii-  :. ⸭.   « نیز، نام دخت اشو زرتشتعشق، رامشن«:  فرین ،  frya-  :.⸭ .   « و    «فریfryāna-  :.⸭.   «فریانه» ،  

»دوست    .⸭.:  mriایرانی < ایرانوموذریائ  ،  f    >b    >mگردشن لبوات  با    .friðuبهچ. انگلیس کهن  »رامشن«،    .⸭. :  Frieden  گرمن   نیز  .نامکس  ،هر دو

:  tꜣ-mrj،  «)بغ خورش ید(  را وانای  :  را - فری »   .⸭.:  mry-rꜥ«،پدر ی  داش ته: دوست پتا - فریت »   .⸭ .:  mryt-ptḥ  بسج.  ، »وانیدن«، »ش یفته بودن«،داشتن«

 . -taبسج. بالا ایرانولوکی ، «ایس تادن »  .⸭.:  -stā-/*stah ایرانی»زمی«، »کشور«، از   به چمtꜣ  (ta- ،) بخش نخست،نیز  کشور خواستن«،: فری - تا »  .⸭.
 خش یارشاه شاه، نکبا.  2004

که    2005 نخست،  ارشام  پسر  سوفن،  و  کومه  و  ارمنس تان  پادشاه  و  شهرب  ارمن،  خش یارشای  است  دست  آ ن  با    زمان هماز 

 ی آ نتیوخوس سوم به پا خاست.  ، شهرب ماد.آ ذربادگان پذیرهبرزن{}/ارتهبازانارته
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و برخوردار از آ بادانی و ساخت و ساز. لیک هنگامی که خش یارشا   'lawداد/ 'است دارای    'state/شهر 'یکی    به چمدهیو  

  « رم و مردم»، به چم  «کشور»به چم    '- ده 'فرای    iiux́da-، زان رو کی  او  2006یاد کند، فردید   'visadahyuدهیو/ . ویسه ' از  

 .  nation2008رم/ .  state 2شهر/ . 1هر دو چم واژه است: آ شکاریها ، 2007نیز بودی 

 خوانیم: به

.⸭."ϑātiy Xšayāršā xšāyaϑiya: vašnā Auramazdāhā imam duvarϑim visadahyum adam 

akunavam."2009.⸭. 

⸎ 

 
 بسج. با   چم واژهو برای    ،Sehen-Ver  س تانین گرم   بسج. با  ساخت واژه ؛ »منظور«؛ برای  ، »نگاه«»نگر«  . ⸭.:  fra+dī/day-، از  '- فردید'   2006

 . Ab-Sichtگرمنس تانی 

بردندی و هم دوپایان  نیز ویزورد بودی و فندواژگان یاد شده هم چم یگان همس تانی را اندر خود به  '-زنتو/ -زند'، و  '-ویس '،  '-مان ' این ابر   2007

 بسج. با:  زینده در یگان دهیو« مردم و رمِ » به چم 'دهیو'ها را. ابر  ی آ ن یگانفراهم آ ورنده

.⸭.  "gaiiehe marəϑnō ašạonō frauuaš́īm yazamaide / … / yahmāt̰ hača frāϑβərəsat̰ / nāfō airiianąm 

dax́iiunąm / čiϑrəm airiianąm dax́iiunąm…" (Yt.13.87) 

 یزی/.../ که ناف دهیوهای آ ریائ از او بریده شده است، چهر دهیوهای آ ریائ..."  اشون را می"فروشی گیومرث  .⸭.

به چم جا دهیو نه    به دیگر سخن، نژاد و تبار دهیوهای آ ریائ از شوسر کیومرث بردوش یده ایس تدی. روشن است که در این

بودی کی خود همگی از تبار گیومرث باش ندی. نون پرسشن این است،    تبارمردمان آ ریائ  به چمیگان شهرگانیگ = کشورهای آ ریائ، که  

پاسخ روشن است،    گیومرث ایواز نیای مردمان آ ریائ است، مردمان جُد.ایر از کدامی ناف و چهر به شمار توانستندی رفت؟اشو  اگر  

 ها در رم آ ریا جای داش تی. رم اش بینیم، بنُ هماگبرای دانایان اوس تائ کی به ویدیوداد، فرگرد فرتوم نیز بازتاب

پارسی    بسج.، نیز  بودی  'zantu/زنتو '   و ،  'zandزند/ '،  nationش ناختی  هاوند ریشه  ای،چیون که بالاتر نشان داده  کنیم کویاداوری می 2008

،  پیشوند با  «،  زنتو»   .⸭.:  -dentuای )ایرانوتراکی( ایرانوسکودرهایرانی <   همی ریشه،؛ از  zana-  :.⸭ .  1  .nation  2  .race  3  .genusهخامنشی )آ ریائ(  

)آ ریائ(،  -Vehzanپهلوانیگ  ،  -Vēžanپارس یگ  ،  (پرآ وازهپهلوان    نام)«  بهنژاد »   .⸭ .:  bēžanبین/پارسی   هخامنشی  -veh.zana*  پارسی 

/vohu.zana-  ،  یونانیΕυγένιος  از  آ ریائ  این پهلوان    نام. اباریگ شایدبود برای*vi.gan-    ،ی  ، لیک گزینه»کُش نده«، »اوژننده«به چم  باشد

 . ما همان پیشی است 
2009 Xpa. 11-13. 
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 .⸭.".را من کردم دهیو. ی ویسپ دروازه اهورامزدا این ."چیون گوید شاه خش یارشا: وش نا.⸭.

⸎ 
.⸭."Thus says Xšayāršā, the king: according to the will of Ahuramazdā I created this gate of 

all states (lands).".⸭. 

⸎ 
.⸭."So spricht Xšayāršā, der König: gemäß dem Willen Ahuramazdā's erschuf ich dieses Tor 

aller Staaten (Länder).".⸭. 

⸎ 
.⸭."Ainsi parle Xšayāršā, le roi: selon la volonté d'Ahuramazdā j'ai créé cette porte de tous 

les états (terres).".⸭.   

 اس پاران ها، فرتورپردازی پندارین، خش یارشا اباگ درفش کاویانی و ده تن از گیانی رمبانان دروازهنگه

 کان( امرگانیگ هنرمند ناش ناس، )
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 ی 'خش یارشا'، شهریار ارمنس تان و کوماژن و سوفن، پسر 'ارشام فرتوم'سکه 

 

 ی 'اروند سوم'، پدر 'خش یارشا'، 'اروند چهارم'، و 'مهرین' ' نخست، پسر 'سام' و نوهی 'ارشامسکه 

 

 ی 'ارشام فرتوم' (، پادشاه سوفن، پسر 'خش یارشا' و نوه-Abdissaresسر' ).ی 'افدیسسکه 

 

 خشایارشا' سر' و پسر ' .پادشاه سوفن، پدر 'اردشیر نخست'، برادر 'افدیس(، -Zariadres)ی 'زریر شاه' سکه 
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  ، دهیو.ی هماگمان به این باریکی است که دروازهآ ورد، آ هنجاندن و بردوختن نگاه.برای ما، تیس گران در این دیپیی

کایدروازه سان  همه  وست  به  دهیو  دهیوها،  چم  ،  Nation-State/État-Nationایا    Nationalstaatی  در 

ایواز زمانی    ، به ویمند، داد را اندر خویش برد،'ده/دهیو'رو که    ، زاندارند. این  اش، بدان اَدینشن و اندریایرانشهری 

 2010یو رم.پس ندیده  ،ابرش ناختهنزومان.  ،گذرند، برگزیدگان دادیگست که نمایندگان دهیوهائ که از میان دروازه میشدنی

 دهیوهای خویش باش ند. 

و آ ماج شاه بزرگ، کو خود را شهریار همه گونه مردم   یماندبی چم می دهیو.ی ویس، دروازهبودیگر می جز این

می خوربران  تا  خورآ سان  اشادانس تیاز  بر  اس توار  جهانی  فرگانیدن  و  بنُداشت  برای  پیداگی -و-،  به  یکپارچگی 

ند  توان نهروشن است هماگ مردمان می  هاست، لیک از آ ن رو کی ی مردمان و رمی همهدروازه، دروازه  2011.یرس یدمینه 

 
2010 Legally elected, recognized by the system and confirmed by the people; Gesetzlich gewählt, vom 

System anerkannt und vom Volke bestätigt; Légalement élu, reconnu par le système et confirmé par le 

peuple. 
کرد را ما در  ها کو میان فرازگاه و فرودگاه خورش ید زیند، بس یار مهند است، چه این روی، ای پادشاهِ هماگ رم هنگرفتنگرشن به این    2011

 نامد: خود را چیون می DNa2Dداری. داریوش بزرگ در  پادشاه ایران و انیرانهماگ.آ ش نای  پرمانآ وام ساسانی نیز و در ذیل 

.⸭."Xšāyaϑya Dahyūnām vispazanānām.".⸭. 

 .⸭. ". دهیوهایِ ویسپ.زنا شاه" .⸭.

.⸭."King of the states (lands) of all races (peoples).".⸭. 

.⸭."König der Staaten (Länder) aller Rassen (Völker).".⸭. 

.⸭."Roi des états (terres) de toutes les races (peuples).".⸭. 

. »رم«، »مردم«. 2«  جنس »   »نژاد«،  «، »سرده«،گونه . »zana-  :.⸭.  1»هماگ«، »همه«، و    .⸭.:  '- ویسپ '، از  '-زنا.ویسپ ' 

توانستند ایر = بهدین باش ند، ایا انیر= جدُآ ئی. چیون، شهریار ایران و انیران بودن، چیزی جز گویش ن ساسانی از گونه مردم می این همه 

ورانِ ایسوکراتس یونان، که به همان س تیزترین سخنی یکی از پارسییم که به گفتهکننهزنا نیست. و فراموش  .هخامنشی ویسپ  هنگرفت

، خش یارشا خود را اندر  ی تیس پونپذیرهی ایسخینس در  موس تنس بود، دوست فیلیپ و گجس تگ بود، ای به گفتهاندازه که دشمن د

ست از ایر  زیستند، که این نیز خود ترجمان دیگریدانست کو در اوشستر و دوشستر میاش پادشاه همه مردمانی میهای همایونینوش ته

 است:  -vispazanānām آ ریائ پرمان و برگردان  خوانیپای ἁπάντων ἀνθρώπωνهلن  پرمانو انیر. روشن است که 
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دارند. بدین  ی خویش را به سوی دروازه گس یل میو پس ندیدهگرد هم آ یند، ایشان نمایندگان برگزیده اندر یک جا  ایواز به

ی  موذریا ایا موذریادهیو/موذریاده است، چنان که فرس تاده  2012رِ شه .ی رمی موذریائ، کامِ به پیداگی رس یده روال، فرس تاده

رس یده پیداگی  به  کامِ  رمهندی،  هندده/هنددهیو،  .ی  ایا  هند  نمونهوازد.شهرِ  کو  نمایشن  ،  به  زیر  در  ایشان  از  چند  ای 

 گذاری: می

 کان( )امرگانیگ  های ایرانشهررم :آ زندنگار

 

 

.⸭.   "King of the Persians (Περσῶν βασιλεύς), he who channeled Athos, he who bridged the Hellespont, 

he who demanded earth and water of the Greeks, he who dared to write in his letters that he was lord of 

all men (ἁπάντων ἀνθρώπων) from the rising of the sun unto its setting"  (Aeschin., Against Ctesiphon 3 132) 

از  '- شهر. رم '  2012  ،-ram  :nation/folk    شهر و' -'  :state  این از  ما  فردید  که  اَوراونگیِ    هنگرفت. روشن است  و  دژگون  تیس  آ ن 

روشن از  برامدگان  و  نوروایان  که  بدان  برنامه.مندی  امروز  دخمه  nation-stateگری  میان  از  روی  آ ن  از  ایواز  کسان  و  ی  گویند 

برند، نیست. جز این، اش تاش یدند تا که بدان سر جهان کهن را بهسپرده شده برونی رومِ به زورِ ترساگری به گور  های پوس یدهاس تخوان

، ای، هم یگان کشوریگ و یک  'شهر 'به چم  است و هم    'رم'به چم  دهیو، خود به تنهائ و در خود، هم    هنگرفتما به زبر نشان دادی کو  

هم  -و-کرپ و  است،  شهرگانیگ  و  ساختار  سازندهباش ندگان  تنهائ  ی  مردمانِ  به  خود  دهیو  پس  شهرگانیگ.  ساختار  آ ن 

تخت نمادین دهیوی پارس و آ ریاخش ثه  است. هندیمانِی نمایندگان دهیوها در پلگان پارسگاد کو پای  nation-state/'رم.شهر '/'زندشهر'

 ست.  ترین نمودهای خرد شهرگانی آ ریائبود، از زرّین
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 { ده شهر/ماه ماه /}'مادشهر' گزیدگاننما: سرده              { سکاده/}نمایندگان 'سکاشهر'نگار: سرده                  

  

 

ده /}شهر''پارت پس ندیدگاننما: آ زند لوَخ  { پَهخ

 

 { ده(خوزده )/شوش /}'خوزشهر' گزیدگانراینما: سرده
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 { گندهارده/}شهر''کابل پس ندیدگانرایآ زندنگار: 

 

 { ده ارمن/}شهر''ارمن گزیدگانرایرمنگار: سرده

 

 { شهر. ده/بابیرو. دَرخ .دیوخ /}شهر''کردونی پس ندیدگانرایرمپایآ زندنما: 
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 { آ ثورده/}'آ ثورشهر' و پس ندیدگان و گزیدگان نمایندگاننما: سرده

 

»بودن«، »پرت    .⸭.:  ḤawhϑḤ*  (-, as-& ass -, ah-ad, -ϑa*)-از:  ،  « ]مزدا[اهورا کشور  »=    '-'اهورده =    'آ شورده ' =    '- 'آ ثورده   ←

 : whrی پایانهکردن/شدن«، »سخن گفتن« ]...[، و 

-Ḥawh.rḤawhϑḤ*    >-awhuH.rwhϑḤ*    >-uH.raϑa*    >-ūraϑa*  :1  .-uraϑA  2  .-Ahura  3  .-*Assura    بسج. پائی(

-Assarad)  >-Asura 4 .-< Aššura -Ašura.    

بسج. ایرانواحرّانی  . نیز  '-اشور ' ، سپس  '- اسور' ، سپس  '- اهور'کرپ به شمار رفتی، سپس    ترین، کهن'- آ ثور 'ی گزارشن ما  بر پایه

 MazašdAssara d' (áš-za-mad -ra-sa-asd :)-'میانی )ایرانواکدی( 

.⸭.   "Assara-Mazaš, Igigi, the gods of heaven, and Anunnaki, the gods of earth, the south wind, the 

north wind, the east wind, and the west wind, the gods who rule over the camps, the divine Fathers, the 

divine weapons, Dahurate, Adad of Rains, the ... of Assyria, its cities, its daises, its garrisons, its wastelands 

and its mounds; the chapel, the cult platform, the dais, the cella and the sanctuary of Assyria; the 

mountains, ground waters, and rivers of the four quarters…"2013  

 
2013 SAA 20, 040; 3 R 66; Takultu, 1-22; AsT 2, T113-T125; BiOr 18, 204: {r iii 23'- r iii 32'}. 
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به چم ، و  -maza*نه از مزدا، که از    Mazašاند، لیک ما بر این باوری کو  گزارده  اهورا مزدارا به    -Assara Mazašکسان  

،  2014ترین اهوراها به شمار رفتی»اهورای بزرگ« و ایواز پاژنامی برای اورمزد کو بزرگبه چم  ،  Assara Mazaš-بودی و چیون،  »بزرگ«  

  اند = اهورامزدا گرفته «بغ بزرگ»به چم آ ن را  کسان ، که 2015(γaβϑĀ-)نیز   γaδβĀ- (هی)ار بلخیپارسی کوشانی/بسج. اباگ بودی. در همی راس تا 

  .⸭.:  adhi-  از:  ،2016بازبرُد.اش دهند (  atideva-)نیز  adhideva  (अधधदेव  )-سنسکریت  به    سر خود و بی هیچ بهان اُست و گوبائیگی  و

 . -deva»بالا«، »فرا«، »به سوی بالا«، و  

نیز در چارچوب زرتش تی  -devaو  ش ناختی دادپذیر نیس تی از روزن زبان -adhi-/ati-   >Āδ-/Āϑ گردشنکه ، فرای آ ن لیک

δδβγʾʾ-  و به کرپ  δδ  بار با-δβγʾʾ  = γaδβĀ  ،21-بار به کرپ  -5، کو  را  ϑĀ/-δĀ-ما  ،  2017دیو و اهرمنیگ باشد و نه بغ و ایزدیگ

 
 ایرانی   که بازتاب آ وائیگفرای آ ن.  AsH 1  :išta bagānām'ϑ'Auramazdā  baga vazraka, hya ma-14. ارشام شاه،  بسج 2014

Mazdā-، ایرانواکدی Mazaš- آ ن چه توانستیمی داشت  ترین جاور، در دور.شایدانهتوانس تی بودنه ،*Madaš- از: بودی ،*Mazdaš-    >

*Maddaš-    >*Madaš-  خاس تگاهی باشد  شدنی  چه  آ ن  ایگویشنیگ  .  میواژهبُن  است،  ما  کرپگویش نگانه  بایست ی  به   ای 

*Aϑura.maz.zā-   ایا*Aϑura.maz.zah-  ،اکدی توانیم به گاه بهآ نباشدAssara Mazaš-   .رس یم 

2015 Cf.: "die sogdische Gottheit Āthbag..." (Review by Jens Wilkens (P.3), on: Karl Jettmar, Boris A. Litvinskij, 

Jakob Taube, Markus Mode & Ellen Kattner, Die vorislamischen Religionen Mittelasiens, Verlag W. Kohlhammer, 

Marburg Journal of Religion: Volume 8, No. 1, September 2003. 
2016 N. Sims-Williams, Indian Elements in Parthian and Sogdian, in: K. Röhrborn and W. Veenker, eds., Sprachen des 

Buddhismus in Zentralasien, Wiesbaden, 1983, p. 139f. ( ویلکنز، نکبا.دیده ای، برگرفته از ینز ما خود این نبیگ را نه  ) 

ایرانی با  deva-سنسکریت  دور از ویرِ  و نیز جانشی شدنزنند، اش سر بازمیرائکه کسان سر خود از نگیزشن چه a    >ā گردشنفرای  2017

-baga  ،  اگر-adhideva    به-γāδβĀ  یکی از پنج  برایدست کم  بایست  شک میبود، ما بیبازگشتن می  -Ādibuddha/-Adibuddha 

  =First Buddha  ،Primordial Buddha بار  ، یک-bwt(t)tʾʾ* /-pwt(t)δʾʾ*  زمان،  هم  داری!داشتیم، لیک نه میδʾʾ    را در پیوند

داری،    مادراباگ   ؛  The Mother of Life  (Sundermann 1979, p. 129, n.217=    ('-Āδ.mother':  '-آ ذمد'/'-مددآ  ')  -ʾʾδmʾtنیز 

Wendtland  ،ibid،  116&123)،    که در این جا نیز به روش ن ریشه-ḤawhϑḤ*  :-h(a|ā)/-sa|ā)(/-ϑ|ā)a(  « =را در برابر  هس تی »

   خویش داری.

  Vairocana  ،Akṣobhya  ،Ratnasaṃbhava  ،Amitābha  در ماهایانا، ای  ('-Dhyānibuddhas')بودای آ سمانی  پنج  ابر  

ای  Amoghasiddhiو   آ غازین،  بودای   = ادی.بودا  پنج  نیز   ،Krakucchanda  ،Kanakamuni  ،Kāśyapa  ، Buddha

Śākyamuni  (  پهلوانیگ'šʾqmn bwt-'  ،  سغدی'pwwṯšʾkmn-'    و'šʾkmnw pwt-' )    وMaitreya  (  پهلوانیگ'mytrg bwṯ-'  نیز پهلوانیگ  ؛ 

'mytrg-'  ،'mytrq-'  ،'mytrkw-'  ،آ    ایرانوتخاری  'Metrak-'  ، ب  'Maitrak-'  ،/اریه(  پارسی کوشانی( بلخی'μητραγο-'  ،  سغدی'mytrʾy-')  ،  نیز  هم

 . بهچ  نیز،  beš burhan-'    =Five Buddhas'  اویغوری،  wu ming fo-'  {五明佛}    =the Five Buddhas of Light'  چین   بسج.

 نک.: ، '-paṃjyau jsa'ختن 
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  =γaδδβĀ  بار با  -5، و باز نیزδδ    و به کرپ-δδβγʾ =  γaβδδA   یپایانهس تاک بی'، از  - اباگ 'اهوراتبار  هم،  2018گواهیده ایس تد  r  دانیم به  

  :از، Æss Din ونیایر  بسج.نیز : بغ راس تی« انگاری، اس بغ/ اهوبغ »به چم را  آ ثبغ/ آ ذبغ و 

]-Ḥawhr[.ḤawhϑḤ*    >-aH whϑaḤ*    >-aHϑ*ā  >  :1.  )-āss(*/-ϑĀ  2.  -t*āt    >-d*ād    >-δδā  3  .-*āt    >-*ād    >-δā  و .

 . aازین <  آ غ   « Ḥ»  با گردشن -ʾδδβγواک کرپ کوتاهدر 

⁕⸎ ⁕ 

 بسج.: اش با او، یافته آ مده اندر دو نبیگ سغدی، نیز ایورز آ سمانیاهرام ایا  و گفت و گوی اشو زرتشت در   آ س بغ/آ ثبغ/ابر آ ذبغ

.⸭.   "…Sims-Williams has pointed out that Āδβāγ is an epithet not exclusive to Indra; it has also been 

applied to the Manichaean “Father of Greatness”.2019 Most recently, Antje Wendtland has discussed in 

detail the Sogdian Buddhist, Manichaean and other texts mentioning Xurmuzda and Āδβāγ. 2020 She 

noted that in Sogdian texts these names are attested only as the designation of the Manichaean “Primal 

Man”, and stressed that the identification of Āδβāγ with Indra in Buddhist texts does not necessarily 

prove that these deities are identical.2021 However, two Sogdian documents describing Zoroaster’s 

ascension to Heaven and his dialogue with Āδβāγ, which echo Zoroastrian Middle Persian literature, 

leave no doubt that in this case Āδβāγ replaces Ahura Mazdā. 2022 The same tendency of replacing the 

name of a deity with his title is also attested in the case of Mithra, who is never referred to in Sogdian 

 
Iris Colditz, Buddhist and Indian Elements in the Onomastics of the Iranian Manichaean Texts, Entangled Religions 

11.6 (2020), er.ceres.rub.de. 
2018 Wendtland, 2009: 115. 
2019 N. Sims-Williams, Indian Elements in Parthian and Sogdian, in: Röhrborn, K. and Veenker,W. (eds.), Sprachen des 

Buddhismus in Zentralasien: Vorträge des Hamburger Symposions vom 2. Jul ibis 5 Juli 1981, Wiesbaden, 132–141, 

esp.138. 

2020 A. Wendtland, Xurmazda and Āδβaγ in Sogdian, in: Allison, C., Joisten-Pruschke, A. and Wendtland, A. (eds.), 

From Daēnā to Dîn. Religion, Kultur und Sprache in der iranischen Welt: Festschrift für Philip Kreyenbroek zum 60. 

Geburtstag, Wiesbaden, 2009: 111–127. 
2021 Wendtland 2009: 123–124. 
2022 F. Grenet. and Azarnouche, S. 2007/2012. {Appendix1}, “Where are the Sogdian Magi?”, BAI 21, 159–179. 
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onomastics by his name but always as “Baga” (“the God”).2023 Therefore, we may assume that some 

Sogdians called Ahura Mazdā by the name “Āδβāγ” and sometimes associated him with the Indian Indra, 

as they did for other Sogdian deities. 2024"2025 

⁕⸎ ⁕ 

مهند    برای مارو کیزان  کیاست، ل   و گذش ته  بس نده کرده  گاسیپ یکی  ش نکر به    شائلی م فروهر،  زرتشت یشت اهرامشن  ابر   ←

، از خود کساننه    برگردان انگلس تانی از مادیان سغدی  ؛ی آ وریاشو زرتشت و آ س بغ را م  انی گفت و گو م اهرام و    ن یاست، گزارشن ا

 :ویلیامز است روی از س.که به پیی

.⸭.   "At that time, when the king of the gods, the famous, skillful Adhvagh […], was residing in the 

sweet-smelling Paradise in Good Thought, there came thither the perfect, righteous Zoroaster, paid 

homage to him, from the left knee to the right, from the right knee to the left, and addressed him thus: 

‘O God, beneficent law-maker, justly deciding judge. . .’"2026  

.⸭.   "Righteous Zoroaster asked: ‘O Father, good Adhvagh! Please explain to me thus: whether there 

is such a fate that these souls, when one dies on this earth, then such a fate occurs that he can reach his 

 
2023 Sims-Williams 1991. The original meaning of the word baga is “distributor, dispenser”, from the root bag “to 

distribute, allot”. The meaning “god” is a later development securely attested for the first time in Achaemenian royal 

inscriptions, see Sims-Williams 1989. 
2024 In this context it is also worth mentioning the copper coin of the Indo-Greek king Eucratides I with a legend “the 

city god of Kapiśa” which shows an enthroned Zeus with an elephant protome: Mac Dowall 2007: Fig. 9.37. If the 

elephant here is to be taken as an allusion to Indra, this coin could be an indication of an early assimilation of Zeus 

with Indra. We have already discussed the evidence for possible identification of Zeus with Ahura Mazdā on the Ai 

Khanum material; and it is not impossible that the Sogdian Ahura Mazdā-Āδβāγ was identified with Indra via the 

mediation of Indo-Greek Zeus. 
2025 Michael Shenkar, Intangible Spirits and Graven Images: The Iconography of Deities in the Pre-Islamic Iranian 

World, Brill, Leiden.Boston, 1914: 64; The entire above-mentioned footnotes are from the same author. 
2026 BL Fragment 4, translation Sims-Williams 1976, pp. 46–47, slightly modified by Grenet & Azarnouche, Where are 

the Sogdian Magi?, Appendix 1: An account of Zoroaster’s assumption to Heaven, in: Bulletin of the Asia Institute, Vol. 

21, 2007: p.170-71. 
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own house or not. And after having died, might the father see the son or not, the son the father, the 

mother the daughter, the daughter the mother, the sister the sister, the brother the brother, and moreover 

the family the family, the relative the relative, the friend the friend? And if the son is good, is there 

contentment from his father’s soul?’"2027 

⁕⸎ ⁕ 

گوید ابر کو تیمور می خدائ، جهانبه دست کوروش بزرگ)/لیدی(   «سردیس»ایا  «سارد»=  'سپرده' ابر گشودن   ←

گزارش ن خواندنی در دست داری کو بس یار مهند است. هم   ،2028های نس توری سوریه شنیده است او به میانجی کشیش

های تیراندازی جنبائ  با نگرشن به ساختن برجاکوروش بزرگ، و هم،    گییگ و اردی.ش ناخت ست از زیرکی اس پهبدنمائ

 
2027 "Continuation of the story: fragment published by Yoshida 1979, p. 187, reproduced with some changes inserted by 

the translator." (Grenet & Azarnouche, ibid. p.171) 

دانستند و تواریخ یونان را خوانده بودند  ها که زبان یونانی را میآ ن   ،های نس توری صحبت کردم"وقتی من به شام رفتم و با کشیش .⸭.2028

تخت آ ن  و پای  النهرین کشوری بود موسوم به بابلخواندند. در بیبه من گفتند که در قدی دیوار بخت النصر را به اسم دیوار بابل می

های نس توری به من گفتند که کشور هم بابل نام داشت و شهر بابل کنار شط فرات بود نه مثل بغداد که کنار شط دجله است. کشیش

باشد  نه در شاهنامه فردوسی میاش دانم کیست زیرا ناممیاند که ایران پادشاهی داشت به اسم سیروس که من نهدر تواریخ یونان خوانده

یافت کو پارس یان پدر  خواند درمی ی پارسی میتر نامهریخت و بیش تر خون پارسی می اگر اندکی کم   دد محمدی]این  نه در هیچ یک از تواریخ فارسی.  

تخت کشور بابل گذشت و پایور شد و از دیوار  و سیروس به طوری که در تواریخ یونان نوش ته شده به بابل حملهش ناختند.[  خویش می 

در شام بیان کردند یک   های نس توری برای منبابل را گرفت و یهودیان را که در آ ن شهر اسیر بودند آ زاد کرد. بر طبق آ ن چه کشیش

شهر بابل گذرد آ ب رودخانه فرات را که به مورخ یونانی به اسم هرودوس در کتاب خود نوش ته که سیروس برای این که از دیوار بابل به

کنم و آ ب رودخانه زاینده را برگردانم و بعد از این که آ ب رودخانه فرات خواس تم در اصفهان بهرفت برگردانید، همان کاری که من میمی

های نس توری اظهار داشتند  برگردانیده شد، سیروس از مجرای آ ن رودخانه از دیوار بابل گذشت و آ ن شهر را تسخیر کرد. لیکن کشیش

النصر را که بی شطوط دجله و فرات ساخته شده با دیوار  ده و دیوار بابل، یعن دیوار بخت ر ودوس یونانی که مورخ بوده اشتباه ککه هر 

گونه از دیوار بابل گذشت، نوشت که سیروس شط فرات را دهد که سیروس چهنشان به  دتوان شهر بابل اشتباه نموده و برای این که به

 ی خشک آ ن شط وارد بابل شد.  برگردانید و از مجرا

تواند  بود و نیست که سیروس بهای نهدارد، چون در بالای بابل منطقههای نس توری صحت نههای کشیشاین موضوع بنابر گفته

  النصر که در قدی موسوم بوده به دیوار شط فرات را برگرداند و از مجرای خشک آ ن شط وارد بابل شود، بلکه سیروس از دیوار بخت 

توان از  گذش ته نه از وسط شهر تا بهتخت بابل رسانید و آ ن را تصرف کرد و شط فرات از کنار بابل میبابل عبور نمود و خود را به پای

 ( 73-172: 1372، گشاام تیمور جهان من ) "مجرای خشک آ ن وارد شهر گردید. 
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س  پدافندی  دیوارهای  بلندای  تا  میکه  گواهیپرده  نیز  کرس یدند،  توانمندی  ابر  سخت.ابزار.اومندانه رّوگیگ  ـست  ی  و 

 جنگی پارس:  و ابزارتاشانِ  هنداختاران

.⸭.  "At the siege of Sardis, Cyrus2029 constructed machines of wood which were as high 

as the walls. He placed statues on them, in Persian clothes, with beards, quivers on their 

 
خواند، نزد آ یسخیلوس  می(  νήρἀδαίμων ὐε)  نر وهومنهترین یادکرد به اوزوان هلن از کوروش بزرگ، کو را  دانیم کهنتا جائ که می 2029

اش بدی پارس یان را گوید، و این، ارد  یهاو نبیگ  در کارهاکه  گرفت تا  میهمی  دانیم از پریكلس پول  باشد، کلک به مزد مردی که می

تا که به    کردربائ میهایی کو پدر پلاتون از خش یارشا شاه هدیه گرفته بود از زنان آ تن دلتاووسدر همان زمان کو از سوی دیگر با  ان

 خوانیم: تر ابر این دادس تان در جائ دیگر. ایدر می. باری، بیششان اندربردکابی

.⸭. "Μῆδος γὰρ ἦν ὁ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ: ἄλλος δ᾽ ἐκείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσεν: φρένες γὰρ 

αὐτοῦ θυμὸν ᾠακοστρόφουν. τρίτος δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνήρ, ἄρξας ἔθηκε πᾶσιν εἰρήνην 

φίλοις: Λυδῶν δὲ λαὸν καὶ Φρυγῶν ἐκτήσατο, Ἰωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ. θεὸς γὰρ οὐκ ἤχθηρεν, ὡς 

εὔφρων ἔφυ. Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ηὔθυνε στρατόν. 

.⸭. "For Medus was first to be the leader of its host; and another, his son, completed his work since 

wisdom ruled his spirit. Third, after him, Cyrus, blessed in good fortune, came to the throne and 

established peace for all his people. The Lydians and Phrygians he won to his rule, and the whole of Ionia 

he subdued by force; for he won the favor of the gods through his right-mindedness. Fourth in succession, 

the son of Cyrus ruled the host." (Aeschylus, Persians 765-73) 

پارسی هخامنشی ،  Kurosو کورس/  Kūrōšو کوروش/  (Kairašو    Keiroš)نیز    Koirašکیرش/ایرانوحرّانی پسی  ،  Kūrošکورش/پارسی  

، Kwrš-ایرانوآ رامی بیبلیگ  ،  aš-ra-r-Ku-و    raš-r-Ku-(  یرانواکدی)اایرانوحرّانی میانی،  raš-Ku-  هخامنشی   ایرانوایلامی،  Kuruš  (š-u-ur-uk)-)آ ریائ(  

 .  Cyrus لاتی، Κόροςو نیز  Κῦροςیونانی ، (כורש) -Kṓrešهبری ایرانو 

اند، لیک ما چم آ ن را، برگرفته از  پادشاه ایرانشهر، از آ یلرز تا اشمیت، و از پاریزی تا باغبیدی، سخن فراوان گفته  نامابر چم  

-arvh :.⸭. /خور«xur» (  ل/نشیر ،  ل/نسیر ،  {ل/ن }تیر ل/ن ثیر  ، ل/ن ، خیر ل/ن هیر نیز:  ، ل/ن شور ،  ل/ن سور ،  { ل/ن }تور   ل/ن ثور نیز:  ، ل/ن خور و    ل/ن هور به جز ، 

دانستند، ای است  دانیم کو ایرانیان هخامنشی می همان می ،  (*whn/whl/{wh.rḤawhϑḤ{-  همه از:  ، وازد.، sol  ،sun  ،Sonne،  ]...[  ن / ل شبر و هم نیز  

 (: ἥλιον) -خورش ید

.⸭. "ὁ μὲν οὖν Κῦρος ἀπὸ Κύρου τοῦ παλαιοῦ τοὔνομα ἔσχεν, ἐκείνῳ δὲ ἀπὸ τοῦ ἡλίου γενέσθαι φασί 

Κῦρον γὰρ καλεῖν Πέρσας τὸν ἥλιον.  
.⸭. "Cyrus (= کوروش سوم) took his name from Cyrus of old (= کوروش بزرگ), who, as they say, was named 

from the sun; for ‘Cyrus’ is the Persian word for sun." (Plutarch, Artaxerxes 1.2) 
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shoulders, and bows in their hands. He moved these machines forwards at night, until they 

were so close to the walls, that they seemed to be above the citadel. Early in the morning, 

Cyrus began his attack in a different quarter; and the whole force that Croesus had in the 

town was immediately directed against this attack. But when some of then looked round and 

saw the statues on the opposite side of the city, a general panic took hold of the besieged, as 

 

 نیز: 

.⸭. "Ochos, also known as Dariaios, became the sole ruler and of the three most influential eunuchs 

under him, Artoxares wielded the greatest power followed by Artibarzanes and Athoos. However, he 

most often sought the advice of his wife who bore him two children before he became king, a daughter 

named Amestris and a son named Arsakas who was later called Artaxerxes. After becoming queen, she 

gave birth to another son named Cyrus after the sun. Then she bore him Artostes and nine others to a 

total of thirteen children (Ctesias claims to have acquired this knowledge from Parysatis herself). The rest of these 

children soon died except the ones whose names were mentioned along with a fourth son named 

Oxendras who survived." (The Persika, Book XVIII, F15) Phot. Bibl. 72 p. 41b 38 – 43b 2, ed. Andrew Nichols, 

2008, p.98; Cf. John Gilmore, The fragments of the Persika of Ktesias, London/New York: Macmillan, 1888: 169) 

 های دیگر، از روزن ما، همه، به جز آ ن چه در بالا رفت، اَویزورد، نک.: برای گزارشن

Rüdiger Schmitt, Die Iranier-Namen bei Aischylos, Iranica Graeca Vetustoria. I, Wien 1978: 26. 

داری، های امرنه بهکه یادگار او اندر نامه  Gathگث/شهرس تان  نام پادشاه ایرانی  بسج. با  ،  «ش یدخور»به چم    '- شور'اباگ  در پیوند  

<    *whrḤawhϑḤ*    >-whrḤuwhϑ-س تاک بوندگ  از  ،  ش ید«خور شده/آ فریده شده از سوی    داده :  خورداد »   .⸭.:  Šuwardata-ای پادشاه  

*ϑūr-    >*ssūr-    >*sūr-    >*šūr-    >šuvar-  :.⸭.   «پسوند  «، و  هور«، »خورdāta-  با گردشن است،  همی تبار  . نیز از  v    >b  ،  پارسی

کوهی در  نام  ، نیز  -Šuwalaایرانوهورّی  ایزد  نام  است  همی تبار  از    ؛)دهخدا("  . )برهان(ند ی ]شَ بَ[ )اِ( شعله  آ تش را گو "  .⸭.:  šabarشبر/ 

 نیز نک.: -Šuwardataبرای  .-Šuwaraایرانوهیتی کشور هیتی، 

Edward Lipiński, Hurrians and Their Gods in Canaan, ROCZNIK ORIENTALIS TYCZNY, T. LXIX, Z. 1, 2016: 125–

141, esp.136-37. Cf. also: A. Maeir, A Late Bronze Age Syrian-Style Figurine from Tell es-Safi/Gath, Pp.197–206 (esp. 

203-04), in: R. Deutsch (ed.), Shlomo - Studies in Epigraphy, Iconography, History and Archaeology in Honor of Shlomo 

Moussaieff (Tel Aviv). 
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if the citadel was already captured by the enemy. Throwing open the gates, each made his 

escape in the best manner he could; and Cyrus captured Sardis by storm."2030  

 {2031سپرده.ده: سارد / دهسردیس/}شهر'نمایندگان 'سردیسنما: آ زند

 

  روز ماهدر  ها  پرمان  2033فراذِ -و-وخش  گباپای او همگام  و همها  هنگرفت  2032از دیگر سو، هنگامی که پایاپای با پرگردِ 

ای که برترین نمود او نزدِ  پدیده  -  (، -vohu.xšaϑra:ئوس تاپارسی ا)خدائ  نیک  و بینیم کچیون  پوئیم،  فرودتر آ مده و به پیش می

 
:  sbirte-  ایرانولوکی ب»فرازرفتن«،    .⸭.:  ispart-ایرانوهیتی  سپرده«، »سردیس«،  شهرس تان  »   .⸭.:  s'fard-ای )ایرانولودی(  ایرانوسپردهبسج.    2030

 . -us.par*ایرانی از «، مانیگایادی سازه»
2031 Polyaenus, Strategems §7.6.10. 

؛ evolution  ،developmentگرد«؛  -»گشتن«، »چرخیدن«: »پیش  .⸭.  :var-  یشهی ر ، »به سوی پیش«، و  pra  پیشوند، از  ' -پرگرد '   2032

Evoltuion  ،Entwicklung  از  '- فرگرد'   ساختاری بسج. بااز روزن  ؛ ،fra    یریشهو  (s/š)kar-  :.⸭.    .»همی ریشه  از  »بریدن«، »پاره کردن

شاید نیز بخش نخست به  نیک«،  یکرانه :هوکرانه*» .⸭.:  Ukraine  (*hu.karāna-)کشور،  نام «، نیز  کرانه «، »کران «، » کارد»پارسی   است 

  الكردجة "  .⸭  :'- کردجات ' ش ناختیگ  ی زیجواژهفن   نیز  و  ،'- فرگار' همی جاست  از    نیز.  «سرزمی مرزی»،  «ی پائین کرانه»به چم  بودی،    avaپیشوند  از  

 ( 246، همان، ب. مفاتیح العلومخوارزمی، )" کلمة فارس یة. معناها القطعة یسم  بها بعض الجداول كردجات تشبیهاً بقطاع ال رضی.

:  drust-پارس یگ ،  društ- بسج. پهلوانیگ st/št؛ برای rūd/-raud-ی ، از ریشه-)> رُشت «، »رشد»بالشن«، »رُست« .⸭.: 'vaxš/وخش '  2033

است  ریشه  هم   شدهپررنگ   گرمنس تانیی  واژه)  Vermehrung  ،Wachstum  ؛increase  ،growth  ؛(-drū-/dravaی  ، از ریشه«درست »   .⸭.

، furtherance  ،progressرفت«، »سزشن«؛  برد«، »پیش»پیش  .⸭.:  'frāδفراذ/ '+    .augmenter  ،croissance؛  (پارسی  یبا واژه 

development؛ Förderung  ،Fortschritt ، Entwicklung  ؛avancement ،le progrès ،développement . 
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  شده، خته  ش نابهتیس بود  2034، یِ خدائ نزدِ مغان بودترین گونه ی سپند، پهلوم و برگزیدهکیخسروشد و  شاه داش ته میجم

،  وازد.2037»پادشهِ خوبان«   ،2036هایی چونان »شهرس تانِ نیکوئ«پساتازشنیگ نیز به واچ2035ای که در سخن و دبیریِ به گونه 

 
  " کیخسروفرّ  "برُدارِ  خواهد نیکی و بزرگی و نژادگی بهمن را به پدر کتایون، شاه کشمیر یادآ ور کند، او را نامنگامی که رس تم میه   2034

 ( 31: نامهبهمن) ".ست کیخسروجوی شاه نوست/بزرگ است و با فرّ بدان که این جهان" .⸭.مد: نامی
؛ »کلام«،  l'écriture  ،Littérature؛  Schriftstellerei  ،Literatur؛  writing  ،literature«، »ویاخنه«؛  ادب »سخن«، »   .⸭.:  ' hrīīdibدبیری/ '   2035

باید و دختر چنگی  اند که پسر دبیر می "و در ماوراءالنهر گفته  .⸭.دانستند:  نوازی می ایرانیان فرارودی زیب پسر را دبیری و زیب دختر را چنگ   »آ دب«؛

   .(86: 1353، م.س تود،  کشور یا صورالاقالیمهفت )]...[ و ابوعلی سینا از ماوراءالنهر بود."  

  آ غازین   «الفِ »، با  (-dip-/dib)  'دیپ/دیب'  یریشه  ازبرخاس ته  ،  دبیرس تانو    س تان دبو    دبیریو    دبیر، چون  ' -ادب 'گفتن آ ن که:  

و پسی  ایرانوحرّانی میانی  و سپس  ایرانوسومری  به  ایرانی  ، خود از  وازد.،  اشترو    شتر،  اسپردنو    سپردن،  اشکمو    شکم  بسج. با(،  آ غازین   « هاواکِ » )>  

. »کوبه«، »تقه«  týpos  :.⸭.  1  در کرپ ،  هلن به  »کوفتن«، »کتک زدن«، و    .⸭.:  -dūpitiدر کرپ     میخیایرانولوویِ به    رفته است و از آ ن جا

«،  تیپ »  .⸭.:  typusلاتی  کردن«،    ادب»کتک زدن«، »فرهنگ کردن«، »  . ⸭.:  týpteinدیس«، »نما«،  . »تن3«  هم   رَ . »گونه«، »ب  2

نام  ، نیز  tabarتبر/ پارسی  ،  rی  با افزونهاست  همی تبار  از  .  tippenگرمنس تانی  ،  بهچ. کردن«، »نوشتن«،    تایپ»   .⸭.:  to typeانگلیس  »چهره«،  

با  ،  tapurestānتپورس تان/،  سرزمی )ایرانولودی(سپرده ایرانو ،  t/d    >l  گردشن نیز  و    .⸭.:  -labyr  ای  ،  »هزارتو«   .⸭.:  labyrinth»تبر«، 

 The/: بانوی مازندپدینِ تپورند »   .⸭.:  ja-ni-ti-jo po-to-ri-2pu-da  (Gg 702, Oa 745) بسج. ایرانوموکانی،  »مازندران«»مازند«، »مازندر«،  

Lady of Labyrinth »گردشن برای   ؛  t/d    >l .نیز نک   

Miguel Valério, Λαβύρινθος and word-initial lambdacism in Anatolian Greek, Journal of Language Relationship, 2017: 

51-9. 

»هزارتو«، از   .⸭.:  mazeانگلیس  بودی اباگ  تبار  هم،  دارپیچ/= دارای ماز  '-ندماز'بخش نخست از  گفتن این که در این چم،  

»جنگل«    .⸭.:  -meččای )ایرانولودی(  ایرانوسپردهاست  همی ریشه  کو نیز از  ،  وازد»شکن«، »شکاف«  »پیچ«،  »چی«،    .⸭.:  māzماز/ ایرانی  
 (. ماز دارای  و  )جای تو در تو  

علم   شهرس تان نیکویی به  /چو رند لاابالیدرآ مد هم /مثالی  ملاحت از جهان بی ...//که نه خارج توان گفتن نه داخل/ش روان چون شاه عادل ا"بود حکم  .⸭. 2036

 (، تمثیل در نکاح معنوی جسم با جان یا صورت با معن؛ گنجور42، بخش گلشن رازمحمود شبستری، ش یخ  ) ". همه ترتیب عالم را به هم زد/زد

، که در آ ن، نگاهِ اندمه.اومند و  (234دیوان حافظ، انجوی، ب.  " ).داد از غم تنهایی/دل بی تو به جان آ مد، وقت است که بازآ یی  پادشه خوبان "ای    .⸭.  2037

سرا، که در تنهائ بنیادین جهان پساگسست  ی ایرانشهر. پادشه خوبان، شهریاری که باید باز آ ید، و چامه بینیم به شکوه از دست رفتهگُرمِ مغ شیراز را می 

کو   ایدیده دیده به ای س تی آ ورد. ما با سراینده توان نه رفته است و جز درخواست و خواهشنِ بازآ مدنِ شهریارِ نیکِ مزدیسن، واچی بر زبان همی قادس یه فرو 

ست  . پادشه خوبان در این چامه، هنگرفتی یس تاندگانگان ترک به داد پارس یان از بی که  چیون که دانیم، در جائ دگر خواس تار بازآ مدن رس تمی دگر شده بود تا  

 یافت.   بایدی  توان ز با ر.اش اومندانه نیز د.، که چیزی سوش یانتی و آ یندهیبردبه خوبِ در هم شکس ته را در خود  یِ نه تنها گذش ته کی

بسج.  )برهان قاطع(، نیز   ".های گذش تهبه یاد آ وردن غم" .⸭.: andamahاندمه/ ؛ wehmütig؛  nostalgic: '- اومند . اندمه '+ 

دوست  حسنای، لیک  کرده(. ما هنوز روی این واژه کار نه942/539رودکی،  )   ".ین یاران و نزدیکان همه/نزد او دارم همیشه اندمه تر به"  .⸭.  با:

اباگ گیرد    ر.اشتباهمسخن،  اباریگ  (، به  508دوست، ش.  حسنداند )می  "تریناندرونی"،  -an-tama، از  -antamakaایرانی  آ ن را برامده از  

  ی ریشهکو آ ن را از    نودب تانس تی  تر آ ن  چه بسا درست و  »آ ش نا«، »نزدیگ«؛    .⸭ .  antama-  (अन्िम:)سنسکریت  و    intimatusلاتی  

man-  :.⸭.  «سنسکریتآ وری اباگ    د.اشدر پیونانگاری و  خاس ته  ئول« و »اندیش یدن«  منیدن  antarmanas-  (अन्िमानस »اندوه«،    .⸭.  (:्

 »غم«، »شگفت زده«. 
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ن  اش یابیم و چیون که دانیم، خاس تگاه این نام.نهش ن بازیاب.منش نانه مغان ایرآ گاه و ایس تاده بر  ختهترانگی زندیده و     ابررَوِش  

گفتند، و شهریاری ساسانیان را مینهنگریستند، بدو  بودند کو همی در آ وام پیشاتازشنیگ نیز به چشم دروج محمدی اندرمی 

  2038. نددادخدائ آ واز میبه نیک

جایهنگردیها،   و  ارج  ایرانیان،  چشمِ  بس ته  در  شاه  هر  نزدیگیبودی  گاهِ  و  دوری  نیکبه  به  خدایِ اش 

گاهِ  در شهریارش ناسی مغان پایانکو    ستن ن دابه  مانشاه بایدش ید، و در پییِ او، گش تاسپ. ابر جمخوان جمخدایان، بهنیک 

 بودی: ش تی و دودیگر رد، شاه گش تاسپ دابهردی 

 

با  'اندمه'پارسی  چیون،   از  rm    >mm    >mمیزی  آ  هم،  <  < -antar.mata-  (*antar.man*  ایرانی،   )*antammata-    >

*antamata-    >*antamat-    >*antamah-   >andamah  اندمش/ مازندرانی    بسج. با. نیزandameš  :.⸭.  " رغبت   –  لیخواهش و تما .  "

مازندرانی) لغت  هم    نامهم  )  ' - گُرم'   + (؛  فرهنگ  و  چون  زابو  کراشه  است  ما  کا کراشه  ،  ؛  trübsinnig؛  melancholic  .⸭.(:  ایبرده   ر.اشبه 

،  دانپارس یگدیرندآ گاهِ دبیر  بسج. با)برهان قاطع(، نیز  ".گیری باشدغم و اندوه و زحمت و سخت و گرفتگی دل و دل ".⸭. :  gormگرم/ 

؛ گفتن آ ن که غرُم در این  (81/193ویس و رامی، )  ".رنهیب و دل پر از گُرماش پُ شد رامی دوان بر کوه چون غرُم/روانبه "  .⸭.گرگانی:  

 پیکر نیز باش ندی:ایزد فرّ است کو هر دوی ایشان غرمجا ایزد بهرام و 

برپراکنـد    یهم  اوسـت/چو اس ب  غـرم پـاک/به دس تور گفـت آ ن زمـان اردوان/چنی داد پاسخ که آ ن فرّ   ی"به دم سـواران یک    .⸭.

  . ⸭ .و نیز:    (؛1377:  7، پ.1378تهران  ، چاپ مسکو،  شاهنامه)  اوست" پرّ   یاختر  کیو ن   یچرا شـد دوان/به شاه   یخـاک/که این غرم بار

های وراگی درفش نشان شکیب ممتاز،    علامی و ن.   تر نک.: ذ. بیش   برای   ؛ 542:  4)همان، پ."درفشی کجا غرم دارد نشان/ز بهرام، گودرز کشوادگان"  

 ( 178، ب. 1393پاییز و زمس تان  ،77 هشمار   ،22، سال زبان و ادبیات فارسی هفصلنام  دو، شاهان و پهلوانان در شاهنامه

2038 Āzand: .⸭. "Andar Huxvadāyīh.hangām ped Nazdīgīh ī Ātašgāhīhā ud Gāhanbār.kadagīhā 

Garmābag<ē-z> virāst ēstēd." (RHA., Passox 19.9, ed. N.S.Esfahānī, Tehran 1376/1997, p. 134) 

 " .ای نیز ویراس ته بودها گرمابهها و گهنبارکدهگاه"اندر هنگام هوخدائ به نزدیگی آ تش .⸭.

.⸭.  "During the times of good rule (= Sasanian era), a bathhouse was also built near the fire temples 

and the ceremonial houses." 

.⸭.  "Zu Zeiten der guten Herrschaft (= Sasanidenzeit) wurde in der Nähe der Feuertempel und der 

Zeremonienhäuser auch ein Badehaus gebaut." 

.⸭.  "À l'époque du bon règne (= ère sassanide), des bains publics ont également été construits à 

proximité des temples du feu et des maisons de cérémonie." 
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.⸭."Hād, pahlōm ī Xvadāyān ped Jamīgīh zu Vištāspīgīh ī ōy ī Xvadāy bavēd."2039.⸭. 

⸎ 

  .⸭.2040" .]کند[جمیگی و ویش تاسپیگی ]آ ئی[ بودی که خدائ به ]خدای[ هس تی و راس تی: پهلومِ خدایان، آ ن ".⸭.

⸎ 

.⸭."Being and truth: The most exalted/mostly transcendent ruler is the ruler who rules 

according to Jamism and Vishtaspism.".⸭. 

⸎ 

.⸭."Sein und Wahrheit: Der erhabenste/meist transzendente Herrscher ist jener Herrscher, 

der gemäß Jamismus und Vishtaspismus herrscht.".⸭. 

⸎ 

.⸭."Être et vérité: Le souverain le plus exalté/transcendant est le souverain qui règne selon le 

jamisme et le vishtaspisme.".⸭. 

⸭ 

رد، فراخینیدن و بهینیدن دام خویش را جم را دو  دانهو اورمزد، پس از آ ن که جم بدو گفت تاب بُردن دئنا را   ←

 ، یکی خنجر و یکی نیزه، هر دو زرّین: ددابه( zay) افزار و زین جنگ

.⸭.  "Pursēd Zardušt az Ohrmazd kū Ohrmazd mēnōg abzōnīg Dādār ī Gēhān ī 

Astōmandān ahlav […] ō kē fradom Mardōmān hampursīd hē tō kē Ohrmazd hē {kū-t 

Hampursagīh ped Dēn fradom abāg kē kard} any az man kē Zardušt ham ā-t ō kē frāz nimūd ēn 

Dēn ī Ohrmazd ud Zardušt.  

 
2039 Dk. M193.1. 

 . štāspismusVi؛ štāspismvi:  '-گش تاسپیگی / - ویش تاسپیگی ' +  amismusJ؛ amismj:  '-جمیگی ' 2040
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U-š guft Ohrmazd kū ō Jam <ī> nēk ped dīdan huramag ahlav Zardušt {kū Huramagīh 

ēd bavēd ku-š Ramag Mardōmān Ramag Gōspandān drust dāšt} ō ōi fradom az Mardōmān 

hampursīd ham man kē Ohrmazd ham {kū-m Hampursagīh ī ped Dēn fradom abāg ōi kard} any 

az tō kē Zardušt hē ā-m ō ōi frāz nimūd ēn Dēn ī Ohrmazd ud Zardušt. 

⁕⸎ ⁕ 

اسپندمینو اورمزد!  کو:  اورمزد  از  زردشت  اهلو!2041پرس ید  اس تومندان،  جهانِ  دادارِ  از    2042  ،  ]...[ نخس تی 

از من که  )= جز(  انی  پرسگی با که کردی؟{  هم-دین-}کو: فرتوم، تو که اورمزدی؟  2044پرس یدیاباگ چه کس هم   2043مردمان

 
 ، اسپند = افزونیگ. ništaə̄'ahura mazda mainiiō sp-' اوس تایئ: 2041

āumš-'  اوس تایئ: 2042 ̣anąm astuuaitinąm aϑgaē ə'dātar  مادی/گیتیگ.    ایاس تخوانی/هس ته :  '-اس تومند'؛  هنگرفت = 

  روزماهاوزوانان رس ید، گش تی به دل  به میانجی مغان و هاوش تان دوشستری ایشان به هلن  هس ته.اومندیایا    اس تومندی/اس تخوان.اومندی

 زد، و سپس به خانه خویش بازگشت:  به

  د ی. )مو  ییزهر چ. ماده  از  هیماده. ما  .  1  اوس توقس، عنصر(  ونانیی. ]اُ طُ ق ُس س/اِ طُ قِ[ )معرب، اِ( )از  اسطقس"   .⸭.

. ج ی(. آ خش  اثیعنصر. )غ .  3. ||  ولییماده. ه .  2 || خاقانی«،  دادار  ت یاعظم آ    یرن/اکرم هم اسطقسّ کرم  حبرء: »الفضلاء(. اصل هر شی 

آ ب و   یگریاز آ ن آ تش است و د یک یاز چهار عنصر باشد که  کیهر  یلغت رومه (. بجرجانی فاتی. )تعر عی اربعة طبا یعبارة عن احد

آ ن   ، و معن ونانیی  است   یاالفضلاء(. اسطقس کلمه  دی . )مو ندی از چهار طبع را گو   یک ی  انیخاک. )برهان(. روم   یگریهوا و د  یگرید

اربعه اصل  عناصر رایکنند، ز  یرباشد. و عناصر اربعه را هم که عبارت از آ ب و خاک و هوا و آ تش باشد به اسطقسات تعب  یزاصل هر چ

  ی طی)کشاف اصطلاحات الفنون(. هر بس   .الجرجانی  دی الس    فاتی تعر  و نباتات و معادن است باش ند. کذا فی  واناتی مرکبات که ح  نشی آ فر 

و واحد    فتهیا  ب ینگ و گل و آ جر و چوب که قصر از آ ن مرکب شده و حروف که کلام از آ ن ترک شود، چون س    ب ی که مرکب از آ ن ترک 

  یزچهار را عناصر ن  ن ی. و اسطقسات اربعه آ تش و هوا و آ ب و خاک باشد و اندی را رکن گو   است. و آ ن  دهیاز آ ن مرکب گرد  که عدد

ش  ادر تداول عوام، اسطقس.  4||    .ناصرخسرو«،  بقاست   شهی خود مر او را هم   یا   و/هست اسطقس را نزد تو  فنا»: . ج، اسطقساتند ی گو 

 (دهخدا)" درست بودن.، سالم و تنیمحکم، اس توار، قو :درست بودن

ی زابِ برتر  سازنده  پسوندکو    yah  یافزونه »پیش«، »آ غاز«، و    .⸭.:  fra/-par-از  ،  paoiriiō-؛  iiānąmš́paoiriiō.ma-  اوس تائ: پارسی2043

 «. مُردن»رفتن«، »گذشتن«، »درگذشتن«، » .⸭.: -mar یماده، از « میرا:  مشی»  .⸭.: -maš́iia، از -maš́iiānąm؛ دباش

 ی ماده ، و  aسازِ  گذش ته  پیشوند، از  əsərəap-   «؛تو »  .⸭.:  tūm-  و  « ؟کهبا  »  .⸭.:  kahmāi-؛  tūm əsərəap kahmāi-اوس تائ:    پارسی 2044

pars-/pərəs-/fras-/fraš-  :.⸭ .   « اوس تائ    پارسی  ،همی ریشهاز  است  «، »پژوهیدن«، »بررس یدن«؛ پرس یدنparšta-  :.⸭.    ،»دادپرسی«

گرمن میانی پهلوم    بهچ. «،  پرسشن»   .⸭.:  Frage«،  پرس یدن»   .⸭.:  fragenگرمن  »پژوهیدن«،    .⸭.:  forschenگرمن  »پرسشنِ دادگاه«،  
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گفت: ای زردشت! ئو جِم نیک.دیدارِ خوب   د.اشام، ئو چه کس فرازنمودی این دینِ اورمزد و زردشت را؟ اورمز زردشت

پرس یدم، فرتوم از مردمان با او همگوسپندان درست داشت{  ی  ی مردمان و رمهاش رمه}که خوب رمگی ایدون بود که  2045یِ اهلورمه

انی از تو که زردش تی، به او فرازنمودم این دینِ اورمزد و زرتشت  پرسگیِ دین فرتوم اباگ او کردم{  }که: هم  مدمن که اورمز 

 2046را.

 کبوتر و ، )دس تگ مهره(سوفرای زرّین.پیس ، اشتر زرّیناباگ   (،Jamšo)شاه' ی کوشانی: 'جمسکه 

 = »خنجر«، نکپا.(   '- سوفرا'= »نیزه«، و   ' -اشتر')برای  

 

 

vrāge  ،  میانی »2. »درخواستن«  poscere  :.⸭.  1لاتی  ،  frā̌haو    frāgaپهلوم  گرمن  کهن،  vraagهلندی  ،  vrāgheهلندی  «،  پرس یدن . 

prāś- (प्रयश بهچ.«، »وارسی کردن«، پرس یدن»  .⸭.pṛcchā- (पचृ्छय  :)سنسکریت  ्) . 

 . āumṣ̌aāi βϑ'yimāi srīrāi huuą-' اوس تائ: پارسی2045

این به ما نشان دهد کو دئنا از سرآ غاز دئنایِ هنبازِ اهورامزدا و زرتشت    .  uštrīmϑyąm āhūirīm zara'daēnąm-'  اوس تایئ: 2046

 . است 
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Ēg-am ō ōi guft Zardušt man kē Ohrmazd ham kū padīr az man Jam ī nēk Vīvanghān 

Ōšmarišn ud Barišn ō Dēn {kū Hērbedīh ud Hāvištīh kun} ēg-iš ō man Passox guft Jam ī nēk 

Zardušt kū nē dād ham Čāsīdār Ōšmarišn ud Barišn ō Dēn {kū-m Hērbedīh ud Hāvištīh nē tuvān 

kardan}. Ēg-am ō ōi guft Zardušt man kē Ohrmazd ham kū agar az man Jam nē padīrē 

Ōšmarišn ud Barišn ō Dēn {kū Hērbedīh ud Hāvištīh nē kunē} ēg hān ī man Gēhān frāxēn {kū 

vēš bē kun} ēg hān ī man Gēhān vālēn {kū frabīhtar be kun} ēg hān ī man padīr Gēhān rāy 

Srāyišn {Parvarišn} Sālārīh {Framān dādan} ped Nigāhdārišnīh {Pānagīh kardan}. 

پذیر   2047دین را   ئو اوی گفتم: ایِ جِم نیک، پوسِ ویونگه! اشمرشن و برَشنِ   مدای زردشت! آ ن گاه من که اورمز 

چاش تاری و اشمرشن و    2048آ ن گاه ای زردشت! جِم نیک ئو من پاسخ گفت: سهم من نیست }کو: هیربدی و هاوش تی کن{  

به او گفتم: ای جم! اینک که از    م دآ ن گاه ای زردشت! من که اورمز ام کردن{.  تواننه}کو: من هیربدی و هاوش تی  رشنِ دین  بَ 

پس گیهان  {  کنبه}کو: بیش  پس گیهانِ مرا فراخی  {  کن نه}کو: هیربدی و هاوش تی  پذیری  مینها  من اشمرشن و برَشِنِ به دین ر 

 گیهان مرا پذیر. }پاناگی کردن{ِ  دارش ن  نگه-و به}فرمان دادن{  و سالاری  }پرورشن{    2049پس سرایشن {  کن بهتر  }کو: فربهمرا بالی  

 
)به میانجیِ با چشم    «خواندن . »3. »گفتن«  2. »به یاد سپردن«  mar  :.⸭.  1-، از  tōərəm-؛  a daēnaiiāičtaərətō bərə'm-'  اوس تائ: پارسی 2047

پارسی  ،  «شماردن . » 5«  مرّ « » شماره »واژه«، »کلمه«، »جمله«؛ »   .⸭.:  -mārīgپارس یگ    . »نوشتن«، از همی جا است4  کردن(  مرور از روی نبیگ گذشتن:  

)به میانجی با دست گذشتن از    : سوهیدن«مارشن . » 9« آ ماریدن . » 8. »ش ناختن« 7. »اندیش یدن« 6گاه« آ مار »  .⸭. : ' - مرند ' نام جای ، نیز -marantاوس تائ 

.  2«  برُدن . » bar-  :.⸭.  1، از  -bərəta؛  ی ریشهگسترده   dس تاکِ با    هر دو از  12و    9: رفتن«؛  مشی . » 12. »رفتن«  11. »گذشتن«  10  روی چیزی(

 ōšmarišnپارس یگ    . . »ورزیدن«9. »فهمیدن«  8»دریافتن«  .  7. »دست یافتن«  6. »گرفتن«  5جا کردن«  . »جابه4  »گستردن«، »پخش کردن« .  3«  آ وردن »

ud barišn- :؛ زندhērbedīh ud hāvištīh- :.⸭. شاگردان. گس یل کردن و گسترشن از راه   ،»هیربدی و هاوش تی« < آ موزشن 

dātō ahmi t-'اوس تائ:   پارسی2048 ̰'nōi .    ما-dātō    یریشهرا از  -dā  :.⸭.    »ای، نه از »نهادن« و »گذاشتن«،  گرفته»برُیدن«، »پاره کردن

او، ساسشن و چاششن و مرّشن و برشن دئنا (  -brēh)گوید کو بخت و بغوبخت و بریهِ  : پدید آ وردن«؛ جم در این جا دارد میدادن»

 فراذی. بالی و جهانبانی و جهاننیست و او باید ایواز خدائ کند و جهان
خود   ای از زناشوئ باشد: زنی که خودکو گونه   زن(-سرای- )> *خود  زن"  سر"خود   بسج.: پروردن«؛  سرائیدن»   .⸭.   : rāϑ/-rahϑ-  از 2049

:  اذی.سرره» .⸭ .: -αδιθρερακایرانوفروگی از همی بن،  گیرد.خود را به گرده میو خورد و نوش ی زندگی هزینه پرورد:و می سرایدمی را 

بُن است،    »خوردن«  .⸭ .:  -ad  ایرانی  خوراک.دهنده«، بخش نخست از  بسج.  . نیز  atiپیشوند  شاید از  لیک نیز به  ، {' - آ ش ' پارسی  }از همی 
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⁕⸎ ⁕ 

Ēg-š ō man Passox guft Jam ī nēk Zardušt kū az ēd tō Gēhān frāxēnam {kū vēš bē 

kunam} az tō Gēhān vālēnam {kū frabīhtar bē kunam} az az tō padīram Gēhān rāy Srāyišn 

{Parvarišn} ud Sardārīh {Framān dādan} ped Nigāhdārišnīh {Pānagīh kardan} {kū ēd kunam ēd-iz 

kunam} kū nē ped hān ī man Xvadāy bavēd hān sard Vād nē hān garm {Vād} ud nē Xīndagīh 

{Vaštagīh} ud nē Margīh {hambun-iz}. […] ēg ō ōi Zay frāz baram man kē Ohrmazd ham 

Sūrāgōmand zarrēn ud Aštar-iz zarrēn.pēsīd {Muhrāg ī Dastag}  kē Jam būd Barišn ī Xvadāyīh 

{ku-š hān Xvadāyīh ēdōn nēk ped hān Abzār tuvān būd kardan}  

⁕⸎ ⁕ 

تر  }کو: فربهجهان تو بالینم  {  کنمبه}کو: بیش  ای زردشت! آ ن گاه جِم زیبا به من پاسخ گفت: ایدون من جهان تو فراخم  

کردن{ }کو این کنم و این نیز کنم{    }پاناگیدارش ن  نگه-به}فرمان دادن{  و سرداری  }پرورشن{  پذیرم من جهان تو را سرایشن  {  کنم به

آ ن گاه من  }اندکی نیز نه{ ]...[ و نه مرگی  }وش تگی )= ارمش تی({ و نه خنیّگی }باد{  سرد باشد و نه گرم   کو به خدائ من نه بادِ 

هنگام که برَشِنِ خدائ ی دس تگ{  }مهرهفراز برم: سوفرای زرّین و اشتِر زرّین.پیس  )= زین افزار(  ، به او، زَی  مدکه اورمز 

 }کو: آ ن خدائ را ایدون نیک به آ ن افزار بود که توانست کرد{به جم بود  

 

 

 

گرِ سرای '،  سدویس،  'یِ روشنِ درخشانِ سریرس تاره '  بسج. اباگنیز  (.  Cursach: 131) : پروردار«  سریدار»   .⸭ .:  -Σαριδηρας  ایهایرانوکیلک

 :  ' دهیوهای آ ریائ

.⸭. "satauuaēsō…  srīrō bānuuā̊ raoxšṇəmā̊ ϑrāϑrāi pasuuā̊ vīraiiā̊ ϑrāϑrāi airiianąm dax́iiunąm." (Yt.13.44) 

dvandva  (द्विंद्व  ) دوندوه/  کرد هم ای از  نمونه؛  )= چهارپایان و مردانی فشو.ویران  "سدیوس... سریرِ بانوندِ روخشن.اومند، سراینده .⸭.

ایرانیی  سراینده(،  است دوندوهواس پوریگ  ؛  ".دهیوهای  نهابر  چیزی  لیک  دیدهها  بررسیای،  از  برای  کوتاه  کردهای  همای 

  یی بهووریه  واژگانی   یهاتركیب   صرفی   یبندهو طبق  به ساختمان داخلی  ی نگاه مائده آ سودگان،  نک.:  در زبان پارسی    bahuvrīhi  (बहुव्रीहह)/ بهووریهیی 

 . 40-213، بب. 1385نامه فرهنگ و ادب، شماره سوم، سال دوم، پژوهش ، در زبان فارسی
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⁕⸎ ⁕ 

[…] ēg Jam frāz raft ped Rōšnīh {hān ī ped Rōšnīh ī xvēš} abar Rapihvintar rōn abar ped 

hān ī Xvaršēd Rās {kū paydāgēnd kū kē xvēškārīhā ped Kār-ē bē kāmēd šudan ā-š sē Gām ō Rapihvintar 

rōn šavišn u-š Yatāhuvēryō-ē bē gōbišn u-š Dahišn xūbtar bavēd az Gāv paydāg} usəhištat̰ gāuš barat ̰

daŋh́uš hān kū-š Abestāg Gōbišn az Pasušhōrūn paydāg srīra uxδa vačā̊ sąsaŋhąm ēn kū hān ī 

Abestāg ī Yatāhuvēryō-ē az ahunō vairiiō paydāg hān ō ēn Zamīg abar svad ped Sūrāgōmand 

zarrēn u-š bē hān suft ped Aštar {kū-š abar frōd darrēd} u-š ēdōn guft kū dōšāramīhā {kun} 

Spendarmad {kū dōšāramīhā Dāmān rāy kun ēn čiš} frāz rav {kū vēs dārāš} bē hunąm {kū Yašt bē 

bavāš} Barišn ī Pahān, Stōrān ud Mardōmān rāy {kun ēn čiš}. 

⁕⸎ ⁕ 

)=  یِ خورش ید  ابر رونِ ربیهوین، سوار بر رثه {  2050}به روش نِ از خویش روشن ]...[ آ ن گاه جم به روش ن فرازرفت  

کامد شدن، سه گام به ربیهوین رون باید رفتن کاری به کاری به}چنان که ]به دین[ پیداست، کو: هنگام که از روی خویش  2051خونیرثه( 

 
2050 '-ēšvān ī ped rōšnīh ī xh'  :.⸭.    ش ید. در  روشن، ش یدان« = ایزدِ روش نان]روشن است[که به روش نِ خویش  ]روش ن[  »آ ن

کارگرترین، و هم نیز مندترین، که خویشهزیندگان، نه ایواز فرّ کنیم کو جم از میان رود. یادآ وری میکرانه میاین جا جم به سوی بغ روش ن بی

 یان = مردمان بود: ترین مَش خ چشمترین و نیکخورش ید.نگرشن

Av. .⸭. "yō yimō xšạētō huuąϑβō xvarənaŋuhastəmō zātanąmhuuarə darəsō maš́iiānąm hučašmtom.".⸭. (Y.9. 

Paragraph 4. Verse h-j) 

Pers.  .⸭."Kē Jamšēd ī huramag kē xvarrahōmandtom az Zādān būd xvēškārtom xvaršēd-nigerišntom az 

Mardōmān būd hučašmtom.".⸭. 

Sans. .⸭."yo yamaśedo dīptimān susaṃcayī śrīmattamaḥ jātebhyaḥ satkāryatamaḥ sūryanirīkṣaṇatamaḥ 

manuṣyebhyaḥ sulocanatamaḥ ity arthaḥ.".⸭. 

 شود. ی خورش ید سی ایرانشهر میباشد، ای آ ن جای که ایرانشهر است. جم سوار بر گردونه روزنیمربیهوین همان  2051
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آ ن   2053برَی - دانگ - برخیزد از گئوش نیک {   2052تر باشد، چیون که از گاو پیداگ استگفتن و دهشن خوبو یتا اهو ویریوئ به

این کو   2055ی هس تی زیباست اوخته.وچای آ موزه پیداگ است  2054از پسوش.هورون  اشاوس تائپارسِی چنان که گویشنِ 

 
2052 '-az Gāv paydāg':  . ⸭.  رو کو دین بر پوست اوی نوش ته ایس تد، زانپیداگ«؛ گاو}/اوس تا{  »از دین  (6-AVN. I.3)،   در این جا

  .as it is revealed by Cow: Daēnā/Avestāبودی برای دئنا؛  ؛ »تمثیل«(  Allegory)و یکی آ زند  ؛ »اس تعاره«(  Metaphor)هنگوش یدگ  

، چیون که در  و دین نیز برای پائیدن او آ مدس تی  گاو نماد گیتیگ و جهان مادی باشدهمانی گاو اباگ دئنا ونگهوئ، و اینجز این کاربرد، 

 کاوسجی تاوادیا:  گیرجهانبه کار دانشن.اومند پارسی،  نک.اش وازیگهای ترانموداریگ و شب سویه. ابر بررسی این گات و 29گات 

Jehangir Cowasji Tavadia, The First Three Gathas of Zarathustra and the Four Principal Prayers in Avestan, Text, 

Translation and Commentary, Indo-Iranian Studies, volume II, Visva-Baharati Santinketan 1952.  

 . théâtrale؛ theatralisch؛ šabvāzīg :theatrical'وازیگ/شب ' + 

 نگیزد: زابد و میرا تاوادایا چیون وامی 29رنگ ش بوازیگ گات پیی

.⸭. "The plot is briefly this: Lament of the world [= گاو] about its miseries before God or God-like 

aspects – presumably in heaven. Its prayer to end them and provide comfort. Discussion among the 

divine aspects about it. After this the scene changes from heaven to earth. Choice of Zarathustra to fulfil 

that mission by preaching divine message. Glamour of the world for a powerful prince instead of a 

powerless preacher. Final appeasement of the world, - the people agree to follow the lead. The whole plot 

reveals, in a symbolic-dramatic and yet realistic manner, the actual state of affairs…." (ibid, p.27) 
س تاک  ، و  us پیشوند، از  t̰hištaəus-؛  hušŋ́da t̰gāuš zara t̰hištaəus  (VdPZ, 2, 18, a)-نیز آ مده است:    t̰bara ،  -t̰zara-به جای   2053

 :  ائوگمدئچا بسج. با«؛ ایس تادن» .⸭.: -stah-/stāی دوتائیده

.⸭."usəhištat̰ vohu manō hača gātuuō zaraniiō.kərətō frauuaočat̰ vohu manō…".⸭. 

(Aogəmandaēčā, 12, a) 
 

⁕⸎ ⁕ 

 .⸭. وهومنه..." )سخن گوید(کرد، فراواچد ."برخیزد وهومنه از گاهویِ زرّین.⸭.

.  «برامدن < از چیزی فهمیدن و دریافتناز چیزی  »   .⸭.باشد:    'فهمیدن و اوزواریدن'  به چملیک در این جا و در این کاربرد ویژه  

   .⸭.:  -ava.stā*، از  'اوس تا/ابس تا'نبیگ دین،    نام  بسج. اباگ،  'اندریافتن و فهمیدن'به چم  های گوناگون  پیشوندیاد شده اباگ    یریشهبرای  

»ش ناختن«،    .⸭.:  epi.stemeیونانی  »فهمیدن«،    .⸭.:  under.standانگلس تانی  »فهمیدن«،     .⸭.:  ver.stehenگرمن  »دریافتن/ش ناختن«،  

  برای دئنا و اوس تا.  به شمار رفتی ای  گئوش، باری دیگر آ زند و هنگوش یده  وازد. ،  -histasthaiیاد شده،    یریشهی  س تاک دوتائیدهو    epiاز  
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daŋ́huš-  :.⸭.  1  »یریشه از  اومند. نون کوتاه.واکِ  س تاکِ ، از  . »دانگِ نیک«2. »دهیو dā-/dah-  :.⸭.    «بخش یدن«، »برُیدن«، و دادن« ،»

 در: -dā̊ŋhō بسج. اباگ. نیز -dahišn xūbtar»خوب«؛ با هم:   .⸭.: -hu/vohu پسوند

.⸭."dā̊ŋhō ərəzūš paϑō yąm daēnąm ahurō saoš́yaṇtō dadāt̰".⸭.  

(Y.53.2) 

 .⸭.". ئیددابهرا، دئنا را، که اهورا  دهشن نیک سوش یانتی راستِ راهِ ".⸭.

گرفت و چیون: "راهِ راستِ کردن«، »افروختن«، نیز به  داغ»    .⸭.:  -dah  یریشهان از  تو به، واژه را  53.2یس نا  در این جا، ای به    ←

 .brilliant (Halloran, 1999: 59)»درخشان«؛   .⸭.: -dágایرانی < ایرانوسومری است همی ریشه ، گفتن این که از درخشانِ ..." گزارد

«،  گاهو»   .⸭.:  guzza-بسج. با ایرانی < ایرانوسومری  ،  *Ḥawhϑ.ḤawhgḤ-  ویسپ.آ ریائ  ، ازgāhuگاهو/پارسی  ،  gātuuō-اوس تائ    پارسی  ←

 از: ، ϑ   >ss   >z گردشنبا  ، throne ،chair (Halloran, 1999: 56)»تخت«؛ 

-Ḥawhϑ.ḤawhgḤ*  >-awhϑuH.wh*g  >-*gū.ssa   >-*gūzza  >-guzza . 
بان«، »سگ  »نگه   .⸭.:  hauru/-harv-و  ،  »میش«، »گوسفند ماده«(  .⸭.:  pas-پارسی قفقازی )تاتی(    بسج.)  : گله«فشو»   .⸭.:  'pasuš-'از   2054

 بان«.  پاس

2055 '-srīra':  .⸭.   «؛  : نیک، زیبا« سریر'-aδux'  :.⸭.   «لاتی    بسج.: نیرنگ گفته شده از سوی بغان/مغان«،  واختoraclum  (divine 

announcement  ؛a message from a god expressed by divine inspiration through a priest or priestess،)  formula  (words 

used in a ceremony or ritual  ،)  ازuk-/uč-  ،  یریشهس تاک سست  vak-/vač-  :.⸭.   «؛  وازیدن «، » واختن»vačā̊-  :.⸭.   «گویان«،  وچان :

speaking  ؛sprechend  ؛'sąsaŋhąm-'  :.⸭.   «ی هس تی«، از  : آ موزهساسِ اهو:  ساس نگههsah-/sā-/sās-  :.⸭.    یاد دادن«، »آ موزشن«

 .  «هس تی »زندگی«، »  .⸭.:  (☥)ankh-   (ʿnḫ-  )/'-انخ '/ '- انکه '  ایرانی < ایرانوموذریائ،  «هس تی «، »اُخ»  .⸭.:  -aŋhaو  کردن«،    س یاست » دادن«،  
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به اشتر   د.اشسفتپیداست این زمی را ابرساید با سوفرای زرّین و به اهونه وئیریواز ]را باید خواند[ اوس تایِ یتا اهو وئیریو  

اش  }کو: بیشفراز رو  }کو: با عشق دام را این چیز کن{  اسپندارمذ  }کن{  ورزی  و ایدون گفت کو: عشق  2056{ د.اش }کو: ابر فرودرّ 

 . }این چیز کن{س توران و مردمان رای )چارپایان(، بردن پهان  بوَاش{}کو: یشت به 2057نام نیک به دار{  

 
و دومی را   نفیرای و اشتر را به نیزه. لیک نخس تی را به سوفرا را به خنجر برگردانده ی کش یده بر سکه،ی زند و نیز نگاره، بر پایهما 2056

دانشگاه تهران سال    و علوم انسانی  اتی دانشکده ادب ،  ضحاک"سوورای" جمش ید و "سوورای  )نک. احمد تفضلی، "  اندکردهخوانی بهنیز پای  تازیانهبه  

  یِ دژخدایدهاک بر جای او، سوفرای زرّین به دست اوپس از مرگ جم و نشستن اژی  (. (96  یی اپی )پ   ،4شماره    1355و سوم زمس تان    ست ی ب 

 کرد: کند و زنان زیبا و خواس ته پنهان میمیبر افتاد و با آ ن زمی را 

.⸭.  "Ēn-iz <abar Az ī Dahāg gōbēd> kū ka-š Zan und Xvāstag <ī bandag-ē> ī-š abāyišnīg sahist dāštan, 

āgāhīh mad <ēstēd>, ēg-iš ped <hān> Sūrāgōmand ī zarrēn <zam> andar āhixt ud hān bandag ēraxt <kird> 

ped mēnōg.gyāgīh, <ud pas Zan und Xvāstag ī hān bandag> ō gristag bē mad <ēstēd> ī Az ī Dahāg." (DK. 

IX.21.13) 

⁕⸎ ⁕ 

می  ز ی،  سهید آ رزوئ میای  ی بندهخواس ته-و -زنداشتِن  و.اش    یافتی گاه آ گاهی می  وینگوید کو هر دهاک  ابر اژی"این نیز    .⸭.

دهاک  به گریس تگِ اژی  ی آ ن بندهزن و خواس تهسپس  مینوگ.جایگی ایرخت کردی و  بدان سوفرای زرّین اندرآ هیختی و آ ن بنده را به  

 " .آ وردیبی

⁕⸎ ⁕ 

.⸭.  "And this also is said about Azidahag that whenever he became aware and possession of a citizen's 

wife-and-wealth seemed desirable to him, he then tore out the earth with that golden Sufra and 

condemned that citizen to Location-invisibility and thereafter he brought the wife and the wealth of that 

citizen to the den of Azidahag."  

⁕⸎ ⁕ 

.⸭.  "Und das wird auch über Azidahag gesagt, dass, wann immer er sich darüber bewusstwurde, und 

die 'Frau-sowie das Vermögen eines Bürgers' zu haben ihm als wünschenswert erschien, er dann mit 

diesem goldenen Sufra die Erde herausriss und diesen Bürger zur Ortsunsichtbarkeit verurteilte und 

anschließend brachte er die Frau und das Vermögen dieses Bürgers in die Höhle von Azidahag." 

⁕⸎ ⁕ 



 
- 749 - 

 

⁕⸎ ⁕ 

Ēg Jam ēn Zamīg bē ravēnēd ēk srišvadag az ān meh čīyōn pēš az hān būd. Abar ō 

ānōh frāz raft hēnd Pah ud Stōr ud Mardōm ped hān ō xvēš Dōšišn čīyōn kadār-iz-ē hān ōi 

Dōšišn {har kas-ē ast kē hān ī Jam gōbēd az hān ī Petyārag ō Dām madan nē tuvān}. 

⁕⸎ ⁕ 

آ ن چه پیش از آ ن بود. ابر آ ن جا فراز رفتند چارپا و س تور    ، مِه از یک سومِ 2058انیدروبهآ ن گاه جم این زمی را  

}به هر کس، باشد که از عشق به جم؛ گوید: از آ ن رو بود که پتیاره )=  و مردم، از روی عشق به خود و نیز عشق به دیگری  

 . د آ مدن{تواننهگناّمینو( به دام 

⁕⸎ ⁕ 

[…] Ēg Jam ēn Zamīg bē ravēnēd dō srēšvadag az hān meh čīyōn pēš az hān būd. Abar 

ō ānōh frāz raft hēnd Pah ud Stōr ud Mardōm ped hān ō xvēš Kāmag ud Dōšišn čīyōn kadār-

iz-ē hān ōi Dōšišn {har kas-ē}. Ēg ka ped hān ī Jam Xvadāyīh hān nohom sad Zam ō ham mad 

 

.⸭.  "Et cela est également dit à propos d'Azidahag que chaque fois qu'il a pris conscience et que la 

possession de la femme et de la richesse d'un citoyen lui a semblé souhaitable, il a ensuite arraché la terre 

avec ce Sufra d'or et a condamné ce citoyen à l'invisibilité du lieu et ensuite, il amena la femme et les 

biens de cet citoyen dans la grotte d'Azidahag." 

و کندن زمی  »فتالیدن  به چم  را    (Erziehungبسج. گرمن  «،  فرهنگ »   .⸭.:  fraبسج. با پیشوند  ،  »کش یدن«  .⸭.:  -ϑangی  ریشه )از    اندرآ هیختن ما  

..." )دهخدا(؛ پس  (. کندنیکندن. )فرهنگ اسدهب  یو از جا  اندرآ هختن   ی . ]فَ/فِ دَ[ )مص( از جا دنی فتال "  .⸭.بسج. با:  ای،  به میانجی شکافتن« گرفته

خویش، از خنجر جم به جای گستردن و فراخ کردن  خدائ و اَدادس تان خیمی دهاک به وارونه»خنجر« گرفتن درست باشد. چیون سهد کو اژی به چم سوفرا را 

   بردی. سود به های ایشان و ناپیدا کردن مردمان داش تهو انباشتن  ، برای تروفتن یا کندن ور در زیر زمی برای پاس بانی از دام تر زیستن مردمان رازمی به 

2057 '-hunąm'  :.⸭.  1  . ایرانی  نیک، از  نماز  -nam  :.⸭.  »ی بهدین،  بسج. با نام یک آ زاده ،  »خم شدن«، »س تودن-mahəVohu.n   (13,  Yt.

، (Poebel 1938: 130 & Basello 2006: 23؛  -Ḫanāmakaš  هخامنشی   ایرانوایلامی )بسج. با نمود    هاواک آ غازین داشت  است، با نگههمی ریشه  ؛ از  (104.114.115

  .nā/-nar-. مرد نیک، از  nnāma 3-، از نیک  نام .  2 «نماز »ماه نیایشن و   .⸭.: anāmaka- پارسی هخامنشی )آ ریائ(  ماه هخامنشی،نام 

2058 he moved it forward; er bewegte es vorwärts; il l'a avancé. 
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{kū-š Sar bē būd} ēg ēn purr az Pahān ud Stōrān Mardōmān Sagān ud Vayān Ātaxš-iz suxr 

sōzāg u-šān nē abar ēn hīm {ped ēn Zamīg} Gāh vindēd Pah ud Stōr ud Mardōm. Ēg-išān ō 

Jam ī nēk abar payvēhēd […] Ēg Jam frāz raft ped Rōšnīh {hān ī ped Rōšnīh ī xvēš} […] ā-š sē 

Gām ō Rapihvintar rōn šavišn […] paydāg hān ō ēn Zamīg abar suft ped Sūrāgōmand zarrēn 

u-š bē hān suft ped Aštar […] u-š ēdōn guft kū dōšāramīhā {kun} Spendarmad […] Ēg Jam ēn 

Zamīg bē ravēnēd sē srēšvadag az hān meh čīyōn pēš az hān būd […] 

⁕⸎ ⁕ 

ا و س تور و مردم،  پانید، مِه از دو سوم آ ن چه پیش از آ ن بود. ابر آ ن جا فراز رفتند چارروبهآ ن گاه جم این زمی  

سدمی زمس تان، هم  سپس به هنگام خدائِ جم نهُ }هر کس{. و عشق، چنان که نیز از روی عشق به  2059کامگیبه خویش

و آ تشِ سرخِ  )= پرندگان(  آ ن گاه این زمی پر شد از چارپایان و س توران و مردمان و سگان و وَیان  }کو: به سر رس ید{  آ مد  

پس ایشان به جِم زیبا ابرپیوستند  یافتند(.  ) = نهوندیدند  جا نه}به این زمی{  سوزا و ایشان، چارپا و س تور و مردم، ابر این  

: به 2060]...[ سه گام به ربیهوین رون شد ]...[ پیداست ز خویش روشن{  }به روش نِ ا ]...[ آ ن گاه جم فراز رفت به روش ن  

آ ن گاه جم این   ]...[و ایدون گفت کو: از روی عشق }کن{ اسپندارمذ    ]...[سوفرای زرّین و به اشتر این زمی را ابرسُفت  

 ]...[  روانید، مِه از سه سوم از آ ن چه پیش از آ ن بودزمی را به

⁕⸎ ⁕ 

 
2059 '-ēš kāmag ud dōšišnvō x'  :.⸭.  1  از روی کام و خواست خویش؛ نیز 2به خویش  : عشق(  -دوشه) . از روی کام و زَئوشه .

 Herrschaft aus eigenem؛  to rule of one's own willخدا]ئ[«؛  .»کامگ  .⸭.:  -vasō.xṣ̌aϑrō  اوس تائ  پارسی  پرمان  بسج. اباگ

Willen  ؛Règne (domination) de sa propre volonté پیشوند ، از '- پرمان'؛pra/par  ی ریشه وmā- :.⸭. .»اندازه گرفتن« 

2060 'paydāg-/paydāgīh-': Revelation; Offenbarung; Révélation. 'paydāg hān-': according to Revelation/as 

it is in Revelation; nach der Offenbarung/wie es in der Offenbarung steht; selon la Révélation /comme 

dans l'Révélation. 



 
- 751 - 

 

{… Jam šešsad Sāl vēš ēn Dām amarg ud azarmān dāšt. Ēn čīyōn vēš dāšt ā-m nē rōšnag u-šān 

Hazārag Sar bē kirrēnēd az hān Gyāg paydāg paoiriieheča pasčaēta hazaŋhrō zəmahe ϑβarsō ās yimō kərənaot ̰

u-š ēn Gēhān ped sē Bār hān and Jam bē kard auuaiti bązō ōh-iz ēdōn ast kū-š čīyōn kard ā-m nē rōšnag 

ast kē ēdōn gōbēd az Čagād-š ō Garbān hambārēd. Ast kē ēdōn gōbēd az Fragānīh abāz sparānīd (?) ast 

kē ēdōn gōbēd az Gōspand ī nizār kē-š Vāstar dād bē abzāyēd. Ohrmazd ēn Dām sē hazār Sāl 

mēnōg.ēstišn dāšt sē hazār Sāl gētīg.ēstišn apetyārag ud sē hazār Sāl az petyārag ī Dām Madan tā Dēn 

Madan sē hazār az Dēn ī Madan tā Tan ī pasēn az hān Gyāg paydāg čuuaṇtəm zruuānəm mainiiauua stīš 

aṣ̌aone dāta as}. 

⁕⸎ ⁕ 

شان  ناشدنی( داشت. این که آ یا بیش از نیز ]امیرا و ازرمان.}... جم بیش از شش سد سال این دام را اَمیرا و اَزرمان )= پیر

تر از آ ن که  و سپس چیون بود، پیش شان به سر کرده شد از آ ن جا ]یِ دین[ پیداگ{  داشت[ بر من روشن نیست. و این که هزاره

ایدون این نیز هست که چیون این را    به زور بازوکرد  اش بهو جم این گیهان را به سه برابر اندازه  2061رّینیده شد ـی جمِ زمی.تراش ک هزاره 

بار کرد، هست ایدون که گوید: فرگانی )=  را به سوی گربان هم  د.اشکرد، آ ن بر من روشن نیست، هست که ایدون گوید: که چگا

افزاید. اورمزد این دام سه هزار سال  اش خوراک داد، بهست که ایدون گوید: گوسپند نزار کههای( اش را از هم باز گشود، ه بنیاد/پایه

و سه هزار سال از آ مدن پتیاره به دام تا آ مدن دین، سه هزار سال از و اَپتیاره  نمینوگ.ایستشن داشت، سه هزار سال گیتیگ.ایستش

 2063".{2062تِی مینوئیگ است؟ داد اشوئ تا چند زمان به س خ دین آ مدن تا تنِ پسی، از آ ن جا پیداگ 

 
2061 '-aēta … āsčpas'  :.⸭.    بود«؛  ...  »و سپس چیون'-ačpaoiriiehe'  :.⸭.  تر از آ ن که«؛  »پیش'-arsōβϑmahe.əz'  :.⸭.  1  .

رّینید: بریده شد/پایان  ـ»ک   .⸭.:  '-kərənaot̰'ی جم«؛  »هزاره  .⸭.:  '-hazaŋhrō.yimō'؛  . »فراگرد زمس تان«2  «بُرزمی/تراش»زمی

 رتولومه: بسج. با یافت«.

.⸭. "Und darauf war das erste Jahrtausend abgeschlossen (zu Ende)" (Altiranisches Wörterbuch, s.796) 

2062 '-… as məzruuān mətṇuuač'  :.⸭.    زمان/وقت...است؟«؛ چند  - »اَ «،  مینوئیگ/معنوی»  .⸭.:  'mainiiauua-'»تا 

: اُخ/هس تی«؛    .⸭.:  '-stīš'سودنی«؛  »نابهوهشنیگ«،  س تیخ  the true law/the؛  «اشوداد/ . »دادِ اشوئašạone.dāta-'  :1'»س خ

law of truth  ؛das wahre Gesetz/Das Wahrheitsgesetz  ؛la vraie loi/la loi de la vérité  2؛  «داماشو /. »دامِ اشوئ

the true creation/the creation of truth  ؛Die wahre Schöpfung/Die Schöpfung der Wahrheit؛la vraie 

création/la création de la vérité . 

2063 Pahlavī Vidēvdād, II.1-19. 
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آ ن هزاره  هابندی هزارهداری کو ازد نویس ندگان راس ته را نیز از بخشدر این پیوند درست می ← ی محمد  به دست دهیم کی در 

است. و  )= دهشن(  باید دانست که شش هزار سال آ فرینش شد و شش هزار سال دنیا  اما بعد به"  .⸭.ی اهرمن خوانده شدی:  هزاره

رسد، اهرمن بود با  ]و س یم[  حال هزار سال اول رسد، زمان بود با شراکتی اورمزد. و کیومرث و جمش ید و غیره بودند. هزار سال دوی  

ی شاه گش تاسب و ی سال چهارم رسد. اورمزد با شراکتی زمان بود. آ ن هزاره بود. و هزاره]و ضحاک[ ی فریدون شراکتی اورمزد. آ ن هزاره 

ی سال ششم رسد. اورمزد با شراکتی  ی محمد بود. و هزارهسال پنجم رسد. اهریمن با شراکتی زمان بود و آ ن هزاره  یبودند. هزاره  زراتشت 

 2064  ماه و س یوشانس است." ی اوش یدر بومی و اوش یدرزمان بود. آ ن هزاره

֍ 

راه با جم و کاوس بی مرگ  نیم همدابه، کو  زیب و خیم آ فریدون  ها و فرازنگاشتنغ توس در هنگام اشمرشن ویژگیم .§.

 نامد: زائ میی بارانخیم، و برخوردار از ویژگی ایزدانه.ش ید، خورش یدفرّ جم ی دارندهاو را  ،2065ده شده بود ئیدا

 
 . 70، همان، ب. دبس تان مازدیس ن 2064

 چیون گوید: خرد  مینوگمرگی این سه، ابر بی 2065

.⸭. "Čē Frazāmpērōzīh, Ohrmazd-xvēš <bavēd>, čē paydāg kū Ohrmazd Jam ud Frēdōn ud Kāvōs 

ahōš dād hēnd" (MX.8.26-7) 

  ".)آ فرید(داد )بی مرگ( بودی، چه، پیداگ کو: اورمزد جم و فریدون و کاوس را اهوش  "چه، پیروزیِ فرجامی، خویشِ اورمزد .⸭.

داد ایستند و ایواز از    (-aošạŋhā̊)  مرگبیداری و در آ ن جا، کاوس و جم هر دو    دیوداد پهلویگویآ ن چه اندر    بسج. اباگ

 گردند: کاری خویش است کو اهوشی را از دست داده، اوش.اومند ایا میرا میبرای اپرهیزی و گناه

.⸭. "abarəšṇauua pasčaēta asāra mašịiākaēibiiō Jam ud Kāyōs har dō ahōš dād ēstād hēnd 

Vināhgārīh ī xvēš rāy ōšōmand būd hēnd. Jam rāy az hān Gyāg paydāg mūšụ tat ̰paiti akərənaot ̰aošạŋhat ̰

huua hizuua Kāyōs rāy az hān Gyāg paydāg amį dim paiti fraŋhərəzat ̰amį hō bauuat ̰aošạŋhā̊." (Pahlavī 

Vidēvdād, II.5) 

 : Y.9.2ی اوش/مرگ« باشد، کننده. ئوش = »دور.باشد کو اهوشی را اورمزد به ایاری ایزد هئومه به جم بخش یده بودی، چه، هوم، دورَ 

.⸭.    'haomō ašạuua dūraošọ̄-'  :.⸭.    ،»دورئوش اشویِ   hūmo'   سنسکریت،  ' -hōm ī ahlav ī dūrōš'  پارس یگ»هومِ 

muktimān dūramr̥tyuḥ-' 
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روان را چو دانش  /جهان را چو باران به بایس تگی/خورش ید بودبه کردار تابنده/ش ید بودجوی با فرّ جم"جهان .⸭.

 .⸭.2066".به شایس تگی

داری بودی  خدائ و پیمانهای نیک، از خیم2067ی آ ن را اندر داس تان پیروز پسر یزدگرد نیز بینیم زائ، کو نمونهباران ←

پیی از خیمو  نیز  جهانخدائ و مهردروجی. چیون، هماگهای دوشرو اش، چیمیگیها، خشکی  ، ای هم جهان مرد و هم 

را، کو نزد دبیران    پیمانخدایان ایرانشهر  کو نیک  یخود از همی رو بود  شکند.چهرجهان، از جای به در شوند گر پیمان به 

برداری را چیزی  داشتند و سروشی و فرماناز داد و پیمان، بس بزرگ می  ی و هنگردی بود  یزند شد  عدلپساتازشن به  

 مردم": گر "مهربانی اباگ واس پوران و پیمان اباگ هامجز مه یدانستندمینه 

التودد  قال ملك فارس الموبذان: موبذ ما شيء واحد یعز به السلطان؟ قال: الطاعة. قال: فما ملاك الطاعة؟ قال:  "   . ⸭.

لی الخاصة و کان یقال: طاعة السلطان علی آ ربعة   الملة. والطاعة زینة    . قال: صدقت! ال مانة معقل الطاعة والعدل علی العامة   ا 

 2068"الدیانة. المحبة و الرهبة و آ وجه: الرغبة و

 
 . I. 62، خالقی،  شاهنامه 2066

 رید، پس:  بانهبه ایرانشهر چندین سال پیاپیی باران  2067

س پار شد که در »فارس« است. در آ ن جا نماز گزارد و سر به ی »آ ذرخورا« رهپر آ وازه  یکدهآ تشآ ن گاه فیروز ]شاه[ به    " .⸭.

؛ بدان زمان آ فرین پادشاه  (304، س پیتمان:  آ ثار باقیه)بیرونی،    " از مردم گیتی بر طرف کند...سالی(  )خشک خاک نهاد و از خدا خواست که آ ن  

آ مد،   و باران  پذیرفته گشت  بغان  گرفتن پس  نزد  بود جشن  فروردین  ماه  از  آ بان  که روز  آ ن روز را  آ ب   ابرو    دیمردمان،  روی هم 

 : افشاندندی بی

گاه مردی در جوانق درگذشت. فیروز    دیدند. آ نهدر روزگار سلطنت فیروز بن یزدگرد بن بهرام، هفت سال، مردم باران ن" .⸭.

خبر را به فیروز دادند، فیروز آ ن   که او را سه انبار گندم بوده است. این  د.اشکسانی برای تحقیق حال آ ن مرد فرس تاد. فرس تادگان دیدن

د و با این همه یک دانهد و گفت: س پاس خداوند را که هفت سال مملکت مرا باران  دابهکس را که این مژده آ ورده بود، چهار هزار درهم  

مرد. جوانق تا آ ن روزگار از ماهات بود و ملک مردمی بود با خطر و شأ ن. لیکن آ نان از فیروز خواستند تا آ ن را به هتن از گرس نگی ن

از روزگاری دراز  پس از آ ن به آ بان روز از فروردین ماه، باران آ مد، مردم از این شادمانی که پس    .پیوست هپیوندد. و فیروز بهاصفهان ب

 ".تا امروز چونان آ یین در ماه و همدان و اصفهان و دینور و آ ن اطراف، برجای مانده است   دیگر آ ب پاش یدند. این کارید بر یکآ  باران بی

   (100-01: ، محمد رضا حکیمیالبلدانمختصر ، ابن الفقیه)

مصر تاریخ النشر:    - الناشر: من آ وائل المطبوعات العربیة  ،  سراج الملوك  ،هـ(520آ بو بكر محمد بن محمد ابن الولید الفهري الطرطوشي المالكي )المتوفی:    2068

 . 59، ب.  1م عدد ال جزاء: 1872هـ، 1289
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نماید و گزارش ن دیگر نیز بودی از پرتاب تیر از فراز  سروبی اندرداری که این چم به- و-بازواک ،روایات پارسیبه 

ایرانشهر-و-نمائکوه، سهمان بربندند، لیک در  2069. هنجاریهارا  برنشاختِن مرز  آ رش ش یواتیر  به  و    بازواک، پرتاب تیر را 

 :و به پیداگی آ وردی کردیتیر افکندی و مرز شهر ایران را چشمیگ به  ما زوتهامسپ بودی کیآ وردگفتِ 

پادشاهی    زمیایران که چون ناپاک افراس یاب تور در ملک    اندی روزِ تیر ماهِ تیر، نوش ته است: آ ورده" قصه .⸭.

بارد؟ زوتهماسپ  مینه رید. افراس یاب تور از دانایان و منجمان پرس ید که باران چون  بانه کرد، آ ن گاه تا هفت سالگی باران  به

( که فریدون ترکس تان به شما بخش کرده و داده بود و ایران به ما بخش کرده  = پیمان شکس تی جواب داد: تو بی قول شدی ) 

بارد. افراس یاب پرس ید که: این مینه و داده بود. ازان قول تو برگش تی و پیمان بر طرف ساختی. بدان سبب از گناه تو باران  

 تیر من افتد سرحد تو آ ن جا باشد.  معلوم چون باشد؟ زوتهماسپ گفت که: من تیر از این جا پرتاب کنم بدان جای که 

کنم و من از ایران بیرون کرد که هر جای که تیر تو افتد سر حد من آ ن جا قبول میافراس یاب پذیرفت و قول به

شوم. چون این قول کرده شد روز تیر ماه تیر بود که زوتهماسپ نام خداوند بر زبان آ ورده تیر را از ملک ایران پرتاب کرد 

در دل افراس یاب گواه ورمزدِ خدا آ ن تیر اندر ملک ترکس تان رس ید که آ ن تیر در ملک ترکس تان مقام گرفت.  و به حکم ا

پس افراس یاب از آ ن جا برخاست و از ایران با لشکر خود روان شد و در ملک    2070. آ ید از بی قول من مینهافتاد که باران  

 
2069 'hanjārīhā-': normally; normalerweise; normalement; »معمولا«، »قاعدتا«. 

نمودی ازوست. در دس تگاه مغان شکستن سخن از سوی ترااست کو مانثه اورمزدی نیز فروزه و    واک سخن شاه ذیلی از ایزد  واچ و   2070

بان باشد، باید که . پس شاه، تا که جهانی اشه/ارتهو دژکنش ن و ادادیگ.رفتاری پذیره  جهان است   شاه، شکستن هنجار و نزومانی

ش ناختی  گاه یک پادشاه آ ریائ.تخمه، در چیون چارچوب چمافراس یاب، در جای  .شکندو واچ را نه   ورزدباشد و مهردروجی نهبان  -سخن

 است کو سخن گوید.  

 ؛ آ زند: Genauigkeit ،Systematik؛ hNēzōmānī' :accuracy ،systematicsنزومانی/ '+ 

.⸭. "Ped Hrōm Pīlāsōfā ud ped Hindūgān Dānāg ud ped abārīg <Zamīgīhā> <ud-iz ped> Dānāg. 

šnāsag, hān abērtar stāyīhīd kē Gōbišn ud Nēzōmānīh az-išān paydāgīhist: Frazānagān ī Ērānšahr 

pasandīd ēstād." (Dk.M 429.13) 

  ز.اششود آ ن است که اها و نیز نزد ش ناسان دانا، آ ن چه بس یار س توده میزمی"نزد فیلسوفان روم و دانایان هند و دیگر سر  .⸭.

 " . گوبشن و نزومانی به پیداگی آ ید: فرزانگان ایرانشهر پس ندیده ایستند
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  زمیایران آ مد و در روز گواد باران بی حد و بی شمار باریده، پس در ملک    2071گواد توران قرار گرفت. این خبر به روز  

تیر ماه تیر نیرنگ نوش ته به دست  به روز    زمیایران داشتند و تا هنوز دس توران  روز تیر ماه تیر را جشن کردن قبول می 

اندازند، ازیرا که خوش خبر به روز بندند و به روز گواد آ ن نیرنگ را از دست واکرده به روز گواد در دریا میبهدینان می 

اندازند که جمله بلا گواد آ مده بود از رس یدن افراس یاب به ترکس تان بدان سبب آ ن نیرنگ را از دست وا کرده به دریا می

  2072دریا رود.   در

֍ 

هنجاریِ  -نیک-و-میان شاه خوبِ دادمنشن با هوبوَِش ن  و هاوستِ   2073نی مغان ابر بس تمااز دیگر سو، آ موزه

ی مغانی  رس یدی. هزیود، کو آ موزهبودی، به جهان ایونی نیز به  2074رونیگ -پایاپای و دو  ش نبست دوختگی و  همجهان، کو  

خدائ و دروج از سوی خدائ و اشه از یک سو، و دوشمیان نیکبس تابستِ  را نیز برگرفته و به کار بس ته بود،  هاآ وام

 

.⸭. "Among the philosophers of Rome, the scholars of India and other countries, and also the learned 

Gnostics, what is most valued is that from which logic and systematics are revealed: the sages of Ērānšahr 

are confirmed." 

.⸭. "Unter den Philosophen Roms, den Gelehrten Indiens und anderen Ländern und auch den 

gelehrten Gnostikern wird das am meisten geschätzt, aus dem Logik und Systematik offenbart werden: 

die Weisen von Ērānšahr werden bestätigt."  

.⸭. "Parmi les philosophes de Rome, les savants de l'Inde et d'autres pays, et aussi les gnostiques 

instruits, ce qui est le plus apprécié est celui à partir duquel la logique et la systématique sont révélées: 

les sages de Ērānšahr sont confirmés." 

لاتی »آ ب«، و    .⸭.go  (गो  :)-سنسکریت    «،آ ب »   .⸭.:  ho/-hava-  پارسی  « وآ فتاب »   .⸭.:  go/-gava-  پارسی  با  تبارهمرا  واژه  ما این    2071

aqua :.⸭.  « ساز ی کارواژهافزونه اباگ  بینگاری، «،آ بt/d، روز باران/بارشن« .⸭.:  '-روز گواد ' ، چیون، »باریدن«  به چم« . 

 .This Rivayat is not given in MU. It is found in Anitaʾs MS؛ دابار ابر این گوب نویسد: 343:  روایات پارسی  2072

؛  Relation»هاوست«؛    »بس تار«، »بس تاوند«، »بس تابست«، »بستشن«، »پیوند«،   »بس تگی«،  .⸭.:  'Bastemānبس تمان/'    2073

Verhältnis . 

»جنبیدن««رفتن »   .⸭.:  rav-ی  ریشه )از    ' rōn/رون '   2074 )نیز    'do.rōnīg/ دورونیگ' »آ لک«،  »جن«،  »سو«،    .⸭.:  (، 

 ، »دو آ لکه«.«دوسویه» .⸭.: (bi.rōnīg'بیرونیگ/ ' ،  dvi.rōnīg'دویرونیگ/ ' 
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ش ناخته    «سالیخشک-خدائدوش» و    «زائباران-خدائنیک»ی  دوگانهبه  اش  ش ناخت، تیس که نماد چهریگدیگر را می

 فرزندی: ی کم پذیرهدر پیی آ ن، پُرفرزندی   2076و چیمیگیها  2075 آ ید.

.⸭. "Οἳ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν ἰθείας καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου, τοῖσι 

τέθηλε πόλις, λαοὶ δ᾽ ἀνθεῦσιν ἐν αὐτῇ: εἰρήνη δ᾽ ἀνὰ γῆν κουροτρόφος, οὐδέ ποτ᾽ αὐτοῖς 

ἀργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς: οὐδέ ποτ᾽ ἰθυδίκῃσι μετ᾽ ἀνδράσι λιμὸς ὀπηδεῖ οὐδ᾽ 

ἄτη, θαλίῃς δὲ μεμηλότα ἔργα νέμονται. Τοῖσι φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον, οὔρεσι δὲ δρῦς ἄκρη 

μέν τε φέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας: εἰροπόκοι δ᾽ ὄιες μαλλοῖς καταβεβρίθασιν: τίκτουσιν 

δὲ γυναῖκες ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν: θάλλουσιν δ᾽ ἀγαθοῖσι διαμπερές: οὐδ᾽ ἐπὶ νηῶν νίσσονται, 

καρπὸν δὲ φέρει ζείδωρος ἄρουρα."2077 

 
 : کردیو آ ب ها را انست    یخشکاند، رودها را بهبودیگرانه و س تمروائ بد خدائ و فرماناز این رو، افراس یاب، کو نماد دروجهم  2075

ها را كور  هاي تسلط خود شهرها را ویران و دژها را خراب كرد، رودها را پر، کاریزها را لگدكوب و چشمه"افراس یاب در سال .⸭.

ها خشـك و  روايي او آ بچنان بودند. در هنگام فرماناو، مردمان دچار قحطي شدند و تا آ خر روزگار وي هم  هسـلطكرد و در سال پنجم  

"یكي چشمه بود   .⸭.نیز:  ،  (25ب.  ،  س ن ملوك الارض و الانبیاء)حمزه اس پهانی،    ".دان از سكنه خالي شد، كشتارها تباه گشتهاي آ بجاي

، بهار، ب.  تاریخ سیس تان)  ".بست هافراس یاب آ ن را به بند جادويي ب  [ ...]  آ ب همي برآ مدي و ریگ و زر برآ میختهست و  در هیرمند برابـر بُ 

كرد تا آ ب   بست و پوست گاوان بس یار پرهرود بافراس یاب کاسه، ]= دوازده سال گردپیچ ایرانشهر[  بدان وقت كه حصار بود" .⸭.نیز: (، 17

،  آ ب و افراس یاب،  نوید بازرگان  .منیز نک.:  (؛  43ب.  ،  مجمل التواریخ و القصص)."  زمی ایران خراب گشت از آ نگردید و  هغلبه گرفت و ب

 . 59-37، بب.  1388، شماره هشت، سال پنج، تهران، نامه فرهنگ و ادبپژوهش

2076 'Čēmīgīhā-': gōbāgīhā; logically; logischerweise; logiquement;  منطقا. Āzand: 

.⸭. "… sazagīhā ud arzānīgīhā … čēmīgīhā ud xvēšīg<dādīhā>." (Ravāyat ī Hēmmēd ī Ašāvahīštān, Passox 

17.10, ed. N.S.E., 1376/1997, p. 98) 

.⸭. "… deservedly and in an(/a) appropriate/worthy manner... logically and according to the property 

right (/by ownership)." 

.⸭. "… verdientermaßen und in angemessener/würdiger Weise … logischer Weise und nach dem 

Eigentumsrecht (/gemäß Eigentum)." 

.⸭. "… à juste titre et d'une manière appropriée/digne … logiquement et selon le droit de propriété 

(/par la propriété)." 
2077 Hes. Works and Days: 225-237, English Translation by Hugh G. Evelyn-White. Cambridge, MA., Harvard 

University Press; London, William Heinemann Ltd. 1914. 
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.⸭. "[225] But they who give straight judgements to strangers and to the men of the land, 

and go not aside from what is just, their city flourishes, and the people prosper in it: Peace, 

the nurse of children, is abroad in their land, and all-seeing Zeus never decrees cruel war 

against them. [230] Neither famine nor disaster ever haunt men who do true justice; but light-

heartedly they tend the fields which are all their care. The earth bears them victual in plenty, 

and on the mountains the oak bears acorns upon the top and bees in the midst. Their woolly 

sheep are laden with fleeces; [235] their women bear children like their parents. They flourish 

continually with good things, and do not travel on ships, for the grain-giving earth bears them 

fruit." 

دادس تانی رفتار همی کنند و .که با شهریگان و هم نیز اباگ انشهریگان به راستخدایان دادگر(  )= نیک"لیک آ نان   .⸭.

است و داد، شهرهای ایشان شکوفا و مردم ایشان اندر آ بادانی و رامشن، و فرزندان   چه رشن  نه پای برون نهند زآ ن

ز  .هرویسپ)/زئوس(    اومند و اورمزدِ .ایشان دایه فرمودی. نه ر نه بَ ی ایشان فرو اَ پذیره(  cruel war)  کار س تمبدیدار هَگَرخ

زارهای خویش دلانه کشتدادس تانی کنند؛ که همانا س بک.س تی گرفت کو راست توان نه خینگّی و نه گَست، پیی آ ن مردان  

گر این نیست. زمی، ایشان را خورشن اندربُردی، به پُری، و به تیمار گردانند و آ باد، ایراکی هماگ نگرانی ایشان جز مه 

ر را. نرّه  های خویش، برِ خویش، آ ن چنان که به دل خویش س پاه مگسان زنبو ها اندر، درختان بلوط به نوک شاخه کوه

شان.  تر زاداران شان زهِِگان به زهِدان ابرگرفته، آ ن چنان که پیشهایهایی انباش ته از پشم، و مادیانگوسپندان، با پوست 

ایشان،   دادگر[]نیکپس  بهخدایان  وِه، هماره  اباگ  به (  good things)ها  تیس.شکوفند  نیفتد  اندر  نیاز  زشان  هَگَرخ - بر  و 

 بخشا ایشان را برَ اندر همی برََد به بسا.".کردن، چه، زمیِ دانه-ایوَرز-هاش تیک 

֍ 
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خود، نمودی از گیومرث بود و  ،  2078ای یافته آ مد بر قدح پیروزهاش  نامکه اندر دژ اس تخر  ش ید،  جز این، جم

اورمزد در جهان؛ شاهی، کاری ایزدیگ و بغانیگ بود،    یِ ، آ ئینه 2079بنُِ دین ایرانیان   زمانهمو    مرد-گیومرث، به سانِ ایزد

بخشی به  ، افزونی2080و زیبا کردنِ س تی۟   ( hrašakert-:  ایرانوارمن ،  '- کردفرش ')سازی  -frašفرَش ینیدن، ای  تازه کردن و  خوان،  به

 
آ رسلان لما فتح قلعة اصطخر   .⸭.2078 آ ن السلطان الب  وجد بها قدح فیروزج اسم جمش ید الملك  "و ذكر ابن ال ثیر الجزري في تاریخه: 

 ( 148، چاپ بیروت، ب. آ خبار العباد آ ثار البلاد و )زکریا قزوین،  ."مكتوب علیه

ای از آ ن بود، و نیز از شماری  کو پیش از مزدیس ن زردش تی رواگی داشت و خود پیش.نمونهکیومرثیه  مزدیس نِ  روش ن.بُنِ    ابر دینِ  2079

   :ی هش تم پس از تازشن، از سدهابن الوردی ازد دهدهای پارس یان، چند از جشن

دَان و  الكیومرثیةللفرس مِلةَّ قدیمةَ یقَُال للدائنی بَها    و" .⸭. لهَاً قدَِیما سموهُ یزَخ
ِ
لها مخلوقا من الظلمَة سموهُ آ هرمن، و  آ ثبتوا ا یزدان عِنخدهم    ا 

ِ تعََالَی و بخلِیس  اللََّّ
ِ
ظِیم النُّورآ هرمن ا دَان   وَ  آ صل دینهم مَبخنِّ علی تعَخ  وَ لما عظموا النُّور عبدُوا النَّار  هُوَ آ هرمن وَ  التحرز من الظلمَة وَ  و هُوَ یزَخ

م كش تاسف ملك الخفرس ذكر لهَُم كتابا زعم آَن   الخفرس فِي دین زرادشت وَ   دخل كش تاسف وَ   وَ   کَانوُا علی ذَلِك حَتیَّ ظهر زرادشت فِي آَیاَّ

هِ وَ  ِ آ نزلُه علَیَخ یةَ من قرى آ ذربیجان وَ   اللََّّ م لَا یفُِیدولا  لهَُم فِي خلق زرادشت و  هُوَ من قرَخ قاَلَ زرادشت بالباري    وَ   .]به همی سادگی![   دته کَلاَ

حَانهَُ وَ  بخ َّمَا حصل من امتاج النُّور بالظلمة وَلوَ لم یمتجا لما کَانَ وجود   آَن الخخَیرخ وَ   آَنه وَاحِد لَا شریك لَهُ وَ   الظلمة وَ   آَنه خَالق النُّور و  س ُ ن
ِ
الشرَّ ا

لَی عالمه وَ لَا یزَال الم الخعَالم وَ 
ِ
لَی عالمه و زاج حَتیَّ یغلب النُّور الظلمَة ثمَّ یتخََلَّص الخخَیرخ ا

ِ
َنخوَار الشرَّ ا لَی الخمشرق حَیخثُ ملطع الخ

ِ
 .قبلة زرادشت ا

م ال ول من فروردین ماه و " وَ النوروزرسوم فمَِنخهاَ " للفرس آ عیاد و و م جَدِید لكَونه  هُوَ الخیَوخ ه یوَخ ة الخحول لجدید وَ اسمخ م  غرَّ بعده آَیاَّ

سَة کلهاَ آ عیاد، وَ  م عیدا    ماه وَ   هُوَ ثَالِث عشر من تیر  " وَ التیرکانمن آ عیادهم "  خَمخ م الثَّالِث عشر اسمخ شهره صَار ذَلِك الخیَوخ لما وَافق اسمخ الخیَوخ

ه اسمخ شهره، وَ  وَ  اك بیوراسب   سادس عشر مهرماه وَ هُوَ  " وَ المهرجانمِنخهاَ " هَكَذَا كل مُوَافق اسمخ حَّ وا آَن آ فریدون ظفر بالساحر الضَّ فِیه زَعَمُ

 .حبسه بجبل دماوند  و

عِمَة و   وَ   "الفروردجانمِنخهَا "  وَ  َطخ َخِیَرة من آ بان ماه تصنع الخمَجُوس فِیهاَ الخ سَة الخ م الخخَمخ َیاَّ   وَ   .ال شربة ل رواح موتاهم علی زعمهم  هُوَ الخ

مَتی وجد    له ضریبة وَ   یودع الش تاَء وَ   یتروح بمروحة و  " کَانَ یأَتِْي فِي آ ول الرّبیع كوسج رَاكب حمارا قاَبض علی غراب والكوسج  ركُوب "مِنخهاَ:  

م ضرب لتَه توقد فِیهاَ النیَران وَ  هُوَ عاَشر بهمن ماه وَ  " وَ السدقمِنخهاَ: "  وَ  .بعد ذَلِك الخیَوخ ب حولهَا وَ  لیَخ تَلفَة  الكنبهاراتمِنخهاَ: " یشرخ " آَقسَام مُخخ

ِ نوعا من  م مِنخهَا خلق اللََّّ م هِيَ الكنبهارات؛ زعم زرادشت آَن فِي كل یوَخ سَة آَیاَّ نة فِي آ ول كل قسم مِنخهَا خَمخ ض وَ   الخلیقة من سَمَاء وَ ل یام الس ّ   آَرخ

تَّة  آ نس و حیوان وَ  نبات و مَاء و م.جن فتم خلق الخعَالم فِي س ِ عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن آ بي الفوارس، آ بو حفص، زین الدین ابن الوردي  )" آَیاَّ

   (I.71م.،    1996 الطبعة ال ولی  ،لبنان/بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، تاریخ ابن الوردي، هـ(749)المتوفی:   المعري الكندي

 ؛ »وجود«؛ »کیَنونةَ«.  Dasein؛ stī :existence/ س تی۟  2080
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که ایزدان و بغان، خود، کارشان   راآ بادانی، چهبرخورداری و  چیِز هس تی و گسترشن و پراکنشنِ فرهنگ و خواری و  

 :2082بَختاری بود -نیکی-و شادمانی و در یک واچ، هماگ 2081بخششنِ خوبی و خواری و پدیخی

.⸭."Čōnīh ī Bayān ī Nēkīh.baxtārīh <ast>"2083.⸭. 

⁕⸎ ⁕ 

 .⸭.ها بخششنِ نیکی است""چونِی بغ .⸭.

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."The howness (quality) of the gods is the distribution of the good.".⸭. 

⁕⸎ ⁕ 

 
است ئو مردمان، امشاسپند خرداد پدیخی دهد و    دهش ن و  ؛ »برکة«(  bénédiction؛  Segen؛  blessing)  'Yānیان/'بغان را هر یک   2081

 پرُی:

.⸭. "Hurdād-at bē dahād Purrīh ud Pedīxīh." (Xvarrah ī Rōzān 6, ed. Raḥīm Maḥfuẓī álias Raham Asha) 

.⸭. "Hurdād gives you Abundance and prosperity (/Wholesomeness)." 

.⸭. "Hurdād gibt dir Fülle und Wohlstand (/Bekömmlichkeit)." 

.⸭. "Hurdād vous donne l'abondance et la prospérité (/Salubrité)." 

ش ناختی را کردن بودی. این پیرنگ چم  بخشو  بخت  و  بخششن ش ناختی خویش نیز همانا خود در چم ریشه بغکو  داشتن ماندر یاد باید 2082

، نیز بسج. با ازد  کشی«»پیش«،  بخششن»هدیه«، »  .⸭.: ( '-بـَغُـم')  -βἁγομ  ایرانی < ایرانوفروگی )ایرانوفریگی(در ایرانوفروگی نیز بازتوانیم یافت:  

َ   .⸭.:  '-Βαγαῖος Ζεὺς Φρύγιος'    به ما دهد،(  Hesychius of Alexandria)هسوخیوس الکس ندرانی  بس یار مهندی کی   ]نامِ[  ،  یَ غَ"ب

 J. P. Mallory, D. Q. Adams, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the)نیز نک.    " .]است[ زئوس فروگی  

Proto-Indo-European World, 2006: 274)  ،  با گردشن  وb    >p  ،  ایرانوتخاری آ  pāk-  :.⸭.   « ،»بهچ. ایرانوتخاری ب  «،  بهر »سهمpāke-  نیز ،

نام جای ، »بغ: ایزد« .⸭.: -bogъ  ترسااسلاوی کهن ، نیز «از زمی بهری و   بخش »  .⸭.:  '- باغ' پارسی    بسج.»گنج«. نیز  .⸭.: -pāc̨iṃ ایرانوتخاری آ  

 ، نیز نک.: «آ وربخت » .⸭.: -Bagbartuایرانومیتانی ، نام ایزد (Segensstrom)  «بختی]نیک[ رودِ » .⸭.: -Bagarritiایرانومیتانی 

Yoël L. Arbeitman, The Hittite is my mother: An Anatolean approach to Gennesis 23 (ex Indo-Europea lux), in: Bono 

Homini Donum, Essays in Historical Linguistics, in Memory of J. Alexander Kerns. (2 volumes), 1981: p. 973. 

2083 ŠGV: 2.4.28. 
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.⸭."Die Wieheit (Eigenschaft) der Götter ist die Verteilung des Guten.".⸭. 

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."La comment (qualité) des dieux est la distribution du bien.".⸭. 

بخرید، ای پیوس ته و نابُریده ش ناختی، ابر تیز رس یدن و ش تافتن به گیتیگ، تا  -ایزدان را آ راس ته به کامی اَ   کرددین

 : یازو دست را ایّار باش ندی 2084که گیتیگان 

.⸭."Hād! abrīd Kām hēnd mēnōgān Yazdān az Tēz.rasišnīh hamē ō Gētēgān Ayyārīh."2085.⸭.  

⁕⸎ ⁕ 

 .⸭.".رسش نِ همیشانه ئو ایّاریِ گیتیگان.بودی از برای تیز! ایزدان مینوئ را کامی اَبرید بههس تی و راس تی".⸭.

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."According to being and truth! The spiritual gods have the incessant will to always rush 

to the aid of the creatures of the material world, swiftly.".⸭. 

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."Gemäß Sein und Wahrheit! Die geistigen Götter verfügen über einen unaufhörlichen 

Willen den Geschöpfen der materiellen Welt stets zügig zu Hilfe zu eilen.".⸭.  

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."Selon l'être et la - 760 -isa- 760 -a! Les dieux spirituels ont la volonté incessante de 

toujours se précipiter au secours des créatures du monde matériel, rapidement.".⸭. 

 
2084 '-ētēgānG' :.⸭.    زمینیان«؛«worldly beings ؛Erdlinge ؛êtres mondains اهل عالم«، »اهل دنیا«. ؛« 

2085 Dk. M54.19. 
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بر  اش  هنگرفتیگو هنایشن    2086ی خرد مغان و کارایشن ای دیگر از همی نسک، به هنگام بازیابی دگربارهدر پاره

هایِ  ، یکی از پایهبخششنِ بغانیخوان  '، بهbaxtآ ن، دیدن خواهیم توانست که همی 'بخت/پرمانیگ  و دس تگاه  ایونی  خرد  

به خویشاوندانِ زمین نریوس نگ بازگردی، س پوزی و  این کار به آ ینده به' نزدِ پلاتون است؛ پس  μέϑεξιςیِ 'بخت/نگره

ایزدان، و به دس تگاه مغان،   اند و تخمِ خود از چهرِ بغان  ،در نافِ آ نان خانه دارد  ورا که شاهان، به میانجگی نریوس نگ کچه 

آ وریِ اورمزد ئو دامان بودی و شاهان و  پیام -و-کاری، فرس تگیکه پیداگی و آ شکارگیِ یزدان است، خویشنریوس نگ را، 

 : ردن توانگنارشنِ گیتیگ را به ایاری نریوس نگ ک-و-روائ بر جهان و دارشنکیان و خدایان، فرمان

.⸭. "Neryōsang Peydāg ī Yazadān kū ped hamāg <kas> Peygām ōy frēstēd. Abāg avēšān 

Kayān ud Vīrān ped Ayyārī-dādārīh <ī Mardōmān> ī andar Gētīg vinnārd2087 ēstēd ud Tōhmag 

ī Kayān rāy gōbēd kū ōy abzāyēd. Čiyōn gōbēd kū <ped Mayāngagīh ī> ōy <bavēd kū> 

Tōhmag ī Kayān az Peyvand ī Bayān xvānēd."2088 

⁕⸎ ⁕ 

- کو به هماگ کس، پیغام اوی فرس تد. اباگ ایشان، کیان و ویران به ایاری  2089ایزدان بودی  پیداگِ "نریوس نگ   .⸭.

هش ن مردمان اندر گیتیگ گنارده ایستندی و تخم کیان را گوید که اوی افزاید. چیون گوید که به میانجگی اوی بودی کو  د

 ".کیان از پیوند بغان خوانده شدی یتخمه 

 
،  Beeinflußen؛  Influence  ،impact  ؛« بر چ./ک.  »کارائ داشتن  »کارامدی«،  »هنایشن«،  .⸭.:  (kār+āyišn-)  '- کارایشن'  2086

Einwirken/Wirken».بر چ./ک داشتن  »آ ثر  ِِ   هنایش"  .⸭.نیز:    ؛  تا ثیِ   ]هَ )اِ(  )برهان(.   یر[  داده شده.  اثر   :از؛  )واژه یاب("و 

*han.āyišn- ، بسج. گرمنzusammenkommen. 

  .⸭.:  ϑvi-، بخش نخست خود از  viddār    >-vinnār*-  :از،  dd    >nnبا گردشن  «،  داری«، »نگهداشتن»   .⸭.:  dar-ی  مادهاز    2087

 . Haushaltگرمن ؛ household ،housekeepingبسج. انگلیس ، از روزن ساخت و چم : خانه«بیت/ ویس »

2088 Bd. 26.104-105. 

»پهلوان«، »یل«،   .⸭.:  '- ویر'؛ »وح« +  Offenbarung؛  revelation»وخش«، »سخن آ شکار شده«، »مانثه«؛    .⸭.:  '-پیداگ '   2089

»مرد«،    .⸭.:  viruاومبرین  ، نیز  ویس و رامی، نام قهرمان  ' - ویرو ' }نیز بسج.    ؛ »بطََل«، »مرء«Held  ،Mann؛  hero  ،man»نر«، »مرد«؛  

رای/به  چنی گفت زرتشت پاکیزه"  .⸭.کند:  راهی میلیک دریافتن مانثه را نزد اورمزد، وهومنه است که زرتشت را هم  ←؛  {veiruبهچ.  

 (74:نامهزراتشت) ".بدان گه که با بهمن امشاسفند/روان شد سوی آ سمان بلند/هنگام پرسش به پیش خدای 
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روایان  نافی با بغان، و با دانشن بدین که این ایزدان هستند که فرّ و شهریاری به فرمانآ نان به میانجگی این هم

آ رمانیگ کیکوش یدند خود را به سرده، هر یک می2090بخش ند ی بغان بودند،  داش ته و مهریس ته.دوست  یِ نخستیگ و 

یِ خدائ را، خود از  کنند. و به باورِ برخی مغان، جم، سررش ته   دیسهومانا و همس یاوشان، ه  کیخسرو جم و نیز    خوانبه

 یادخوان تهمورث، بنُ برگرفته بودی و نیکیِ همگانی را او، به  اند، دانیم بنُ نوشتن را نیز نزد او داش ته زیناوند، کو می  تهمورث

   نهاده و فرگانیده بود: 

کاران رسد. وی بر آ ئیِ نیایِ خویش بود... تبهاز فرزندانِ اوشهنگ است که به چند پدر به وی می]تهمورث[  "وی   .⸭.

. وی نخس تی کس است که به پارسی نوش ته است از شهرها دور کرد.  -گوی گران را می بزه –را  2091را پیی گرفت و دیوان 

 
 گوید: که در آ ن نرسه چیون می ،(Humbach and Skjaervo 1983, l. 36)نیز نک.:  دیپیی پایکولی بسج. با 2090

.⸭."Yazadān Farr ud Šahryārīh bē Tōhm ī Sāsānagān dādēnd.".⸭. 

 .⸭.".ی ساسانیان دادند"ایزدان فرّ و شهریاری را به تخمه.⸭.

از  »سلسله«»نسب«،  ؛  Geschlecht؛  house  ،lineage»دودمان«؛    .⸭.:  ' - توم / - تخمه / - تخم ' +   ویسپ.آ ریائ  ریشه ؛  کردن«،    .⸭.:  *ḤawhϑḤ-ی  »باد 

  .⸭.:  tumorبسج. از همی ریشه، انگلیس  .  { 904ا. ب.  پ، هنکوازد.  ' - فضا ' و    ' - پیه ' و    ' - پیل ' ،  بسج. س تاک لب از همی ریشه}  ، »بزرگ شدن« ]...[ »آ ماس یدن«

»نیرومند«، »کلفت«، »بزرگ«،    .⸭.:  -túmraḥسنسکریت    )به میانجی بزرگی پیکر(،»دلیر«    .⸭.:  tahmتهم/ پارسی  »انگشت شست«،    .⸭.:  thumb»غده«،  

  گردشن با  »چاق شدن«،    .⸭.:  tukti  لیتوانی»چربی حیوان«،    .⸭.:  tukuروسی  ،  »هیاهو«، »غوغا«  .⸭.:  tumultانگلیس  »باد شدن«،    .⸭.:  tumēreلاتی  

ϑ    >ss    >s  ، هلنsōma :.⸭.   انگلیس  »پیکر«، »تن«، و چیون، بخش دوم ازpsychosomatic  :.⸭.  .روانی.تن«، وازد« 
 : یرا دیو نامید  گرانکاران و تبهش ناساند که بزههوش نگ را نخست کس می ،مشکویهنگار مزدیسن، روز ماه 2091

راند  هها بخوست ها و به آ ب۟ کوه  ها و بر فرازِ را از شهرها به بیابان  ورزان بزهکاران و  آ ن بود که تبه]اوشهنگ[  او   نیکِ   از کارهایِ " .⸭.

کاران را دیو و دَد  و بزه   گرانگماشت و تبهآ ورد به کار میراست می  ایشان پاک کرد و کسانی از ایشان را که به راهِ   و کشور را از پلیدیِ 

 ( 50 :تجارب الامم)  نامید."
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«  درس تِی کارِ س پاهیان و مردم و »  2092« درس تِی همگاننِ کشور بر »تهمورث به راهِ نیایِ خویش رفت، و بدین سان، ساما

 2093ش ید رس ید."یک نواخت ماند، تا آ ن که پس از وی پادشاهی به جم

 
اش خواند، سوگندی که  توانستیم  "سوگند پادشاهی "ای از  گذاری شاه نو که آ ن را گزیدهگزارش ن اندریابیم ابر تاجی تنسر  به نامه  2092

 اس توار بودی:  ( صلاح رعیت )ایواز بر »نیکی پایرم« 

کردی از خدای بزرگ عزّ  آ ن پادشاه زاده را بردارند و بر تخت نشانند و تاج بر سر او نهند و دست او گیرند و گویند: »قبول " .⸭.

اسمه، بر دین زرتشت که شهنشاه گش تاسپ بن لهراسف تقویت کرد و اردشیر بن بابک احیاء فرمود«، پادشاه قبول کند بر این عهد و 

تبری به هنگام یادکرد از آ غاز پادشاهی اردشیر بهمن،    بسج. اباگ(؛ نیز  89-88:  ی تنسرهنام)  ".گوید: »انشاء الله بر صلاح رعیت موفقّ باش«

 :  ینهادبه  نیکی پایرمو  مهرپاناگیبر دو س تون اپوس اسفندیار گش تاس پان کو پادشاهی خویش را 

دائنون    الوفاء، وعقد التاج علی رآ سه: نحن محافظون علی    ثم ملك بعد بش تاسب ابن ابنه آ ردشیر بهمن، فذكر آ نه قاَلَ یوم ملك و " .⸭.

 :  ختیش نا به، گنارشن جهان را به خرد و نیکی مینوگ خردروی از پورسینا، کو به پیی بسج. اباگ؛ نیز (I. 568)تبری، " .رعیتنا بالخیر

ةَ وَ " .⸭. بِیر الخعَالم من الخحِکمخ رسالة ضمن    ،هـ(428الرئیس )المتوفی:  الحسی بن عبد الله بن سینا، آ بو علي، شرف الملك: الفیلسوف  )"  .حسن   تدَخ

  .⸭.:  87نیز همان، ب.  ،  (83، ب.  الطبعة: ال ولی  ،الا سكندریة  – الناشر: مؤسسة ش باب الجامعة    ،المحقق: د. فؤاد عبدالمنعم آ حمد،  »مجموع في الس یاسة«

لَاح" صخ
ِ
 " .الخعقل آ ساس الاخ

ارج است،  ش ناسد، بس یار گرانمی  درس تِی کارِ س پاهیان و مردمو    درس تِی همگانآ ن چه که مشکویه در این جا به    ←؛ 50:  تجارب الامم   2093

»پادگان«،    .⸭.:  -karašایرانوسومری    ، هنکبا.(  بسج.؛ نیز  579؛ کنت:  بیس تون)داریوش شاه،    -kāra»کاره«    هنگرفت  گبا ارا که ما را باری دیگر  چه

«، »جنگیدن«،  کردن»   .⸭.:  پارسی هخامنشی )آ ریائ(در    -kar  یریشه از  military encampment  (Halloran, 1999: 56  ،)»لشکرگاه«؛  

 تبارهم -یابیم، می  ز.اش، با-xratu«  خرد»یِ واژهفرایِ آ ن که در  وکند کرو به رو می.(، نکهپجد)برای ابیرتر  »مِنیدن/اندیش یدن«، »نگریستن« 

خوان هم س پاه و هم پایرم ها، به، و هر دویِ آ ن"مرد/پایرم"  به چمِ بود و هم    "س پاه"  به چمِ ، هم  -»زور«، »نیرو«  .⸭.:  Kraftگرمنس تانی  اباگ  

(nation )»بسج. بانیز ها. ابر کاره و این همه، خود نمائ دیگر است از پیوس تگی خرد ایرانشهری از فراسوی سدهگرفت؛  را در برمی؛ »ملة 

 W. Brandenstein and)نک.  باش ند  همی ریشه  که همه از    Heerگرمنس تانی  و    harjisگوتی  »پیکار«، »س پاه«،    .⸭.  :kãrias/kãrisلیتوانی  

M. Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden, 1966, p. 129 .) 

  " سودِ س پاه و رعیت"ها، آ ن جا که از   ، و به هنگام بازبینِ دادها و آ ئیکارنامگروان نیز، در  دگر آ ن که، خسرو انوشه

یِ تازی را به  داش تی و اگر بر آ ن باش یم که روزی نوش تهدر ویر میهنگرفتی  و  پرمان  سخن گوید، همی بایست چنی    (24زاده صفوی:  )رحیم 

دیگر چون »سامانِ کشور«، »آ ئیِ نیأکان«، »درس تِی  هایِ  پرمانهایی نگاه داش ته باش یم.  زمینهپارس یگ بازسازی، بوَُد که ئو چنی پس

هایِ پارس یگ یانت ها و ما خردِ شهرگانی و آ ئیِ خدائِ ایرانشهری به شمار روندی و هم در نسکهایِ  پرمانترین  همگانی«، که همه از بنیادی

ی یافت، به هر اندازه که اینک و ایدر نگرشن ما را به سوی خود بر همی هنجند، با این همه باید بازشان توانیم)اوس تا( و نیز در خودِ دین  

 بازگردی. اپذیراتری بدانان ویرِ  گُزینا و خردِ  گیرا و هوشِ ها را رها کنیم، تا سپس در جایِ دیگر و با نیرویِ ابیر و شکیبا باش یم، آ ن 
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یِ تهمورث شایانِ نگرشن است، چه، هم ما را دخشگ و گواهی به دست نخست آ ن که پارس یگ نوشتِن نخس تانه   ←

ای دادناپذیر  هایِ بس یارِ دیگر به آ سانیاز پیشینه و دیرندیِ آ ئیِ نگارشن در ایرانشهر، گواهی که در کنارِ گواه  یدهدمی

  وای ک؛ افسانه یرساندبه یِ آ موزشنِ دبیره از سوی دیوان  ، و هم از دگر سو، ما را به افسانهیاندشدهبه چیزی گرفته نه 

و پس   دانس تیمینه مردِ ایر نوشتن    کی  اندرانداختی  2094رونبا ویرانه و اَ .فکر را بدین گزیرِ دوشمردِ نوخویِ نوروای روشن

، برده یشهرِ ایران را به زیر کش ید  ، آ ن رمِ بومیِ یتر از خود برخوردتر و آ باداناز تازشن به شهرِ ایران، به رمی با فرهنگ

  !آ موختیفرا ، و سپس نوشت و خواند را از اوی است که ی، دیو نامیدیکرد

انباش ته از این "حقیقت تاریخی" است و ما    ایر.نکیرافکرِ یِ مردِ روشنیِ گذش ته هایِ نیم سدهیانت ها و مانسک

گونه -گونهیان خویش با  ت ما  دفترِ -و دفتر  نسک-یان بی نیاز همی کند. ما به نسکت را از بازبُرد دادن به این نسک و آ ن ما

رو ایسا    زین.  یاندکسان پنداش ته   وده کبو نهچنان    ای کیدهدابهنشان  .کرد  روزماه  گواهِ دس تگ و    و  چاگ و پشنن  دیب و بُ 

و    ائوگمدئچاو  مینوگ خرد  نخست از    وابراهیم پورداوود بس نده کنیم کاس تاد.مهست  دار،  نام  ایواز به گزارش ن از بهدین

چیون و    یسپس به مغ توس رسدکه  ، تا  ادیبازآ وردن هفت سرده دبیره از دل آ هرمن بازبرد همی داگزارشن اینان از  

 :یگوید

"در شاهنامه مندرج است دیوها در جنگ تهمورث شکست یافته، گرفتار بند وی شدند، از او درخواستند که  .⸭.

نوشتن  /اش را به دانش برافروختنددل/موختندآ  ند: »نوشتن به خسرو بیآ موزبیکشد تا در عوض هنر نوشتن به او  آ نان را نه

 2095" .ش نوی«نگاریدن آ ن کجا به /پارسی/چه هندی و چین و چه پهلوییکی نه که نزدیک سی/چه رومی چه تازی و چه  

 ناپذیر به "سهو" کسان نشانه دهد و چنی نویسد: زابشن.  ایداریی بزرگ اوس تا سپس با خویشتنگزارنده 

 
، décision؛  Beschluß  ،Entscheidung  ،Urteil؛  vizēr  : .⸭.  verdict  ،judgment  ،decision-  ،(- وجیر / - وزیر )   ' - گزیر '+    2094

décret  + »تصمیم«؛  »قرار«  »حُکم«،  ، unrecht  ،illegal؛  abārōn-  : .⸭ .  unright  ،unproper  ،unaccurate  ،' - اَبارون '؛ 

unpassend  ،فرارون ' ؛ »لاحق«، »ضُلماً«، »خطاء«، »حرام«؛ و پذیرگِ آ ن- ' ، frārōn- :. ⸭.  right  ،proper  ،in accordance 

to law  ؛rechtens  ،legal.»آ لک »  .⸭. :  '-رون 'ی  ماده، پیشوند +  '- رون فرا ' و    '- اَبارون '  ؛ »صالح«، »علی الصواب«، »سلیم«، »حلال  ،»

 »سو«. 

 . II. 144 هایشت ، داس تان تهمورث؛ پورداوود، شاهنامه 2095
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، اما فقط از شش قسم خط اسم  موختندآ  گوید تقریباً سی قسم خط بیشود فردوسی می"چنان که ملاحضه می .⸭.

برمی  2096برد.می شاهنامه  از  که  این  است. دیگر  است. بی شک سهوی  اهریمن  که خط صنعت  از   2097آ ید  که  چنان 

مینو یا خرد مقدس دانست،   شود، باید خط را هنر ایزدی و آ فریده س پنتمندرجات ائوگمدئچا و مینوخرد صراحتةً مفهوم می

  2098لکن چندی اهریمن آ ن را پنهان نموده، بشر را از آ ن محروم داشت."

 ایس تد: خرد مینوگبن آ ن چه پورداوود گوید به 

.⸭. "Ud az Tahmōrup ī hurust Sūd ēn būd kū-š gizistag Gannāg Mēnōg ī druvand sīh Sāl 

ped Bārag dāšt ud haft Ēvēnag Nibēg (ī Dibīrīh) ī ōy druvand ped Nigān dāšt bē ō Paydāgīh 

āvurd."2099 

⁕⸎ ⁕ 

رُست سود این بود کو گناگ مینوی دروند را سی سال به باره داشت و هفت آ ئینه نبیگِ "و از تهمورپ خوب .⸭.

 دبیری که اوی دروند به نگان داشت ئو پیداگی آ ورد." 

⁕⸎ ⁕ 

 

 
ن  به    2096 دبیره سخن رفته است: چه، دبیره کار ایزدان است و هفت دبیره، چیون هفت کشور، چیون  خط ایا  از هفت سرده    ابررَوِش 

امشاسپند هفتگان از هفت  باش ند  نمادی  دیگر،  نیز    'خط'؛ +  های چندی  از    'خِطّه' و هم  ما    'خندق'  گباا  تبارهمش ناس یم،  میایرانی  را، 

(kantaka- > xantaka- >)  از ،kan-  :. ⸭.   « ؛ چیون:  کندن»*kanta- > *katta- > *xatta- > xatt-  همی واژه است، لیک 'خطّه'؛ ،

؛ ش ناختیریشههای  نسک اندر    *wh(/r wh.nḤawhgḤ*/-)wh(/rwh.nḤawhkḤ(-برای ابیرتر نک. زیر  .  ak/ag  پسوندو    (a    >i)  غلت.واک با  

و هفت دبیری از دیوان برون  نهاد  ها به"تهمورث به پادشاهی نشست ]...[ دیوان را به طاعت درآ ورد بازارها و کوچه  .⸭.  بسج. با:نیز  

 ( 65-164، همان، ب.  دبس تان مازدیس ن)و مردم را دبیری آ موخت و آ فتاب را سجده کرد..."  آ ورد
اند که  گفته است، نوروایان و ابراهیمیاناش باشد، بد دریافت، لیک او چنی چیزی نهاگر خواست توان،  مغ توس را، اگر چه می  2097

 اند. چیون برداش تی کرده و سخن در دهان او گذاش ته
 پورداوود، همان.  2098

2099 Mēnōg Xrad, 27.21-3. 
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   ساسانی، نقره: بیرون کش یدن تهمورث هفت سرده نبیگ دبیری را از اندرون اهرمن ینگارهمیت 

 ی هرمیتاژ( )ربوده شده به دیرندکده 

 

، یخویش پنهان کرده و نگانیده بود به کومیگِ  شکم  اساخته را کو اهرمن اوباریده و اندر  -بغان  برای دبیریِ  پس هفت گونه نبیگِ 

  ی کردبهاژدها سواری  ی  گُردهبر  نشس ته اسی سال    در آ ن آ وام کیراست  ،  یو به پیداگی آ ورد  آ ختی از دل او بیرون   رُشد-تهمورثِ خوب

ترین ، در زیر یکی از برجس تهشدس تی بهات کرش ینیده  رّ ـهای ایرانشهر به ک نگاریدیسدادی که اندر تن، رخیی خویش نمودو او را باره

 :2100اند ها نیز دانس تهاز لرس تان کی آ ن را خاس تگاه گوتی هاآ ن

  انگره مینو را تهمورث زیناوندبه باره گرفتن دیس مادی:  میت 

 دیرندس تان هنر لوس آ نجلس( ربوده به پیش از کوروش،  150تا  500)لرس تان،  

 

 
ایرانیان سومری  =    ( kigi-en-ki)   ابر خاس تگاه قوتیان ایا گوتیان و رفتن ایشان به یاری ایرانیان کنگی   (71بب.    ،تاریخ باس تانی ایران)محمود هومن  نک. بررسی   2100

  (106)نکبا. ب.    ' - کنگ ' با  تبار  هم « را  زمی= »کنگکیکنگکه ما واژه  گفتن آ ن  . به آ وام خدائ نرمسی  ی دوم پیش از کوروش در هزاره   تبارایرانی   سومریان =  

»پهلوان«،    .⸭.: saĝ-urایرانوسومری   برای. دژکنگ)پهلوان( »ورشه =  *kivarša kang ایرانی = kigi-en-saĝ ki-ur ایرانوسومری: دانیممی  دژ کنگ در  

:  جای سج. نامب  ' - کنگ ' برای   . برای ابیرتر نکهندپ.«، »مردی کردن«ورزیدن »   .⸭.:  -varəz از  »پهلوانانه«، »مردانه«،  .⸭.: -varəšyaاوس تائ  پارسیبسج. 

از    یک ی  کنگ بندر  ]...[  ]کُ[ )اِخ(  "   . ⸭.:  ' - کنُگان ' و    ' - کنُگ ' ،  ئو  آ واگشت ، با  könig، نیز چیون  )دهخدا(  "است  زی از دهس تان شاند  ی ]کَ[ )اِخ( ده  "

از    ی کی. ]کَ[ )اِخ( نام  یکنگ ان ی م "   .⸭. :  جاینام بسج.    ' - کنگی ' و برای    )دهخدا(،"]...[  ندی گو   کنگاناز بنادر فارس که آ ن را  ]...[    فارس است  جی بنادر خل 

- کنگور ' ، و  ' - کنگاور ' نیز    ، در ایلام. »کنگِ آ ریائ«   .⸭ .: ' Kangēr/ - کنگیر' رودخانه  نام  ،بُنهمی   هم نیز از؛ )دهخدا(]...["   گانه  شهرس تان زابل سه  یهابخش

  Königsburgجاهایی چیون  اند نام . بر همی گرته ساخته شدهکرمانشاه کو بغی آ ناهیت بدان ایس تد«، در  دژ شاهی »»دژ«، با هم،    .⸭.:  ' -ور'، و  '-کنگ' ، از  '

 وازد. در واش نگتن،   Kingsboroughدر کالیفرنیا،   Kingsburg(، Czech Republicدر امرس تان چک )  Kynšperk nad Ohří،  در گرمنس تان
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چه ما از این  دادی و به روش ن اویشکار نمودی کو هماک آ ن بهبهائ به ما  مینو را ازد گرانثعالب ابر به باره گرفتن تهمورث انگره ←

ها داری، بازسازی میت  ها در درازنای هزارهنگارهنگاره و کوههای سفالی و آ هن و نیز س نگها و تندیسدست در نگارگری به نسک

 نویسدی: می را درمیمینو بودی، ای پادشاهی کو بر پیل ایا جانوری اژدهاگون سوار گش ته و ز انگره-تهمورث

چنی بر ابلیس فائق گش ته، به نحوی او را مقهور ساخت که توانست بر او سوار و بدان وس یله تمام نقاط زمی را اعم از  "هم   . ⸭.

اند و شاعری  های منقور در س نگ، سوار بر ابلیس نشان دادهدور و نزدیک ملاحضه کند. و ایرانیان او را در کتب و قصور و کتیبه

ِ تَ س  مُ / یلِهِ ن فِ مِ   اً اکبِ رَ   ا/وَ سَ لمعالی خیِ  اَ لَه / ت  حَ بَ ص  ی آَ کِ ل  مَ   تَ سلطان ممدوح خود را که بر فیلی سوار بوده، بدو تشبیه کرده، گفته است: »یَا لیَ     اً فَ شر 

 َ َ كََ /اسیِ ف ن چنان سلطان مرا عظمت قرین باشد، که شیر را  خواهم آ نمی[ ←]  «انیسَ آَ  عاً ا مَ یَ ن  لدُ لِ  و  ینِ لدّ لِ   تَ ل  زِ لَا /بلیساَ طی اِ تَ م  اَ   لماّّ /ثٌ ورَ همُ طَ  هُ ن

چنان طهمورث بر پشت ابلیس، آ یا ممکن است تو همیشه  نشیند، همآ ش یان او قرین است، تا بر پشت فیلی که مرکوب مجلل اوست به

رث بر پشت ابلیس کنایه از مقهور ساختن  اند که مقصود از نمایش طهمو . و بعضی از مفسّرین چنی تصّور کردهحامی دین و مملکت باشی!

 و نیز: 2101  اوست."

طهمورث "  .⸭.:  د.اش اننیز خوانده  'نجیب'=    -تراده،  2102" .گفتندی و زیناوند لقب او بود یعن تمام سلاح  طهمورث زیناوند "او را     .⸭.

نیز باید اندر خوارزمی نگری، آ ن    'تراده' و ابر  ،2103  "السلاح. معناه شاكي السلاح ل نه آ ول من حمل  یقال له: زیناوند و   لقبه: النجیب و و

ملك فارس و نصیب ملوك الطوائف و کانوا تسعی ملکاً في كل بلد ملك و کانوا    "...  .⸭.  :شانپاژنامان جا که از خدائ اشکانان ازد دهد و  

  جوش ندة   یعظمون من یملك العراق و ینزل المدائن و هم الاشکانیة و هم الطبقة الثالثة سموا بذلك ل نهم آ ولاد: آ شك بن دارا و هو آ ولهم و لقبه:

آ ي المضيء.   روشن آ ي الذهبي. ثم ابنه بهرام و لقبه:    زرین . ثم ابنه سابور و لقبه:  آ شکان. ثم آ شك بن آ شك ابنه و لقبه:  : جنگنده[یوزنده ]=  

 ر.اشاگ  ؛2104  ".ال حمرمعناه الصیدي لولوعه بالصید. ثم آ ردوان و لقبه:    شکاريآ ي النجیب. ثم نرس و لقبه:    ترادةثم ابنه بهرام و لقبه:  

  -ā.dah-/ādah-/*ā.dātaی  ماده»بالا«، »فرا«، »آ ن سوی«، و    .⸭.:  tar  پیشوندباید باشد از    برخاس تهنیم، آ ن گاه دانهای از نژاده  بدنویس 

 گذری.  توان یافت و ما می ز.اشکو ئو بس بنُان ابا

 
 . 5: 1328، محمود هدایت، تهران شاهنامه ثعالب 2101
 . 28 ، ب.نامهفارس  2102

 . 121، همان، ب. مفاتیح العلومخوارزمی،   2103

 . 123، همان، ب. مفاتیح العلومخوارزمی،   2104
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   2106کشُ تی دیو به  1480به دست خود  ایس تاده بر کمر اهرمن، تهمورث دیوبند، : 2105دیسمیت 

 دیرندس تان هنر لوس آ نجلس(ربوده به پیش از کوروش،  150تا  500رس تان، ، ل2107گانی زاگرسیشهر )

 

  2108ند." دابه "درِ نود و نهم: بهدین باید که خطّ اس تا و ژند .⸭.، درِ نود و نهم را، کو گویند: سد درگذاشت فرمان دس توران به  تواننهگفته - و هم نیز اَ 

 
 .  mythographyنگاری = میت /هنگار میت ≅دیس  میت  2105

سی و یک سال بود و شش شهر بنای اوست: اول آ مل، دوی طبرس تان، س یم سارویه، چهارم اصفهان، پنچم    "پادشاهی ثُمورث بن س یامک   .⸭.  2106

."  کشتبه   ویهزار و چهار سد و هش تاد د  کی به دست خود  زیست و  ی عراق عرب که اکنون خراب است. مدت هشت سد سال بهمداین، ششم س بعه 

د سال عمر او بود و  سکشت و هشت به  و یهزار و چهار سد و هش تاد د کی مورث به دست خود "ثُ  .⸭. بسج. با: نیز  (،30-29، همان، ب. دبس تان مازدیس ن )

 (515: روضة الصفا خوند،یر )مبلخ مدفون گشت."   ریا سال سلطنت کرد و در د سی

گیها، هاوندی برای شهریگانی  ی شهریگانی البرز و هنگرد ( برای ما در همان تراز بودی کی هنگرفت  Zagros Civilization)  'شهریگانی زاگرس'هنگرفت    2107

های کنگی و کاشی و گوتی تا لولوبی و اباریگ، همه یا از این دو  رودانی ش ناس یم، از دودمان مهند آ ن چه زیر نام شهریگانی میان   ایرانشهر. روشن است: بخش 

ترین یادبودها از زیست مرد  ی زاگرس کهن اند. جز این، ما در دامنهرفتهرودان به به میان اند ایا از خراسان بزرگ و به میانجی این دو کوست  کوست برخاس ته 

جا ایواز به پژوهش ن  ست کی راه پیی گیرند. در این را داری، از دوپای نئاندرتال تا دوپای هوشمند دانا. گفتن ابر این در بس یار است و بر جوانان ایرانشهری 

زرتشتیان ایرانزمی بیش از ده هزار    گواهد و گوید کی به   به فلات ایران   بنیادی و اَویزوردی اسکار کوچ آ ریائیانابیدر آ ن    و کدهیم  د  از دانش نگاه ماینز بازبرُ 

 : یشانی ابرگرفته از تخمه  ی مردم پاکس تان و افغانس تانی مردم زاگرس بودی، آ ن چنان که تخمهی ایشان همان تخمهسال است در این خاک زیند و تخمه

.⸭.   ""The Neolithic way of life originates in the Fertile Crescent […] the majority of ancient Iranians did not move 

west as some would have thought." […] The research team found that the Iranian genomes represent the main ancestors 

of modern-day South Asians. Whilst sharing many segments of their genome with Afghani and Pakistani populations, 

the almost 10,000-year-old genomes from the Iranian Zagros mountains were found to be most similar to modern-day 

Zoroastrians from Iran. […] In sum, it seems like at least two highly divergent groups became the world's first famers: 

the Zagros people of the Neolithic eastern Fertile Crescent that are ancestral to most modern South Asians and the 

Aegeans that colonized Europe some 8,000 years ago. "The origin of farming was genetically more complex than we 

thought and instead of speaking of a single Neolithic center, we should start adopting the idea of a Federal Neolithic 

Core Zone," emphasized [Joachim] Burger." (Prehistoric genomes from the world's first farmers in the Zagros mountains 
reveal different Neolithic ancestry for Europeans and South Asians, Source: University of Mainz, July 14, 2016, in: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160714151201.htm & https://www.uni-mainz.de/presse/20387_ENG_HTML.php) 
 دوس تان را بس نده باشد. اند، داناگی جز این، همان که به فراترِ این نبیگِ خویش نشان دهیم دادس تان نه این بوده است که پنداش ته؛ I.111: دبس تان 2108

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160714151201.htm
https://www.uni-mainz.de/presse/20387_ENG_HTML.php
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  ای شکس ته بس ته به مغان پساتازشن به ش یوه   2109ایدیبه هر روی، این که نویسشن و دبیری به تهمورث بازگردد  

 رس ید:  به نیز

مطیعاً لله عز و جل و  من اولاد هوش نج و ملک اقالیم و کلها و کان  ) = تهمورث(  قیل فی بعض الکتب و هو  " .⸭.

اتخذ زینة الملوک من    اول مناتخذ الصوف و الشعر للناس و    من  اولخضع له ابلیس و جنوده و کان محمود فی ملکه و انه  

 2110" .کتب باالفارس یه الخیل و البغال و الحیر و اتخذ الكلاب لحفظ المواشی و حراس تها من الس باع و 

ی پارسی باس تانی و س یمایی که تهمورث در  هایی به دبیرهو آ زندِ بیرونی از نسک  واگویهنیز از این دست است  

به  2111. دبیر پارسی، ابن ندیو فراتر به کوتاهی بدان خواهیم پرداخت  داد بازی کنداین روی خویش از    الفهرست  نیز 

های کهن "در آ ن  های بس یاری از آ وامگزارشن دهد کو به دست شاهان آ ریائ فرگانیده شده و ایشان نسک  2112دژنبش تی

 

عربی ایضاً خوانند و ظاهراً در این معن با لغت اندی تصحیف  ه  "]اَ[ )حرف ربط( کلمه  رابطه نیز باشد که ب  .⸭.  ←؛  «نیز»=   2109

(  ایضاً ")  .⸭.  :پارسی < ایرانوحرّانی پسیو از  (؛  دهخدا)  کلمه  رابطه به معن نیز. )ناظم الاطباء(."  ]...[خوانی شده باشد. واالله اعلم. )برهان(  

  ایضاً کو    شایدبه ؛ لیک این  (23:  1386)ادّی شیر،    ساخته شده است.": نیز، است. فعل اَضَ یئَیضُ: برگشت. از این واژه  ایدیمعرّب  

  بودی.   ēdōn'ایدون/ ' پارسی  برخاس ته از

 . 515: روضة الصفامیرخوند،  2110

 . ⸭ .»هندی« < اندی < ندی:    .⸭ .:  «(دیدن : » day-  یریشه )از    han.daēma*-  ایرانی:، از  فهرستی  خداوند و نویس نده  نام،  '- ندی'  2111

"فهرست.   .⸭.:  ( -ped.rasta*)>    ' - فهرست ' . و ابر  اندیمان/هندیمان  همی ریشهاز    بسج.راه«، »یار«، »کس که چهره در چهره ایس تد«.  »هم

اند که  گفته  یزرا ن  یانوش ته.  2آ ن ||    یانتها یاشامل ابواب و فصول کتاب در ابتدا    جدولی.  1(ی ]فِ رِ[ )معرب، اِ( )معرب پهرست پهلو

فهرست  /دهد اخلاق او خرد  انی که گر ب   ی»شاه  . )برهان(. نمودار. خلاصه. ملخص:ندی گو یها باشد، و عربان فهرس مکتاب  یدر آ ن اسام

بر«،   یربه فهرست س  کوشین   تیر چون س/ سدرهه  ست بندهخوانه  ب ی در و عدل عمر شود.«، مسعودسعد؛ »صاحب خبر غ یبا س ح 

و دمنه(. »فهرست    لهیخواص و عوام ساخت. )کل   است ی نمودار س    است ی و دن   نی مواعظ آ ن را که فهرست مصالح د  اشارات و   -  ؛ییس نا

عالم را تو  اخبار  آ ثار    معالی  یختار/مکارم باد  ن ه»م  ؛عالم را«، خاقانی  توباد  فهرست  آ ن خط/که بی  کوئیگر  مسطر    پرگار و بی  است 

  ن ی»چو گشت ا ؛ دو برادر نکوتر است«، خاقانی نی فهرست ملک از ا/مادر آ مده  ک ی دوگانه ز    ن یعدل است و د » ؛خاقانی  «،یدیکش  

   (دهخدا) "یساخته«، نظام دگرکیبا  یها سخن/سه فهرست پرداخته

پوس تگ    12000"دزنبشت" نزد تبری، اندر شهرس تان اس تخر، کو گش تاسپ فرمان داد تا بدان اوس تای زرّنگار را، کو    بسج. اباگنیز   2112

 اش را هیربدانی چند ابرگماشت:  بود، اندر نهند و پائیدن
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مان مردم به  بود و از خود این ساخت   2113سارویه این محل    نامجا به ودیعت گذاشتند که تا زمان ما باقی و پایدار ماند. و  

و در آ ن سغی نمایان  مان ویران گردیده  ای از این ساختگذش ته گوشه های  گذار آ ن پیی بردند، زیرا در سالسازنده و پایه

 

الَ یوم ملك: نحن صارفون  لهراسب لما عقد له التاج، قَ العرب، آ ن بش تاسب بن كي  ذكر العلماء بأ خبار ال مم السالفة من العجم و  " .⸭.

نه ابتن بفارس مدینة فسا، و علمنا ا لی كل ما ینال به البر و عملنا و فكرنا و   وكل بها الهرابذة، و  غیرها بیوتا للنیران، و ببلاد الهند و  قیل: ا 

نه رتب س بعة نفر من عظماء آ هل مملكته مراتب، و کو بنیادگذاری هفت خاندان به گش تاسپ  )این نشان دهد    ملك كل واحد منهم ناحیة جعلها له  ا 

آ راده علی قبول دینه، فامتنع من ذلك ثم صدقه،   ان زرادشت ابن آ سفیمان ظهر بعد ثلاثی س نة من ملكه فادع  النبوة، و  ، وشاه بازگردد( 

لیه و و صیر بش تاسب   نقشا بالذهب، و وآ تاه به من كتاب ادعاه وحیا، فكتب في جلد اثن عشرة آ لف بقرة حفرا في الجلود،  قبل ما دعاه ا 

 ( I.561)تبری، وكل به الهرابذة..." ، ودزنبشت ذلك في موضع من ا صطخر، یقال له 
 زدی کهن از پارس یان آ ورد: یاقوت کو ابر سارویه زبان بسج. بانیز  2113

نوجهان و سّماها سارو فعرّبوها و قالوا ساروق و  "ساروق: ... تعریب سَارُو و هو من اسماء مدینة همدان قالوا اول من بنها جم بن  .⸭.

سر آ ورد«، ای الساروق بنها جم و شدّ منطقه دارا ای عمل علیه  ه  فی اخبار الفُرس بكلاههم: »سارو جم کرد دارا کمر بست بهمن اسفندیار ب 

   (III.9بیروت،  معجم البلدان،) سورا و استتمّه و احس نه بهمن بن اسفندیار..."

کو آ ن چه را بختنصر، اس پهبد بابل در آ وام    یو ابر بهمن پوس اسفندیار گفتن آ ن که هست کو برخی او را همان کوروش گیرند

)= جهودها +   آ وری کو خوانشن جهودهااش گیرند. در زیر ازد تبری را مینیز هست که جدای ؛بازساخت  ،لهراسب اندر اورشلیم ویران کرد

 را به دست دهد:  ها و اباریگ رم)ترسایان + ایرانیان ترسائیده( ترسایان  و ایرانیان جهود شده(، 

فَرٍ: وَ  .⸭. لُ   "قاَلَ آَبوُ جَعخ َّتِي رَوَیختُ وَ   -هَذَا الخقَوخ باَرِ ال َخخ تُ فِي هَذِهِ الخ ي رُوِيَ عَمَّنخ ذَكَرخ ِ كَرخ فِي هَذَا الخكِتاَبِ، مِنخ آَنَّ    الذَّ ، عَمَّنخ لمَخ یذُخ َ تَنصَرَّ بُخخ

ءَ  یَی بخنِ زَكَرِیاَّ لِهِمخ يَحخ ائیِلَ عِنخدَ قتَخ َ سرخ
ِ
ي غزََا بنَِ ا ِ یَرِ وَ  - هُوَ الذَّ لِ السِّ باَرِ وَ  عِنخدَ آَهخ َخخ ِ بِأمُُورِ الخمَاضِیَ فِي الخجَاهِلِیَّةِ، وَ   الخ لِ   الخعِلمخ هِمخ مِنخ آَهخ ِ عِنخدَ غیَرخ

ائیِلَ عِنخدَ قتَخلِهِمخ نبَِیَّهُمخ ذَلِكَ    الخمِللَِ غلَطٌَ، وَ  َ سرخ
ِ
َّمَا غزََا بنَِ ا ن

ِ
َ ا تنَصَرَّ مِعُونَ علََی آَنَّ بُخخ َعِهِمخ مُجخ ُمخ بِأجَمخ مِیَا بخنِ حلقِیَا، وَ آَنهَّ رخ

ِ
یَا فِي عَهخدِ ا مِیَا     شَعخ رخ

ِ
َ عَهخدِ ا بیَخ

لِدِ  وَ  لَی مَوخ
ِ
َ بیَختِ الخمَقخدِسِ ا تنََصرَّ نَةٍ وَ تَخخریِبِ بُخخ یَی بن زكریاء آ ربعمائة س َ دَى وَ    يَحخ حخ

ِ
لِ الخیَهُودِ وَ  ا نَةً فِي قوَخ تُّونَ س َ كُرُونَ آَنَّ ذَلِكَ   النَّصَارَى وَ  س ِ یذَخ

، وَ   عِنخدَهُمخ فِي كُتُبِهِمخ وَ  ٌ فَارِهِمخ مُبیََّ َ بیَخ   آَسخ تنََصرَّ نخ تَخخریِبِ بُخخ ونَ مِنخ لَدُ ُمخ یعَُدُّ شویرشَ ذَلِكَ آَنهَّ رَانِهَا فِي عَهخدِ كیرشَ بخنِ آَخخ لَی حِیِ عُمخ
ِ
تِ الخمَقخدِسِ ا

بخعِیَ  فندِیَارِ بخنِ بش تاَسبَ، ثُمَّ مِنخ قِبَلِ ابخنتَِهِ خماني س َ سخ
ِ
دِشِیَر بهمن بخنِ ا بهبذَ بَابِلَ مِنخ قِبَلِ آَرخ سخ آَصخ

ِ
لَی ظُهُورِ الا

ِ
رَانِهَا ا دِ عُمخ نَةً، ثُمَّ مِنخ بعَخ كَنخدَرِ س َ

هاَ     (I. 589)تبری،  ".علَیَخ

چیون، اندر گزارشن جهودان، کیرش = کوروش بزرگ، پسر اخشویرش = خشایارشا، اس پهبد بابل است، گمارده شده از سوی  

 ازد ابن خلدون:  بسج. اباگ. نیز پ اردشیر بهمن، پوس اسفندیار، پوس گش تاس

ن الّذي ردهم هو كورش من ملوك بابل آ یام بهمن بأ مره. و" .⸭.  ( II. 191 : تاریخ ،ابن خلدون)" قیل ا 

ی گش تاسپ شاه، و کوروش از فرزندان گودرز، گماش ته  باشی  زیر، که در آ ن بخترشه = بختنصر، اس پهبدی پارسی  بسج. بانیز  

بد بهمن شاه باشد. و اخشویرش = خش یارشا را داری، پسر کوروش، پسر جاماسپ  = کیرش، پسر کی کوان. کوروش در این گزارشن گنج



 
- 771 - 

 

 

داریوش، پسر میترا،  نامهای بخترشه، به بهرام را داری، پسر کیرش = کوروش، پوس گش تاسپ. و واس پوری داری از خواهرزادهدانا. و 

 خوانیم:  فرزند ماذ. به

) = پیر شدن و ناتوانی لهراسب پس  آ موالا، فلما آ حس بالضعف من قوته    یقال: ا ن بختنصر حمل الیه من اوریشلم خزائن و  قاَلَ: و" .⸭.

لیه، و  اعتل الملك و  ملك ابنه بش تاسب، واش گش تاسپ به پادشاهی ایرانشهر < (  سال شهریاری، و سپس گماردن پوس   120از   کان ملك    فوضه ا 

، من ولد آ نه رجل من العجم  و ،  بخترشها بن ا سرائیل اسمه  و زعم آ ن بختنصر هذا الذي غز   .عشرین س نة  مائة س نة و  -فیما ذكر  -لهراسب 

)به میانجی همی داد دراز، ای سی سد سال زیستن است کو هم کارگزار لهراسب است و   آ نه عاش دهرا طویلا جاوزت مدته ثلاثمائة س نة  ، وجوذرز

بیت المقدس لیجلي   آ ن لهراسب وجهه ا لی الشام و   ش تاسب، و آ نه کان في خدمة لهراسب الملك، آ بي ب   ، وهم کارگزار پسِر پسِر پسر او = بهمن(

لیها ثم انصرف، و )پس باید کارگزار اسفندیار    آ نه لم یزل من بعد لهراسب في خدمة ابنه بش تاسب، ثم في خدمة بهمن من بعده   عنها الیهود فسار ا 

آ نه آ مر بخترشه بالتوجه ا لی بیت المقدس لیجلي الیهود    و  –  الحس ناءهي التي کانت تسم     و  –  آ ن بهمن کان مقیما بمدینة بلخ  ، ونیز بوده باشد(

آ ن السبب في ذلك وثوب صاحب بیت المقدس علی رسل کان بهمن   ، و(دهد می جائ جهودان را )پس در این جا بهمن است کو دس تور جابه  عنها

لیه، و لیها، و  بابل، ورد الخبر علی بهمن دعا بخترشه فملكه علی    قتله بعضهم فلما و  وجههم ا  بیت المقدس،   منها ا لی الشام و  النفوذ  آ مره بالمسیر ا 

ا لی الیهود حتی یقتل مقاتلتهم، و  و آ هل بیت المملكة    بسط یده فیمن یختار من ال شراف و  یس بي ذراریهم، و  القصد  القواد، فاختار من 

كیرش  اختار    کان ابن آ خت بخترشه و   بن یافث بن نوح، و)از همی رو داریوش مادی نیز خوانده شده است(    ماذي، من ولد  داریوش بن مهرى 

بهرام بن كیرش بن    الملقب بالعالم، و  آ خشویرش بن كیرش بن جاماسب  کان خازنا علی بیت مال بهمن، و  من ولد غیلم بن سام، و  كوانكي 

آ هله و  بش تاسب  لیه من  ا  . بخترشه  4. بهرام پسر کوروش  3ی جاماسپ  . خش یارشا نوه 2. داریوش مادی  1) =    ء ال ربعةخاصته هؤلا  فضم بهمن 

لیه من وجوه ال ساورة و  ، وپارسی( )این به ما نشان دهد کو در بلخ، شهس تان بهمن،    من الجند خمسی آ لف رجل  رؤسائهم ثلاثمائة رجل، و  ض ا 

لیه، و  ، وادگان باشد، جداست(س پاه اسواران از گُند که در این جا باید همان پی  ثباتهم ثم آ قبل بهم حتی صار    آ ذن له في آ ن یفرض ما احتاج ا  في ا 

لیه جماعة عظیمة، و  الاس تعداد س نة، و  ا لی بابل، فأ قام بها للتجهز و لیه رجل من ولد س نحاریب، الملك الذي کان   التفت ا  کان فیمن سار ا 

آ حاز الملك، الذي کان   بن  یقال له    بالشام وغزا حزقیا  داود صاحب شعیا،  بن  المقدس من ولد سلیمان  بن  ببیت  نبوزراذان  بن  بختنصر 

بن  ناحیتها،    ، صاحب الموصل وی بالا یاد < لیک او نیز از پارس یان است، پسر داریوش < (ای دیگر است از بخترشه )و این بخترشه  س نحاریب 

سلامون بن داود بن طامي بن هامل بن هرمان بن فودي بن همول بن درمى بن قمائل بن  بن عبیرى بن تیرى بن روبا ابن راببا بن    داریوش 

  ( I. 541-42)تبری، " . صاما بن رغما بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح ع

 اند و برخی نیز کی آ رش: برخی کیرش را گش تاسپ گرفته

نما هو عم لجد بش تاسب، و  بعضهم، وآ نكر ذلك من قیله    قد زعم بعضهم آ ن كیرش هو بش تاسب، و  و" .⸭. قال: هو   قال: كي آ رش ا 

لهراسب بن كیوجی ابن كیمنوش بن كیقاوس بن كیبیه بن كیقباذ  بش تاسب الملك هو ابن كي  كي ا رش آ خو كیقاوس ابن كیبیه بن كیقباذ ال كبر، و

نما کان مملکا علی خوزس تان و  لم یملك كي آ رش قط، و  ال كبر قاَلَ: و من قبل كیخسرو بن    ا من آ رض بابل من قبل كیقاوس، وما یتصل به  ا 

رجع    لما عمر بیت المقدس و  ، عظیم الشأ ن، و)سی سد سال، نکبا.(  کان طویل العمر  من قبل لهراسف من بعده و  س یاوخش بن كیقاوس، و

لیه آ هله من بن ا سرائیل کان فیهم عزیر ما    و -ا سرائیلآ مر بن   قد وصفت ما کان من آ مره و  و -ا  کان الملك علیهم بعد ذلك من قبل الفرس، ا 
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ها بر پوست  دیده شده که تمام آ ن   دکیشان(.)= پوریوهای پیش ینیان  شد که با گل سفت ساخته شده بود و در آ ن کتاب 

 .  نوش ته و در آ ن جا گذاش ته بودند  خط فارسی باس تانیخدنگ در علوم گوناگون باس تانی به  

ها مقداری به دست کس رس ید که توانائ خواندن آ ن را داشت و در آ ن نوش ته از برخی شاهان  کتاب از این  

 ایران یافت که چنی بود:  

 

ما رجل من بن ا سرائیل، ا لی آ ن صار الملك بناحیتهم للیونانیة و  رجل منهم و الروم بسبب غلبة الا سكندر علی تلك الناحیة حی قتل دارا    ا 

 ( I.571)تبری،  "ثمانی س نة. ثمانیا و -فیما قیل -کانت جملة مدة ذلك بن دارا و

ها  در هماگ گزارشنی کوروش بزرگ بازیابی شده است، آ ن چه  د از آ ن که کیرش را کدامی واس پور کیانی گیری کو در چهره ج

 Ud az Kay  : 7-26.64،  خرد  مینوگ  ، و نیز5-3.پنجم:    کرددین   بسج. با)به فرمان لهراسب پارسی  بودی  هنباز است، ویرانی بغلان اورشلیم  

kand ud Jahūdān  ēadāyīh xūb kard ud andar Yazadān spāsdār būd, ud Ūrišlēm ī Jahūdān bvš X-ēn būd kūLuhrāsp Sūd 

višuft ud pargandag kard  :'د و جهودان  کن به دار بود و اورشلیم جهودان را  لهراسب سود این بود کو پادشاهی نیک ورزید و اندر ایزدان س پاس و از کی

:  و فزاید  ک و بی آ ن که چیز نو و دندان گیری وازد نُ دومنیکو آ گوس تین کو جس تاری ابر این در نگاش ته است، لیک تُ   بسج. اباگ؛ نیز 'پراکنده کردرا آ واره و 

Domenico Agostini, Luhrāsp and the Destruction of Jerusalem: A Note on Jewish-Iranian Syncretism, Irano-Judaica VII. 

Ed. by J. Rubanovich and G. Herman. Jerusalem, 2019, pp. 297-309  )  پارسی = بخترشه، و  اس پهبد  و سپس سپس  بختنصر 

 ایواز اس پهبد کردوانیه است:   بازسازی همان به آ وام کیرش و این که او نه یک شاهنشاه، که

قد ذكرنا فیما مضی  :  تصرمها بتأ ریخ مدة من کان في آ یامهم من ملوك الفرسمقابلة تأ ریخ مدة آ یامهم ا لی حی    ذكر خبر بن ا سرائیل و " .⸭.

آ ن ذلك   حملهم معه ا لی آ رض بابل، و  قبل سبب انصراف من انصرف ا لی بیت المقدس من س بایا بن ا سرائیل الذین کان بختنصر س باهم و

سفندیار في حی  کان في آ یام كیرش بن آ خشویرش و آ ن خماني    آ ربع س نی بعد وفاته في ملك ابنته خماني، و  اته وملكه ببابل من قبل بهمن بن ا 

کانت مدة خراب بیت المقدس من لدن خربه   عشرین س نة في ملكها، تمام ثلاثی س نة و  عاشت بعد هلاك كیرش بن آ خشویرش س تا و

سفندیار بن بش تاسب بن  س بعی س نة، كل ذلك في    -العلماء بال خبار  فیما ذكره آ هل الكتب القدیمة و  -بختنصر ا لی آ ن عمر  آ یام بهمن بن ا 

 ( I.571)تبری،  "بعضه في آ یام خماني، علی ما قد بی في هذا الكتاب.  لهراسب بعضه، و

-ها و بس ست، لیک این که با اندربود هماگ این آ گاهیهایی اندر است بی نیاز از یادآ وریجائ- به-ها جا این که در این گزارشن

های پهلوانیگ و پارس یگ و هلن و رومی و سوریگ داری، هومانای دیگر و نیز اباگ نگرشن ئو آ ن چه اندر گزارشنهای  بس نمونه

فکران و نوروایان، خواه ایرانیکائ و ایا خواه جُد.ایرانیکائ،  وان هماگ روشنخهای پارسی زبان، بهجهودان و بهائیان و ش یعیان و کمونیست 

فشرند و آ گاهی به هخامنش یان را تیس نوپدید و ساخته و  انیان و نیز ایرانیان پساتازشن از هخامنش یان پای میهنوز نیز بر ناآ گاهی ساس

آ ن چه مغ  ش ناسان میی ایرانپرداخته آ زندی است گویا ابر  ش ناسانند، نه تنها به همان اندازه بی نیاز از زند و نگیخت سهد، کو خود 

  مد.  اش سخن به کردار بازی واختن ناتوس
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و دانش پژوهان بود خبر دادند که یک حادثه آ سمانی در مغرب هویدا    2114دار دانش دوست به طهمورث شاه، که  

آ شکار است که سخن    ←)  باشداط و برون از حد معمول و متعارف می های متوالی و با دوام آ ن به درجه افر شود که باران 

آ ن زیر "حادثه مغربی" یاد شود توفان است که از  ایرانشهر به دیگر کوست   از داس تان  آ ریائیان از  آ ن را بهان کوچ  ها  و محمود هومن 

ای از مغان ابر  نیز گزارشن آ هنجنده  (Dio Chrysostom)  دیو خریسوس توماوزوان،  دانشن.اومند هلنو این خود، که    2115  .دانس تی به

روی از ایشان فرزانگان پساتازشن  ان کهن، و به پیی، نشان دهد که آ وام تهمورث به پیش از توفان بازگش تی و فرزانگ2116آ ن به دست دهد 

و از   ( گویداش را نیز بیرونی بههای گوناگون پارس یان را به دیری پیش از نوح نشاختندی. زمان نزوماننیز، پادشاهی او و هم نیز دانشن

روز خواهد بود و منجمان وی    سدآ غاز پادشاهی وی تا اولی ظهور این حادثه مغربی دویست و سی و یک سال و سی 

آ مد بر حذر داش ته و بس یار ترسانده و گفتند دنباله آ ن تا آ خر مشرق کش یده  اش از این پیش را از همان اوائل پادشاهی 

تمام مملکت جائ را پیدا کنند که از حیث خوبی هوا و زمی بر همه و او به مهندسی دس تور داد که در    2117خواهد شد 

مانی که معروف به ساوریه و تا این ساعت در میان شهر جی بر پاست جاها برتری داش ته باشد و آ نان زمی همی ساخت

گذاری کنند و پس از فراغت از این کار امر کرد آ ن چه در مان محکمی در آ ن جا پایه پس ندیدند. سپس امر کرد ساخت

تا پس از بر طرف    2119مان جای دهندموجود است بر پوست خدنگ نوش ته و در آ ن ساخت  علوم گوناگوناز    2118خزانه 

 ند.  مابه، آ ن علوم برای مردم آ ن باقی حادثه مغربیشدن آ ن  

 
 ای. ها سخن واختهابر این در به گستردگی در اباریگ نسک  ایا فیلوسوفیا.داناگی.دوس تی، و گزارش ن است از خردکامی،  2114

 . 114-15:  تاریخ باس تانی ایران 2115

 . و دادس تان توفان  زرتشت در آ تشزیر  نکهنپد. 2116

 تادی. ایس  بههای آ ریائ پس پادشاهی تهمورث به اوشستر یا خوراسان سرزمی ← 2117

 . iv B316. 10 .Dk-21 بسج. با= گنج شاهیگان،  2118

ها که گنارشن شهر و دهیو را بدانان نیاز بود، ها باشد و نه بنُ آ ن نسککه بی شک در این جا سخن از رونوشت و پچین از نسک  2119

های پیی در پیی، نخست برای دویست و سی و یک سال و سی سد روز پس از زمان تهمورث دوشستری و بارانداد  چه، آ ن روی 

 ]...[. »فهمیدن« . 2« چیدن». čī- :.⸭. 1ی ریشه، از -apa.čāēna-/*paiti.čaēna*، از: ' -پچی '؛ بین شده بودند پیش



 
- 774 - 

 

بود که دارای ادوار س نی برای اس تخراج سیر    2120باس تانی ها کتابی منسوب به یکی از حکماء  و در میان آ ن کتاب 

و    2121نامیدند می   ادوار هزارات   آ ن را   ها پارس یان پیش از آ ن ی طهمورث و  شان بود و مردم دوره س تارگان و علل حرکت 

کلدانیان قدی که  پادشاهان فارس یان باس تانی و  چنی  و پادشاهانی که در آ ن مملکت بودند و هم  2122بس یاری از علمای هند 

های  و این زیج را از میان سائر زیج نمودند.  ، گردش س یارات هفتگانه را از آ ن اس تخراج میاولی سکنه حومه بابل بودند

تر و مختصرتر از همه بود. و منجمان آ ن زمان زيجی از آ ن اس تخراج  آ ن زمان بدین جهت برگزیدند که در آ زمایش از همه صحیح 

  2123" نامیدند.  – ها  یعن پادشاه زیج   – و آ ن را زیج شهریاری  

که اولی سکنه    2124چنی پادشاهان فارس یان باس تانی و کلدانیان قدیو پادشاهانی که در آ ن مملکت بودند و هم"  ←

جز این،  .(؛  نکهپجدتر  )برای بیشش ناختند  ...": یاداوری کنیم کو مغان یونانی، کلدانیان را همان پارس یان میحومه بابل بودند

 
   .pēšēnīgān.Dānāgān-پارس یگ  بسج. بادکیشان، نیز .= پوریو 2120

ترارَوِشن آ ن به دوشستر  فرارفت و  ها نزد آ ریائیان که از  ی مغانی هزارهو این خود گواه و پش ن دیگر باشد ابر دیرینگی آ موزه  ←  2121

ی  اشمرندهخواستند کو در آ وام پیشاتازشن، واپسی  ای. و بی شک خدایان چیون میاش به هزیود نیز به جای دیگر سخن گفتهو رس یدن

یزدگرد، برخاس ته   نامها بود، به  ها و بیرونیها و رازی)= کبیسه( کرد، اخترمار و اشمردان بزرگی از جنم کوش یار گیلانی  کیز بهها کو  هزاره

   :د.اشواندن خی هزار، از اس تخر، کو به همی بهان یزدگرد هزاری میاز کوره

دُ الهزَاريّ، آ خرُ من عَمِلَ كَبخسَ الس نی فِي آ یّام الفُرس  هَزارُ   "و .⸭. دَجِرخ هاَ یزَخ لیَخ
ِ
رَ، ینُسَب ا طَخخ صخ د  : كُورَةٌ بفارِس من كُوَرِ ا  دَجِرخ فِي آ یّام یزَخ

 ( XIV. 432، تاج العروس) بن سَابوُر."

هند چیزی جز بخشی درونی از ایرانشهر نیست، یکی از   شود،ی جاها که به هند پیگاس و نشانه داده می، چون بیشینهدر این جا 2122

اش  اس تخوانکو از نوک سر تا بند پا، در موی و پوست و گوشت و خون و    هائ از پاکس تان امروزهای ایرانشهر: کشمیر و بخششهربی

 . اندایرانی
 . 438-440:  الفهرست ابن ندی،  2123

2124 .⸭. "The name ʽʽKalduʼʼ is first attested in the inscriptions of the Assyrian king Aššurnasirpal II for 

the year 878 B.C.: pulḫāt bēlūtija adi kurkarduniaš ikšud šurībāt kakkīya kurKaldu usaḫḫip RIMA 2, 214: 

23-23 ̔ ʽFear of my dominion reached as far as Karduniaš. The terror of my weapons overwhelmed Kaldu.ʼʼ 

Kaldu and Karduniaš are here synonyms for Babylonia." (Michael P. Streck, Arameans outside of Syria, 

Babylonia, in: The Arameans in Ancient Syria, Ed. by Herbert Niehr, Brill 2014, p.298) 
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ای از  نهادند، برخی نیز آ میزهفروهر، نام خود را زرتشت میبس یاری از ایشان، نمودن آ زرم خویش ئو اشو زرتشت یشت

   ، از کلدانیان پارسی، کو یک اشمرش ناس بود:زرمسدرساش، هزرتشت و مزدا، نمون

.⸭. "Zoromasdres2125 (Ζωρομάσδρης): A Chaldaean, a wise man. He wrote works on 

mathematics and natural science."2126 

 
، کو  masd    =-mazd-باشد، بهر دوم،    زرتشت ی  شدههکوتاکو    zoro-این دانا را از سه بهر دانیم، بهر نخست،    نامما  :  '- زرمسدرس'    2125

. 2  ، »خیره شدن«. »نگاه کردن«sṛd/-dars  (> -ḳ-whrḤawhdḤ*)  :. ⸭.  1-  ایرانی  یریشه، از  dres-باشد، و بهر سوم،    مزدای  شدهکوتاه

از روی چیزی«   »4  »آ موختن/آ موزاندن«.  3»خواندن  دادن«  5دادن/خواندن«،    درس.  »نشان  کردن«  6.  »بررسی  »آ زمودن«،   .7  .

)به  . »به نگر آ مدن«، »گول زدن«  10)به میانجی بررسی و نشان دادن بی گناهی در دادگاه(  . »بخش یدن«  9کردن«    درک. »8»گواهی دادن«  

)به میانجی نشان دادن  . »ترس یدن«، »ترساندن« 12. »خواب دیدن«، »رویا« 11ه میانجی چیزی را وارونه نمایاندن( میانجی سخن و گواه ناراست، ب

dṛś-  (दृशسنسکریت    ،به همی چمو    ست از همی جا]....[،    ناک( چیزی بیم : (-darseh)نیز    darsahدرسه/ پارسی    همی ریشه،است نیز از  ، و هم  (्

پارسی  ، نیز  (دهخدا)  "(ییرنامه  منعفو خوانند. )شرف  شی. درگذشتن از گناه که به تاز ]...[. عفو. )برهان(  دنی)اِ( بخش  ]دَ سَ/سِ[  "  .⸭.

درس ته    -]...[:  گناه. )برهان(    دنی . بخش  ی]دَ رَ تَ/تِ[ )اِ( درسه. عفو. رحمت. گذشتن از جرا"  .⸭.:  ( -darasteh)نیز    darastahدرس ته/ 

کردن.   کند جرم مجرم درس ته  آ ن  هر»: دنیبخش  کردن؛ عفو  دمندانخش رس ته  کند / کو  از    " ن ی قزو  یلالا   علی  ن یالد  رضی«،  فضل حق 

مازندرانی  ، (دهخدا) "(دهخدامرحوم   دداشت یا]دُ رُ[ )اِ( در لهجه  خراسان، نشانه. علامت. ملمح. ) " .⸭.:  dorošmدرش/ پارسی  ،  ( دهخدا)

)اِ( س بق  . 1]دَ[ " .⸭.:  darsدرس/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ، از (فرهنگ لغت مازندرانی)" .وانیبدن ح علامت داغ بر " .⸭.: deršemدرش/ 

که معلم به شاگرد آ موزد. خواندن    ی)ناظم الاطباء(. موضوع   از خارج.  یاکتاب باشد و    یآ موزاند خواه از رو ی که معلم به شاگرد م  ییزو چ

)غ  است.  مس تعمل  خواندن  و  کردن  و  گرفتن  و  دادن  و  گفتن  لفظ  به  پ   در»: ]...[اللغات(    اثیکتاب،  از  دعوت   هارونی  ییدرس 

ی«، خواند دوش درس مقامات معنویم /یبانگ پهلوبلبل ز شاخ سرو به گل؛ »خاقانی «،  سر فلک به دبس تان نو نشست انهیر پ/درش

آ موخته شود. ||    یاهر بخش از کتاب  .  2||  حافظ   آ موزلیتحص .  3رساله که در هر جلسه  آ موزش ||  ی. )ناظم الاطباء(. دانش   .4 .

  همی ریشه، است نیز از . »آ موختن«؛  2. »دیدن«  dadarśitha- :.⸭. 1ی همی ریشه، سنسکریت س تاک دوتائیدهاز (؛ دهخدا)" پند.)ناظم الاطباء( 

ایرانوحرّانی پسی   ب]...[(  اثی. )غ فتنیا)مص( در.  1]دَ[  "  .⸭.:  darkدرک/ ایرانی <  آ وردن. )ناظم الاطباء(. دره  . بدون فاصله  .  فتیاجا 

  فتنیارا که درک مردمان از در  یزم  ی... مر خلق رو  یزدیآ ن حکمت است ا  اندر»(:  دهخدامرحوم    دداشت یا. ) یفتگیا. فهم. درفت یااندر

   (دهخدا) ". )ناظم الاطباء(وستنی و پ   دنیو رس   دنیفرا رس  . 2 ||  (.یهقی ب   یخآ ن عاجز است. )تار

 . ⸭.: -draogaاوس تائ  پارسی»کید«،  »گواه ناراست«، »دروغ«، .⸭.: -drug-/drujپارس یگ ، doruγغ/درو پارسی  ،همی تباراز 

»خواب«، »رویا«،    .⸭.:  dreamانگلس تانی  «، »کید«،  دروغ »   .⸭. :  Trugگرمن    »آ سیب زدن«، »گول زدن«،  بدی«،دیو  «، »دروج»

 . draco لاتی .بهچ »اژدها«، .⸭.: dragon فرانسوی کهن »اندوهگی«، .⸭.: trougoگولی  است،همی ریشه نیز از  ،Traumبهچ. گرمن 
2126 Suda, zeta 161. 
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 زیست و یازده نسک نگاش ته بود: همو ابر زرتش تی دیگر، کو نیم هزاره پیش از نبرد ترویا می بسج. با

.⸭. "Zoroastres (Ζωροάστρης): A Perso-Mede, a wise man … He lived five hundred years 

before the Trojan War. [3] Tradition attributed to him 4 books On Nature, 1 On Precious 

Stones, a work On Observations of the Stars, 5 books On Eschatology." 2127  

سبئوس   روز ماههمانی میان کلدانی و مغ زرتش تی تا آ وام پساتازشن و به هنگام نگارشن  کنیم کو ایننه فراموش می

به روش ن، اگر چه با بدزبانی همیشگی ترسایان، به جای مغان و    آ وریشت و سبئوس در آ ن چه به زیر میدابهنیز رواگی  

 بهره همی برد: کلدانی هنگرفتاز (، پور شاه)بهرام زنان شاه رای

.⸭. "When the times of Arsacid rule declined in Armenia and the reign of king 

Vramshapuh came to an end, the race of the Kark'edovmayi empire ruled over it. He 

undertook a terrible and dreadful plan, in concert with the venomous and most important 

Chaldaeans and all the leading nobles of his kingdom, to remove the fruits of piety from the 

land of Armenia. Thereby he gained no profit but was greatly harmed, and piety flourished 

more gloriously than ever." 2128 

 
2127 Suda, zeta 159. 

2128 The Armenian History attributed to Sebeos, by Robert William Thomson, chap.7. 
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نشس ته از سوی    2129زبریاد، بر اریکه   پورشاه و بی شک یاداوری این نیز بایس ته سزد که در زمان خدائ بهرام  

ای جز جدا کردن رم ایرانشهری ارمن از کاریی ارمن، کو خویش، بهرام چهارم است کو دبیرهشاهسوم، پدر کرمان پورشاه

 لازار ازد دهد:  2130شود.شت، برساخته می دانه فرهنگ مادری خود، ای از بهدین و جهان ایرانشهری 

 
ند از تخت و منصه و فراش.  نش ین بهچه که بر آ ن تکیه زنند و    هر.  2تخت که در خانه  عروس یعن حجله نهند. ||  .  1"]اَ کَ[   .⸭.2129

(،  دهخدا)  "]...[ تخت آ راس ته. )مهذب الاسماء(  .  4تختی و سریری که بر آ ن حجله یا شامیانه باشد. )غیاث از ابن حاج( ||  .  3مس ند. ||  

»آ ن چه    .⸭.:  -aryaka*ایرانی  باشد از    برخاس تهای عربی گرفته است، لیک رای ما این است کو  به نادرست آ ن را واژه  دهخدا اس تاد  

  .⸭.:  íl-بسج. ایرانی < ایرانوسومری  ،  *Ḥawhl.ḤawhḤ*/-Ḥawhr.ḤawhḤ-  ویسپ.آ ریائ، از  »بالا«  .⸭.:  hara-، خود از  ar-بالاست«، از  

  .⸭.:  (ʽolāعلا/: )نیز  ʽalā/ علاایرانی < ایرانوحرّانی پسی است  همی تبار ، از  to be high  ،to lift  (Halloran, 1999: 59)؛  «بردن/»بالا بودن

ادّی شیر نیز  )دهخدا(؛  "  .مسعودسعد«،  . علا باشد ه  یو پا   هیما /را  دولت علائ   تادولت : »از صراح(  اثی. )غ یو بزرگ  ی]عُ/عَ[ بلند"

"  ."تخت آ راس ته و مزّین. معرب اورنگ. مرّکب از اَرا: زینت و زیور، و نیک: زیبا و نیکو .⸭.واژه را از بنُ پارسی گیرد و زیر آ ن نویسد: 

 خواند.  مینه؛ دو بهر سخن ادّی شیر به هم (17:  1386)ادّی شیر، همان،  

می خس توئ  زیونگ نیز بر بهدین ارمنس تان پیش از گسترشن دژکیشی در این سر .نکیرایانی چیون دوکنیم کو امروز همی  یادآ وری می 2130

 در پوست و گوشت و خون و موی و اس تخوان خویش  و این که ایرزدائ از این رمِ   ورزند، نه ایواز ارمنس تان، که همی گرجس تان نیز

 : رسازی این ازخودبیگانگی و انیرینشن پدید آ مدترسائ برای اس توای  و دبیره آ غازیدایر با ترساگری بی

.⸭.   "It is certain that the Armenians and the Georgians (or Iberians) were Zoroastrians before they 

converted to Christianity […] For a proper perspective on the ancient lands and peoples of Armenia and 

Georgia, the former must be considerably enlarged compared to its modern namesake, and the latter 

slightly reduced. Armenia in antiquity included not only the territory of the modern Republic of Armenia, 

but also the eastern half of the modern republic of Turkey. This was a land of ancient habitation, which 

had seen large and important kingdoms before the ancestors of the Armenians settled there. Historically, 

the first trace of an Armenian polity is the inclusion of the satrapy of Armina in the Achaemenid Empire.  

 

This satrapy, which in later times came to be known as Greater Armenia, was to be divided several 

times in Achaemenid and post-Achaemenid histtory, leading to the genesis of a number of Armenian 

kingdoms that were ruled, chiefly, by descendants of Persian satraps. The best known of these were the 

Orontids, who emerged as kings of Greater Armenia in the time of Alexander and the Seleucids, and 

whose family also produced the kings of several of the smaller Armenian kingdoms (Sophene, Commagene).  
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.⸭. "[The king] immediately dispatched an ambassador called Vahrich (by his parents) giving 

him a hrovartak (= فروردک/نامه), and sending him to a certain presbyter named Habel who earlier 

had spoken to the king and who was related to the pious bishop Daniel who had the Armenian 

letters. The venerable Habel accepted the [27] hrovartak from Vahrich, listened to what he 

had to say, and then quickly hastened to the wondrous bishop Daniel. [Habel] learned the 

system of the letters from Daniel himself, and took [a copy of the letters] from him to the king, 

to the blessed patriarch [g14] of Armenia, Sahak, and to the venerable Mashtoc'. They 

received the letters from Habel, and were happy. 

 

The line of the Orontids of Greater Armenia came to an end in the 2nd century BCE, with the 

rise of the next Armenian dynasty, the Artaxiads, who were installed by the Seleucid Antiochus III, but 

proved themselves to be very able dynasts. Not only did the greatest of them, Tigranes II (the Great, r. 95–

c. 55 BCE) expand the territory of Armenia considerably (but fleetingly) at the expense of the Parthians, but 

the Artaxiads are also widely seen as culturally significant in building up an Armenian territorial and 

cultural identity.  

Their line came to an end in the early years of the 1st century CE, when Armenia came to be 

ruled, with Roman approval, by a junior branch of the Parthian Arsacid dynasty, which held the affection 

of the Armenians until the mid‐Sasanian period. It was one of the Arsacid kings of Armenia, Tirdat IV, 

who converted to Christianity early in the 4th century (it is thought in the year 314 CE). With him, as 

tradition demanded, his entire realm became Christian and Armenians pride themselves in thus being 

the first Christian nation. The conversion to Christianity brought about the practice of writing Armenian 

and Armenian sources begin to flow from the 5th century onward – more than a century after the 

supposed conversion of Armenia to Christianity." (Albert de Jong, Armenian and Georgian Zoroastrianism, in: 

The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism, ed. Michael Stausberg and Yuhan Sohrab‐Dinshaw Vevaina with 

the assistance of Anna Tessmann, John Wiley & Sons, Ltd., 2015: 119-21) 
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So it was that after fortuitously receiving the discovered letters, the venerable Mashtoc' 

set to work adapting [the alphabet] to [the recommendations of] the blessed patriarch of Armenia, 

Sahak, putting the letters in an easily accessible order and correct syllabic pronunciation. 

[Sahak] gave him assistants and other learned and scholarly men from among the Armenian 

priests who, as the venerable Mashtoc', were only slightly familiar with Greek syllabification. 

Among them were, first, Yohan from Ekegheac' district; second, Yovsep' from Paghanakan 

Tun [Yovsep' I Paghanakan tanen]; third, Ter from Xorjean, and fourth, Mushe from Taron who 

aided and [28] strengthened the venerable Mashtoc', who put the Armenian [g15] alphabet 

in the same order as the Greek, frequently asking and learning from the blessed kat'oghikos 

Sahak information about the alphabet, based on the infallible Greek alphabet. For [this group] 

was not able to unerringly deal with modifications without the guidance of the blessed 

patriarch Sahak. Sahak was quite competent, having studied with many learned Byzantines. 

He was fully versed in musical notation, exhortatory rhetoric, and especially philosophy. 

Once they had arranged the letters of the Armenian alphabet, adapted from the Greek 

copy—guided by the Savior—they wanted to establish schools and teach the multitude of 

clerics. For everyone enthusiastically wanted to study Armenian and were delighted that they 

had been freed from the torments of Syriac2131 as if escaping from darkness to light. But they 

 
شمردند و بر تخم چشم خویش  میو افزونیگ  ای سپند  بود آ ن را دبیره، نه سوریِ ترسایان، که اگر این میاجنگر از سوریگ در این   2131

)برای است  تخت ایرانشهر، ای تیس پون پای(-Sūristān: پارس یگ)ی زرتش تی شهرس تان سورس تان و دبیره  پارس یگ یدبیرهنهادند، که می

یَانیة، و تطلق الفارس یة و یراد بها ما یعم الکل " تر نکپا.  بیش  خ های ایرانوارمن بدان را پس از گسترشن ترساگری کو هماگ نوش ته،  ("، خوارزمی . السرُّ

های ایرانوارمن پیش از مَس.اوژنی و کش تار بزرگ از ایرانوارمنیان زرتش تی  . این ازد بس یار گران است: چه، هم از اندربود نوش تهسوزاندند

،  هاها و چهرنامگنامگها و آ ئینامگو خدای  هانامگها و گهها و دفترها و دس تکازد دهد، و هم به میانجی نابود شدن هماگ آ ن نوش ته
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ی ارمنس تان،  کنیم کو ابر زبان و دبیرهیادآ وری می  .ای که بی میانجی از پس چیره شدن ترساگری به پیدائ رس یداز ژرفنای مرگ فرهنگی

(  MX. Book III. Cap. 52, p.245)خورنی    اارمن، سخن هوبشمن را نیز داری کو خود برگرفته از موس-ی ترسا پیش از برساختن دبیره

گرائ"  به "ایران  تواننهاست. و این مهند است، چه، بی شک هیچ یک از این دو مرد، نه خورنی و نه هوبشمن را، اباگ هیچ ابزاری  

بود، و   تواننهتر  پدیست کرد، چه، نخس تی از ایشان دشمن بود، آ ن چنان که دژخواه و دشمن  شهرو پر رنگ کردن پیوند ایرانشهر و ارمن

 نیوش یم: د. پس سخن دشمن و آ ن مرد را که نه دوست است بهبو نهدومی، هر آ ن چه بود، دوست 

.⸭. "… die offizielle Sprache des armenischen Königshofes … war die persische… Auch die vor der 

Erfindung des armenischen Alphabetes (Anfang des 5.Jhd. p.Chr.) in Armenien gebräuchliche Schrift war 

die persische (pehlevi)…" (Armenische Grammatik, I.12) 

)آ غاز  وندشن الفبای ارمن  ار اومند در ارمنس تان نیز، پیش از  .ی رواج س تان ... پارسی بود ... دبیرهن ارم    شاهِ درِ   "اوزوان رسمیِ  .⸭.

 "  ... بود )پهلوی( ، پارسی ی پنجم ترسائ(سده 

؛ Erfindung؛  invention  .⸭. :  '- شن نخدِ وَ ار '+  .  Cour du Roi؛  Königshof؛  King's Court»دربار«؛    .⸭ .:  '-درِ شاه '+  

؛ خود، اباگ »یافتن«، »به دست آ وردن«  .⸭.:  -vand-/vindی  کارواژه، و  uz-    >az-    >ad-    >ar، خود از:  -ar  پیشوند  »اختراع«؛ از

گرمن است    ساختارهمی    برخاس ته از»پیدا کردن«، »دیدن«، »یافتن«، »فهمیدن«. یک به یک    .⸭ .:  -vaēd  یریشهاز  ،  (N-Infix)  نونِ اندریگ

Erfindung/erfindenاروند/پارسی  ؛ نیز بسج اباگarvand :.⸭. [")رنج . 2 .شی . تجربه؛ امتحان؛ آ زما1[ ی یم]قد...    ی<پهلو>] )اسم. 

"  (2/337  :فردوسی)  دوخت«هب  را  خرد  چشم  اروند  به/فروخت   تنبل  و  بند  را  تو  مر  »همه:  ب ی سِحر؛ جادو؛ فر .  5  .رزو. آ  4  .حسرت.  3

 )فرهنگ فارسی عمید( 

ها  کدهها و آ تشها و فرهنگس تانها و هیربدس تاننه ایواز به دربار رسمی، ای اندر هماگ دبیرس تاندر این جا باید به یاد آ وری که  

روس تاهای  ترین  ، که همی در دورافتاده؛ »ادارات دولتی«( Bureaux d'État؛  Staatsämter؛  state offices)»شهرسراها«؛  سراها  ها و دهو دیوان

ما از اکس نفون ازد گرانی داری  .  گفتند سخن می  ، و پیش از آ ن، به اری به پارس یگ و پهلوانیگارمن  ی مردم  تودهرم پایه و    ،ارمنس تان نیز

پارتی و ساسانی  هخامنشی، و از آ ن جا،  زبانی آ ریائیان ارمن و آ ریائیان  همی  دهندهو پس نداکِ این داو ما، ای گواهیکو اس توارکننده  

راه با مزدوران  شکست خورده و اکس نفون همکوچک اندر نبرد برای وندیدن تاج و تخت، گردد کو کوروش بازمیااست. داس تان به زمانی 

)= پارسی    اری پسیبه    به زبان مادری خود، ای  گذرند و روس تائیان می  س تانارمن شهربی  است. ایشان از روس تائ در    گش تهیونانی آ واره  

  راه س پاه مزدوران است 'به پارسی' و مرد ترگمان نیز که هم  ؟که هستند :پرس نداز ایشان می )پهلوانیگ(ِ آ غازین(  پارسی اشکانیهخامنشی پسی =  

(περσιστί)  دهدمیبه ایشان پاسخ : 

.⸭.  "As the army went on, Cheirisophus reached a[n Armenian] village about dusk, and found at the 

spring outside the wall [Armenian] women and girls who had come from the village to fetch water. They 

asked the Greeks who they were, and the interpreter replied in Persian [i.e, The native and common 

language of the Armenians was Persian] that they were on their way from the King to the satrap. The 

[Armenian] women answered [in their native Persian] that he was not there, but about a parasang away. 

Then, inasmuch as it was late, the Greeks accompanied the water-carriers within the wall to visit the 

village chief." (Xen. Anabasis 4.5.9-10) 



 
- 781 - 

 

hesitated when it came to [translating] the holy Bible. For as yet there was no Armenian 

translation of the holy testaments for the Church. The venerable Mashtoc' and the honorable 

priests who were with him lacked the strength to attempt such an intense and important 

labor, as translating the books [of the Bible] from Greek into [29] Armenian, because they 

were not so very adept at Greek. 

3. Then all the senior priests of the land of Armenia, with the venerable Mashtoc', all the 

naxarars of Armenia and the grandee tanuters assembled by the king of Armenia, 

Vrhamshapuh and, together with the king, they began to beseech the blessed 

kat'oghikos Sahak to apply himself to this spiritual work and to translate the Biblical 

testaments from Greek into Armenian. The orders of the senior priests said to the 

blessed patriarch: 

"We who stand before you, and the venerable Mashtoc' [urge you to undertake the 

translation]. Divine grace awoke [in Mashtoc'] the desire to put into order the list of letters 

long-since devised, which no one had bothered about putting into use. Rather [the literate class] 

labored with the difficult, useless and arrogant Syriac language.2132 As a result, the multitude 

of the people [seeing matters as] futile and vain ceased going to church, while the instructors, 

straining and sighing, regretted their empty exertions. Consequently, no learned individual 

perceived any benefit from the doctrine of spiritual counsel which is food and nourishment 

 

 باشد.  اندرسوینده به فهم و اوزوارشن  کامهمه چیز روشن است و اوزواردنی، اگر 
توانستند به زبان  مینههائ را  ای چنی زاب، این که نوترسایان زرتش تی.س تیز دو آ تشه" سوریو بی هوده و اداناگِ   ت "زبان سخ  2132

 انگار است.   بر خود عیس بربندند، خود از خود پیداست. لیک دژاگاهی هارواردس تانی به این همه بیمادری پیام
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for those seeking knowledge. [30] When [Mashtoc'] found the letters, Christ aided him and 

made him even stronger. Let the [final] arrangement of all this effort be accomplished with 

your virtuous knowledge.  

Now, just as the blessed champion of [g16] Christ, Gregory, by the aid of mighty 

[God], was kept unharmed throughout the torments, and was given [by God] to accomplish 

the illumination of [Christian] knowledge in the land of Armenia, so for you too, his 

descendant, an inheritance-share of this glowing religion has been kept. Begin this cultural 

work and be like your blessed ancestor who guided the land of Armenia from ignorance to 

the truth of recognition of God.2133 Lead the many people of this big land from that useless 

borrowed language to correct, spiritually-uplifting rationality which will adorn the church. 

Fill this void which has existed from [the time of] your blessed ancestors. God kept you for 

this and it is a great task which no other person in the land of Armenia is capable of doing. 

For we were unable to become as informed of and learned in the study [of Greek], as you who 

were given brilliance from On High because of your virtuous and modest spirit. In this regard, 

truly, you take after your venerable father, Nerses.""2134  

֍ 

 
، کو خود نزد  شوند. محمدارزان می. رسد و ارمنیان زرتش تی مرگجاهلیة به پیداگی می  هنگرفتچیون که بینیم، با ترساگری است کو   2133

 ی همی رش ته را به دست گرفت. دنباله جهودان و ترسایان هاوش تی کرده بود،

2134 Ghazar P'arpec'i's History of the Armenians, by Robert Bedrosian, p.26-30. 
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ش ناسی گامان زمیشایست کو از پیشاش او را بهکو فرای همه هنرهای  بیرونی نیزایدر به سارویه بازگردی، چه،  

کرد که کم و بیش ازد داشت، لیک به نادرست گمان می  داد، چیون که زبرتر واختیم، از این روی2135نوین نیز به جای آ وری 

 
'کتاب تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن'، ای در  خویش،  همتای  و به چم راس تی واژه، بیارج وار، در ماتیان گراننمونه 2135

ن میان بیابان  در ای کند و  را واشکافی میها  و بس اباریگ تیسدریاها  ها و  کوهو پدید آ مدن    ، از فرازگشت تا فروکفت،جائ زمیجابه

های دیداری و مادی، س تی و بهان این برآ ورد خویش را نیز به میانجی دادهخشک شد  ش ناسد کو ایدرهمی  کهن    دریائنیز  عربس تان را  

 :نگیزدها، بهها و اس تخوانماهیای گوش

های دراز و از دو سو محدود  زمانشود و برای پیدا شدن نیازمند به گذشت  "و از احوال زمی چیزی جز آ ثاری که دیده می .⸭.

آ مدههای افراختهچون کوهدانیم، هممیاست نه به آ ن  ،های صاف رنگارنگ که گل و ریگ س نگ شدهی از پاره س نگی فراهم  ها را 

دانست که پاره س نگ اندیش ید و از دری که باید به آ ن درآ ید، خواهد دیگر پیوس ته است. و هر کس که از راه خود در این باره بییک

دیگر برخوردن شکس ته است، و سپس گذشتن آ ب و وزیدن بادها و پیوس ته  ها است که با شکفتن و به یکو ریگ همان س نگ کوه

های  ها گرد شود، و خرده رود و ریگها از میان بهها و کنارهای آ ندیگر سبب شده است که گوشه ها به یکسوده و مالیده شدن آ ن

 شود. ها بازش ناخته میشکس ته است که به صورت ماسه و سپس خاک از آ ن هایهمی س نگ

ر کند،  ها را پُ های میان آ نهای س یل انباش ته و فشرده شود، و ماسه و خاک شکافها در گذرگاهها و ریگو چون پاره س نگ

گزین  بالا و بر روی زمی بود، در ژرفنای زمی جایگذرد، و پس از آ ن که در  ها میها بر فراز آ نشود و س یلها مدفون میدر میان آ ن

ها در ژرفناها به سبب سرما است. و به همی جهت  تر کوهآ ید، چه، سرد شدن بیششود، و به سبب سرما به صورت س نگ درمیمی

شود، و هر چیز که به میگدازند، چه، هر چیز که به سرما بس ته شود به گرما گشوده  ها میها با چیره شدن گرما بر آ ناست که س نگ

ها  که در سرزمی ما از آ ن  -های صاف  هایی ساخته شده از این گونه س نگشود. و هر جا که کوهبه سرما گشوده می  گرما بس ته شود

زمانی دیگر ها زمانی فرورفته و  ها بر آ ن گونه است که گفتیم و این که س نگبینیم، خواهیم دانست که پیدا شدن آ ن  –فراوان است  

 اند.  برآ مده

هایی ی آ ن بر ما ش ناخته نیست و با دگرگونیهای درازی بوده است که اندازهی این حالات ناگزیر نیازمند گذشت زمانو همه

ها به تناوب صورت گرفته است. چه،  داری، و به همی جهت است که آ بادانی سرزمیگونگی آ ن آ گاهی نهراه بوده است که از چههم

شود و میان س نگین سوهای مختلف جا میشود، س نگین آ ن نیز جابههایی از این زمی از جایی به جای دیگر منتقل مینگامی که پارهه 

شود که این اختلاف  کند که مرکز ثقل آ ن مرکز عالم باشد، بر زمی لازم میآ ید، و چون زمی هنگامی اس تقرار پیدا میزمی تفاوت پدید می

ی آ ن مختلف خواهد بود. به همی جهت است که  جا شدههای جابهن بردارد، و در نتیجه مرکز ثقل آ ن، بنا بر اختلاف نهاد پارهرا از میا

ماند، و چون برآ مدگی زمی در جایی زیاد شود و اطراف خود را پرُ میها از مرکز زمی با گذشت زمان بر یک اندازه نهدوری سرزمی

کند، پس مردمان از آ ن جا به جای دیگر  شود و آ بادانی دشواری پیدا میها ژرف میافتد و درهها گود میشود و چشمهها کم میکند، آ ب

کنند، و چنی است که دهد و آ باد شدن ویرانی را به بالیدن و جوانی منسوب میکنند، و این ویرانی را به پیری زمی نسبت میکوچ می

 سیر.  دسیرها گرم شود و سر سیرها سردسیر میگرم 
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هائ شکافتند، به روزگار ما، اندر جی، شهرس تان س پاهان، چون پش ته...  "  .⸭.رد:  دانهها را کس یارائ خواندن  نوش ته 

ها[ ]ابر آ ن پوست توز نامند؛ و  ]پوست[یافتند پر از بس بار پوست درختی که ابر کمان و سپر همی پیچیدند و آ ن  هاییخانه 

 2136."..ست گفتن که چیستند، و از چه گویندتوان نههائ نگاش ته بودند که کس نوش ته 

 

های نخلی دیده است  ی بیضا، یک فرس نگی سیرجان از شهرهای کرمان، ریشهو ابوالقاسم ایرانشهری نوش ته است که در قلعه

تر در آ ن جا بوده و پس از سردسیر شدن این زمی خشکیده و از میان رفته است، در صورتی که در آ ن زمان تا بیست فرس نگی که پیش

ی خود افزوده است که هنگامی که زمی برآ مدگی پیدا کرده بود، کاریزها و  شده است. و بر این گفتهمیپیرامون آ ن هیچ خرمابنُ دیده نه

 نهرهای روان پیرامون آ ن فروافتاده بود. 

دن مردمان در  شود، و اگر این کار پیش از بو و چنی است که با گذشت زمان دریا به خشکی و خشکی به دریا تبدیل می

مانده است. چه، اگر بر خبرها زمان درازی  دانس ته نیست، و اگر پس از آ ن بوده باشد، گزارشی از آ ن بر جای نه  ،جهان بوده باشد

ها  دیگر آ ید و جز خواصّ متوجّه آ نآ مدهایی باشد که خرده خرده در پیی یک شود، به ویژه آ ن که در پیشی آ ن بریده میگذرد، دنبالهبه

 شود.  مینه

ها آ شکار  ها و حوضهای آ ن هنگام کندن چاهبینیم، نخست دریا بوده و سپس پرُ شده است، و نشانهاین بیابان عربس تان که می

آ ید  های سفال و شیشه و اس تخوان به دست میشود و نیز پارههایی از خاک و ریگ و قلوه س نگ دیده میشود، چه، در آ ن چینهمی

ها  شکنند صدفها را بهآ ید که چون آ نهایی بیرون میچنی س نگها را به عمد در زیر خاک پنهان کرده باشد، همآ نکه ممکن نیست کس 

رسد که یا بر حال خود باقی است یا آ ن که پوس یده و از میان رفته و جای  شود به نظر میماهی نامیده میها و چیزهایی که گوشو حلزون

گرگان نیز هست. و البته برای این تبدیل  +ی دریای  شود و از این گونه چیزها در باب الابواب بر کرانهدیده میها به شکل اصلی  خالی آ ن

اند. و تواند  گزین بودهدر آ ن جای ،دریا به خشکی وقت معیّ و تاریخی به یاد کس نیست، چه، اعراب از زمان نیای نخس تی خود یقطان

اند که های یمن بوده باشد. آ نان عرب کهن یا عرب عاربه بودهگاه اعراب بر کوهعرب دریا بوده است، جایبود که در آ ن هنگام که بادیة ال

هایی آ مد و باغس تانهای دو کوه بالا میآ بادانی زمی ایشان با شاذروانی بوده است که میان دو کوه بس ته بودند و آ ب در پشت آ ن تا قلّه 

ها  آ ن شاذروان را ویران ساخت و آ ب فروافتاد و جای آ ن باغس تان  )سخت(  مرّ تا آ ن گاه که س یل ع  کرد،را از چپ و راست آ ن سیراب می

دانشگاه تهران،  ،  تهران  ،ترجمه احمد آ رام  ،مسافات المساکن  ح ی الاماکن لتصح   ت یانها  د یکتاب تحد  ،ونییر ب   ان يحابور)  ..."های دیگری گرفت را گیاهس تان

1352: 18-20 ) 

ای، نویس ندگان  گفتن آ ن که، همان گونه که به دیگر جای بازگشوده؛  206:  آ ذرباد اشه،    رهام   انیا. رحیم محفوظی  ؛ نیز نک 23:3:  باقیه  آ ثار  2136

نند و ایرانیان  دابهمسلمان و جهود و بهائ چیون تفضلی و یارشاطر و مهرداد بهار، سخنان مردانی از جنم بیرونی را افسانه و تهیی از راس تی 

 بی دانشن، بی دبیره، بی دبیری، و هم نیز بی خرد ش ناس ند.   را مردمانی
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ی ایشان را  اس پهانی نیز دبیره اومندی چیون حمزه.هایی که همی مردان دانشناین نیز به گفتن ارزد که بودند نسک

  2137"و هم حمزه از کتابی دیگر حکایت کند از کتب پارس یان، به لغتی غریبه نبش ته..."  .⸭.ش ناختند: نا آ ش نا می

 ، 2138، بنیادگذار شوش و بابل ابومعشر، هوش نگ  دار، بازیاب نام  یو در پایان این را نیز یادآ وری کنیم که به گفته 

و چون    2139ش ناسی پرداخت ی گیومرث بود، به آ موختن پزشکی و س تارهگانه بود. او نوههای سه نخس تی هرمس از هرمس

 
 . 23: مجمل التواریخ القصص 2137

"رجعنا ا لی کلام ابن مسكویه قال: و آ وشهنج هو الذي بن مدینتي بابل و السوس، و کان فاضلا محمود السیرة و الس یاسة، و نزل   .⸭.2138

كتاب  ،  آ بو الفداء)  لم یش تهر بعده غیر طهمورث."  جلس علی السریر ثم انقضی ملكه والهند و تنقل في البلاد، و عقد علی رآ سه التاج، و  

 ( 40-39: 1، پ.المختصر في آ خبار البشر

( نیز یاد کنیم، به موذریا، که آ نان را نیز هوش نگ بنیاد  'عی شمس')  هورچشماندر شهرس تان    دو اس توانه در این جا باید از  

اسطوانتان بعی شمس من ارض مصر من بقایا اساطی کانت هناك فی   و  "...  .⸭.را:    ی شوش اهواز دژ دو اشکوبه نهاد، آ ن چنان که  

لا نهار   لا ینقطع قطره فی لیل و  الاسطوانة لا يجاوزه و رآ س كّل اسطوانة طوق من نحاس یقطر من احداهما ماء من تحت الطوق الی نصف 

مثلها    هى قلعة فوق قلعة و  قلعة سوس الاهواز و  هو من بناء هوشهنك و  لا یصل الماء الی الارض و  فموضعه من الاسطوانة اخضر رطب و

 ( 161الممالک، همان، ب.)پور خرداذبه، المسالک و ..." هما ایضا من بناء هوشهنك علی بنائها قلعة السوس الاقصی و

ش ناس  های س تارهو ما آ ن را به میانجی اشو زرتشت و زرتشتروتوم  ش ناسی مغانی بودباگی پزشگی و اخترماری بخشی از ش ناخت این هم 2139

 گوید: می  ر.اشبینیم، آ ن جای کو از هنرهای پد بهرام پژدو نیز میزرتشت تا نزد  و پزشکی.آ گاه

  " .خوان بود و عالِمدری و پهلوی/طبیب و هیربد بود و منجّم/اش باد هر دوانوشه بر روان/بود پژدواش  "کجا بهرام و باب    .⸭.

 ( 9، ب. 1، دکتر رحیم رضازاده ملک، نامه انجمن، ضمیمه  مولود زرتشتپسر دارا،  کیخسروکاوس رازی پسر )کی 

ی زمانی چندین سد ساله از آ وام اشکانی تا آ وام ساسانی  بازهکنیم کو به هنگام بازیابی اوس تا، فرایندی کو در یک  یاداوری می

به مغان و دانایان و خردکامان ایرانشهر دس تور داده بود تا هماگ آ ن چه از پس تازشن گجس تگ و    پورشاهرواگی داشت، شاهنشاه  

یک به یک   کرددینس نجند؛ به  ز اندازند = بهگرد هم آ ورند و اباگ اوس تا ابا  ای،، از هر در و دانشن.پهنهنابودی اوس تا پراکنده شده بود

 :مهیبی مرز ست ، و این ازدیاندها نام برده شده.پهنهدانشندرها و این 

.⸭. "Šāpuhr ī Šāhānšāh Ardašīrān <hān> Nibēgīhā-z ī az Dēn +bēd abar <darīhā ī aδēr>:  1. 

Bizēšgīh ud 2. Stargōbišnīh <ud> 3. Vizōyišn (/Čandišn) ud 4. Zamān <ud> 5. Gyāg ud 6. Gōhr <ud> 7. 

Dahišn <ud> 8. Bavišn <ud> 9. Vināhišn <ud> 10. Jǎdagvihīrīh ud 11. Gōbāgīh ud abārīg Kirrōgīh ud 

Abzār <kū> andar <Zamīg ī> Hindūagān <ud> Hrōm <ud> abārig-iz Zamīgīha pargandag būd abāz ō 
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ham āvard ud abāg Abestāg abāz handāxt. Har hān ī drust, paččēn <kird ud> ō Ganj ī Šasbīgān dād…" 

(Dk. M 412.17, Cf. Dk. IV. 19, ed. Maryam Rezāī, Tehran 1393/2014, p.33) 

. جنبشن و  3گوبش ن و . س تاره2. پزشگی و  1از دین را نیز که ابر درهای ذیل بودند:    هااردشیران آ ن نبیگ  پور شاه"شاهنشاه   .⸭.

ها  رّوگیـ. گوباگی و اباریگ ک 11و    )نکپا.(گوهلی  . جدگ10. ویناسشن و  9. بوَِشن و  8. دهشن و  7. گوهر و  6. گیاگ و  5. زمان و  4

ه بود اباز هم آ ورد و اباگ اوس تا ابازانداخت. هر چه درست بود پچی کرد ها و دیگر کشورها پراگندها و رومیو ابزار کو به کشور هندی

 و به گنج شبیگان داد..." 

.⸭. "Šapuhr, the king of kings, the son of Ardašīr, has also compiled the books of the Dēn, which 

related to the following disciplines: 1. Medicine 2. Astronomy 3. Movement 4. Time 5. Space 6. Substance 

7. Creation 8. Generation 9. Corruption 10. Alteration of the state-of-being (/Revolution) 11. Logic and 

other and arts and crafts that were scattered in India, Rome and other countries, and he compared them 

to Avesta and made a copy of everything that was correct and gave it to the royal provincial treasury of 

the empire, Šasbīgān..." 

.⸭. "Šapuhr, der König der Könige, der Sohn von Ardašīr, hat auch die Bücher des Dēn 

zusammengestellt, die sich auf folgende Disziplinen bezogen: 1. Medizin 2. Astronomie 3. Bewegung 4. 

Zeit 5. Raum 6. Substanz 7. Schöpfung 8. Entstehung 9. Vergehen 10. Wechsel des Seinszustandes 

(/Revolution) 11. Logik und andere Künste und Fertigkeiten, die in Indien, Rom und anderen Ländern 

verstreut waren, und er verglich sie mit Avesta und machte von allem, was richtig war, eine Kopie und 

gab sie der königlichen Provinz-Schatzkammer des Reiches, Šasbīgān…" 

.⸭. "Šapuhr, le roi des rois, fils d'Ardašīr, a également compilé les livres du Dēn, qui concernaient 

les disciplines suivantes: 1. Médecine 2. Astronomie 3. Mouvement 4. Temps 5. Espace 6. Substance 7. 

Création 8. Génération 9. Corruption 10. Altération de l'état d'être (/Révolution) 11. Logique et d'autres 

arts et compétences qui ont été dispersés en Inde, à Rome et dans d'autres pays, et il les a comparés à 

Avesta et a fait une copie de tout ce qui était juste et l'a donnés au trésor royal provincial de l'empire, 

Šasbīgān…" 

از  'Šasbīgānشسبیگان/ '  ← و  -akāna-  پسوند ،   ،*xšaϑa.paya-/*xšaϑa.pī-  : .⸭.   « :خش ثه«؛  پاینده  شهب/شس ب ی 

Protector of the Imperial Province  ؛Beschützer der Reichsprovinz  ؛Protecteur de la province impériale  ؛

ایرانوحرّانی پسی    اث ی. )غ ریوز.  2||    اللغات(  اثی. )دس تورالاخوان(. مالک و خداوندگار. )غ ییزخداوند چ.  1"  .⸭.:  '-صاحب'ایرانی < 

 (دهخدا)]....[" اللغات( 



 
- 787 - 

 

ها را  دار به هرمهای ناممانداری از دانشن، پس به موذریای بالا ساختبین کرد جائ جست برای نگهتوفان را پیش

 نوشت:ابر ها ماندیوار ساخت بهها را ی سپند آ ن دانشنساخت و به دبیره

.⸭. "Abu Maʽshar conceives of three founders of science named Hermes…The first was 

Hūshānk, the grandson of Gayōmart …Hūshānk studied astronomy and medicine, and built 

the pyramids and cities in Upper Egypt, and inscribed in hieroglyphs the sciences he knew 

on the walls of a temple at Akhmīm (Panopolis) in order to preserve them form the coming 

Flood that he predicted from the horoscope of the revolution of the solar year in which 

occurred a conjunction of Saturn and Jupiter in Scorpio, indicating the Flood because with it 

the conjunctions shifted from the triplicity of the air to the triplicity of water; the date of the 

revolution of this year was 11 February 3381 B.C.  

 

سنسکریت  اباگ    تبارهم ،  -gan-/jan  یریشه: بخش نخست، از  'jadag.gōhlīhجدگ.گوهلی/ '،  ' jadag.gōhrīhجدگ.گوهری/ ' 

jātaka-  (जयिक  :) .⸭.  «از:برخاس ته  ،  '- جنم' ،  ' -جنس ' ،  '- زهگ'،  '- زن' پارسی  «، و  زایشن «، »زاد  *jantaka-    >*jattaka-    >*jataka-  

  >jadag-  :.⸭.  /ایستشن«ēstišn/چیون.بود« ،»čiyōn.būd  ؛»the state-of-being  ،The how-to-be  ؛Seinszustand  ،Das 

Wie-sein  ؛l'état d'être  ،Le comment-être  ،انگلیس  ،  ' -بازار '، پارسی  پیشوند، با  ' -چرخ '   پارسی  گباا  تبارهم. بخش دومwheel  :.⸭.  

»فرهنگ«،    .⸭.:  Kulturگرمن  »زیستن«، »خانه گزیدن«،    .⸭.:  colereلاتی  : »جای زیست«،  colony»آ ئی«،    .⸭.:  cult»گردونه«،  

)و سپس بدین میانجی در جائ  «، »گشتن«، »رفتن«  چرخیدن»  .⸭.:  -kar  یریشه، از  -kir-/γirس تاکِ  از  «،  چرخ»   .⸭.:  hvelنوردی کهن  

  -vi.kar-    >*vi.kir-    >*vi.γir*  »دوباره«:»دو«،    .⸭.:  -dvi، خود از  -vi  پیشوند«، »دگرگون شدن«، و  چریدن، »جنبیدن«، »زیستن(

 >vi.hir-  >gōhir-/gōhil- :.⸭.  و ها هنگرفتترین ای، کو از پایههنگرفتما در این ؛ «، »بازگشت«، »دگرگون شدن«چرخیدن»دوباره

، هم  گوهر/گوهل و    جدگهنگرفت  کرد و برهمادی است از دو  کو خود همهنگرفتی  اش باید آ وری،  ایرانشهری به جایش ناسی  های ش ناختپرمان 

کو اس توار بودی ابر جنبشن ماده از (  physics)  کرپرا داری کو اس توار است ابر دگرگونی ماده، هم دانشن  (  chemistry)  کیمیادانشن  

  .⸭.: '-گوباگی'؛ بودی بهاخترها رفتار ش ناسی و اخترماری کو آ هنگ ایشان بررسی گردشن س تاره و جائ به جائ، و هم نیز دانشن س تاره

 بسج.:نزد مغان، ش ناسی سخنویمند  ، ابر ش ناسی«»سخن  (vimand.gōbišnīh-' ،Dk.VII.0.37')»ویمندگوبش ن« گوباگی«، «، »چیم»چیم

.⸭.  "Hān ī Nē.šāyed.būdan.tuvān, < ī hān ī būdan.>atuvān<īhā>, abar nē gōbīhed, kē gōbed, <hān ī 

gōbīhed>, nē andar Vimand ī Soxanšnāsīh." (ŠGV III.7-8): "Nothing can be said about what must not be 

and what cannot be, means about the being-inability, but when it is expressed, what is said is beyond the 

limits of logic."/"Über das, was nicht sein darf und was nicht sein kann, das heißt: über das Sein-

Unvermögen, darüber lässt sich keine Aussage tätigen, aber wenn es doch zum Ausdruck gebracht wird, 

so ist das Gesagte jenseits der Grenzen der Logik."/ "Rien ne peut être dit de ce qui ne doit pas être et 

de ce qui ne peut pas être, c'est-à-dire sur l'incapacité d'être, mais quand on le dit, ce qui est dit est alors 

hors des limites de la logique." 
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There are four triplicities, each formed of three zodiacal signs separated from each 

other by three intervening signs: Aries, Leos, and Sagittarius constitute the triplicity of fire; 

Taurus, Virgo, and Capricorn that of earth; Geminin, Libra, and Aquarius that of air; and 

Cancer, Scorpio, and Pisces that of water.  

Hūshānk, the first Hermes, was succeeded by Ṭahmūrath in 3331 B.C.; in the first 

year of his reign, the Ṣābian Budhāsaf (i.e., the Bodhisattva2140) fled from Babylon to India and 

 
پارسی  ،  pusaو    sat-ɔb  ،sat-uĕɦpایرانی < چین    ،bōdisadf  (-bwd(y)sdf)-پهلوانیگ  ،  Bodhisattva-سنسکریت  نخست واژگان:   2140

هلن  ،  -Yodasapʿایرانوگرجی  ،  Barlaam and Josaphatایرانی < فرنگس تانی  ، و سپس از  'بلوهر و بوذاسف'.  بسج،  Būḏāsafبوذاسف/ 

Ἰωάσαφ  <(*Ἰωδάσαφ- ،)    لاتیJosaphat  ،  کُپتیIōdasphēs  (ⲓ̈ⲱⲇⲁⲥⲫⲏⲥ)  گُلدیت  ؛ پیشی(،  22:  2020)ایریس  یاد را  کو واژگان 

ی عربی داند کو یک تیل به »بـ« افزوده و »یـ« را پدید آ ورده است، لیک او  گردآ وری کرده است، یوذاسف را برامده از بدنویس دبیره

اش به  یانو در پا  اس توانیده شده است   ( Dublin Kephalaia, ch. 338)ی چهارم ترسائ  که در سده   Iōdasphēsکپُتی  گوید  میبه ما نه

چیون، روشن  چیون باید برایندی از بدنویس عربی باشد؟    باشد،  -sattvaتواند بازتابی از  میرا دارد و این نه  '- اسپ ' ی  روش ن واژه

 نیز نک.:  ی جُد از هم، کی با دو واس پور گوناگون سر و کار داری.واژهاست کی ما نزد یوذاسف و بوذاسف نه ایواز با دو نام

Iain Gardner, The Final Ten Chapters, 2014: 81ff. 

یان  ت ما.نگیرد که هر گردی گردو نیست. یکی گرفتن بوذاسف نام برده، که چه بسا در بُ مینهدر نگر  این دوپا    :و ایدر پینگری 

یوزاسف باشد و او سر خود بوذاسف خوانده است، با بوذیس توه ایا بودا، و این چیون بودا را به آ وام پیشاتوفان بازپس بردن، هیچ پایه 

 کند دانای زرتش تی، یوزاسف است:   یهمابومعشر از او یاد  دانائ کیدو دیگر این که د. دار نهو بن  

از مس تحدثات    تی پرس  کیش صابئی یعن س یاره روی روز آ مده  ه  ( سال پس از هبوط آ دم ب2392): وی  حکیم عجم"یوزآ سف   .⸭.

اند و  ها پرتو انوار مجرّدهها و آ سمان صاب ابن اوریس نسبت داده و گفت س یارهه  را ب  روی کار آ ورده آ نه  اوست که در زمان هوش نگ ب

ی هیكلی و طلسمی در شرف آ ن س یاره  گان هفتگانه س یارههاز س یار پرستش این صور سبب پایه قرب خداوند است و برای هر یک  

ام و مردم را در هر روز از ایام  صورت دیده  اینه  ساخت و گفت آ ن س یاره در عالم مثال بهنسبت آ ن س یاره ب  ماه  تعبیه کرد و صورت ب

خانه و شفاخانه عیادت کردن کرد و در قرب هر هیکل مهمانی مناسب رنگ آ ن س یاّره پوش یدن و  س یاّره بود امر جامهه  هفته که منسوب ب

خانه و هر که شفا از مرضی جوید در شفاخانه شود مس تحدثات و مخترعات زیادی  خورد در مهمانهخواهد بهترتیب داد که هر که هر چه ب

و مقدم از   حکمای عجم ه یوزاسف که از  جا از سبب طوالت جائز نیست و غرض از نشان دادن عقیددر محل اجرا آ ورد که ذکر همه درین

ترسائ:    1923، کابل،  تاریخ حکماى متقدمی از هبوط حضرت آ دم تا بوجود آ مدن حضرت عیس  محمد کاتب هزاره، فیض  )  همه همی قدر بود که رقم شد." 

9-11  ) 

گش تاسپ، که همی پیش از درامدن به بهدین در پارس و    .اشبهان نیست کو لهراسپ، بنیادگذار شهرس تان فسا، و پسر بی

 اند:  صابئی خوانده شده )نکهپجد.(،کردند بر پا می هاکدههند آ تش
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نه ابتن بفارس مدینة فسا، و  " .⸭. ن بش تاسب و  و]...[      وكل بها الهرابذة  غیرها بیوتا للنیران، و  ببلاد الهند و  ا  آ باه لهراسب   قیل ا 

؛ گفتن (I.561-65)تبری،  "  آ نهما آ تیاه بذلك لثلاثی س نة مضت من ملكه.  زرداشت بما آ تیاه به، و  و  ، حتی آ تاه سم الصابئی کانا علی دین 

 کرد از فسا بود:  آ ن که زرتشت پوسِ خرّه نیز کو مزدک بامدادان هاوش تی او می

ن كسرى لما اس تحکم له الملك آ بطل ملة رجل منافق من آ هل فسا یقال له:    و" .⸭. ابتدعها في المجوس یة، فتابعه    زراذشت بن خرکانا 

لیها رجل من آ هل مذریة یقال له: مزدق بن بامداذ، و  فاق آ مره فیها، و  الناس علی بدعته تلك، و کان مما آ مر به الناس    کان ممن دعا العامة ا 

ی دینان کو آ زادی ایرانشهر را پذیرهی خرّمجنبشن رهائ بخشانه  پاژنام.  (II. 99)تبری،  ..."  آ هلیهم   حثهم علیه، التأ س في آ موالهم و   زینه لهم و  و

 The People{/Devotee}رم = -نیای همی زرتشتِ پسائ بازگردد: خرّم = خرّه  نامدین به پا خاست، به مسلمانان به سالاری بابک خرّم 

of Xorrah . 

دانیم نزد دانایان پیشی بهری از ایرانشهر به شمار رفتی.  میبیرونی نیز از بوذاسف یاد کند، دانائ به آ وام تهمورث از هند، کو  

نسکی به زبان    ،یش ناسان پساتازشن بودو خود از نخس تی سنسکریت  ش ناختی دانیم به نیکی بودا را می، کو مینیز  بوذاسفِ بیرونیلیک  

 : یهمه به کیش او درآ مدندو شماری از کیانیان ایرانشهر  و شاهان پیشدادی    یآ وردبیباس تانی پارسی 

نخس تی یادکردگان از ایشان بوذاسف است که در سرزمی  های فریفتگان ایشان: ]...[  برنمایان و جماعت ی پیام"گفتار درباره .⸭.

های  آ ورد و به کیش »صابئیان« فراخوان شد، تودهرث پدید آ مد و نوش تاری به پارسی بی»هند« یک سال گذش ته از پادشاهی طهمو 

کان )خور و ماه( و س تارگان و همگی  یرو او شدند. شاهان پیشدادی و برخی از کیانیان که در »بلخ« وطن گزیدند، واخش  بس یاری پیی

های  بازماندهشمردند.  اُمی سال پادشاهی گش تاسپ مقدّس میپیدایی زرادشت در سیها را تا زمان  داشتند؛ و آ ن)چهار( عنصر را بزرگ می

، س پیتمان، ب.  آ ثار باقیه)بیرونی،    ". اند و ایشان را »حرّانیه« )حرانیان( گویندگاه خود نسب یافتهآ نان اکنون صابئیان »حرّان«اند که به جای

253 ) 

  ' هاحرّانی' و    'ها صابئی ' و همان    'هاکلدانی'آ ورد و ایشان را هاوند    'ها سمن 'ی کو زیر کیش  آ وربیدر پایان سخن خوارزمی را نیز  

 گیرد، به پیشوائ بوذاسف، از آ وام تهومرث شاه: 

  وهم عبدة آ وثان یقولون بقدم الدهر    السمنیة: هم آ صحاب سمن و: ]...[  النحل المختلفة  الفصل الخامس: في آ سامي آ رباب الملل و" .⸭.

کلدانیی فالسمنیون هم عبدة ال وثان فالكلدانیون هم    کان الناس علی وجه الدهر سمنیی و  آ ن ال رض تهوي سفلًا آ بداً و  بتناسخ ال رواح و

هرمس فأ ما  بعضهم یقولون:    یزعمون آ ن نبیهم بوذاسف الخارج في بلاد الهند و  العراق و   بقایاهم بحران و  الحرانیی و   الذین یسمون الصابئیة و

سمي هؤلاء صابئی في آ یام المأ مون فأ ما الصابئون علی الحقیقة ففرقة من   آ تی بالكتابة بالفارس یة و بوذاسف فقد کان في آ یام طهمورث الملك و

آ بو عبد الله، الکاتب    )محمد بن آ حمد بن یوسف،"  الصی.   بقایا السمنیة بالهند و  وند[  دار نه ]و این نادرست است و ترسایان خود چنی داوی  النصارى  

براهیم ال بیاري، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانیة، ب.  ، مفاتیح العلومهـ(، 387البلخي الخوارزمي )المتوفی:   ( 55المحقق: ا 

پارسی رو به  آ وری  کیشبا دانائ پیشاتوفانی و  در هر دو جاوَر  بوزاسف یا یوزاسف، هر چه خوانیم و هر گونه گزاری، ما  

، کو برخی او را  توانیم بودای هخامنشی راچه بسا به  داش تی.نه  دانیم به آ وام هخامنشی برخاست،کو می  روئیم کو رفت و بس تی اباگ بودا

ابر  لیک  بازآ مدی از بودای پیشدادی انگاری.    اند،کردههمانی  داریوش بزرگ اینآ وام    ی، واس پور پرآ واژه('-Gaumāta')  '-گئوماتا'اباگ  

 نکهنپد. این دادس تان 
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established there the Indian permutation of the first Hermesʾ astronomical theory which was 

based on a yuga of 360,000 years, whereas the Indians chose to use a Mahāyuga of 4,320,000 

years (= 12 of Hermesʾ yugas) or a Kalpa of 4,320,000,000; Ṭahmūrath later stored a manuscript 

containing an account of this first Hermesʾ astronomy in the Sārawīya, a building that he 

constructed at Jay in Iṣfahān. When this building was excavated in early ʽAbbāsid times, the 

manuscript was allegedly discovered, and its astronomy became the science taught by Abu 

Maʽshar in the Kitāb al-ulūf. 

After the Flood occurred in 3102 B.C., however, during the reign of Jāmshīd, as Abu 

Maʽsharʾs story continues, there was a second Hermes who lived in Babylon and restored the 

sciences of medicine, philosophy, and numerology; he was the teacher of Pythagoras, from 

whom the Greek mathematical sciences and some of their philosophy descends.2141  

 
  زرتسایا  زارتسرا  ه او، ک زرتشتروتوم بابیلونیو چیون که دانیم این هرمس دوم نیز کو آ موزگار پیتاگوراس باشد، کس نیست جز  2141

 خواندند: می

.⸭. "Zaratas ( بابلی  زرتشت  =), the teacher of Pythagoras, used to call this <duality> the mother of number, 

and the unity the father…" (Plutarch, The Creation of the soul in Platoʾs Timaeus 2, 1012E; Cf. PV. 137; Cf. De 

animae procreatione in Timaeo, ed. Goodwin: "This binary, Zaratas, the scholar of Pythagoras, named the mother, but 

the unit the father of number…") 

 و گاه نیز زرتوس نوش ته ایس تد: 

.⸭. "…In Porphyry’s Life of Pythagoras, the Chaldaeans appear together with ‘Zaratos’ both of whom 

Pythagoras allegedly met in Babylon; and according to Iamblichus’ On the Pythagorean Life, Pythagoras 

was there in contact with the Magi." (Porphyry, Vita Pyth. 12, Iamblichus, Vita Pyth. 4,19; cf. Bidez-Cumont, Les 

Mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la Tradition grecque, 1938, vol. 2, pp. 37– 8 (B 27)) 

 : د.اشخوانن.( نکهپجدتر ؛ برای بیش ' ایران/اران ' انی از  رودمیان : گویشن ایرانیان ' حرّان ' ) 'زرتشت حرّانی '=  'زرتشت کلدانی'و گاه نیز به روش ن 

.⸭. "Pythagoras came to ‘Zaratas the Chaldaean’" (Hippolytus, Ref. I,2,12– 13; cf. VI,23,2; cf. Bidez-Cumont 

1938, vol. 2, p. 35 (B 25a)) 
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The third Hermes was an Egyptian, the Hermes of the Corpus Hermeticum and the 

alchemical tradition and the teacher of Asclepius; it is he who became prophet of the Ṣābians 

of Ḥarrān. It was, of course, according to Abu Maʽshar, Budhāsafʾs Indian version of the first 

Hermesʾ yuga-system of astronomy (and astrology) that Kanaka was allegedly heir to, and 

which was represented in the early Abbasid period…2142"2143 

֍ 

بختاری بغان بازگردی و به بندهشن اندرنگری کو از میانِ س تارگان، ماه را ایزد و بنُِ .ایدون باری دیگر به نیکی

 روایان و شهریاران همی بخشد: و گوید که این ایزد ماه است که 'خورنه/فرّ' را به فرمان  ش ناسدفرّ و نیکی می

.⸭."Čiyōn gōbēd kū Māh Yazad ī Xvarrah.baxtār <ast>"2144.⸭. 

⁕⸎ ⁕ 
 .⸭.".بختار است."چیون گوید که ماه، ایزدِ خُرّه.⸭.

⁕⸎ ⁕ 
س پارد و این کار را  بخشد و ثواب و گناه از گیتی به مینوی می"هر نیکویی و مرادی که هست ماه ایزد می  .⸭.  بسج. با:نیز 

 2145ایزد تعالی به ماه ایزد وابس ته است."

 

(  ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̄ⲍⲁⲣⲁⲇⲏⲥ)   “ ناموس زردس”داری، در کرپ  (  Kephalaion 341)   یاد کنیم، کی آ ن را در کفالایا  Zaradesسزد از  نیز به 

تیس پون، به درِ شاه بزرگ،  در پیکارگویش ن خویش اباگ مانی در    (Pabakos)  نام-، دادی کو مغی بابک (the law of Zarades)   = »دادِ زرتشت«

گرفتند کی اوس تای نوش تاری در  دهد. روشن است کی این پشن سردردهای بس یاری را برای کسان کو تا به امروز مانی را گواه می شاهنشاه شاهپور بازبرُد می 

اگر چه در زمان مانی هنگردی از اوس تا نوش ته شده بوده است،  کی  اند  وادار شده به گفتن  ، پدید آ ورده است. اینک  داشتس تیمانی بوائ نهزمان زیست  

اوس تا نه هماک  استلیک  آ مده  به هس تی  مانی  از  پس  نوش تاری چندین سده  اوس تای  پس  هرمان هسه  ،  آ ن چه  جز  نیستیم  رو  به  رو  با چیزی  ما   !

Kindermenschen   نام: تر نک. دست و پا زدن های ترسائ پاول دیلی برای بیشنامید. می 

Paul Dilley, Also Schrieb Zarathustra? Mani As Interpreter of the ‘Law of Zarades’, in: Mani at the Court of the Persian 
Kings, Brill 2015: 101-35. 

بنیاد  و خردکام یوزاسف  دادی  اس توار ایس تد بر دس تگاه یوگائ کو هرمس نخست، هوش نگ پیشچیون، دس تگاه یوگای کنکه   2142

 . اسبِ یوزا/تندپا«]دارای[ »  .⸭.: -yaoza.aspa*، از: ' -یوزاسف 'ند؛ + نهاد

2143 David Pingree, From Astral Omens to Astrology, Roma, 1997: 53-4. 
2144 Bd. 26.25; FP s.297. 

 . 73ب.  دبس تان مازدیس ن، همان، 2145
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دوازده   مغان روز  که  آ ن  به  از  افزودنی  را  ماه  را روز خوب   نامهر  آ ن  و  گرفته  ماه'  مندی  زیس تی و بهره'روز 

یافته است، که خدا سرشت آ ن را   نامتاب اند، زیرا هم به ماهرا گزیده فرانهاده]اُم[(  12)"همانا »روز ماه«   .⸭.ش ناس ند: می

از نوماهی تا دم    –فزاید، و جانور و درخت و گیاه  ها میزیس تی در گیتی نهاده؛ از آ ن رو که آ ببهری و خوببر نیک 

  2146بالد." می -اشفروکاهی

داد به .گیومرث به خورش ید و آ نِ ایوَک  2147یکه به هنگام تازشنِ دیوان و ابگدِ اهرمن، کرپ و آ ینه   دانیمو می

 2148ش تی:دابه ماه برده شده بودی و روش ن خور و ماه، بُن در آ ن کرپ و آ ینه 

.⸭. "Ohrmazd hān ī Gāv Kirp ud Ēvēnag abar grift ō Māh abespārd. Čiyōn ast ēn Rōšngar<īh> ī Māh 

ī abāz ō Gēhān tābēd. Čiyōn gōbēd kū Māh Gōspandtōhmag kū Ēvēnag ī Gāvān ud Gōspandān ped 

Māhpāyag ēstēd. Pas ka <Gannāg Mēnōg> ō Gayōmard mad <ud ōy ōzad> […] Ohrmazd hān ī ōy Kirp 

abar grift ō Xvaršēd abēspārd čiyōn ast ēn Rōšnīh ī Xvaršēd kē ō Gēhān - 792 -isa- 792 - tābēd."2149 

 
 . 308، س پیتمان، ب. آ ثار باقیهبیرونی،  2146

یِ مینوئیگِ گاو و گیومرد بودی.  دی، هنداخت و گرتهسپر به  ر.اشراه با کرپ به ماه و هو آ ن چه بدین جای آ ینه خواندیس تی و هم   2147

  ideaها  ای. ایونیش ناسی آ ن را نگیختهبه درِ روانپوس تکیها  به اباریگش ناسی مغان یکی از بهرهای هس تی مرد نیز بودی که آ ینه، به روان

ایرانیان عرب  د.اشنامن از  ' -مُثلُ 'زبان،  و  کو خود  این خود،    '- ل مِث  /- مَثلَ' ،  و  که    -آ ید،  و    mārمار/ و    mehrمِهر/ پارسی  آ ن چنان 

. »بازگو  3. »همانند کردن«  2. »اندیش یدن«  man-  :.⸭.  1  یریشه، از  -'تاو هم  نمونه و همانند'و    'سخن و داس تان'  چم، در  matalمتل/ 

مانند.  .  maϑal  :.⸭.  "1/ مثل<    -mąϑra-   >[manϑra-]    >maϑra-    >maϑar  ، از:ϑra/tra پسوندو    )به میانجی همانندسازی(،نمودن«  

داس تان و قصه. )ناظم الاطباء(.    ]...[داس تان. )مهذب الاسماء(  ]...[    الارب(  یی. )از منته ثیحد.  2  ]...[  الارب(  یی)منته   ]...[تا.  هم

؛ (دهخدا)]...["    و دمنه(  لهی دارند. )کل   دوس تی   گریدکیکن از جهت من مثل دو تن که به    انیهند فرمود برهمن را که ب   یفسانه: را   افسانه.

ش ناسِی روانِی او اندرنوش ته ایس تد. همی آ ینه ایا دئنا  ی تخمهمهرازیِ مینوئِ هس تومند، ایا که، به سخن و ایوازِ امروزیان، برنامهدر آ ینه،  ان

 کنش نِ او به گیتی، زشت و پیر سهد ایا که جوان و زیبا.  - ، یا که فرارون-است که از پسِ مرگ به دیدارِ مرد آ ید و وابس ته به ابارون 
گسترد، لیک اهرمن خود به ته دوزخ به بند مینوئیگ ی ایشان برون زاید و بهز ابگد و مُرنجینیدن مرد اهلو و گاو، دام از تخمهپس ا   2148

ها نگیخته ایس تد، تن نیست و گیتیگ  یان اباریگ پوس تهت ست، چه، اهرمن را، چیون که در همی مابس ته ایس تد. بند او از آ ن رو مینوئ

پس اهرمن هزار درد بر گیومرت نهاد تا گذش ته شد. و از وی چند چیزها در وجود آ مد. از گاو هم چند گونه "  .⸭.س تی شد:  توان نهبه

بستند و دو گرفتند، هم بدان سوراخ که در دنیا آ مده بود، به دوزخ بردند، به بند مینوئ بهچیزها و حیوانات موجود شد. پس اهرمن را به

ست که  (؛ + این یگانه جائ57: کرانزمان بی ،  2011اشه رهام    انیامحفوظی  رحیم  )  "اند.ورهرام ایزد موكل او ایس تاده  فرش ته چون امشاسپند و

بر این پایه، باشد کو امشاسپند    ای خودایس تا یابیم.ما امشاسپند را نه ویژگیِ ایزدان چون وهومنه، امرتات، اردیبهشت و اباریگ، که فرش ته

 . ییابدتوان زمان، به سان ویژگی و زاب اباریگ بغان نیز نمود هم لیکخودایس تا،   بودس تی خود ایزدی 
2149 Bd. VII. 
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⁕⸎ ⁕ 

دی. چیون است این روش نگری ماه که اباز به جهان تابد. سپر بهی گاو ابر گرفتی ئو ماه  "هرمزد، کرپ و آ ینه .⸭.

پایه ایس تد. پس آ ن گاه که گناّمینو ئو گیومرد آ مد  ی گاوان و گوسپندان به ماه، کو، آ ینه 2150تخمه .چیون گوید کو ماهِ گوسپند

دی. چیون است این روش نِ خورش ید که بدان اندر سپر بههرمزد آ ن کرپِ اوی ابرگرفتی به خورش ید  [  ...]  و او اوژد

  ".جهان تابیدی

 پس از کوروش 21ی گیومرث، نسک پارسی، ایران، سدهنگاری، میت 

 

.⸭. "Ohrmazd took the format and the astral mirror of the cow and gave them to the 

moon. Hence the illumination of the moon, which shines back on the world. That is why it 

is said: the sheep-seeded moon, i.e., the astral mirror of cows and sheep are on the moon 

 
 ش تی: دابهداد  .چهر از گاوِ ایوک کو ای ماه ،ماهِ گوسپندتخمه 2150

.⸭."mąŋhahe gaočiϑrahe gə̄ušča aēvō.dātayā̊.".⸭. 

(S.1.12) 

 .⸭.". داده.گاوِ ایوخ  و وچهرئ"ماهِ گ .⸭.

 »گاوتخمه«. .⸭.:  '-گئوچهر / - گوچهر ' + 
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station. Then when the stinking spirit came to Gayōmard and killed him […] Ohrmazd took 

his format and gave it to the sun. Hence the light of the sun with which it shines into the 

world." 

⁕⸎ ⁕ 

.⸭. "Ohrmazd nahm das Format und den Astralspiegel der Kuh und übergab sie dem 

Mond. Daher kommt die Erleuchtung des Mondes, die auf die Welt zurückstrahlt. Deswegen 

wird gesagt: der schafsämige Mond, i.e. der astrale Spiegel von Kühen und Schafen befinde 

sich auf der Mondstation. Dann als der Stinkergeist zu Gayōmard kam und ihn erschlug […] 

Ohrmazd nahm sein Format und übergab es der Sonne. Daher kommt das Licht der Sonne, 

mit dem sie in die Welt hineinscheint." 

⁕⸎ ⁕ 

.⸭. "Ohrmazd a pris le format et le miroir astral de la vache et les a donnés à la lune. D'où 

l'illumination de la lune, qui brille de nouveau dans le monde. C'est pourquoi il est dit: La 

lune aux - 794 -isa- 794 -a de mouton, ce qui signifie que les miroirs astraux des vaches et des 

moutons, sont sur la station lunaire. Puis quand le fantôme puant est venu voir Gayōmard et 

l'a tué […] Ohrmazd a pris son format et l'a donné au soleil. D'où la lumière du soleil avec 

laquelle il brille dans le monde." 

⁕⸎ ⁕ 

رانی و زدنِ  زدیگ است، کاری نیز باشد در آ نافتن و واپسنیکی ورزیدنِ شهریار، به همان سان که کاری اورم

را که کارِ اهرمن، ویران کردنِ آ بادانی و آ نافتِن فرهنگ، زدنِ دامِ اورمزد و گسترشن بدی و دامن زدن  اهرمن و دیوان، چه
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رامشن و خواریِ گیتیگان  نیکیِ گیتیگ و اورواهمی و پدیخی و بیم باشد و هرگز چیزی که به شادی و فزونشنِ  به رنج و 

 د:کننهد و گوینهمِندَ و انجامد، نه

.⸭. "…U-š hān … hagirz Nēkīh ī Dām ī Ohrmazd nē mēnēd ud nē gōbēd ud nē kūnēd. 

U-š Kār Anāmurzidārīh ud Zadārīh ēn kū Dām, ī Ohrmazd bē abzāyed, ōy bē zanēd ud 

Čašmmēzišn az Vizand ī Dāmān kirdan nē ēstēd."2151 

⁕⸎ ⁕ 

.⸭. [ آ ن...  را  کهدابهنیروئ  "او  نهن  اورمزد  دامِ  نیکیِ  و  [ هرگز  و    2152اَنامُرزیداری   ر.اشد و کاکننهد و  گوینهمِندَ 

دام   2153زَداری  که:  به2154این  اورمزد  که  به ،  او  )افزاید،  بهزند  چشم۟ میراند=  از  و  دامان  2155میزشن.(،  گزندِ  باز ا  2156و 

 س تد."ای نه 

⁕⸎ ⁕ 

ای از پیکار مهی میانِ نیکی و بدی ، بخش و پارهو کشورگُناری  بدین گونه، شهرگاری و شهریاری و دهیوبدی

این ایدری و  آ ن-است و همواره هنری است که دو سوی دارد: هم  آ نوهی و  این، در -جهانیگ است و هم  جهانیگ و 

آ وردن نیکی همگانیِ   ایپایه  و بستشنِ   پیوس تگی بنیاد بودنِ او ریشه  . نیک و ایدون، در سود  هماگ دامِ   او اباگ فراهم 

 
2151 Bd.27.2. 

2152 cruelty, mercilessness; Grausamkeit, Unbarmherzigkeit; cruauté, caractère impitoyable.  
به    2153 نمودن'  چم هم  ویران  و  زدن  و  هم    'کشتن  و  ، Negierenگرمنس تانی  ،  negationانگلس تانی    ،باشد  'انایشن  و   انستیدن'باشد، 

Verneinen ،فرنگس تانی négation، nier ،آ نكر«، و »نفی«، »سلب » ایرانوحرّانی پسی .» 
2154 creation; Schöpfung. 
2155 indisposition, aversion; Abneigung, Gräuel; Antipathie, Abomination. 
2156 The creatures; Die Wesen; Les êtres. 
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و گشادگیِ خواستِ خویش، میانِ راست    kāmīh.āzād  (free will)-آ زادکامی  ؛ همان گونه که مرد، به میانجگی  2157داش تی

  در یکی را برگزیند، شهریار نیز، هم به سانِ شاه و هم    و دیودوشگی  2158و دروغ، نیک و بد، زشت و زیبا، دیویازش ن

 
اند، یک ویژگیِ پایا از آ ن تیس شمرده شدی بانانِ نیکی و زیباییکه خدائ را، کار، ساختن و زیبا کردنِ جهان باشد و خدایان، پاس  این  2157

در این دس تگاه، از ارجی والا، اگر    -sūdش ناس یم؛ هنگرفت »سود«  خدائ ایرانشهری و هنِر خدائِ مردِ ایر مینیک  نامِ که آ ن را به  

در    مردِ مغ،  پرمانِ ، این ورج.آ وندترین  -sūd  «سود»ئیم والاترین ارج و گاه برخوردار است؛ همه چیز بس ته به این است که سرنوشتِ  گو نه

اندازه پیمان از پیکار و نبرد با سودکاس تاران، پیروز و نیک.کام به در  -و- جهانِ گیتیگ چیست و مردانِ سودباور و سودگستر، تا چه 

اش است که کار  در سود.بنیادی  ،(virtue of Kings  ،≈  ἀρετή βασιλεύς)  هنِر خدایانو    (art of rulership)  هنِر خدائ؛  یآ یندمی

اش به دیگر جای ، که به بهانِ گران.ارجی و گویاییکرددینرود؛  هنری سوش یانتی به شمار    ،(summa summarum)و خیم، و هنگرد  

 :نگرد پرمانبدان باز خواهیم پرداخت، در سرنامگِ خود به همی 

.⸭."Abar abardar Sūdīh az Hunar <ō Gēhān rasēd>, ka ped Xvadāyān bavēd, az Nigēz ī Vehdēn.".⸭. 

 (Dk. M133.10) 

 .⸭.". به جهان رس یدی، آ ن گاه که به خدایان باشد، از نگیِز دینِ بهیی (virtue)ابر ابرتر سودی که از هنر ".⸭.

 

سپس از میانِ هماگ هنرها، به بیست و یک هنری همی پردازد کو خدایان بایس ته است برایِ گسترشن نیکی و داد بدان آ راس ته  

فارابی و نه تنها او بر آ ن ایس تاده است؛ لیک آ ن چه که در این    وپایگ هرویسپ آ ن چیز بودی ک -و- ، بُنکرددینباش ندی؛ این کرده از  

سر نمودی اس تی تایِی آ ن، که خود یک.یک-و-، نه هنِر خدائ و شمارگانِ بیستپیگاس یمو به  دگی بدان نشانه دهیمجا بر آ ن بودی تا به فشر 

بیست  میانجی، شهریار و هنرهایِ  بدین  اوس تا و  بیست و یک نسکانگیِ  نیز  اهونور و  بیست و یک واچیِ  آ فرینِ  اش  گانه.یک-و- از 

 برامده از هنِر خدائ و هنِر خدایان است.   ابرتر سودِ ای گردد به اهونور و خودِ دین، بلکه پرداختن به وابس ته

اند، چیزی جز ایرانشهر و سراسِر آ ن چه که هماگ دانایان ایرانشهر منیده و گفته و ورزیده  روزماهما بر این باوری که سراسِر  

آ ورده و  ور است و ما میزیرآ مدی از اهونور نیست؛ هر چه هست، اهون دانیم که گرانی و برُز.پایگیِ اهونور را مغان، نیک به جای 

 اند:  گیر و نگرشن.آ هنج از اندربس تگی زمان و اهونور به دست دادهش ناختند. اندی از ایشان نگیزیش ن چشممی

اورمزد فرمود آ ن وقت من و اهونور، ما هر دو بودی.  زرتشت اورمزد را پرس ید که: وقتی که دنیا موجود شده بود چه بود؟  " .⸭.

 (438: روایات پارسی) ".گویند اهونور زروان را می

اش،  گشودنِ رازی است که خودِ اورمزد است و ناگشابودن  کو زبان زمان است و آ ن چنان که زمان زبان،  رازگشائ از اهونور،

درویش و   پرمانشان،  در اهونور، جدائ و همبس تگی  ratu/rad  (Master/Herrscher/Maître)خود، یک راز؛ بازش ناختِ کارِ دو رد  

ید  با نهرسد و او را چراگاهی درخورند فراهم آ ورد و در پایان، این که سود چیست؟ و ما  رائِ این که رد و اهو باید به کارِ درویش بههچ

همی    ر.اشای که کا، چیزی جز گوهرِ سوش یانس نیست، سوش یانس، آ ن هست.اومندِ ابرپایهسودمان باشد در این که  شک و گمان

نه مهچیزی  والاترینِ  باشد  مردان،  به  بغان  سودِ  رساندنِ  بهگر  سودها،  ابرترِ  هماگ۟ سودها،  ،  -haurvatāt  : وَتات۟ )هَور۟ .درس تی  خوان 
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ند بیرون  توان نه مرد، و به میانجگی او، هماگ تنِ شهر و دیوان و کشور نیز، در منشن و گویشن و کنشن همی    آ سای یک

سر همی برد  ، در مرزِ ایزدان و دیوان به  2159خود و به ویمند-از رزمِ بزرگ باش ندی؛ به دیگر سخن، شهرگانی و خدائ، در 

 2161و نگریداری   2160بانی از آ بادانی رم شان، پاسکاریداد نیز به شمار روندی: خویش.و مرزبانانِ شاهی، مرزبانانِ نیکیِ ایزد

 بانی از فرهنگ و هنر و دانشن و دهشن نیکِ اورمزد.  و نگه

 

جاودانگی    (xordādخرداد/ اَمُرداد/-amərətāt  :)اَمِرِتات۟ و   ،amordād)  همیشگ و  همیشگ.پایائ،  بدین  همیشگ.رَوِش ن  -و- که  باشد، 

دارد، بیش نه  (exitus magnus)   هنگأ  آ هنگِ مهی/مه   و  (τέλος)   آ ماجدهشن خود یک  -و-نمیانجگی، همان گونه که اورمزد در آ فرُشِ۟ 

، و adīhvēš.xvped x-  خودیِ خویش  بهخوان به زانو درآ وردنِ مرگ و بازگرداندنِ هس تی و دام به پاکی و زیبایِی نخس تی، شاه نیز،  به

  ( maxime propositoلاتی    بسج.،  uxt ī frazāmīg-)  اوختِ فرجامیو  آ هنگِ پایانی  ، یک  adāyīhvēš.xvped x-  خدائِ خویش  بهنیز  

:  -astvihād)  اهرمنخوان  شکند، بهایزدیگ کردنِ زمی و آ ماده کردنِ گیتیگ برایِ شکاندنِ کمرِ آ ن کس که اس تخوان می:  ش تی دابیش نه

   شکند«(.»آ ن که اس تخوان می  .⸭.

یِ  راهی در این جادهپاسی و همپویند که از گیومرث به سوش یانس رسد و از گذرِ همشاهان، گام در راهی می  بدین گونه، همه

  "کردمس" دارانِ آ ن  اند و هم سوش یانتی، چه که آ نان سررش تهآ بِی خوش.نوشتِ روشن.انجام است که هماگ خدایان و شهریاران، هم گیومرثی

ای پایان    (،-andvīr)اندویر و مردِ فرتومِ آ ن است و سوش یانس،    ( -noxvīr)نُخویر اند که گیومرث،    (opus magnum«:  -مزگار / -کار)/»مه

 دهنده و مردِ افتومِ آ ن: 

خوان سوش یانس، در هنِر خدائ، همواره به  سودی و سوش یانس؛ چه، که سودِ بزرگ، به-کران میرائ و گیومرثی، تا بی- از زنده

فزاید؛  ااش بی .(-gayōīh) گَیوئکاهد و به به   مرد[-]و رنِج گَیو   (morte«؛  مرگی »  .⸭.:  -mardīh) مردیشهریار از    وآ ن اندازه اندر هست ک

سپندیِ   -abzōnīh  افزونی بهو  کارِ شهریار،  و  کاریخوان خویش  و مرگ.زداری  گَیوئ.افزائ  و  زندگی.گستری  در همی  نهفته  اش، 

رهایی؛ در ایرانشهر، بومِ اش، بر کارِ سوش یانتِی خویش، هم بر او بند است و گره، هم  کاری؛ خودآ گاهیِ شهریار بر خویشبودی .کاهی مَرد۟ 

 بوده باش ند. اش، آ گاه نهبخشانه. .پرواز و ویژگیِ رهاییبر این بندِ گران۟  واند شهریارانی کآ گاه، کم بوده-کارگرِ ترسخدایانِ خویش-نیک۟ 

"  .بید یعن دیو زورآ ور باش"دیو یازش  .⸭. بسج. با:»دیویاز بودن«، »دیوزداری«، »پیکار با دیو«،  .⸭.: '-، دیویازی - دیویازش ن' 2158

(aHandschrift der Bodleyana, Ousley 125 III Bl 123  .) 

2159 'ped vimand-': per definitionem; »بنا بر تعریف«. 
2160 civilization of the folk/nation. 
2161 observation. 
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آ ئی،   و  بنیاد  چیون  این  که  را    -این  آ ن  ما  این که  ایزدمادیان  و  شاه  در    2162نامیم   همانی  ایشان  هنبازی  و 

نوکردارِ روشن-شانکاریخویش نوروایِ  نزدِ مردِ  این روزگاران و  کو در دانشن  پدیدگ  آ ن  اباگ  فکر،  ، رفت و بس تی 

 
2162  King and Godthe The principle of identification of ؛ Identifizierung von König und Das Prinzip der 

Gott  ؛Le principe d'identification du Roi et de Dieu  .  ،نام   به  مزدکی  او  یگفته  به  نسکی  از  گزارش ن   اسفندیار  کیخسرونون  

 : نماید به را همانیاین مادیان  و است   مغانی اشمیانی  یهس ته کو دهد دست  به دیس ناد

بر آ ن گونه که خسروان بر   ]= مینوگ/اَسَر.روش ن[،و هم در آ ن نامه گوید که: »یزدان بر کرسی نشس ته است در عالم اصلی  " .⸭.

. یاد ده، یعن قوّت حفظ 2. بازگشا، یعن قوّت تمیز 1و در حضور او چهار نیرو است:   ]= گیتیگ[.سریر کشور نش ینند در عالم فرودین 

.  3. هیربد هیربدان  2. موبد موبدان  1. سورا، یعن سَرور. چنان که کار پادشاه را مدار بر چهار کس است:  4. دانا، یعن قوّت فهم  3

.  4. بانورو  3کار  . پیش2. سالار  1کنند به هفت کس دیگر که فروتر اند:  [ جهان می= گنارشن. لشکر. و این چهار کس تدبیر ]4س پهبد  

. پزنده  4. س تاننده  3. دهنده  2. خواننده  1ین هفت بر دوازده روانی، یعن روحانی، دایر است:  . کودک. و ا7. دس تور  6. کارران  5یروان  

. پاینده. و هر کس را از مردم که در او این چهار نیرو با 12. شونده  11. آ ینده  10. زننده  9. کش نده  8. چرنده  7. دونده  6. خورنده  5

، نیز  -rabb/-ربّ ایرانوحرّانی پسی  ]= رد؛  ان، یعن عالم سفلی، به مثابه پروردگار و ربّ  هفت، و آ ن ]هفت[ با دوازده گرد آ ید، در فرودین جه

است، با  همی ریشه راهی نمودن«؛ از »یاری کردن«، »هم   .⸭.: -rap-/raf یریشه ، از »یاری رسان« .⸭.: -rapah*ایرانی  ، خود از -ravو  -rabbiهبری ایرانو 

 (I.119:  دبس تان مذاهب ) "باشد و تكلیف از او برخیزد. ['راهدوست و هم ' به چم، -rapīk*رفیق >  ،  ka پسوند

 گزارشن شهرس تانی:  بسج. اباگ

و مذهب او در اصول و ارکان آ ن است که اصول سه است: آ ب و زمی و آ تش. و چون با هم مخلوط شوند، پیدا شود از  " .⸭.

ی  آ ن چه از صافی آ ن حاصل شود مدبرّ خیر است. و آ ن چه از تیره]= انگره مینو[. ]پس[    مدبرّ شرّ و    سپندمینو[]=    مدبرّ خیرها  اختلاط این

بر آ ن [  = مینوگ/گروثمان ][ بر کرسی نشس ته و در عالم اعلی  = اورمزدآ ن حاصل شود مدبرّ شّر است. و از او مروی است که معبود او ] 

.  3. هیربذ اکبر  2. موبد موبدان  1، و در محضر او چهار کس است:  ]= گیتیگ[هیئت پادشاهی بر تخت ملک نشس ته در عالم اسفل  

. سالار  1که فروتر اند:  ]بسج. با بهدینان قرمطی، آ ئی س بع[کنند با هفت شخص دیگر گر. و این چهار شخص تدبیر عالم می. رامش4اصپهبذ  

. برنده  3. س تاننده  2. دهنده  1. کوذک. و این هفت بر دوازده روحانی دایر است:  7. دس تور  6. کاردان  5. پروان  4. بالون  3کار  . پیش2

اسفندیار از    کیخسرو]یکی کم است: در س نجشن با گزارشن  . پاینده.  11. شونده  10. آ ینده  9. رمنده  8. کش نده  7. چرنده  6. رونده  5. خورنده  4

و هر کس که در وی این چهار قوت و این هفت و آ ن دوازده جمع شود، او در عالم   افتاده است[ خوانندهس تی روحانی، ای دوازده روحانی، نخ 

 (فارابی، مدینة الفاضله بسج. با ؛ نیز I 427-8توضیح الملل: باشد و تكلیف از وی برخیزد. )  ]= رد/خدای[ی ربّ سفلی به مرتبه

 نیز: 

است و کس که چیزی از این حروف بر وی    اسم اعظمکه مجموع آ ن    کندتدبیر به حروف می و گوید که پادشاه عالم اعلی  " .⸭.

د و در  مان بهگشاده و ظاهر گردد؛ و هر که محروم ماند ازین در جهل و فراموشی و کندطبعی و غم    سّرِ اکبرظاهر و روشن شود بر او  
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به این   2163ش تی، خود از خویش پیداگ بودی، و این، با آ گاهی و نگرشندانه نامیده همی شدی،    خدائ.خدائ و ایزد.دین

، نوگردانی و درمانِ هس تی است به ر.اشکه، کارِ شاه و کارِ ایزد، هر دو در یک راس تاگ و آ هنگ به سر برند، که گوه

ی پهلومِ  ی فرتوم، و چیون، سرگرته نه و نمونهسردگ و آ ئی .میانجگی کاهشنِ رنج و بیم و افزایشنِ شادی و بی هراسی؛ هو

 همه چیز، خودِ اورمزد است که هماگ چیز ازوست و هماگ چیز بدوست: 

.⸭. "Hangird ēn kū: Dādār, Bizēšk  ud Drustbed2164 ud Dāštār <ud> Parvardār ud Pānāg 

<ud> Buzāg-ē ī Dāmān < ī xvēš ast>, nē Vēmārgar  ud Dardēnīdār ud Pādifrāhgar ī xvēš 

Dām."2165  

 

کوذیه در نواح: اهواز و فارس و   ]و[. اسبید جامکیه. 4. ماهانیه  3. ابومسلمیه  2. کوذیه 1مقابل چهار قوت روحانیه، چهار فرقه هست: 

 ( I 427-8توضیح الملل:  )  "شاش و ایلاق. و سمرقندشهرزور بودند و دیگر طوایف در سغد و 

2163Attention آ گاهی، نگرشن بود. این آ موزه، اگر چه به کار  -بود و چیون بود کو نزد مغان بنشت دین  شایدنهآ گاهی بی نگرشن    ؛

 یافتند:  ز.اشجستند، لیک نزد دبیران پساتازشن ماندگاری یافت و ایشان بامسلمانان نیامد و از آ ن سود نه

الفصل  ]  فیه ثلاثة فصول  و[  الاس تدلال   الباب ال ول في النظر و ]  فیه تسعة آ بواب  وال ول في قواعد الدین(  )الكتاب  [  ]كتاب في قواعد الدین" .⸭.

علم آ ن النظر قانون الاس تدلال في ال مور و   [:ال ول فیما یلزم بالنظر   الباطل و  محك الحق و  معیار الشریعة و  قاضي الصدق و  حاکم العدل و  ا 

الدین فبقاء   فالنظر رآ س السعادة عند آ هل الدنیا و]...[  جاسوس الكلام ترجمان الایمان و   برهان الشریعة و  وسلطان الحقیقة  برید المعرفة و

،  مبید الهموم  مفید العلوم و   ، هـ(383ینسب ل بي بكر الخوارزمي محمد بن العباس )المتوفی:  )... "  صحة الاعتقاد  آ ساس التدابیر و  قاعدة ال مور و  الدولة و

 ( 17-16، ب. هـ 1418عام النشر:  ،الناشر: المكتبة العنصریة، بیروت

»ردِ    .⸭.:  dąm.hūm.biš.ratu-  :گاهانیگتای  و بی هم  کرد درخشانهم   بسج. با»پزشکِ هس تی«،    .⸭.:  ahūm.biš-اوس تائ   پارسی2164

 bizēšk ud drustbed… ī dāmān-'  ،Le guérisseur[-ox]'بالا    بسج. با،  «هس تی و دام: درستبدِ زندگی و آ فرینشن مادیگرِ  درمان

de la vie et de la création  ،نشان دهنده و رهائ.بین هس تی ی جهانکو  ایدری و  مغانی است   یبخشانه. بوزاک  آ لک  در  ، هم 

  تبیشان -مزدیسننزد    وک  ،نام  اوزوان، ژان کلنزترسای فرانسویدر این میان، یکی  .  سویانهسویانه، و هم نیز در آ لک پهلومیگ و آ ناین

  کرد زرّین چیون نویسد:این همبخشی از ، ابر  یآ وردتوانس تی ای برای خود فراهم گاه ویژهجای ، به ویژه ش یعیان پارسی زبانگاهیدانشن

.⸭. "…ahūm.biš.ratu-: 'le maître qui guérit la vie', qui serait une monstruosité grammaticale"! (Jean 

Kellens, Les noms-racines de lʼAvesta, Wiesbaden 1974: 53) 

و    .*ṣduạevr    =-ratuvh-هنگرفت  ، اندر  (80Cursach: 1)  نیز داریایرانوفروگی  گرانه را به  رتوئ درمانما رد و پیی این نیک  گفتن آ ن کی

 کش یم.ی نخست را برمینیز گزارد، لیک ما گزینه '-تک.رتو ' =  '-یگانه رتوی'=   '-ایو.رتو' توان اگر چه به

2165 ŠGV 2.4.102. 
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⁕⸎ ⁕ 

دامانِ خویش   2172و بوزاگِ   2171و پاناگ   2170و پروردار   2169و داش تار  2168و دُرُستبِد  2167: دادار، پزشگ این که  2166"هنگرد

 " .دامِ خویش 2173آ وُردار و پادفراه گرِ .است و نه بیمارگر و درد 

.⸭. "Summa summarum, it is like this: the creator is the healer and doctor and holder and 

nourisher and protector and a liberator of his own creation, not the sick-maker and the pain-

cause and the punisher of his own creation." 

.⸭. "Summa summarum, es ist so: Der Schöpfer ist der Heiler und Arzt und Halter und 

Ernährer und Beschützer und ein Befreier seiner eigenen Schöpfung, nicht der Verursacher 

von Krankheit und der Schmerzbereiter und der Bestrafer seiner eigenen Schöpfung.   "  

.⸭. "Summa summarum, c'est comme ça: le créateur est le guérisseur et le docteur et le 

détenteur et le nourricier et le protecteur et un libérateur de sa propre création, pas la cause 

de la maladie et le préparateur de douleur et le punisseur de sa propre création." 

⁕⸎ ⁕ 
زداریِ اهرمن ایس تاده است که از آ غاز چنی بوده  .بدکنش ن و دامپناهیِ اورمزد، در برابرِ  .کنش ن و دام.نیک

 است: 

 
2166 summa summarum. 

2167 physician ؛Arzt ؛docteur  طبیب«. ؛« 
2168 healer ؛Heiler  ؛guérisseur شفی«.؛« 
2169 possessor ؛Inhaber ؛Besitzer ؛propriétaire صاحب«؛ »مالک«. ؛« 
2170 feeder ؛Ernährer ؛nourrisseur متغذی«. ؛« 
2171 protector ؛Beschützer ؛protecteur حافظ«؛ »حام«. ؛« 
 »منجی«. ؛ Sauveur؛ Heiland؛ saviourبُختار؛  2172
2173 unisherP ،torturer ؛Bestrafer  ؛Folterer ؛punisseur ،tortionnaire عاقب«؛ »جازی«؛ »قاصی«.؛« 
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.⸭. "Ohrmazd nēkīhkāmag <bavēd> ud hagriz Anāgīh nē padīrēd ud nē mēnēd ud 

Ahrēman2174 anāgīhkāmag ud Tis+iz Nēkīh nē mēnēd ud nē padīrēd."2175 

 
ی با پایانه   ،hangra-  اوس تائ  پارسی  روشن است، بخش نخست از  ،man-اوس تائ    پارسیبرخاس ته از  ،  بخش دوم  : اهریمنبرداشت کنونی ما از   2174

r، آ ریائفرتوم  از -hŋa* (-whnkḤawhḤ*/-whngḤawhḤ*)  :.⸭.  .»اوس تائ  پارسی ،همی بناز نیز است »خشم«، »تندی«؛ »تنگی«، »باریکی

ązah-  :.⸭.    ،»بند بودن«،  »خفگی«،  »تنگی لاتی  ،  ǫzъkъبهچ. اسلاوی کهن  »باریک«، »تنگ«،    .⸭.:  úzkijروسی  »گرفتگی«، »در 

angustus  :.⸭.    ،»انگ/ پارسی  لوله تنگ و باریکه گذر آ ب،  در چم  ،  ریشهو هم است از این  »تنگ«، »باریکang  :.⸭.  " اَ[ )اِ( ممر آ ب[

در چم باریک شدن و کش یدگی  ،  )دهخدا(  "هم وصل کنند. )برهان قاطع(ه  جهت مرور کردن آ ب به  گران از سفال سازند و بکه کوزه  ندی را گو 

   )دهخدا(   "اقرب الموارد(  لیآ ن. )از ذ  دنیدردمند گرد  قولی ه  شدن شتر و ب]اَ[ دراز  "  .⸭.:  ankانک/  ایرانی < ایرانوحرّانی پسیو نیز درد و رنج،  

نیز  »تنگ«،    .⸭.:  -anjukایرانوارمن  »باریک«، »تنگ«،    .⸭.:  -amhu  »ترس«، »بیم«، »در تنگنا بودن«، .⸭.: áṁhaḥسنسکریت  نیز  

، در خود  یبد خلق، بد اخلاق، غمگ  عن ی  یگناباد  شیدر گو "  .⸭.:  ʽonoqعنق/گنابادی  »ترس«، »درد«، »کابوس«،    .⸭.:  angآ لبانی  

انک  پارسی روزمره    گیر«، »نگران«، »بدرفتار«،»در هم رفته«، »اندوهگی«، »دل  .⸭.:  onoqاُنقُ/ تهرانی  ،  )واژه یاب("  یفرو رفته، اندوهگ

را از رو بردن. او را کوچک    کردن. کس   یرتحق، خجالت دادن.  انهی]اَ نَ کَ دَ[ )مص مرکب( در تداول عام "  .⸭.:  anak kardanکردن/ 

   )دهخدا(" جمال زاده(انه  ی کردن. )از فرهنگ لغات عام 

»گرفتگی«،    .⸭.:  angorلاتی  »ترس«، »بیم«،    .⸭.:  uggr»ترس یدن«،    .⸭.:  uggaنوردی کهن    ،»ترساندن«  .⸭.:  ugانگلیس  

کهن »خشم«،    .⸭.:  angra  نوردی  »تنگی«،  ǫngr»تندی«،  »اندوه«»باریکی«:  »نگرانی«،  گوتیگ  ،  ؛  :  ångraسوئدی  ،  aggwusبهچ. 

،  angereلاتی    بهچ.  »ترس«، »خفگی«،  .⸭.:  anginaلاتی  : »نگرانی«،  angurایسلندی  : »پش یمانی«،  angerدانمارکی  »اندوه«، »آ زار«،  

:  anginaانگلس تانی  »خفه کردن«؛ »ریسمان«؛ »ترس و بیم«،    .⸭.:  anchónē»خفه کردن«، »بستن«، »بند آ وردن«،    .⸭.:  áncheinیونانی  

:  ongostفریزی کهن  »ترس«،    .⸭.:  anxtهلندی میانی  »ترس«، »بیم«،    .⸭.:  Angst»تنگ«،    .⸭.:  engگرمن  ای بیماری«،  »آ نژین: گونه  .⸭.

با  »در تنگنا راندن«، »واداشتن«،    .⸭.:  øngjaنوردی کهن  ،  »خشم«  .⸭.:  anger»خشمگی«،    .⸭.:  angryانگلس تانی  »ترس«،    .⸭.

:  uglyانگلس تانی  ،  l  یهمی تبار، با پایانه نیز است از    »تنگی«.  .⸭.:  ankštasلیتوانی  »نگران«، »زیر فشار«،    .⸭.:  geengedانگلیس کهن  ،  پیشوند

   .»بیمناک«، »ترس ناک«، »بدچهر« .⸭.: uggligrنوردی کهن ، »زشت« .⸭.

نویسان ما این صورت را آ ورده و بدان معن آ سیب، آ فت، )اِ( بعض فرهنگ"  .⸭.:  ākآ ک/ از همی خاس تگاه، پارسی  نیز است  

پارسی  ، نیز  )دهخدا(  "«، سوزنیآ ک   دیبار مرا ز تو رس    دس/بر تو از من  دیرس  هن  آ کی]...[ »  اند.عاهت، عیب، عار و آ هو و زش تی داده

  شی پ   چو/ شیپ   شی آ هوست خان را چو نار   ک»ی: لت ی. صفت زشت. عوار. مقابل هنر، فض له ی. رذهیم. نقص. ذم ب ی ع .  āhu:  .⸭.  "1آ هو/ 

 گر یبعض د  اند و دربدان داده  یزبلا ن   ها معن . و در فرهنگدیو مرض آ    یر یما ب   )اِ( و به معن .  2||    «، ابوشکورشید آ هوش ب س  یدیآ ور

«،  گردد   یرآ هوش چون پ  دیر گهب /گردد  یرکه آ هوگ   یتاز  سگ»: آ ورندیرا شاهد م  ینظام  لیذ  ت ی و ب   دهندیالنفس م  قیض   به آ هو معن 
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نیکی .⸭. اناگی بودی  کامه  ."اورمزد،  هرگز  اناگ  یدی ن می نهو    فتییر پذنه  2176و  اهرمن  نیکی.و  تیسِ  و  نیز   2177کامه 

 ." فتییر پذنهو  نیدیمی نه 

֍ 

یا همان راش تاری، نزدِ آ ریائیان کنش ن  اراینشنِ زمی و سامانشن و گنارشنِ کار و دادس تانِ جهان، چنان خدائ، 

که  تا    یکارد، کاری بهاری، کاری بغانی همی کندمیاندر زمی    بهاست؛ همان گونه که کشاورز، آ ن گاه که دانه را    ایزدیگ

، شاه نیز، به هنگام گسترشن کام و به پیداگی رساندنِ خردِ خویش، نیرویِ ایزدان یشادمانِی ایزدان و مردان را فراهم آ ورد

  .ایزدآ نِ و است پیمان و میانگِ خردِ مرد  خردِ شاه، .در زمی رواج همی دهد راست کی

شاه، چه س پاهیگ و چه بندگ، بخش و بهری از اندامِ ایزد بودی، و به همی  در کالبد  ، مرد، چه  رَهم   ب  به هر  

آ بادنی این  سرایشن و  داری و  ای از تن و پیکر شاه به شمار رفتی و پاسآ ئینه، هماگِ شهر، از س پاه تا پایرم، بند و پاره

شاه نیز جز  بدین اسوه  دی،  کن نهکاری و آ ماج بنیادین شهریار. همان گونه که هیچ کس به تنِ خویش بدی  خویش.دو، مه

برایندی است از بنُِ افزونیگ   کی  این نیکی و دهشن  .ورزدنه بهد و  گوینهبهمِندَ و  نه بهنیکی و آ سانی و آ بادانِی س پاه و پایرم،  

ی دهد و اباریگ دبیران آ ن را تا هم فریدون بدان نشانه  آ  در داس تانِ  ان  ،فردوسیمغ توس،  و    2178شهریاری   یو امشاسپندانه 

 

»درد«،    .⸭.:  acheانگلیس  نیز    .aweانگلیس  ،  egeبهچ. انگلیس کهن  »ترس«، »هراس«، »بیم«،    .⸭.:  agiنوردی کهن    نیز،  )دهخدا(ی"نظام 

 . akhosهلن ، acan بهچ. انگلیس کهن»رنج«، 

2175 MX 22-23.  
2176 -nāgīha :.⸭. « دُشی«؛ «،بدی«، »کاس تی«The evil ؛ Das Übel ؛Le mal وی«، »سیئة«. ؛ »مصیبة«، »شّر«، »بلخ 
2177 good thingThe  ؛Die gute Sache؛ La bonne chose .»؛ »امر خیر«، »امر صالح 
 دهشن نیک است: هوداگی ایا امشاسپندان همانا  خدائِ ی نیکگوهرهاندر دین، بنشت و   2178

.⸭."yōi hapta aməšạ̄̊ spəṇta huxšạϑra huδā̊ŋhō.".⸭.  

(Yt. 2.12) 

 .⸭.".نیک است دهشنِ  امیرایِ افزونیگ،هفت   نیکِ  "همانا شهریاریِ .⸭.

.⸭."The good kingdom (/rule, rulership) of the seven holy immortals is the giving of the good." .⸭. 

.⸭."Das gute Reich (/Herrschaft) der sieben heiligen Unsterblichen ist das Geben des Guten.".⸭. 
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.⸭."Le bon royaume (/règne) des sept saints immortels est le don du bien.".⸭. 

 اند: هوداناگی، چیون، هوخدایان همانا هوداناگانو پیوندی اندامیگ اندر است میان هوداگی و 

.⸭."Amahraspandān Huxvadāyān Hudānāgān yazom.".⸭. 

(Yašt ī Haft-hād Bun fradom Hād Bun, 1. Cf. Fragment Gray, Verse f.: "aməšạ̄spəntā huxšaϑrā huδā̊ŋhō yazamaide") 

 .⸭. ".یزمداناگان را میخدایان، نیکامهرسپندان، نیک".⸭.

.⸭."I worship the holy immortals, the good rulers, the good sages.".⸭. 

.⸭."Ich verehre die heiligen Unsterblichen, die guten Herrscher, die guten Weisen.".⸭. 

.⸭."J'adore les saints immortels, les bons souverains, les bons sages.".⸭. 

که   است  نیکروشن  ویژگی  آ ساخدایانهاین  را  ایشان  نیز  زمین  نیکِ  شهریارانِ  کو  امشاسپندان  نیکِ    یِ آ ئینه-و- ی  کنشنِ 

 ش تی: دابهرد توانستیمی دید، ریشه در خود اورمزد یِ خویش گیرند، چیون که اندر ویسپ افزونی.بخشانه

.⸭. "ahurō mazdā̊ ašạuua haϑra vaŋhubiiō yazataēibiiō yat̰ aməšạēibiiō spəṇtaēibiiō huxšạϑraēibiiō 

huδābiiō paṇčasat̰bīšča satāišča hazaŋrāišča baēuuarəbīšča ahąxštāišča frāiiə̄bīščat̰ča ahmāt̰." (Vr.8.1) 

اند، به شمار پنجاه، سد، هزار، بیور  خدایِ هودهشننیک کو همانا امیرایانِ افزونیگِ نیک  اشوئ، اباگ ایزدانِ   ورمزد"هلا ای ا .⸭.

 " تر. و چیون بیش (،تا بی شمار )= سد هزار اَمَر )= ده هزار(، 

.⸭. "Oh, true righteous Ahura Mazda, with the good gods, the good ruling benevolent holy immortals 

who are fifty, a hundred, a thousand, ten thousand, a hundred thousand, and even more." 

.⸭. "Oh, wahrhaftiger rechtschaffener Ahura Mazda, mit den guten Göttern, den wohlherrschenden 

wohlwollenden heiligen Unsterblichen, die fünfzig sind, hundert, tausend, zehntausend, hunderttausend, 

und noch mehr." 

.⸭. "Oh, vrai juste Ahura Mazda, avec les bons dieux, les bons immortels saints bienveillants régnant, 

qui sont cinquante, cent, mille, dix mille, cent mille, et même plus." 

 گزارشن یوهانا نارتن:  بسج. اباگنیز 

.⸭. "Oh wahrhafter weiser Herr zusammen mit den guten Verehrungswürdigen, nämlich den 

gutherrschenden, wohlwirkenden Heilvollen Unsterblichen, die fünfzig sind und hundert und tausend 

und zehntausend und hunderttausend und mehr als das." (Johanna Narten, Die Aməšạ Spəṇtas im Avesta, Otto 

Harrassowitz, Wiesbaden, 1982:28) 
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ما نیز  ، و  یداافتبهو    یداایس تبهشاه بدان    و فرِّ شاهی است کو بنُ.دخشگِ    ویژگیزاب و  ،  2179خودِ گِلشاه بازپس برند

 بدان باز باید خواهیم گشتن. کار،  به آ مدِ و در فراگردی دیگر  

 
تو داد و دهش  /به داد و دهش یافت آ ن نیکوئ/ دبو نهنبر سرش ته  ع   ز مُشک و ز /دبو نه"فریدونِ فرخ فرش ته    .⸭.  گوید:   مغ توس  2179

 ( I 85، خالقی، شاهنامه) ". کن فریدون توئ

  ی دادبهاش  ای که به خوانندهرا که امیدواریچه   ،ی دهدهم ای نادرخورند نشان  دس تی ه گشادروشن است که فردوسی در این جا  

فریدون، نه داد و  آ  ؛ داد و دهشن  بودی هی برخوردار نا ه، از هیچ پش توانش ناختی بهفریدون  آ  ارزِ  .و او را به میانجگی داد و دهشن، هم

که فراچنگ فرِّ ایزدیگ است  برامده از  نیک، که داد و دهشن  و تنها با خواست و   گاش چیزی است رازنا آ مدندهشن هر مردِ 

خواهند،  بغان نهکه تا  کخواهد، لیبهکه مرد باید  وگفت ک س تی توان به چیون ؛ شایدیدوَ شَ س تی توان نهاز آ نِ هیچ مرد  گخواهشنِ روزمرّ 

او را خواست و خردِ سوینده به فرّ    وبدان نزدیگ شوی، نزدِ هیچ کس ک  هکوش یم در این نسک آ هس ت؛ فرّ ایزدیگ، که مییارد نهمیمرد  

   .آ یدمیباشد، نهاش به خدائ و پادشاهی نهخوان، کامباشد، بهنه

؛ پس هر شاهی را فرّ نیست،  افتادیخواست و کامِ مرد نیز بس نده نه  («؛ »صرفاً« فقط »؛  ēvāz-  :just only)سوی، ایواز  دیگر  از  

فزاید و به  به هو.داگی و هو.وَرزی بهبه گوهر پویا،  و هم آ ن فرّ نیز،    داردفرّ به  و کنشن است ک.نیک  (ِ-vohu.xšah)  شاهِ نیکبلکه تنها  

بودی، که پیوندی بودی پویا و اباگ شاه پیوندی ایس تا و ناجنبا نهکاهد، چیون: پیوند فرّ  میث.کنش ن و دوش.داگی و وَترَ.وَرزی به

در  پذیردگرگونی ایرانشهری  دانایان  بها  دیمادیمی؛  پرسشن،  تی  با همی  س خ و  آ رمان  میانِ  جدائِ  برایِ    ،(existence؛  stī-  :reality)خوان 

کردنِ شاهیدست فرهیخت و   کوش یده  ،آ موز  آ نان  به گستردگی  پیش ویژگیاند؛  نیز،  تنِ شاه و  بس یاری را زمینههایِ  دادش ناختی  هایِ 

آ ئینه   واز آ ن رو ک  لیک  اند؛یادگار گذاش تهااند و به  هشمردابر  شکس ته و پراکنده  بهدر هم    دانشن در ایرانشهر، به چند زمانیِ  آ گاهی و 

. و ایدر  ؛ باید بازدوختِ آ گاهی را کوش ید ش تیدامِ خویش نهبس ته در برابرِ چشی هما هگار هنداخت و هنبختِ امروز  ، مردِ نگونتی س شد

ی  خدای نشس ته بر اریکهاش به نخس تی جهانی نیکی و دهشن و واپس.دوختنالدین قزوین از دوگانهشرفدبیر پساتازشن،  بازیابی  

 خدائ، گیومرث شاه:

نخس تی خدیوی که    ،یو را  و فرهنگ  فرّ ز  ،  یخدا   گیتی   کرد بنیاد  که تا  ،کرد یاد  چنی  گفتار موبد  ز،  نهاد  عالم  تاریخکه   خ"مورّ  .⸭.

  خلق   به داد و دهش  ،خراج  نداخت از مرد دهقانابی،  و تاج تخت   ش اخچو زینت گرفت از رُ   ،کیومرث بود  سر پادشاهانکشور گشود،  

 که آ ید،  کرد با مردم از مردمی  نه آ ن   ،یپرور دینو  ی  نوازرعیت ،  ی گسترسخن  گشت پیدا  ازو،  کرد  را به نام نکو زنده  جهان،  کرد  را وعده

 ، خراج  یشهر  مقیمانجست از  هن،  کرد باج  رها  به بازارگانان  ،ینهاد پاهخط عدل ن  از  برون،  ینیاورد را  کس  به آ زردن  ،در اندیشه آ دمی

الدین فضل  شرف )  "آ غازد![که کار خویش به قرآ ن، با الم = درد، می   اِلله محمدی  بسج. اباگ]  برگرفت   الم  هم  چارگانز بی،  برگرفت   قلم  دهقان  دیوانز  

 ( 62ای، ب. ی رایانه، نسخه 32، ب. المعجم فی آ ثار ملوک العجمالله حسین قزوین، 

ای از خرد شهرگانی ایرانشهری را  یابد کو قزوین در این چند رج، هنگرد و فشردههای کهن به آ سانی درمییانت مرد آ ش نا به ما  ←

جهان است کو بُن در گفتار موبد دارد. اورمزد، به سان گیتیگ.خدای، بنُ   روز ماهبه نمایشن گزارده است. نخست آ ن که سخن از نوشتن 

دهشن را    . رای. نخس تی خدیو کشورگشا، گیومرث است و هموست که داد و3. فرهنگ  2. فرّ 1خدیوی و خدائ را بر سه تیس نهد:  
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روی از اورمزد جز نیکی و آ سانی و آ بادانِی س پاه و پایرم،  گفتیم و این که شاه نیز به پیی  همانی شاه و ایزدمادیان این زبرتر از  

شهرگانِی ایرانشهری یک  هایِ مهیِ خردکامیِ  ورزد. ابر این دادس تان، کو ما آ ن را در میان دادس تاند و نهگوینهمِندَ و  نه 

هایی از همی دانائ بزرگ مغانی بود که ها و پارهآ وری، ما را شکی نیست که خُردهدادس تان به شمار میو مه  2180خیرمس

گاهی   یپایهدر آ وام پساتازشن بنُ و   پیوس تگی و  .را فراهم آ ورد و چیون، مایگَوَریها، خردی شهرگانی ایرانیان آ موزهو دهیوآ 

تر  دادس تان آ سان  2182ای تا دریافت و مارشننمود. ایدر نمونههمی  ایرانشهریانِ پساتازشنیگ را شدنی    2181پدیساریِ فرهنگیِ 

 افتد: 

کردمی، زیرا که صلاح وی، دعا نه   سلطان عادل"فضیل بن عیاض گفتی، اگر دعای من مس تجاب گش تی جز برای   .⸭.

  2183است."  آ بادانی جهاناست و  صلاح بندگان 

 همانی شاه و پایرماین ←

 

گوهری اندر است که بدان جهان  ،  . او با بر زبان آ وردن نام نکوست که جهان را زنده همی کند، پس به نام نکودهدمیبه مردمان زبان  

  اهونور ( کو اندر بیست و یک وات  'اسم اعظم 'نام )ایا همان مه  بغ، اورمزدرا زنده توان کرد. این نام، به ویمند، چیزی نیست جز نام بغان

خوان دئنا ایا  س تی بود جز مانثه و وخش اورمزدی، بهتوان نه. و سخن را نیز، که در این پروند و چوکات، چیزی  به پیداگی رس یده است 

ای  اشو زرتشت نیز اندربوده است و ایواز بدو تازه و فرش گشت و اباگ افزوده  و وخشوری  آ وریکو چیون که دانیم پیش از پیام  اوس تا،

 گسترد.  هموست که می چند چینش ن نوین یافت،

رو که    نهد و زان نهپرورد. برون از خط پیمان و داد پای مینوازد و دین را، ای دئنا = اوس تا را، میجز این، رم اورمزد را می

گردد. تا که پدیخی و فراوانی نهاش گرد آ زار هیچان کس میست و همارانه.پیکاری ابا هر سرده از بدی، رایینیک . دین اورمزدی هرویسپ 

گیرد و ایدی درویشان و شکوهان و نیازمندان را تیمار همی کند. نگرشنیگ مینهپدید آ رد، از بازرگانان و نشس تگان شهری باج و ساو  

نداخت از مرد دهقان خراج"، چیون، پادشاهی گیومرث به سان نخس تی پادشاه، آ غاز باژ و ساو و گنارشن  ااش "بیاریذگآ ن که با تاج

.آ ئینانه است، ای همانا در چارچوب بهخدائ ایا هوآ هنگ کردن آ ن در چارچوبی داد.اومند و  و نیک  یدنهمس تانی نیست، که به سامان 

 پادشاهی نیک. 
2180 'mas.xīr-': mejor topic, main theme; Hauptthema; sujet majeur, thème principal.  
2181 cultural continuance; Kultureller Fortbestand; Continuité Culturelle; »اس تمرار فرهنگی« 

2182 '-ārišnm'  :. ⸭.    .»خود از  ' -فهم ' ایرانوحرّانی پسی  »فهم/فهمیدن ،-*paiti.mah/-*paiti.mā  :.⸭.    اندازه گرفتن[]از راه  »دریافتن»  ،

 .pra/parپیشوند ، با ' -پرمان 'است  همی ریشهاز  .«، »مَنهَ«، »نگره«فهم»اندیشه«، »  .⸭.  :bime- (*avi.mā- )بسج. ایرانی < ایرانوتخاری 
 . 66، نامهس یاست  2183
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 نیز:

را که صاحب غرض   آ گاهان[]= ترس  ترسان، پرهیزکاران را و خدایعدل و مصلحت خلق"پادشاهان پیوس ته از بهر   .⸭.

  2184".اندش ند بر کارها گماش ته بانه 

 خدائ و نیکی همگانی پایرمهنگرفت دادس تان ←

 

 
کردی اس توار بر  خواس تار رفتار و رویدهیم، که همی با دشمن نیز وردی از روزبه نیز بازبرُد میآ  در این جا به گفت ، همان؛ نامهس یاست  2184

 اش:  روی از آ ئی نیأکان بهدینشود، و آ ن هم با پییداد و دادس تان می

فیما   الذي قالَ: لتكُن غایتك  ]که نزد او همیشه خردکامان پارسی باش ند[  الرضی نحو الصدیق احفظ قولَ الحكیمِ   العدل نحو العدو و" .⸭.

لیس   آ ن الصدیق  بالحکامِ، و تغلبه  بالحجةِ و تصرعه ذلك آ ن العدو خصم  و.  الرضاء  صدیقك  بی  و فیما بینك  العدل، و عدوك بی  و بینك

نما حکمه بینه  و بینك را    و رواداری  بارس تانی  ی مغانیمغ شیراز این آ موزه؛  ( 43، ب.  ال دب الصغیر  ال دب الكبیر و   ،ابن المقفع)  ". رضاه  قاضٍ، فا 

 گرفت و از آ ن چیون بردوش ید:  به

لیک در این میان  (.  3، انجوی، ب. دیوان حافظ)"  .با دوس تان مروّت با دشمنان مدارا /"آ سایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است  .⸭.

ست  توان نهکرد  نمایندگی میی فرهنگ زرتش تی کو روزبه  گر این که، گوهرهآ موزنده است و نشان  رفت بهآ ن چه از سوی محمدیان بر روزبه نیز  

داشتند: اوژدن  مینه  ز.اشگهولد. پس کسان آ ن کردند که گزیری افرهنگی گوهری اسلام محمدی را دگرگون کند و بهگناّمینوخوئ و ابی

 دانائ و پارسائ، چیون: 

المقفع او را دید سفیان گفت: ]...[ اگر ترا به  "آ ن گاه سفیان برخاست و ]...[ به اطاقی که ابن المقفع در آ ن بود رفت. چون ابن  .⸭.

کار و هرزه است. آ ن گاه دس تور داد تنوری را پر از  طور که گفتی نابه  همان  ر.امماد   ،کشمشده است نهشكلی که هرگز کس کش ته نه

انیم انگاشت کو از موالی باشد و در دغا،  تو بهنخس تی    ]= شیرویه ملادیس و عتّاب محمدی، که دست کم از نامهیمه و آ تش کردند، سپس به آ ن دو نفر  

کرد در تنور انداختند. او  اش را بریدند و در حالی که ابن المقفع آ ن را تماشا میفرمان داد یک عضو بدن[ ، پسر مری اشنام پر آ وازه گوهر هم هم

 اش بریده شد.  ی اعضاء بدنانداخت تا همهتنور میاش در برید و در برابر چشمانچنان اعضاء بدن وی را یکی پس از دیگری میهم

ی ترا در آ تش دنیا  سوزبهزاده! پیش از آ ن که به آ تش آ خرت  اش را به آ تش کش ید و گفت: به خدا ای زندیقپس از آ ن بدن

ندازند، ابن المقفع به او گفت: به خدا تو مرا  ا قطعه کنند و در تنور بیگویند وقتی سفیان دس تور داد ابن المقفع را قطعهسوزانم. ]...[ میمی

هند نمود. سپس گفت:  خوا نهتن مانند تو کش ته شوند جبران یک نفر را    سد  ای. اما اگر یککشی و با کشتن من هزار نفر را کش تهمی

میرد لاالکبیر«: »اگر مانند من بهبموتک لاالصغیر و  /و انت تموت وحدک لیس یدری /یموت بموته خلق کثیر/»اذا مامات مثلی مات شخص

 ".هند شد«خوانهمیری نه کوچک و نه بزرگ از مرگ تو آ گاه  کس مرده است که با مرگ او مردم زیادی خواهند مرد. اما اگر تو تنها به

-106:  1938، قاهره  دار الصاويمادیان عربی،  بسج.؛ نیز 50-145: 1348، ترجمه ابوالفضل طباطبائ، تهران کتاب الوزراء و الکتاّب)عبدوس جهش یاری،  

10 ) 
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ها، اندریافت  ها و تباهیی هماگ نشیبزمانی است کو پذیره.بدآ وامی و تازشنیگهم نیز در این روزگار و به دل  

 زنده ماند و بازیابی شد:   پادشاهی نیک نامزیر  2185خدائ/وهوخشثهنیک   مهین چیون 

داریوش و اهورامزدا و شاه کردن اهورامزدا    بسج. با)"ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند   .⸭.

  مصالح جهان و س توده آ راس ته کند و    (کرددینهنر پادشاهی اندر    21با    هنکپد.،  بسج.)  هنرهای پادشاهانه و او را به    داریوش را(

همی    آ منگذارند و  او روزگار می  )نزد مغان: »پیمان«(  عدلرا بدو بازبندد ... تا مردم اندر  آ رام بندگان  و  (  همگانی دامنیکی    ←)

پادشاهیِ  باش ند ... و چون ... از بندگان عصیانی ... پدیدار آ ید ... هر آ ینه شومی آ ن عصیان ... در آ ن مردمان رسد،  

   2186".دروبهاز میان ( خدائ/وهوخشثهنیک  ←)  نیک

گاه درست هر مرد آ ورد، و آ ن چه به دیگر جای اندر وارسِی راهِ نوشیروان  باز نیز آ ن چه را که داریوش اندر جای

آ ور زیبای خوش قد و بالای درازبازوی  پیام  سپندان اباگسخن امشهی، و هم نیز آ ن تیس کو اندر هماهنیز به گستردگی شکافت

ی  های هفتگانهکاریی، ای خویشاه های ایشان ئو گش تاسپ نگیخت و س پارشن  فروهریشت  اشو زرتشت  ، ای2187فرّه پیکر

ها بازیافته، فشرده و در هم بس ته، به  ای نیز از اندرزهای منوچهر را، نظام الملک هروین این مادیانپادشاه نیک، و پاره

 اوزوان روزگار خویش چیون بر زبان راند:

 
ی ایرانوفروگی  ی ششم پیشاترسائ، نوش ته ابر یک پیاله به دبیرهسزد یاد کردن از یک بازماند ایرانوفروگی، سدهابر این هنگرفت کهن به  2185

(Graffito G-115 )  کو از آ ن مردی ایرانوفروگی به نامksuwaksaros-  :نک.: ، « هوخشتر«، » وهوخشثه»  .⸭.بوده است 

Bartomeu Obradar Cursach, Lexicon of the Phrygian Inscriptions, Universitat de Barcelona 2018: 39-40&46. 

سنسکریت  ، -xaoš/ -خوش ، xoš/ - خُش ،  (' - شُگون ' )بسج. بخش نخست از   -šu/ - شو  پارسی ،-vohu/ -وهو ، -hu/ - هوپارسی اوس تائ 

su (सु) ، ایرانوهیتی-aššuš   و-assus ، ایرانوفروگی-ksuwaویسپ.آ ریائ ، همه از -ḤawhϑḤ* . 
 . 11، همان، نامهس یاست  2186

ربائ ایزدبانو اشی  ، دلش ناختی و وَرَن    های کامیگانیگمند از سویهو بهره  های دین اباگ ارج بلند زیباش ناختی ترین کردهاز درکش نده   2187

 : اش کش یدنو دست به سر و روی از اشو زرتشت ونگهوئ، ای ارت نیک است 

.⸭. "ā dim usča pairi.marəzat̰ /hāuuōiia bāzuuō dašịnača /dašịna bāzuuō hāuuaiiača /uiti vačə̄biš aojana: 

/srīrō ahi zaraϑuštra /hukərətō ahi spitama /huuasčuuō darəγō.bāzāuš /dātəm tē tanuiie xvarənō /urunaēča 

darəγəm hauuaŋhəm …" (Yt.17.22) 

اباگ بازوی راست و  / اباگ بازوی چپ و راست /سوئید(مرزید/به را به   ر.اش)= گرد تا گرد پیکمالید  ااو را پیر ]اشی[  پس آ ن گاه  " .⸭.

ات را  و روان/ اندفرّه دادهات را  تن/ساقدرازبازوئ و خوش/تراشی ای س پیتمهخوش/ و این سخن بدو گفت: تو سریری ای زرتشت / چپ 

 دیرند..."  نیکّ  زندگیِ 
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  اقبالی  ی اوبر اندازهسعادتی و دولتی حاصل شود، حق تعالی    2188تقدیر ایزدی"پس از بندگان یکی را که از   .⸭.

  ( کرددینو    خرد  مینوگگنارشن کار جهان به خرد، نک.    ←) دهد که او بدان عقل و دانش    دانشیو    عقلیارزانی دارد و  

و    (گهنامگ )نکبا. زیر    مرتبتی و محلی نهدو هر یک را بر قدر او رد  دابه   ی خویشبر اندازه زیردس تان خویش را هر یکی را  

گاهی و منزلتی دهد  باش ند ایشان را از میان مردمان برگیرد و هر یکی را از ایشان پای  شایس تهکاران و کسانی که  خدمت

را، آ ن که راه طاعت    )»کاره«، »پایرم«، »زند/زنتو«، »ویس«(  رعایاکند. و    اعتمادبر ایشان    مهمّات دین و دنیاویو در کفایت  

ی  سایه تا در    ها آ سوده داردرنجاو از    سر(وی تها، نامهکاری پیشهانجام خویش  ←) سپرند و به کار خویش مشغول باش ند  

 گذارند. او به واجب روزگار می عدل

کاران و گماش تگان ناشایس تگی و درازدس تی پدیدار آ رد، اگر به تأ دیب و پندی و مالشی  و باز اگر کس از خدمت

بدل کند.    کس دیگر که شایس ته باشدد، او را به  کننهیابد هیچ ابقا  رد و اگر بیداری نهدابهادب گیرد ... او را بر آ ن کار  

با ایشان خطاب کند و ایشان را بر مقدار جرم ایشان مالش  ی گناه  بر اندازه و از رعایا، کسانی که ... تمرّدی نمایند ...  

عمارت  و باز دامن عفو بر گناه ایشان پوشاند و از سر آ ن درگذرد. و دیگر آ ن چه به   (بغس تان داریوش، دیپیی  بسج. با) فرماید

های معروف  از بیرون آ وردن کاریزها و کندن جوی   شاه(سازی جمآ بادان  بسج. با)از این جا به پس  پیوندد،    ) = آ بادانی جهان(جهان  

ها و برآ وردن حصارها و ساختن شهرهای نو و برآ وردن  ها و مزرعههای عظیم و آ بادان کردن دیهها کردن بر گذر آ بو پل

ها از جهت طالبان علم تا آ ن  ها فرماید کردن و مدرسهها رباطراههای بدیع به جای آ رد و بر شاهگاهبناهای رفیع و نشست

    2189".ندمابهنام همیشه او را 

 
گذار سام  "مهراب که خراج  .⸭.  ، در پساتازشن، همای سعادت، نمونه:د.اشبختی نیز خواننباشد کو همای نیک  اورمزدی  همان بغوبخت   2188

اگر ترا گذری بر مقام ما  /ما افتادهای مناسب به خدمت مبادرت نموده به عرض رسانید که: همای اوج سعادت به دام  کشبود با پیش

  ، و در کنار درفش کاویانی، دخشگکی کوروش بزرگ نیز آ ن را نماد خودیا آ لُه  همای، یا شاهی،  ؛  (551:  روضة الصفامیرخوند،  )  ".افتاد

بود،  ایرانشهر   دانیم،  نموده  از اشو زرتشت  بودچیون کی  اورمزد  آ واتارهای  بیبلیوس  ،[Eusebius]  زبیوسویا"  .⸭.:  از  فیلوس  از   نقل 

[Philos Byblius]،  علی    گوید: خداوند را سری است مانند سر شاهی، اوست نخست و فناناپذیر و جاودانی."از زبان زرتشت می(

برگردان انگلیس سخن  برای  ؛  103:  1348ماه  ، دی 8، انتشارات دانشگاه پهلوی  تخت جمش ید  ،های شاهنشاهان هخامنشی، شوش، هکمتانهتختپای سامی،  

     (نکپا.  اشو زرتشت

 . 12-13 همان، ،نامهس یاست  2189
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 اش های پیرامونو آ بادی 2190ی تیس پون نقشه

(after Lencer 2007; Negro Ponzi 2005:167) 2191 

 

 
دقیقه و از افق    36درجه و    19روز  دقیقه و درازا از نیم  14درجه و    38چنی آ مده است: پهنا  ]...[  "جایگاه جغرافیائ تیس پون   .⸭. 2190

 . ( 226: جغرافیائ ایرانشهرنامه نام )امام شوشتری، " دقیقه. 24درجه و  74غربی 
2191 .⸭. "At one time perhaps the largest city, or more accurately urban zone, anywhere, ancient Ctesiphon … about 35 

km south of modern Baghdad’s centre, served as one of the great capitals of the Parthian (Arsacid) and Sasanian states 

(ca. 247 BCE–651 CE). By the late Sasanian period, the cities in this urban zone were Aspanbur, Veh-Ardashir, Hanbu 
Shapur, Darzanidan, Veh Jondiu-Khosrow, Nawinabad and Kardakadh. However, it is likely that only four or five of 

these districts had large populations; some of the names may refer to the same place (Morony 2009; Davaran 2010: 59). 

Ctesiphon is best known for its famous archway, the largest freestanding vault until the last century, which is a remnant 

of a monumental Sasanian palace compound. The exact dimensions of the city are difficult to determine with certainty, 

and it is possible some of the site is missing because of erosion by the Tigris, but the city seems to have merged with 

Seleucia, the Seleucid capital, which was located nearby. Some of the districts and cities were created, in part, by deported 

populations; together they formed the area known as al-Madāʾen (Invernizzi 1976; Negro Ponzi 2005). This made Ctesiphon 

and its urban region part of a heavily populated urban zone that may have contained a population in the hundreds of 

thousands (Ṭabarī 1989). Although the walled area of Ctesiphon is about 550 hectares, an estimated 1500 hectares is a 

reasonable estimate for the maximum extent of Ctesiphon and its urban environs. Given the effects of erosion, of the 

multiple urban districts, and of the site, or more accurately sites, not having been fully surveyed, this estimate is plausible 

(Lee 2006: 157)." (Mark Altaweel and Andrea Squitieri, Revolutionizing a World from Small States to Universalism in the Pre-Islamic 

Near East, First published in 2018 by UCL Press, p.145-46) 
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گشت، ای بزرگ پدیدار مینیز نیکو سهد کو شهریاران ایرانشهر آ ن هنگام کو سختی  ن  در پایان یادآ وری این ابررَوِش  

افتاد، ایشان هماگ  ها ابرمیگشت و رامشن رم و کشور را دشواریاس پار میتاخت، و ایا اس پهبدی گیان دشمن اندرمی

نهادند و به  مینه بر خوان    (البقل'   الخل والملح، و   'الخبز و)نهادند و جز نان و نمک و سرکه و تره  ابزار خوشی را کنار می

ای بزرگ بر پا  رند. آ ن گاه میهمانیدابهگشتند تا که آ ن سختی از میهن و پایرم خویش دور  مینهخوشان.دمی و آ سانی باز  

تیس پون نزد  فرمدار و اباریگ وزیران، به اباگی پادشاه در تالار  کرد، و سپس بزرگرانی میموبد سخنکردند، موبدانمی

کردند گران هنرنمائ میگران و بازینواختند و رامشننشست و شهربان در ایوان نزد پایرم، خنیاگران می بزرگان کشوری می

که ایشان بر این باور بودند کو به جای    راچهگرفتند،  و چیون، به هنبازی، پیروزی و بازگشت به رامشن را جشن می

 اش نهفته ایس تد:نیکیِ یزدانی اندر دیدن کارائ داشتِ آ وردن دادِ پدیخی و پاس

ذا دهمه آ مر جلیل من فتق ثغر، آ و قتل صاحب جیشٍ، آ و ظهور    و:  الملوك آ مام ال مور الجلیلة" .⸭. من آ خلاق الملك، ا 

الساعات في تدبیر مکایدة سائر    يجعلها و  عدو یدعو ا لی خلاف الملة، آ و قوة مناويءٍ، آ ن یترك الساعات التي فیها لهوه، و

 فراغه علی مثل ما فعل من مضی من ملوك ال عاجم و   فكره و  آ ن یصرف في ذلك شغله و   جیوشه، و  تجهیز جنوده و   عدوه، و

کانت ملوك    و  .وهن یدخل علی الملك  فا ن هذا عجز من الملك، و  .حسن الظن بال یام نصیباً   التمن و   غیرها، للتسویف و 

ذا حزبها   رآ س   اقتصرت علی مائدةٍ لطیفةٍ، و  مثل هذا، آ مرت بالموائد التي کانت توضع في كل یوم آ ن ترفع وظائفها، و ال عاجم، ا 

لا الخبز و .ال ساورة في   2192من معه، ثم یأ تیه الخباز بالبرماورد البقل، فیأ خذ منه شیئاً هو و الخل و الملح، و فلا یوضع علیها ا 

 

،  (دهخدا) جوی باشد. )برهان("رغ، که سبزه  کنار . ]بَ[ مَ برم" .⸭. ←ای سبزی : گونه 'barm/ برم': از 'barmāvard/برماورد '  2192

ی یاد شده  »پیچیدن«، »گرد کردن«، »لوله کردن«. واژه  .⸭.:  -vard-/vart  یمادهو    ā  پیشوند، از  (-ni.vārtaka*)»نواله«    به چمو بخش دوم  

ی بزماورد را پیشاپیش عربیده. ما  2. پادشاه در جنگ است و نه در بزم  1»بزمأ ورد« بود، چه:    .⸭.:  -bazmāvartپارس یگ  س تی  توان نه

  مرغ  تخم  از  که  طعامی .  ]...[(  دهار. )نواله (  اِ   معرب،[ )وَ   زُ . ]زماورد"  .⸭.  ←است و نه برماورد    zomāvard'زُماورد/'داری، و آ ن  

.  بزماورد(. الموارد اقرب  از. ) است   آ ورده «ورد» ذیل در را آ ن فیروزآ بادی و  است  معرب.  ]...[( الارب منتهیی. ) دهند ترتیب  گوشت  و

 که  طعام  از  نوعی(.  دهخدا   مرحوم  بخط  یادداشت . ) مُهَناّ.  مُیسَرَّ .  المائده  نرجس.  خوان   نرگسه  .  خوان  نرگس.  خلیفه  لقمه  .  قاضی   لقمه  .  نواله

ی گیاهی  پایه، آ ن نواله؛ بر این  (دهخدا)"  (الارب  منتهیی . )گویند  را بزمارود   آ ن  عامه  و  است   معرب.  دهند   ترتیب  مرغ  تخم   و  گوشت   از

ی دیگر برای برم، ش یون و های پخته کو در سختی خورند برماورد بودی و آ نِ اباگ گوشت، بزماورد. گزینهفراهم آ مده از نان و سبزی

پذیری،  . این چم گر  -barmvand  بهچ.»گریان«، »نالان«،    .⸭.:  -barmānپارس یگ    بسج.،  -barmپارس یگ  از    بهچ.زاری و گریستن است،  

 ای بودی که به هنگام سختی و بدآ وامی خورند. آ ن گاه برمأ ورد به چم نواله
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لا تزال هذه حاله حتی یأ تیه عن ذلك   تجهیز عساكره. و  یتشاغل بتدبیر حربه، و  المائدة، ومنه لقمةً؛ ثم یرفع    طبقٍ، فیأ كل

ذا آ تاه، آ مر آ ن یتخذ له طعام مثل طعامه ال ول، و  الفتق ما یرتقه، و العامة بالحضور.    آ مر الخاصة و  عن ذلك العدو ما يحب. فا 

النصر له. ثم قام الموبذ فتكلم، ثم الوزراء بنحوٍ من کلام    لفتح علیه والتحمید لله تعالی با  قامت الخطباء آ ولًا بالتهنئة له، و   و

ذا فرغوا، بسط للعامة في ظهر الا یوان، و للخاصة في صحنه بحضرة   الخطباء. ثم مد الناس آ یدیهم ا لی ال طعمة علی مراتبهم؛ فا 

کانوا یقولون: ا ن حق شكر  و  صحاب الملاهي. آ   قعد صاحب الشرطة للعامة، كقعود الملك للخاصة. ثم دعا بالمغنی و الملك؛ و 

  2193."النعمة آ ن یرى آ ثرها

 ی چهارم پیشاکوروش، دیرندس تان پایرمیگ ایران ، شهداد، هزاره2194بال، آ واتار اهورامزدا گشوده  )نیز: آ لُه( درفش ایرانشهر، شاهی

 
 

 
الناشر:    ، المحقق: آ حمد زكي باشا  ، التاج في آ خلاق الملوك  ، هـ(255عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، آ بو عثمان، الشهیر بالجاحظ )المتوفی:   2193

، و  68، ب.  رانی ا  یدر شاهنشاه  یر یاشهر  یخ تارامام شوشتری،  نیز بسج. اباگ    .64-163م،  1914  -هـ  1332الطبعة: ال ولی،    ،القاهرة  –المطبعة ال میریة  

 . 229، بب.1343، تاجمحمدعلی خلیلی، 

آ موزه 2194 از  اویزبیوس  ای:  دیسگیشاهی  یانهزرتش ت .اشو  یگزارشن  نمود شاهی  اهورامزدا،  ازدها ابر  اباریگ  و  اهورامزدا  و    گون 

 : های کلدانی زرتشت گوئپیش، نامچشت به خردکامی مغانی هایبنُشت 

.⸭.  "CAUSE, GOD, FATHER, MIND, FIRE MONAD, DUAD, TRIAD: 1. But God is he that has 

the head of a hawk. He is the first, indestructible, eternal, unbegotten, indivisible, dissimilar; the dispenser 

of all good; incorruptible; the best of the good, the wisest of the wise: he is the father of equity and justice, 

self-taught, physical, and perfect, and wise, and the only inventor of the sacred philosophy." (Euseb. Præp. 

Evan. lib. I. c. 10; Cf. Ancient Fragments, THE CHALDÆAN ORACLES OF ZOROASTER, by I. P. Cory, [1832 ed.].) 



 
- 812 - 

 

 شاهی دوسر، آ واتار اهورامزدا، تخت جمش ید 

 
، آ واتار اهورامزدا،  2196)وارغن( : شاهی ؛ میان آ وام ساسانی، دیرندس تان رضا عباسیدرفش ایرانشهر، آ واتار اهورامزدا،  دوسر،  2195شاهیسئنا/راست: 

 ؛ چپ: شاهی دوسر، آ واتار اهورامزدا، درفش ایرانشهر، آ وام سلجوقی، دیرندس تان تبریز هخامنشی، دیرندس تان رضا عباسی ایرانشهر، آ وام درفش

 
 آ وام ساسانی، دیرندس تان پایرمیگ ایران ،ی فرهام چهارم(، سکهپائی)بسج. با  بختینگاری، طلاکوب: همای نیک جام راست، 

 دیرندس تان پایرمریگ ایران   آ وام ساسانی،نگاری، طلاکوب: شاهی پیروزی، آ واتار اهورامزدا، چپ، جام 

 
 

(،  ' - سینا ' )نیز    ' - سئنا ' پارسی .  *anayiθyaxšā-:  ، از' - شاهی ' کردن«؛    شاهی » .  ⸭. :  xša(y)/-xšah-ی  ریشه برداشت ما از این دو واژه، هر دو از    2195

  -xšaēnah-    >xsaēnah*{، از  روا««، »فرمان شاه »   .  ⸭ .:  -axšēn>    ' - افشی ' همی ریشه  . از  بسج}  aH    >aē/ī  گردشن، با  -saēnahبسج. پارسی اوس تائ  نیز  

 >saēnah-.  گردشنبرای  xš    >xs/s ، بسج. ایرانی < سنسکریتsāha-  :.⸭ . « ایرانوآ سی )ایرونی(«، شاه sax- :.⸭ . « دیگوری ، « شاهæxsīnæ- :. ⸭ . «شهی  :

   .-xšaθraka*، از -äxsärtäg، نردنامه پهلوان رزم نام بانو«، شه 

،  ش ناسی ادب فارسی، در: متن جس تاری پیرامون »همای«اسماعیل شفق و جمیله زراعی،  نک.:    ،برای بررسی کارکرد همای، شاهی، وارغن و س یمرغ 2196

 . 72-57: 1391، بهار 13، پیاپیی 1دوره جدید، سال چهارم، شماره  
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 ایذه، خونگ اژدر  پادشاه و بزرگان، نگاری، آ وام اشکانی،برجس ته

 
 بختی و شاهی، آ واتار اهورامزدا همای خوش

 ( نژاد صدقی دیحم اطلس، )نگارگر: رمضان محمدیان، کان: ایران
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 2198ی فرهاد چهارم، زده شده در مهردادکرت، نماد بغوبخت: سکه2197و کندر نیک  تی بخ خوشهمای 

 

 
فلك   .⸭. نامیدند:نیز می کندرش ناسان ایرانشهری بخت و برین ایزدی را اخترماران و س تاره 2197 في  نفسه  الكوكب  سیر  هو  "الخاصة 

المعدل هو سیر الكوكب  ، نکپا.[  baxt  ،bḥt   (ED 15  :)sort  ،destinéee]= بخت/البهت  .  الكندرهو بالفارس یة:    یسم : الحصة و  التدویر و

هو ما یبق    النهندر "  .⸭. :'nahandar/'نهندر بسج. بارا  'kandarکندر/ 'ساخت ؛ (245، ب. مفاتیح العلومخوارزمی، ) لیلة." المعدل لیوم و

ذا آ لق  من مسیر الشمس لیوم و من سیر الكوكب لیوم و مفاتیح  خوارزمی، )" سمي آ یضاً: حصة المسیر. مسیره ولیلة آ و آ لق  سیرها من  لیلة ا 

ُ ' . از  1  دانیم از:  برخاس ته  ما نهندر را بی پیوند اباگ 'نهاندره' دانیم و آ ن را؛  (245، همان، ب.  العلوم النهبهر هو تسع  "  .⸭.  بسج. اباگ:، 'ه+اندر  ـن

»آ ن چه در ته اندر ماند:    .⸭.:  ' tah.andarهندر/  ـ'ت ای از  ، بدنویس تیلبا افتادن یک  .  2؛  (248)همان، ب.  "  هو بالهندیة نوبهر. البروج و

»چه« < چه اندر: آ ن چه   .⸭ .:  -kaگیری و بخش نخست را از    -andarبازماند < ما یبقی...«؛ بر همی پایه، بخش دوم کندر را نیز از  

از ایرانی به یونانی رفت و چیون، خداوند اقرب الموارد   'کنترون'   کرپدر  .  بغانی و برین    اندر است/آ ن چه بریده شده است و بخت است 

  ی نوع  ]...[ از حساب نجوم است مر اهل روم را.    ی اِ( نوعع  ) .  1. ]کَ دَ[  کندر"   .⸭.اش انگاشتند:  اش گرفت و برخی نیز تازییونانی

||    نیا  ونانیی، و  یاز حساب نجوم روم . هر شهر عموماً.  ]...[. )برهان(  نهی )اِ( شهر و مد.  2کلمه کنترون است. )از اقرب الموارد(. 

  پارسی  یریشه باشد از    برخاس ته]در این چم    .ناصرخسرو«،  .ست از شهر و کندرره فزون  سد  دو/آ ب و کوه شکس ته  بی  ابانی ب »: ]...[)آ نندراج(  

، شماره:  1383، تهران فرهنگ سغدیبدرالزمان قریب، تر نک. »شهر«، برای بیش  . ⸭. : 'کنث'،  'کنت'، 'کنذ' ، 'کند'پیوند اباگ  « و هم کندن »   .⸭. : -kan اوس تائ

  -andarبخش دوم،  چم،  ]در این    .گورخر درشت. )ناظم الاطباء(  ]...[الارب(    یی)ص( خر بزرگ جثه. )منته .  3  ||  [4760/4761/4770/4778

(؛  دهخدا) "  »میمون«[  .⸭.:  antarانتر/ پارسی    بسج. با»نفس کش یدن«، »دمیدن«،    .⸭.  : -an  یریشه باشد از    برخاس ته،  'جانور/زینده/دمنده'  به چم،  (' -اندر')

 ، نک.: bḥtبهت/برای 

 Philippe Gignoux, Corpus Inscriptionem Iranicarum, Supplementary Series Vol.1, Glossaire des Inscriptions Pehlevies 

et Parthes, London, 1972: 20. 

ḥ،    خ»هم/x »    ه»توانس تی بود و هم نیز/h»  ،یکی بودندی؛ برای    )پارس یگ(  بخت و    )پهلوانیگ(  بهت ، چیونḥ/  ،بسج. اباگ ه  

ʼtrwʼnḥytH (ŠKZ 18,20) : ( 47)ژینیو، همان، ب. . آ ذرآ ناهیت 

2198 .⸭.  "Parthian Kingdom. Phraates IV. Silver Drachm (3.7 g), ca. 38-2 BC. Mithradatkart. Diademed and draped bust 

left, wart on forehead; to right, eagle left, holding wreath in beak. Reverse: Archer seated right, holding bow; behind, 

monogram; below bow, monogram." (www.stampcircuit.com) 
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 2200اش برنماید سترگ و بهری خُرد از آ بادانی اش نام بردهایی چند از شهرس تاناندکو پتلومئوس   2199ی دیگر، زده شده در شوشنمونه

 )همای را بسج. با بالا، جام ساسانی( 

 
  2201بختی بر روی تیارا ی سوم پس از کوروش: همای نیکسده (؟)  های پارس، بغداد شاهای از فرترکهو ایدر نمونه

 
 اهورامزدا، درفش کاویانی و بر روی درفش، نماد کوروش: شاهی پیروزی گر، ی زرتشت، شاه نیایشنپشت سکه: کعبه

 

 
2199 .⸭.  "Parthian Kingdom. Phraates IV. Silver Drachm (4.1 g), ca. 38-2 BC. Court mint at Susa." 

(www.stampcircuit.com)  
2200 .⸭.  "The cities and komai in Sousiane, by the Tigris River between the Altars of Herakles (=  ایزد بهرام) at 80°00'.34°05' 

Agra. 80°30'.33°45' Arakka. 80°10'.32°40' Asia. 80°10'.31°40' The cities in the interior are: Palinza. 83°45'.35°30' Sakrone. 

82°45'.35°00' Bergan. 84°15'.34°45' Sousa. 84°00'.34°15' Saura .85°00'.34°00' Dera. 81°30'.33°40' Agarra. 83°40'.33°20' Abinna. 

85°10'.33°10' Tareiana. 82°00'.32°30' Sele. 84°00'.32°30' Graan. 82°00'.31°30' Anouchtha. 83°30'.31°40' Ourzan. 84°40'.31°40' Island 

adjacent to Sousiane: Taxiana. 84°00'.29°20'" (Ptolemaeus, Geography §6.3.4-5)  
2201 .⸭.  "Kingdom of Persis. Uncertain King I. Silver Drachm (4.1 g), 2nd century BC. Head of king right, wearing 

satrapal kyrbasia surmounted by eagle, crescent on neck flap. Reverse: King standing to right before altar; Ahura-Mazda 

above; to right, standard surmounted by eagle." (www.stampcircuit.com)  
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 ای همانند از بادفرداد دوم: نمونه

نماد  ر.اشی زرتشت، اهورامزدا، درفش کاویانی و ب گر، کعبهشنی نشان؛ پشت سکه: شاه نیا ایروی سکه، شاه اباگ تیارای همُ 

 2202کوروش، شاهی پیروزی 

 
 ی نخست پیش از کوروش مُهر ایلامی، چغازنبیل، هزاره بسج. بادرفش کاویانی را 

 2203ر یاشاه، موبد، و درفش

 
⁕⸭⁕֍ ⁕⸭⁕ 

 
2202 .⸭.  "Kingdom of Persis. Autophradates II. Silver Tetradrachm (16.8 g), early-mid 2nd century BC. Persepolis. 

Diademed head of Autophradates II right, wearing kyrbasia adorned with eagle. Reverse: Fire temple of Ahura-Mazda; 

above, half-figure of Ahura-Mazda; to left, king standing right; to right, eagle standing left on standard. " 

(www.stampcircuit.com)  
 . 23، فرتور 51، ب. 1383&1357گاه تهران، ، برگردان یوسف مجیدزاده، دانش هنر ایران باس تانایدت پرادا،  2203
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 نخست   پوس تگ م از  ج هات پن

⸎ 

⁕⸭ ⁕ 

  '-D.ary-/D.ari' در   ن ی آ غاز   « دالِ » و نقش    ' - ی در'   ی ریشه چند ابر چم و    سخن 

Saxvan-ē čand abar Čim ud Rēšag ī 'Dary-/Dari-' ud hān ī fradōmīg-d Nixšag ped 

'D.ary-/D.ari-'   

⸎⸎ 

⁕⸭⁕⸭⁕⸭⁕ 
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⁕⸎⁕    

، و زبان )"لغات الفارس یة"(  های پارسیزبان ی را از راس ته  دری ی نخست پساتازشنیگ زیست،، کو به سدهروزبه

 بودی:  بهچیره   زبان بلخ نیز نه تنها اندر، کی اشداند کیمردم تیس پون آ وام ساسانی و پیش از تازشن محمدیان می

و ا ما الدریةّ   [...]  "قال عبدالله بن المقفع: لغات الفارس یة: الفهلویة، و الدریةّ، و الفارس یة، و الخوزیة، و السریانیة  .⸭.

المدائن و بها کان یتكلم من بباب الملک و هی منسوبة الی حاضرة الباب و الغالب علیها من لغة اهل خراسان و لغة مدن  

 2204" .المشرق لغة اهل بلخ

 آ وری: تر، میاش را، بوندگپارسی

است   2205. سریانی. لیک پهلوی بس ته به پهله 5  . خوزی4. فارسی  3. دریّ  2. پهلوی  1های فارسی:  زبان...  " .⸭.

)"مدن المدائن"(  لیک دریّ زبان شهرِ شهرها    2207، و آ ذربادگان.2206کو نام پنج زمی است: اس پهان، ری، همدان، ماه نهاوند 

ان و  است. و از میان زبان مردم خراس)"حاضرة الباب"( گفتند و بس ته به باش ندگان در  بود و به در پادشاه با آ ن سخن می

بیش  آ ن  در  بلخ  مردم  زبان  فزونی(  تر  اوشستر،  دارای  می )/چیره،  سخن  بدان  مغان  فارسی:  لیک  و است.  واختند 

بدان سخن )"اشراف"(    وس پوراناومندان و همانندان ایشان و آ ن زبان مردم فارس است. لیک خوزی: شاهان و  .دانشن

 
 . 51، چاپ موذریا، ب.  الفهرستابن ندی،  2204

لَی   .⸭. بسج. با:نیز  2205
ِ
َّة منسوبةٌ ا ب فهَخلَة "الفَهخلوَِی لَة ، مُعرَّ انٍ: بَهخ سَةِ بلُدخ بَهان، و : اسٌم یقعُ علی خَمخ يّ، و آَصخ رَبِیجان، و  نَهاوَنخدَ، و ماه، و الرَّ   آَذخ

َّة، و نةٍ: الفَهخلوَِی َّة، و   کلامُ الفُرسِ قدَِیما کَانَ يجخرِي علی خمسةِ آَلخس ِ رّیِ َّة، و  الفارِس یّة، و  الدَّ یانیّة، حقَّقَه ابنُ الكَمال و  الخوُزِی خ الش یخُ عبدُ    السرُّ

بیدي  محمدّ)  القادرِ البغداديّ." ، ج.  الناشر: دار الهدایة،  تاج العروس من جواهر القاموس،  بن محمدّ بن عبد الرزّاق الحسین، آ بو الفیض، الملقّب بمرتضی الزَّ

30 :199 ) 

 ( 565 :1، ج. 1967،  بیروت، تاریخ الطبري) ". "و قارن الفهلوی و مسکنه ماه نهاوند .⸭. بود: پهلو  که ش یان خاندان کارن 2206

الجاودانیة    و  العجم ال ذریةكورها آ خلاط من    و  آ ذربیجانآ هل مدن    "و  .⸭.خواندند:  اش را 'پارس یان آ ذری' میآ وام یعقوبی مردمکه به   2207

 (   80، پیشی، ، الیعقوبيالكتاب البلدان) ثم نزلتها العرب لما افتتحت." بابكالتي کان فیها   القدم آ صحاب مدینة البذ
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بدان   [2209] = دل ایرانشهر   ، و با پیرامونیان. و لیک سریانی: مردم سواد2208گفتند، در تنهائ و به هنگام لعب و لذتمی

 2211ها را هفت سرده از خطبود. و ابن مقفع گوید: فارس  2210زبانِ سریانِی فارسی ای از  گفتند. و نوش تار نیز سردهسخن می

  2212" .بود

کو    شهر است. و دریّ،شهر برابر با ایران پادشاهی فارسی ایا پارس  هایهای فارسی زباندر این جا نگر از زبان

، زبانی دانس ته شده کو به تیس پون، و به درِ پادشاه  d.airya/-.aryaə*d    >-dari/-dary*-2213از    دانیم  برخاس تهما آ ن را  

. زبان یاد شده در پیوند نزدیگ اباگ زبان مردم خراسان، به ویژه مردم واختندبدان سخن می  و هندیمانیان در  = درباریان

 
نیز    .ش ناختی های ریشهنسک .  ، نکliebenگرمنس تانی  و    loveانگلیس  با  اش  ی تبارهم و    (lahvلهو/ )>   laʾb/ لعب ایرانی    یریشهتر ابر  بیشبرای    2208

.  whϑ.ḤawhlḤ*    >(1  .-ϑahwhlḤ*  2-ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ، از  ' -لهث ' و    ،'- له له زدن' و    ، -' له له'، و  '- لذت' و    ،' -لذ ' ایرانی    یریشهبرای  

-ḍawhlḤ*/-ṭlawhḤ*  3  .-aswhlḤ*  3  .-ahwhlḤ*  4  .-la(h)la(h)Ḥ*)    اش  س تاک گستردهو-k-whϑḤawhlḤ*  گرمنس تانی  ایشان اباگ  ی  تبارهم، و

lust  :.⸭.  « انگلیس  «،  لذتlust  :.⸭.   «سنسکریت  «،  لذتláṣati-  :.⸭.   «  اسلواکی    برد«،میلذتláska  :.⸭.  ،»دوتائیده،    یریشه  »عشق

روسی  ،  -k-ی  تاشه برای چیزی«، و با    له له زدن»  .⸭ .:  λιλαίεσθαι  (liláiestai)یونانی  زدن برای چیزی«،    له له»  .⸭.:  -ilaliyaایرانوهیتی  

láska :.⸭. «مهربانی«.  لهو« ،» 

دل ایرانشهر بود و روشن    ،بوم ایا س یاه  (ش ناختی دفترهای ریشه «، نک.  سودن »   .⸭.:  sava/-su-ایرانی  از  س تاک بلندواک  ،  '- سواد ' ی  ریشه )برای    سواد    2209

"ثم ابتدی بذکر السواد اذ کانت ملوک    .⸭.  ابر سواد چنان دل ایرانشهر:و نون  است کو نگر از سریانی، پارس یگ سورس تانی است.  

 ( 5همان، ب.  الممالک،المسالک و ابن خرداذبه، )" .الفرس تسمّیه دل ایرانشهر ای قلب العراق 

 ایس تاد. تخت شاهنشاهی بدان میکو تیس پون پای 'ثورس تان/سورس تان'= پارسِی نوش ته و واخته شده در اس تان  2210

برامدن(  xat    <-*xatta    <-*xanta(t)-)    '- خط'  ایرانی  یریشهبرای     2211 از  و    ' - خندق'   بسج.نیز  «،  کندن»  .⸭.:  xan/-kan-ایرانی  اش 

('*xanta.ka-') ، نکهپجد. و نیز 

 . 22، محمد تجدد، ب. الفهرستنیز نک.:   2212

2213 The Aryan: The aryan Language; Das Arische: Die arische Sprache; L'aryen: la langue aryenne. 

وات }/  وید.واتخواهیم داد، '« نیز نمود توانس تی یافت، چیون که در فرایند این جس تار نشان  ت »   به کرپرا، که    آ غازین  « دال»ما  

شده ، کو همانا پارسی هخامنشی و زبان نام برده« {آ ریائ ش ناخته شده}/   اریهزبان  »دانیم. بر این پایه، 'دری' =  می  (definite article)'  {ش ناسا 

  .⸭.:  -tsāta  بسج. ختن نیز    ؛«کیش اهورا < کیش سپید»نبیگ بیس تون است. آ زند دیگر، 'تکیش' =  از سوی داریوش بزرگ اندر کوه

»ال« داری: نویس ندگان پساتازشن دس تور  ایبه آ وام پساتازشن نیز این چیون کاربرد را اباگ وات ش ناساومند«، »دارا«. : خواس تهشاد»

 .  'الشاه'شاه را، لنامیدند، چنان که کابُ می 'الکتاب 'نوش ته شده از سوی سیبوی را 
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های مهی شاهنشاهی  از شهرس تان   بری اشو زرتشت،اش اباگ مزدیس ن و پیامبه جز پیوند ژرف  دانیمبلخ باشد کو می

 های شاهنشاه کنیشکه بودی.  تختهخامنشی، و سپس از پای

 2214تیس پون بازه از بلخ تا نگار: راه

 

 
، کو اورمزد آ ن را  ی گوگل توانیم دید، از بلخ تا بغدادنامهداشت، و چیون که اندر ره  یبغداد جا   روزنیمهزارمتری    35تیس پون در   2214

ی زبان دری را  دامنهکفِ  هزار متر بازه اندر است. این،  .نزدیگ به سه هزار  پدید آ ورد،راست پس از ایرانویج، و پیش از مرو و بلخ  

 : بندهشنی نامه بسج. با پهلوم پس از ایرانویج، گیاگِ دوم ،ابر دهشنِ بغداد در آ وام ساسانی به ما نشان دهد.

.⸭.  "Dudīgar [az Gyāgān ud Rōstāgān ī Ohrmazd] pahlōm dād, Dašt ī Surīgmānišn [bavēd] ku-š 

Surīg pediš [m]ānēnd, ī ast Baγdād, ī: bayāndād." (Bd.31.6) 

است  ، ای  اندمانها بدان  مانشن بودی کو سوریگ، دشت سوریگپهلوم دادکو اورمزد  ها  ها و روس تاگ"دودیگر از گیاگ  .⸭.

 داد." بیان  ، ای:بغداد

.⸭.  "The second of the outstanding places and residences that Ohrmazd created was the plain of Syria 

where the Syrians stay, that is Baghdad, means: created by gods.".⸭. 

.⸭.  "Der zweite der herausragenden Orte und Residenzen, die Ohrmazd geschaffen hat, war die 

syrische Ebene, in der sich die Syrer aufhalten, das ist Bagdad, bedeutet: von Göttern geschaffen.".⸭. 

.⸭.  "Le deuxième des excellents lieux et résidences qu'Ohrmazd a créés était la plaine de Syrie où 

séjournent les Syriens, c'est-à-dire Bagdad, signifie: créée par les dieux.".⸭. 
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 باشد:   «دروازه»و  «در»  یواژهنویس پادشاه و برامده از گوید زبان نامهمی  '- دری 'مقدسی کو ابر ویمند  بسج. باایدر 

الیه القصص، و اش تقاقه من الدر و هو الباب، یعن انه    "لانها اللسان الذی تکتب به رسائل السلطان و ترفع بها .⸭.

  2215".به علی الباب الكلام الذی یتكلم

ای  های درکش ندهست و ازدهای آ هنجا و آ گاهیهایی چند خواندنیازد شهاب الدین پور اعجمی کو از روزن  بسج. بانیز  

 دارد: 

، و " .⸭. َّة: آ ي الفصیحة نس بة ا لی دَرخ رِی ربِ«: آ ن]...[    هو الباب بالفارس یة  الفارس یة الدَّ بهرام    ثم رآ یت منقولًا عن »المعُخ

ذا خرج ا لی الباب تكلم بالفارس یة. و  قریب من هذا ما في مفاخرات العرب و   جور کان فصیحاً عارفاً بجمیع ال لس نة، فکان ا 

تغَیَرت اللغات ]آ مر[ بابتغاء لغة فصیحة  كَثَُت التراجم و  العجم آ ن كساب کان یسكن بلخ لما دَعَ  زُرَادُشت الناس ا لی دینه و

 تكلم به علی الباب فکانوا یس تعملونه في مکاتباتهم انتهی . علی الباب، فتخیر هذا اللسان و یكون المترجم بها

َّة بفتح الدال، و رِی ليَّ بعضُ آ صحابنا الموثوق بمعرفته بلغة الفرس ما نصه: الفارس یة الدَّ  كسر الراء المهملتی، و   ثم كَتَبَ ا 

الیاء ، وهي    و،  [-Dareyy    <*d.ariy.ya]=    تشدید  دَرخ ا لی  الفرس الخمسة، منسوبةٌ  لغات  حَ  من  الفُصخ عندهم    اللغة  هي 

منها: آ رض في شیراز، فقیل: هذه اللغة منسوبة ا لی الباب، ثم اختلفوا فقیل:   منها: الوادي، و   موضوعة لمعان منها: الباب، و 

مَن بن اسفِنخدِیار س، آ مر آ حدهما علماء عصره آ ن   هما  قیل: باب بهرام بن یزدجرد، و  و،  ]کوروش بزرگ[  باب بَهخ من ملوك الفُرخ

قیل: منسوبة ا لی واد في شیراز لغة آ هله آ فصح    الدفاتر فنسبت اللغة ا لی بابه. و  یخترعوا له لغة فصیحة یكتب بها ال وامر و

 قیل: منسوبة ا لی آ رض في شیراز آ یضاً اسمها دَرخ لغة آ هلها آ حسن لغات الفرس انتهی . لغاتهم. و

الفَهخلوَیة، .  1هي:    ال صفهاني في كتاب »التنبیه«: اعلم آ ن کلام الفرس قدیماً کان يجري علی خمسة آ لس نة، و  عن حمزة  و

َّة، و .  2  و رِی یَانیة،.  5  الخوزیة، و .  4  الفَارِس یة، و.  3  الدَّ خ الفَهخلوَیة فکان   آ ما  و  یراد بها ما یعم الکل،  تطلق الفارس یة و   و   السرُّ

 
 . 335، ب. یممعرفة الاقال فی  ا حسن التقاس یم، المقدسی ن یالدمحمد بن احمد شمس   2215
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ي، و .  2  آ صفهان، و.  1هي اسم یقع علی خمسة بلدان:    هي لغة منسوبة ا لی فهَخلَة، و  الملوك في مجالسهم، ويجري بها کلام    الرَّ

 2216" آ ذربیجان، انتهی . . 5  هَمَذَان، و. 4 ماه نهاوند، و. 3

و هم نیز    دهد میرا، نشان    «ایران»=    'های فارسی سرزمیدامنه' گیرد و  می  'ایرانی'  به چممسعودی نیز فارس را  

یک  ها را  ی آ ن، و همه'آ ذری '،  'دری' ،  'پهلوی'برد، چیون  را نام می"(  الفرس  2217لغات )"  ' های فارسیها ایا زبانلوگوس'

 داند: می  زبان یگانه

و غیرها و آ ذربیجان ا لی ما یلی بلاد آ رمینیة و آ ران و البیلقان ا لی دربند  "فالفرس آ مة حد بلادها الجبال من الماهات   .⸭.

و هو الباب و الابواب و الرى و طبرستن و المسقط و الشابران و جرجان و ابرشهر، و هى نیسابور، و هراة و مرو و غیر  

و كل  عاجم في هذا الوقت  ذلك من بلاد خراسان و سجس تان و كرمان و فارس و الاهواز، و ما اتصل بذلك من آ رض الا

، الا انهم کانوا یتباینون في شئ یسیر من اللغات و ذلك آ ن هذه البلاد کانت مملكة واحدة ملكها ملك واحد و لسانها واحد 

اللغة انما تكون واحدة بأ ن تكون حروفها التی تكتب واحدة و تأ لیف حروفها تأ لیف واحد، و ان اختلفت بعد ذلك في سائر  

 2218" .کالفهلویة و الدریة و ال ذریة و غیرها من لغات الفرس خر  الاش یاء الا

 
 . 127-28، ب. ال نسابكتاب ذیل لب اللباب في تحریر شهاب الدین ابن العجمي،  2216

چیس تان  »به چم    '- لغُُز'، هم نیز  « فهمیدن و دریافتن»به چم    '-لقََن '، هم نیز  «دروغ»  به چم  '- لغََن /- لِغَن '، هم نیز  «واژه و زبان»  به چم،  ' -لغت '   2217

هم  و  ،  '- الکن'، هم نیز  «درماندن در سخن»به چم    '- لکن' ، هم نیز  -ی بیان«، »واژه«»آ زند«، »ش یوه   .⸭.:  λέξις/léxisیونانی    بسج. با  -،  «و متلک

هم    ، و«سخن گفتن»،  «سخن»،  «زبان»  به چم،  '- لسن'، هم نیز  «فهمیدن و سخن گفتن»به چم    '- لحن '، هم نیز  «درش تی سخن»به چم    '-لخن'نیز  

ایا    logos-یونانی  اباگ    تبارهمو    *wh.gḤawhlḤ*/-wh.kḤawhlḤ-  یشهی ر ، از  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  خاس تگاه، همه از  «زبان»به چم  ،  '- لسان '  نیز

،  دهخدا)نک.  اند  دانس ته  logosاز  واژه  وام را    '- لغت'و همانندها باش ند. این که    lexو    lessonو    logicو    elegantو    legendانگلیس  

 .  '-لغة 'داشتیم و نه می '- لجة'بایست گاه میرا که در آ نهد، چـَ تف  اُ ، درست نینامه(واژه

 . 66-7:  التنبیه الاشراف  2218
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از ماهات"پارس یان رمی بودند که سرزمی .⸭. اران و   2219شان کوهس تان بود:  ارمنیه و  آ ذربادگان تا  و اباریگ و 

که نیشابور است و هرات    و تبرس تان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر  2220بیلکان، تا دربند که درِ درها است و ری 

که در این  )= زرتشتیان( های خراسان و سیس تان و کرمان و پارس و اهواز با دیگر سرزمی عجمان و مرو و دیگر سرزمی

این سرزمی همه است،  ها پیوس ته  زمان به این سرزمی   اش یکی بود اش یکی بود و زبان ه ها یک کشور بود، پادشا ی 

نویس ند یکی باشد، و نوشتن هایی که بدان میها دگرانگی داشتند، زیرا وقتی وات ، ایواز در برخی از واژه"(لسانها واحد )"

اگر چه در چیزهای دیگر دگرانگی داش ته باشد،    (ذلك آ ن اللغة انما تكون واحدة" )"ها یکی باشد، آ ن زبان یکی است  آ ن وات

 "2221. های پارسیچون پهلوی و دری و آ ذری و دیگر زبان 

 
 .نکهنپدتبارها، -«سلم/سرم»=  'سرمت'آ ن چنان که در '، آ ت- ات/ -'بیش تاساز  ایرانی پسوندبرای  2219

   ( 565 : 1، ج. 1967، بیروت، تاریخ الطبري)"و اسفندیار الفلهوی و مسکنه الری."  .⸭.شهس تان خاندان اسپنداد پهلو به این جا بود:  2220

های پارسی به شمار ای از زبانکو پهلوی/پارس یگ، دری و نیز آ ذری، همه شاخه   دهدمیاین ازدی بس مهند است، چه، به ما نشان   2221

؛ در این جا  ای زبانیش ناسهچنان    'پارسی'  به چم، ایا  ای شهرگانیگش ناسهگیری چنان    'ایرانی'  به چمآ مدند، خواه پارسی را بدین جا  می

زبان به آ وام  .ی پارسِی آ ذری، کو زازائ باشد، امروز گویش نوران بس یاری دارد. آ ذریان زازا کنیم که یکی از نمودهای بازماندهیادآ وری می

 دژخدایان صفوی و در هنگام نبرد اباگ عثمانیان از پیرامون شهرس تان خوی کوچ داده شدند: 

کلمه، مملکت شاهنشاه ایران را با حدودی که در نتیجه اغتشاشات بعد نادری و از  "امروز تعبیر ایرانشهر به معنای س یاسی     .⸭.

ها را نیز که در خارج  توان بعضی مملکت . امّا به معنای مدنی و ادبی کلمه، میدهدمیی پادشاهان قاجار کسب کرده است نشان سوء اداره

. ممالکی که تمدن ایرانی در آ ن 1ها از این قرار است:  انشهر قبول کرد و آ ن ی ایر ی نفوذ کلمهی ایران هستند داخل دایره از حدود حالیّه

ی قبایل هزاره ... و بدخشان و درواز، و یا این  جاها حکمران و زبان فارسی هم یا زبان محلّی آ ن جاست مانند هرات و قندهار و منطقه

.  2های شهرهای ترکس تان.  از اهالی آ ن جاست، مانند تاجیکی مّهمی  که زبان فارسی زبان محلّی آ ن جا نیست، ولی زبان یک طبقه

های ایران شرقی که قرابت دوری با زبان فارسی دارند در آ ن جا زبان مادری است، ولی ضمنا فارسی نیز  هائ که یکی از لهجهمملکت 

، اشکاش، یازغلام، س نگلیچ، )یودغا(کوه  منگان، لیوثی پامیر مانند  مانند زبان تجارتی و زبان محاوره معمول است، چنان که در منطقه

هائ که قرابت نزدیک به فارسی  های فارسی و یا یکی از لهجه. ممالکی که لهجه3زیباک، وَخان، شغنان، روشان، سریکول و یاغناب.  

ی  اند، چنان که در ولایت طالش لهجهکم کرده  ی خود را با تمدّن ایرانی کما بیشدارند در آ ن جا معمول است، ولی در زیر نفوذ ترکیّت رابطه

ی معروف به »تات« تكلّم است و درینجا لهجه(  بگاوان )به زبان پهلوی و یا فارسی میانه،  طالشی و در داغس تان شرقی که مرکز آ ن باکو  

ی و توابع ایشان که پادشاهان  ای از فارسی است که مس تقلا تکامل یافته است. این لهجه از طرف بعضی قبایل جنگشود که یک لهجهمی

>    -σπισ  )اریه(  بلخیپارسی کوشانی/،  بهچ. ]بسج.  کاران(  )خدمت   س پاس یگانها را  میلادی درین حوالی کوچ داده بودند و آ ن  7-5ساسانی در قرن  

-*spasya :.⸭.  گری کردن«»س پاسی  ،to serve، (26 :Saloumeh Gholami, 2009) ]قطعاتی  . 4نامیدند در این جا معمول و باقی مانده است. می



 
- 824 - 

 

زبان زبان بودن رم آ ذربادگان، کو هم  نه تنها ابر پارسی   بهائبس گراندر همی راس تا ازد    نیز  یآ ن که خوارزم  گفتن

کند کو نگر از پهلوی و پارسی و آ ذری و  و به ما یادآ وری می و همدان و ماه نهاوند دارد  یاباگ اس پهان و ر   شانی بودن ا

 :  های یک زبان یگانهگویشنگر مهو سریانی، همه، چیزی نیست جز  خوزی

  "و من لغات الفرس الفهلویة و بها کان يجري کلام الملوك في مجالسهم و هي لغة منسوبة ا لی بهلة و بهلة اسم یقع علی  .⸭.

های پارسی، پهلوی است کو  و از زبان   .. آ ذربیجان5. ماه نهاوند و  4. همدان و  3و    . الري2. آ صفهان و  1خمسة بلدان:  

وازند و پهلوی آ وس تان ابر پهله است و پهله نامی بودی کو به پنج زمی پیداگ  شان بدان سخن می های پادشاهان اندر انجمن 

 . آ ذرپادگان.  5. ماه نهاوند  4. همدان  2. ری  2  . اس پهان 1آ مدی:  

اش،  های و از گویشن   .و من لغاتها الفارس یة و کان يجري بها کلام الموابذة و من کان مناس باً لهم و هي لغة كور فارس

  گ یپارس  /ی]= پهلو  ی پارس بودی.پارسی، کو موبدان بدان سخن وازند و آ نان که درخورند ایشان بود، و این گویشن کوره 

فهیي منسوبة ا لی حاضرة الباب و   لكو الدریة لغة آ هل مدن المدائن و بها کان یتكلم من بباب الم  .پارس[  یکوره  شنی به گو 

بودی کو بدان به در    ها مردم شهرس تان شهرس تان   و دری، گویشن .  الغالب علیها من بی لغات آ هل المشرق لغة آ هل بلخ

]=   شاه سخن وازند، و دری آ وس تان است ابر هندیمانان در و از میان مردم خراسان، گویشن مردم بلخ چیره بر آ ن است.

و الخوزیة لغة منسوبة ا لی كور خوزس تان و بها کان یتكلم   . [تیس پون کو زیر هنایشن گویشن بلخ است  شنی به گو  گیپارس  /یپهلو

 

که طوایف موسوم به »زازا« در جنوب پالو از ولایت دیاربکر در آ س یای صغیر و در ولایت خریوت و در بلوکات آ ن مانند چرمیک و 

ها در قرن شانزدهم از  قبایل را عثمانیس یوَرَک سکن دارند و نیز محال قبایل دوژیکی که در ولایت درسم از توابع ارزنجان ساکنند. این  

گانه شده  چنی مملکت کردهای عثمانی که زبان فارسی برای آ نان یک زبان بیو هم  اند حوالی خوی در آ ذربايجان آ ورده، بدینجا کوچ داده

ائ که کمابیش قرابت با  ه. ممالکی که حالا مس تقل هستند، ولی زبان ایران شرقی و لهجه5شود.  است، از این قسم ممالک محسوب می

و  دهند، ولی درین ضمن زبان فارسی هم زبان اداری آ ن جاها  گانه زبان محلّی آ ن جاها را تشکیل میهای دیگر و بیفارسی دارند و یا زبان

و تا یک درجه هم )زبان پش توها(  س تان  و افغاهای بلوچی و براهوی(  )لهجهتمدّن آ ن جا هم مبن بر اساس تمدّن ایرانی است مانند بلوچس تان  

، به قلم  ایرانشهر)  ولایت کشمیر که در آ ن جا نه خود زبان کشمیری و نه هم زبان هندوس تانی، بلکه زبان فارسی زبان اداری مانده است."

 ( 1922سپتامبر    23، برلی،  4  شماره  سال اول،    اندرزبد »پروفسور« مارکوارت آ لمانی، برگردان از کاظم زاده ایرانشهر، در: ایرانشهر، مجله مصور علمی و ادبی،
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و خوزی، گویشن    .و في ال ندیة و المغتسل  2222في الحام   ي الخلاء و مواضع الاس تفراغ و عند التعر الملوك و ال شراف في

ها سخن وازند و به هنگام برهنه  س تان به اندرونی و رام   2223ی خوزس تان کو بدان پادشاهان و آ س تانیان آ وس تان ابر کوره 

و السریاني الذین یقال لهم النبط  .  [خوزس تانیی  کوره  شنی به گو   گیپارس  /ی]= پهلو  و اس تخر.  2224س تان م گشتن اندر گرمابه و د 

 
آ غاز  پیشاسومری  را تا آ وام  اش  ریشهباشد که    ویسپ.آ ریائ/ایرانی، از بنُ  '- همام/- حمام '   2222 »پارچ«، »سطل آ ب«، و    به چمبازتوانیم گرفت. در 

 : رفتندشست و شوی خویش را فرومی ر.اشو چه بسا کوزه، خمره، ایا تش تی از آ ب که د  ی آ ب« بوده است »کوزه

.⸭. "*h2em-eh2-m > Eu. *h2amām (acc.) ‘water bucket, pot, jar’ → amam ‘large beer jar’." (Gordon 

Whittaker, Euphratic - A phonological sketch, in: THE SOUND OF INDO-EUROPEAN, University of Copenhagen 

2012, p. 594) 

 س تودندشان: ای جهانی داشتند تا جائ که دشمنان ایرانشهر نیز میهای پارسی آ وازهحمام

.⸭. "An oration of thanks to Aemilianus Strabo and the senate of Carthage for decreeing a statue in 

his honour. Before I begin, illustrious representatives of Africa, to thank you for the statue, with the 

demand for which you honoured me while I was still with you, setting the seal upon your kindness by 

actually decreeing its erection during my absence, I wish first to explain to you why I absented myself 

for a considerable number of days from the sight of my audience and betook myself to the Persian baths, 

where the healthy may find delightful bathing, and the sick a no less welcome relief." (Apuleius of Madaura, 

Apologia and Florida, § 16.1) 

2223 ' به  پیداگان' ایا نیز    و چشمیگان'  وس پورانهنجاریها 'اشراف و اعیان' را  ابناء = چه، اشراف همان  کنیم،  ' بازیابی میبغپوران و 

 باش ند: }/بغپوران/شاهزادگان{  وس پوران

 . (91پیشی، ، الكتاب البلدان)یعقوبی، " .آ شراف العجم آ بناء ملوكهم"   .⸭.

آ س تانیان بهره برده  گونانشنِ رنگارنگی و  در اینجا،   آ س تان رس یدهایسخن را از  آ نان کو به  آ س تان، ای  آ س تاناند و  یاز  یاب و 

 .یازان{یابان/آ س تان}/آ س تان آ س تانیان ←اند  شده

»دمدم»جای    .⸭.:  Damastānس تان/دم  2224 »دمDamakastān/س تانک«،  ؛  steam bath«؛  Damkadag/کدگ «، 

Dampbad گرمن ؛Dampf  سنسکریت آ ن چیون که  ، '- دم' پارسی وdhámati- :.⸭. « وازد.،  '- دنباوند / -دماوند ' نام، پارسی  بسج. کوه  «،دمدمی  

 نیز بودی:   'گل و خاک نمناک' به چم، به جز بخور، ندی، از ''اندیة .«، »باد کردن« ]...[دمیدن»  .⸭.: *whmḤawhϑḤ-ویسپ.آ ریائ از 

"  .. بخور 6  .دهش  و  . بخشش 5  .نمناک   . خاک4  .تازه  . گیاه3  .. باران2  .شبنم  . نم؛1[  قدیمی[ ]اَنداء:  جمع  عربی،( ]اسم )   ندی" .⸭.

 بوده باشد.  Schlammbadو  mud bathچیزی چیون  'اندیة'، هم از این رو باشد کو )فرهنگ فارسی عمید(
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ذا التمسوا الحوائج و شكوى الظلامات ل نها آ ملق ال لس نة. 2225س تان[ و بها کان يجري کلام حاش یة الملوك]بغ  و سریانی که   ا 

ها را به جای  ، هنگام که نیازها را درخواهند و گرزشن مُس تی و بدان پیرامونیان شاهان سخن وازند  د.اش س تان گوین نبط بغ 

  ی آ ن چه بالاتر از اعجم  بسج. با  یزن ؛  سورس تان = سواد عراق  شنی به گو   گیپارس  /ی]= پهلو  ها است.ترین گویشن آ ورند، چه، چرب 

یَانیة، و تطلق الفارس یة و یراد : "ای برخوردار استو از مهندی ویژه  یآ ورد خ شود و  یواخته م   به پارسی  ،نییا سر»:  بها ما یعم الکل  السرُّ

 
اش کاســـت. نزد بیرونی ازدی داری از پاره نمودن نوروز به شـــش بهر، هر  ی روزمرگانیگ فرویید به یکی واژهبانهواژه اســـت و  فن 2225

ــن، روز فروردین و روز بهرام، ویژهبهر پنج روز. بهر چهارم از   ــ تم، ای روز مهر، روز سروش، روز رشـ ــانزدهم تا بیسـ ی هم نوروز از شـ

 بود:  حاش یة الملوكایشان، ای  

بخش    -چنی-ها یک.ها نهادند، و آ ن را بر شـــش"پس از جم بود که شـــاهان این ماه، یعن »فروردین ماه« را سراسر جشـــن  .⸭.

، پنجمی از  شـانچهارمی از آ نِ پیرامونیان دوم از آ نِ بزرگان، ســومی از آ نِ خادمان شــاهان، )پنج روز(  کردند: پنج روز یکم از آ ن شــاهان، 

اند که پیوند دهنده میان دو نوروز، همانا هرمز بن شـاپور پهلوان بود؛ چه آ ن که گفته) = رُعایا(.  و شـشـمی از آ نِ رمگان    )مردم(آ نِ تودگان 

ــن ســـــاخـت، آ تشوی هـمه هـای بلنـد بـه فرخنـدگی فراز کرد، هم از بهر پـالایش هوا با گـاههـا بر جـایکـدهی روزهـای میـان آ ن دو را جشـــ

، س پیتمان، آ ثار باقیه)بیرونی،    شود."که تباهی و پلیدی را موجب میها  ها بود، گندزدایی از آ نزمس تان در آ ن  گیرد ـــسف چه از   سوزاندن آ ن

  (286همان، ب. 

ــ یان با نزومانی و سزد کو از بخشدر این جا به بندی پنج روز نخســـــت نیز یاد کنیم، چه، در این جا نیز چیون هماره نزد پارســـ

داد، پایرم بود، و یابیم کو نخســــ تی کســــان کو پادشــــاه به ایشــــان زمان می، از این آ گاهی میزمانهمای باریک رو به روئیم و ریزیبرنامه

 آ مد:  اش، و از پس این بود کو خود میواپسی کسان، فرزندان

شد و مردم را به نشستن این بود که شاه در نوروز نمایان می)یکم(  ی در آ ن پنج روزه)ساسانی(  روان  ـــ ــخس "هم از »آ یی« های  .⸭.

نشـسـت.  بودند می -  ویسـ پوهران و دهگانان -داد. در روز دوم از برای بلندپایگان که برای آ نان و نیکی نمودن به ایشـان آ گهیی میخود از 

نشـسـت. در روز چهارم برای خاندان و خویشـان و ویژگان خود، و در روز پنجم از  در روز سـوم از برای اسـواران و موبدان بزرگ می

شد، و  بود فرارس می  ر.اشداشت که سزاوانشـسـت. پس هر یک از ایشان بدان پایه و گرامیگان خود میبرای فرزندان و دسـت پرورد

یافت. آ ن گاه روز شـشـم که شـاه از ادای حقوق ایشـان فراغت یافته بود، از  اش به نیکی یافتن و پاداش بود دسـت میبر آ ن چه بایسـ ته

ــ تهاش و  دمانداشــت؛ و جز همنوروز می  د.اشبهر خو  ــایس ــ ند بدو  کســانی که ش ــ تور میمینهی خلوت باش ــتند. پس دس رفت که پیوس

ــت )نوروزی(  های  هدیه ــب پایگان پیشآ  دسـ ــت و از آ نها فرامیآ ورند؛ در آ ن د.اشکش کنندگان به نز مده را، بر حسـ ها هر چه نگریسـ

 (87-286)بیرونی، همان،   ".سپردها میچه را هم خواس تی به گنجینهکرد، و آ نخواس تی بخشش می
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تیس پونی، کو به    سورس تانی = پارسیِ   سریانی = پارسیِ   «؛ چیون، پارسیِ }/نزد همگان دریافتن است{   اش: آ ن چه در همه هنباز استچم

  2226" .[شوداز سوی همگان در سراسر خش ثه واخته و دریافته می( 'le langue standard') 'زبان پایه'سان 

 گزارشن استرابو از ارتوس تنس  یبر پایهAriana نمای ارینه/آ ریانا/ومب

 

پارچگی زبانی ایرانیان است،  ها پیش از او، و این در کنار شماری چند دیگر، از مهندترین ازدها ابر یکسده

 ، از یکی بودن زبان ایرانیان گوید:2227ارتوس تنسروی از استرابو، به پیی

.⸭. "‘Ariana,’ he (i.e. Eratosthenes) says, "is bounded on the east by the Indus, on the south 

by the Great Sea, on the north by the Paropamisus and the succeeding chain of mountains as 

far as the Caspian Gates, on the west by the same limits by which the territory of the Parthians 

is separated from Media, and Carmania from Parætacene and Persia. The name also of Ariana 

 
لیها ینسب السریانیون    .⸭.:  'س تانسورس تان و نبط بغ'  به چم. ابر سواد  138، همان، ب.  العلوم  ح ی مفات   خوارزمی،  2226 "سورس تان هو السواد و ا 

ال صمعي و لذلك یسمون  بیت ال صنام و بغ هو الصنم و بذلك سمیت بغداد آ ي عطیة الصنم علی ما جاء عن  س تان[:  ]= بغس تان  و هم النبط بف

 )همانجا( " بغ و هكذا الا مام و الس ید و به سمي ملك الصی بغ بور آ ي ابن الملك. 

 کوروشی.  355  – 274کوروشی؛ ارتوس تنس:   574 –  486استرابو:  2227
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is extended so as to include some part of Persia, Media, and the north of Bactria and Sogdiana; 

for these nations speak nearly the same language."2228 

ی افغانس تان را آ ریانا گیرند، که هرویسپ اوس تا را  یانی کو نه تنها کشورک نوپا و انگلیس.تراش یدهنیز هستند در این میان دوپا ←

، ای  ی فروپیچیده در محمدگیآ ن کشورک نوساختهبه  زدائ کرده، آ ن را وابس ته  پارسی  ،2229کو ما زبان آ ن را پارسی اوس تائ نامیم   نیز

. از این  ی اوس تا نامندیو همی تا جائ پیش روندی کو کوروش بزرگ و داریوش بزرگ را بی گانه، و تباه کننده  انگارندافغانس تان می

 :  دهیمهای این دو دوپای محمدی گوش میمحمدعثمان صدفی. به عنعنه، وی کارهمنام و کهزاد مسلمانی احمدعلی   هستندیدست 

گش تاسپ پادشاه باختر عرضه داشت، در اثر حکم پادشاه باب مناظره بی او و   "...وقتی که زرتشتر آ ئی خود را به حضور   .⸭.

ای از علمای باختری باز شده و در نتیجه پادشاه و اهل دربار به دین او گروید. آ ن گاه گش تاسپ حکم کرد تا قوانی آ ئی نو را با  دس ته

اش در باختر و اوس تای باختری هر قدر نسخه که داشت همه   آ ب طلا روی پوست گاو نوش ته به معابد مملکت تقس یم نمایند. پس اصل

]نک.  فرمانی داشتند  ی دودمان اس په باختری در آ ریانا حکمهائ که اولادهها در تمام دورهسائر نقاط آ ریانا تقس یم شده بود و این نسخه

ها ی پر هرج و مرج شروع شده، آ شورییک دوره  همه جا به جای خود باقی و از گزند مصون بود. چون متعاقبا  [ 247نسک یاد شده، بب.  

 
2228 Strabo, Geography 15.2.8. 

بالای  از روزن ما  های اوشسترش ناختیگ ابر ایرانشهر، یکی نیز جدا کردن گویشن  ترین میت شده پذیرفته  درستبنیادترین، و به همان اندازه به نا بیااز   2229

اند، هم نیز  اند و دیگران نیز بر تن کرده کسان دوخته  . و آ ن را زبانی جداگانه انگاشتن  های پارسی است از اباریگ گویشن   پارسی اوس تائ ی  هشت هزارساله 

ش ناسی ایرانویج، این بودی کی مردم ایرانویج کو زرتشت گاهان خویش  ان و دیرندیِ گویشن اوس تائ و جایگاه رم ایرانشهر. نخس تی پرسشن، جُد از برُشنِ زم

  ایرانويجی ، زبان خویش نیز  ایا آ ریا  خواندندی، ای کشورِ اریه  ایرانویج گونه که سرزمی خویش  نامیدند؟ روشن است: همان بدان سرود، زبان خویش چه می 

ها زمی  . انگلس تانی ' Deutschدوی/ ' خوانند و زبان خویش،  ' Deutschlandدویچلند/'ها سرزمی خویش گونه کی گرمن خواندندی. همان به و آ ریائ    اریه ایا 

 وازد.  ، 'françaisو زبان خویش فرانسِ/  'La Franceلا فرانس/'ها زمی خویش . فرانسوی ' Englishانگلیش/'و زبان خویش  'Englandانگلند/ 'خویش 

، کشور و  اریهو هم    پارسی خواندی و تبار خویش هم    اریه گونه کی داریوش زبان خویش  اش نیز درنشس تی و ویزورد بودی: همان پذیره گمانیها،  ابی

و بردوش یده از آ ن،    ،. به دیگر سخن، پارسی و اریه، چیون که ابر پارس گواهیده نیز همی ایس تد بایس تی خواند و هم زمان، پارسمی  ' ایران 'زبان خویش نیز 

چیون روزبه نیز رواگی    آ گاه ابرروشن   ارزی تا آ وام پساتازشن و نزد دبیرانی ای، این هم پایه بودندی. و چیون که به زبرتر بازنموده ارز و هم هم زمی و ایرزمی،  پارس 

،  بنُشتبر همی  ا را هم به چم پارس یان و هم ایرانیان.  "الفُرس"ن که پارسی گرفتندی و هم ایرانی، چنا هایرا هم به چم زبان  ة"لغات الفارس ی "و ایشان،   داش تی

 .اوس تائ/ایرانويجی   پارسیِ ارز بودی اباگ  نیز هم   اوس تائ/ایرانويجی   یِ اریه ،  ایس تادی  ارز اباگ پارسی داریوش، هم   یِ اریهکه  زبان ایرانویج نیز اریه بودی، و چنان  

ی پارسی  پارسی، چیون پارس یگ و پهلوانیگ، به همان اندازه کی بر شانه  ، ی واژگان نیزآ وائیگ و گنجینه، ساختار  یلیک از روزن دس تور

  شاید پارسیِ ایرانويجی. به   ای و گاه پارسیِ اش خوانده اوس تائ  ایس تادی. ما گاه پارسیِ ی پارسی کیانی ایا پارسی ایرانويجی نیز بههخامنشی ایس تادی، بر شانه

 هخامنشی خوانند.  اریه را پارسیِ  کسان  خواند، چنان کهاش نیزکیانی
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های ماد و فارس را زیر و زبر کرده گزندشان تا باختر و حواشی غرب مثل نینوس و سمیرامیس و سالمنسار دوم، تیگت پیلسر دوم، خاک

نمودند، در این    آ ریانا رس ید و پس از آ ن سیروس و داریوش هخامنشی به حملات شروع و هفت سال جنگ با پادشاهان مملکت ما

ی ]زمان بندی کسان، کو اشو زرتشت را به هزاره های آ س یائ دوام کرد  م تا موقع ظهور اسکندر در خاکق  9گیردارها که تقریبا از اواسط قرن  

یانا به هم خورده و در  ی زندگانی از هر نقطه در آ رشیرازهنخست پیشاترسائ و ایواز چندین سده پیش از کوروش بزرگ گیرند، از بنیاد نارواست[،  

های اوس تای اصلی هم از بی گانگان به معابد و آ ثار مذهب خسارات مدهش رس ید و کتب و آ ثار قلمی و منجمله نسخههای بیاثر جنگ

و خون  ی سامی در عرق  سال پیکار بالاخره غلبه یافتند. ایشان که با سلطه و تماس چندین قرنه  7رفت. شاهان هخامنشی بعد از تقریبا  

های مذکور مجددا به کانون تهذیب صاف آ ریائ در آ ریانا تماس پیدا کرده و آ ئی  و ثقافت، رنگ سامی به خود گرفته بودند در اثر جنگ

  باس تانی را برگزیدند و با خود به فارس بردند و از اختلاط آ ئی باختری اوس تائ و موهومات قدی سامی و بابلی مذهب بی این هر دو به 

ی آ ن همان اوس تائ بود  های قیمتی اوس تا هم از آ ریانا به فارس رفت چنان چه گویند یک نسخهان آ مد. در این گیر و دارها بعض نسخهمی

 حریق ساخت و یک جلد دیگر آ ن را از هر جائ که به دست آ ورد به یونان فرس تاد.   ی»اس تخر« طعمه هراکه اسکندر هم

های باس تانی کشور  خوش حوادث روزگار شده، اوس تای موجوده راجع به دوره]...[ با وجودی که اوس تای قدی باختری دست 

های  شود که متن اوس تا راجع به دورهشرح یافت به وضوح معلوم می  تراندازد. از روی آ ن چه که پیشگش تاس په و زرتشتر روش ن زیاد می

اندازد، بلکه به صورت دقیق تاریخ باس تانی افغانس تان نه تنها من حیث دین و آ ئی و عرف و عادات و حیات اجتماعی و غیره روش ن می

 دهد.  های سلطنتی باختر را توضیح میی وس یع، وضعیت س یاسی و سلسلهو پیمانه

ی آ ریائ مهذب اوس تائ  یابی جامعهی »آ ریا« و »توریا« را با هم مقابل کرده و به مقصد کام..[ اوس تا اولی منبعی است که توده].

کند. اوس تا هرج و  های شاهی آ ن به وضاحت تمام صحبت میی اصلاحات حیات اجتماعی از تشکیل نظام سلطنتی و دودمانبه علاوه

پراکندگیمرج داس تانهائ  ها و  که  برداش ته، زمینه را روشن میهای جدیده و تصرفات قصهرا  از بی  کرده  سازد و موقع  سرایان وارد 

آ نهای پادشاهان دودمان باختری و کارنامهدهد که ناممینه ها به کسان دیگر داده شود. اشتباهاتی که تا امروز از طرف های بزرگ 

تری آ ریانا شده چیز مضحکی است که امروز خود همان منابع به اغلاط خود پیی برده است. با های پادشاهان باخها در تغییر نامبعضی

ها و هیچ اثر  وجودی که از یک طرف متن اوس تا و سرودهای وید حاضر است و از طرف دیگر ماد و هخامنشی و مراکز و پایتخت 

، به وید، و  پرشوا/ پارس و ما هم در این نسک و هم نیز به دفترهای پسی ابر یادکرد  ای بیش نیستند  ها سخنان بی پایه]این دارد  ها در اوس تا وجود نهآ ن

ای. دیگر این که کسان آ وام خدائ گش تاسپ شاه را ایواز دو سه  کو نام کوروش بزرگ نیز برخاس ته از آ ن است بازبرد داده   کوروها نیز دودمان خورش یدیِ  

همی که اند.[، های کسان از بنیاد نافهمیدنی ها و عنعنه اند. از این رو، این منم.منم شاهان نخس تی ماد گرفته زمان باسده پیش از کوروش بزرگ و چیون، هم
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 Anshanی انشان  جد سلاله  Teispesی تیس پیس  ی روش ن از طرف اروپا به پادشاهان ماد و اولادهیاری مدققی مغرب پارهبه دست 

یک نام دیگر از پادشاهان داشتند، نویس ندگان فارس یک   های آ شوری و خود نامیخود در کتیبه  و فارس افتاد، با وجودی که هر یک از

دارد و از این  ها تحمیل کردند. این اشتباهات در اذهان علمای اروپا راه نهباختری انتخاب کرده و بدون س نجش عصر و زمان و وقائع به آ ن

نه پیدا  این که نام باب داریوش بزرگ ویش تاسپ است یک شوخی و کاری  کرد  خواهد  بعد در هیچ جا موردی جز مضحکه  ]به دیگر سخن، 

کاری اشمرده شدی و امروز نیز گر  روز کی چهریگیها از پیش به پس است، دست گذاری پسین در روال ماه درآ وردی بودی! اگر چیون باشد، هر نام من 

 درآ وردی به کردی![.  نهد، کاری من  گودرز و گرگی و    گیوو بهمن و   کس نام خویش اسپندیار ایا گش تاسپ و رس تم

شود به صحت کامل دهد هم در تاریخ کشور ما مقام با اهمیتی دارد زیرا از روی آ ن میهم چنی معلومات جغرافیائ که اوس تا می

باس تانی کشور ما منبع خیلی موثق و بزرگی  ی نظر تاریخ  فرمائ پادشاهان آ ریانا را تعی نمود. پس اوس تا از نقطهپهنائ قلمرو و حدود حکم

اندازند. ]...[ آ ن چه ما راجع به عصر ویدی تاریخ مملکت  های باس تانی روش ن زیادی مینوا شده، در دورهاست که »ودا« هم با آ ن هم 

از همان روزگار باس تان همیشه  ی[ خودِ متِن سرودهای ویدی بوده ]...[ و این کاری است که در حقیقت امر  ای ]... بر پایهخود نوش ته

های رزمی و حماسی و قصص و فولكلور و در مملکت ما تعقیب شده و شاهد آ ن هم این است که هر چه آ ثار و عنعنه و تاریخ و داس تان

ریخ ی پیوست تای آ ن انعکاس خاطرات قدی سرود ویدی و اوس تائ است. به عبارت دیگر وید و اوس تا دو صفحهادبیات داری، همه

 تر نوش ته شده.  گوئیم که تاریخ باس تانی کشور کهن ما از اکث ملل پیشتوانیم بهقدی ما است و می

ی مذهب داشت. ولی تا کدام اندازه از آ ن معلومات  ی مذهب دارد، سرود ویدی هم جنبهای نیست که اوس تا جنبهدر این ش بهه

که در    –های اجتماعی حیات ما  ی زندگانی و گوشهایل و عرف و عادات و سویهداری برای جغرافیه و تاریخ و روشن ساختن قبقیمت 

وید یک آ ئی و دیانت مشخص   به دست آ مد؟ همان طوری که اوس تا نسبت به سرود متفرق  –حقیقت انتظار از تاریخ هم همی است  

کند و مفاد.اش  تر صحبت میکند، در قسمت تاریخ و جغرافیای آ ریانا هم به مراتب دقیقرا با تمام قوانی و اساس و فروعات آ ن نمایندگی می

وقایع با اراضی ارتباط  ی زیاد تسلسل دارد. نقاط جغرافیائ آ ن عموما مشخص است و  تر از این است که وقایع در هر رش ته تا اندازهبیش

آ هنگی دارد و همه تحت اقتضا و پروگرام آ ئی یک ملت، یک س یاست، یک مملکت و یک نظام شاهی بزرگ و مقتدر در آ ن و کمال هم

آ ن  ی تاریخ پادشاهان بزرگ و نیرومند  آ مده و بعض »فراگادهای« وندیداد به ذات خود تنها با یک مبحث جغرافیائ آ ریانا و یا یک رساله

 است. آ هنگ[ ]برابر/هم 

آ ن که در اوس تا ذکر شده آ ریائ و غیر  اند همه وجود  ]...[ گایگر جرمن به این عقیده است که پهلوانان و شاهان و قبایل 

دار ترین طرفاش وقایعی است که حتما به عمل آ مده است و چون مشارالیه جدیها همهی آ نخارجی داش ته و واقعات متذکره و مربوطه
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تواند که  ی[ ما است خود قضاوت میتراش یدههای کشور ]نوبنیاد و انگلس تاناین مس ئله است که اوس تا و تهذیب آ ن مربوط به خاک

ی اوس تا تنها در متن این  اوس تا در روشن کردن تاریخ قدی مملکت ما چه اهمیت بزرگ دارد. علاوه بر این اگر تا حال اشخاص متذکره

شاه ها در یک وقتی به میان آ مده است. »گوپت« یا گوپت د، تازه از زیر خاک هم شواهدی برای تأ یید وجود آ نکتاب اسم برده شده بو 

ی داس تانی داشت کشفیات جدید »تل برزو« یشت ذکر شده تا حال اگر جنبهاش در گوشی اوس تا که اسمیکی از اشخاص متذکره

ی اکسوس پادشاهی  ی آ ریائ دو طرفه داری داشتند در جامعهی مالتر جنبهیاها بیشهائ که آ ردهد که در زمانهنزدیک سمرقند نشان می

های گاو اهمیت  ی رمهداری مخصوصا تربیهی آ ریائ مالکاران عصر مذکوره پادشاهی او را در عصری که در جامعهکرد. چنان چه صنعت می

اش به شکل بدن گاو است و او را »پادشاه ش بان« ان و باقی بدناند که سر پادشاه به صورت انسسزا داشت طوری تصویر کردهبه

ی اکسوس از اراضی  ی اوس تا هم روزی از حوزهدهد که شواهد سائر شاهان و اشخاص متذکرهاند. این کشفیات امیدواری میخوانده

ترین منبعی  العاده دارد و قدیاهمیت فوق  ادبی آ ریانا]و[  باختر و سغدیان کشف خواهد شد. اوس تا از نقطه نظر تاریخ س یاسی، تهذیب،  

ی آ ن را تا  های باس تان سلسلهاست که از تشکیل اولی نظام سلطنتی آ ریائ در آ ریانا صحبت کرده و به حیث یک مأ خذ تاریخی از زمانه

برد و س یاست مشخص و یهای اوس تا با اسمای شاهان آ ن نام مرا یشت ]= بلخی[  های سلطنتی بخدی  رساند. دودمانبه عصر خود می

نماید. پس یگانه سرزمین  ها میها در شمال و غرب اشارهکند و به مخالفی ماورای آ نها را با تذکار ولایات خاطرنشان میقلمرو سلطنت آ ن

فغانس تان ی دیگر آ ن اوس تا است، و این کشور آ ریانا یا ای تاریخ ادبی، تهذیب و س یاسی آ ن سرود ویدی است، صفحهکه یک صفحه

  2230" است.

⁕⸎ ⁕ 

داند که اگر چه برخی ای میدانیم کو آ ذربادگان، اران و هماک ارمنس تان را بخشی از هشت پارهو از مقدسی می

 شوند: پارسی خوانده می  زمانهمشان عجمی = ایرانی هستند، و سخن باش ند، لیک همه به دری وازند و برخی آ میخته

.⸭. "The languages of the 8th division is Iranian (al-’ajamyya). It is partly Dari and partly 

monqaleq (''convoluted'' or ''vernacular'') and all of them are named Persian."2231  

 
 . 196-205ب.  ، بنس تانا تاریخ افغ،  و محمدعثمانی صدفی  احمد علی کهزاد 2230

2231 Al-Moqaddasi, Shams ad-Din Abu Abdallah Muhammad ibn Ahmad, Ahsan al-Taqasi fi Ma’rifa al-Aqalim, 

1983/1:307. Cited from: Siavash Lornejad, Ali Doostzadeh, ON THE MODERN POLITICIZATION OF THE 
PERSIAN POET NEZAMI GANJAVI, Yerevan 2012, p.148. 
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اگر چه نه زیبا، لیک فهمیدنی و نزدیگ   شانهمو ابر زبان اران و ارمنس تان و آ ذربادگان گوید کو پارسیباز نیز  

 به پارسی خراسانی باشد:

.⸭. "…their speech (=   آ ذربايجانیپارسی ) is not attractive. In Armenia they speak Armenian 

[Persian] and in al-Ran, Ranian (Arrānian) [Persian]. Their Persian is understandable and is 

close to Khurasanian Persian in sound."2232 

، لیک به هر روی این  2233که اگر چه در مادیان عربی، سخن از نزدیگی در واژگان هست و نه در آ هنگ سخن 

پارسی    و زمی.پیمائیگِ   2234نشان از همان پیوندِ بلخی دارد کو نزد روزبه ابر دری داشتیم. و این، فرای گستردگی چهریگ 

، ما در بخشی از  2235  دهدمیگونه که پتولمئوس از پارس یان کابل ازد    ان نیز نیست، چه، همان به  از دیرباز، بی شک بی

 ی پارس یان را نیز داری: بلخ تیرهزمی 

.⸭. "Paropamisis: now Sablestan, was inhabited by the 1. Bolitae, 2. Aristophyli, 3. 

Ambantae, 4. Parietae, 5. Parsii."2236  

های  ترین کوشکسراهای زیبا و یکی از قش نگ.های بزرگ و کارواناز شارس تان   زمانهم ت. اُسبُرن کو    بسج. با

 :بوستکند، ایس تاده در شهرس تان سراسر پارس یاد می

.⸭. "Paropamisius, bounded on the west by Aria, on the north by Bactria, on the east by 

the dominions of the Mogul, on the south by Arachosia, is called, by the moderns, Sablestan, 

 
2232 Al-Moqaddasi, 1983/2:66. 

آ حسن التقاس یم  )"  .تقارب بلاخراسانیّه فی حروف"لیس لسانهم بحسن. و بارمنیة یتكلمّون بارمنیّه و بالران بالرانیّه و فارسیتّهم مفهومة     .⸭.2233

قالیم  ( 378، ب.1991قاهره،  ه،یدُگو  شنی رای ، و فی معرفة ال 

2234 'čehrīg-': natural; natürlich; naturelle; »طبیعی«. 
2235 Claudius Ptolemaeus, Geographia, Volume 0, 1562: 236. 
2236 Philippus Cluverius, Introductionis in universam geographiam, Leonard Lichfield, 1657:26. 
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including likewise the kingdom of Candahar. Its antient inhabitants were the Bolitae, 

Aristophili, Ambantae, Parietae, and Parsii. Its chief cities there are many of great note, such 

as Becksabat, Asbe, Bust, strengthened with one of the finest castles in Persia, and adorned 

with warious beautifuls karvanseras."2237 

 را داری ابر پارسی زبان بودن آ ذربادگان و بیشینه ارمنس تان:   و هم نیز ازد روشن پور حوقل

  .⸭.2238"و اما لسان اهل آ ذربیجان و اکث اهل ارمینیة فالفارس یة تجمعهم..." .⸭.

⁕⸎ ⁕ 

 .⸭."دهد...که ایشان را پیوند می "و لیک زبان مردم آ ذربادگان و بیشینه مردم ارمنس تان پارسی است.⸭.

⁕⸎ ⁕ 

  2239پارسی ی  یگانهزبان  سه گویشن پهلوی و دری و آ ذری از  های پساتازشن ابر  لیک چه بسا از مهندترین آ گاهی

  یآ ن باشدی پارس کو زیر فرمان پادشاهی یگانه ایس تدی  پارچه و پیوند.اش اباگ کشور پهناور و یکاش  ی رواگیو گستره

 :یاش نهدکو مسعودی با ما در میان

 
2237 T. Osborne, An Universal History, from the Earliest Account of Time, Volume 5, 1747:58-59. 

  المسالک و )..."  ه یفالفارس    هین ی و اکث اهل ارم   انيج فاما لسان اهل اذربا"نیز بسج. همو،    .348ابن حوقل، صورة الارض، چاپ لیدن، ب.   2238

 ( 250ب. ، 1872،  دنی چاپ ل  الممالک،

زبان فارسی بر هفت گونه بود.  "  .⸭.شان خواندندی، هراتی و سقزی و زابلی و سغدی باش ندی:  چهار بهر دیگر پارسی کو برافتاده 2239

چهار از آ ن متروک است و آ ن زبان هروی و سگزی و زاولی و سغدی بود و سه زبان دیگر متدوال است و آ ن فارسی و دری و  

همان جا ؛  (2دیباچه، ب.  نسخه دانشگاه تورنتو/کانادا،  ،  ترسائ  1844تازی/  1260، محمد کری بن مهدیقلی تبریزی، تبریز،  برهان جامع)ست..."  پهلوی

ازو جدا    ها کی و پاره  برکشد   )مدیترانه(  دریای سپیدی  کرانهشام اندر سوریه و  به  اش کو تا  ابر کشور پارس کو همان ایران باشد و دامنه

"در بیان اطلاق اسم پارس بر ملک ایران و حدود آ ن و تعداد اقسام این زبان بدان که بعضی از مورّخی    .⸭.  :، چیون گویداندگش ته

نامه نوش ته که پارس پسر پهلو ]...[ است و او در عهد خود مالک آ ن مرز و بوم بوده و آ ن ملک به نام او موسوم و این زبان  در پارس

و آ ن از رود جیحون تا لب آ ب فرات و از باب الابواب تا کنار دریای    اندگفته و در قدی تمام ملک ایران را پارس می نسوب است  به او م 
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"ذکر الامم الس بع فی سالف الزمان و لغاتهم و آ رائهم و مواضع و مساکنهم: ]...[ فالفرس امة حد بلادها الجبال من   .⸭.

ان الی مایلی بلاد ارمینیة و اران و البیلقان الی دربند و هو باب الابواب و الری و طبرس تان و الماهات و غیرها و آ ذربیج

المسقط و الشابران و جرجان و ابرشهر )و هی نیسابور( و هراة و مرو و غیرذلک من بلاد خراسان و سجس تان و کرمان و  

كل هذه البلاد کانت مملکة واحدة و ملکها ملک فارس و الاهواز و ما اتصل بذلک من ارض الاعاجم فی هذا الوقت و  

واحد و لسانها واحد، الا انهم کانوا یتباینون فی شیء یسیر من اللغات و ذلک ان اللغة انما تکون واحدة بان تکون حروفها 

تأ لیف واحد، و ان اختلفت بعد ذالک فی سائر الاش یاء الاخر کالفهلویة و الد تأ لیف حروفها  ریة و التی تکتب واحدة، 

 الاذریة و غیرها من لغات الفرس."

⁕⸎ ⁕ 

پارس یان رمی پس    شان: ]...[ی ای هاها و نش یمنگیاگها و  ها و رایزمان و زباندی  در  انهای هفتگانه  "یادکرد رم .⸭.

های ارمن  شهربی  ئو  یرسداندر کی  شان کوهس تان است، از ماهان و اباریگ و آ ذربادگان تا  ای   هایشهربیبودندی کو مرز  

ها بودی و ری و تبرس تان و مسکت و شابران و گرگان و ابرشهر کو نیشاپور  ی دروازهبیلکان تا دربند کو دروازهو و اران 

زمان   به ایدریگراه آ ن چه س و اهواز، همهای خراسان و سگس تان و کرمان و پار شهربیاباریگ است و هرات و مرو و 

و پادشاه ایشان پادشاهی یگانه    بودندبه   یگانه ای  شهریاری ها  شهربی و هماگ این    یس تدیها پیوس ته اها بدیناز زمی پارس

 ی نویس ندهایی را که بدان می زان رو که وقتی واژه  یداشتندبهها جُدی  ایواز در برخی واژه  کی  و زبان ایشان زبانی یگانه بودی  

آ ن  ،  ندیداشت به، اگر چه در برخی چیزهای دیگر جُدی  ی آ ن زبان یکی باشدها نیز یکی،  و پیوست واژه  ییکی باشد

 2240." های پارسیزبان   انیا.  4. آ ذری و  3. دری و  2. پهلوی و  1اندر  چنان که  

 

تا بعضی از محالات شام است و به مرور ایّام و تغیّرات ازمنه هر    )متن: خزر(  کاس پیی/ و از لب دریای گرگان  (عمانپارس/مکران )متن:  

ابر برابری پارس و پارسی اباگ   نیزباز  ؛  زبان فارسی بر هفت گونه بود ...."]...[  ولایتی موسوم به اسمی شده و از پارس جدا گش ته و  

 ( 5، ب. 1.پ)دبس تان مذاهب، خوانند..."  یزن انی ران یرا ا  شانی که ا  انی"پارس  : ایران و ایرانی

گویش آ ذری: متن و ترجمه و واژه  ی ملک، ، به میانجی رحیم رضازاده 87، چاپ لیدن ب. 67ب. ، 1375، قاهرهچاپ ، التنبیه و الاشرافمسعودی،  2240
، ب.  1365ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم  ؛ نیز بسج. اباگ برگردان  هشتب.  گفتار،  پیش ، چاپ خانه کاویان،  1352، دی ماه  نامه ی رساله ی روح انارجانی

 :  (نشر الکترونیک تاریخ فا) 57
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⁕⸎ ⁕ 

 ναριάκαιἈ)  آ ریاها. هن کناری  ، او نه تنها از همدهدمیبهائ به ما  گران درخشان و  بس یار    در این میان استرابو ازد

کهن و    نام چیزی نیست جز    نامکند، و این  کهن ایشان را نیز آ شکار می  نامگوید، که  ها میو پارسی  (آ ریا.= ویسپ   آ ریا. هم=  

 : '- ها پرهشی / - ها پرهس ' ان، رودمیانبارها به کار رفته اندر 

.⸭. "It is said, that some Parrhasii (Παρράσιος) were settled together with the Anariace2241 

(Ἀναριάκαι), who are now called Parsii (Παρσίους)…"2242 

  پارسوا = بلخ تا آ مودریا، هم در میانه =    ، هم در اپاختر و اوشسترهاها = پارسی پرهشی که    دهدمیاین به ما نشان  

ی زمانی هزاران ساله. نخست به  ان، و هم در دوشستر = ارکدیه و هخایه، باشائ دارند، و آ ن نیز در یک بازهرودمیانو  

 کند:یاد می '- پرهشی ' ها، از شهرس تان بانها و کش تیبه هنگام ش ناسائ کش تی کنیم که هومر نگاه می

.⸭. "And they that held Arcadia beneath the steep mountain of Cyllene, beside the tomb 

of Aepytus, where are warriors that fight in close combat; [605] and they that dwelt in Pheneos 

and Orchomenus, rich in flocks, and Rhipe and Stratia and wind-swept Enispe; and that held 

Tegea and lovely Mantineia; and that held Stymphalus and dwelt in Parrhasia, —all these 

were led by the son of Ancaeus, Lord Agapenor, [610] with sixty ships; and on each ship 

embarked full many Arcadian warriors well-skilled in fight. For of himself had the king of 

 

و امتیازاتی كه هر قوم داش ته و مطالب مربوط بدان: ]...[ پارس یان    شانیهاها و عقاید و مسكن"ذكر اقوام هفتگانه و زبان   . ⸭.

و  قومى بودند كه قلمروشان دیار جبل بود از ماهات و غیره و آ ذربايجان تا مجاور ارمینیه و اران و بیلقان تا دربند كه باب و ابواب است  

هاى خراسان و سیس تان و كرمان  ت و مرو و دیگر ولایت و شابران و گرگان و ابرشهر كه نیشابور است و هرا  مسقطرى و طبرس تان و  

اش  ها یك مملكت بود، پادشاهها پیوس ته است، همه این ولایت و فارس و اهواز با دیگر سرزمی عجمان كه در وقت حاضر به این ولایت 

نویس ند یكى باشد و تركیب کلمات  دان مىاش یكى بود، فقط در بعضی کلمات تفاوت داشتند، زیرا وقتی حروفی كه زبان را بزبان ویكى بود  

 " .هاى پارسییكى باشد زبان یكى است و گرچه در چیزهاى دیگر تفاوت داش ته باشد چون پهلوى و درى و آ ذرى و دیگر زبان

ی  اند تا در میانه ایناند و بر  را به 'انیرانی' گزارده  ναριάκαιἈگنان ترسای ایشان  ش ناسان مسلمان و هماین که شماری چند از ایران 2241

خند  ی سعدی هم مفرّح ذات است و هم ممدّ حیات. جز لب را جاسازی کنند، به گفته  و جُدآ ریائ  گانههای ایرانی یک رم بی انبوهی از تیره

   کشد.شان میند آ ن چه دلنویس  بهوازند و کسان به ی.دارنهپاسخی برای ایشان 
2242 Strabo, Geography 11.7. 
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men, Agamemnon2243, given them benched ships wherewith to cross over the wine-dark sea, 

even the son of Atreus, for with matters of seafaring had they naught to do."2244 

دانیم،   که  پارسی  را یک    ایواندر  ،ویرژیلچیون  به همی    2245نامد. پرهشی =  بزرگ را  فلکی خرس  نماد  که  اُوید،  نیز    نام و 

همی  شود. و میشائل لوتگه بر این است کو از  نمایان می  Marhaši-به کرپ  ،  mو    p  جائجابهان با  رودمیانهای میخی اندر دیپیی  2246خواند. 

2247. (īčBalò-)  '-بلوچی '  و ' - بلوچ ' آ واگرد، به کابل ایستند. نیز با  ، کو نزدیگ('īčParā/-īčPara-')  '-پراچی/ -پرچی 'ی نام تیرهاست خاس تگاه 
  

واژه:کرپ اباریگ     ' - ورخشه/ - ورهشه'  . 4  ،(' Barhasi- ' )   ' -برهس '   .3  (' -Parhasi' )   ' - پرهس ' .  2(  ' Marhasi' - )   ' - مرهس '.  1  های 

 ( '-šeḫVara ' )  آ ن که تا امروز دو هاوند کو    ،' - برخشی'ری،  دابه  2248تخت دین مغان بوده استپای  دانیم کو می  اندر بخارا  جاینام. گفتن 

 :  '- ورخشه' باشد، و نیز  «برهشی»و  «پرهشی»

 
:  منیدن »  .⸭.:  man-  از س تاک دوتائیده، memnah-«، بخش دوم، ی برُّا : دارای اندیشه. تیزمنشن2. بدمنشن 1:  اکه.منه»   .⸭.: aka.memnah*از:  2243

یونانیان را از پای  بس یاری از  آ ش یل را زخمی کرد،  نبرد کرد،    س در کنار ترویلو  یاپارسی که در جنگ ترو  پادشاهی نام  ،  Memnonبسج. با  اندیش یدن«؛ نیز  

ها با شنیدن مرگ شاه پارسی به درون شهر گریختند و درها را بستند. ما در این جا با یکی از مهندترین ازدهای  خود کش ته شد ترویائ  درآ ورد و هنگامی کی

تر و پیشاهومری  کو خود نام از داریوشی کهن   (Dares Phrygius)   ائ داریوش فروگی تبار به نام  ای ایرانیروزی ایرانشهر سر و کار داری و با نویس نده ماه 

. داریوش فروگیائ پسی، چیون  ( .Hom. Il. V 9f)  نگاش ته است دیده و پیش از هومر به موبد.مردی که خود نبردهای ترویا را به چشم خویش به   : دارد

  واژه به، واژه است  کردهخوانی بهو پای  ترجمانیدهبه لاتی    ،یافته در آ تن  ،یونانی کهننوشت  دست ی  یک از روی نسخهبهکی خود گوید، نبیگ لاتین را یک 

(Cum multa ago Athenis curiose, inveni historiam Daretis Phrygii ipsius manu scriptam […] sic eam ad verbum in 

Latinitatem transvertere) .  گذری: به گیور و  ی ی. چیون، ایدر بس نده کنیم به یکاواختهتر ابر این دادس تان در دفترهای پسی بیش 

.⸭. "Achilles quickly arrived to finish him off. After that, Achilles tried to drag off the body, but didn’t succeed because 

of the sudden intrusion of Memnon, who snatched Troilus’ corpse away and managed to wound Achilles. When the 

wounded Greek tried to withdraw from battle, Memnon and his men began to pursue him, until Achilles brought them 

to a halt merely by turning around. After Achilles’ wound had been dressed and he had fought for some time, he killed 

Memnon with many a blow; after that, he withdrew from battle again to tend his wounds. When the Trojans heard that 

the king of the Persians was dead, they fled to the city and bolted the gates. Night brought an end to the battle. The 

next day, Priam sent envoys to Agamemnon to propose a twenty-day truce, which Agamemnon immediately granted. 

And so, Priam held a magnificent funeral for Troilus and Memnon while both sides buried their dead." (Jonathan Cornil, 

Dares Phrygius' De Excidio Trojae Historia: Philological Commentary and Translation, Gent 2012: 66-7) 

2244 Hom. Il. 2.608. 

2245 .⸭. "qui Parrhasio Evandro" (Verg. Aen. 11.31) 
2246  Ov. F. 1, 616-20: .⸭. "orbis onus I Respiciet Titan actas ubi tertius Idus, fient Parrhasiae sacra relata deae. Nam prius 

Ausonias matres carpenta vehebant (haec quoque ab Evandri dicta parente reor)" 

= »مطلع    ' gōy rāst/ 'جوی راست یاد کنیم کو نزد خوارزمی ایس تد، ای است  پارس یگ    خاس تگاه اباگ  ای اخترآ ماریگ  واژه فن سزد کو از  در این جا به

خوارزمی،  )."  جوي راست هو بالفارس یة:    الا س تواء و "مطلع الفلك المس تقیم هو ما یطلع مع قسي فلك البروج من معدل النهار في خط    .⸭.الفلک المس تقیم«:  

 ( 243، همان، ب. المفاتیح العلوم

2247 Michael Lütge, Iranische Spuren im Zostrianos von Nag Hammadi, Habilitation an der Georg August Universität 

Göttingen im Fachbereich Evangelische Theologie 2008: 56. 
 جد. پ نکه  2248
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( از نواح بخارا که دور آ ن خندق بوده و آ ب  برخشی )   ورخشه. ]وَ خَ شَ[ )اِخ( حصن در دیه  ورخشه"حصن     .⸭.

 2249شود." 102و مسجد جامع داش ته است. رجوع به احوال رودکی نفیس ص  گذش تهزرمیشن از آ ن می

از ایشان  کی  به امیر اسماعیل نوح سامانی    اشکو مردم  یازد دهد   ،نرشخییسن،  اهرمن  ینویس ندهافزودنی این که    ورخشهابر   ←

یکی  به    بوده است   چیون تغشاده گاه شهریاران مزداپرس تی که نشست   آ ن را  کاخ با شکوههزار درم دریافت کرده و    20خواس ته بود تا  

به سرزمی ایشان راست  پرس تی  و آ ئی الله  کدهو افزودند کو الله  نه گفتندلیک ایشان، با آ ن که شکست خورده بودند،    کده برگردانند،الله

 : آ یدنی

از شهر بخارا )و( جای پادشاهان بوده است و حصار)ی(    تر مثل بخارا بوده است و قدی،  های بزرگ است "ورخشه از جمله دیه   .⸭.

و ربضی بوده است او را مثل ربض )شهر( بخارا. و ورخشه را دوازده    انداس توار داش ته )است( آ ن چنان که پادشاهان بارها حصار کرده

  . و او را بخاراخدات بنا کرده است  کوئچنان که مثل زدندی به ن]بس با شکوه و نیکو[  و در او کاخی بوده است  ]...[  بار است  جوی

گذشت و[  ]بههای بس یار  ویران و معطل شده بود. سال]به دست تازیان محمدی[  زیادت از هزار سال است از برآ وردن آ ن کاخ و این کاخ  

اسلام عمارت  [  ]آ وام پس از تازشنِ بخاراخدات در    ،طغشاده  نباز بنیات ب]و[  ویران شد  ]به دست محمدیان[  خدات آ بادان کرد )و( باز  باز خنک

و امیر اسماعیل   2250کش ته شد[  پرس تانالله به دست  پس از شکست سپیدجامگان،  ]کرد و جای نشست خویش آ ن جا ساخت تا هم در آ ن  

 
 . دهخدا 2249

 یابیم:  دیباچه این مرگ با شکوه در راه دین و میهن را اندر همان ماتیان می 2250

از وی پسری شیرخواره ماند نام او طغشاده. این خاتون که مادر این پسر بود به ملک   ،ردمُ "... چون بیدون )بخارا(خدات به   .⸭.

و    ،گرفتندبه[  به سختی و با پرداختن هزاران کش ته  بخارا راو  ]عرب به بخارا آ مدند،  ]تازیان[  نشست و پانزده سال ملک داشت و به روزگار او  

صلح کردی و مال دادی. چنی  [ ه ، پس خاتون دگربار و گزید خواستندی گرفتندیبهتاختندی،  اندرباز  ایشان  ]ایشان را پس راندی و  هر بار خاتون  

]...[  داشت و مردمان او را منقاد گش ته بودند  بود و به اصابت رای ملک میتر کس نهرایاز وی صایب   [ ی]و  اند )که به( روزگارگفته

  یده گس  بهی ایرانشهر از هم  ]زان رو کو تیس پون فروشکس ته و شیرازه رد، پسر او بزرگ شده بود، به پادشاهی شایس ته شده و  مُ چون این خاتون به

]برای وردانه نکهبا.  خدات و ناحیه وردانه او را بود.  کرد در این ملک. یکی وزیر از ترکس تان آ مده بود، نام او وردانهر کس طمع می  بود[

؛ نیز  بنا کرده است"   شاهپور ملک از قدی )باز( جای پادشاهان بوده است ]...[  : "وردانه دیهیی بزرگ است ]...[  18، ب.  تاریخ بخارا  ؛ نیز نرشخی،454ب.

قتیبه با و [ خدات بود و او پادشاهی عظیم بود و به دیهه وردانه نشس تی و با طغشاده بخاراخدات منازعت کردی": "از فرزندان شاپور، وردان39همو ب.  

چند بار او را از این [ خداتوردان ]پیش از مرگ گرفت و به]بار دیگر[ رد و قتیبه بخارا را مُ خدات بهوردان .ها بایست کردناو بس یار حرب

را باز به  بخارا ها اندرتازد[ پارس یان به دیگر شهرس تان و تاراج ریزی خواست برای خون ]که میولایت بیرون کرد که گریخته به ترکس تان رفت. قتیبه 

اش را تاراج کرده  ]کو سرزمی همه دشمنان او را دست کوتاه کرد و طغشاده    نشاند و ملک بر وی صافی کرد واو را به ملک به  ،طغشاده داد
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]از  ملک بخارا  [  از این راه   کرد و ]اسلام نمائ میو    ن آ ورده بودبه دست قتیبه ایمااش نهاده بودند[  .گروه کش ته و تیغ بر گردن اش را گروه و مردمان 

]برای کش ته سی و دو سال ملک بخارا به دست او بود    ،داشت، تا قتیبه زنده بود. و از بعد او به روزگار نصر س یارمی تر دور[  گزند بیش 

زند "از  ای که از بزرگان پارسی ربوده بود، و این که همی تا واپسی دم زندگی خویش نیز از نماز خواندن سرباز می ی نصر س یار، خانهشدن تغشاده در خانه

پسری [ داشت می   خویشفراز سر  اشنو ایارا ]و در زمانی که تیغ قتیبهو او را در اسلام [ 3-71، ب. تاریخ بخاراآ ن که هنوز کافر بود در سر"، نک. 

او را قتیبه نام کرد از آ ن که  [  و از کش تار همگانی بخارائیان بازدارد  دانست هنوز در دل زرتش تی است، رام کند دد تازی را که می آ ن  ]پس تا  شد،  

ای دیان آ ید را هدیه هر چه از تازیان و محمّ   ،کرده  حجاز تیس پون و رو به  سراپا محمدی شده و پشت به  کیش  اهرمن   ی]این نویس نده   .دوس تی با او کرده بود

  ها رود، خواست برای گشودن اباریگ شهرس تان دد تازی می  ، آ ن هم ایواز از آ ن رو کیبودی اشو نهادن بخارا به تغشاده را که خاک نیأکانی  یآ سمانی انگارد

و قتیبه ]به ملک نشست،  کرد[  نمائ می زرتش تی بود و ایواز محمدی در نهان    خویش  پاپ ]که چون  و از بعد طغشاده پسر وی قتیبه  [  نامد!مهربانی می 

ردّت آ ورد،  ها داد و[  کده ی آ تش]زمان را آ ماده دید، پس فرمان به روشن کردن دگرباره مدتی مسلمان بود تا    همان گونه که از پدر خویش آ موخته بود[

هر  ]که این بی  کشت  خبر یافت و او را به  اش[]از زرتش تی شدن قتیبه و مردمان )ابومسلم(  .  ]بود[   در زمان ابومسلم رحمة اللهداد[  این روی]و  

نام زشت و پلشت  ، چه، اشبهدین  برای بدنام کردن آ ن اس پهبد بازیاب و یاران  از سوی این نویس نده بیش نیس تی و جنگی روانی محمدی  شک دروغی  گونه 

اش زرتش تی بود. پس مرگ  بیشینه یارانکه خود نیز چون    ، مردیبهزادان پور وندادهرمز بود  اشی بود کو نام مزدیس ن اس پهبدابومسلم ایواز نام بیرونی  

و برادر او    ،[ی چیون سنباد و مقنع را در کنار خویش داش تیکشُمسلمان  کو شاگردان  رخ دادی  ایبهزادان زرتش تی توانس تی به دست  میی زرتش تی نهقتیبه

او   کسان  نیز با  و مرد،  ]را  بودند[  از پیر و جوان و زن  رفته  برون  از اسلام  کرد.  که همه باری دیگر  این خون هلاک  که  شامی و  آ  ]روشن است 

دم به دست  تیز اندر  ،  یکردندمردانی چیون سنباد و مقنع بودی و اینان اگر چیون می خشثه توانس تی کار اس پهبد بهزادان و  می کشُی ددمنش نانه نهزرتش تی 

کیخسرو و  رس تم و    یش یوه   جامگان کو به و از پس س یاه  ی شدندکش ته می   یکده برخاس ته بودندآ تش آ ئی  برای دین زرتشت و بازآ رائ    لشگریان خویش کی 

 برگزیده بودند[. اسپندیار و زریر ی بهمن آ مد کو نماد خویش را جامه میپوش یدند، سپیدجامگانی پدید نه س یاوش س یاه می  خواهانکی

بنیات بن    خاندان به نام[ی یاران ایشان به دست تازیان محمدی کش ته شدند، دلیری دیگر از آ ن  ]که قتیبه پوس تغشاده و برادر اش و همه بعد از آ ن  

به زور[  اش  چیون اباریگ هموندان دودمان ]و مدتی    ،بود]شده[  اسلام زاده  [  اندردواریدنِ لشگریان]آ وام  طغشاده پادشاه بخارا شد و وی در  

ی سپید جامگان به پدید آ مد، فتنه]که خود چون سنباد، از فرماندهان زیردست بهزادان، زرتش تی بود[  مقنع  ]خیزشن ایرانشهری[  مسلمان بود. چون  

داشت  عبدالکری دباغ، ایا میرحسی موسوی کو بزرگ سهد بودی ایا یکی علی شریعتی،  زمان خود می   ، کو جلال آ ل احمد]این مردروس تای بخارا ظاهر شد

آ هنگ بیرون    وجنبشن بازیابی سپیدجامگان را کزدائ از کشور،  ش ناختی برای اسلام می فریب  آ وام خش نودشاه بزرگ را    ی فردوسی بهشاهنامه اندر هزاره 

دار  نیز نام   موبدانیان گفتن آ ن که سپیدجامگان به    نامد! ، فتنه می و تا پنج سده پس از خودکشی مقنع نیز پائید  سازی ایرانشهر داشت کردن اسلام و باززرتش تی 

تاریخ زرتشتیان پس از  )  داش تی.و رش ید شهمردان بر این باور بودی کو هنوز نیز زیر نقاب مسلمانی اندر خراسان و افغانس تان و فرارودان رواگی به   بودند

]که  با ایشان میل کرد و ایشان را    [آ ماده یافت   و تازیان لانه کرده در بخارا  برای برون کردن اسلام  زمان رانون  که  ] ، بنیات  [( 92:  1360،  ساسانیان

غلبه  ]بر مسلمانان[  داد تا دست سپید جامگان درازگشت و    یاریی تیس پون داشتند[  آ هنگ بازگشت به آ سه  ،بهزادانبر خویش،  راهچون  همگی  

مهدی بود. چون مهدی    ،و خلیفهاند[  برون رانده و پیرامون  که زرتشتیان باری دیگر تازیان را از بخارا  ]کردند. صاحب برید به خلیفه خبر فرس تاد  

گانگان تازی را  ی بیکده که باری دیگر الله   بخارائیان  ]برای سرکوبی،  [نابود کرد ]و ایشان را    )مقنع( و سپیدجامگان فارغ کرد  ]کش تار[از کار  [  دست]

دانست خیزشن سپیدجامگان شکست خورده است و چه سرنوش تی  می   ایدر  ]که  سواران فرس تاد و بنیات[  ی نیأکانی را روشن کرده بودندکده ویران و آ تش 

خورد و  برنشس ته، شراب می]نیأکانی خویش[  کاخ  به فرخشی به    ای برامده از دلیری[ سردیو خون   بازانهای پاک اش است، به آ سودگی در چشم 

تاختند و به پیش[  ]مرگ او را تیز می دید که  را[    دیخشم محمّ   درفشِ خونی]کرد. از دور سواران  نظاره میاندرتاختن لشگریان اهرمن را[  کاخ  ]از منظر  
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نمایند    مسلمانی  و در بیرون  اگر چه به زبان  ،شان، بنیات پسر تغشادهدانست چون پادشاه زرتش تی ]زان رو که می )سامانی( رحمة الله مردمان آ ن دیهه را  

به   گیری از کش تار ایشانبرای پیش   کش ته شوند، نیک این دید کی شایس تی  بهشان و این بود کو به همی بهان همه   زرتش تی بودندیو در درون  لیک به دل 

کنم و ساختگی آ ن به[  ]خود نیزدهم و  و گفت من بیست هزار درم و چوب به  خواندبه[  ای در آ ن جا برپاکند. پس ایشان راکده الله   دست تازیان،

دل از مزدیس ن  روم برگزینید،  راهی را که من می اند،  تغشاده کش ته شده و سپیدجامگان شکست خورده ]اینک که  شما  ]پس[    ،ست بعضی عمارت برجای

]مرگ در بهدین را به  آ ن مردمان  این کاخ را مسجد جامع سازید.    [شویدتا که کش ته نه   و دست از ایس تادگی در برابر تازیان برکش ید و   2251برکنید 

نشاندن و   هدک]الله  باشد آ ید و روا نه ی ما راست نی خواستند و گفتند که مسجد جامع در دیهه دیهه نه   پرس تی محمدّی برگزیدند،[زیستن در اهرمن 

اش تخمهس یاوش واپسی پادشاه  سرخ  بانی از آ تش زرتشت و هنوز نیز خون  کردس تی از برای نگه ر جائ کی همی یک سده جنگ و نبرد بهد   ، اهرمنیزشن  

و خود هنوز نیمه فروغی از بهدین  رو. و اسماعیل نیز کره برگیر و به   کشُ، یا کهیا به   . پس ما را واهِل، درم در جیب نه،بر زمی تازه استخشکیده و  نهبه

السامانی برجای بود.   و این کاخ تا به روزگار امیر احمد بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعیل  .[ کرد، راه برگرفت و رفتدر دل داشت، شرم به

و این دیهه را هر پانزده روز    .به عمارت مشغول شد  ،را که او را بود بر در حصار بخارا  های آ ن کاخ را به شهر آ ورد و سرائ وی چوب

  نوروز کشاورزان بازار است و چون بازار آ خرین سال باشد بیست روز بازار کنند و بیست و یکم روز نوروز کنند و آ ن را  ]یک بار[  

ه و نیز  ]که تا امروز نیز در آ ن دیه  نوروز مغانه دارند و بر آ ن اعتبار کنند و  نگاشمار خویش را[  ]گاه   گویند و کشاورزان بخارا از آ ن حسابِ 

 2252پنج روز باشد." و به[  ی]آ غاز گرددبعد از آ ن باش ندی و آ ئی نگه دارندی[  و خراسان  سراسر بخارا

 

[  آ ماده   مرگ خویش ]در تدارک آ ن    [دانست، پس می   از پیش این همه  ]اند.  ها از خلیفه]خرفستر[  آ مدند. به تعجیل دانست به فراست که اینمی

]از پیکر  کش یدند و سر وی را  ]از نیام برون[  گفتند و شمشیرها  رس یدند و هیچ سخن نه[  اندر  اسواران اهرمننوش ید،  هم چنان که باده می ]بود،  

گریختند  همه به [  ه بودند]آ نان که زنده ماند وی    ]یاران و همازوران[  خیل ]از[  و    .]بود[برداشتند. و این در سال سد و شست و شش  اش[  اهورائ

 ( 11-8 مدرس رضوی، ب. ایشن، ویر تاریخ بخارانرشخی، ) "بازگشتند.و آ ن سواران 

که به جای برداشتن درفش سپیدجامگان از زمی و پوئیدن راه  را    سامانی  ی امیر اسماعیلوس پورههویت و  خواهیم کیس تی و  اگر به 2251

از داد و آ لودن پیکر و روان خویش به محمدّگی را پذیرا شد،  ایشان، با مسلمانان کنار آ مد و به زیستن به خواری در زیر تیغ دشمن تن در

توانیم اندر  ا بهر او    از جنمای  نمود امروزین وس پوره،  نکهنپد.(  دی به نون ایا از    نون ئو دی های بازیابی از  )برای سرده   دی به نون بازیابی کنیم

  ی نوش ته مسلمان  جای آ ن که قانون  بهمند از همه افزار بزرگی،  اومندی و خدائ و بهرهدر اوج توانمحمدرضاشاه پهلوی یابیم، مردی کو  

شود  نفت  تواند وزیر  است برای آ ن که بهآ ن  تر  گفت به  ،فرهنگ مهردکتر  دار،  بهدین نام  پذیر گردد، بهمشروطه را دگر کند تا ایرانی

نه گفت و به نمایندگی  را  مسلمان  پادشاه  مهر به آ زرم  این همه، در سرزمی کوروش و داریوش!  .  گردد  کیشمحمدّیدست از بهدین برکشد و  

 . گاه پهلوی در شیراز را بر دوش گرفت دانشن مهتری و اندی زمان نیز  بس نده کردهای جهانی شماری سازمان ایران در

'Vaspurah-'  :Character»از  « خودی، »: »کیس تی«'- هویت '؛  ؛ »شخصیت ،hva-/hu-  :.⸭.  «بسج. ایرانولوکی «،  او «، » خود »«،  هو  

uwe- :.⸭.  ،»فرد«uwedri- :.⸭.  ،»ایرانوهیتی »گروه uwa- :.⸭.  « ،»ای )ایرانولودی(ایرانوسپرده ،  مرد« او»فرد s'fa- :.⸭. « خود» . 

 . 20-21مدرس رضوی، ب.  ایشن، ویر تاریخ بخارانرشخی،  2252
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⁕⸎ ⁕ 

هماک.ایرانی/ویسپ.آ ریائ    ی آ غازینماده از  باش ند    برخاس ته،  '- پارت 'و    '- پارس '   گباا  تبارهمشده،    های یادی واژههمه   یریشه

-whlḤawhbḤ*/-whrḤawhbḤ*  :.⸭.  1  .« ،»گستردن از راه جدا  .  3»جدا کردن«  .  2کردن«، »شکافتن«    پاره»بُریدن«

 .  ]...[ »نبرد کردن«. 6»پرتاب کردن« . 5»پریدن« . 4کردن و شکافتن«، 

بریدن و    -burgul  ایرانوسومریایرانی <    ی واژهرا در  ی ریشه  س تاک دوتائیده برای نمونه،   برای  ابزاری است  داری، کو 

»شکستن«،  .⸭.: -palasu ایرانوسومریایرانی <  بسج. با. نیز -purkullu (ایرانواکدی ایرانی < ایرانوحرّانی میانی ) بهچ.شکافتن س نگ. 

با گردشن  ، نیز  -barahsiایرانوایلامی    بسج. اباگ، نیز  -Parhasah*، خود از  balūč'/ بلوچ '، آ ن چنان که در  r  >  l  گردشن با  

rt    >š  ،( ایرانواکدی ایرانی < ایرانوحرّانی میانی)  pâšu-  (*partu- >)  :.⸭.  «ایرانی < ،  کردن«، »ترکاندن«، »از هم گس یختن«  پاره

[  "  .⸭.  : faʾs/ فأ س ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،  ، »ابزار درّیدن«»تبر«، »ابزار جنگ«  .⸭.:  -pāšu(  ایرانواکدیایرانوحرّانی میانی ) سخ ]فَءخ

 palā.  2254پلا/ ساز م ناپارسی پسوند جای، نیز 2253" الارب( ییزدن و شقه کردن. )از اقرب الموارد(. شکافتن و زدن به تبر. )منته  شهی به ت 

: -Pārsa.dādār*  ایرانی   ، ازپیشاکوروشParsatatar  (994-961  )نام شاهنشاه ایرانومیتانی    ،همی ریشهاز  است  و هم نیز  

ش ناختی  میانجی بازماندهای باس تان   به، کو  kiparsa/ پارس سرزمی نام ایزد از  بودی  »دادارِ پارس/پارسه«، کو خود برگرفته    .⸭.

 si-ar-Pad.  2256/ پارسی بغ ،  اندر شهرس تان سوبرتو، 2255میانی از آ ن یاد شده است ایرانوحرّانیدانیم به به

 
 دهخدا.  2253

، alāP (-a-la-pauruدهیوشهر وابس ته به (، palaic)  ' - پلائیگ' زبان نام . از همی جاست ' -پلاشیر 'چیون ، partah  >-palah   >-palā*-از  2254

  ایرانوپلائیگ   س تاک دوتائیده ریشه،از    نیز؛  یک پلائ«(  ش یوه به/ »چیون  .⸭.:  'palau mniliuru-'  بسج.   ؛ نیز  شود   اوزواریده  palaya    <-*partaya-کو باید  

*paplah-/paplā-  ،  شهرس تان    نامبخش نخست ازPaphlagonia  (Παφλαγονία)   ایران  )  کهی ایران  در    ، ایس تاده دریای ایرانی س یاهروزی  در کرانه نیم =

.  1پخ لُ [    ]پَ "  .⸭.  :paplosپپلس/ از همی ریشه و با همی ساخت، پارسی   . (Μικρὰ Ἀσία؛  Asia Minor؛  کهی«، »آ س یای کوچک« آ س یای  کوچک: »

  که »: کرده و آ ب و نان خشک سازند. )برهان(  ن یاروغن بره  ب ازی که از روغن و پ   یااشکنه .  2که از نان خشک و روغن و دوشاب سازند. ||    ی دی)اِ( تر 

  ش یدر گو " .⸭.: pelāپلا/ بسج. از همی ریشه، گنابادی  نیز (؛ دهخدا) "بسحاق«، .وارپپلس  یچن ستی ن   نیرش ته که ا ی خورهنی/ رمز یگوهب چهی ماه  تی ز ماه 

  : ' - پپلیپا '  ، نیز بخش نخست از 'پرت و پلا' ، و هر دو بخش از 'پلاپخش و  'کرد پارسی هم بخش دوم از    و، یاب()واژه."  ، وسعت پهن گسترده،  عنی  ی گناباد

[ )اِ( ب ]پَ "  .⸭.  . «پائیدن »  .⸭.: -pā، بخش دوم از -paplaya.pā*، از (دهخدا) ")برهان قاطع(.  ندی لغت زند و پازند جامه و قبا را گو ه پخ
 : ' - پارس'زیر  Oraccی نامهبسج. با واژه  2255

.⸭. "Parsa [1] SN (5x) Middle Babylonian, Neo-Assyrian, Hellenistic wr. parsapar₃-sa-a  ki; parsaki; par₃-sa-aparsaki "1"" 

(http://oracc.museum.upenn.edu/) 
، چیون که ایگناس گلب  سوبیرو ایا    سوبور و ایا    شوبور آ مده است،  انمرکر و پادشاه ارته  ایا چنان که اندر داس تان    شوبرتو ایا    سوبرتو نام بغان شهرس تان   2256

 ازد دهد: 

"dTe-eš-su-up, dŠa-uš-ka, dAš-tu-u-pi-nu, dZi-za-nu, dLa-ḫu-ra-til, dPa-ar-si, and dNa-ú-ar-si" (Ignace J. Gelb, 

Hurrians and Subarians, 1944, p.16) 
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سزد  به  نشانند،  د.اشو اباگ کرمان در پیون  اندآ ورده  کهن ایرانوایلامی  جاینامزیر این    آ ن چه را هینت و کوخو هم  

 : ی آ وربیکو 

.⸭. "ba-ra-h-si-ù aE, akkadisiert der aus Marhaši, s. Mar-ha-ši.KI. Das Stichwort ist der 

einzige Beleg aus Susa für den Landesnamen, den Hinz (Das Reich Elam, 1964, Karte S.59) als 

Warhaši angesetzt hatte, der aber von D.O. Edzard, G. Farber und E.Sollberger in RGTC I 

(1977) 25 in seiner ursprünglichen Form als *Mbaraḫš rekonstruiert wird. Belege dort und in 

RGTCIII (1980) 38. Die Lage dieses Landes hat P.Steinkeller (ZA 72, 1982, 246 ff.) überzeugend 

ermittelt: Marhaši war offenbar das Gebiet von Kermān, das weit südwärts reichte. Es lag also 

ostwärts von Elam und könnte mit dem Yutiyā der Achämenidenzeit identisch gewesen sein. 

Mém.14, 1913, 91, Nr. 23: Rs.2."2257 

   ، آ لبانی، کوزوو، آ وام عثمانی2258پارسی عثمانی: نبیگ سردرِ مسجد فاتح، پریش تینا 

 

 : '- پارسی'زیر  Oraccی نامهاباگ واژه . بسجنیز 

.⸭. "Parsi [1] DN (2x) Neo-Assyrian wr. dpa-ar-si "1"" (ibid) 

2257 Walter Hinz & Heidemarie Koch, Elamisches Wörterbuch, Teil I, Berlin, 1987: 145. 

ی واژه اباک    در پیونداین شهرس تان را    نامشاه درخشانی  جهانشاد اس تاد  روان،  Pristina-،  '-پریس تینا'، نیز  Priština-  ،' -پریش تینا'  2258

که ما این را  )  ، در سیرجان، کرمان ' -پاریز'شهرس تان  را، در فرنگس تان. هم نیز    '-پاریس'شهرس تان    نامگیرد، آ ن چنان که  می  '-پارت'و    ' -پارس'

نیز  (داری می نهدرست   نیز    '-فلسطی / - پلس تی'  نام. هم  نیز  را  '- فریس' جهودی  ی  تیره  نامرا. و  )درخشانی،    '-پروش یم ' و    '-پریشه ' هبری  ایرانو ، 

  .(309، بب. ی کاشاننامهدانش 

،  انگاری و آ ن را  '-پارس'بی پیوند ابا  ا را    -Priština-/Pristinaدانیم، لیک    ورسک پارس را    Przeworskدر همان زمان کی    ما

؛ و  -pary-/frī یریشه از »آ زادس تان«، ترین«، شده داش تهترین: دوست فریده »  .⸭.: -pri.sta-/*pri.šta*ایرانی دانیم از  برخاس ته ،Britainچیون 

  سرمتیه و    سرم بودسک و نیز  ی ایرانی  گاه تیرهدانیم نش یمنآ وری، کو میرا در میان می  Polandلهس تان، ای  کشور    نامدر این جا    زمانهم

،  ' - پهن ' ،  '- پارت ' ،  ' - پارس ' ابا  است    تبارهماند، که در این ایس تار  گرفته  زار««، »دشت«، »کشت پهنه »   .⸭.:  -pola*. واژه را از  شدخوانده می

  .⸭.:  -ramapard- & ramaperd، در  -pardتالشی  پارسی  ،  -perdپارسی قفقازی    بهچ.نیز  )  = »گذرگاه«   ' - پلُ ' ،  ی تن«، »دنده«= »کناره   ' - پهلو ' ،  ' - پهنه ' 

  .⸭.:  palhi-  (*parϑya- >)بسج. با ایرانوهیتی    ،-parی  گسترده شده   ϑی با  ریشه همه، از  «،  پهنه »   .⸭.:  '- فلات '   نیز  ، (برای گذر گاو و گوسفندان«   »پل ویژه 
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 کان( )امرگانیگ 

 
و بازبُرد آ ن به    «جدا کردن»به چم    '- پارس ' کنیم که  اندر نگری یادآ وری می  ریشه ی  و پیش از آ ن که به کرپ گسترده

در چارچوب   و  بندی نمودها و دهیوهای هخامنشی بخشهای پارسی را در شهربیکوروش بزرگ کو بابیلون و سرزمی

ی پیش رواگی داش ته تا سه و نیم سده  زمیایران کرد، نزد مردم  بهو برید.بندی  دیگر جدا  از یککشورداری هخامنشی  

 است: 

.⸭. "The Persians, in naming their Country, make use of one Word, which  they 

indifferently pronounce Iroun, and Iran, an ancient Term invented  by the Tartars (= تورانیان), 

from whom the Modern Persians proceed. Their histories  tell you, that in the Time of the 

Ninth King of Persia, who is call’d  Effrasiab, the Empire comprehended, besides what it 

contains at present, all the Countries between the Caspian Sea and China, on the North and  

Eastern Sides; and that this Monarch of theirs, divided his unparallel’d  Empire by the River 

 

، Tironaگویشن بومی  نیز، در    Tirana'تیرانا/ ' شهرس تان    نامکنیم کو  یادآ وری می.  «فلات«، » پهنه»  .⸭.:  -tar  ،palhātarبا پسوند  ، و  «پهن »

ها ایا  ، که باید یادگاری از ایرونیThe Iron&Iran  ←»ایران«    .⸭.:  -iran-/ironی  ماده، و  tویمندواتِ  .  1بودی از:  برخاس ته از ایرانی  

  پارسی/ایرانوارمن   نامکس و    '- دجله 'نام.رود ایرانی  با    تبارهم،  -tigrana-    >*tihrana-   >tirana*ایرانی  . از  2  (' - تبت ' )برای ابیرتر نکپا.،   ها باشدآ لان

 .  '-تهران '  نام شهرس تان، و نیز چه بسا ' -تیران / - تیگران'

  +Przeworsk    نیز(Prshevorsk  ،Przyworsko  ،Prziborsko  ،)  ی  مادهاز-rši&P-rziP  :.⸭.   « و  پارس«، »پرس ،»-var  :

  ی و رود  هی]وِ رِ[ )اِخ( نام قر : "vereskورسک/ پارسی دژ«، از همی جاست »پارس .⸭.: '-ورسکپارس' ←  skی تاشه »دژ«، و  .⸭.

 )دهخدا(  " راه شوسه  تهران.  یگز و چهل هزار  ست ی در دو  رانیاست در شمال ا



 
- 843 - 

 

Oxis, calling that on the West, Iran, and that on the North, Touran2259, as one would say, on 

this Side the River, or on that Side  the River. These Names of Iran and of Touran, are 

frequently to be met  with in the ancient Histories of Persia', Key Iran, Key Touran, which 

signifies King of Persia, and King of Tartaty, Irandoct, and Tourandoct, which is as much as 

to say, the Queens of those Countries; and even to  this very Day, the King of Persia is call’d 

Padcha Iran, and the Great Vizier, Iran Medary, the Pole of Persia. 

This is the Modern Appellation, the most in use in that Country. That  which they 

frequently make use of in the Second Place, is, the Term  Pars, which is the particular Name 

of the Province; the Metropolis of  which, in ancient Days, was Persepolis, and which gave its 

Name to all  the Empire, because, under the second Race of Kings, it was the chief  Province 

of the Kingdom, and the Seat of its Monarchs.  

This Word Pars, to signify Persia, is very ancient; and the Persians still call the Old 

Language of their Country, which was in use before the Days of Mahometanism, Saboun 

Fours, the Tongue of Persia. Several learned Men deduce the  Etymology of this Term from 

that of Pherez, which in the Hebrew and  Chaldaick signifies to divide, because (say they) 

Cyrus, after his Conquests, divided the Empire of Babylon between the Persians and the 

Medes and that Persia was in a manner divided and separated.  

 
ش ناختند و برایند این دو پاره را،  بر این پایه، شماری از دانایان ایرانشهری توران را پارسِ اپاختری، ایران را، پارس دوشستری می 2259

  ( غرب)  'دوشستر'  به چممرز دو بهر نیز رود وخش بود. جز این، اندر این گزاره نیز، چیون که زبرتر رفت، بار دیگر ایران را    شهر.پارس

 داری.  



 
- 844 - 

 

They might have added  likewise, that in the Persian, this Word signifies the same as 

Fereston to  divide. But the Persians don’t much care for allowing that Etymology, which gives 

Babylon the Antiquity of Empire, above themselves, who  on the contrary maintain, that Persia 

is the oldest Seat of Dominion. But  be that as it will, the Word Pars signifies a Cavalier in 

the ancient Persian, as well as in Arabick, from whence they still, in the Modern Tongue, call  

a Querry, Farasch. And that which makes me believe this Etymology the  rather, is, that all 

the Kingdom, and particularly the province which  bears the Name of Persia, abounds in 

Horses; and in Persia they are thought to be the best Breed in the World."2260 

 ی ریشه: کرپ گستردهایدر و  ←

 
2260 Sir John Chardin's Travels In Persia (1666-1677), ed. by Sir Percy Sykes K.c.i.e.,c.b., C.m.g., London 1927, p.126-7. 

 یان است. ت از خود ما نویس(نویس و که)/مه خُردنویس  و ،-و به جای نیاوردن بزرگ ی نگارشنش یوه
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-wh).šḤ.(awhrḤawhbḤ*  :'2262'-برخش'،  2261'-فرخش'،  '-پارس'،  '-پرس'،  '-ورهش'،  '-برهش'،  '-پرهش ،

  بهچ.»بخشی از زین اسب«،     .⸭:  paraššannu-ایرانواکدی ایرانی < ایرانوحرّانی میانی/؛  2265'-براش'،  2264' -بلاش'،  2263' -پرخش'

 . -paraššann ( یرانوهورّ ی)ا  تانیی رانوم ی اایرانی < 

-wh).sḤ.(awhrḤawhbḤ*  :'پروس'،  '-برهس-'   (Porus )2266  ،'؛  '-فرََس/-فرُس)ایرانی   )= اسب = ]چارپای[ پارسی

:  -pars.um ایرانواکدیایرانی < ایرانوحرّانی میانی/ «.بریدن»گزیدن«، »جدا کردن«، »  .⸭: -pars-/pursایرانواکدی < ایرانوحرّانی میانی/

⸭.  « »جدایشن«،  میانینیز  «.  برُشن»گزینشن«،  ایرانوحرّانی   > از  »تبََر« .⸭:  -pāštu(  ایرانواکدی )  ایرانی  بلندِ  ،    -part*س تاکِ 

(*pārt.tu-    >pāštu-)  ایرانی  از  س تاکِ گسترده، خود  par-  :⸭.   «یسومرایرانی < ایرانو نیز    .کردن«  پاره  pars-u-/pārs-u-  :⸭.   

 
2261  '-Faraxš' :.   ⸭.  "روز هیجا از سر چابک سواری    )اِ( کفل اسب و استر و گاو و دیگر چارپایان باشد. )برهان(.. ]فَ رَ[  رخشف«

 ( دهخدا) (."62«، سوزنی )دیوان ص .از فرخش و ران اسب خصم کیمخت و بغند /بردری

2262 '-Baraxš':  . ⸭.   "روز هیجا از سر چابک » :)آ نندراج( ]...[ . ]بَ رَ[ )اِ( پشت س تور باری. )منتهیی الارب(. پشت اسب.  برخش

 ( دهخدا)  " سوزنی«، از برخش و ران اسب خصم کیمخت و بغند/سواری بردری

2263 '-Paraxš':   .⸭ .  "1  .قیه و   سرماست وچو  »راست چو پرخش به چشم ام آ ید لرزان ]کذا[/هم  کفل باشد. منجیک گوید:  پرخش 

کفل  .  3  ||  مسعودسعد«،  غلیواژ و رنگ  پرخش به پشت و  /همی تا کیم کرد باید نگاه»: کفل در مطلق حیوان.   2  ||  ریزم ]کذا[«قیه به

سینه پلنگ    بره  ب/ دیوسیرت سروش نصرت بخش؛ »مسعودسعد«،  و بر پهلو   پرخشبر    د.اشه ز ک /بور شد چرمه  تو از بس خون»   :اسب 

آ  /کردار تابان درخشیه  ش باپرخش» شمشیر:  "  .⸭ .:  پرخش؛ نیز  (دهخدا)  "مختاری«،  پرخشرخش   آ ید از ابر  )از  «،  ذکه پیچان پدید 

 ( دهخدا) "نامه  اسدی(لغت 

2264 '-Balāš':  .⸭.  "پارسائو  پارسابیانی دیگر از (؛ دهخدا)" الاطباء( )ناظم عالم.  و  عارف مرد عارف. مردم اِ( )ص، ]بَ[ .بلاش . 

2265 '-Barāš':   .⸭ .   "و   خراش  )اِ(  .3  ||]...[   آ را(  )انجمن  فرونشاندن.  .2  ||  .ترشح  . ]...[  آ را(  )انجمن  پاش یدن.  )اِمص(  .1  ]بَ[  .براش 

  ، ' -پر ' و  ،' -پاش یدن' و  ،' - پارش یدن' و  ،' -پارش' و  ،'-پراش' و  ،'- پرش' :از همی جا هستند(؛ دهخدا) " ]...[  ناصری( آ رای )انجمن زخم.

و هماگ وابس تگان    ،' - پاریدن 'و    ،' -پاره 'و    ،' - پار' و    ،'- پروش'و    «(پریدن «، » پرَشِن : » -barašایرانی < ایرانوسومری    بسج. با )  '-پرش ' و    ،' - پریدن 'و  

  « پارت »و    « پارس»  به چم '- براش 'با   در پیوندکه در پیی خواهیم نگیخت؛ لیک    ، ' - گرگان' و    ،'- گرگ' و   ، ' -ورکان' و   ،' -ورک 'های واژه و نیز  

،  المسالک الممالک)نامد.  می  شاه براشکان روای آ ن را  فرمان  نامکو پور خردادبه    'ان گگان/بلاسبلاش'سرزمی    بسج. با، نیز  «سرزمی بلاش»و  

»پلنگ کوچک« به چم    '- پارس' ، و نیز  ' -پلنگ 'است نام جانور،  کردن    پاره و    پاریدنو در راس تای  کنیم کو از همی ریشه  یادآ وری می؛  (17ب.  

: به سکون ثالث بر وزن و معن فارس است که شیراز و توابع آ ن باشد و صفاهان و کرمان و یزد پارس"  .⸭.کو همان »یوزپلنگ« باشد:  

 اند...." )برهان قاطع( تر از پلنگ و او را یوز هم گفتهست شکاری کوچکاند و نام جانوریگفتهرا نیز 

 کرد. با الکس ندر گجس تگ نبردی مهی به (،aśilāṣTakش یلا/.تکش)  گندهاردار شهربی هخامنشی فرمان نام 2266
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  ی سومرایرانی < ایرانو   بسج. با  یزنو هم  .  «ضهیفر «، و » فرض» ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  . و سپس  «پارسائ ، »«نید  یکارشی»خو 

-u-paras :⸭.   ایرانی < ایرانوسومری ردن«،ی»گز -m-purussu :⸭.   2267.رشن«ی»گز  نشن«،ی »گز   

-wh).zḤ.(awhrḤawhbḤ*  :'2270. '-پلوز'،  2269' -فلوزه'،  2268' -بروز'،  [ پارسی()= ]آ هنِ   '-فلز'،  («پارس »=    '-پارسا')=    '-برز 

-whϑ).Ḥ.(awhrḤawhbḤ*  :'بسج. هنک. ب.  )  ' -دار ف'  ، (، پیرامون قزوینپارد  جای،بسج. نام)  '-د 'پار ،  '-پارت'،  '-پارث'  ،'-پرث

 . شاه پارت(  نام)  2273'-بلاش 'و نیز  ،  2272' -]ج[فلو '،  2271'-]ج[بلو ' ،  '-]چ[بلو ' ،  '-پهلو'    ،(اهواز  ، نزدیگدِسفارد، نیز  دلفارد،  150

 
:  sk/šk( s/š)(س تاک.گستِر  و    par-؛ خود از  fraš/-fras-)نیز    purs/-pars-ایرانی    خوشه،همو    بُنهمی  واژه   ید از نگر دور داشت کو پیوند اباگبانه 2267

  پرسشن »   .⸭.:  -parštaاوس تائ    پارسی، و از آ ن جا با  بود  شایدبه  ی ما نیست، لیک اگر چه گزینه  «، »بازجوئ کردن«،پرس یدن»   .⸭.

:  fraþiگوتیگ  »گزیر«،    .⸭.:  -'pratimایرانوتخاری    ،fragenگرمن    ، بهچ.«پرس یدن»   .⸭.: (-prekو    -pärk)نیز    -prakایرانوتخاری    دادیگ«،

از  بسجرا    fraþiگوتیگ    -  »فهم«،  .⸭. بالا  با  ریشه.  پسی  ،همی    .⸭.:  forschenگرمن    »مَنهَ«،  .⸭.:  protasلیتوانی    ،' -فرض '   ایرانوحرّانی 

«،  پرسشن »   .⸭.:  vrāge  گرمن میانی اپاختری»پژوهشن«،    .⸭.:  forscōnگرمن کهن پهلوم  »چیس تان«،    .⸭.:  -pṛṣṭhámسنسکریت  »پژوهیدن«،  

، گرمن کهن پهلوم  پیشوندپرسد«، با  »می  .⸭.:  -pṛcchátiسنسکریت  »پرسشن«،    .⸭.:  vraagهلندی  »پرسشن«،    .⸭.:  vrāgheهلندی میانی  

irforscōn :.⸭.  ،»گرمن میانی پهلوم »آ زمودن«، »پژوهیدنervorschen :.⸭.  لاتی «، پرس یدن»یافتن«، »واposcere :.⸭.  «پرس یدن  ،»

 اند. از یک ریشهش ناختی  ی چمدو شاخه  '- پرُسائ' و  '- پارسائ'، این که هنگرد .وازد »پژوهیدن«،
2268 '-Baruz':  .⸭ . "( دهخدا)"  گاه طیور. )ناظم الاطباء( چوب نش یمن. 2)اِ( نزاع و غوغا و همهمه || . 1]بَ[  .بروز 

2269 '-Faluzeh':   .⸭ .   " ( دهخدا )"  )برهان(  است.  آ مده  هم  نقطه  بی  رای  با  و  پوش ند.  خانه  بدان  که  گویند  را  چوبی و  س تونی  )اِ(  زَ/زِ[  ]فُ   .فلوزه 

و     Pelusiaبه کرپکرد. نیز  دار باشد و کمبوجیه در آ ن جا نبردی مهی بهنیز نام   پلوسهموذریا که به  مازندران ایا  در  پارسی  شهری    نام 2270

Pelusium  از   'پیراهن زنانه'به چم ،  ( '-پلوز ')>   '-بلوز'ی واژه. با کتان برامده از این شهرس تان پیراهن ساختند. 'هاشهر پارس' به چم، لاتیدر

ی  ، ای است پارچه(دهخدا) ". ]بَ[ )اِ( سفره  بزرگ. )ناظم الاطباء(بلوز" . ⸭. : baluzبلوز/ پارسی . نیز از همی جا هست همی جا باشد

"و مازندران را مصر گویند."    . ⸭.شد:  موذریا مازندران نیز خوانده میگفتن آ ن که     ←؛  ای که بر زمی ایا بر میز اندازندبرُیده شده
 ( 28، همان، ب. دبس تان مازدیس ن)

  دو   و  داران سوار/دلیران جنگی دهگزین کرد از آ ن نام "  .⸭ .جا با هم آ ورده است:  را یک   '- بلوج 'و    ، ' - و  لَ پَه  'و    ،' - پارس 'مغ توس   2271

 ( دهخدا) ("2/242 )فردوسی:هم از پهلو، پارس، کوج و بلوج/ز گیلان جنگی و دشت سروج /هزار

2272  '-Faluč': . ⸭.  "باید برامده از پیوند کهن   .(دهخدا ) ".نویس نده. )منتهیی الارب(. کاتب. )از اقرب الموارد( ل خ لو[ )عص( ]فَ  .فلوج

 پارس یان با هنر دبیری باشد. 

=    šyḥwrdʾ   = -ardāxšīW  2  .-šḥgwl-.  1زیر داری:  های  به کرپ ها  ها و نسکها و دیپیینوش تهما در س نگاین پادشاه را    نام 2273

-Gulāxš  3  .-ardāxšW  4  .-xšalāW  5  .-šBalā  :از همه   .-āxšī-wh.twhrḤawhbḤ*     >-*Wartāxšī  > -Wardāxšī    >

-Wardāxš    >  -xšWalā  :1  .-Gulāxš  2  .-šBalā.  از    نامی دوم  پاره-āxšī/-āxš  :.⸭.   «»دهیوی بارت/پارت«، ، چیون، بلاش = »چشم  چشم  

=   -vardاش از  برگرفتن   ناماین  ی دیگر برای  گزینهدر آ وام پساتازشن.    عی السلطنهو  عی الدوله  چون  هایی  پاژنام   بسج. باباشد.    پاژنامو باید یک  
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-wh).kḤ.(awhrḤawhbḤ* :'2277.'-فرخج'، 2276'-فرخچ'، 2275'-پرخج'، 2274' -پرخچ 

 ی سوم تا دوم پیش از کوروش نمای ایرانشهر، هزارهبوم
 کان( )امرگانیگ 

 

 

  . ⸭ .:  xšah  (-ḤawhšḤ*)-»پیش بردن«، »گستراندن«، و    .⸭.:  dəvar-باشد. و نیز  روا«، می= »شازده«، »فرمان  axš-«، و  گُل »

. رای ما همان «شاه  اخشن:»  . ⸭.:  eššana-ایرانوایلامی  ،  ده««، »فرمانشاه»   . ⸭.:  iša-بسج. از همی تبار ایرانوهیتی  ،  « شاهیروائ«، »»فرمان

 است.  بلوچو  پهلو و  پارت نامابا  نامی نخست و پیوند این گزینه

2274 '-Paraxč'  : .⸭.  ":غلیواج و    چبه پشت و پرخ/همی تا کیم کرد باید نگاه »  ]پَ رَ[ )اِ( پشت و کفل و ساغری اسب و استر و غیره

 ( دهخدا)  " مسعودسعد )از شعوری(«، رنگ

2275 '-Paraxj'  :. ⸭. ")ِ(دهخدا) "( برهان. ) باشد آ ن امثال و گاو  و خر و استر  و اسب  ساغری و کفل  ]پَ رَ[ )ا 

2276 '-Faraxč'  :. ⸭.  "[ َف]َحاش یه  فرهنگ اسدی نسخه  نخجوانی(. کفل و ساغری اسب و استر و غیره.   کفل اسب. پشت اسب.  ر(

 ( دهخدا)")برهان( 

پاره.   . رَ[ رشوتفَ ]"  .⸭. :  'Faraxj-' خوانی دارد:  هم  اشایریشه»پاره« نیز آ مده است که با معن    به چمدیگر  گن  ی همواژهراه با سه  هم  2277

 نا»  روی از خداوند برهانبه پیی  دهخدا؛ چم دیگر را  (دهخدا)  "لبیب «،  گر پذیرد، دل مرا به فرخج/شا خدهم بهر یک نگاه رُ هب»  )برهان(:

  :)برهان()ص( زشت. نازیبا.  .  فرخج"   .⸭.  ها:، لیک نخست گواهیباید آ ن را زش تی برامده از پارگی دانستگرفته است، که    «زیبا و زشت 

؛  س نایی«،  در عبارت فرخج و نازیبا/یک جهان ناحفاظ و نابینا؛ »مسعودسعد «،  مابا پیرهن سطبر و خلقان/مادر زاویه  فرخج و تاریک»

«، این بود فرخج و آ ن تخجم/پیش درشان س پهر و انجم؛ »سوزنی«،  ر.ام که بد نتیجه  طبع فرخج و مردا/د.ام دریغ دفتر اشعار ناخوش و سر »

آ مده است:  »  به چم   تخجمراه با  هم (؛  دهخدا)"  (122خاقانی )تحفةالعراقی ص     . 1 )صفت( ]قدیمی[/taxjomتخجم/"   .⸭.شوم و بد« نیز 

"  (843:  خاقانی )  است   تخجم  زاغ  نه  و  فرخجی  کرکس  نه/است   حضرت  شهباز  و  دولت   همای  امنام»   حریص؛ آ زمند:   .2  نامبارک؛ شوم.

 بر این باوری کو چم بنیادین واژه در این جا ترکیده و پاره شده بودی، و سپس بدین میانجی شوم و زشت. ؛ ما (فارسی عمید فرهنگ )
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  'Dilmun/دلمون'اند و  ی ایرانشهر گرفتهروزنیمرا در اوشستر    ' Meluhha/ملوهه'بینیم،  نما میچیون که اندر بوم

در لبنان  .  1  :که  باید  دکر گمش بدان جا ایورز میکو گیل  ر.اشهای سدرا بحرین. لیک ما بر اینیم کو دلمون با جنگل درخت

و  .  2ایا   دیلم  کرانه .  3ایا  اندر  باشد.دریای    یدر  'دیلم/  2278  کاس پیی  آ وائ  اباگ  Deylamنزدیگی   'دلمون/تلمون'' 

(Dilmun/Tilmun ) دیلمان/' بسج. بارا نیز داری. نیزDeylamān  کو بازتاب یک به یک 'Dilmun/Tilmun است  : 

دیالم  های مختلف که به ناحیت  ها و صورت)اِخ( حدود العالم چنی نویسد: ناحیتی بس یار است. با زبان .دیلمان" . ⸭.

اش حدود آ ذربايجان است و  اش شهرهای جبال است و مغربباز ]خوانند[ مشرق این ناحیت خراسان است و جنوب

اش دریای خزران است. )حدود العالم(. به معن دیلم است که شهر باشد از گیلان. )برهان(. نام شهری است از شمال

ز    آ مدبی ی(: »س پاهی  گیرجهانگیلان که موی مردم آ ن جا مجعد باشد و اکث و اغلب حربه  ایشان زوبی بود. )فرهنگ  

 2279فردوسی" «، ز گیلان و از دیلمان لشکری/هر کشوری

ی دیلم همی از این نیز  جز این، گزینه   2280 نیازی به رفتن به لبنان نیز نیست.  'دلمون/تلمون'ش ناسی  رای جایپس ب

ایرانوسومری  کو اگر در نگر آ وری هم نیز است.  'گرگان'ایرانوسومری نیز بیان  'ملوهه'  یواژهنیم دابهگردد هنگام که تر میچیمیگ 

-Marhaši،  است از  زند  -Parhaši    و-Barhasi  و ،-šeḫVaraدانیم کو  ، که هست، آ ن گاه میm    =1  .P  2  .B  3 .

V . 

ی نخست . گزینه-Me-luḫ-ḫa-    =1  .*Pe-luḫ-ḫa-  2  .*Be-luḫ-ḫa-  3  .*Ve-luḫ-ḫaایرانوسومری  بر این پایه،  

،  vilkasلیتوانی  ،  vlukuترسااسلاوی کهن    -vṛ́kaḥسنسکریت  ،  -vəhrka  اوس تائ  پارسیاست، کو برابر است با    -Ve-luḫ-ḫa*ما  

 ی ماده   از  برخاس ته  ، خود*Ḥawh.kwhrḤawhbḤ-  هماک.ایرانیای، از  تر در بالا واخته، همه، چنان که پیشWolf  گرمنس تانی

 
 ی دوشستری ماد ش ناسد: نیز بسج. با پتولمئوس ابر مردم کاس پیی کو ایشان را زینده ابر پاره   2278

.⸭.  "The Kaspians inhabit the western part of Media near Armenia, below whom is Martiane along the entire side 

of Assyria; the parts on the sea are also occupied by Kadousians and Legai and Dribykes; After whom, extending inland, 

the Amariakai and Mardoi (or Amardoi?). The Kardouchi and Maroundai occupy the regions in from the land of the 

Kadousians up to Lake Martiane; then inward from the Gelai are the the Margasoi, after whom Tropatene stretches to 

the Amariakans" (Ptolemaeus, Geography §6.2.5) 

 . دهخدا  2279

ای در کناره دریای مازندران یا کناره خلیج فارس قرار  : بهشت سومریان، که، به گفتهدیلمون"  .⸭.ازد حسن صفوی:    بسج. بانیز   2280

گاه زیست جانوران بس یار« نیز  تر است، زیرا آ ن را گاه »سرزمی پگاه خورش ید« و »جایداش ته است. نخس تی گمان به راس تی نزدیگ

 ( 113: 2536، پژوهش و برگردان، دکتر حسن صفوی، امیرکبیر، تهران گمش ی گیلنامهپهلوان )خوانده اند..." 
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-whlḤawhbḤ*/-whrḤawhbḤ* :. ⸭.  «پارت ' و   ' - پارس ' نام   یماده همانا   همی توانیم دیدچنان که  کی ،کردن« پاره«، » برُیدن - '  

  2282. «-بلاسگان / بلاسان »=  «- پارسگان / پارسان » =  «-پارتگان / پارتان »=  2281' - گرگان ' بر این پایه، ا بودی. ' - ورخشه ' و   '- پرهشی ' و   ' - مرهشی 'و 

 :2283دیپیی رموش شاه، ربوده شده به لوور 

ki"-šum-ah-ra-"Abalgamash Lugal pa :("2284کی = زمی )  کی-"ابرگامه، شاه بزرگِ پارس 

 

 ، داری: -Marhašiای چند نیز از کرپ و گزارشن ایرانوسومری واژه، ای گفتن آ ن که نمونه   ←

 
و این همان نامی   . «گرگان= »   unahrkəv*    >-*urkuna    >-Urgun-در پکتیکا:  (  Urgun)  اورگونولسوالی  نام  است  همی تبار  ز  ا 2281

، اندر مغولس تان که  = وابس ته به گرگ  جای  رود و نامِ   داری، نامِ نیز به  Orkhonاورخون/   و ،  Bulganبولگان/ ی  واژهدر  است کو ما  

؛  »آ بی«، »کبود«   .⸭. :  ' - اخشی ' با ایرانی  تبار  هم )  هااشی را بنیاد نهادند. ابر    اشی  تورکان، از خاندانی سغدی، شاهنشاهی  ایش تمی/ایس تمی و    بومی

  . ⸭.:  -aksiopa«، »س یاه«،  خشی»   .⸭.:  -aksi(  irano-dacianبسج. با ایرانی < ایرانوداهی )«؛  خشی »   .⸭ .:  -xšaēna  اوس تائ(  پارسی)  ایرانی، از  ' - اخشی ' 

  پد.نکهن ایشان،  مغولینیمه-آ ریائنیمههای و ریشه( : رود س یاه« آ ب خشی »

اشکانی و ایرانوارمن و ایرانوگرجی کی زیر   و آ ن چه زبرتر رفت و نیز نام شاهانو  پارسو  پارت و  گرگان دگر آ ن که به جز نام  

  ایهدار بـا نیــزهعنان/هزار از پس پـشت آ ن سـرفراز".  ⸭.گیو نیز به بوده است:    یبلندآ وازه  ی خاندانویژه   نماد  گرگ،  ش ناس یم  گرگی

اندرون با س پاهگرگیکی  /دراز گیو  س یاه/پس پشت  یكي  ".  ⸭.یز:  (؛ ن 533:  4، پ.1378، چاپ مسکو، تهران  شاهنامه)  " پیکر درفشی 

ش/که خوانند  .ایـن سـررّ تر اسـت/برآ ورده از پرده ز تر و بهش/بدو گفت کان پور گودرز گیـو/ز گودرزیان مه.اپیکر درفش از بـر گرگ

 ( 324: 2)همان، پ. ". ایرانیان بر دو بهره سر است گردان ورا گیو نیـو/به 
،  ' - بالکان'جای نام  بسج.نیز  .  *akāna-balāš+-در اران، از  (  -کان( )> *بلاش ' -جانبلاس ' ،  '-گانبلاس ')نیز:    'Balasakanکن/بلس ' پارس یگ  2282

 . »برُزگان«، »برُجگان«، »بالاکان«  .⸭.: *akānawhg(.whrḤawhbḤ.(- ویسپ.آ ریائ از همه وازد، ،'- بلغان' ، '-بلقان' )جائ در مرو(، '-بلجان '

2283 Louvre Museum, AO 5476. (Public source) 

 .جدپ نکه  Gī.tī/-Gē.tī-و   Gī/-Gay-اباگ  د.اش، و پیون« زمی» =  'ki/ 'کی ایرانی  یریشهابر   2284
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گیری کو چون لاژورد از    ' س نگ پارسی'  به چمبها است از بدخشان که باید آ ن را  س نگی گران  نام، که  2285ملخش  .4

کالاهای ازبُردی 
به ان  رودمیانهای  این س نگ بی شک همان است کو اندر دیپیی  .مهی ایرانشهر بوده است  2286

، از روزن 'توخش یه/دوخش یه'ین نمونه از س نگ  تر بهو    اس توانیده شده است  '-marḫašu'و    '-marḫušu'  کرپ

 بوده است:  ی مرخشیتوخش یه شهروندان کردوانیه، 

.⸭ .  "Among the evidence bearing on the location of Marhaši, of particular importance are 

the types of stones associated with that country. Those include the varieties of carnelian and 

lapis lazuli, as well as the stone called marḫušu or marḫašu, whose name undoubtedly derives 

from that of the land in question. […] Even more important in this connection is the stone 

duhšia, which, to the eyes of Babylonians, was the Marhašean mineral par excellence."2287 

-tu-uḫو    -dušûو    -duḫšûو    -tuḫšûایرانوحرّانی میانی/ایرانواکدی  ،  -duh-ši-aایرانوسومری  :  -duhšiaابر س نگ   

-im-ši    و-im-ši-ḫu-du    ایرانولووی  و-šiweḫtu.2288    ایرانی  است از    برخاس تهواژه-tavaxš/-tauxš/-štux  :.⸭.   ،»بُریدن«

ترین  های آ ریائ، و نیز از پاژنام-hutuxšīh، پارس یگ  نگاره«»س تون . ⸭ .:  -'tasiبسج. ایرانی < ایرانولووی   ؛ »نقش کردن«، »نگاردن«

  ' - نقش '   به چم   روی از ناظم الاطباءبا پیییک بار آ ن را    دهخدا   ؛y?materey eveteksete2289-ایرانی < ایرانوفروگی  مادر، سنبله،  

. )ناظم توخش )ناظم الاطباء(. تصویر. رسم. ترس یم. شبیه صورت و شکل.    ]...[]نَ[ صورت.   .نقش"   . ⸭.:  آ ورده است

   2290" الاطباء( 

 
. بدخشی. یکی از احجار کریمه و صورت دیگر آ ن لال است  ملخش  ]...[. ]لَ[ )معرب، اِ( )کلمه  فارسی است محیطالمحیط(.  لعل"   .⸭. 2285

تر. )دزی(. حمداالله مس توفی چون نعل و نال. یکی از احجار کریمه و آ ن غیر بیجاده است. س نگی ظریف با سرخی لامع و از یاقوت سست 

   (دهخدا) "ش سرخ بدخشانی است. )نزهةالقلوب(اینتر بهتر سبز و بنفش و شگوید: الوان است سرخ و زرد و بی 

 αζβαρ    <(-*uz.bara)  :to bring-  (هی )ار   بلخیپارسی کوشانی/  بسج..  export»بیرون بردن«؛    .⸭ .:  barazu/-az.bara.-، از  '- ازبرُد' 2286

forth .(Saloumeh Golami, 2009: 30 ) 
2287 Piotr Steinkeller, New Light On Marhaši And Its Contacts With Makkan And Babolynia, Aux marges de 

l’archéologie, GIRAUD J. ET GERNEZ G., ÉD., 2012, p. 261274, esp.263. 

2288 Steinkeller, ibid, fn.13. 
، ای، یک به یک به چم و ساخت  tuxš/-tuks-ی مادهو  eve  =huva پیشوند را از y?eveteksete (98: 171Cursach 20 )-ما  2289

 . «آ موزگار نیک»»نشان دادن«، »آ موختن«، چیون:  .⸭.: -daxšنیز گزارد، از  هودخشای. لیک به شاید به گرفته  هوتوخش
 . دهخدا 2290
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 نیز بی میانجی:  

.  )آ نندراج(. رسم و کش یدگی و نقش. )ناظم الاطباء(]...[  معن کش یدن باشد مطلقاً.  ه  . ]تَ وَ[ )اِ( ب توخش"   . ⸭.

  2291".شود 280 ص 1 جرجوع به تخش یدن و لسان العجم شعوری 

جائ در    نام، 2293مرعش .  3پوشانی دارد  ، هم'پریدن'،  ش ناختی واژهچم ریشهای سپید رنگ، که با  پرنده  نام،  2292مرعش  .5

 است.   'گاه پارسیجای'  به چم،  'پارت'و    'پارس''، که همانا چیون  منبج{/مبوگ /}نزدیگی شهرس تان زرتش تی 'منبوگ

  نگاشتری، در بومدابه ، به جز آ ن چه اندر بلخ و آ مودریا، و به جز آ ن چه اندر ارکدیه و هخائیه یونان  پرهشی

ها را نزد اندر دیپیی   'پرهشی/مرهشی 'ترین یادکرد از  است و ما کهن)کنار صندل(  کرمان و جیرفت    گبااایران امروز برابر  

آ وان،    -هایی از ایرانشهر چیون ایلام،  اش به بخشهنگام که از تازشنآ ن  ،  پیشاکوروشی(  1720-1675)یابیم  سارگون می 

  2294. دهدمی، و پرهشی ازد  -شوش

⸭⸎⸭ 

 

 

 

 
 . دهخدا 2291

)از اقرب الموارد(. کبوتر بچه که دورپر شود. )دهار(. نوعی از کبوتر که در هوا معلق    ]...[نوعی از کبوتر سفید دورپرواز.  "  .⸭. 2292

مانند کبوتران  /ستبه همه جهان رس یده  ر.امشع »: بر باشد. )غیاث(اند که این نوع کبوتر اکث نامهشود و بعضی نوش تهزند و حلقه میمی

 ( دهخدا) "انوری«، مرعش

)اِخ( شهری است به شام، نزدیک انطاکیه. )منتهیی الارب(. شهرکی است خرم ]به شام[ و آ بادان و خرد و با ]مَ عَ[  .مرعش" .⸭ . 2293

های روان. )حدود العالم(. یاقوت گوید شهری است در سرحد میان شام و روم آ ن را دو باره و خندق، و در میانه  کشت بس یار و آ ب

ده  مروان حمار و ربضی دارد معروف به هارونیه. )معجم البلدان(. امروز این شهر در ترکیه باره  دیگری است معروف به باره  مروانی بنا کر 

ای است در شمال غربی شهر منبج. )یادداشت مرحوم  و حدود شمال سوریه واقع است و سی هزار تن سکنه دارد. و بر کنار دریاچه

 ( دهخدا) "(دهخدا 

2294 Trevor Bryce, The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia, 2009: 449. 
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 تبارِ بغس تان ایرلند ها، ایزدمادرِ ایرانی، مادر آ بدانو بانو بغنگاری: میت 

 کان( )امرگانیگ 
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 دِ اس په .راه اس پهبدان دارترین شاهان پرهشی است کو به هم، از نام(Abalgamaš)  گمشابل مرد،  گرگ بزرگ/گرگ

ی ریموش، پسر سارگون به کارزار  ، پذیره2296زمی نبااز آ  (  Luhhishan)  لوهیشانو سردار  (  2295Sidgau)  سدگاوایرانشهر،  

به پایان فرمانخورد، پدیدهرود، لیک شکست میمی ایلام می ای که  بر  . لیک پیش از رویاروئ  انجامدروائ پرهشی 

 ، از: گمشابل ها، نخست نگاهی اندر افکنیم ابر ها و اردیی درگیریزمینهو ایدی پیش از بررسی پیشابرگامه و ریموش، 

1 .-maša/-+ masa -Ḥawh.kwhrḤawhbḤ*   >-Abarkamaša   >-Abarkamaša   >-Abargamaša 

2 .*apar.gāma-/*avar.gāma-« :ابرگامه».   

  « الفِ »گیرد.  جای می  'مرهشی-پرهشی'ش ناختِی  نامی نخست است کو از هر روزن در چارچوب  رای ما در گزینه

در  Ḥ=  آ غازین   نیز  امروز  تا  که  ایا    'شکم/اشکم'چیون  هایی  واژه،  است،  کرپاندرمانده  بلوچی  چیون  هایی  واژهدر    «H»  در 

از  'halparهلپر/ ' اندیمشکی  «،  abrابر/ : » 'havrهَور/ '  وشتن و »«، با هم،  پریدن»  :' - پر ' = »بالا«، و    '-ال ' =    '- هل ' ، 

و    ،'- عفریت 'و    ،'- عفرین 'و    ،'- عامه ' و    ،'- عام ' چیون  واژهایی  ، در  «ع »  در کرپ، ایا  «کوبی کردن و دست افشانیدنپای

 . '- عدس ' و  ،'- عکس' 

 
است   ( 'šidgau-')  '- شدگئو'  2295 شده  خوانده  کینیز  باشد  ایس تار  این  در  دهد  'گاوروشن'  ،  نمونه  یمعن  ازکو  باشی   کردِ هم  ای 

karmadhāraya.tatpuruṣa-  از    بودیبهکو آ زندی    تر شایدبیش  'سدگاو'. لیکdvigu.bahuvrīhi-  .  ما بر این باوری کو نام بندر

انداختند،  اش لنگر میکو سدها کش تی به«. ابر این بندر  گاوتخم »   . ⸭.:  -gautamaنیز کو تیمور از آ ن یاد کند، از همی تبار باشدی، از    گوتم

شود و به ده پانزده شاخه می[  گیلان/هیرکانی/کاس پیی /]= مازندراندریای آ بسکون    "سفیدرود نزدیگ  . ⸭.اش به آ وام تیمور:  و رونق بازرگانی

ریزد. از شهرهای بزرگ گیلان شهر رشت است و کرسی سرزمی گیل شهری است به اسم لاهیجان، واقع در مشرق دهانه  دریا می

ترین بندر دریای آ بسکون که بزرگ  گوتمرس ند به اسم  ر میروند به یک بندریزد و از لاهیجان اگر به سوی دریا بهسفیدرود که به دریا می

هائ بود که از چهار  ها کش تی شود و آ نجا رس یدم مشاهده کردم که بیش از دویست کش تی در آ ن بندر دیده میاست و وقتی من به آ ن

آ ید زمی گیلان آ ن قدر ابریشم به دست میکرد. در سر آ مد و کالای سرزمی گیل را به کشورهای مختلف حمل میسمت به بندر گوتم می

بعد  که برای مصرف دنیا کافی است و در س نوات بعد من در هر منطقه از جهان که پارچه ابریشمی دیدم معلوم شد ابریشم گیلان است. 

گیلان برنج عنبرین را خوردم گردد برنج است. در  ترین کالائ که از سرزمی گیل صادر میرود بزرگاز ابریشم گیلان که به تمام دنیا می

جا  فرستند که در آ نالنهر بهو از بوی خوش آ ن برنج لذت بردم و امر کردم مقداری از آ ن برنج را به وس یله کش تی از بندر گوتم به ماوراء

 ( 164: 1372،  گشاام تیمور جهان من)کاش ته شود." 

 .، شهرس تانی در نزدیگی شوشزمی نیز توانس تی چمید{}پائی «زمیآ بان »  . ⸭.: kian-wa-'a 'ایرانوایلامی 2296
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، نیز büriایرانی < ترکی  ،  -beræğ  ایرانوآ سی )دیگوری(،  -bīræğ)ایرونی(    ایرانوآ سی  بسج. با  «گرگ » به چم    '-برگ'برای  

  ایرانی < ایرانوسومری نیز از همی جاست  «.  ی گرگتله »   .⸭.:  -verge.taleدر    -vergeمازندرانی  ، نیز  -birgga)سکائ(    سیس تانی کهن

-piriĝ  :. ⸭ .  »2297»شیر (Panthera leo .) واس پور پرآ وازه و  نامکرپ دیگری است از  ' ابرگمش'جز این، افزودنی این که

 سان است:، یک-mešو   -maša، نامی دوم . پاره'Bilgamešگمش/بیل' ایا  'Gilgamešگمش/گیل 'هماگ.آ ش نا، 

 »بزرگ«، »مس/مش: مه، مهی«. . 1

،  mašī-    <(*mart.ya- > *maš.ya-)  پارس یگدر    '- مش 'بسج.  «، »دوپا«،  مرد»  .⸭.:  -marta-    >maša-    >mašاز  .  2

 . -mešایرانوحرّانی میانی بهچ. 

⁕⸎ ⁕ 

تر آ وام، که کرپ و نمود کهن-Bilgamešابرپهلوان به دو کرپ برای ما مانده است، نخست    نامی نخست:  ایدر پاره

، هر دو همان بودندی که -Gilgaو    -Bilgaاست.    نامتر همان  ، کو بازتاب نوین و تازه-Gilgamešاست، و دو دیگر  

 داری، از: '- گرگ ' پارسی  اندر 

1 .-Ḥawh.kwhlḤawhbḤ*  >-Vilkah  >-Bilka  >-Bilga.  

2 .-Ḥawh.kwhlḤawhbḤ*  >-Vilkah  >-Gilka  >-Gilga  . 

چارچوب  چشم.هنجایِ  ی  نمونه  این  در  خدائ:  است    (-Gul-ki-šár)  '- شر گولکی ' نام  دیگر    1043-1045)آ وام 

روا«، «، »فرمان سر»   . ⸭.:  -sar'  ،šárسر/'   یواژه گویشن ایرانوحرّانی  »گرگی«، و    . ⸭.:  -Gulkiاز  فراهم آ مده  ،  پیشاکوروش(

 
،  wو    mپایگی  هم با    »شیر«، کی   .⸭.:  lume-ایرانوهیتی  »سگ ماده«، و    .⸭. :  lumلوم/ لرُی )بختیاری(  کنیم کو با نگرشن به  یادآ وری می 2297

ما   »گرگ«،به چم   -bīræğایرانوآ سی )ایرونی( و نیز با نگرشن به  ،  λέονهلن  و   lēoانگلیس کهن ،  lēwe  هلندی میانی  ،Löwe گرمن  اباگاست  تبار هم

:  -walwallafایرانی < ایرانوهیتی  ، به ویژه کی  «شیر »یا دست کم »شیرپلنگ« گیری و نه    ،«گرگ»به چم    نیز   را  -piriĝ  ایرانی < ایرانوسومری باید  

، چیون که lion manترگمانید و نه    werewolf/Werwolf«، در برابر ماست کی باید آ ن را یک به یک به  گرگ»ویرگرگ: مرد  . ⸭.

 . »شیر« .⸭.: -walwaایرانی < ایرانولووی ، ی ریشهس تاک دوتائیدهو از  »دَد«، . ⸭.: -lwایرانی < ایرانوتخاری بسج. نیز . اند کسان گزارده
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،  ر.اشتنمود پسی  بسج. بااخت،  ش نبه   '- گرگی.شاه / - گرگی 'ترین نمودهای  ان از کهنتو بهرا    '- گولکی.شر '»شاه«. بر این پایه  

 .  «شاهوختنگِ گرگ »=  «وختنگِ گرگ.سَر »=  ( -Gorga.sala) 'وختنگ گرگ.سله'

، «گُر]گ[ی»=    '-گیلی '،  «پار]س[/پار]ت[»،  «گُر]گ[»را: =    '- گیل'  نامدانیم مر  می  برخاس تهما از همی جا  و  

است، از:    '- گرگ '   یواژه ی بنیادین  ماده بازتاب  Gil  /(Gīl  ،)'گیل/ ' .  «گر]گ[ان»=    '- گیلان'، و  «پار]س[ی/پار]ت[ی»

-]Ḥawhk[.whlḤawhbḤ*    >-Vīl/-Vil    >-Gīl/-Gil .2298    ور/ ' کاشانی    ی آ غازین بسج. باماده برای بازنمودvar'  :. ⸭.   ،»گرگ«

پارس یگویاندر    ' - گیلان ' نام    بسج. اباگنیز   نیز با   Varn ī čahārgōš-'  ('varənəm čaϑru.gaošə̣m-'،)':  1.17،  دیودادِ 

و    Ivirkʿ-  (Իվիրք،)  Iverkʿ-  (Իվերք ،)  ایرانوارمن  بهچ.جس تان«، از  گر»   .⸭ .  I.beria  (Ἰ.βηρία:)، در  Ḥ    >i  گردشن

 : Gor.šālشال/ گُر.   پارسیایدی ایا بخش نخست از   Virkʿ- (Վիրք،)آ غازین،  یواکهبدون 

] =    انداول گفتهشود و از هر دو نصیب دارد و بعضی به کسر  جانوری است که از گرگ و شغال حاصل می"   . ⸭.

-Gir] 2299" )آ نندراج( ]...[اند که از خرس و شغال تولد کند. نام برده و جانوری را  

ی  ، لیک رای ما ابر گزینه بودیبهمرد« و »نر«  :  ویر»  به چم  -vīra  یماده برامدن از    '- گیلان ' نام  ی دیگر برای  گزینه 

« و »گُرد« و »زورمند«، اباگ  لوَخ »پَهخ  به چم yal'یل/ '  واژه  است. این نیز بوَُد کو  ' - پارس 'و   '- پارت 'اش اباگ  ی تبارهم و  '- گرگ ' 

، و نیز  'varور/ 'کاشانی ، کو از روزن آ واش ناختی برابر باش ند اباگ  -Gal-/Var، برامده باشد از  v   >yایا ،  g   >y گردشن 

و   «-گمشگیل »در    '- گیل ' ، و  «-گرگ»در    '- گر ' ،  «-لوَانپَه  »و    «-لوََ پَه  »در    '- پهل ' ،  «- پارت»و    «-پارس»در    '- پار '

 . «-بلاش»در  '- بل '

 
به  ، )نهنجد.((  Lebor Gabála Érenn)  ماتیان قاپیدن ایرانبه گزارشن  کو    Gaelایرلندی  ی  تیرهنام  است  همی تبار  هم نیز از  گفتن آ ن که   2298

ها خود به پادشاهی  ی گیل. تخمه( Miled)  میلادی  دار باش ند، به میانجی برخاستن ایشان از تخمهنیز نام (  = »سربازها«   Milesians)   هامیلسی

  Phoeniusa    &Pheniusاش به کرپ  نامکو بخش نخست    (Fénius Farsaid)  فنیوس پارسینام اباگ  گشت،  سکائ بازمیایرانیان  تبار  از  

  &Féinius  ی  اش به دیسهپاژنام، وFarsa    وFarsaidh  نیول    .نیز نگاش ته ایس تد(Niul)  ،سکوته، پسر فنیوس پارسی  (Scota  ،)  که  نامی

خویش و هم نیز  تبار  ها  های دوشستری ایا اسکاتلندیکو سکس تانیبانوئ  ، دختر پادشاه موذریا را به زنی گرفت،  سغدنام  بودی اباگ  ریشه  هم

 برند. سرزمی خویش به او بازمینام 
 . دهخدا 2299
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⸭⸎⸭ 

 ی برخوردها اندر نگری: زمینهسازی پیشکرد سارگون و روشنباید به روینون 

 .⸭. "Sargon's conquest of southern Babylonia culminated in his capture of Gu'abba2300 

(Eninmar), which, as described earlier, served as Babylonia's main seaport and its access point 

to the [Persian] Gulf region and southeastern Iran. It was apparently from there that, through 

the use of the Karun connection, Sargon invaded Khuzestan, capturing Susa, Arawa2301 (Uru'a) 

and Sabum2302.2303 The possession of that whole region put him in a direct conflict with Elam 

and Marhashi.  

Either in the course of an offensive campaign or simply defending his position in 

Khuzestan, Sargon faced the united armies of Elam and Marhashi in battle, defeating them 

soundly. Sargon's Elamite adversaries in this engagement were the king of Elam named 

 
2300 '-Gu'abba':1  ، از.  -Gao  :. ⸭.   «و  گاو ،»-abba  : .⸭. « 2  «، »پدر«اب«، »بابا»«،  باب  .-+bā-+ab-Gao/{گاو + آ ب + با} :  

 .بان گاوِ آ بی«. »نگه 2یِ آ ب و گاو« بان/پاینده. »گاو.آ ب.با: نگه 1 . ⸭.

2301 '-Arava'  یه ماد، از  -ar/-ara    =.⸭.   «پسوند ، و  «آ ریا  ahva/b  .اروه   دهس تان  بسج. با   (hArva )  اِخ(   اروه."  .⸭.:  اندر خوزس تان(

لنده. ]لَ دِ[ )اِخ( ده کوچکی از بخش دهدز شهرس تان اهواز، "  .⸭.:  '- لنده '  و  ؛ (دهخدا)  ". فرس نگی مغرب لنده  دو ه  )ده ...( دهی است ب

نیز باشد کو برخاس ته   ؛ (دهخدا)"  (6تن سکنه است. )از فرهنگ جغرافیایی ایران ج    25دارای  ز ]...[  گزی باختری دهد   12000واقع در  

،    »فضای آ زاد«،»آ زادی«،    .⸭.:  -ravahپارسی اوس تائ  از همی جاست    «.رفتن. »2  »رها«، »آ زاد«.  Ḥrava-  :.⸭.  1*  ایرانی  بودی از

:  Kloekhorst  ،2007.  بسج)  »رها«  »آ زاد«،   .⸭.:  -arawaایرانوهیتی  ،  »فضای آ زاد«   . ⸭.:  Raumگرمن    »جاده«،   . ⸭.:  -harawa  ایرانوهیتی 

 . (در پیوند آ رد  ،-arی ریشه ، از '- ارته ' و    ' - اشا ' و چیون، با    »آ ئی«،  .⸭.:  -araایرانولوکی  »راست«، »درست«، .⸭ . : -āra، که به نادرست آ ن را با 237

«، »روش نائ صبح »   .⸭ .:  savah-. از:  2  ، »بوختن«رساندن«  سود »   .⸭.:  sava/-su-  یریشه، خود از  sava/-saba-.  1  :یمادهاز   2302

 گاهی«،صبح »کشور اوشستر > سرزمی    .⸭.  :-savahī  پارسی اوس تائ،  « س تاره صبح»   . ⸭. :  -säuuon st’alịبسج. ایرانوآ سی  ،  بامدادی«

ātərəsavah-  :. ⸭.  « و نیز:  .'- ساوه 'هرس تان ش  نام  بسج. بانیز . اندگاهی/بامدادی«، که به نادرست به آ تش سودبخش گزاردهآ تشِ صبح 

 یاب(نامه آ زاد، واژه)واژه "  .است   ساوهدر گویش مردم یزد بخش میبد نام دریای باس تانی ایران بوده است و منظور همان    :«سوه »" . ⸭.

2303 Frayne 1993: 22-26, Sargon 8 and 9. (by autor) 
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HishiprashiNT2304, his son Luhhishshan and a governor" (ensik) of Elam named ShaNAM-

simut. The first two of them, who appear to have led the enemy coalition, may plausibly be 

identified with Hisheprater2305 and Luhhishshan2306, the ninth and eighth kings of the Awan 

dynasty, respectively (according to AKL). Among their Marhashian allies were Dagu2307, a 

 
فرشنت '   2304 فرش ند /- هیشی  پرسین '،  ' -ایشی  و  ni-si-⸣ra-sip⸢-e)   '- اسی  برسین '(،  خوانده  '- هیس  ni -si-ra-ib-si-iḫاند:  نیز 

kilugal elam  :.⸭ .  زمی= هیش فرشن، شاه بزرگ ایران  کی"هیشی برسن، شاه بزرگ الم  "(FAOS 7 Sargon C 13 Beischrift (j) = 

RIME 2.1.19 caption 7 :.برای ابیرتر، نک ،) 

Walther Sallaberger & Ingo Schrakamp (eds), ARCANE III, History & Philology, 2015: p.23-24. 

گردانِی به  »تازه  .⸭ .:  -Hiši.frašənt*.  2»آ رزو.پرُسی«، »پرسشنِ آ رزوئ«    .⸭.:  -Hiši.frašn*.  1  :ازبرخاس ته  یاد شده،    نام

 at̰čā … vaēm… yōi īm fərašə̣̄m". ⸭.  : (Y. 30.9) اوس تا بسج. اباگکند. کام«. آ ن کس که به خواست خود جهان را فرش و تازه می

kərənāun ahūm"  ،←  .⸭ . برخاس ته  توانس تی بهنیز  نامی نخست ؛ پارهکنند" "باشد تا ایدون ما از آ نانی باش یم کو این هس تی را فرش می 

از   بر راس تی«، چیون:    . ⸭.:  -hašiya  اوس تائ  پارسیباشی  اس توار  گردانی در . »تازه 2»راس تی.پرُسی«، »پرسشن راست«  .  1»هیثیه: 

 راس تای راس تی«.  
2305 '-Hisheprater' ، یِ خواست و کام«. و بخش دوم از: = »بر پایه '- ایشی/-هیشی' پیشوند، از '- ایشی فرش ند/ -هیشی فرشنت ' چنان

1  .Bradar-/brādar-  « = یریشه. از  2«، با هم، »برادرِ آ رزوئ«  برادر  frāt-/frād-  :.⸭.   «پیش بردن«، »گستردن«،  فراذیدن/فراهیدن :

.  1  .⸭. گیری، آ ن گاه:    -hašiyaبرد«. و اگر بهر نخست را  »آ ن کس که به خواست خود کارها را پیش می  .⸭.:  -Hiši.frātar*با هم،  

 ی راس تی«. . »پیش برنده2»برادر راس تی« 

2306 '-Luhhišan'   ،  لوشان/'*است از  کرپ کهنLūšān'  (-Laušān*)  :.⸭.  "لَ/لوُ[ )اِخ( نام محلی کنار راه قزوین و رشت میان  لوشان[ .

  . ⸭.:  -luk-/ruk  یریشه؛ از  (دهخدا)"  (.2)از فرهنگ جغرافیائ ایران ج    ]...[تن سکنه.    212دارای  ]...[  پاچنار و بهادی وند بزرگ  

  بهچ. گولی   »روش ن«،  .⸭.:  -luhaایرانولووی    »آ ذرخش«،  .⸭.:  -luk  ایرانی < ایرانوایلامی،  کردن«  روشن«، »درخشان«؛ »برق زدن«، » روشن »

lugus    وleux  .  ایرانوهیتی ،  ت د/وَن  وَن  ی پایانه اباگ ،  س تاک دوتائیده همی ریشهازlalukkiuwant-  :.⸭.   «لوشان   اس پهبدبسج. با نام . نیز  «روش نائ  

=(Rōxšān )ای. ، سردار زرتش تی پرآ وازه در چی که به دیگر جای بدو بازبرُد داده 

»دادن«،    .⸭.:  dā-)«  ی گاودهنده . »Dāgao  :.⸭.  1-.  1اند:  ، چیوناش به جای آ وردان برایتو بهچند را  هایی  ریشهآ ریائ که  نامی     2307

:  -dak)کننده«، »پراکننده کننده«    داغان»   . ⸭.:  -Daga.  2»برُیدن«، »پاره کردن«(   .⸭ .:  -dā)ی گاو«  . »برُنده/بخش کننده2  »پدید آ وردن«(

 . کردن«( داغان »خورد کردن«، »کوفتن«، »  .⸭.
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brother of the king of Marhashi, two generals” (šagina) named Ulul2308 and Shidga'u, as well 

as a “judge” of Marhashi named Kundupum ( '- پو/-بوم'  +  'کنُدا'  ). On this occasion, Sargon also 

captured (or recaptured) and looted various cities. Some of those were located in Khuzestan 

(Susa, Arawa and Awan), while others appear to have been highland polities (Sabum, Gar-NE-

NE2309, Gunilaha2310, Shali'amu2311, Bunban2312 and HeNT2313). 

 
2308 '-Ulul'  :ی  س تاک دوتائیده.  1، از-aval/-ul  :.⸭.  2  «اول، »، »نخست««»آ غاز«، »والا  .-ulul/-*valval  :.⸭.   «کردن«   ولوله  ،

کردن«. از    »غوغا  تباربسج.  با  همی    ی گذرنده :  تراول »   .⸭ .:  -ọlọytoro  ایرانوفروگی ،  کردن«  گذر»  . ⸭. :  -tar  کاروئیگ  پسوند، 

اولتری مهیِ  هدیه ":  ' mekasaẹdẹytoro ọlọiman [s]':  «گذرانخست / نخست  :  ایو.من : »aēv.man*-از  نام(،  )کس  Iman-.  "ایمان 

 اند. « گرفتهماندن» .⸭.: -manی ریشهرا از بخش دوم  »درون«، و   .⸭.: in/imرا از بخش نخست اندیش«، کسان یک

2309   '-NE-NE-Gar'1:  ، از.  -gar  :. ⸭.   «کوه«، و  :  گر-nana/-nene  :از  2.  کوه آ ناهیتا«/ننا»کوهِ    . ⸭. ، با هم .-gar  :.⸭ .   آ واز«

 گاه آ واز < بهشت«.  مان: جایگر»  .⸭.: '-مانگرث ' بسج. باگاه آ واز دادنِ ننه/آ ناهیت«، »جای . ⸭. ، زدن« جار، »دادن«، »بانگ کردن«

2310  '-Gunilaha' :از ،-gunya :.⸭.   رنگی«، و«-laha :.⸭.  «گردشن: ارابه«؛ با ره/رثه -aϑra  >-raha  >-laha . 

2311 '-Šali'amu'  ،  :از-*šatri.amah  :.⸭.   «شار{« )شهر}/زور{ِ  امه:  شالمه/{state power/Staatsmacht/Le pouvoir de 

l'État گردشن(، با šatrya-  >šahri-  >šari-/šāri-  >šali-/šāli- . 

2312 '-Bunban' :از ،-bun.bāna : .⸭.  بنُ«. چیزی چون دژ، قلعه، کلا، و همانندها.  یدارنده»پاینده/نگه 

2313   '-Hent':1  ، از.  -ta/-n.tumaḤawhgḤ*  :.⸭.   «ایرانوهیتی  ،  '- گندم' پارسی    ،همی ریشهاز  است  .  «گندم-kant  :.⸭.   « و با «،  گندم

]هَ طِ[ )اِخ( دهی است از "  . ⸭. :  hanṭehهنطه/ نام، پارسی  جای.  1«. نیز،  گندم »   . ⸭.:  -zimtumایرانی < ایرانوسومری  ،  g    >j    >z  گردشن

ایرانوحرّانی پسی ؛ نیز  (دهخدا)   "(8)از فرهنگ جغرافیایی ایران ج    ]...[  تن سکنه  55شهرس تان جیرفت. دارای    یبخش ساردوئیه   ایرانی < 

:  handهند/ پارسی  از  ،  'راه و طریق'  به چم .  2  (فرهنگ فارسی عمید)"  گندم. ش ناسی( ]قدیمی[)اسم( ]حنطَة[ )زیست "  .⸭ .:  ḥenṭehحنطه/ 

«، به هر نیک و بد هند و هنجار من/گشاده بر ایشان و بر کار من »  ]هَ[ )اِ( راه و طریق و هنجار و قاعده و قانون. )برهان(:"  .⸭.

، از:  goانگلیس  ،  gehenگرمن  با    تبارهم »رفتن«،    .⸭.:  -gah/gā  یریشهی  گسترده شده  ndس تاکِ با    برخاس ته ازهند، خود  ؛  (دهخدا)"  فردوسی

-wh.ndḤawh*g    >-a.ndwh*g   >  -a.ndh*g  >  -hand  ایرانی < ایرانوهیتی  ؛ از همی جاست-hantezzi  :.⸭.   «با راه و رَوِش ن  «، »ش یوه

 . methodusلاتی ، methodانگلیس ، amat/ametپیشوند  ، و با »راه«، »رَوِشن«، »ش یوه« . ⸭.: hodos-هلن ، ویژه«
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Importantly, the enemy coalition defeated by Sargon included a "governor" of 

Sherihum2314, a polity or city that appears to have been situated on the coast of the Persian 

 
2314 '-Šerihum'  یماده، از  -Šeriha    <(-šarita/-*šerita)  یریشه، از  )-whlḤawh*sk/-whrḤawh(*sk -whlḤawh*šk/-whrḤawh*šk  :.⸭ .  

]شَ تَ/تِ[ )اِ( دامن  "  .⸭.:  šalīteh/ شلیته  پارسی  ،همی ریشهاز  است  »دریدن«، »پاره کردن«، »بریدن«، »باز کردن«، »جدا نمودن«؛  

  salīteh'سلیته/ ' نیز (؛ دهخدا)" شلیته  قجری؛ نوعی از آ ن شلوار است. )یادداشت پروین گنابادی( دار که روی نظامی زنانه پوش ند:چی

 یزانگو فتنه  ییزن غوغا"  . ⸭. :  salīṭehسلیطه/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی؛  ' کندزنی که دامن پاره می'،  'گرزن پرخاش'به چم  ،  šalīteh'شلیته/ ' و  

است  ؛ نیز  (دهخدا)  "ناصرخسرو«،  نگاردهب  یرو   گونهچهکه    نگرهبی/روز .هر  طه یسل   شِ کُ یشو  نیا»: دراز و چغاز. )ناظم الاطباء( و زبان

قطع کردن گوشت را از عضو یا قطع )از اقرب الموارد(.  گوشت را به قطعات بلند بریدن.  "  .⸭ .:  šarḥشرح/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    ،ریشهاز این  

پاره کردن گوشت. شرحه کردن. )بحر  )تاج المصادر بیهقی(.  شرحه کردن گوشت.  )از تاج العروس(.  کردن گوشت را از اس تخوان مانند شّرح.  

سپس  (دهخدا)"  الجواهر(  که  معن 'چم  ،  گشودن  و  با    'نگیختن  نیز  است؛  گرفته  خود  به  نیز  پسی ،  at/ah  پسوندرا  ایرانوحرّانی   > ایرانی 

ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،  (دهخدا )"  )ناظم الاطباء( ]...[  بریده.    درازاه  پاره  گوشت. )منتهیی الارب(. پاره  گوشت ب "  .⸭ .  : šarīḥahشريحه/ 

از کوه )ناظم الاطباء(    یاقطعه.  3از شب ||    یاحصه.  2)آ نندراج( ||  ]...[  از گوشت.    یا)اِ( پاره.  1[  یَ   ]شَ لی"  .⸭.   :šalīahشلیه/ 

پاره کردن،   یا[ پاره شدن  ی]شوشتر"  .⸭. :  šelīqشلیق/   و   ' šelīqēnīdanشلیقینیدن/ ' شوشتری  ؛  (دهخدا)  "الارب(  یی مال )منته ه  یبق .  4||  

= پاره ده یقن ی ، )شِل = پاره شد، جر خورد(قهسِی شل  یا قسی )شل ، = پاره کردن، جردادن(دنی قن ی )شل  پاره کردن، کلمات هم خانواده: یاپاره شدن  یصدا

عموماً  زنبیلی که چیزها در آ ن گذارند و هر س بد را نیز گویند  "  .⸭. :  sallehسلّه/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  نیز    نامه آ زاد(؛)واژه"  پوره، وارفته(

فرس تاد و  » ها سازند و مر آ ن را طبقات بود. )منتهیی الارب(:چیزی که از شاخه س بدی که مارگیران مار در آ ن کنند خصوصاً. )برهان(.

لخ لَ/لِ[ )اِ( شرم   ]شُ "  . ⸭. :  šollehشلّه/ پارسی ، 'شرم زن'  به چمنیز    (؛دهخدا)  "فردوسی«،  همه گرد آ ن سله اندرنشاند/خواند هایرانیان را ب

سان ه  ش باکوه؛ »الدهر  قریع«،  م ز شله  صابوته و زهره  تازادل/و شش رس ید رمید  مرا که سال به هفتاد»: ]...[زن. )از ناظم الاطباء(  

  : šoraiḥ/ شريح :  ایرانوحرّانی پسیبه    د.اشو هاون(؛  دهخدا)"  روح ولوالجی«،  سان شله نهاده زهار بازه  ش بادست /همه  هره برآ ورده سر ب

  ]...[" شرم زن. )منتهیی الارب(  "   . ⸭. :  šalxشلخ/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    بهچ.نیز    (؛ دهخدا)]...["]شُ رَ[ شرم زن. )از منتهیی الارب(  "  . ⸭.

و با    (؛دهخدا)  ")از اقرب الموارد(]...[  پاره کردن چیزی به شمشیر.  "  .⸭ .:  šalaxشلخ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی   ،همی ریشهاز  است  (؛  دهخدا)

یادآ وری (؛  دهخدا)  ")منتهیی الارب(.  ]...[وقت برکش یدن شمشیر.    لخ لَ[  لخ لَ/سَ   ]سِ "  .⸭. :  sellah/ سلّه   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  سی

ایرانوحرّانی پسی  کنیم که واژه یاد شده رفت و بس تی با  می -snāhپارس یگ  بودی اباگ    تبارهم، کو  ('-slāḥ-/slēḥ')   ' -سلیح / - سلاح ' ایرانی < 

/snēh- ،د. دار نه، 'افزارزین' به چم 

بی فکر. بی اندیشه. لاابالی. زنی که کارهای وی از روی نظم و ترتیب  "  .⸭ .:  šelaxtehشلخته/ پارسی    همی ریشه،است نیز از  

لف(. باشد. زن ناکدبانو. )ناظم الاطباء(. زنی که کارهایبانه ندرت ممکن ه  ش بی نظم و ترتیب باشد. زن کاهل و لاابالی. )یادداشت مو 

   (دهخدا)" نیز بر زبان آ رند. )فرهنگ لغات عامیانه( پاش و شلوغ کن ه ریز و به  است این صفت را در مورد مردان نامنظم و ب
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]شَ لَ/لِ[ )اِ( کشتن قاتل را گویند در عوض مقتول و به  "  .⸭ .:  šallah/ شله   پارسی،  'کاربریدن دست و پای گناه'  به چمو نیز  

فت سوی  ر /شله کردند مرد را پس از آ ن»: قصاص کردن. قاتل را به عوض مقتول کشتن :شله کردن -]...[  عربی قصاص خوانند. )برهان(

،  (دهخدا)"  )آ نندراج( ]...[  پوست برکندن.  "  . ⸭. :  salxسلخ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیو نیز  (؛  دهخدا)"  ی(گیرجهانس نایی )از  «،  جهنم آ ن نادان

کند. )ناظم الاطباء(. پوست  دکان قصابی حمل میه  پوست کنده ب  کشد و کس که گوسپند می"  .⸭ .:  salāxسلاخ/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی

   (دهخدا) "س یفی )از آ نندراج( «، اماین است دوس تان سخن پوست کنده/امکشد بت سلاخ زندهچند می هر» بازکننده از هر حیوانی:

»پوست کندن   .⸭ .:  schlachten  گرمن   «، »قصاب«،سلاخ »   .⸭. :  (Schlächter)نیز    Schlachter  گرمن   ،همی تباراز  است  

  گرمن پهلوم کهن  کردن«،  سلاخی »  . ⸭ .:  slahtenگرمن میانی  کهن کردن«،    سلاخی»   .⸭ .:  slahtōnگرمن پهلوم  کهن گاو و گوسفند«، »کشتن«،  

slahtāri  :.⸭.   «میانیکهن  .بهچ  خانه«،  سلاخ میانی  ،  slahtære  گرمن    . ⸭.:  slahta»جنگ«،    .⸭ .:  Schlachtگرمن  ؛  slechtēreگرمن 

کهن  »کش تار«،   کهن  »سکه زدن«،    .⸭.:  slachtaفریزی  »گونه«،    .⸭.:  slahtaگرمن پهلوم  کهن »کوفتن«، »کشتن«،    .⸭.:  sliehtانگلیس 

  . ⸭ . :  schlagenگرمن  »کشتن«، »اوژدن«،    .⸭.:  slaúhtsگوتیگ  »چمن زدن«،    .⸭.:  slāttaنوردی کهن  »سرده«، »جنس«، »جنم«،  

گرمن میانی  کهن ،  slahanگرمن پهلوم  کهن»زدن«، »کوفتن«، »پیروز شدن«، »وانیدن«؛ »به کس رفتن«، »»از جنم کس یا چیزی بودن«،  

slān  ،  هلندی میانیslaen  ،فریزی کهن  sla  ،  انگلیس کهنslēan  ،  نوردی کهنslā  ،  سوئدیslå  ،  گوتیگslahan  گرمن پهلوم  کهن ، نیزsluog  ، انگلیس

 »شمشیر«.   .⸭.: slaccایرلندی میانی ؛ نیز slōgکهن 

غش؛  . ]مقابلِ ناسره[ بیsareh  :. ⸭ .  "1سره/   پارسی،  «بریده و جدا شده از ناپاکی»=    '-پاک'  به چمنیز از همی خاس تگاه است  

  جواب   د.اشدا  نیوش نده/بره  و  میش   احوال  از  پرس ید»بهعیب:  گزیده؛ برگزیده؛ خوب؛ نیکو؛ نغز؛ بی.  4  .پاکیزه .3  .پس ندیده .2  .خالص

)ص( خالص و بی آ میغ از  .  1]صَ رَ[  "  .⸭ .:  ṣaraḥصرح/ ایرانوحرّانی پسی  به    د.اشو هاون)فرهنگ فارسی عمید(؛    "( 1065:  6نظامی)  سره

دیگران نیامیخته ه  مرد پاکیزه که نسب او ب.  3شیر روغن گرفته. )آ نندراج( ||  .  2(. ||  140)نشوء اللغة ص  ]...[  آ ن.    یهر چیز و گزیده

ای که در آ ن  ]قدیمی[ کیسه"  .⸭. /ṣorreh صره  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی؛ و نیز  (دهخدا)  ")مص( خالص شدن سرمه..  4باشد. )آ نندراج( ||  

:  šellīkشلیک/ پارسی    ،Schlachtگرمن    در راس تای  ،'جنگ و نبرد'  در چمو  ؛  )فرهنگ فارسی عمید("  ریختند؛ کیسۀ پول؛ همیان.میدینار و درهم  

 ".لخ لی[ )اِ( تخلیه  اسلحه  آ تشی و رها کردن تیر آ ن. )ناظم الاطباء(. گشاد. افکندن تیر از سلاح آ تشی چون تفنگ و توپ  "]شِ   . ⸭.

  . ⸭ .: šallaqشلقّ/    ایرانی < ایرانوحرّانی پسی، و از  (دهخدا)  "کردن توپ. )ناظم الاطباء(  و در  کیشل "  .⸭ .: šallakشلکّ/ پارسی  ، ( دهخدا)

، و در چم زدن و (دهخدا)  "شلیک کردن و آ تش زدن اسلحه  آ تشی. )ناظم الاطباء(  :شلق کردن  -  .]شَ[ )اِ( شلیک. )ناظم الاطباء( "

،  (دهخدا)  "الارب(   یی)منته   را.  زدن کس   نهیابه تاز"  .⸭ .:  šalaqشلق/ ایرانی < ایرانی حرّانی پسی  ،  schlagenو    Schlagگرمن    در راس تایکوفتن،  

  خیم   چون/کله دراز  و شلاق خور و  سرسختی »  که از چرم سازند. )ناظم الاطباء(.  یانهیاتاز"  .⸭ .:  šallāqشلّاق/ ایرانی < ایرانی حرّانی پسی  

 ( دهخدا) ی"ازیر ش یی يح یرم«،  تو خوش است  یجا هیمبرون خ 

برگزیده و  » به چم '- سره'، و «دوپای راست.منشن و پاک»به چم ، 'پارس و پارسی'از برگرفته ، ' -پارسا 'گفتن آ ن که میان  در پایان

به چم ،  -par  یریشه، خود از  'پارس'نیز، از    'پارسا'جاری است، چه،  ساختارش ناختی  ، پیوندی  «مرد پاکیزه»  به چم  '-صرح 'و    «خوب و نیکو

  ' پارسی و پرهس '  یریشه. نیز از همی جا، ای از  جدا کردن درست از نادرست و نیک از بدبرآ ید، در این جا،    «شکافتن و جدا کردن»
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Gulf. This localization of Sherihum is indicated by the fact that it was from there, apparently, 

that during the reign of Manishtushu2315 (see Manishtushu), the Akkadians sent an amphibious 

expedition against Makkan. It is possible, therefore, that, following his victory over the armies 

of Elam and Marhashi, Sargon campaigned in the highlands, reaching eventually Sherihum 

 

  . ⸭ .:  barzبرز/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسی؛ و نیز  (دهخدا)"  ارسا و زیرک. )آ نندراج("پ  .⸭ .  :barzī/ برزی   ایرانوحرّانی پسیاندر    '- برزی'ی  واژهاست  

پارسا و زیرک. رجل برز و برزی؛ مردی پارسا و زیرک. مرد پارسا. )منتهیی الارب(.  .  2زمی فراخ و خالی. )منتهیی الارب( ||  .  1]بَ[  "

لف( . 3||   ( دهخدا )  "باشد[ « پرس یدن»  به چم، -pars-/fras یریشه برامده از واژه از  چم ]این ؛ سائل. )یادداشت مو 

2315   '-Maništušu' ، یمادهاز -Maniš.tuša از ،-maniš :.⸭.   « ،»ی نام، ایرانوفروگکس بسج. «، »دوپا«، منوش»مرد-manuka (07-B  ؛

Cursach: 122)،    تانی  گرمنسMensch  (Menš = )  یریشه، از  ' - توشه / - توش '؛ و  tu-/tva-  :.⸭.  «تاب«، » تاو» «  توَ  »«، »نیرو«،  توانائ :»  

)ناظم    ]...[به معن تاب و طاقت و توانائ باشد.  (.  216 )لغت فرس اسدی چ اقبال ص)اِ( به زبان پهلوی طاقت بود.   .توش"   .⸭.

نامه  منیری(. تاب و توان. )اوبهیی(. تاب و طاقت. )انجمن . )شرفد.اشی(. توانائ که تاب نیز گوینگیرجهانالاطباء(. طاقت. )فرهنگ 

(؛  216 لغت فرس اسدی چ اقبال ص  فردوسی )از «،  درد بی هوش گشت بیفتاد زآ ن  /گشت توش  گسست زنجیر بی  هچو ب»  : ]...[آ را(  

   (دهخدا)" دقیقی«، و تاو توشبدشان همه ه به ایران ن/ست کس باژ و ساودهدانهبه ترکان »

و    '-آ فریدون 'و از روزن کارکردی هاوند    باشد  ' منوش/ -منو'ایرانی  هاوند  از روزن واژگانی  کو    Mannusایرانوگرمن  گفتن آ ن که ما در میت  

 ، هر دو بخش نام را داری: .اشسه پسر

.⸭ .  "In their ancient songs, their only way of remembering or recording the past they celebrate an 

earth-born god Tuisco, and his son Mannus, as the origin of their race, as their founders. To Mannus 

they assign three sons, from whose names, they say, the coast tribes are called Ingaevones; those of the 

interior, Herminones; all the rest, Istaevones. Some, with the freedom of conjecture permitted by 

antiquity, assert that the god had several descendants, and the nation several appellations, as Marsi, 

Gambrivii, Suevi, Vandilii, and that these are nine old names." (Tacitus, Germania, Chapter II) 

پدر   به  منوآ سمانی  نام  همکو  میطور  نمایندگی  را  منو  و  آ فریدون  ایزدکندزمان   ،  Tuisco  از  ،*tviška-/*tviškā-  :.⸭ .  

آ ن که خواس تار نیرو و  : کامندهتوشکَ/توشکا » کو هاوند    گرمن را داریایرانومهی  ی  از سوی دیگر سه تیره .  ست«خدائی توانائ، 

تورانیان و رومیان/سرمتیان باش ند. از نام پسران/تیره  ایرانیان،  ما  گزارشن    . ⸭.:  -ištavantاوس تائ    پارسیبسج.  ،  Istaevonesها،  ایدر 

  پارسی بسج.   ،(Ἑρμίονεςیونانی ،  Irminنیز  )  Herminones؛  دار«»پای ،  «   »   . ⸭.:  -ostōvānبسج. پارس یگ مند«، »دارا«؛ نیز  »خواس ته

:  -ϑangavبسج. پارسی اوس تائ ، Ingaevones؛ اندیش« اندیش«، »آ زادهآ ریائ: ایرمی» .⸭.: -ērmēn*پارس یگ  ، -airii.maēnya*اوس تائ 

 دار«. وند: کمان»کمان   .⸭ .:  -ϑaēngaē.vanta*از  ،  -ϑaēngaē-    >*haēngaē-    >hingae-    >ingae*گردشن  با    ، چیون،»کمان«  . ⸭.
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and the coast of the Persian Gulf. However, even if that was the case, it is unlikely that he 

had penetrated the territories of Marhashi on that occasion. 

Sargon's inscriptions further report that he crossed (the Lower Sea) and defeated 

Makkan (which is) in the middle of the Lower Sea"2316. This expedition may have followed the 

route later used by Manishtushu (see section Manishtushu). Alternatively, Sargon's military fleet 

would have traveled to Makkan directly from Babylonia, by using the port of Gu'abba as an 

embarkation point. Be that as it may, it is clear that, already under Sargon, there existed a 

maritime connection between Babylonia and Makkan, since in two of his inscriptions Sargon 

claims to have brought the ships of Meluhha, Makkan and Tilmun to Akkade.2317"2318 

 و ایدر رویاروئ با ریموش: 

.⸭ .   "Sargon's conquest of Khuzestan and his successful military operations on the Iranian 

plateau precipitated, probably on the news of his death, an invasion of Khuzestan by the 

armies of Elam and Marhashi.2319 This new anti-Akkadian collation, which was much larger 

than that which Sargon had faced earlier, apparently was led by Marhashi, since the enemy 

army included troops provided by Marhashi's eastern neighbors Kupin2320 and Meluhha. 

Moreover, the pertinent sources assign to Marhashi a dominant role in this conflict.  

 
2316 Wilcke 1997: 25, J x:15-23, 28. (by autor) 
2317 Frayne 1993: 27-31, Sargon 11 and 12. (by autor) 
2318 Piotr Steinkeller, The birth of Elam in History, in: The Elamite World, by Pietro Basello, Yasmina Wicks, Routledge, 

New York, 2017, p.? 

2319 Frayne 1993: 51-58, Rimush 6, 7, and 8. (by Autor) 

  شاید اندر پیوند اباگبه لیک نیز    .«هی فی: کو کو »  .⸭ .  :kaofin*-از    باشد که  «، چیون،کوف: کوه »  .⸭.:  kaofa-بسج. پارسی اوس تائ   2320

چکد. )فرهنگ  ه]نهند[ و در تنگ کش ند که روغن از آ ن ب  ییزباشد بافته که عصاران درو چ  ییز، چیکوپ "  .⸭. :  kupinکوپی/ پارسی 

  یز ن  ییرظاهراً حص   یکوب شود که  یاس تنباط م  یچن"  .⸭.  نیز آ مده است:  '- کوبی'به کرپ  (؛  '- تنگ')نک. دهخدا، زیر    ("نخجوانی   یاسد

کن ز چشم  هب  سوکی/یکجا دار  یکه رو   یب هب  کوین : اند گذاش تهیجلو کلاه م  یاچشم    یاز صدمه  آ فتاب بالا   ییرجلوگ   یبوده است که برا

 )دهخدا(  ".یکوب خرد 
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Another member of this collation was the land of Zahara2321, whose location is 

unknown. Its leaders included a king of Marhashi named Abalgamash, his "general” Shidgau 

(who had been one of Sargon's opponents in the latter's war on Elam and Marhashi), a king of Elam 

named EmahshiNI (who cannot be identified with any of the Awan kings appearing in the AKL) and 

a “general” of Zahara named Shargapi2322. As far as the events may be reconstructed, after the 

troops of Zahara, Elam, Kupin and Meluhha had assembled in Marhashi, Abalgamash led 

them and his army to Khuzestan, successfully occupying it. In response, Sargon's son and 

successor Rimush launched a counteroffensive, defeating the enemy army in a battle that was 

fought "between the city of Awan and Susa, on the middle river" (where the Karun apparently 

is meant2323). Although these figures may be exaggerated, Rimush claims to have killed 16,212 

enemy soldiers, taking 4,216 prisoners on this occasion. In addition, he reportedly brought to 

 
2321 '-Zahara'  ،  این شهرس تان در نگر گرفت. نخست، از    نامان برای  تو بهشایدبودهای بس یاری را-Za  ،ی  شدهکوتاه-zam  :.⸭.  « زمی  ،»

سه دیگر از و  است؛    رنگ با    در پیوند، کو  '- زهره' و    ، '- زهر'و    ، ' -زرد '   یریشه داری نمودن«؛ دو دیگر، از  »نگه   .⸭. :  -hara  پسوند  اباگ

zan- :.⸭. و همانندها برامده از آ ن باش ند.  ،' - زهدان ' ، ' -زهگ' ، '- زهی'،  '- زه'،  '- زهار 'هایی چیون »زائیدن«، که واژه 

کوه بخش  میان  دهس تان"]گِ[ )اِخ( دهی از    .⸭. :  (gepī-)نیز   gapīگپیی/   جای،نام «، »سردار«، »شاه«، و  سر»   .⸭ .:  'šarشر/' از   2322

به  ایدی توانس تی به  نام؛ بخش دوم (دهخدا)(" 9)از فرهنگ جغرافیایی ایران ج  ]...[تن.  164سکنه  آ ن  ]...[ گزچاپشلو از شهرس تان دره

]گُ[ )اِ( کب. کپیی. بوزینه. )لغت فرس اسدی  " .⸭. : (-gopī)نیز    gapīگپیی/پاژنام، '، یک شهروراز/شهر  بودی و چنان 'گرازِ  ' میمون' چم

خدای تعالی دو گروه را مسخ کرد و از بن اسرائیل یکی از اصحاب المائده را خوک گردانید و دگر گروه » (. حمدونه. میمون. قرد:530 ص

شتندی. خدای تعالی ایشان را مسخ کرد و گپیی و بوزینه  دانهپیش از داود بودند اندر دیهیی که روز شنبه ماهی داشتندی و شنبه را نگاه 

لف(.    گردانید. )ترجمه  تاریخ طبری بلعمی نسخه   ... پس خدای تعالی آ ن خلق را که نافرمانی کردند از پس دو سال ایشان  »خطی کتابخانه  مو 

در میان کوه اول چندین هزارهزار  »)ترجمه  تاریخ طبری بلعمی ایضاً(.    «مردندهزیستند بعد از آ ن بهرا بوزینه و گپیی گردانید و هفت روز ب

ز شیران و دیوان  /چو دود  آ مدبییکی پیر گپیی  »  )مجمل التواریخ و القصص(.  «،هزارهزار زرافهگپیی پیش آ مدند و در میان کوه دوم چندین  

 (دهخدا) "(530 )از فرهنگ اسدی ص «، کالا ربود
2323 see Steinkeller 2013a: 297. (by autor) 
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Babylonia a booty consisting of 30 minas of gold, 3,600 minas of copper, 300 slaves, as well 

as various vessels made of diorite and duhošu stone (probably chlorite).  

Importantly, Rimush's inscriptions state that, through this victory, Rimush "removed 

the roots of Marhashi from Elam". This idiomatic statement, which has parallels in the Neo-

Assyrian royal inscriptions, signifies that Rimush put an end to the political influence that 

Marhashi had earlier enjoyed in Elam.2324 The same sources further say that Rimush destroyed 

a number of Elamite cities. This suggests that, following the battle in question, he extensively 

campaigned in the highlands. As in the case of Sargon's military feats in that region, there is 

no clear indication that Rimush invaded Marhashi's territories."2325 

⸭⸎⸭ 

 

 

 

 

 

 

 

 
2324 Steinkeller 1982: 257. (by Autor) 
2325 Piotr Steinkeller, The birth of Elam in History, in: The Elamite World, by Pietro Basello, Yasmina Wicks, Routledge, 

New York, 2017, p.? 
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 ⁕⸎⁕ 

 :نژادها یهمه ، نزد داریوش بزرگ، شاه'- آ ریائ / - اریه '    ←

.⸭.  "adam Dārayavauš, xšāyaϑiya vazraka, xšāyaϑiya xšāyaϑiyānām, xšāyaϑiya dahyūnām 

vispazanānām2326, xšāyaϑiya ahyāyā būmiyā vazrakāyā dūraiy apiy, Vištāspahyā puça, 

Haxāmanišiya, Pārsa, Pārsahyā puça, Ariya2327, Ariya čiça."2328 

ها،  "من، داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه دهیوهای هرویسپ نژادها، شاه این بوم بزرگ تا دوردست    .⸭.

   ".آ ریائی( ) = تخمهپسر ویش تاسپ، هخامنشی، پارسی، پسر پارسی، آ ریائ، از چهر 

⸎ 

 نزد داریوش بزرگ: ( -har.ri.ia.maهخامنشی:  ایلامیایرانو ) زبان اریه/آ ریائو ایدر 

.⸭.  "ϑātiy Dārayavauš xšāyaϑiya, vašnā Auramazdāha ima dipipiϑm tya adam akunavam 

patišam ariyā āha utā pavastāyā utā čarmā garšitā āha pasāva ima dipipiϑm frāstāyam vispadā 

antar dahyāva."2329  

 
2326 '-vispazanānām'  ،  ازبرخاس ته  -vispa.zanah  .-vispa  :.⸭.   «هماک«، »هروین«، »هام«، »همه«. و ویسپ «، »هر ویسپ« ،»

zanah-  :.⸭.  «رم«، »مردم«؛  جنس «، »گونه«، » نژاد« سنسکریت    نیز  «،گونه«، » نژاد»  . ⸭.:  genusلاتی  ،  جنمپارسی    گباا   تبارهم «، 

janah-  :.⸭.   « ،»فرزند»فرد  ،»janman-  :.⸭.  « بنُ«،  زایشن« ،»jatah-  :.⸭.  «یونانی  «،  زادهgenos  :.⸭.   «انگلیس  «،  نژادnation :

 تر نکبا. برای بیش ؛ سر««، »هم زن»  .⸭.: -goni ای )ایرانوتراکی(ایرانوسکودرهایرانی <  ، «زنه«، » زنتو»رم«، » .⸭.

«،  Ares/ سرِ اَ هلن  <    ،و جنگ  = ایزد نبرد  آ ریا/ اریه »]ایزد[    .⸭.   :jo-i-re-a  (KN Le 64 I.I & PY An 656.6)ایرانوموکانی  همی خاس تگاه،  از   2327

بودی    کو گواهی  است«.  س رِ اریه/اَ اش چیون ایزد  منه : آ ن کس که  آ ریامنه»   .⸭. :  a-re-i-me-ne  (TH Z 849 TH Z 851 )ایرانوموکانی  نیز  

 نیز نک.: . داری از تپورس تان ئو موکانی رفته باش ند کو چیون می آ شکار ابر خاس تگاه ایرانشهری ایرانوموکانیان
Thomas G. Palaima, Die Linear-B Texte und der Ursprung der hellenischen Religion, ibid, p.214. 

2328 DNa 8-15. 
232992 -DB.4.88  ی داریوش نک. باغ بیدی: تر س نگ نبش تهبرای بررسی بیش ؛ 

Hassan Rezai Baghbidi, Darius and the Bisotun Inscription: A New Interpretation of the Last Paragraph of Column IV, 

Journal of Persianate Studies 2 (2009) 44-61. 
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زبان  من کردم، به ( 2330m tyaϑima dipipi) پیس را -"چنی گفت داریوش شاه، به خواست اهورامزدا این دیپیی   .⸭ .

 " .ی دهیوها فرس تادمپیس را به همه -، نگاش ته شده بر روی پوست و بر چرم. سپس این دیپیی(2331ariyā āha) آ ریائ

  αριαo   (ariao )  داریوش بزرگ، کنیشکه، رج سوم از دیپیی رباتک،ی راه  و فراپوینده   همی زبان نزد دنباله رو  نام

 :-airya  ایرانويجی  پارسیو  -ariyaهخامنشی پارسی  باشد کو برابر است اباگ 

.⸭.  "The year one of Kanishka, the great deliverer, the righteous, the just, the autocrat, 

the god, worthy of worship, who has obtained the kingship from Nana and from all the gods, 

who has laid down (i.e., established) the year one as the gods pleased. And it was he who laid 

out (i.e., discontinued the use of) the Ionian speech and then placed the Arya (or Aryan) speech 

(i.e., replaced the use of Greek by the Aryan or Bactrian language)."2332 

 
 : 'نبیگ' :به چم ،گرفته است  *aθdipi.pai-از ، که  dipimaiy-نه ای که واژه را روی کردهپیی رهام اشه  انیا ما از رحیم محفوظی 2330

.⸭.  "Pers.-Parth. Nibēg ‘text, writing book; sacred writing, scripture’ corresponds to OPers. dipi-
paiθa-. Sogd. np(ʾ)yk/nipēk, Bactr. , Paz. niβ, Fārsī نب، نوی standing for ‘Scripture’ (for Muslims the 

Qurʾān), inscr. nywy /nivē/‘text’. Pers. nibēg-dibīrīh ‘script’." (Raḥīm Maḥfuẓī álias Raham Asha, The Scribe 

and the office of the scribe). Cf. also: "ima dipimaiy taya ‘[this my inscription which]’" (Brandenstein and Mayrhofer 

1964, pp. 87, 116) 

هپجد.  را چیون که به    «بر راهآ ور و  پیام»  به چم  نب/نویچیون باشد کو محفوظی وازد، لیک    «نسک یان و  ت ما»  به چم  '- نوی / - نب ' ←

 دیگر دانیم. ای ریشه، از 'Nabuنبو/'نام ایزد اباگ  تبارهمای، نگیخته

2331 .⸭. "āriyā āha ‘were in Āryan language’.".⸭.  (Harmatta 1966, pp. 282f.) 

-āha  :.⸭.    ایرانی  »زبان«، از-ah    نیز(-ad    <-whϑḤawhḤ*)  :.⸭.  1»ایرانولووی میخی    ،همی تباراز    کردن«،  ادا»  ،. »سخن گفتن-āssati  :.⸭ . 

 .⸭.:  enigmaانگلیس  »داس تان«،    .⸭ .  (:-ai-, *oi*ی  ریشه )از    ainos، هلن  اومند. نون س تاک  از    . »بودن«.3. »پرتاب کردن«  2»سخن گفتن«  

نکبا.   عهد های  ؛ برای دیگر چم )> سخن که پیمان بر آ ن ایس تد »پیمان«»اندرز«،  .⸭ .: '- عهد' ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ،همی تباراز نیز  رازناک«؛»سخن 

: -aiwi ،aiwyåŋhāپیشوند ، و با : دیالوگ؛ دیالکتیک«ویاخنه» .⸭.: -vyāxanah پارسی اوس تائ،  h    >xگردشن  و   ،viپیشوند  و با  .( 87ب. 

 .  ”Lesen, Studium, usw. der heiligen Texte“:99 بسج. بارتولومه، ب.»خواندن«، »درس خواندن«، »گاتا خوانی«،  .⸭.
2332 B. N. Mukherjee, The Great Kushana Testament, Indian Museum Bulletin, Calcutta, 1995; quoted in Ancient Indian 

Inscriptions, S.R. Goyal, 2005. (via public source). 
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گوید. لیک سمز ویلیامز زبان یونانی اباگ زبان اریه سخن می  گزیندر این برگردان، موخیرجی به درس تی از جای

ان بدان نامید، زبان بلخ  تو بههای ایرانی را  ابر این بخش از دیپیی کنیشکه شاه گوید نگر از زبان اریه که هر یک از زبان

س به اریه برگردانده شده نخست به یونانی و سپ  ،دیپیی  و ی او چیون گوید کهای ایرانی/اریه. ترجمه باشد و نه دیگر زبان

های  گزین یونانی با بلخی ابر سکه دیپیی رباتک از دیپیی بیس تون، به جای  برداریِ است، لیک خود در دنباله، در کنار گرته 

 کنیشکه پیگاس دهد: 

.⸭.  "The opening lines refer to Kanishka as "the great salvation, the righteous, just 

autocrat, worthy of divine worship, who has obtained the kingship from Nana and from all 

the gods, who has inaugurated the year one as the gods pleased". Then comes the significant 

statement: "He issued (?) an edict (?) in Greek and then he put it into the Aryan language.  

In principle, any of the Indo-European languages of Iran or India could be called 

"Aryan"; but when Kanishka refers to "the Aryan language" he surely means Bactrian, the 

language of this inscription, just as Darius meant Old Persian, the language of his inscription, 

when he wrote: "By the grace of Auramazda, I made another text in Aryan, …". It is difficult 

not to associate Kanishka's emphasis here on the use of the "Aryan language" with the 

replacement of Greek by Bactrian on his coinage. The numismatic evidence shows that this 

must have taken place very early in Kanishka's reign, quite possibly in his very first year."2333 

 
2333 Nicholas Sims-Williams, New Findings in Ancient Afghanistan, source: IIASNewsletter#27. See also: Sims-Williams, 

Nicholas and Cribb, Joe 1996, A New Bactrian Inscription of Kanishka the Great, Silk Road Art and Archaeology, 

volume 4, 1995–6, Kamakura, pp. 75–142. via public source. 
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یان نیست به  ت کوشد چیزی را که در ما گرایان می.روی از آ ئی همیشگی یونانویلیامز در پیی  ما بر این باوری کو 

و    ،زبان یونانیبه  ی یونانی است و نه  نوشتن دیپیی به دبیره  ،آ ن چه که کنیشکه گوید  2334.و اندرفشارد  یان زوربُرد کندت ما

شده است. شد، که نه بایست در همان جا نگاش ته میای نوش ته بود می. اگر به زبان یونانی دیپییگزاردن آ ن به اریهسپس 

برده برد که نهاش آ ن را به کار میهایبایست بر سکهشمرد، میگاهی دهیوئیگ میو اگر برای زبان یونانی ارج و جای

یونانی نوش ته و سپس به اریه ترجمانیده شده است، نادرست  اوزوان  است. چیون، سخن واختن از این که دیپیی نخست به  

 . های همیشگی هارواردس تانیگو برایندی از همان زور زدن است

ِ    بازیابِ زنده کننده و  گاه  به ویژه که کنیشکه، در جای ن  اش گونه که در دیپیی  ، همان گداریوش بزرریخن و ابررَوِش 

داند که باید تا هزار سال، و این در  رهائ بخش، و آ غازگر یک دوران آ ریائ نوین می  آ ورد، خود را یک سوش یانسمی

ایرانی،  گویشن زرتشتیان کیان  فرازپویندگان  انجامد.  'تا جاودان'  به چم  و  به درازا  آ غازگر یک   2335باشد،  او  بدین سان، 

، آ شکار است کو یونانی را کنار نهد و آ ریائ ایی اندیشگیی نوین آ ریائ است. چیون مردی، اباگ چیون پس زمینههزاره

 
آ ورد و این مرد، به میانجی بازبرُد داری چیون نیولی را نیز درمیدای آ نتی ایرانیست نامسست که همی  سخنان ناروای ویلیامز تا جائ 2334

 گوید: به فوسمن، می

.⸭.  "As Gérard Fussman has pointed out in an important article dealing with this inscription and the 

origin of the Śaka era, the commentators have taken this phrase to mean that the Bactiran language was 

substituted for Greek: the same phenomenon is to be found on Kushan coins where, after Kanishka's 

reform, the Greek and Kharoṣṭhī legends were replaced by legends in Bactiran." (Gherardo Gnoli, The Aryan 

Language, JSAI 26, 2002:84) 

پیی.ایران 2335 فرای  گمان.  و  هر سرده شک  از  دور  به  است  تیس  کنیشکه  او  آ گاهی  داریوش،  از  او  همان سرزمین  روی  از  خود 

؛  Zamyād Yašt)  'زامیاد یشت ' ی دوم از  پاره  پاژنام. و زمانی که به یاد آ وری  و گش تاسپ   کیخسرواش چیون  خاست کو نیأکان کیانیبرمی

'zəmō.huδåŋhō yazatahe-')  کیان یشت '، ای'  (Kayān Yašt )  ،'یشت -ایران'  (H 3: 'airiianąm yašt āstāt̰-')    ='  یسنایران'  (Aîrân 

Yasn) بسج. با: شود. بوده است، هماگ چیز ابر ما روشن می 

.⸭.  "Le titre de Kayân Yasn sous-entend le Hvarnah … tout comme celui dʾ Aîrân fait lʾellipse 

dʾAshtâd (voir H3 airiianąm yašt āstāt̰-)." (Eric Victor Pirart, Kayân Yasn, Spain 1992: 7)      
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دیپیی را به بهان    نپیگس تی بود. ما هماگ  توان نهاش، اگر کامی به فهم و دریافت باشد، سخت  ایا اریه را رواگی بخشد. درک

 . 'هرات'ی شایدبودانه به چم ariaoشوی اندر ریز می ،آ وری. لیک پیش از آ ناش در پایان همی در میمهندی 

و    harōiva/-haraēva-  ایرانويجی  پارسیبه    ،2336نشی بود ی پیشی نیز زرتش تی، کی همی تا سده'- هرات 'نیم کو  دابه

شاهنشاه  اش به آ وام  ( هی )ار . نمود بلخی-Hariyپهلوانیگ  ،  -Harēvپارس یگ  نوش ته ایس تد،    -haraiva  )آ ریائ(   پارسی هخامنشی 

  )آ ریائ(   پارسی هخامنشینیز  و    -haraē  ایرانويجی  پارسی  یماده ما بر این باوری کو  .  -ariaoبود جز    س تیتوان نه کنیشکه چیزی  

harai-  ،  ِیواژه   اومندِ . ها کرپ  ari-/ary-  ی  ماده باشد، از  می*Ḥar-،    گ:باا  اشمرده شدی  پیوندهای همهماگ واژهی آ غازین  ماده کو 

ی تیره  بسج.)  'hari/هری'و    ،'harā/هرا'و    ،'har/هر 'و    ،('-ārīān'نیز:  )  'āryān/آ ریان 'و    ،āryā'  ('ārīā-')/آ ریا'

بخش  )  hani، هن/nو  r  ارزیهم، و با )= میتانی( 'ri-ur-uḪحورّی/'، و )= میتانی( 'hurriهورّی/'و  ،(harii2337 لوگیایرانو 

 
کشی راه افتاد که در آ ن بهدینان هرات نیز نابود شدند، ایدر  زرتش تی و    ( погром:pogrom)  پوگروم در آ وام قجر موج نوین از   2336

 راه بود: ها و یادگارها همکشی کو هماره با نابودی فرهنگی و انست کردن نسکگزارش ن از بهری از این تخمه

 یهاکده تشآ  )ها  گاهرا در هرات پرستش  انیپارس    ]...[:  نویسده می  1295مولفه   تاریخ تباهی فارس یانصاحب    آ بادی[]بهرام نرسی "  .⸭.

را به مسجد وصل    کشتند و آ نهکده را ب اتفاق نموده ساکنان آ تش  جا ش ب مسلمانان آ ن  واقع بوده.  یمسجد  یِ ها پهلواز آ ن  یک یبود    (یاری بس  

از علما و قضات آ ن   یجمع ییجوباز  یروا برا فرمان کردند. ت یخراسان که حکومت هرات هم با او بود شکا یروابه فرمان انی نمودند. زرتشت 

کردند    دیابه قران سوگند    انیظلم بودند در کذب عرض پارس    نیآ ن جماعت که خود باعث ا  .دیخواست و از گذش ته باز پرس  هشهر را ب

واجب    شانی اند قتل اخسارت کردند که چون بر مسلمان بهتان زده  یاز سوگند ادعابوده و پس  ه ن(  انی)زرتشت  انیگاه پارس  که پرستش

  یکدهتشآ  جا    کردند و هر  یزقوم را عرصه دمار و هلاک سازند و چنان ن  نی که در هرات ا  یروا به آ ن موجب حکم کرد. فرمانست ا

:  1360،  تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان)"  جاست. به  یرا آ ثار  یک یسوختند و از هزاران  هخانه ها ببود بستند و مسجد کردند و کتاب  انیپارس  

123-24 ) 

=   ( « گرگ » .   ⸭.=    ' - 'لوگ  بسج. با افغانی؛ Lygians)  های لوگی دارترین تیرهاز نام  (،Arians)ها  ایرانی ایا  ( arii[H]، و نیز Harios)ها  هری  2337

 چیون از ایشان یاد کند:   گرمنس تانابر  ماتیان خویش 43بودند و تاکیتوس در فرگرد  گرگی

.⸭.  "Marsignians, the Gothinians, the Osians and the Burians. Nor less powerful are the several 

people beyond them; namely, the Marsignians, the Gothinians, the Osians and the Burians, who 

altogether enclose the Marcomanians and Quadians behind. Of those, the Marsignians and the Burians 

in speech and dress resemble the Suevians. From the Gallic language spoken by the Gothinians, and from 

that of Pannonia by the Osians, it is manifest that neither of these people are Germans; as it is also from 
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their bearing to pay tribute. Upon them as upon aliens their tribute is imposed, partly by the Sarmatians, 

partly by the Quadians. The Gothinians, to heighten their disgrace, are forced to labor in the iron mines. 

By all these several nations but little level country is possessed: they are seated amongst forests, and upon 

the ridges and declivities of mountains. For, Suevia is parted by a continual ridge of mountains; beyond 

which, live many distinct nations. Of these the Lygians are most numerous and extensive, and spread 

into several communities. It will suffice to mention the most puissant; even the Arians, Helvicones, 

Manimians; Elysians and Naharvalians. 

Amongst the Naharvalians is shown a grove, sacred to devotion extremely ancient. Over it a Priest presides 

appareled like a woman; but according to the explication of the Romans, 'tis Castor and Pollux who are here worshipped. 

This Divinity is named Alcis. There are indeed no images here, no traces of an extraneous superstition: yet their devotion 

is addressed to young men and to brothers. Now the Aryans, besides their forces, in which they surpass the several 

nations just recounted, are in their persons stern and truculent; and even humor and improve their natural grimness 

and ferocity by art and time. They wear black shields, their bodies are painted black, they choose dark nights for engaging 

in battle; and by the very awe and ghastly hue of their army, strike the enemy with dread, as none can bear this their 

aspect so surprising and as it were quite infernal. For, in all battles the eyes are vanquished first." (Tacitus, Germania, 

Chapter XLIII, source: https://www.unrv.com/tacitus/tacitusgermania.php) 

  : «دس تار »و    «دس تمال»به چم  ،  -škub، و نیز  -šubایرانی    ما نام این تیره را برخاس ته دانیم ازگفتن آ ن که  (،  Suebi  ،Suevi  ،Schwaben)ها  ابر سوئب 

شوب دربس ته  چو  / سر برهنه که تا نهد به سرم»  ]...[   اند. )سروری( . دس تار. ش بوب و شکوب نیز گفته]...[ "شوب. )اِ( دس تار. مندیل. )برهان(     .⸭.

پارسی  »دیدن«، »دیده شدن«، »روشن بودن/شدن«،  در پیوند اباگ   .⸭.: -skau-/škauی ریشه نیز باشد کو از ؛ )دهخدا( "]...[ سوزنی«، خرمن خویش 

]بَ[ )اِ( شوپست. شونست. افسون. )برهان(  "    .⸭.:  ' - شوبست ' و  ،  ' - شونست ' ،  ' - شوپست ' پارسی  ،  stی  پایانه ، از همی جاست، با  schönگرمن  ،  ' - شکوه ' 

: -skaub-/škaub  یریشه نیز باشد کو از    ؛" )دهخدا(علاج و چاره. شوپست. )ناظم الاطباء(  ]...[سحر و افسون. )ناظم الاطباء(. || علاج. )برهان(  ]...[  

 وازد. ،  «دادن شکوفه «، » شکفتن » «،  شکافتن »   .⸭.

»سپید«،    .⸭ .:  albus  لاتی،  همی ریشه از    ،: سپید«اروس »  .⸭ .: aoruš/-aorus  (-Ḥawh.bwhl/rḤaḤ*)-ایرانی  از    (،Elysians)ها  و ابر الوسی

alba:.⸭.    لبن/ ' ایرانی < ایرانوحرّانی پسی    س تاک بوندگ نون.اومند،و از    «،مردان دین   »قبای سفیدlaban'  :.⸭.    »لبنیات/ '   ی سفید(،)> ماده»شیرlabaniyāt '  :.⸭.  

»رنگ پریده«    .⸭.:  kalpeaو    kalvasایرانی < فینواوغری  ،  Ḥ    >kآ غازین    « هاواک » گردشن  با    ، '- لبنان ' «،  ānآ ن/ »ساز  جای پسوند نامبا    های شیری«، »فراورده 

(A.Hyllested, Word Exchange at the Gates of Europe, Five Millennia of Language Contact, 2014: 12)  ای نام آ واتارِ فرش تهی خیام  به گفتهنیز  ؛

  معن   ی همه ائوروش که ب  یی اروس برابر است با واژه  اوس تا  یاالوس    ی و در پهلو د،یسف  معن ه  . ]اُ[ )ص( بالوس "  .⸭. :خونیرث را کشدنما باشد کو  اسب 

لفظ  کار رفته و در همه جا ه ب  ار ی الوس )= اروس( بس   یپهلو  یهااوس تا ائوروش و در نوش ته فام آ مده است. در سرخ   معن ه اروس ب ت ی است. در سانسکر 

،  باشد که به میانجی جامه سپید ایشان  »موبد«، »مرد دین«،   .⸭.:  -alusبسج. ایرانوفروگی  در همی راس تا  ]است.    ی پهلو  تی و س پ   ییاوس تا  تی مترادف س پ 

ایرانوهیتی نام  کسبسج.    در همی پیوند «،  اهلو »   .⸭.:  -artu-/artava-    >alu*  ایرانی  ازبرخاس تی  شاید  نیز به واژه یاد شده  لیک  .  -alusایرانولودی  نام،  کس نیز  

aluwa-  ؛Cursach: 139]  شاه همه     ی، چه وستی از اسب ن   کوتری صورت ن   چی ه   نیاکه از صورت چهارپا  ندی گو   یآ مده است: »چن  امیدر نوروزنامه  خ

که پادشاه سالار مردان    دی[ گو زیاست الوس نام ... و همو ]خسرو پرو  صورت اس به  آ ن فرش ته که گردونه  آ فتاب کشد ب  ندی چرنده است و گو   نیاچهارپا

  ف یتر بود...«. باز در نوروزنامه در ردس ته ی تر و شاآ ن به   د، یکه رنگ او رنگ مرغان بود خاصه سپ  هر اس ب   ندی ، و گو نیااست و اسب سالار چهارپا

https://www.unrv.com/tacitus/tacitusgermania.php
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  'ḥalvānحلوان/'  و  ،'ḥarrān/حَرّان 'و    ،'ḥorr/حُرّ 'و    ،'ḥarr/حَرّ '  و  ،(= میتانی   hanirabbatو    hanigalbatنخست از  

و    ، 'ārā/آ را'و    ، ('arrānارّان/' )نیز:    'arān/اران'و    ،'ar/ار '  و،  'harranaهرّنَ/'  و  ،('Albaniaالبانیا/'و    'alvanالون/')نیز:  

  ،('-īrān'  :نیز)  'ērān/ایران'و   ،('-ayār'نیز:  )  'ayyār/ رایاّ ' و    ،'ēr/ایر'و    ،('-الیگودرز'  بسج.)  'aly/لی'او    ،'ar.man[/من]ار'

  ، 'ālān/آ لان'  و  ،'alān/الان'  و  ،2338( ' īlām-'نیز:  )   'mēlā/ایلام'و    ،('īlān-'نیز:  )  'ēlān/ایلان'و    ،('īl-'نیز:  )   'ēl/ایل'و  

  ارزی هم  باو  ،  2339« ایرانی/مرد آ رین مرد  : »'MEŠERÍN..مش/ارین'ایرانوهیتی  نیز بخش نخست از  هم    و  ، ('ēron-'نیز:  )  'īron/ایرون'  و

m    وn  ،'ایروم/īrum'  (  :نیز 'ērum- ')،  ایلوم'  و/īlum'  (  :نیز 'ēlum- ')،    آ ل'و/āl'،    آ لا'و/ālā' ،    آ لی'و/āly'،  (  :نیز'ālī-')،   و

  ،'yās/یاس'و    ،('-āzī'نیز:  )  ' āzy/آ زی'و    ،'āz/آ ز'و    ،'az/ از'r    >s/ṣ  /(z  ،) سی.گردشن با  و    ،('-ālīā' نیز:  )  'ālyā/آ لیا'

  « Ḥ» گردشن  با    و  ،(' -āsīā'نیز:  )  'āsyā/آ س یا'و    ،('-āsī'نیز:  )  ' āsy/آ سی'و    ،'ās/آ س'و    ،(' -yāsī'نیز:  )  'yāsy/یاسی'  نیز  و

 
آ سمان    ندی که گو   ست ا  : »اما الوس آ ن اسب د یگو   گر یسطر دچند  آ مده: »الوس، چرمه، سرخ چرمه ...« و جز آ ن، و در    یچن  زبان پارسی ه  اس بان ب  یهانام 

 )دهخدا(  " (257باس تان ص  ران ی)از فرهنگ ا ]...[ بود...«.  بای شک  سختی ه بانگ سم اس پان ش نود و ب ی بود و از دورجا یدورب ندی کشد و گو 

در پیوند انگاری،   ('-Semnān')  '- سمنان ' ایرانی  را اباگ (  39)تاکیتوس، گرمنیا، فرگرد  Semnones سوئبِ  یبه همان گونه کی تیرهو 

نیز  '-Ērvān')  '- ایروان ' ایرانوارمن  به جز    ،(Ailouaiones ،  Aelvaeonen  ،Elvaionen:  ن کا - کن/ -پسوند  بدون    )نیزHelvicones   یتیره  ابر  ،

'Ēravān-'،)  اریوجان ' جای نام نیز -'  ('Erēvjān-') برانگیز دانیم:  را اندیشه 

)اِخ(  وجانی ار " .⸭. وَ[  ]اِ  ادیگو   قوتیا.  ن  نی: ضبط  را محقق  گو دانمیمهکلمه  ن   یشهر  دی . مسعر  ناح   کویاست   ه  یدر 

دارد و گوگرد و زاج   اری)حُمات( بس    یهاگاهدرخت. قرق جبال پر  یب صحرائ ماس بذان در جانب راست حُلوان، در راه همدان، واقع در

شهر و شهر رَزّ )که    نیا  یکند و ب  ابیر جا را سرود و نخلس تان آ ن  یجیطرف بند ن ه  و آ ب آ ن ب  است جا فراوان  و بوره و املاح بدان

 )دهخدا(  " ]...[است. )معجم البلدان(    وانیر س کینزد وجانی جاست( چند فرس نگ است. ار بدان فهیخل  یمهد قبر

 است را همی ماکس مولر نیز دریافته بود:  «ایران»همان  ،'- الیما 'و نویسشن دیگر آ ن،  ' - ایلام 'این که  2338

.⸭.  "As to Elymais its name has been derived from Ailama, a supposed corruption of Airyama." (F. 

Max Müller, Lectures on the Science of Language, Oxford, June 11, 1861/Fourth Edition 1864: 250. Cf. ibid: "The l 

appears, however, in the Sassanian inscriptions, where both Airán and Ailán, Anilán and Anirán occur.") 

اندریابیم،   های امرنه نامه به پارسی هخامنشی. هنگرفت یاد شده را به    کارهباشد، چیون که    «رم و مردم»و هم نیز    «س پاهی»به چم  کو   2339

 برای ابیرتر ابر این در نک.: . « توانا  ی{}گردونه/ رثه  ]دارای[= » ( Tushratta)رثه شاهنشاه توشبه آ وام 

Billie Jean Collins, § 54 of the Hittite Laws and the Old Kingdom Periphery, in: Orientalia: Vol. 56, 1987: p.136. Cf. 

also: Jun Ikeda, Syntax and Pragmatic of Emar Akkadian, in: Essays on Ancient Anatolia and Syria in the Second and 

Third Millennium B.C., ed. H.I.H. Prince Takahito Mikasa, Harrassowitz, Wiesbaden 1993: p.251. 
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  ، ' ard/ارد'،  'د/ت '   یپایانهو با    ،('-ʾalīā'نیز:  )  'ʾalyā/علیا'و    ( '-ʾālī'نیز:  )   'ʾāly/عالی'و  (  ' -ʾalī'نیز:  )  'ʾaly/علی'،  ʾ< ع/ آ غازین  

و    ،'ahl/اهل'و    ،'ārāt/آ رات'و    ،'artī/ارتی'و    ،'artah/ارته'و    ،'artā/ارتا'و    ،' art/ارت'و    ،'ardā/اردا'و  

  ، 'ašā/اشا'و    ،'ašah/اشه 'و    ،'aš/اش'  ،rt    >šگردشن  با  و    ،'aṣlī/اصلی'و    ،'aṣl/اصل'و    ،'ahlī/اهلی'و    ،'ahlā/اهلا'

)نیز:    'hittiهِتّی/'و    'hattiهتّی/'،  rt    >ttگردشن  با  و    ،haldī'2340/هلدی'و    ،'hald/هلد'  ،rt    >lt  >  ldگردشن  با  و  

» هیتی  بیش تاساز  پسوند  با  و  هیتی ' hittitیت/هیتّ '«،  tت/ ،   = و   ،'kald/کلد'،h  ،k  ،x<  آ غازین    « Ḥ» گردشن  با  و  ،  (ها: 

و    ،'harut/هروت'و    ،'harāt/هرات'و نیز  ،  li.kart '2341لی/.کرت'  ،'xaldī/خلدی'و    ،' xald/خلد'و    ،'kaldī/کلدی'

   . و اباریگ، (Hrvatska-)گویشن کرواتی:  'kroāsī/کرواسی'نیز  ،(Hrvati-)گویشن کرواتی:  'kroāt/کروات'

  :سج. باب  (،' -īlān')نیز: ' ēlān/ 'ایلانابر   ←

 .  y(i)el/y(i)er: واککوتاه ←. ylyʾ = (i)y l(y)ai/(i)yr(y)ai  ≅y(i)ēl/y(i)ērپارس یگ  .1

 .  y(i)re/y(i)le: واککوتاه ←. yryʾ = (i)y r(y)ai/(i)yl(y)ai  ≅ y(i)rē/y(i)lē-پارس یگ  .2

  .lir/i: واککوتاه ←. ylʾ = l(i)ay/r(y)ai  ≅ līr/ī-پهلوانیگ  .3

 .āry/(i)lyā(i): بلندواکو . ryʾ = (i)ary/(i)lya-پهلوانیگ  .4

، r{l(ī)ē{an:  واکآ میخته.  ir}an}r{lean/}l:  واککوتاه  ←.  ylʾnʾ  =  ānl(y)aiān/r(y)ai    =(īlān)ānlē/(īrān)ānrē-پارس یگ   .5

ān{l}r(i)e. 

: واکآ میخته.  anre/(ilan)anel(iran):  واککوتاه  ←.  /yrʾnʾ  =  rān(y)ailān/(y)ai    =ērān(īrān)ēlān(īlān)-پارس یگ   .6

na{l}r(ī)ē ،ān}r{l(i)e . 

 . an(y)ārian/(y)āli: واکآ میخته .  ān(y)āriān/(y)liā :بلندواک ←. ryʾnʾ = ān(y)iarān/(y)lia-پهلوانیگ  .7

   . šatr+ 6بسج. تر برای بیش  .ایلانشهر / = ایرانشهر  ʾyrʾnštr- ≈ ailānšatr/airānšatr  ↔ ēlānšatr/ērānšatrپارس یگ  .8

 7تر بسج.  برای بیش.  raθ.xša(ām)*ariyān-  := ایرانشهر، از   خشثایران  ≅  šatrḥryʾnʾ  ≈  aryānxšatr    =ērānxšatr-پهلوانیگ   .9

+šatr .   

شَ اَری  *بسج. با  نیز   نه تنها گواهی بودی ابر پیشاترسائ کو    69پارسی از سال    رِ بَ ی  نام یک مِ (،  '-aryhštrk')  ک  ه رَ خ 

ایرانشهر، آ ن چنان که امروز ایران برای آ ریاشهر =  نام    ینشان دهدمان  -پیشاساسانی بودن هنگرفت ایرانشهری، که هم نیز

 : س تیبودنام نیز به، هامو آ ریا برای مردان بانوان

 
 . 152:  1393،  ران، تهقوم لربهاروند،   ییالهامان سکندر تر نک: ی قلاوند. برای بیشاز تیره ای اندر اندیمشک است تیره نامهم امروز نیز  2340

ی نخست  و گزینه  گرفت نیز به  «جای و نش یمن»  به چم  '-کرد/-گرد'تبار اباگ  توان همی یاد شده را به واژه به یادآ وری بایس ته سهد کی   2341

  »کرتلی آ ریائ«، »کرتلی ایرانی«،  .⸭.  :(aryan kartli/  არიან-ქართლი)  'آ رین کرتلی'کرد  ، به ویژه که آ ن را در همخود ما نیز این است 

 باشد. ایرانویج گرجس تانیداری کو نیز به
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زکِ شرابـاز گُتَ   sygyr"در این خُم به عنوان     .⸭. ، آ ورده شده  179ر شراب تحویل داده شد در سال  مَ   10ساز،  ر 

شَ یَ ییتوسط اَر ، مِ ه رَ خ  ". ر  بَ ی  ک 
2342 

WHmḤwtʾy ḥylʾnštry     =adāy vēlānšatry x-پهلوانیگ  ،  ی زرتشت کعبهپور فرتوم اندر  شاه  بسج. بانیز  

hēm  (اش:گزارشن یونانی  egō tou Arianōn ethnous despotēs eimi  )  =.⸭.  ' پور همان جا،  . شاه'شهر هس تمخدای ایلان

و  MLKAn MLKA 'yr'n-    =šāhān.šāh ī ērān(/airān)پارس یگ   یونانی،   basileús basiléōn'اش  گزارشن 

Arianṓn' . 

  ' - ارین / - اریان ' گزارد، چه، نخس تی    ' ایران ' را    -ʾylʾnو    -ʾryʾnپهلوانیگ    تواننه آ ن چه که روشن است این است:  

 .  «ایران »  .⸭.: yr'n'-اباگ پارس یگ ، و هر دو، برابر 2343' - ایلن / - ایلان '  ، آ شکارااست و دومی

 
  .105، ب.  1383های اشکانی نیسا )اس ناد اقتصادی(، ویراس تار: دیوید مکنزی، برگرداننده: شهرام حیدرآ بادیان،  کتیبه  ،آ .لیوش یتس-آ ی.ام.دیاکونوف 2342

می کو  یادآ وری  ب.کنیم  جا،  می،  106همان  نام  بَ از  با  است    ' -'اهورمزدیک ری  شده  ،  107ب.پیشاترسائ(،    75کوروشی/  475  )سالیاد 

ساسانکَ  ssn ʾسوارکار/   ساسانِ ' ،  114، ب.پیشاترسائ(  69کوروشی/   481  )سال   '- 'میه ر  sbʾry'    پیشاترسائ(   72کوروشی/   478  )سال  '- ن  رَش  ' و نیز  ،

ب.پیشاترسائ(  62)سال    ' -نُمیهررَش   '،  115ب. ب.(پیشاترسائ   69کوروشی/   481  سال)  ' -وَهومَنکَ ' ،  120،  مُغ' ،  130،  جا،  '- تیرنکِ  همان   ،

،  تی  وَر  فرَ  ، ماهِ  176"سال    .⸭.، همان جا:  "...تِوَهیشت  اَر  مر شراب کهنه، ماهِ    100]...[    تی  وَر  فرَ    ، ماهِ 166"سال    .⸭.شماری زرتش تی:  گاه

، 176"سال    .⸭.  : 131ب.  مَر شراب."،    2933تحویل داده شده،  (  GNZʾ MLKʾ)ی سلطنتی  ی مقادیر تازه به خزانه، کلیهسروش  روزِ  

روزِ  تی  وَر  فرَ  ماهِ   ف  اَترَ  ،  توسط  شده  آ ورده  ماهِن    پات  َ یریی،  و  و  کاتبان،  ِ میهر  ،  مُغدات     (mtrdt MGWŠH"...)  ،.140ب  ،

نام یکی ایزد نیز به    .،وازدایشوبوخت  <    ایشومهربوخت،  <    مهر  بسج.،  ساسانی این بودی کو  ، کو نشان دهنده' ssnbwḥtت/ وخ ب ساسان ' 

، پشن و  سدها هزار پا دورتر از شوش و اس تخر و تیس پون  تخت شاهنشاهی اشکانیها، و بس یاری دیگر، همه برآ مده از پایبودی. این

 روشن به شمار آ یندی ابر مزدیس نگی اشکانیان در پوست و گوشت و خون و موی و اس تخوان. آ شکار و گواهی 
=  '(  Marduk-ilāni-Kabti-)''  - مردوک- ایلانی- ، 'کبتی ( Erra'-'و   Err'-'، نیز  Er'-')  ی اِرکارنامهی  نام نویس ندهبسج. اباگ  در این راس تا   2343

به  -ilāni  اگرچه  .«مردوک-ایرانی -کبتی» از  یزدانی» به چم  توان  را  ما  برداشت  لیک  گرفت،   ،»ila-    که ای  واختهزبرتر  همان است  ای، 

*airyan-/*airyān- کنیم که در همی راس تا یادآ وری می؛il- از: '- ایزد'  پارسیاباگ بودی  ریشههمو تبار هم«، خود بغ» به چم ، 

-whgḤawhyḤ*    >-whajwh*y    >-yaj    >-yaz  >  -yad    >-id    >-il  .  حاجی فیروز"  هنگرفت  اندر    ' - حاجی 'پیشوند ابر این ریشه، کو"

«،  یزیدن »   .⸭.:  -īḍéسنسکریت  «،  جشن »   .⸭.:  ' - عید ' ایرانوحرّانی پسی  چنان کی  آ ن   برخاس ته از آ ن بودی،  (The holy Pērōz  ،Saint Pēroz= پیروز سپند؛  )

  به چم  ' - عید ' پوشانی میان  و هم ،  -(Cursach 2018:134« )گر منهِ یزیشن : دارای ینو عید.م »   .⸭.: -αιδομενουایرانوفروگی است همی تبار از   - »پرستیدن«،

 ش ناختی. نک. دفترهای ریشه  »آ مدن«، »رفتن«،  .⸭.: -it-/aēt، از '- عید ' « و  یزیدن » 

"]کِ/کَ[ )اِ( زنبور عسل. )برهان(. مگس عسل. )آ نندراج(. ذباب عسل.    .⸭.:  kabtکبت/ بسج. با پارسی  بخش نخست نام را  

ماند داس تان من  هچون ب/چنان کبتی که دارد انگبیهم»: نحل. )فهرست مخزن الادویه(. منج انگبی. زنبور عسل. عسالة. )منتهیی الارب(

این  ب/بر  نیلوفر  بوی  نادان  ش تافت اخوش/تافت هکبت  نیلوفر  آ مد سوی  بر/ش  نشست خوش  وز  نیلوفر  آ مد  /بوی  فراز  گه رفتن  چون 



 
- 874 - 

 

 

خورده:  »زمی   .⸭.  :-kabti  ←»زمی خوردن«    .⸭.  :-kaf-/kaftanپارس یگ  ی دیگر برای بخش نخست، از  گزینه؛  )دهخدا(  رودکی."«،  نَجَست 

)برهان(. شکافته شدن و جدا شدن و از هم بازشدن. )ناظم  هم باز شدن.    ]کَ تَ[ )مص( از"   .⸭.  :kaftanکفتن/  پارسی؛ نیز چه بسا،  فروتن، بنده« 

لف(   دداشتیا . غاچ خوردن. ترک برداشتن. )دنی کافته شدن. شکافتن. ترک ]...[    الاطباء( چون  کفت از آ ن زخم هم   ش.اسر /داربر فرق آ ن نام   غی زد ت   چو »: مو 

 )دهخدا( " یقیدق«،  انار

رفتاری  افزار هفتگانه کو اباگ زیندیوی - ش ناس یم، ایزد رشک را آ واتاری از  او ما کو   ،Erra ('-ra-èrd')و   Errایا  Er ' ('-èrd')ار/'نام ایزد 

  »جنبیدن«، »رفتن«،   .⸭.  :-ar-/irی ایرانی  ریشه   ازکند تا بغان را یزشن کنند،  نامد و آ نان را فرهنگ می س یاه می ویران کننده دارد و مردمان زمین را کله 

.  2. »آ زاده« arabʽ:  .⸭. 1عرب/ ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  whbافزون .س تاک، و ʽآ غازین < ع/ «  Ḥ» گردشن  با  ]...[، )به میانجی رفتن/جنبیدن(»آ زاد/والا بودن« 

»نیرو«،    .2  »تازشن«، »ابگد«. īra-: .⸭. 1 اوس تائ پارسی«، آ ریائ «، » ایر: ایرانی»  .⸭. :-airiia اوس تائ پارسی ،بسج. از همی ریشه گرد«، »بیابانی«؛ »کوچ 

 بهچ. لاتی   سو دویدن«، »میث ورزیدن«،سو آ ن»این   .⸭.  :irrenگرمن    ،همی تبار از  »زدن«،    .⸭.  :-raس تاک صفر ریشه، ایرانی < ایرانوسومری    از  »توان«،

errāre،    گرمنIrrer:  .⸭.  ،»گرمن     »دیوانه«، »خُلIrrenhaus:  .⸭. افزون .با س تاک  خانه«،»دیوانهs/š،  اوس تائ    پارسیərəšay-:  .⸭.   « رشک ،»  

  ، نیز کند«ورزد«، »بدخواهی می»خشم می  .⸭.:  -irasyátiسنسکریت  ،  »ش تاب ورزیدن«، »تندی کردن«، »خشم ورزیدن«  .⸭.  :rasenگرمن  

سر کو هم   آ ور و جهان زیرین ایزدبانوی مرگ ،  šayərə-اوس تائ    پارسی=    ('-ارش.کی.گل')   gal.ki.ErešD-  ایرانوسومریدیو  -ایزدنام  از    بخش نخست 

 .  بودی   (مادربانو، : ننه )=   Inanna/ایننهو خواهر گنده«، »بزرگ«(  :  گل »  .⸭.: -gal»مرد« و  .⸭.: -narایرانی از برخاس ته )  Nergalنرگل/

از   تبار  نیز  گر«، »کارگر«؛  »سرباز«، »س پاهی«، »لشگر«، »س پاسی  .⸭.:  -éren، و  -erim-  ،érinایرانوسومری  است  همی 

؛ »بدَ«،  »دشمن«؛ »ویرانی«به چم  ، همه  rim(3)-  س تاک صفر ریشه،و از    ،érim  ،-7erin-ایرانوسومری  چم دیگر واژه،  بسج. اباگ  ؛ نیز  »مردم«

از  »دژخو« ایستندی  برخاس ته  این جا  ،  گانه«»بی   .⸭.:  *ai̭i.whrḤawhḤ*  ،-ai̭i.whnḤawhḤ*  ،-ai̭i.whlḤawhḤ-  هماک.آ ریائ، کی در 

، -uliایرانواورارتوئ  ،  -ōliایرانومیتانی )ایرانوهورّی(    بهچ.گانه«،  »بی   .⸭.  -ailایرانوارمن  ،  »دیگری«  .⸭.:  -anyaاوس تائ    پارسی  بسج. اباگ،  »دیگری«

 . وازد، -anyáḥ نیز و -aranaسنسکریت 

 .⸭.:  -aryaka.pāna*ایرانی گانه«، از  ده بی»فرمان  .⸭.  :alik.pana-  ('a-lik-pa-na-')ایرانوکاشی )ایرانوکاسی( گاه س پاهی  بسج. با نیز 

بخش دوم به  ؛  ' - اریکه ' برای بخش نخست نیز نکهپجد. زیر  )  ( MS3218/05:1-3) : سریربان«  باناریکه . »2  «آ ریائیان ی  دارنده: نگه بانریک ا».  1

  ' -باد م نا / - بادنم 'به نام    اس پهبدی  دانیممیکو    ،«(بان پاس :  بد «، » پا «، » پیی»   .⸭.:  -pada-    >pana*بودی از  برخاس ته  ،  d    >nبا گردشن  توانس تی نیز،  

(*nambāt-/*nāmbāt- )  ('na-am-ba-at-' ،) بیمندی 'ی از تیره- '  (*bimati-/*bimanti-)  ('bi-ma-ti-i-')، باد نم /- باد نام '. ی آ ن بوددارنده - '  ،

  -mant.ya-    >*mattya-   >*matya*ی ماده، و  -bi/viپیشوند ، از  ' -بیمندی '.  : باران/خیس«ی نمپاینده . »2  «ی نام پاینده ».  1  .⸭.:  از

  >mati-  :.⸭.  پارس یگ  است  همی تبار  . از  «مَنهَ، »اندیشه، »«ی»اندیشvimand-  :.⸭.   «پارس یگ    نمود«، »مرز«،: کران ویمندvimān-  :.⸭.  

 «، »دو.اندیشی«، »جُد.اندیشی«. گمان »

 نک.: ، éren، -érim ،-7erin ،-(3)rim-، و  erim ،-érin-ایرانوسومری  برای
John A. Halloran, Sumerian Lexicon (Version 3.0), 1996-1999, p. 55. 

 نک.:های س پاهی کاشی، و برای گاه
Frans van Koppen, The Early Kassite Perion (1.4 Command Structure), in: Karduniaš. Babylonia under the Kassites1, 

ed. Alexa Bartelmus, Katja Sternitzke, Walter de Guyter, Boston/Berlin, 2017: 48-51. 

 ی ار: ایدر افسمن چند از کارنامه
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  : نامپهلوانیگ اندی چند  گبا ابسج. هم نیز در این راس تا 

 

.⸭.  "šar gimir dadmē bānû kib[rāti…]/Ḫendursanga apil Ellil rēšt[û…]/nāš ḫaṭṭi ṣīrti nāqid ṣalmāt 

qaqqadi rē’û [tenēšēti]/Išum ṭābiḫu na’du ša ana našê kakkī ezzūti qātāšu asmā/u ana šubruq ulmešu 

šerūti Erra qarrād ilī inūšu ina šubti (Erra and Ishum I 1–5)//Tâmta Tâmtu Subarta Subartu Aššurâ 

Aššurû/Elamâ Elamû Kaššâ Kaššû/Sutâ Sutû Qutâ Qutû/Lullubâ Lullubû mātu māta ālu āla/bītu bīta 

amēlu amēla aḫu aḫa lā igammelūma linārū aḫāmeš (Erra and Ishum IV 131–135)//Išum ana Šaršar šadî 

ištakan pānīšu/Sebettu qarrād lā šanān išappisū arkīšu/ana Šaršar šadî iktašad qurādu/iššīma qāssu ītabat 

šadâ/šadâ Šaršar imtanu qaqqaršu/ša qišti ḫašūri uktappira gupnīša/kī aḫra Ḫaniš ītiqu eme qīšumma/ālī 

igmurma ana namê ištakan/šadî ubbitma būlšunu ušamqit/tâmāti idluḫma miširtašina uḫalliq/apī u qīšī 

ušaḫribma kī Girra iqmi/būla īrurma utēr ana ṭiddi (Erra and Ishum IV 139–150)"  

.⸭.    "King of all habitations, creator of the world [regions, …]/O Hendursanga, foremost son of Enlil 

[…!]/Who bears an august staff, herdsman of the black-headed race ( خواندند سر می ها خود را س یاه کنگی  ),/shepherd 

[of mankind,]/O Ishum, renowned butcher whose hands are suited to bear fierce weapons,/who, flashing 

his terrible battle-axe, makes even Erra, most warlike of gods, quake in his dwelling.// Sealander must 

not spare Sealander, nor Subartian Subartian, nor Assyrian Assyrian,/nor Elamite Elamite, nor Kassite 

Kassite,/nor Sutean Sutean, nor Gutian Gutian,/nor Lullubean Lullubean, nor nation nation, nor city 

city,/nor house house, nor man man, nor brother brother, but they shall slay each other!//Ishum set out 

for the mountain Sharshar,/the Seven, peerless warriors, following(?) behind him./At the mountain 

Sharshar the warrior arrived,/he raised his hand and destroyed the mountain./The mountain Sharshar he 

turned into a void,/he felled the trees of the forest of cedar./The woodland looked as if traversed by the 

Deluge,/he took control of the towns and made them desert./He destroyed the uplands and slew their 

flocks,/he roiled the oceans and wiped out their produce./He laid waste reedbeds and woodlands, and 

burned them like Fire,/he cursed the livestock and turned them to dust." (A. R. George, The poem of Erra 

and Ishum: A Babylonian Poet’s View of War, in: Warfare and Poetry in the Middle East, ed. H. Kennedy, 2013: 48-58) 

 از کارنامه، نک.:  ترای ژرف برای بررسی 

Kynthia Taylor, The Erra Song: A Religious, Literary, and Comparative Analysis, (a doctoral thesis), Harvard University 

Cambridge, Massachusetts, September 2017. 

بخش دوم را   .(858)نکبا. ب. . »راه« 2« گندم . » 1 .⸭.: '- هند ' هایی چند پنداشتن باش ند، از این دست:  گزینه  ' -هندورس نگ 'ایزد کنگی نام ابر 

سو  »به چم    '-ور 'شاید از  ، کو بخش دوم آ ن به' - هندور '  اشای داری نام چنی در نزدیگی ماکو دهکده ، »زیبا«. ما هم »شگفت«  .⸭.:  ' - ورس نگ '   بسج. با پارسی 

«،  آ سمان »  .⸭.:  -asan  پارسی اوس تائ>    ' - آ سمان ' کو با  آ ش نا  ی کانی هماگ آ ن ماده ، به جز  ' - س نگ ' بخش سوم واژه،  و  باشد.    «دژ »به چم    '-ور'، ایا  «و آ لک

   . و این چیون. «سر » .⸭.: -sag-/sangایرانوکنگی  از  . 2 « سخن »  .⸭.: -saŋhaپارسی اوس تائ . 1:  از  برخاس ته بودی  شاید، بهریشه ایس تدهم « س نگ » 
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  .⸭.:  '-آ ریاشهرک'،  Aryabarzan »2345اریبَرزن/»  .⸭ .:'-آ ریابرزن'،  Aryabānūk »2344اریبَانو/»  .⸭.  :'-آ ریابانو'

   .⸭ .:  '-آ ریاساخت'،  Aryamitrak»2347اریمترک/»   .⸭.:  '-آ ریامهرک'،  Aryašatrak »2346اریشترک/»

  Aryasāxt»  2348.2349اریساخت/»

  اند: های ایرانوارمن نیز نگرشن.ارزانداده

 -Arikʽ ev Anarikʽ2350  :' ؛  «ایرانی و انیرانی»  .⸭ .=    'کک و انرَیخ اریخ-gund Areaç2351  :'َگُند اَرِیک'    =. ⸭.   

Yoinkʽ ev Arikʽ-  و نیز   ؛2353« دبیربدایران »    .⸭ .=    'دبیربد اریک':  dprapet Areaç-؛  2352«گُند ایرانی/س پاه ایرانی»

.  «ازگ ایرانی/رم ایرانی»   .⸭ .=    ' یکََنازگ اَرخ ':  azgn ariakan2355-؛  «یونانی و ایرانی»   .⸭ .=    'کیخ ییُنیک و اَرخ ':  2354

، و هوبشمن نیز  دهدمیباشد. این به ما نشان    area-ایس تار ازانش ن را داری کو در    ari-  یمادهدر هماگ آ زندهای یاد شده،  

واختند، می  ariya-گردد کو ایرانیان خود این واژه را  ، کو گویشن ایرانوارمنِ واژه به آ وامی بازمی2356کندبه درس تی یاداوری می

 
2344 Nisa 587/3: ʼrybnwk-.  

2345 Nisa 976/5: ʼ[ry]b[rzn]-.  

2346 Nisa 139/5: [ʼryḥ]štr[k]-. 

2347 Nisa 6061/4: ʼrymtrk-. 

2348 Nisa 1899/5, 1927/3: ʼrysḥt-. 

 . 47: 1972ژینیو، پیشی، برای ابیرتر، نک.  2349

2350 MX.212. 

2351 FB. 251. 

 ی شاهنشاه یزدگرد دوم ئو پشت به میهن کردگان ترسا: پاسخ دژکیشان ارمن به مهرنرسی در پاسخ به نامه بسج. اباگنیز  2352

"Bishop Joseph and his united colleagues from the greatest to the smallest, to Mihrnerseh, the great 

hazarapet of the Aryans and non-Aryans, with very peace-loving intentions— may greetings be multiplied 

to you and all the great army of the Aryans." (Eghishe, ibid, 1982, p. 82) 

2353 Ghazar P'arpec'i's History of the Armenians 187. 

2354 Eznik 122. 

2355 Eznik 123. 

2356 Armenische Grammatik, I.25-6. 
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، به دیگر سخن، به پیش از آ وام اشکانی. و این خود بار دیگر -چنان یک یگان شهرگانیگ '-ایرانی/-ایران' به چم  -ariyaو  

ای ساسانی نیست، که اشکانی نیز نیست و هر دو، از آ وام هخامنشی ایرانشهر نه تنها ساخته   هنگرفتکو    دهدمیبه ما نشان  

 از پیشاهخامنشی.  ،2357اند و پیش از ما نیز بدان پرداخته ای، اند و چیون که به دیگر جای نشان دادهبرامده

 2358ی زرّین بهرام دوم، زده شده اندر هرات سکه 

 

 داد آ وائیگ چیون است:، (arrān'ارّان/ '  )نیز: ' arān/ اران ' ابر   ←

ar-/arr-    =har-/harr-    نیز(ḥar-/ḥarr-)    =al-/all-دارد، هم از  هاواک را نگه می  ،، چه، گویشن ایرانوحرّانی

 : '- حلوان ' و  ' - ارّان / - اران 'همانی میان چیمیگ است این اند، ش ته دابهچیون که کارآ گاهان رو، این

 
ها را برخاس ته  که نخس تی، ای کنگی  ،کاسی/شیتبارِ کنگی )سومری(، قوتی )گوتی( و کا های ایرانیو خاس تگاه دودمان   هومن پس از بررسی پیشینه محمود   2357

مردم آ ریائ  توان پیی برد که  های یک تا پنج می "از روی قرینه.  ⸭. چیون گوید:  به درس تی    ها را از کردس تان داند، ها را از لرس تان و کاشی از مرو، و گوتی 

دارد و پنداشتن این که یگانگی ایرانشهر با  از دیرباز در فلات ایران زندگی داش ته و آ ریائ نیز معنای دیگری جز ایری که نام مردمان ایرانشهر است نه 

ها نیز بسج. با گفتأ ورد  ابر ایرانی.بُن بودن سومری   ؛(82، ب.تاریخ باس تانی ایرانچنی قضاوتی خردمندانه نیست." )  کوروش آ غاز شده است بی انصافی است.

اند.  اند و از همی روی آ نان را از گروه آ ریائیان ایران خوانده "سومریان را همگی دانشمندان کم و بیش از میان فلات ایران دانس ته.  ⸭. حسن صفوی از هوک:  

های نشی کوهس تانپایههای کوه توان گفت که ریشه نژادی سومریان با آ ریاییگونه میگوید: »این خاورمیانه می پرفسور ساموئل هوک در کتاب »تاریخ اوسانه« در  

بخش های زندگی رفت های کهن این مردم نیز اشاره به کوچ آ نان از فرازهای سخت به آ بگن باشد و افسانهخاوری )کردس تان، آ ذربايجان و گیلان امروزی( هم 

 ( 8-37 :گمشی گیل نامهپهلوان کند." ) ی النهرین م بی
2358 .⸭. "SASANIAN KINGS. Vahrām (Bahram) II. AD 276-293. AV Dinar (22mm, 7.42 g, 3h). Style I. ‘HWPY/HRPY’ 

(Herat?) mint. Blundered mzdysn bgy wrhr’n MRK’ ’yr’n MN yzd’n in Pahlavi, bust right, wearing winged crown with 

korymbos /Blundered nwr ’zy (in Pahlavi) on left, blundered wrhr ’n (in Pahlavi) on right, fire altar; flanked by two 

attendants, the left wearing winged crown with korymbos, the right wearing mural crown; fravahr and taurus symbol 

flanking flames; triple pellets on altar shaft. SNS type I(1)/1(1a), style I (unrecorded there as a dinar); Göbl type I/1; Paruck 

–; Saeedi –; Sunrise Collection (New York Sale XXXVII), lot 422 (same dies); Album 26, lot 59 (same dies, but a slightly later 

die state). EF, hint of toning. Fine style. Extremely rare, one of three known." 

(https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=349747) 
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کنون   یتاز  که/خواند آ ن شارسان را قبُاد  اران: حلوانرا بنا کرده است.    که قباد آ ن  ستی. ]اَ[ )اِخ( شهراران"   .⸭.

 نیز:، 2359" ها(نامه)از بعض لغت فردوسی«، نام حلوان نهاد

( آ رد: و صارت القصبة حرّان و نسبت 191الدهر )ص    در نخبة  ی. دمشقاست در حرّان  لغتی   . ]اَرخ را[ )اِخ(اران"    .⸭.

 ر یااز د  ارّان اسم است حران بلد مشهور:  دیگو   قوتیا. و  ییانته   –  ةیالصاب   نةی و کانت حران مد...  بناء ارّان بن آ زر    الی

 و نیز:  2360" )معجم البلدان( ... آ وردند یعمل مه بدان جا خز ب  ی قد رمضر را که د 

و لگزس تان و داغس تان واقع است، و در زمان    وانیر که امروز ش  جائه  از قفقاز ب  ی قد  لتییا. )اِخ( نام اآ لبانی"   .⸭.

   2361" .گفتندیم  یزن آ مده، و آ ن را آ گووانییشمار مه ب رانیا  یهااز چترپتی یکی هاساسانی

. 2 2362« پائیدن» .⸭.. ḤawhbḤ* :1- یریشه، هر دو از '-آ لبانی/-آ لبان'اندر  ' - بان 'و   '-حلوان'اندر  ' - وان '   پسوند

، '-مهربوان '،  '-گیلوان'،  '-هفتوان'،  '-نخجوان'،  '-شیروان'باشد، چیون که در    .سازجاینام   پسوند  ]...[،. »شدن«  3«  بودن»

 ی خانه. دارنده»در«، »دروازه« > نگه .⸭.: '- باب ' ایرانی < ایرانوحرّانی پسی ، whbی پایانه و با  وازد.

 :  را بدین جای نیز داری  '-اران'و  '-ایران'هم.ارزی 

موس کهن    (Moses Kałankajtvacʽi)کلنکتواتیج    انزد  خوانده    -Eṙanšahik-kʽ،  (' هاارمن' )=    'هاهیک' نژاد 

=  'Varaz.Perožوراز.پیروژ/' به نامای داری ، آ زادهزمانهم"؛ گهریش .ایرانایران.شهیگ: "اباگ برابر است  کی ،2363شود

برابر است  anšahikṙA2364-ی  از خانواده،  است س پاهیگ(پاژنامی  )»گراز.پیروز«    .⸭ . این نیز  "ایران.شهیگ:  اباگ  ، که 

 
 . دهخدا 2359
 . دهخدا 2360

ِ ش   وِ گاه قفقاز در شهررَ ای فشرده از جایبرای بررسی  .دهخدا 2361 عبداهلل سهرابی    & امیر آ هنگران    & شهاب شهیدانی    ساسانی نک.:  پدافندی   ن 

دوم، شماره    سالی  انتظام  یختار  مطالعات  یيجترو-ینامه علمفصل   ،ت ساسانیان با امپراتوری رومگاه قفقاز و اس تحکامات مرزی آ ن در تعاملاجای   ،دیرانلو

 . 110-85، بب. 1394 تابس تان پنجم،
ایرانی < ایرانوحرّانی پسی   ،همی بنُ  و هاواکِ بوندگِ   واکس تاک کوتاه از  است  .  *whϑ.ḤawhbḤ-،  ی ریشهگسترده- t/d)(ϑس تاک  از  ، برخاس ته  pād-از    2362

 *whϑ.ḤawhbḤ*    >-aϑ.Ḥahabḥ*    >-aa.sshabḥ*    >-aabasḥ*    >-aafasḥ-:  آ واگشت.نما«.  پائیدنداری کردن«، » »نگه   .⸭.:  ' aẓafaḥحفظ/ ' 

  >*ḥafaẓa-.  پارسی اوس تائ  ،نیز از همی جاست  pas-  :.⸭.    »حبس/ 'ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  کردن«.    حبس«، »بستن، »»به زنجیر کش یدنḥabs'  از ،

 : پیمان«، »عهد«. پشن »   .⸭.: pašn- ، پارس یگnی پایانه نیز با .whϑ.ḤawhbḤ*  >-ϑhabḥ*  >-sshabḥ*  >-absḥ-س تاک صفر: 

2363 Mos. Kal. I, 287. 
2364 Mos. Kal. I, 192. 
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پایه،   این  بر  لیک  «Aṙanاران/»  .⸭.=    'Eṙanایران/'ایران.شهریگ"،  همو    زمانهم؛  را    -Eṙanšahik Vačaganنزد 

  2366است. «ارّان.شهریگ» .⸭ .:'ارّان.شهیگ'، کو این بار آ هنگ از آ ن، 2365داری

از ،  Arrapha '    <(-ah*ar.rab)-/ - ارّپه 'پایتخت ایرانشهر در آ وام گوتی،  بسج.  ،  arʽ< عر/   arار/ گردشن  و برای  

ar-  :.⸭.  « ،»ی  ماده و    ،(مولر  هرمان.  نکپا)  «آ ریائ»آ زادهrap-  :.⸭.  »لیک نیز ' - عرفه '  ایرانی < ایرانوحرّانی پسی،  »یاری کردن ،

 2367، دهس تان خرقان، بخش آ وج، شهرس تان قزوین.'-درّهآ رپه ' جای، پارسی نامبخش نخست از  همی خاس تگاه،، نیز از '- 'آ رابخا 

⸭ 
 آ ورد:  -Ḥar* یریشهخود زیر  سامی-من ر فرهنگ واژگان هندوگابر آ ن چه هرمان مولر اندر  بسج.نیز 

.⸭.   "ar- (< voridg.-sem. Ḥ-r-). Avest. Airja- apers. Arija- 'arisch', Arier' {In den 

keilschriftlichen Urkunden von Boghaz-köi wird im Namen der χarri = Arier der anlautende 

Laryngal Ḥ (ebenso wie westsemitisches Ḥ, vgl. s.v. m- i̯t-) durch assyrisch χ wiedergegeben (s. H. 

Winckler Or. Litz 13 (1910) 291ff.). Der im Assyrischen bereits aufgegebene Laryngal Ḥ war also 

damals im arischen Dialekt noch vorhanden. (vgl. die Note zu 9aṷ-, lat. haurio)}, sanskr. ȧrja- 

und ắrja- 'Arier, Mann der drei oberen Kasten, Gebieter', ȧrjā- und arjāṇī – 'Frau aus der 

dritten Kaste', Adj. ắrja- 'arisch'; in Personennamen apers. Skyth ʼΑρια-, kelt. Aριο-, sanskr. 

Ārja- (s. Kretschmer Einl. In die Gesch. der gr. Spr. 129f., A. Zimmermann BB. 23, 271);  

= semt. *Ḥ-r-, einfach redupl. Ḥ-r-r-, arab. Ḥarra 'liber, ingenuus fuit', II 'he freed (a 

slave)', V '(a salve) became free', Part. MuḤarrrarun 'freed (from slavery)', Ḥurrun 'liber, 

ingenuus, versus, non spurius, the best (of anything)', Fem. Ḥurratun 'libera, pura, ingenua, 

nobilis (applied to a women and to a she-camel)'; Ḥurrīi̯atun 'the state of freedom', coll. 'free 

persons, the eminent, noble persons (of a people)', hebr.Plur. Hōrīm 'die Edlen, Freigebornen', 

bæn-Hōrīm 'Freigeborner', nabat. Palmyr. Br Hri̯ 'Freigeborner', syr. Hērẵ- 'liber', jüd.-aram. 

Hārā dass., Ḥ-r-r neuhebr. Pi. 'befreien', jüd.-aram. Pa. Šaph. 'freilassen', Ithpa. 'frei gelassen 

 
2365 Mos. Kal. II, 46. 
2366 Heinrich Hübschmann, Armenische Grammatik, Leipzig, 1897, I.39. 

 .  Zarmihr Eṙanšahik  (Mos. Kal. I, 288, ibid. I.41)زرمهر اران.شهیگ/ نیز بسج. با نامی دیگر،  
 . I.7: 1328، فرهنگ جغرافیائ ایران 2367
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werden', neuhebr. H arūrī 'zu den Freien gehörig'; äthiop. Ḥarāṷi 'ελεύθερος', > tribunus, 

miles', amhar. (Ḥ >') ʼarnat 'libertas'. SI. 294."2368  

⸭ 

را،    haraiva-هرودوتوس  نزد   'هرات'  کرپ=  از  داری   ρειοιἌ  (2369areioiH)  در    ' - هَرَی / - هَری '   یماده، 

(ariHarei/H) : 

.⸭.  "The Sacae and Caspii were the fifteenth, paying two hundred and fifty. The Parthians, 

Chorasmians, Sogdi, and Arii (Ἄρειοι) were the sixteenth, paying three hundred."2370 

 نزد دیودوروس:  -Areia بسج. با

.⸭.  "He determined, therefore, to send out swift messengers into Parthyaea and Dranginê 

and Areia and the other areas bordering on the desert, ordering these to bring quickly to the 

gates of Carmania racing camels and other animals trained to carry burdens, loading them 

with food and other necessities."2371 

 
2368 Hermann Möller, indogermanisch-semitisches Wörterbuch, Göttingen, 1911: 16. 

 μαῦπνε ὺδασبرد، که چیزی است میان  به کار میμαῦπνε νὸψιλ  (spīritus lēnis  )و  τόνος  (Acute  )هرودوت واژه را با     2369

(spīritus asper  )  آ غاز شدن آ شکار واژه با =H ی بدون  ، و واژهH  از همی رو .spīritus lēnis  هنیدن آ رام'  :به/smooth breathing'  

آ رام باید بیان و نوش ته    'هائ 'با    Ἄρειοιگزارده شده است. به دیگر سخن،    'rough breathing/هنیدن سخت'  : به  spīritus asperو  

 areioi(H).ایا   areioiH نویسشن ما: ، از این رو،'ها'شود و نه بدون 

2370 Hdt. 3.93.3: .⸭. "Σάκαι δὲ καὶ Κάσπιοι πεντήκοντα καὶ διηκόσια ἀπαγίνεον τάλαντα: νομὸς πέμπτος 

καὶ δέκατος οὗτος. Πάρθοι δὲ καὶ Χοράσμιοι καὶ Σόγδοι τε καὶ Ἄρειοι τριηκόσια τάλαντα: νομὸς ἕκτος 

καὶ δέκατος οὗτος." 

2371 Diodorus, The Library of History 17.105.7. 
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 :-Aria به کرپجا، نزد همو، این بار همان

.⸭.  "He gave Syria to Laomedon of Mitylenê and Cilicia to Philoxenus. Of the upper 

satrapies Mesopotamia and Arbelitis were given to Amphimachus, Babylonia to Seleucus, 

Susianê to Antigenes because he had been foremost in making the attack on Perdiccas, Persia 

to Peucestes, Carmania to Tlepolemus, Media to Pithon, Parthia to Philip, Aria and Drangenê 

to Stasander of Cyprus, Bactrianê and Sogdianê to Stasanor of Soli, who was from that same 

island." 2372 

از سوی همه   ،2373کیانی ویمندیده شدند  هنگرفتراه اباگ هخامنش یان ذیل  ، کو همکو مادها   دهد میهرودوت ازد  

 :ariHتکتا  ، از ριοιἌ  =arioiHآ ورد، می بیش تا  ایا 2374ز ار اف در کرپِ شدند. او واژه را نامیده می آ ریائکس 

.⸭.  "The Medes in the army were equipped like the Persians; indeed, that fashion of armor 

is Median, not Persian. Their commander was Tigranes, an Achaemenid. The Medes were 

formerly called by everyone Arians…"2375 

 
2372 Diodorus The Library of History 18.39.6. 

ماه 2373 کیانیانِ  کو  این است  ما  کنونی  به شمار روندروزنگاران پسی همرای  ماد و هخامنشی  ایواز هخامنش یان   کردِ دو دودمان  نه  ، و 

دفترهای نک.    ،ابر این درابیرتر  های اوشستری و دوشستری.  دودمانآ وام پیش از ایشان را فراهم آ ورند و برایندی باش ند از    ،دادیانپیش

   پسی.

معن جمع باشد که مقابل فرد است.  ه ب: ]...[ زار اف " .⸭ .: بسج. «بیش تا»' به چم -یکز ار اف' /-ز ار شاید. برای 'افنیز به "یگز ار کرپ اف" 2374

   (ا)دهخد". )ناظم الاطباء(شود مردمان افراز )جمع( بس ته می مردم بر که گویند: جمع در مقابل فرد چنان]...[ )برهان(  

 ( + از«. فرَا/ر )= بیش ـَب»اَبـَراز: اَ  .⸭.: ? -apar.hač-/*upara.hač*از: ، '- افراز' ←

2375 Hdt. 7.62. 
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؛ آ ریانس، -Ἀριανῆς)  '- آ ریانا / - اریانه 'نزد استرابو که آ ن را بخشی از  (  Ἀρία)  ('-Aria')   '- اریه / - آ ریا '   بسج. اباگایدر  

 ئوس نزد پتولم (  Aria Civitas)  '- آ ریاشهر ' شاید همان  را، که به   '- اردکان 'و  (  ، کو نام یکی ایزدبانو نیز بودیἈριαναآ ریانه/ی  مادهاز  

 داند: اش میهای، یکی از شهرس تان2376باشد

.⸭.  "Aria and Margiana are the most powerful districts in this part of Asia, these districts 

in part being enclosed by the mountains and in part having their habitations in the plains. 

Now the mountains are occupied by Tent-dwellers, and the plains are intersected by rivers 

that irrigate them, partly by the Arius and partly by the Margus. Aria borders on Margiana 

and . . . Bactriana; it is about six thousand stadia distant from Hyrcania. And Drangiana, as 

far as Carmania, was joined with Aria in the payment of tribute—Dragiana, for the most part, 

lying below the southern parts of the mountains, though some parts of it approach the 

northern region opposite Aria.  

But Arachosia, also, is not far away, this country too lying below the southern parts of 

the mountains and extending as far as the Indus River, being a part of Ariana. The length of 

 
2376 Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières par une société de gens de lettres, de savants et d'artistes, 

1871:206. 

ی این بخش از ایرانشهر،  ست از آ بادی بس یار گستردهنمائ  دهدمیبه دست    هرات هایی که پتولمئوس از شهربی  شمار شهرس تان

 فرّه:پیش از تازشن الکس ندر دوش

.⸭.  "1. Dista 2. Nabaris 3. Taua 4. Augara 5. Bitaxa 6. Sarmagana 7. Sipharê 8. Rhagaura 9. 

Zamuchana 10. Ambrodax 11. Bogadia 12. Varpna 13. Godana 14. Phoraga 15. Chatrisachê 16. Chauvrina 

17. Orthiana 18. Taupana 19. Astanda 20. Articaudna 21. Alexandria in Aria 22. Babarsana 23. Caputana 

24. Susia = 25 توس/طوس. Aria civitas 26. Basica 27. Sotira 28. Orbetanê 29. Nisibis 30. Paracanacê 31. 

Gariga 32. Darcama 33. Cotacê 34. Tribasina 35. Astasana 36. Zimyra" (Claudius Ptolemaeus, Geografia, 

1621:114-115) 
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Aria is about two thousand stadia, and the breadth of the plain about three hundred. Its cities 

are Artacaëna and Alexandreia and Achaïa, all named after their founders. The land is 

exceedingly productive of wine, which keeps good for three generations in vessels not smeared 

with pitch."2377 

Ariana-    از است  برامده  استرابو  هخامنشی نزد  ی ماده   گباا،  آ ریانا«/ایران »   .⸭.=    -Ariyana*  )آ ریائ(   پارسی 

-ayAri    یایرانويج   پارسیو  -Airyana    =. ⸭.  «ی  ماده   گباا،  2378«ایران-iaiAir  یافزونه  گباا، هر دو  ya  ی  ماده، از-Ar ،

، و بخشی «ایران»=    'Arianaآ ریانا/ 'های  تخت، کو باید از پای-Artacaëna  . (891  &  888)نیز نکپا.، ب.    -Ḥar*خود از  

 . -ar.ta.kāna*، باشد، برامده است از: «اریه = هرات»ایا  ' Ariaآ ریا/'از 

پیامدیودوروس می از  ، کو می«هاایرانی »=    '- ها آ رین 'بری بود در میان  گوید کو زرتشت،  گفت داد خویش را 

 دریافت نموده است:  وهومنه 

.⸭.  "Thus, it is recorded that among the Arians Zathraustes claimed that the Good Spirit 

gave him his laws."2379 

 
2377 Strabo, Geography 11.10.1. 

و  airyan  ،-aryān  ،-ērān  ،-aryān-  گباابسج.     2378  ،-irān    :اوس تائ    پارسیدر-ōjm.vaēəairyan  ،هخامنشی  )آ ریائ(   پارسی 

*ariyānām.vaijah-  ،  پارس یگērānvēz-  ،  پهلوانیگaryānvēž-  ،  پارسیīrānvēj-    وīrānvēč-.    اباگنیز اوس تائ   پارسی  بسج. 

airiianąm.yašt- :.⸭. یشت«.»ایران.   

؛  an/iranian homeyarآ ریائ/ایرانی«،    »اریو.ش یان: ش یانِ   .⸭ .:  Yt.10.13  :-airyō.šayana  بسج. با  ario-و    aria-و برای  

Arische/Iranische Heimstätte  ؛Patrie aryenne/iranienne  .نیز    وYt.13.143-44:  airyā.daiŋ́hāvā- 

(airyāfi.daiŋˊhāvō-)  :.⸭.  »آ ریائ/ایرانی  états؛  Arische/Iranische Staaten؛  aryan/iranian states،  »دهیوهای 

aryens/iraniens  . 

2379 Diodorus The Library of History 1.94.2. 
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 : دهدمیاش به دست های در دسترسکان یپایه' را بر -ی 'آ ریاناو استرابو دامنه

.⸭.  "The position of the southern side of Ariana is thus situated, with reference to the sea-coast, the 

country of the Gedrosii and the Oritæ lying near and above it. A great part of Gedrosia extends into the 

interior until it touches upon the Drangæ, Arachoti, and Paropamisadæ, of whom Eratosthenes speaks 

in the following manner: we cannot give a better description. ‘Ariana’, he says, "is bounded on the east 

by the Indus, on the south by the Great Sea ( و بخشی از دریای هند  دریای مکران  +  دریای پارس = خلیج پارس  ), on the north 

by the Paropamisus and the succeeding chain of mountains as far as the Caspian Gates, on the west by 

the same limits by which the territory of the Parthians Is separated from Media, and Carmania from 

Parætacene and Persia. 

The breadth of the country is the length of the Indus, reckoned from the Paropamisus as far as 

the mouths of that river, and amounts to 12,000, or according to others to 13,000, stadia. The length, 

beginning from the Caspian Gates, as it is laid down in Asiatic Stathmi, is estimated in two different 

ways. From the Caspian Gates to Alexandreia among the Arii through Parthia2380 is one and the same 

road. Then a road leads in a straight line through Bactriana, and over the pass of the mountain to 

Ortospana, to the meeting of the three roads from Bactra, which is among the Paropamisadæ. The other 

branch turns off a little from Aria towards the south to Prophthasia in Drangiana; then the remainder 

leads as far as the confines of India and of the Indus; so that the road through the Drangæ and the 

Arachoti is longer, the whole amounting to 15,300 stadia.  

 
 گزارش ن کوتاه و فشرده از پارت به دست دهد:  پتولمئوس 2380

.⸭. "Parthia is bounded on the west by the indicated part of Media, on the north by the Hyrkanian country on a parallel 

line through Koronos mountain to the limit point at 101°00'.39°00' on the east by Areia on the line from the point 

mentioned, leading through the Masdoranos mountain until the point at 102°30'.33°00' on the south by Karmania Deserta, 

on the line joining the points of Parchoathra mountain up to 101°00'.33°00' The part of Parthia which adjoins Hyrkania 

is called Komisene, below which is Parthyene; next is Choarene and Parautikene, after this is Tabikene by Karmania, 

with the Sobidans alongside. The cities and komai of Parthia are: Ambrodax. 94°30'.38°20' Oinounia (or Sinounia) 

95°00'.38°40' Karipraka heights. 97°15'.38°40' Roara. 78°30'.38°20' Souphtha. 100°00'.38°00' Arakiana. 94°15'.38°00' Dordomana. 

94°15'.37°40' Hekatompylon palace. 96°00'.37°50' Sindaga. 96°10'.37°00' Parbara. 98°50'.37°30' Mysia. 100°30'.37°30' Charax. 

94°15'.36°40' Apameia. 94°15'.36°00' Aspa. 95°20'.33°20' Semina. 96°00'.36°40' Marriche. 98°00'.36°40' Tastache. 99°00'.36°20' 

Armiana. 101°20'.36°10' Choara.  95°15'.35°30' Pasakartia. 94°15'.35°15' Rouda. 95°00'.35°00' Simpsimida. 96°30'.35°40' 

Artakana. 96°00'.34°30' Appha. 98°30'.35°20' Ragaia. 98°20'.34°20'" (Ptolemaeus, Geography § 6.5.1-4) 
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But if we deduct 1300 stadia, we shall have the remainder as the length of the country 

in a straight line, namely, 14,000 stadia; for the length of the coast is not much less, although 

some persons increase this sum by adding to the 10,000 stadia Carmania, which is reckoned 

at 6000 stadia. For they seem to reckon it either together with the gulfs, or together with the 

Carmanian coast within the Persian Gulf. The name also of Ariana is extended so as to include 

some part of Persia, Media, and the north of Bactria and Sogdiana; for these nations speak 

nearly the same language."2381 

پارگیها  را  بلخ  راس تا  2382استرابو  بیشینهیدر  لیک  نیمه،  ابر  را  'اریهاش  اوشستری  و  -هرات/-ی  دانس ته،   '

 نامد:' می-ایران/-آ پولودوروس آ ن را گوهر و آ ذین سراسر 'آ ریانا

.⸭.  "SOME parts of Bactria lie along Aria to the north, but the greater part stretches 

beyond (Aria) to the east. It is an extensive country, and produces everything except oil. […] 

Apollodorus in short says that Bactriana is the ornament of all Ariana."2383 

 کنار ایشان:های همها و رماش ابر آ ریانیو پلن را داری، و آ گاهی

.⸭.  "THE ARIANI AND THE ADJOINING NATIONS: We will now proceed to give some further 

particulars relative to the four Satrapies, of which we have postponed further mention till the present 

occasion. After passing the nations in the vicinity of the Indus, we come to the mountain districts. The 

territory of Capisene formerly had a city, called Capisa, which was destroyed by Cyrus. Arachosia has a 

river and a city of the same name; the city was built by Semiramis; by some writers it is called Cophen. 

The river Erymanthus flows past Parabeste, which belongs to the Arachosii.2384  

 
2381 Strabo, Geography 15.2.8. Cf. also Max Müller, Lectures on the Science of Language, p.249-50. 
2382 'pāragīhā-': partly; zum Teil/teilweise; partiellement; » ًقسما«. 
2383 Strabo, Geography 11.11.1. 

 بخش یدند: های خود نمودی مردمی می پرستیدند و او را در نگارگری ی فشوویریان هری رود را می آ یلیان چیون گوید کو تیره   2384
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Writers make the Dexendrusi2385 come next, forming the boundary of the Arachotæ on the 

southern side, and of the Paropanisadæ on the north. The city of Cartana2386 lies at the foot of Caucasus; 

in later times it has been called Tetragonis. 2387 This region lies over against that of the Bactri […] We 

then come to the Syndraci2388, the Dangalæ2389 the Parapinæ2390, the Catuces2391, and the Mazi2392; and 

then at the foot of Caucasus, to the Cadrusi2393 […]. Below all these countries, is the line of coast which 

we come to after leaving the Indus.  

Ariana is a region parched by the sun and surrounded by deserts; still, however, as the face of the 

country is every here and there diversified with well-shaded spots, it finds communities grouped together 

 

.⸭.  "Of the Images of Rivers: We behold the nature of Rivers, and their Channels; but they who worship them and 

make Images of them give some the shape of Men, others of Oxen. In the shape of Oxen the Stymphalians represented 

Erasinus and Metopus; the Lacedemonians, Eurotas; the Sicyonians and Phliasians, Asopus; the Argives, Cephissus: but 

in the shape of Men the Psophilians represented Erymanthus […]" (Varia Historia Book 2.33) 

'Psophilians-' :1 .  *fšuvīrya-:.⸭. « اوس تائ  بسج.مردی«،  فشو   ویری: فشو :  فشوفیری» .⸭.:-pasuuā̊ vīraiiā̊-'  (Yt.13.44)  2  .*fšufīrya'  پارسی 

آ ریا«آ فرین بخش/»رهائ   ،دوست«. اری/ آ سی :  فریاسی/فریاری » .⸭.Phliasians-'  :*frīasya-  <(*frīarya-:)'  دوست«.فشو  :   '-Asopus'؛ خوانِ 

*as.apa-:.⸭. « ؛  آ ب : ایر ایران آ ب  «، »اساپ: آ ب آ لان»'Erasinus-'  :1 .  *ərəši.nava- :.⸭.« 2  «ناو راست. :  ارش.ناو  .*ərəzi.nava- :.⸭.   « ناو:  د ار.

نام، بهچ. جای ،  «: آ ب میانیمیناب / میتاب »   .⸭.:  -Metopus-'  :*maita.apa'؛  هامون  بهسرریز  از رودهای    ərəzi-  (Yt.19.67،).  بسج، نیز  «راست.ناو 

  .889ب.  نکهن. Stymphaliansبرای  ؛ »گسترده«، »پهن«.⸭.:-vouruta*. 2  نیک«  رود   : هورود » .⸭.:-Eurotas-' : 1 . *hu.raota'؛  me-ta-pa  ایرانوموکانی
:  درسی/ درس »   .⸭.:  syaədar-.  2گناه«  :  دروش »   .⸭.:  draoša-  . 1  : نشان«؛ بخش دوم از: داغ. » 2آ موزه«  :  دخشن . » daxšan  :1*-بخش نخست از:   2385

رو[ )اِخ( سابقاً دهدروس "   .⸭.: جای، پارسیبسج. نام ؛ نیز  دوزنده«: درزی »   .⸭.: -dərəzi.  4دلیر« :  درشی / درش »   .⸭.:  -darəšya.  3بینا«   بوده    ی. ]دَرخ

 " )دهخدا( (1ج  رانی ا ییایو مغرب سلطنت آ باد. )از فرهنگ جغراف ذری چه  یدر خاور قلهک و جنوب قر   ]...[شهرس تان تهران.   انیر است از بخش شم

 .*tāna  <-stāna-ساز جایپسوند نام و  ؛. »برُیدن« 5. »اندیش یدن« 3. »نگاه کردن« 2 «نبرد «، »کار » .  kar: .⸭. 1-بخش نخست از:  2386

 «؟ چهر »   .⸭.: *raϑči-«؟ ایا از : سهتری »  .⸭.: tetra*-»رنگ«؛ بخش نخست از  .⸭.: gaona-بخش دوم از  2387

 .. »واق واق کردن« 2دادن«    ترک » «،  ترکاندن » . »شکافتن«،  drak  :1*-سگ ماده«، بخش دوم از  :  سون »   .⸭.:  sūn-  پارسی اوس تائبخش نخست از   2388

  .⸭.:  بسج. پارسی ،  āla-پسوند    ؛ بخش دومبانگ زدن«:  دنیدن . » 2  دویدن«، »روان بودن«:  دنیدن » .  dan :  .⸭.  1-، خود از  gdan-بخش نخست   2389
پارسی  و چه بسا از ؛ )دهخدا(]...[" باشد. )برهان(   تهیخ آ و  یاز ناودان تا به زم یابس ته باشد  یخ یتا به زم یبلند یکه از جا  ندی را گو  . ]دَ لَ/لِ[ آ بیدنگاله " 

 )دهخدا( "]...[  شهرس تان گرگان  ی است از دهس تان سدن رس تاق بخش کردکو ی ]دَ گَ[ )اِخ( ده دنگلان "  .⸭.: جایبسج. نام »کودن«؟ نیز  .⸭.: ' - دنگ ' 

.  ی پ "   .⸭.بسج. پارسی:  ؛  . »یگان اندازه« 3. »گِل«  2. »شیره }نوش یدنی{«  1: »باد کردن«paēna  (-pay{s}  :)*-، بخش دوم از  para-بخش نخست از:   2390
و   ن یاشود و مانع جر دای که در قنات پ  و گلی   یتگیخ ر . 2. || نه ی پ را کند. مخفف   یاز زم د یبا ی پ   ک یآ جر:  ک ی یبه پهنا ی ، مقدار)اِ( در اصطلاح بنائ. 1

یز بسج. پارسی:  ن ؛  )دهخدا("  ]...[ توابع کاشان.  . )اِخ( نام دهی از پی" جای، پارسی: نام )دهخدا(؛ نیز    " .ی پ از   زی کار ه  یبرداشتن؛ تنق ی پ  ی پ -   .آ ب شود   دنی زه 

  ده یکه سگ هار گز   شفاء کس   یاز اهل دعا برا  یاست که مردم   عملی .  2جدوار خوانند. )برهان( ||    عربیه  و ب  ندی را گو   ن یماه پرو  )اِ(.  1]پَ[     یپرپ "   .⸭.

هم از   ؛)دهخدا(]...["   کردن  ی پرپ   -]...[    نامند.  گر ی پرپ و   ی چ ی پرپ را   و زنجان باش ند و عامل آ ن  ن ی، و در بعض قراء قزو انی جنّ  و  نیادفع پر  یاادّعا کنند و 

 )دهخدا(..." کوچک یبزرگ و ف یدو قسمت جداگانه  ف  یدارا  ]...[شهرس تان کاشان    یاست در بخش مرکز یا. قصبهی ف "  .⸭.:  جای، پارسی نام ریشه، این 

میان  : "]گَ[ )اِ( گردنه. کتل. راه  gadukگدوک/ و نیز    kadukکدوک/   بسج. پارسی»گذرگاه«؟،    .⸭.:  katuka*/-*katvaka    <(?-tu.kaṇk*)-?از   2391

 )دهخدا(   شود: گدوک عباس آ باد، گدوک اسدآ باد و گدوک کندوان." دو کوه که در زمس تان برف زیاد در آ ن جمع

 : بزرگ«. مز »   .⸭.:  maz-ی ماده برخاس ته بودی از   2392

 .Dexendrusi بخش دوم ازبسج. اباگ را  ؛ بخش دوم داشتن«  کام »دوست داشتن«، »  .⸭. :*kā/-ka-بخش نخست از:  2393
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to cultivate it, and more especially around the two rivers, known as the Tonberos2394 and the Arosapes.2395 

There is also the town of Artacoana, and the river Arius2396 […] this place is thirty stadia in extent. Much 

more beautiful than it, as well as of much greater antiquity, is Artacabane, fortified a second time by 

Antiochus, and fifty stadia in breadth. We then come to the nation of the Dorisdorsigi, and the rivers 

Pharnaracotis2397, and Ophradus2398; and then to Prophthasia, a city of the Zaraspades, the Drangæ, the 

Evergetæ, the Zarangæ, and the Gedrusi2399; the towns of Pucolis, Lyphorta, the desert of the Methorgi, 

the river Manais, the nation of the Acutri, the river Eorum2400, the nation of the Orbi, the Pomanus2401, 

a navigable river in the territories of the Pandares, the Apirus in the country of the Suari, with a good 

harbour at its mouth, the city of Condigramma, and the river Cophes; into which last flow the navigable 

streams of the Saddaros2402, the Parospus2403, and the Sodanus.2404  

Some writers will also have it that Daritis forms part of Ariana, and give the length of them both 

as nineteen hundred and fifty miles, and the breadth one half of that of India. Others again have spread 

the Gedrusi and the Pasires over an extent of one hundred and thirty-eight miles, and place next to them 

the Ichthyophagi Oritæ, a people who speak a language peculiar to themselves, and not the Indian dialect, 

extending over a space of two hundred miles. […] Next after these the writers have placed extensive 

deserts, and then Carmania, Persia, and Arabia."2405 

 
 ی آ ب/رود«؟ : کرانه دانوبار »   .⸭.: *dānu.bāra-?. 2«؟ و جا به جائ برُدن    در : توانا  بر توان »  .⸭.: tvan.bara*-? . 1  از: 2394

 »کار«، »کنشن«.   .⸭.: apah-. بخش دوم نیز به توانس تی بود از 2رود سپید«  اروس.آ ب: » .  araosa.apa : .⸭. 1*-از:  2395

2396 '-Arius'  = رود[   هری]رود[/   اری[ . 

  .⸭.:  raok-ی  ریشه ، از  *apa.raoka-?، از:  ' - فروغ ' بسج.  «،  مندفروغ »   .⸭.:  *raokvat-  .1  از:   «؛ بخش دوم فرّ »   .⸭.:  hfarna-  از: بخش نخست   2397

 . فرّ ی  آ زادکننده/: رهاکننده ریز خورنه .  2فرّ روشن  .  1 ←  «، »رها کردن« ریختن »  .⸭.: -raēkاز آ واگشت . 2»درخش یدن« 

پائی«؟    .⸭.:  ava.frāta*-?  . 1  از: 2398 سوی  پیش »نیک.فرد  .⸭.:  hu.frata*-?.  2»رونده  نیک :    .⸭.:  vaϑhupere  (Y.38.3)-.  3«؟«  برنده 

 .  ufrātuh-پارسی هخامنشی )آ ریائ( (، Euphrates)  ' - فرُات '   ایرانی رودنام است  همی بُن ، از دهد«می  گذر : آ ن که خوب  فر نیک / هوپلُ »

  .بسج«،  ئبالا:  اوسی »  .⸭.:  usya*-: پاره«، بخش دوم از  کرت»   .⸭.:  dərək/-kart-، بخش نخست از  *rdusyaək-  از: ،  rd    >drبا جا به جائ   2399

usyąš- (  408بارتولومه  :'nach oben, in die Höhe'  ،)    زندuzīh-.  یی )منته]...[ گله  بزرگ از اس پان. . 1]کُ[ )معرب، اِ(   کردوس. "   .⸭.:  بسج. پارسی  

اس تخوان بزرگ پرگوشت.    . 3  اندام. )ناظم الاطباء(.  2  «، منوچهری کند صفدر در کردوسی   وی چون غ   است ر /سحرگاهان ناگاهان آ واز کلنگ  به»  :الارب(

جنگ    دانیدر م  یس پاه  یهااز بخش   کی هر  ]...[  پاره  لشکر.  .  5]...[  رس ندهم  ه  هر اس تخوان دوگانه  اندام که در مفصل ب.  4  . )مهذب الاسماء( سیج، کرَاد

 )دهخدا(  " . ادهی است از سوار و پ  یلشکرفوج و گروه سوار و توسعاً گروه  به معن  کلمه در فارسی  نی ا]...[ و ساقه  سره ی و م  نهیم از مقدمه و قلب و م 

: ]دارای[ یک  روم ایو »   .⸭.:  *maaoaēvō.r-?.  3  یک دست/بازو«]دارای[  :  ایوارمه »   .⸭.:  ō.armaēva-?.  2  موج«»  .⸭.:  ayməvar-?  .1  از: 2400

 . roomانگلیس ، Raumبسج. گرمن را  -raoma*، «فضا

 }ش؛ چهر{« منوی  : رودخانهآ ب.منو»  .⸭.: apo.manu*-از:  2401

 ازه«.  سددر: سددرو»  .⸭.: sata.dara*-از:  2402

 . »پرتاب کردن«  .2 گستراندن« :  اس پانیدن».  spā :.⸭. 1-، از *spāo.rpau-. 2« پائیدن »   .⸭.: pā- ، از*paruspao  <-apar.us.pāva*- . 1  از: 2403

 . نکهنپد< س یاه،  ' - سواد ' <    ' - سودن ' ؛ ابر سودان از  ' - سودان ' کشور  نام ، بسا از همی جا، بخش«مند: آ ب رهائ دانوی سود »  .⸭.: sava.dānu*-از:  2404

2405 Pliny, Natural History 6.25. 
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←  Erymanthus-     = ' های گوناگون  = هیرمند = هیلمند = هیتمت. گویشن  '-هِرمند':  مد/مند  پسوند، و  '- هِری / - اِری

از   رود  »دارای   .⸭ .:  məhaētumat-2406:  یایرانويج   پارسی.  Haēt/-Hēt/-Hēl/-Hēr/-Her/-Er-های  ماده این 

  دیوداد وی  .است  ایرانويجیی گویشن  کو بازتاب دهنده    τύμανδροςἘ  یونانیبند«. نیز  ]آ ب[  »دارای    .⸭ .« =  2407هیته/حیطه 

  2408.ریوندِ فرهمند" نامیده است)= هیلمند/هیرمند( آ ن را "هیتمند 

  2409' - ارکدیه '   <  ' -آ ریاکده '  ها نیز داری، ای درگاه دوشستری پارسهمی رود را اندر زیست  نامگفتن آ ن که ما  

(Arcadia  ،)دوشستری   پارس یان کهن گاه بخشی از  جای   ، به همان گونه که زبرتر واختیم،کو  (Old Western Persians)  ،

 باشد:  پرهشیای رم 

 
2406 Yt.19.66. 

»بس ته نا شده: آ زاده، بی . Anāhitā :-an.ā.hi.ta:. ⸭.  1-نو بابغ نام بسج. اباگ»سفت کردن«، »بستن«،  .⸭.: hay/-hī- یریشهاز  2407

 entbunden, entfesselt, and daher grenzenlos؛ unbound, unleashed, and therefore limitless and free؛ مرز«

und frei  ؛déliée, déchaînée, et donc illimitée et gratuite 2 بخشد«.  کند/رهائ میبندد: باز میمینه. »آ ن که 

 Dastur Firoze M. Kotwal and James W. Boyd, A)   اندنیز گزارده (  spotless)  'بی لکه' و    'پاک'و    'خورده-نا -دست 'به  

Persian Offering, The Yasna: A Zoroastrian High Liturgy, Studia Iranica VIII, 1991, p. 121) د.اش، کو ما میث و اَویزور  

رانا«، »زخم  »تازان«، »پیش  .⸭.:  -arəduuī اند،وریآ  دیگر او نیز کو فرّه شاهی بخشد، بربس ته به دلاوری و جنگ پاژنامدانیم، چه، دو 

: نیرومند«.  سور»    .⸭.:  -surā، و  ، »جنبیدن«، »روان بودن«»تاختن«، »راندن«، »نبرد کردن«   .⸭.:  -arی  گسترده -dس تاکِ  زننده«، از  

 Anāhitā’sتر ابر  ش ناس یم. برای بررسی بیش  د.اشاند کو ما آ ن را نیز میث و اویزور نیز گزارده  'خیس 'و    'ناکینم'نخست را به    پاژنامکسان  

Name and Epithets  :.نک 
Manya Saadi-nejad, Anāhitā: Transformations of an Iranian Goddess, Inauguraldissertation zur Erlangung des 

akademischen Grades eines Doktors der Philosophie dem Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien 

Universität Berlin, 2019: 20 ff. 
2408 Vd.1.13: .⸭. "haētumaṇtəm raēvaṇtəm xvarənaŋuhaṇtəm.", Cf.:  

.⸭.  "Yāzdahom az Gyāgān ud Rōstāgān ā-m pahlom frāz brihēnīd man Ohrmazd ham: Hēdōmand 

<ī> rāyōmand ud xvarrahōmand {Xvēškār ud tuxšāg Mēnōg, <ped> Sagistān ast kē hān Wēh Rōd gōbēd}" (Pahlavī 

Vidēvdād, I.13) 

کار و توخشامینو به  }خویشاومند  .فرازبرُیدم: هیدومندِ رایومند و خرّه  د.امها کو من که اورمز ین جاها و روس تاگتر به"یازدهم از    .⸭.

 ".رود گویند{سگس تان است که آ ن را وه 
فرهنگ جغرافیائ  )  شهرس تان محلاتاز دهس تان نیمور،  ، دهی  ' -ارقده '  نام، پارسیبسج. جای   «،ارکده،  آ ریاکده»   .⸭.:  *katayaar-ایرانی  از   2409

  بسج.   rk    >kkگردشن  برای    رودانی.: پاژنام ایرانویج میان'-akkad/' -اکدّ '  ایرانی < ایرانوحرّانی میانی،  rk    >kkهمامیزی  با    و  (I.9:  1328،  ایرانی

 . 891نیز نکپا.، ب.  وازد.، -karka-  >kakka- ،márkaḥ-  >makkalah :سنسکریت < پالی



 
- 889 - 

 

.⸭.  "Its interior is occupied for the greater part by Arcadia, which, remote from the sea on 

every side, was originally called Drymodes, and at a later period Pelasgis. The cities of Arcadia 

are, Psophis, Mantinea, Stymphalus, Tegea, Antigonea, Orchomenus, Pheneum, Palantium 

(from which the Palatium at Rome derives its name), Megalopolis, Gortyna, Bucolium, Carnion, 

Parrhasia, Thelpusa, Melænæ, Heræa, Pylæ, Pallene, Agræ, Epium, Cynæthæ, Lepreon of 

Arcadia, Parthenium, Alea, Methydrium, Enispe, Macistum, Lampia, Clitorium, and Cleonæ; 

between which two last towns is the district of Nemea, commonly known as Bembinadia. 

The mountains of Arcadia are, pholöe, with a town of the same name, Cyllene, Lycæus, 

upon which is the temple of Lycæan Jupiter; Mænalus, Artemisius, Parthenius, Lampeus, and 

Nonacris, besides eight others of no note. The rivers are the Ladon, which rises in the marshes 

of Pheneus, and the Erymanthus, which springs from a mountain of the same name, and 

flows into the Alpheus. The other cities of Achaia worthy of mention are…"2410 

⁕⸎ ⁕ 

  +Drymodes-  :از ،*dru.mata-/drava.mata-  :.⸭.  « ؛  اومند. درست»  +Pelasgis-  :.⸭.   « هاپلاسگ ،»

پارس،  ' - گان بلاس ' و    '- بلاش 'و    '- بلاس ' اباگ  تر  پیش  بسج. از  کهن،  نامی    از: برخاس ته  ،  -Psophis+  .؛  پدنکهن های 

*fšu.paēsa-/fšu.fīs-  :.⸭.  «شاهنشاه  نیای    نام  بسج. با  «فیس   -»  پسوندبرای    - آ ذین شده به چهارپایان سودمند«؛  :  فشوپیس

 .⸭.:  -r  ،Martinaو    n  ارزیِ .هم، با  -Mantinea+  ؛  دار آ رایه«. »دوست 2خانه«  آ ذینِ /»آ رایه.  1  .⸭.:  '- کدفیس ' کنیشکه،  

+  مردین/ماردین» از:  Stymphalus-«؛   ،-alahstaoma.b*  :.⸭.  « س توده فله س تودنی فله / شده ی  از Tegea-+  «؛  ی   ،

 
2410 Pliny, Natural History 4.10. 
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*taigya-  :.⸭.  «دجله 'رود ایرانی  نام  ، از همی بن است  «، »تند«تیز -'  (tigris  ،)  :ازtigra-    +Gortyna-    = «؛  «گُردینه

 +-Parrhasia   = ' 2411.«هاپارس گاه جای/ها پرهشی »وابس ته به   .⸭.: '- پرهش یه  

  +Thelpusa-  پسوند، از  *pusa-  :.⸭.  «ی شماره'  به چم.  2  است  نام.  1  :، کو'- تل/ - ثل ' ی  ماده«، و  پسر:  پوس 

از  '»سه«  ،-whḷḤawhϑḤ*/-whṛḤawhϑḤ*  + =  2412« - مش یانه / - مشینه »=    «- ملیانه / - ملینه » =    Melænæ-؛ 

  .⸭.: -purya*. 1، از: -Pylæ؛ + و داد  نخس تی زن جهان کو اهورامزدا آ فرید نام، «- مهلیانه / - مهلینه »   = « مردینه/مردیانه »

؛ +  2413« آ ریا»  .⸭.:  airya/-*hairya-، از:  Heræa-+  «، »بوندگ«؛  پرُ»   .⸭.:  paorya*-.  2پسر«  /پور »وابس ته به  

 
ای  ناماین   2411 کهن،  نام ،  داده  پارس یان  نشان  که  نیز  ای،  چنان  هومر  ویرایشناندر  نزد  و  اباگ هست  را  آ ن  درس تی  به  انگلیس  گر 

دیگر است برای پارس یان، یکی  نامی دانیم  ، که می«سپیدی  »سوریه   .⸭.  :ی روشن«، ایارئوچنگه« = »سوریه  یسوریه »=    '-لوکوسوریه '

 داند: می

.⸭.  "The town of Parrhasia, which is mentioned by Homer, seems to have given name to the 

Parrhasian district. Leake thinks it to be the same as Lycosura." (ibid, fn.13) 

  بسج. با گر«، »مرد دیوانی«.  کار«، »کارمند«، »چاکر«، »س پاسی»پیش  .⸭ .:  mašen.nu- ایرانواکدیایرانوحرّانی میانی/  ،ریشه  همیست از  ا 2412

همواژه میانی/چم .ی  ایرانوحرّانی  از  abarak.ku-  ایرانواکدیاش،  و    .⸭.:  whrḤawhbḤ-  هماک.ایرانی/ویسپ.آ ریائ  یریشه،  »آ وردن«،  ی  پایانه »بردن«، 

ag/ak . با گردشن و  m   >w  ،ایرانواورارتوئ  <  رانییاwaše- :.⸭. «مردم  .» 

سر«،  »شوهر«، »هم   .⸭ .:  férj-،  مجار(   تیره و رمِ   نام)  «مجار »  .⸭.=  (  eri-meg)نیز    ar-magy  بخش دوم از:  درهای اورالی،  زبان به  ایرانی  از   2413

برداشت   در همی راس تا(؛  .Hartmut Katz, 2003: 167ff. )های دیگر، و بس نمونه «ایر: آ ریائ »  .⸭.:  -erj»پسر«، و    .⸭.:  -fi  ازبرخاس ته  

؛  arische Sonne؛  Aryan Sun  آ ریا:ن. خو»   .⸭.:  ang.aryav*h-از  ،  Hungariaلاتی  ،  »مجارس تان«  .⸭.:  Hungary  انگلیس  ما از

Soleil aryen»  آ ریائ'    ن'پرسشسرنام  گفتن آ ن که کاتز در بخش یاد شده که زیر  ؛(Die Arier-Frage  )های بس یاری را کو  ایس تد، واژه

اوس تائ   پارسی  برخاس ته ازگانه« را  »ناآ ش نا«، »بی  به چم  ōrəmوگولی  و برای نمونه،    گیردیاد شده میی  ریشههمی  باش ند از  می  'گانه و بردهبی'  در چم

airiiaman- :.⸭.   «فنلاندی : میهمان« گیرد، ایا ایرمانorja  سنسکریت را از  'برده'به چمaryá-  . 

به گویند ویزورد نیست، چه، 'اری' ابر این دادس تان اند. لیک آ ن چه کسان تر کسانی چون پاول تیمه نیز کرده این کار او را پیش

جُدبنُ  مایگوریها    « و »دیگری«،گانه بی»ناآ ش نا« و »  به چماباگ 'اری'    « و »آ زاده« و »میهمان« و »دوست« و از این دست،آ ریائ»  چم

»دیگری«،    .⸭.:  -anyaاوس تائ    پارسیاباگ    بودی به  در پیوندی ما بازگردد، دومی  و نگیختاریدهبه سوده    ی ریشهنخس تی به    ، چه:باش ند

فرهنگ تاتی و  )ع.عبدولی،  "  ."عوض، چیزی به جای دیگر   .⸭.:  -aleš)تاتی(    پارسی قفقازینیز    ،-ēnyāو    -anyā، و  -an-  ،aniپارس یگ  

  -anyáḥو    -aranaسنسکریت  ،  -uliایرانواورارتوئ  ،  -ōliی(  ایرانومیتانی )ایرانوهورّ   بهچ.گانه«،  »بی   .⸭.،  -ailایرانوارمن    نیز (،  22:  1363، تهران،  تالشی
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Arcadia-  :1، از  .Ar- + kad-/kat- + ya-  :.⸭.  « از    بودی  برخاس ته  س تیان تو بهدوم    ی . پاره2آ ریائ«    ی: خانهاریاکده

. »دوست داش ته شده« kadya-/katya-  :.⸭.  1، چیون،  ودینیز ب  «کامیدن «، »دوست داشتن»  به چم،  -ka-/kā  یریشه

دوست داشتن«؛    »دوست دار آ ریائ«، »آ ریائ دوست«، »آ ریائِ   .⸭.. »دوست دارنده«، چیون، 'ارکدی/ارکادی':  2

 »دوست داش ته شده«، »دوست داشتن«.  .⸭.: katiکتی/ نام زنان،  است  همی ریشهاز 

 -arkad، از  -rk-  >-kk-  >-k- درآ میزی   گباادانیم،  می   تبار هم و    ن بُ هم  Arcadرا با   Akkadاکدّ/  شهرس تان   نامنیز  هم  

  >-akkad    >-akad2414  + از:  Alea-؛   ،-alya/-arya  :.⸭.  «آ لی/اریا  + از:  Parthenium-«؛   ،-ēnϑpār*  :.⸭.  

   .نیای پارس یان نام، «اخائیه/هخائیه» .⸭.=  Achaia-+ ؛ 2415« هاها/پارس پارت گاه : جایپارثی/پارتی»

 

گوتیگ ،  ander(e/er/es)گرمن  ،  otherانگلس تانی  ، نیز  elseانگلس تانی  ،  ellesانگلس تانی کهن  ،  aliusلاتی  ،  allosیونانی  ،  -ántaraḥ  نیزهم    و

aljis  وanþar ،  سکسونی کهنōðar.  

 بسج.است،  ایرانی  ها برگرفته از  در این زبان  'برده'ی  واژهسهد کو به یاد آ وری کو نه تنها  تر میراهاین همه، زمانی نادرخورندتر و بی

  .⸭.:  -anyaاوس تائ    پارسی: چاکر و برده«، که هم نیز  بردهو    برده»  .⸭.:  urdi-vardiموکش موردوین  «،  برده»    .⸭.:  vardoموردوین    اباگ
ی آ ریائ.بُن کو هلموت واژهوام   660جز این، از    اندر است.یاکِی اوشستری    گانه«، »دیگری«، درای »بی  ،همان چمو با    əńȧبه کرپ  »دیگری«،  

جهانِ اورالی برگرفته از ایرانی است، آ ن چنان که    زمانیادهی ه و سازمانشهریگانیگ    ماریگانِ آ وری نموده است، بهر بزرگی از  یافته و جمکاتز به

زاده«، »سرور«، »خدای«، »شاه   .⸭.:  ātərوگولی  »پهلوان«،     .⸭.:  urhoفنلاندی  روا«، ایا  »زورمند«، »فرمان   .⸭.:  hurو    úrمجارس تانی  

در    'داد و سامان'  در چمکو    -artaهنگرفت  ، و نیز کاربردهای پرشمار  »شاه«(   .⸭.:  -hassuایرانوهیتی    همی ریشهاز    بسج.)  -ahuraایرانی  همه از  

 های یاد شده آ مده است.  زبان
-tr-   >-tt- ،-rdh-   >-ddh- ،-sy-/-sr-  >-ss- ،-st-  >-/-tt-، بس یارند، ایا  -rk-   >-kk- :ازسازانه .گونگردشن همآ زندها برای این  2414

tth-  ،-sk-    >-kk-/-kkh-  ،-sp-    >-pp-/-pph-  .سنسکریت < پالیهای در پیی، همه از  واژه  بسج. اباگ، و از این دست  ،karka-    >

kakka- ،márkaḥ-  >makkalah- ،putrikā-  >puttikā- ،*kvástate-  >katthate- ،وازد. 

،  -bhárati-   >hárati- ،bhávati-  >hoti، آ زند: -bh-/-dh-/-gh-  >-h- :چونهای هاواکی < هاواک، گردشن لبواتی  اباگبسج. نیز 

rudhirám-    >ruhiraṁ-  ،ásti-    >atthi-  ،stánaḥ-    >thano-  ایا  ؛-rd-    >-dd-    >-d-  ،  آ زند:  وhṛdayam-  >  hadayaṁ-  ایا  ؛

 :پالی<   سنسکریتاز  ،پالی (Book Titleِ) سرنام.نسک  ی پرآ وازه،نمونه بسج. اباگ

Dhammacakkappavattanasuttaṁ < Dharma-cakra-pra-vartana-sūtram. 

 برای ابیرتر نک.:  .-rm-  >-mm- ،-kr-   >-kk- ،-pr-  >-pp- ،-rt-  >-tt- ،-tr-   >-tt-چیون: 

Manfred Mayrhofer, Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen, A Concise Etymological Sanskrit 

Dictionary, Band I: A-TH, Heidelberg 1956, S.6ff. 
استپانوس بیزانس  2415 نزد  ،  Parthenion  ،Parthenios  ،Parthenope  ،Parthenopolisزیر    ( Vol. IV., 2016: 25acEthni ,-29)  نیز نک. 

Parthenos Hieron  کیمری، شهرس تان بوسفور  امروزی(،  Cheronessos    <(?-ahϑnaəarvx*)  )در  اوکرائی   ،Parthos  و نیز  ،Parthyaoi  هماگ .
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  +Methydrium-  ،  از:برخاس ته  *mat.udra-  :.⸭  . «؛ +  آ براه  «، »هم آ ببا  :  متاب»Macistum-  ،  از خود

*maka-  سازِ .پهلوم  زابِ   پسوند، و  ista/išta  :. ⸭  .   «س یامک' پارسی    بسج. با،  '- مکه / - مک 'اومندترین«، برای  .نشانه-'  : .⸭ .   

»شهربانو«،  . ⸭ .:  '-بامبی / - 'بمبی   پارس یگ   ، از -Bembinadia؛ +Makan/Makkan  جاینام»دارای نشان س یاه«؛ نیز  

  .⸭ .=    '- لوگ ' افغانی    بسج. با،  گرگ.  Lycæus  :.⸭.  1-«؛ +  عطیه ، »2416« هدیه«، »داده شده/دادنی»  .⸭.  :adya-و  

 2418«. گرگ»  .⸭ .: lēwǝ-بسج. با پش تو ، نیز 2417ای از شتر و نیز پیچک . گونه 2؛ «گرگ»

 

 

 

 

 
ها  گریخته( بازگردند. و این شده و    بریده و    پاره )> از میهن    ' گُریزنده'  به چم بازگردند کی به اوزوان سکائ    Parthoi، به  Parthyaoiهای یاد شده، به میانجی  نام 

  نام ایشان ابر خود برد.   Parthikopolisو    Parthisباش ند کو از نزد سکاها گریختند و به مادها پیوستند و شهرس تانی نیز در مغدونیه به نام    ها پارت همان  

می  آ تنایادآ وری  کو  آ تن نیز»پدر«(  .⸭.:  ' - اتا '   یریشه )از    کنیم  ایزدبانوی جُدیونانی  ایرانو ریشه   ،  پاژنام   ایرانوموکانی-سکائای  از  یکی هایداش تی و    نیز   اش 

Parthenos  :.⸭.   « اش  ؛ نیز اباریگ پاژنام چم دوشیزه به خود گرفت   پارسائ ، کو به میانجی  بود  « پارساPallas Athene  (via rt > rl > ll: *parthas- 

 . اند:اش را درنیافته، کو کسان تا امروز چم «پارسا ی جنگجو و  = آ تنه  ی پارتی آ تنه = »  (<

"Athenian Pallas, a word itself of uncertain origin and meaning…" (Thomas G. Palaima, Die Linear-B Texte und der 
Ursprung der hellenischen Religion, ibid, p.206.) 

با  نیز    2416 زن(خردکامی/-)خردکاما   هلنائخردکامنام    ،Hedeia  (Erythrai 80)بسج.  نیز  : خردکام  و  اپیکور،  از شاگردان  گیاه.گونه نام  ،  در    ای 

سخن رفته  ،  کوبله/، ای سنبله ائهدیه به مادر فروگی از دادن  ،  اریتراس بودی  ،روای ایرانیکو در پیوند با فرمان   ، نامی نام اریترههای شهرس تان ایرانی پیس ییدیپ 

نیز بسج. با  .  Hedeia for the Phrygian Mother."   (Cursach: 226)"  .⸭  »هدیه برای مادر فروگیائ«:  .⸭.:  Ἡδεῖα Μητρὶ Φρυγίαι  است:

  .: های اریتره نکبرای دیپیی؛  (Cursach: 176)  گیردکردن و سوزاندن می   داغی  واژه با  تبار  هم، کو کورساخ آ ن را  دادن«  هدیه»   .⸭.:  -edaieکارواژه ایرانوفروگی  

https://epigraphy.packhum.org/book/491?location=1688.  به کرپ    با نمود سُستِ هاواک آ غازین و  نام خردکامای یاد شدهΗδεία   نیز اس توانیده

 . Peter Scholz, Der Philosoph und die Politik, 1998: 36-37: ایس تد
در الخی شاه  ؛ » کمال اسماعیل«،  گو تا کجا ه فشانان بکف از لب /چو لوکان سر اندر هوا روی هم »]...[  نوعی از شتر کم موی بارکش. )برهان(.  .  1"  .⸭ .2417

در تداول مردم خراسان  .  2||    بندار رازی«،  .دبوزنم بوک  این در به امید می /آ ن اشتر لوک و اسب گروک منم /در قافله نیز اشتر لوک دبو/اسب گروک دبو

.  دوشاگ[ .دوست/دار.]= درخت به معن عشقه باشد و آ ن گیاهی است که بر درخت پیچد. مهربانک. داردوست س تانی س به لغت اهل  . 3)گناباد( شتر نر. ||  

 (دهخدا) ". پیچک. عشق پیچان
:  lupaلاتی  »روس پیی«، برامده از  به چم    سههر  ،  louveفرانسوی  ،  lupa  ایتالیائ  ،lobaبسج. با اس پانیائ  ،  lēwǝ-پش تو  در    wǝخوان لب  همبرای   2418

  و  love  انگلس تانی  ، و' -لعب 'و    ' - لهو'   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیباش ند اباگ  همتبار  های یاد شده  لیک این نیز هست کو واژه  »ماده گرگ«.  .⸭.

 نکهپجد. تر برای بیش ،lobenگرمنس تانی و نیز  ،Liebe گرمنس تانی

https://epigraphy.packhum.org/book/491?location=1688
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 گودرز دوم، شاهنشاه ایرانشهر  

 2419( را از او داری Gotérzēs Basileús Basiléon ʾAreanōn)   گودرز شاهنشاه ایران کو نخس تی سکه با کاربرد  

 ترسائ(  51-40کوروشی،   601-590زرتش تی،  6907  -6896)

 

+    Antigonea-  ، گونه ' ی پایانهو ،  '- جان اندی ' ایا   ،'- کلا اندی ' ایا   ،'-مشک اندی ' بسج.  ،  '- اندی / - انتی '   پیشونداز - ' :  

»ش یوه«  1  .⸭. »رنگ«،   .2  + »تیره«؛  »زاد«،  »نژاد«،   .Orchomenus-  ،  1  از:برخاس ته.  *varka.manah-  :.⸭.   

 
ش ناسان مسلمان، چیون  پارسی زبان و ایران  ه.تخمگانشماری چند از ترسایان، چیون نیولی و انی دوپایان، و از پیی ایشان، ش یع 2419

اردشیر بابکان است    گبا اایواز   ایرانشهرو  شاهنشاه ایرانهای  اند کو هنگرفت و اباریگ کسان، به دروج چیون گسترده  ، رضاخانی دریائ

و نشان    اید. این دادس تان را به گستردگی واشکافتهپ. این نیست و ما به هنک ای ساسانیگ بودیبرساخته  ایرانشهرو    کو به پیداگی رسد

است و    شاه  پرمان، به ویمند، به کهن  نیز  خش ثهو    شهر  پرماناست، که    دهایرانو    ویجایرانپرمانیگ  ی  دنباله  ایرانشهرای کو نه تنها  داده

  .داشترا نه ایرانشهرهنگرفت را داشت و  شاه ایران هنگرفتتوان میداشت، بر همی پایه، نهنه خش ثه/شهرداشت و  شاهتوان مینه

ازد دهیم و نبیگ  (  Olshausen, Berl. SB. 1878, S.177) ی گودرز دوم  زین رو در این جا ایواز بدین بس نده کنیم کو از سکه

زدائ رس ید به آ ریائ اش می )این مرد که هر جا دست ی او، آ ن چنان که اندرزبدِ خود.خوانده، ژوزف مارکوارت پهلوانیگ نوش ته آ مده ابر سکه

داشت خود را به آ ریائیان بربندد و اندرزبد نامیده شود،  شمرد، خود دوست می های ایرانی را مغول می های سپید = هون پرداخت و هماگ هون از ایرانشهر می 

سال پیش، آ ن را از گرمن به پارسی برگردانده  99و کاظم زاده ایرانشهر  دهدمیازد دانست و این نادرست نیست( که آ ن را هاوند پروفسور می 

ی ، با ترجمه-«خشاهینخشاه آ ریانی مدی »به لهجه  -«،  شاهنشاه ایران ی او عبارت »که در سکه  ایران  پادشاهترین  "قدیمی  .⸭.ست:  ا

بعد از میلاد سلطنت داشت. این پادشاه در یکی از    51تا  40دوی اشکانی است که از سال ]گودرز[  گوترزیسشود یونانی آ ن دیده می

در کتبیه پیکولی واقع در    ی ارتبانوس ]اردوان[«.»گوترزیس شاهنشاه ایران، پسر گیو، پسر خوانده های خود چنی نوش ته است:  سکه 

در دو زبان نوش ته شده و بعد از میلاد(   302-293)  نرسید پادشاه  شمال زهاب و جنوب سلیمانیّه در طرف راست آ ب شیروان که در عه

« به جای اریان خشثدر شکل مدی کلمه یعن »  ایرانشهرخیلی مّهم است ولی بدبختانه همی یک قسمت از آ ن باقی مانده است تعبیر  

ارت آ لمانی، برگردان از کاظم زاده ایرانشهر، در: ایرانشهر،  ، به قلم اندرزبد »پروفسور« مارکو ایرانشهر)مملکت ساسانیان خیلی اس تعمال شده است."  

 بسج. با:نیز (؛ 1922سپتامبر  23، برلی، 4 شماره  مجله مصور علمی و ادبی، سال اول، 
J. Marquart, Beiträge zur Geschichte und Sage von Eran, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft: 

ZDMG /Deutsche Morgenländische Gesellschaft (1847), p.628 f.  
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 برخاس ته ،  -Ladon+  ؛  Werewolfمرد«،  : گرگ گرگ.منوش»    .⸭.  : -varka.manuš*.  2  اندیش«: گرگ منه. گرگ »

ایا  '، و  -da-/dā-' ،'ra-/rā'   بودی از: به  بازتاب  تواند، کو می-la  پیشوند  با   »رود«، »آ ب«، و  .⸭.  :-don  پسوند از  بودی  

 . )نکبا.( «هیرمند»=  -Erymanthus   '؛ +-hara-/harā' از: ایدی' و -ara-/arā'ی شده کوتاهنیز 

،  « دربار»  به چم  'Dar/ در '  یواژهرفت و بس تی با    '- 'دری   رفت، رای ما این است کهزبرتر  آ ن چه  هماگ    یپایهبر  

  ' دری'اندر    آ غازین   «دال»پس ایدر پرسشن این است کو  رد.  دانه  ،2420توانیم دید  Dorophorickی  واژهوامکو ما آ ن را در  

 :-ari-/ary انگاری اباگبس ته میرا هم ی واژه ماده دانیم و وات چس بانی آ غازین  را  '-دری'در  »د«وات دندانی  ما بن در چه دارد؟ 

*ṯariya-  >*dariya- >dari-/dary- :.⸭. 1« ..هراتی«.  د. . »2آ ریائ« د.ایرانی«، »د 

 آ زند:کاربرد ازانش ن، با اای تاشه است  در پش تون کو «Də» بسج. با« د »چس بانی  پیشوند نخست، برای 

'Də Baloc̈̈̇ o aw Də Paṩtūn-'/'دپش تون و  بلوچ  .⸭.:  '-دبلوچ  به  به    { بلوچی/ }»وابس ته  وابس ته  و 

 ، چنان یک ویمندگر و ابرش ناسا،پدر«. این تاشه »پدرخانه: خانه   .⸭.: '-də plār kor' بسج. اباگ «. نیز {پش تونی /}پش تون

داش ته بوده باشد کو سپس کاربرد وابس تگی و ازانش ن    (definite article)و ویمندیگ    ایباید در نخست کاربرد ش ناسه 

 : یافته است

این   ← که  است  این  ما  کنونی  را    دندانی  یتاشه برداشت  آ ن  ما  ازکو  <    Ḥدانیم:    آ غازین بوَُندَگِ    «Ḥ»   برخاس ته 

(a)ϑ:t/d(a)/zuϑ:t/dzu ،ایرانويجی   پارسی، آ ن چنان که در  نخست چس بان بوده است  ṯkaēšō-    ایرانويجی   پارسیدر  نیز  ایا  

də̄jāmāspō-  ،  به کرپو    دهجدا شدر گذار زمان  و سپس  t/d    >l  ،at/ad    >al  ،ed/et    >el  ،te/de    >le  ،ta/da  

  >la  ، ال/   ایرانوحرّانی پسی  ،وات ش ناسااز همی جاست    آ ید.درمیal  :.⸭.    ،»]مرد/زن[ فرانسوی  »آ نle  :.⸭.   ،»]آ ن ]مرد«

»به سوی دندان«،   .⸭.:  al dente  بسج. با»به سوی«،    .⸭.:  alایتالیائ  »آ ن«،    .⸭.:  elاس پانیائ  »آ ن ]زن[«،    .⸭.:  laفرانسوی  

 
 چیون گوید:  نام نیز آ گاهی داده وای درباریگتنهاز نیم رس یدندئو آ نان که به هندیمانی او می های شاهیآ یلیان ابر هدیه 2420

.⸭.  "… The gifts which the King gave to Embassadours who came to him either from Greece or elsewhere were 

these: To everyone a Babylonian Talent of finest silver; two silver Cups, each weighing a Talent. The Babylonian Talent 

makes twenty-two Attick pounds. He gave them also a Scimitar and Bracelets, and a Chain, all which were valued at a 

thousand Daricks. Likewise, a Median Vest which they called a Dorophorick." (Varia Historia Book 1.22) 

Dorophorick :از ،*dara.barīk/g- :.⸭.  «شاهی دانیمو پایزه ای خلعت ، کو باید آ ن را گونه« درباریگ: درباری . 



 
- 895 - 

 

. »او«، 2. »آ ن« ille :.⸭. 1لاتی  »به«، »به سوی«، »در پیوند با«، »بس ته با/به«، »در«، »نزدیک به«،  .⸭.:  adلاتی 

   2421 . به سوی.2ی، ابر . درباره2. از de :.⸭. 1لاتی ، نیز »آ ن جا«، »بدان طریق« .⸭.: illaلاتی  

نمونه  اوس تا  است  به  ای  داری،  روش ن  ایزد،  ی  '،  Tištar'تیشتر/پارس یگ  ،  Tištrya''تیشتریه/  ایرانويجی  پارسی نام 

 ، بغ آ سمان است. Anu'دختر 'انو/ایرانوسومری '، کو در بغس تان Ištarو 'ایشتر/ آ غازین  «t»از

در پیوند  ، کو  2422« »اباگ سه س تاره  .⸭.:  *i̯i-štr-tri-واژه را چیون گزارد:    ای بندبازانه،، به ش یوهفورسمنبرنهارد   ←

که   ، و آ شفته از این-بهآ گاه    زمانهمدرآ وردی، و  پاناینو، شادمان از این کار من، و  ایس تد  2423ی اُوریونسه س تاره اباگ  

 چیون دادپذیر نماید:با گریز به پیش، کوشد بندبازی فورسمن را میشاید، نه  -ϑri-    >tri-    >ti گردشن

.⸭.  "Although this etymology raises some doubts, it is fully justified from the strictly 

phonetic point of view. The main problem is perhaps the dissimilation from *tri-str- to *ti-

str-. This type of phonetic development is not only possible, if not probable, from the point 

of view of phonetic combinations and euphony, but also have some Avestan parallels. The 

Avestan texts show the following derivation for the number three: m. ϑri- (and ϑritiia- ʽʽthirdʾʾ), 

but also acc. Sg. F. tišrō-, tišrā-, and the gen. pl. f. tišrąm- etc., where tri- has not only failed 

to become ϑri-, but has even undergone dissimilation to become ti-."2424  

 
به[ »بغس تان: شهرس تانِ   .⸭.:  De civitate Dei'-'  بسج. با 2421   ی{ }درباره /»ابر  .⸭.:  De rebus mathematicis'-'؛  ، »خداشهر«ایزد«   ]وابس ته 

:  '-De divinatione'»ابر چهر بغان«،    .⸭.:  '-De natura deorum'،  »از زندگی اوزیدن: درگذشتن«  .⸭.:  '-Exire de vita'های اشمریگ«؛  تیس

 . وازدگوئ«، »ابر پیش  .⸭.

2422 For more see: B. Forssman, Apaoša, der Gegner des Tištriia, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 82, 1968, 

pp. 37-61. 
و برامده از    و جُدهلن   اخترش ناختی   ی، نامorion  سیانگل،  orioun  انییم  انگلس تانی،  ōrīōn  یلات،  oariōnو    ōríōn  هلن '،  - ونی'اور  2423

. بسج.  «یاروند »   «،ی»دلاور  «،ی»تند  .⸭.:  -auruna  اوس تائ  پارسیاز    یبهرام و برگرفته بود  زدیاباگ ا  وندیکو به باور ما در پ   رانشهریا

،  '-رون و ا'>    '- ونیاور '  ون،ی". چ کرپش یرونِ م و ا "  .⸭.:  maēšạhe kəhrpa aurunahe (Yt. 14.23)  اوس تائ  پارسی  ازابا بخش سوم  

. در آ وام پساتازشن به یبودبه(  -vərəϑraγnō ahuraδātō)'  - 'بهرامِ اهوراداده   ،یجنگاور  زدیاباگ ا  وند یو در پ   کرپشیم   یگروهس تاره

 اوس تائ  پارسی، از  ' -اه ی'*گوس    پارسیاز    دهی خود عرب   «،اهیگوسپند س  به چم »  ' -وزا 'ج گزارده شد،    (Yad al-Jauzā)  الجوزا'  د ی'ایرانوحرّانی پسی  

*gaosyāva- سیانگلدر کرپ  نکی ، ا -< بد - دی پسی رانوحرّانییااز بهر نخست واژه،  بدخوانی یانجی. با م Betalgeuse   وBeteigeuze . 
2424 Antonio Panaino, Tištrya, Part II, The Iranian myth of the star Sirius, Roma 1995: 31. 
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گردشن  و سخن گفتن به کردار بازی نیست، فرای آ ن که    های هارواردس تانیها چیزی جز شلنگ.تخته اندازیاین

-rayϑ/-riϑ ، ِبه ' 3مَرِ سه/' در چم ،-*tiو نه نیز در هیچ یک از  2425ده استدانههای ایرانی رخ ، در هیچ یک از زبان ،

را داش ته باش یم و   riϑ-هم    ایرانويجی   پارسیدر    زمانهمگوید از چه روی باید  مینه، پانانیو به ما  2426دیگر  تبار همآ ریائ  های  زبان

 را؟  -ti*هم 

هومت و    سپند  یگانهگانه«، که نگر از آ ن سه »سه   .⸭.:  -ϑritīری،  دابهدخت اشو زرتشت را    نامفراتر، ما  

ایدی     .⸭.:  -ϑri.māhyaش به«،  »سه   .⸭.:  -ϑri.xšaparرا داری، چیون    -ϑri  پیشوندهوخت و هورشت باشد. ما 

را باید نون پرسش این بودی کو چه   وازد.پائ«،  سه /گامی سه »   .⸭.:  -ϑri.gāyaروزه«،  سه »   .⸭.:  -ϑri.ayar«،  ماهه»سه 

 ای رخ داده باشد؟  چیون دگرگونی آ واش ناختی  -ϑri.stara* یواژهایواز در 

* است و ایواز در درون  -ϑri-sr-Vمیزی آ وائیگِ  آ  هم، برایندی از  (.acc.sg.f)رائیگِ تکتایِ نایریگ/  -tišrōجز این،  

- در- و من  2427کردیگ هم  یواژه، پس رفت و بس تی با  ḥtisrá-و    ḥtráya-سنسکریت    بسج. باخود واژه رخ داده است،  

 تواندمینه * است،  -ϑri-sr-V، که خود برامده از  -tišr  یماده توانس تی داشت! به دیگر سخن،  مینه   -ϑri-stara*وردی  آ  

شان کشد  ، باز نیز دچار دگرگونی آ وائ شود! زبان، تنور پیتا نیست که کسان هر چه دل-staraباری دیگر در کنار  

 برچس بانند.   ر.اشد

را   -tištryō.starهنگرفتِ  یافت کو ما به دین،  شد، درمیباری، افزون بر این، مرد رومی اگر اندکی باریک می

توانیم مینهکند، چه، ما  می  راچه-و-، و این، هماگ جست و خیزهای مرد رومی را بی چم2428تیشتر«   ی»س تاره  .⸭.داری:  

ی  ، گواهی است ابر درس تی نگره-tištryō.star،  زمانهم" داش ته باش یم.  )!("سه.س تاره.س تاره  نامچیز هلگ و بی چمی به  

 
2425 Cf.also: Karl Hoffmann & Bernhard Forssman, Avestische Laut-und Flexionslehre, Innsbruck 1996, S.174. 
2426 Prods Oktor Skjærvø, An Introduction to Old Persian, 2nd version, 2005, p.103. 

 . compounding ،conjunctive ،connective؛ ( -نهشت)> هم   نهشتیگ«، »هم (-داد )> هم   دادیگ«»هم   .⸭.:  ( -کرد)> هم   کردیگهم 2427

2428 '-'tištriiō.stārahe (Yt.10.143  ؛ نیز) بسج.  : 'mətṇnaŋhuəm xvarətṇm raēuuaəmō tištrīm stārən' (18.7 Yt.  :).⸭. "  نماز بر

 ی ریوندِ فرهمند." تیشتر، س تاره 
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چیزی   به چم را    -Tištarگرفت و    'The Ištar Star'  به چمنیست و چیون، باید آ ن را    چیزی جز ویمند.وات  آ غازین   «t»ما کو  

  The already known star' ،'Der bereits bekannte Stern' ،'La star déjà connue' .2429'چنان 

ماه سغدی  نامباز در همی چوکات،   نگریستن است، ای است    روز سیزدهم  از: 2430' تیشتر'به چم  ،  tiš-نیز   ،

*tištrya-    >*tišrya-    >*tišr-    >tiš-  یواژه. و گفتن ابر خودIštar-     یافزونه باشد اباگ  س تاک دوتائیده  این که  r  از  ،

  .-išta  )آ ریائ(  هخامنشی پارسی    بهچ.،  و  «،ایس تاده»  .⸭.:  -hišta  ایرانويجی   پارسی   بسج. اباگ«،  ایس تادن»  .⸭.:  -sta-/stā  ی ریشه

آ موزهااین را نیز بی بندهشن،  به  کو  کو هماگ  فزائیم  تیشتر،  ایواز  نه  آ ن  میانجی  به  کو  ایرانشهری داری  اخترماری  از  ای 

 : سه.کرپاند، به بندهشن.واچ،  ، ای دارای سه پاره ایا سه بهر ش ناخته شدهتری.بزشنیگها، س تاره

.⸭."Axtarāmārān-iz gōbend kū harv Axtar-ē sē Kirb dārēd.".⸭.2431 

⁕⸎ ⁕ 

 .⸭.".دارد)پیکر(  "اختر.آ ماران نیز گویند کو هر اختری سه کرب   .⸭.

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."Astronomers also say that every star has three shapes (bodies)".⸭. 

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."Astronomen sagen zudem, dass jeder Stern über drei Formen (Körper) verfüge".⸭. 

⁕⸎ ⁕ 

.⸭."Les astronomes - 897 -isa- 897 -a- 897 - aussi que chaque étoile a trois - 897 -isa- 897 - (corps)".⸭. 

⁕⸎ ⁕ 

 
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  تیشتر یشتترین برگردان به پارسی از تیشتر یشت، نک.: زهره زرش ناس & فرزانه گش تاسب،  برای تازه  2429

 . 1389تهران، 

 . 9758: فرهنگ سغدیقریب،  2430

2431 Bd. VI.b.5. 
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 The Magusian)  تری.بنُشت مغانی    یر.آ موزهبَ گشت و آ ن نیز خود، به اَ ای، کو به مرد.اسب.گاو.پیکری تیشتر بازمیآ موزه

Triad Principle  )سه.مانثگی ،  2432)اهوره مزدا، اهوره میترا، اهوره اپام نبات(   سه.اهورگیی  ای که آ ن را به زیر.آ موزهبنُ داشت، ابر.آ موزه  

 داری.    وازد.، )هیربدان، خشثگان، واستریوشان(   سه.پیشگی،  )هومت، هوخت، هورشت( 

اباگنیز   دهم ابرفرزانه  ناماندر    آ غازین  «ə̄d»  بسج.  پارسی،  و    2433ی    ایرانويجی   پارسی،  '-دژاماسپ /-دجاماسپ 'بزرگ.دانای 

-žāmāspōəjāmāspō/dəd    و بدون«ə̄d  » آ غازین،  -jāmāspō  :.⸭.  «پارسی   . بسجنیز    2434«. زندمی  گام/لگام  اسب: آ ن که به  جاماسپ

 bązah .2435-اوس تائ )یس نائ( پارسی ، و bązahəd- اوس تائ )گاتائ(

 2436نبیگ شاهنشاهِ آ ریان، گودرز -فرتور از پشن زبریاد ابر سکه

 

 
ای را گانه زئوس و بانو هرا، سه - کو اباگ دیوش  توانیم یافتjo-mi-ri-di  (Tn 316  )-ایرانوموکانی  رای ما این است کو بازتاب این آ موزه را اندر نام ایزد   2432

 . نیرو« . سه3شادمانی . سه 2گایشن  سهخوابگی/هم. سه 1: مایه سه »  .⸭.: -ϑri.mayah*، از: اوردفراهم می 

همی  ، تا گر با این نسک ازد گیرند و  دهیمی مارکوارت را به دست می ی گودرز را انست کرده باش ند، ایدر نوش تهسکه   در این میان  گمانیممی رو که    زان 2433

 . کردن برآ یند، آ یندگان را اندر باشد چیزی به دستونی به نوش ته را نیز  
 . K9W (PVS)، و نیز K11W (YSa) ،P6W (YSc)ی ی دال، در نسخهبدون ش ناسه 2434
کلفتی و  'آ ن را به    (7:722020-23)  کهورستلیک کلو  ؛ anzu̯*d-از    برگرفته  و سر خود،  گرفته است  «یاری رساندن »به چم  (،  760)ب.  بارتولومه    2435

: بس یار گاه >  باس تان »   »پرُشمار«،  .⸭.:  -bəzuuaṇtپارسی اوس تائ   از آ ن دست است:  به دست داده است،نیز  تبار هم و شماری چند    گزارده است  'درهنائ

ایس تار پهلوم    .⸭.:  -bahúسنسکریت  ،  »بس یار«  .⸭.:  -bazowm  ایرانوارمن»پهن«،    .⸭.:  bìezsلتی  پرُشمار گاه«،     .⸭.:  -báṃiṣṭha»بس یار«، و در 

  u-hnǵhbh*d(e)-پیشاهندواروپائ  ،  hbązaəd-پارسی اوس تائ  ایواز به بهان    سپس  »توده«، »مردم پرُشمار«، و   .⸭.:  ṷpanga-و    panku-ایرانوهیتی    «، باس تان» 

 ها چه شده است؟ در دیگر نمونه  « آ غازین ال »د ، بی آ ن که روشن کند  را فرگانیده است

اوس تائ  بسج.    2436 آ ورنده کارآ گاه«،  »خویش پارسا«،  :  دهم »   .⸭.:  dahm-  پارس یگ،  dahma-پارسی  جای  داد  »به    .⸭.:  dahmān-پارس یگ  ،  ایزدی«ی 

:  Thesmophoros  هلن   بخش نخست،، نیز  (Cursach: 173)  »انجمن دین«  .⸭.:  -dumanایرانی < ایرانوفروگی  از   .نیز نام ایزدی باشدداران«،  »انجمن/هازمان دین 

 : داد/آ ئی«. دهم »  .⸭.: θεσμός،  (Dāmā́tēr/Δαμάτηρدوریگ ، Dēmḗtēr/Δημήτηρآ تیک )  Demeter/، پاژنام ایزد مادر دمتر«بر دهم »  .⸭.
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  « آ موزه»=    کیش.  1  .⸭.:  (-t̰kaēšō)'  -'تکئیشو  اوس تائ  پارسی«،  دین»  .⸭.:  -δδynسغدی  در همی چارچوب است  

  پارسی   ابا  بسج.  باشد(؛می  ṯاز آ ن اوست کو کارکرد ازانش ن    کیشاست و    کیش  و داش تار  )کس که خداوند  «آ موزگار»=    کیش.  2

پیش ینیان  1  .⸭.:  (-paouriyō.t̰kaēšō)'  -'پئوریو.تکئیشو  اوس تائ به  کیشِ وابس ته  آ موزگاران/کیش 2.  نیز  .  پیشی؛  داران 

، و سپس mānaəd-  اوس تائ  پارسی نیز    2437»کیشِ وابس ته به اهورا«، »اهوراکیش«.  .⸭.:  (.kaēšōt̰ahura-)'  -'اهورَ.تکئیشو

: 2438we-jo di-ta-ka-diایرانوموکانی  و در همی راس تاست نگیزشن ما از    .«، »خانه«مان»  .⸭.:  d    >n  ،-mānaənبا گردشن  

 .  -dəkataya daēva*: ایزدِ خانه«، از  دیوِ کده»  .⸭.

. »جای دیدبانی«  1  .⸭.:  ' - ان کیش ب'   به چمنیز،    '- تیس پون '   جاینامای، اندی که  و چنان چه که به دیگر جای نیز واخته 

»آ موزشن2 از  .  باشد  برامده  از  2439' - 'کیش   یواژهگاه«،  *kaēs/-kaēš  (>  -.ssḤawhkḤ*> -whϑ.ḤawhkḤ-2440  یریشه، 

> -.šḤawhkḤ*/-.sḤawhkḤ*): .⸭. 1 . »با  «  نگاه» »دیدن«،. 2»درخش یدن(پیشوند ni) « ،با « آ گاهی(پیشوند ā)،  اوس تائ  پارسی از : 

*t̰kaēšya.pāna-/*t̰kaēsya.pāna-  >*Tkēsipān- :>>  1. Tēspōn/Tēsfōn- 2 .Ktēsipōn-. 

=  «کث-تورفان» .⸭.: Tturpaṃni-kaṃtha'/کمثه -تتورپمن : ' '- 'تورفان نام شهرس تان  اندر   آ غازین   « ت» بسج. با نیز 

،  ('-Tibet')  '- 'تبت  در ان  ،-Tiranaتیرانا/  چنان که در بالا زیر   -  ، آ غازین   « ت» بسج. اباگ نیز  هم  .  «کث/شهرِ وابس ته به تورفان»

. ]تِ تبد"    .⸭.  بسج. با پارسی»پشم«، »کرک«، »پرز«؛    .⸭.:  -Tpat*، خود از  Bod'    <('Bad'-)'نام سرزمی، گویشن بومی  

 
2437 Y.12.1. 
2438 KN Fp 1. Cf. Dhuoux & Davies, A Companion to Linear B, p. 232.  

،  '- خلیج'در خلیج پارس.  ' کیش'خوست آ بنام در اوشستر کردوانیه/بابیرو، نیز  Kišشهرس تان کهن  نام  ،همی ریشهاز . kaš/-kas-نیز  2439

بسج. نیز  «، »فرورفتن«.  خلیدن» .⸭.: »بریدن«(  .⸭.:  -karاز  گسترده  -t/dس تاک  ، خود،  -xart-    <*kart*)>    -xal-/xall، از  -xalīg*ارسی  پاز  

:  -kaēš.paēsa*از:    ،نیای کوروش بزرگنام ،  '- چیش پیش'   نیز   ، پادشاه ایرانوگوتی.'- اینکیش' ی مادهاز    ،'Inkišuš/اینکیشوش'نام زیر  هنکجد.  

،  '- کاسه ' پارسی   ،-kas-/kaš  ایرانیاز  نیز  باز  »آ ذینِ خانه«.    .⸭.:  '- کدفیس' نیای کنیشکه،  بسج. اباگ نام  «، نیز  کیشی  : آ رایهپیسکیش »   .⸭.

 . (آ ید)کس که به دیدار می  »میهمان« .⸭. :-kašiایرانولووی  نیز، )زنتونام و نام دریا(  '-کاس پیی'نیز )زنتونام(،   '-کاشی'پیوند اباگ هم ، ' - کاشی ' 

کردن«،  .⸭.:  '-چش یدن'پارسی  «،  بینشن/»دانشن  .⸭.:  '-چیس تا 'پارسی  :  ش ناختی ریشهی  اندر همی شاخههستند     2440 مزه  با    نیز  »مزه 

)با    ' - گزیدن' پارسی  »مهر«،    .⸭.:  '- دوس تی ' پارسی  »یار«،    .⸭.:  '-دوست ' پارسی    <  -< دئوش  -< زئوش  -< *چئوش   -از *کئوش  آ واگشت 

»گزیدن»  .⸭.:  chooseانگلیس  »آ زمودن«،    .⸭.:  '- کوش یدن'پارسی  «،  چیدن »وا  .⸭.  :(vi  پیشوند  .⸭.:  kostenگرمن  «،  چش یدن«؛ 

کهن  «،  چش یدن » »  .⸭.:  costianانگلیس  »  .⸭.:  kustusگوتیگ  «،  کوش یدن»آ زمودن«،    .⸭.:  Kürگرمن  «،  کوششن»آ زمودن«، 

تن    12ی لاشه: نام  »گزیننده  .⸭.:  valkyrjaنوردی کهن  «، بخش دوم از  گزینه»   .⸭.:  kuriسکسونی کهن  «، »ورزشن در نبرد«،  کوششن»

 و چیون. کنند«، راهی میهم ( 'Valhöll') 'والهول'را به  یگاس پار از بانوان رزمنده کو پهلوان گیان
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پارسی    و نیز،  2441" ]...[شانه برآ رند و از آ ن شال بافند. )برهان(  ه  [ )اِ( مویی باشد به غایت نرم که از بن موی بزق ببِ 

پشم  .  ]...[شانه برآ ورند و از آ ن شال نفیس بافند. )برهان(  ه  . ]تِ بِ[ )اِ( پشم نرمی باشد که از بن موی بز بتبت"  .⸭.

  2442" ]...[»کرک« است. )فرهنگ نظام(. و آ ن را کرک و کلغر نیز گویند. )انجمن آ را(  اشنرمی که نام دیگر تكلمی

. پشم نرمی که از  2 .. پرز؛ کرک 1‹ ]قدیمی[ تِبِد، تِبِت )اسم( › /patپت " .⸭.پارسی   ،آ غازین «ت»بدون   بنُِ واژهبسج. با نیز 

. مایعی که از نشاس ته یا کتیرا درست  3  .بافند؛ بزش؛ بزوش؛ بزوش؛ تفَتیکمیهای لطیف روید و از آ ن شال و پارچهبن موهای بز می

: عمل //de kandدکند"  .⸭ .: مازنیاندر    آ غازین   « د»  بسج. بانیز  ،  2443زنند تا سخت و براق شود؛ لعاب؛ آ هار." کنند و به پارچه میمی

*kantaəd.- )  لکنده  مازنی  ،d   >  l  گردشن؛ و سپس با  2444کوفتن ..." کندن حریف و بر زمی    و فن که در آ غاز کش تی موجب از جا

: به معن غراضه )قراضه(  نامه آ زادواژه /لکنده"  .⸭.  :پارسی  ؛ نیز2445" جانور تیر خورده.  2کهنه    –. فرسوده  lakende/  :1/لکنده"   .⸭ .:(<

آ تیک  ،  '- داماتر/ - دمتر'  ،ایرانیایزد  نام  ز  بخش نخست ا،  dāو    dē  بسج.  نیز  2446" .و بی مصرف مانند هر ماشی یا خودرو اوراق شده

Δημήτηρtēr/ḗDēm  دوریگ ،Δαμάτηρtēr/ā́Dām    =The Moder2447  ،  گردشنو سپس با  d  >  l،  ایرانولودی  truẽlam.    همی  نیز از

 . وازد ، Dimitarبلغاری ، Dimitriو  Dimitry ترسااسلاوی، Dmitrو  Dmitri ،D'mitriy نام، روسیجاست، کس 

  اوس تائ   پارسیهمی ریشه،  از  بسج.    r  یافزونهبرای    -،  « نیز داری زمس تان»  .⸭.:  -d.zmerrایرانوارمن  را در  آ غازین  «  دما »

zəmarə-  :.⸭.    گردشنبا  نیز    .«زمی»در  d/t   >  l،  ایرانی < ایرانوایلامی  lakpi-   (*lə.akpi- >  <  *də.akpi-)  :.⸭.   «اسب»  ،

   .«اسب»  .⸭ .: equusلاتی «، اسب»  .⸭.: híppos هلناست همی تبار  ، از *whϑ.ḤawhbḤawhkḤ-از 

  .⸭.dharatī-  (धरिी :)هندی زمی«،  =  د.ارض:  تد.ار »  .⸭.:  '- ا ڻر ڌ'   و  '- رتيڌ '   س ندی  در آ غازین   «د» بسج. اباگ نیز  

:  ahδarǝ-  اوس تائ  پارسی چنان  کو همه،  ،  aratī-و    آ غازین   «dh/ ه ،د ذ »از    dharatī  (ਧਰਤੀ)-پنجابی    بهچ.  و  : زمی«،د.ارت»

 ، artمالتی    ،earthانگلیس  ،  Erdeگرمن    ،'- ارض'   ایرانوحرّانی پسیایرانی <    باتبار  هم»کناره«، »نیمه«، »آ لک«، »جن«،    .⸭.

 
 .دهخدا  2441

 . دهخدا 2442

 . فرهنگ عمید 2443

 .مازندرانیفرهنگ لغت   2444
 .فرهنگ لغت مازندرانی 2445
 .نامه آ زادواژه 2446

،  *mātarm.ə̄z*/-razām.māt- پارسی اوس تائ   :دیگر گزینه   بانو«؛پدین مادر: مادر »   .⸭.:  *ramāt ai̯inϑpaاز ایرانی ،  potnia mētērبسج. ایرانوموکانی  2447

به    کبیریمغان    س توده شده نزد  زام.مادر، کو از ایزدان  «.مام زمی زم.مام،  :  زم.مادر / زام.مادر »   .⸭.  : -dām.mātar-/*də̄m.mātar*پارسی هخامنشی )آ ریائ(  

: uruya.apah-پارسی اوس تائ    :از  شدی،خوانده می Europa  (ρώπηὐΕ  )و نیز    ( داش تیΚαβειραία)  '-کبیری'پاژنام  هم از این رو  خود  و    رفتیشمار  

پهن«   .⸭. رودهای  پرسفونه(Yt.8.46)   »]دارای[  پارسی،  ایزد  مادر   ،  (Persephónē )  از:  بود  ،*pārsa.bāna-  :.⸭.   « و  «بان پارس کرپ  بهچ.  ،  در 

Περσεφάσσα (Persephatta از ،)*pārsa.pāta- خود از ،*pārsa.pāϑa- اش اندر کو بازتابΠερσεφάσσα (Persephassa بینیم ) . 
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،  aírþaگوتیگ  ،  irthe، و  ertheفریزی کهن  ،  jörðایسلندی  ،  jǫrðنوردی کهن  ،  eorþeانگلیس کهن  ،  jordenسوئدی  ،  jordدانمارکی  

باسکی  ،  rϑ    >rt    >rrگردشن  سپس  ، و  l<  آ غازین    « د»  گردشنو با    بهچ.و    ،ertایرلندی میانی    ،erðaسکسونی کهن  ،  aardeهلندی  

lurra  ،ی با  ریشهاز  باش ند    برخاس تهϑ   ی  گستردهar-  :.⸭.    »پویند«ی راه رفتن«، »جائ که بر آ ن راه می »پهنه   ←»رفتن ،

»گسترده شدن«  »وخش یدن«،  »بالیدن«،    .⸭.:  -arǝδ  اوس تائ  پارسی همی ریشه،  از    بسج.، نیز  »جائ/چیزی که روان است«

ای )ایرانوتراکی(  ایرانی < ایرانوسکودره ،  »شهر«  .⸭.:  -ardini  ایرانی < ایرانواورارتوئ،  »زمی«  .⸭.:  -araz  ایرانی < ایرانوهَتّی ،  )به میانجی رفتن(

arta-  :.⸭.    بهچ»رود«، نیز  .artas-  گردشن  ، و سپس باrt    >l  ،ala-  :.⸭.  »سی آ غازین ، و با  »جریان  ars-  :.⸭.    روان«

 .  شدن/بودن«

،  -jer  قزاقس تانیایرانو ایرانی <    بهچ.  «،ارض»   .⸭.:  eroگرمن پهلوم  کهن «،  ارض»   .⸭.:  éraیونانی  ،  ϑ  س تاک.گستر و بدون  

«،  ارض»   .⸭.:  -erایرانی < ایرانوازبکس تانی  ،  -yer)آ ذربايجانی(  ارانی  ، ایرانی < ایرانو '-ریه ' اویغوری  ایرانو ، ایرانی <  -jerقرقیزس تانی  ایرانو ایرانی <  

و    whkس تاک.گستر  »تپه«، »شن«، با    .⸭.:  jǫrfiنوردی کهن  ،  whbس تاک.گستر  »پهنه«، »دشت«، با    .⸭.:  erw  (کومری)والزی  

، 2449»بغی«  .⸭.: iarani-ایرانواورارتوئ ، an  سازنامپسوند جای ، و با 2448« ارض»  .⸭.: erkir-و  yerkir-ایرانوارمن ، rی  افزونه

 .»رفتن« .⸭.: -ašaایرانواورارتوئ ، rt   >šبا گردشن  ، و نیز کده«»یزشن

"]سَ[ )اِ مرکب( حیوانی باشد آ بی    .⸭.:  sag.lābلاب/ .سگ   پارسی  دیگری نیز داری،  کردرا در هم  d   >  lگردشن 

ب  خوانند.  ه  شبیه  بیدستر  را  او  است.  بچگان  آ ش  وی  خصیه   گویند  کرد.  تواند  تعیش  نیز  خشکی  در  و    ]...[سگ 

را    d   >  lگردشن  .  ābəd*    >-dāb*     >-lāb.-  :، از2451- آ بد. *، برامده از  «وابس ته به آ ب»  به چم  '- لاب '   ،2450)آ نندراج(" 

 
 ts’adamide-ایرانوگرجی  ایرانی <  ،  zam    >-dam-ایرانی    ی برخاس ته ازواژه نیز داری، لیک در  ایرانوگرجی  را در    آ غازین   « د»دانستن این که ما   2448

(დედამიწა)،    از«de»   ی مادهو    ،آ غازین  dam-/dami-.    شان از س تاک دوتائیده  توانهای گوناگون نه کی به بهان   -،  با همی پدیدهبسج.  هم نیز

  ایرانوهیتی بهچ.  .  بسجلیک  }  «توانا»پایدار«، »  .⸭.:  -ddawa»شهر«،    .⸭.:  -ddewe«، »نازک«،  تنُُک»  .⸭.:  -ddeneweایرانولوکی    ،-دانست 

tawana-    بایرانولوکی  و  dewi-}  ،ddelupeli-  :.⸭.  ،»ایرانوهیتی  .  بسجلیک    »کالای گلیtaluppi-  :.⸭.  »همی تبار، پارسی از    بسج.،  »گِل

«،  بستن »   . ⸭. :  '-دبسئن '   گیلانی.  بسج«  دال آ غازینو برای کاربرد کاروئیگ »  .«کشک س یاه»به چم  ، همه  ' -ترپک 'و    ' - ترپر'،  '- ترپه'،  '- ترپ'

:  '-دسأ یتن ' »نوازشن کردن«،    .⸭. :  '- دسأ سئن '،  «، »راست و ریست کردن«چیدن»کنار هم    .⸭.:  '- دچئن' «،  پلاس یدن»   . ⸭. :  '-دبل سئن ' 

 . وازد»چسبیدن«،   .⸭ .: '- دشکستن ' »بر گرده گرفتن«،   . ⸭.
 Idol. (Cursach 2018: 155 ) ؛»اوزدیس«   .⸭. bagun (136-G  :)-ایرانوفروگی . بسج'، نیز -در همی راس تا، ای 'بغی  2449

 .دهخدا 2450

رضائ،  کری علی )»آ بشار کوچک«    .⸭ .:tāf tāfānak-،  »آ بشار«  .⸭ .:tāf  (-*tə.āb)-لری  ،  d    >tگردشن    بسج. بادر همی راس تا    2451

 . (53ب. ، فرهنگ واژگان لری و کردی
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: δδρωγο-پارسی کوشانی )بلخی(  نیز  .  «ی اسب دهانه» به چم، هر دو  (*gāməd.- <)  '- لگام '   پارسی و    2452' - گام '   پارسی  بسج. بانیز  

>    'lērānšāhشاه/ لیران ' بسج. اباگ  نیز  .  «دروغ=    لروغ»   .⸭.:  λρωγο-    <(*λλρωγο-)«، و  دروغ=  د.دروغ  »    .⸭.

 بود: اراّنروایان فرمان  پاژنام»شاه اران«، کو  »شاه ایران« =  = -də.ērānšāh-  <*də.ariyān.xšāyaϑiya*/-شاهدیران 

و   ر،یفمنهم خاقان الجبل و هو صاحب السّر   ةیناح   ةیّ منهم شاه   ی "و ملک انوشروان ملوکا رتبّهم، و جعل لکّل امر  .⸭.

شاه، جرشان  یدعیشاه، و ملک الکز و  شاه، و منهم طبرسران  لانیو هو ف   لان،یو منهم ملک ف   2453شاهوهرارزان   یدعی

شاه و ملک صاحب  شروان  یدعیو ملک شروان و    شاهان یر ل یدعیو    انیر ل  لکو ملک مسقط و قد بطلت مملکته، و م

    2455..."های عل  2454رانکیبخُّ و صاحب زِر بخُّ علی

را کو در آ ن یک بار "اللیران" آ ورد و سپس پادشاه همان   دربند  ساختن انوشیران   ابر  قوتیاگزارشن    بسج. اباگ   دریا

یران شاه" ش ناسد  :  را زیر "ا 

و ال بواب: و هو الّدربند دربند شروان ]...[ و علی المدینة   اب"بابُ الَبخواب: و یقال له الباب، غیر مضاف، و الب   .⸭.

موثقّة ال ساس من بناء آ نوشروان ]...[ فممن رتبوا هناك من الحفظة آ مة یقال لهم طبرسران، و  هي محکمة البناء  سور ]...[ و 

جعل لکل    و،  شروان و غیرهم  و  اللیران  آ مة ا لی جنبهم تعرف بفیلان، و آ مة یعرفون باللكز كثیر عددهم عظیمة شوكتهم، و

لیه الخزر و و فرسان، شدّة رجالة و هم آ ولو عدد و صنف من هؤلاء مركز يحفظه، و   باب ال بواب فرضة لذلك البحر، يجتمع ا 

آ یضا من جرجان و   غمیك، هذه من جهة شمالیها، و  زریكران و   رقلان و  كرج و  خیزان و  ش نذان و  السریر و لیه  ا    يجتمع 

  آ مم كثیرة ذوو خلق وهم    و  یلیه بلد اللكز،  رس تاق یقال له مسقط، و  ]...[بجنبها مما یلي    و[  ...]  الجبل  الّدیلم و  طبرس تان و

بی باب ال بواب    بینهم و  دونهم المشاق، و  فوقهم الملوك و  كور مأ هولة فیها آ حرار یعرفون بالخماشرة، و  ضیاع عامرة و  آ جسام و

لا آ ن اللكز آ كث عددا و  الشدة و  هم بهذه الصفة من البأ س و  بلد طبرس تان شاه، و فوق ذلك   آ وسع بلدا و  العمارة الكثیرة، ا 

 
 ( دهخدا) «، سوزنی سمرقندی"س تام و گام و رکاب براق او زرگند /ز خاک شمس فلک، زر کند که تا گردد»  لجام اسب. )برهان(:"گام.  .⸭ .2452

 'وهراررانشاه'. نسخه ب.:  2453

بسج. پارسی )  zreh-پارس یگ  از  ،  zehren  و  zerren  گرمن ،  (*whrḤawhϑḤ-.آ ریائ  هماک از  )  '-درّیدن ' پارسی  با  تبار  هم   'زره کران'. نسخه ب.:   2454

 «. ها دریاچه :  هازره »    .⸭.:  -oseriatesایرانوایلوری  «،  دریاچه » .⸭. :  -ez'eras  ایرانی < لیتوانی  . بسج؟  دریاچهو    دریابه چم    (-drayahهخامنشی )آ ریائ(  

 . 276، ب. 1987 وت،یر ، ببلدانل فتوح ا ،یلاذرب 2455
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آ ما    علی ساحل هذا البحر دون المسقط مدینة الشابران، صغیره حصینة كثیرة الرساتیق، و  لیس بكورة كبیرة، و   ن وفیلا

تل مدینة الخزر ا لی باب ال بواب اثنا عشر یوما، و بی مملكة السریر   من سمندر ا لی باب ال بواب آ ربعة آ یام، و   المسافات فمن ا 

باب ال بواب آ فواه شعاب في جبل القبق فیها حصون    بو بكر آ حمد بن محمد الهمداني: وقال آ    ا لی باب ال بواب ثلاثة آ یام، و

  باب سمسجن و .  6  باب بارقة و.  5  باب لازقة و.  4  باب الشابران و.  3  باب اللان و.  2  و  2456باب صول .  1كثیرة، منها:  

یران   باب. 11  شاه وطبرسرانباب . 10 باب طارونان و. 9 شاه وباب فیلان . 8 باب صاحب السریر و. 7  2457" ...شاها 

،  2458"]چُ[ )اِ( وزق و غوک را گویند. )برهان(. وزغ و غوک. )ناظم الاطباء("   .⸭.:  rγcoر/غ  چُ پارسی    بسج. بانیز  

خود  -čīrau»اُردک«،  .⸭.: -tčīrau )سکائ( سیس تانی کهن اندر   آ غازین  «ت»ای باشد، و اباگ پرنده نامکو  -čark پارس یگاز 

نیز چیون    ttāra .2460-سیس تانی کهن    بهچ.«، »فرق سر«، و  تارک»  .⸭.:  tārتار/ پارسی    بسج. بانیز    ra.vākaγač* .2459-از:  

»نگریستن«، »آ زمودن«،    .⸭.:  kōšət  (-tkʾwš)-، سغدی  آ غازین   «ت»اباگ  ،  kaēs/-kaēš-  یماده ، از  '- کیش / - تکئیش 'بالا،  

 
اش پیش  است، ای تا همان جا کو اسفندیار در نبردهای رود. مهرو )= رود روشن }/سپید/درخشان{(   رود. کاس و این درست آ ن سوی  2456

ن ا سفندیار دخل آ یضا    نهرا آ خر لهم عظیما، و  مهرروذ، و  روذ، وآ نهارا عظیمة مثل کاس حتی قطعوا  دژ[  ]= روئییقال ا نهم لم یصلوا ا لی المدینة    "و   .⸭.رفت: ا 

صیر كل ناحیة منها ا لی رجل   باب صول، ثم قطع البلاد و  ا لی التبت و  صار ا لی آ خر حدودها، و دوخ البلاد و  مدینه کانت لفراس یاب، یقال لها وهشكند، و

پیروز شاه، پوس  (؛  I.564)تبری،    كل واحد منهم خراجا يحمله ا لی بش تاسب في كل س نة، ثم انصرف ا لی بلخ."  وظف علی  من وجوه الترك بعد آ ن آ منهم، و

   .⸭.:Pērōz-Light  ،Pērōz-Licht  ،Lumière de Pērōzاش  فرگانیدن، نام ی راه گرگان و صول.دروازه، شهرس تانی فرمود به یزدگرد پوس بهرام، در میانه

دژی کی    بسج. اباگ نام  گذاری ی این نام ؛ در راس تا( II. 83)تبری،   ". فیروز روشن سماها   باب صول مدینة، و   فیما بی جرجان و]...[ و ا ن فیروز آ مر فبنیت "

  ( I.77،  تاریخ تبرس تان)  " گویندمی    دوین لومن ست،  "مقرّ منیعی که او ساخته بود هنوز توده آ ن باقی   .⸭.اس پهبد توس، به آ وام کیخسرو در ساری بنیاد نهاد:  

←  Luman ī Dvin:.⸭.     ِلاتی    ،همی تبار؛ از  «روشن »دوینlumen  :.⸭.   « ایرانوارمن  «،  روش نlusin-  :.⸭.    ،»ایرانوارمن  »ماهlois-  :.⸭.   « روش ن  ،»

، نیز به میانجی رنگ  است« روشن »  .⸭.: -lukezi، ایرانوهیتی '- لوشان ' پارسی ، ' - روشن ' پارسی   ،Lichtگرمن  ،  »رنگ« .⸭.: ' - لون 'ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  

   )دهخدا(" (242ص   یوطی از اسماء عسل. )المزهر س  "  .⸭.  : Lumلوم/   ایرانی < ایرانوحرّانی پسیهای انگبی، اش، از نام روشن 
 باب اللّان و .  1  فهی  افواه شعاب فی جبل القبق فیها حصون منها باب؟ ولو  "   .⸭ .بسج. با:؛ نیز  303، بیروت، ب.  معجم البلدانیاقوت،   2457

  کارونان و باب  .  8  باب فیلان شاه و.  7 باب صاحب السریر و.  6  و   باب سمسخ  .  5  باب بارقة و.  4  باب لاذقة و .  3  باب الشابران و .  2

)پور خرداذبه،  ..."مدینة سمندر خلف الباب.  13  باب آ نوشروان و.  12  شاه وباب لبان.  11  وشاه  باب لیران .  10  شاه وباب طبرسران.  9

 ( 23-122المسالک و الممالک، همان، 

 . 1807ش. دوست، حسن  2458

 .بیاواژه 2459

و ما در این جا ایواز دو    و سغدی داریسیس تانی کهن  را اندر    آ غازین  «ت»ترین بازماند از  بیشنگیخت است کو  گفت و  نیاز از  بی 2460

 . دهیم، چه، اس توانیدن آ ماج ما را بس نده افتد ای چند بیش به دست نهسه نمونه
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: barδ-سغدی    ،آ غازین   « ذ/د»«، و  آ وردن«، » برُدن»   .⸭.:  bara-ی  ماده »پرس تار«، و از    .⸭.:  kōšēət  (-tkʾwšʾy)-سغدی  

  ، آ غازین   « ت/ث»»بخش نده«، »دهنده«، »برنده«، با    .⸭.:  barēδ-سغدی  ،  2461»دادن«، »بخش یدن«، »نزد کس بردن«   .⸭.

سغدی  »زندگی بخش«، نیز  .⸭.: -žuvān.ϑfarēnē سغدی کشی بُردن«،»دادن«، »هدیه کردن«، »پیش .⸭.: -tifarیغنوبی 

δbānz-  :.⸭.    اوس تائ  پارسیو    آ غازین   « ذ/د»»پهن«، »کلفت«، از  bązah-  :.⸭.  »سغدی    نیز  ،»ژرفا«، »بلندیδbāz- ،

δbānh-  و ،δbān-  :.⸭.    اوس تائ  پارسیو    آ غازین   «ذ»»افروزه«، »شعله«، از  bā-  :.⸭.    سغدی  »درخش یدن«، نیزδbāt-  :

»جهان«، »گیتی«،   .⸭.:  -δokaسغدی  نیز  و  «،  بودن»  .⸭.:  -bav  اوس تائ  پارسی از  س تاک آ رزوئ  و  آ غازین    « ذ»»شاید«، از    .⸭.

، roka-سغدی  ، loka-سنسکریت  بهچ. بسج.، r/lافتادن  و   2462ویذیستنو سپس  *loka.δ*/-roka.δ-باشد از  برخاس تهکو باید 

  2463.»از این جهان به آ ن جهان« .⸭.: loka.paraloka-سنسکریت =  okaδoka.parδ-سغدی و 

د هزاران س"حیله. مکر. تزویر. چاره: »با تو یکتا شدم الف کردار/تا برآ ی به    .⸭.:  lāmلام/ پارسی    بسج. بانیز  هم  

و   2464" .باز چه لام آ وردی«، شمس طبس   قباگفت/کای گل تازهبوی تو با شاه ریاحی میلام«، اخسکیتی؛ خلق خوش

تا به    "]دِ[ )اِ( حیلت و فریبندگی. )لغت فرس اسدی(. مکر. فریب. عشوه: »   .⸭.:(-d/də+lām)از    delāmدلام/ پارسی  

 
بخش یده  (  infinitive)ی اکرانیگ  سویه  (verb؛  -، کارمار-کارواژه،  -)کاره  و کار بینیم کو به  این تاشه را می (  verbal function)  وئیگ کارکرد کار که در این جا   2461

چه گونه رخ   δبه    fraنگیزد این گردشن آ وائ از  ، بی آ ن که به(3499 شماره  )قریب، فرهنگ سغدی: داند  می   fra  پیشوندبدرالزمان قریب بخش نخست را از    است.

را در ایرانی و نیز ایرانوارمن    raϑ    >hra گردشن و نیز    (raϑراست از  آ مده است و نه یک   *raHhwϑ-)که این نیز خود از    raϑ    >fra  گردشن باید داده باشد! ما  

 اش را نه! س یم، لیک وارونه ش نابه

 verschwinden  ،gelöscht؛  a.vēnistan  .»disappear  ،to be deleted»ناپدید شدن«، »اوینستن/  .⸭.  yistanδvi  (-vi.day:)ویذیستن/  2462

werden  .»؛ »حذف«، »تخفیف 
«،  دادن »   .⸭.:  *ḤawhϑḤ-  آ ریائ.هماک خود از  نیم،  دابه   *okaϑ-را از بُن    roka-سغدی  و هم    loka-سنسکریت  ، و نیز هم  okaδ-سغدی  گر آ ن که  مه 2463

« را  پیل »   .⸭.:  -pīδhسغدی  بود کو ما در  توانس تی بهاین شایدبود، هر اندازه که نیز در نگاه نخست افد سهد، از آ ن روی «، »پدید آ وردن« ]...[؛  نهادن »

خوان دندانی  هم '، -فیل/ -« در 'پیللخاس تگاه »  دهدمی کو نشان  ،spilo-ایرانوگرجی  ،pīz- خوارزمی بهچ.و نیز خدای«، »پیلان  .⸭.: tāouγān δpī- نیز ،داری

t/δ   ،گردشن بوده است، چه t/δ  >r/l   ایرانوسومری  در این پیوند  اش نه.، پذیره شایدبهtillug-  :.⸭.   « اگدیایرانو «، فیل pīru-،    )پارسی هخامنشی )آ ریائpiru-  :

   . نیز درست افتد tillug-، ارچه خوانده شود +billug-ایا  +pillug-باید  tillug-نیز بس یار نگرشنیگ بودی. چه بسا  «، پیل»دندان   .⸭.

«،  آ ماس یدن»باد کردن«، »برآ مدن«، »  .⸭.:  (*ḤawhϑḤ-از:    س تاک لب)  pī(s)/-ay(s)p/-spā-  ایرانی از    دانیم   برخاس ته های یاد شده را  ما هماگ واژه 

»باد    .⸭.:  ' - پیله کردن ' بسج. پارسی نیز    ،آ ماس«»  .⸭.:  (-paēϑa*)>    ' - پیل '   پارسی همتبار اباگ  و  »باز کردن«، »گستردن«، »کش یدن«، »روئیدن«، »بالیدن«،  

لاتی    ،(spazzو    spaz)نیز:    spaceانگلیس  ،  « س پاش »   .⸭.:  -ϑßāša  پارسی اوس تائ،  «فضا »   .⸭.:  -spāšپارس یگ  ،  »چربی«  .⸭.:  ' - پیه ' پارسی  ، نیز  کردن«

spatium،  ایتالیائspazio،  سپند ' پارسی  ، نون اندریگاباگ  و   ' - سفینه ' ،  ' - سفن '   ایرانوحرّانی پسی نون.اومند،    س تاک  از  ، ' - فضا '   ایرانوحرّانی پسی - ' .   
 . دهخدا 2464
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بار    سداش را/ای گش ته جهان و دیده دام  خانه برد زن را با دلام/شادمانه زن نشست و شادکام«، )منسوب به رودکی(؛ »

  2465".اش را«، ناصر خسروخریده مر دلام

دیگر،  نمونه  به    نامی  ایرانشهر  در  نزد   Apauarcticenæ    ='-'Apavarktikēnē  2466'-'  ناماس تانی  باشد، 

 «داریوش شهر» .⸭.=  '- شهر دارا 'ارشک، شاهنشاه ، کو در آ ن Artakana-'Partautikēnē' ,'-' به کرپ 2467ئوسپتولم 

نیز    Monte Apaorteno'/'کوه اپئورتنونام  را به یاد داریوش بزرگ بنیاد نهاد و چیون که ژوس تی از شهر دارا ازد دهد،  

 : اشاین اس تان باشد، ایا پذیره نامباید برگرفته از 

.⸭.  "urbem quoque - 905 -isa- 905 -a- 905 - Daram in monte Apaorteno condit, cuius loci 

ea condicio - 905 -isa- 905 -a neque munitius quicquam esse neque amoenius possit."2468  

»اپرکدکدن« = »پیش    .⸭.:  -apaoura.kad.kana*دانیم از:    کردیبرهم و    هنگردیده را    '-Apauarcticenæ'  نام اس تان

کدکان« نخست،    .کدکن/پیش  و  .⸭.=    -apaouraبخش  دوم،  »پیش«،  پارسی  =    -kad.kana-/kid.kana  بخش 

 : kadkan/ کدکن 

 
 . دهخدا 2465

2466 "Apauarcticenæ schæni 27", see: Isidore of Charax, Geographi graeci minores, Vol. 1, ed. by Karl Otfried 

Müller, 1879, Harvard, p. 244. 

پارتی    نام دژهای  دیگر  از  چند  اندازه(  Mansioines Parthicæ؛  σταθμοί παρθικοι)شماری  پایهو  بر  ایشان  یگان ی  ی 

'schæni' :در همان جا ، 

.⸭.  "Mesopotamiæ et Babyloniæ schæni 171. Apolloniatidis schæni 33.  Chalonitidis schæni 24.  

Mediæ schæni 22. Cambadenæ schæni 31. Mediæ superioris schæni 58. Rhagianæ Mediæ schæni 58. 

Choarenæ schæni 19. Comisenæ schæni 58. Hyrcaniæ schæni 60.  Astauenæ schæni 60.  Parthyenæ 

schæni 23.  Apæuarcticenæ schæni 27. Margianæ schæni 30.  Ariæ schæni 30.  Anaue schæni 55. 

Zarangianæ schæni 21.  Sacastanæ schæni 63. Araclosiæ schæni 36. Schænorum summa 858." 

2467 Ptol. Geography 6.5.1. 
2468 Justin, 41.5.2. 
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،  t.ku(s)/-t.ka(s)-.  1  ی:ریشه  ، که در آ ن بخش نخست از 2469کِدکنَ؛ چاه کن.")گزی یا فرس قدی؛ گزیرخوار(  "   .⸭.

«، و کندن»   .⸭.:  kind/-kand-  .2  ]...[  کردن«  کوت، »»پوشاندن«، »دربرگرفتن«  .⸭.  :*ḤawhkḤ-  آ ریائ.ویسپخود از  

 . باشد «چاه » به چم ' - 'کان  ی دوم ازپاره

به  تو بهنیز   را  نخست  بخش  گاه    -apa.var*انیم  آ ن  در  واژه بازبری،  امروز  نیز '  bāvard/ باورد '  <  کرپ  و 

 : abīvardد/ ابیور 

  بن گودرز  باوردخراسان به اقطاع  ه  کاوس زمین را بکه کی  "]اَ وَ[ )اِخ( یاقوت گوید: ایرانیان در اخبار خویش آ رند   .⸭.

خراسان میان سرخس و نساء واقع است و ه منسوب شد. و ب باوردنام بانی آ ن  ه ساخت که بهجا ب کرد و او شهری بدان

  2470نیز نامند" باوردرا  جا بس یار باشد. و آ ن بدان)مراد عرق مدنی است( آ بی ناگوار و هوائ وبائ دارد و بیماری عرق  

' ما  نیز  و  abīvard'/ ابیورد لیک  بهانرا  '-Apauarcticenæ'  هم  به  در   c/kوات    اندربود  ، 

'Apauarcticenæ'/'Apavarktikēnē'،  دانیم.و دو جای گوناگون می نامدو   

 
 .نامه آ زادواژه 2469

 .دهخدا 2470
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  ی فرسخ یمسغد است که در ن ی]کَ[ )اِخ( از قرا"  .⸭.: kandkīnکندکی/ ، پارسی  جاینام  بسج. اباگنیز در این راس تا  

 2472"است. )از لباب الانساب( 2471از سغد سمرقند   هیدبوس   یواقع شده است. )از معجم البلدان(. از قرا هیدبوس  

 
خود ی، کو  آ وربی ی پساتازشنیگ را  های پارسی از نخس تی سدهاز دیرندترین سرودهیکی    سزد تابه  از کندن،  از سمرقند سخن رفت و 2471

ن  ی آ ن  بی شک دنباله مرزبان دلاور    )نوه؟(  ی آ ن کس نیست جز پسرسرایندهو  ،  )نکهپجد.( بودی کو از باربذ نزد پور خرداذبه داری    ابررَوِش 

اباگ محمدیان  به سر هزاره  ای که  ست کو خود گویای خود است و از ویرانی و پریشانیایترخان. سرودهاس پهبد نیزک  ،  بلخ به آ وام تازشن

ای شگرف، به  ش ناسیاندیشی و نکته دار، پور خرداذبه این سروده را با باریک گوید. مزدیسن و بازیاب نامبه ایرانشهر فرود آ مد سخن می

ش ناسی ایرانشهر اندر  بومنگاری و  بومپیمائ و  ی خود یادآ وری کند کو آ ن چه از زمیسمرقند آ ورده است تا به خوانندههنگام یادکرد از  

نشس ته است، و این، به ر.اشها بزخم ،جهان راس تینه همیشه آ ن است کو نگاش ته ایس تد، چه، در بیرون و به آ ورد، نسک خویش می

 نیست. ایدر آ ن سروده: آ گاهی .چیزی جز قادس یه

یی  "    .⸭. یی )/تهَ جَهِ المسالک )  "(«.Aابوالتقی عباس بن طرخان: »سَمَرقنَد کنَد مَند/بِزینتَ کَی آَفکَند/آ ز شاش تهَ بَهِیی/هَمِی شَه نهَ جَهِ

 ی: روزماهی  ؛ و ایدر زند و نگیخت ما از این سروده(26، همان، ب.الممالک

کنده شده و خراب   عن یباشد. )برهان(. از توابعند    تهیخ که خراب شده و از هم ر   ندی را گو   مرکب( عمارتی]کَ مَ[ )ص  "   .⸭.:کندمند+  

  : تهیخ . )از فهرست ولف(. خراب شده و فرور رانی. )ناظم الاطباء(. خرابه و و تهیخ هم ر   از  یخراب شده   ی. بنا]...[گش ته. )انجمن آ را(  

 (دهخدا)«، فردوسی"آ ن بد بدپس ند ریاز اسفند/ وگرنه شود بوم ما کندمند»

 . ('جنگ افزار' به چم )زین ات = تو را به زین : به زینbe.zēn.atبزینت/ + 

یی/ +   تر هس تی. : تو به هس تی = تو خوبhtah bah.ēتهَ بَهِ

 : هم هس تی شه = هم شاه هس تی. šah hham.ēهَمِی شه/ + 

یی/ +   . کننه، گریز کن نه: نه جهیی = جهشن nah jahīنه جَهِ

یی/ +   هس تی = بدون جا و گاه هس تی. )گاه/جا( جَه  )نا/بدونِ( : نه  hnah jah.ēنه جَهِ

یی/+   : تهَ )پایان: پسی( جَه )گاه/جا( هس تی = در ته جا داری.  htah jah.ēتهَ جَهِ

 چیون، آ ن چه در پیش خویش داری: 

 = ای سمرقندِ کنده و ویران شده 'سمرقند کند مند' .1

 ای. اند/که تو اینک به زین = با جنگ و زور دشمن، زمی خوردهزمی زدهافزار( )= جنگ ات به زین = که 'بزینت کی افکند' .2

 . هس تی  تربهاگرچه از شهرس تان شاش /= اَرَزخ  'شاش بهیی آ زخ ' .3

 .= و نیز شاه هس تی  'همی شه' .4

   . جهید/گریختتوانی نه= لیک با این همه   'نه جهیی' .5

   .ای= لیک با این همه امروز دیگر بی جا و گاه شده  'نه جهیی' .6

 ای.  ترین جای هس تی و زمان ایس تاده= لیک با این همه امروز دیگر در ته و فرودین 'ته جهیی' .7
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 بسج. با: را  «کدکانکدکن/پیشپیش » به چم  '- اپرکدکدن ' 

)جغرافیای اقتصادی کیهان ص    ]...[. ]کَ[ )اِخ( نام محلی به خراسان در هشت فرس نگی بیرجند  کدکانپیش "   .⸭.

  کدکن آ مده است و نام بخشی نیز که این محل مرکز آ ن است    کدکننام این محل    9(. اما در فرهنگ جغرافیایی ایران جلد  41

  2473باشد."می

 بسج. با: نیز 

]...[   تن 2637پایی رخ شهرس تان تربت حیدریه است. سکنه  کدکن. ]کَ کَ[ )اِخ( قصبه  مرکزی بخش  کدکن"   .⸭.

   2474(" 9قبر خواجه نظام الملک در این قصبه است. )از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

 

اند دانایان ایر، فتاده بر  سرود. چیونی خویش را بهآ گاهانه.های قادس یهبین بود کو خیام بزرگ زیباترین چکامهاس توار بر این جهان

 اند و آ زاده. زمی نیز نیو اند و بزرگ

سازان  ی حدیث ای کو ویژه ی این سرود را، با تردس تی آ ذرتاش آ ذرنوش، سرایندهاش  نامای ش یعه،  کنیم کو نویس ندهدر این جا یادآ وری می

نوش ته است  نویس آ وام برمکی که ایواز به عربی میسرای لوده و عامه، چکامهعباس بن طرخان  ینخبغَی اَبوالخ خوانان ش یعی است،  و روضه

کوشد تا به آ ئی مردانی کشد. او سپس میگیرد و این چیون زمان سروده را، سر خود و بی هیچ بهانی، دست کم یک سده به پیش میمی

مده است و مردم آ  داد بدی برای سمرقند پیش نیباوراند کو در پیی ابگد مسلمانان هیچ رخطهری به خواننده بهچیون شریعتی و مرتضی م 

هلند  خواستند بهکنندگان سرزمی خویش، ای تازندگان محمدی را دوست داشتند که همی آ ن هنگام که تازیان میاین کوست آ ن چنان ویران

رفته   ر.اشها ب کو رنج آ وام و باز  ست چیون زخمی گویای این سرود مردیتند! نخست آ ن که، سرایندهروند، ایشان را از رفتن بازداش و به

ی زنده  نیز بهان بس نده داری تا او را از شاهزادگان خاندان ترخان و بینندهاش  نامخیزد و به میانجی  اش برمیبند سروده.است، درد، از بند

ای را، با یک نان به نرخ روز خورِ پشت به دانیم. چنی سرودی، آ ن نیز به پارسی، و چنی پیشینهو بی میانجی آ ن چه سروده است  

ی یک نویس خیابانی چه کار؟ دو دیگر آ ن که دانایِ بزرگِ قادس یه.آ گاهی چیون خرداذبه از چه روی باید سرودهیِ عربیپارسی کرده

د؟ سه دیگر این که، آ وربیارج خویش نیز  خواهد آ ن را در نسک گرانش ناسد تا بهبهخود را    زمانهمی  گرد و بدآ وازهسرای دورهچکامه

قتیبه و هم آ ناش را چه میگنانهای نیزک ترخان و هماش به خراسان و دلاوریگنانکش تارهای  آ یا  ها و  ها را نیز چیون تاراجکنند؟ 

عباس    ینخبغَی بوالخ ااند و از تواب همان تراود که دروست. برای ابیرتر نک. زیر:  دانند؟ لیک کسان همیهای محمدیان افسانه میسوزینسک

 ، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.    بن طرخان

 . دهخدا 2472

 .دهخدا 2473

 .دهخدا 2474
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'Apaorteno-' :از ،*apaor.tanu- :.⸭. 1 »پُر از کش یدگی«2. »پُرتن: دارای تن بوندگ و درست« .. 

'-'Partautikēnē  :از ،-kēnahi*partav.t  :.⸭.  «بخش نخست روشن است. 2475= پارتِ پائی«   پارتِ تکی .

. )اِ( به معن زیرین است. )از تکی"  .⸭.  : پارسیی دوم کو در چارچوب کنونی برای ما نگرشنیگ است، برابر است با پاره

»پائی«، »ته«، کو    .⸭.:  kēn/-kin-  یماده ، و  id/itاز    بودی   برخاس ته، خود،  2476برهان(. فرودین. زیرین. )ناظم الاطباء(" 

 گاه«، »بخش زیرین و پائین تن«.  »نش یمن  .⸭.: ' - کون '   پارسی است با تبارهمخود 

پایی هر  ».  2 «کون  –گاه نش یمن». kin- :.⸭. 1مازندرانی «، کون» .⸭.: -kinبختیاری  بسج. با '- کون 'و  '- کی ' برای 

 .⸭.:  cunusلاتی    ،همی ریشهاز  است  «.  کون»   .⸭.:  -kinkتبرس تانی  ،  kی  پایانه «، با  کون»    .⸭.:  -kīnبلوچی  ،  «ته  «، »چیز

)ناظم الاطباء(. ]...[  ی اندرون کس زن.  گوشت پاره.  1.  کی"    .⸭.پسی:  نی اایرانوحرّ ایرانی <  گاه زن«، »کسُِ زن«،  »شرم

گره گوشت فرج  .  2( ||  دهخداگوشت اندرون فرج زن. )غیاث(. گوشت اندرون شرم زن. )از یادداشت به خط مرحوم  

  .⸭ .پسی:   نیاایرانوحرّ ایرانی <  ، در  'پائی گرفتن خود و فروتن'  به چمو    ،2477)ناظم الاطباء("   ]...[ی خرما.  ی خس ته شبیه به کرانه 

 2478)آ نندراج(: کان له کیناً؛ فروتن نمود و خضوع کرد. )ناظم الاطباء("  ]...[. فروتن نمودن. کی"

֍ 

 
 : نامیدندعلی" = »ایران بالا« میسغد، که آ ن را "ایران الا بسج. باگذاری در ایرانشهر رواگی داشت، ی ناماین ش یوه 2475

.⸭.  "…im Fihrist 18, wird gesagt, dass Soghd auch ‚‚Ober-Erānʿʿ  ایران الاعلی heisse." (Marquart, BGSE, 

1847: 630) 

خورش یدی    1304الله، در  ی محمدعلی خان دروازی، بیدخشِ کشورِ امروز نامدار به افغانس تان، به شاه اماننامهنیز بسج. اباگ  

 ،یمو س بحانه عظ  الحدالله  یمالله الرحمن الرح  بسم.  ش  1304اول حمل    یآ گاه  ۀنام"  بدان سرزمی خود را ایران شرقی نامد:محمدی، که  

از    تنها  ! و بعد:امان الله شاه متجدد و متعهد افغانس تان دامت عظمته العالی  یاشرف آ قا  جناب]...[    و بعد  یالرزاق و الحافظ و الکر

پادشاه    ٣٨شده است و اجمالًا    ی هزار و صد سال سپر  شرقی  یمن تا سلطان محمودشاه درواز و بخارا یجد تبار  وزیر شاه فرزند فیشاه

  اسی ی از نامهً س    ی بخشپور،  )رحمت الله بین   اند."  فتهیا  لایاست   یو خراسان اسلام  شرقی  ران یااز    یاند و بر مناطق بزرگآ مده یگرید  ییپ   یک ی

گاه به شاه امان الله شاه محمد ولی   ( https://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=133تارنمای ایوازیگ: ، خان آ 
 .دهخدا 2476

 .دهخدا 2477

 .دهخدا 2478
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 و ایدر دیپیی شاهنشاه کنیشکه کو چهر از بغان داشت:

 2479یان دیپیی ت ما 

1. […. ]νο βωγο στοργο κανηþκε κοþανο ραþτογο λαδειγo χοαζαοαργο βαγ[η]- 

2. ζνογο κιδι ασo νανα oδo ασo oισπoανo µι βαγανo ι þαoδανo αβoρδo κιδι ιωγo χþoνo 

3. νoβαστo σ(α)γωνδι βαγανo σινδαδo oτηια ι ιωναγγo oασo oζoαστo ταδηια αριαo ωσ- 

4. ταδo αβo ιωγo χþoν(o) αβo [ι] ιυνδo φρoαγδαζo αβo þατριαγγε þαoρε αγιτα κoo- 

5. αδηανo oδo ι oα(σ)πo oδ(o) [ι ζ]αγηδo oδo ι κωζ(αµ)βo oδo ι παλαβoτρo oιδρα αδα αβo ι 

ζιριτ- 

6. αµβo σιδηιανo πρoβαo oδo µανδαρσι ζαopανo αβo ι σινδo ωσταδo oτη(ι)α αρoυγo 

7. ιυνδo (αβo) ι σινδo ωσταδo ταδι þαι κανηþκε αβo þαφαρo καραλραγγo φρoµαδo 

8. (α)βειναo βαγoλαγγo κιρδι σιδι β…αβo ριζδι αβo µα καδγε ραγα φαρειµoανo β- 

9. (α)γα(ν)o κιδι µαρo κιρδαν(ε) ι µα..o[φ]αρρo oµµα ooηλδι ια αµσα νανα oδo ια αµ- 

10. σα oµµα αoρoµoζδo µoζδoo(α)νo σρoþαρδo ναρασαo µιιρo oτηια oυδoα- 

11. νo πι(δo)γιρβo φρoµαδo κιρδι ειµoανo βαγανo κιδι µασκα νιβιχτιγενδι oτ- 

12. ηια φρoµαδo αβειµoανo þαoνανo κιρδι αβo κoζoυλo καδφισo þαo αβo ι φρ- 

13. oνιαγo (o)δo α(βo o)oηµo (τ)ακτoo þαo α(β)[o] ι νια(γ)o oδo αβo ooηµo καδφισo þαo 

αβo 

14. (ι) πιδα oδo αβo ι χoβιε αβo κανηþκo þαo tα σαγωνδι þαoνανo þαo ι βαγoπoo- 

15. ρακ[α]νε […] φρ(o)µαδo κιρδι ταδι þαφαρε καραλραγγε κιρδo ειo βαγoλαγγo 

 
گاه  های زبان، دانش ، مجله آ موزش مهارتکتیبه رباطک: محمود جعفری دهقی،  آ وانوشت، همه ازنوشت، و  یان، واتت ماخوانی،  به جز پای 2479

 . 20-1، ب. 58/4، پیاپیی 1388شیراز، دوره اول، شماره اول، پائیز 
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16. [ ]o καραλραγγo oδo þαφαρo καραλραγγo oδo νoκoνζoκo ι αþτoo- 

17. α[λγo κιρ]δo ια φρoµανo ειµιδβα βαγε κιδι µαρo νιβιχτιγενδι ταδανo αβo þαoν- 

18. αν(o) þαo αβo κανηþκε κoþανo αβo ιαoηδανι ζoρριγι λρoυ(γ)o αγγαδ…γo oανινδ- 

19. o π[…]ι(ν)δι oδ[…](δ)ι βα(γ)επooρo ασo ιωγo χþoνo αβo ιo (α) χþoνo ιυνδo αρoυγo ν- 

20. αρα[]ι β(α)γoλαγγo αβo ιωγo χþoνo ασπαδo ταδι αβo ι αρηµεσo χþoνo αγγαρ[…] 

21. []χα[ π]ιδo þαo φρoµανα αβισσι παρηνα λαδo αβισσι ρηδγε λαδo αβισσ[ι ..] 

22. []þαι µαδ...α (α)βo βαγανo λαδo oδo φαρειµoανo αχoδανo [σι]δι [α]βo µι βαγε λ[αδo] 

23. [ ]ατιδ(η)oσ[ 

֍ 
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 نوشت   وات

1. [….]no bōgo storgo kanēške košan raštog lādeigo xoazaoargo bag[ē]-  

2. znogo kidi aso Nana odo aso oispoan mi bagano I šaodano abordo kidi iōg xšono 

3. nobasto s(a)gōndi bagano sindado otēia I iōnaggo oaso ozoasto tadēia ariao ōs- 

4. tado abo iōg xšon(o) abo [i] iundo froagdazo abo šatriagge šaore agita koo- 

5. adēano odo I oa(s)po od(o) [I z]agēdo odo I kōz(am)- 912 -isa- 912 -a I palabotro 

oidra ada abo I zirit- 

6. ambo sidēiano probao odo mandarsi zaorano abo I sindo ōstado otē(i)a arougo 

7. iundo (abo) I sindo ōstado tadi šai kanēške abo šafaro karalraggo fromado 

8. (a)beinao bagolango kirdi sidi b…abo rizdi abo ma kadge b- 

9. (a)ga(n)o kidi maro kirdanI I ma…o[f]arro omma ooēldi ia amsa nana odo ia am- 

10. sa omma aoromozdo mozdoo(a)no srošardo narasao miiro otēia oudoa- 

11. no pi(do)girbo fromado kirdi eimoano bagano kidi maska nibixtigendi ot- 

12. ēia fromado abeimoano šaonano kirdi abo kozoulo kadfiso šao abo I fr- 

13. oniago (o)do a(bo o)oēmo (t)akto šao a(b)[o] I nia(g)o odo abo ooēmo kadfiso šao 

abo 
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14. (i) pido odo abo I xobie abo kanēško šao ta sagōndi šaonano šao I bagopoo- 

15. rak[a]ne […] fr(o)mado kirdi tadi šafare karalraggo kirdo eio bagolaggo 

16. karalraggo odo šafaro karalraggo odo nokonzoko I aštoo- 

17. a[lgo kir]do ia fromano eimidba bage kidi maro nibixtigendi tadano abo šaon- 

18. an(o) šao abo kanēške košano abo iaoēdani zorrigi lrou(g)o aggad…go oanind- 

19. o p[…]i(n)di od[..](d)I ba(g)epooro aso iōgo xšono abo io (a) xšono iundo arougo n- 

20. ara[ ]I b(a)golaggo abo iōgo xšono aspado tadi abo I arēmeso xšono aggar[…] 

21. []xa[ p]ido šao fromana abissi parēna lado abissi rēdge lado abiss[i..] 

22. [ ]šai mad…a (a)bo bagano lado ado fareimoano axodano [si]di abo mi bage l[ado] 

23. [ ]atid(ē)os 

֍ 
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 آ وانوشت 

1. [….]no bōg storg Kanēške kušān raštog lādīg2480 xoazaorg2481 bagē 

2. eznog kidi as Nana ud as wispān mi bagān ī šaodani aburd kidi iōg xšun 

3. nobast sagōndi bagān sindād utē ī iōnāŋg was uzwast tadē Aria ōs- 

4. tād ab iōg xšun ab ī Ihnd frawagdaz ab šatriaŋge šaore agitā koādēan 

5. adēan ud ī Wasp ud ī Zagēd ud ī Kōzamb ud ī Pālabotra widarā ada ab ī Zirit- 

6. amb sidēian probā ud mandarsi storan ab ī sind ōstād otēia aroug 

7. Ihnd ab ī sind ōstād tadi šai Kanēške ab šafar karālraŋg fromad 

8. abeina bagolaŋg kirdi sidi B… ab rizdi ab ma kadge raga fareimoan 

9. bagān kidi mar kirdanI ī ma…ofarr Umma waēldi iā āmsa Nana ud iā āmsa 

10. Umma Aouromazd Mazdwān Srošard Narsa Mihr utē Oudoan 

11. pidgirb fromad kirdi eimoan bagān kidi maska nibixtigendi utē 

12. fromad abeimoan šaonan kirdi ab kozonlo Kadfiso šao ab ī fr- 

 
2480 '-ādīgl'  گردشن، با  d  >  lاز ،:  -dādīg  :.⸭.  1« . گردشن  برای در همی راس تا  . »دادگر«، »دادگزار«.2«، »قانونی«  دادیگ  d   >  l ،  

 λιζα- (liza-)، λιζο- (lizo- .) (هی)ار  بلخیپارسی کوشانی/، -didā (آ ریائ) پارسی هخامنشی ، «دز«، » دژ» .⸭.: -daēza اباگ اوس تائ پارسیبسج. 

2481 '-xoazaorg' :از ،-a.zaurakavh* :.⸭. « ؛ «خودزورautonomous ،reliant-self  گرمنس تانی   بسج. اباگ؛eigenmächtig  . 
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13. oniag ud ab Vīma Taktoo šao ab ī niag ud ab Vīma Kadfiso šao ab 

14. ī pida ud ab ī xobie ab Kadfiso šao ta sagōndi šaonan šao ī bagopour- 

15. akān fromad kirdi tadi šafar karālrang kird ē bagolaŋg. 

16. karālrang ud šafar karālrang ud nokonzok ī aštwa[rg] 

17. kird iā froman eimidba bage kidi mar nibixtigendi tadan ab šaon- 

18. an šao ab Kanēške kušān ab yāwēdān zorrigi lrou(g) aggad…go wanind 

19. p[…]i(n)di od[…](d)I ba(g)epour as iōg xšun ab io (a) xšon Ihnd aroug 

20. nara[]ī b(a)golaŋg ab iōg xšun aspad tadi ab ī arēmes xšun aŋgar[…] 

21. []xa[p]ido šao fromana abissi parēna lado abissi rēdge lado abiss[i..] 

22. []šai mad…a (a)b bagān lado ado fareimoan axodan [si]di ab mi bage l[ado] 

23. [ ]atid(ē)os 

 ⁕⸭⁕ 
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 خوانی پای 

 زاور، بغِ .، دادگر، خود2482ی کوشانی، رش تاگبوختارِ سترگ، کنیشکه - نی]اریا[ .1

]پادشاهی خویش را بدان  بغان دریافت کرد، او که سال نخست    و ویسپ  2484از ننه   2483س تایشنیگ، که شهدانی .2

 آ ئی[

 به اریه ، آ ن گاه آ ن را 2485گشود، چنان که بغان شادمان شدند و یک واچ به یونانی اوزواختبه .3

 رسد به[ ]بههای خش ثه، تا ، سال نخست در هند فراواخته شد، در سراسر شهرس تان ]آ ن واچ[. 2486اَوِس تانید  .4

 - زیری]شهرس تان[ وسپ، و زگید، و کوزمب، پاله بتُره، تا ]شهرس تان[  .5

 
2482  '-raštog' از ،-rāštaka*/-rāstaka* :.⸭.  .راس تگ/راش تگ«، »راس تاگ/راش تاگ« = پیروِ راس تی، اشون« 

2483  '-šaodani'ساز .نامچم پسوند'، از 'شاه' و -شهدانی /-، 'شاهدانیtānah/tānīh  <(-*stānīh/-*stānah،) بریتانی/. بسجBritannia. 

،  nina  (2018: 247&249 Cursach)-و    nana-جای پای او را در بازماندهای ایرانوفروگی نیز داری، به کرپ    کی   شهریدار ایران ایزدبانوی نام همان     2484

؛  پیروز شدن«:  وانیدن. » 2  »دوست داشتن«.  van-  :.⸭.  1پارسی اوس تائ    )بخش دوم از   »دوست داش ته شده از سوی ننه«،  .⸭.:  -nanavataنیز  

لاتی  ،  »آ رزو کردن«  .⸭.:  wünschen»شادمانی«،    .⸭.:  Wonne  ، گرمن  to winبهچ. انگلیس    »پیروز شدن«،  .⸭.  :gewinnen  گرمن است  همی بن  از  

venus :.⸭. ( آ ن را ناگزارده نهاده است247کو کورساخ )ب.  (بانوی عشق« »بغ . 
2485' -ī iōnāŋg was uzwast'  :.⸭.   ی یونانی اوزواخت«؛  »یک واچ به دبیره-was    =vac/vāc''    ='و = »بیانیه«.  ' واک/واچ  -uzwast  از ،

 .proclaim  ،anounce  ،call out  ،exclaim  ،declare»واختن«، »وازیدن«، »سخن گفتن«، با هم،    .⸭.:  -vas-/was  یماده و    uz/us  پیشوند 

:  یتخت م » .  ⸭.:  -miϑaoxta اوس تائ  پارسی.  بسج  »داس تان«،  »سخن«،  »افسانه«،.  ⸭.:  μῦθος  (*miϑah.vas- > *miϑōš- >)ایرانی < یونانی  ،  miϑپیشوند  با  

  ϑ  گردشن . برای  mifروسی ، mifو نیز   mitاوکرائین ، mitoایتالیائ ، myth  همی بن و بهچ.، انگلیس از   .-mitōxtپارس یگ  .  بهچ، سخن ناراست«، »افسانه«

  >f ،فریدون]آ [. بسج -  <*ϑraētaona- :.⸭  .« مرد در تور و سلم و ایرج دارد < سه اندام«، کی نشانه به سه بخش بودن این بغ تن  تن: سه ثری  . 

= »جای    placing. »فهمیدن«، »اندریافتن«. موخیرجی آ ن را به  2، »به زیر ایس تادن/ایس تاندن« «ایس تاندن/»فروایس تادن . ava.stā'  :.⸭.  1-'از   2486

به ویلیامز  است،  گزارده  دهقی    .⸭.:  puting into  دادن«  گذاشتن/نهادن«.  فرای  تر به»اندر  کردن«.  است: »ترجمه  برگزیده  را  شُوانه  و  شایدبود  ین 

ای خوانی کردن«. و ایدر این نمونه »گزاردن«، »فهمیدن«، »پای  .⸭.نیز رو به روئیم:  فندواژه  تند، ما بی شک با یک  فروایس تاندن و اندرنهادن، که نادرست نیس 

 رساند.  »درک« و »اندریافت« و »گزارشن« را به ما می   چم»ایس تادن«، که  .⸭.: -stā یریشه اباگ ، پیشوند از  دیگر است

نمونه به  اباریگ  که  چیون  را،  مهند  دادهی  نشان  جای  اندر  دیگر  بنامه  نامِ ،  '- ابس تاگ/ - اوس تا'  یواژهای،  دین  از هی  یابیم، 

upa.stā.ka-/aipi.stā.ka-  :.⸭.    پیشوند »فهم«، »گزارشن«، از  upa  :.⸭.  1  »یریشه . »رو«، »ابر«، و  2. »زیر«، »پائی  stā-  :.⸭. 

«، »کارآ گاه«، نیز برامده از آ ن است،  اس تاد »  .⸭.:  ōstā'اوس تا/ 'پارسی  را، که    'اندریافتن و فهمیدن'  به چم  -ava.stā»ایس تادن«، »نهادن«.  

ایس تادن: فهمیدن«، نیز -»فر/پر  .⸭.:  verstehenگرمنس تانی  »به زیر ایس تادن: فهمیدن«، و    .⸭.:  understandانگلس تانی  هاوند    بسج. با

کهن   فهمیدن«،    .⸭.:  oferstandanانگلس تانی  میانی  »ابرایس تادن:  اباگنیز    بهچ.،  overstondenانگلس تانی  اندر    بسج.  همانند  یونانی  ساخت 

epistamai :.⸭. ایرانی ش ناسم«، که برابر است اباگ فهمم/میایس تم: می»ابرمی*aipi.stā- :.⸭.   .»ابرایس تادن«   
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 را نیز به کامِ خویش اوس تانید، سراسر 2488و دیگر س توران 2487تمب. همه فروبایان- .6

 فرمود  2491کنارنگ  2490آ ن گاه شاه کنیشکه به شافرِ  2489هند را به کام خویش اوس تانید. .7

 
2487 '-probā' از ،-pra.bā* :.⸭.  «پیشوند ؛ از «پیشواpra  ی ماده و-bā :.⸭. « پائیدن». 

2488 '-torans'  از ،-*stūra  :.⸭.  سترگ ' پارسی    گباا  تبارهممند«.  »نیرومند«، »توان/sturg'   نیز( :  '-sotorg'    و'-setorg' )  ،  گرمنس تانیstark ،

 نام«، »زاور«، »نیرومند«، »پهلوان«.  تور»  .⸭.:  -tūraو    usپیشوند  خود برامده از    -strong  .stūra، انگلس تانی  نون میانوند  س تاک صفر وو  

ایرانی ی  تیره  ناماست. نیز  همی بُن  از  نیز  ،  ' -تورج '،  gی  تاشه، و اباگ  '- تورک'،  kی  تاشه، و اباگ  توربرادر سرم و ایرج، و پوس آ فریدون،  

 .  '- توران'و سرزمی  '-تورک '

س توانیدن  اُ . کشوردروج.اوژنی و  روی کردن او از  در برابر خویش داری و پییی کنیشکه را  کرد بازیابانهدر این جا نمودی دیگر از روی 2489

 اش. داریوش بزرگ در سال نخست خدائ

درست   '- شفر' و هم    '- شافر' هم    : آ سانِی شاه«.خوارشاه »   .⸭.:  arv*xšah.x-، از:  arvx  >  -far-  گردشناست، باشد که با    نامکس  2490

 خوانند:  می  'شافرکام'را  'کامپورشاه' اش توانیم دانست، چه، مردم بخارا 'پورشاه'باشد. باشد کو کرپیی از 

خوانند    شافرکام: »رود شاپورکام و عامه  بخارا  سدی آ ن نو   یدرباره  یآ ن. نرشخ  بخارا و نواح  یشاپورکام. )اِخ( رود... از رودها "    .⸭.

ه آ مد )و( نام )او( شاپور بود... چون ب  ت یولا   نیخشم گرفت و بد  شی از آ ل ساسان از پدر خو   یاز فرزندان کسر  یک یاند که  و آ ورده

جا    آ ن  یخشکار رفت و بدان جانب افتاد و در آ ن تاره  روز ب  کیشاپور شکاردوست بود.    نیداشت و ا  کویاو را ن   خداتبخارا  دی بخارا رس  

 گاه یگرفت تا آ ن جاهبخاراخدات به مقاطعه ب  از  گاهیشکار. او را خوش آ مد. جا  گاهیبود و جا  یزارد. مرغبو نه  د و آ بادانیبو نه(  هیه )د  چیه 

روس تاها نهاد و    شاپورکام و بر آ ن رود  عنی نام خود کرد  ه  برکند و ب  یمشاپور رود عظ  نی به او داد. ا  ا آ بادان کند. بخاراخدات آ ن موضع ر 

ید به این جا رفت  با نهاش  دانس ته است که در این چم  '- شفک 'را کرپیی از    '-شفر '   دهخدانیز  (؛  دهخدا) "  (38بخارا ص    یخکاخ بنا کرد. )تار

 و بس تی داش ته باشد:  

؛ لیک باشد کو شفر از  (دهخدا )  "(. رجوع به شفک شود.یی . ]شَ[ )ص( شفک )نابکار و خَلقَ شده(. )فرهنگ اوبه شفر"    .⸭.

 باشد: ' - شفر' دیگری از کرپ ، r    >nگردشن روال.اومند کو با  ' -شفن '  پاد، بسج. باچم همبسان باشد و دارای دو  های همواژه

.  رکی)از اقرب الموارد(. مرد ز ]...[  و دانا.    رکی. )ناظم الاطباء(. ز است یک   یو دانا و باهوش و دارا  رکی. ]شَ/شَ فِ[ ز شفن"    .⸭.

 (دهخدا، بیاواژه)" )مهذب الاسماء(

2491 '-karālraŋg' ای: گرفته  '- 'کنارنگ  گ باا تبارهم  وگمان، لیک با شک چمهم بی شک و گمان  را 

)مقدمه  شاهنامه   فکند." انیزه بیه جنگ و ساوه شاه را به پیش او شد ب کنارنگ "و درهنگام ساوه شاه ترک که بر در هری آ مد     .⸭.

 ؛ و نیز:(دهخدا ؛ از 6ص  2ابومنصوری از س بک ش ناسی بهار ج 

به خط مرحوم    دداشت یااز    یاز فرهنگ اسد  یا . )نسخهندی گو   یزش نا. ]کُ/کَ رَ[ )اِ( صاحب طرف بود و مرزبانکنارنگ"    .⸭.

  دداشت یااز    یاز فرهنگ اسد  یاکه کنار را مرز خوانند. )نسخه  رایز   ندی مرزبان را گو   ی(. صاحب طرف بود و به زبان پهلودهخدا 

و خداوند هم   والی  به معن   رنگو    یزم  به معن   کناباشد که او را مرزبان خوانند چه    یت و خداوند زمی ولا  یو حاکم شحنه  والی(.  ضاً ی ا
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 ، برای این2493کده شود، در راغکه ب. ... خوانده می]بغ[ کرد، برای این به 2492ورنگ .اتا یک بغ  .8

 

  ه  ی ح عنوان مخصوص مرزبان نا  « و آ ن در عهد ساسانیقنارق »  نییا«، به سرکنارنگ »  ی. )آ نندراج(. پهلوکنارند.  ]...[)برهان(    .آ مده است

هر دو هرگز    نیا  از»  :(یی(. س پهبد و حاکم ملک و مرزبان. )اوبه ی برهان چ مع ه  یبود. )حاش    شابوری آ ن ن   »ابرشهر« است که کرسی

  یم )شاهنامه چ بروخ  فردوسی«،  نیآ فر   و بزرگان با  ردان/نیبا پهلوانان جز   کنارنگ؛ »فردوسی«،  پادشا  بودند و او  کنارنگ/جدا  گش تی هن

کنارنگ گردان   بده س پ ؛ »(یگیرجهان)از فرهنگ    فردوسی«،  ردست یبا ز   ندی داد جو   همه/با پهلوان هر که هست   کنارنگ؛ »(776ص  

   (دهخدا)ی" اسد«، جنگ ار کنارنگ اگر شاه بود به/که بدخواه بود به تو هر شکس تمی؛ »اسد«، برشمرد لانی و دوهزار از  ده/گرد

ی  واژه  ش ناختی ریشه»والی« و »خداوند«، از روزن    به چم  'rangرنگ/'پارسی  نیز آ مده است؛    '-کنارند 'به کرپ  چنان که در بالا رفت  

نام    است همی تبار  ، از  (n-infix)  نون میانوند «، »خداوند«، »شاه«، با  رای »  .⸭.:  -ragایرانی  مهند و نگرشنیگی است، چه، برامده است از  

 .⸭.:  rexلاتی  روائ«،  »جایگاه فرمان   .⸭.:  -ragā  پارسی هخامنشی )آ ریائ(   ،-ragay-  ،rajay-  ،raγay  اوس تائ  پارسی،  rayری/ پارسی  شهرس تان،  

  .⸭.، از:  'rang{a/e}bāzبازرنگ/ 'بهشت، مادربزرگ شاهنشاه اردشیر، ای است  دودمان بانو رام  نامبخش دوم از    بسج. اباگ »شاه«. نیز  

،  هس تود   ، م. کشور یا صورالاقالیمهفت )، بسج. "بازیار مجوس"  : »شاهی«' -باز'.  2»خراج«    ب(: سخن«،  -واژ /-»واز  الف( =    '- باژ/- باز'.  1

تا   یهم» :آ ن آ مدن  یبه سو  :آ مدن  ییبازِ جا  -]...[    و طرف و جانب .)برهان(  یسو: "'- باز'.  4دارنده«  : »پاد: نگه'-باذ'+.  3  ( 75: 1353

آ   مرو  راه  ییباز  بی  اسائین /همه  و  گاه  رفتن  رام   سی)و «،  گاه  ز  و  (دهخدا)"  (یو  روائ«، روا/فرمان»فرمان  .⸭.:  'rangرنگ/'، 

 دانیم.   '-کنارنگ' را هنگرفتی هاوند  '-بازرنگ'انیم تو بهبا نگرشن به چم چهارم،  ←»خدا/خدائ«.  
2492 '-bagolaŋg'و '- باشد از 'بغ  برخاس تهباشد کو  لیک  ای.  ، گرفته «تخت»' =  -و 'اورنگروا«  = »خدا/فرمان  '-، ما از 'بغ ،'laŋg '    =

از    .⸭.:  -dānakپارس یگ    بسج. با  .«دانگ» از    .⸭.:  -dāاوس تائ    پارسی»سهم«، »بهر«،  تبار  »بریدن«، »بخش کردن«.  پارسی  است  همی 

برُیدن.'dāsداس/ ' ابزار  از    ،  نیز  فرمان»فرمان  .⸭.:  -r    >l،  rang-    >laŋg  گردشنبا    ، و'-بغ'ایا  ولایت:  »  روائ«،روائ«، »جای 

ی بغان در این گانهشمار هفت ؛ »مدینة الربّ«، »مدینة الله«.  Gottesstadt  ؛De Civitate Dei  با هم، چیزی چونان  شهرس تان«،

ی مهر، نگرشنیگ است و نمائ از گوهره.  7  . نریوس نگ6. سروش  5. مزدوان  4. اهورامزدا  3  . ننه بانو2  فرّ . هئومه نیک1بغورنگ:  

 اش. ژرف ایرانی

2493 '-kadge raga'  از ،-*kadag ī rāga  :.⸭.  1  .کو باید پیگاس به  ی کوهساخته شده در پایه  یکده« = خانه»کدگِ راغ/راغ ،

«، »خداوند«، »شاه«،  رای»  .⸭.:  -ragایرانی  . بخش دوم، از  2ند.  اهایی باشد کو برای بغان نام برده ساخته شدهدانگورنگ ایا بغ.ابغ

←  *kadag ī rāga-  :.⸭.  خانه  راج/»کدگِ راگ خانهرای/  ی=  رای/شاه«  یشاه؛  از سوی   House of (The)؛  ساخته شده 

Lord/Rex ؛Haus des Herrn ؛Maison du Seigneur/Rex . 
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 ، و ننه بانو و برای2496بر کردگان 2495کندولایت می 2494ی هوفرّهبغان، که از ایشان، هومه .9

 ، سروش ارد، نرسه، مهر، و او 2497هومه بانو، اهورامزدا، مزدوان .10

 
2494 '-o[f]arro omma   ،-o[f]arro'  =hhu.farna/-hhu.farra ،اباگ  و پذیره است   '-فرّ نیک' اباگ برابر است  و ، روشن است

:  -amahاوس تائ  پارسیبرخاس ته از شاید کو به .هومه/ هوم: -haomaاوس تائ  پارسی ،-hōmپارس یگ  اباگای را برابر گرفته Omma.  '-فرّ دوش'

نام   برای برداش تی دیگر و برامدن. »نیروی ایزدی«  .⸭.: -meایرانی < ایرانوسومری ، از : نیرو«، و ایزد وابس ته بدین هنگرفت باشدامه»  .⸭.

 : بالاترین«، نک.:اپمه» .⸭.: -upǝmaاوس تائ  پارسیاز  این ایزد
Franz Grenet, Zoroastrianism among the Kushans, in: Kushan Histories Literary Sources and Selected Papers from a 

Symposium at Berlin, December 5th to 7th, 2013: 210. 
2495 '-waēldi' یشهی ر ، از -wal :.⸭. «کردن«، »فرمان راندن«.  ولایت 

 کارهای دین.  2496

2497 '-Mazdvān'  از ،-mazd    =« با  ابسج.  ،  «مزدا-mazd    دوم ازدر بخش  '-Auoromazd  = '« و  «اهورامزدا .-vān  ،  ی ریشه  ازبرخاس ته 

van-  :.⸭.  1  .«پیروز شدن«وانیدن« ،»  (بسج. ایرانی < ایرانوفروگی  vana-  :.⸭.   « پیروز«،  وانا« ،»vanaktei-  :.⸭.   »شاه«  {Cursach:189-90} )  

Bhagavān  (भगवयन-سنسکریت    بسج. بارا    Mazdvān-ساخت  .  شدن«   واله ، » . »دوست داشتن«2   a  ی واکهست که  این خوانشن در زمانی .  (्

این نیز باشد کو با    -mozdoo(a)noرا در   ایزد بزرگ    نام اندرپذیری. لیک   .⸭.:  -maz، از  '-دُن / -دون ' ایزدی دیگر رو به رو باش یم، ای است 

 .  Le Grand Don؛ Der große Don؛  The Great Don: »دونِ بزرگ«؛  '- مزدون'»رود«، »آ ب«، با هم،   .⸭.: -dōn»بزرگ«، و  

بسج. ، نیز  Poseidon  موکانیایرانو   ایزدنام  : پسِر رود«،  پوسِ دُن»   .⸭.  po-se-da-o-n   (Linear B, V52:)نیز    '- دُن/ - دون'برای  

)فرهنگ   "[ گودال؛ مغاک. ییم)اسم( ]قد"  .⸭.: lānلان/  .1 .⸭.: ش نخست آ نو بخ، Londonتخت انگلس تان، بخش دوم از پای اباگ

- دونا 'چیون  هایی  رودنام   در راس تای  آ ش نا و  ایگذارینام   .«ایرانآ ریان/الان:  »  .⸭.:  -alānی  شدهکوتاه  .2دست«؛  رودِ پائیفارسی عمید( < »

نیز    در همی راس تا  .از سوی ایرانیان دوشستری انجام شدای،  چنان که به اباریگ جا واختهو همانندها کو    ،' -دنیستر ' ،  '- دنیپر ' ،  '- دانوب ' / '

،  "(ی دئوه دانودوده )"  Túatha Dé Danannمام ایا ایزدمادرِ ایزدان ایرلند بودی و مردمان  بغنام  بانوی رودها، کو  ، بغ-Danu  بسج. اباگ

   رم او ش ناخته آ یند."( نوش ته ایس تد، {ایرها }سرزمی ان  ایر   قاپیدن)"ماتیانِ  Lebor Gabála Érennچیون که به 

، خود نیز  Thames  ی لندن در دو سوی آ ن ساخته شده بود، ای رودخانه  شهرس تانی بود کی  ی، رودخانه'-دون 'و نگر از  

از »تیره«،    .⸭.:  -tamas*ایرانی    برخاس ته  اباگ»تاریک«،  »تیره  .⸭.:  -tamahاوس تائ    پارسی  بسج.  )ایرانوتراکی( ایرانوسکودره  نیز  ،«»تاریک«،  ای 

dumas-  :.⸭.  »ایرانومیتانی )ایرانوهورّی(  ،  »س یاهtime-ri  :.⸭.  »ایرانی < ایرانوایلامی  ، نیز  »س یاهteman-  :.⸭.    ،ایوار: آ غاز شب«evening ،»

را نیز، کو    دنیپر  یدیگر رودخانه  نامیادکرد از    در همی راس تا  .-dúms  لتی   بهچ.،  »تاریکی«  .⸭.:  -tamsaلیتوانی  ،  »شب«  .⸭.:  -tamīسنسکریت  

بود    .⸭.:  -dānu.apara*ایرانی  از    یبود  برخاس تهخود   ای  یابیم،  ارزان  دوردست«،  در  »رودِ  سوی«،  آ ن    -Borysthénēs»رودِ 

(Βορυσθένης-)    هرودوتوس(IV.53)،    از*pouru.stāna-  :.⸭.   «پتولمئوس  و نزد  : سرزمی آ باد«،  پرُس تانOuardánēs-  (Οὐαρδάνης-  )

(V,8,2 & 14Ptol. )،   ایرانی    .1  .⸭.:  از-.stānaarvh*  :.⸭.  «2«،  [ش ید ]خور سرزمی  :  هورس تان  .-*hu.bar.stāna  :.⸭.  « هوبرس تان  :

های  در میت   د.سکس تان بو اینان  کو نگر از  : سرزمی پهناور«،  اُوَرس تان »   .⸭.:  -vouro.stāna*.  3سرزمی برخوردار از نیکی«،  

:  -Ταῦροι)  ' - تورانیانِ '   برتبار که  پهلوان تورانی،  ( پا««، »تند«، »تیزتور »   .⸭.:  -Θόας)  '- توس'سکائ کو از سوی یونانیان بازتاب داده شد،  

:  -gamirkʿایرانوارمن    بسج. نیز  ای از ایرانیان سک،  ، تیره-Kimmérioi/Κιμμέριοι-،  -هاکمیّری /-هابرگرفته از کمیری ) کریمهزینده در  (  « هاتوری »   .⸭.
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 کردند برای این بغان که در بالا نوش ته شد و  هاییفرمان داد تا پیکره .11

 کردند: برای کوجوله کدفیس شاههایی[ ]نیز پیکرهفرمان داد تا برای این شاهان   .12

 2499او، و برای ویمه تکتو شاه، نیای او، و برای ویمه کدفیس شاه 2498فرنیای  .13

 بوختار" ی "شاهنشاه ویمه کدفیس، مهیسکه 

ΒΑϹΙΛΕΥϹ BACIΛEWN CWTHP MEΓAC ΟΟΗΜΟ ΚΑΔΦΙϹΗϹ: "Basileus Basileuon Soter Megas Ooemo 

Kadphises". "King of Kings Vima Kadphises the Great Saviour"2500 

 

 ، کنیشکه شاه. آ ن گاه شاه شاهان، پسر بغان د.اشپدر او، و برای خو  .14

 کرد فرمان داد تا شافر کنارنگ این بغورنگ را به .15

 

(  Scythotauri)  'سکاهای توری'یا همان  ،  (»رفتن«  .⸭.:  -gam  یریشهس پار«، »پیاده«، از  رو«، »راه »ره   .⸭.:  -gamīr*ایرانی  »گمیرها«، از    .⸭.

 بود.   'Borysthénēsپرس تان/ 'فرزند   ،(Pliny, Natural History 4.85) کردروائ میفرمان
2498 '-froniag' از ،-fra  و-niāg ،' پدر پدربزرگ»=  «پدرِ نیا»=   «پیش از نیا» .⸭.: '- فرنیا / - پرنیا» . 
خود را سوش یانت    دانیماو ویمه کدفیس، بازیافتار کوروش بزرگ بود کو می  بابهمان گونه کو کنیشکه بازیافتار داریوش بزرگ بود،   2499

 Kamra (BGK 469, Sh 183, CKI). به نبیگی از کمره شدزیر نام کیخسرو ش ناخته میشمرد و ( میSoter Megasبوختار )زمان و مهی

 : خوانیمچیون می ((230

.⸭.   "(In the year) twenty-six (or -eight) during the month of Jyestha, on the thirteenth day, 10 (+) 3, of 

Great King, King of kings, Great Protector, Victorious Homma Adasa (i.e.Vima Kadphises), belonging to 

his own branch, Great King, Kaesakari (i.e. Kae Kasari, or correctly Kai Khusro), steadfast in the true faith, 

Son of god, Vajheska, the Kusanaís establishment of alms for men (on the occasion of) the birth of 

Kanishka, at this moment, a well (was excavated)" (Robert Bracey, ibid, 2012: 209) 

2500 Public Source: Greco-Buddhist art in the Musée Guimet. 
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 کنارنگ، و نکنزوکِ اش تُوهکنارنگ، و شافر  .16

 ها، شاهِ کرد، اندی که آ نبهها را[ ]بغورنگ و پیکرهاند پیروِ فرمان، برای این بغان که نوش ته شده .17

 رند[ دا به] تا جاودان، درست، و وانا  2501ها شاهان، کنیشکه کوشانی را، به همه دوره .18

 ]خدائ کند[ و اندی که پسر بغان بر سراسر هند از سال یکم تا هزار سال   .19

 این بغورنگ به سال یکم فرگانیده شد و به سال سوم هنگردیده شد .20

 2502به فرمان شاه بس نیز پرینه داده شد و بس نیز ریدگ .21

 به بغان داد و برای این که برای بغان... شاه بس نیز مایشت .22

23. ... 

 

 

 

 

 

 

 
2501 '-orrigiz'  :.⸭.    زمان«، »آ یو«، »آ وام«، از«-*zurnag/-*zornag  :.⸭.  « اوس تائ    پارسیخود از  «، »زمان«،  دوره-zar  :.⸭. 

نیز    -zorigoو    -zoragoبه کرپ  .  -zurnʾkسغدی  «،  زروان»  .⸭.:  -zurvānپارس یگ    بسج. با،  -dar*  پارسی هخامنشی )آ ریائ(»گذشت زمان«،  

   ش تی. دانه »گردشن«  به چم ' - دور'»آ وام و زمان«، کو رفت و بس تی به   به چم ' -دوره ' پارسی از همی جاست،  اس توانیده شده است.

نیز    پرینه"   .⸭ .2502 بس  نیز  ریدگ ]و[  داد  بس  و    ' parēnaپرینه/'  (،parēna lado abissi rēdge lado abiss[i..]'-')"  .داد 

ی زندگی ایشان را  اند. هزینهکو برای انجام کارهای دین در بغورنگ سپرده شده  گر باش ندس پاسی  دختر و پسر جوان،  'rēdgeریدگ/'

 . ، که به بغورنگ سپرده است «سرمایه»=  'مایشت '، به میانجی آ ن کنیشکه به گرده گرفته است 
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⁕⸭⁕֍ ⁕⸭⁕ 

⁕⁕ ⁕ 

 ﴾⸙﴿  ، اش.به روز زامیاد ماه خرداد   فرتوم   پوس تگ   ، و پیروزی   پایان یافت به خوشی و رامشن و شادمانی  ﴾ ⸙﴿ 

 ⁕ 

﴾⸙﴿ Frazaft Pōstak ī fratōm ped Xvašīh ud Rāmišn ud Šādīh ud Pērōzīh, ped Rōz ī Zāmyād Māh ī 

Hurdād, ašə̣m. ﴾⸙ ﴿ 

⁕⁕⁕ 

⁕⸭⁕֍⁕⸭⁕ 
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 ها نمایه 

 فرتورهای پیوست 

 *** 

 ( Sarianidi 1998:12پیشاکوروش ) 4- 3های بلخ و مرو، هزاره مُهرنگاره :  ایران بالا 
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 ( Sarianidi 1998:12پیشاکوروش ) 4- 3های بلخ و مرو، هزاره مُهرنگاره :  ایران بالا 

 

Cf. also P.M. Kozhin & M.F. Dubova, 2012: 303 

 

 جاهمان
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 2503( BC-2300 1600پیشاکوروش؛ خود کسان:  4-3آ ینگی شهریگانی بلخ و مرو )هزاره همانی و هم این

 

 2504مرو -همانی و شهریگانی شهداد و شهریگانی بلخ این

 

 2505مرو -بلخ حصار و شهریگانیآ ینگی شهریگانی تپه همانی و هم این

 

 
2503 ТРУДЫ МАРГИАНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ Том 6, Памяти Виктора Ивановича Сарианиди, 

Редакционная коллегия Н.А. Дубова (главный редактор), Е.В. Антонова, П.М. Кожин, М.Ф. Косарев, Р.Г. Мурадов, Р.М. 

Сатаев, А.А. Тишкин, Москва 2016: 340: " Рис. 5. Сравнительные таблицы Бактрии, Маргианы и Белуджистана с 

памятниками Шахдад и Тепе-Гиссар (сведено ред. по: Сарианиди, 1990. С. 79, 81, 82, 86, 87)." 
2504 Ibid. 
2505 Ibid. 
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 2506مرو -مکران و بلخ-آ ینگی شهریگانی بلوچس تان همانی و هم این

 

 2507مرو -مکران و بلخ-آ ینگی شهریگانی بلوچس تان همانی و هم این

 

 

 

 

 
2506 Ibid. 
2507 Ibid. 
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 2508ترسائ  1745،  ( 336ه )نکبا. ب.  ما   کشور نمای  م بو 

 

 

 

 

 

 

 

 
2508 "A Map of Media" (north-west Iran) anonymous engraver. Copper engraved antique map published in the Universal 

History ..., about 1745. Recent hand colouring. Two (flattened) folds as published and close trimmed to lower right 

corner, otherwise good condition. Size 27.5 x 21 cms, plus margins. Ref I0372. (www.antiqueprints.com) 
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 آ بیدوس با سربند آ ریائ، آ وام رمسس دوم،  2509ای/کفتوری پارسی کتپتوکه

 

 

 سربند آ ریائ، آ وام مانائ، بوکانآ جرنگاری: 

The National Museum of Iran: Exhibition of glazed bricks from the Qalaichi Bukan site, 7 km 

northeast of Bukan city in southern West Azerbaijan. Mannai (Mana) period, 3000 years ago. Returned 

to Iran from Switzerland in November 2021. 

 

 

 
 . 652نیز بسج. هنک. ب.   و کتپتوکه نکهنپد. Keftiuموذریائ (، Caphtorکفتور )  میان پارس یان ندبرای پیو  2509
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(، سقرا  Horemhebی هرمهب )نگاره (، دخمهSubmission Hyksos Persiansپارس یان هیکسوس )زانوزنشنِ 

(Saqqara ) ریش، مو، جامه، کلاه، و سربند آ ریائ   آ ریانگی:های نشانه؛ 

 

 بندیِ افسر آ شوریپارس یان ایلامی، : نبردنگاریپارس یان هیکسوس را بسج. با 

 (https://toosfoundation.com)کان: 

 

 

 

https://toosfoundation.com/
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 2510ربوده شده به دیرندس تان بریتیش ؛ ی خنیاگران، آ وام هلتمتی جامه و سربند پارسی، دس تهنگاری: بزم

 

   آ وام هلتمتی  سربند آ ریائ، کماندار پارسی،

 ( https://toosfoundation.com)کان: 

 

 
2510 "Limestone wall panel; relief; imcomplete; above: Assyrian royal chariot and attendants, two Elamite ambassadors 

who hold up copies of insulting messages delivered before the battle of Til-Tuba (Battle of the River Ulai); below: Elamite 

city of Madaktu; Elamites celebrate with music on harps, while debris from the battle of Til-Tuba floats past; inscription. 

© The Trustees of the British Museum" (https://www.britishmuseum.org/collection/image/270640001) 

https://toosfoundation.com/
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 ( Thebesس )ثب ،(Sobekhotep)س بختپ  ینگارهآ وران، دخمهی باژرس تهبوسی زمی

 کان( )امرگانیگ   جامه و مو و ریش و سربند آ ریائ

 

 کان( )امرگانیگ  (TT39)ایرانی  یزادهبزرگ سه

 ، رنگ پوستی سرسربند، کلاه، آ رایشن ریش، کرپ کاسههای پارس یگی: نشانه
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 ( Thebes(، ثبس )Sobekhotepی س بختپ )نگارهآ ور پارسی، دخمهدهشن

 کان( )امرگانیگ 

 

 ( www.natureasia.comکان: پارس یان هیکسوس، گروه بندیان ) 

 

 

http://www.natureasia.com/
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را پارس یان   سهاسب و ارابه کو هر پیل و راه با هم نباژآ ورای ای، رس تهپارس یان هیکسوس/پارس یان سوری/پارس یان کتپتوکه

 هیکسوس با خود به موذریا آ وردند 

 (کانگ ی )امرگان   (Rekhmireرخمیر ) ینگاره (، دخمه Tuthmosis IIIآ وام توثمسیس سوم )
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 (Amenhotep IIنگاری، آ وام امنهتپ دوم ) برجس ته

 کان(امرگانیگ ) ریش، مو، و سربند آ ریائ

 

 کان( )امرگانیگ   (Saqqara)سقرا (،  Horemheb)ی آ ریائ، آ وام هرمهپ نهیی آ س یائیان دوشستری با سربند و جامهگردن
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 (کانگی)امرگان  2511ی سیزده تا یازده پیشاکوروش سده  (،Avaris   <Waret-Hwt)، آ واریس با کلاه/گیسوآ رائ قارچی هیکسوس  یسردیس بانوراست:  

 چپ: بانوی ایرانوایلامی، کلاه/گیسوآ رائ قارچی  

 ( www.deviantart.com؛ کان: Bazhatarnik-Mariaگردآ وری:  )

  

 های ایرانوایلامی نمونه اباریگ کلاه/گیسوآ رائ قارچی را بسج. با 

 پری دریائ س یمی، دیرندس تان پایرمیگ، تهران 

 

 
2511 "An official wearing the "mushroom-headed" hairstyle also seen in contemporary paintings of Western 

Asiatic foreigners such as in the tomb of Khnumhotep II, at Beni Hasan. Excavated in Avaris, the Hyksos 

capital. Dated to 1802–1640 BC. Staatliche Sammlung für Ägyptische Kunst." (Public Source) 

http://www.deviantart.com/
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 آ ناهیت-های ننهدیستن

 ( کانگ ی )امرگان 

    

 ( Sukkalmah2512مه )آ وام سوكل ، پارسیبانوی بغتندیس: 

 ( www.deviantart.com؛ کان: Bazhatarnik-Maria)نگارگر:  

 

 
برخاس ته بودی بخش دوم واژه،    داش تی.، کو کاربرد دینیگ نیز به'شهریار'و    فرمدار«، »بزرگ'مهی  وزیر'  به چمپاژنام شهریگانی است،   2512

«،  سودگر »  .⸭.:  an.karavs-/-*sun.kara-  ایرانی  ، ازnk    >kk  گردشنبا  ،  sukkal-،  : بزرگ«؛ بخش نخست مه»  .⸭.:  mah-ایرانی  از  

بسج. ایرانی < ایرانوسومری  رساندن«، »بوختن« باشد.    سود »   .⸭.:  su-ی  ریشه از    نون.اومند س تاک  ،  *anvs*/-sun-«، که در آ ن  سوش یانس»

sunkir-/sukkir-:.⸭.   « رسانی. سود، به میانجی شاه«: سوکرّ/ سونکر 

به بودی  نیز  پیوند  در  ایرانی  شاید  گزینهخور:  هون»  .⸭ .:anvs*/-sun*    =-anvh/-hun-اباگ  از  ]ش ید[.  دیگر،  ایرانی ی 

*suk.kar-:.⸭.   1 « .بسج. اوس تائ  . »بینا«. برای چم دوم  2افروز«  گر، آ تش: آ تشسوگ.گرsŭka-:.⸭.     اباگ گرمن  بودی  تبار  هم»بینا«، کو

sehen:. ⸭.    ،»دیدن«suchen :. ⸭.  »جستن«،  Sache  :.⸭.  ،»چیز«  sagen:. ⸭.    از .  whkḤawhϑḤ*  :1-.آ ریائ  هماک»گفتن«، 

 . ]...[ راهی کردن«. »هم4 . »جستن«3. »گفتن« 2»نگریستن« 

http://www.deviantart.com/
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 2513  (Inshushinak-Puzurشوشینک ) این-پوزور آ وام ،، گونک، شوش(، شیر و خورش یدNinurtaبانو نینورت ) تندیس بغ

 www.penn.museum. کان: پیشاترسائ. ربوده به دیرندس تان لوور 2250

 

 
2513 Edith Porada, Aspects of Elamite Art and Archaeology, Expedition Magazine, Volume 13, Issue 3-4, 1971, p. 29. 

http://www.penn.museum/
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 ، و: مه و خورش ید و فلک )س تاره( بامی نماد خونیرث: 2514مُهرنگاره 

 ( www.penn.museum)کان:  پیشاترسائ(  1400) کوروشیپیشا 418آ شورس تان، 

 

 )ربوده به دیرندس تان لیندن، اش توتگارت(  تپه س یلک، کاشان ،پیشاترسائ( 3500) پیشاکوروشی 2941خونیرث بامی، راست: آ وندنگاره، 

 )ربوده به لوور(  )نماد خورش ید را بسج. با فرتور پیشی(ی خورش ید چپ: همان زمان، زن رقصنده در میان دو اسب، گرده

  

 

 
2514 Edith Porada, ibid, p. 33. 

http://www.penn.museum/
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 2515پیشاترسائ   17ی ؛ سدهی بی آ ، چپ: دیمهتش تک فایس توس، راست: دیمه

 هرآکلئون( )دیرندس تان 

  

 

 چرخه خونیرث، لرس تان، هزاره دوم پیشاکوروش 

 2516( AO 2397)ربوده شده به لوور، شماره:  

 

 
 . 722نیز نکهن. ب.   2515

2516   .⸭. "Précision sur l'objet : Etendard circulaire, porté par deux taureaux adossés. Au centre, ronde de 

quatre personnages aux jambes entrelacées et levant ensemble les mains comme pour porter un disque plat, 

mouluré, décoré extérieurement de petits canards et, au sommet, d'un animal couché. Sous la base, une 

douille ajourée indépendante, groupant trois personnages debout, se tenant par les mains au-dessus d'un 

anneau plat et mouluré, à pointes coniques" (https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010148822) 
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 همان، نمای بزرگ 

 

پیش از هر   ،برای ما مهند است کو به دو هزاره به پیش از آ وام کوروش بازگش تی  همتاچه در این کار هنری بیآ ن 

ی  چنبره  اندر میان دیگر، ایس تاده  دست در دست یک  ،ی آ ریائچهار دوپاست:  مردمیبازسازی خونیرث در کرپ  چیز  

اند، نه تنها همازوری ایرانشهری میان چهار آ لک خش ثه را به نمایشن گذاش ته بدین آ ئی،    ، ها در هم گره کردهآ سمان، پای

چرخه  اش نمودی، که  ی خویش پاس بانینهباناچهار آ لکی کی شاه بزرگ بر آ ن فرمان راندی و اس توار بر خویشکاری جهان

  .اندتاش یده فرازنیز خونیرث را 
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ست کی در آ ن جهان میت کهن ایرانشهرییکی  در زیر و زبر چنبره آ سمان دو گاو باش ند و این نیز، بهری دیگر از  

به  کی ایشان را    آ وام پساتازشن  مسلمانانزده از دلبرانگیخته از همی میت، لیک  بر شاخ گاو نخس تی ایس تد. مغ نیشاپور،  

  ،بیند  کردهگُم راس تیخردِ بیا   مُش تی خرِ بین مزدیس ن،  ی تیس پون و دین و جهانآ سهو    2517نوردشان از  میانجی برون افتادگی

 چیون سراید: 

  ریز /2518گشاگر بینائ چشم حقیقت به/یزم ریدگر نهفته در ز  ستیگاو/نیپرو  قرینآ سمان  بر ستیگاو" . ⸭.

 . ⸭. 2519" یخر ب و زبر دو گاو مش تی

⸎⸎⸎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چوب    یا  لهیم "  .⸭. :  navardنورد/ .  بسجنیز    «.گردیدن«، » گشتن»   .⸭.:  tvar-ی  ریشه   و  niپیشوند  . از  axe»آ سه«؛    .⸭. :  '- نورد'  2517

 جا. ها نک. دهخدا همان" )دهخدا(. برای دیگر چممختلف که دور خود چرخد. یهایشکل در ماش یااس توانه
 . "چشم خرد ات باز کن از روی یقی" .⸭.ها کرپ زیر نیز آ مده است: به دیگر نسخه 2518

 . 59: ب. 2536،  های خیامترانه صادق هدایت،  2519
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؛ چپ: خونیرث چیون انخ، نماد دودمان  اندکوئیریت < کراوات/پاپیون( که از میان بر روی هم نهاده شده -آ ناهیتی )گریوبان یگره  دو چیون   انخ راست: 

 ساسانی )برای ابیرتر نکپا.( 

 

ای هست کو  اش ما را اسکار و نگره، و دگردیس رخ و فراگشت چهرگانیaŋha/ankhچنان    ثیر نماد خونابر  

ها و  زاب آ راس ته به    بودی،  تر، فرای آ ن که هزاران سال از نماد آ غازین نوین ، کی خونیرث چنان انخهنگردیگ چیون داری 

 : هایی چند بودیویژگی

 . بغ داردکو بنُ در بغان نماد هس تی  .1

   .نماد شهریاری .2

 فرّه. نماد  .3

 . شودمیفراداده  کو به میانجی بغوبخت  ،نماد بخت و برین بغانی .4

  برداری از آ ن را در مُهرها ی بهرهپروانه  ، از مرد تا زن،ی خاندان پادشاهیوابس تگان تخمهپیوس تگان و  ایواز واس پوران و   .5

 ها و زیورهای خویش دارند.  و دخشگ هاو سکه

 به نماد آ راس ته توانستندی گشت. کمان و نیزه ، به ویژه اسب، نیز ی شاه و واس پورانبرگزیده افزارهایو زین  جانوران .6

 . و دس تاری آ ناهیتی  ، به ویژه: گره گستردهپرُگونه و ی آ رایانهکاربرد جامه .7

مان ویزورد  دریافتیم کو نگاه  ها پیش خودبرساخته بودای، سپس در فرایند پژوهشنی آ ناهیتی را سالهنگرفت گره ←

پیشینه دارد: بسج. با هنگرفت هومانا،   اباگ موذریا  پیوند  کم در  ایزیسگره'بوده و دست  زمان، (. همIsis knot)  'ی 

و   kuirid-، کو به کرپ  kuirit-اوس تائ  ، کو خود زندی است ابر  grīvpān-پارس یگ  را داری،    2520'گریوبان'هنگرفت  

-kuiris  2521.اس توانیده ایس تدنیز  

 
جار  ، ». »سخن گفتن«gar  :.⸭.  1-  یریشه»گردن«، خود از    .⸭. :  grīvā-پارسی اوس تائ  «، بخش نخست از  بان »گردن   .⸭. :  '- گریوبان'   2520

 . '-گلو ' همی تبار، پارسی ، از ]...[ و س تاک لبواتی ریشه(  avaپیشوند )با    «اوباردن. »2 زدن«
2521 Vd. 14.9 :474؛ بارتولومه  :bergeʾ-Halsbinde,  ̔. 
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از آ نان برخوردار بایس تی    و اسوار گانه است کو یک رزمأ ورهای دوازدهکوئیریت هش تمی برگس توان از برگس توان 

<    uبا گشایشن آ وائیگ نخست  ،(-و کرِاوات -واترِ کِ  گویشن پارسی: ) '-کروات'ی واژه کوئیرت، که چه بسا -بود. چیون، گریوبان

av  جائ  جابه ، و سپسur    >avr    >rav  آ ن بودی بسج. فرانسوی  ؛  -kuirit-    >kurt-    >kavrat-    >kravat)، برخاس ته از 

cravate  ،  گرمنKrawatte  ،  تیکرواهر دو از  hrv̀āt  :.⸭.   «از کشور کرواسی«، کو  ا: مرد یا زن برخکروات آ ن را  ماکس  س ته  واسمر 

  (، 2522داند. می  پان«چوبان«، »»گله  .⸭.:  fšu)-haurvatā(-  پارسی اوس تائاز    اسلاوی رای هماگواژه، و  *rvatъCh-اسلاوی  هماگ  برخاس ته

ها و دیگر بازماندهای کهن  دیس یده باشد کو در آ وندنگارهفراشن کارکردی خود به آ ن چیزی  ین دگر و    2523کلوچاگر هم در  

تواند به از میدان به در  می، این نهدر برابر کاربرد رزمیگ ایا س پاهیگ  توانیم آ ن را کاربرد بزمیگ نامیمتر بهو بیش  داری

ی آ رایه را در نقش رس تم داری. نخست نمونه این  نمود رزمیگ  ما  انجامیده باشد، چه،    کوئیریت-کردن کارکرد س پاهیگ گریوبان

ی اروپا و سپس های میانهدر سدهدر هر دو کاربرد رزمیگ و بزمیگ    ( gorgetانگلیس  ؛  Halsbergeگرمن  )یک گریوبان  

 شاهنشاه خسروی دوم: 

 کوئیریت نشس ته است- خود کو ابر گریوبان؛ چپ: کلاه: در کاربرد بزمیگ میانهراست: گریوبان در کاربرد رزمیگ؛ 

 

 

 
2522  261S. 3,  , Bd.Etymologisches Wörterbuch, Russisches VasmerMax .   نگره این  به اگر  را  و  ی واسمر  از  ی  ریشه پذیری  را  اوس تائ  کروات  پارسی 

haurva- شده از  ، خود گستردهhar-  :.⸭.  بانی کردن«، »پائیدن« گیری، آ ن گاه آ ن اسکار دیگر کو کروات و کرواسی را برخاس ته از نام هرات گیرد  »نگه

وات خوانده آ ید، چیون بوده است کو اسواران مزدور کرواسی کی در اروپا  اآ ناهیت یا آ ن چه امروز کر   یبه گره   cravateفرانسوی  ی  گردشن واژه   اویزورد گردد. 

توانس تی بود کو کروات در چم    ی سوم این گزینه   نگاشتند. چیون، آ ن گریوبان نام مردم کروات را به خود گرفت. کردند بر گریوبان خود نام خویش می نبرد می 

چه در آ ن  آ ن   . -kuirit  پارسی اوس تائی  باشد، و در چم گریوبان، دنباله   -haraivaپارسی هخامنشی  ،  -harōivaپارسی اوس تائ  ،  ی هراتدنباله   جایو نام   کشور

 ی آ ناهیت، به هر روال که نیز. شکی اندر نیست، برخاس تگی هر دو واژه از ایرانشهر است، هم کروات به چم کشور و رم، هم کراوات به چم گریوبان و گره 
 " )دهخدا( عوض و بدل. )برهان( )ناظم الاطباء("  . ⸭. 2523
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 کوئیریت -ای دیگر از گریوباننمونه

 

واژه به    ،»بودن«، »سخن گفتن«، »پرتاب کردن/شدن«  . ⸭.:  -ah.  1از:  ، و چیون  '- هس تی '   تباری اباگهمبه جز  

ی فرتوم ما همان  . لیک گزینه دن« یکش   نفس » دن«،ی»دم  . ⸭.: -an. 2ای دیگر نیز بودی، ای از: توانس تی برامده از ریشه 

 »سینه«.. »دل«، 2«، »زندگی« اُخ: هس تی. »ox- :. ⸭.  1پارس یگ هس تی است، و از همان جا، 

 2524زرتش تی  3259-3459زوهر، آ وام خدائ دودمان نخست، ی انخ، دیس س نگی برای آ ئی آ بترین نمونه کهن

 

و   tet  ،tit  ،tjtی ایزیس است که به  ن کی در بالا واختیم، گره وبه جز انخ، اباریگ نماد برامده از خونیرث، چی

tyet   در پائی توانیم دید همان    بدان سان کی. تیت،  نیز بودی  خوزس تانو دخشگ دودمان الیمائ در    2525نگاش ته ایس تد

 :و چیون لنگری را مانس تی ندس تیاش به سوی پائی خمیده شدخونیرث چنان انخ است کی دو بال

 
2524 Libation Dish Depicting Ka-Arms Presenting an Ankh-Sign, ca. 3100–2900 B.C. Early Dynastic Period. Credit 

Line: Rogers Fund, 1919. Accession Number: 19.2.16. 
  zīta    >-dīta-  به میانجی پارسی هخامنشی، ازلیک  پارسی اوس تائ بودی،  آ شکارا  خاس تگاه واژه  اند.  کسان واژه را به »زندگی« گزارده 2525

 >tīta-  >tit-/tet-  ]...[ ی ریشه، ازzay-   نیز(zya-/zyā-) :.⸭.  «؛ برای گردشن زیستن»z    >d ، بسج. پارسی هخامنشیdīta- از ،dyā-  :

   .-zyāبهچ. پارسی اوس تائ رساندن«،  زیان»  . ⸭.
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 ی ایزیس گره   انیا  خونیرث چیون تیت دو نمونه از  

  
 

 ارد دوم ، ارد دوم، ارد سوم، فرهاد  :خوزس تان ، دخشگ دودمان الیمائ،ی آ ناهیت انیا گره تیت خونیرث چنان چهار نمونه از  

 ( www.numisbids.com & www.cgbfr.com)کان: 

   

 ی ایزیس از خونیرث چنان تیت انیا گره  سه نمونه
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 ی ایزیس انیا گرهخونیرث چنان تیت ی آ رایانهکاربرد جامه

   
 گرهانیا تیت دو  در کنار هم دو تیت 

 
انخ   یی انخ در زیر گویِ شاهكلاه، دونواره، دونوارهی شن و انخ در دست ی نشس ته بر کمر اردشیر. نیز: چنبرهبا دوگره  بسج.دو تیت را  

 از پشت سر رو به پائی، و نیز از زیر شانه و هم نیز بر روی موزه 
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 پیشاترسائ    640پیشاکوروش، 2526Hor ،81، اوزوارشن لاتی از موذریائ هور/ Horusهوروس/ 

 (( Walters Art Museumدهد )ربوده به دیرندس تان هنر والترز ) به او شیر می  2527اش: ایزیس هور در نمود مردمی 

 ( Georges Perrot and Charles Chipiez, 1883 BCنگار: )فرتور راست، گرته 

  

 
.  و بدان میانجی، ایزد در پیوند اباگ شهریاری آ رمانی  اند، و چیون، ایزد در پیوند اباگ آ سمانکو کسان به »دور«، »آ ن سو«، گزارده 2526

  . «آ ل»شاهی«، »   .⸭ .  ḥr.w  (ħaːɾuw:)چیون بودی:  کهن، یک به یک برخاس ته از ایرانی، و    خود واژه اندر موذریائ  لیک چم و اوزاردِ 

  .⸭ .:  āluhآ لوه/ و    ālohآ له/  پارسی»شاهی«، »باشُه«. نیز    .⸭ .:  (-haru*  فرتوم.ایرانی )  aluالو/لکی  با  بسج.  در پایان واژه    u/oی  واکهبرای  

. عقاب. " کلنگ بود،   یک ی  ندکهی گرفت گو هچهار مرغ ب  یم]اَ[ )اِ( عقاب )پرنده(: ابراه"  .⸭. :  aluhالوه/  پارسی  نیز  )دهخدا(،"  آ لوه. )اِ( آ لُهخ

  وازد. ،  Aarگرمن  ،  erneانگلیس  ،  örn  نوردی کهن،  orilu  ترسااسلاوی کهناست  همی چم  و به  همی بُن  ؛ از  " )دهخدا((یبلعم   یخدوم الوه ... )تار

  پیکرد.می  hoːɾبه    کی موذریائ نوین باشدیکُپتی  و در پایان اندر    ħoːɾ(ə)موذریائ پسی  ، و سپس در  ħaːɾəʔموذریائ میانی  ی یاد شده در  واژه

، چیون arh    >orh  گردشنبنُ ایرانی را نگه به داش ته است، کو    هاواک آ غازینموذریائ نه تنها  ایرانو ی  چیون، به آ شکاری توانیم دید کو واژه

پاس اباگ ترسااسلاوی کهن و نوردی کهن به شمار رفتی. بر پایه آ ن چه رفت،  که در موذریائ پسی و کپتی بینیم، گردش ن پسین و هم

سری یکی از نمودهای او به شمار رفتی، چیون که در نمونه ربوده شده به دیرندس تان لوور  بر پایه آ واتارش ناسی اورمزد که در آ ن شاهیو 

 توانیم دید، ما هوروس را یکی از نمودهای اهورامزدا در بغس تان ایرانوموذریائ دانیم. 

ی  را کرپ یزدانیده   اوو    انددانس ته  «[شاهی ]   نشست»   .⸭.:  Esetموذریائ    کو کسان برگرفته از  ،Ēseکپُتی  ،  stꜣ  موذریائاز    لاتیگویشن    ،'- ایزیس' 2527

. لیک  ' - نشستن ' پارسی    ،ni«، با پیشوند  نشستن»   .⸭.:  sat-پارسی اوس تائ    ی ما برخاس ته بودی ازواژه   گاه . گر چیون پذیری، آ ناندتخت شاهی انگاش ته 

 . '- اُخ '، و  '- انخ'تبار اباگ هم»بودن«، و چیون،  .⸭.: ēst-پارس یگ «، هستن«، » ]ن[ است »بودن«، » .⸭.: ah-ی ریشه  ی دیگر گزینه
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 2529پیشاترسائ(، ربوده به دیرندس تان لوور  1254پیشاکوروشی )  695زرتش تی،  5305(، shen ring) 2528ی شن هور.اهورامزدا اباگ چنبره 

 

 هوتهور در نمود مردمی -تهور؛ چپ: ایزیسو ه-اش؛ میان: ایزیسراست: ایزیس در نمود مردمی خود؛ شاخ گاو و ماه میان دو شاخ، نمود جانوری

  

همان    دوم. بخش  Hathorانگلیس    Άθώρ  (Háthôr،)یونانی  ،  Ḥwt Ḥrwو    Ḥwt Ḥrموذریائ  '،  -تهورو 'ه

کی    Ḥwt    =hot/hutبخش نخست،  .  «آ سمان»و چیون،    «شاهی»است، ای    Hor/، ایا هورHaru/، هروHar/هر

 
اوس تائ پارسی    گبااتبار  هم   ،nو   rارزی هم اباگ   »گردال«،«،  کرُه» »چنبره«،    .⸭.:  shenu  (šn.w)(، نیز  šn)  shenموذریائ  ایرانو ،  '- 'شن  2528

skarəna- : .⸭ . »کرُه ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  ،از همی بُناست . ، »گرد«»گردال /koreh :. ⸭. ")کُ رَ/رِ[ )اِ( هر چیز گرد. )ناظم الاطباء[" 

انگلیس »پیچ«،    . ⸭.:  curvusلاتی  از همی جاست،  نیز  ؛  -kərənaḥ-  >  kərənaḥ-  >  kərraḥ-  >  korraḥ-  >  koraḥ(s)*، از:  )دهخدا(

crown :.⸭. »تاج« ،circle :. ⸭ .  ،»انگلیس کهن »گردالhring :.⸭ .  ،»یونانی »چنبرهkoronos :. ⸭. دار«.  »تاب 

2529 Lieu de découverte: tombe isolée Ramsès II (Sérapéum = Sérapéum de Memphis->Saqqara-Nord->Saqqara) (Salle de Schaem-

djom. Sous le cercueil, à droite, en entrant.) E 80; N 764; IM 2892. Département des Antiquités égyptiennes.  
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بایست آ ن را چیزی چیون  خوانده و نوش ته آ ید و خود موذریائیان کهن می  hatبه نادرست و ابا پیروی از اوزوانشن یونانی  

xot/xut  ایاuthot/khk کی ویزورد است اند، به »خانه«، »دامان«، و »جایگاه« گزاردهانداوزوانیدهمی . 

کردن«،    کوت»گرد آ وردن«، »توده کردن«، »پوشاندن«، »  .⸭.:  *ḤawhkḤ-  آ ریائ.ویسپما واژه را برامده دانیم از  

همی بُن، پارسی  ]...[. است از  «  غدُّه، »nd    >dd«، و با گردشن  غنُده«، »غُند، » «کده«، »کد«، » کوت»دربرگرفتن«، »

:  kutکوت/ ، و  kudکود/ پارسی  نیز    2530" سازند. )ناظم الاطباء(  گر یفلز د  یا که از آ هن و    یکلاه س پاه"  .⸭.:  xudخود/ 

(. و رجوع به  یمع   || )ص( مجموع. انباش ته. )فرهنگ فارسی]...[  دهند. )ناظم الاطباء(.    ویر )اِ( کود که بدان کشت را ن"

، نیز در چم »دژ« و  2531"برنج.  کوتکاسه    کی:  ی. فوق پرلهیاز لب ظرف. مقابل س    یشود. || پر، با برآ مدگ  کوت کردن 

قلعه و شهر باشد  (. نگه دارنده  یدزدار. )لغت فرس اسد" .⸭. : kutvālکوتوال/ پارسی  ، بخش نخست از »کده« »خانه« و

   2532" قلعه + آ ل؛ پسوند نسبت. به معن کوتاز: ]...[  ندی و او را سرهنگ هم گو 

محصول به   یمتقس   یکه بر حسب سنت مبنا  یاز پنج سهم  یکی)اِ(  "   . ⸭.:  kutکوت/ پارسی  هم از این جاست،  

 دداشت یا. )کوت. پنج  کوتمالک و زارع. بهر. بهره: سه    ها در معامله  از سهم  یکی(.  یمع  رود. )فرهنگ فارسییشمار م

")اِخ( دهی از دهس تان مینوح است که در بخش قصبه  .  ⸭ .:  kutکوت/ پارسی  جای  ، نیز نام2533"به خط مرحوم دهخدا(.

، و شماری چند جای 2534("6تن سکنه دارد. )از فرهنگ جغرافیایی ایران ج    150شهرس تان آ بادان واقع است و    معمره  

 دیگر اباگ همی نام.  

نون  و با    '- کذ ' و    '- کث 'و    '- کت ' پارسی  «، »خانه«، و نیز  کده» .  ⸭.:  -kadagو    -katakپارس یگ  همی بن،  هم نیز از  

]کَ " . ⸭ .:  kadehکده/ پارسی  ، همه برخاس ته از '- غند ' و  ' - جنده ' و  ' - جند ' و   ' - گنده ' و  '- گند ' و   '- کند ' در کرپ  اندریگ

لف(.  دداشتیا)  کتگ. کت. کث. کذ. کد. کنده. کند. گند. گنده. جَند. جنده. غنَد.دَ/دِ[ )اِ(   خانه باشد همچون    معنه  ب  مو 

 
 دهخدا.  2530

 دهخدا.  2531

 دهخدا.  2532

 دهخدا.  2533

 دهخدا.  2534
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گفت نه مسواک خواجه هب  یک ی/و باز کده  یتا بردش باز جا  ربود/شااوفتاده مسواک  یکوه  ب  دیدهب  یتک»: بتکده. )برهان(

  بیاز نه   دیساخت   کده/نشان راغ و کوه بلند  بی  نیبد؛ » عماره«،  سگاله  گوه سگ است خشک شده  نیا  که/ستگنده شده

 2535".فردوسی«، گزند

،  huisهلندی  ،  hūs  گرمن میانی پهلوم  ،  Hausبهچ. گرمن  »کده«، »خانه«،  .  ⸭.:  houseهمی بن، انگلیس  هم نیز از  

پهلوم  کهن،  husسوئدی   کردن«،    .  ⸭.:  hūsōnگرمن  »خانه  کردن«،  کردن«،  .  ⸭.:  to hideانگلیس  »کده  یونانی »پنهان 

keuthein  :.⸭  .    ،»گرمن  »پوشاندنHaut  : .⸭  .  »بهچ. لاتی  )به میانجی پوشاندن و دربرگرفتن تن(،  »پوستcutis  ،  انگلیس

hide  ،  هلندی میانیhuut  ،  گرمنHütte  :.⸭  .  ،»کلبه«Scheune  :.⸭  .  ،»استبل«، »جایگاه چارپایان«Hort  :.⸭  . ،»انبار«

ی  )پوشاننده»شلوار«  .  ⸭.:  Hoseگرمن    »پوست خایه«،.  ⸭. :  cwdکومری  »خایه«،  .  ⸭.:  Hode»مهد کودک«، »گنج«،  

 وازد.  ،hood بهچ. انگلیس : کلاه«،خود» . ⸭.: Hut ی پا(،پوشاننده)»کفش« . ⸭.: Schuhتن(، 

⸎ 

 ر نمونه زیر نزد شاهنشاه نرسه ما نمودهای گوناگون از خونیرث چنان انخ را توانیم دید: د

 در کرپ دس تاری دونواره که زیر تاج و از پشت سر آ ویزان است .1

 ای آ ویزان رو به پائی گرد کمر، باز نیز با دونواره آ ناهیتی یدر کرپ گره .2

 ای آ ویزان رو به پائی آ ناهیتی روی سینه، باز نیز با دونواره یدر کرپ گره .3

 ای پهن شده روی زمی ، باز نیز با دونوارههاآ ناهیتی روی کفش یدر کرپ گره .4

  shen/ی شنت، هم زمان به سان یکی چنبرهکه در همان زمان کو انخ اسروائ و خدائ،  ی فرماندر کرپ چنبره .5

 است اباگ دونواره

 

 

 
 دهخدا.  2535
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 2536شهبانو و شاهزاده  ،شاهنشاه نرسهنقش رس تم: 

 پایگی ایشان و انباغی شهبانو در کار کشورداری است( اند کو نشان هم خدائ را در دست گرفته  ی)شاه و شهبانو هر دو چنبره 

 کان( ؛ بازسازی رنگی: امرگانیگ 62: 1381، پوشاک ساسانی،  )کان: مژگان س یدین

 
 همان

 

 
ما   مان جایگاه شاهزاده در میان است.بهاناند، ما بر اینیم کو چیون نیست و دار را ایزد آ ناهیت گرفتههستند کسانی کو بانوی تاج 2536

   .اندکه در آ ن پدر و مادر فرزند را در میان گرفته  روئیمی خاندانی روبهفضاسازی فرتورنگارانهآ رائ و س پاشبا یک تر بیشدر این جا  
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نه ایواز از هخامنش یان تا اشکانیان و ساسانیان، ، پس  باش یم  بر پایه آ ن چه رفت، ما با نمادی فرادودمانی رو به رو

های پادشاهی ایرانشهر تخمگی در خاندان از آ ریائیان ایرانشهر، خاس تگاه نماد، تا آ ریائیان موذریا کو ایواز به میانجی یک همکه  

، از یونان تا انگلیس،  ی نوینهای خویشاوند اروپا اش را در دودمانای کو هومانایپدیدهآ مدی،    به توانس تیفراهم  و موذریا  

 ، نماد را به کار به گرفتندی. یش و مجارس تان داشتیمآ لمان و اتر و از روس یه تا 

 شماری چند نمونه:در پیی 

 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 . بر دست و پا ی آ ناهیتیگره . چهار 3. بال بر شانه 2. دس تار در پشت سر 1در کرپ   گه/انکهنگاری ساسانی: نماد انپارچه

موذریائ، هور انیا  و دو بال اسب: نماد شاهی، آ واتار اهورامزدا و نیز بغ ایران.  دانیم   و ایزد تیشتر  جانوری ایزد بهرامنمود های چیون زیور.اومند را ما اسب 

کشور باشد    بر سر اسب: یک گوی در میان و شش گوی در پیرامون، باشد کو نمادی از هفت  گوی ابر تاج هفت اندر فرتور راست نگر نیز به هوروس. 

   . هنجاو چشم اندها نیز نگرشنیگ آ رائ در کنگره ی تیشتر بر باسن اسب در فرتور چپ. گل نگر ئو کبوتر و س تاره . نیز بهس تاره  ایا هفت

 ( Cernuschi Museum  2538؛ فرتور چپ، ربوده به  2537متروپولیتن ربوده به دیرندس تان  فرتور راست، )

 

 
2537 Fragment of textile with horses, Sasanian, ca. 5th–7th century A.D. Medium: Silk textile. Credit Line: Purchase, 

Friends of Inanna Gifts and Rogers Fund, 2004. Accession Number: 2004.255.   
2538 https://amis-musee-cernuschi.org/en/les-textiles-de-lasie-centrale-du-5eme-au-9eme-siecle-enigmes-et-hypotheses-2/ 
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 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 شاه، دیرندس تان قاهره (، در کرپ گوپت BC 1323  –  1332آ مون ) کهناپادشاه توت 

 

 کرکس  لک لک و شده: در چنگال . در نمود کوتاه 2: میانه  . در نمود بوندگ1در هر دو سو:   ، کو در نام پادشاه نیز اندر است،نماد انگه/انکه

 وش دو مرد سپیدپوست پردازی ایرانینگر به چهره نیز به 

  

 ، در نمود بوندگ 2539ی فرتور در درون خلیته جا، میانههمان

 

 

 
  cartoucheانگلیس  به  ؛  '- طهی خر ' ایرانی < ایرانوحرّانی پسی  )دهخدا(،  "  . )ناظم الاطباء(.  کتانیسه  ی . صره. ک سهی . ک طه یخر ]خَ تَ/تِ[ )اِ(  "   . ⸭.  : '-'خلیته 2539

آ ید،   ،  »برگه«، »کاغذ«  .⸭.  :khartēsیونانی  نامه«،  »نقشه«، »راه  .⸭.:  chart  انگلیس«، »برگه«، نیز  کارت »   .⸭.:  card  انگلیس  تبار اباگهم خوانده 

کرپ   ، و نیززدن«  کارد ، » »برُیدن«  .⸭.  :-karی ایرانی  ریشه   . همه از»برگه«   .⸭.  :cartaلاتی    »جای دوات«،  .⸭.  :cartridgeو    cartageانگلیس  

 . -kart ی ریشه،گسترده
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 کان( )امرگانیگ   بانوان موذریاشماری چند از بغان و بغ 

 

 کان( )امرگانیگ  انخ خونیرث چیون هور.اهورامزدا در کرپ شاهی و دو نمونه از 

 

 کان( )امرگانیگ   چهار نمونه از نماد خونیرث چیون انخ

    



 
- 955 - 

 

   ( Dendera، بغ دانائ و دبیری، با نماد انخ، نشس ته بر تخت، شهرس تان دندرا )2540وتت ایزد 

 کان( )امرگانیگ 

 

 وت.  تمهر هخامنشی، پادشاه پهلوان در نبرد با دو شیردال، همراه اباگ 

 2541د"، ربوده به دیرندس تان متروپولیتنپایابهمرا  همی نبیگ هیروگلیف: "ثوت از بالا 

 

 
دار است به همی ماه  نام   بطی«نیروز ق » نامه کهن موذریا نیز بودی و جشن آ غاز سال که به  گاه از  نام نخس تی ماه    وت،ثایا    وتتکنیم کو  یادآ وری می  2540

الكتب  دار    ،صبح ال عشى في صناعة الا نشا،  القلقش ندي)"  هو رآ س س نة القبط  آ ول یوم منه یوم النیروز و  و  "الشهر ال ول منها توت ]...[ .⸭.گوید:  برگزار شدی.  

ای سراسر پارسی داشت.  کردند کو آ ن نیز ریشه دهد، جش ن برپا می   یهمکسان در دی ماه نیز، چیون کی قلقش ندی در همان جا ازد  (؛ II. 410: 2012، العلمیة

 ای.ی نوروز در موذریا کو به آ وام پیشاهخامنشی بازگش تی به دفترهای پسی سخن واختهابر پیشینه

2541 The Met Fifth Avenue in Gallery 406. Medium: Jasper, hematite. Dimensions: 1 1/8 × 9/16 × 9/16 in. (2.9 × 1.4 × 

1.4 cm). Credit Line: Dodge Fund, 1936. Accession Number: 36.106.2. 

آ زرم  از  ایا    یتی و سزد نیز کو پادشاه مُهر نیز خود کمبوجیه باشدآ وام خدائ کمبوجیه ابر موذریا بازگش    پِدهمی مُهر کو   پیدا بودی کیخود  ناگفته  

 .  نمودیبهفراز  بنُ  و یاوه   دینَ د کُ ر به فرمان شاه پارسی را اویزو  افزونیگ گاو    اوژدن ابر  ها  وازش نو پریشان ها  گوش ن هلگ پدر، کوروش بزرگ، هماگ آ ن  ئو  
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 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 تا یک گامی کشتن گجس تگ رفت  ، شهرب سپرده کو در نبرد گرانیک2542(Spithridates  ،Σπιθραδάτης)س پهرداد 

 کان()امرگانیگ

 

 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 (؛ پشت سکه: خورش یدبانو BC 375-380بازو، شهرب ترسوس، کیلیکیه )فرنه 

 کان()امرگانیگ

 

 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 (؛ پشت سکه: خورش یدبانو BC 375-380بازو، شهرب ترسوس، کیلیکیه )فرنه 

 کان( امرگانیگ )

 

 
 «، »داده شده از سوی ایزد س پهر«.س پهرداد»  .⸭.:  radātahθ*Spi-پارسی هخامنشی از  2542
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 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 ( BC 410-420سکه هخامنشی، شهربی ترسوس، کیلیکیه  )

 کان()امرگانیگ

 

 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 ( BC 410-420سکه هخامنشی، شهربی ترسوس، کیلیکیه  )

 کان()امرگانیگ

 

 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 (Vologases IV, 147-191 ADولخش چهارم )

 کان()امرگانیگ
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 ترسائ  55- 42کوروشی،  614-601آ وام اشکانی،  ، شاه بزرگ، زده شده در چاچ، پنجاب،2543سکه گندافر 

 ( Numista)کان:   ها بینیم بازتابی از دو بال شاهی دانیم مانند را کی بر شماری چند از نشان دخشگ هفت 

  

 ( Numista)کان:  ترسائ 60-46کوروشی،  619- 605(، آ وام اشکانی، شاهنشاه سیس تان و بلوچس تان، Abdagases Iافدگس فرتوم ) سکه

 

  100کوروشی،  659، پختونخوا بریخ(، Bannu(، آ وام اشکانی، پادشاه هرخویتی/رخج، زده شده در شهرس تان بنوّ )Satavastra) 2544سدواستر  سکه

 ( Numista)کان:   ترسائ

  

 
هخامنشی   2543 اشکانی،  «خورنه  ییابنده:  وندافرّ »  . ⸭. :  adafarnniv-پارسی  ساسانی  ،  vindafarn-  پارسی  کوشانی ،  gundapar-پارسی  پارسی 

gudaphara-،    ایرانوارمنgastaphar-  انگلس تانی  هایی چیون  ، با کرپکو یکی از سه مغ پارسی باشد  ،راه یافته به بییل، و سپسCasper  ،

Caspar  ،  پرتقالیGasper  ،  گرمنKasper    ایاJasper  ی یادشده واژه  .گی خردکام گرمنوسوئیس، کارل یاسپرس نیز بودیدکو نام خانوا

בָר) gizbarایرانوهبری پوشانی نیز یافته است اباگ هم זְּ  « برامدی. وَرگنج »  .⸭.: -ganzabara*پارسی هخامنشی کو خود از (، גִּ

 The one who has 100«؛ . خوراک2  مرغزار.  1:  واستر»  .⸭.:  vāstra-«، و  سد »   .⸭.:  sata-پارسی اوس تائ  ، از  '- 'سدواستر 2544

pastures  . 
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 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 آ سا ها، دونواره بر پشت تاج، دو گوی تخمی آ ناهیت بر پیشانی اسب دهد؛ نیز گرهشن را به پادشاه فرامی-انخاهورامزدا نقش رس تم، 

 

 ن اردوا شاهنشاه بر روی کلاه   انخ نگر ئو نمادبهنیز 
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 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 س تان، کرمانشاه غ راست: اهورامزدا؛ میان: اردشیر دوم؛ چپ: میترا )اشو زرتشت؟(، تاک ب 

 برند دهد؛ نیز بسج. با انخ در کرپ دس تار کو هر سه واس پور در پشت سر با خود می اورمزد انخ را ئو اردشیر می 

 

 ، هم گرد کمر و هم نیز بر روی سینه نامیممی  « آ ناهیت   ی گره » کی ما آ ن را   همراهانی اورمزد و ایی جامهی گره ای دیگر از نماد را بسج. با آ ویزه سرده 

 میترا )اشو زرتشت؟(         اردشیر       اورمزد         
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 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 (EranZamin@ی جامه:  شاهنشاه پیروز )کان ابر گرته 

 

  

 

 پر میان سینه در پائی گریوبان ی پنجنگر ئو س تاره به . نیز aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 ( EranZamin@ ی ساسانی )کان: تنهنیم 
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 کان()امرگانیگ aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 داری هر دو نمود نماد را می  دان،راست و چپ بالای آ تش   ،در این سکه.  سکه: بهرام دوم ساسانی

 

ی تاج کو بازتاب دوازده هزاره  هنگر ئو دوازده پرّ به . نیز  داریدان، هر دو نمود نماد را می نیز، راست و چپ بالای آ تش در این سکه  : ، س یمیسکه نرسه

 کان( )امرگانیگ  دان هفت طبقه داش تی.بودی و نیز سه گلبرگ برون رس ته از سه بخش تاج. آ تش 

 

 aŋha/ankhنماد خونیرث چنان 

 (EranZamin@ی جامه: )کان ابر گرته  کرمانشاه تندیس شاهنشاه شاهپور، 
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ها را در  کی آ ن  2545ربان آ ناهیت   نگر ئو سه گوی زیربه . نیز  داریدان، هر دو نمود نماد را می در این سکه نیز، راست و چپ بالای آ تش سکه نرسه، زرّین:  

 کان()امرگانیگننه نیز توانستیمی دیدن.  بغمام   از هانمائی چهره بیشینه 

 

 ( دیرندس تان قطرربوده به  شاید ایزدبانو باشد( ))تندیس چپ به   بانوی ساسانیی آ ناهیت: دو بزرگ انخ در نمود گره خونیرث. 

  

 
 کهن  انگلس تانی  یانجی که به م  ونیچ.   rubanیفرانسو،  ruban  و  ribanکهن  یفرانسو،  ryband  و   riban،ryban  انییم  سیانگل ،  ribbon سیانگل ،  ' - بان 'رُ   2545

ryband رگبند   پارسی   بسج.   ، در این راس تا برخاس ته است  ' - 'بند   رانییابخش دوم واژه آ شکارا از    د،ید  یمتوان /ragband  :.⸭ .   " یا( تسمه  ی)اسم( )طب قد  

 اومندروال ،  nd    >nn    >n  گردشن  ی انجیبه م  یز ن  band   >ban گردشن هرآ ینه  و  )فرهنگ عمید(؛  "  خون شود  نیاتا مانع جر  بستندی رگ م  ی که بر رو  ینوار

کردن«،    شد رُ »   .⸭.:  -raudپارسی اوس تائ  ، از  ]...[  « ه ی رو »چهره«، »رخ«، »   .⸭.:  -ru/ - رو   پارسیاز    یبرخاس ته بود  دیشانخست واژه به   بخشلیک    . یبود

  ن ی . ا -ruband-  >rubann-  >rubanو اباگ آ واگشت  اش آ ش ناستکو چم  rubandروبند/  پارسیاز   یم داندوش یده بر   یمتوانواژه را به   ون،یو چ  «،ستن رُ » 

خوانِ به ویژه هم بهر نخست واژه و    یبرا گرید   نهی گز  کی . ل robānرُبان/  پارسی  یز و ن rubanکهن واژه    ی فرانسو  اومند - ئو  هماهنگ است اباگ اوزوانشن  نه،ی گز 

  اومند با گردشن روال «،  سه »   . ⸭.:  -ϑrīپارسی اوس تائ  است، از    ' - سه ' پارسی  ی  واژه ،  rybandو    ribbon  ،riban  ،ryban  یهادر نمونه   ryو    ri  یاواکه

ϑrī-    >hrī-    >rī-    >ri/ry .تکبند/   بسج. ابا پارسی  نیز. بزش نگی بودیلایگی و سه و سزد کو نگر از آ ن سه   یبود ' - بند 'سه به چم  ما  یواژه  ون،یچtakband  :

آ ن انگله اندازند تا بر    گر یمهره و بر سر د   یا سر آ ن تکمه    ک یبافند و بر  پشم شتر و امثال آ ن به   یا و    شمی که از ابر   ند ی گو   ار   ی "]تَ بَ[ )اِ مرکب( کمر  .⸭.

  یز (" )دهخدا(؛ نیدی )از فرهنگ رش    یلنگر است.«، جام یی نوا به بحر بی یتسک یی را/از پ دیتجر  بند شود. )برهان( ]...[ »س نگ تکبند قلندر کش تی انیم

")دُ بَ دِ(    . ⸭.:  dobandehدوبنده/   پارسی  یزن  ،)دهخدا(  جفت. )ناظم الاطباء("   ه  ی و حاش    ییدوتا  ه  ی "]دُ بَ[ )ص مرکب( حاش    .⸭.:  dobandدوبند/   پارسی

و  '  - 'چاربند   ونیچ  ، در واژگانی ' - 'چهار و    ' - 'چار   شوند ی با پ   یزو هم ن(؛  ی)فرهنگ مع."  رکابی  ی متصل به بالاتنه ا  به شکل شلوارکی  )اِ( لباس مخصوص کش تی 

آ ن را به    ان ی و روس تائ   اده ی دارد و مسافران پ   بند   چهار که    اِ مرکب( توبره  پش تی   ،)ص نس ب.  1"]چَ/چِ بَ[    .⸭. :  ' - ی 'چهاربند و    ' - ی 'چاربند و    ' - چهاربند ' 

اوزوانش    یهم   کی   یم کن   ی دآ وریا)دهخدا(؛  ."  اموزدی ب   ی که سوار تازه کار را با آ ن بر اسب بندند تا سوارکار  سمانیی ر .  2( || ی مع  پشت بندند. )فرهنگ فارسی 

«،  سه»   .⸭ .: -hry اشکانی پارسی . بسج. رانوارمنیا ی انجی به م  س تاری ا ن یدر ا  کی ل  ،یبود 'سه'   یواژه اباگ  وند ی در پ   توانس تیبه  یزن ruban یدر نمونه اومند  - ئو 

 . -ϑraētaona*از  ،ی« بودسهو به چم »   -ϑrī اوس تائ  پارسیبرخاس ته از  -hru  رانوارمنیا که در آ ن،   «،دون ی فر »  .⸭. : -hruden رانوارمنیا و بخش نخست از 
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  2546ابر سکه شاهپور سوم  & نماد خونیرث کان()امرگانیگ  بندسه نمونه از ربان > سه

 

 آ ورد میزوهر را به جای  در دست، انخ.دس تار در پشت، آ ئی آ ب  aŋha/ankhخونیرث چنان ایزدبانو آ ناهیت با انار بر روی تاج و نماد 

 ( کان؛ بازسازی رنگی: امرگانیگ 62: 1381)کان: مژگان س یدین، پوشاک ساسانی،  

 

 2547، ربوده به دیرندس تان مت بهرام گور و آ زاده

 نیز آ زاده: دونواره در پشت تاج ؛ دو گوی در پشت شتر؛ و روی کفش بر کمانپشت تاج و سر و نیز کمر و و روی نمودهای گوناگون خونیرث چیون انخ: دونواره پشت 

 

 
2546 S.A. Yatsenko, Nishan-Signs of the Aristocracy of Sasanian Iran, Bulletin of the Moscow State Regional University, 2021:185. 
2547 Plate with a hunting scene from the tale of Bahram Gur and Azadeh. Lila Acheson Wallace Gift, 1994. Accession Number: 1994.402. 
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   گور   نگاره: بهرامپیشکاب 

؛ دو پر شاهی بر روی تاج کو نماد هور.اهورامزدا در کرپ  پشت کمر و بر نیزه؛ دو گوی در پشت اسب نمودهای گوناگون خونیرث چیون انخ: دونواره

 شاهی باشد و هم نیز نماد ایزد بهرام 

 ( 62؛ فرتور پائی، همان، ب. 61: 1381)کان: مژگان س یدین، پوشاک ساسانی،  

 

 خسرو اپرویز نگاره: پیشکاب 

پشت تاج، سر  دونواره است چیون که نزد ایزیس داری؛  ی ماه و گوی کو نمود دیگری از شاخ گاو و گوی ماه تیغهچیون انخ:  نمودهای گوناگون خونیرث

بر کفش شاهنشاه و پشت اسب بالای   ی آ ناهیتانخ چیون گره سر در پشت اسب؛ دونواره بر گردن اسب؛ ی شاهیدوش، پشت کمر و بر کمان؛ دونواره

 دو پر شاهی بر روی تاج کو نماد هور.اهورامزدا در کرپ شاهی باشد و هم نیز نماد ایزد بهرام   ی دمب اسب؛بند زین و نیز در میانه  دمب گره خورده به
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با ربان ایا بی ی خدائ ایا شن،  بره، از چنرساند تا نمادهای گوناگون ایرانشهری راتوانندی  به ما یاری  کی  ایدر چندین فرتور  

 بوندگ و همبس ته اندر ویر خویش پدید آ وری. تا جای پنداشتن های بغانی را در درهنای یکدیگر به دیده گرفته و فرتوری تا گره ربان، 

 ( Yatsenko, ibid, p. 184)  شاهنشاه اردشیر فرتوم، فیروزآ باداسب نماد خونیرث چیون انخ بر گردن، شانه و باسن 

 

 ی چهارده پیشاکوروش:  نگاری گلی، دل ایرانشهر، سده پلمه

: دو چنبره =  خویش  و گریوبان بر گردن و النگو در مچ. گرفته در دو دست بر سر آ ساکاج  دارلایه پیی، اباگ تاج دار و شاهی ، برهنه، بالرا ایش ت  بانوبغ

بری بخش  نگر ئو گچ نیز به اورمزدی.  و از بر کنندگان مانثه  یدو جغد کی پرندگان سپند بغس تان اوس تائ باش ند  :شن. ایس تاده بر دو شیر. در دو آ لک 

 )ربوده به دیرندس تان بریتیش(نمایشن گذاشت. به   خواس تیزیرین کی چیون نماید کو یکی کوه را به 
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 آ میزی شده و از کنار پیشی، رنگایش تار، 

 

 2548ربان آ ناهیتی بر روی تاج و پشت کلاهخود نماد خونیرث چیون انخ بر روی باسن اسب خسرو اپرویز و 

 

 
2548 Published in L'Univers La Perse, in 1841. History of the ancient Persian empire (www.alamy.com). 

 ر به فروهر دانند، نک.: ای از نماد اهورامزدا نامداگفتن آ ن که کسان، از این دست است نیکولو موناسرو، با پیروی از ریکا گیزلن، نماد ما را گونه 

Niccolò Manassero, Tamgas, a Code of the Steppes. Identity Marks and Writing Among the Ancient Iranians, The Silk 

Road 11, 2013: 65. 

http://www.alamy.com/
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 :  پیشاکوروش  15ی سده آ وام پساگوتی، ، ، دل ایرانشهر، شهرس تان اورنگاریبرجس ته 

به کُنار    های بازماندهای جیرفتو شهبانو اباگ گونک پارسی بر تن، نشس ته بر گاهو اباگ نمای کاخ کی خود مهرازی کاخ  2549شاه  اورگوردودمان کنگی، 

 در میان و دو برگ چیون دو بال یکی دس تار، آ ویزان ئو زمی.   کُنار ایا سدربر سر هر دو واس پور. درخت   آ ساکاج  داررا ماند. تاج لایه  صندل

چنان  دار = نماد خونیرث ی ربانی آ ناهیت ماند. در دست راست پادشاه: تیرک خدائ و کره ریختار اش خود به یکی گره -و- پگلدان س نگی کی کر

aŋha/ankhو در دست چپ: تبر . . 

 )ربوده به دیرندس تان دانش نگاه فیلادلفیا(

 

 ( Yatsenko, ibid, p. 184)   ، به ویژه بر پیکر اسب و نیام؛ شاهزاده شاهپور و بزرگاننمودهای گوناگون انخ و ربان آ ناهیتی

 

 

 
2549 Gur-Ur نیز ،Engur-Ur ،Namma-Ur  وNammu-Ur  .خوانده آ مده است 



 
- 969 - 

 

 .  ، دودمان کنگی شاه : ایرانشهر، شهرس تان اور، اورگورنگاریبرجس ته 

 . Code of Ur-Nammuکی نماید دادِ شاهی را به دست گرفتس تی، نامدار به  ،مرد کشوریگ  :در پیشگاه پادشاه 

 ((Penn Museum)ربوده به دیرندس تان پن )
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ی  نگر ئو ربان آ ویخته بر گردن گاو یش تی کو بخشی از همان گره. نیز بهپیشاایشو 5200پیشاکوروش،  4641ی ننه، گلدان اوروک، گره 

 بودی. و در فرتور پائی، همان آ ویزه بر گردن قوچ یش تی آ ناهیت 

 دیرندس تان سومر، عراق 

   

 ی آ ناهیت بر گردن قوچ یش تیگلدان اوروک، گره 
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 گلدان اوروک، نمای بوندگ 

 

ی  ایرانشهریان کنگی: در پاره  بیندهد از باور و جهانروشن به ما می  فرتوریی گلدان  ی ابر هم ایس تادهچهار پاره

ی فرازین، جهان بغان. ی سوم، جهان مردمی و در پارهدر پاره ی دوم، جهان جانوری. در پایه  ،زیرین جهان گیاهی را داری 

. چهار بزشن  شودآ ورد و پیشکشی مردمان را پذیرا میاش، آ ئی میزد را به جای میی ننه در پس پشتبانو ننه، با دو گرهبغ 

ی چهارم پیشاکوروش هازمان و این خود به ما نشان دهد کی در هزاره  زمان نمائ است از همس تان چهارپیشهگلدان هم

 چهارپیشگی اندر نهاده است.فرایند پیشگی به در آ مده و گام به ایرانشهری از سه 
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 ی سوم پیشاکوروش:  ، هزاره، ایرانشهر، اوروکنگارهبرجس ته

اباگ سقف هش تی که سپس در مهرازی ایرانشهریان دوشستری رواگی   ی آ ناهیت در دو سوی دروازهنیز و  ننه در سوی راست ی گره 

های شاهی توانیم  بر نوک دروازه، دو بال شاهی کی نمودهای گوناگون آ ن را بر تاج شهریاران و گاه نیز بر پیشانی اسب . گسترده یافت 

 نیز بسج. با فرتور پائی. نگر به ربان آ ناهیتی کو بر گردن دو قوچ یش تی آ ویخته شده است. نیز بهدید. 

 

 نواره در کاربرد سربند را بسج. با ربان آ ناهیتی تک ی آ ناهیتی بالابرامده از گره یِ نوارهتک  ساسانی: ربان آ ناهیتیِ نگاری پارچه

 ی آ ناهیتی بالایاد در فراز دروازهنگر ئو دو بال شاهی کی نمودی دیگر است از دو پرّهنیز به

 )ربوده به دیرندس تان مت( 
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رو  های رودخانهی ساخت زورقزمان مادهی نی بودی کی هماین ایس تار دوم ساخته از ساقهی گِلی و گیاهی کی در ننه: دو نمونهی گره 

 2550کلاه پارسی نامدار به کلاه فریگی، آ وام اشکانی  گختاریا ی هندی ننه چنان پایه& گره در ایرانشهر بود

 

 (2551کان)امرگانیگ   ی نخست پیشاکوروشهزاره اندر ایرانشهر دوشستری، کنوسوس  نهآ ریا-ی آ ناهیتنیز بسج. با گره 

 

 
2550 "Iranian (?) Brass helmet, 1st-3rd centuries CE of the Kedaris type, Boston Museum of Fine Arts, Sculpture in Stone 

and Bronze (MFA), no. 120, acc. no.1979.41." (K. Farrokh & co., M.T. (2017). An Examination of Parthian and Sasanian 
Military Helmets. In “Crowns, hats, turbans and helmets: Headgear in Iranian history volume I” (K. Maksymiuk & Gh. 

Karamian, Eds.), Siedlce University & Tehran Azad University, pp.121-163, esp. p.149) 
2551 "Modern Minoan Paganism: Walking with Ariadne's Tribe." Posted by Laura Perry on Wednesday, 06 May 2015 

in Paths Blogs. (witchesandpagans.com) 
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 2552آ ریانه -ی آ ناهیتشماری چند نمونه دیگر از گره

 آ ریادنه رس یم -ی آ ناهیتی بنیادین گره ی ننه به گرته ها و نیز فرتور پیشی توانیم دید، با راست کردن بخش چنبره بالائ گره چیون که در این نمونه

 

  

 

 
2552 Laura Perry, ibid. 
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های گوناگون  به کرپ،  2554بود  منوچهر/= منوش Minosمنوس/،  2553کرتائ  پارس یان  بغ  دختر کو    نام ایزدبانو آ ریانه

چیون   ایس تد،  لاتی ،  Ariadneو    Arianē  ،Areianēیونانی  ،  Ariannaو    Ariane  ،Ariana  انگلیساس توانیده 

Ariadna  .  یونانیAriadne   (Ἀριάδνη  )  ایرانی  از*ariyadnē-  :.⸭.  1  .»آ ریائ بودن(  »رودِ  روان  میانجی  »جنبشن  )به   ،

بخش دوم برای    وازد.  . »زن آ ریائ«، »بانوی آ ریائ«،3  »بانگ آ ریائ«، »سخن آ ریائ« »خروش آ ریائ«،  .  2  2555آ ریائ« 

   دو گزینه اندرانگاری: واژه

 
2553 Cretan Persians. 

هایی که از  جاینامشهرها و  کاخ  ها وواختیم، یادآ ور شوی کو شهرس تان  640ی  در این جا افزون بر آ ن چه در برگه   .640نکبا. ب.   2554

ریشه و  بنُ  یک  هیچ  داری  منوچهری  پارس یان  هخامنشینه  هلن   یخاندان  پارسی  و  اوس تائ  پارسی  چارچوب  در  ایواز  و    داش ته، 

. aγrataērya-:  .⸭.  1*  ایرانیاز  akrotiri  (Ακρωτήρι  ،)  آ زندی چند:   هااز آ نایدر  پذیر توانستندی بود.  چم  هنگردیگ، اوزوان ایرانی

  لینأ ر ب  > Knossos (Κνωσός) ؛«پیکان»به چم   '-تیر ' ،  : تیزتیر«اغرتیر»  .⸭.: -aγratiγrya*. 2 «نوک کوه» به چم  '- تیر' ،  : تیزتیر«اغرتیر»

ko-no-so کنس'   ایرانی  . 1:  ، از -'   (Konos) ،' کونوس -'   (Kunus )  کنوس/، وKonus:  .⸭. " در   لی . رجوع به ازگ لی ]کُ[ )اِ( کنُسُ. کونوس. ازگ

]کُ[ )اِ( درخت  "   .⸭.  :' Konušکنوش/' ایرانی    .2  )دهخدا(]...["    یکنوس طبر  -   .شود  یساع   ش ناسیو جنگل   ران یا  نامه و درختان جنگلی لغت   یهم

اش ت  )از  از  karphi/karfi  (Καρφί)  ؛)دهخدا(  " (نگاس یسرو. )ناظم الاطباء(   -kərəfو    -kəhrp  پارسی اوس تائاز    ، خودkərəfya*ایرانی  ، 

(-ḤawhaHrbwhkḤ*):  .⸭.   «همی بن لاتی  از    .: تن«، »پیکر«، »نمود«کرپcorpus  :.⸭.    ،»بهچ. گرمن  »تنKörper  ،  فریزی کهنhref  ، ایرانوارمن

kerp-  کرف/   بسج. پارسینیز  ؛korf    کرف/وkarf  :.⸭.  "ند ی گو   یو گروه   باشد   یر ق  ]...[ باشد که زرگران به کار برند. )برهان(    ی]کَ/کُ[ )اِ( سواد  

و اصفهان ظروف نقره را بدان    انيجدر آ ذربا   یزاست که فعلًا ن  ییزکنم کرف همان چی (. گمان میکنند. )فرهنگ اسد  و مس سوخته باشد که به سواد  یمس 

باز    من/ یمبه س   هی فرونشاند کرف س    زرگر/گاه و دود زردم و همواره سرف سرف  بی/شگفت  یافکند ا  یمرا به زرگر  ییرپ»: د ]...[منقش کنن   ی اهی به س  

. )از درختان  رانی شمال ا از نواح  یا)اِ( نام درخت افراست در پاره "  .⸭. :karfکرف/و   karbکرب/  نیز ،)دهخدا( "کسائ «، سره به کرف یم برنشاندم س 

لف(.    دداشت یاافراست. )  ی (. در کلاردشت نام نوع81ص    ران یا  جنگلی "  (22ص    یاهی . که پلت. )از واژه نامه  گ تی . چکمی ککم. ک .  ی. کرکو. تلکربمو 

لف( دداشتیا شود. )  ی به مطلق انواع سرخس گفته م صی تشخ  بی  لانی ]کَ رَ[ )اِ( در مازندران و گ "  .⸭.: karafکرف/ مازندرانی  ،)دهخدا( و   )دهخدا(" مو 

تن سکنه   120است از دهس تان خرم آ باد شهسوار. جلگه و معتدل است و  ی)اِخ( ده]کَ رَ[ " .⸭. karafکرف/  مازندرانینام چندین جای، از آ ن دست، 

فرنه  »  .⸭.:  fyaərənah kəarv*x- ایرانی  ، از  Fournou Korfi  (Φούρνου Κορυφή)  )دهخدا(؛    "( 3ج   ران یا  ییایدارد. )از فرهنگ جغراف

هایی  ی این نام در دفترهای پسی گفتن مردم برخاس ته از آ ن کوست کی ابر ریشهکوه و  نام رش ته ،  '- زاگرس'ایرانی  (، از  Ζάκρος)  Zakros«،  کرپ 

،  Zominthos  (Ζώμινθος)  ،Pyrgos  (Πύργος)  ،Myrtos  (Μύρτος )بن پارس یان کرتائ چیون  های ایرانیجایابر اباریگ نام نیز  ،  داری

Gournia (Γουρνιά) ،Pediada (Πεδιάδα) ،Kydonia (Κυδωνία) <  لینأ ر بku-do-ni-ja ،.وازد 

؛  Geist؛  pirits؛  »روان«  .⸭.:  bād-  بسج. پارس یگ؛  'روان 'و بدین میانجی باشد کی آ ن را نامی برای باد و وزشن باد دانیم و از آ ن جا،     2555

 . esprit aryen؛ Arischer Geist؛ aryan spiritآ ریائ«؛ مینوی » .⸭.:  'نهیا 'آ ر و   '-دنه یا 'آ ر چیون،  .'روح' ایرانوحرّانی پسی
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پارسی    بهچ.   ،«دانستن«، » دانشن. »2، »بانو«  «زن» .  zan-:  .⸭.  1  پارسی اوس تائ س تاک صفر بودی از    فرتوم گزینه،

 . -danهخامنشی  

آ ریائ»، ایا  بودی  la dame aryenneو    «آ ریائزن  »به چم    ' آ ریانه ' و    ' - آ ریادنه ' چیون    Aryan،  «فرزانگی 

Wisdom  .  دنه/   پارسی  ،از همی بنو اباریگ واژگان در پیوند، است     '- دانستن 'و    '- دانشن 'و    ' - زن 'به جزdanah  :.⸭.  

( )لغت فرس یی)مردم آ س(. )فرهنگ اوبه   انی)اِ( نام زن است به زبان آ س  .  2است. )برهان( ||    نام زنی .  1]دَ نَ[ )اِخ(  "

 2556".الدهر عیقر «، رهمهش باخواهم که ز دستهب فیز  یادنه » :(یاسد

، »سخن  «کردن  »بانگ  .2  »دویدن«، »روان بودن«.  dan-  :.⸭.  1ی  ریشهس تاک صفر بودی از  ،  گزینه  دودیگر

 . گفتن«

به نشاط. )ناظم    یو غوغا   دیا. فردنیدن اسم از مصدر  .  1دن. ]دَ[ )اِ(  "  .⸭.:  danدن/   پارسی  ، از همی بناست  

دن چون شصت   روز/همچون نوند  نیاجستن تاز  روز»: . نشاطدنه (.  ییر. )فرهنگ جهانگندی گو   دیافر]...[.  الاطباء(  

باشد که به نشاط   شوشتر(. کس  )لغت محلی ]...[دننده. به نشاط رونده. . 2)نف مرخم(  ||]...[  رودکی«، ساله سودمند

اوبه هب )فرهنگ  رود-  ( ییرود.  راه  نشاط  به  گورخر  همچون  که  رنگ  وزجستی»: گوردن؛  گرگ  یزخو  و    یپوو 

 2557" یمنوچهر«، گوردن لهی ح آ هودو و روباه ببرجه/تکغرم

 دداشت یا. )دنیدر حال دن   دنیحالت از دن   انیصفت ب .  1]دَ[ )نف، ق( )دن+ َان(  "  .⸭.:  danānدنان/ پارسی  نیز  

لف(. رفتار به نشاط و خرامان.   )ناظم    به نشاط و خرامان.  راه رونده  .  2)برهان(. مرادف چمان. )انجمن آ را( ||  ]...[  مو 

باغ دنان و    انیم   ی طوط»: (یدند و دنان است. )لغت فرس اسد  ی: همندی رود به نشاط، گو   یکه هم  آ ن]...[  الاطباء(  

دمان و دنان؛ ش تابان و خرامان. روان   - ؛ ]...[  یمنوچهر«،  ش چو برگ نیا  چو برگ سوسن و پرّ   شاچنگ/کنان  یکش

آ هس ته و  د  چو»»  : تند  سبزه  دشتبان  دیدر  را  دنان  گشاده/اسب  و  دمان  شد  » فردوسی«،  زبان  س پاه    پس؛  اندر 

 
 دهخدا.  2556
 دهخدا.  2557
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.  جان یه   پر  ]...[ . )ناظم الاطباء(  ندهی از خشم و قهر به جوش آ  .  3||  ]...[    فردوسی«،  و دنان برگرفتند راه  دمان/منوچهرشاه

 2558" )فرهنگ لغات شاهنامه(

و نشاط خاطر    خوشی  تیکه از غا  ندی )اِ( صدا و ندا و زمزمه را گو .  1نِ[  دنه. ]دَ نَ/"  .⸭.:  danah/ ه دن پارسی  نیز  

 دداشت یا)]...[  .  یدگییر . فدن ی دن . خرام و رفتار به نشاط. اسم از  ی. شادخوشحالی.  2||  ]...[  سر زند. )از برهان(   یاز آ دم

لف(   لف(  دداشتیاو خوش ساختن. )از    . سخت شاددنیبخش    کران بی  ؛ نشاط و بطر و خوشیبه دنه آ وردن  -]..[  مو    مو 

را از نشاط آ ن   غم طبع /با طبع تو غم وندیللََّّ گر کند پ  حاش» : دست دادن  آ مدن؛ حالت نشاط و خوشی دیدنه پد -]...[ 

ملحق تواند بود.    بطر و اشر  به معن  ندی دنه دنه؛ آ نچه در سرود دنه دنه گو   -؛  (ییر)از جهانگ  لیاسماع   کمال«،  دنه  دیآ    دیپد

ش جز به گرد  اخم خرام   به گرد  جز/کنهم  نیروز امروز   رایاشهر  توانی  تا»: کردن  ی؛ نشاط و شاددنه کردن  -  .)مجمل اللغة(

  دداشت یا( )از 424ص 1ج  ی دنه گرفتن؛ دچار غرور و بطر و نشاط شدن. )از فرهنگ شعور  -؛ یمنوچهر«، دن دنه

لف(. کبر و غرور داشتن. )ناظم (. اشر. یهقی (. بطر. )مجمل اللغة( )تاج المصادر ب یهقی الاطباء(. فره. فرح. )تاج المصادر ب   مو 

. ندیر گهب  انیبهشت رس ند دنه  بهشت   ک یبه نزد  انیناس پاس شدن، و آ ن شدت فرح و نشاط باشد. )معجم اللغة(: چون بهشت 

بدون توجه به عواقب و مخاطرات    ی اقدام به کار  یآ مدن برا  یی از کثت نشاط و هوس نابجا.  3  ||  (116ص    ی)جامع الحکمت

دنگ امروز  و  گو اآ ن،  گرفتن  )ندی ش  کردن.  هوس  لف(  دداشتیا .  آ ن  مثل» : مو  بی  است  همه  موشان  چو    کار   که 

.  5||   هوس افتادن. )ناظم الاطباء(در هوا و  .  4  ||  ]...[  ناصرخسرو «،  خارندهو سر گربه ب  ندی و آ    دیر شان گدنه /مانندهب

.  8 || گس تاخ بودن و جسارت کردن. )ناظم الاطباء(. 7||  قهر گرفتن. )ناظم الاطباء(. 6||  آ تش گرفتن. )ناظم الاطباء(

)آ نندراج(:    ]...[و نشاط گرفته.   یخرام و شاد.  9|| ]...[  باشد. )برهان(   ییکننده  نعمت اله   متکبر و ناس پاسی  دنه گرفته؛

تند به راه رونده و  .  10|| ]...[  (. خوشحال و شادمان. )برهان(  . )المصادر زوزنیدنیالاتراف؛ در نعمت دنه گرفته گردان 

بود.  دنیدو . 13|| ]...[ . )برهان(  یوینعمت دن .  12. )ناظم الاطباء( || و شوخی گس تاخی. 11 ||]...[ دونده. )آ نندراج( 

آ واز خوانندگیقی)اصطلاح موس  .  14||  ]...[  (  ی)لغت فرس اسد   یی مخصوص. نام نوا  یآ هنگ.  15زنان. ||    ی( صدا و 

 
 دهخدا.  2558
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اسد فرس  )لغت  شخج  بامدادان»: (یاست.  بر  چاش تگاهان  چون  چکک  لب یم ن /بر  بر  دنه  نای روزان  بر  «، شامگاهان 

 2559"یمنوچهر

||    ]...[. )انجمن آ را(  شان ی )مص( زمزمه کردن مغان در وقت نان خوردن ا  danīdan  :.⸭.  "1دنیدن/   پارسی نیز  

خرامیدن.    ]...[حالی است. )از انجمن آ را(  به نشاط رفتن. )از لغت فرس اسدی(. به معن دویدن به نشاط و خوش .  2

لف(  گوری.  کنان رفتن. گوردنی.  چمیدن. نازان و نشاط نیز بدین شغل  /نه از گاه خویشهولایت ب  بار»  :بطر. )یادداشت مو 

از خشم و قهر جوش یدن. )برهان(. از جای درآ مدن و از خشم و قهر جوش یدن. )ناظم .  3 || کسایی«،  دنهیاز و مهم

 2560" الاطباء( 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁕⸭⁕֍ ⁕⸭⁕ 
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 2561روال انیگ گ و گویشنیها به واتیاوزوانیها   فهرست 

Index of languages and dialects in alphabetical order 

*** 

 990..................................................................................................................................(Abyani)   یا انهی اب  .1

 990.......... ..............................................................................................................................  (Araci)   اراکی .2

 990........................................................................................................................................ .   (Urdu)  اردو .3

 991................................................................................................................................. ..(Argabba)   ارگبّه .4

 991......................................................................................................................................(Uzbek)   یازبک  .5

 991...............................................................................................................................  ( Spanish)  ائ یاس پان  .6

 991...................................................................... .........................................................   (Ispahani)نی اس پها .7

 991............................................................................................................................. (Estonian)   ائیاِس تون  .8

 992.......................................................................... ..................................................(Scottish)  یاسکاتلند .9

 992..................................................................................................................................... (Oscan)   اُسکن .10

 992.............................................................................................................................(Slovakian)  اسلواکی .11

 992................................................. ..................................................................................(Slavic)   ی اسلاو .12

 992-993..............................................................................................................  (Old Slavic)  کهن  یاسلاو .13

 993..............................................................................................................................(Slovenian)   اسلونی .14

 993....................................... .......................................................................................(Iškašimi)  یاشکاشم .15

 993............................... ..................................................................................................... (Afghan)   افغانی  .16

 994.................................................................................................................................(Amharic)  یامهر .17

 
، ها بیشست واژه»الفبا«؛  .⸭.:  '- گانیوات '. »سخن گفتن« ]...[؛ 2. »فهمیدن« vat :.⸭. 1-ی ریشه؛، از  letter»واژه«؛  .⸭.: '- وات '  2561

به کار رفته ایا  .  1، واژه:  ایای که بدان بازبُرد دادهاند. در برگهیابی شدهاند، ریشهآ ش نایهماگبه جز شماری چند کی  وات،    7530گرد  اگرد

 تبار پیگاس داده شده است. اش اباگ واژگان هم. ئو پیوند و رفت و بست 2یابی شده است ریشه
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 994..........................................................................................................................(Indonesian)  یاندونز  .18

 994-999.................................................................................(Engelestani (English))   (سی )انگل   انگلس تانی .19

 999-1001..........................................................................................................(Old English)   کهن  س ی انگل  .20

 1001...................................... ....................................................................  (Middle English)  انییم   س ی انگل  .21

 1001.............................................................................................................(Anglo-Saxon)  انگلوسکسونی .22

 1001............................................................................................................................ (Ormuri)  یاورمور .23

 1002.................................................................. ............................ (Urmian Neo-Aramaic) ی نوآ رام  یاورم .24

 1002.............................................................................................. ...........................(Ukrainean)  ن ی اوکرائ  .25

 1002..................................................................................... .... .....................................   (Ugaritic)  تی ی اوگار  .26

 1002.................................................................................... ........................................(Umbrian)  ن ی اومبر  .27

 1003...........................................................................................................................(Uigurian)  یغور یاو  .28

 1003...................................... .................................................................(Arranic Uigurian)   ارانی  یِ غور یاو  .29

 1003................................................................................................................................. (Italian)  ائی تال ی ا .30

 1004................................................... ...... .......................................................(Irano-Arranian)  رانوارانییا .31

 1004-1007....................................................................................................(Irano-Armenian)  رانوارمن یا .32

 1007................................................................................................ (Irano-Uzbekistanian)  رانوازبکس تانییا .33

 1007-1008.................................................................................................. (Irano-Urartian) رانواورارتوئیا .34

 1008...................... ...... ...............................................................................(Irano-Uigurian)   یغور یرانواو یا .35

 1008-1009.......................................................................................................  (Irano-Elamite) یلامیرانوایا .36

 1009..............................................................................  (Achaemenid Irano-Ilamite)  ی هخامنش  یلامیرانوایا .37

 1009................................................................................................................ (Irano-Illyrian)   یلوریرانوایا .38

 1009-1010...................................................................................................... (Irano-Aramean)   یرانوآ رام یا .39

 1010............................................................................................(Biblical Irano-Aramaic)   بلی ی ب   یرانوآ رام یا .40
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 1010-1011.................................................................................(Irano-Ossetian (Iron))   (رونیی)ا  رانوآ سییا .41

 1011....................................................................................  (Irano-Osstetian (Digor))  (یگوری)د  رانوآ سییا .42

 1011-1012..................................................................................................... ...(Irano-Palaic)   گیرانوپلائ یا .43

 1012............................. .......................................................................... (Irano-Tocharian A)   آ    ی رانوتخاریا .44

 1013....................................................................................................(Irano-Tocharian B)   ب  یرانوتخاریا .45

 1013................................................................................................................. (Irano-Chinese)   ن یرانوچ یا .46

  2562( arranian (Arabic Persian)Ḥ-Late Irano)  (عربی  )پارسیِ   یپس رانوحرّانییا .47

 1013............. .........................................................................   (Quranic Irano-Ḥarranian)  قرآ نی  رانوحرّانییا .48

 1013-1015... .............................  (Middle Irano-Ḥarranian (Irano-Akkadian))  (ی رانواکدی)ا  انییم   رانوحرّانییا .49

 1015...................................................................................................................(Irano-Dacian)   یرانوداهیا .50

 1016................................................................................................................(Irano-Japanese)   رانوژاپن یا .51

 1016................................................................. (Irano-Spardian (Irano-Lydian)) (یرانولودی)ا  یارانوسپردهیا .52

 2563گیرانوسورای ↔ نییارانوسریا .53

 1017. .................................. ........ (Irano-Skydrian (Irano-Thracian)) (رانوتراکیی( )ارانوتراکی ی)ا  یارانوسکودرهیا .54

 1018............................................................................................................. ...  (Irano-Syriac) گیرانوسوریا .55

 1019-1022............................................... ...... (Irano-Sumerian (Irano-Kangian)) ( یرانوکنگی)ا  یرانوسومریا .56

 1022-1024.................................................................................................... (Irano-Phrygian)  یرانوفروگیا .57

 1024....................................... ........................................................................(Irano-Cyprian)   رانوقبرسییا .58

 1024....................................................................................................(Irano-Kyrgyzstani)   س تانییز رانوقرقیا .59

 1024........................... ......................................................................... (Irano-Kazakhstani) رانوقزاقس تانییا .60

 1024.................... ............................................................................................... (Irano-Carian)  نیرانوکار یا .61

 
2562 See sur No. 97: Dari Persian + Late Irano-Ḥarranian.  
2563 See sur No. 55: Irano-Syriac.  
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 1025........................................................................... (Irano-kaššū (Irano-Kassite)) (رانوکاسی ی)ا  رانوکاشییا .62

 1025............................................................................................................. ..... (Irano-Coptian)   رانوکپتییا .63

 1025............................................. .....................   (Irano-Minoan↔  Irano-Cretan ایرانومنوئ )  ↔ایرانوکرتائ   .64

 1025.............................................................................................................(Irano-Cilician)   یاکهیل ی رانوک یا .65

 1026...................................... .....................................................................(Irano-Kimmerian)   یریمّ رانوک یا .66

 1026............................................ ....................... (Irano-Georgian (Gorjestanian)) ()گرجس تانی   رانوگرجییا .67

 1026-1027.......................................................................................................... (Irano-Gutian)   رانوگوتییا .68

 1027.................................................................................................................... (Irano-Lucian)  رانولوکییا .69

 1027.............................................................. ...............................................(Irano-Lucian B)   ب  رانولوکییا .70

 1028................................................................................................................. (Irano-Luwian)  یرانولوویا .71

 1028............ ..........................................................................   (Cuneiform Irano-Luwian)  یخیم   یرانولوویا .72

 1029...... .....................................................................................................(Irano-Egyptian)  ئیارانوموذر یا .73

 1029.......................................................................................................... (Irano-Mycenaean)  رانوموکانییا .74

 1030........... ...................... ............................  (Irano-Mitanian ↔ Irano-Hurrian)  یرانوهورای  ↔  تانیی رانوم یا .75

 1030-1031.......................................................................................................(Irano-Hebrew)  یرانوهبریا .76

 1031-1033.................................................................................................. ............(Irano-Hitti)   تییرانوه یا .77

 1033-1034........................................................................................................................... (Irish)   یرلندیا .78

 1034............................................................................. ..........................................(Old Irish)   کهن  یرلندیا .79

 1034................................................................................................................ (Middle Irish)   انیی م   یرلندیا .80

 1034-1035........................................................................................................... ....... (Icelandic)   یسلندی ا .81

 1035............................................................................ .........................................................(Inor)   ینور ی ا .82

 1035...................................................................... ....................................... ................. (Ashtiani)   انییآ شت  .83

 1036.............................................................................................................. ..................(Albanian)   آ لبانی .84
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 1036............................................................................................................................... (Amoreh)   یاآ مُره .85

 1036................................................................................................................................. (Basque)   یباسک  .86

 1037................................... ......................................................................................... (Baxtiyārī)  یاری بخت  .87

 1037.......................................... ..................................................................................... (Brittonic)  برتونی .88

 1038.............................................................................................................................(Bardsīrī)   ییربردس .89

 1038....................................... ..................................................................................... (Bulgarian)  یبلغار .90

 1038.............................................................................................................. ...................(Balochi)   یبلوچ  .91

 1039................................................................................................................................. (Bengali)  بنگالی .92

 1039.............................................................................................................. .................(Bosnian)  بوس ن  .93

 1039..............................................................................................................................(Burmese)  مانییر ب .94

 1040-1045.... . ...... ... (Arsacid Persian (Pahlavānīg/Arsacid Aryan)) (اشکانی  ئیاآ ر /گی)پهلوان   اشکانی   پارسی  .95

 1046-1082..... . .........(Avestic Persian & Iranian ↔ Iranvijian Persian)  یيجرانو یا  پارسی   ↔  & ایرانی  اوس تائ  پارسی .96

 1083-1207..... .............................. ..   (Dari Persian & Late Irano-Ḥarranian)  یپس  رانوحرّانییا&    یدر  پارسی .97

 1208.......................................... ..................................................................(Talysh Persian)   یتالش  پارسی .98

 1209-1249............. ..... (Sassanid Persian (Pārsīg/Sassanid Aryan)) (آ ریائ ساسانی/گی)پارس    ساسانی  پارسی .99

 1250-1254....... ............. ........  (↔ Bactrian (Arya)  Kushanid Persian)  ( هی)ار   بلخی  ↔  کوشانی  پارسی .100

 1254...................................................... ............... (Caucasian Persian (Tati)) ()تاتی   یقفقاز  پارسی .101

 1255-1260..............................................  (Achaemenid Persian (Aryan)) ( ئیا)آ ر   یهخامنش   پارسی  .102

 1260.................................................................................................................... (Palaic)  گیپالائ  .103

 1260-1261.................................................................................................... ................(Pali)  پالی .104

 1261....................................................................................................................(Parachi)  یپراچ .105

 1261..............................................................................................................(Portuguese)   پرتقالی .106

 1262.......................... ..........................................................................(Old Prussian)   کهن  پروسی .107
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 1262-1263........................................... ..................................................................(Pashto)   پش تو .108

 1263...................................................... .............................................................(Punjabi)  پنجابی .109

 1263.......................................................................................................................(Tatar)  یتاتار .110

  2564ی تالش پارسی ↔ یتالش .111

 1264.............................................................................................................. .....(Tabari)   تبرس تانی .112

 1264............................................................................................  (Church Slavonic)  یترسااسلاو .113

 1264....................... ........................(Old Church Slavonic)   ترسائ  اسلاویکهن  ↔کهن    یترسااسلاو .114

 1264............................................................................................................. .........(Telugu)   تلوگو .115

 1265...............................................................................................................(Turkmen)   تورکمن  .116

 1265............................................................................................................. .......(Turkish)   تورکی .117

 1265-1266.................................................................................................... .......(Tehrani)   تهرانی .118

 1266............................................................................................................. .........(Tigre)  گرئیت  .119

 1266.................................................................................................................(Tigrinya)   ن ی گر یت  .120

 1266.................................................................................................(Jibbali-Shehri)  یشحر-جبّلی .121

 1266...... ..................................................... .....  (Judeo-Germanic (Jiddisch))  (شی دی) جهودوگرمن  .122

 1266..................................................................................................................(Chadian)  یچاد .123

 1266............................................. ...... ...................................... (West Chadian)  یدوشستر یچاد .124

 1267.............................................................................................................. .(Cebuano)   چبوانائ .125

 1267................................................................................................................ (Khotanese)  ختن  .126

 1267............................................................................................................(Khorasani)  خراسانی .127

 1267.....................................................................................................................(Xhosa)   خُسائ .128

 1267.............. ....................................................................................... (Khwarezmian)  یخوارزم .129

 
2564 See sur No. 98: Talysh Persian.  
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 1268...................................................................................................................(Danish)   دانمارکی .130

 1268............................................................................................................. ......(Dezfuli)  دزفولی .131

 1268.................................................................................................................... (Russian)  دوانی .132

 1268........................................................................ .................................. ....(Roshorvi)   یراشارو .133

 1269................................................................................................................... (Russian)  روسی .134

 1269................................................................................................................. (Rushani) روشانی .135

 1269-1270............................................ . ......................................................(Romanian)   ائیرومان  .136

 1270............................................................................................................. ...............(Zaza)  زازا .137

 1270..................................... .............................................................................. (Zarqani) زرقانی .138

 1270....................................................................................................................(Japanese)   ژاپن  .139

 1270....................................................................................................(Upper Sorbi)   نیفراز   سُربی .140

 1270...................................................................................................................(Sorxei)   یاسرخه .141

  2565گیرانوسورای ↔ نییاسر .142

 1271..................................................................................................................(Sarikoli)   یكلیسر  .143

 1271-1273.......................................................... ...............................................(Sogdian)   یسغد .144

 1273............................................................................................................. ......(Soqtori)   یسقتر .145

 1273........................................................... .......................................................(Saxon)   سکسونی .146

 1273-1274........................................................................ ...................(Old Saxon)   کهن  سکسونی .147

 1274..................................................................................................................(Semnani)   سمنانی .148

 1274-1284............................... ....................................................................(Sanskrit)  ت یسنسکر  .149

 1284.......................................................................... .......................................... (Sindhi)  یس ند .150

 1284.............................................................................................................(Senegalese)   س نگالی .151

 
2565 See sur No. 55: Irano-Syriac.  
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 1284............................................................... .............................................. (Sangsari)   یس نگسر .152

 1284......................................................... ................................................. ..(Sanglichi)  یچیس نگل  .153

 1285........................................................... ...............................(Swahili (Berber))   )بربر(  سواحلی .154

 1285................................................................ ...............................(South Sotho)   یروزیمن  سوتوئ .155

 1285.......................................................................... .....................................(Sudanese)  سودانی .156

 1285.................................................................................................................(Somali)   ائیسومال  .157

 1285-1286.................................................................................................... ....(Swedish)   یسوئد .158

 1286....................................................................................................(Old Swedish)   کهن  یسوئد .159

 1286..................................................................................................................(Sistani)   س تانیی س  .160

 1286-1287...................................................................  (Old Sistani (Saka)) (کهن )سکائ   س تانیی س  .161

 1287.................................................................................................................(Sivandi)   یوندیس   .162

   1287.................................................................................................... .................   (Shugni)شغن  .163

نائ .164  1287-1288................................................................. ............................................ (Shona) ش ُ

 1288........................................................ ....................................................(Shushtari)  یشوشتر .165

 1288-1289..................................................... ... .............................. (French)   فرنگس تانی  ↔یفرانسو .166

 1289............................................................... .....................................(Old French)   کهن  یفرانسو .167

 1289-1290.......................... ............ ....... (Proto.Iranian ↔ Proto.Aryan)   ئآ ریافرتوم  ↔  رانییفرتوم.ا .168

 1290.................................................................................................................(Phrygian)   یفروگ .169

 1290.....................................................................................................................(Frisian)   یزیفر  .170

 1290................................................................... .............................(Ost Frisian)   یاوشستر  یزیفر  .171

 1290............................................. ...... .........................................(West Frisian)   یدوشستر  یزیفر  .172

 1290-1291................................................................... ........................... (Old Frisian)   کهن  یزیفر  .173

 1291.................................................................................................................(Finnish)  یفنلاند .174
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 1291...............................................................................................................(Phoenician)   یقیفن  .175

 1291..............................................................................................................(Philippine)   ن ی پ ی ل ی ف  .176

 1291............................................................. ...... .................................. (Fenno-Ugric) ینواوغری ف  .177

 1291-1292..................................................................................................... .....(Kyrgyz)   ییزقرق .178

 1292...................................................................................................................(Catalan)  کاتالان .179

 1292............................................................................................................. ..... (Kashani)  کاشانی .180

 1292.................................................................................................. ............ ...............(Kati)   کتی  .181

 1292-1293............................................................................................... ......... ...(Kurdish)   یکرد .182

 1293..................... ......................................................................................... ....(Croatian)   کرواتی .183

 1293..................... ....................................................................................................(Celtic)   کلتی  .184

 1293................... .............................................................................................. (Kumzari)   یکمزار .185

 1294................................................................ .. ....................(Old High German)   پهلوم  گرمن کهن .186

 1294............................................................................................................. ..... (Galician)  گالس  .187

 1294.......................................................................... ........................................(Gujarati)   گجراتی .188

 1295-1299.................................................................................................... ......(German)   گرمن  .189

 1299............................................................................................... (Middle German)   انییم   گرمن .190

 1299................................................. ........................(North Middle German)   یاپاختر  انیی م   گرمن  .191

 1299-1300.................................... ................................. (Middle High German)   پهلوم  انییم   گرمن  .192

 1300..........................................................................................................................(Gazi)  یگز .193

 1300.......................................................................................................................(Geʽez)  یگعز .194

 1300.................. ............................................................................................(Gonabadi)   یگناباد .195

 1300-1301.......................................................................................................... (Gothic)  گیگوت  .196

 1302................................................. ...................................................................(Gurani)   گورانی .197
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 1302.....................................................................................................................   (Gaulish)  گولی .198

 1302......................................................................................................................... (Gyeto)   توی گ  .199

 1302................................................................................. .....(Gilani ↔ Gilaki)   یلک گی   ↔  لانییگ  .200

 1302-1306................................................................................................................  (Latin) یلات .201

 1306.................................................................................................................. (Poland) لهس تانی .202

 1306.........................................................................................................................(Lettish)   لتی  .203

 1306............................................................................................................................  (Lori) یلر .204

 1307-1308................................................................................................. ....(Lithuanian)   توانیی ل  .205

 1308-1309.............................................................................................. (Mazandarani)   مازندرانی .206

 1309.............................................................................................................. (Malagasy)   یمالاگز  .207

 1309............................ .................................................................................(Malaysian)  یمالائز .208

 1310....................................................................................................................... (Malay)   مالائ .209

 1310......................................... ..........................................................................(Maltese)   یتمال .210

 1310..........................................................................................................(Hungarian)   مجارس تانی .211

 1310................................. ................................................................................(Maḥalati)  محلاتی .212

 1310.....................................................................................................................(Marathi)   مَرَثی .213

 1310-1311..................................................................................................... (Mongolian)  مغولی .214

 1311..................................................................................................................(Mandaic)   مندائ .215

 1311.............................................................................. .............................(Mordvinic)   ن ی موردو  .216

 1311...................................................................................(Moksha Mordvinic)   ن ی موکش موردو  .217

 1311...................................................................................................................... (Munji)  یمونج  .218

 1311.............................................................. .........................................................(Mehri)  یمهر .219

 1311.......................................................................................................................  (Na'ini) ن ینائ  .220
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 1312..................................................................................................................... ...(Nepali)   نپالی .221

 1312....................................................................... ................................................(Naraqi)   نراقی .222

 1312...................................................................................... .......................(Norwegian)   ینروژ .223

 1312................................................................................................................... (Naṭanzi)   ینطنز .224

 1312.......................................................................... .........................................(Nyanja)  انجائین  .225

 1312-1313............................................................................................... (Old North)   کهن  ینورد .226

 1313................................................................................................................. (Wallisian) یوالز .227

 1314........................................................ ............................ (Wallisian (Kumari)) (ی)کومر  یوالز .228

 1314......................................................................................................................(Vogul)  وگولی .229

 1314......................................................................................................................(Welsh)  یولش .230

 1314........................................ ...............................................................................(Wolane)   وُلنَ .231

 1314......................................... ..........................................................................(Waṇetsi)   ونتس  .232

 1314.........................................................................................................................(Vanji)  یونج .233

 1315-1317............................................ . ............... .................................(All-Aryan)  ئیا .آ رسپ ی و  .234

 1317...................................................................................................................(Waigali)  گالییو  .235

 1317...............................................................................................(Haitian Creole)   کرئولی-تییهائ  .236

 1318.............................................................................. ......................................  (Hebrew)  یهبر .237

 1318............................................................................... ......................................(Harari)  یهرر .238

 1318...............................................................................................................(Harsusi)  هرسوسی .239

 1318.............................................................. .......................................................(Dutch)   یهلند .240

 1318-1319............................................... ......................................... (Middle Dutch)   انییم   یهلند .241

 1319..................................................... ...................................... (Gemeinslawischاسلاوی )هماگ .242

 1319.......................................................................................................................(Hindi)   یهند .243

 1319...................................................................................................(East Yaqui)  یاوشستر کیِ یا .244

 1319....................................................................................................................(Yevanic)  وانییا .245

 1320................................................................ .......................................................(Yidgha)   دغهی .246

 1320..........................................................................................................(Yazghulami)  یزغلامی .247

 1320.......................... .......................................................................................(Yaghnobi)   غنابیی  .248

 1320-1327.......... ..................................................................... (Hellenic ↔ Greek) هلن    ↔ونانیی .249
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 یونانی   – ای  ی اوزوانیها و گویشنیها، ابیانه س یاهه 

(990-1320/1327) 

Index of languages and dialects, Abyani – Greek 

(990-1320/1327) 

*** 

 ( (Abyaniای  ابیانه 

1. yāde- 179. 

 □ 

 ( Araciاراکی ) 

1. yāye- 179. 

 □ 

 (Urdu)  اردو 

 . 186 -پانی .1

 . 186 -پیو .2

 . 91 -جانور .3

 . 554 -دل .4

 . 196  -دھوئے .5

 . 86  -زندگی .6

 □ 
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 ( Argabbaارگبّه ) 

1. mäṭṭa- 118. 

2. wärəḥ- 170. 

 □ 

 (Uzbek)ازبکی 

1. to'rt- 318. 

2. yuvish- 196. 

 □ 

 (Spanish)  ائ اس پانی

1. alfeñique- 335. 

 □ 

 (Ispahani)اس پهانی  

1. yād- 179. 

 □ 

 (Estonian)اس تونیائ  

1. jõulud- 171. 

2. süda- 555. 

 □ 
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 ( Scottishاسکاتلندی ) 

1. cridhe- 555. 

2. gnè- 94. 

 □ 

 (Oscan)اسکن  

1. urust- 244. 

2. valaemom- 215. 

 □ 

 ( Slovakian)  اسلواکی 

1. hovado- 64. 

2. štyri- 318. 

3. láska- 819. 

 □ 

 ( Slavicاسلاوی ) 

1. jętry- 179. 

2. Monžǐ- 640. 

 □ 

 ( Old Slavicاسلاوی کهن ) 

1. živъ- 85. 

2. srěda- 555. 
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3. govęždь- 64. 

4. mošti- 240. 

5. ǫzъkъ- 801. 

 □ 

 ( Slovenianاسلونی ) 

1. štiri- 318. 

 □ 

 

 ( Iškašimiاشکاشمی ) 

1. čōr- 318. 

2. γū- 62. 

 □ 

 ( Afghan)   افغانی 

 . 88( -jōnei) -ای جونه .1

 . 88( -jainei) -ای جینه .2

3. xpal- 213 . 

4. zana- 145 . 

 . 68 -ژوگل .5

 . 68 -ژوول .6

 . 892، 869 -لوگ .7

 □ 
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 ( Amharic)  ی امهر 

1. däm- 113. 

2. mäṭṭa- 118. 

3. wär- 170. 

 □ 

 ( Indonesianاندونزی ) 

1. air- 195. 

2. dam- 113. 

 □ 

 ( Engelestani (English)انگلس تانی )انگلیس( ) 

1. ache- 802. 

2. acrobat- 119. 

3. age- 87. 

4. anti- 32. 

5. ariana- 975. 

6. ariane- 975. 

7. arianna- 975. 

8. arn- 217. 

9. arnold- 217. 

10. artichoke- 685. 

11. artychough- 685. 

12. anger- 801. 

13. angina- 801. 

14. angry- 801. 

15. avail- 217. 

16. to avoid- 69. 

17. awe- 802. 

18. base- 95, 119. 
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19. become- 119. 

20. betalgeuse- 895. 

21. beteigeuze- 895. 

22. buck- 65. 

23. can- 145. 

24. cartage- 953. 

25. cartouche- 953. 

26. cartridge 953. 

27. caspar 958. 

28. casper- 958. 

29. chart- 953. 

30. check- 256. 

31. chicken- 101. 

32. choose- 899. 

33. circle- 948. 

34. cold- 86. 

35. come- 119. 

36. command- 222. 

37. commando- 222. 

38. cow- 63. 

39. cup- 568. 

40. crown- 948. 

41. data- 718. 

42. don- 217. 

43. - 995 -isa- 995 -a- 217. 

44. dream- 775. 

45. each- 87. 

46. erne- 947. 

47. earth- 900. 

48. eastern- 26. 

49. elegant- 822. 

50. else- 891. 

51. end- 31, 314. 

52. enigma- 866. 
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53. eternity- 87. 

54. event- 119. 

55. ever- 87. 

56. eye- 325. 

57. fair- 29. 

58. foot- 85. 

59. ford- 674. 

60. four- 318. 

61. furtherance- 737. 

62. fylfot- 40 

63. gender- 94. 

64. genitals- 93. 

65. go- 170, 858. 

66. goat- 64. 

67. god- 322. 

68. groom- 113. 

69. heart- 555. 

70. hide- 950. 

71. to hide- 950. 

72. hommen- 68. 

73. hood- 950. 

74. hour- 175. 

75. house- 950. 

76. hum- 68. 

77. human- 113. 

78. humble- 113. 

79. hummen- 68. 

80. hungary- 890. 

81. jolly- 171. 

82. ken- 145. 

83. know- 145. 

84. king- 106. 

85. legend- 822. 

86. lessen- 822. 
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87. lex- 822. 

88. logic- 822. 

89. logos- 822. 

90. love- 819, 892. 

91. lust- 819. 

92. magazine- 503. 

93. man- 278. 

94. management- 222. 

95. [to] march- 280. 

96. marchis- 280. 

97. margin- 267, 271, 279. 

98. margrave- 237, 280. 

99. mark- 260, 279. 

100. [to] mark- 279. 

101. marquee- 280. 

102. marquess- 280. 

103. marquis- 280. 

104. maze- 738. 

105. may- 240. 

106. mechanic- 240. 

107. [to] meet- 260. 

108. method- 858. 

109. mid.year- 170. 

110. might- 240. 

111. monster- 57. 

112. mountain- 221. 

113. myth- 916. 

114. nascent- 103. 

115. nation- 103, 865. 

116. natty- 488. 

117. nature- 103. 

118. neat- 488. 

119. nilgai- 488. 

120. orion- 895. 



 
- 998 - 

 

121. other- 891. 

122. prevail- 217. 

123. psychosomatic- 762. 

124. quean- 88. 

125. queen- 104, 106. 

126. quick- 85. 

127. quitch- 86. 

128. red- 186. 

129. rey- 217. 

130. reynold- 217. 

131. ribbon- 963. 

132. shoot- 322. 

133. shut- 322. 

134. sick- 181. 

135. silvana- 354 

136. space- 904. 

137. spaz- 904. 

138. spazz- 904. 

139. stand-by 702. 

140. state- 722. 

141. strong- 917. 

142. sylvia 354. 

143. taffeta- 274. 

144. tapestry- 274. 

145. task- 256. 

146. tax- 256. 

147. tide- 172. 

148. third- 85. 

149. thumb- 762. 

150. [to] tear 218 

151. tree- 505. 

152. tumor- 762. 

153. tumult- 762. 

154. [to] type- 738. 
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155. type- 274. 

156. typing- 274. 

157. ug- 801. 

158. ugly- 801. 

159. understand- 29, 746, 916. 

160. vacant- 69. 

161. valid- 217. 

162. value- 217. 

163. to vanish- 69. 

164. viscount- 82. 

165. year- 175. 

166. yule- 171. 

167. yuletide- 172. 

168. walt- 217. 

169. wash- 196. 

170. water- 195. 

171. wet- 194. 

172. wheel- 786. 

173. white- 708. 

174. [to] win- 658 

175. winter- 196. 

□ 

 ( Old Englishکهن )   س یانگل 

1. acan- 802. 

2. bældæg- 217. 

3. buc- 65. 

4. cīcen- 101. 

5. cnāwan- 145. 

6. costian- 899. 

7. cu- 63. 

8. cuc(u)- 85. 

9. cuppe- 568. 

10. cwen- 104. 



 
- 1000 - 

 

11. cwic- 85. 

12. ege- 802. 

13. elles- 891. 

14. eorþe- 901. 

15. ēge- 325.  

16. fiþer- 318. 

17. friðu- 722. 

18. friga- 722. 

19. gāt- 64. 

20. gear- 175. 

21. gecwēme- 119. 

22. geenged- 801. 

23. gē- 61. 

24. ġēol- 171. 

25. grome- 113. 

26. hring- 948. 

27. hwǣte- 708. 

28. hwīt- 708, 709. 

29. kweek- 86. 

30. lēo- 854. 

31. magan- 240. 

32. mearc- 278. 

33. mearcian- 280. 

34. mund- 222. 

35. oferstandan- 916. 

36. slēan- 860. 

37. slieht- 859. 

38. slōg- 860. 

39. tīd- 172. 

40. tīw- 45. 

41. wascan- 196. 

42. waxan- 196. 

43. wæt- 194. 

44. wæscan- 196. 
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45. wealdan- 215. 

46. wic- 81. 

 □ 

 ( Middle English)  انی یم   س یانگل 

1. æ- 185. 

2. e- 185. 

3. ea- 185. 

4. cu- 63. 

5. kowh- 63. 

6. orioun- 895 

7. overstonden- 916. 

8. penide- 335. 

9. qu- 63. 

10. riban- 963. 

11. ryban- 963. 

12. ryband- 963. 

13. Summen- 68 

 □ 

 ( Saxon-Anglo)   2566انگلوسکسونی 

1. feôwer fōt 40.    

 □ 

 ( Ormuriاورموری ) 

1. spēw- 708. 

2. šām- 159. 

3. gōī- 62. 

4. zlī- 554. 

 
 نامی دیگر است برای انگلس تانی کهن.  2566
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 □ 

 ( Urmian Neo-Aramaicای ) نوآ رامی اورومیه 

1. ʼty- 118. 

 □ 

 ( Ukrainean)  ن ی اوکرائ 

1. chornyy- 300 . 

2. hovoryty- 67. 

3. kyi- 555. 

4. kyiv- 555. 

5. mif- 916. 

6. mit- 916. 

 □ 

 ( Ugariticاوگاریتی ) 

1. dm- 113. 

2. gb- 176. 

3. mγy- 118. 

 □ 

 (Umbrian)اومبرین 

1. utur- 194. 

2. une- 194. 

3. viru- 761. 

4. veiru- 761. 

 □ 
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 ( Uigurianاویغوری ) 

1. beš burhan- 731 . 

 . 318( -tōt) -تۆت .2

 . 94 -جىنىس  .3

 . 544  -خوتهن شهھىرى .4

 . 555 -یۈرەك .5

 . 175 -یىل .6

 □ 

 ( Arranic Uigurian)  ارانی  یِ غور یاو 

1. ürək- 555. 

 □ 

 ( Italianایتالیائ ) 

1. al- 894. 

2. bere- 195. 

3. coppa- 568. 

4. cuore- 555. 

5. guazzare- 198. 

6. inverno- 196. 

7. lavare- 196. 

8. lupa- 892. 

9. mito- 916 

10. netto- 488. 

11. penidio- 335 

12. spazio- 904. 

 □ 
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 (Irano-Arranian)ایرانوارّانی  

1. yer- 901. 

 □ 

 (Irano-Armenian)ایرانوارمن  

1. atrapatakan- 561 (GN). 

2. aramazd- 230 (YN/GN). 

3. aṙan- 879. 

4. aṙanšahik- 878. 

5. artavēt- 81, 687 (GN) 

6. arev- 616. 

7. azatani- 527. 

8. azat-k- 527. 

9. astḷ.gisavor- 507 (SŠ). 

10. ašxarh- 332. 

11. ašxarhagrut'yun'- 332. 

12. anjuk- 801. 

13. angam-129. 

14. ail- 874, 890. 

15. berd- 673. 

16. banuk- 106. 

17. buc- 64. 

18. paytakaran- 81. 

19. targal- 505. 

20. chanach’el- 145. 

21. ch’vors- 318. 

22. cnanim- 96. 

23. čem- 148. 

24. čemakan- 148.   

25. čemaran- 148. 

26. čemil- 148. 
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27. jag- 100. 

28. khmelu jur- 144. 

29. xužihrstan- 469. 

30. darastan- 505. 

31. darehi- 96 (KN). 

32. d.zmerr- 900. 

33. դիվան 230. 

34. dvin- 230 (GN). 

35. dev- 45. 

36. ramik-k- 527. 

37. zamanak- 110. 

38. zavak- 96. 

39. žam- 141. 

40. žamanak- 141, 436. 

41. salar- 519 

42. spantaran p'eroz- 81 

43. spahl- 472 

44. sirt- 554. 

45. skiwth- 322. 

46. surhap- 184 (AN). 

47. šinakan-k- 527. 

48. kendanakan- 101. 

49. kerp- 975 

50. k`im-k` 160. 

51. kin-103.  

52. kov- 61. 

53. gastaphar- 958. 

54. gam- 128. 

55. gams.gtanel- 128. 

56. gamirkʿ- 919. 

57. gandzak shahastan- 81. 

58. gaus- 61. 

59. gahnamak- 282. 

60. gahvor- 282. 
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61. get- 193. 

62. getin- 194. 

63. gozkan- 514. 

64. govel- 67 

65. gohar- 76. 

66. lvanal- 196. 

67. matean- 677. 

68. mateandaran- 332. 

69. matyan- 677. 

70. մատյան- 677. 

71. մարզուան- 230. 

72. mazk'ut'- 81. 

73. marg- 278. 

74. margac‘- 278. 

75. marzgōš- 271. 

76. marzangōš- 271. 

77. marzigōš- 271. 

78. marzpan- 237. 

79. marzvan- 237. 

80. nahapetkʿ- 204. 

81. naxarar- 204. 

82. naxṗeṭ- 204. 

83. nsai.mianak- 509. 

84. ormizd p'eroz- 81. 

85. ostan- 722. 

86. vazarkan- 527. 

87. vaspurakan- 354 (GN). 

88. vaspuhran- 527. 

89. vatagēs- 505 (GN). 

90. vatgēs- 505 (GN). 

91. vaṙil- 86. 

92. vštaspeanç- 96. 

93. virkʿ- 855. 

94. havitenakanut’yun- 180. 
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95. hrašakert- 758. 

96. hrev- 501. 

97. hruden- 963. 

98. ešmaḳi- 431. 

99. eṙan- 879. 

100. eṙanšahik-kʽ- 878. 

101. eṙanšahik vačagan- 879. 

102. erkir- 901. 

103. e"t'shi baguan- 81. 

104. ēravān- 871 (GN). 

105. ērvān- 871 (GN). 

106. išxal- 510.  

107. išxan- 510. 

108. išxankʿ- 204. 

109. iverkʿ- 855. 

110. ivirkʿ- 855. 

111. yavēt- 180. 

112. yavēž- 180. 

113. yerkir- 901. 

 □ 

 (Irano-Uzbekistanian)ایرانوازبکس تانی  

1. er- 901. 

 □ 

 (Irano-Urartian)ایرانواورارتوئ 

1. aniardu- 54. 

2. ardini- 901. 

3. aša- 901. 

4. euri- 569. 

5. gie- 187. 
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6. hat- 684. 

7. hur- 684. 

8. iarani- 901. 

9. uli- 874, 890. 

10. waše- 890. 

 □ 

 (Irano-Uigurian)ایرانواویغوری 

 . 901 -ریه .1

 □ 

 (Irano-Elamite)ایرانوایلامی  

1. amni- 221 . 

2. anip- 185. 

3. a-wa-anki 853. 

4. barahsi- 840. 

5. bel- 72, 81, 83. 

6. piel- 175, 176. 

7. tašu- 722. 

8. tepta- 479. 

9. teman- 919. 

10. dušum- 173. 

11. rákkaan- 623. 

12. zana- 88. 

13. šutur- 720. 

14. šudur- 720. 

15. šimiut- 708. 

16. kam- 186, 187. 

17. lakpi- 900. 

18. luk- 857. 

19. muzzara- 260. 
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20. menu- 221. 

21. namna- 185. 

22. nap- 185. 

23. napir- 185. 

24. h.an-tar-tar-ya- 185. 

25. hanip- 185. 

26. eššana- 847. 

 □ 

 (Achaemenid Irano-Elamite)  ی هخامنش  ی لامیرانوا یا 

1. beul- 175. 

2. ku-raš- 735. 

3. har.ri.ia.ma- 865. 

4. ḫanāmakaš- 749 

5. ir-tak-šá-áš-šá- 685. 

6. ir-du-mar-ti-ia- 674. 

 □ 

 ( Irano-Illyrianایرانوایلوری ) 

1. ap- 185. 

2. benna- 106. 

3. oseriates- 903. 

4. lugo- 185. 

 □ 

 ( Irano-Arameanایرانوآ رامی ) 

1. ʾrtwrzy- 674 

2. BYTH- 82 

3. təlāϑah- 85 

4. jaman- 141 
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5. zeman- 141 

6. zīmanah- 141 

7. Kwrš- 735 

8. gēϑē- 72 

9. qaṣṣārā- 198 

10. ʾrtḥšsš- 685 

11. ṣelīḅā- 40 

 □ 

 ( Biblical Irano-Aramaicایرانوآ رامی بیبلی )

1. ʼty- 118. 

2. Kwrš- 735. 

 □ 

 (Irano-Ossetian (Iron))ایرانوآ سی )ایرونی(  

1. ard- 54. 

2. arv- 314. 

3. ætsæg din- 54. 

4. æʒæm- 148. 

5. boƷ- 65. 

6. boƷo- 65. 

7. boƷol- 65. 

8. bīræğ- 854 . 

9. dæl- 328. 

10. dælæ- 328. 

11. dælær- 328. 

12. dælyæ- 328. 

13. čymyd- 159. 

14. čymyn- 159. 

15. ræğæd- 117. 

16. zæxx- 114. 
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17. zaman- 141. 

18. sax- 812. 

19. sald- 86. 

20. säuuon- 856. 

21. st’alị- 856. 

22. fændag-  33 .  

23. fos- 62, 65, 95. 

24. qæjyn- 132. 

25. qūg- 62. 

26. kūvyn- 68. 

27. nart- 449. 

28. niṛ- 716. 

 □ 

 (Irano-Ossetian (Digor))ایرانوآ سی )دیگوری(  

1. æxsīnæ- 812. 

2. beræğ- 854. 

3. čumun- 159. 

4. čund- 159. 

5. zaman- 141. 

6. zænxæ- 114. 

7. fons- 62. 

8. qæjun- 132. 

9. kovun- 68. 

10. ğog- 62. 

 □ 

 ( Irano-Palaic)  پلائیگ ایرانو 

1. *paplah-/paplā- 840. 

2. kart- 554. 

3. urupa-la-a- 849. 

4. urupalau mnili- 840. 

5. wer- 244. 
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6. hapna- 193. 

7. ḫāran- 217. 

8. ī- 566. 

 □ 

 ( Irano-Tocharian Aایرانوتخاری آ  ) 

1. ākl- 29. 

2. āklyi- 29. 

3. bime- 805. 

4. pärk- 846. 

5. pāc̨iṃ- 759. 

6. pāk- 759. 

7. pratim'- 846. 

8. prak- 846. 

9. prek- 846. 

10. tāru- 505. 

11. śanwem- 125. 

12. kakmu- 117. 

13. kam- 117. 

14. käly- 29. 

15. käm- 117. 

16. kñasäṣt- 145. 

17. kum- 117. 

18. lw- 854. 

19. metrak- 731. 

20. oṅk- 184. 

21. wär- 195. 

22. wäl- 214. 

 □ 

 ( Irano-Tocharian Bایرانوتخاری ب ) 

1. pāke- 750. 



 
- 1013 - 

 

2. tāru- 505. 

3. maitrak- 731. 

4. war- 195. 

5. walo- 214. 

6. eṅkwe- 184. 

 □ 

 ( Irano-Chineseایرانوچین ) 

1. ch'i- 79. 

2. ngō- 61. 

3. ngū- 61. 

4. P’o-lo-si-na- 527. 

5. qì- 79. 

 □ 

 (Quranic Irano-Ḥarranian)ایرانوحرّانی قرآ نی 

1. ʼty- 180. 

 □ 

 ایرانوحرّانی میانی )ایرانواکدی(  

(Middle Irano-Ḥarranian (Irano-Akkadian)) 

1. abarak.ku- 890. 

2. abūtu- 184. 

3. appāru- 185. 

4. apsu- 185. 

5. apiš- 185. 

6. ar-tak-šat-ša- 685. 

7. askuzaya- 322. 
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8. aṣu- 80. 

9. akālu- 69. 

10. agam.mu- 186. 

11. amāru- 168. 

12. amtu- 106. 

13. barû- 168. 

14. bā- 186. 

15. bitu- 710. 

16. bitum- 710. 

17. bēt rēdûti- 221. 

18. paraššannu- 845. 

19. pars- 845. 

20. pars.um- 845. 

21. palû- 212. 

22. pâšu- 840. 

23. pāšu- 840. 

24. pāštu- 845. 

25. purs- 845. 

26. purkullu- 840. 

27. pīru- 904. 

28. tapatu- 274. 

29. târu- 169. 

30. tuḫšû- 850. 

31. tu-uḫ-ši-im- 850. 

32. dabašinnu- 274. 

33. dāmum- 113. 

34. du-ma-aš-ḳa-611. 

35. duḫšû- 850. 

36. dušû- 850. 

37. du-uḫ-ši-im- 850. 

38. radû- 221. 

39. raga- 623. 

40. rēdût māti- 221. 

41. zahannu- 92. 
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42. zannu- 102. 

43. sahlû- 92. 

44. šahû- 98. 

45. qāṣirum- 198. 

46. kânu- 107. 

47. ku-r-ra-aš- 735. 

48. ku-r-raš- 735. 

49. kīnu- 107. 

50. gabbum- 176. 

51. margūşu- 279. 

52. mašen.nu- 890. 

53. māt- 118. 

54. muṣrû- 260. 

55. meš- 854. 

56. miṣaru- 260. 

57. miṣru- 260. 

58. miṣirru- 260. 

59. ippāru- 185. 

60. iškuzaya- 322. 

61. uppû- 184. 

62. urinnu- 217. 

63. warḫum- 175. 

 □ 

 ( Irano-Dacianایرانوداهی ) 

1. aba- 185. 

2. apa- 185. 

3. aksi- 849. 

4. aksiopa- 849. 

 □ 

 (Irano-Japanese)ایرانوژاپن  
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1. ki- 79. 

 □ 

 ای )ایرانولودی(  ایرانوسپرده 

(Irano-Spardian (Irano-Lydian)) 

1. bir- 81. 

2. tavs'a- 233. 

3. sav- 237. 

4. s'fa- 839. 

5. s'fard- 737. 

6. kave- 313. 

7. kofu- 197. 

8. labyr- 738. 

9. lamẽtru- 900. 

10. lefs- 45 

11. lévs- 45 

12. mečč- 738. 

13. mruvaa- 721. 

14. nãrs'- 449. 

15. Ἰάρδανος- 170. 

 □ 
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 ای )ایرانوتراکی(  ایرانوسکودره 

(Irano-Skydrian (Irano-Thracian)) 

1. arta- 901. 

2. Ἀρία- 314. 

3. bredai- 205. 

4. burt- 674. 

5. buzas- 66. 

6. buzantas- 66. 

7. darsas- 378. 

8. po-se-da-o-n 919. 

9. don- 61. 

10. dumas- 919. 

11. dentu- 723. 

12. rus- 29. 

13. kik- 86. 

14. kyi- 555. 

15. kyiv- 555. 

16. gava- 61. 

17. gavas- 61. 

18. gaidrus- 29. 

19. goni- 865. 

20. genta- 93. 

21. genton- 93. 

22. μίδνη- 678. 

23. midne- 118, 678. 

24. opi- 186. 

25. upa- 193. 

26. iuras- 193. 

 □ 

 



 
- 1018 - 

 

 ( Irano-Syriac)   گ ی رانوسور یا 

1. arzŏn- 355. 

2. arzŭn- 355. 

3. bitu- 81. 

4. bitum- 81. 

 .254 ܦܘܪܝܩܝܫܝܗ  .5

 .414 -جصا  .6

7. dəmā- 113. 

ܚܶܡ .8
ܳ
 .232  ܪ

9. zabanā- 141. 

10. zamanā- 141. 

11. zgʾ- 100. 

12. qāṣərā- 198. 

13. cydnus- 708. 

14. –  .635 کُشخَر 

15. kiyān- 108. 

16. kiyānā- 108. 

17. gabbā- 176. 

18. gtyh- 72. 

19. –  .918 قنارق 

20. mrdgwš- 271. 

21. mrdygwš- 271. 

22. margā- 278. 

23. yarḥāʾ- 175. 

24. yārḳa- 175. 

25. yaldā- 172. 

 □ 
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 ایرانوسومری )ایرانوکنگی(  

(Irano-Sumerian (Irano-Kangian)) 

1. a- 184. 

2. ab- 184. 

3. aba- 184. 

4. abzu- 185. 

5. agam- 186, 197. 

6. aganĝar- 186. 

7. an- 184. 

8. anu- 895. 

9. ā- 184. 

10. badur- 195. 

11. baraš- 845. 

12. - 1019 -isa- 1019 -a- 1019 -- 78. 

13. bala- 212. 

14. burgul- 840. 

15. bilgameš- 854. 

16. bitu- 81, 710. 

17. bitum- 81, 710. 

18. +billug- 904. 

19. paras-u- 846. 

20. pars-u- 845. 

21. palasu- 840. 

22. pārs-u- 845. 

23. purussu-m- 846. 

24. piriĝ- 854. 

25. +pillug- 904. 

26. tubatum- 274. 

27. tir- 505. 

28. tillug- 904. 

29. da-ba-tum- 274. 

30. dabašin- 274. 
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31. dág- 747. 

32. duppi- 274. 

33. duh-ši-a- 850. 

34. ra- 874. 

35. rim3- 874. 

36. za-(1) 71. 

37. za-(2) 98. 

38. zag- 167. 

39. zal- 167, 169. 

40. zalag- 168. 

41. zam- 71. 

42. zah-(1) 71. 

43. zah-(2) 98. 

44. zah-(3) 167, 169. 

45. zaham- 90. 

46. zahan- 92. 

47. za-ha-e- 92. 

48. zahili- 92. 

49. zela- 168. 

50. zeh-(1) 98. 

51. zeh-(2) 98. 

52. zi- 79. 

53. zimtum- 858. 

54. sag- 875. 

55. sang- 875. 

56. sah- 170. 

57. sulug- 168. 

58. šár- 854. 

59. šahili- 92. 

60. ši- 79. 

61. karaš- 763. 

62. ki- 78. 

63. ki-en-giki 766. 

64. kia- 78. 
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65. gan- 87, 88. 

66. geme- 106. 

67. geme.karkid- 108. 

68. gen- 107. 

69. gi-(1) 71. 

70. gi-(2) 78. 

71. gi-(4) 169, 170. 

72. gibarbara- 78. 

73. gilgameš- 854. 

74. gin-(1) 74. 

75. gin-(2) 74. 

76. gin-(3) 106. 

77. gin-(4) 107. 

78. gina- 107. 

79. gu-(1) 61. 

80. gu-(2) 67. 

81. gu-(3) 69. 

82. gu-(4) 70. 

83. gu-(5) 71. 

84. gu-(6) 61. 

85. gu-de-a- 322. 

86. guzza- 747. 

87. gulki- 854. 

88. gul-ki-šár- 854. 

89. marguzum- 279. 

90. marhaši- 848, 849. 

91. mú- 184. 

92. me- 919. 

93. merga- 279. 

94. me-luḫ-ḫa- 848. 

95. na- 105. 

96. nab- 185. 

97. u- 62, 65. 

98. ubi- 184. 
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99. ubimušen- 184. 

100. ubu- 62, 65. 

101. ur-saĝ- 766. 

102. u11-ri2-in 217. 

103. uri3HU- 217. 

104. uzud- 64, 66. 

105. hurin- 217. 

106. dereš.ki.gal- 874. 

107. éren- 874. 

108. erim- 874. 

109. érim- 874. 

110. erin7- 874. 

111. erin- 217. 

112. érin- 874. 

113. en- 184. 

114. ída- 566. 

115. íl- 777. 

116. in- 184. 

 □ 

 ( Irano-Phrygianایرانوفروگی ) 

1. αδιθρερακ- 743. 

2. ακροδμαν- 68. 

3. akenanogavos- 67. 

4. ακενικου- 67. 

5. alus- 870. 

6. αιδομενου- 873. 

7. βἁγομ- 759. 

8. bagun- 901. 

9. balaios- 215. 

10. balén- 215. 

11. βέδυ- 193. 
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12. bevdos- 348. 

13. benagonos- 106. 

14. bonok- 106. 

15. tubetiv- 274. 

16. tiamas- 113. 

17. tir- 505. 

18. tiy- 45. 

19. duman- 898. 

20. devos- 45. 

21. saragis mago- 240. 

22. kạṿarmọyo- 224. 

23. ḳavarmoyoi- 224. 

24. kavarmoỵun- 224. 

25. knais- 104. 

26. knays- 104. 

27. key dabati- 70. 

28. kikos- 70. 

29. γλουρεος γαμνουν- 201. 

30. garḍ- 216. 

31. matera areyastin- 669. 

32. materey eveteksete?y- 850. 

33. mago- 240. 

34. mamuta- 250. 

35. manuka- 861. 

36. monokava- 70. 

37. nana- 916. 

38. nanavata- 916. 

39. nevos- 25. 

40. nun- 716. 

41. nina- 916. 

42. vana- 919. 

43. vanaktei- 919. 

44. vitạrạn- 169. 

45. Ἡδεῖα Μητρὶ Φρυγίαι- 892. 
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46. edaie- 892. 

47. evrạduṣ- 799. 

48. evememesmenya- 25. 

 □ 

 ( Irano-Cyprian)  رانوقبرسی یا 

1. ti-wo- 45.  

□ 

 (Irano-Kyrgyzstani)  س تانی یز رانوقرق یا 

1. jer- 901. 

□ 

 (Irano-Kazakhstani) رانوقزاقس تانی یا 

1. jer- 901. 

□ 

 (Irano-Carian)  ن یرانوکار یا 

1. sav- 237. 

2. sava- 237. 

3. tavse- 233. 

4. kave- 313. 

□ 
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 ایرانوکاشی )ایرانوکاسی(  

(Irano-Kaššū (Irano-Kassite)) 

1. *alik.pana- (a-lik-pa-na-) 874 . 

2. *bimati-/*bimanti- (bi-ma-ti-i-) 874 . 

3. *nambāt-/*nāmbāt- (na-am-ba-at-) 874 . 

□ 

 ( Irano-Coptian ) رانوکپُتی یا 

1. ⲡⲧⲁϩ- 323 

2. re- 616 

3. hoːɾ 947 

4. ēse- 947 

5. ⲓ̈ⲱⲇⲁⲥⲫⲏⲥ 788 

 □ 

 ایرانومنوئ   ↔ایرانوکرتائ 

( Irano-Minoan ↔  Irano-Cretan ) 

1. mi-nu- 640 

2. mwi-nu ro-ja- 640 

□ 

 ( Irano-Cilician)  ای ایرانوکیلیکه

1. adana- 684 

2. ζαριδηρας- 744 

□ 
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ّ رانوک یا   (Irano-Kimmerian)   ی ر یم

 .51 - دوغدمیش  .1

1.1. (Δύγδαμις; Tugdammi-: mtug-dam-mì-i-). 

2. Κιμμέριοι- 919. 

3. Θόας- 919. 

□ 

 ایرانوگرجی )گرجس تانی(  

(Irano-Georgian (Gorjestanian)) 

1. aryan kartli- 872. 

2. dabana- 196. 

3. dedamits’a- 901. 

4. ešmaḳi- 431. 

5. guli- 554. 

6. gvari- 76. 

7. gvariani- 76. 

8. naxṗeṭ- 204. 

9. qovel.gvar- 76. 

10. spilo- 904. 

11. yodasapʿ- 788. 

12. zuhrāb- 184. 

□ 

 ( Irano-Gutianایرانوگوتی ) 

1. ti-ri₂-ga-a-an- 326. 

2. sarlagab- 324. 

3. gawi- 61.  

-ب لگ  .4 325. 
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5. igešauš- 325. 

6. imta- 323. 

7. in- 324. 

8. inkišuš- 899. 

□ 

 ( Irano-Lucian)   رانولوکی یا 

1. ara- 856. 

2. ta- 722. 

3. tta- 733. 

4. tubeiti- 274. 

5. tubidi- 274. 

6. xabe- 193. 

7. ddenewe- 901. 

8. sta- 722. 

9. mamotes- 240. 

10. mrBBa- 721. 

11. miϑrapata- 260. 

12. mizrapata- 260. 

13. uwe- 839. 

14. uwedri- 839. 

15. wataprddata- 658. 

16. hebeli- 193. 

□ 

 ( Irano-Lucian Bب )   رانولوکی یا 

1. dewi- 901. 

2. sbirte- 737. 

□ 
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 ( Irano-Luwian)  ی رانولوو یا 

1. alos.k̂arnos- 51 

2. anarummi- 449. 

3. URUA-ri-i-na- 51. 

4. tarkummija- 201. 

5. tarweja- 505. 

6. tasi'- 850. 

7. tupai- 274. 

8. tiyamm(i)- 113. 

9. tuḫšiwe- 850. 

10. ziti- 89. 

11. kaši- 899. 

12. gurta- 216. 

13. luha- 857. 

14. massan(i)- 51 

15. muvata- 240. 

16. niya- 51. 

17. walwa- 854. 

18. hapi- 193. 

19. huitwalahit- 83. 

20. i- 566. 

21. išta- 722. 

□ 

 ( Cuneiform Irano-Luwian)   ی خ یم  ی رانولوو یا 

1. āssati- 866. 

2. dūpiti- 738. 

3. wattaniya- 194. 

□ 
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 (Irano-Egyptianایرانوموذریائ ) 

1. ꜣst- 947 

2. ʿnḫ- 747 

a. ankh- 43, 747 

3. pʽpʽ- 528 

4. ptah- 323 

5. tꜣ- 722 

6. tꜣ-mrj- 722 

7. t-m-ś-q- 661 

8. ra- 616 

9. rꜥ- 616 

10. rˤ- 616 

11. rˤw- 616 

12. ri-a- 616 

13. ri-ia- 616 

14. šn- 948 

15. šn.w- 948 

16. mri- 722 

17. mry-rꜥ- 722 

18. mryt-ptḥ- 722 

19. ħaːɾəʔ- 947  

20. ḥwt ḥr- 948 

21. ḥwt ḥrw- 948 

22. ħoːɾ(ə)- 947 

23. eset- 947 

□ 

 (Irano-Mycenaean)  رانوموکانی یا 

1. di-we- 45 

2. di-wi-je- 45 

3. ma-te-re- te-i-ja- 45 

□ 
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 (  ی رانوهورّ ی)ا  تانی ی رانوم یا 

(Irano-Mitannian (Irano-Hurrian)) 

1. apši- 185 

2. ašti- 54 

3. bagbartu- 759. 

4. bagarriti- 759. 

5. parsatatar- 841 (ŠN) 

6. parsaki- 841 

7. dpa-ar-si- 841 

8. paraššann- 845 

9. tali- 505 

10. time-ri 919 

11. xil-/xill- 69 

12. šuwala- 736 

13. fur- 29 

14. ōli- 874, 890 

15. it-/itt- 566 

□ 

 ( Irano-Hebrew)   ی رانوهبریا 

1. dām- 113. 

 .842 -پریشه  .2

 .842 -پروش یم  .3

4. rabbi- 798. 

5. rav- 798. 

6. zemān- 141. 

7. kṓreš- ( כורש) 735. 

8. gab- 176. 

9. gizbar- 958. 

10. mitzr- 260. 
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11. mizr- 260. 

12. miṣr- 260. 

13. haim- 84. 

14. hayem- 84. 

15. hayim- 84. 

16. hayyim- 84. 

17. hayah- 84. 

18. yārḗaḥ- 175. 

□ 

 ( Irano-Hittiایرانوهیتی ) 

1. adanna- 684 

2. arawa- 856 

3. asant- 54 

4. assus- 808 

5. a-aš-šu-uš- 715 

a. aššuš- 808 

6. akva- 185 

7. akuwanna- 187 

8. akwanzi- (akvanzi-) 185, 187 

9. anthusa- 184 

10. antūḫ- 184 

11. āra- 856 

12. palhi- 842 

13. palhātar- 842 

14. panku- 898 

15. pangaṷ- 

16. dāi- 722 

17. tarwiša- 51 

18. (Τρῳάς) 

19. tāru- 505 

20. tāi- 722 
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21. tupi- 274 

22. sahhan- 297 

23. siunan anthusa- 184 

24. šuwara- 736 

25. šīuš- 45 

26. kanešš- 145 

27. kant- 858 

28. kanišš- 145 

29. ka-ni-eš-mi- 145 

30. ki- 80. 

31. kir- 554 

32. kinun- 716 

33. ga-ni-eš-mi- 145 

34. genzu- 93 

35. lalukkiuwant- 857 

36. lume- 854 

37. maninkuwant- 222 

38. maniyahhatar- 222 

39. maniyahhāi- 222 

40. meine- 221 

41. mini- 118. 

42. mini- 118- 

43. nāi- 559 

44. nepis- 185 

45. udnē- 194 

46. udnē.andan- 194 

47. uwa- 839 

48. uitti- 81 

49. watar- 195 

50. walwallaf- 854 

51. wetenas- 195 

52. wett- 194 

53. werija- 244 

54. wīz- 81 
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55. hapa- 193 

56. hara- 217 

57. harawa- 856 

58. hassu- 54, 891 

59. hantezzi- 858 

60. hanti-32 

61. huiš- 79 

62. hēu- 193 

63. hē(y)aw- 193 

64. hittit- 872 

65. hīla- 673 

66. ERÍN.MEŠ- 871 

67. ekuzi- 187, 684 

68. ēzzi- 684 

69. ispart- 737 

70. ishā- 297 

71. iša- 847 

72. isḫas- 510 

73. ilaliya- 819 

74. iya- 566 

75. yavaē.sū- 185 

□ 

 ( Irish)  ی رلند یا 

1. bruig- 278, 279. 

2. byd- 83. 

3. chroí- 555. 

4. du- 113. 

5. farsaid- 855. 

6. gael- 855. 

7. miled- 855. 

8. scota- 855. 
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9. slacc- 860. 

10. yull- 171. 

□ 

 ( Old Irishکهن )   ی رلند یا 

1. bo- 64. 

2. bethu- 80. 

3. bith- 80. 

4. cethir- 318. 

5. cride- 555. 

6. don- 113. 

7. fal-n- 215. 

8. flaith- 215. 

9. fol-n- 215. 

10. kardíā- 555. 

11. mruig- 279. 

12. muin- 222. 

13. níab- 488. 

14. nóib- 488. 

15. rí- 222. 

□ 

 ( Middle Irish)   انی ی م  ی رلند یا 

1. ert- 901. 

2. niam- 4888. 

3. niamda- 488. 

□ 

 ( Icelandicایسلندی ) 

1. á- 185. 
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2. angur- 801. 

3. ásatrú- 54. 

4. baldur- 217. 

5. þriðji- 85. 

6. Þvoið- 196. 

7. hvōma- 160. 

8. jörð- 901. 

9. kyn- 94. 

10. tívi- 217. 

11. rauf- 215. 

12. val- 215. 

13. vald- 215. 

14. vald- 217. 

15. valrauf- 215. 

16. valtívi- 215 

17. vann- 195. 

18. varmur- 86. 

19. vatn- 195. 

20. vetur 196. 

□ 

 ( Inor)   ی نور ی ا

1. gupa- 176. 

□ 

 ( Ashtiani)  انی یآ شت 

1. bozen- 65. 

2. jendiya- 94. 

3. zeniya- 88. 

□ 
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 ( Albanianآ لبانی ) 

1. albania- 871 

2. ang- 801 

2. dru- 505 

3. gjinia- 94 

4. katër- 318 

5. lahen- 196 

6. nis- 559 

7. pi- 186 

8. tretë- 85   

□ 

 ( Amorehای ) آ مُره 

1. béza- 65 

2. gio- 91 

3. yấya- 179 

□ 

 ( Basque)  ی باسک 

1. generoa- 94. 

2. ura- 195. 

3. lurra- 901. 

□ 
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 ( Baxtiyārīبختیاری ) 

1. avēdan- 117, 119, 168. 

2. rivâl-e gadah- 134. 

3. zaina- 88. 

4. zel- 167. 

5. zell-e sov- 167. 

6. zēr- 329. 

7. zēnā- 88. 

8. sarlak- 325. 

9. ku- 70. 

10. kin- 909. 

11. gadah- 134. 

12. gadah.gipâl- 134. 

13. gom- 129. 

gūm- 128. 

14. gey- 128. 

15. gil- 72. 

16. lum- 854. 

17. marq- 278. 

18. mark- 268. 

19. āgā- 61. 

20. māl.mollā- 266. 

21. māl.mīr- 266. 

22. nič- 559. 

23. osá- 716. 

□ 

 ( Brittonicبرتونی ) 

1. kreiz- 555. 

□ 
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 ( Bardsīrī)   ی یربردس 

1. gulu- 62. 

□ 

 ( Bulgarianبلغاری ) 

1. chetiri- 318. 

2. govorete- 67. 

3. sŭrtse- 555. 

□ 

 (Balochi)ی  بلوچ 

1. abr- 853. 

 .894 ,836 – بلوچ .2

3. balòcī- 836, 894. 

4. bān- 106. 

5. bānuk- 106. 

6. bānī- 106. 

7. jāyag- 69. 

8. čer- 329. 

9. kīn- 909. 

10. gāt- 132. 

11. geda- 72. 

12. godān- 62. 

13. havr- 853. 

14. her- 329. 

15. er- 329. 

16. erbar- 329. 

17. ernind- 329. 

□ 
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 ( Bengali)  بنگالی 

1. čāra- 318. 

2. hr̥daẏa- 555. 

□ 

 ( Bosnianبوس ن ) 

1. četiri- 318. 

□ 

 ( Burmese)  مانی یر ب

1. nhalone- 555. 

□ 
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  ( اشکانی ئ یا آ ر / گی )پهلوان  اشکانی   پارسی 

(Arsacid Persian (Pahlavānīg/Arsacid Aryan)) 

1. abar- 306. 

2. abrang- 682. 

3. abšām- 159. 

4. ʼtrwʼnḥytH- 814. 

5. axtarān- 675. 

6. aδar- 328. 

7. aδarēn- 328. 

8. artaxšaϑra- 685. 

9. ardaxšēr- 468. 

10. ardāv- 676. 

11. arvān- 570. 

12. aryān- 468. 

13. aryānxšahr.xvadāy- 468. 

14. armin- 568. 

15. arminīn- 570. 

16. ʾry- 872. 

17. ʾryʾn- 872, 873. 

18. ʾryʾnḥšatr- 872. 

19. aryabarzan- 876. 

20. aryabānūk- 876. 

21. aryasāxt- 876. 

22. aryašatrak- 876. 

23. aryamitrak- 876. 

24. aryānvēž- 883. 

25. az- (pronoun) 468 

26. azdegar- 675, 676. 

27. až- (preposition) 32, 468. 

28. ʾly- 872. 

29. amā- 570. 

30. anaryān- 468. 

31. anjaman- 129. 
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32. andarvāz- 676. 

33. avē- 306, 675. 

34. ahēm- 468. 

35. ʾylʾn- 872, 873. 

36. ādur- 570. 

37. ārag- 468. 

38. āstānag- 675. 

39. bastagān- 32. 

40. baγ- 468. 

41. balāsagān- 621. 

42. band- 32. 

43. bannbed- 675. 

44. bavēd- 468. 

45. bānūg- 106. 

46. brahm- 32. 

47. bōxtagīft- 682. 

48. bōdisadf- 788. 

49. bunzāyišn- 630 

50. būd- 468. 

51. parisp- 306, 675. 

52. paygāl- 186. 

53. pābag- 468. 

54. pād- 570. 

55. pādgōs- 675. 

56. pāšnām- 570. 

57. pāhr- 675. 

58. pāhrbed- 675. 

59. puhr- 468, 570. 

60. puhrēpuhr- 468. 

61. ped- 32, 570, 675. 

62. tas- 318. 

63. tasūg- 318. 

64. tāgān- 306. 

65. jaman- 141. 
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66. jamān- 141. 

67. jīndag- 98. 

68. čahār- 318. 

69. čam- 148. 

70. čamaγ- 148. 

71. čāčestān- 468. 

72. čm- 148. 

73. xvar- 675. 

74. xvēštan- 675. 

75. xīr- 675, 676. 

76. dar- 675. 

77. darbānsārār- 675. 

78. darγmanīft- 682. 

79. dahibed- 675. 

80. dārām- 468. 

81. društ- 737. 

82. dō- 306, 675. 

83. deh- 675. 

84. dvāδes- 682. 

85. rah- 675. 

86. razvarīft- 682. 

87. rāstvān- 675. 

88. rāštīft- 682. 

89. rāy- 468. 

90. rōšn- 682. 

91. zamān- 141. 

92. zamīg- 306. 

93. zand- 675. 

94. zandbed- 675. 

95. zreh- 468. 

96. zird- 555. 

97. žan- 88. 

98. žihr- 468. 

99. žīrīft- 682. 
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100. sār- 630. 

101. srīgarkirb- 675, 676. 

102. šʾqmn bwt- 731. 

103. šāh- 468. 

104. šahrdārīft- 682. 

105. šābuhr- 468. 

106. šāhānšāh- 468. 

107. šen- 527. 

108. frēstag- 630. 

109. frēštag- 676. 

110. frēg- 306. 

111. kē- 468. 

112. kirbagīft- 682. 

113. kird- 675. 

114. kišvar- 675. 

115. gaδan- 117. 

116. gāh- 675. 

117. gāv- 62. 

118. gōnag- 32. 

119. gōyāw- 61. 

120. girdāsmān- 675. 

121. gyh- 72. 

122. mard- 50. 

123. marg- 278. 

124. marg.marzappadān- 271. 

125. mazdēzn- 468. 

126. mazūnxšahr- 468. 

127. mād- 675. 

128. mān- 675. 

129. mānbed- 306, 675. 

130. māh- 675. 

131. mytrkw- 731. 

132. mytrq- 731. 

133. mytrg- 731. 
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134. mytrg bwṯ- 731. 

135. mizdagtāz- 675, 676. 

136. mihr- 675. 

137. namr- 32. 

138. nām- 570. 

139. nēv- 488. 

140. nēv.artaxšēr- 449. 

141. nēvbaxt- 488. 

142. nisāg- 488. 

143. nīsād- 306. 

144. nīš- 559. 

145. wxybyh- 213. 

146. ohrmezd.ardašīr- 570. 

147. ohrmezdbay- 675. 

148. zu- 32, 468. 

149. vas- 32. 

150. vāsbuhrakān- 354. 

151. vāst- 676. 

152. vāstan- 676. 

153. vuzurg- 306. 

154. vuzurgšāh- 570. 

155. vehzan- 723. 

156. virāst- 675. 

157. viružān- 575. 

158. vizihrag- 675. 

159. vis- 675. 

160. visbed- 675. 

161. vispzanag- 675, 676. 

162. višāhēd- 32. 

163. vimand- 675. 

164. vindafarn- 958. 

165. hamvadendīft- 682. 

166. hariy- 869. 

167. hāmkišvar- 675, 676. 
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168. ḥwtʾy- 873. 

169. ḤWHm- 873. 

170. hō- 468. 

171. huabsāgīft- 682. 

172. hunsandīft- 682. 

173. husrav.ohrmezd.ardašīr- 570. 

174. hūžistān- 629. 

175. istaft- 32. 

176. ēg- 675. 

177. ēv- 570, 675. 

178. ispurrīg- 50 

179. ispēd- 708. 

180. istāragān- 675. 

181. istūnān- 306. 

182. yazd- 306, 675, 676. 

183. yazdān- 468. 

184. ylʾnštry- 873. 

□ 
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 ی  يجرانو یا  پارسی  ↔   & ایرانی اوس تائ   پارسی 

(Avestic Persian & Iranian ↔ Iranvijian Persian) 

 س تاره: ]ریشه/کرپ[ بازسازی شده 

1. *a- 184 

2. a- 70 

3. a.δayō.xratav- 70 

4. abhi- (prefix) 87, 152, 714 

5. *abi.gāma- 129, 141 

6. *apa.čāēna- 773 

a. *paiti.čaēna- 

7. *apa.raoka- 887 

8. *apar.us.pāva- 887 

9. *apar.hač- 881 

10. *apa.stū- 29 

11. apaoura- 905 

12. *apaoura.kad.kana- 905 

13. *apa.var- 906 

14. apah- 887 

15. apąm- I 

16. apāxəδra.naēməm- 311 

17. *apo.manu- 887 

18. *apətəma- 104 

19. apərəsə- 741 

20. at- 566 

21. at̰- 297, 684 

22. at̰ča- 20 

23. at̰čā- 857 

24. ati- (prefix) 731, 743 

25. *aϑ- (to be, to throw) 730 

26. *akhssi- 325 

27. *axšši- 325 
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28. axvmazdā- 520 

29. ad- (to eat) 105, 180, 684, 743, 866 

30. ad- (to speak) 70, 730, 866 

31. *ad- (to be, to throw) 730 

32. adhi- 714, 731 

33. ar- (to go) 856, 874, 888, 901 

a. ar- (high) 856, 777 

b. ar- (free) 879, 883, 891 

34. ar- (prefix) 780 

35. *araosa.apa- 887 

36. arava- 856 

37. arta.xšaça- 685 

38. *artava- 870 

39. *artu- 870 

40. *artyah.xšāyaϑiya – 685  

41. *ar.rabha- 879 

42. aršạ- 50, 190, 191 

43. ari- 30, 869, 876, 894 

44. *ariyadnē- 975 

45. *ariyān(ām).xšaθra- 872 

46. arəduuī- 888 

47. arǝδ- 901 

48. arǝδah- 900 

49. *aryakata- 888 

50. *aryaka.pāna- 874 

51. *arya.martya- 278 

52. *arya.nava- 566 

53. azəm- 510, 527 

54. *ala.mantya- 278 

55. *alamannya- 278 

56. as- 751 

57. *as- (to be, to throw) 730 

58. as- (affix) 92 

59. asan- 875 
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60. asaŋhąmča- 527 

61. astuuaitīm- 25 

62. astuuaitinąm- 741 

63. *ass- (to be, to throw) 730 

64. aṣ̌a vahišta- 403 

65. ašạoninąm- 444 

66. ašạone- 751 

67. ašạone.dāta- 751 

68. ašạonō- 723 

69. ašạuua- 752, 803 

70. ašạuuanəm 71, 492 

71. ašạhe- 71, 212, 674 

72. ašạhe xā̊- 212 

73. ašạhe.vərəzō- 674 

74. aṧahiia- 54 

75. ašạ̄- 54, 296, 297, 686 

76. ašạ̄um- 741, 742 

77. aši- 325 

78. ašị̄m- 71 

79. aγra- 68 

80. ak- 67, 68 

81. akāna- (affix) 786, 849 

82. *a.kīnaka- 67 

83. *akīnanaḥ- 67 

84. *aγrataērya- 975 

85. *aγratiγrya- 975 

86. ama- 348 

87. aməšạ̄spəntā- 803 

88. aməšạēibiiō- 803 

a. aməšạēibiiō spəṇtaēibiiō- 

89. amərətāt- 403, 797 

90. amərəxšịiaṇtīm- 25 

91. an- 79, 90, 184, 814, 944 

92. anairiianąm- 445 
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93. anairiiā̊.daŋ́huš- 445 

94. anairiiā̊.daiŋ́hāuuō- 445 

95. anāmaka- 749 

96. anāhitā- 888 

97. aṇtarə- 509 

98. ązah- 801 

99. angrah- 801 

100. *aŋh- 801 

101. aŋha- 43, 277, 747 

102. aŋhō- 297 

103. aniiā̊- 626 

104. anya- 874, 890, 891 

105. aojana- 807 

106. aorus- 870 

107. aoruš- 870 

108. aota- 658 

109. *aota.frata.dāta- 658 

110. aojah- 629 

111. auramazdāha- 701 

112. auruna- 895 

113. ava- (prefix) 29, 69, 196, 566, 737 

114. ava- (to aid) 650 

115. *ava.frāta- 887 

116. auuaiti- 751 

117. *ava.bara- 350 

118. *ava.stā- 670, 746, 916 

119. aval- 858 

120. *avi.mā- 805. 

121. ahąxštāišča- 803 

122. ahmāt̰- 803 

123. ahmi- 743 

124. ah- 54, 730, 866, 944, 947 

125. ahura- 82, 569, 730, 741, 891 

126. ahura.t̰kaēšō- 899 
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127. ahuraδātō- 895 

128. ahurahe- 418 

129. ahurahe mazdā̊ 54, 418 

130. ahurahiiā- 680 

131. ahurō- 747 

132. ahurō mazdā̊- 54, 510, 527, 803 

133. ahūm- 857 

134. ahūm.biš- 799 

135. ahūm.biš.ratu- 799 

136. ahi- 212, 807 

137. ahī- 323 

138. aēt- 873 

139. *aēv.ta- 323 

140. *aēv.man- 858 

141. aēvō.arma- 887 

142. *aēvō.raoma- 887 

143. aēvō.dātayā̊- 793 

144. aibī.jamiiāt̰- 297 

145. aipi- 29 

146. *aipistā- 916 

147. *aipistāka- 916 

148. *airi.kaēša- 324 

149. *airri.tva.puϑra- 323 

150. airiia- 874, 883 

a. airya- 866 

151. airiiaman- 890  

152. *airii.maēnya- 861 

153. *airiia.xšạϑrah- 191 

154. *airyan- 873 

155. airyana-883 

156. airiianąm.dax́iiunąm- 50, 190-192, 444, 723, 744  

157. *airiianąm.xšạϑrah- 191 

158. airiianąm.vaējah- 50  

a. airyanəm.vaējō- 883 
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159. airiianąm.yašt- 883 

a. airiianąm yašt āstāt̰- 868 

160. airyā.daiŋ́hāvā- 883 

161. *airyān- 873 

162. airyō.šayana- 527, 883  

163. airyāfi.daiŋˊhāvō- 883 

164. *airion- 51  

165. aiŋ́hā̊- 232, 626 

166. aiwi- (prefix) 866 

167. aiwyåŋhā- 866 

168. ayar- 170 

169. ayan- 170 

170. ayu- 87, 88 

171. ayāθrimahe- 170 

172. *upastāka- 916 

173. ərəzūš- 297, 747 

174. ərəšay- 874 

175. ir- 874 

176. *ā- 184 

177. ā- 29, 807 

178. *āpah- 522 

179. āpō- 218 

180. ādah- 767 

181. ā.dah- 767 

182. *ā.dāta- 767 

183. āxš- 846 

184. ārmaiti- 403 

185. ārmaitiš spəṇta- 54 

186. āstāt̰- 868 

187. ātarš- 418 

188. ātərədańhu- 626 

189. ātərədaḥyu- 626 

190. ātərəzantu- 626 

191. ātərəsavah- 856 
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192. āϑrō- 418 

193. āfaš- 185 

194. āfš- 185 

195. ās- 751 

196. ās- (affix) 92 

197. ā̊ŋhąm- 626 

198. āhūirīm- 742 

199. bar- 218, 314, 743  

200. bara- 78, 237, 350, 850, 887, 904 

201. barat̰- 745, 746 

202. baraitī- 296, 297 

203. bag- 28 

204. *baga.arvanta- 572 

205. *baga.raēvanta- 572 

206. bagavant- 520 

207. baē- 188 

208. baoδa- 348 

209. bav- 904 

210. bava- 41 

211. baēuuarəbīšča- 803 

212. *balāš.akāna- 849  

213. boru- 188 

214. bərəta- 743 

215. bərətača- 743 

216. bā- (to shine) 59, 681, 707, 904 

217. bā- (to protect) 856, 917 

218. bā- (to speak) 208 

219. bāxδīmča- 509, 527 

220. bązah- 898, 904 

221. bązō- 751 

222. bāzuuō- 807 

223. bānuuā̊- 218, 744 

224. bu- 41 

225. *budna- 41 
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226. būza- 65, 66 

227. *bradar- 857  

228. *brādar- 857  

229. *barəzānah- 651 

230. bǝrǝzi- 505 

231. bǝrǝzi.rāz- 224, 225 

232. bəzuuaṇt- 898 

233. *paplah- 840 

234. *paplaya.pā- 840 

235. pat- (affix) 715 

236. patəṇtu- I 

237. *pati.gāta- 186 

238. paϑnī- 502, 684, 715 

239. paϑō- 297, 747 

240. *pada- 874 

241. par- (to cross over) 737 

242. par- (to ask) 846 

243. par- (to divide & to split) 841, 845, 860 

244. par- (prefix) 38, 566, 741 

245. para- 886 

246. *partah- 840 

247. *parϑya- 841 

248. pars- 846, 861 

a. fras- 861 

249. par- (prefix) 750 

250. *partah- 840 

251. *partaya- 840 

252. *partu- 840 

253. *parϑya- 841 

254. *parhasah- 840 

255. pary- 841 

256. paršta- 741, 846 

257. *paruspao- 887 

258. *parva- 527 
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259. pas- (to bind & to set/put in jail) 878 

260. pasčaēta- 751, 752 

261. pasne- 190 

262. pasuuā̊- 744, 886 

263. pasuš- 747 

264. *pati.gāta- 186 

265. palā- 840 

266. pana- 874 

267. paṇčasat̰bīšča- 803 

268. *paorya- 890 

269. paoiriieheča- 751 

270. paoiriiō- 741 

271. paouriyō.t̰kaēšō- 899 

272. paoiriiō.maš́iiānąm- 741 

273. paurvatā- 527 

274. pah- (to see) 675 

275. *paēϑa- 904 

276. *paēna- 886 

277. paiti- (to rule) 715  

278. paiti- (prefix) 752  

279. *paiti.čaēna- 773 

280. *paiti.mah- 805 

281. *paiti.mā- 805 

282. pairi.marəzat̰- 807 

283. paiti.vaēnāt̰- 25 

284. *paiti.yāma- 308 

285. *paitiš- 213 

286. paitiš.hahyehe- 170 

287. pay- 886, 904 

288. pā- (to protect) 213, 218, 472, 840, 887 

289. pā- (to see) 675 

290. pā- (to drink) 186, 197 

291. pād- 570, 878 

292. pāda- 85 



 
- 1055 - 

 

293. *pārsa.dādār- 840 

294. ptā- 54, 323 

295. pra- (prefix) 38, 87, 737, 750, 905, 917 

296. *pra.bā- 917 

297. *pri.sta- 841 

298. *pri.šta- 841 

299. puϑra- 323, 418 

300. puxδō- 626 

301. purs- 846  

302. *purya- 890 

303. *pusa- 890 

304. pita- 54, 323 

305. pī- 786 

306. pī- 904 

307. tat̰- 218, 445, 686, 752 

308. taxš- 722 

309. tąm- 190 

310. tara- (preposition) 25 

311. *tara.mata- 553 

312. *tara.maiϑa- 553 

313. *tamas- 919 

314. tamah- 919 

315. tanuiie- 807 

316. *taigya- 890 

317. tā- (father) 323 

318. tā- (to stay) 722 

319. tāna- 886 

320. tra- (affix) 792 

321. *tri-štr-ii̯- 895 

322. *t̰kaēsya.pāna- 899  

323. ṯkaēšō- 894, 899 

324. *t̰kaēšya.pāna- 899  

325. tu- 861 

326. tuxš- 850 
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a. tuks- 

327. tūra- 917 

328. tūm- 112, 741 

329. tūiryanąm dax́iiunąm- 192, 444  

330. tūirīm- 527 

331. tūiriiō- 232, 626 

332. tva- 861 

333. *tvan.bara- 887 

334. tvə̄m- 323 

335. *tviška-/*tviškā- 861 

336. *tetra- 886 

337. tē- 54, 807 

338. tə̄- 418 

339. tištrya- 895 

340. tištryō.star- 896 

341. tigra- 890 

342. ϑang- 277, 749 

343. ϑangav- 861 

344. *ϑaēngaē.vanta- 861 

345. ϑβarsō- 751 

346. ϑßāša- 904 

347. ϑra- (affix) 792 

348. ϑrah- 743 

349. ϑraētaona- 916, 963 

350. ϑrā- 743 

351. ϑrāϑrāi- 744 

352. ϑri- 895, 896 

353. ϑri.ayar- 896 

354. ϑritī- 896 

355. ϑritiia- 895 

356. ϑrizaṇtūm- 625 

357. ϑri.xšapar- 896 

358. *ϑri.stara- 896 

359. ϑri.gāya- 896 
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360. *ϑri.mayah- 898 

361. ϑri.māhya- 896 

362. ϑritya- 85 

363. ϑritīya- 85 

364. ϑrī- 963 

365. jahi- 88 

366. jahikā- 88 

367. *jantaka- 786 

368. jan.nāirī- 88 

369. jani- 88 

370. jāmāspō- 898 

371. jӛni- 88 

372. čatur- 318 

373. čaϑru- 318 

374. čaϑru.ratuš 232, 626 

375. čaϑru.gaošə̣m- 232, 855 

376. *čaϑrya.pāδa- 40 

377. čaϑvarah- 318 

378. čakar- 713 

379. čaēčastahe- 190 

380. čākar- 713 

381. čuuaṇtəm- 751 

382. čistąm- 54 

383. *čiϑra- 886 

384. *čiϑrabərəzan- 520 

385. čiϑrəm- 723 

a. čiϑrəm airiianąm dax́iiunąm- 

386. čī- 773 

387. xā̊- 212 

388. xratə̄uš- 25, 296, 297 

389. xša- 216, 510, 812 

390. *xšaϑa.paya- 786 

391. *xšaϑa.pī- 786 

392. *xšaϑra- 707 
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393. *xšaϑra.ā.pāta- 707 

394. xšạϑrāi- 50, 190 

395. *xšaθraka- 812 

396. xšaϑra vairya- 403 

397. xšạϑrah haṇkərəmah- 191 

398. xšạϑrō- 750  

399. xšạϑrəm- 686 

400. xšah- 720, 812 

401. *xšah.xvar- 917 

402. xšạētō- 745 

403. xšaēna- 232, 849 

404. *xšaēnah- 812 

405. *xšayah.arša- 192  

406. xšạiiāčā- 680 

407. xšāyaϑiya- 358, 569, 624, 685, 701, 709, 710, 716, 717, 723, 865 

408. *xšāyaθiyana- 812 

409. xvāxšaϑra- 678 

410. *xvarənaϑah- 891 

411. xvarənaŋuhastəmō- 745 

412. xvarənaŋuhaṇtəm- 888 

413. *xvarənah- 651 

414. *xvarənah.pura- 651 

415. *xvarənah kərəfya- 975 

416. xvarənōh- 807 

417. xvaŋha- 54 

418. xvanuuaitīš- 674 

419. xvaniraϑa- 40  

420. xvāϑrəm- 674 

421. dab- 70 

422. data- 751 

423. daϑat̰- 25 

424. dadāt̰- 747 

425. daxš- 850 

426. *daxšan- 886 
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427. dax́iiu- 723 

428. dax́iiunąm- 50, 190, 191, 182, 344, 444, 445, 626, 723, 744 

429. dar- (affix) 268 

430. dar- 204, 332, 519, 528, 761 

431. *dar- 921 

432. dars- 775 

433. darš- 378 

434. darəsča- 25 

435. darəšya- 886 

436. darəsō- 745 

437. darəsya- 886 

438. darəγō.bāzāuš- 807 

439. darəγəm- 807 

440. dašịna- 807 

441. dašịnača- 807 

442. dak- (to burn) 33 

443. dak- (to destroy) 857 

444. dan- 886 

445. dang- 886 

446. daŋ́huš- 445, 745-747 

447. daiŋ́hāuuō- 445 

448. dav- (to speak) 70 

449. dav- (to deceive) 70 

450. dah- (to create) 172, 722, 768, 747 

451. dah- (to cut) 172 

452. dah- (to burn) 747 

453. dahma- 898 

454. dahiiunąm- 445 

455. daēza- 914 

456. daēna- 54 

457. daēnaiiāi- 743 

458. daēnąm- 54, 742, 747 

459. daēnā- 54, 746 

460. daēva- 45, 899 
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461. daēuuaiiō- I 

462. daēuuā̊ŋhō- I 

463. *daiŋhu.paϑnī- 502 

464. day- 715, 723, 769, 904 

465. dąm.hūm.biš.ratu- 799 

466. dā- (to speak) 67 

467. dā- (to give & to give birth) 171, 172, 673, 718, 722, 747, 857, 894, 918 

468. dā- (to cut) 172, 743, 857 

469. -dāta 658, 736, 751, 768 

470. dātarə- 741 

471. *dāta.uxta- 703 

472. dātahe- 54 

473. dātayā̊- 793 

474. dātō- 743 

475. dātəm- 807 

476. dāx́iiumā̊- 457 

477. dāx́iiumō- 232, 626 

478. dār- 519 

479. dāru- 505 

480. dām- 722 

481. dāmąn- 25 

482. dā̊ŋhō- 747 

483. *dānu.apara- 919  

484. *dānu.bāra- 887 

485. dāhīnąm dax́iiunąm- 444  

486. *dßita- 82 

487. drafšą̣m- 527 

488. drang- 41 

489. draoga- 775 

490. draoša- 886 

491. drava- 737 

492. drava.mata- 889  

493. dṛs- 775 

494. *dru.mata- 889  
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495. drū- 737 

496. driβikā- 501 

497. dōiϑrābiiō- 25 

498. dōyasnič- 455 

499. *du̯anz- 898 

500. dūraošọ̄- 752 

501. dvasaena- 455 

502. dvayasnič- 455, 456 

503. dvāsirajo- 455 

504. dvaē- 188 

505. dvaēpa- 188 

506. *dvi.yasnah- 456 

507. dəbązah- 898 

508. dəjāmāspō 898  

509. dərəzi- 886 

510. dəžāmāspō- 898  

511. dəmāna- 899 

512. də̄jāmāspō- 894  

513. diδāt̰- 25 

514. dim- 752, 807 

515. dyaoš- 45, 502 

516. jafrahe- 188, 190 

517. rap- 706, 798, 879 

518. *rapah- 798 

519. *rapīk- 798 

520. ratauuō- 232, 626 

521. raϑa- 41, 858 

522. raϑaēštā- 296 

523. raϑaēštār- 296 

524. raθβō- 170 

525. rajay- 623, 918 

526. rajōit̰- 626 

527. rad- 221 

528. raz- 221 
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529. *razta- 221 

530. rašta- 221 

531. rašnav- 

532. raf- 798 

533. raγa- 232, 626 

534. raγay- 623, 918 

535. raγąm- 625 

536. rag- 918 

537. ragay- 623, 918 

538. raŋha- 566 

539. raočaŋhəm- 674 

540. raoxšṇəmā̊- 218, 744 

541. raok- 887 

542. *raokvat- 887 

543. *raoma- 887 

544. raoiδita- 186, 347 

545. raud- 737 

546. *rauk-s- 654 

547. rauf- 215 

548. ravah- 856 

549. *raēzta- 230 

550. raēk- 887 

551. raēka- 187 

552. raēva- 706 

553. raēvaṇtəm- 888 

554. raiϑīm- 296, 297 

555. ray- 502, 616 

556. – raya 502 

557. – rayana 502 

558. rād- 221 

559. rāzə̄ṇg- 297 

560. *rāstaka- 916 

561. rāšta- 230 

562. *rāštaka- 916 
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563. *rōδān- 659 

564. rōi- 502, 616 

565. ruk- 857 

566. rūd- 737 

567. ṛšā- 191 

568. rī- 502, 616 

569. rīšt- 230 

570. 1. zar- (gold) 221 

571. 2. zar- (passing of time) 921 

572. zarat̰- 746 

573. zaraϑuštra- 71, 112, 807 

574. zaraϑuštrō- 232, 296, 297, 626 

575. zaraϑuštrōtəma- 457 

576. zaraϑuštrōtəmā̊- 457 

577. zaraϑuštrōit̰- 626 

578. zaraϑuštrōiš- 54 

579. zaraϑuštrīm- 742 

580. zaraniiō- 746 

581. zaraniiō.kərətō- 746 

582. zarəmayehe- 170 

583. zarənumainiš- 221 

584. zam- 112, 114, 863, 901 

585. *zam- *(to hum) 68 

586. zaṇtumā̊- 457 

587. zan- 171, 976 

588. zaṇtumō- 232, 626 

589. zav- 70 

590. *zaēviya- 45 

591. zauuanō.srūtō- 218 

592. zay- 79, 944 

593. zātanąmhuuarə- 746 

594. *zār- 221 

595. zruuānəm- 751 

596. zəmarə- 900 
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597. zəmar(ə)guz- 112 

598. zəmahe- 751 

599. zəmahe.ϑβarsō- 751 

600. zi- 79, 9444 

601. zya- 79, 944 

602. zyā- 944  

603. sad- 681 

604. sat- 947 

605. *sata.dara- 887 

606. satauuaēsō- 218, 744 

607. satāišča- 803 

608. saraskəm- 501 

609. sarah- 519 

610. *sarta.gab- 325 

611. sarəta- 86 

612. sand- 681 

613. saŋha- 875 

614. *sava.bahār- 530 

615. *sava.dānu- 887 

616. sauuaŋhō- 297 

617. savah- 856 

618. savahī- 856 

619. sairimanąm dax́iiunąm- 192, 444  

620. sah- 297, 720, 747 

621. saēnah- 812 

622. sā- 747 

623. sāh- 297, 720 

624. sāhīt̰- 296, 297 

625. sās- 747 

626. sąsaŋhąm- 747 

627. sāininąm dax́iiunąm- 444  

628. *spasya- 823 

629. spay- 886, 904 

630. spā- 887, 904 
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631. spaēta- 708 

632. *spaēϑ(n)a- 708 

633. spitama- 807 

634. spəṇta- 54, 698, 802 

635. spənta ārmaiti- 403 

636. spəṇta mainyu- 403 

637. spəṇtaēibiiō- 803 

638. spəṇtō- 323 

639. spə̄ništa- 741 

640. spiti- 360, 708 

641. skau- 870 

642. skaub- 870 

643. sta- 29, 897 

644. *staoma.bhala- 889 

645. stah- 722, 746 

646. *staḤmb- 479 

647. *staḤnb- 479 

648. stā- 29, 670, 702, 722, 746, 897, 916 

649. *stāna- 886 

650. *strī.kara.kəhrpa- 676 

651. stōi- 296, 297 

652. stū- 29 

653. *stūra- 917 

654. *stepta- 479 

655. *stefta- 479 

656. stīš- 751 

657. sraošọ̄- I 

658. sraošə̣m- 71 

659. srūtō- 218 

660. srīra- 745, 747 

661. srīrąm- 527 

662. srīrāi- 742 

663. srīrō- 218, 744, 807 

664. (s)ka.t- 906 
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665. skarəna- 948 

666. (s)ku.t- 906 

667. su- (sū-) 185, 297, 819, 856, 936 

a. sava- 

668. surā- 888 

669. *suk.kar- 936 

670. *sun- 936 

a. *svan-  

671. *sun.kara- 936 

a. *svan.kara- 

672. sūrəm- 492 

673. sŭka- 936 

674. sišọ̄it̰- 297 

675. syah- 720 

676. šauš- 325 

677. šava- 325 

678. šay- 45, 527 

679. škau- 870 

680. škaub- 870 

681. šọ̄iϑranąmča- 527 

682. šu- (to become) 325 

683. šu- (good) 714, 807 

684. šəmahe- 170 

685. šī- 45 

686. šiieitibiiō vižibiiō- 51 

687. farnah- 887, 919 

688. fra- (prefix) 749 

689. fras- 741, 846, 810 

690. fraš- (to make fresh) 756 

691. fraš- (to ask) 741, 846 

692. *fra.gāma- 129 

693. frauuašạiiō- 444 

694. frauuaš́īm- 723 

695. frauuaočat̰- 746 
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696. frāt- 857 

697. frād- 857 

698. frādat̰.gaēϑəm- 71 

699. frāδaēšạ- 212 

700. frāϑβərəsat̰- 723 

701. frāϑβərəsəm- 510, 527 

702. frāiiə̄bīšcat̰ča- 803 

703. frə̄nii- 722 

704. frī- 722, 841 

705. *frīarya- 886 

706. *frīasya- 886 

707. frya- 722 

708. fryāna- 722 

709. fšu- 65 

710. *fšu.paēsa- 889 

711. *fšufīrya- 886 

712. *fšu.fīs- 889 

713. *fšuvīrya- 886 

714. (fšu-)haurvatā- 943 

715. fərašə̣̄m- 857 

716. *ka-/kā- 886 

717. *katuka- 886 

718. *katvaka- 886 

719. 1. kar- (to do & to serve & to build) 200, 216, 713, 763, 886, 899 

720. 2. kar- (to cut) 227, 713, 737, 763, 886, 899, 953 

721. 3. kar- (to fight) 713, 763, 886 

722. 4. kar- (to look) 25, 713, 714, 886 

723. 5. kar- (to think) 25, 713, 714, 763, 886 

724. 6. kar- (to turn & to go)713, 787 

725. kart- 308, 887, 899, 953 

726. kas- 376, 566, 899 

727. kaš- 899 

728. 1. kam- (to curve & to bend) 566 

729. 2. kam- (women) 105 
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730. kan- (man & women) 104-106 

731. kan- (to dig) 765, 814, 819 

732. kand- 906 

733. kaofa- 862 

734. *kaofin- 862 

735. kahrkāsō zarənumainiš- 221 

736. kahmāi- 741 

737. kaēs- 899, 903 

738. kaēš- 899, 903 

739. *kaēš.paēsa- 899 

740. kainyā- 104 

741. kay- 67 

742. kaiia- 232, 626 

743. *kṇtu.ka- 886 

744. kuirit- 942, 943 

745. kuirid- 942 

746. kuiris- 942 

747. *kərdusya- 887 

748. kərətō- 746 

749. kərəd- 887 

750. kərənaot̰- 751 

751. kərənāun- 857 

752. kərəf- 975 

753. *kərəfya- 975 

754. kəhrp- 975 

755. kəhrpa- 676, 895 

756. kind- 906 

757. kīn- 67 

758. gabh- 67 

759. 1. gar- (to speak) 858, 942 

760. 2. gar- (to swallow) 858 

761. 3. *gar- (to create) 216 

762. 4. gar- (mountain) 858 

763. garə.mō- 86 
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764. 1. gao- (cow) 61, 70, 322, 856 

765. 2. gao- (to cover) 61 

766. gaočiϑrahe- 793 

767. *gao.daya- 322 

768. *gaosyāva- 895 

769. gaoš- 61, 62, 66 

770. gaoraya- 502 

771. gaorayana- 502 

772. gaom- 62 

773. gaona- 886 

774. gaud- 61, 93, 322 

775. 1. gal- 855 

776. 2. gal- 874 

777. gam- 62, 117, 130, 132, 186, 920 

778. *gaunaka- 56 

779. 1. gav- 61 

780. 2. gav- 61 

781. 3. gav- 67 

782. 4. gav- 70 

783. gaē- 506 

784. gaēϑa- 71, 72 

785. gaēϑanąm- 741 

786. gaēϑąm- 25 

787. gaēϑābiiō- 71 

788. gaēsa- 506 

789. gaēm- 84 

790. gais- 72 

791. gay- 60, 849 

792. gaiiehe- 723 

a. gaiiehe marəϑnō- 

793. grīvā- 942 

794. 1. gu- (cow) 61 

795. 2. gu- (to cover) 61 

796. 3. gu- (to go) 61 
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797. gəna- 88 

798. gə̄ušča- 793 

799. 1. gi- (to live) 60 

800. 2. gi- (to go) 133 

801. gya- 60 

802. gyāta- 60 

803. gāuš- 61, 62, 66, 745, 746 

804. gāum- 62 

805. gātuuō- 746, 747 

806. γnā- 88 

807. γənā- 88 

808. *laušān- 857 (KN) 

809. luk- 857 

810. *lūšān- 857 (KN) 

811. mar- (to remember) 292, 743 

812. mar- (to go & to die) 741 

813. (*)marta- 278, 854 

814. marəϑnō- 723 

815. marəγā- 278 

816. maz- 886, 919 

817. *mazdānaya- 51 

818. mazda- 741 

819. *mazdaš- 731 

820. mazdā- 296, 297, 680, 731-733 

821. *mazdānaya- 51 

822. mazdā̊- 54, 418, 510, 527, 680, 803 

823. mazišta- 418 

824. masan- 51 

825. maš́iia- 741 

826. maš́iiānąm- 741, 745 

827. 1. man- 233, 354, 738, 739, 792, 801, 836, 858 

828. 2. man- (hand & neck) 221 

829. 3. man- (to stay) 858 

830. manaŋhat̰- 20 
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831. manaŋhō- 686 

832. manav- 640 

833. *manta- 278 

834. *manna- 278 

835. manah- 403, 893 

836. manō- 746 

837. manu- 640 

838. manuš- 640 

839. manuščiϑra- 640 

840. manyə̄uš- 323 

841. mah- 700, 936 

842. mahiiā- 296, 297 

843. maiδ.yāirya- 170 

844. maiδyāiryehe- 170 

845. maiδyōi.zarəmayehe- 170 

846. maiδyōi.šəmahe- 170 

847. maēϑ- 260 

848. maēϑna- 194 

849. maēšạhe- 895 

850. *maita.apa- 886 

851. mainiiauua- 751 

852. mainiiō- 741 

853. mainyu- 403 

854. mąθra- 57, 228, 630, 792 

855. mąθran-/mąθrān- 57, 297 

856. mąϑrā- 296, 297 

857. mąŋhahe- 793 

858. mā- 221, 750, 805 

859. māta- 54 

860. māzdaiiasnīm- 54 

861. māzdaiiesniš- 54 

862. moγu- 240 

863. mōš- 184 

864. mōurum- 492 
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865. mōurumča- 509 

866. mu- 184 

867. mū- 184 

868. muš- 184 

869. mūšụ- 752 

870. mərətō- 743 

871. mitaiiatu- I 

872. miϑah- 581 

873. *miϑah.vas- 916 

874. miϑaoxta- 916 

875. miϑō- 581 

876. *miϑōš- 916 

877. *na- 686 

878. *na.airi- 686 

879. nabh- 185 

880. nar- 61, 105, 686, 749, 874 

881. narąm ašạonąm- 444 

882. naf- 185 

883. nam- 749 

884. nav- 185 

885. *nava.vaꬼhāra- 528 

886. nay- (to lead & to guide & to govern) 51, 301, 559 

887. nay- (to beat & to hit & to harm) 

888. nā- 61, 297, 749 

889. nā̊- 105, 297 

890. nāfō- 723 

a. nāfō airiianąm dax́iiunąm- 

891. nmānō.paϑnī- 502 

892. nmāniiasča- 232, 626 

893. nmāniiā̊- 457 

894. nmāniiō- 232, 626 

895. nōit̰- 743 

896. nu- 185 

897. nəmasə- 418 



 
- 1073 - 

 

898. nəmaŋhā- 296, 297 

899. nəmāna- 899 

900. 1. ni- (prefix) 29, 715, 947 

901. 2. ni- (to lead) 51 

902. nisāim- 509 

903. ništātay- 29 

904. nikar- 715 

905. *ni.gāma- 129 

906. *ni.vārtaka- 810 

907. *u(b/w)- 194 

908. *ubdra- 194 

909. upa- (prefix) 29, 70 

910. upara- 527 

911. *upara.hač- 881 

912. *upa.rāza- 505 

913. *uparo.spā- 887 

914. *uparu- 527 

915. *upa.stū- 29 

916. upāiri.saēna- 527 

917. *upəməm.us.maēnyā- 25 

918. uta- 212 

919. uč- 747 

920. uxδa- 745, 747 

921. uxšịiat̰- 218 

922. *uddra- 194 

923. *udra- 194, 892 

924. *udraka- 194 

925. udrya- 194 

926. urkuna- 849 

927. uru- 188 

928. urunaēča- 807 

929. uruuarō- 218 

930. uruuāpahe- 189, 190 

931. uruuāϑō- 296, 297 
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932. uruya- 188 

933. uruiiāpahe 188 

934. *uz.bara- 850 

935. uz.var- 244 

936. 1. us- (prefix) 714, 746 

937. 2. us- (to shine) 26 

938. 3. us- (to desire) 701 

939. *us.par- 737 

940. usča- 807 

941. uskar- 715 

942. usəhištat̰- 745, 746 

943. *usya- 887 

944. usyąš- 887 

945. ušastara- 25 

946. ušah- 25 

947. *ušah.tara- 25 

948. *uštyah- 707 

949. uf- 566 

950. uk- 747 

951. ul- 858 

952. *ulul- 858 

953. uiti- 807 

954. vat- 658, 979 

955. *vatna- 194 

956. vač- 747 

957. vačā̊- 745, 747 

958. vačə̄biš- 807 

959. 1. var- (to speak) 80, 82, 244 

960. 2. var- (to believe) 32, 209 

961. 3. var- (to cover & to fence around) 193, 216, 906 

962. 4. var- (castle) 193, 216, 842 

963. 5. var- (to choose) 317 

964. 6. var- (to desire) 655 

965. 7. var- (to turn) 737 
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966. 8. var- (to rain) 193 

967. 9. var- (to choose) 209, 317 

968. 10. var- (affix) (to carry & to be provided/equipped with) 91, 237, 664, 676 

969. 11. var- (to will) 655 

970. 12. var- (wolf) 855 

971. varay- 193 

972. *varka.manah- 893 (KN) 

973. varəd- 847 

974. varəz- 766 

975. varəšya- 766 

976. varəmay- 887 

977. varəna- 193 

978. varənah- 193 

979. *varənah- 655 

980. varənəm- 232, 855 

981. varōiš- 190 

982. *varya.nava- 566 

983. vaz- 522, 676 

984. 1. vas- (to speak) 916 

985. 2. vas- (to desire) 701 

986. vasō- 750 

a. vasō.xšạϑrō-  

987. vaf- 566 

988. 1. vak- 566 

989. 2. vak- 208, 228, 747 

990. *valval- 858 

991. 1. van- (to win) 916, 919 

992. 2. van- (to love) 658, 916 

993. 3. van- (to vanish) 69 

994. vaŋhuš- I 

995. vaŋhubiiō- 803 

a. vaŋhubiiō yazataēibiiō-  

996. vaŋuhīš- 686 

997. vaŋᵛhīm- 54 
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998. vaŋhuuī- 54 

999. vaŋhə̄uš- 297 

1000. 1. vah- (to shine) 26  

1001. 2. vah- (to stay) 528 

1002. *vahuvaxš- 520 

1003. vahišta- 403 

1004. vahištā- 20 

1005. vahištəm- 71, 510, 527 

1006. vahiiō- 297 

1007. vaēδ- 247 

1008. *vaējaka- 525 

1009. *vaēčaka- 525 

1010. vaēm- 857 

1011. vairya- 403 

1012. vāčəm- 296, 297 

1013. vārya- 317 

1014. vāz- 522 

1015. vān- 919 

1016. vāiti- 506 

1017. vāitigaēsa- 505, 506  

1018. voru- 188 

1019. volu- 188 

1020. vouru- 188 

1021. *vouruta- 886 

1022. vohu- 71, 650, 747, 807 

1023. vohu.pərəsa- 650 

1024. vohu.xšaϑra- 737 

1025. vohu.xšah- 804 

1026. vohu.zana- 723 

1027. vohu manah- 403 

1028. vohu manō- 746 

1029. vohu.nəmah- 749 

1030. *veh.zana- 723 

1031. vərəϑraγnō- 895 
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1032. vərəϑrājanəm- 71 

1033. vərəzah- 673 

1034. vərəzāna- 673 

1035. vərəzō- 674 

1036. vərəṇtē- 686 

1037. *vəhrkuna- 849  

1038. *vi.ah- 82 

1039. *vi.bā- 59 

1040. *vijīma- 308 

1041. *vi.daya- 566 

1042. viž- 51 

1043. vižibiiō- 51 

1044. vis- 51, 81 

1045. vispa- 25, 865 

1046. vispa.zanah- 865 

1047. vispazanānām- 726, 865 

1048. viš- I 

1049. *vi.šava- 38 

1050. višp̣aϑa- 212 

1051. viš.harəzanəm- 501 

1052. *vi.kar- 787 

1053. *vi.gan- 723 

1054. vī- I 

1055. *vīd.āmōz- 247 

1056. vīduš- 680 

1057. vīra- 855 

1058. vīraiiā̊- 744, 886 

1059. vīspa- 25 

1060. vīspąm- 25 

1061. vīspanąm- 444 

1062. vīspanąm dax́iiunąm 444 

1063. vīspō.xvāϑrəm- 674 

1064. vīsiiasča- 232, 626 

1065. vīsiiā̊- 457 
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1066. vīsiiō- 232, 626 

1067. vyāxanah- 82, 866 

1068. *vyāna- 79, 90, 184, 814 

1069. *vyāh- 82 

1070. *weden- 194 

1071. *wedeno- 194 

1072. *wet- 193 

1073. haϑra- 803 

1074. hača- 328, 723, 746 

1075. *hača.adara- 328, 329, 632 

1076. har- 943 

1077. 1. hara- (to protect) 863 

1078. 2. *hara- (eagle) 217 

1079. 3. *hara- (to move) 894 

1080. 4. hara- (high) 777 

1081. haraxvatī- 52 

1082. haraē- 869 

1083. haraēva- 502, 869 

1084. *haraēvii̯a paϑnii̯a- 502 

1085. harōiva- 869, 943 

1086. harōiiūm- 501 

1087. harv- 747 

1088. harǝz- 21, 501 

1089. *ḥarya.karna- 51 (GN) 

1090. *ḥarya.karta- 51 (GN) 

1091. hazaŋrāišča- 803 

1092. hazaŋhrō- 751 

1093. hazaŋhrō.yimō- 751 

1094. hašiya- 857 

1095. *hagaonaka- 56 

1096. hama- 26 

1097. hamaspaθmaēdayehe- 170 

1098. hanjamana- 129 

1099. *hanj.gāma- 127 
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1100. *han.daēma- 769 

1101. haṇ.kərə- 191 

1102. haṇkərəmō- 50, 190 

1103. haosrauua- 50, 190 

1104. haoš- 325 

1105. haoma- 212, 919 

a. haomō- 752 

1106. hauru- 747 

1107. haurva- 943 

1108. haurvatāt- 403, 796 

1109. *havar.māya- 224 

1110. *havar.māyuna- 224 

1111. hauuaŋhəm- 807 

1112. haiϑiia- 54 

1113. haiϑīmča- 212 

1114. *ḥain.kaēša- 324 

1115. haētumatəm- 888 

1116. haētumaṇtəm- 888 

1117. haēnyā̊s- 703 

1118. 1. hay- 87 

1119. 2. hay- 888 

1120. hāuuaiiača- 807 

1121. hāuuōiia- 807 

1122. *hrava- 856 

1123. hō- 25, 188, 752 

1124. 1. hu- (self) 839 

1125. 2. hu- (good) 747, 807 

1126. *hu.bar.stāna- 919 (GN) 

1127. hupereϑva- 887 

1128. *hu.jya- 692 

1129. hujyāitiš- 692 

1130. hučašmtom- 745 

1131. hu.xšaϑra- 678 

1132. huxšạϑraēibiiō- 803 
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1133. huδā̊- 418 

1134. huδābiiō- 803 

1135. hur- 684 

1136. *hu.raota- 886 

1137. huraoδəm- 71 

1138. *hu.frata- 887 

1139. hufrātu- 887 

1140. *hu.karāna- 737 

1141. hukərətō- 807 

1142. *hu.gay- 692 

1143. hun- 936 

1144. hunąm- 745, 749 

1145. huva- 850 

1146. *hva.pātah- 655 

1147. *hva.tana- 703 

1148. huuasčuuō- 807 

1149. 1. hvar- (to shine) 233, 735, 936  

1150. 2. hvar- (to eat) 684 

1151. hvar.āsān- 80 

1152. hval.āsān- 80 

1153. *hvratu- 799 

1154. *hvar.dāta.vahu- 224 

1155. *hvar.stāna- 919 (GN) 

1156. *hva.zauraka- 914 

1157. *hvang.arya- 890 (GN) 

1158. huuąϑβāi- 742 

1159. huuąϑβō- 745 

1160. huuō- 297 

1161. hēnā- 703 

1162. hərəz- 501 

1163. *hita.aspah- 655 

1164. hizuuō- 296, 297 

1165. hišta- 29, 897 

1166. *hiši.frašn- 857 (KN) 
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1167. *hiši.frašənt- 857 (KN) 

1168. *hiši.frātar- 857 (KN) 

1169. hī- 888 

1170. ərəδβō.drafšą̣m- 527 

1171. *ərəzu.puϑra- 323 

1172. ərəzi- 886 

1173. *ərəzi.nava- 886 

1174. ərəši- 616 

1175. *ərəši.nava- 886 

1176. i- 19, 94, 566 

1177. it- 873 

1178. išta- 29 

1179. ištavant- 861 

1180. ila- 873 

1181. ilāni- 873 

1182. im- 858 

1183. *ima.kaēša- 324 

1184. in- 858 

1185. *ina.kaēša- 324 

1186. īra- 874 

1187. īgi- 325 

1188. *īgi.šuš- 325 

1189. īm- 857 

1190. īm- (affix) 135 

1191. yat- 19 

a. yat̰- 803 

1192. yazata- 190, 418 

1193. yazataēibiiō- 803 

1194. yazamaide- 71, 444, 674, 683, 723, 803 

1195. yam- 308 

1196. yąm- 25, 54, 194, 742, 747 

1197. yaoz- 19 

1198. *yaoza.aspa- 791 

1199. yaona- 41 
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1200. yaug- 19 

1201. yahmāt̰- 723 

1202. yā̊- 626 

1203. *yār.dānu- 170 

1204. yō- 54, 510, 527, 745 

1205. *yōr.dānu- 170 

1206. yōi- 802, 857 

1207. 1. yūn- (young) 41, 176 

1208. 2. yūn- (side) 177 

1209. yə̄- 296, 297 

1210. yim- 501, 509 

1211. *yima.ta- 323 

1212. yimāi- 742 

1213. yimō- 745, 751 

□ 
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 سی دری & ایرانوحرّانی پسی  پار

(Dari Persian & Late Irano-Ḥarranian) 

 856 -اب .1

 764 -بارون اَ  .2

 853، 314  -ابر .3

 881 -بـَرازاَ  .4

 412 -ابرکاوان  .5

 853 -ابرگامه .6

 314  -ابروتن .7

 314 -دهی ابرود .8

 314  -ابروکامه .9

 188 -ابریج  .10

 187  -ابریق .11

برین  .12  83 -ا 

 83 -آ برینه .13

 510 -ابژین  .14

 916  -ابس تاگ .15

 510 -ابشی .16

 853 -ابلگمش .17

 63 -ابوزنه  .18

 66، 65، 63 -نهی ابوز .19

 906 -ابیورد  .20

 311 -اپاختر .21
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 185 -اپام نبات .22

 908 -اپرکدکدن .23

 80 -زیاپرو .24

 919 -اپمه .25

 183 -کیاپ  .26

 892، 684، 105 -اتا .27

 947 ،944 ،747  -اُخ .28

 891 -اخائیه .29

 847 -اخشن  .30

 82  -اخشن ویس .31

 510)شاه(    -اخشی .32

 849)کبود(    -اخشی .33

 520 -اخومزدا .34

 866)کردن(   -ادا .35

 738 -ادب .36

 871، 300 -ار .37

 879 -آ رابخا .38

 878، 877، 871 -اران .39

 879 گیاران.شه  .40

 318 -اربع .41

 872 -. ارت1 .42

 900 -. ارت2 .43

 872 -ارتا .44
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 872، 54 -ارته .45

 686 -یریارته سر  .46

 872 -ارتی  .47

 54 -ارد .48

 872)آ ریائ(  -ارد .49

 872 -اردا .50

 685  -ارداویراز .51

 686، 685، 81 -اردبیل .52

 886 -.ناودار  .53

 204 -ارجنُرد .54

 194 -اُردَک .55

 882 -اردکان .56

 170 -ردناُ  .57

 685 -یارده شاه .58

 685 -اردشیر .59

 878، 877، 871 -ارّان .60

 879  -ارّپه .61

شَ  .62  50 -اَر 

 886 -ارش.ناو .63

 191 -ارشه .64

 901، 900 -ارض .65

 888 -ارکده .66

 888 -ارکدیه  .67
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 888  -ارقده .68

 566 -ارنگه .69

 188 -اروپا  .70

 887، 870 -اروس .71

 887 اروس.آ ب .72

 856 -اروه .73

 780 -اروند .74

 895 -یاروند .75

 572 -اوندبغ .76

 780 -اروندشن .77

 888، 30  -ی  ر  اَ  .78

 891 -اریا  .79

 891  -اریاکده .80

 321 -ی زممنیا ار .81

 278 -اریان  .82

 893 -خشث  نیاار .83

 882 -اریانه  .84

 30 -.بازویار .85

 874 -بانکیار  .86

 874 -کهیار  .87

 874 -بانکهیار  .88

 873، 871 -ارین  .89

 871 -اریوجان  .90
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 883 ،527  -انی.ش  ویار  .91

 883، 882، 865، 619 -اریه  .92

 685 شَوکِیّ  ال رضِی  .93

 328 -. از 1 .94

 871 –. از )آ ریائ( 2 .95

 632، 329 -ازار  .96

 632، 329 -ازاره .97

 851 -ازبرُد .98

 350 -ازده .99

 103 -ازگ  .100

 876 -رانییازگ ا .101

 886 -اساب .102

 900 -اسب  .103

 83 -آ سبراس .104

 732 -اس بغ .105

 887 -دن یاس پان  .106

 50 -اسپرُ .107

 947 -است  .108

 203است  – .109

 916 -اس تاد .110

 722، 670  -اس تان  .111

 741 -اس تخوانی  .112

 220 -سلار اسطران   .113
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 209 -اس توار  .114

 861 -اس توان  .115

 741 -اس تومند .116

 741 -اسطقس .117

 730 -اسور .118

 135 -اسوه .119

 857 -نیپرس  اسی .120

 872 -اش .121

 872، 54 -اشا .122

 203اشت  – .123

 160 -اشکم .124

 684 -اشگون .125

 730 -اشور .126

 872 -اشه .127

 849 -اشی .128

 472 -اصفقة .129

 872 -اصل .130

 872 -اصلی .131

 975 -یراغرت .132

 104 -افتوم .133

 196 -افچه .134

 25 -افدم .135

 881 -افراز .136
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 188 -افریق  .137

 812، 510 -یافش .138

 83  -القبة .139

 888 -اکدّ  .140

 69 -آكل   .141

 716 -اکنون  .142

 836 -اکه.منه  .143

 56 -اگونکس .144

 894ال  – .145

 853، 300، 217 -ال .146

 919، 871، 278 -الان .147

 822 -الکن .148

 217 -الموت .149

 321 -یزمالمن .150

 321 -کیالمن .151

 871 -الیما .152

 623 -الو. 1 .153

 947 -. الو2 .154

 947 -الوه .155

 870 -وسلا .156

 870 -الوسی .157

 871، 30 -اَلی    .158

 871 -الیگودرز .159



 
- 1090 - 

 

 436 -امد  .160

 348 -برُز *اَمَرَ  .161

 348 -*اَمَرَخواند  .162

 348 -*اَمَرَفریتا .163

 348 -*اَمَرَفریده .164

 205 -امرگانیگ  .165

 206 -دنیامرگان  .166

 26 -اُمَّت  .167

 919، 858 -امه .168

 814، 184 -انتر .169

 31  -انته .170

 31 -انتها .171

 893انتی  – .172

 277 -انج .173

 277  -انجیدن .174

 123، 117 -)پایان(انجام  .175

 123)کننده(   -انجام .176

 123)هماهنگی(   -انجام .177

 126 -انجامن  .178

 125 -انجم .179

 476، 201، 129، 125 -انجمن .180

 . 947، 747 -انخ .181

 31  -اند .182



 
- 1091 - 

 

 314  -ندا .183

 314 -اندجمن .184

 814 -اندر .185

 749  -اندرآ هختن .186

 749 -اندرآ هیختن .187

 185 -یا اندردر .188

 684 -اندرگرفتن .189

 184 -اندرمان .190

 31 -ک اند .191

 314 -ندک ا .192

 314 -اندگام .193

 314 -منگاند .194

 739  -اندمش .195

 738 -اندمه .196

 797 -اندویر  .197

 314، 31  -انده .198

 893اندی   – .199

 893  -انديجان .200

 893 -اندیكلا  .201

 769 -اندی  .202

 769  -اندیمان .203

 893 -ندیمشکا .204

 184 -انس  .205



 
- 1092 - 

 

 184 -انسان  .206

 184 -انشان  .207

 801 -انک .208

 801انک کردن  .209

 747 -انکه .210

 277 -انگ .211

 801 ،277 -انگ .212

 127 -انگام .213

 127 -انگامه .214

 127انگامه  .215

 277 -انگور .216

 277 -انگوران .217

 277 -انگه .218

 544  -یگیان  .219

 839 -او  .220

 942، 69 -اوباردن  .221

 184  -اوبی  .222

 702 -اوپس تا  .223

 658 -اوتفرداد  .224

 498 -اوج  .225

 82 -اورامان  .226

 82 -اورامن  .227

 82 -اورامنان  .228



 
- 1093 - 

 

 82 -اورامه  .229

 849 -اورخون   .230

 919 -اُوَرس تان .231

 849 -اورگون  .232

 403 -اورمزدجمنو  .233

 404  -اورمزدروز  .234

 404 -اورمزدزمان  .235

 188  -اورمند .236

 918 -اورنگ  .237

 188 -اورومت .238

 895 -اورون .239

 895 -ونیاور  .240

 629، 498  -اوز  .241

 916، 208)اوزواختن(  -اوزواخت   .242

 69 -اوزواردن  .243

 244  -اوزوارشن  .244

 208 -اوزوانشن   .245

 895  -دنیاوز   .246

 50 -اوسپرُ  .247

 209 -اوست   .248

 916 -اَوِس تا  .249

 916 -اوس تا  .250

 670 -اوس تام  .251



 
- 1094 - 

 

 209 -گیاوست   .252

 25 -افدم یندهی اوس.من   .253

 887 -اوسی   .254

 25 -اوشستر  .255

 25 -اوشه  .256

 498 -اوق  .257

 737  -اوکرائی  .258

 858 -اول  .259

 801 -اهریمن  .260

 872، 54 -اهل  .261

 872  -اهلا  .262

 870 -اهلو  .263

 872 -اهلی  .264

 498 -اهواز  .265

 732 -اهوبغ  .266

 730 -اهور  .267

 730 -اهورده  .268

 730، 82  -اهورا  .269

   895 -اهوراداده .270

 919 -اهورامزدا .271

 769 -ایدون  .272

 769 -ایدی   .273

 890، 874، 871، 684، 319، 191)آ ریائ(  -ایر  .274



 
- 1095 - 

 

 312، 223)پائی/فروتن(  -ایر  .275

 718 -ایرا  .276

 191 -ایرشهر  .277

 328 -ایراک  .278

 718 -ایراک  .279

 718 -ایراکی  .280

 328 -ایراگ  .281

 919، 883، 873، 872، 871، 328 -ایران  .282

 886 -]رود[ایران  .283

 876 -بد یر دبرانیا  .284

 878 -گی.شهر رانیا  .285

 878 -گی.شه رانیا  .286

 874، 191 -ایرانی  .287

 876 -انی یر و ان رانییا  .288

 525، 80  -یجورانیا  .289

 525 -ایرانوی  .290

 80 -زیو رانیا  .291

 869  -هاایرانی  .292

 324 -شی رک یا  .293

 890 -ایرمان  .294

 861 -ایرمی   .295

 871ایروان   .296

 871 -ایروم  .297



 
- 1096 - 

 

 871 -ایرون  .298

 51  -ونیر یا  .299

 172 -ایزد  .300

 716  -ایسا  .301

 897، 746، 722 -ایس تادن  .302

 897 -ایس تاده   .303

 510 -ایشخن   .304

 857 -فرش ند  یشی ا  .305

 325 -ایگشوش .306

 871 -ایل .307

 871 -ایلام  .308

 873-871 -ایلان .309

 873 -ایلن .310

 871 -ایلوم .311

 51 -ایلیون  .312

 769 -ایضاً   .313

 858 -ایمان   .314

 225 -راای  .315

a. روای - 

 325 -ینکشوش نای .316

 324 -شوشی نک ی ا .317

 887 -وارمهیا  .318

 205 -گیواز یا  .319



 
- 1097 - 

 

 205 -دن ین ی واز یا  .320

 209 -وریا  .321

 887 -ورومیا  .322

 209 -ایه ور یا  .323

 - هج  ورزیا  .324

 858 -ایو.من  .325

 871  -ایّار  .326

 184 -آ    .327

 892، 887، 755، 684، 522، 197-194، 188- 183، 151، 113، 89 -بآ    .328

 887، 188، 183)دریا(  -آ ب  .329

 887، 183)دریاچه(  -آ ب  .330

 887، 188، 183)رود(  -آ ب  .331

 886 -آ ب ایران  .332

 886 -آ ب آ لان  .333

 707 -یشاه یِ آ باد  .334

 853 -یزمآ بان  .335

 187 -آ بریز  .336

 324 -آ بِ سرلک  .337

 185 -سوآ ب   .338

 185 -سودآ ب   .339

 195 -آ بک  .340

 186 -آ بکی  .341

 887 -آ ب.منو  .342



 
- 1098 - 

 

 886 -آ ب میانی  .343

 184 -آ بی  .344

 184 -آ پ  .345

 81  -آ تشِ بگوان  .346

 684 -آ تنا  .347

 684 -آ تناپدین   .348

 892 -ی پارتی آ تنه  .349

 732 -آ ثبغ  .350

 730 -آ ثورده  .351

 684 -آ ثویه  .352

 684  -نیآ خوربد .353

 731(  -مدذآ  ) -آ دمد  .354

 732 -آ ذبغ  .355

 626 -ویآ ذرده   .356

 626 -آ ذرزنتو  .357

 871 -آ را  .358

 221 -آ راستن  .359

 879 -درّهآ رپه .360

 890، 882، 869، 856، 684، 328 -آ ریا  .361

 890، 881 ،879 ،874، 865، 686، 72، 30 -ئیاآ ر  .362

 669 -مادر نی تر ئیاآ ر  .363

   141 -گرید ئیاآ ر .364

 324 -کیشآ ریائ .365



 
- 1099 - 

 

 650 -ئوسیاآ ر  .366

 876 -بانویاآ ر  .367

 876  -برزنیاآ ر  .368

 . 976- 974آ ریادنه  .369

 876 -ساختیاآ ر  .370

 882 -آ ریاشهر  .371

 876 -شهرکیاآ ر  .372

 888  -کدهیاآ ر  .373

 51 -.کرت.لییاآ ر  .374

 51 -آ ریاکرد  .375

 51 -آ ریاکرن  .376

 278 -یمردیاآ ر  .377

 865 -منهیاآ ر  .378

 876 -مهرکیاآ ر  .379

 919، 869 -آ ریان  .380

 883، 882 -آ ریانا  .381

 685 -.چهرآ ریان  .382

 976، 975 -آ ریانه  .383

 650 -آ ریاوه  .384

 669 -.متریس تی آ ر   .385

 685 -.چهر نیآ ر   .386

 51 -آ ریوس.کرته  .387

 51 -آ ریوس.کرنه  .388



 
- 1100 - 

 

 72 -آ ریوگیسو  .389

 72 -آ ریوویس تو  .390

 221، 204)جنبشن(  -آ ز  .391

 871 -آ ز  .392

 871 -آ زی  .393

  243 -آ س  .394

 871)آ ریائ(  -آ س  .395

 135 -آ سا  .396

 80 -آ ساگاه  .397

 80 -آ سائیدن  .398

 732 -آ س بغ  .399

 875، 184 -آ سمان  .400

 301 -آ سن  .401

 243 -آ سه  .402

 886، 871، 80 -آ سی .403

 871، 80 -آ س یا .404

 684 -آ ش .405

 159، 153، 146، 58 -آ شامیدن .406

 159 -آ شمیدن .407

 145 -آ ش نا .408

 730 -آ شورده .409

 45 -آ ش یان .410

 45 -آ ش یانیدن  .411



 
- 1101 - 

 

 90 -آ ف .412

 755 -آ فتاب .413

 324 -سرلکآ فتابِ  .414

 314 -آ فرودیته .415

 916 -آ فریدون .416

 188 -آ فریغ .417

 187 -آ فریقا .418

 187 -آ فریگا .419

 886 -نیآ فر  .420

 33 -آ فند .421

 129، 127 -آ غام .422

 801 -آ ک .423

 899، 148، 145 -آ گاهی .424

 871 -آ ل .425

 947 -آ ل .426

 871 -آ لا .427

 886، 871 -آ لان .428

 80 -آ لانی .429

 878 -آ لبانی .430

 891، 871 -آ لی .431

 871 -آ لیا .432

 188 -غیآ ل آ فر  .433

 278 -آ لمان .434



 
- 1102 - 

 

 278 -آ لمانی .435

 947 -آ لوه .436

 947 -آ له .437

 743 -آ مارگاه .438

 743 -دنی آ مار  .439

 201، 186، 168، 149، 148، 120، 129، 119، 117، 58 -آ مدن .440

 117 -آ مده .441

 277 -آ نکارا .442

 522 -آ وازه .443

 180، 175، 167، 129 ،87 -آ وام .444

 522 -آ وچک .445

 904، 890، 743  -آ وردن .446

 21 آ هش ته .447

 801 -آ هو .448

 186)آ ش(  -با .449

 354)درخش یدن(  -با .450

   878 -باب. 1 .451

 856 -. باب2 .452

 856 -بابا .453

 506 -باد  .454

 508 -بادغیس  .455

 658 -بادفرداد  .456

 505 -سیبادغ   .457



 
- 1103 - 

 

 370 -بادگذّارات  .458

 918 -باذ  .459

 887 -بار  .460

 193 -بارشن  .461

 193 -باریدن   .462

 918 )جانورش ناسی( -باز  .463

 786 -بازار  .464

 918 -بازرنگ  .465

 30 -بازوی آ ریا  .466

 898، 683 -باس تان  .467

 759 -باغ  .468

 566 -بافتن  .469

 348 -بالا  .470

 849 -بالاکان  .471

  849 -بالکان .472

 673 -بالن .473

 354 -بام .474

 892 -بامبی .475

 528 -بامی .476

 878 )پائیدن( -بان .477

 354)درخش یدن(  -بان .478

 106، 104، 88 -بانو .479

 106 -بانوجنم  .480



 
- 1104 - 

 

 106 -بانوگونه  .481

 209 -باور  .482

 906 -باورد  .483

 64 -بجُ  .484

 544 -بخارا  .485

 814  -ت بخ  .486

 759 -آ ور بخت   .487

 759 ،28 -بخش  .488

 759 -بخششن  .489

 676 -بدرقه  .490

 684  -بدین .491

 218 -برات  .492

 505 -برازان  .493

 845 -براس  .494

 168)نگاه کردن(   -بربر  .495

 674 -برد خورش ید .496

 674 -برُدخون .497

 904، 890، 886،  851، 743 ،277 ،218 -بردن  .498

 891 -برده  .499

 195 -بحر  .500

 849  -برجگان .501

 507 -س یبرج   .502

 845 -برخش   .503



 
- 1105 - 

 

 836  -برخشی  .504

 86 -برّ   .505

 861 -برز  .506

 846 -برز  .507

 651 -برزان   .508

 651 -برزانس  .509

   849 -برزگان .510

 673 -برزن .511

 651 -برزو  .512

 861 -برزی  .513

 845 -برُشن  .514

 854( - )< گُرگ -برگ  .515

 810 -برم  .516

 810 -برماورد  .517

 188 -برُو .518

 188 -بروجرد .519

 845 -برهس   .520

 836 -برهس  .521

 845  -برهش  .522

 849، 845 -بریدن  .523

 892 -بریده   .524

 845 -بروز  .525

 66، 64 -بزُ  .526



 
- 1106 - 

 

 66  -بزند  .527

 510 -بژین  .528

 510 -بشی  .529

 95  -بطء  .530

531.   َ  165)گائیدن(  -ضع ب

 166، 165)گائیدن(  -بضُع   .532

 165)کسُ زن(  -بضُع   .533

 70)مغاک(  -بغ  .534

 918، 759، 81ش ناسی( )یزدان -بغ  .535

 160)روس پیی(   -بغا  .536

 161)هیز(   -بغا  .537

 572 -بغ اروند  .538

 840 -پارسی بغ  .539

   572 -بغروند .540

 569 -بغس تان .541

   144، 70)زمی(  -بغو  .542

 161)روس پیی(  -بغو  .543

 161)شکوفه(  -بغو  .544

 161)نگریستن(   -بغو  .545

 162)بزه(   -بغو .546

 520 -بگونت .547

 855 -بل .548

 889 -بلاس .549



 
- 1107 - 

 

 849 -بلاسان  .550

 849 -جانبلاس .551

 889، 849 -گان بلاس .552

 889، 846، 845 -بلاش .553

 849 -گان*بلاش .554

 69)کردن(  -بل بل .555

 849 -بلجان .556

 849  -بلغان .557

 849  -بلقان .558

 224 -رازبلُ .559

 224 -یرابلُ .560

 218، 216، 215)بودن(  -. بلد 1 .561

 216)شهر(  -. بلد 2 .562

 216نما( )راه -. بلد 3 .563

 216 -بلدة .564

 849 -کن بلس .565

 329 -بلعیدن .566

 700، 651 -بلند .567

 505، 225، 224 -بلهرا  .568

 846 -بلو .569

 847، 840، 836 -بلوچ  .570

 836 -بلوچی .571

 846  -بلوز .572



 
- 1108 - 

 

 892 -بمبی .573

 41 -بنُ .574

 963 -بند  .575

 83 -بندس تان .576

 66  -بوختن .577

 348  -بودبار .578

 904، 878، 180 -بودن .579

 348 -بوذ .580

 348 -بوذه .581

 788 -بوذاسف .582

 641 -بور .583

 641 -بوران  .584

 63 -بوزنه .585

 66 -بوزیدن .586

 65، 63 -نه ی بوز .587

 849 -بولگان  .588

 41 -بون .589

 348 -بوی .590

 530 -بهار سودرسان  .591

 530 -انسیبهار سوش   .592

 814 -بهت  .593

 759 -بهر .594

 895 -بهرام .595



 
- 1109 - 

 

 319 ریبهرام.ا .596

 403روز بهرام .597

 569 -بهس تون .598

 568 -بهکا بهند .599

 568 -اندگاه-بِه .600

 58 -بُهم .601

 723 -بهنژاد .602

 188)شماره(  -بی .603

 761، 710، 687، 559، 501، 81)خانه(  -تیب  .604

 81)جماع(   -بیت .605

 82  -بیتخش .606

 221 -یدار ین ی را  تِ یب  .607

 710، 501 -بیث .608

 247 -.آ موزیرب .609

 66 -انسیز ب .610

 723  -بین .611

 569 -بیس تون  .612

 525، 80 -ضهی ب  .613

 213 -بیش.پاس .614

 687 -بیل .615

 874  -یندیم ب  .616

 29 -نای ب  .617

 29 -بینشن .618



 
- 1110 - 

 

 85 -پا .619

 917، 887، 878، 840، 213 -پائیدن .620

 855، 845، 841، 472 -پار]ت/س[ .621

 892، 891، 849، 847، 846، 840 -پارت .622

 849 -پارتان  .623

 909 -پارت تکی .624

 891 -پارتی  .625

 846، 472 -پارث .626

 891 -ی پارث .627

 846 -پارد .628

 675 -. پارس1 .629

 891، 890، 859، 845، 842، 841 -. پارس2 .630

 892، 846، 845 -پارسا .631

 892، 846، 845 -پارسائ  .632

 849 -پارسان  .633

 900 -بانپارس .634

 835 -پارسوا  .635

 841 -ورسکپارس .636

 860، 836، 835 -پارسی  .637

 845 -پارش .638

 845 -پارش یدن .639

 892، 849، 845، 840)کردن(  -پاره .640

 845 -پاریدن .641



 
- 1111 - 

 

 841  -پاریز .642

 841 -پاریس .643

 213 -پاس .644

 570 -نامپاش .645

 845 -پاش یدن  .646

 675 -پاسر .647

 297 -راز پاس .648

 335 -پانیذ .649

 295 -پایزه .650

a. 295 -پایژه 

 874 -نام یندهی پا .651

 874  -نم یندهی پا .652

 840 -پپلس .653

 840 -پا ی پپل  .654

 900 -پت  .655

 722، 323 -پتا .656

 33 -پدافند  .657

 722، 323، 105 -پدر .658

 900 -پدین مادر .659

 502 -ی هرو نِ یپد .660

 773 -پچی .661

 853، 845 -پرَ .662

 890، 50 -پرُ .663



 
- 1112 - 

 

 835 -پراچی .664

 845 -پراش .665

 886 -پرپی .666

 886)کردن(  -پرپی .667

 38 -پرتاک .668

 840 -پرت و پلا .669

 846 -پرث .670

 847 -پرخج .671

 836 -پرچی .672

 847 -پرخچ .673

 845 -پرخش .674

 845، 842 -پِرس .675

 846 -پرُسائ .676

 920، 919 -پرُس تان .677

 741 -پرسشن .678

 861، 846، 742، 741 -پرس یدن .679

 846 -پرسش .680

 900 -پرسفونه .681

 845 -پرش .682

 845 -پرشن .683

 737 -پرگرد .684

 507 -سیپرُگ   .685

 . 805، 750 -پرمان  .686



 
- 1113 - 

 

 920 -پرنیا  .687

 845 -پروس  .688

 677 -پروست   .689

 845 -پروش  .690

 841 -یمپروش   .691

 56 -پرومته  .692

 677 -پرون  .693

 677 -پروند  .694

 677 -پرونده  .695

 860، 835 -پرهس   .696

 845 -پرهش  .697

 890، 851، 836، 835 -پرهشی  .698

 890 -پرهش یه  .699

 722 -پریتان   .700

 853، 845 -پریدن  .701

 841( - نای س ت ی پر )  -نای ش ت ی پر   .702

 841 -شهی پر   .703

 890 -پسر  .704

 323  -ریا  یپسر توانا  .705

 323 -پسر راست   .706

 681 -پس ند  .707

 228پس یمار   .708

 878 -پشن .709



 
- 1114 - 

 

 841 -پلُ  .710

 840 -پلا  .711

 840 -گیپلائ   .712

 889 -پلاسگ  .713

 677 -پلفند  .714

 677 -پلونده  .715

 845 -پلنگ  .716

 846 -پلوز  .717

 846 -پلوسه  .718

 566 -پنج  .719

 566 -پنجه  .720

 33 -پند  .721

 570 -پناّم  .722

 890 -پور  .723

 641 -پوران  .724

 641 -پورنگ  .725

 641 -پوره  .726

 890 -پوس .727

 472 -پهره .728

 855، 472 -پهل .729

 855، 847، 846، 841 -پهلو .730

 842، 841 -پهن .731

 842، 841 -پهنه .732



 
- 1115 - 

 

 874 -پیی .733

 186 -اله یپ  .734

 213  -پیی.پاس .735

 221 -پیراستن .736

 629، 498 -وز یر پ .737

 . 308  -امهی پ .738

 908 -کدکانشیپ  .739

 917 -پیشوا  .740

 228 -پیش یمار  .741

 713 -پیکار  .742

 904، 762 -. پیل1 .743

 904 -. پیل2 .744

 904 -پیله کردن .745

 886 -پی .746

 886 -پی .747

 886 -پی .748

 904، 762 -پیه .749

 323 -تا .750

 861 -تاب .751

 722 -تا .752

 105 -تاتا .753

 903 -تار .754

 903 -تارک .755
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 27 -تاریخ .756

 722 -تاش یدن .757

 722 -فری-تا .758

 306 -تاگ .759

 860 -تاو .760

 738)کردن(    -تایپ  .761

 899 -. تبت1 .762

 900 -. تبت2 .763

 899 -تبد .764

 738، 566 -تبر .765

 738 -تپور .766

 738 -تپورس تان  .767

 847 -تخجم .768

 762 -تخم .769

 762 -تخمه .770

 25 -تر .771

 767 -تراده .772

 221  -تراز .773

 221 -دن ین ی تراز  .774

 553 -ترامد .775

 901 -ترپ .776

 901 -ترپک .777

 901 -ترپر .778



 
- 1117 - 

 

 901 -ترپه .779

 201 -ترجمان .780

 201 -ترجمه .781

 218 -ترچ  .782

 218 -یرمترچ .783

 33 -ترفند .784

 886  -ترک .785

 886 -ترکاندن  .786

 201 -ترگمان .787

 553 -ترمذ .788

 553  -ث ی ترم  .789

 215 -تروفتن .790

 886)شماره(   -تری  .791

 897 -گی.بزشن یتر  .792

 218 -تریج  .793

 218 -تریز  .794

 218 -تریش   .795

 218 -تریشه  .796

 671، 318 -تسوگ  .797

 258، 256 -تشک .798

 963  -تکبند .799

 909 -تکی  .800

 890 -تل  .801



 
- 1118 - 

 

 854 -گرگ یتله  .802

 611 -تمشک .803

 314 -تن  .804

 901 -تنُُک  .805

 181 -تنیدن  .806

 861 -توَ    .807

 741)فن.(  -تو  .808

 901، 887، 871 -توانا  .809

 861  -توانائ  .810

 887 -برتوان  .811

 851، 850  -توخش  .812

 850 -ی مرخشیتوخش یه  .813

 919، 917 -. تور1 .814

 735 -. تور2 .815

 917 -توران  .816

 919 -تورانی  .817

 917 -تورج  .818

 899 -تورفان  .819

 917 -تورک  .820

 919 -توری  .821

 919 -توس  .822

 861 -توش  .823

 861 -توشک  .824



 
- 1119 - 

 

a. توشکا-   

 861 -توشه  .825

 735 -تول  .826

 . 762 -توم  .827

 735 -تون  .828

 842 -تهران  .829

 . 762 -تهم  .830

 738 -پ یت   .831

 944 -تیت  .832

 735)خورش ید(  -تیر. 1 .833

 354)چوب(  -تیر. 2 .834

 975)پیکان(   -تیر. 3 .835

 975)نوک کوه(  -تیر. 4 .836

 354 -تیربان .837

 842 -تیران  .838

 899، 842 -تیرانا  .839

 403 -تیرجمنو  .840

 403  -تیرزمان  .841

 326)شماره(  -ییرت  .842

 218 -تیری  .843

 219 -تیریز  .844

 326 -تیریگن  .845

 326 -تیریگی  .846



 
- 1120 - 

 

 890 -تیز  .847

 899 -تیس پون  .848

 897، 895 -تیشتر  .849

 842 -گرانیت   .850

 735 -تیل  .851

 735 -تی  .852

   916 -تنثری  .853

 890 -ثل .854

 85 -ثلاثه  .855

 85 -ثلث  .856

 735 -ثور  .857

 735 -ثول  .858

 735 -ثون  .859

 735 -ثیر  .860

 735 -ثیل  .861

 735 -ثی  .862

 113، 58 -جا  .863

 177 -جادو  .864

 150، 129، 116، 77، 71 -جاده  .865

 181 -جار  .866

 942، 858 -جار  .867

 179 -جاری  .868

 178 -جاف  .869
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 178 -جافجاف  .870

 178 -جافی  .871

 167)زمان(  -جال  .872

 181)دام(  -جال  .873

 182)درخت(  -جال  .874

 182)مرغ(  -جال  .875

 182)بیرق(   -جال  .876

 182)گله(  -جال  .877

 182)کرانه دریا(  -جال  .878

 182)اندرون چاه(  -جال  .879

 182)کرانه قبر(  -جال  .880

 182)آ هنگ(  -جال  .881

 183، 182جای( )نام -جال  .882

 181 -جأ ل  .883

 186 -جام  .884

 898 -جاماسب  .885

 186 -جامع   .886

 186 -جامعه   .887

 148، 91، 90، 58 -جان  .888

 90 -جان  .889

 124 -جان.انجام  .890

 177 -جانب  .891

 157 -دار جان  .892



 
- 1122 - 

 

 150، 101، 91، 89، 86، 85 -جانور  .893

 185 -جاودان  .894

 180 -جاودانگی  .895

 176 -جاور  .896

 180، 179  -جاوید  .897

 68 -دن یاو ج  .898

 58 -جاء  .899

 414 -یجبس  .900

 93 -جُث   .901

 95 -جٍثه  .902

 19 -جِد  .903

 786 -جدگ.گوهری  .904

 786 -جدگ.گوهلی  .905

 318 -جدول  .906

 318 -جدول.کرپ  .907

 99 -جُرّه. 1  .908

 99 -جُرّه. 2  .909

 99 -جُرّه. 3  .910

 100 -جُژ. 4  .911

 873، 172 -جشن  .912

 414 -جص  .913

 181 -جعل  .914

 96 -جغاد  .915



 
- 1123 - 

 

 99 -جغازه  .916

 100 -جغل  .917

 100 -جغله  .918

 19 -جُفت  .919

 168 -جُل  .920

 168)بیرون رفتن(  -. جلّ 1 .921

 168)پوشاندن(  -. جلّ 2 .922

 168)بزه کردن(   -. جلّ 3 .923

 168)گرد آ وردن(  -. جلّ 4 .924

 168)پیر(   -. جلّ 5 .925

 168، 167 -جلوه  .926

 89)ذات(  -مجَ   .927

 182، 176 -جمب   .928

 177 -جمبه  .929

 141)کُس زن(  -جُم  .930

 121، 115 -جمء  .931

 121، 120، 115 -جماء  .932

 58 -جماد  .933

 130 -جماش  .934

 186، 179، 132، 130، 121، 81، 58 -جماع. 1  .935

 121)کلان(  -جِماع. 2  .936

 176 -جمب   .937

 177 -جمبه  .938



 
- 1124 - 

 

 323 -پدرجم  .939

 323 -تاجم  .940

 58 -جمد  .941

 58 -جمر  .942

 58 -جمز  .943

 149، 120، 186آ مدن/آ وردن( )گرد   -جمع. 1  .944

 121)مرزشن(   -جمع. 2  .945

 121)جوش آ مدن(   -جمع. 3  .946

 121)هماک(   -جِمع. 4  .947

 121)دوشیزه(   -جِمع. 5  .948

 121)مُشت(    -جُمع. 1  .949

 121)پنهان(    -جُمع. 2  .950

 121)دوشیزه(   -جُمع. 3  .951

 186، 132 -جمعه  .952

 58 -جمل  .953

 120)گرد آ مدن(  -جمّ . 1  .954

 120)پر کردن(   -جمّ . 2  .955

 182، 180، 178، 176 -جن  .956

 177)پهلو(  -جناح. 1  .957

 177)گروه(  -جناح. 2  .958

 177)ذات(  -جناح. 3  .959

 177 -جناغ  .960

 182، 180، 177، 176)پهلو(  -جنب. 1  .961



 
- 1125 - 

 

 176)بزرگ(  -جنب. 2  .962

 177 -جنبه  .963

 93 -جنث   .964

 949 -جَند .965

 674 -جُند .966

 95 -جَندَ .967

 96جند  – .968

 106، 93  -جنده. 1 .969

 949. جنده 2 .970

 865، 786، 723، 145، 95، 93، 76 -جنس  .971

 98، 91 -جنس   .972

 92  -جنسیت   .973

 865، 786، 103، 90، 89، 84 -جنم  .974

 94 -جنّ   .975

 150، 96 -جنتّ   .976

 93 -جن   .977

 98، 93 -جنی  .978

 180 -جواد  .979

 41  -جوان  .980

 225 -یرا جوان  .981

 113 -جوانک  .982

 76 -جواهر   .983

 61 -ةوَ جَ . 1 .984



 
- 1126 - 

 

 61 -ةوَ جُ . 2 .985

 62 -ةوَ جُ . 3 .986

 69 -جودن  .987

 101، 100 -جوجه  .988

 142 -جوخ  .989

 148، 117، 96، 58 -جور  .990

 895 -جوزا .991

زَرانُ   .992  77 -جَوخ

 100 -جوزه  .993

 100 -جوژه  .994

 19  -دنیجوش    .995

 142 -جوق  .996

 73، 72، 58 -جول  .997

 72 -. جولان 1 .998

 72 -. جولان 2 .999

 142 -جوم  .1000

 76 -جوهر  .1001

 836 -راست  یجو  .1002

 113، 91، 80، 72 -جهان . 1  .1003

 91)خواس ته(  -جهان . 2  .1004

 91)زندگی(  -جهان . 3  .1005

 180 -جهت   .1006

 19 -دجَه   .1007



 
- 1127 - 

 

 91 -جهن  .1008

 88، 58 -جهیی  .1009

 88 -جیجی  .1010

 156، 58 -شیج   .1011

 85 -جی  .1012

 86، 80، 58 -جیوه  .1013

 73 -جیل  .1014

 129، 69)شدن(  -جیم  .1015

 180، 128 -ءجی  .1016

 963، 318 -چار  .1017

 963  -چاربند .1018

 963 -چاربندی  .1019

 40 -چارپا   .1020

 713  -چاکری  .1021

 166 -چال  .1022

 166)گائیدن(    -چالش  .1023

 155)خم(  -چام. 1  .1024

 155)خرام(  -چام. 2  .1025

 156)گردونه(  -چام. 3  .1026

 156)زمی(  -چام. 4  .1027

 156)درّه(  -چامچام   .1028

 158، 145 -چامه  .1029

 158 -چامیر  .1030



 
- 1128 - 

 

 158 -چامیز  .1031

 156 -چامیدن  .1032

 158، 57  -چامی  .1033

 145 -چانه  .1034

 68 -چاو  .1035

 68 -دن یچاو   .1036

 318 -چتور  .1037

 318 -چتول  .1038

 787، 786 -چرخ  .1039

 787 -چرخیدن  .1040

 700 -چرند   .1041

 81 -لیچرنوب   .1042

 787، 713، 69 -چریدن  .1043

   325 -چشم .1044

 178 -چف .1045

 178 -چفچف  .1046

 158 -چغامه  .1047

 903 -چغز   .1048

 158، 145 -چکامه  .1049

 158 -چگامه  .1050

 175 -چل  .1051

 175 -چلّه   .1052

 40 -چلیپا  .1053



 
- 1129 - 

 

 144، 58)نوش یدن(  -چم. 1  .1054

 143، 118)راه رفتن(  -چم. 2  .1055

 143، 90)چشم(  -چم. 3  .1056

 143)آ راس ته(  -چم. 4  .1057

 143)اندوخته(  -چم. 5  .1058

 148، 147، 143)معن(  -چم. 6  .1059

 144)ش ناخت(  -چم. 7  .1060

 144)گناه(  -چم. 8  .1061

 144)سینه(  -چم. 9  .1062

 144)طبق(   -چم. 10  .1063

 144آ ب(  )آ وند -چم. 11  .1064

 145)جامه(  -چم. 12  .1065

 145)روان(  -چم. 13  .1066

 145)دوره(  -چم. 14  .1067

 145)فنّ(  -چم. 15  .1068

 146)جاده(  -چم. 16  .1069

 147)خو(  -چم. 17  .1070

 148)سامان(  -چم. 18  .1071

 151)هراس(  -چم. 19  .1072

 151)نم(  -چم. 20  .1073

 152)زمی(  -چم. 21  .1074

 157)لاف(  -چُم. 1  .1075

 157)حیوان(  -چُم. 2  .1076



 
- 1130 - 

 

 157)تفاله انگور(  -چُم. 3  .1077

 157)سرما(   -چُم. 4  .1078

 157)جلبک(  -چُم. 5  .1079

 152جای( )نام -چمار  .1080

 152)انجمن(  -چمان. 1  .1081

 152 )خرامان( -چمان. 2  .1082

 153)پیاله(   -چمان. 3  .1083

 153)آ وند می(  -مانهچَ . 1  .1084

 153)کوزه(  -مانهچَ . 2  .1085

 153)جانور(  -مانهچُ . 1  .1086

 153)مدیونا(  -مانهچُ . 2  .1087

 153)جرعه(  -مانهچُ . 3  .1088

 153)ساقی(   -چمانی. 1 .1089

 153)خرامان(   -چمانی. 2 .1090

 154نام(  )جای  -چمانی. 3 .1091

 151 -شیچم.پر  .1092

 155)کفش(  -چمچمُ . 1 .1093

 155)خرام(  -چمچمُ . 2 .1094

 155، 145گیر( )کف -چمچمه. 1 .1095

 155انداز( )خاک -چمچمه. 2 .1096

 150 -چمچیم .1097

 152)هویدا(  -چمر .1098

 149)افزونی(  -چمک. 1 .1099



 
- 1131 - 

 

 149دس تی( )پیش -چمک. 2 .1100

 149)شکوه(  -چمک. 3 .1101

 149)نیرو(  -چمک. 4 .1102

 150)نیروی دست(  چمک[دست]. 5 .1103

 150جای(  )نام چمک. 6 .1104

 151 -چم.گردش .1105

 150، 58)راه(   -چمن. 1 .1106

 150)بوس تان(   -چمن. 2 .1107

 150)زمی سبز(   -چمن. 3 .1108

 150)اسب(   -چمن. 4 .1109

 150)سبزه(   -چمن. 5 .1110

 151جای(  )نام  -چمن. 6 .1111

 148)مینوئ(  -چمی. 1 .1112

 149)مادیان(  -چمی. 2 .1113

 ( 149)  -چمیان .1114

 159، 146، 58)نوش یدن(  -چمیدن. 1 .1115

 146)کج کردن(  -چمیدن. 2 .1116

 146)تافتن(  -چمیدن. 3 .1117

 146)پیچیدن(   -چمیدن. 4 .1118

 147)گرائیدن(  -چمیدن. 5 .1119

 147)تاختن(  -چمیدن. 6 .1120

 147)بالیدن(  -چمیدن. 7 .1121

 182)لغزیدن(  -چمیدن. 8 .1122



 
- 1132 - 

 

 158 -یچم .1123

 105 -چنغاله .1124

 105 -چنغل .1125

 68 -چو .1126

 101 -چوچول .1127

 101 -چوچوله .1128

 142 -چوخ  .1129

 101، 100 -چوزه .1130

 101، 100 -چوژه .1131

 142 -چوق .1132

 101 -چوک .1133

 154)چربی(   -چوم. 1 .1134

 154)ابزار(   -چوم. 2 .1135

 154جای( )نام  -چوم. 3 .1136

 154جای( )نام -چومه  .1137

 899  -چیس تا .1138

 899 -چیش پیش  .1139

 899 -چش یدن .1140

 899  -چیدن .1141

 155جای( )نام -چیمه .1142

 963، 318، 40 -چهار  .1143

 963 -چهاربند .1144

 963 -چهاربندی .1145



 
- 1133 - 

 

 40 -چهارپا .1146

 886 -چهر .1147

 520 -چهربرزن .1148

 873 -حاجی .1149

 878 -حبس .1150

 258 -الحبة .1151

 218 -حث .1152

 871 -حَرّ  .1153

 871 -حُرّ  .1154

 871 -حرّان .1155

 878 -حفظ  .1156

 878، 877، 871 -حلوان .1157

 825 -حمام .1158

 858 -حنطه .1159

 869 -حورّی .1160

 89، 87، 57 -ح. 1 .1161

 102)رم(  -ح. 2 .1162

 113، 91، 89، 87، 86، 84، 81-79، 71، 58 -حیات .1163

 673 -حیاط  .1164

 888، 673 -حیطه .1165

 157، 153، 150، 87، 58 -حیوان .1166

 707)شاه(   -خار .1167

 703، 544 -خُتَن  .1168



 
- 1134 - 

 

 707)شاه(  -خر .1169

 80 -خراسان .1170

 311 -خُربران  .1171

 763 -خرد .1172

 225 -خردادبه .1173

 218 -خرّه .1174

 191، 50 -خرس .1175

 681  -خرس ند .1176

 707 -خرگاه .1177

 707 -خروش تی  .1178

 181 -خریدن .1179

 953 -خریطه  .1180

 503 -خزانه .1181

 503 -خزن .1182

 50 -خسرو .1183

 807 -خُش .1184

 192 -خشایارشا  .1185

 720 -خشثه .1186

 720، 332 -خش ثه .1187

 325 -خشک .1188

 431 -خشم .1189

 849 -خشی .1190

 819، 765 -خطّ .1191



 
- 1135 - 

 

 765 -خطّه .1192

 872 -خلد .1193

 872 -خلدی .1194

 953 -خلیته .1195

 899 -خلیدن .1196

 899 -جیخل  .1197

 566، 153)کردن(  -خم .1198

 819، 765  -خندق .1199

 69 -خوالیدن  .1200

 839 -خود .1201

 950، 949 -خود .1202

 703 -خود.تن .1203

 914 -خودزور .1204

 743 -خودسرزن .1205

 936، 736، 735 ،674 ،324، 80، 41 -خور .1206

 311 -خوراوفران .1207

 311  -خوربران .1208

 736 -خورداد .1209

 684، 69 -خوردن .1210

 735، 80 -خورش ید .1211

 324 -شی خورک  .1212

 225 -خورمایون .1213

 225 -هیخورما  .1214



 
- 1136 - 

 

 651 -خورنه .1215

 81 -خورنه.بیل .1216

 651 -پورخورنه .1217

 887  -زیر خورنه .1218

 324 -خوروند .1219

 498 -خوز .1220

 629، 498  -خوزس تان .1221

   325)خشک(  -خوش .1222

 807)خوب(  -خوش .1223

 325 -ترخوش .1224

 703 -خوش.تن .1225

 325 -خوش چشم .1226

 735 -خول .1227

 735 ،674 ،41 -خون .1228

 890 -یاخون.آ ر .1229

 324 -خونوند .1230

 40 -ثیر خون .1231

 213 -خویش.پاس  .1232

 735، 200)تیس(  -خیر .1233

 735 -خیل .1234

 735 -خی .1235

 213 -پاسدات. .1236

 722 -داد .1237



 
- 1137 - 

 

 171، 56 -دادار  .1238

 703 -*داد.دار .1239

 322 -دادار گاو .1240

 703 -دادخت .1241

 703 -دادواچ  .1242

 703  -دادیار .1243

 914 -گیداد .1244

 228  -دادورِ پس یمار .1245

 228 -دادور پیش یمار  .1246

 904، 743، 718، 673، 104، 56 -دادن .1247

 892 -دادنی .1248

 892 -داده شده .1249

 505 ،354 -دار .1250

 505 -دارو .1251

 918، 172 -داس .1252

 761، 519 -داشتن .1253

 886، 747 -داغ .1254

 857 -داغان .1255

 221 -دال .1256

 221 -دالمن .1257

 722 -دام .1258

 900  -داماتر .1259

 132 -داماد  .1260



 
- 1138 - 

 

 559 -دانا .1261

 976، 145 -دانستن .1262

 976، 145  -دانشن .1263

 918 -دانگ .1264

 852 -دانو .1265

 919 -دانوب .1266

 887 -دانوبار .1267

 887 -[مند ] سود یدانو .1268

 738 -س تاندب .1269

 82)شماره(  -دبی .1270

    738 -یردب .1271

 738 -س تانیر دب .1272

 738 -ییردب .1273

 890، 842 -دجله .1274

 502 -دختر زرون .1275

 502 -دختر کرون .1276

 886 -دخشن .1277

 332 -دران .1278

 107 -درب.هنز .1279

 555، 554 -دردس تان .1280

 886 -درزی .1281

 886، 775 -درس .1282

 886 -درسی .1283



 
- 1139 - 

 

 737 -درست  .1284

 889 -درست.اومند  .1285

 775 -درس ته .1286

 775 -درسه .1287

 886 -درش .1288

 886 -درشی .1289

 775 -. درش 1 .1290

 775 -. درش 2 .1291

 775 -درک .1292

 775 -دروج .1293

 886 -دروس .1294

 886 -دروش .1295

 902، 775 -دروغ .1296

 894، 887 -در .1297

 894 -دربار .1298

 895 -درباری)گ(  .1299

 218 -دَرد .1300

 218 -دُردی .1301

 894، 821 -دری .1302

 902 -دریا .1303

 902 -دریاچه .1304

 902، 218 -درّیدن  .1305

 914 -دز .1306



 
- 1140 - 

 

 522 -دز.آ وازه .1307

 914 -دژ .1308

 846 -دسفارد .1309

 559 -گرددست  .1310

 173 -دش نه .1311

 141 -دگوری .1312

 554 -دل .1313

 904 -دلام .1314

 555 -دهیدل .1315

 846 -دلفارد .1316

 848 -دلمون .1317

 113)خون(   -دم .1318

 825 -دم .1319

 140  -دمان .1320

 825 -دماوند  .1321

 900 -دمتر .1322

 825 -دمس تان .1323

 611  -دمشق .1324

 113 -کیدم  .1325

 919، 566 -دُن .1326

 976 -دَن .1327

 976 -دنان .1328

 825 -دنباوند .1329



 
- 1141 - 

 

 886 -دنگ .1330

 886 -دنگاله .1331

 886 -دنگلان .1332

 976 -دنه. 1 .1333

 978 ،976 -دنه. 2 .1334

 113 -دنیا .1335

 117 -دنیا آ مدن .1336

 919 -دنیپر  .1337

 919 -دنیستر .1338

 104 -دندون زدن .1339

 978- 976، 886)دویدن(  -. دنیدن1 .1340

 978-976، 886)بانگ کردن(  -. دنیدن2 .1341

 188، 85)شماره(  -دو .1342

 208 -دواچیدن .1343

a. 208 -دواژیدن 

 188 -دوآ ب .1344

 963 -دوبند  .1345

 963 -دوبنده  .1346

 921 -دوره .1347

   899 -دوست  .1348

 359 -دوشاگان .1349

 359دوشس تاران  .1350

 359 -دوش ندگان .1351



 
- 1142 - 

 

 750 -دوشه .1352

 170 -ریادوش. .1353

 349 -دوکان .1354

 919)رود(  -دون .1355

 217)ذیل(  -دون .1356

 919 -دونا .1357

 82 -دوی .1358

 723 -ده .1359

 722، 171 -دهشن .1360

 898 -دهم .1361

 898 -بردهم .1362

 322، 171، 56 -دهنده .1363

 857 -گاو یدهنده .1364

 722، 191 -دهیو .1365

 715 -دهیوپد .1366

 715، 502 -ن یوپدیده  .1367

 322، 171 -دی .1368

 738 -دیپ /- ب ید .1369

 45)ماده دیو(  -دیبا. 1 .1370

 250)دیپ(  -دیبا. 2 .1371

 475 -دیبل .1372

 769، 715، 104، 45 -دیدن .1373

 41 -رندید .1374



 
- 1143 - 

 

 475 -فال ید .1375

 141 -دیگور .1376

 141 -دیگوری .1377

 848 -دیلم .1378

 848 -دیلمان .1379

 848 -دیلمون  .1380

 715 -دی .1381

 715  -دیمادی .1382

 899 -دین .1383

 335 -آ وران نید .1384

 45 -دیو .1385

 45 -دیوا  .1386

 475 -دیوار .1387

 45 -دیو.پدر .1388

 502 -دیوش .1389

 899  -دیو کده .1390

 213  -پاسذات. .1391

 714 -ذکر .1392

 115 -*ذیر .1393

 329، 328، 115 -ذیل .1394

 113 -نیذ .1395

 225 -را .1396

a. رو - 



 
- 1144 - 

 

 225 -راد .1397

a. 225، 221، 217 -راذ 

 217  -راذان .1398

 297 -راز .1399

 624 -یراز .1400

 244 -راس .1401

 230، 222، 221 -راست  .1402

 220، 219  -یراراست  .1403

 221 -ی گارراست  .1404

 221 -دنین ی راس ت  .1405

 221  -راش تار .1406

 918 -راغ .1407

 918 -کده راغ .1408

 918 -راگ .1409

 629 -وزیر رامشن.پ .1410

 244، 203 -راه .1411

 616 -رآ ی .1412

 918، 616، 225، 221، 220، 217 -یرا .1413

 221  -یگاریرا .1414

 221 -رایگان .1415

 222 -دار ین ی را .1416

 221-219 -ی دارین ی را .1417

a. ی دارین ی راذ - 



 
- 1145 - 

 

 221 -دنین ی را .1418

a. دنین ی راذ - 

 588 -رانمان .1419

 963 -رُبان .1420

 798 -ربّ  .1421

 215 -ربودن  .1422

 559، 221)پیشوا(  -رد .1423

 181)کردن(  -رد .1424

 559 -رت .1425

 559 -رتبیل .1426

 221 -رتوئ .1427

 41، 40 -رث .1428

 871، 858 -رثه .1429

 186 -رُز .1430

 186 -رُزآ ب .1431

 186 -رُس .1432

 186 -. رُست1 .1433

 737، 189 -رُست. 2 .1434

 673  -رس تاق .1435

 963 -رُستن .1436

 673 -رس ته .1437

 222 -رسم .1438

 221 -رشت  .1439



 
- 1146 - 

 

 737، 189، 181 -رُشد .1440

 963 -رُشد کردن .1441

 874 -رشک .1442

 230 ،221 -رشن .1443

 706 -رفاه .1444

 755 -رفتن .1445

 215 -رُفتن .1446

 798، 706 -رفیق .1447

 963 -رگبند  .1448

 918، 222، 217)ولایت/والی(  -. رنگ1 .1449

 222 -. رنگ2 .1450

 963 -رو .1451

 181 -روئیدن .1452

 520 -روب .1453

 963 -روبند .1454

 215 -روبیدن .1455

 886 -رود. 1 .1456

 347 -. رود2 .1457

 347 -روذ .1458

 673 -روزه .1459

 673 -روس تا .1460

 903، 857 -روشن .1461

 857روش نائ  .1462



 
- 1147 - 

 

 903 -روش ن  .1463

 764، 755 ،376 -رون .1464

 700  -روند .1465

 347، 186 -روی .1466

 659 -نیارو .1467

 616، 502 -تیرؤ .1468

 347 -رويجان  .1469

 347 -رویگان .1470

 963 -رویه .1471

 858 -ره .1472

 623 -یر .1473

 887، 187  -ریختن .1474

 616 -ریشی .1475

 706 -ریو .1476

 706 -ریوند .1477

 301، 300 -زاب .1478

 97 -زابحة .1479

 300 -زابیدن .1480

 97 -زاج .1481

 97 -زاچ .1482

 865، 786، 103، 96، 95، 87 -زاد .1483

 89 -زادگاه .1484

 171، 79 -زادن .1485



 
- 1148 - 

 

 130،  119، 117، 103)شدن(  -زاده .1486

 99 -زاق .1487

 99  -زاقدان .1488

 168 -زال .1489

 58 -زام .1490

 900 زام.مادر .1491

 145، 120 -زانو .1492

 750 -زَئوشه .1493

 98 -زایا .1494

 103 -زایچه .1495

 97 -زایس پان .1496

 865، 786، 171، 145، 93، 89، 87  -زایشن .1497

 115، 103، 89 -زاینده .1498

 96، 87، 73، 58 -زائیدن .1499

   208 -زبان .1500

 866  -ئیازبان آ ر .1501

 208 -زبانیدن .1502

 169، 167 -زجاء  .1503

 97 -زجه .1504

 97 -زچه .1505

 181 -زحط  .1506

 775 -زرتشت .1507

 863 -زرد .1508



 
- 1149 - 

 

 221 -من[ین ]زرّ  .1509

 775 -زرمسدرس  .1510

 921، 502  -زروان .1511

 502 -زرون .1512

 902 -زره .1513

 162 -زکاء  .1514

 167)آ فتاب(  -. زِلّ 1 .1515

 167)سپری شدن(  -زَلّ . 2 .1516

 168)لغزیدن(  -. زَلّ 3 .1517

 168)نگریستن(  -.. زُلّ 4 .1518

 71)زمی(   -زم. 1 .1519

 109)باد تند(  -زم. 2 .1520

 109)آ هس ته(  -زم. 3 .1521

 109)سرما(  -زم. 4 .1522

 810 -زُماورد .1523

 179، 175، 171، 170، 168، 167، 141، 128، 110  -زمان. 1 .1524

 138)مرگ(    -زمان. 2 .1525

 436، 138)ساعت(    -زمان. 3 .1526

 139)آ ن(   -مانز . 4 .1527

 139)دهر(   -زمان. 5 .1528

 139)دوران(   -زمان. 6 .1529

 139)درنگ(   -زمان. 7 .1530

 139)آ سمان(   -زمان. 8 .1531



 
- 1150 - 

 

 139)جهان(   -زمان. 9 .1532

 139)زندگی(  -زمان . 10 .1533

 140)بخت(  -زمان . 11 .1534

 140ی جنبشن( )اندازه -زمان . 12 .1535

 81 -زمان زندگی .1536

 141 -زمانه .1537

 436 -گیزمان  .1538

 68 -زمزمه .1539

 900، 196، 141، 109  -زمس تان .1540

 900  -زم.مادر .1541

 141، 110، 109 -زمن .1542

 110  -زمنه .1543

 141  -زمنة .1544

 113، 111 -زمی  .1545

 109 -زمو .1546

 110 -زُمو .1547

 109 -زمه .1548

 900، 863، 324، 152، 151، 116- 109، 95، 84، 79-77، 72، 71، 58 -زمی. 1 .1549

 112)بازه(  -زمی. 2 .1550

 112)جامانده(  -زمی. 3 .1551

 151، 144 -زمینه .1552

 113، 112 -زمین  .1553

 976، 865، 786، 145، 132، 120، 129، 115، 106-104، 88، 81، 58 -زن .1554



 
- 1151 - 

 

 89، 58 -زنا .1555

 865، 723، 177، 116، 103، 77  -زنتو .1556

 145 -زنخ .1557

 723، 145، 103-101، 89، 58  -زند .1558

 326، 114، 90، 89، 86، 83، 80، 79، 58  -یزندگ .1559

 297 -زندگی سودبخش .1560

 180، 07، 89، 87-84  -زنده .1561

 865 -زنه .1562

 244 -زوارشن .1563

 140)بخت(  -زوانش .1564

 140)س تاره(  -زوانش .1565

 140 -زون .1566

 863، 320، 98، 93)فرزند(  -زِه. 1 .1567

 98)زائیدن(  -زه. 2 .1568

 98)گرف(  -زه. 3 .1569

 98، 92 -زَه .1570

 98 -زهار  .1571

 863 -زهاره .1572

 863، 98 -زهدان .1573

 863، 786 -زهگ .1574

 863  -زهر .1575

 863 -زهره .1576

 863 -زهی .1577



 
- 1152 - 

 

 941، 84  -زیان .1578

 632، 329، 328 -زیر .1579

 718 -زیرا .1580

 328 -زیری .1581

 941،  87، 84، 81، 79، 58  -زیستن .1582

 99 -زیق  .1583

 89  -ندگانی ز  .1584

 153، 116، 101، 89، 88 -زینده .1585

 45 -هیو یز  .1586

 69 -ژاژیدن .1587

 69 -ژاویدن  .1588

 ، 297 -ساس .1589

 720، 297 -ساسان .1590

 747 ساسِ اهو .1591

 297 -ساست  .1592

 720، 297 -ساس تار .1593

 747 -ساس نگهه .1594

 86 -سال .1595

 519 -سالار .1596

 297سامان  .1597

 856 -ساوه .1598

 812 -سئنا .1599

 823 -گانیس پاس   .1600



 
- 1153 - 

 

 823  -یگرس پاسی .1601

 904 -س پاش .1602

 904 -سپند .1603

 356 -س پهرداد .1604

 709، 708 -دیسپ  .1605

 507 -سوَری گ  یس تاره .1606

 917 -سترگ .1607

 479 -س تفت .1608

 29 -س تودن .1609

 917 -س تور .1610

 479 -س تنبیدن  .1611

 958 -سد .1612

 67( -)صدا  -سدا .1613

 887 -سددر .1614

 853 -سدگاو .1615

 958 -سدواستر .1616

 863، 854، 568، 519 -سر .1617

 744 -گریسرا .1618

 743 -دنی سرائ  .1619

 184 -سُرخاب .1620

 86 -سرد .1621

 519 -سردار .1622

 325 -قاپسرده .1623



 
- 1154 - 

 

 840 -پارسیسرزم .1624

 325، 324 -سرلک .1625

 192 -سرم .1626

 86 -سرما .1627

 860 -سره .1628

 744 -داریسر  .1629

 747، 686، 527، 350 -ریسر  .1630

 479 -سفت  .1631

 904 -سفن .1632

 904 -سفینه .1633

 714 -دنیسگال  .1634

 901 -سگ.لاب .1635

 519 -سلار .1636

 859 -سلاح .1637

 860، 859 -سلاخ .1638

 860، 859 -سلاخی .1639

 860، 859 -سلخ .1640

 519 -سلّار .1641

 859 -سلّه . 1 .1642

 859 -. سلّه 2 .1643

 192 -سلم .1644

 192 -سلمک .1645

 354  -سلوانا .1646



 
- 1155 - 

 

 859 -سلیح .1647

 859  -سلیته .1648

 519 -سلیر .1649

 859 -سلیطه .1650

 871 -سمنان .1651

 681 -سنباد .1652

 875 -س نگ .1653

 208 -دنیسواچ  .1654

a. 208 -سواژیدن 

 887، 819 -سواد .1655

 530 -سوبهار .1656

 321 -سوچه.منو .1657

 184 -سوخرا .1658

1659. Sūxr.āb- 184 

 936، 856، 297، 185 -سود .1660

 887 -سودان .1661

 936 -سودگر .1662

 887، 819 -سودن .1663

 735 -سور .1664

 890 -رئوچنگه یهیسور .1665

 890 روشن یهیسور .1666

 159، 104 -سوزاندن  .1667

 936، 530  -سوش یانس .1668



 
- 1156 - 

 

 936 -سوکرّ .1669

 936 -سوگ.گر .1670

 735 -سول .1671

 85 -سوم .1672

 936، 735)خورش ید(  -. سون1 .1673

 886)سگ ماده(  -. سون2 .1674

 936 -سونکر .1675

 856 -سوه .1676

 896 -سه .1677

 896 -یگامسه .1678

 898 -هیماسه .1679

 720، 297 -س یاس .1680

 747، 720، 297 -س یاست  .1681

 720 -س یاسی .1682

 892 -امکیس   .1683

 895 -س یاه .1684

 735 -سیر .1685

 735 -س یل .1686

 735 -سی .1687

 812 -سینا .1688

 963، 886، 85 -سه .1689

 963 -بندسه .1690

 916 -تنسه .1691



 
- 1157 - 

 

 184 -سهراب .1692

1693. Suhr.āb- 184 

 184 -سُهروی .1694

 681 -اهی سهشن  .1695

 181 -جیس   .1696

 530 -شابهار .1697

 819 -شاد .1698

 720 -شار .1699

 219 -شارسالار  .1700

 214 -شاروال .1701

 214 -شاروالی .1702

 720 -شاستره .1703

 159 -شاستن .1704

 917 -شافر .1705

 917 -شافرکام .1706

 858 -شالمه .1707

 530 -شامار  .1708

 159 -شامیدن  .1709

 847، 812، 720 -شاه .1710

 707 -شاه.آ باد .1711

 358 -شاه بزرگ .1712

 917 -خوارشاه .1713

 230 -شاهریشت  .1714



 
- 1158 - 

 

 847، 812، 510)کردن(  -شاهی .1715

 159 -شاهیدن  .1716

 812 -یشاه .1717

 220، 219 -سلانشان .1718

 65 -ش بان .1719

 735 -. شبر1 .1720

 736 -. شبر2 .1721

 735 -ش بل .1722

 735 -شبن .1723

 853 -شدگئو .1724

 325، 38 -شدن .1725

 863 -شر .1726

 859 -شرح .1727

 859 -شريح .1728

 859 -شريحه .1729

 786 -شس ب  .1730

 786 -شسبیگان .1731

 917 -شفر .1732

 917 -شفک .1733

 917 -شفن .1734

 714 -شُکر .1735

 870 -شکافتن .1736

 870 -شکفتن .1737



 
- 1159 - 

 

 160 -شکم .1738

 870 -شکوب .1739

 870 -شکوفه .1740

 870 -شکوه .1741

 807 -شگون .1742

 860 -شلاق .1743

 859 -. شلخ1 .1744

 859 -. شلخ2 .1745

 859 -شلخته .1746

 860 -شلق .1747

 860 -شلکّ .1748

 860 -شلقّ .1749

 860، 859 -شلّه  .1750

 859 -. شلیته1 .1751

 859 -. شلیته2 .1752

 860 -شلیک .1753

 859 -شلیق  .1754

 859 -شلیقینیدن .1755

 859 -شلیه .1756

 743 -شماره .1757

 743 -شماردن .1758

 948 -شن .1759

 145، 125، 77، 70 -ش ناخت .1760



 
- 1160 - 

 

 104 -شنیدن .1761

 807، 715 -شو .1762

 870 -شوب .1763

 870 -شوبست  .1764

 870 -شوپست  .1765

 736، 735 -شور .1766

 325 -شوش .1767

 325 -ترشوش .1768

 735 -شول. 1 .1769

 527 -. شول2 .1770

 735 -شون .1771

 870 -شونست  .1772

 672 -شهارسوج  .1773

 786 -شهب  .1774

 858، 720، 332، 216، 50 -شهر .1775

 707 -شهرِ آ باد .1776

 332 -گیشهرنگار  .1777

 50  -شهریاری .1778

 812 -یشه .1779

 527، 45 -ش یان .1780

 720 -ش یخ .1781

 527 -ش ید .1782

 735 -شیر .1783



 
- 1161 - 

 

 735 -ش یل .1784

 735 -شی .1785

 527 -شینگان .1786

 45 -ش یوا .1787

 786 -صاحب  .1788

 856 -صبح .1789

 860 -صرح .1790

 860 -صّره .1791

 301 -صفت .1792

 40 -صلیب  .1793

 181  -ضهت  .1794

 306 -طاق .1795

 169  -طریق .1796

 258، 256 -الطسق .1797

 221 -طلا .1798

 169 -طیر .1799

 872 -عالی .1800

 26 -عام .1801

 328 -عراق .1802

 874 -عرب .1803

 879 -عرفه .1804

 164، 163( دنیگائ ) -عزج .1805

 164، 163(  دنی گائ ) -عزد .1806



 
- 1162 - 

 

 164، 163( دنیگائ ) -عزر .1807

 164، 163( دن یگائ ) -عزط .1808

 163( دن یگائ ) -عزلبة  .1809

 163( دنی گائ )  -عسد .1810

 163( دن یگائ ) -عسل .1811

 104 -عشق .1812

 243 -عصا  .1813

 243 -عصادبیره .1814

 892  -عطیه .1815

 163 -عفج .1816

 325 -عکس .1817

 777، 30 -علا .1818

 872، 30 -علی .1819

 872 -علیا  .1820

 26 -عمده .1821

 801 -. عنق1 .1822

 801 -. عنق2 .1823

 . 87 -عهد . 1 .1824

 . 87 -عهد . 2 .1825

 . 866 -عهد . 3 .1826

 873 -د یع  .1827

 873 -نوی .م د یع  .1828

 325، 324 -عی .1829



 
- 1163 - 

 

 324 -ش یک یع .1830

 105 -غال .1831

 105 -غاله .1832

 259 -الغب  .1833

 948 -غدّه .1834

 503 -غزن .1835

 503 -غزنه .1836

 503 -غزنی .1837

 503 -غزه .1838

 62 -فچغُ  .1839

 110 -ماغَ  .1840

 110 -غُما .1841

 110 -غمن .1842

 110 -غمو .1843

 110 -غمی .1844

 326 -غن .1845

 949  -غند .1846

 949  -غنده .1847

 67 -غو .1848

 69)دادن(  -غورت .1849

 62 -غیب .1850

 508 -شیغ  .1851

 508 -شهی غ  .1852



 
- 1164 - 

 

 846 -فارد .1853

 69 -فاریدن .1854

 840 -فأ س .1855

 528 -فانوس .1856

 335  -فانیذ .1857

 167، 166، 128، 58 -فجاء .1858

 887 -.فر[ ک]نی .1859

 887 -فرُات .1860

 205 -یفراد .1861

 737 -فراذ .1862

 205 -فراذه .1863

 857، 71 -فراذیدن .1864

 764 -فرارون .1865

 857  -فراهیدن .1866

 887 -.فرد[ ک]نی .1867

 674 -فردو .1868

 723 -فردید .1869

 124 -فرجام .1870

 847 -فرخج .1871

 847 -چفرخ .1872

 845 -فرخش .1873

 887 -فرّ  .1874

 887 -فرّ روشن .1875



 
- 1165 - 

 

 976 -فرزانگی .1876

 865، 145، 101 -فرزند .1877

 845 -فرُس .1878

 845 -فرََس .1879

 846 -فرض .1880

 737، 227 -فرگار .1881

 737 -فرگرد .1882

 222، 221  -فرمان .1883

 56 -فرمت .1884

 222  -فرمداری .1885

 221 -فرمون .1886

 651 -فرنه .1887

 975فرنه کرپ  .1888

 920  -فرنیا .1889

 917 -فروبا .1890

 887 -فروغ .1891

 749 -فرهنگ .1892

 722فری  .1893

 722فریانه  .1894

 886 -رییافر .1895

 886 -سییافر .1896

 722را -فری .1897

 722 -فریتان .1898



 
- 1166 - 

 

 722پتا  - فریت  .1899

 359 -فریداران .1900

 963، 916 -فریدون  .1901

 841 -فریده .1902

 359 -فریس تاران .1903

 841  -س یفر  .1904

 845  -فریضه .1905

 722 -فریگ .1906

 359 -فریندگان .1907

 722  -فرین  .1908

 359 -رانیاّ فر .1909

 747 -فشو .1910

 889 -سیفشوپ  .1911

 886 -فشوفیری .1912

 886 -فشومردی .1913

 886 -یریفشوو .1914

 904، 762 -فضا .1915

 714 -فکر .1916

 842، 841 -فلات .1917

 846 -فلز .1918

 841( - )پلس تی  -فلس تی .1919

 889 -س تودنی یفله .1920

 846 -فلو .1921



 
- 1167 - 

 

 846 -فلوج  .1922

 846 -فلوزه .1923

 33 -فند .1924

 33 -فندک .1925

 675 -فندمار  .1926

 33 -فندواژه .1927

 33 -فنّ  .1928

 769 -فهرست  .1929

 472 -فهلفهرة .1930

 805 -فهم .1931

 247 -فیر .1932

 889 -یسف  .1933

 904 -فیل .1934

 886 -یف .1935

 258، 67 -قاپیدن  .1936

 505 -قاشق .1937

 69 -قال .1938

 180، 142 -قام .1939

 61)کردن/شدن(  -قای .1940

 259 -القبضة .1941

 571 -قبح .1942

 571 -قبق .1943

 63 -قُچ .1944



 
- 1168 - 

 

 134، 111)راه(  -قدة. 1 .1945

 134، 111)مردم(  -قدة. 2 .1946

 134)مار(  -قدة. 3 .1947

 137، 128)گام(  -قدََم. 1 .1948

 137)دلیر(  -قدََم. 2 .1949

 137)پیشی(  -قدََم. 3 .1950

 137)پیکارگر(  -قدَِم. 1 .1951

 138زار( ریگ) -قدَِم. 2 .1952

 138)دلیر(  -قدُُم .1953

 138)پیشی(  -قِدَم .1954

 138)نشان دادن(   -قدََم .1955

 136 -قدمان  .1956

 135 -قدُوة .1957

 136 -قدُوم. 1 .1958

 136 -قدُوم. 2 .1959

 136 -قدُوم. 3 .1960

 136 -قدَوم. 4 .1961

 135 -قدومه .1962

 136 -قدومی .1963

 135 -یدقِ  .1964

 135 -یدقَ  .1965

 135 -قدیمی .1966

 300 -. قره1 .1967



 
- 1169 - 

 

 300 -. قره2 .1968

 414 -قص .1969

 197  -قصّار .1970

 68، 59 -قعم. 1 .1971

 59 -قعم. 2 .1972

 59 -قعن .1973

 566 ،376 -قازقف  .1974

 259 -القفیز .1975

 555 -قلب  .1976

 93 -قماش .1977

 110، 58 -. قمن 1 .1978

 58 -. قمن 2 .1979

 58 -قمی .1980

 918 -قنارق .1981

 70 -قُوا .1982

 166 -قواد .1983

 63 -قوچ .1984

 69 -قول .1985

 177، 142، 115، 89، 58 -قوم. 1 .1986

 141)زن(  -قوم. 2 .1987

 70 -قوَی .1988

 58 -قهم .1989

 180، 142 -قیام .1990



 
- 1170 - 

 

 349 -قکانقی .1991

 568 -کاب .1992

 106، 58 -کاخ  .1993

 886، 713  -کار .1994

 761 -شنی کارا .1995

 953 -کارت .1996

 737 ،713 -کارد .1997

 953 -کارد زدن .1998

 713 -کارداگ .1999

 713 -دنی ن ی کارداگ  .2000

 228 -کارمار  .2001

 30  -کارو .2002

 763، 713 -کاره .2003

 376  -کاز .2004

 903 -کاس.رود  .2005

 899 -کاسه .2006

 899 -کاشی .2007

 555 -کافر .2008

 106، 104 ،58 -کاک .2009

 182جای( )نام -کال .2010

 886، 314، 147، 105)خواست(  -کام. 1 .2011

 160)مرگ(  -کام. 2 .2012

 160)دهان(  -کام. 3 .2013



 
- 1171 - 

 

 891 -دنی کام  .2014

 58 -کان .2015

 412 -کاوان  .2016

 412 -کاوه .2017

 874 -کبت .2018

 568 -کبچه .2019

 63 -کبش  .2020

 555 -کبیری .2021

 259، 258 -پکَ  .2022

 568 -کُپ .2023

 566 -کاسکپ  .2024

 571 -کوهکپ  .2025

 568 -کپَه .2026

 949 -کت  .2027

 949 -کتگ .2028

 949 -کث  .2029

 949 -کد .2030

 889 -کدفیس  .2031

 918 -کدگ راغ  .2032

 908، 905 -کدکن .2033

 886 -کدوک .2034

 949 -کده .2035

 949 -کذ .2036



 
- 1172 - 

 

 218 -گیکذبائ  .2037

 737 -کران .2038

 737 -کرانه .2039

 975 -کرب .2040

 895 -کرپ .2041

 887 -کرت .2042

 189 -کرت[فراخ. ] .2043

 872 -کرت.لی .2044

 308 -کرُته .2045

 309 -کرُتی  .2046

 300 -کرد .2047

 737 -کردجات .2048

 763، 216، 200، 181 -کردن .2049

 975 -. کرف1 .2050

 975 -. کرف2 .2051

 975 -. کرف3 .2052

 975 -کرف. 4 .2053

 887 -کردوس .2054

 221 -.من نیکرکس زرّ  .2055

 943 -کراوات. 1 .2056

 943، 872 -کروات. 2 .2057

 943 )گریوبان( -کروات. 3 .2058

 872 -کرواسی .2059



 
- 1173 - 

 

 948 -کرُه .2060

 919 -کریمه .2061

 308 -کژ .2062

 189 -کشه .2063

 58 -کعم .2064

 874 -کفتن  .2065

 505 -کفچه  .2066

 555 -کفیر .2067

 555 -کفیری .2068

 872 -کلد .2069

 69)کردن(  -كل كل .2070

 872 -کلدی .2071

 160 -کمُ  .2072

 153 -کمان .2073

 105 -کمپیر .2074

 123 -کمش . 1 .2075

 123 -کمش . 2 .2076

 919 -ییرکم .2077

 917 -کنا  .2078

 918 -کنارند  .2079

 918، 917، 292 -کنارنگ .2080

 814 -کنترون .2081

 503 -کنج .2082



 
- 1174 - 

 

 503 -کنجة  .2083

 949 -کند  .2084

 949 -کنده  .2085

 145 -کندا .2086

 184 -کندر . 1 .2087

 814 -. کندر 2 .2088

 907 -کندکی  .2089

 907 -کندمند  .2090

 906، 765 ،503 -کندن .2091

 503 -کنز .2092

 975 -کنس  .2093

 105 -کنغال .2094

 105 -کنغاله  .2095

 766 ،106، 58 -نگکَ  .2096

 766 -کنُگ .2097

 766 -آ ریائ کنگ  .2098

 766 -کنگاور .2099

 766 -نگیکَ  .2100

 766 -کنگیر .2101

 766 -کنُگیان  .2102

 975 -کنوس  .2103

 975 -کنوش  .2104

 106، 104، 103، 58 -کنیز .2105



 
- 1175 - 

 

 105 -رای -کنیز .2106

 104 -شکا ی کن  .2107

 70 -. کو1 .2108

 70 -. کو2 .2109

 70 -. کو3 .2110

 70 -. کو4 .2111

 71 -. کو5 .2112

 92 -کواس. 1 .2113

 92 -کواس. 2 .2114

 92 -کواسه .2115

 92  -کواش .2116

 92 -کواشه .2117

 862 -کوبی  .2118

 862 -کوپی .2119

 949 -کوت. 1 .2120

 949 -. کوت2 .2121

 949کوت کردن  .2122

 949، 214 -کوتوال .2123

 214کوتوالی  .2124

 949 -کود .2125

 77  -کودر .2126

 78  -کودر .2127

 78  -کودر .2128



 
- 1176 - 

 

 735 -کورس .2129

 735 -کورش .2130

 735 -کوروش .2131

 670 -کوره .2132

 555 -کوریبند  .2133

 8999 -کوششن .2134

 899 -کوش یدن  .2135

 862  -کوف .2136

 141)کُس زن(   -کوم. 1 .2137

 141)گائیدن(   -کوم. 2 .2138

 142)گله(   -کوم. 3 .2139

 142)گیاه(   -کوم. 4 .2140

 909 -. کون1 .2141

 58 -. کون2 .2142

 708 -کوندرخش  .2143

 975 -کونوس  .2144

 862 -کوه .2145

 71 -ویک   .2146

 555، 313 -کوَی .2147

 228 -دادورکه .2148

 559، 555 -کَی . 1 .2149

 849، 79)زمی(  -کی. 2 .2150

 349 -کانکی .2151



 
- 1177 - 

 

 108، 58)چهر(  -کیان. 1 .2152

 108)س تاره(  -کیان. 2 .2153

 108)میانه پرگار(   -کیان. 3 .2154

 108، 79  -کیانا .2155

 735 -کیرش .2156

 899 ،376 -کیش  .2157

 899 -کیش بان .2158

 899 -کیش پیس .2159

 . 555)جن.(  -کیف .2160

 182جای( )نام -کیل .2161

 559 -کیلان .2162

 909، 108)شرم زن(  -. کی 1 .2163

 909)نش یمن(  -. کی 2 .2164

 909)فروتن(  -. کی 3 .2165

 108، 58 -کینونه .2166

 404 -جمنو وانیک  .2167

 404 -زمانوانیک  .2168

 78، 58 -کیهان  .2169

 105 -گا .2170

 67 -گاب .2171

 132 -گادار .2172

 132-130، 121، 105، 81، 58 -گادن .2173

 197 -گازر .2174



 
- 1178 - 

 

 201، 186، 181، 176، 148، 137، 120، 128، 127، 122، 119، 58 -گام. 1 .2175

 122)کار(   -گام. 2 .2176

 122)پایه(  -گام. 3 .2177

 902 ،898 ،122)لجام(   -گام. 4 .2178

 122)جا(  -گام. 5 .2179

 122 -گامه .2180

 130، 58)دادن(  -گان .2181

 131 -گان داده .2182

 131 -دهگان .2183

 131 -گاهگان .2184

 131 -گانی .2185

 856، 502، 322، 116، 115، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 58)جانور(   -. گاو1 .2186

 61)نوش یدنی(    -. گاو2 .2187

 62)پیمانِ راه(   -. گاو3 .2188

 68)خنیا(   -. گاو4 .2189

 70)زن(   -. گاو5 .2190

 853 -گاوتخم .2191

 502 -گاورای  .2192

 502 -گاوری .2193

 502 -گاورین .2194

 61 -گاوِ نرّ  .2195

 58)زمان(  -گاه .2196

 283، 280)پایه(  -گاه .2197



 
- 1179 - 

 

 280 -نامگگاه .2198

 747 -گاهو .2199

 179، 132، 130 -گایشن .2200

 132-128 -گائیدن  .2201

 414 -یگبس .2202

 67 -گپ . 1 .2203

 259، 258 -. گپ 2 .2204

 863 -گپیی .2205

 95 -گت  .2206

 95 -گته .2207

 136 -گَتی  .2208

 136 -گُتی  .2209

 414 -گچ .2210

 62 -دادگُ  .2211

 133 -گده .2212

 133 -گده .2213

 886 -گدوک .2214

 169  -گذار .2215

 858، 169 -گذر .2216

 858 -گر. 1 .2217

 855)گرگ(  -رگ. 2 .2218

 878 -وزیر گراز.پ .2219

 858 -گرثمان .2220



 
- 1180 - 

 

 855 -گرجس تان  .2221

 941 -گردیدن .2222

 890 -گردینه .2223

 855 -گُر.شال .2224

 86 -گُرِّ گرما .2225

 892، 869، 855،  854، 849، 845، 684 -گرگ .2226

 849، 845 -گرگان .2227

 854 -سلهگرگ .2228

 854 -شاهگرگ .2229

 894 -گرگ.منوش  .2230

 894 گرگ.منه .2231

 854 -شاهگرگی .2232

 869، 849 -گرگی  .2233

 855، 854 -شاهگرگی .2234

 86 -گرم .2235

 739 -گُرم .2236

 86 -گرما .2237

 858  -گرمان .2238

 942 -گریوبان .2239

 301 -گزاف .2240

 899  -گزیدن .2241

 228 -ریگز  .2242

 899 -گزینه .2243



 
- 1181 - 

 

 941، 216 -گشتن .2244

 38 -گشوده .2245

 67 -گُفت  .2246

 67 -گفتن .2247

 95، 72، 58 -گِل .2248

 847 -گُل .2249

 874 -گَل .2250

 942 -گلو .2251

 170، 129، 121، 69، 58)شدن(  -گُم .2252

 874 -گمان .2253

 920 -یرگم .2254

 326)زننده(  -گن .2255

 645 -گناه .2256

 186 -گنجار  .2257

 186 -گنجاره .2258

 186 -گنجر .2259

 186 -گنجره .2260

 95 -گُند .2261

 948 -گَند .2262

 958  -گندافر .2263

 876  -رانییگُند ا .2264

 875، 858 -گندم .2265

 301 -گندنای .2266



 
- 1182 - 

 

 176، 95 -ندهگُ  .2267

 948 -گَنده .2268

 503 -گنج .2269

 958 -وَرگنج .2270

 503 -گنجه .2271

 107 -گنز .2272

 61)جانورش ناسی(  -گو. 1 .2273

 67)کارواژه(   -. گو2 .2274

 67)سخن(  -. گو3 .2275

 69)زمی(   -. گو4 .2276

 145، 137، 69)پهلوان(   -گو. 5 .2277

 193، 90)آ فتاب(  -. گو6 .2278

 166 -گواد .2279

 321، 204  -گواز .2280

 92 -گواش .2281

 93 -گواشه .2282

 67 -گوبشن .2283

 322 -گوت .2284

 853 -گوتم .2285

 322 -کیتگو  .2286

 322 -گوتی .2287

 793 -گوچهر .2288

 136، 112، 61)کردن(  -گود .2289



 
- 1183 - 

 

 322 -ایگود .2290

 77 -. گودر1 .2291

 77 -. گودر2 .2292

 77 -. گودر3 .2293

 77 -. گودر4 .2294

 78 -. گودر5 .2295

 78 -. گودر6 .2296

 77 -گودره .2297

 322 -یزمگود .2298

 322 -یگود .2299

 115 -گوسان .2300

 895 -گوسپند س یاه .2301

 66 -گوسفند .2302

 895 -*گوس یاه .2303

 855، 854 -شرگولکی .2304

 74 -. گَوَن1 .2305

 152، 93)رنگ(  -. گون2 .2306

 93، 74 -. گون3 .2307

 74 -گونا .2308

 937، 56 -گونک .2309

 62 -گونی .2310

 145)اندام(  -گونه. 1 .2311

 893، 865، 723، 116، 106، 102، 96، 93، 86، 84، 76 ،56 -گونه. 2 .2312



 
- 1184 - 

 

 56)قبا(  -. گونه3 .2313

 56)مو(  -. گونه4 .2314

 76، 71 -. گوهر1 .2315

 787 -. گوهر2 .2316

 787 -گوهل .2317

 136 -گوی .2318

 78، 58 -گی .2319

 326، 90، 58 -نگیا .2320

 79 -گیان .2321

 79 -گیان .2322

 116، 96، 87، 86، 78، 58 -گیاه .2323

 113، 91، 90، 80، 72، 58 -گیتی  .2324

 506 -سیگ  .2325

 506 -گیسو .2326

 506  -سوانی گ  .2327

 507 -گیسور .2328

 72( - )آ ریوگیسو گیسوی آ ریائ .2329

 73ش ناسی( )تیره -. گیل1 .2330

 73، مرد( -)< ویر  -. گیل2 .2331

 855( -)< گُر]گ[  -. گیل3 .2332

 855، 73 -گیلان .2333

 855 -گمشگیل .2334

 85 -گی .2335



 
- 1185 - 

 

 797 -گیو .2336

 79 -. گیور1 .2337

 90 -. گیور2 .2338

 84 -گیومرث .2339

 797 -گیومرثی .2340

 797 -گیوئ .2341

 901 -لاب .2342

 904 -لام .2343

 919، 217)چاله(  -لان .2344

 221  -لاهیجان .2345

 870 -لبن .2346

 870 -لبنان .2347

 870 -لبنیات .2348

 325 -لجب  .2349

 819 -لذ .2350

 819 -لذت .2351

 185 -لجن .2352

 822 -لخن .2353

 822 -لحن .2354

 822 -لسان .2355

 822 -لسن .2356

 892، 819 -لعب .2357

 850 -لعل .2358



 
- 1186 - 

 

 822، 325 -لغت .2359

 822 -لغز .2360

 325 -لغو .2361

 822  -لغن .2362

 822  -لقن .2363

 822 -لکن .2364

 900 -لکنده .2365

 902 ،898 ،128 -لگام .2366

 185 -لگن .2367

 141 -لگوری .2368

 185 -لوش .2369

 185 -لوشن .2370

 903، 857 -لوشان .2371

 890 -هیلوکوسور .2372

 892، 869 -لوگ .2373

 903 -لوم .2374

 903 -لومن دوین .2375

 903 -لون .2376

 819 -لهث  .2377

 819 -له له .2378

 892، 819 -لهو .2379

 902 -شاهلیران .2380

 678، 332  -ماتیان .2381



 
- 1187 - 

 

 332 -درانماتیان .2382

 403 -ماخجمنو .2383

 61 -مادّه .2384

 61 -مادّه گاو  .2385

 900، 731 -مادر  .2386

 678 -مادیان  .2387

 677 -مادیانیها  .2388

 83 -ماذرواس بان .2389

 792، 630، 228 -مار  .2390

 889 -ماردین .2391

 805، 743 -مارشن  .2392

 738 -ماز  .2393

 738، 184 -مازندر  .2394

 656  -یرمامت .2395

 900 -مام زمی .2396

 899  -مان .2397

 82 -مان اهورا  .2398

 502 -نیپدمان .2399

 221 -ماندن .2400

 57 -مانثان .2401

 57، 41 -مانثن .2402

 297، 56، 32  -مانثه .2403

 221 -مانند .2404



 
- 1188 - 

 

 82)اختر(    -ماه .2405

 27 -روزماه .2406

 403زمان ماه .2407

 873 ماهِن   .2408

 472  -بهرجی ما .2409

 677 -مایگوریها  .2410

 170 -یر یاَ .ذ یمئ  .2411

 892 -متاب .2412

 792 -متل .2413

 677 -متن .2414

 677 -متی .2415

 792 -مُثلُ .2416

 792 -مَثلَ .2417

 792 -مِث ل .2418

 890 -مجار  .2419

 890 -مجارس تان .2420

 503 -مخزن .2421

 677، 118)شهر(  -مدن  .2422

 118، 117، 104 -مدن]آ [ .2423

 677 -مدیو  .2424

 292 -مر .2425

 278 -مربد .2426

 854 -مرد .2427



 
- 1189 - 

 

 871 -مرد ایرانی .2428

 871 -مرد آ رین .2429

 890 -مردم .2430

 741، 104 -مُردن .2431

 797 -یمرد .2432

 890 -مردیانه .2433

 889 -مردین .2434

 890 -مردینه .2435

 743 -مرّ  .2436

 279، 278 -مرز .2437

 280  -مرزبان .2438

 851 -مرعش .2439

 278 -مرغ .2440

 278 -مردمرغ .2441

 278 -مرکومن .2442

 797 -مرگی .2443

 743 -مرند  .2444

 743 -مرور  .2445

 836 -مرهس  .2446

 851، 849 -مرهشی  .2447

 919، 775، 56 -مزدا .2448

 919 -مزدون .2449

 81 -مزگت .2450



 
- 1190 - 

 

 184 -مزندر .2451

 228دادور مس .2452

 81 -مسقط .2453

 81  -مسکت  .2454

 134، 81 -مسکوت .2455

 81  -مسگت  .2456

 854  -مش .2457

 611 -مُشک .2458

 611 -مَشک .2459

 134، 81 -مشکوت .2460

 81 -مشکور .2461

 743)رفتن(    -یمش .2462

 741)مرد(   -مشی .2463

 890 -مش یانه .2464

 890 -مشینه .2465

 892مک - .2466

 892مکه - .2467

 850 -ملخش  .2468

 848 -ملوهه .2469

 890  -ملیانه .2470

 890 -ملینه .2471

 57، 56 -مَن تر   .2472

 56  -مِنتور .2473



 
- 1191 - 

 

 56 -مَنِس تار .2474

 887 ،640 }ش؛ چهر{-منو .2475

 640 -منورای  .2476

 861 ،640 -منوش .2477

 640 -چهرمنوش .2478

 874، 865 -منه .2479

 56 -مَنهَ.دهنده .2480

 873 -گر شنی ز یمنهِ  .2481

 56 -دار یمن  .2482

 836، 738، 56 -دنیمن  .2483

 27 -مؤرخ  .2484

 56 -موز .2485

 56 -کیموز .2486

 184 -موش .2487

 184 -موش آ سمان .2488

 936 -مه .2489

 218 -. مهر1 .2490

 792)سخن(  -. مهر2 .2491

 312 -مهرآ سان .2492

 403مهرزمان  .2493

 311 -مهرنفران  .2494

 677 -مهست  .2495

 890 -مهلیانه  .2496



 
- 1192 - 

 

 890 -مهلینه  .2497

 700 -مهند .2498

 858 ،700 ،45 -مهی .2499

 594 -مَی .2500

 581 -میت .2501

 916 ،581 -میتخت  .2502

 886  -میتاب .2503

 581 -میث .2504

 677 -میدان .2505

 677 -میان  .2506

 766  -کنگیمیان .2507

 677، 170  -میانه .2508

 218 -میر .2509

 741 -میرا .2510

 403 -میرجمنو .2511

 895 -کرپمیش .2512

 82)اختر(  -می .2513

 886  -میناب .2514

 640 -رُجَ  مینو .2515

 581 -میه .2516

ِ ی م  .2517 دات   873 -مُغ  هر 

ساسانکَی م  .2518  873 -ه ر 

   194 -هن ی م  .2519



 
- 1193 - 

 

 404 -ذجمنو یناخ  .2520

 185 -ناف .2521

 749 -نام .2522

 874 -بادنام .2523

 886، 185 -ناو .2524

 404 -ناهیدزمان .2525

 301 -نای .2526

 559  -نایدن .2527

 185 -نبات .2528

 185 -نبسه .2529

 185( - ، نبونید-)نبوکد -نبو .2530

 185( -)نبوزراذان   -نبوز .2531

 866 -نب. 1 .2532

 185 -نب. 2 .2533

 185( -)نپتون   -نپت  .2534

 185 -نپور .2535

 204 -نخبد  .2536

 203 -نخبه .2537

 203  -نخراز .2538

 203 -نخراس .2539

 204 -نخرر .2540

 449 -نرد .2541

 449 -ینرد .2542



 
- 1194 - 

 

 449 -ینرّگ .2543

 865، 116، 103، 102، 97، 96، 93، 89، 84، 77 -نژاد .2544

 203 -نخست .2545

 203 -نخو .2546

 203 -نخویر .2547

 769 -ندی .2548

 184، 105، 61 -نرّ  .2549

 61 -نرّه گاو .2550

 194  -نریمان .2551

 102 -نسُ .2552

 102 -. نسا1 .2553

 488 -. نسا2 .2554

 102  -ءنس .2555

 103، 101، 77)نژاد(  -نسل. 1 .2556

 103)فرزند(   -نسل. 2 .2557

 103)زادن(  -نسل. 3 .2558

 947  -نشست  .2559

 947 -نشستن .2560

 185 -نفت .2561

 184  -نفر .2562

 944، 184 -نفس  .2563

 185 -ینف .2564

 185 -یرنف .2565
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 850 -نقش  .2566

 162)گائیدن(  -نکاح. 1 .2567

 162)شوی کردن(  -نکاح. 2 .2568

 899 -نگاه .2569

 714 -نگریستن .2570

 761 -یدارنگه .2571

 185 -نم .2572

 749 -نماز .2573

 874 -بادنم .2574

 539، 528 -نو .2575

 566 -یانو.آ ر .2576

 352  -نوذر .2577

 488 -نور .2578

 488  -نورانی .2579

 185 -نوسان .2580

 185 -نوستن .2581

 185 -نوحه .2582

 566 -گزیده نو. .2583

 185 -نوه .2584

 866 -نوی .2585

 185 -دنینو  .2586

 185 -دنی نوئ  .2587

 904، 722، 171، 56 -نهادن .2588
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 203  -نهاز .2589

 204 -ینهبدگ .2590

 204 -نهرر .2591

 814 -نهندر .2592

 488 -پوری ن  .2593

 301 -نیته .2594

 559 -نیچ .2595

 559، 301، 51 -نیدن  .2596

 559 -نیدون .2597

 205 -نیرمد .2598

 559 -نیره .2599

 559 -نیزه .2600

 559 -نیش .2601

 167، 166)گائیدن(    -کین . 1 .2602

 488 -نیک. 2 .2603

 488 -لین  .2604

 488  -نیلج .2605

 488 -گاولین  .2606

 488 -نیلوفر .2607

 488  -لهین  .2608

 488 -نیلی .2609

 311 -گیمن  .2610

 488 -نیو .2611
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 488  -پور.شاهوین  .2612

 301  -نیتّ  .2613

 186)آ ش(  -وا .2614

 979 -وات .2615

 979 -یگان وات  .2616

 658  -واتفرداد .2617

 916، 208  -واچ .2618

 916، 747، 208 -واختن .2619

 317  -یوار .2620

 918 -واز .2621

 916، 747 -وازیدن .2622

 918، 208 -واژ .2623

 719 -واس پور .2624

 958 -واستر .2625

 676  -واس یدن .2626

 916، 208 -واک .2627

 228 -واکیدن .2628

 224 -والاراز .2629

 224 -والارای  .2630

 673  -والن .2631

 919 -واله .2632

 218، 215، 214 -والی .2633

 878، 81 -وان .2634
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 81 -وانا .2635

 919 -دنی وان  .2636

 228 -وجیر .2637

 747 -وچان .2638

 228 -وچرگر .2639

ت وَ  .2640  28 -خ 

 737 -وخش .2641

 277( - ور )بردن –. 1 .2642

 875، 766،  216 )دژ(  -ور. 2 .2643

 855( -)< گرگ   -ور. 3 .2644

 244)سخن واختن(   -ور. 4 .2645

 875)سو و آ لک(   -ور. 5 .2646

 216 -]آ ریا[ورت .2647

 847، 836 -ورخشه .2648

 766 -دن یورز  .2649

 842 -ورسک .2650

 875 -ورس نگ .2651

 . 766 -ورشه .2652

 216 -ورطة. 1 .2653

 216 -. ورطه2 .2654

 845 -ورک .2655

 845 -ورکان  .2656

 655 -ورن .2657



 
- 1199 - 

 

 655 -*ورنس .2658

 188  -ورو .2659

 189 -وروکشه .2660

 188 -ورومند .2661

 845 -ورهش  .2662

 836 -ورهشه .2663

 849  -ورهشی .2664

 319 -ر یورهن.ا .2665

 676 -وزیدن .2666

 228 -ریوز .2667

 839 -وس پوره .2668

 29 -وِس تا .2669

 ،  29 -وس تائیدن/-وس تادن .2670

 29 -وس تاک .2671

 707، 701 -وسوسه .2672

 701 -وش نا .2673

 301 -وصف .2674

 196 -وضوء .2675

 165، 164 -وطء .2676

 165، 164 -یوط .2677

 194 -وطن .2678

 194 -اندروطن .2679

 194 -وطن  .2680
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 160 -وقاع .2681

 28 -وقت  .2682

 228 -وک .2683

 228 -وکیل .2684

 218 -ولاد .2685

 218  -ولادمیر .2686

 919، 218، 215-212)خدائ(  -ولایت . 1 .2687

 216، 213)کشور(  -ولایت . 2 .2688

 214)به دست آ وردن(  -ولایت . 3 .2689

 218 -ولد .2690

 86 -ولرم .2691

 213 -ولسوالی .2692

 188 -وُلو .2693

 858 -ولوله .2694

 218، 215، 214)شاه(   -ولی. 1 .2695

 214)بیدخش(   -. ولی2 .2696

 403 -ونخانجمنو .2697

 958  -وندافرّ  .2698

 69( -)ونگ -ونک .2699

 69 -ونی .2700

 544 -*وهارا .2701

 807، 520 -وهو .2702

 650 -وهوپرس .2703
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 807 -وهوخشثه .2704

 873 -وَهومَنکَ .2705

 520 -وهووخش .2706

 866، 82 -ویاخنه .2707

 80 -ویج .2708

 80 -ویز .2709

 29 -دیو  .2710

 72( - آ ریوویس تو)  -ئیاآ ر دیو  .2711

 29 -دستنیو  .2712

 904 -ستن ی ذیو  .2713

 710، 81  -ث یو  .2714

 855، 761 -ویر .2715

 221 -ویراستن .2716

 854 -ویرگرگ .2717

 761 -ویرو .2718

 217 -زوردیو  .2719

 761، 710، 501، 81 -ویس .2720

 865 -ویسپ  .2721

 726 -.زناسپ ی و  .2722

 710 -ویس پور .2723

 501 -ویش .2724

 81 -ویص .2725

 214 -ویل .2726
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 874، 354  -ندیم و  .2727

 645 -ویناس یدن .2728

 645 -ویناه  .2729

 645 -ویناهیدن  .2730

 673 -هات .2731

 26 -هام .2732

 872 -هَتّی  .2733

 872 -هِتّی  .2734

 565 -هج .2735

 565 -هخا .2736

 891 -هخائیه  .2737

 892 -هدیه .2738

 858 -اولتر  انیما  یِ مه یهیهد .2739

 869 -هر. 1 .2740

 948. هر 2 .2741

 869، 30 -اهَر   .2742

 943،  883، 880، 872، 869 -هرات .2743

 502 -هراتی .2744

 502 -هرای .2745

 871 -هرّن .2746

 501 -هرزن .2747

 501 -هرزیدن .2748

 86 -هرم .2749
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 888 -هرمند .2750

 948 -هرو .2751

 872 -هروت .2752

 502 -هروی .2753

 865 -هرویسپ  .2754

 888، 880، 869، 502، 30 -هری .2755

 869 -ها هری .2756

 632، 329 -هزاره .2757

 244 -هزوارشن .2758

 947 -هستن .2759

 741 -ای هس ته .2760

 944، 747، 731، 297 ،277 ،54 -هس تی  .2761

 501 -هشتن .2762

 403 -بادیکهفت  .2763

 853 -هل .2764

 872 -هلد .2765

 872 -هلدی .2766

 21 -گیهلشن  .2767

 501، 21 -هلیدن .2768

 26 -هَماد .2769

 26 -ونیمادهَ  .2770

 825 -همام .2771

 835 -یاآ رهم. .2772
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 476، 186  -همدان .2773

 50 -کردارهم .2774

 26 -همه .2775

 761 -شنی هنا .2776

 835 -یا هن.آ ر .2777

 127، 126، 118  -هنجام .2778

 128 -هنجمک .2779

 277 -هنجیدن .2780

 875، 858 -هند . 1 .2781

 875، 858 -هند . 2 .2782

 875 -هندور .2783

 875 -هندورس نگ .2784

 769 -هندی  .2785

 769 -هندیمان .2786

 858 -هنطه .2787

 141، 129، 127 -هنگام. 1 .2788

 127 -هنگام. 2 .2789

 127 -هنگام. 3 .2790

 127  -هنگامه .2791

 684  -هنگرفت  .2792

 107، 58 -هنّ  .2793

 869 -هن  .2794

 807، 715)خوب(  -هو. 1 .2795
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 193)زردآ ب(  -هو. 2 .2796

 193)آ ب دزدیدن(  -هو. 3 .2797

 193)چرک(  -هو. 4 .2798

 193)ابر(  -هو. 5 .2799

 193)ماه(  -هو. 6 .2800

 839)خود(  -هو. 7 .2801

 314 -هوبرانته .2802

 919 -هوبرس تان .2803

 655 -هوپات .2804

 887 -هوپلُ .2805

 948 -هوتهور .2806

 850 -هوتوخش .2807

 807 -هوخشتر .2808

 850 -هودخش  .2809

 736، 735 -هور. 1 .2810

 948 -هور. 2 .2811

 189 -هورُذه .2812

 189 -هورُست  .2813

 919 -هورس تان .2814

 189 -هورُشد .2815

 869 -هورّی .2816

 886 -هورود .2817

 498 -هوز .2818
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 735 -هول .2819

 936، 735 -هون .2820

 839 -ت ی هو  .2821

 324 -نیهو  .2822

 90، 89، 84 -أ تیه  .2823

 655 -تاسپ ی ه  .2824

 888  -هیتمت  .2825

 872 -هیتیّت  .2826

 888  -هیته .2827

 872 -هیتی .2828

 54 -هیثیه .2829

 735 -هیر .2830

 894، 888 -مندیر ه .2831

 857  -فرشنت  یشی ه  .2832

 735 -هیل .2833

 888 -هیلمند  .2834

 735، 324)خورش ید(   -هی. 1 .2835

 324)س یلاب(   -هی. 2 .2836

 179 -یاری .2837

 871 -یاس .2838

 871 -یاسی .2839

 69 -یافه .2840

 177 -یان .2841
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 69 -یاوه .2842

 170 -یرُدان .2843

 873، 172 -یزدانی .2844

 873 -دن یز ی .2845

 172  -یشت  .2846

 172 -یش ته .2847

 323 -یک .2848

 323 -تایک .2849

 323 -پدریک .2850

 174 -یل .2851

 171، 170 -یلدا  .2852

 225 -رایی .2853

 791 -وزاسفی .2854

 19 -وغی .2855

 170 -ومی .2856

 225 -رایوم .2857

□ 
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 (Talysh Persian) ی  تالش   پارسی 

1. pard- 841 

2. jənna- 94 

3. ramapard- 841 

4. ramaperd- 841 

5. zenna- 98 

6. sotē- 159 

7. šāstē- 159 

8. nīgō- 61 

 

□ 
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 (  ساسانی   ئ یا آ ر/ گ ی )پارس   ساسانی   پارسی 

(Sassanid Persian (Pārsīg/Sassanid Aryan) ) 

 .  ی نویس ندهساختهنوپارس یگ/:  نوش ته شده به گوژدبیره  •

 های جُدپارس یگ.  بازسازی از ماتیان : راه اباگ * هم نوش ته شده به گوژدبیره  و  •

 .های پارسی و ایرانوحرّانی پسیاز ماتیان  اندکی گردشن،/یکبهیک   : برداشت→ راه اباگ  هم و  نوش ته شده به گوژدبیره  •

 های پارسی و ایرانوحرّانی پسی از ماتیان برابریابی/بازسازی بر پایه/:  →*  راه اباگنوش ته شده به گوژدبیره و هم  •

 فرنگس تانی  هایماتیان بازسازی از  :→**  راه اباگنوش ته شده به گوژدبیره و هم  •

 ای پارس یگ ی واژهبهینیده  :+راه اباگ هم •

 های ایرانی ی یکی از زبانراه اباگ *: بازیابی بر پایه هم •
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1. abar- XV, XVI, 17, 184, 199, 207, 211, 227, 306, 331, 454, 574, 626, 630, 665, 675, 677, 704, 

705, 745, 749, 750, 785, 787, 792, 817. 

2. abarravišn- 31. 

3. abarkāvān- 412. 

4. abar grift- (abar griftan-) 792. 

5. abarnibištag- 254. 

6. → abarīnag- 83 

7. abārīg- 53, 444, 456, 754, 785. 

8. abāz- 785, 792. 

9. abāz dāšt- 639. 

10. abāz pursēnd- 20. 

11. abāz sparānīd- 751. 

12. abāz stad- 639. 

13. abāz gašt- 456. 

14. abāz handāxt- (abāz handāxtan-) 785.  

15. abāz ō ham āvard(an)- 785. 

16. abāg- 665, 695, 697, 740, 741, 761, 785. 

17. abāyišnīg- 665, 748. 

18. abdīh- 192, 456, 677. 

19. abespārd- 792. 

20. abestāg- 29, 254, 360, 454, 745, 785. 

21. abēzagīhā- 254. 

22. abē.vināh [Mard]- 645 

23. abr- 83 

24. abrīd- 760. 

25. abzār- 492, 744, 785. 

26. abzārōmandān- 689. 

27. abzāyed- 795. 

28. abzāyēd- 751, 761. 

29. abzōnīg- 740. 

30. abzōnīh- 797. 

31. abzūdan- 639. 

32. aburnāyagē- 456. 

33. aparsīn- 527. 

34. apas- II 

35. apetyārag- 751 
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36. apārak- 38. 

37. axēmāk- 38. 

38. atuvān- 787. 

39. axšēn- 812. 

40. *aδēr- 785. 

41. arang- 566. 

42. artēštār- 625. 

43. artēštārestān- 293. 

44. artēštārīh- 677. 

45. arjāsp- 482 

46. arđaxšēr- 685. 

47. ardašīr- 470, 570. 

48. ardāvirāz- 685. 

49. armin- 568. 

50. arminān- 570. 

51. armen.šahr- 568. 

52. az- (preposition) II, 20, 184, 192, 207, 210, 254, 297, 311, 360, 444, 445, 470, 482, 492, 501, 

509, 525, 574, 625, 626, 630, 638, 639, 665, 677, 678, 688, 695, 696, 740, 741, 743-746, 749-

752, 760, 761, 765, 772, 785, 795, 796, 820, 888. 

53. az- (pronoun) 645, 744. 

54. azabar- 665. 

55. azarmān- 751. 

56. az ī dahāg- 748. 

57. az-iš- 254, 625. 

58. az-išān- 754. 

59. azd- 718. 

60. azdā- 718. 

61. azdeh- 350. 

62. azēr- 328. 

63. → *asprās- 83. 

64. ast- 71, 184, 207, 222, 311, 444, 572, 625, 665, 678, 749, 751, 792, 820, 888. 

65. astvihād- 797 

66. asnavand- 665. 

67. asvārān- 237, 470. 

68. aštar- 744, 745, 750. 

69. aškom- 160. 
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70. aškomb- 160. 

71. aškānān- 254. 

72. aftōm-rāgardīnišn- 104. 

73. afzāyēnē- 212. 

74. afzunīh.dahišnīh- 205. 

75. agar- 210, 743. 

76. aleksandar- (Guj.) 454. 

77. → **a.mara- 348. 

78. amaragān- 348. 

79. amaragānēnīdan- 206. 

80. amaragānīg- 205. 

81. amarg- 751. 

82. amahraspandān- 645, 803. 

83. amā- 311, 441, 461, 501, 570, 696. 

84. an- 890. 

85. anāgkardār- 454. 

86. anāmurzidārīh- 795. 

87. anta- 31. 

88. and- 53. 

89. andar- 254, 282, 283, 454, 456, 458, 638, 640, 677, 681, 695, 704, 739, 761, 772, 785, 787. 

90. andar abāyēd- (andar abāyistan-) 227. 

91. andar āmad ēstād- (andar madan-) 254. 

92. andar āhixt- (andar āhixtan-) 748. 

93. andar būd- (andar būdan-) 687. 

94. andar rāh- 470. 

95. andar kunēnd- (andar kirdan-) 492. 

96. andarag- 509. 

97. andak- 630. 

98. and-rāgardēnišn- 104. 

99. anērāndeh- 444. 

100. an- 890. 

101. ani- 890. 

102. any- 22, 461, 645, 740, 741, 890. 

103. anyā- 890. 

104. anyā- 890. 

105. an-ērān deh- 444-446. 
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106. avākīn- 180. 

107. avestā- 29, 746. 

108. avestām- 665, 670. 

109. avestāmān- 665. 

110. avēšān- XV, 184, 199, 445, 456, 501, 678, 696, 761. 

111. avizurd- 31. 

112. avinābdāgīh- 311. 

113. ahrāft- 630. 

114. ahrāmišn- 630. 

115. ahrīman- 454. 

116. ahlav- 71, 678, 740, 741, 752. 

117. ahlavān- 645, 678. 

118. ahlav.xvadāyīh- 219. 

119. ahlā- 71. 

120. ahlāyīh- 71, 212, 686. 

121. ahlomōγ- 454. 

122. ahlomōγīh- 697. 

123. ahōš- 752. 

124. ahustāt- 19. 

125. ʾyrʾn- 872 

a. ai(y)lān/ai(y)rān 

b. ēlān(īlān)/ērān(īrān) 

c. elan(ilan)/eran(iran) 

d. ē(ī)r{l}an ،e(i)l{r}ān 

126. ʾyrʾnštr- 872 

a. ailānšatr/airānšatr 

b. ēlānšatr/ērānšatr 

127. ʾyry- 872 

a. ai(y)ry(i)/ai(y)l y(i) 

b. ēry(i)/ēly(i) 

c. ery(i)/ely(i) 

128. ʾylʾn- 872 
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a. ai(y)rān/ai(y)lān 

b. ērān(īrān)/ēlān(īlān) 

c. ir{l}an/el{r}an 

d. ē(ī)l{r}an ،e(i)r{l}ān 

129. ylʾnštry ḥwtʾy- 873 

a. ēlānšatry xvadāy-  

130. ʾyly- 872 

a. ai(y)ly(i)/ai(y)r y(i) 

b. ēly(i)/ēry(i) 

c. ely(i)/ery(i) . 

131. […]ayār- II. 

132. avē- 306, 675. 

133. avērān- 454, 705. 

134. ayyādgār- 254. 

135. ayyārī-dādārīh- 761. 

136. ayyārīh- 760. 

137. ā- 810. 

138. āb- 639. 

139. āb ī zarr- 454. 

140. ātaxš- 750. 

141. → *ātašān.hamār.dibīrag- 241. 

142. āturpātakān- 561. 

143. → *āxvar.hamār.dibīrag- 241. 

144. āsarōn- 625. 

145. āstvand- 306, 675. 

146. āškārag- 212. 

147. ātašgāhīhā- 739. 

148. ādur- 441, 461, 570, 678, 705. 

149. ādurān- 704. 

150. ādurbād- 697. 

151. ādurbādagān- 574, 575, 625. 

152. ādurbādagān.āmārgar- 574. 

153. ādursuxt- 705. 
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154. āzand- 579, 739, 756. 

155. āzād ramīk XIII. 

156. ārāst- 456. 

157. ārāstag- 223. 

158. ā-š- 626, 745, 750. 

159. āsarōn- 625. 

160. āsrōnīh- 677. 

161. āšāmbēnītan- 159. 

162. āšnavišn- 207. 

163. āšnāg- 456. 

164. āfrīnagān- (ĀfrG) 170. 

165. āgāhīh- 207, 208, 748. 

166. ālag- 311. 

167. ā-m- 492, 501, 509, 510, 625, 741, 751, 888. 

168. āmatan- 117. 

169. āmargar- 574. 

170. āmuxt- 456. 

171. ānōh- 470, 482, 484, 678, 749. 

172. āvām- 129, 141, 630. 

173. āvurd- 470, 639. 

a. abar āvurd- (abar āvurdan-) 454. 

b. ō paydāgīh āvurd- 765. 

174. āhixt(an)- 748. 

175. āyēd- 665. 

-بخت .176  814. 

177. barišn- 743-745. 

178. barm- 810. 

179. 1215isa1215a- 810. 

180. barmvand- 810. 

181. bazmāvart- 810. 

182. bast ēstēd- 644. 

183. bastemān- 755. 

184. baγ- 70. 

185. baγdād- 820. 

186. baγistān- 569. 
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 .892 بمبی ∗∗→ .187

188. band- 677. 

189. bandag- 748. 

190. balasakan- 849. 

191. balāsagān- 621, 705. 

192. *balāšakāna- 849. 

193. bavišn- 785. 

194. bavēd- (būdan-) II, 222, 223, 456, 468, 681, 701, 740, 741, 744, 745, 752, 761, 796, 

801, 820. 

195. bavēnd- (būdan-) 210, 701. 

196. 1. → bahār- 83. 

197. 2. bahār- 528, 530. 

198. bayān- 759, 761. 

199. bayāndād- 820. 

200. bāxl- 509. 

201. bād- 975. 

202. bār- 751. 

203. bārag- 484, 765. 

 .894 بامبی ∗∗→ .204

205. bālistān.bālist- 678. 

206. bāvar- 32. 

207. brahm- 32, 254. 

208. brahmag- 32. 

209. brāh- 456, 457. 

210. brēh- 743. 

211. brēhēnīd- 184 

212. bōxt- 482 

213. bōδ- 348. 

214. bōy- 348. 

215. baram- 744 

216. buz- 65, 66. 

217. buzāg- 799. 

218. bun- 444, 639, 803. 

219. bunag- 470 

220. bunzāyišn- 630. 
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221. būd- 444-456, 482, 625, 630, 639, 678, 688, 695, 704, 705, 744, 745, 750, 752, 765, 

772, 785. 

222. būdan.atuvānīhā- 787. 

223. be- 470. 

224. bed- 170. 

225. →  *beh.kāb.hend- 568. 

226. →  *beh.gāh.hend- 568. 

227. bē- (adverb) II, 311, 456, 645, 762. 

228. bē- (preposition) II, XV, 20, 55, 199, 311, 454, 482, 501, 625, 639, 640, 645, 665, 743-

745, 748-751, 759, 765, 772, 795. 

229. bēvarasp- 644. 

230. bitaxš- 82. 

231. bizēšk- 799. 

232. bizēšgīh- 785. 

233. 1217isa1217- 684. 

234. paččēn- 254, 360, 785. 

235. → *pad.rāha.ka- 676. 

236. padišxvārgar- 638, 639. 

237. padīr- 743. 

238. padīram- 744. 

239. padīrift- 360. 

240. padīrē- 743. 

241. padīrēd- 801. 

242. padīrēnd- 210. 

243. padēnd- II. 

244. paččēn- 254, 360, 785. 

245. partāk- 38. 

246. pargandag- 772, 785. 

247. pargandagīhā- 254. 

248. → *pargēs- 507. 

249. parvardār- 799. 

250. parvarišn- 743, 744. 

251. parvand- 677 

252. parhēz- 665. 

253. parisp- 306. 

254. pazdag- 223. 
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255. pas- 297, 311, 638, 665, 748, 792. 

256. pasandīd- 754. 

257. passox- 739, 743, 744, 756. 

258. pasušhōrūn- 745. 

259. pasēn- 751. 

260. pašn- 878. 

261. panjom- 509, 626, 665. 

262. → *pandestān- 83. 

263. pannām- 441, 461, 570. 

264. pah- 749, 750. 

265. pahān- 745, 750. 

266. pahrag- 472. 

267. pahlavīgān- 484. 

268. → *pahl.pahrag- 472. 

269. pahlom- 888. 

270. pahlōm- 20, 71, 525, 740, 820. 

271. paydāg- 745, 746, 750-752. 

272. paydāgēnd- 745. 

273. paydāgān- 229. 

274. paydāgīg- 207, 208. 

275. paydāgīh- 707, 750, 765. 

276. paydāgīhist- 754. 

277. paymān- 639. 

278. paymānīg- 223. 

279. payvand- 444, 625. 

280. payvēhēd- 750. 

281. pādifrāhgar- 795. 

282. pādgōsbān- 237. 

283. pād[ō]frās- 645. 

284. pāraghamāgīhā- 53. 

285. pārs- 688. 

286. pānārg- 799. 

287. pāhlōm- 482, 501, 509, 510, 625. 

288. pāy- 311. 

289. pāyag- 678. 

290. pāygōs- 672. 
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291. pāygōsbān- 237. 

292. pahōmandīh- 696. 

293. pādramēnīdan- 207. 

294. → *pāδ.čak- 295. 

295. pānagīh- 645, 743, 744. 

296. pānāg- 799. 

297. pōstak- 0, 922. 

298. pōryō.tkēšān- 207, 254. 

299. pōšēd- 83. 

300. purr- 50, 148, 180, 505, 630, 750. 

301. purrurvahm- 223. 

302. purrīh- 630. 

303. pursišn- 207. 

304. pursišnnāmag- 227. 

305. pursēd- 740. 

306. pursēnd- (pursīdan-) 20. 

307. → *purgēs- 507. 

308. purrurvahm- 223. 

309. pusar- 441, 461, 570. 

a. pusarān- 640. 

310. → *pusān ī āzādān- 452. 

311. ped- 0, XV, XVI, 32, 53, 184, 192, 199, 205, 207, 210, 212, 223, 227, 254, 297, 311, 

360, 441, 444-446, 451, 454, 456, 458, 461, 482, 488, 492, 501, 505, 570, 626, 630, 638-640, 

645, 663, 665, 675-678, 686-688, 694, 701, 704, 705, 739-741, 743-745, 748-751, 754, 761, 

765, 792, 796, 797, 817, 922. 

312. ped any vāt- 22. 

313. ped any vāč- 22. 

314. ped xvēš.xvadīh- 797. 

315. ped xvēš.xvadāyīh- 797. 

316. → *ped.rasta- 760. 

317. ped kām ī yazdān- 701. 

318. ped gōgān- 413. 

319. ped vimand- 797. 

320. pediš- 23, 222, 470, 482, 625, 644, 645, 792, 820. 

321. ped yazdān kām- 701. 

322. pedīxīh- 759. 
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323. petyārag- 454, 749, 751. 

324. petyāragīh- 639. 

325. pez- 456. 

326. pehigār- 229. 

327. peydāg- 690, 761. 

328. peydāgēnīdan- 665. 

329. peykuftag- 470. 

330. peygār- 227, 229. 

331. peygām- 761. 

332. peyvand- 761. 

333. peyvann- 192. 

334. pērōzgar- 71. 

335. pērōzī- 210. 

336. pēš- 311, 749. 

337. pēšagān- 677. 

338. → *pēšānsē- 645. 

339. pēšēmārān- 228. 

340. pēšōbāyīh- 696. 

341. pēšvāč- XV, 199. 

342. […]pēšēnīgān- 774. 

343. pīlāsōfā- 754. 

344. pīhnān- 223. 

345. -tara 25. 

346. tasūg- 318, 671. 

347. tag- 501. 

348. tan ī pasēn- 751. 

349. tan ī sām- 645. 

350. tao- 645. 

351. tā- 254, 441, 639, 645, 701, 751. 

352. tābēd- 792. 

353. tāk- 306. 

354. tāg- 306. 

355. tāzīgān- 445, 640. 

356. tōhm- 762 

357. tōhmag- 192, 625, 695, 761, 792. 

358. turkān- 444. 
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359. turkestān- 192, 640, 677. 

360. tuvān- 210, 630, 743, 745, 749, 787. 

361. tuvāngarīh- 696. 

362. tū- 311. 

363. tūrdeh- 444. 

364. tūrestān- 440, 441. 

365. tūj- 639. 

366. tūz- 192, 640, 677. 

367. tēz.rasišnīh- 760. 

368. tis- 645. 

369. tištar- 895. 

370. jadagvihīrīh- 785. 

371. jadval.kirp- 318. 

372. jam- 687, 741, 743-745, 749-752. 

373. jamšēd- 745. 

374. jav- 69. 

375. jahūdān- 772 

376. jār- 170. 

377. jāvar- 176. 

378. jāvar ī nāmēnišnīh- 104. 

379. jōrdā- 645. 

380. judīh- 645. 

381. jūd- 69. 

382. jēh- 88. 

383. čark- 903. 

384. čašmagān- 227, 229. 

385. čašmmēzišn- 795. 

386. čagād- 751. 

387. čand- XV, XVI, 53, 199, 211, 331, 456, 630, 665, 689, 697, 817. 

388. čandišn- 785. 

389. čahār- XVI, 310, 318, 333, 626, 677. 

390. čahārgōš- 855. 

391. čahārūm- XVI. 

392. čāšt- 456, 458. 

a. ō čāšt ravāg dāštan- 

393. čāsīdār- 743. 
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394. čōn- 456. 

395. čōnīh- 759. 

396. čehrīg- 832 

397. čē- 19, 645, 752 

398. čiš- 745. 

399. čim- 148. 

400. čimīh- 148. 

401. čihr- 25 

402. čihrīg- 25 

403. čiyōn- XV, XVI, 207, 211, 223, 254, 311, 331, 360, 444, 454, 639, 665, 701, 761, 791, 

792. 

404. čiyōn.būd- 786. 

405. čiyōn-it- 311. 

406. čiyōnīh- XV, XVI, 184, 199, 663. 

407. xāgān- 83 

408. xān- 212. 

409. xānag- 501 

410. xānīg-ē- 665. 

411. xrad.frīāgīh- 20 

412. xrōhxvān- 630 

413. xūb- 772. 

414. xūbtar- 745, 747. 

415. xvadāynāmag- 288 

416. xvadāyīh- 192, 211, 212, 297, 454, 663, 665, 677, 686, 744, 749, 772. 

417. xvadāy- 470 

418. xvaδāy- 83 

419. xvarrah- 759. 

a. → *ardaxšēr.xvarrah- 227. 

b. → *kavāδ.xvarrah- 349. 

420. xvarrah.baxtār- 791. 

421. xvarrahōmandtom- 745. 

422. xvaršēd-nigerišntom- 745. 

423. xvašān- 630. 

424. xvašīh- 922. 

425. xvaršēd- 41, 53, 83, 678, 745, 792. 

426. xvarišnīg- 645. 
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427. xvanirah- 53. 

428. xvāstag- 470, 748. 

429. xvānēnd- 456, 482, 678. 

430. xvāhēδ- 83. 

431. +xvišpatas- 213. 

432. xvēš- XV, 17, 205, 250, 626, 640, 705, 749, 750, 752, 799. 

433. xvēšīg.rang- 222. 

434. xvēškārtom- 745 

435. xvēškārīh- 283, 745. 

436. xvēškārīhā- 745. 

437. xīr- 200, 228, 675, 676, 470, 805. 

438. xīndagīh- 744. 

439. dar- 207, 675. 

440. dardēnīdār- 799. 

441. dar ud xvadāyīh- 454. 

442. dar ī šāh- 254. 

443. darrēd- 745. 

444. → *dareyy- 821 

445. → *dari- 819, 894. 

446. d.ari- XVI, 817. 

447. dariuš- 574. 

448. d.ariy.ya- 821. 

449. darīhā- 785. 

450. d.ary- XVI, 817. 

451. → *dary- 819, 894. 

452. dastag- 744. 

453. dastvar- 254. 

a. dastvarān- 689. 

b. ped-dastvar mānd ēstād- 254. 

454. dasgird- 470 

455. dašt- 482, 645, 820. 

456. dašt ī *pēšānsē- 645. 

457. *daga- 857. 

458. damandān- 665. 

459. damāvand- 644, 645. 

460. dah- 184, 444. 
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461. dahāg- 748. 

462. dahm- 898. 

463. dahmān- 898. 

464. dahibed- 454, 675, 677. 

465. dahibedīh- 677, 678. 

466. dahišn-745, 747, 785. 

467. dahom- 184. 

468. dahyuēnīdan- 207. 

469. dßīvākēnah- 34. 

470. dvāzdahān naxvrēgduxtarān- 682 

471. dād- (nomen) 222. 

472. dādan- 212, 743, 744. 

a. 1. dād- 640, 751, 785, 820 

b. 2. dād- (nē dād ham-) 743. 

c. dād hēnd- 752. 

d. dādēnd- 762. 

e. dād ēstād- 752. 

f. dād ēstēd- 212. 

g. bē dahād- 759. 

473. dādār- 23, 55, 297, 740, 799. 

474. […] dādār- 840. 

475. […] dādārīh- 761. 

476. → *dād.dibīrag- 241. 

477. dādāgāh- 665. 

478. dādvar- 665. 

a. dādvarān- 689. 

479. dādvāč- 32. 

480. dādestān- 492, 694, 701. 

481. dādestān.xvadāyīh- 219, 690, 691. 

482. dādēnd- 762. 

483. dādīg- 914. 

484. […] dādīhā- 756. 

485. dār- 505. 

486. dārāš- 745. 

487. dārāy- 360 

488. dārāyān- 360 



 
1225 

 

489. dārēm- 501 

490. dāšt(an)- 147, 192, 360, 456, 458, 470, 639, 677, 741, 748, 751, 765.  

491. dāštār- 799. 

492. *dāgao- 857. 

493. dām- 23, 223, 749, 751, 795, 799. 

494. dāmān- 745, 795, 799. 

495. dānak- 918. 

496. dānāg- 754 

a. dānāgān- 689. 

497. dānāgān.pēšēnīgān- 774. 

498. dānāg.huxvadāy- 681. 

499. dānāg.šnāsag- 754. 

500. dānāgīh.xvadāyīh- 680, 681. 

501. dānišn- 207, 208, 697. 

502. dānēd- 19 

503. dānēnd- 20 

504. dāhīgān- 444. 

505. dāītī- 665. 

506. draxt- 505, 645. 

507. dramanag- 645. 

508. drayā.damb- 441. 

509. drahnāy- 501. 

510. drug- 775. 

511. druj- 775. 

512. druzān- 645. 

513. drust- 737, 741, 785. 

514. drustbed- 799. 

515. drustīh- 223. 

516. drūnēnd- 645. 

517. druvand- 454, 765. 

518. dō- 254, 311, 360, 675, 749, 752. 

519. dōst- 210 

520. dōsēnič- 455, 456. 

521. dōšāramīhā- 745, 750. 

522. dōšestar- 26 

523. dōšišn- 740 
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524. dūdag- 456, 458. 

525. dūrōš- 752. 

526. dvayasnič- 455, 456. 

527. dvāzdahom- 625 

528. deh- 350, 444, 445, 626, 665, 670, 675. 

529. dehbed- 626. 

530. dehxvadāyīh- 688. 

531. dēvān- 645. 

532. dibīr- 227, 630. 

533. […] dibīrag- 241, 416. 

534. dibērbed- 237, 238. 

535. dibīrīh- 738, 765, 866. 

536. diz ī nibišt – 360, 454 

537. dil- 210, 555. 

538. dīdan- 741. 

539. dehān- 665. 

540. dēn- 53, 55, 71, 184, 207, 210, 454, 456, 458, 482, 740, 741, 743, 751, 785. 

541. dēnburdārān- 689. 

542. dēnsarhangān- 630. 

543. dēnkard.nibēg- 207. 

544. dēn.māzdēsn.ēvēn- 222. 

545. dēv- II, 311. 

546. dēv.ayār- II. 

547. dēvān- 645. 

548. dēv.ēzag- II. 

549. rapihvintar- 745, 750. 

550. rad- 71, 626, 665, 796. 

551. radān- 227, 228. 

552. radīh- 626. 

553. rasīdom- 678. 

554. raft- 456, 458, 625, 695, 745, 749, 750. 

555. raγ- 626. 

556. rag- 623, 625. 

557. rag ī sē-tōhmag- 625. 

558. ramag- 741. 

559. → *ram.dibīrag- 241. 
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560. ravāg dāštan- 456, 458. 

561. → *ravān.kār.hamār.dibīrag- 241. 

562. ravēnēd- 749, 750. 

563. rah ī xvaršēd- 41. 

564. ray- 625. 

565. *rāδīgān- 221. 

566. → *rāz.šahrīh- 244. 

567. → *rās.šahrīh- 244. 

568. rāspīkān- 282, 283.  

569. rāstkāmag- 665. 

570. → *rāstrāδ-ud-šārsālār- 219 

571. rāmišn- 922. 

572. rāh- 456, 470. 

573. → *rāh.šahrīh- 244. 

574. rāy- 71, 456, 458, 630, 640, 645, 698, 743-745, 752, 761. 

575. rāyēnišn- 219. 

576. rāyēnīdan- 219. 

577. rāyēnīdārīh- 219. 

578. rāyōmand- 616. 

579. rōz- 640, 701, 922. 

a. rōzān- 759. 

580. rōstāg- 227, 665. 

581. rōstāgān- 492, 501, 509, 525, 625, 665, 820, 888. 

582. rōšn- 630, 682. 

583. rōšnag- 212, 751. 

584. rōšngar<īh>- 792. 

585. rōšnīh- 207, 678, 745, 750, 792. 

586. rōn- 745, 750, 755. 

587. ruvān- 441, 461, 570, 678, 704. 

a. ruvānān- 678. 

588. rēdak- 456. 

589. rēšag- XVI, 817. 

590. ristāxīz- 701 

591. zabar- 311. 

592. zadārīh- 795. 

593. zarduxšt- 297, 311, 360, 665. 
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594. zardušt- 71, 207, 208, 249, 254, 255, 298, 299, 311, 360, 625, 626, 665, 666, 667, 698, 

741, 743, 744. 

595. zarr- 454. 

596. zarrēn- 744, 745, 748, 750. 

597. zarrēn.pēsīd- 744. 

598. zarrēn.kard- 678. 

599. zargōnīh- 645. 

600. zam- 749. 

601. zaman- 141, 626. 

602. zamān- 141, 785. 

603. zamīk- 112. 

604. zamīg- XVI, 112, 192, 306, 639, 663, 665, 745, 749, 750, 785. 

605. zamīgīha- 754, 785. 

606. zan- 88, 748, 863. 

607. zanān- 456. 

608. 1. zand- 20, 89, 102, 254, 360, 454.  

609. 2. zand- 675, 723. 

610. zandbed- 626, 675. 

611. zanēd- 795. 

612. zanīh- 640. 

613. zahā- 311. 

614. zay- 744. 

615. zādān- 745. 

616. zāmyād- 922. 

617. zreh- 902. 

618. zrēh- 639. 

619. zōt- 282, 283. 

620. zurvān- 921. 

621. zēr- 311. 

622. zēnbadīg- 633. 

623. zēnbadīh- 633. 

624. zīndag- 98. 

625. zīndagān- 630. 

626. zīv- 79. 

627. zīvēnd- 645. 

628. saxvan- XVI, 817. 
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629. saxvanān- 630. 

630. sad- 749. 

631. sadvēs- 665. 

632. sar- 311, 750, 751. 

633. sard- 744. 

634. sardag- 185, 445, 446. 

635. sardagīhā- XVI, 664. 

636. sar.kāfgardēnišn- 114. 

637. sar.kāfēnišn- 114. 

638. sagān- 449, 750. 

639. sagān.bāmbišn- 449. 

640. sagān.bānūg- 449. 

641. sagestān- 192, 441, 351, 456, 458. 

642. salm- 192, 639, 640, 677. 

643. salmdeh- 444. 

644. sahist (an)- 748. 

645. sahīgīh- 192, 456, 677. 

646. sār- 630. 

647. sāl- 86, 574, 751, 765. 

648. sālār- 688. 

649. sālārīh- 677, 678, 743. 

650. sām- 645. 

651. sparānīd- 751. 

652. spandarmadīg- 665. 

653. spahān- 688. 

654. spahr- 472. 

655. spāh- 470. 

656. spāsdār- 772. 

657. spāš- 904. 

658. spurd- 639. 

659. spendarmad- 745, 750. 

660. spēt- 708, 709. 

661. spitamān 207, 254. 

662. staxr- 454. 

663. stadag- 470. 

664. stargōbišnīh- 785. 
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665. stāk ī purr ī vākīn- 180. 

666. stāk ī sturg ī bāngōmand- 180. 

667. stākīhā ī avākīn- 180. 

668. stōr- 749, 750. 

669. stōrān- 745, 750. 

670. stōvēnīd- 482. 

671. stōvīh- 482. 

672. sturg- 148, 180, 917. 

673. stī- 228, 804. 

674. srāyišn- 743, 744. 

675. srōš- II, 71, 678. 

676. srēšvadag- 749, 750. 

677. snāh- 859. 

678. snēh- 859. 

679. soxanšnāsīh- 787. 

680. sōxt- (bē sōxt-) 454. 

681. sōzāg- 750. 

682. suxr- 750. 

683. sūxr.ā- 184. 

684. surx.āb- 184. 

685. suft- 745, 750. 

686. suhr.āb- 184. 

687. sūd- 639, 765, 772, 796. 

688. sūdīh- 796. 

689. sūrāgōmand- 744, 745, 748, 750. 

690. sūristān- 779. 

691. svad- 745. 

692. sindīgān- 445. 

693. sē- 625, 640, 745, 750, 751, 897. 

694. sē-tōhmag- 625. 

695. sē-tōhmagīh- 625. 

696. sēj- 181. 

697. sēz- 181. 

698. sēn burzmihr ī zardūštān- 456. 

699. sēnīgān- 444. 

700. sidīgar- 492, 678. 
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701. sīstān- 677. 

702. šabag- 501. 

703. šašom- 501. 

704. šavišn- 745, 750. 

705. šavēd- 665. 

706. šahr- XVI, 331, 704, 705. 

a. šahrīhā- 254. 

707. šahragānīh- XV, 211, 226. 

708. → *šahr.hamār.dibīrag- 241. 

709. šahristān- 340, 347, 349, 479, 488, 498, 502, 704, 705. 

710. šahrēnīdan- 207. 

711. šahrīg- 226, 237. 

a. šahrīgān- 227. 

712. šahryārīh- 762. 

713. šābuhr- 461, 468, 488. 

714. […] šābuhrān- 461, 488. 

715. šābuhrān- 346, 479. 

716. šābuhrduxtag- 449. 

717. šādōrmezd- 630. 

718. šādīh- 922. 

719. šāh- 254, 297, 441, 461, 468, 638, 640, 687.  

720. šāhānšāh- 468, 704, 705, 785, 873. 

721. šāhīgān- 254, 360, 500. 

722. šāyēd- 223. 

723. škeft- 378. 

724. šnāyēnīdārīh- 665. 

725. šudan- 745. 

726. šešsad- 751. 

727. fargān- 25. 

728. farr- 762. 

729. farr apzut- 515. 

730. farrah- 210. 

731. frabīhtar- 743, 744. 

732. fradom 207, 525, 741, 803. 

733. fratōm- 0, XV, 922. 

734. fradōmīg- XVI, 817. 
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735. frazaft- 922. 

736. frazandān- 677. 

737. frazāft- 630. 

738. frazāmpērōzīh- 752. 

739. frazānagān- 754. 

740. fragān- 25. 

741. fragānīh- 751. 

742. framadār- 221. 

743. framān- 630, 705, 743, 744. 

744. framānān- 227. 

745. framūd- 254, 360, 488. 

746. frašn- 665. 

a. *hiši.frašn- 857. 

747. fravahr- 645, 877. 

748. fravāg- 444. 

749. frahist- 645. 

750. frādādār - 71. 

751. frāxēn- 743. 

752. frāxēnam- 744. 

753. frāz dād(an)- 212. 

754. frāz baram- 744. 

755. frāz brēhēnīd(an)- 184. 

a. frāz brihēnīd(an)- 492, 501, 509, 625, 888. 

756. frāz raft(an)- 456, 458, 745, 749, 750. 

757. frāz mad(an)- 254. 

758. frāz nimūd- 740, 741. 

759. frāz niham- 678. 

760. frāz ō- 705. 

761. frāsyāg- 639. 

762. frōd- 482, 745. 

763. friyī- 210. 

764. frēdōn- 192, 640, 677, 687, 752. 

765. frēstag- 630. 

766. frēstēnd- (frēstādan-) 210 

a. frēstīd- 55, 454. 

767. frēg- 306. 
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768. ka- 83, 222, 456, 626, 278, 630, 690, 696, 701, 749, 792, 796. 

769. kabīg- 184. 

770. katak- 949. 

771. kadag- 949. 

772. → *kadag.hamār.dibīrag- 241, 416. 

773. kadagxvadāyān- 689. 

774. kadagxvadāyīh- 688. 

775. kadār- 626, 749. 

776. kadār-iz-ē 749. 

777. kartār- 492. 

778. kardag- 207. 

779. kard(an)- (/kirdan-) 254, 340, 347, 459, 360, 454, 456, 479, 488, 498, 502, 574, 626, 

639, 640, 678, 698, 704, 705, 740, 741, 743, 744, 751, 772. 

a. kard ēstād- 456. 

b. kun- 750. 

c. kunom- 645. 

d. kunē- 645, 743. 

e. kirt- 645. 

780. kardēr- 704. 

781. 1. kas- (pronoun) 749, 761. 

782. 2. kas- (adjective) 228. 

783. kaf- (kaftan-) 874. 

784. kafk- 571. 

785. kand(an)- 772, 906. 

786. kafčag- 505. 

787. kamist- 227. 

788. kanīk- 103. 

789. kavčag- 505. 

790. kahrobānak 38. 

791. kay- 559, 772. 

792. kayān- 192, 761. 

793. kayānseh- 639. 

794. kayān yašt- 868. 

795. kayxosroy- 403. 

796. kayxōsrō- 687. 

797. <kay>luhrāsp- 687. 
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798. <kay>vištāsp- 687. 

799. kār- XV, 25, 199, 212, 227, 282, 492, 745, 795. 

800. kāru.stākīhā ī vākīn- 180. 

801. kārezār- 482. 

802. kārēnd- 645. 

803. kām- 701, 760. 

804. kāmag- 311, 749, 750. 

a. anāgīhkāmag- 801. 

b. rāstkāmag- 665. 

c. nēkīhkāmag- 801. 

805. kāmēd- 745. 

806. kāmγārān- 83 

807. kāvān- 412. 

808. kāvōs- 752. 

809. kāyōs- 752. 

810. →*kōped- 83. 

811. kōf- 451, 482, 505, 527, 572, 638, 644, 645, 505, 665. 

812. kōmēš- 482. 

813. kōmīk- 160. 

814. kōy- 71. 

815. kujarān- 470. 

816. kust- 311, 329, 687. 

817. kustag- 505, 638, 665, 670. 

818. kustān- 665, 687. 

819. kustīhā- 688. 

820. kustag- 505, 638, 665, 670. 

821. kundāg- 145. 

822. kunēnd- 20, 492. 

823. kunišnīhā- 61. 

824. kū- XV, XVI, 17, 20, 71, 184, 192, 211, 212, 223, 254, 310, 311, 331, 360, 445, 470, 

484, 501, 625, 645, 665, 678, 687, 701, 740, 741, 743-745, 748, 750, 752, 761, 785, 791, 792, 

795, 799, 897. 

825. kū-t- 740. 

826. kū-š- II, 639, 645, 640, 745, 750, 751, 765, 772. 

827. kū-m 184, 741, 743. 

828. kūnēd- 795. 
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829. kūy- 71. 

830. kerrōgvāžeh- 33 

831. kirbag- 212. 

832. kirp- 318, 792. 

833. kirdagārī- 630. 

834. kirdan- 795. 

835. kirrōgīh- 785. 

836. kirrēnēd- 751. 

837. kirm- 470. 

838. kirm.xvadāy- 470. 

839. kišvar- 53, 192, 403, 444, 445, 664, 665, 675, 676, 677. 

840. kišvarān- 665. 

841. kē- 19, 192, 223, 456, 482, 572, 625, 626, 638, 678, 690, 740, 741, 743-745, 749, 751, 

754, 787, 792, 888. 

842. kēsar- 83. 

843. kē-š- 468, 482, 630, 645, 677, 751. 

844. kē-šān- 479, 678. 

845. gar- 665. 

846. garbān- 751. 

847. garm- 744. 

848. garmābag- 739. 

849. gašt(an)- 456. 

850. [bē] gaoy- 645. 

851. ganj ī šasbīgān- 785. 

852. ganj ī šāhīgān- 254, 360. 

853. → *ganj.hamār.dibīrag- 241. 

854. gannāg mēnōg- 454, 765, 792. 

855. gayōmard- 792. 

856. gayōīh- 797. 

857. gādan- 132. 

858. gāzar- 197. 

859. gām- 128, 678, 645, 750. 

860. gām.xvāh- 128. 

861. gāv- 61, 745, 746. 

862. gāvān- 792. 

863. gāh- 280, 282, 283, 488, 675, 678, 750. 



 
1236 

 

864. gāhāmbār- 170. 

865. gāhanbār.kadagīhā- 739. 

866. gāhnāmag- 280, 286, 288. 

867. gāy- 132. 

868. gristag- 748. 

869. grift- 456. 

a. abar grift- 792. 

870. grift ēstād- 639. 

871. grīvbān- 237. 

872. gōbāgīh- 785. 

873. gōbāgīhā- 756. 

874. gōbišn- 67, 205, 306, 675, 745, 754. 

875. gōbēd- (gōftan-)184, 445, 625, 678, 749, 751, 761, 791, 792, 795. 

876. gōbēnd- 482. 

877. gōbīhed- 787. 

878. gōzgān- 514, 515. 

879. → *gōzgān.xuδāh- 516. 

880. gōspand- 751. 

881. gōspandān- 741, 695, 792. 

882. gōspandtōhmag- 792. 

883. gōgān- 413. 

884. gōnag- 223. 

885. gōwāsinj- 455. 

886. gōhr- 76, 785. 

887. → *gōy rāst 836. 

888. gurg- 684. 

889. guft- 71, 205, 311, 444, 741, 743-745, 750. 

890. gugāy- 665. 

891. gulan- 673. 

892. gulār- 470. 

893. gumārd- 645. 

894. gumārdagān- 688. 

895. gumārdan- 665. 

896. gund- 95. 

897. gundapar- 958. 

898. gētīk- 72. 
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899. gētēgān- 760. 

900. gētīg- 678, 681, 761. 

901. gētīg.ēstišn- 751. 

902. gērišnīh- XV, 199. 

a. ped kār gērišnīh- 

903. gēs- 72. 

904. gēh- 72. 

905. gēhān- 55, 71, 639, 645, 743, 743, 751, 792, 796. 

906. gēhān ī astōmandān- 741. 

907. gēhbān- 72. 

908. girdag- 53. 

909. gizastag aleksander ī hrōmīg- 456, 695. 

910. gizastag sokandar ī hrōmāyīg- 502. 

911. giyā- 645. 

912. gyā- 60. 

913. gyāg- 61, 456, 488, 501, 625, 678, 751, 752, 785. 

914. gyāgān- 492, 501, 509, 525, 625, 820, 888. 

915. gyān- 90. 

916. gyāh- 60, 61. 

917. *laušān- 857. 

918. luhrāsp- 687, 772. 

919. *lāδīgān- 221. 

920. *lāhīgān- 221. 

921. matan- (madan- )117, 118, 192, 297, 748, 751, 792. 

a. mad- 456, 749, 482. 

b. mad ēstēd- 223. 

c. mad ēstēnd- 227. 

d. mad hēnd- 665. 

e. āmad- 456. 

f. āmadan- 117. 

g. andar āmad ēstād- 254. 

h. frāz mad ēstād- 254. 

i. frōd mad- 482. 

j. ō dām madan- 749. 

k. ō ham mad- 749. 

922. madōfrayād- 482. 
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923. mar- 444. 

924. mard- xv, 17, 31, 456, 704, 705. 

925. mardōm- 444, 678, 701, 749. 

926. mardōmān- 184, 311, 740, 741, 745, 750, 761. 

927. mardīh- 797. 

928. marz- 260. 

929. marzpān- 260. 

930. margīh- 744. 

931. marv- 270, 502, 509. 

932. marv ī abzār- 492. 

933. marv ī rōd- 498. 

934. → marv ī šāhagān- 499. 

935. → marv ī šāhīgān- 499. 

936. mazandar- 184. 

937. mazdēsn- 207, 441. 

938. mazūnšahr- 468. 

939. masān- 689. 

940. mas.xīr- 805. 

941. mašē- 444, 446. 

a. mašī- 854. 

942. man- (verbal root) 630. 

943. man- (personal pronomen) 223, 740, 741, 743, 744. 

944. manuščihr- 639. 

945. mahr- (mahrān-) 630. 

946. mahrnāmag- 630. 

947. mahist- 638, 677. 

948. → maya- 594. 

949. mayān- 482. 

950. mayāngagīh- 761. 

951. mātīgān- 677. 

952. mādayān- 677. 

953. → *māδ.ro.aspān- 83. 

954. mār- 630, 792. 

955. mārišn- 805. 

956. mārīg- 33, 743. 

957. māzdēsn.ēvēnag- 222. 
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958. mānbed- 306, 626, 675. 

959. mānēd- II. 

960. mānēδ- 83. 

961. mānišn- 51, 454, 484.  

962. 1. Māh- 83, 501, 640, 792, 922. (HN) 

963. 2. Māh- 791. (BN/YN) 

964. māhpāyag- 792. 

965. māhrōz.kānīhā- XV, 199. 

966. māyagvarīhā- 26. 

967. mōmardān- 456. 

968. mōv- 240. 

969. mōvān- XV, 211, 665. 

970. mōvbed- 665. 

a. mōvbedān- 689. 

b. mōvbedān.mōvbed- 237, 665. 

971. muzrāyīg.mānišn- 454. 

972. muhrāg ī dastag- 744. 

973. medyār- 170. 

974. menēd- 223. 

975. meh- 749, 750. 

976. mehmānīh- 678. 

977. mēšān.šāh- 461. 

978. mēnišnīh- 20. 

979. mēnō- 454, 740, 765, 792, 888. 

980. mēnōgān- 760. 

981. mēnōg.gyāgīh- 748. 

982. mēnōg.ēstišn- 751. 

983. mēnōg ī kišvarān- 665. 

984. mēnōg ī veh- 222. 

985. mēnēd- 795, 801. 

986. mēhmānīh- II. 

987. mitōxt- 916. 

988. miyān- 645. 

989. narseh- 441. 

990. narsehduxt- 449. 

991. nazd- 211 
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992. nazdīk- 645. 

993. nazdīktar- 688. 

994. nazdīgīh- 739 

995. nask- 456, 458. 

996. navad- 645. 

997. nidom- 184. 

998. nohom- 749 

999. nō- 501, 645. 

1000. nōbēvar- 645. 

1001. nōsad- 645. 

1002. nōhazār- 645. 

1003. nōg- 227. 

1004. nōg-nōg- 456. 

1005. nōgtar- 445. 

1006. nūn- 630. 

1007. neryōsang- 761. 

1008. nē- XV, 17, 19, 20, 55, 205, 227, 311, 456, 630, 645, 743, 744, 749-751, 787, 795, 799, 

801. 

1009. nēzōmānīh- 754. 

1010. nēst- 645, 697. 

1011. nē.šāyed.būdan.tuvān- 787. 

1012. nēk- 625, 741, 743-745, 750. 

1013. nēkxvadāyīh- 678. 

1014. nēkīh- 795, 801. 

1015. nēkīh.baxtārīh- 759. 

1016. nēkīhkāmag- 801. 

1017. nēmag- XVI, 310, 311. 

1018. nēv- 488. 

1019. nibišt(an)- 254, 360, 630. 

1020. nibištag- 360, 454. 

1021. nibēg- 765, 866. 

1022. nibēg.dibīrīh- 866. 

1023. nibēgīhā- 207, 454, 785. 

1024. nixšag- XVI, 817. 

1025. nizār- 751. 

1026. nisāy- 509. 
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1027. nigāhdārišnīh- 743, 744. 

1028. nigunīh- 311. 

1029. nigēr- 311. 

1030. nigēz- 207, 796. 

1031. nimūd- (nimūdan-) 740, 741. 

a. frāz nimūd-  

1032. nivist- 630. 

1033. niham- 678. 

1034. nihād ēstād- 454. 

1035. niyāg- 639, 695. 

1036. niyāyišn- 71. 

1037. nīsād(an)- 306. 

1038. ohrmazd- 54, 223, 254, 297, 311, 360, 492, 501, 509, 625, 665, 741, 743, 745, 751, 752, 

792, 795, 801, 820, 888. 

1039. ohrmazd.dēsag- 681 

1040. ohrmezd.ardašīr- 570 

1041. ox- 944 

1042. ox.ēstišnīh- 19 

1043. ostōvān- 861. 

1044. ō- 53, 55, 71, 83, 210, 254, 297, 454, 456, 458, 470, 638-640, 645, 665, 676, 678, 695-

697, 705, 740, 741, 743-745, 748-751, 760, 765, 785, 792, 796. 

1045. ōz- 629. 

1046. ōzad- (ōzadan-) 454, 456, 488, 639, 640, 761, 792. 

1047. ōst- 32. 

1048. ōstīg- 209. 

1049. ōšastar- 25. 

1050. ōšmarišn- 743. 

1051. ōšōmand- 752. 

1052. ōi- 741, 743, 744, 749. 

1053. ōy- 227, 454, 626, 705, 740, 761, 765, 792, 795. 

1054. ōyšān- 626. 

1055. ōh- 212. 

1056. uxt ī frazāmīg- 797. 

1057. ud- 0, II, XV, XVI, 23, 32, 51, 52, 55, 83, 192, 199, 207, 208, 211, 212, 222, 223, 227, 

254, 306, 310, 311, 331, 441, 444, 445, 449, 454, 456, 458, 461, 468, 470, 492, 501, 502, 505, 

509, 525, 570, 574, 625, 626, 630, 638-640, 645, 663, 665, 675-678, 681, 687-689, 695, 696-
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698, 704, 705, 739-741, 743-745, 748-752, 754, 756, 759, 761, 762, 765, 772, 785, 792, 795, 

799, 801, 817, 820, 888, 922. 

1058. udrak- 194. 

1059. urvar- 645. 

1060. – uz (prefix) 67, 350, 916. 

1061. uzvāxt- 208. 

1062. uzvān.abispārišnīg- 254. 

1063. uzvānišn- 208. 

1064. uzīh- 887. 

1065. – us (prefix) 50, 67, 107, 472. 

1066. u-š- 311, 454, 488, 501, 625, 630, 649, 645, 665, 687, 741, 745, 750, 751, 795. 

1067. u-šān- 482, 750. 

1068. ušdāštār- 451. 

1069. ušestar.šenāsīh- 25. 

1070. ulīh- 311. 

1071. ūrišlēm- 772. 

1072. vat- 645. 

1073. vattar- 350, 645. 

1074. vadbaxt- 454. 

1075. vaxšvar- 207, 254, 297. 

1076. vard- 810. 

1077. vard- 846. 

1078. vart- 216, 810, 941. 

1079. varm- 456. 

a. varm kard ēstād- 

1080. varn- 855. 

1081. vas- 445, 492, 697, 704. 

1082. vaštagīh- 744. 

1083. vak- 228. 

1084. valaxš - 254, 255. 

1085. *valīg- 214. 

1086. vahegār- 630. 

1087. vayān- 750 

1088. vābar- 665. 

1089. vāčīdan- 208 

1090. vād- 744. 
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1091. vādgēs.kōf- 505. 

1092. vādgēsān- 505. 

1093. vāzag- XV, 199, 211, 697. 

1094. vāstar- 751. 

1095. vāstaryōš- 625. 

1096. vāstaryōšīh- 677. 

1097. vāstan- 676. 

1098. vākīn- 180. 

1099. vālan- 673. 

1100. *vālīg- 214. 

1101. vālēn- 743. 

1102. vālēnam- 744. 

1103. vrūčān- 575, 705. 

1104. vuzurg- 306. 

1105. vuzurgšāh- 570. 

1106. veh- II, 19, 53, 71, 222, 223, 809. 

1107. veh-ardāšīr- 437. 

1108. → *veh.āfrīdagān- 500. 

1109. vehān- 456, 458. 

1110. vehdēn- 207, 208, 796. 

1111. vehdēn.paydāgīg- 207. 

1112. vehīh- 697. 

1113. vēz- 80. 

1114. vēžan- 723. 

1115. vēsxvadāyīh- 688. 

1116. vēš- 743, 744, 751. 

1117. vēšist- 227. 

1118. vēmārgar- 795. 

1119. vēnam- 678. 

1120. vidarišn- 701. 

1121. viruzān- 575. 

1122. vizīhēm- 311. 

1123. vimand.gōbišnīh- 787. 

1124. vinārd- XV, 211. 

1125. vinārdan- 665. 

1126. vināh- 645. 
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1127. vināhgārīh- 752. 

1128. vināhišn- 785. 

1129. vidarišn- 701. 

1130. virāst(an)- 675. 

1131. virāstag- 223, 454. 

1132. virāst ēstēd- 739. 

1133. vizand- 795. 

1134. vizīnēd- 677. 

1135. vizīrišn- 701. 

1136. vizōyišn- 785. 

1137. vizurd- 31, 217. 

1138. visbed- 626, 675. 

1139. vistarag- 678. 

1140. visp.dānāgīh.pēsīd- 207. 

1141. vis.hil- 501. 

1142. vis.hilīh- 501. 

1143. visist- 482. 

a. bē visist- 

1144. višpatas- 212, 213. 

1145. višp̣aϑa- 213. 

1146. vištāsp- 297, 482, 687. 

1147. vištāspīgīh- 740. 

1148. višuft- (višuftan-) 454, 772. 

1149. vimand- 505, 787, 874. 

1150. vimān- 874. 

1151. vināh- 645. 

1152. vināhgārīh- 752. 

1153. vināhēnd- 645. 

1154. vināhišn- 785. 

1155. vindēd- 750. 

1156. vinnārd ēstēd- 741. 

1157. vinnārišnīgīh- 223. 

1158. vihān- 665. 

1159. viyābānēnīd- (viyābānēnīdan-) 454. 

1160. 1. vīr- 19, 51, 797, 855. 

1161. 2. vīr- 247, 697. 



 
1245 

 

1162. vīrāst- 456. 

1163. vīrāstagīh- 456. 

1164. vīrān- 761. 

1165. vīmān- 215. 

1166. vīvanghān- 743. 

1167. hazārag- 297, 751. 

1168. har- 254, 625, 749, 752, 785. 

1169. harv- 55, 207, 254, 445, 897. 

1170. harvisp- 311. 

1171. harē- 500, 501. 

1172. harēv- 502, 869. 

1173. haft- 53, 403, 687, 765. 

1174. haftāšayān- 687. 

1175. haftāšayānīh- 687. 

1176. haftānbōxt- 470. 

1177. → *haftxvapātā- 403. 

1178. haft.kišvar.xvadāy- 403. 

1179. haftvād- 470. 

1180. haft-hād- 803. 

1181. → *hagar- 461. 

1182. hagar- 645. 

1183. hagirz- 795. 

1184. ham- (BV/PV) 488, 749, 785. 

1185. – ham (KV) 501, 509, 740, 741, 743, 744. 

1186. hamāg- 54, 223, 360, 444, 454, 665, 761. 

1187. hambārēd- (hambārīdan-) 751. 

1188. hambud- 492. 

1189. hambun-iz- 744. 

1190. hampursagīh- 227, 665, 740, 741. 

1191. hampursīd- (hampursīdan) 740, 741. 

1192. ham.giriftārīh- 684. 

1193. hamestān- 673. 

1194. hamē- 71, 222, 760. 

1195. → *han.āyišn- 761. 

1196. hanjaman- 110, 129. 

1197. hanjārīhā- 754. 
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1198. handarzbed- 665. 

1199. handarzēnīd- 665. 

1200. hanzaftan- 630. 

1201. hanzaman- 129. 

1202. hangōšīdag- 207. 

1203. hangird- 799. 

1204. hučašmtom- 736. 

1205. huxvadāyīh.hangām- 739 

1206. hurust- 71, 765. 

1207. 1. hād- 222, 740, 760 

1208. 2. hād- 210. 

1209. hāzmān- 673. 

1210. hāmkišvar- 675, 676. 

1211. hāmestān- 673. 

1212. → *hām.dibīrag- 241. 

1213. hāmōyēn- 470. 

1214. hān- II, XV, XVI, 17, 19, 20, 223, 444, 454, 456, 470, 482, 488, 501, 505, 625, 626, 

638, 644, 645, 663, 679, 686, 687, 696, 743, 744-745, 748, 750-752, 754, 785, 787, 788, 792, 

795, 817. 

1215. hāvast- 691. 

1216. hāvand- 335, 691. 

1217. hāvišt- 207. 

1218. hāvištīh- 743. 

1219. hāvāk- 33. 

1220. hāvākīnišn- 64. 

1221. hrōm- 192, 444, 640, 677, 754, 785. 

1222. hrōmīg- 456, 695. 

1223. hrōmāyīg- 454, 502. 

a. hrōmāyān- 254. 

b. hrōmāyīgān- 444. 

1224. hrōmīg- 456. 

1225. hūjestān- 629. 

1226. hištan- 21. 

1227. hilēnd- 501. 

1228. hilišn.nāmag- 21. 

1229. hindugān- 445. 
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1230. hē- 212, 740, 741. 

1231. hērbed- 237. 

a. hērbedān- 689. 

1232. hērbedīh- 743. 

1233. hīm- 750. 

1234. hēnd- XVI, 207, 310, 444, 445, 456, 482, 625, 640, 665, 677, 678, 749, 752, 760. 

1235. hōm- 752, 919. 

1236. hubōy- 223. 

1237. hupādixšāyīh- 678. 

1238. hučihr- 223. 

1239. hudēn- 31. 

1240. huramag- 741, 745. 

1241. huramagīh- 741. 

1242. hurdād- 759, 922. 

1243. husrav- 570. 

1244. husrav.šābuhr- 461. 

1245. husrav.narseh- 441. 

1246. husrav.ohrmezd.ardašīr- 570. 

1247. hutuxšīh- 677, 850. 

1248. huvaršt- 678. 

1249. hvar.āsān- 80. 

1250. hval.āsān- 80. 

1251. hwlʾsʾn- 80. 

1252. +erist- 630. 

1253. ē.čand- xvi, 331, 456. 

1254. ēd- 444, 501, 625, 741, 744. 

1255. ēd rād čē- 718. 

1256. ēd rāy če- 630. 

1257. ēdar- II. 

1258. ēdōn- 212, 223, 625, 744, 745, 750, 751, 769. 

1259. ēd-iz- 744. 

1260. […]ēzag- II. 

1261. 1. Ēr- 312, 328. 

1262. 2. Ēr- 31, 441. 

1263. ēraj- 639. 

1264. ēraxt- 748. 
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1265. ērag- 328. 

1266. ēragīg- 328. 

1267. ēragīhā- 328. 

1268. →*ērīn- 83. 

1269. ērān- XVI, 331, 454, 704. 

1270. ērānagān- 445, 482. 

1271. ērāndahibed- 677. 

1272. ērāndehān- 50, 444-446. 

1273. ērānšahr- 0, XV, XVI, 55, 222, 223, 254, 310, 454, 456, 639, 640, 754. 

1274. ērānšahrīg- 15, 211. 

1275. ērānvēz- 52, 525, 883. 

1276. ērēz- 192, 677. 

1277. ērmān- 673. 

1278. *ērmēn- 861. 

1279. ērīh- 223. 

1280. ēst- 947. 

1281. ēstād- 254, 454, 456, 639, 695, 752, 754. 

1282. ēstmān ī konārīh- 104. 

1283. ēstēd- XV, XCI, 71, 211, 212, 223, 331, 482, 505, 644, 645, 678, 687, 739, 748, 761, 

792, 795. 

1284. ēstišn- 787. 

1285. ēk- 53, 192, 254, 360, 687, 749. 

1286. ēg- 675, 743, 745, 748, 749, 750. 

1287. ēg-am- 743. 

1288. ēg-š- (ēg-iš-) 743, 748. 

1289. ēg-šān- (ēg-išān) 701, 748, 750. 

1290. ēn- 55, 192, 223, 445, 454, 630, 645, 701, 574, 625, 639, 678, 740, 741, 745, 749-751, 

769, 772, 792, 795, 799.  

1291. ēn-iz- 665, 748. 

1292. ēnyā- 890. 

1293. ēv- 441, 570, 675. 

1294. ēvar- 32, 209. 

1295. ēvarz- 201. 

1296. ēvarz ī haj- 565. 

1297. ēvarīhā- 209. 

1298. ēvār- 254. 
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1299. ēvāz- 55, 804. 

1300. ēvāzīg- 205. 

1301. ēvāzēnīdan- 205. 

1302. ēvēnag- 222, 765, 792. 

1303. ēvēnnāmag- 288. 

1304. istūnān- 306. 

1305. ispurr- 630. 

1306. - iz XV, 20, 23, 53, 199, 223, 254, 311, 444, 455, 468, 626, 665, 744, 748-751, 754, 

785, 897. 

1307. ī- 0, II, VI, XV, XVI, 20, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 71, 104, 148, 180, 184, 192, 199, 205, 

207, 210, 211, 222, 223, 227, 228, 254, 306, 310, 311, 329, 331, 340, 347, 349, 353, 360, 418, 

423, 428, 441, 444, 445, 449, 451, 452, 454, 456, 458, 461, 470, 479, 482, 484, 488, 492, 498, 

499, 501, 502, 505, 509, 549, 565, 527, 570, 572, 574, 625, 626, 630, 638-640, 645, 663, 665, 

675, 677, 678, 681, 686-689, 695, 697, 701, 704, 705, 739-741, 743-745, 748-752, 754, 756, 

759, 761, 762, 765, 772, 785, 787,791, 792, 795-797, 799, 803, 817, 820, 855, 873, 903, 916, 

918, 922. 

1308. yatāhuvēryō- 745. 

1309. yazd- 306, 675, 676, 681. 

1310. yazdāmad- 630. 

1311. yazadān- 645, 761, 762, 772. 

1312. yazdān- 306, 468, 701, 760. 

1313. yazdānxvāst- 701. 

1314. yazdān.dōst- 210. 

1315. yazdigard- 493, 479, 638. 

1316. yazdegirdān-340. 

1317. yazdgirdī- 479. 

1318. yazišn- 282, 283. 

1319. yazēm- 71. 

1320. yaštfravahr- 207, 254. 

1321. yak čand- 630. 

1322. yāvēt- 179. 

□ 
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   (کوشانی   ئ یا)آ ر  ی بلخ /کوشانی   پارسی 

(Kushanid Persian/Bactrian (Kushanid Aryan)) 

1. ab- 914, 915 

2. αββο- 197 

3. aburd- 914 

4. abeina- 914 

5. abissi- 915, 921 

6. axodan- 915 

7. ada- 914 

8. ado- 915 

9. adēan- 914 

10. aroug- 914, 915 

11. arēmes- 915 

12. aria- 914 

13. αζβαρ- 850 

14. as- 914, 915 

15. aspad- 915 

16. aštwa[rg]- 915 

17. aggad- 915 

18. agitā 914 

19. aŋgar- 915 

20. aouromazd- 914, 919 

21. āϑβaγ- 731 

22. āδβaγ- 731 

23. āmsa- 914 

24. bagān- 914, 915 

25. bagopourakān- 915 

26. bage- 915 

27. ba(g)epour- 915 

28. bagē- 914 

29. bagopourakān- 915 

30. bagolaŋg- 914, 915, 918 

31. bōg- 914 

32. parēna- 915 

33. πανζο- 566 
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34. pālabotra- 914 

35. probā- 914, 917 

36. pida- 915 

37. pidgirb- 914 

38. ta- 915 

39. tadan- 915 

40. tadē- 914 

41. tadi- 914, 915 

42. taktoo-  914 

43. δδρωγο- 902 

44. xšon- 915 

45. xšun- 914, 915 

46. xoazaorg- 914 

47. xobie- 915 

48. raga- 914, 918 

49. raštog- 914, 916 

50. rēdge- 915, 921 

51. rizdi- 914 

52. zagēd- 914 

53. zorrigi- 915, 921 

54. ziritamb- 914 

55. sagōndi- 914, 915 

56. *spasya- 823 

57. σπισ- 823 

58. srošard- 914 

59. storan- 914, 917 

60. storg- 914 

61. sidēian- 914 

62. sidi- 914 

63. sind- 914 

64. sindād- 914 

65. šatriaŋge- 914 

66. šafar- 914, 915, 917 

67. šao- 914, 915 

68. šaodani- 914, 916 

69. šaore- 914 
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70. šaonan- 914, 915 

71. šaonan šao- 915 

72. šai- 914, 915 

73. fareimoan- 914, 915 

74. frawagdaz- 914 

75. fromad- 914, 915 

76. froniag- 914, 920 

77. kadfiso- 915 

78. kadge- 914, 918 

79. karālrang- 914, 915, 917 

80. kanēške- 914, 915 

81. koādēan- 914 

82. kōzamb- 914 

83. kušān- 914, 915 

84. kidi- 914, 915 

85. kird- 915 

86. kirdan- 914 

87. gasiko- 132 

88. go- 915 

89. gudaphara- 958 

90. lado- 915, 921 

91. lādīg- 914 

92. lrou(g)- 915 

93. λρωγο- 902 

94. λιζα- 914 

95. λιζο- 914 

96. ma- 914 

97. mad- 915 

98. mar- 914, 915 

99. mazdwān- 914, 919 

100. maska- 914 

101. mandarsi- 914 

102. μητραγο- 731 

103. mi- 914, 915 

104. *miθra.nifrāna- 311 

105. *miθrāsāna- 312 



 
1253 

 

106. μιυροασανο- 312 

107. μιυροναφρανο- 311 

108. mihr- 914 

109. nara- 915 

110. narsa- 914 

111. nana- 914 

112. nobast- 914 

113. nokonzok- 915 

114. niag- 915 

115. nibixtigendi- 914, 915 

116. ofarr- 914, 919 

117. otēia- 914 

118. oudoan- 914 

119. ōstād- 914 

120. ud- 914, 915 

121. utē- 914 

122. *uz.bara- 850 

123. uzwast- 914, 916 

124. umma- 914, 919 

125. val- 212 

126. vaēldi- 212 

127. vīma- 915 

128. was- 914, 916 

129. wasp- 914 

130. wanind- 915 

131. waēldi- 914, 919 

132. widarā- 914 

133. wispān- 914 

134. eznog- 914 

135. eimoan- 914 

136. eimidba- 915 

137. iā- 914 

138. iōnāŋg- 914, 916 

139. iōg- 914, 915 

140. ihnd- 914 

141. ī- 914, 915 
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142. yāwēdān- 915 

□ 

 (Caucasian Persian (Tati))   )تاتی(   پارسی قفقازی 

1. aleš- 890 

2. pas- 747 

3. perd- 841 

4. tərsirən- 104 

5. dandun zeran- 104 

6. doran- 104 

7. diran- 104 

8. zuvan pārsī- 104 

9. sojenesan- 159 

10. suxolan- 

11. şiniran- 104 

12. šāssan- 159 

13. fÿčæm- 152 

14. moran- 104 

15. ö- 185 

□ 
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 پارسی هخامنشی )آ ریائ(  

(Achaemenid Persian (Aryan)) 

1. abaraha- 569 

2. *abistāna- 722 

3. abro- 314 

4. *abro.tanu- 314 

5. *abro.dīta- 314 

6. *abro.kāmah- 314 

7. apataram- 569 

8. apiy- 865 

9. aϑahiyava- 569 

10. adar- 328 

11. adam- 569, 701, 710, 716, 723, 865,  

12. adāraya- 569 

13. aṛta- 54 

14. aršāma- 710, 717 

15. armina- 569 

16. ariya- 865, 866, 876, 877, 883 

17. *ariyana- 883 

18. ariyā- 865, 866 

19. ariyāramna- 701, 710, 716 

20. *ariyānām.vaijah- 883 

21. asabāraibiš- 624 

22. asabāri- 237 

23. akunauš- 710 

24. akunava- 569 

25. akunavam- 723, 865 

26. amuϑa- 624 

27. amiy- 701 

28. anāmaka- 749 

29. anta- 314 

30. antar- 865 

31. *antah- 314 

32. *anϑah- 314 

33. aura- 569 
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34. auramazdā- 701, 709, 710, 717, 731 

35. auramazdāha- 865, 701, 710 

36. auramazdahā- 569 

37. avadiš- 569 

38. ah- 866 

39. ahyāyā- 865 

40. ātərəzantu- 626 

41. ātərədańhu- 626 

42. āha- 865, 866 

43. āhām- 569 

44. baratuv- 701 

45. baga- 701, 710, 717, 731, 733 

46. bagavant- 520 

47. bagānām- 710, 731 

48. *bahastāna- 569 

49. *bayastāna- 569 

50. bājim- 569 

51. būmiyā- 865 

52. +billug- 904 

53. patišam- 865 

54. patiyaxšayaiy- 569 

55. *paϑnii̯a mātar- 900 

56. pasāva- 624, 865 

57. pavastāyā- 865 

58. *paēϑa- 904 

59. pātuv- 709, 710 

60. pārsa- 710, 865 

61. *pārsa.bāna- 900 

62. *pārsa.pāta- 900 

63. *pārsa.pāϑa- 900 

64. *pārsa.dādār- 840 

65. pārsam- 710, 717 

66. pārsahyā- 865 

67. pārsā- 569, 701, 716, 717 

68. *pri.tāna- 722 

69. *pri.stāna- 722 
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70. puça- 701, 710, 865 

71. piru- 904 

72. +pillug- 904 

73. tanah- 314 

74. tanu- 314 

75. taya- 866 

76. tya- 569, 701, 709, 710, 716, 865 

77. tyamaiy- 709 

78. tyaišām- 569 

79. ϑātiy- 569, 624, 701, 709, 710, 716, 717, 723, 865 

80. jīv- 79 

81. čarmā- 865 

82. čiça- 865 

83. čišpaiš- 701 

84. xšaçam- 709 

85. xšāyaϑiya- 358, 569, 624, 685, 701, 709, 710, 716, 717, 723, 865 

86. xšāyaϑiyam- 710 

87. xšāyaϑiyānām- 865, 701, 710, 717 

88. xšayāršā- 569, 709, 710, 723 

89. *dar- 921 

90. 1. *dan- 171 

91. 2. dan- 976 

92. 3. dan- 976 

93. dahyāuš- 624, 701, 716, 717 

94. dahyāum- 710, 717 

95. dahyāva- 569, 865 

96. dahyūnām- 865, 726 

97. daiva- 45 

98. dātam- 569 

99. *dām.mātar- 900 

100. dārayavauš- 624, 865 

101. dārayāmiy- 701, 710, 716 

102. drayah- 902 

103. duši.yāram- 170 

104. duvarϑim- 723 

105. dūraiy- 865 
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106. *də.ariyān.xšāyaϑiya- 902 

107. *də̄m.mātar- 900 

108. *dipi.paiθa- 866 

109. dipipiϑm- 865, 866 

110. dipimaiy- 866 

111. didā- 914 

112. *digariya- 141 

113. dīta- 941 

114. dyā- 941 

115. ragā- 623, 624, 918 

116. ragāyā- 624 

117. zan- 87 

118. zana- 723, 726 

119. spiθradātah- 956 

120. skudra- 322 

121. suguda- 322 

122. *frata.gaona- 314 

123. fravartiš- 624 

124. frābara- 701, 710, 717 

125. frāstāyam- 865 

126. kar- 763 

127. kartam- 709 

128. kamnaibiš- 624 

129. kuruš- 735 

130. garšitā- 865 

131. gav- 61 

132. gaiϑā- 71 

133. gu- 61 

134. gā- 128 

135. maϑišta- 710, 731 

136. margu.š- 270 

137. maguš- 240  

138. manā- 569, 701, 709, 710, 717 

139. *maiϑana- 553 

140. māda- 569 

141. mādaiy- 624 
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142. mām- 709, 710 

143. napā- 25, 701 

144. naiba- 488 

145. nāman- 749 

146. nāmā- 624 

147. nisā- 488 

148. *nīv.pur- 388 

149. utā- 865, 709, 710 

150. utāmaiy- 710 

151. upastām- 701 

152. ukāram- 710 

153. umartiyā- 701, 703 

154. uvaspam- 710 

155. uvaspā- 701, 703 

156. uvaipašiya- 213 

157. ūja- 569 

158. vardana- 673 

159. vazraka- 458, 865, 701, 710, 717, 731 

160. vazrakāyā- 865 

161. vašnā- 569, 701, 710, 723, 865 

162. *valaya(ka)- 214 

163. vohu.zana- 723 

164. *veh.zana- 723 

165. viϑ- 81 

166. viϑam- 710 

167. visadahyum- 723 

168. vispadā- 865 

169. vispazanānām- 726, 865 

170. vištāspahyā- 865 

171. *vi.gan- 723 

172. vindafarnah- 958 

173. hačā- 328, 569 

174. *hača.adara- 329 

175. hačāma- 569 

176. haxāmanišiya- 710, 865 

177. hadā- 624 
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178. haraxvaitī- 569 

179. harauvatiš- 569 

180. harai- 869 

181. haraiva- 502, 869, 943 

182. hagmatāna- 476 

183. *han.gma.tāna- 476 

184. hauv- 624, 710, 717 

185. haiϑiia- 54 

186. *hu.par- 314 

187. *hu.far- 314 

188. hufrātu- 887 

189. hūja- 629 

190. hūvjiya- 629 

191. *hva.tanu- 703 

192. *hva.zauraka- 914 

193. hya- 701, 710, 731 

194. išta- 29, 897 

195. ima- 865, 866 

196. imā- 569 

197. imam- 710 

198. iyam- 701, 716 

199. yad- 172 

200. *yad.dā- 172 

201. yār- 170 

202. *yāvaitāt- 179 

203. *yāvaitāh- 179 

□ 

 ( Palaic)  پالائیگ 

1. palā- 840 

2. paphlagonia- 840 

3. urupa-la-a- 840 

4. urupalau mnili- 840 

□ 
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 ( Pali)  پالی 

1. atthi- 891 

2. puttikā- 891 

3. thano- 891 

4. dhammacakkappavattanasuttaṁ- 891 

5. ruhiraṁ- 891 

6. katthate- 891 

7. kakka- 880, 891 

8. makkalah- 880, 891 

9. hadayaṁ- 891 

10. hárati- 891 

11. hoti- 891 

□ 

 ( Parachi)  پراچی 

1. buj- 65 

2. paračī- 836 

3. parāčī- 836 

4. janö- 98 

5. jīnč- 88 

6. rhaγām- 129 

7. zöṛ- 555 

8. γus- 81 

9. gū- 62 

10. gēh- 132 

11. gihâī- 61 

□ 

 ( Portuguese)  پرتقالی 

1. alfenim- 335 

2. coração- 555 

3. gasper- 958 

4. guálter- 217 

5. lavar- 196 

6. inverno- 196 



 
1262 

 

□ 

 ( Old Prussian)  پروسی کهن 

1. deywis- 45 

2. gor.me- 86 

3. genna- 106 

4. wāldnikans- 215 

5. wundan- 194 

□ 

 ( Pashto)  پش تو 

1. aw- 894 

2. parósağ- 175 

3. plār- 894 

4. čalor- 318 

5. čamba- 121 

6. čanγāla- 105 

7. čanγol- 105 

8. dogīn- 85 

9. də- 894 

10. də baloc̈̈̇ o- 894 

11. də paṩtūn- 894 

12. rəvavə́l- 187 

13. zγūmai- 117 

14. zov- 79 

15. zōe- 85 

16. zṛə- 555 

17. žovul- 69 

18. sáğ- 175 

19. sáğkāl- 175 

20. spin- 708 

21. šārvāl- 214 

22. šārvālī- 214 

23. šum- 159 

24. γāy- 132 

25. γo- 132 
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26. kāl- 167 

27. kor- 894 

28. kutvāl- 214 

29. kutvālī- 214 

30. lar- 328 

31. lắnde- 328 

32. lewə- 45 

33. lēwǝ- 892 

34. marγa- 278 

35. nwar- 488 

36. ūžən- 65, 66 

 217 -ورشو .37

38. vǝlǝsvālī- 214 

39. wuz- 65 

40. yōr- 179 

41. yūn- 176, 177 

□ 

 ( Punjabi)  پنجابی 

1. pāṇī- 186 

2. pī- 186 

3. dila- 555 

4. dharatī- 900 

5. dhōvō- 196 

6. jānavara- 91 

7. jidagī- 86 

□ 

 ( Tatar)  ی تاتار 

1. washy- 196 

2. el- 175 

□ 
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 ( Tabari)   تبرس تانی 

1. bez- 65 

2. dib- 45 

3. kink- 909 

4. gīl- 73 

5. gīlān- 73 

□ 

 ( Church Slavonic)   ترسااسلاوی 

1. dimitri- 900 

2. dimitry- 900 

□ 

 ( Old Church Slavonic)   ترسااسلاوی کهن 

1. bogъ- 759 

2. četyre- 318 

3. zena- 106 

4. loky- 185 

5. orilu- 947 

6. vladǫ- 215 

7. vlasti- 215 

8. vluku- 848 

9. visi- 81 

□ 

 ( Telugu)   تلوگو 

1. guṇḍe- 555 

□ 
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 Turkmen))  تورکمن 

1. jyns- 94 

2. washuwuň- 196 

3. içiň- 146 

4. ýürek- 555 

5. ýyl- 174 

□ 

 ( Turkish)  تورکی 

1. dört- 318 

2. cinsiyet- 94 

3. kalp- 555 

4. içmek- 146 

5. yan- 177 

6. yıl- 175 

□ 

 ( Tehrani)  تهرانی 

 801 -اُنقُ  .1

 161 -بغه .2

 161 -بغه.دادن .3

 88 -جیجی .4

 129 -شدن یمج .5

 129 -.فنگیمج .6

 101 -چوچول .7

 167 -زل .8

 168 -لّ ز  .9

 109 -زمه .10
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 134 -گده .11

 134 -گعده .12

 102 -نسُ .13

 102 -شونیی نسُ.پ  .14

 102 -نسُ.خرجی .15

□ 

 ( Tigre)  تیگرئ 

1. däm- 113 

2. gäbo- 176 

□ 

 ( Tigrinya)  تیگرین 

1. gobo- 176 

□ 

 ( Jibbali-Shehri)   شحری - جبلّی

1. zaḥám- 118 

2. zaḥmún- 118 

3. ganb- 176 

□ 

 ( Judeo-Germanic (Jiddisch))  جهودوگرمن)یدیش( 

1. harts- 555 

□ 

 ( Chadian)   چادی 

1. gìyə- 118 

□ 

 ( West Chadian)  چادی دوشستری 

1. jinsi- 94 

□ 
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 ( Cebuano)   چبوانائ 

1. upat- 318 

□ 

 ( Khotanese)  ختن 

1. paṃjyau jsa- 731 

2. tsāta- 819 

3. dah- 722 

□ 

 ( Khorasani)  خراسانی 

 91 -جان .1

2. kenār- 104 

□ 

 ( Xhosa)  خُسائ 

1. zine- 318 

□ 

 ( Khwarezmian)  خوارزمی 

1. ’ßz- 65, 66 

2. ’ßzynk- 65, 66 

3. pīz- 904 

4. δyn- 113 

5. zym- 114 

6. xoč- 63, 66 

7. xok- 63, 66 

8. γs- 118 

9. gas- 118 

10. ni- 118 

11. nγs- 117, 118 

12. *ni.gasa- 117 

□ 
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 ( Danish)  دانمارکی 

1. år- 175 

2. ása- 54 

3. ásatrú- 54 

4. anger- 801 

5. gjed- 64 

6. hjerte- 555 

7. jord- 901 

8. ko- 63 

9. køn- 94 

10. ö- 185 

11. solvognen- 41 

12. syg- 181 

13. sygdom- 181 

14. trú- 54 

15. valder- 217 

16. vand- 195 

17. vask- 196 

□ 

 ( Dezfuli)   دزفولی 

1. gadah- 134 

2. gey- 128 

3. usā- 716 

□ 

 ( Davani)  دوانی 

1. golun- 62 

2. gonek- 96 

3. zeč- 100 

□ 

 ( Roshorvi) راشاروی 

1. γūmon- 141 

□ 
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 ( Russian)  روسی 

1. artishoku- 685 

2. voda- 194 

3. vodka- 196, 197 

4. volodét- 215 

5. wladimir- 218 

6. govjádo- 64 

7. govorit'- 67 

8. dmitr- 900 

9. dmitr- 900 

10. d'mitriy- 900 

11. žar- 86 

12. živój- 85 

13. zemlyá- 112 

14. láska- 819 

15. moč- 240 

16. seredína- 555 

17. serdtse- 555 

18. sjórbat- 187 

19. tuku- 762 

20. tretij- 85 

21. tri- 85 

22. úzkij- 801 

23. yátrovi- 179 

□ 

  (Rushani)  روشانی 

1. γamōnd- 129, 141 

□ 

 ( Romanian)  رومانیائ 

1. gen- 94 

2. giuvaer- 76 
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3. iarnă- 196 

4. patru- 318 

□ 

 ( Zaza)  زازا 

1. jam- 148 

2. jinî- 88 

3. čam- 148 

4. zer- 255 

5. šim- 159 

6. märg- 278 

7. mangā- 61 

8. māngā- 61 

□ 

 ( Zarqani)  زرقانی 

1. zozzeh- 100 

□ 

 ( Japanese)   ژاپن 

1. hāto- 555 

□ 

 ( Upper Sorbian)  سُربی فرازین 

1. wódra- 194 

□ 

 ( Sorkhei)   ای سُرخه 

1. žiki- 88 

□ 
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 ( Sarikoli)  سریكلی 

1. čavur- 318 

2. zimār- 114 

3. γin- 88 

□ 

 ( Sogdian)  سغدی 

1. aγam- 129 

2. anjaman- 129 

3. āδβāγ- 731, 732, 733 

4. āzandnāmē- 579 

5. āšam- 159  

6. āgata- 117 

7. āvāzah- 522 

8. boz- 65 

9. bozīk- 65 

10. patγāδ- 186 

11. pastāv- 29 

12. pwwṯšʾkmn- 731 

13. pīδ- 904 

14. pīδān γutāo- 904 

15. čatßar- 318 

16. čaδr- 328 

17. tarmiδ- 552 

18. təkōš- 904 

19. təkōšē- 904 

20. tiš- 897 

21. tīrjamanu- 403 

22. jaman- 141, 436 

23. jamanu- 436 

24. xurmazdā rōč- 403 

25. xurmuzda- 732 

26. xypϑ- 213 

27. xypϑʾwnt- (xēpaϑāvand-) 213 
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28. xypδ- 213 

29. xypδδ- 213 

30. δbar- 904 

31. δbarē- 904 

32. δbāt- 904 

33. δbāz- 904 

34. δbān- 904 

35. δbānz- 904 

36. δbānh- 904 

37. δδyn- 899 

38. δoka- 904 

39. δoka.parδoka- 904 

40. δyßty.γwtʾw- (δißdi.xutāv-) 82 

41. δēv- 45 

42. δēvāk- 45 

43. roka- 904 

44. rōč- 403 

45. zaman- 141 

46. zamb- 176 

47. zambē- 176 

48. zanp- 176 

49. zayy- 87, 114 

50. zßāk- 208 

51. zurnʾk- 921 

52. žuvān.ϑfarēnē- 904 

53. žaman- 436 

54. žamanu- 436 

55. žnāk- 90 

56. žnu- 90 

57. šam- 159 

58. šām- 159 

59. γāv- 62 

60. γōš- 76 

61. qōtr- 76 

62. kaδßāt- 218 

63. kand- 101 



 
1273 

 

64. knt- 104 

65. kōtr- 76 

66. keyvānjamanu- 404 

67. kīnāk- 67 

68. ništāy- 29 

69. mrγ- 278 

70. māxjamanu- 403 

71. mytrʾy- 731 

72. mīrjamanu- 403 

73. nāxīδ- 404 

74. nγām- 129, 141 

75. nizan- 89 

76. nizanēmīč- 89 

77. urmazdjamanu- 403 

78. vanxānjamanu- 403 

79. ywpʾt- (ēv.pāt-) 213 

□ 

 ( Soqtori)  سقتری 

1. ge- 118 

□ 

 ( Saxon)   سکسونی 

1. felafôt- 40 

□ 

 ( Old Saxon)   سکسونی کهن 

1. erða- 901 

2. get- 64 

3. hwēti- 708 

4. kō- 63 

5. kuman- 119 

6. kuri- 899 

7. merkian- 280 



 
1274 

 

8. ōðar- 891 

9. thriddio- 85 

□ 

 ( Semnani)  سمنانی 

1. jänikā- 88 

2. yeyrī- 179 

□ 

 ( Sanskrit)   سنسکریت 

1. abhijāti- 87 

2. ad- 180 

3. adādi- 180 

4. adibuddha- 731 

5. ādibuddha- 731 

6. adhi- 731 

7. adhideva- 731 

8. aja- 64 

9. ajā- 64 

10. ahi- 197 

11. akṣobhya- 731 

12. áṁhaḥ- 801 

13. amitābha- 731 

14. amoghasiddhi- 731 

15. anti- 32 

16. antagamana- 314 

17. antaḥ- 32, 314 

18. antama- 738 

19. ántaraḥ- 891 

20. antarmanas- 739 

21. anyáḥ- 874, 890 

22. ap- 185, 197 

23. apsu- 185 

24. apsu.rājā- 185 
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25. arana- 874, 890 

26. aryá- 890 

27. aśva- 237 

28. atideva- 731 

29. ājanana- 87 

30. ājāni- 87 

31. ājāti- 87 

32. āpa- 197 

33. abhijāti- 87 

34. ad- 180 

35. adādi- 180 

36. adibuddha- 731 

37. ādibuddha- 731 

38. adhi- 731 

39. adhideva- 731 

40. aja- 64 

41. ajā- 64 

42. ahi- 197 

43. akṣobhya- 731 

44. áṁhaḥ- 801 

45. amitābha- 731 

46. amoghasiddhi- 731 

47. anti- 32 

48. antagamana- 314 

49. antaḥ- 32, 314 

50. antama- 738 

51. ántaraḥ- 891 

52. antarmanas- 739 

53. anyáḥ- 874, 890 

54. ap- 185, 197 

55. apsu- 185 

56. apsu.rājā- 185 

57. arana- 874, 890 

58. aryá- 890 

59. aśva- 237 

60. atideva- 731 
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61. ājanana- 87 

62. ājāni- 87 

63. ājāti- 87 

64. āpa- 197 

65. āpas- 197 

66. āryāvāc- 32 

67. āryāvarta- 52, 216 

68. āryāvartaḥ- 216 

69. āvarta- 216 

70. 1276isa1276a1276n1276- 744 

71. बनारस- 674 

72. basta- 65 

73. balh- 69 

74. báṃiṣṭha- 898 

75. bahú- 898 

76. bodhisattva- 788 

77. bṛh- 69 

78. brū- 69 

79. buddha śākyamuni- 731 

80. bukka- 65 

81. 1276isa1276a1276n- 81 

82. bhagavān- 81, 919 

83. bhava- 180 

84. bhāratavarṣa- 216 

85. bhū- 180 

86. bhvādi-180 

87. dadarśitha- 775 

88. dati- 172 

89. deva- 731 

90. div- 180 

91. divādi- 180 

92. divyá- 45 

93. dṛś- 775 

94. dūramr̥tyuḥ- 752 

95. dvandva- 744 

96. dyáuṣ- 45 
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97. dharma- 891 

98. 1277isa1277- 180 

99. dhātupāṭha- 180, 213 

100. dhyānibuddhas- 731 

101. gad- 67 

102. gadati- 67 

103. gacchati- 130 

104. gal- 69 

105. gama- 129, 130 

106. gamaka- 130 

107. gamana- 110 

108. gamatha- 129 

109. gamati- 130 

110. gamāgama- 129 

111. ganti- 130 

112. gata- 134 

113. gati- 111 

114. gavī- 64 

115. gấtra- 128 

116. gā- 128, 130 

117. gāma- 128 

118. 1277isa1277- 130 

119. gātra- 115 

120. gātrā- 115 

121. gātu- 111 

122. gāya- 128 

123. geha- 90 

124. gehiṇī- 90 

125. gehya- 90 

126. gmā- 116 

127. gnā- 88 

128. go- 64, 115, 197, 755 

129. gonī- 64 

130. gopanīya- 62 

131. gotā- 64 

132. gotra- 67, 76, 77, 78, 116 
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133. gotrā- 77, 115, 116 

134. gṛ- 69 

135. gu- 64, 115, 197 

136. guhā- 93 

137. guhya- 93 

138. gur- 69 

139. ghanapada- 197 

140. ghanarasa- 197 

141. ghaṭanā- 111 

142. *gyabh- 179 

143. *gyābha- 179 

144. ha- 197 

145. hánuḥ- 145 

146. havis- 197 

147. hārdi- 554 

148. heman- 197 

149. hemā- 115, 116 

150. hṛd- 554 

151. hṛdaya- 554 

152. hiraṇya- 221 

153. homi- 197 

154. horā- 175 

155. hu- 180 

156. hūmo- 752 

157. ijya- 64 

158. irasyáti- 874 

159. ja- 87 

160. jagat- 64, 116 

161. jaganti- 130 

162. jalp- 69 

163. jam- 159 

164. jamati- 159 

165. jambha- 160 

166. janah- 93, 865 

167. janana- 87 

168. 1278isa1278a- 87 
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169. janati- 96 

170. janā- 87 

171. jani- 87 

172. jánī- 87, 88 

173. janiman- 87 

174. janis- 106 

175. janma- 87 

176. janman- 87, 89, 93, 197, 865 

177. janus- 87 

178. janyu- 87 

179. jarc- 69 

180. jatah- 865 

181. jānāti- 145 

182. jāni- 88 

183. jāta- 87 

184. jātaka- 786 

185. jāti- 87 

186. jigāti- 130 

187. jihvāmūlīya- 146 

188. jim- 159 

189. jimati- 159 

190. jīva- 116 

191. jīvadhānī- 116 

192. jīvátha- 80 

193. jīta- 135 

194. juhotyādi- 180 

195. jval- 167 

196. jvalat- 168 

197. jvālā- 167 

198. jyotis- 90 

199. jyā- 115 

200. jyāna- 145 

201. cakra- 891 

202. cam- 146, 159 

203. 1279isa1279a- 146 

204. camnoti- 159 
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205. candra- 197 

206. catvā́raḥ- 318 

207. coraya- 180 

208. cur- 181 

209. curādi- 181 

210. cham- 146 

211. chamati- 146 

212. chāga- 64 

213. chāgala- 64 

214. ka- 197 

215. kamala- 197 

216. kanakamuni- 731 

217. karka- 891 

218. kal- 69 

219. kam- 197 

220. kandinī- 115 

221. kaśas- 197 

222. kaṭaka- 111 

223. kavana- 197 

224. ku- 115 

225. kāla- 167, 169, 182, 300 

226. kālayati- 69 

227. kāśīvardhana- 674 

228. kāśyapa- 731 

229. keśata- 64, 506 

230. krakucchanda- 731 

231. krī- 181 

232. kīrt- 69 

233. kodāra- 77 

234. kriyā- 228 

235. kryādi- 181 

236. kṣauṇī- 115 

237. kṣam- 114 

238. kṣā- 115 

239. kṣāman- 115 

240. kṣāntā- 115 
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241. kṣiti- 115 

242. kṣmā- 115 

243. kṣoṇi- 115, 116 

244. kṣoṇī- 115, 116 

245. kudhara- 77 

246. kumbhinī- 116 

247. *kvástate- 891 

248. khaṇdinī- 115 

249. láṣati- 819 

250. loka- 904 

251. loka.paraloka- 904 

252. mahánt- 700 

253. maitreya- 731 

254. maṇinā- 221 

255. mantṛ- 56 

256. manu- 640 

257. márkaḥ- 891 

258. maryādā- 279 

259. muktimān- 752 

260. padapāṭha- 213 

261. paśu- 65 

262. paśya- 180 

263. pā- 186, 197 

264. pāṭha- 180, 197 

265. pāya- 197 

266. phāṇita- 335 

267. pippala- 197 

268. pītha- 197 

269. pra- 891 

270. prajanana- 87 

271. prajā- 87 

272. prāś- 742 

273. pṛccháti- 846 

274. pṛcchā- 742 

275. pṛṣṭhám- 846 

276. purāṇas- 216 
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277. putrikā- 891 

278. radh- 221 

279. ratnasaṃbhava- 731 

280. ravi- 616. 

281. rājā- 185 

282. ṛhánt- 700 

283. ṛtá- 54 

284. rudh- 181 

285. rudhādi- 180 

286. rúśant- 700 

287. sárasvatī- 52 

288. saṅghārāma- 428, 539, 540, 544 

289. sāha- 812 

290. sita- 708 

291. siti- 708 

292. stabhnā́ti- 479 

293. stambha- 479 

294. su- 808 

295. su- 180 

296. sukṣatrá- 678 

297. sūtram- 891 

298. svādi- 180 

299. śamana- 159 

300. śariman- 87 

301. śākyamuni- 731 

302. śāl- 167 

303. śāstra- 720 

304. śikṣā- 146 

305. śita- 708 

306. śrad- 554 

307. śraddhā- 554 

308. śvita- 708 

309. śvitna- 708 

310. śvitra- 708 

311. śiva- 45 

312. śyāmā- 116 
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313. śyeta- 708 

314. tamī- 919 

315. tan- 181, 751 

316. tanādi- 181 

317. tisráḥ- 896 

318. tráyaḥ- 896 

319. treta- 85 

320. tud- 180 

321. tudādi- 180 

322. túmraḥ- 762 

323. uda- 197 

324. udaka- 197 

325. udán- 195 

326. udgama- 142 

327. udraḥ- 195 

328. upadhmānīya- 146 

329. ūṣman- 146 

330. va- 197 

331. vairocana- 731 

332. varṣa- 216 

333. vartana- 891 

334. vartayati- 69 

335. vāc- 32 

336. vāstu- 81 

337. vijanana- 87 

338. visarga- 146 

339. viśa- 180 

340. vita- 81 

341. vṛḱaḥ- 849 

342. vṛt- 69 

343. vyākaraṇa- 146 

344. yabh- 179 

345. yaj- 172 

346. yābha- 179 

347. yahas- 197 

348. yaśas- 197 
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349. yấtar- 179 

350. yogya- 116 

351. yoni- 197 

 

□ 

 ( Sindhi)   س ندی 

 186 -پاڻ .1

 186 -پیئو .2

 318 -چئن .3

 900 -ڌرڻا .4

 900 -ڌرتي .5

 555 -دل .6

 196 -ڌوئڻ .7

□ 

 ( Senegalese)  س نگالی 

1. hadavata- 555 

□ 

 ( Sangsari)  س نگسری 

1. žekæin- 88 

2. yerī- 179 

□ 

 ( Sanglichi)  س نگلیچی 

1. janj- 88 

2. mērγ- 278 

3. uγūi- 62 

□ 
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 ( Swahili (Berber))  سواحلی )بربر( 

1. damu- 113 

2. řəƀħā- 196 

3. osha- 196 

□ 

 (South Sotho)   روزی سوتوئ نیم 

1. tse'ne- 318 

□ 

 ( Sudanese)  سودانی 

1. hate- 55 

2. nyeuseuh- 196 

3. opat- 318 

□ 

 ( Somali)   سومالیائ 

1. afar- 318 

2. jinsiga- 94 

□ 

 ( Swedish)  سوئدی 

1. å- 185 

2. ångra- 801 

3. år- 175 

4. hjärta- 555 

5. iul- 171 

6. jorden- 901 

7. hus- 950 

8. kall- 86 
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9. ko- 63 

10. komma- 119 

11. kön- 94 

12. kvecka- 86 

13. kvicka- 86 

14. må- 240 

15. mark- 278 

16. slå- 860 

17. tvätta- 196 

18. vålla- 215 

19. vatten- 195 

20. vit- 708 

□ 

 ( Old Swedish)  سوئدی کهن 

1. iūl- 171 

□ 

 ( Sistani)  سیس تانی 

1. jajj- 100 

2. dēb- 45 

□ 

 ( Old Sistani (Saka))  سیس تانی کهن )سکائ( 

1. āta- 117, 118 

2. balysana- 673 

3. birgga- 354 

4. buysa- 65 

5. tčahora- 318 

6. tčāma- 148 

7. tčīrau- 903 

8. ttāra- 903 
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9. jāmana- 141 

10. juv- 84 

11. jūndaa- 98 

12. jīskā- 87 

13. *čaγra.vāka- 903 

14. dī- 328 

15. dīra- 328 

16. dyū- 45 

17. zam- 114 

18. zan- 114 

19. sāḍa- 86 

20. śśīta- 708, 709 

21. skyätä- 175 

22. kenja- 104 

23. gūha- 62 

24. gvāna- 76 

25. ora- 314 

26. uysma- 115 

27. vīv- 59 

28. hajsem- 117, 118 

29. hamjsam- 129 

30. ysäre- 555 

□ 

 ( Sivandi)   س یوندی 

1. kum- 160 

2. gund- 96 

3. gyān- 91 

□ 

 ( Shughni)  شغن 

1. bučak- 65 

2. δīr- 329 
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3. rīvdōw- 187 

4. žōv- 62 

5. γin- 88 

□ 

 ( Shona)   ش نائ 

1. zvina- 318 

□ 

 ( Shushtari)   شوشتری 

2. čaf.čaf- 178 

3. šelīq- 859 

4. šelīqēnīdan- 859 

5. kom- 160 

6. gāv- 70 

□ 

 ( French)  فرانسوی 

1. artichaut- 685 

2. carafe- 187 

3. cœur- 555 

4. état- 722 

5. gâcher- 198 

6. gaucher- 217 

7. gautier- 217 

8. genre- 94 

9. homme- 112 

10. joli- 171 

11. jolif- 171 

12. la- 894 

13. lavage- 196 

14. le- 894 
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15. louve- 892 

16. main- 222 

17. marche- 280 

18. marque- 279 

19. marquer- 279 

20. marquise- 232 

21. roue- 41 

22. ruban- 963 

23. soleil- 41 

24. voir- 29 

□ 

 ( Old French)  فرانسوی کهن 

1. dragon- 775 

2. homage- 113 

3. marche- 278 

4. marcheis- 280 

5. marcher- 280 

6. marchier- 280 

7. marchis- 280 

8. marquis- 280 

9. nacion- 103 

10. omage- 113 

11. penides- 335 

12. riban- 963 

13. ruban- 963 

14. visconte- 82 

□ 

 ( Proto.Iranian)  فرتوم.ایرانی 

1. *atta- 684 

2. *ăϑos- 684 

3. *aŋh- 801 

4. *ptah- 323 

5. *kanč- 

6. *kank- 
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7. *ver- 684 

8. *vel- 684 

9. *haru- 947 

□ 

 ( Phrygian)  فروگی 

1. ianater- 179 

□ 

 ( Frisian)  فریزی 

1. kwik- 85 

□ 

 (East Frisian)  اوشستری   فریزی 

1. kwik- 85 

2. kwyk- 85 

□ 

 ( West Frisian) دوشستری   فریزی 

1. jier- 175 

2. waskje- 196 

□ 

 ( Old Frisian)   کهن   فریزی 

1. ā- 185 

2. erthe- 901 

3. forda- 674 

4. href- 975 

5. irthe- 901 

6. ku- 63 

7. kuma- 119 
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8. ger- 175 

9. ongost- 801 

10. siāk- 181 

11. sla- 860 

12. slachta- 860 

13. thredda- 85 

□ 

 ( Finnish)  فنلاندی 

1. juhla- 171 

2. sydän- 555 

3. orja- 890 

4. urho- 891 

5. valter- 217 

□ 

 ( Phoenician)  فنیقی 

1. ʼtʼ- 

□ 

 ( Philippine)  یلیپین ف 

1. apat 

□ 

 ( Fenno-Ugricفینواوغری ) 

1. kalpea- 870 

2. kalvas- 870 

□ 

 ( Kyrgyzقرقیزی )

1. tört- 318 

2. janibar- 91 

3. jürök- 555 
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4. jil- 175 

5. içüü- 146 

□ 

 ( Catalanکاتالان ) 

1. aigua- 187 

2. cor- 555 

□ 

 ( Kashaniکاشانی ) 

 321 -اگوم .1

2. janda- 98 

3. jīr- 329 

4. šuḳ(g)amunu- 321 

5. var- 855 

6. söbö- 708 

□ 

 ( Kati)  کتی 

1. bŕunċ- 278 

2. imrō- 225 

□ 

 ( Kurdishکردی ) 

 68 -جون .1

2. jūn- 69 

 68 -جویدن .3

 68 -جوین .4

5. jūin- 69 

6. zavī- 114, 115 

7. žēr- 329 

8. žīn- 84 
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9. zīniğ- 98 

10. gavād- 166 

11. gān- 132 

12. gāv- 128 

13. gāyin- 132 

14. goun- 95 

15. gohtin- 67 

16. gōten- 67 

17. gūtin- 67 

18. ghiyā- 61 

19. ghiyāh- 61 

20. gē- 132 

21. mirk- 278 

22. hātin- 117, 119 

□ 

 ( Croatian) کرواتی  

1. srce- 555 

2. hrvatska- 872 

3. hrv̀āt- 943 

4. hrvati- 872 

□ 

 ( Celticکلتی ) 

1. *walos- 215 

□ 

 ( Kumzariکمزاری )

1. daywi- 45 

2. zank- 88 

□ 
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 ( Old High Germanگرمن پهلوم ) هن ک 

1. boc- 65 

2. buc- 65 

3. biquāmi- 119 

4. ero- 901 

5. frāga- 742 

6. frā̌ha- 742 

7. geiz- 64 

8. gewi- 61 

9. gouwi- 61 

10. (h)wīʒ- 708 

11. kumft- 119 

12. kumpst- 120 

13. kumst- 120 

14. marcgravo- 280 

15. marka- 278 

16. palter- 217 

17. penīt- 335 

18. queman- 119 

19. slahan- 860 

20. slahta- 860 

21. slahtāri- 860 

22. slahtōn- 860 

23. sluog- 860 

24. waltheri- 217 

25. zio- 45 

□ 

 ( Galician) گالس 

1. inverno- 196 

□ 

 ( Gujarati) گجراتی 

1. an.anta.kāḷa- 32 

2. pāṇī- 186 

3. dhōvuṁ- 196 
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□ 

 ( Germanگرمن ) 

1. aar- 947 

2. alamanni- 278 

3. ander(e/er/es)- 891 

4. angst- 801 

5. anmerken- 280 

6. artischoke- 685 

7. auge- 325 

8. balder- 175 

9. bekommen- 119 

10. bemerken- 280 

11. bequem- 119 

12. bock- 65 

13. bräutigam- 113 

14. dampf- 825 

15. daten- 718 

16. eid- 87 

17. eng- 801 

18. ent- 32 

19. erde- 900 

20. erfinden- 780 

21. erfindung- 780 

22. erziehung- 749 

23. ewig- 87 

24. forschen- 741, 846 

25. frage- 741 

26. fragen- 741, 846 

27. frei- 722 

28. freund- 722 

29. frieden- 722 

30. fuß- 85 

31. gatte- 132 

32. gatten- 132 

33. gattin- 132 

34. gau- 61 
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35. -gäu 61 

36. gehen- 170, 858 

37. geiß- 64 

38. gewinnen- 916 

39. gott- 322 

40. gutwüchsig- 520 

41. haus- 950 

42. haut- 950 

43. herd- 300 

44. herz- 555 

45. hort- 950 

46. hode- 950 

47. hose- 950 

48. hut- 950 

49. hütte- 950 

50. irren- 874 

51. irrenhaus- 874 

52. irrer- 874 

53. isold- 217 

54. jahr- 175 

55. jahresmitte- 170 

56. jasper- 958 

57. jul- 171 

58. jung- 41 

59. kalt- 86 

60. karaffe- 187 

61. kasper- 958 

62. keck- 85 

63. kennen- 145 

64. kind- 145 

65. kinn- 145 

66. knie- 145 

67. kommen- 119 

68. kopf- 568 

69. kosten- 899 

70. könig- 106, 766 
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71. können- 145 

72. körper- 975 

73. kuh- 63 

74. kultur- 786 

75. kund- 145 

76. kunft- 119 

77. küken- 101 

78. kühn- 145 

79. kür- 899 

80. lau- 86 

81. licht- 903 

82. löwe- 854 

83. macht- 240 

84. magie- 240 

85. mann- 278 

86. mannu- 640 

87. marke- 279 

88. markgraf- 260 

89. markieren- 279 

90. markise- 280 

91. markomann- 278 

92. marsch- 280 

93. marschieren- 280 

94. mechanik- 240 

95. mensch- 649 

96. merken- 280 

97. mögen- 240 

98. miene- 221 

99. nett- 488 

100. netto- 488 

101. nilgau- 488 

102. oder- 194 

103. quecke- 86 

104. rad- 41 

105. raub- 215 

106. rasen- 874 
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107. raum- 856, 887 

108. richten- 230 

109. richter- 230 

110. rot- 186 

111. sache- 936 

112. sagen- 936 

113. scheune- 950 

114. schießen- 322 

115. schlacht- 860 

116. schlachten- 860 

117. schlachter- 860 

118. schlächter- 860 

119. schlag- 860 

120. schlagen- 860 

121. schlürfen- 187 

122. schön- 870 

123. schuh- 950 

124. sehen- 936 

125. seuche- 181 

126. siech- 181 

127. sohn- 185 

128. sonne- 41 

129. stab- 479 

130. suchen- 936 

131. summen- 68 

132. sumsen- 68 

133. teppich- 274 

134. tippen- 274 

135. torf- 218 

136. traum- 775 

137. trug- 775 

138. uhr- 175 

139. üben- 324 

140. vermerk- 280 

141. vermerken- 280 

142. verstehen- 746 
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143. vielfuss- 40 

144. vier- 318 

145. vormund- 222 

146. walter- 175 

147. warm- 86 

148. wasser- 195 

149. weiß- 708 

150. winter- 196 

151. wonne- 916 

152. wünschen- 916 

153. zehren- 218, 902 

154. zeit- 172 

155. zerren- 218, 902 

156. zorn- 218 

□ 

 (Middle Germanمن میانی ) گر 

1. kopp- 568 

2. slechtēre- 860 

□ 

 ( North Middle German)  ی من میانی اپاختر گر 

1. gō- 61 

2. vrāge- 846 

□ 

 ( Middle High Germanپهلوم ) میانی  من  گر 

1. ervorschen- 846 

2. gou- 61 

3. göu- 61 

4. hūs- 950 

5. hūsōn- 950 

6. kumst- 119 

7. kumpst- 119 

8. kuo- 63 

9. maht- 240 
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10. quec- 85 

11. vrāge- 742 

□ 

 ( Gaziگزی ) 

1. gūn- 62 

2. ösböi- 78 

□ 

 ( Geʽezگعزی )

1. gäbo- 176 

2. gwayya- 118 

□ 

 ( Gonabadi)گنابادی  

1. pelā- 840 

2. jiji- 88 

3. ʽonoq- 801 

□ 

 ( Gothic) گوتیگ  

1. aggwus- 801 

2. ahua- 187 

3. aírþa- 901 

4. aiws- 87 

5. aljis- 891 

6. anþar- 891 

7. þridja- 85 

8. fidwōr- 40 

9. fraþi- 846 

10. gaits- 64 

11. gawi- 61 

12. haírtō- 555 

13. ƕeits- 708 

14. kin- 96 

15. kinnus- 145 



 
1301 

 

16. kuni- 96 

17. kustus- 899 

18. mahts- 240 

19. magan- 240 

20. manna- 640 

21. qéns- 106 

22. qiman- 119 

23. quens- 104 

24. quino- 106 

25. reiki- 222 

26. rīhhi- 222 

27. slahan- 860 

28. slaúhts- 860 

29. sunus- 185 

30. walden- 215 

31. wato- 194 

32. weihs- 81 

□ 

 ( Guraniگورانی ) 

1. gun- 95 

2. giwāw- 61 

3. isá- 716 

□ 

 ( Gaulishگولی ) 

1. bitu- 80 

2. dervo- 505 

3. giam- 109 

4. leux- 857 

5. lugus- 857 

6. nertos- 449 

7. trougo- 775 

□ 
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 ( Gyetoگیتو ) 

1. gʷəpa- 176 

□ 

 ( Gilaniگیلانی ) 

 716 -ایسه .1

 674 -پورد .2

3. jan- 91 

4. jir- 329 

 901 -دبسئن .5

 901 -دبل سئن .6

 901 -دچئن .7

 901 -دسأ سئن .8

 901 -تنیدسأ   .9

 901 -دشکستن .10

11. ganz- 107 

12. gäl- 72 

13. gūm- 129 

 73 -گیل .14

 73 -گیلان .15

□ 

 ( Latinلاتی ) 

1. ad- 228, 702, 895 

2. ad.vocatus- 228 

3. aetas- 87 

4. aeternitas- 87 
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5. aeternum- 87 

6. aevum- 87 

7. alba- 870 

8. albus- 870 

9. alius- 891 

10. angere- 801 

11. angina- 801 

12. angor- 801 

13. angustus- 801 

14. assistere- 702 

15. atavus- 105, 684 

16. athena- 105 

17. ant- 32 

18. aqua- 185, 187, 684, 755 

19. ariadna- 975 

20. bibe- 186 

21. bos- 84 

22. britannia- 722 

23. caballo- 237 

24. caballus- 237 

25. calēre- 86 

26. carta- 953 

27. cavaliere- 237 

28. clibanarius- 237 

29. colere- 787 

30. cor- 555 

31. corpus- 975 

32. cunus- 909 

33. cuppa- 568 

34. curvus 948 

35. cutis- 950 

36. cyrus- 735 

37. de- 895 

38. dea- 45 

39. diūs- 45 

40. draco- 775 
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41. equus- 900 

42. errāre- 874 

43. gamos- 132 

44. gelū- 86 

45. genu- 145 

46. genuīnī- 145 

47. genus- 93, 94, 865 

48. gignere- 96 

49. gnasci- 103 

50. gnōscere- 145 

51. gualterius- 217 

52. haedus- 64 

53. hieros gamos- 132 

54. homo- 112 

55. humilis- 113 

56. humus- 113 

57. hungaria- 890 

58. ianitrīces- 179 

59. illa- 895 

60. ille- 895 

61. intimatus- 738 

62. iove- 45 

63. josaphat- 788 

64. jup.piter- 45 

65. lacus- 185 

66. lava- 196 

67. lumen- 903 

68. lupa- 892 

69. magus- 240 

70. mandare- 222 

71. manus- 222 

72. marchio- 237 

73. margo- 278 

74. methodus- 858 

75. mēchanicus- 240 

76. mons- 221 
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77. mōnstrum- 57 

78. nasci- 103 

79. natio- 103 

80. niteō- 488 

81. nitēre- 488 

82. nitidus- 488 

83. opus- 324 

84. oraverit- 244 

85. ōrīōn- 895 

86. pars- 311 

87. pelusia- 846 

88. pelusium- 846 

89. penida- 335 

90. penidium- 335 

91. portus- 674 

92. poscere- 742 

93. quattuor- 318 

94. rex- 918 

95. rē- 616 

96. rēctus- 222, 230 

97. rēgīnā- 222 

98. rēx- 222 

99. rhagae- 624 

100. rhaganae- 624 

101. sistere- 702 

102. silva 354 

103. silvanus 354 

104. sylvestris deus 354 

105. sorbeō- 187 

106. spatium- 904 

107. tapetum- 274 

108. tumēre- 762 

109. typus- 274, 738 

110. unda- 194 

111. valēre- 215 

112. validus- 217 
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113. venīre- 132 

114. venus- 916 

115. veredus- 234 

116. vicecomes- 82 

117. vicinus- 81 

118. vicus- 81 

119. vidēre- 29 

120. villa- 81 

121. vīta- 80, 83 

122. vocare- 228 

□ 

 ( Polandلهس تانی ) 

1. czetry- 318 

2. odra- 194 

3. serce- 555 

□ 

 ( Lettishلتی ) 

1. bìezs- 898 

2. dúms- 919 

3. dzīve- 86 

4. dzīvs- 86 

5. jenté- 179 

6. upe- 193 

7. ūdens- 195 

□ 

 ( Loriلری ) 

1. gon- 96 

2. lum- 854 

3. tāf- 901 

4. tāf tāfānak- 901 

□ 
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 ( Lithuanianلیتوانی ) 

1. akis- 325 

2. ankštas- 801 

3. ap.nìkti- 559 

4. ez'eras- 902 

5. žemė- 112 

6. žinóti- 145 

7. gelmenis- 86 

8. gim̃ti- 119 

9. guovs- 64 

10. gývas- 85, 86 

11. gyvata- 86 

12. gyvenimas- 86 

13. íetere- 179 

14. kãrias- 763 

15. kãris- 763 

16. keturi- 318 

17. kuriù- 300 

18. kùrti- 300 

19. magė́ti- 240 

20. mītne- 678 

21. pàts- 213 

22. protas- 846 

23. šáltas- 86 

24. širdis- 555 

25. švaityti- 708 

26. šviesti- 708 

27. tamsa- 919 

28. trečias- 85 

29. tukti- 762 

30. úpe- 193 

31. valdýti- 215 

32. vandens- 195 

33. vanduo- 194 

34. véldu- 215 

35. viešpats- 627 
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36. vilkas- 848 

□ 

 ( Mazandarani) مازندرانی 

1. andameš- 739 

2. bengām- 128 

3. bē čemer- 152 

4. pā čemer- 152 

5. tah.čam- 151 

6. jaγād- 96 

7. jamandar- 141 

8. jāl- 167 

9. jāl- 167 

10. jālem- 183 

11. jet- 95 

12. jinekā- 86 

13. jī- 85 

14. čam- 151 

15. čam- 151 

16. čam- 151 

17. čamak- 149 

18. čame- 150 

19. čameš- 158 

20. čamī- 149 

21. čamī- 140 

22. čām- 156 

23. čām zen- 156 

24. čōm bayten- 154 

25. čōm.lāk- 154 

26. čemer- 152 

27. čāmeh baeiten- 158 

28. čemīk- 149 

29. čemīk- 149 

30. čēk- 101 

31. xormāy.čam- 152 



 
1309 

 

32. xormā'y.čam- 152 

33. xvāš.gom- 129 

34. dab.čōm- 154 

35. dār.čamīk- 145 

36. deb- 45 

37. deršem- 775 

38. zam- 109 

39. zā- 99 

40. zāk- 97 

41. zel.zel- 167 

42. zomā- 132 

43. zomā berār- 132 

44. zomā piyer- 132 

45. šāl.čam- 152 

46. komeš- 123 

47. kin- 909 

48. gat bayyen- 95 

49. gamī- 123 

50. gom- 123 

51. gēyān- 79 

52. gīl- 72 

53. noj- 102 

54. verge- 854 

55. verge.tale- 854 

56. isā- 716 

□ 

 ( Malagasy) مالاگزی 

1. efatra- 318 

□ 

 ( Malaysian) مالائزی 

1. empat- 318 

□ 
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 ( Malay) مالائ  

1. jantina- 94 

2. hati- 555 

□ 

 ( Maltese) مالتی 

1. art- 900 

2. demm- 113 

3. qalb- 555 

4. erbgħa- 318 

□ 

 ( Hungarian) مجارس تانی 

1. táj- 670 

2. úr- 891 

3. hur- 891 

□ 

 ( Maḥalati) محلاتی 

1. yādía- 179 

□ 

 ( Marathi) مرثی 

1. čāra- 318 

2. dhuvā- 196 

□ 

 ( Mongolian) مغولی 

1. jil- 175 
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2. döröv- 318 

3. zürkh setgel- 555 

4. kaşık- 505 

□ 

 ( Mandaic) مندائ 

1. ata- 118 

□ 

 ( Mordvinic) موردوین 

1. vardo- 891 

□ 

 ( Moksha Mordvinic) موکش موردوین  

1. urdi-vardi- 891 

□ 

 ( Munji) مونجی  

1. šōm- 159 

□ 

 ( Mehri) مهری  

1. ganb- 176 

□ 

 ( Na'ini) نائین 

1. yāy- 179 

□ 
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 ( Nepali) نپالی 

1. čāra- 318 

2. dhunuhōs- 196 

□ 

 ( Naraqi) نراقی 

1. nagad- 117 

□ 

 ( Norwegian) نروژی 

1. vask- 196 

2. vatn- 195 

□ 

 ( Naṭanzi)نطنزی  

1. jænā- 88 

□ 

 ( Nyanja) نیانجائ 

1. zinayi- 318 

□ 

 ( Old North) نوردی کهن  

1. agi- 802 

2. ægir- 187 

3. angra- 801 

4. bokkr- 64, 65 

5. bukkr- 65 

6. fjōrir- 318 

7. frigg- 722 



 
1313 

 

8. gumi- 113 

9. hjarta- 555 

10. hveiti- 708 

11. hvel- 787 

12. hvītr- 708 

13. jól- 171 

14. jǫrð- 901 

15. jǫrfi- 901 

16. kvan- 106 

17. kvan-fang- 105 

18. kvikr- 85 

19. kvykr- 85 

20. kyr- 63 

21. māttr- 240 

22. mœnir- 221 

23. mega- 240 

24. merkja- 280 

25. mǫrk- 279 

26. nefi- 185 

27. örn- 947 

28. øngja- 801 

29. slā- 860 

30. slātta- 860 

31. ugga- 801 

32. uggligr- 801 

33. valkyrja- 899 

34. vaska- 196 

35. vetr- 196 

□ 

 ( Wallisian)والزی 

1. galon- 555 

2. pedwar- 318 

□ 
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 ( Wallisian (Kumari))کومری( )والزی 

1. cwd- 950 

2. dwr- 195 

3. erw- 901 

4. gyn- 145 

□ 

 ( Vogul)   وگولی 

1. ātər- 891 

2. ōrəm- 890 

□ 

 ( Welsh)ولشی  

1. bro- 278 

2. byd- 80 

3. craidd- 555 

4. geni- 96 

5. gwenn- 708 

6. gwenith- 708 

7. pedwar- 318 

8. trydydd- 85 

 □ 

 ( Wolane)ولن  

1. mäṭä- 118 

□ 

 ( Waṇetsi)ونتس 

1. lew- 45 

2. murγa- 275, 278 

3. yende- 179 

□ 

 ( Vanji) ونجی  

       1. jinja- 88 
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□ 

 ( Aryan-All)  2567آ ریائ ویسپ. 

1. *ḤwhaḤϑwh- 866 

2. *ḤwhaḤrwh.ywhaḤ- 30 

3. *ḤwhaḤrwhaḤ- 777 

4. *ḤwhaḤrwh.ii̭a- 874 

5. *ḤwhaḤrwh.ywhaḤ- 30 

6. *ḤwhaḤgwh- 629 

7. *ḤwhaḤlwhaḤ- 777 

8. *ḤwhaḤlwh.ii̭a- 874 

9. *ḤwhaḤnkwh- 801 

10. *ḤwhaḤngwh- 801 

11. *ḤwhaḤnwhii̭a- 874 

12. *ḤbwhaḤ- 70, 128, 160, 528, 702, 878 

13. *ḤbwhaḤrwh- 82, 212, 684, 840, 849, 890 

14. *ḤbwhaḤrwh.twh-āxšī- 846 

15. *ḤbwhaḤrwh.(aḤ).ϑwh- 846 

16. *ḤbwhaḤrwh.(aḤ).kwh- 847 

17. *ḤbwhaḤrwh.(aḤ).zwh- 846 

18. *ḤbwhaḤrwh.(aḤ).swh- 845 

19. *ḤbwhaḤrwh.(aḤ).šwh- 845 

20. *ḤbwhaḤrwh.kwhaḤ- 848, 853 

21. *ḤbwhaḤ.lwh- 212, 684, 840, 849 

22. *ḤbwhaḤrwh.(gwh).akāna- 849 

23. *ḤbwhaḤlwh.kwhaḤ- 854, 855 

24. *ḤtwhaḤ- 702 

25. *ḤϑwhaḤ- 19, 54, 57, 71, 730, 731, 762, 807, 904 

26. *ḤϑwhaḤϑwh- 297 

27. *ḤϑwhaḤ.rwh- 85, 196, 218, 505, 735, 902 

28. *ḤϑwhaḤlwh.bwhaḤ.nwhaḤ- 354 

29. *ḤϑwhaḤ.rwhaḤ- 730 

30. *ḤϑwhaḤkwh- 565, 936 

31. *ḤϑwhaḤkwh- 565 

32. *ḤϑwhaḤ.lwh- 196, 735 

 
 هماک.آ ریائ  = هماک.ایرانی=   2567
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33. *ḤϑwhaḤḷwh.ϑwh- 85 

34. *ḤϑwhaḤmwh- 825 

35. *ḤϑwhaḤnwh- 232, 735 

36. *ḤdwhaḤrwh-ḳ- 775 

37. *ḤrwhaḤ- 616 

38. *ḤrwhaḤ.bwh- 215 

39. *ḤrwhaḤ.kwh- 221 

40. *ḤrwhaḤ.gwh- 221 

41. *ḤkwhaḤ- 34, 58, 60, 160, 162, 163, 169, 176, 182, 186, 187, 193, 684, 906, 949 

42. *ḤkwhaḤtwhaḤ.rwh{/lwh}- 318 

43. *Ḥkwh(aḤ).twhaḤ.rwhaḤ- 194 

44. *ḤkwhaḤ.twhaḤ.nwhaḤ- 112 

45. *ḤkwhaḤ.ϑwhaḤ- 709 

46. *ḤkwhaḤ.ϑwhaḤ.nwhaḤ- 708 

47. *ḤkwhaḤ.ϑwhaḤ.nwhaḤ.swh- 708 

48. *ḤkwhaḤrwh- 555, 765 

49. *ḤkwhaḤ.rwhaḤ- 164, 175 

50. *ḤkwhaHrbwhaḤ- 975 

51. *ḤkwhaḤ.rdwh- 300. 

52. *ḤkwhaḤ.kwhaḤ- 66, 101 

53. *ḤkwhaḤ.kwhaḤ.nwhaḤ.aḤkwh- 66 

54. *ḤkwhaḤlwh- 69 

55. *ḤkwhaḤ.lwhaḤ- 176 

56. *ḤkwhaḤm- 68 

57. *ḤkwhaḤ.mwhaḤ- 109, 143 

58. *ḤkwhaḤ.mwhaḤ-s/š- 123 

59. *ḤkwhaḤ.nwh- 765 

60. *ḤkwhaḤnkwh- 503 

61. *ḤgwhaḤ- 65, 70, 112, 684 

62. *ḤgwhaḤbwh- 258 

63. *ḤgwhaḤn.tuma-/ta- 858 

64. *ḤgwhaḤtwhaḤ.rwh{/lwh}- 318 

65. *ḤgwhaḤ.ϑwhaḤ- 747 

66. *ḤgwhaḤrwh- 69, 555, 765 

67. *ḤgwhaḤ.swhaḤ- 65. 

68. *ḤgwhaḤ.swhaḤ.ma- 118. 
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69. *ḤgwhaḤ.šwhaḤ- 66. 

70. *ḤgwhaḤ.kwhaḤ- 66 

71. *ḤgwhaḤ.gwhaḤ- 61, 101, 116 

72. *ḤgwhaḤlwh- 69. 

73. *ḤgwhaḤ.mwhaḤ- 186 

74. *ḤgwhaḤnwh- 765 

75. *ḤgwhaḤ.nwhaḤ- 66, 93, 113, 116 

76. *ḤgwhaḤ.nwhaḤ.swhaḤ- 93 

77. *ḤgwhaḤ.nwhaḤ.kwh- 93 

78. *ḤgwhaḤ.nwhaḤ.kwhaḤ- 114 

79. *ḤkwhaḤ.(nwhaḤ).kwh- 106 

80. *ḤgwhaḤ.nwhaḤ.kwhaḤ.ywhaḤ- 114 

81. *(Ḥ)kwhaḤ.nwhaḤ.gwh 106 

82. *ḤgwhaḤ.nwhaḤ.nwh- 93 

83. *ḤlwhaḤ.ϑwh- 819 

84. *ḤlwhaḤ.ϑwh-k- 819 

85. *ḤlwhaḤ.kwh- 325, 822 

86. *ḤlwhaḤ.gwh- 325, 822 

87. *ḤmwhaḤnwh- 221 

88. *ḤmwhaḤnwh.s- 57 

89. *ḤnwhaḤ- 488 

90. *ḤnwhaḤ.bwh- 185 

91. *ḤnwhaḤrwh.ϑwhaḤ- 449 

92. *ḤywhaḤ- 19 

93. *ḤywhaḤrwh.dwhaḤ.nwhaḤ- 170 

94. *ḤywhaḤgwh- 873 

□ 

 ( Waigali)ویگالی  

1. brūz- 278 

□ 

 ( Haitian Creoleکرئولی ) - ئیتی ها 

1. kat- 318 

□ 



 
1318 

 

 ( Hebrew) هبری 

 .232 רָחַם .1

[ ش ناختیبرای ابیرتر ابر این واژه/ریشه نک. دفترهای ریشه ] 

□ 

 ( Harariهرری ) 

1. däm- 113 

2. wärḥi- 175 

□ 

 ( Harsusi) هرسوسی  

1. yanb- 176 

□ 

 ( Dutch)هلندی  

1. aa- 185 

2. aarde- 901 

3. eeuw- 87 

4. jaar- 175 

5. koe- 63 

6. geit- 64 

7. huis- 950 

8. markgraaf- 280 

9. vraag- 742, 846 

10. wassen- 196 

11. wout- 217 

12. wouter- 217 

13. zoemen- 68 

□ 

 ( Middle Dutch) هلندی میانی 

1. anxt- 801 
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2. coe- 63 

3. herte- 555 

4. gheet- 64 

5. lēwe- 854 

6. marcgrave- 280 

7. penide- 335 

8. slaen- 860 

9. terren- 218 

10. vrāghe- 742, 846 

11. wasscen- 196 

□ 

 ( Gemeinslawisch)   اسلاوی هماگ 

1. *Chъrvat- 943 

□ 

 ( Hindi) هندی 

1. pāṇī- 186 

2. dil- 555 

3. dharatī- 900 

4. jānavar- 91 

5. jindagī- 86 

-راج  .6 217 

□ 

 ( East Yaquiاوشستری ) یاکی 

1. tăγḭ- 670 

2. əńȧ- 891 

□ 

 ( Yevanic) یاوانی 

1. ati- 555 

□ 
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 ( Yidgha) یدغه  

1. čšīr- 318 

2. žinko- 88 

3. mīrγo- 278 

4. saxo- 175 

5. šam- 159 

6. γavō- 62 

□ 

 ( Yazghulami) یزغلامی  

1. čēr- 318 

2. žinjag- 88 

3. zamč- 115 

□ 

 ( Yaghnobi) یغنابی 

1. tifār- 318 

2. zoy- 114 

3. žav- 69 

4. γāv- 62 

□ 

 (Greek ↔ Hellenic)  هلن   ↔  یونانی 

 آ وا  نام وات 

Α α alpha, 

άλφα 

Short: [a] 

Long: [aː] 

Β β beta, βήτα [b] 

Γ γ gamma, 

γάμμα 

[ŋ] when 

used before 

γ, κ, ξ, χ 
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Δ δ delta, 

δέλτα 

[d] 

Ε ε epsilon, 

έψιλον 

[e] 

Ζ ζ zeta, ζήτα [zd], or 

possibly 

[dz] 

Η η eta, ήτα [ɛː] 

Θ θ theta, θήτα [tʰ] 

Ι ι iota, ιώτα Short: [i] 

Long: [iː] 

Κ κ kappa, 

κάππα 

[k] 

Λ λ la(m)bda, 

λά(μ)βδα 

[l] 

Μ μ mu, μυ [m] 

Ν ν nu, νυ [n] 

Ξ ξ xi, ξι [ks] 

Ο ο omicron, 

όμικρον 

[o] 

Π π pi, πι [p] 

Ρ ρ rho, ρώ [r] 

Σ σ/ς, Ϲ ϲ sigma, 

σίγμα 

[s] 

[z] before β, 

γ, or μ 

Τ τ tau, ταυ [t] 

Υ υ upsilon, 

ύψιλον 

Short: [y] 

Long: [yː] 

Φ φ phi, φι [pʰ] 

Χ χ chi, χι [kʰ] 

Ψ ψ psi, ψι [ps] 
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Ω ω omega, 

ωμέγα 

[ɔː] 

 

1. ἀβροκόμης- 31, 314 

2. athiná- 684 

3. athēná- 684 

4. *ai- 866 

5. ainos- 866 

6. aiōn- 87 

7. ἀκῑνάκης- 67 

8. akrotiri- 975 

9. allos- 891 

10. andro- 184 

11. anta - 32   

12. anten- 32 

13. anti- 32 

14. ánchein- 801 

15. anchónē- 801 

16. asiwija- 51 

17. αὐτοφραδάτης- 658 

18. ἁπάντων ἀνθρώπων 726, 727 

19. ἀρταξέρξης- 685 

20. ἀρταξέσσης- 685 

21. ἄρχων- 204 

22. ἀρετή βασιλεύς 796 

23. areianē- 975 

24. ἄρειοι- 880 

25. ares- 865 

26. ἀριαβίγνης 31 

27. ariadne- 975 

28. arianē- 975 

29. arianṓn- 873 

30. arianōn ethnous- 873 

31. ἀρσάμης- 31 

32. ärtutikä- 685 

33. ασία- 80 

34. ἀχαιμένης- 31 
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35. akhos- 802 

36. bainein- 119 

37. βαγαῖος ζεὺς φρύγιος- 759 

38. βἁγομ- 759 

39. basileús basiléōn- 873 

40. bíos- 80 

41. βορυσθένης- 919 

42. bous- 64 

43. βοῶπις- 502 

44. gaya- 78, 84 

45. gelandrós- 86 

46. γένεσις- 93 

47. génos- 94, 865 

48. gē- 78 

49. gignesthai- 96 

50. gournia- 975 

51. gynḗ- 106 

52. δασὺ πνεῦμα- 880 

53. δαμάτηρ- 898, 900 

54. despotēs- 873 

55. δημήτηρ- 898, 900 

56. dérein- 218 

57. dorophorick- 814 

58. egō- 8732568 

59. εἴδω- 29 

60. eimi- 873 

61. εἰνατέρες- 179 

62. ἐτύμανδρος- 888 

63. epístasthai- 29 

64. epístamai- 29, 916 

65. epi.steme- 746 

66. éra- 901 

67. ἑρμίονες- 861 

68. ἐρυθρὰ θάλασσα VIII 

69. ευγένιος- 723 

 
2568 'egō tou Arianōn ethnous despotēs eimi-' 
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70. εὐ.δαίμων- 222 

71. εὐδαίμων ἀνήρ- 735 

72. zakros- 975 

73. zoe- 85, 86 

74. zominthos- 975 

75. zṓon- 86 

76. háthôr- 948 

77. haliē te boōpis 502 

78. ἡδεῖα μητρὶ φρυγίαι- 892 

79. hḗrā- 502 

80. hḗrē- 502 

81. híppos- 900 

82. histasthai- 746 

83. hodos- 858 

84. hýdōr- 195 

85. hōra- 175 

86. θεσμός- 898 

87. thesmophoros- 898 

88. θόας- 919 

89. θυγάτηρ kρόνοιο- 502 

90. ἱερὸς γάμος- 132 

91. ἰωάσαφ- 788 

92. kάβαρνοι- 555 

93. kάβειροι- 555 

94. kabeś- 555 

95. κακο.δαίμων- 222 

96. καυνάκης- 56 

97. καρφί- 975 

98. kaveś- 555 

99. kḗr- 555 

100. keuthein- 950 

101. kikkon- 70 

102. kikoy- 70 

103. κιμμέριοι- 919 

104. klumenē te boōpis- 502 

105. kρόνοιο- 502 
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106. knossos- 975 

107. koronos- 948 

108. κυδωνία- 975 

109. κῦρος- 735 

110. κόρος- 735 

111. λιλαίεσθαι- 819 

112. λέον- 854 

113. λέξις- 822 

114. logos- 325, 822 

115. μάγος- 240 

116. mane- 222 

117. μαργιανή- 270 

118. μερμερόης- 292 

119. μέϑεξις 761 

120. μέντωρ- 57 

121. mēchaniká- 240 

122. mēchanḗ- 240 

123. μητρὶ- 892 

124. minos- 640 

125. μοῦσᾰ- 57 

126. μουσική- 57 

127. μυρσυφων- 230 

128. μῦθος- 916 

129. μύρτος- 975 

130. νῑ́κη- 559 

131. oariōn- 895 

132. *oi- 866 

133. ὁ μέγας βασιλεύς 358 

134. oikos- 81 

135. okeanós- 187 

136. oὐαρδάνης- 919 

137. ōríōn- 895 

138. πεδιάδα- 975 

139. πενίδια- 335 

140. πενίδιον- 335 

141. περσὶς χώρη 701 
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142. περσῶν βασιλεύς 727 

143. πνεῦμα- 880 

144. πολιτειῶν ἀνακύκλωσις 253 

145. πότνια- 502 

146. προμηθής- 57 

147. πύργος- 975 

148. πύῤῥα- 641 

149. ῥάγες- 624 

150. ῥάγαι- 623 

151. ῥοδόπη- 186 

152. ῥοφέω- 187 

153. σκύθης- 322 

154. spithridates- 956 

155. συντήρηση ονόματος- 570 

156. sōma- 762 

157. ταῦροι- 919 

158. téssera- 85 

159. téssares- 318 

160. téttares- 318 

161. τόνος- 880 

162. tou- 873 

163. týptein- 274, 738 

164. týpos- 274, 738 

165. ὑπεράνθης- 31, 314 

166. ὑγιής- 85 

167. φιάλη- 186 

168. φιλόσοφοι βασιλεύ- 681 

169. φιλόσοφος καὶ ἡγεμονικός- 681 

170. φούρνου κορυφή- 975 

171. phrataguné- 314 

172. φρυγίαι- 892 

173. φθά- 323 

174. phylomedousa boōpis- 502 

175. khamai- 112 

176. χαναράγγης- 292 

177. khartēs- 953 
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178. khthōn- 112 

179. xώρα- 670 

180. ψιλὸν πνεῦμα- 880 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1328 

 

 ی امرگانیگ & ایوازیگ نامه هنگرفت 

و تبارها و   ها ه یر و زنتوها و ت ها س ی و و   ها رم پای ها و  زابِ رم - و -نام ، به اباگی  نوساخت  & کاربرد  واژگان کم ها & فندواژگان،  هنگرفت 

 ها و دین   ها گروشن باورها و  و   ها ی آ ئ ها و  ها و رسم اَبرَرَوِش ن ها و  نژادها و دودمان 

List of Common & Special Terms 

Terms & Technical Terms, Rarely Used & Newly Created Words along with the Name & Attribute 

of the Peoples, Nations, Folks, Tribes, Ethnicities, Ancestries, Races, Dynasties, Traditions, 

Manners, Customs, Beliefs, Faiths, and Religions 

 *** 

 . 31 ائشمه .1

 . 792، 764ابارون  .2

، VII  ،X-XIV  ،22  ،29  ،34  ،35  ،43  ،52-54  ،77  ،86  ،90  ،145  ،174  ،200  ،202  ،203  ،218  ،224  اباریگ .3

225  ،235  ،248  ،252  ،256  ،257  ،270  ،288  ،289  ،291  ،293  ،318  ،322  ،325  ،328  ،349  ،353  ،360  ،

379  ،403  ،409  ،410  ،413  ،416  ،420  ،433  ،436  ،444  ،456  ،457  ،463  ،469  ،470  ،481  ،505  ،508  ،

533  ،546  ،556  ،562  ،573  ،582  ،589  ،599  ،601  ،602  ،604  ،625  ،650  ،661  ،698  ،706  ،712  ،720  ،

723  ،738  ،770  ،773  ،782  ،785  ،792  ،802  ،810  ،811  ،823  ،834  ،837  ،838  ،872  ،893  ،916  ،919  ،

935 ،944 ،975 ،976 . 

 . 208 دنیاباز.خوراسان  .4

 . 810، 703، 697، 495 ،478 ،270، 235، 83، 52اباگی  .5

 . 18ابایشن  .6

 . 218ابایشنیگ  .7

 . 218ابایشنیگِ کارا  .8

 . 765، 439، 422، 412، 52ان( -ابراهیمی )  .9

 39. یآ ئییمابراه  .10
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 . 21ابراهیمیگ  .11

،  718،  587،  551،  455،  407،  357،  329،  322،  318،  254،  209،  201،  200،  194،  52،  31،  23اَبرَروشن   .12

739 ،765 ،810 ،868 ،907 . 

.اَدان .13 ن   . 700 ابررَوِش 

 . 228ابرسودن   .14

 . 25 ابرگاران .15

 . 29 ابس تاک .16

، 480،  459،  456،  454،  452،  431،  427،  419،  418،  412،  409،  341،  332،  307،  257،  207،  191  ابگد .17

559 ،628 ،630 ،632 ،634 ،658 ،675 ،792 ،874 ،908  . 

 .IVابوندگ  .18

 . 27  ابی.ایادگاری .19

 . 768 به فلات ایران انی ئ یااسکار کوچ آ ر یزوردیو اَو  یادی بن ابی .20

، 881،  876،  871،  856،  842،  765،  763،  707،  682،  674،  670،  603،  527،  246،  228،  80،  52،  44  تر یر اب .21

891 ،908 ،942 . 

 . 828، 209 مانیهاگُ ابی .22

 . 29 روزیگی.ماهابی .23

 .VII اپادخشا .24

 . XVI ،35 ،44 ،61 ،279 ،292 ،310 ،311 ،314 ،332 ،341 ،484 ،549 ،561 ،838 اپاختر .25

 . XVIII ،44 ،318 ،329 ،843 ،846اپاختری  .26

 . 38 اَپارَک .27

 . 38ی پژوهاَپارَک .28

 . 751 ارهیاَپت  .29

 .VIIاپرخوذ  .30

 . 752اپرهیزی  .31

 . 230 دای اپ  .32
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 . 26  دنین ی دائ ی اَپ  .33

 . 751، 747، 144، 31، 19اُخ  .34

 . 19اُخ.ایستش ن  .35

 . 25ی اُخ.آ گاه .36

 . 249اخترش ناس  .37

 . 39  ش ناسیاخترکرپ .38

 . 814،  724، 668، 667، 145 اخترمار .39

 . 897، 787، 785، 414، 403، 202، 97، 83، 44ی اخترمار .40

 . 19 س تاتاُخِ  .41

a.  .اُختات/اُخیات 

b.  .اُختت/اُخیت 

c.  .اهوتات/اهویات 

d.  .اهوتت/اهویت 

 . 82اخشنِ ویس  .42

 . 27ی  اُخ.کامگ .43

 . 31 هاهدی پد-و- اُخ .44

 . 696اخیم  .45

 . 38اخیماک  .46

 . 749خدائ اَدادس تان .47

 . 30 اَدادیگ .48

 . 754ادادیگ.رفتاری  .49

 . 19اَدانی  .50

 . 20 .آ کاسیاَدانی .51

 . 726 نشنی اَد .52

 . 295، 294ارتش تارس تان  .53
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 . 677، 296ارتش تاری  .54

 . 872، 754، 722، 686، 685، 674، 553، 81، 59، 54، 44، 43ارته  .55

 .219اردشیرگی  .56

 . 499ی شی ب اردوان .57

د  اَ  .58  . 713، 477، 292، 209، 31، 30، 19 ی  ر 

 . 702 ارزه .59

شَ  .60  . 270، 269، 50 اَر 

شُد و گرآ مد و شا  .61  . 204 دبودیاَرخ

 . 782، 779 زرتش تی  انیارمن  .62

 . 37یان( -اروپاگرا ) .63

 . 52 یـَوَانهاروپامَد   .64

 . 35 گیوئ یاروپا.مد .65

 . 780، 22، 18اروند/اروندیدن   .66

 . 780 اروَنخدِشن .67

 . 30 ی  ر  اَ  .68

 . 780، 30اری پسی   .69

 .  869-867، 828، 819اریه  .70

a.  37آ ریه . 

َ اَرخ  .71  . 332 .اوباره ی

 . 828  اوس تائ  یِ هیار  .72

 . 828 وشیدار  یِ هیار  .73

، VIII ،51 ،52 ،56 ،132  ،277 ،287  ،295 ،316 ،333 ،348 ،362 ،438 ،444 ،456  ،458 ،471 ،480 ازد .74

481  ،487  ،492  ،494  ،529  ،534  ،552  ،634  ،653  ،667  ،752  ،759  ،767  ،770  ،779  ،780  ،782  ،821  ،

824 ،827 ،833 ،835 ،848 . 

 . 782( ' ازد داشتن'ازد داشت )  .75
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، 409،  375،  359،  351،  326،  319،  294،  249،  247،  244،  241،  231،  209،  190(  ' -ازد دادن'ازد دهد ) .76

412  ،415  ،426  ،452  ،453  ،455  ،473  ،486  ،487  ،493  ،495  ،502  ،512  ،516  ،562  ،594  ،617  ،628  ،

646 ،658 ،677 ،718 ،767 ،777 ،779 ،832 ،837 ،840 ،851 ،881 ،893 ،905 . 

 . 676 ازدگر .77

 . 898( ' -ازد گرفتن'ازد گیرد ) .78

 . 230ازد و آ گاهی  .79

 . 51ازد و داده  .80

 . 202ها ها و سروبازدها و واچ .81

 . 811  مغانی  یخردکام یهاازدها و بنُشت  .82

 . 821 درکش نده یها یآ هنجا و آ گاه یازدها .83

 . 244 ویپنهانشن.ارزان ده  یازدها .84

 .215، 193(  -ازدهدمینهازدهیدن ) .85

 . 29 ازدینیدن .86

 . 751اَزرمان  .87

 . 713 کاروازنام .88

 . 23 راکییاز  .89

 . 35 اندروائیگ اس پاشِ  .90

 . 83، 31 سیر اسپ  .91

 . 31ی خردکام سِ یر اسپ  .92

 . 50 گیاسپر  .93

 . 29ی نگی اسپر  .94

 . 664ی اسپندارمذگ .95

 . 665یگ اسپندارمذ .96

 810، 721، 646، 490، 484، 424، 319، 317- 314، 233، 232 اس پهبد .97

 . 318]اس پهبد[ ابروکامه  .98
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 . 447اس پهبد افشی  .99

 . 477  ابن الهربذ]اس پهبد[   .100

 . 329اس پهبدِ اپاختر  .101

a. 279 .اس پهبدِ اپاختررانیا . 

 . 318]اس پهبد[ اربکه  .102

 . 484ه اسپربد شاپو ]اس پهبد[   .103

 . 477 ریا اس پهبد اسپند .104

 . 509، 508  س ی بادغ  سیاس تادس   ]...[اس پهبد  .105

 . 597-595]اس پهبد[ الیاس اوغانی  .106

 . 315اس پهبد ایران  .107

 . 562، 329اس پهبد آ ذربادگان  .108

 . 315اس پهبد آ ذربايجان   .109

 . 338اس پهبد آ ذین  .110

 . 319 آ رتاوازد مانداگونی]اس پهبد[  .111

 . 498 اس پهبد باذام .112

 . 770اس پهبد بابل  .113

 . 319 باگارات اس بد]اس پهبد[  .114

 . 707 اس پهبد برُز.اورمزد .115

 . 772، بخترشه اس پهبد بختنصر پارسی .116

 . 488آ فرید مجوسی ]اس پهبد[ به .117

 . 634، 484 یاس پهبد بهرام چوب  .118

 . 838، 489اس پهبد بهزادان پور وندادهرمز  .119

 . 292]اس پهبد[ بوی  .120

 . 770اس پهبد پارسی  .121

 . 508]اس پهبد[ پیروز زرتش تی  .122
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 . 484اس پهبد پیروز ویس تهم  .123

 . 495، 334 وزانیر اس پهبد پ .124

 . 597، 595سری ]اس پهبد[ تهانه .125

 . 903اس پهبد توس  .126

 .XI اس پهبدِ چَستِ هماره.کوخش نده .127

 . 273( 1چهرفرنه )اس پهبد  .128

 . 318( 2]اس پهبد[ چهرفرنه ) .129

 . 315 خراسان ]...[اس پهبد  .130

 . 477،  476همدانی  اس پهبد خسروش نوم .131

 . 564، 477رس تم فرخزاد اس پهبد  .132

 . 477یش زاذ بن به ]اس پهبد[  .133

 . 853اس پهبد سدگاو  .134

 . 204]اس پهبد[ سمباد ]...[ خسروش نوم  .135

 . 838، 490اس پهبد سنباد نیشاپوری  .136

 . 418، 415، 414، 412 اس پهبد سُهرَک .137

 . 634اس پهبد س یاوش  .138

 . 634اس پهبد شهرام  .139

 . 477 بن کنار ریاشهر]اس پهبد[  .140

 . 354 ساوران ریااس پهبد شهر .141

 . 597-595اس پهبد صفی گبر  .142

 . 658، 634 اس پهبد فرخان .143

 . 477ی  الفرخان ال هواز]اس پهبد[   .144

 . 564هرمز اس پهبد فرخ .145

 . 292]اس پهبد[ فریبرز  .146

 . 477]اس پهبد[ قارن  .147
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 . 484ی اس پهبد کارن نهاوند  .148

 . 772 هیاس پهبد کردوان  .149

 . 292 اس پهبد کنارنگ .150

 . 318]اس پهبد[ گئوبرو   .151

 . 857اس پهبد لوشان  .152

 . 853]اس پهبد...[ لوهیشان  .153

 . 273 اس پهبد مازول .154

 . 597، 306مازیار   اس پهبد .155

 . 498ناهید اس پهبد ماه .156

 . 498ابزار اس پهبد ماهوی .157

 . 838]اس پهبد[ مقنع  .158

 . 477 اس پهبد موتا .159

 . 319]اس پهبد[ منوچهر، پیشوای رش تونیان  .160

 . 413 اس پهبد مهران .161

 . 319 گرجیان و بدشخ گوگارك یمهران پیشوا]اس پهبد[  .162

 . 292]اس پهبد[ مهرمروش   .163

 . 301 نیاس پهبد مهر  .164

 . 907نیزک ترخان اس پهبد  .165

 . 315روز اس پهبد نیم .166

 . 874باد اس پهبد ]...[ نم .167

 . 319]اس پهبد[ واهان، پیشوای آ ماتونیان  .168

 . 495، 338 اس پهبد هرمزان .169

 . 314اس پهبد هوبرانته  .170

 . 703]اس پهبد[ هومهر  .171

 . 201 شنیخ اس پهبد و ا  .172
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 . 853 رانشهری.اس پهدِ ااس پهبدان .173

 319، 316، 232اس پهبدی  .174

 . 734 گی.ش ناخت یو ارد گیاس پهبد .175

 . 917، 903اس توانیدن  .176

 . 975، 942، 921، 892، 850، 788، 295، 260 دهی اس توان  .177

 . 741، 25 اس تومند .178

 . 741اس تومندان  .179

 . 741اس تومندی  .180

 . 942، 720، 201، 86، 44، 36، 35، 33، 25اِسکار  .181

 . 85 گیرانوحرّان یاسکار ا .182

 . 38اسکار تامسون   .183

 39. بنگاسکار بیگ .184

 . 39  ریسماناسکار  .185

 . 768، 36  رانیبه فلات ا انیئ یااسکار کوچ آ ر  .186

 . 942 اسکار و نگره .187

 . 35اسکارِ هاواک  .188

 . 35  (یحام/ائی)/آ فروآ س   یو سام  ئیا آ ر هایزبان بنُِ اسکارِ هم .189

 . 39 خاس تگاهگیاسکار یک .190

 . 39 گویشنیگیاسکار یک .191

 . 508شکن اسلام .192

 . 26ی دگی اسلام  .193

 . 26ی س تگی اسلام  .194

 . 602، 465، 424، 420، 307، 293، 22  اسوار .195

 . 826، 771، 624، 602، 470، 334، 303، 294، 279، 251، 237، 58، 22اسواران  .196

 . 839اسواران اهرمن   .197
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 . 302 سرمت  انِ ی ران یپوشِ ااسوارانِ زرّه .198

 . 231 .برگیاسواران س نگ .199

 . 31 دئنا یِ اسوار و س پاه  .200

 . 279ی رانشهر یا  ی.زرهی اسوار س نگ .201

 . 751( سوهشنیگ-اَ )  اَسوهشنیگ .202

 . 726، 700، 674، 297، 54، 44، 43اشا  .203

 . 50اشابنیاد  .204

 . 219 اشاخدائ .205

 . 50 اشائ .206

 . 699 ال شغاني .207

 . 567اشغانیان   .208

a. 567 ال شغانیون . 

 . 893، 877، 873، 849، 567،  451، 237، 191، 106 اشکانی .209

 . 952، 873، 702، 699، 567، 481، 480، 438اشکانیان  .210

 . VIIاشگرد  .211

 . 774 اشمردان .212

 . 775اشمرش ناس  .213

 . 752، 744، 480، 250 اشمرشن .214

 . 774اشمرنده   .215

 . 551، 537، 455، 342، 91 اشموغ .216

 499ی اشموغانگ .217

 552، 343انه اشموغ .218

 697، 332اشموغی  .219

و .220  . 43 اَشِ  وُه 

 . 52اشوان  .221
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 . 751 اشوداد .222

 . 751 اشودام .223

 . 492اشوکار  .224

 . 916، 723، 492، 71اشون  .225

 . 645اشونان  .226

 . 803، 751اشوئ  .227

 . 30 اَشهرگانیگ .228

 . 807، 71اشی  .229

 . 849 یاش .230

 . 68اغرودمان  .231

 . 370(  -افراس یدندافراس یدن )می .232

 . 427ی شمک یچ و  یهاافراس .233

 .IVافرزفتیگ  .234

 . IV ،23 ،210 ،797 افتوم .235

 . 104  نشنی راگرد-افتوم .236

 . 904، 629، 528، 250، 205، 27 ـد  اَف   .237

 . 755  سازکارواژه یافزونه .238

 . 803، 802، 780، 779، 741 افزونیگ .239

 . 874، 82، 56 افسمن .240

 . 248، 247 اکرده .241

 . 67ا.کینه  .242

 . 67اکینه  .243

 . 67 نه.گوی اک  .244

 . 573اگربود  .245

 . 32 رانهیاگَز  .246
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 30 اَلی    .247

 273، 51امازن  .248

 430 رانوسکائیا یها امازن .249

 671 سک یها امازن .250

 . 348امربد  .251

 . 348امربدی   .252

 348  برُز*اَمَرَ  .253

ندیاَمَرَخخ  .254  . 25 ش َ

 348اَمَرَخواند  * .255

 . 766 ،348 امرس تان .256

 348*اَمَرَفریتا  .257

 348*اَمَرَفریده  .258

 . 348امرگان  .259

 . 348امرگانبد   .260

 . 348امرگانبدی  .261

 . 718،  597، 595، 584، 581، 253، 250، 223، 206، 52یگ امرگان  .262

، 727،  724،  721،  625،  620،  591،  583،  582،  576،  521،  475  ،315  ،314،  137،  42  کانگیامرگان  .263

842 ،847 ،852 ،936-931 ،951 ،957-954 ،964-962 ،973 . 

 . 27ی نگی امروز  .264

 803، 802، 792، 765، 759، 713، 710، 698، 664، 402 امشاسپند .265

 403، 52  امشاسپندان هفتگانه .266

 . 26 داریاَمِن  .267

   .858، 202 امه .268

 . 752  اَمیرا .269

 . 803 گیافزون  یِ ا یر ام .270
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ن اناست  .271  . 499 گُوِش  

 . 229اناگاهی  .272

 . 802 اناگ.کامه .273

 . 455 اناگ.کردار .274

 . 803، 31ی اناگ .275

 . 379 گسترگیانا .276

 . 795انایشن  .277

 . 201انباغ  – .278

 . 227انباغان  .279

 . 951انباغی  .280

 . 230 انجمن اَمَرَگان .281

 . 691 گیانجمن کشور .282

 . 294، 31 یانجمنگ .283

 . 669 پنهان مغان  یهاانجمن .284

 . XIV، 942 ،944 ،946 ،947 ،950 ،954 ،955 ،959 ،960 ،965-963 انخ .285

 . 964انخ.دس تار  .286

 . 959شن -انخ .287

 . 803، 330، 33 گیاندام  .288

 . 721 گانیاندام  .289

 . 22 دنی ن ی اندر.آ رو .290

 . 104 نشنی راگرد-اند .291

 . 749 ختنیاندرآ ه  .292

 . 35 اندربست  .293

 . 796اندربس تگی  .294

 . 906، 779، 772، 653، 39اندربود  .295
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 . 1670اندرتار  .296

 . 19 اندرتوم .297

 838، 409، 332اندردواریدن  .298

a.  660 -اندردوارید 

b.  630، 563، 465اندردواریدند 

c.   646، 585، 410اندردواریده 

 . 634 گرتاراج نیا لشگر گیاندررم  .299

 . 684( -اندرکاریدن / -)> اندرکاردن  دهیاندرکار  .300

 . 326 هنجاو چشم گیاندرنگرشن  .301

 . XV اندرواخت  .302

 . 35اندروائیگ  .303

 . 253  اندکان.خدائ .304

 . 739، 738اندمه  .305

 . 738 اندمه.اومند .306

 .VIIIاند و مسا  .307

 . 797اندویر  .308

 . 921، 899، 25 که  یاند .309

ت   .310  . 898، 869، 756، 653، 628، 616، 544، 332، 256، 235، 230، 128، 20  اَنسَ 

 . 25 ت.ناپذیریاَنسَخ  .311

 . 25 اَنسَ تی  .312

 . 795  دنیانست  .313

 . 43، 39انگارشنیگ  .314

 . 30 بوایا و ش ن یز انگ .315

 . 34 گیانهائ  .316

 . IVانهنجامیگ  .317
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 . VII ،19 ،22 ،125 ،224 ،248 ،339 ،579 ،741 ،742 ،893انی  .318

، 866  ،834  ،792،  784،  703،  699،  682  ،626  ،455،  349،  347،  340،  244،  237،  29،  20انیا    .319

945 ،946 ،952 . 

 . 726، 18انیر  .320

 . 726، 705، 584، 468، 449، 445، 422، 420، 416، 245انیران   .321

 . 478، 445 دهانانیر ان .322

 . 876، 835، 582، 581انیرانی   .323

 . 777 نشنی یر ان .324

 . 586ی آ گاهیر ان .325

 . 25 .سانانی .326

 . 253 وارونا .327

 . 720اواک  .328

 . 34  اَواکه .329

 . 34ای اَواکه .330

 . 253  اوباش.خدائ .331

 . 702 اوپس تائ .332

 . 797 یاوختِ فرجام  .333

 . 82 اورامن .334

 . 82اورامه  .335

 . 682 اورمزد.باشائ .336

 . 710 ادی اورمزد.بن  .337

 . 499 اورمزد.داده .338

 . 681 سهی اورمزد.د .339

 . 780اورمزدیار  .340

 . 780اورمزدیش تار  .341
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 . 794اورمزدیگ  .342

 . 552، 453 .کدهسی اوزد .343

 . 34اوزواخت  .344

 . 916، 208( -  )/اوزواخت اوزواختن .345

 . 208 اوزواخت و اوزوانشن .346

 . 947اوزوارد  .347

 . 26ی اوزواردگ .348

 . 29اوزواردن  .349

 . 781، 244، 203، 18 اوزوارشن .350

 . 746 دنیاوزوار  .351

، 718،  628،  561،  454،  426،  420،  292،  246،  229،  222،  172،  83،  72،  52،  37،  35،  18  اوزوان .352

735 ،741 ،774 ،780 ،799 ،807 ،868 ،892 ،975 . 

 . 35اگاهی امرگانیگ اوزوانان .353

 . 963، 949، 720، 321، 208، 26  اوزوانشن .354

 . 35 ش ناساوزوان .355

 . 205 اوزوان.گردانی .356

 . 35 های سامیاوزوان .357

 . 949، 201، 21، 18 دنی اوزوان  .358

 860، 806، 599، 128اوژدن  .359

a. 793، 53  -اوژد 

b. 641 -اوژدند 

 128اوژنده  .360

 . 50 اوسپرُ .361

 . 209اوست  .362

 . 254، 253اوس تای امرگانیگ  .363
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 . 253اوس تای شاهیگ  .364

 . 253اوس تای هیربدیگ  .365

 . 917، 916، 566اوس تانیدن )اوس تانید(  .366

 . 705، 454، 360، 254، 249اوس تا و زند  .367

 . 253اوس تای امرگانیگ  .368

 . 293، 32اوس تائیگ  .369

 . 18اوستیگان  .370

 . 209 گانییاوست  .371

 . 752اوش  .372

 . 752اوش.اومند  .373

 . VIII ،207 ،520 ،548 ،637 ،705 ،726 ،773 ،835 ،848 ،899اوشستر  .374

 . 41، 25 اوشسترش ناسی .375

 . VIII ،37 ،51 ،282 ،282 ،302 ،309 ،337 ،485  ،582 ،598 ،675 ،881 ،885اوشستری  .376

 . 208شن ن ی اوشستر  .377

 . 208 دنین ی اوشستر  .378

 . 955، 888، 736، 581، 265، 51، 39، 37، 36، 31 زوردیو اَ  .379

 . 18 .سخنزوردیاَو  .380

 . 768، 480اویزوردی  .381

 . 579  نشنی زوردیاَو  .382

 733، 732، 539اهرام  .383

 733اهرامشن  .384

 627 دنی اهرام  .385

 . 500اوژن  اهرمن .386

 . 607اهرمن.تخمگان   .387

 . 590، 409کیشی اهرمن .388
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 . 332، 190ی اهرمن محمدانگ .389

 . 837 سنی اهرمن .390

 . 872، 71اهلا  .391

 . 71اهلو  .392

 . X اهوراداده .393

 .III اهوره.یسن .394

 . 19اهو.س تات  .395

 . 752 اهوش .396

 . 754، 752اهوشی  .397

 . 247ایارده  .398

 . 761  دهش ن -ی ریاا .399

 . 25 نیادریا .400

 . 896، 894، 862، 855، 853، 805، 718، 716، 676، 33، 22  یدیا .401

 . 796، 777، 726، 439، 245، 223، 31 ریا .402

 . 444ایرآ گاهی  .403

 . 445 هاهزاره یدر درهنا  یرآ گاهیا .404

 . 480ی رانشهریرم ا یِ رآ گاهیا .405

 . 360 گیکردنی مغانِ د یرآ گاهیا .406

 . 279اس پهبدِ اپاختر ایران .407

 . 238آ ماربد  ایران .408

 . 238 آ مارگررانیا .409

 . 909، 586، 550، 549، 544، 52، 44ایران بالا  .410

 . 306 گواه.جانرانیا .411

 . 52ایرانِ خُرد  .412

 . 893ایرانده  .413
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a.   833، 754، 624، 463ملک ایران 

b. 755، 754زمی ملک ایران 

c. 585 رانیمملکت ا 

 . 445، 444  دهانرانیا .414

 . 716، 677، 626، 554، 260 دهبدرانیا .415

 . 494، 26، 25 ش ناسیرانیا .416

 . 333 .زدائرانشهریا .417

 . 281  دهی.هنائ رانشهریا .418

 . XIII ،254 ،340 ،415 ،454، 474، 658ایرانشهریان  .419

 . 805ایرانشهریان پساتازشنیگ  .420

 .973، 972ایرانشهریان دوشستری  .421

 . 342ایرانشهریان فاشیست  .422

 . 971ایرانشهریان کنگی  .423

 . 878 گی.شه رانیا .424

 . 365 خرّهانی ک رانیا .425

 . 37یان( -) گرارانیا .426

 . 780گرائ ایران .427

 . 37، 29، 27ایرانِگی  .428

 . 27 نیا ایر .نک رانیا .429

 . 726، 468، 449، 422، 420، 416، 245ایران و انیران   .430

 . 699، 492ایرانوسومریان   .431

 . 29ایرانوفرنگی  .432

 . 52 تگی بنش  یجرانویا .433
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، 345،  343،  342،  332،  287،  277،  246،  229،  202،  190،  107،  53،  30،  28،  27،  22یان  ران یا .434

365  ،409  ،440-442  ،444  ،468  ،482  ،483  ،489  ،499  ،532  ،567  ،604  ،632-630  ،634  ،641  ،644  ،

662 ،706 ،718 ،767 ،784 ،805 ،827 ،834 ،859 ،876 ،906 . 

 . 318 ارمن  انیران یا .435

 . 193ی ااسکودره انیران یا .436

 . 50، 40ایرانیان اوس تائ  .437

 . 51 یاوشستر انیران یا .438

 . 919، 51ی وشسترد انیران یا .439

 . 410ایرانیان بهدین  .440

 . 772 پساتازشن انیران یا .441

 770  دهیترسائ  انیران یا .442

 . 585ایرانیانِ تورانی  .443

 . 770 جهود شده انیران یا .444

 . 302، 72 سرمت  انِ یران یا .445

 . 855 سکائ انیران یا .446

 . 919ایرانیان سک  .447

 . 554  تبارسک انیران یا .448

 . 766ایرانیان سومری  .449

 . 792 زبانعرب انیران یا .450

 . 738ی فرارود انیران یا .451

 . 621 کرُدزبان انیران یا .452

 . 766ی کنگ انیران یا .453

 . 653ایرانیان محمدی  .454

 . 790، 301 رودانیانی م  انیران یا .455

 . 584 و تورانیان ایرانیان .456
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 . 735ی  هخامنش انیران یا .457

 . 602 هندوس تانی انیران یا .458

 . 452  نیم انیران یا .459

 . 30ی .دوشاگرانییا .460

 . 748 رخت یا .461

 . 333  .زدائریا .462

 . 764 ایر .نک ریا .463

 . 223، 31ی ریا .464

 . 726ایر و انیر  .465

 . 745 روشنروش نان زدِ یا .466

 . 403ایزد ایزدان .467

، XIII  ،XIV  ،41  ،80  ،88  ،106  ،132  ،185  ،502  ،684  ،807  ،874  ،892  ،916  ،963  ،964ایزدبانو   .468

974 . 

 . 853، 841، 593، 516، 459، 325، 39، 34، 18ایس تار  .469

 . 876  ازانش ن  س تاری ا .470

 . 195 تکتا  ازانش نِ  س تارِ ی ا .471

 . 321 بائ س تاری ا .472

 . 898ایس تار پهلوم  .473

 . 62 تکتا یدگی کُن  س تاری ا .474

 . 61  تکتا یکُنار س تاری ا .475

 . 54 گیو دهشن  گیت ی گ  س تاری ا .476

 . 54 گیو آ فرشن  گینوئ ی م  س تاری ا .477

 . 194ی نهاد  س تارِ ی ا .478

 . 786، 751، 218، 203، 94، 19  ستشنی ا .479

 . 509، 19ایستش ن   .480
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 . 104 ایس تمان کناری .481

 . 184 تکتا  ینهاد س تمانی ا .482

 . 624، 512، 430، 34 کیا .483

 . 716، 699، 403، 242، 44 ایلامی .484

 . 699ایلامیان  .485

 . 909، 265، 205، 52یگ واز یا .486

 . 205ایوازینیدن  .487

 . 37ی .خاس تگاهگو  یا .488

 . 209، 32 وَریا .489

 . 799 .رتوویا .490

 . 713، 201ایورز  .491

 . 713ایورزگر  .492

 . 732 آ سمانی ورزیا .493

 . 565 هج ورزیا .494

 . 713، 277ایورزیدن  .495

 209 -ایه ور یا .496

 . 39 ن گاریهَ بُن  ک  ای وَ  .497

 . 480  .خدائوکیا .498

 . 793، 792 .دادوَکیا .499

 .VIII ایّارانه .500

 . 779، 286نامگ آ ئی .501

 . 758 اورمزد یِ نهی آ ئ  .502

 . 804 دانشن یِ نهی آ ئ  .503

 . 56دین  ینهی آ ئ  .504

 . 56 یشاه ینهی آ ئ  .505
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 . 358  هفت کشور ینهی آ ئ  .506

 . 808، 805، 358آ بادنی جهان  .507

 . 797 رم آ بادانی .508

 . 805، 802 رمیس پاه و پا آ بادانیِ  .509

 . 249آ بادنی شهر  .510

 . 757 و رامشن آ بادانی .511

 . 964، 944 زوهرآ ب  .512

 . 38 گونهآ ب  .513

 .31ی گیز آ ب .514

 . 418 زدمآ تش اور  .515

 . 242، 241 هیر آ تشان.همار.دب .516

 . 962، 660 دانآ تش .517

 . 626آ تش دهیو  .518

 . 839، 409، 332  آ تش زرتشت  .519

 . 626آ تش زنتو  .520

-402،  399،  398،  377-375،  371،  366-362،  359،  287،  253،  230،  132،  125،  82،  20  کدهآ تش .521

404  ،406  ،407  ،411-409  ،419  ،422  ،432  ،434  ،436  ،438  ،439  ،441  ،461  ،467  ،482  ،495  ،501-

503  ،515  ،528-531  ،535  ،537  ،544  ،545  ،551  ،552  ،561  ،562  ،565  ،567  ،569  ،577  ،579  ،580 ،

584  ،588  ،591  ،594  ،596  ،600  ،609  ،612  ،614  ،615  ،630  ،631  ،698  ،704-706  ،753  ،780  ،788 ،

826 ،838 ،869 . 

 . 409، 332ی کُشآ تش .522

 . 739، 567، 537، 531، 428، 300، 230، 409، 407، 404- 402 گاهآ تش .523

 . 409آ تش مغان  .524

 . 626 گیآ تش واس پور .525

 . 408 آ توربان .526
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 . 410، 409بویری  آ توربان .527

 . 78، 75، 43 جیآ خش   .528

 . 684آ خوربدین  .529

 . 242، 241 هیر آ خور.همار.دب .530

 . VIIآ خورذ  .531

 . 202، 22آ روین  .532

 . 452، 22 دنین ی آ رو .533

 . 727، 216آ ریاخش ثه  .534

 . 929، 342، 50ی نگیاآ ر .535

 . 216ته(  تَ )آ ریاوَر  آ ریاوَر   .536

 . 850، 669 مادر نی تر ئیاآ ر .537

 . 28آ ریائ پنهان  .538

 . 952  رانشهریا  انیئ یاآ ر .539

 . 248 پنهان  انیئ یاآ ر .540

 . 952موذریا   انیئ یاآ ر .541

 . 32 .واچگیئ یاآ ر .542

 . 684 .هراسان نوروائیاآ ر .543

 . 872 آ رین کرتلی .544

 . 869-867، 828، 819، 37 آ ریه .545

 .VIII ،796آ زادکامی  .546

 . 223، 31ی آ زادگ .547

 . 332 .اوژنیآ زاد .548

، 306،  292،  253،  234،  205،  202،  180،  159،  145،  125،  85،  82،  58،  38،  34،  32،  24،  23د  آ زن .549

312  ،332  ،341  ،409  ،412  ،422  ،428  ،505  ،523  ،579  ،589  ،616  ،627  ،653  ،658  ،675  ،701  ،718  ،

746 ،747 ،754 ،769 ،772 ،819 ،853 ،876 ،891 ،893 . 
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 . 494آ زندزدنی  .550

 . 729، 727آ زندنگار  .551

 . 737، 729، 728آ زندنما  .552

 . 677آ زندوار  .553

 . 715، 714آ سرون  .554

 . 677آ سرونی  .555

 .32 خردآ سن .556

 . 941، 838 س پونی ت  یآ سه  .557

 . 934ی دوشستر انیائ یآ س   .558

 . 314 و فرازشن دنیآ س   .559

 . 35 دنین ی آ شکار  .560

 . 723، 18 ایه آ شکار  .561

 .32 آ غازه .562

 . 797 دهشن-و-آ فرُشِ۟ن .563

 . 669 زرتش تی  یهانیآ فر  .564

 .33آ فند  .565

 . 54  بغانی گرِ نشنی گز  نشنِ ی و ب  یآ گاه .566

 . 966، 940، 547، 373، 363، 311، 44، 25آ لـَک  .567

 .705 وشستراآ لک  .568

 . 799آ لک ایدری  .569

 . 44 ش ناختی آ لک بوم .570

 . 799آ لک پهلومیگ  .571

 .705 آ لک دوشستر .572

 . 715 یادیمآ لک د .573

 . 416 آ ماشت  .574
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 . 681 انیی خردکامان ک  یشاه یهاآ موزه .575

 . 50 اشائ یآ موزه .576

 . 811 اهورامزدا یسگی دیشاه  یاشو.زرتش تانه یآ موزه .577

 . 206 فرتوم نِ یا ماد  ی.هنگارانهدخ یزََ اَنخـ یآ موزه .578

 . 232ی ارکد وشئیا شاهان آ ر یرانشهر یا یآ موزه .579

تگجاکیو  ی.خاس تگاهگو  یا یآ موزه .580  . 37ی بنُِش  

 . 232ی چهارکرانگ یآ موزه .581

 . 587 مغان خسروانی یآ موزه .582

 . 898ی سه.اهورگ یآ موزه .583

 . 641 رم یبهرگسه یآ موزه .584

 . 702ی  ریاشهر یآ موزه .585

 . 805  انیران یا شهرگانی یآ موزه .586

 . 535 و خرد خسروانی  مغانی دِ یش   یآ موزه .587

 . 681  شانی .تک ویپور  خسروانیی ک  یآ موزه .588

 . 705 هاآ وام مغانی یآ موزه .589

 . 806ی و روادار بارس تانی مغانی یآ موزه .590

 . 898 .بنُشت یتر مغانی یآ موزه .591

 . 693ی آ هنگکنشن مغانی یآ موزه .592

 . 358 جهانمَه-جهان کِه مغانی یآ موزه .593

 . 774  هاهزاره مغانی یآ موزه .594

 . 746 هس تی  یآ موزه .595

 . 403 زرتشت  یگیخداهفت  یآ موزه .596

 . 403 هفته یآ موزه .597

 . 794، 659، 181، 19 آ نافتن .598

 .VIIآ نوشتیگ  .599
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 . 423، 252 آ نوه .600

 . 180 آ واک.اومند .601

 . 899، 887، 766، 716، 174، 170، 99، 96، 89، 73، 72، 70 آ واگشت  .602

، 119،  117،  116،  114،  113،  111،  106،  103،  101،  93،  87،  86،  83،  79،  73،  65  آ واگشت.نما .603

162 ،163 ،165 ،166 ،169 ،175 ،178 ،180 ،186 – 188  ،193 ،195 – 197 ،318 . 

 . 973، 958، 877، 813، 785، 675، 554، 480، 334آ وام اشکانی  .604

 . 56آ وام اشو زرتشت  .605

 . 934 آ وام امنهتپ دوم .606

 . 39  گاهانی یآ وام اوس تا .607

 . 941، 846، 826، 819 ،805 ،681، 669، 326،  315، 252، 209 آ وام پساتازشن .608

 . 968 آ وام پساگوتی .609

 . 937 نکی شوش نی ا-پوزورآ وام  .610

 . 481آ وام خدائ اشکانیان   .611

 .  27پادشاهان تیس پون  خدائآ وام  .612

 . 427 دخت ی آ ذرم -پوراندخت  آ وام خدائ .613

 . 281 وسیتئودوس   آ وام خدائ .614

 . 303آ وام خدائ خسرو انوشیروان   .615

 . 944]موذریا[  دودمان نخست  آ وام خدائ .616

 .  27 شاهان پارس آ وام خدائ .617

 . 316]کوات[ آ وام خدائ  .618

 . 955 هیکمبوج  آ وام خدائ .619

 . 854شر[ آ وام خدائ ]گولکی .620

 . 766آ وام خدائ نرمسی  .621

 . 489 انی عباس   آ وام دژخدائ .622

 .  820، 818، 812، 785، 726، 675، 575، 512، 480، 459، 445، 430، 82آ وام ساسانی  .623
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 . 936 مهآ وام سوكل  .624

 .879 آ وام گوتی .625

 . 370 ،361آ وام.نگاری  .626

 . 934 آ وام هرمهپ  .627

 . 930 آ وام هلتمتی  .628

 . 630 گیآ وام  .629

 . 754 آ وردگفت  .630

 . 943، 938، 42آ وندنگاره  .631

 . 315، 50آ وندنگاری  .632

 . 416، 254، 210، 202 آ ویژه .633

 . 21 آ هش ته .634

 . 38 آ هُفتار .635

 . 46( -  )آ هفت آ هُفتن .636

 . 230 دانهیآ   .637

 . IV ، 22 ،139 و  ی  آ   .638

 . 32، 21 بغان ینهی آ   .639

 . 763، 18 خدائ یِ آ ئ .640

 . 756، 753، 752 زائباران .641

 . 248، 247 بارده .642

 . 806ی  و روادار بارس تانی .643

 . 38 گیشن ی بار نا .644

 . 38 گیشن ی بارِ ها .645

 . 649 باره  تبره .646

 . 38 بارهنگ .647

 . 18 ش ن ی .گو کیبار  .648
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 . 208 گیت ی گ  نشنِ ی باز.اوشستر  .649

 . 208 دنی ن ی باز.اوشستر  .650

 . 208ی دگیران یباز.ا .651

 . 208ی گین یاباز.آ ر .652

 . 41 باززاد .653

 . 838  رانشهریا  یسازباززرتش تی  .654

 . VII ،201 ،754 بازواک .655

 .VIII ،29 ،210 ،230 ،358 ،403 ،453 ،455 ،681 ،761 ،772 ،804 ،807 ،825 ،839بازیابی  .656

ن ِ بازیابی  .657  . 201 ایرانشهری ابررَوِش 

 . 785 اوس تا بییاباز .658

 . 125بازیابی ایرانشهر  .659

 . 202  ینخس ت  یهاهیپا  بییاباز .660

 . 31 ئیاجهان آ ر بییاباز .661

 . 200 دوگانه بیِ یاباز .662

 . 838  دجامگانیسپ  بییاباز .663

 .  683، 615، 33 باس تان .664

a.  444باس تان . 

 . 42 خانهباس تان .665

 . 840، 36 ش ناختی باس تان .666

 . 835، 682، 191، 37 باشائ .667

 . 582، 449، 222، 30 بامبیشن .668

 . 492بامبی  .669

 874بان - .670

 . 180، 104 اومندبانگ .671

 . VII بانگ.گزاری .672
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 . 457 بانوان زرتشتروتوم .673

 . 744، 218بانوند  .674

 . 32  ت  باورِ اوس   .675

 . 209باور اوستیگ  .676

 . 243باهو.دبیره  .677

 . 208 دبوَِش ن یبا .678

 . 942 بغانی  نیبخت و بر  .679

 . 761 بخششنِ بغانی .680

 . 25 برُدار .681

 . 828، 723، 67، 59، 34، 24 دهیردوش  بَ  .682

 . 972، 48 نگارهبرجس ته .683

 . 969، 968، 934، 813، 49ی نگاربرجس ته .684

 . 29ن زِش  برُ   .685

 . 943، 602، 308برگس توان  .686

 . 421برگس توان.سوفرای  .687

 . 754برنشاختن  .688

 . 209، 204، 32، 24 بخرَهمخ  .689

 . 787برهماد  .690

 . 905 کردبرهم .691

 . 32گ بخرَهمخ  .692

 .  763برهنجیدن )بر همی هنجند(   .693

 . 942، 814  بغانی نیبر  .694

 . 24ینیده( ـر  ینیدن )ب  ـر  ب   .695

 . 743بریه  .696

 . 237 دارفرمانبزرگ .697
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 . 936، 810 فرمداربزرگ .698

 . 529، 219ی فرمداربزرگ .699

 . 480ی بزرگ.مهند .700

 . VII  ،XVI ،23 ،24 ،26 ،318 ،663 ،721 ،971ن  بزَشِ   .701

 . 897بزشنیگ  .702

 . 930نگاری بزم .703

 . 755 بس تابست  .704

 . 755 بس تمان .705

 . 409 گانیکوست بس ته .706

 . 683گاهان بس .707

 . 823 بگاوان .708

، IV ،IX ،19 ،21 ،25  ،30 ،31 ،32 ،227 ،232 ،572 ، 640، 731 ،759 ،918 ،954  ،971ان( - بغ ) .709

975 . 

 . 952 ئیا رانوموذریبغ ا .710

 . 942 ،805  بغبغان .711

 . 29 نهیما خ بغان .712

 . 966، 814، 802، 761، 758، 210، 194، 54 بغانی .713

 . 209ی .خردگیبغان  .714

 . 698یِ .افزایک ی.فرّهِ مردم.پاناگِ  ن گیبغان  .715

 . 918بغ.اورنگ  .716

 . 895 بغ آ سمان .717

 . XIII، XIV، 304 ،669  ،888 ،916 ،919 ،954 ،966 ،971 بانوبغ .718

 . 852 بانو دانوبغ .719

 . 937 نورتی بانو ن بغ .720

 . 502 بانو هرابغ .721
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 . 42 یو زم  یبارور یبانوبغ .722

 . 936  پارسی یبانوبغ .723

 . 57 دانائ یبانوبغ .724

 . 731، 717، 710، 701 بغ بزرگ .725

 . 676ی و آ گاه غامی بغِ پ  .726

 . 57  بغ دانائ .727

 . 955 ییرو دب  بغ دانائ .728

 . 699بغدادیان  .729

 . 918دانگ بغ .730

 . 732 یبغ راس ت .731

 . 745  بغ روش ن  .732

 . 572بغروند  .733

 . 966 ،960 ،947، 895، 852، 827، 826 ،808 ،715، 569 بغس تان .734

 . 572بغ ریوند  .735

 . 916مرد بغ .736

 . 468بغ مزدیسن  .737

 . 942، 814، 743  بغوبخت  .738

 . 808ی بغوبخت اورمزد .739

 . 918بغورنگ  .740

 . 713 بغِ هماگ بغان .741

 . 901، 230 یبغ .742

 . 766 ت ی آ ناه  یبغ .743

 . 37  اروپائبلخو .744

، 522،  317،  301،  266،  244،  221،  214،  178،  177،  170،  168-166،  156،  155،  87،  66  بلندواک .745

676 ،819 ،872 . 
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 . 802ی ریاشهر  یو امشاسپندانه گیبنُِ افزون  .746

 . 83 بندس تان .747

 . 33 گیدوسشن -ی بند .748

 . 898، 828، 811، 802، 799، 678، 414، 403، 350، 252، 232، 208، 202، 33، 25بنشت   .749

 . 252 فرّها بنشتِ جدائ .750

 . 252 هاقوه بنشت جدائ .751

 . 799ی آ گاه-ن یبنشت د .752

 . 202 هیپا- و-بنُشت .753

 . 26 نیاماد - و-بنُِشت .754

 . 678، 664، 252، 202بنشتیگ  .755

 . 699 بنُشت و فرگاد .756

ت  بنُِ  .757  . 26 ایهش 

 . 678، 25 لاد ـ بنُ .758

 . 788بن.ماتیان  .759

 . 27 گانرَ ـف  -و- بنُ .760

.مردم .761  . 22 بنُ 

 772-770، 634 بن ا سرائیل .762

 . 30بوَایا  .763

 . 589، 544، 249، 37 بوائ .764

 . 856، 482، 66بوختن  .765

 . 604، 332، 51، 44ش ناختی بوم .766

 . 907، 333ش ناسی  بوم .767

 52. ش ناسی ایرانویجبوم .768

 . 907، 554 ،333نگاری بوم .769

 . 674، 332 گینگار بوم .770
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 . 41 بون .771

، 458، 456،  444،  422،  411،  351،  347،  333،  304،  303،  300،  296،  240،  58،  50،  21  وَندَگ  ـبُ  .772

459 ،589 ،598 ،681 ،818 ،890 ،909 ،953 ،966 ،971 . 

 . 551، 224بوندگی  .773

 . 29ی نگی و اسپر   یبوندگ .774

 . 332، 29یها وَندَگ  ـبُ  .775

 . 21 بهارس تان .776

 . 31  دنیبه انده رس   .777

 . 22 نی   واتبه اَ  .778

 . 22 چنی   وا به اَ  .779

 .XV هشنبرسو به .780

 . 805  بهخدائ .781

 . 30 یاو بوَا ش ن یز بهرِ انگ .782

 .VII سوهشنبه .783

 . 82به.شاید.بودانه  .784

 . 20 های .منشن بهش تی  .785

 . 701به کام یزدان  .786

 . 413 به گوگان .787

 . 56 به گوگانی .788

 . XV ،17ویری بـهِ .789

 . 893، 805،  797، 726، 581، 354به ویمند   .790

 . 701 کامیزدانبه .791

 . 774 کیبهز  .792

 . 740، 438، 213بهینیدن  .793

 . 82بی )اشمر(  .794
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 . 82بید )اشمر(  .795

 . 26ی )بودن(  دیب  .796

 . 797ی  سود-کرانبی .797

 . 82  .آ مارتیب  .798

 . 82خدای  بیت  .799

 . 82خش بیت  .800

 . 909، 658، 214بیدخش  .801

 . 213بیش.پاس  .802

 . 979، 601، 326، 303، 227، 29  ت س  شَ ـی ب  .803

 . 277 های شست ی ب  .804

 . 213 نگرانهبیش .805

 874، 85 -پا .806

 .VII ،113ـراس پاداف   .807

 .VIIپادَخشا  .808

 . 294 پادخشانامه .809

 . VIIپاددادیگ  .810

 . 206 دنی ن ی پادرم  .811

 . 230 پادساسانیگ .812

 . 893، 420، 342پادشاه ایران  .813

 . 736، 716، 499پادشاه ایرانشهر   .814

 . 104پادشاه ایرانشهر اوشستری  .815

 . 726پادشاه ایران و انیران  .816

 . 895، 326پادشاه ایرانوگوتی  .817

 . 736پادشاه ایرانی  .818

 . 53پارس یان پادشاه  .819
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 . 420، 52پادشاهان پارس  .820

 . 839، 478پادشاه زرتش تی  .821

 . 807پادشاه نیک  .822

 . 771 رانشهریا یپادشاه .823

 . 952و موذریا  رانشهریا یپادشاه .824

 . 807، 805پادشاهی نیک  .825

 . 738پادشه خوبان  .826

 . 433 ینگار پارچه .827

 . 972، 952ساسانی  ینگار پارچه .828

 . 438کپُتی  ینگار پارچه .829

 . 818ی آ ذر انیپارس   .830

 . 933ای کتپتوکه انیپارس   .831

 . 975، 640  کرتائ انیپارس   .832

 . 652پارس یان کفتور  .833

 . 975، 640 یمنوچهر  انیپارس   .834

 . 933، 932، 929 کسوسی ه  انیپارس   .835

 . 202ی اهیپا پارسی .836

 . 30 ئیا.فرپارسی  .837

 . 652ی اکتپتوکه  پارسی .838

 . 828، 202پارسِی کیانی  .839

 . 32پارس یگانه  .840

 32خوی .پارس یگ. .841

 . 32 واچ.گیپارس   .842

 . 931ی گیپارس   .843

 . 18 گیوان یپارس   .844
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 . XVI ،663 ،664 پارِش نان .845

 . 53 های پارگهماگ  .846

 . 352، 248، 247، 213، 74، 22پازند  .847

، 499،  350،  348،  347،  313،  292،  225،  224،  221،  204،  189،  171،  50،  45،  40،  25  پاژنام .848

531 ،559 ،567 ،687 ،731 ،767 ،789 ،847 ،850 ،855 ،863 ،868 ،878 ،888 ،902 ،936. 

 . 213پاس  .849

 . 26 رزانپاسخ.اَ  .850

 . 18 دنی پاسخ  .851

 . 243 پاده.دبیره .852

 . 843، 819، 719، 717، 701، 700، 554، 286 شهرپارس .853

 . 819 پارس یگ سورس تانی .854

 . 50ایرانیسم پان .855

 . 50 سمی ن یاآ رپان .856

، 115،  109،  107،  104،  103،  101،  100،  98-95،  92،  87،  85،  77،  64،  62،  41،  34،  19پایانه   .857

116  ،122  ،127  ،128  ،135  ،136  ،140  ،152  ،159  ،172  ،184  ،192  ،197  ،204  ،216  ،224  ،266  ،267  ،

272  ،278  ،455  ،449  ،503  ،522  ،566  ،624  ،669  ،730  ،732  ،801  ،847  ،870  ،872  ،878  ،890  ،894  ،

909 . 

 .XIV آ ورنجنیپا .858

 . 25ی دگی ن یاپا .859

 . 916، 910، 748، 726، 681، 570، 213، 205خوانی پای .860

 . 826، 810، 763، 721، 253، 231، 26 مرَ ـی  پا .861

 . 361پایرم پارس  .862

 . 729' شهر 'کردونی دگانیپس ند یرارمیپا .863

 . 935، 812، 811، 607، 454، 381، 342، 43پایرمیگ  .864

 . 295پایزه  .865
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 . 894ی شاه زهیپا .866

 . 295، 294 ژهیپا .867

 . 675، 672، 436، 81 پایگوس .868

 . 237 گوس بانیپا .869

 . 22 م.رَ هیپا .870

 . 653 گانییشهر  یپتتگ .871

، 422،  395،  350،  317،  303،  253،  227،  222،  209،  205،  72،  36،  33-،31،  26،  21،  20  رهیپذ .872

458  ،489  ،490  ،581  ،589  ،604  ،649  ،659  ،712  ،722  ،726  ،754  ،756  ،757  ،789  ،807  ،828  ،853  ،

904 ،905 ،919 . 

 . 499 ارگیپت  .873

 . 640پتیارگی  .874

 ، 751، 749، 501، 174، 173پتیاره  .875

 . 455 بدبخت اشموغ دروند اناگ.کردار یارهیپت  .876

877.  َ  . VII ،206 ،210 ،254 ،280 ،283 ،360 ،455 ،456 ،474 ،773 ،786 یچپ

 .VIIداد پچَی .878

 .VIIی .گریپچ .879

 .VII پچَینیدن .880

 . 422، 338، 33 -پدافند  .881

 . 35گان  پدافند .882

 . 878، 735، 531، 486، 439ی  پدافند .883

 . 686پدراهک  .884

 . 35ان(  - ) پذرفتار .885

 . 759، 38 پراکنشن .886

 ـ  .887  ـ ر  پ  .VII یستیگبان

 . 38 پرتاک .888
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 .VIIـرَخوس تَه پ   .889

 . 20پرُسائ  .890

 . 155 دهی واکغلت  یدهیپرُ.س تاک دوتائ  .891

 . 230 پرس تگ .892

 . 846 گیپرسشن داد .893

 .VII ،26پرَگون  .894

 . 893،  787، 763، 750، 737، 726، 715، 712، 704، 692، 691، 684، 415، 212، 35، 27 پرمان .895

 . 35پرمانِ هاواک  .896

 . 893، 761پرمانیگ  .897

 . 677پروست  .898

 . 677پرَوَن  .899

 . 805، 721، 722، 677، 19 روندپَ  .900

 . 805 پروند و چوکات .901

 . XIII ،132 ،313 ،492 ،539پریس تار  .902

 . 955 وازش ن شانی پر  .903

 . 799 پزشکِ هس تی  .904

، 773، 772، 769، 753، 722، 717، 681، 499، 480، 441، 371، 326، 315، 252، 209 پساتازشن .905

776 ،789 ،799 ،805 ،819 ،828 . 

 . 907، 816، 805، 739، 738، 711، 707، 702 ،478 ،257پساتازشنیگ  .906

 . 27  تاو  پسَ    .907

 . 21پس.دانشن  .908

 . 19 دانش ن .پس .909

 . 418 پسر اورمزد .910

 . 323 ]ان[ر یا یپسر توانا  .911

 . 323پسر راست  .912
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913.  َ ن سَزِ پ  . 107، 18 گیش 

 . 728شهر' 'پارت دگانی پس ند .914

 . 730  'آ ثورشهر'  پس ندیدگان و گزیدگان .915

 . 746 پسوش.هورون .916

 823 آ ت' -ات/- ' ش تاسازی ب  رانییپسوند ا .917

 at/ah  84 ،301 ،859پسوند  .918

 at/āt 60 ]پسوند[ .919

 ata 218پسوند  .920

 as/ās 92پسوند  .921

 ag/ak 66 ،79 ،145 ،765پسوند  .922

 akāna 786پسوند  .923

 an 566 سازیجاپسوند نام .924

 ān 217 ،277 ،349 ،870 سازیجاپسوند نام .925

 ant  700پسوند  .926

 ah/āh 60پسوند  .927

 āla 886پسوند  .928

 ān 72 ،73پسوند آ ن/ .929

 dāta 736پسوند  .930

 tar/dar 77 ،842پسوند  .931

 tar  860 گیپسوند کاروئ  .932

 tra 77]پسوند[  .933

 tāna 886 سازیجاپسوند نام .934

 tānah/tānīh 916نام.ساز پسوند چم .935

 aht 80پسوند  .936

 ϑa 71پسوند  .937
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 ϑra/tra 74 ،792پسوند  .938

 tra/dra 76پسوند  .939

 dān/dōn» 61» سازیجاپسوند نام .940

 dān > dūn > lūn > lun 62 یپسوند دارندگ .941

 Ḥawhs 93پسوند  .942

 555، 554 س تان'-پسوند '  .943

 š 76پسوند  .944

 Ḥawhk 88 پسوند .945

 ka 798پسوند  .946

 871 نپسوند کن/کا .947

 gard/jerd 216 سازنامیپسوند جا .948

 la  64پسوند  .949

 whm 84پسوند  .950

 Ḥawhm 89پسوند  .951

 292 '-پسوند 'مر  .952

 man/ma 82پسوند   .953

 ment 222پسوند  .954

 n 59 ،76 ،271 ،555پسوند  .955

 whn 84پسوند  .956

 Ḥawhn 80 ،92پسوند  .957

 ahva/b 856پسوند  .958

 var 79پسوند  .959

 vand 274 یپسوند دارندگ .960

 van/vant 559پسوند  .961

 hān 78 گیِ کردپسوند هم .962
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 hu/vohu 747پسوند  .963

 in 105 یپسوند وابس تگ .964

 iyat  94  سازِ نونامی پسوند م  .965

 yah 741 زابِ برتر یپسوند سازنده .966

967.  َ ن  پ  . 898، 873، 774، 574، 538، 520، 515، 494، 478، 458، 443، 286، 202، 18 ش 

 . 244 نیما پشن و پ  .968

 . 764، 371 پشن و دس تگ .969

 . 18ها .اگر ش یها و پ پشن .970

 . 677پلفنده  .971

 . 45 نگارهپلمه .972

 . 966 ینگار پلمه .973

 . 677پلونده  .974

 . 445 گیپلُ هنگرفت  .975

 . 731 آ سمانی یپنج بودا .976

 . 18 ش ن ی پوچ.گو  .977

 . 774، 772، 681، 254، 207، 31، 27، 21، 19، 18پوریو.دکیشان  .978

 . 41 شیوک یپور .979

 . 691، 569، 488، 432 یرپوس اردش .980

 . 770، 763 ریاپوس اسفند .981

 . 500اوژن پوس اهرمن .982

 710 رمنهیاپوسِ آ ر .983

 . 917، 442، 328پوس آ فریدون  .984

 . 691 پوس بابک .985

 . 588 پوسِ بگرات .986

 . 903 پوس بهرام .987



 
1370 

 

 . 327 پوس بودکان .988

 . 349 وزیر پوس پ .989

 . 838  پوس تغشاده .990

 . 236 پوسِ خردادبه .991

 . 788پوس خرّه  .992

 . 360 پوسِ داراب .993

 . 172 پوس دوغدو .994

 . 256  فرخپوس زادان .995

 . 455 پوس زرتشت  .996

 . 500پوس زروان  .997

 . 371پوس ساسان  .998

 . 655 سی ام یر پوس سم .999

 . 671، 479، 347 پورپوس شاه .1000

 . 771، 770 پوس گش تاسپ  .1001

 . 589 پوس لوند .1002

 . 124 پوس ملا کاوس .1003

 . 219 پوس مهرنرسی .1004

 . 484 لادی پوس م  .1005

 . 232 ش توشوی پوسِ من  .1006

 . 316 رگانیپوسِ نخو  .1007

 . 744 ونگهیپوسِ و  .1008

 . 903، 424، 420، 340پوس یزدگرد  .1009

 . 452 پوسان آ زادان .1010

 . 472ی ماه پهره .1011

 . XI ،450 ،818 ،823 ،833 ،847 لوَ  پَه   .1012
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 ، 820، 799، 740، 738، 693، 525، 492،  71، 24، 22ترین( - تر، -)  لومپَه   .1013

 . 20اوزوارش ن  پهلوم. .1014

 . 509 ایستش ن . پهلوم .1015

 . 207 هیپهلوم.پا .1016

 820پهلوم دادن   .1017

 ، 625، 509، 501ن دی پهلوم فرازبُر  .1018

 . 20  پهلوم.منش ن  .1019

 . 799 گیپهلوم  .1020

 . 277 راست  یِ پهلو .1021

 . X ،125 فرتوم پهلوی .1022

 . 213پیی.پاس  .1023

 . 761 ایزدان پیداگ .1024

 . 807(  -ن )پیرامالیدد یمال ایر پ .1025

 . 873 سپند وزیر پ .1026

 . 371پیشاتازشنیگ  .1027

 . 18اگر  پیش .1028

 . 35 انگارشیپ  .1029

 . 898، 70  شاهندواروپائی پ  .1030

 .XIII ،XIV، 50 ،565 کاپپیش .1031

 . 965 نگارهشکابی پ  .1032

 . 463 رانشهریا  رانیاشهر یها ی.نگارکابشیپ  .1033

 . a 67  شوندی پ  .1034

 . a 741سازِ گذش ته شوندی پ  .1035

 . a 70 یندهی نا  شوندی پ  .1036

 . a 38 گیشن ی نا  شوندی پ  .1037
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 . ab 187  شوندی پ  .1038

 . 764 '- ابا'  شوندی پ  .1039

 . ihab 714پیشوند   .1040

 . ap 559پیشوند   .1041

 . api  29]پیشوند[   .1042

 . at 894  [شوندی پ ] .1043

 . ata 221پیشوند   .1044

 . ati 743پیشوند   .1045

 . ad 217 ،228 ،702 ،894  شوندی پ  .1046

 . adhi 714  شوندی پ  .1047

 . az 350  شوندی پ  .1048

 . az/uz 718  شوندی پ  .1049

 . ar 780  شوندی پ  .1050

 . al 894  [شوندی پ ] .1051

 . an 280  شوندی پ  .1052

 . an 54 یندهی نا  شوندی پ  .1053

 . 893 '- یاند/- 'انتی   شوندی پ  .1054

 . ava 29 ،69 ،196 ،566 ،737 ،746 ،916 ،942  شوندی پ  .1055

 . aipi 29]پیشوند[   .1056

 . aiwi 866  شوندی پ  .1057

 . ā 29 ،59 ،69 ،221 ،301 ،810 ،899  شوندی پ  .1058

 . ba 70 شوندی پ  .1059

 . dvaē/baē  188 ،787 شوندی پ  .1060

 . be 280 شوندی پ  .1061

 . bi/vi 874 شوندی پ  .1062
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 . par 38 ،566 ،750 ،805پیشوند   .1063

 . paiti 308]پیشوند[   .1064

 . pairi 629پیشوند   .1065

 . pra 38 ،737 ،750 ،805 ،917پیشوند   .1066

 . pro 57پیشوند   .1067

 . pre 217پیشوند   .1068

 . 228 '-ش ی'پ   شوندی پ  .1069

 . tar  201 ،767  شوندی پ  .1070

 . ϑri 896 شوندی پ  .1071

 . 894 »د« چس بانی  شوندی پ  .1072

 . šu  714 شوندی پ  .1073

 . fra 118 ،749 ،904 شوندی پ  .1074

 . 764 '-فرا'  شوندی پ  .1075

 . com 222 شوندی پ  .1076

 . la 894 شوندی پ  .1077

 . le  894 [شوندی پ ] .1078

 . meta/mata 858 شوندی پ  .1079

 .miϑ 916 شوندی پ  .1080

 . n 196 ،555 شوندی پ  .1081

 . ni  29، 60 ،97 ،115 ،117 ،141 ،162 ،171، 714 ،899، 941، 947 شوندی پ  .1082

 . under  746]پیشوند[  .1083

 . upa 29 ،916 شوندی پ  .1084

 . us/zu/ud 67 ،69 ،142 ،746 ،899 ،916 ،917 شوندی پ  .1085

 . us/s 472 شوندی پ  .1086

 . us/is 50 ،714 شوندی پ  .1087
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 .vouru/uru/uruya 188 شوندی پ  .1088

 . vor 222 شوندی پ  .1089

 . 520 '-هوو '  شوندی پ  .1090

 . ver 29 ،280 ،746پیشوند  .1091

 . vi 59 ،80 ،90 ،217 ،221 ،308 ،528 ،566 ،723 ،866 ،899 شوندی پ  .1092

 . viz 217 گیکردهم شوندی پ  .1093

 . han/hantar 185 ،201پیشوند  .1094

 . 703  '-'هو  شوندی پ  .1095

 . hu/hava  237 شوندی پ  .1096

 . huva 850 [شوندی پ ] .1097

 . epi 29 ،746]پیشوند[   .1098

 . es 899  شوندی پ  .1099

 . el 894  [شوندی پ ] .1100

 . eve 850  شوندی پ  .1101

 . in 196  شوندی پ  .1102

 . 918، 867، 774، 733 ،703، 699، 500،  458، 359، 295، 196پیگاس  .1103

 . 796(  -پیگاس یمپیگاس یدن )به .1104

 . 31انگی مرگشیپ  .1105

 . 31 مرگهشیپ  .1106

 . XV ،228 واچشیپ  .1107

 . 476ی سپردگ نِ یما پ .1108

 . 634پیمان سرسپردگی  .1109

 . 721 فرهنگ نِ یما پ .1110

 . 802 خردِ مرد انگِ یو م  نیما پ .1111

 . 223، 44 گین یما پ .1112



 
1375 

 

 . 445ی کشوردار گیدس تگاه هنگرفت  گیرانشهر یاندرا یوس تگیپ  .1113

 . IV ،VII ونشّنیپ  .1114

 .904، 903، 900، 899ت آ غازین  .1115

 . 968، 966 آ ساکاج  دارهیتاج لا .1116

 . 22  تارتخمگان .1117

 . 1670تاردان  .1118

 . XI ،293 ،1670تارکده  .1119

 . 332 .تخمگانکیتار  .1120

 . 589  داریمن کیتار  .1121

 . 409تاریکی ایرانشهری   .1122

 . 409تاریکی زراتش تی  .1123

 . 507، 237تازیس ته  .1124

تخ  .1125  . 18 تاشخ

 . 917، 894، 842، 819، 2225، 185، 160، 128، 60، 38، 34 تاشه .1126

 . 271، 203ز ش تاسا ی ب  یتاشه .1127

 . 38 نییاپا یتاشه .1128

 . 203  پهلوم.ساز یتاشه .1129

 . 66ی دارندگ یتاشه .1130

 . 894 دندانی یتاشه .1131

 . 317 زاب.ساز یتاشه .1132

 . 148 کاروساز یتاشه .1133

 . 215 .سازنونامی م  یتاشه .1134

 . 309 سازگینار  یتاشه .1135

 . 184ی وابس تگ یتاشه .1136

 . 277تازشنیگ  .1137



 
1376 

 

 . 807تازشنیگ.زمانی  .1138

 . 29روان تازیگ. .1139

 . 563، 544، 422، 317، 62 تالان .1140

 . 438 گرتالان .1141

 . 630 تالان و تاراج .1142

 . 21 ش ناسییتباه .1143

 . 37 تخارواروپائ .1144

 . 604، 51، 36 ش ناختی تخمه .1145

 . 792ش ناسی تخمه .1146

 . 762 انیساسان  یتخمه .1147

 . 774تراروشن  .1148

 . 221ترازینیدن   .1149

 . 25، 19تراگردی  .1150

 . 739( - ختهی ترانگ  ) ختنیترانگ  .1151

 . 746ترانموداریگ  .1152

 704  ترانوردنده .1153

 704ترانوش تار  .1154

 . 43 دهیترآ هنج  .1155

 . 33ی ترَراه  .1156

 . 33 ترَرَوِش ن  .1157

 . 52.مَنهَ ترسائیده .1158

 . 589ترساکیش  .1159

 . 478ترساکیشی  .1160

، 573،  549،  538،  514،  499،  495،  494،  480،  478،  422،  413،  316،  270،  230،  52  ترسایان .1161

576 ،580-578 ،588 ،598 ،601 ،634 ،770 ،776 ،779 ،782 ،789 ،893 . 
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 . 494ترسایان و جهودان ایرانشهر  .1162

 . 585ترکان سپید  .1163

 . 780، 201 ترگمان .1164

 . 854، 628، 205، 202ترگمانیدن  .1165

 . 897تری.بزشنیگ  .1166

 . 671، 430، 339، 337،  336، 333، 318، 317 تسوگ .1167

باوریزَ یَ تک .1168  . 39 د 

 . 819، 681 تکیش .1169

 . 56، 54، 31، 22 گیردگِ تن .1170

 . 33ترگری  .1171

 . 408 گیکردار  یتنگنا .1172

 . 71 تنومانثه .1173

 . 29ن  شِش  توخ   .1174

 . 19ی داری توخش   .1175

 . 816، 815 تیارا .1176

 . XIV ،946-944تیت  .1177

 . IV، 19 ،22 ،26 ،27 ،194 ،200 ،252 ،545 ،726 ،727 ،796 ،802 ،804 ،807 یست   .1178

 . 38 ناشدنیبخش سیت  .1179

 . 201 گیسشن ی نب  سیت  .1180

 .IV ،788تیل  .1181

 . 194ی جاگرد .1182

 . 408  جامه مغان .1183

 . 306، 301، 53گواه جان .1184

 . 415گواهی جان .1185

 . 30ان(  - )  زیاجان .1186
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 . 104  نش ن ی جاوَرِ نام  .1187

 . 203 ستشنی ا- و- جاوَر .1188

 .  848، 357، 52  ش ناسیجای .1189

 . 723  جُد.ایر .1190

.اَدانن یخجُد.آ گاهانِ ر  .1191 ن   . 699 .ناش ناسِ ابررَوِش 

 .VII جُدبازرگانی .1192

 . 234 جُدشهر .1193

وز  .1194  . 234 ریجُدشهرخ

 . 234ی جُدشهر .1195

 . 786ی جدگ.گوهر .1196

 . 786، 785 گوهلیجدگ .1197

ر .1198  . 25 جُدگوه 

 . 25 دگونجُ  .1199

 . 30 جُدمنشن .1200

 . 318 جدول.کرپ .1201

 . 318جدول.کرپیی  .1202

 . 238 جُما .1203

 . 740ی گیجم  .1204

 . 900، 755، 272، 182، 180، 25 جَنخ  .1205

 . 836 راست  یجو .1206

 . 18 یرجهانِ اَن .1207

 . 445جهان اوس تائ  .1208

 . 678، 31جهان آ ریائ   .1209

 . 358، 744بانی جهان .1210

 . 744بالی جهان .1211
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 . 971بین ایرانشهریان کنگی جهان .1212

 . 50 سمی ن یاآ رپان ن یب جهان .1213

 . 52ی یمابراه  یزدهنگارانهیاتک  ن یب جهان .1214

 . 403داریوشی  ن یب جهان .1215

 . 941 مزدیس ن ن یب جهان .1216

 . 50 اد یاشابن  یِ نگیاآ رسپ ی هرو ن یب جهان .1217

 . 799 مغانی ی.بخشانه.بوزاک و رهائهس تی  ن یب جهان .1218

 . 22جهان پهلوم  .1219

 . 744فراذی جهان .1220

، 770،  634،  598  ،531  ،517،  514،  478،  432،  422،  413،  412،  371،  316،  270،  221جهودان   .1221

771 ،772 ،782 . 

 . 494جهودان ایرانشهر   .1222

 . 270جهودان ترساگش ته  .1223

 . 27جهودان قریش  .1224

 . 341جهودان هیرت  .1225

 . 645چارویثی  .1226

 . 456 چاشت  .1227

 . 743چاش تاری   .1228

 . 744چاششن  .1229

 . 33چاکنائ  .1230

 . 940، 939خونیرث  چرخه .1231

 . 33 گیچس بانشن  .1232

 . XIچَست  .1233

 846 بارت یویچشم ده  .1234

 . 229، 227)اعیان(   چشمگان .1235
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 . 229 بزرگان چشمگانِ  .1236

 . 229چشمگانِ چهرگانِ پایرم  .1237

 . 229 چشمگانِ مرزبانان .1238

 . 952، 326 هنجاچشم .1239

 . 754 گیچشم  .1240

 . 825، 301چشمیگان  .1241

 . 40 شکس ته یپای چل  .1242

 . 975 ریپذچم .1243

 . 846، 759، 754، 716 ش ناختی چم .1244

 . 940آ سمان ی چنبره .1245

 . 951 خدائ یچنبره .1246

 . 966 شن یاا خدائ یچنبره .1247

 . 950، 948 ی شنچنبره .1248

a.  966چنبره = شن . 

 . 946و انخ  ی شنچنبره .1249

 . 950  و خدائ روائفرمان یچنبره .1250

 . 417 مُشت چنگ .1251

 . 435 عهیش   یزچنگ .1252

 . 897، 805، 39چوکات  .1253

 . 363، 311 چهار آ لک .1254

 . 44ش ناختی  بوم چهار آ لک .1255

 . 940چهار آ لک خش ثه  .1256

 . 971چهارپیشگی  .1257

 . 318 چهارکرپ .1258

 . 723، 654، 291، 84، 18چهر  .1259
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 . 865 ئیاآ رچهر  .1260

 . 895، 761چهر بغان  .1261

 . 468 زدانیچهر از ا .1262

 . 649چهر از اهرمن  .1263

 . 910 چهر از بغان .1264

 . 793 .دادوکیچهر از گاوِ ا .1265

 . 753 چهرجهان .1266

 723چهر دهیوهای آ ریائ  .1267

 . 779، 291نامگ چهر .1268

 . 204 چهر و برَهمخ  .1269

 .832، 830، 756، 703، 699، 691، 210، 89، 32، 25 چهریگ .1270

 . 27چهریگیها  .1271

 . 18 و هنگرفتِ دانشن س تی ی چ  .1272

 . 19  بغان س تیِ ی چ  .1273

 . 27 روزماه س تی ی چ  .1274

 . 787، 18 یمچ .1275

 . 342اومندی چیم .1276

 . 411آ وری چیم .1277

 . 627گوباگان چیم .1278

 . 787، 244، 83 گوباگیچیم .1279

 . 242 گوبش ن یمچ .1280

 . 877، 848، 660، 609، 601،  590، 456، 411، 174 چیمیگ .1281

 . 756، 753، 604، 36 های گ ی یم چ  .1282

 . 31 س ی .شُد.نو ونیچ  .1283

 . 786، 94 .بودونیچ  .1284
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 . XV ،XVI ،89 ،92 ،134 ،145 ،199 ،251 ،361 ،363 ،424 ،663 ،664 ونییچ  .1285

 . 19 ستشنی و ا  ونییچ  .1286

 . 19 ونییچ - و- چئی  .1287

 . 719  رائو چه ونییچ  .1288

 . 873 وزیر ف حاجی .1289

 . 26ی دگین ی حجاز  .1290

 . 51اوزوان  گاه آ ریواروپائیانِ آ ریواروپائخاست  .1291

 . 873خدای ایلانشهر  .1292

 . 779، 529، 31نامگ خدای .1293

، XV  ،XVI  ،18  ،19  ،27  ،41  ،51  ،56  ،180  ،192  ،200  ،211  ،212  ،215  ،216  ،218  ،219  خدائ .1294

222  ،226  ،227  ،249  ،252  ،253  ،281  ،287  ،297  ،303  ،313  ،316  ،317  ،341  ،342  ،353  ،357  ،358  ،

378  ،419  ،420  ،427  ،454  ،459  ،480  ،481  ،529  ،575  ،568  ،580  ،588  ،646  ،663  ،665  ،677  ،678  ،

680  ،683  ،685  ،686  ،688  ،690  ،691  ،696-694  ،698  ،710  ،712  ،717  ،720  ،721  ،734  ،737  -  740  ،

744  ،745  ،749  ،750  ،753  ،755  ،756  ،762  ،763  ،766  ،767  ،777  ،796  ،797  ،799  ،802  ،806-804 ،

707 ،829 ،839 ،854 ،861 ،917 ،918 ،921 . 

 . 311خدائ ایرانشهر  .1295

 . XV ،211 ،763خدائِ ایرانشهری  .1296

 . 420، 216، 215، 212خدائ کردن  .1297

 . 18 هیخرَدپا .1298

 . 18خردِ پوریو.دکیشان  .1299

 . 20 خردِ پهلوم .1300

 . 535، 403 خسروانیخرد  .1301

 . 371، 50 خرد.دوشاگ .1302

 . 414، 20 خرد.دوشاگی .1303

 . 20 خرد.دوشارمی .1304
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 . 763، 253خردِ شهرگانی  .1305

 . 804، 104ی  رانشهریا خرد شهرگانی .1306

 . 727 ئیاآ ر خرد شهرگانی .1307

 . 719 مغان خرد شهرگانی .1308

 . 703 مغانی خردِ شهرگانیِ  .1309

رَد.ف ر .1310  . 20ی گیاخ 

 . 958، 791، 359، 35 خردکام .1311

 . 893خردکاما   .1312

 . 681 انیی خردکامان ک  .1313

 . 805، 773، 681، 370، 244، 229، 207، 200، 83، 31، 18ی خردکام .1314

 . 805ی رانشهریا شهرگانیِ  یِ خردکام .1315

 . 811 خردکامی مغانی .1316

 . 893خردکامی  .1317

 . 210، 206، 31، 25، 18خردِ مُغان   .1318

 . 209  خرد مغانی .1319

 . 229 دوشستر شهی خرد و اند  .1320

 .300خردیگ  .1321

 . 413خُردیها  .1322

 . 839خرفستر  .1323

 . 630خوان خروه .1324

 . 712، 634، 452، 317، 206، 29خَس تو  .1325

 . 777خس توئ  .1326

 . 477، 476، 279خسروش نوم  .1327

 . 204خسروش نومی  .1328

 . 710  ادیاورمزد.بن  یِ خشثگ .1329
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 . X  ،22 ،558 ،698 ،700 ،720 ،721 ،807ـرَه  شَث  خ   .1330

 . 253 هییر خشثه وئ .1331

، 827،  786،  719-721،  717،  710،  709،  700،  675،  674  ،478  ،332،  253،  252،  191خش ثه   .1332

893 ،916 ،940 . 

 . 191  ی ایرانیخش ثه .1333

 . 710شاه  یخش ثه .1334

 . 282 یو اوشستر یدوشستر یهاخش ثه .1335

 . 37 خشکه .1336

 . 577، 125 خشم.تخمگان .1337

 . 953خلیته  .1338

 . 71 خوب.رُشد .1339

 . 237خوب.سرو   .1340

 . 52پندار خود.اروپائ .1341

 . 191 رانییا یخودآ گاه .1342

 . 213خود.پائیده   .1343

 . 19 یخود.راز .1344

 .744 زن-سرای-*خود .1345

 . 262 بانیخود.سهم .1346

 . 19ی خود.گُنار .1347

 . 262مرزبان -خود .1348

 . 792، 789، 675، 674، 431، 365، 174، 173، 41 خور .1349

 . 312 خورابر .1350

 . 25  ش ناسیورابر خ .1351

 . 312 خوراوفران .1352

 265 خورخوره .1353
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 . 679خورش ید.پایه  .1354

 . 752 خیم.خورش ید .1355

 . 745 .نگرشندیخورش   .1356

 . 81 لیخورنه.ب  .1357

 . 651 خورنه.پور .1358

 . 651، 81خورنه.شهر  .1359

 . 34ی  ااَواکه یِ هخوش .1360

 . 34 لبواتی یِ خوشه .1361

 . 34 خوان.بُنهم یِ خوشه .1362

 . 890، 41) = خور(  خون .1363

 . 577 آ شامان صفویخون .1364

 . 52 یبام خنرس .1365

 .940، 939، 870، 668، 614، 438، 403، 313، 54-51، 50، 48-45، 43، 42، 41، 40 ثیر خون .1366

 . 963خونیرث.انخ   .1367

 . 938، 614، 42، 41ی بام ثیر خون .1368

 . 950، 944، 942خونیرث چنان انخ  .1369

 . aŋha/ankh 438 ،942 ،952 ،953 ،956 ،957 ،964-959خونیرث چنان  .1370

 . 946، 945خونیرث چنان تیت   .1371

 . 54چنان هفت کشور  خونیرث .1372

 . 967، 965، 964، 954 ،942 خونیرث چیون انخ .1373

 . 945خونیرث چیون تیت  .1374

 . 940 یدر کرپ مردم ثیر خون .1375

 . 745خونیرثه  .1376

 . 54 گیکشورهفت  ثِ یر خون .1377

 . 53، 41 هیر خون .1378
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 . 213خویش.پاس  .1379

 . 29ی .خودگش یخو  .1380

 . 899 کارآ گاهشیخو  .1381

،  761،  745،  500،  457،  368،  367،  338،  294،  283،  223،  202،  104،  71،  31،  23  یکار شیخو  .1382

777 ،797 ،798 ،802 ،808 ،846 . 

 . 940بانانه کاری جهانخویش .1383

 .807 کیپادشاه ن  یهفتگانه یهایکار شیخو  .1384

 . 750ی کامگشیخو  .1385

 . 698، 640، 213، 23خویشی  .1386

 . 223 .رنگگیش  ی خو  .1387

 . 228خیر  .1388

 . 72(  -آ ریوگیسو خیر و خواس ته آ ریائ ) .1389

 . 664، 205، 18 دادس تان-و-یرخ .1390

 . 19خیم و چیس تی  .1391

 . 213پاس دات. .1392

 . 180داتو  .1393

 . 22داد )آ یو: زمان زندگی(  .1394

 . 297، 226، 57دادار اورمزد  .1395

 . 751 داد اشوئ .1396

 . 685، 54داد اورمزد  .1397

 . 899، 252داد ایزدی  .1398

 .VIIگری دادِ پچی .1399

 . 242، 241 هیر داد.دب .1400

 . 721یگ پروند.داد .1401

 .VII داد.دروج .1402
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 . 252داد دین  .1403

 . 54داد زرتش تی  .1404

 .IVدادس تان  .1405

 . 212  نهیاخدادادس تان .1406

 . 806، 691، 690، 219 خدائدادس تان .1407

 . 691دادس تانگی  .1408

 . 219دادس تان و رشن  .1409

 . 969، 721، 569، 359، 252، 55داد شاهی  .1410

 . 229، 228، 219 گیدادگان  .1411

 . 32 ش ن ی داد.گو  .1412

 . 804، 722 دهشنداد و  .1413

 . VII ،253 ،720 ،726 914دادیگ  .1414

 . 253 .اَسروشیگیداد .1415

 . 722 گیشهرگان -گیداد .1416

 . 761 گیت ی گنارشنِ گ -و- دارشن .1417

َ .اوژن و اَرخ یداس آ زاد .1418  . 332ی .اوبارِ ترساگرهی

 . 751اشوئ  دامِ  .1419

 . 795، 794 دامِ اورمزد .1420

 . 223دام هرمزد  .1421

 . 314، 221 دال .1422

 . XVI ،611 ،819 ،894 ،898 ،901 ،903دالِ آ غازین  .1423

 . 221 دالمن .1424

 . 768دوس تان داناگی .1425

 . 773، 31، 18 .دوس تی یداناگ .1426

 . 479، 249، 206دانایان پارس  .1427
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 . 567دانشن اشمرگری  .1428

 . 24 دانشن.انجام .1429

 . 408 گین ی دانشن د .1430

 . 29فر دانشن .1431

 . 23 ف توماَ -و- تومرَ  ـ دانش نانِ ف .1432

 . 201دانشن.کام  .1433

 . 20ی دانشن.کامگ .1434

 . 18دانشنیدن  .1435

 . 20 .سرودگیدانشن  .1436

 . 202  .زنانگی.مردان و آ کاس  گیدانشن  .1437

 . 752، 747، 54، 53دائیدن  .1438

 .  82 بی  د   .1439

 . 82 دبیت  .1440

 . 145دبیتا  .1441

 . 804، 769، 738، 579، 517، 739، 738، 480، 378، 368، 367، 294، 238، 227، 22، 20دبیر  .1442

 IV  ،22  ،39  ،229  ،239  ،240  ،247  ،251  ،252  ،287  ،294  ،341  ،371  ،378  ،281  ،416دبیران   .1443

441 ،480 ،586 ،627 ،699 ،716 ،753 ،799 ،802 ،828 . 

 . 780، 738 ،148دبیرس تان  .1444

، 788،  787،  784،  780،  779،  777،  769،  765،  764،  707،  416،  414،  248-246،  244-241  دبیره .1445

807 ،868 ،916 . 

a.  244، 240دبیریه . 

 . 200 گیگان ییر دب .1446

، 765،  738،  716،  715،  653،  370،  304،  296،  256،  229،  202،  82،  32،  31،  20،  18دبیری   .1447

766 ،769 ،783 ،846 ،955 . 

 . 34 نهی واک یدب  .1448



 
1389 

 

 . 958 ،945، 944 ،808، 804، 764، 475، 313، 279، 253، 232، 56، 43، 41، 40 دخشگ .1449

 . 942  ورهایها و ز دخشگ .1450

 . 300دخش ینیدن  .1451

 . 727، 369 دخمه .1452

 . 933-931، 929 نگارهدخمه .1453

 . 287ددخدائ  .1454

 . 428، 18 شنی درا .1455

 . 4809درائیدن   .1456

 . 676در راه  .1457

 . 39درزمانی  .1458

 . 800، 799، 368 درستبد .1459

 . 763، 715همگانی  درس تیِ  .1460

 . 221 دنی ن ی درس ت  .1461

ش   .1462  . 378 دَر 

 . 824، 780، 254 درِ شاه .1463

 . 316درفش اس پهبدی  .1464

 . 816 ریادرفش .1465

 . 252، 31درنشینا  .1466

 . 972ی آ ناهیت دروازه .1467

 . 917 دروج.اوژنی .1468

 . 756خدائ دروج .1469

 . 412ابراهیمی درون .1470

 . 409 شیدروندک  .1471

 . 691 در هاوست به/با .1472

 . 966  درهنا .1473
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 . 202 روان یدرهنا  .1474

 . 445 هاهزاره یدرهنا  .1475

 . 898 درهنائ .1476

 . 326( - دیدرهنائ یمدرهنائیدن )  .1477

 .  XVI ،242 ،818 ،820 ،823 ،824 ،831-834ی در .1478

 . 770، 769، 332 دزنبشت  .1479

 . 823، 748، 253یان( -دژخدا ) .1480

 . 489، 480، 459،  419، 253، 249، 27دژخدائ  .1481

 . 780دژخواه  .1482

 . 697 دژدادس تانی .1483

 . 588ی صفو  دژزمانی .1484

 . 567، 409، 316 دژفروهر .1485

 . 454، 360، 254دژ نبشت   .1486

 . 253دژنمون  .1487

 . 243دس توار.دبیره  .1488

 . 760، 490، 465، 415یاز دست  .1489

 . 942  رخ و فراگشت چهرگانی س یدگرد .1490

 . 943 یکارکرد  نشنی دگر  .1491

 . 968، 966، 819، 671، 627، 619، 427، 332، 328، 326، 321، 52 دل ایرانشهر .1492

 . 597دل دوزخ  .1493

 . 549دل سغد  .1494

 . 25 ش ناسیدل .1495

وارشن .1496  . 429، 419، 30، 22 د 

 . 421گر دوارشن .1497

 . 699های ایرانشهری پیشاتازشن[  و مادیان ]پادشاهی بزرگ یدوازده طبقه .1498
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 . 962دوازده هزاره  .1499

 . 377ی دوپا.اوباران صفو .1500

 . 768 نئاندرتال یدوپا .1501

 . 768هوشمند دانا  یدوپا .1502

 . 945، 944دودمان الیمائ   .1503

 . 942، 461دودمان ساسانی  .1504

 . 969، 968دودمان کنگی  .1505

 . 752دور.اوش  .1506

 . 456، 455 گین ی س  -دو .1507

 . 19آ گاهی وشد   .1508

 . 695ی پادشاهدوش .1509

 . 756، 753، 695 خدائدوش .1510

 . 804دوش.داگی  .1511

تَر دوشَ  .1512  . 835، 774، 726، 712، 704، 637، 412، 313، 312، 207، 44، 37، 26 س 

تَر دوشَ  .1513 ، VIII  ،37  ،41  ،51  ،225  ،282  ،311  ،313  ،427  ،485  ،539  ،548  ،704  ،705  ،741ی  س 

773 ،843 ،855 ،881 ،888 ،919 . 

 . 882، 648، 458 فرّهدوش .1514

 . 628 فرّه الکس ندر گجس تگدوش .1515

 . 649  گجس تگ یفرّه عباس صفودوش .1516

 . 744 وَهد  وَن  د   .1517

 . 946ی انخ  دونواره .1518

 . 965 سریشاه یدونواره .1519

 . 82ی و  د   .1520

 . 455 -دویسنیچ .1521

 . 226 دهانگانی .1522
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 . 18رازی دِه .1523

 . 627، 455دهبد  .1524

a. 716، 677، 626، 554، 260 دهبدرانیا . 

 . 716 دهبددهبدان .1525

 . 715، 712، 679، 677، 626، 454دهبدی  .1526

 . 780 سراده .1527

 . 820، 804، 803، 802، 785، 759، 752، 747، 746، 722، 719، 226 ،174-171، 54 دهشن .1528

 . 932آ ور پارسی دهشن .1529

 . 802دهشن نیک  .1530

 . 797 اورمزد کِ یدهشن ن  .1531

 . 747 انتی یسوش   کیدهشن ن  .1532

 . 54 گیدهشن  .1533

 . 226گناری ده .1534

،  569،  554،  551،  480،  471،  444،  412،  368،  318،  244،  232،  226،  222،  61،  55،  54  دهیو .1535

574 ،626 ،670 ،698 ،702 ،715 ،716 ،720 -  723 ،726 ،727 ،747 ،773 ،866 . 

 . 805 انی ران یا شهرگانی یو آ موزه یوآ گاهیده  .1536

 . 722 وبدیده  .1537

 . 559 خراسان وبدانیده  .1538

 . 192 انییک  وبدانِ یده  .1539

 . 192دهیوبد ایران   .1540

 . 415پارس  وبدیده  .1541

 . 192ی وبدیده  .1542

 . 795ی و کشورگُنار  یوبدیده  .1543

 . 457دهیوبدین  .1544

 . 715 وپدیده  .1545
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 . 715ین وپدیده  .1546

 . 716، 715  هیوپدَیدَه  .1547

 . 840، 322دهیوشهر  .1548

 . 226، 221دهیوگناری  .1549

 . 226دهیوگانی  .1550

 . 226ی وگ یده  .1551

 . 206 دنیون یده  .1552

 . 626 رانشهریا یوها یده  .1553

 . 744، 191، 50 رانییا یوها یده  .1554

a.  585، 444، 438، 344ممالک ایران . 

 . 883، 744، 723، 191دهیوهای آ ریائ  .1555

 . 192تورانی   یوها یده  .1556

 . 192  سرمانی یوها یده  .1557

 . 726 .زناسپ ی و  یِ وها یده  .1558

 . 842ی  هخامنش یوها یده  .1559

 . 865  نژادها سپ ی هرو یوها یده  .1560

 . 626دهیوی ایرانشهر  .1561

 . 846 بارت یویده  .1562

 . 727، 722، 719، 718، 717،  712، 710، 701 پارس یویده  .1563

 . 342 گیرم یپا یویده  .1564

 . 257 گیپساتازشن  یویده  .1565

 . 626 رغا یویده  .1566

 . 589 زرتش تی  یِ ویده  .1567

 . 609  کوشانی یویده  .1568

 . 624  ماد یویده  .1569



 
1394 

 

 . 868، 205دهیوئیگ  .1570

 . 262 باندور.سهم .1571

 . 839به نون  ید .1572

 . 677، 250دیپ  .1573

 . 201دیپ.انباغ  .1574

- 849،  846،  836،  808،  762،  712،  709،  703،  700،  332،  321،  250،  212،  82،  37،  32  دیپیی .1575

851 ،866-869 ،893 ،910 . 

 . 726 .آ وردییپ ی د .1576

 . 893، 866دیپیی.پیس  .1577

 . 720 .آ کاسیرندید .1578

 . 739دیرندآ گاه  .1579

 . 33 گیو اندام   یرندپاید .1580

، 953،  952، 948، 947، 939، 938، 812، 582، 565، 450، 273، 49، 48، 47، 43، 42  رندس تانید .1581

955 ،963 ،964 ،966 ،970-968 ،972 . 

 . 935، 812، 811، 381، 43 گیرم یپا رندس تانید .1582

 . 700دیرندس تان شاهی  .1583

 . 49 دیرندس تان مدیوئ .1584

 . 947، 768، 766، 402دیرندس تان هنر  .1585

 .323 دیرندس تان هنرهای باریکه .1586

 . 766 رندکدهید .1587

 . 828، 764، 678، 202، 138، 51دیرندی  .1588

 . 798، 455 س نادی د .1589

 . 855، 762، 715، 682، 681، 223دیسه  .1590

 . 525( - ن )دیس یددیس  ی د .1591

 . 715، 304دیمادی  .1592
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 . 804ی یمادیمد .1593

 . 445 یدبهید .1594

 . 939، 26 هیمد .1595

 . 838، 763، 705، 593، 489، 226، 200  زرتشت  نید .1596

 . 529، 410، 404دین مجوس  .1597

 . 184 -اَنث   دیوان   .1598

 . XVI ،230 ،257 ،582 ،663 ،664 سالاریدیوان .1599

 . 424، 256دیو دوپا )نیز: دیوهای دوپا(  .1600

 . 648، 362ی  صفو وتخمگانید .1601

 . 514  وتخمهید .1602

 . 797دیویاز  .1603

 . 797دیویازی  .1604

 . 797، 796 زش ن یاوید .1605

 . 805، 792، 747، 746، 744، 742، 705،  219، 210، 209، 31، 29 دَئنِا .1606

 . 54 کین  یدئنا .1607

 . 746، 209 دئنا ونگهوئ .1608

 . 742دین اورمزد  .1609

 . 805دین اورمزدی  .1610

 . 22ان( -) .آ گاهنید .1611

 . 41دینِ بون  .1612

 . 248، 244دبیره دین .1613

 . 838، 763، 705، 593، 200دین زرتشت   .1614

 . 32 .واچنید .1615

 . 213 پاسذات. .1616

 . 32، 25 ذاتیگ .1617
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 . 82ذبیت   .1618

 . 245، 244 هیراز.سهر  .1619

 . 245، 244راس.سهریه  .1620

 . 721، 221راذینیدار  .1621

 . 221ی  دارین ی راذ .1622

 . 221راذینیدن  .1623

 . 757 راست.دادس تانی .1624

 . 221راس تینیدن  .1625

 .IV های راست  .1626

 . 221 راشت  .1627

 . 916راش تگ  .1628

 . 221راش تار  .1629

 802ی راش تار .1630

 . 916راش تاگ  .1631

 . 104 نشنی راگرد .1632

 . 26 رانا .1633

 588 رانمان .1634

 . 83 س تانراه .1635

 . 597، 502راه مغان  .1636

 . 820نگار راه .1637

 . 300 رای بوندگ .1638

 . 729شهر' 'کابل دگانیپس ند یرا .1639

 . 300 رای.خورند .1640

 . 253 گاهیرا .1641

 . 728'خوزشهر'  دگانیگز یرا .1642
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 . 222، 221 دارین ی را .1643

 . 221- 219ی  دارین ی را .1644

 .  227، 221، 219راینیدن  .1645

 . 888، 378، 24 ومندیرا .1646

 . 963  ت یربان آ ناه  .1647

 . 972 ،968 ،967  تی یآ ناه ربان  .1648

 . 750، 746 نیهو ی رب  .1649

 . 796، 665، 627، 626، 252، 229، 71، 52رد )پیشوا(  .1650

 . 799 گانهی یرتو .1651

 . 40/41 رثِ خور .1652

 . 858، 675، 296، 68رثه  .1653

 296  ش تاری رثه ا .1654

 . 83  اسب  یرثه .1655

 . 871رثه توانا  .1656

 746  دیخورش   یِ رثه .1657

 . 31رس تگ  .1658

ن   .1659  . 219، 18دادس تان -و -رَش 

 . 921، 917، 896، 894، 859، 798، 789، 545، 418، 264، 180 رفت و بست  .1660

، IX  ،23  ،30  ،35  ،37  ،39  ،40  ،210  ،251  ،317  ،380  ،422  ،582  ،623  ،634  ،712  ،721  ،723رم   .1661

777 ،810 ،835 ،919 . 

 . 667 رم اندلس .1662

 . 805رم اورمزد  .1663

 . 828، 627، 219رم ایرانشهر  .1664

 . 777، 589، 480رم ایرانشهری  .1665

 . X ،XIرم ایرانی  .1666
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 . 824، 562، 341 رم آ ذربادگان .1667

 . 723 یارم آ ر .1668

 . 40، 37رم آ ریائ  .1669

 . 50، 39، 37 نیرم آ غاز  .1670

 . 37 واروپائیآ ر  نیرم آ غاز  .1671

 . 461 نیرم بحر  .1672

 . 546 رم بلخ .1673

 . 764 رانیشهرِ ا یِ رمِ بوم .1674

 . 379 ریرم بو  .1675

 . 345رم پارسی  .1676

 . 780 هیرم پا .1677

 . 888ی رم پرهش .1678

 . 244، 241 هیر رم.دب .1679

a.  240رم دفیره. 

 . 444 ویرم.ده  .1680

 . 729شهر' 'ارمن دگانیگز یرارم .1681

 .190 رم شبستر .1682

 . 727رم.شهر  .1683

 .589رم گرجی  .1684

 . 890 رمِ مجار .1685

 . 641 رم هلن .1686

 . 575 رواگ.اومند .1687

،  828، 785، 776، 758، 623، 588، 575، 533، 531، 444، 342، 316، 287، 202، 36، 18 یرواگ .1688

833 ،838 ،842 ،869 ،909 ،972 . 

 . 589، 580 نشنی رواگ  .1689
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 . 589ی دگی ن ی رواگ  .1690

 . 18  ئیاآ ر ش ناسیِ روان .1691

 . 792 مغان ش ناسیروان .1692

 . 379 گیواس پور ش ناسیِ روان .1693

 . 242، 241 هیر روان.کار.همار.دب .1694

 . 750، 749( - دیروان بهروانیدن ) .1695

 . 431روز خور  .1696

 . 745 روشنروش نان .1697

 . 26ی فکرروشن .1698

 . 750، 746، 548، 25رون  .1699

 . 31ی دادنگار یرو .1700

 . 820، 26 نامهره .1701

 . 209 نامه.خوانِ ره.آ گاه و کارداگ.آ مُختهره .1702

ن   -و-ره .1703  . 718 ابررَوِش 

 . 403، 174، 173 روز اورمزد .1704

 868، 719، 318، 315، 252، 242، 32، 31  نیخر  .1705

a.  370ریخن.آ گاه . 

b.  اَدانن یخجُد.آ گاهانِ ر. ن   . 700 .ناش ناسِ ابررَوِش 

 . 413 زیزار یر  .1706

 . 323 ش ناختی ت یخ ر   یهازش ناسهیر  .1707

 . 942، 804، 741، 739، 590، 528، 362، 317، 301، 300، 203، 112زاب  .1708

 . 301ی زاب برتر  .1709

 . 345، 24 شن ـزابِ  .1710

 . 764، 604ناپذیر زابشن .1711

 . 301زاب پهلوم  .1712
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 . 892، 669 زابِ پهلوم.ساز .1713

 . 301زاب کناری  .1714

 . 301زاب کنیده  .1715

 . 301 زاب هاوس تی  .1716

1717.  َ  . 24 ندهزاب

 . 51زابیده  .1718

 . 300]فرا[زابیدن  .1719

 . 746( - زابدیوام]وا[زابیدن ) .1720

 . IV ،33 ،36 ،39 ،89 ،678 ،731 ش ناختی زبان .1721

 . 208زبانیدن  .1722

 . 790، 785، 457 زرتشتروتوم .1723

 . 457 زرتشتروتوما .1724

 . 457زرتشتروتوم.بانو  .1725

 . 457وارترین  زرتشت  .1726

، VII  ،54  ،56  ،90  ،100  ،190  ،224  ،232  ،236  ،249  ،254  ،287  ،332  ،342  ،348  ،361زرتش تی   .1727

362  ،372  ،376  ،378  ،380  ،402  ،409  ،410  ،419  ،435  ،453  ،461  ،490  ،500  ،507  ،529  ،537  ،538  ،

544  ،552-550  ،554  ،577  ،579  ،580  ،582  ،583  ،590-588  ،593  ،594  ،598-596  ،601  ،604  ،611-609  ،

626 ،632 ،731 ،776 ،779 ،782 ،788 ،806 ،838 ،839 ،851 ،857 ،868 ،873 ،893 . 

، 537،  534،  530،  508،  456،  443،  435،  423،  367،  363،  362،  338،  335،  101،  91زرتشتیان   .1728

549 ،551 ،552 ،578 ،579 ،588 ،593-590 ،597 ،598 ،603-601 ،609 ،649 ،653 ،823 ،838 ،869 . 

 . 768، 435 یرانزم یا  انیزرتشت  .1729

 . 489 بنُ زرتش تی  .1730

 . 537 تخمهزرتش تی  .1731

 . 538 زدائزرتش تی  .1732

 . 781، 257زرتش تی.س تیز  .1733
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 . 584، 342کش زرتش تی  .1734

 . 869، 838، 615، 599، 598، 592، 588،  404، 362، 190 یکش زرتش تی  .1735

a.  631 انیزنده.زنده خوردن زرتشت . 

b.  591 انیکش تار انبوه زرتشت . 

c. 658علی[ ]تبرس تان: حسن و حسی بن نیارانشهر یکش تار ا . 

d. 621 نیکرُدزبان بهد انی ران یکش تار ا. 

e.  577 گرجس تان س نانی از مزد  وریمکش تار بزرگ ت . 

f. 630ی اندر گرگان  و ر   نانی کش تار بهد . 

g. 454]گجس تگ الکس ندر[  و مغان و سوزاندن اوس تا  نیاکش تار دانا . 

h.  617، 611 انیکش تار زرتشت . 

i.  ]341کش تار ]زرتشتیان بغداد . 

j.  611 در کوه سوالک انیکش تار زرتشت . 

k. 332]زرتشتیان غور[   کش تار . 

l. 467]زرتشتیان مزون[   کش تار . 

m. 452]زابلس تان[   س نانی مزد ییدر پ  ییپ  یکش تارها . 

n. 579]گرجس تان[  کش تار گبران . 

o.   338 طالب ابی ابنتارگر مردم اس تخر، علیکش . 

p. 598 س نانی کش تار مزد . 

q.  435 رخ داد یعباس صفو عه،یش   یزکو به آ وام چنگ  یزمرانیا  انیزرتشت  ونییکش تار مل . 

r. 599  نانی بهد  یکش تار و اوژدنِ دوباره . 

s. 631]زرتشتیان ری[   هاکش تارها و تاراج . 

t. 458]گجس تگ الکس ندر[  هاکش تارها و سوزاندن . 

u. 908]خراسان[  بهی قت  یکش تارها . 

v. 838 انیبخارائ  کش تار همگانی . 

w. 287 ]زرتشتیان بویر[ کش تار همگانی . 
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x. 779 زرتش تی  انی رانوارمن یو کش تار بزرگ از ا مَس.اوژنی . 

 . 646، 593، 552ی  گرزرتش تی  .1736

 869، 649 نشی.زرتش تی .1737

 . 342نما زرتش تی  .1738

 . 342نمائ زرتش تی  .1739

 . 614 هپتالی زرتش تی  .1740

 . 921، 796، 43زروان  .1741

a. 500 زروانیة . 

b. 682 دوازده دختران زروان . 

 . 221 -من[ین ]زرّ  .1742

 . 43 زمان اکَرانه .1743

 . 200 روزی ایرانشهربندی ماهزمان .1744

 . X ،52 ،513زمی ایران  .1745

 . 579 زند و اُست  .1746

 . 580، 453 زند و اس تا .1747

 . 546، 352، 79، 74، 22 زند و پازند .1748

 . 681خوانی  زند و پای .1749

 . 213 زند و گزارشن .1750

 .VII ،772 ،907 زند و نگیخت  .1751

 . 701 ،201 زند و نگیزشن .1752

 . 676، 627، 626زندبد  .1753

 . 865،  808،  723،  716،  626،  379،  378،  332،  321،  177،  134،  116،  103،  77،  61،  51،  37زنتو   .1754

 . 457ی زنتوبد  .1755

 . 457زنتوبدین  .1756

 . 36 هارواردس تانی یزنتو .1757
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 . 676 زن.گر.کرپ .1758

 . 554 شدن نهی زور.محمد  .1759

 . 738زیب  .1760

 . 752زیب و خیم   .1761

 . 35 هاگاه آ غازین آ ریائزیست  .1762

 . 495  .سوهش ن نهار ی ز  .1763

 . VIII ،37 وایز  .1764

 . 249، 174-172 یجز .1765

 . 774ی ر یاشهر یجز .1766

 . 202 ش ناختی یجز .1767

 . 737 گیش ناخت یجز .1768

 . 403زیربنشت  .1769

 . 33 ساخت ژرف .1770

، 512،  490،  460،  459،  430،  343،  342،  339،  308،  303،  293،  281،  279،  2567،  230ساسانی   .1771

566 ،632 ،633 ،712 ،726 ،780 ،785 ،818 ،820 ،823 ،877 ،878 ،918، 951 ،952، 965-961 ،972 . 

 . 893، 772، 762، 739، 704، 702، 699، 649، 438، 296، 235ساسانیان   .1772

 . 952، 697، 696، 27ساس تاری  .1773

 . 744 ساسشن .1774

 . 54سامان و نزومان  .1775

 . 823 گانیس پاس   .1776

 . 921، 890، 874، 30 گرس پاسی .1777

 . 823، 713، 219ی گرس پاسی .1778

 .XIV ،355 ،904س پاش  .1779

 . 951 آ رائس پاش .1780

 . 839، 838، 837 دجامگانیسپ  .1781



 
1404 

 

 . 252اشوئ س پهر  .1782

 . 205 گیواز ی و ا گیس پهر امرگان  .1783

 . 252 س پهر رتوئ .1784

تا .1785  . 19  اُخ  تِ س  

 . 19هس تی  تِ س تا .1786

 . 19پایگ س تاره. .1787

 . 874، 142، 67، 61 افزون.س تاک .1788

 . 186ه افزونس تاک. .1789

 . 654س تاک آ غازین  .1790

، 301،  266،  244،  221،  214،  178،  177،  170،  168،  167،  166،  156،  155،  87  س تاک بلندواک .1791

317 ،522 ،676 ،819 . 

 . 180 س تاکِ بوندگِ آ واک.اومند .1792

 . 870س تاک بوندگ نون.اومند  .1793

 . 180 یواک پرُِ  س تاکِ  .1794

 . 878 گسترده-ϑ(t/d)س تاک  .1795

 . 887، 488 گسترده-dس تاک  .1796

 . 898 گسترده-t/dس تاک  .1797

، 168،  130،  129،  117،  116،  105،  100،  96،  88،  83،  78،  70،  69،  64،  61،  29س تاکِ دوتائیده   .1798

186، 528، 702 ،713 ،840 ،854 ،897 ،901 . 

 . 297 گذش ته یدهی س تاک دوتائ  .1799

 . 195، 170 س تاکِ ر.اومند .1800

 . 488 گیس تاک رئ  .1801

 . 180 س تاک سترگ بانگ.اومند .1802

 . 976،  917، 878، 874، 297، 278، 197، 196، 194، 191، 186، 104، 102، 70، 59 فرس تاک ص .1803

 . 182، 178، 175، 160، 143، 123، 119، 117، 107، 103، 101، 92، 80، 62 هیپا-س تاک ک .1804
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 . 878، 505، 170، 19واک س تاک کوتاه .1805

 . 745  س تاکِ کوتاه.واکِ نون.اومند .1806

 . 488، 85، 78-76، 70،  68، 66، 64-60 گیس تاک کئ  .1807

، 846،  555،  554،  215،  196،  184،  178،  168،  146،  96،  78،  69،  67،  60،  59،  58  س تاک.گستر .1808

901 . 

 . 34 س تاک.گسترانه .1809

 . 845، 819، 559، 69، 62، 61س تاکِ گسترده  .1810

 . 942، 721، 197، 194، 168،  144، 119، 106، 95، 80، 72، 69، 66-64، 62س تاک لبواتی  .1811

 . 904 ،866 ،217، 215، 197، 196، 176، 88 س تاک نون.اومند .1812

 .112، 87، 84، 67س تاک هاواکی   .1813

 . 479س تفت  .1814

 . 32س تفتی  .1815

 . 721 گینب س تون .1816

 . 47 نگارهس تون .1817

تیخ  .1818  . IV، 228، 751 ،804 س خ

تیِ  .1819  . 751 گینوئ ی م  س خ

 . 868، 773، 715،  664، 617، 680، 582، 552، 549، 145، 67، 25  سخن واختن .1820

 . 744گر سرای .1821

 . 934، 931-928، 652سربند آ ریائ   .1822

،  VII  ،XVI  ،19  ،24  ،26  ،51  ،55  ،88  ،102  ،104  ،184  ،201  ،223  ،238  ،243  ،246  ،279سَردِه   .1823

292  ،311  ،332  ،342  ،370  ،445  ،627  ،663  ،664  ،700  ،726  ،762  ،764  - 766  ،805  ،819  ،839  ،859 ،

868  . 

 . 200سرده -سرده .1824

 . 325 قاپسرده .1825

 . 729، 728نگار سرده .1826
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 . 730، 728نما سرده .1827

 . 919 رهایا یسرزم  .1828

 . 114 نشنی .کاف سر .1829

 . 114 نشنی سر.کافگرد .1830

 . 799 پهلوم یسرگرته .1831

 . 891، 890، 416، 295، 295 سرنام .1832

 . 293 سرنام.دادس تان .1833

 . 796سرنامگ  .1834

 . 754، 537، 202 سروب .1835

a. 721 سروبیهم . 

 . 753 سروشی .1836

 . 744، 527، 350سریر  .1837

 . 676 .گر.کرپیسر .1838

 .203 گیسزشن  .1839

 . 44، 41 نگارهفالس .1840

 . 252سکولاریسم  .1841

 . 26  سگالشن.اَتوان .1842

 . 574، 441 گیس نگ.نب  .1843

 . 767، 41 نگارهس نگ .1844

 . 40 کایسواست  .1845

 . 210 سودِ هماگ دام .1846

 . 920، 84، 78، 25  سوش یانت  .1847

 . 797، 796، 747، 738، 25سوش یانتی   .1848

 . 750،  748، 744، 742سوفرای زرّین  .1849

 . 502سوهیدن   .1850
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 . 971 یشگی پ سه .1851

 . 897سه.کرپ  .1852

 . 571، 342، 326، 262، 30 سهمان .1853

 . 621 سهمان آ ذربادگان .1854

 . 262 بانینسهما .1855

 . 461 دارسهمان .1856

 250 سهمانشن .1857

 . 754 نمائسهمان .1858

 . 18 ندیم و -و-همانسَ  .1859

 . 262 بانسهم .1860

 . 262گر بانسهم .1861

 . 958پارسی  سه مغ .1862

 . 625 تخمگیسه .1863

، 545،  544،  521،  455،  412،  408،  404،  341،  243،  230،  202،  135،  78،  25(  -سَهیدن )سهد .1864

579 ،597 ،631 ،660 ،674 ،749 ،772 ،792 ،810 ،838 ،872 ،891 ،904 . 

a. 748ی د یسه یم . 

 . 901، 184سی آ غازین  .1865

 . 893شاه ایران  .1866

 . 358شاه ایرانشهر  .1867

 . 325-323شاه ایرانوگوتی  .1868

 . 321شاه ایرانی  .1869

 . 711، 710، 702، 701، 316شاه پارس  .1870

 . 700شهر شاه پارس .1871

 . 955، 836شاه پارسی  .1872

 . 589تبار شاه پارسی .1873
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 . 755شاه خوب  .1874

 . 27شاهان پارس  .1875

 . 334شاهان زرتش تی  .1876

 . 916 شاهدانی .1877

 . 244 هییر شاه.دب .1878

a. 245 الشاه دبیریه . 

 . 710  ییِ پ ی شاه.د .1879

 . 237، 230شاهریشت  .1880

 . 51 ش ناسیشاهنامه .1881

 . 893، 823شاهنشاه ایران   .1882

 . 468، 449، 422شاهنشاه ایران و انیران  .1883

 . 840ایرانومیتانی  شاهنشاه  .1884

 . 893، 634، 628، 626، 619، 80شاهنشاه ایرانشهر  .1885

 . 804شاه نیک  .1886

 .773، 360، 356، 306 گانیشاه  .1887

 . 326شایدبوائ   .1888

 . 916، 904،  862، 723، 722، 450، 325، 260، 216، 204، 201شایدبود  .1889

 . 869 دبودانهیشا .1890

 . 573شایدوندی  .1891

 . 421، 420 کارهش بان .1892

 . 746 گیواز شب  .1893

 . 567سرخ شتر  .1894

 . 787، 18 ، ش ناسیش ناخت  .1895

 . 785 ش ناسی مغانیش ناخت  .1896

 . 823 زبانی یش ناسه .1897
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 . 823 گیشهرگان  یش ناسه .1898

 . 916شوانه  .1899

 . 500شوسر اورمزد  .1900

 . 500شوسر زرتشت  .1901

 . 723کیومرث  شوسر .1902

 . 229 گیشون  .1903

 . 916 شهدانی .1904

، VIII،  37  ،243  ،289  ،309  ،315  ،330  ،332  ،403  ،354  ،545  ،554  ،568  ،569  ،574شهربی   .1905

650 ،651 ،704 ،774 ،780 ،834 ،842 ،845 ،882 . 

ن   .1906  . 878، 294 شهررَوِش  

 . 738یی کویشهرس تان ن  .1907

 . 780 شهرسرا .1908

 . 18ی شهرگُنار .1909

گانیشَ  .1910  . XV ،44 ،200 ،211 ،226 ،230 ،253  ،357 ،370 ،797رَگانی(  )نیز: شَه ه ر 

 . 805، 804، 252، 104ایرانشهری  شهرگانی .1911

 . 200شهرگانی کوروش  .1912

 . 703 مغانی شهرگانیِ  .1913

 . 691ی و همس تان.گُنار شهرگانی .1914

 . 357، 332ی شهرنگار .1915

 . 242، 241  هیر شهر.همار.دب .1916

 . 725شهریار ارمنس تان و کوماژن  .1917

 . 624شهریار ایرانشهر  .1918

 .  726شهریار ایران و انیران  .1919

 . 322ایرانوگوتی - شهریار ایرانوسومری .1920

 . 637شهریار دوشستر و اوشستر  .1921
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 . 583شهریار گندهار  .1922

 . 682، 681شهریار نیک دانا  .1923

 . 738شهریار نیک مزدیسن  .1924

 . 726شهریار همه گونه مردم  .1925

 . 463 شهریاران ایرانشهر .1926

 . 403، 30 شهریاران ایرانشهری .1927

 . 83شهریاران پارس  .1928

 . 740 رش ناسییاشهر .1929

 .834،  802،  795،  774،  771،  762،  739،  738،  702،  700،  682،  680،  222،  80،  50،  18ی  ریاشهر .1930

 . 947شهریاری آ رمانی  .1931

 . 253 دنییبرگز  یریاشهر .1932

 . 333 ش ناسییریاشهر .1933

 . 802شهریاری نیک  .1934

 .721 رمیپا یِ دگین ی راذ -و- یس تگی شهر  .1935

 . 936، 653، 551، 495، 457، 454، 422، 358، 256، 252، 227، 44 گانییشهر  .1936

 . 768البرز شهریگانی  .1937

 . 768شهریگانی ایرانشهر  .1938

 . 768شهریگانی زاگرس  .1939

 . 640شهریگانی ]...[ منوشی  .1940

 . 768  رودانیانیم  گانییشهر  .1941

 . 891شهریگانیگ  .1942

 . 206شهرینیدن   .1943

 . 823، 771، 722،  451، 242، 241، 81 شهس تان .1944

 . 207ی شهس تانگ .1945

 . 184ش یانِ آ سمانی  .1946
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 . 745 دی ش  دانیش   .1947

 . 535 مغانی دِ یش   .1948

 . 955، 495، 274 دالیر ش .1949

 . 937، 50، 48- 45، 43 دیو خورش   یرش .1950

 . 649، 631، 598، 509، 480، 436،  342، 330، 190، 128ش یعیان  .1951

 . 799، 623، 257زبان ش یعیان پارسی .1952

 . 589، 439ش یعیان صفوی   .1953

 . 772زبان های پارسیش یعیان و کمونیست  .1954

 . 754ش یواتیر  .1955

 .325، 218، 187، 177، 166، 144، 118، 117، 60س تاک .صفر .1956

 . 243عصا.دبیره  .1957

 . 810، 327، 28 دهیعرب  .1958

 . 739غرُم  .1959

 . 749  دنیفتال  .1960

 . 740 دنی ن ی فراخ  .1961

 . 932( -فرادیس یدن )فرادیس یده  .1962

 . 737، 44فراذ،  .1963

 .IX ،71 فراذ- .1964

 . 744فراذی - .1965

 ـ  .1966  .VIII راذِشنف

 . 205 فراذه .1967

 . 857، 212، 71، 35ینیدن  فراذفراذیدن/ .1968

 . 764، 23فرارون  .1969

 . 792 کنش ن فرارون .1970

 . 702 منشنفرارون .1971
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 . 698فرارونی  .1972

 . 888، 625، 527، 509، 492، 184ن دی فرازبرُ  .1973

 . 940، 625، 203، 184ن دیفرازتاش   .1974

 . 202 دنیس  ی فرازد .1975

 . 501ن دی ن ی فراکـرّ  .1976

 . 782فرازگشت ]و[ فروکفت  .1977

 . 33( -ی افرازهنداخته )فرازهنداختن .1978

 . 942 فراگشت چهرگانی .1979

 . 746(  -فراواچدیدن )فراواچ  .1980

 . 857فراهیدن  .1981

 . 815 ،699 ،403 فرترکه .1982

، VII  ،45  ،48  ،49  ،50  ،52  ،348  ،349  ،359  ،366  ،373  ،433  ،539  ،648  ،816  ،898  ،947  توررَ ـف   .1983

952 ،953 ،966 ،972-970 ،974 . 

 . 724 فرتورپردازی .1984

 . 358فرتورنما  .1985

 . VIIـرَتورنمائ ف   .1986

 . 379، 378فرتوریگ  .1987

، IX  ،X  ،XV  ،23  ،99  ،125  ،206  ،210  ،211  ،247  ،279  ،332  ،455  ،456  ،622  ،658،  0ـرَتوم  ف   .1988

684 ،723 ،725 ،741 ،742 ،797 ،799 ،873 ،922 ،944 . 

 . 691ی گیفرتوم.پا .1989

 . 37 گاهیجافرتوم .1990

 . 741ی پرسگهم-نید-فرتوم .1991

 . 640 ی منوچهر انیخاندان پارس   شاهِ فرتوم .1992

 . 105 تکتا  کسِ .فرتوم .1993

 . 210، 23 افتوم- و-فرتوم .1994
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 . 32فرتومه  .1995

 . 727، 723، 590 فردید .1996

a. 594فردیدن به . 

 . 463فرّ آ هوسان  .1997

 . 762فرّ و شهریاری  .1998

 .210 نیفرّه د .1999

 . 300فرزابیدن  .2000

 . 18 دنی زان رَ ـف   .2001

 . 26)فرزفتن(  ف تهزَ ف رَ  .2002

 . 675، 306فرسب  .2003

 . 758 دنین ی فرَش   .2004

 . 737، 229، 227 فرگار .2005

 . 751، 404، 357، 238، 200، 27، 25 گانرَ ـف   .2006

 . 712، 438فرگانشن  .2007

 . 534فرگاننده  .2008

 . 751فرگانی  .2009

 . 720فرگانیدار  .2010

، 726،  710،  675،  647،  568،  561،  552،  514،  488،  464،  461،  426،  370،  340،  327فرگانیدن   .2011

762 ،769 ،898 ،903 ،921 . 

 . 869، 737، 723، 671، 630، 501، 294فرگرد  .2012

 . 223 نفروتن بنیادی .2013

 . 782فروکفت  .2014

 . 300فرنگاریدن   .2015

 . 702 ددفشفره  .2016

 . 780، 294  فرهنگس تان .2017
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 . 653کُشی فرهنگ .2018

 . 495 رانشهریا گانییفرهنگ و شهر  .2019

 . 18 .دانش ن یارـف   .2020

 . 210 ،30فریائ  .2021

 . 306. فریز 1 .2022

 .IX. فریز 2 .2023

 . 747فشو  .2024

 . 65 فشو.پان .2025

 . 490 فشوپانی .2026

 . 744ان( -) ریفشو.و  .2027

 . 877، 37، 36 رانیفلات ا .2028

 . 33 فند .2029

 . 675  فندمار .2030

 . 916، 723، 684، 667، 544، 453، 234، 226، 212، 33 فندواژه .2031

 . 826، 716، 703،  594، 544، 424، 256 واژهفن .2032

 . 836 گیاخترآ مار  یاواژهفن .2033

 . 737 گیش ناخت یجز یواژهفن .2034

 . 676ی س پاهی واژهفن .2035

 . 82 تیافهلوّ  .2036

 . 908قادس یه.آ گاه  .2037

 . 907 ،22ی .آ گاههیقادس   .2038

 . 908 .آ گاهانههیقادس   .2039

 . 568  کابِ خدائ .2040

 . 761 کارایشن .2041

 . 943کاربرد بزمیگ  .2042
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 . 943کاربرد رزمیگ  .2043

 . 943 ت ی یر کوئ- وبانیگر  گیکارکرد س پاه  .2044

 . 903کاربرد کاروئیگ  .2045

 . 713، 538، 201کارداگ  .2046

 . 209 کارداگ.آ مُخته .2047

 . 588، 277نامه  کارداگ .2048

 . 565کارداگِ هج  .2049

 . 713 دنی ن ی کارداگ  .2050

 . 228، 204، 180، 104، 30، 29کارو  .2051

 . 172 نهیاکارو.پا .2052

 . 180 کارو.ریشه .2053

 . 148 کاروساز .2054

 . 180 یواک یها کارو.س تاک .2055

 . 180کارواچ.س تاک  .2056

 . 904، 780، 713، 228، 222، 221، 30کارواژه  .2057

 . 755ساز کارواژه .2058

 . 904، 903، 159 گیکاروئ  .2059

 . 904، 871، 808، 763، 719، 715- 713، 30کاره  .2060

 . 904، 228، 30  کارمار .2061

 . 27ی گیکار  .2062

 . 259 کاست و فزود .2063

 . 899، 877، 874 ،768 ،321کاشی  .2064

a.  877، 403، 321، 313کاسی . 

 . 699، 321کاش یان  .2065

 . 18 شنی کام و ابا .2066
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 750 کام و زَئوشه .2067

 . 26کاما   .2068

 . 750خدا)ئ(  -کامگ .2069

 . 807 گیگان یکام  .2070

 . 900، 555کبیری  .2071

 . 185، 66، 65یی کپ  .2072

 . 243کتَُک.دبیره   .2073

 . 82آ مار کدگ .2074

 . 416 هیر کدگ.آ مار.دب .2075

a. 242، 241  هیر کدگ.همار.دب . 

 . 416، 414، 252ی آ مارکدگ .2076

 . 918  کدگِ راغ .2077

 . 302کراششن  .2078

 . 739 کراشه .2079

 . 300کراش ینیدن   .2080

 . 874، 312، 28 نمودکرَان .2081

 . 793، 792 کرپ و آ ینه .2082

 . 172 ش ناختی کرپ .2083

 . 38 ش ناسکرپ .2084

َگ- و-کرپ .2085  . 32 بخرَهمخ

 . 968ریختار - و-کرپ .2086

 . 727 ساختار-و-کرپ .2087

 . 409، 300، 223کرداریگ  .2088

 . 300، 299کرداریگان  .2089

 . 737 کردجات .2090
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 . 766کرش ینیدن  .2091

 . 702، 492، 213کرفه  .2092

 . 751، 627ن دی ن ی کـرّ  .2093

 . 675 وازکـرّوگ .2094

 . 33 واژهکرّوگ .2095

 . 785ی  کـرّوگ .2096

 .VII ،735 کِـرّوگیگ .2097

 . 635 کُشخَر .2098

 . 248 دبیرهكشن .2099

 . 917  س توانیدناُ .کشور .2100

 . 833، 287، 286کشور پارس  .2101

 . 795ی  کشورگُنار .2102

 . 727، 716، 691، 457، 282، 280، 260، 252، 234، 231،  230، 187، 54، 37کشوریگ  .2103

 . 555کفیری  .2104

 . 700 کلان.گرته .2105

 . 943کلوچ و دگرینشن  .2106

 . 378، 58، 51 نهی کم  .2107

 . 301کنارزاب  .2108

 . 814 کندر نیک .2109

 . 766کنگ  .2110

 . 766 دژکنگ .2111

 . 971، 969، 968، 877 ،875 ،768 ،766، 492 ،33 کنگی .2112

 . 699کنگیان   .2113

 . 301کنیدزاب  .2114

 . XIV، 942-944 کوئیریت  .2115
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 . 872، 732، 505، 170، 116، 115، 97، 19 واککوتاه .2116

شِ  .2117 نکوخ   . IX ،19 ،31 ،471 ش 

، 673، 671،  670،  656،  564، 459،  438،  426،  374، 371- 369،  367،  339، 333، 253،  252کوره   .2118

774 ،824 ،825 . 

 . 555کوریبند   .2119

 . 42 نگارهکوزه .2120

 . 832، 559، 443، 364، 345، 30 کوشک .2121

 . 583بان کوشک .2122

 . 19کوش یداری  .2123

 . 637 هفتگانه رانیاکوه .2124

 . 819 ،569، 353 نبیگکوه .2125

 . 555، 313، 60ی کو .2126

 . 358جهان  که .2127

 . 52جهانیگ که .2128

 . 38 کهربانک .2129

 .VII کهربائیگ .2130

 . 403  ش ناسیکهکشان .2131

آ موزه .2132  . 50 کهن.اَبرَ 

 . 194  کهن.بنشت  .2133

 . 703 مغانی کُهنَ.خردِ شهرگانیِ  .2134

 . 844 س ی کهنو  .2135

 . 24  نشنکهی  .2136

 . 761، 706، 702  انیک  .2137

 . 868کیان ایرانی  .2138

 . 881، 828، 772، 702، 202، 192، 108کیانی   .2139
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 . 881، 789، 712، 702، 699، 593کیانیان   .2140

 . 819کیش اهورا  .2141

 . 819، 580، 210، 209  دیسپ  شیک  .2142

 . 758کیومرثیه  .2143

 . 746گات  .2144

 . 72 گاس .2145

 . 955افزونیگ گاو  .2146

 . 793 .دادوک یگاوِ ا .2147

 . 941گاو نخس تی   .2148

 . 873 زرتش تی  یشمارگاه .2149

 . 286 گاهناماه .2150

a.  گهنامه 

 . 532، 287، 283، 281، 280، 260 نامگگاه .2151

a. 779نامگ گه . 

 . 281ی رانشهر ینامگ اگاه .2152

 . 280، 260 انی نامگِ پارس  گاه .2153

 . 281  وسینامگ تئودوس  گاه .2154

 . 534، 532 پارسی ینامهگاه .2155

 . 475ی روم ینامهگاه .2156

 . 427گاهوی کوروش بزرگ  .2157

 . 746 کرد.گاهویِ زرّین .2158

 . 616، 611، 610، 598، 593، 592، 590- 588، 584-582، 580، 579، 439، 437، 436گبر  .2159

a. 615-613، 610-608، 606، 603-- 598، 596، 594، 592، 591، 588، 582-579، 530 گبران .. 

b.  437گبرآ باد. 

c.  601، 600گبرآ ئی . 
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d.   599گبرزدائ . 

e.  649، 581، 549، 500، 443، 102گبرکان . 

f.  439، 437گبری . 

g.  602، 346گبرها . 

h.  603ازمیر گبران  . 

i.   577اماکن و مساکن گبران . 

j.  581اوداج گبرکان . 

k.  582، 580ان آ ئی گبر . 

l.  530جای گبران . 

m.  599جهاد با گبران . 

n. ( جماعت گبر- )599، 595ان . 

o.  589خس و خار وجود گبران . 

p.  578خون گبران . 

q. 439ی گبری دروازه . 

r.  596دژ گبر . 

s.  580، 579ره گبرکی. 

t.  580رسم گبران . 

u.  580رسم گبرکان . 

v.  581س پاه گبر . 

w.  589سر گبران . 

x.  603، 588سرهای گبران . 

y.  603کی گبران  . 

z.  590محاربه گبران . 

aa.  578محل و مقام گبران . 

bb. 273 مروزنه  گبرکان . 



 
1421 

 

cc.  610هندوان گبر . 

 . 348، 44گُت  .2160

 . 649  ن یگتو.نش  .2161

 . 362 گِتووار .2162

 . 617 رانییا یهات گَ  .2163

 . 81های بزرگ گَت  .2164

، 631،  628، 529، 502، 482، 480، 456، 454، 427، 371، 360، 358، 254، 207، 191گجس تگ  .2165

648 ،649 ،675 ،695 ،722 ،726 ،785 ،845 ،956 . 

 . 947نگار گرته .2166

 . 710و هنداخت  گرته .2167

 . a  >ā 731گردشن  .2168

 . adhi-/ati-  >Āδ-/Āϑ- 731گردشن  .2169

 . ʽar 879< عر/ arگردشن ار/ .2170

 . ary  >asi 80گردشن  .2171

 . aH  >aē/ī 812گردشن  .2172

 . b  >p 749گردشن  .2173

 .b  >m 168گردشن  .2174

 .p  >v 25گردشن  .2175

 . p/b  >m 708گردشن  .2176

 . pr-  >-pp- 891-]گردشن[  .2177

 . taraip   >-pitā/-taip  >-tā/-ta 323-گردشن  .2178

 . t  >l 559گردشن  .2179

 .t  >d  >l 274گردشن  .2180

 . t/d  >r 67گردشن  .2181

 . t/d  >l 67 ،69 ،72، 81 ،738گردشن  .2182



 
1422 

 

 . t/δ  >r/l 904گردشن  .2183

 . ṭ/t/d  >r/l 164گردشن  .2184

 .l 72< ل/ tگردشن ت/ .2185

 .134ت < ن گردشن  .2186

 .t  >h 60گردشن  .2187

 . tr-  >-tt- 891-]گردشن[  .2188

 .ϑ  >ss  >s 45 ،196گردشن  .2189

 .ϑ  >ss  >s  >š 45گردشن  .2190

 .ϑ  >ss  >s  >z 45 ،747گردشن  .2191

 .ϑ  >t  >d  >l 45گردشن  .2192

 .ϑ  >ss  >s 762گردشن  .2193

 . ϑ  >ss  >s  >(z/ž/š )232گردشن  .2194

 .ϑ  >f 916گردشن  .2195

 .ϑ  >h 72 گردشن .2196

 .ϑ  >h  >x 218گردشن  .2197

 .ϑ  >h  >Ø 85 گردشن .2198

 . ϑaēngaē-  >*haēngaē-  >hingae-   >ingae- 861*گردشن  .2199

 . ϑra  >fra 904گردشن  .2200

 . ϑra  >hra 904گردشن  .2201

 . ϑri-/ϑray- 896گردشن  .2202

 .ϑri-  >tri-   >ti- 895 گردشن .2203

 . ϑrī-  >hrī-   >rī-  >ri/ry  963اومند گردشن روال .2204

 . j  >ẓz/ (-ṭahah*j  >-ṭaḥ*ja  >-ṭaḥza)  181گردشن  .2205

 . č  >t/ϑ  >h  >a/ʾ 318گردشن  .2206

 . č  >z 318گردشن  .2207
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 . 423گردشن چ < ج  .2208

 . 159گردشن چ/ج < ز < س < ش  .2209

 .č  >š 505گردشن  .2210

 .x > h 204گردشن  .2211

 .xš  >xs/s 812گردشن  .2212

 . arvx > -far 917-گردشن  .2213

 . l 901گردشن »د« آ غازین <  .2214

 . l 196خوان دندانی« آ غازین < گردشن »هم  .2215

 .d  >t 901گردشن  .2216

 .d  >r 204گردشن  .2217

 . d  >l 141، 163 ،217 ،328 ،559 ،900 ،901 ،914گردشن  .2218

 .d  >n 61 ،874 ،899گردشن  .2219

 .d  >h 528گردشن  .2220

 . h 204 <پایانی  dگردشن  .2221

 .d  >y 217 ،464گردشن  .2222

 . d/t  >r 247گردشن  .2223

 .d/t  >l 900گردشن  .2224

 .dd  >dt  >l 172گردشن  .2225

 .dd  >nn 761گردشن  .2226

 . d  >r/l  148کاروسازِ ی گردشن تاشه  .2227

 . t/d/ṭ  >r/l 164گردشن  .2228

 . dan  >ran 148ساز نامگردشن پسوند جای .2229

 . dān-  >dūn-  >lūn-  >lun- 62گردشن پسوند دارندگی  .2230

 . r  >s/ṣ /(z )871گردشن  .2231

 . r  >l 170 ،174 ،840  ،918گردشن  .2232
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 . r  >n 170 ،186 ،217 ،278 ،318 ،464 ،555 ،917گردشن  .2233

 . raϑa-  >raha-  >laha- 858 گردشن .2234

 . rāy  225< رای/ rād/rāδ< راد/راذ:   rāz]گردشن[ راز/  .2235

 . rt  >tt 872 ،891گردشن  .2236

 . rt  >tt  >t 555گردشن  .2237

 . rt  >š 840 ،872 ،901گردشن  .2238

 . 216: ش rt  >š،ṣگردشن  .2239

 . rt  >l 901گردشن  .2240

 . rt  >rl 325گردشن  .2241

 . rt  >rl  >ll 892گردشن  .2242

 . rt  >lt  >ld 872گردشن  .2243

 .rt  >nt  >nn  >n 278گردشن  .2244

 . rϑ  >rt  >rr 901گردشن  .2245

 .ṛϑ  >ṛss  >ssṛ 85 گردشن .2246

 . rd-  >-dd-   >-d- 891-]گردشن[  .2247

 . rdh-  >-ddh- 891-]گردشن[  .2248

 . rz  >rr 265 ،267گردشن  .2249

 . rz  >š 264گردشن  .2250

 . rz  >l 266گردشن  .2251

 . rz  >ll 266گردشن  .2252

 . rz  >rd  >l 263گردشن  .2253

 . rk  >kk 888 ،891گردشن  .2254

 . rm-  >-mm- 891-]گردشن[  .2255

 . rn  >rr 323گردشن  .2256

 .rn  >nn 655 گردشن .2257
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 . ry  >l 51 ،278 ،321گردشن  .2258

 . z  >d 113 ،941 گردشن .2259

 . z  >s 163 ،170 ،301گردشن  .2260

 .z  >s  >š 92 گردشن .2261

 .zd  >sd  >ss 51گردشن  .2262

 . zu  >-ā̊k 104-گردشن  .2263

 . sp-   >-pp-/-pph- 891-]گردشن[  .2264

 . st-   >-tt-/-tth- 891-]گردشن[  .2265

 . sk-   >-kk-/-kkh- 891-]گردشن[  .2266

 . sr-/-sy-  >-ss- 891-]گردشن[  .2267

 . šatrya-  >šahri-  >šari-/šāri-  >šali-/šāli- 858گردشن  .2268

 . f  >b    >m 722گردشن لبوات  .2269

 . γ  >v 272 گردشن .2270

 .h 569< ه/ γگردشن غ/ .2271

 . ī 569< ی/ γگردشن غ/ .2272

 .k  >č 97گردشن  .2273

 . k  >x 670گردشن  .2274

 . k  >q 272گردشن  .2275

 .k  >γ/q 62گردشن  .2276

 . kr-  >-kk- 891-]گردشن[  .2277

 . whk  >hw  > >w  >b 164گردشن  .2278

 . whk  >č  >z  >s  >š/ś  117گردشن  .2279

 . g  >j  >z 858گردشن  .2280

 . g  >y 855گردشن  .2281

 . gam  >-gā 130-گردشن واچ.ساختاری  .2282
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 . gu-/gū-   >gav-/gava-  >gob-/gof-  67گردشن  .2283

 . whg  >-wg  >-w  >b 106-گردشن  .2284

 .whg  >hw  >hb  >b 80گردشن  .2285

 . whg  >hw  >w  >b 62 ،64خوان آ غازین  گردشن هم  .2286

 .whg  >hw  >h 64گردشن  .2287

 . whg  >hg  >h 107گردشن  .2288

 . whg  >hg  >hj  >hz  >ž 62گردشن  .2289

 . d 113آ غازین <    whgگردشن  .2290

 . Ḥawh*g  >-i̭awh*g    >-aywh*g  >-ayh*g  >-hay 87-گردشن  .2291

 . bh-/-dh-/-gh-  >-h- 891-]گردشن[  .2292

 .ll < ld 171 ،175گردشن  .2293

 .l < ll 171گردشن  .2294

 .m  >b 279گردشن  .2295

 . m  >v 115 ،128 ،140گردشن  .2296

 . m  >w 890گردشن  .2297

 .malak-  >malah- 265گردشن  .2298

 . 336 گردشن ماد < ماه .2299

 . mr  >br 278گردشن  .2300

 .n  >r 96 ،716گردشن  .2301

 .n  >m 170گردشن  .2302

 . nairya-  >*nīr-   >nī-  61گردشن  .2303

 . 176 (b)نیز  nb  >bbگردشن  .2304

 .nd  >dd 948گردشن  .2305

 .nd   >nn 96 ،107گردشن  .2306

 . nd  >nn  >n 963گردشن  .2307
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 . nk  >kk 936گردشن  .2308

 . v  >b 204 ،437 ،736گردشن  .2309

 . v  >g 29 ،217 ،525گردشن  .2310

 . v  >k/g 423 ،437گردشن  .2311

 . g» 215/« آ غازین به »گv/گردشن »و .2312

 . v  >y 855]گردشن[  .2313

 . vatna-  >vatan- 194*گردشن  .2314

 . g 194« آ غازین < weی »گردشن آ ئی.اومندانه .2315

 .h > x 866گردشن  .2316

 . h > ʾ 181گردشن  .2317

 . h  >ʽ 181گردشن  .2318

 . arh  >orh 947 گردشن .2319

 .Ḥ  >u/ū 34گردشن  .2320

 . Ḥ  >i 855گردشن  .2321

 . Ḥ  >k 114 ،870گردشن »هاواکِ« آ غازین  .2322

 . 193خ  <  Ḥهاواک آ غازین گردشن  .2323

 . Ḥ  >u 193گردشن هاواک آ غازین  .2324

 . a 64 ،66 ،168 ،732آ غازین <   «Ḥ»گردشن  .2325

 . t 148آ غازین < «  Ḥ»گردشن  .2326

 . s 175آ غازین < «  Ḥگردشن » .2327

 . aš/š 160آ غازین < «  Ḥ»گردشن  .2328

 . eš/š 160آ غازین < «  Ḥ»گردشن  .2329

 . h ،k ،x  872آ غازین <   «Ḥگردشن » .2330

 . ha 118آ غازین < «  Ḥگردشن » .2331

 . ʽ 163  ،871 ،874آ غازین < ع/«  Ḥگردشن » .2332
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 . u 66آ غازین <   «Ḥ»گردشن  .2333

 . i 146 ،193 ،204آ غازین <   «Ḥ»گردشن  .2334

 . ḤawhgḤ*  >-uHh*g   >-ūh*g   >-*hū  >hu  112-گردشن  .2335

 . ǝrǝz-  >-ld-  >-lh- 225- یگردشن تاشه  .2336

 . ig  >iy  >y 117گردشن  .2337

 . y  >j :-*gyā  >-yā  >jā 178 ،179گردشن  .2338

 . 746، 41 ی خورش یدگردونه  .2339

 . 719، 30گرگانی )ها(  .2340

 .739گُرم  .2341

 . 798 گروثمان .2342

 . 682، 209، 32 گِرَوشن .2343

 .XIVی انخ گره  .2344

 . XIV، 942 ،944-946 ی ایزیسگره  .2345

 . XIV، 943، 945،  959 ،960، 963 ،965 ی آ ناهیت گره  .2346

 . XIV، 942 ،950  ،952 ی آ ناهیتی گره  .2347

 . 966( - بغانی  یهاگره) بغانی یگره  .2348

 . XIV ،974-970 ی ننهگره  .2349

 . 748 س تگی گر  .2350

 . 966،  961، 944-942، 237 گریوبان .2351

 . 944- 942کوئیریت  -گریوبان .2352

 . 738، 582گسست قادس یه  .2353

 . 691ی درگشاده .2354

 . u   >av 943گشایشن آ وائیگ  .2355

 . 740ی گیگش تاسپ  .2356

 . 414 هیر گش ته.دب .2357
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a. 244 هییر گش ته.دب . 

 . 38 بارهنگ یگشوده .2358

 . 178 نی آ غاز  گلوباژ.زدائ .2359

 . 175ی گلوباژ کام  .2360

 . 184، 175ی کامنرملب گلوباژ  .2361

 . 31ی ختگی گم  .2362

 . 253، 32 ختهی گم  .2363

 . 36  ش ناختی تخمه- و-گن .2364

 . XV ،22 ،215 ،221 ،222 ،478 ،480 ،691گُناردن  .2365

 . 808، 805، 802، 798، 773، 763، 761، 415، 252، 226، 222، 221، 27 گُنارشن .2366

 . 223ی گنارش نگ .2367

 . 805 گنارشن همس تانی .2368

 . 795، 692، 226، 221، 19، 18گُناری  - .2369

 . 793، 749، 501، 454 نوی گناّم  .2370

 . 806گناّمینوخوئ   .2371

 . 333  شنی گناّ .2372

 . 242، 241 هیر گنج.همار.دب .2373

 . 773، 360، 306 گنج شاهیگان .2374

 . 787، 785، 244، 83ی گوباگ .2375

 . 717گوباگیها  .2376

 . 831گوپت  .2377

 . 953، 831شاه گوپت  .2378

 . 879 ،768 ،403، 313گوتی  .2379

 . 766، 699گوتیان  .2380

a.  766قوتیان . 
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 .32 گوشوسرودخرد .2381

 . 494، 413گوگان  .2382

 . 413گوگانیها  .2383

 . 937، 56گونک  .2384

 . 968گونک پارسی  .2385

 . 301 واژهگون .2386

 . 513 نگارهگوهرس نگ .2387

 . 235 گهبند .2388

 . 739  گهنبارکده .2389

 . 204، 99، 85گهولشن  .2390

 . 34 گیگهولشن  .2391

،  590،  564،  562،  490،  480،  477،  476،  424،  415،  413،  301،  209،  128،  52،  31اس پار  گیان .2392

598 ،634 ،687 ،810 . 

 508، 490، 465، 31ی اس پارانیگ  .2393

 . 899اس پاریگ گیان .2394

 . 418 افشانیانیگ  .2395

 . 424 ب یگ  .2396

 . 71 .فراذتی یگ  .2397

، 792،  761،  760،  746،  741،  681،  673،  378،  294،  210،  208،  200،  54،  31،  23،  22  گیتیگ .2398

795-798 . 

 . 795، 760 گانیت ی گ  .2399

 . 751 گیتیگ.ایستشن .2400

 . 509 ایستش ن .یگت گی  .2401

 . 804ی  .خداگیت ی گ  .2402

 . 490، 125گر گیران .2403
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 . 416، 203، 18گیرشن  .2404

 . 935ی  قارچ سوآ رائی گ  .2405

 . 72( - )آ ریوگیسو گیسوی آ ریائ .2406

 . 660، 747، 746 گئوش .2407

 . 797 وئیگَ  .2408

 . 797گَیوئ.افزائ  .2409

 . 71 ثهی گئ  .2410

 . 751، 744، 676، 641، 640، 546، 516، 423، 139 ،91، 24گیهان  .2411

 . 25گیهانِ اس تومند  .2412

 . 682 ش ناسیهانی گ  .2413

 . 173گیهانیگ  .2414

 . 563، 317 لاش و تالان .2415

 . 184ی  کامنرملب  .2416

 . 196، 184، 67، 34لبوات  .2417

 . 197، 194، 168، 164، 144، 119، 106، 95، 80، 72، 69، 66-64، 62، 34 لبواتی .2418

 . 197 دهیدوتائ  لبواتی .2419

 . 80 نشنی لبوات  .2420

 . 64، 62 شدن نهی لبوات  .2421

 . 871 هاواکی یهالبواتی .2422

 . 869 یلوگ  .2423

 . 768لولوبی  .2424

، VII  ،18  ،23  ،24  ،27  ،35  ،295  ،304  ،307  ،332  ،333  ،359  ،370  ،406  ،414  ،474  ،493  ماتیان .2425

538  ،587  ،627  ،628  ،632  ،678  ،696  ،715  ،763  ،782  ،788  ،792  ،804  ،837  ،844  ،855  ،866  ،869  ،

910 ،919 . 

 . 332دران ماتیان .2426
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، 699،  683،  678،  677،  633،  433،  416،  322،  295،  292،  256،  202،  186،  40،  34،  26مادیان   .2427

713 ،733 ،807 ،832 ،906 . 

 . 805، 798 زدیشاه و ا همانینیا  نیاماد .2428

 .805 شاه و پایرم همانینیا]مادیان[   .2429

 . 232 چهاررتوئ  نیاماد .2430

 . 359  دیو ام  یمب  دوبنُ  نیاماد .2431

 . 206 مادیانِ فرتوم .2432

 . 252 گیو بنشت   نیاماد .2433

 . 52 مغانی یِ نگی آ  هم نیاماد .2434

 . 677، 545، 205، 26 مادیانیها .2435

 . 457 ش تای .ب نهی ماد .2436

 . 630( چکامه)  مار .2437

 . 226، 212، 203، 33، 23ماریگ  .2438

 . 891 گیگان یشهر  گانِ یمار  .2439

 . 597  مازها و رازها .2440

 . 316 روزماه یمازها .2441

 . 963ننه   بغمام .2442

 . 676، 627، 626، 306بد مان .2443

 . 457بدی مان .2444

 . 457بدین مان .2445

 . 502مانپدین  .2446

 . 57 مانثان .2447

 . 57، 41مانثن  .2448

 . 761،  297، 292، 71، 57، 32 مانثه .2449

 . 966، 754 مانثه اورمزدی .2450
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 . 805 وخش اورمزدیمانثه و  .2451

 704 دارمانداگ .2452

، 737،  587،  538،  492،  421،  410،  403،  345،  316،  252،  221،  202- 200،  30،  28،  27  روزماه .2453

741 ،776 ،830 . 

 . 796، 538، 480 رانشهریروز اماه .2454

 . 584 روز ایرانشهر پساتازنشنیگماه .2455

 . 330 آ گاه.روزماه .2456

 . 370روز پارس یان  ماه .2457

 . 804جهان روز ماه .2458

 . XV  ،199روزخانماه .2459

 . 205 مرد  یشهی روز خرد و اندماه .2460

 . 703ی رانشهر یا  یشهی روز خرد و اندماه .2461

 . 200 رانشهریروز خرد و کام اماه .2462

 . 704ساز  روز ماه .2463

 . 36 روزش ناختی ماه .2464

 . 368 روزش ناسماه .2465

 . 764 روز.کردماه .2466

 . 881، 762، 594، 567، 481، 407، 371، 327، 81ان( -)  رماهروزنگا .2467

 . 499  روزنگاران پساتازشنماه .2468

 . 598، 370ی  روزنگارماه .2469

 . 705ی دوشستر یروزنگارماه .2470

 . 587روزنویس ماه .2471

 . 719، 27 س ی روز.نو ماه .2472

 . 702 روزنویس ایرانشهریماه .2473

 . 907، 720، 710، 632، 409، 201، 200 روزیماه .2474



 
1434 

 

 . 29ی گیروز ماه- .2475

 . 243ماهو.دبیره  .2476

 . 890، 805، 700، 677، 207، 26  ایه گوَریَ ما .2477

 . 715، 301، 217، 159-157، 146، 106، 87، 35، 34، 32، 31، 29 مَت   .2478

، 399،  398،  377،  370،  369،  367،  362،  361،  360،  348،  287،  249،  248،  126،  100،  55  مجوس .2479

402  ،404  ،410  ،419  ،439  ،440  ،462  ،469  ،478  ،489  ،491  ،500  ،510  ،528  ،529  ،535  ،549  ،550  ،

565 ،579 ،588 ،590 ،597 ،718 ،758 ،918 . 

 . 190اوبار مجوس .2480

 . 597، 535، 491، 463،  489، 369، 250، 249مجوسی  .2481

 . 768، 440، 439، 422، 250مجوس یة  .2482

 محمد   .2483

a.  202 ناخوانا یِ سای محمدِ نانو   غیت . 

b.  649پس از تازشن محمد . 

c. 378ی  قرآ ن محمد حجاز . 

d. 26  گُندِ محمد . 

 . 332، 190ی محمدانگ .2484

 . 839ی محمدّگ .2485

 . 480، 30، 29محمدی  .2486

a. 804ی  اِلله محمد . 

b. 609ی اهرمنان محمد . 

c. 839ی محمدّ  پرس تی اهرمن . 

d. 838 شده یسراپا محمد شیک اهرمن. 

e. 500ان محمدی شی ک اهرمن . 

f. 653ی محمد انیران یا . 

g. 412، 340گران محمدی تازشن . 
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h. 908، 633ی  تازندگان محمد . 

i.  603، 562، 509، 495، 490، 478، 477، 440، 419، 414، 412، 409، 342، 21تازیان محمدّی ،

620 ،632 ،644 ،837 ،838 . 

j.  658تیغ محمدی . 

k.  630ی محمد کشانغیت . 

l. 190تورک محمدی  آ شامخون . 

m. 416ی  محمد  ن یب جهان . 

n. ّ838ی  خشم محمد . 

o. 734، 378ی دد محمد . 

p. 644ی ددان محمد . 

q. 653ی محمد یدد . 

r. 838ی محمد یدروغ . 

s.   362دژکیشی محمدی . 

t. 649، 634، 632، 630، 512، 422، 412، 354، 341، 270، 30زنان محمدی راه . 

u. 701ی زند محمد . 

v. 654، 635ی محمد  یهاعرب . 

w.  190کیش محمدی . 

x.  806ی اسلام محمد   یگوهر  یفرهنگو ابی  نوخوئی گناّم . 

y. 646ی محمد نیالشگر . 

z. 633ی .اوباران محمد مردم . 

aa.   409نور محمدی . 

bb.  345  محمدیترهانیبال لک . 

 . 839  شیک یمحمدّ .2487

 . 838  نمائیمحمد .2488

 . 554محمدینه شدن  .2489
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، 410،  375،  362،  342،  341،  338،  277،  270،  257،  230،  225،  205،  83،  29،  27،  22محمدیان   .2490

412  ،419  ،421  ،422  ،431  ،461  ،467  ،476  ،478  ،480  ،487  ،490  ،494  ،495  ،498  ،499  ،502  ،507  ،

527  ،533  ،534  ،537  ،547  ،551  ،573  ،581  ،620  ،625  ،632  ،634  ،635  ،644  ،646  ،658  ،806  ،818  ،

837 ،838 ،907 ،908 . 

a. 634، 431 ابگد محمدیان . 

b. 341 نیاابگد و تازشن محمد . 

c. 29 نیا ودن محمدبرُزشن و شکوه.اومند نم . 

d. 342 نیا سهمان محمد-و- مرز بی یهایگربزه . 

e. 362، 277 نیا پس از تازشن محمد . 

f.  818، 635، 632 نیا از تازشن محمد یشپ . 

g. 551  راهو توابان هم نیامحمد  یشگی هم  یهایآ وریتباه 

h. 908 ن یا محمد  یهایسوزها و نسکتاراج . 

i.  818، 645، 635، 632، 498، 487، 476، 461، 362،  341، 338، 277تازشن محمدیان . 

j.  480تازشن.سالاری محمدیان . 

k.   410تیغ محمدیان . 

l. 419 نیامحمد  دژخدائ . 

m. 22  نیادوارشن محمد . 

n.  422  انیپارس   یدرباره نیا محمد  یشگی هم  یهاش ن ی ژاژگو . 

o. 478 نیا محمد  یهاکش ته . 

 . 581 تبارپارسی  نِ یامحمد .2491

 480 گرانیر گ نیامحمد .2492

 . 677، 80 مدیو .2493

 . 52مدیوانه - .2494

 . 209ی رانشهر یخرد ا وسالارِ ی مد .2495

 . 646، 341، 230، 179، 51مدیوگاه   .2496
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 . 357، 209، 49، 35  مدیوئ .2497

 .IIIمردِ پیداگ  .2498

 . 797ی  مَرد۟.کاه .2499

 . 854مردگرگ  .2500

 . 444، 177، 361مردم پارس  .2501

 . 548، 250، 203، 18 پایه مردمِ  .2502

 . 25 شن.ناپذیریمَرَخخ  .2503

 . 782 ،596 ارزان. مرگ .2504

 . 797ی مرگ.زدار .2505

 . 873،  744، 430، 257( -)نیز: مر  مرّ  .2506

 . 744مرّشن  .2507

 . 326، 342، 30 مرز و سهمان .2508

 . 33 شمار-و- مرّ  .2509

 . 444، 22 ر  مَ - ر  مَ  .2510

 . 792 مُرنجینیدن .2511

 . 30( -مرود ن )نهمرود .2512

 . 721( -ده یمروئ ن ) دی مروئ  .2513

 . 184مازندر   .2514

 . 348  مزدابوذ .2515

 . 441  سنی مزدا .2516

 . 907، 687، 589، 554، 492، 411، 223مزدیسن  .2517
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 . 872 نامهام .2887

 . 253 هام.نگرانه .2888

 . 206 دنین ی هام  .2889

 . 891، 115، 104، 33 هاواک .2890

 . 104 بانگهاواک ابی .2891

 . 947، 893، 870، 749، 738،  684، 193، 114هاواکِ آ غازین  .2892

 . 218 بوندگ نی هاواک آ غاز  .2893

 . 104  هاواک بانگ.اومند .2894

 . 878هاواک بوندگ  .2895

 . 35 اروپائآ ریو  یهاهاواک .2896

 . 64 -نشن ی هاواک  .2897

 . 755، 691، 604، 362، 358 هاوست  .2898

 . 205 بندابست -و- هاوَست  .2899

 . 39هاوس تی  .2900

 . 301 هاوست.زاب .2901
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 . 457هاوشت  .2902

 . 788، 782، 743هاوش تی  .2903

 . 782هاوش تی کردن  .2904

 . 203.اومند هاوند .2905

 . 229 هاوند پلمیگ .2906

 . 229 گیلکت یاهاوند د .2907

 . 627هاوندی  .2908

 . 38 گیشن ی ها .2909

 . 34 گیهائ  .2910

 . 952، 881، 772، 699، 480، 321، 318هخامنش یان  .2911

 . 52 هروسف .2912

، VII  ،VIII  ،21  ،25  ،71  ،112  ،203  ،333  ،380  ،403  ،458  ،585  ،596  ،653  ،676  هَرویسپ  .2913

712 ،796 ،828 ،865 . 

 . 674 .آ سانیسپ ی هرو .2914

 . 677 هرویس پانه .2915

 . 50ی نگیاآ رسپ ی هرو .2916

 . 212هرویسپ.جای   .2917

 . 757  داری .دسپ ی هرو .2918

 . 712ی س پگی هرو .2919

 . 805 یک ی.ن سپ ی هرو .2920

 . 21هَرویسپیگ  .2921

 . 19  .دانائسپ ی روهَ  .2922

 . 311 هیم.ن سپ ی هرو .2923

، VII،  XIV،  19  ،32  ،34  ،37  ،38  ،55  ،180  ،235  ،333  ،341  ،347  ،351  ،413  ،653  ،676  هَروین .2924

718 ،748 ،807 ،865 . 
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 . 721هروینگی  .2925

 . 297 هزاره.خدائ .2926

 . 752ی بوم  دریاوش   یهزاره .2927

 . 752ی اهرمن هزاره .2928

 . 751ی جم هزاره .2929

 . 752 شاه گش تاسب  یهزاره .2930

 . 56 از پلاتون شیششم پ  یهزاره .2931

 . 752  دونیفر  یهزاره .2932

 . 752ی محمد هزاره .2933

 . 244 هزوارشن .2934

 711 گیهزوارشن  .2935

 . 799  .بوزاکهس تی  .2936

 . 27 .خواهش ن هس تی  .2937

 . XIIIهفت آ سمان  .2938

 . XIII، 402 ،664 ،765 هفت امشاسپند .2939

 . 802 گیافزون  یِ ایر هفت ام .2940

 . 770، 568، 403هفت خاندان  .2941

 . 819 هفت سرده از خط .2942

 . 764 هیر هفت سرده دب .2943

 . 765 هفت سرده خط .2944

 . 766ی یردب گیهفت سرده نب  .2945

 . 403 هفت فرش ته .2946

 ، XIII، 51 ،52 ،207 ،357 ،358 ،403 ،411 ،585 ،635 ،637 ،646 ،705 ،765 کشور هفت  .2947

 . 403خدای کشور هفت  .2948

 . 54کشوریگ هفت  .2949
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 . 568 گاهانگیهفت  .2950

 . 202 شهرنامیاریا گیبنشت -و- نیاماد  انِ یمات -و -گیهفت نب  .2951

 . 403 بادکیهفت  .2952

.نامگلِ هِ  .2953 ن   . 21 ش 

 . 21 نیگهِلِش   .2954

 . 955، 699، 28، 26، 18 گ.گُوِش ن ـهَلَ  .2955

 . 26هَماد  .2956

 . 26 ونیمادهَ  .2957

 . 805ی کاریهمارانه.پ  .2958

 . n 948و   rارزی هم .2959

 . 628، 494، 128 مازورهَ  .2960

 . 839، 342، 21همازوران  .2961

 . 721 ،578، 494، 294همازوری  .2962

 . 940 یرانشهریا یهمازور .2963

 . 890، 840، 191، 19هماک.ایرانی  .2964

 . IV  ،85 ،191 ،904ئیاهماک.آ ر .2965

 223هماک.جهانی   .2966

 . 682ی هماک.فرزانگ .2967

 . 682ی ک یهماک.ن  .2968

 . 19 اَدانیماگهَ  .2969

 . 979، 875، 854، 726، 571، 500 آ ش ناهماگ .2970

 . 213 پاسیهماگ .2971

 . 213 پایندههماگ .2972

 . 753 جهانهماگ .2973

 . 409 خاموشیهماگ .2974
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 . 796 هماگ۟.درس تی  .2975

 . 726 ویهماگ.ده  .2976

 . 753 جهانهماگ .2977

 . 674ی هماک.خوار .2978

 . 212 گسترهماگ .2979

 . 411، 244 هماگ.مردم .2980

 . 759ی بَختار- یک ین -هماگ .2981

 . 550هماگی  .2982

 .XIIIهماگی  .2983

 . 684، 677، 403، 380 هماگیها .2984

 . 201 وَرزیهم.ا .2985

 . 229 دادگانیگ بسانیهم .2986

 .XIII، 412، 947 پاسهم .2987

 . 700پذیره هم .2988

 . 742، 741، 665، 227ی پرسگهم .2989

 . 407، 378، 24 پرسیهَم   .2990

 . 742، 741 پرس یدنهم .2991

 . 1670تار هم .2992

 . 952 یتخمگهم .2993

 . 917، 627، 204، 41، 29چم هم .2994

 . 114، 34خوان  هم .2995

 . 64، 62 نیخوان آ غاز هم .2996

 . 34 خوان.بُنهم .2997

 . 904، 196 خوان دندانیهم .2998

 . 892 خوان لب هم .2999
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 . 963ای خوان واکههم .3000

 . 896داد هم .3001

 . 896دادیگ هم .3002

 . 762، 682دیسه هم .3003

 . 39زمانگی هاوس تی هم .3004

 . 673، 342 همس تان .3005

 . 961همس تان چهارپیشه  .3006

 . 673 گیت ی و گ  ن ی همس تان د .3007

 . 691ی  همس تان.گُنار .3008

 805، 723، 56همس تانی  .3009

 . 201 هم.کارداگ .3010

 . 715، 194 کرپهم .3011

 . 50 کردارهم .3012

 . 901، 896، 881، 872، 853، 840، 799، 787، 744، 186، 88 کردهم .3013

 . 180کرده هم .3014

 . 896، 217، 78، 44، 34، 33کردیگ هم .3015

 . 707  دنیهمگان  .3016

 . 50 ندهی گراهم .3017

 . 896نهشت هم .3018

 . 896نهشتیگ هم .3019

 . 43 هس تی  گِ یگوهر  جنبائِ شاگی هم  .3020

 . 797 ئیا.پاشگی هم  .3021

 . 797 .رَوِش ن شگی هم -و-شگی هم  .3022

 . 824، 761، 321، 204، 253، 252، 229هنایشن  .3023

 . 317ی ری.پذشنی هنا .3024
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 . 827، 772، 742، 722، 630، 477، 191، 26، 23 هنباز .3025

 . 810، 798، 634، 30هنبازی  .3026

 . 40هنبازین  .3027

 . 54هنجار بغانی  .3028

 . 825، 754، 408، 358 ایههنجار  .3029

 . VII ،241 (-هِند )بودن  .3030

 . VII ،43 ،710 ،720 ،792 ،804هَنداخت  .3031

 735هنداختار  .3032

 . 973 ختاریگاهند  .3033

 . 294، 19( - هَنداختن )هنداخته .3034

 . 567، 29 ندازشنهَ  .3035

 . 409 گیمنشن   یگرهندازشن .3036

 . 37 هندواروپائ .3037

 . 582 هندواسکوتی .3038

 . 37 هندوتو .3039

 . 37 هندوگرمن  .3040

 . 879ی سام-هندوگرمن .3041

 .786، 764، 727، 595، 581، 492، 414، 308، 190، 62هندی  .3042

 . 628، 52، 28هندیان  .3043

 . 31ی  هنِر انجمنگ .3044

 . 31ی ریهنر ا .3045

 . 796یان هنِر خدا .3046

 . 797، 796 هنِر خدائ .3047

 . 31ی هنر رزم و ارد .3048

 . 26فکری هنر روشن .3049
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 . 56هنر مغی  .3050

 . 567هنر هندازشن  .3051

 . 846، 804، 800، 796، 753، 714، 370، 334 هنگرد .3052

 . 921، 905( ، - دهیهنگردهنگردیدن )  .3053

   .III گیهنگرد. 1 .3054

 . 975، 942، 630. هنگردیگ 2 .3055

 . 768هنگردیگیها  .3056

دن گِ هَ  .3057  . 740، 202، 200، 25، 22، 19 ایه ر 

، 287،  280،  262،  260،  253،  222،  218،  212،  190،  146،  104،  81،  37،  29- 26،  19،  18  رفت ن گِ هَ  .3058

341  ،415  ،428  ،444  ،527  ،568  ،579  ،590  ،611  ،627  ،672  ،678  ،681  ،682  ،684  ،691  ،692  ،696  ،

701-698  ،703  ،704  ،707  ،712  ،716-714  ،719  ،720  ،722  ،726  ،727  ،737  ،738  ،741  ،763،  768،  

776 ،782 ،787 ،796 ،799 ،806 ،873-871 ،877 ،881 ،891 ،893 ،896 ،918 ،919 . 

 . 445هنگرفت ایرانشهر  .3059

 . 457 هنگرفت زرتشتروتوما .3060

 . 44 هنگرفت مغانی .3061

 . 684(  -هنگرفتن )هنگرفتم .3062

 .IV نامهرفت ن گِ هَ  .3063

 . 942هنگرفت هومانا   .3064

 . 502 ش ناختی زدانیهنگرفت  .3065

 .761، 720، 445، 29 گیرفت ن گِ هَ  .3066

 . 746، 253هنگوش یدگ   .3067

 . 880هنیدن  .3068

 . 52 ثیر هن .3069

 . 702ی وه بوم  ثیر هن .3070

 . 52 هیر هن .3071
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 . 703، 701ان( -هو.اسب ) .3072

 . 755 هوبوَِش ن  .3073

 . 850، 715، 56هوتوخش  .3074

 . 714، 677هوتوخشی  .3075

 . 43 اتییهو.ج  .3076

 . 23 هو.چشم .3077

 . 803، 678 یان(-هوخدا ) .3078

 . 739 ،678هوخدائ  .3079

 . 418 هوداگ .3080

 . 803، 802، 25ی هوداگ .3081

 . 804 یو هو.وَرز  یهو.داگ .3082

 . 31ی یردب.هو .3083

 . 850هودخش  .3084

 . 803هودهشن  .3085

 . 189، 71هورُست  .3086

 . 294 هوسامان .3087

 . 26هوفروهر  .3088

 . 715، 713، 710هوکاره  .3089

 . 952، 772، 762، 682، 626، 623، 454هومانا   .3090

 . 677هومانائ  .3091

 . 719، 713، 703، 701ان( - ) هومرد .3092

 . 804 یهو.وَرز  .3093

 .898، 798، 785، 769، 689، 463، 438، 371، 363، 307، 247، 237، 219، 100، 22ان( -) بدیر ه .3094

 . 955هیروگلیف  .3095

 . 857، 587، 326، 54، 41 هیث ی هَ  .3096
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 .IXاذ ر  .ف  هَیثیَه .3097

 . 780 هیربدس تان .3098

 . 743ی هیربد .3099

 . 253هیربدیگ  .3100

 . 277یارس ته بود( نه )رستنیا .3101

 . 633، 571 یاكند .3102

 . 759 یان .3103

 . 747 وییر اهو وئ  تای  .3104

 . 431، 200، 18ش ناسی یزدان .3105

 . 701، 507خواست یزدان .3106

 . 418 .مهشت زدانی .3107

 . 947یزدانیده  .3108

 . 316، 230 گاهزشنی .3109

 . 748، 444، 50 یشت  .3110

 . 807، 775، 733، 684، 625، 567، 489، 298، 207 فروهرشت ی  .3111

 . 418، 191، 172یشت کردن  .3112

 . 31 وژدهری .3113

تگجاکی .3114  . 37ی بنُِش  

 . 919، 836، 474، 412، 206، 28، 27یونانیان  .3115
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 )پارسی(   ی امرگانیگ نامه واژگان 

General Word Index (Persian) 

 *** 

 . 248، 247 آ بس تا .1

 . 248ق آ بس تا .2

 . 220 ال رجبذ .3

 . 718، 717 آ رض الفرس .4

 . 746 اس تعاره .5

 . 220  اسطران سلار .6

 . 316 لیاصحاب ف  .7

 . 718 اعراب العجم .8

 . 682 الابکار .9

 . 350، 348البطل  .10

 .418 اکبر الله .11

 . 701 انشاء الله .12

 . 395 انگنار .13

 . 202 شی ل ی اِنومَ ا  .14

 . 202 شادی اوپان  .15

 . 365 کناخره رانیا .16

 . 772، 480، 27 ایرانیکائ .17

 . 277  انیلخان یا .18

 . 292، 202 ادیل ی ا .19

 . 471، 304ایوان خسرو  .20

 . 753 آ ذرخورا .21



 
1464 

 

 . 395 آ رتیشو .22

 . 586 آ لتائ .23

 . 339 آ ماربدان ساسانی .24

 . 874، 870آ واتار  .25

 . 952، 813، 812، 811، 808آ واتار اهورامزدا  .26

 . 947آ واتارش ناسی  .27

 . 523 کونهاذیباذشاه ن  .28

 . 406، 384-382باروت  .29

 918 -بازرنگ .30

 . 248 بازند .31

 . 917 ،837 بخاراخدات .32

 . 621شاه براشگان .33

 . 507  سیبرج  .34

 . 220 دارفرمانبزرج .35

a. 230  بزُُر۟ج۟فرَمَدار . 

b. 238 فرمذاربزرج . 

c. 237دار فرمانبزرگ . 

 . 815 بغداد شاه .36

 . 452 بنو الاحرار .37

 . 350، 348 بودبار .38

 . 350، 348 یراردش یِ بو .39

 . 568 بهکا بهند .40

 . 202 تای بهگودگ  .41

 . 184 بیدرفش الساحر .42

 . 567،  565، 564، 528، 482، 432، 419، 361، 360، 220 بیت نار .43
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 . 565  اذرجشنس بیت نار .44

 . 371 بیت نار آ صطخر .45

 . 471، 371 نار آ ناهیذ بیت  .46

 . 432 بیت نار علی خلیج القسطنطینیة .47

 . 247، 245 .آ موزیرب .48

 . 631، 532، 461، 432، 377، 360، 249، 220 بیوت نیران .49

 . 507 سیپرُگ  .50

 . 872، 678 شاساسانیی پ  .51

 . 640پیشدادی   .52

 . 881، 702 ،699 دادیانپیش .53

 .811 زرتشت  کلدانی یهاگوئشیپ  .54

 . 351 ترك زاد .55

 . 277ی صفو عیتش   .56

 . 746تمثیل  .57

 . 27ی دگیتواب  .58

 . 256 توابیت  .59

 . 653، 633، 342توابیت تمدنی   .60

 . 578مّحمدانه توابیت  .61

 . 772 کائیران یجُد.ا .62

 . 606، 605 ریجلا .63

 . 132 جماع سپند .64

 . 348جمهور  .65

a. 348جمهور رئیس . 

 . 667 جمهور ال مة .66

 . 348ی جمهور .67
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 . 342 خواهیجمهور .68

 . 125ی اسلامگر گیران یجمهور .69

 . 478جنگ صلیب  .70

 . 621 خرسان شاه .71

 . 789، 489 نانی دخرّم .72

 . 612، 611خسرو س یارگان  .73

 . 230  خمینیان .74

 . 838 درفشیخون .75

 . 230داعش یان  .76

 . 365، 364 مهر یدروازه .77

 . 849، 815 درفش .78

 . 812، 811درفش ایرانشهر  .79

 . 839 دجامگانیدرفش سپ  .80

 . 816، 815، 808 درفش کاویانی .81

 . 605، 586 یدرلگ .82

 . 834-831، 824، 823، 820، 818، 242ی در .83

،  346،  330،  324،  276- 274،  272،  271،  269-263،  183،  155،  154،  150،  134،  107،  79،  76،  74دهس تان   .84

411 ،447 ،448 ،469 ،486 ،487 ،506 ،568 ،574 ،642 ،656 ،657 ،674 ،856 ،879 ،863 ،886 ،888 . 

 .  866، 229، 82 کیلکت یاد .85

 . 866، 82دیالوگ  .86

 . 257، 230 ساسانی یسالار وانید .87

 . 507ذوذوابه  .88

 . 706رسم پادشاهان کیان  .89

 . 361  رسوم المجوس .90

 . 798، 772، 26فکر روشن .91
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 . 764 ایر .نک ریفکرِ اروشن .92

 . 202 ودگیر  .93

 . 100زنان مجوس   .94

 . 351 س باه دوست  .95

 . 212 خداهسامان .96

 . 839-837 دجامگانیسپ  .97

 . 787، 785، 567، 474،  249، 202، 126 ش ناسیس تاره .98

 . 763، 715سودِ س پاه و رعیت  .99

 . 838 جامگاناهیس   .100

 . 816، 815، 812ی وزیر پ یشاه .101

 . 621، 574  شاهشروان  .102

، XVI  ،46  ،51  ،52  ،76  ،78  ،79  ،96  ،107  ،134  ،150  ،151  ،154  ،155  ،170  ،183  شهرس تان .103

186  ،193  ،214  ،221  ،230  ،232  ،235  ،253  ،263-269  ،271  ،272  ،277-274  ،287  ،304  ،307  ،321  ،

325  ،329  ،331-  334  ،341-338  ،344  ،347-345  ،349  ،350  ،354  ،363  ،364  ،368  ،377  ،406  ،412 ،

420  ،424  ،429  ،430  ،432  ،441  ،447  ،448  ،450  ،452  ،463  ،464  ،467  ،469  ،474  ،479  ،484  ،485  ،

488  ،494  ،495  ،498  ،499  ،502  ،503  ،510  ،514  ،517  ،519  ،520  ،525  ،528  ،539  ،547-544  ،549 ،

551  ،553  ،555  ،556  ،562-559  ،564  ،566  ،573  ،574  ،576  ،580  ،583  ،589  ،594  ،598  ،604  ،619 ،

622  ،624  ،627  ،629  ،633-631  ،642  ،651  ،656  ،658  ،661  ،670  ،671  ،674  ،675  ،684  ،705  ،707 ،

712  ،738-736  ،769  ،779  ،784  ،785  ،788  ،815  ،820  ،823  ،824  ،832  ،835  ،837  ،838  ،842-840  ،

846  ،851  ،853  ،856  ،858  ،863  ،879  ،882  ،886  ،888  ،891  ،892  ،895  ،899  ،903  ،907  ،908  ،916  ،

918 ،919 . 

 . 418صانع الخیر  .104

،  597،  589،  588،  585،  577،  439،  435،  377،  362،  341،  287،  277،  249،  190،  125ی  صفو .105

648 ،649 ،823 . 

 . 598، 589، 230صفویان  .106
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 . 125 سوم یصفو .107

 . 648، 439، 342صفویه  .108

 . 763 ت یصلاح رع  .109

حَّاك .110  . 758 ،718، 535، 313 الضَّ

 . 416 عدالت غزواتی .111

 818 العجم ال ذریة .112

 . 682  عناصره الاثن عشره .113

 . 351 فرزانة .114

 . 869، 588، 587، 585، 554، 438، 372، 362، 125 قجر .115

 . 598، 858، 362قجری  .116

 . 202 نرها یقصه .117

 . 549  قلب السغد .118

 . 819، 671قلب العراق  .119

 . 637 القوهیاریی .120

 . 605، 586 اتیق  .121

 . 245 قیراموز .122

 . 774کبیسه  .123

 . 653خانه پارس یان )نینوا(  کتاب .124

 . 416 كده همار دفیرة .125

 . 351 كراغایة .126

 . 259  الكس تبزود .127

 . 873، 816، 815 ی زرتشت کعبه .128

 . 772، 342، 257کمونیست  .129

 . 365ی مغان  کوچه .130

 . 637 الكییة .131
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 . 828، 818 ةیلغات الفارس   .132

 . 248، 247 لغة الفارس یة الاولی .133

 . 544لغت مغان  .134

 . 902شاه لیران .135

 . 621شاه لیزان .136

 . 701ما شاء الله  .137

 . 918مدینة الله  .138

 . 918 الربّ  نةی مد .139

 . 351 مردانة .140

 . 836  یممطلع الفلک المس تق .141

 .585، 444، 438، 344 رانیممالک ا .142

 . 628، 554، 286 مملكة فارس .143

، 671،  658،  567،  484،  480،  461-459،  420،  351،  337،  306،  304،  243،  235،  18  ملوك الفرس .144

699 ،718 ،772 ،819 ،821 . 

 . 256 گریموالی .145

 . 225 المهراج .146

 . 582، 580، 147مهرگان  .147

 . 758، 250  المهرجان .148

 . 351 نکارین .149

 . 826، 758، 593، 403، 398، 226، 210 نوروز .150

 . 648نوساسانی  .151

 . 955 یقبط  وزیر ن .152

 . 669 نجاتیر ن .153

 . 249 زرتشت  وح .154

 . 351 وفر و بزة كر .155
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 . 669 هاروت و ماروت .156

 . 789،  770، 461، 286، 249 الهرابذة .157

 . 202  ن یپان  یهش تگانه .158

 . 847 همای دولت  .159

 . 813 بختی همای خوش .160

 . 815، 812، 818 بختی همای نیک .161

 . 362 هولوکاست  .162

 . 350 هویة سنبا .163

 . 699 هیتیان .164

 . 403هیتیان   – .165

 . 351 ینكراي .166
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 ها )پارسی( نام ی جای س یاهه 

List of Place Names (Persian) 

 *** 

 918، 835، 834، 823، 822،  489، 488، 471، 350ابرشهر  .1

 220 ابروان .2

 347 آ بزر .3

 460 آ بزقباذ .4

 461، 460 ال بلّة  .5

 374 ابنوران .6

 183 کیاپ  .7

 952اتریش  .8

 VIII ،719اتیوپیی  .9

 81 اتیوفیا .10

 504 ادرسكر .11

 264 اراک .12

،  VIII  ،51  ،332  ،341  ،571  ،572  ،573  ،574  ،575  ،577  ،578  ،619  ،620  ،621  ،622  ،822(  آ رّاناران )نیز:   .13

823 ،831 ،832 ،834 ،835 ،849 ،878 ،902 

 650 یااربا .14

 337 اربل .15

 VII ،349 ،351 ،369 ،370 ،414 ،459ارجان  .16

a. 350 الرجان 

b. 349 ارگان 

 572 آ رجیش .17

 705، 688، 687، 685، 565-563، 561، 519، 292، 277، 81( آ ردبیل اردبیل )نیز:  .18
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 434، 433، 276، 266 اردس تان .19

دشِ ) خُرّهیر اردش .20 هیر آ رخ  471، 464، 369، 367، 350، 347، 327، 220( اردشیرخرة ،آ ردشیرخرّه ، خُرَّ

 227 خورّهیر اردش .21

 VIII ،170 ،675اردن  .22

 463ارز  .23

 VIIIاُرُزگان  .24

 356، 355 ارزن .25

 356، 355(  الرومآ رزن)نیز:  رومارزن .26

زَنخقاَبَاذُ  .27  356 آَرخ

 561، 355 ارزنگان .28

a.  انُ )نیز: ارزنجان زَنجخ  824، 573، 561، 356( آَرخ

b. 356 نکاارزن 

 702 ارزه .29

 718 آَرض التّرخك .30

 718 آَرض الخفرس .31

 433، 111 آ رم. 1 .32

 565 آ رم. 2 .33

 474، 472، 444 آ رمائیل .34

 467 خاست ال سفلآ رم  .35

 657 خاست ال علیآ رم  .36

 493 آ رم كیلبق .37

 729ده ارمن .38

، VIII  ،51  ،289  ،316  ،329  ،330  ،332  ،333  ،354  ،368  ،406  ،412  ،569  ،571  ،578  ،589ارمنس تان   .39

619 ،722 ،725 ،777 ،780 ،831-833   

 780، 729شهر ارمن .40
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 832، 823، 651، 642 هیارمن  .41

، 622،  620،  619،  575،  574،  573،  572،  571،  471،  356،  355،  330،  327،  316،  81(  ةین ی ارم )نیز:    آ رمینیة .42

687 ،822 ،833 ،834 

 565، 561 آ رمیة .43

 952، 898، 830، 641، 593، 588، 302، 191، 189، 188، 70، 51، 37، 35  اروپا .44

 81 آ روفی .45

   642،  564، 354، 353، 269ارومیه  .46

 856 اروه .47

 463 الاره .48

 873اریان   .49

a.  414 نیاقلعة الار 

 893 خشث  نیاار .50

 468 نیاو انار  نیاار .51

 873ارین  .52

 VIII ،892اریتره  .53

 633 آ زارى .54

 VIII ،553ازبکس تان  .55

 526، 525 آ سان .56

a. 526 سان 

 471 اس بانبر .57

 447اسبیذ  .58

a. سپید 

b.  سفید 

 . 81  وزیر اسپندران پ  .59

 824، 818، 627، 495، 437، 434،  430، 345، 270، 237اس پهان  .60
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a. 818، 643، 629، 531، 496، 432-430، 346، 242 آ صبهان   

b. 516،  501،  489،  478،  469،  434،  433،  421،  396،  381،  364،  287،  270،  154،  122  آ صفهان ،

531 ،535 ،537 ،648 ،661 ،734 ،753 ،768 ،822 ،824 

 563، 562اس پهبدان  .61

 347 یراس تاذآ ردش .62

س تاباذآ ردشیر .63  464 ا 

 339 الاس تان .64

 VIIIاس تاوروپول  .65

رَ اس تخر )  .66 طَخخ صخ ،  770،  769،  758،  628،  528،  471،  455،  371-369،  367،  364،  338،  287،  286،  249(  ا 

774 ،825 ،829 ،873 

 504، 503  استربیان .67

 649، 584، 557، 485 استراباد .68

a. 656 استراباذ 

 VIII ،270  ،514 ،863اسرائیل )اسرائیلی(  .69

 504، 503 اسفزار .70

 520 اسكلكند .71

 582، 451، 81)اسکوتی(  اسکوت .72

 520 اسكیمشت  .73

 81اسقوتیا  .74

 448 آ باداسگل .75

 525 اُس نان .76

 340 اشگر .77

 266  نانی اشتر  .78

 549 اشتیخن .79

 823اشکاش  .80



 
1475 

 

نخد .81  525 آَش َ

 642 هیاش نو  .82

 472، 444 اصفقة .83

، 838،  831،  829،  828  ،768  ،612،  611،  592،  582،  555،  552،  551،  502،  453،  452،  313  افغانس تان .84

909 

 374 جردالاب .85

 278الان  .86

 374  الاندیان .87

 903، 574-571، 348، 330  اللان .88

 374  الاندیان .89

 432 رانیالا .90

 321المن  .91

 871، 324، 268 الیگودرز .92

 VIIIامارات  .93

 76 ا مجز .94

 766امرس تان چک  .95

 348 اموکان .96

 432 انار .97

 556، 520-518، 503( اندرابه )  اندراب .98

 668،  667، 81( الاندلس)نیز:   اندلس .99

 433 اندوان .100

 830، 200، 184، 52 انشان .101

 952انگلیس  .102

 277 انگوران .103

 VIIIانگوشت  .104
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 432 اوان .105

 267 اوباتو .106

 969، 968اور  .107

 772، 770، 47 اورشلیم .108

 849 اورخون .109

 849 اورگون .110

 81اورمزد پیروز   .111

 51 نیار اورو .112

 972-970اوروک  .113

 264 اوزومدل .114

 504، 503 اوفه .115

 891، 737اوکرائی  .116

 264 اهر .117

، 498،  464،  460،  438،  434،  426،  417،  351،  350،  347،  327،  276،  150،  78(  ال هواز اهواز )نیز:   .118

514 ،717 ،718 ،785 ،799 ،822 ،823 ،834 ،835 ،846 ،856 

یدیشاراع .119  549 ا 

 . 813، 266 ذهیا .120

a. 469، 426، 266 ایذج 

b.  151ایزه 

، VIII  ،27  ،36  ،37  ،41  ،53-51  ،192  ،226  ،249  ،258  ،277  ،287  ،294  ،312  ،313  ،328ایران   .121

330  ،333  ،336  ،344-341  ،349  ،368  ،415  ،438  ،441  ،442  ،444  ،445  ،455  ،464  ،474  ،502  ،512 ،

520  ،526  ،556  ،585  ،587  ،588  ،591  ،597  ،598  ،624  ،628  ،632  ،648  ،653  ،654  ،668  ،671  ،702  ،

705  ،716  ،717  ،734  ،754  ،764  ،772  ،823  ،833  ،834  ،839  ،842  ،843  ،851  ،857-855  ،861  ،872 ،

877  ،893 ،919 

یران .122 یراني)  ا   717، 561، 341، 247( ا 
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 318ایران اپاختری  .123

 909، 549، 44 ایران ال علی .124

 924، 923، 909، 586، 550، 549، 544، 52، 44ایران بالا  .125

 ایران بیرونی  .126

 368 شاتازشنی پ  رانیا .127

 514پور شاهخرّهایران .128

a. سابور خرهایران 

 345ایران درونی  .129

 X ،26 ،27 ،52 ،202 ،301 ،435 ،585 ،632 ،717 ،754 ،755 ،842 یزمرانیا .130

یران .131  903 شاها 

 909، 824، 823 شرقی رانیا .132

، IX  ،X  ،XVI  ،18  ،19  ،21  ،27-25  ،29  ،30  ،37-35  ،47  ،51  ،52  ،54  ،55  ،80  ،125،  0ایرانشهر   .133

132  ،189  ،190  ،194  ،202-200  ،205  ،209-207  ،211  ،219  ،223  ،235  ،236  ،249  ،252  ،254  ،270  ،

271  ،286  ،287  ،289  ،293  ،294  ،301  ،317-310  ،321  ،329-326  ،333-330  ،344-341  ،350  ،354  ،359-

357  ،362  ،379  ،403  ،409  ،413-411  ،419  ،420  ،422  ،424  ،427  ،430  ،432  ،435  ،441  ،443  ،445 ،

448  ،457-454  ،463  ،464  ،467  ،471  ،477  ،480  ،485-483  ،494  ،495  ،498  ،499  ،502  ،508  ،512  ،

530  ،533  ،538  ،539  ،545  ،546  ،550  ،554  ،556  ،565  ،569-567  ،574  ،577  ،582  ،584  ،586  ،589 ،

591  ،598  ،619  ،628-624  ،634  ،640  ،641  ،646  ،648  ،649  ،654  ،659  ،663  ،664  ،671  ،677  ،690 ،

702  ،704  ،705  ،712  ،716  ،717  ،727  ،735  ،738  ،745  ،753  ،754  ،756  ،764  ،766  ،771  ،773  ،774  ،

779  ،780  ،785  ،789  ،796  ،797  ،804  ،808  ،812-810  ،819  ،823  ،825  ،828  ،838-836  ،847  ،848  ،

850 ،851 ،853 ،872 ،877 ،879 ،882 ،893 ،905 ،907 ،909 ،943 ،969 ،972 ،973 

یرانشهر .134  712، 671، 668، 480، 442، 431، 328، 327 ا 

 VIIIی اوشستر اپاختر رانشهریا .135

 VIII ،44 ،52 ،104 ،309 ،598ی اوشستر رانشهریا .136

  VIII ،52 ،277 ،427 ،530 ،704 ،705 ،973ی دوشستر رانشهریا .137
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 VIII دور یدوشستر رانشهریا .138

 574 گیکپکاز   رانشهریا .139

 52 کپکاسی  رانشهریا .140

 VIII ،598 انییم   رانشهریا .141

 VIIIی روز یمن رانشهریا .142

 51 کردرانیا .143

 840، 328، 80 کوچک رانیا .144

 840 یکه رانیا .145

 544، 190، 52 انیی م  رانیا .146

 585، 584 و توران رانیا .147

   726، 468، 449، 422، 420، 416، 245  انیر و ان رانیا .148

a. 445  کشورهای ایران و کشور انیران 

 893، 828، 820، 619، 525، 499، 80، 54-50 یجورانیا .149

 872 گرجس تانی یجرانویا .150

 888 رودانیانیم  یجرانویا .151

یراه .152  327 ا 

یراه .153  327 س تانا 

 448 رندگانیا .154

 . 202 شهرنامیاریا .155

 52، 51  ونیر ی*ا .156

 873-871ایلان  .157

 873، 872 شهرلانیا .158

 276 وریمت  لیا .159

 873ایلن  .160

 454 لهیا .161
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 52، 51 ونیل ی ا .162

 461 یرآ باد.اردش .163

a. 461 آ بادآ ردشیر 

 VIIIآ بخازس تان  .164

 652 دوسیآ ب  .165

 VIIIآ جارس تان  .166

 319 آ ترپاتکان .167

 51 آ توساشهر .168

 730آ ثورده  .169

 730 آ ثورشهر .170

 684 نیآ خوربد .171

 VIIIآ دیغیه  .172

،  XVI  ،51  ،52  ،190  ،226  ،276  ،277  ،310  ،316  ،317  ،329  ،341  ،477  ،489  ،589  آ ذربادگان .173

561-564 ،567 ،575 ،621 ،625 ،643 ،649 ،686 ،705 ،722 ،818 ،823 ،824 ،834-831 

a. 348 آ ذرباذگان 

b.  834، 833، 621، 472، 348، 326، 262 جانیآ ذرب 

c. 330 اذرباذکان 

 569 یاآ راخوز .174

 520 آ رهن .175

 879 درّهآ رپه .176

 882، 872، 717، 710، 651آ ریاشهر  .177

 51 .کرت.لییاآ ر .178

 51آ ریاکرد  .179

 51آ ریاکرن  .180

 VIIIآ ریانایِ کوچکِ اوشستریِ زبرین  .181
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 51ریاویج آ   .182

 52 ورتهیاآ ر .183

 872آ رین کرتلی  .184

 51آ ریوس.کرته  .185

 51 .کرنهوسیآ ر  .186

 651آ زیگر  .187

 319، 52آ سورس تان  .188

 . 934، 829، 824، 706، 454، 37، 26آ س یا )آ س یائ(  .189

 840، 80 کوچک یایآ س   .190

 840هی ک  یایآ س   .191

 . 938آ شورس تان  .192

 37 گیآ فر  .193

 187، 35 آ فریگا .194

a.  188، 187آ فریقا 

b. فریقیة  667 ا 

 VIIIآ فریگ کوچک  .195

 919، 886، 842، 706، 313، 302)نیز: آ لانی(  آ لان .196

 VIIIآ لان بالا  .197

 VIIIآ لان پائی  .198

 952، 278آ لمان  .199

 351، 350 آ مد .200

 768، 662-660، 657، 656، 649، 647، 521، 493، 330، 275 آ مل .201

 406، 277آ نکارا  .202

 522آ وازه  .203

 523 کندی ب  یآ وازه .204
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 851آ وان  .205

 879 آ وج .206

 903، 902، 834، 833، 784، 619، 574- 571، 485 باب ال بواب .207

 903 باب آ نوشروان .208

 903 باب بارقة .209

 364باب بصره  .210

 821 باب بهرام بن یزدجرد .211

 821 باب بَهخمَن بن اسفِنخدِیار .212

 549باب الحدید  .213

 364 باب خراسان .214

 903 باب سمسخ  .215

 903 باب الشابران .216

 364 باب شام .217

 903  باب صاحب السریر .218

 903 باب صول .219

 903 شاهطبرسرانباب  .220

 573، 572 فیروزقباذباب  .221

 903 باب فیلان شاه .222

 903 باب کارونان .223

 364 باب کوفه .224

 903 باب لاذقة .225

 903 باب اللّان .226

 903 شاهباب لبان .227

 903 شاهباب لیران .228

 377بابک  .229
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، 629- 627، 498، 480، 419، 371، 367، 358، 357، 352، 327، 313، 245، 185، 183، 136 بابل .230

646 ،657 ،669 ،671 ،734 ،772-770 ،774 ،785 

a. 327 بابلون 

b. 327 بافیل 

 899بابیرو  .231

 729  .شهرویر باب .232

 565، 564 باجروان .233

 572 باجنیس .234

 337 یاَ بادَرَا .235

 688بادفیروز  .236

 VIII ،160  ،469 ،505 ،506 ،508 ،509 ،527 ،533بادغیس )بادغیس(  .237

 505 سانی بادغ  .238

 505بادغیش  .239

 505بادقیس  .240

 620 بادکوبه .241

 559، 533، 506، 503 باذغیس .242

 432 الباذه .243

 548 بارسان .244

 274، 264 بار معدن .245

 360( بیت نار بارنوا ) .246

 352 باروسما .247

 360( بیت ناربارین )  .248

 337 خسروجانیباز .249

 620 باژگاه .250

 504، 503 باشان .251
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 337 یاَ باکُسَا .252

 823باکو  .253

 266  باغ.ملا .254

 266بالا  .255

 275  ابانیبالاخ  .256

 849، 37 بالکان .257

 549 بامر .258

 VIII ،453 ،503 ،516 ،527 ،528 ،546 ،548 ،551 ،556 ،558 ،559بامیان  .259

 265  بان.مله .260

 503 ببنه .261

 276 بجنورد .262

 463  بحرین پارسی .263

، 560،  559،  556،  550،  549،  544،  534،  524،  523،  521،  499،  470،  365،  364،  257،  190بخارا   .264

836 ،837 ،839 ،909 ،917 

 909بخارای شرقی  .265

 352 البداة .266

 VIII ،232 ،519 ،524 ،556 ،611 ،643  ،823 ،850بدخشانی( بدخشان )  .267

a. 553، 548، 503 بذخشان 

 330 بدشوارجر .268

 348 بدََشوارکرَ .269

 565، 564، 562( البذّ )نیز:  بذّ  .270

 433 برََااَن .271

 269 برادوست  .272

وز .273  337 براز الرُّ

 845، 348 براشکان .274
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 447،  441، 240، 81( البربربربر )نیز:  .275

 432 برُخُوار .276

 674، 266 بردخون .277

 439، 437 یربرُدَس .278

 266 سرهبرده .279

 269 شرهبرده .280

 533، 348، 347 برجان .281

 837، 836ی برخش .282

 276 برخوار .283

 620 بردع .284

a.  561برذع 

b. 621 برذعه 

c. 620، 619، 575، 573-571، 561 برذعة 

 433 برُزاوند .285

 272 برزوک .286

 472، 565 برزة .287

 433  الروذبرف .288

 360، 359برکان   .289

 413، 412 برکاوان .290

 893، 824، 42 یبرل .291

   325، 266، 188 بروجرد .292

 188 بروگرد .293

 264ی بزچلو .294

 348  نانی ارم بزرگ .295

 514 پورشاهبزرگ .296
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a. 514، 337 سابوربزرج 

 348 کوشانبزرگ .297

 756، 556، 554، 517، 516، 509، 469، 451، 450 ست بُ  .298

 374 جانالبست  .299

   611، 584،  548، 487، 483، 335 بسطام .300

 574، 572 بسفرجان .301

 376 بشاور .302

 506 بشت  .303

 516، 510بشی  .304

a.  510ابشی 

b.  510افشی 

، 499،  494،  423،  364،  363،  351،  343-346،  341،  340،  337،  257،  182،  80،  77،  52،  42بغداد   .305

514 ،516 ،517 ،537 ،629 ،634 ،646 ،661 ،669 ،672 ،673 ،734 ،820 ،827 . 

 572 بغروند .306

 503 بغشور .307

 722. بغلان 1 .308

  VIII ،503 ،528 ،547. بغلان 2 .309

 520 بغلان السفلی .310

 520 بغلان العلیا .311

 549 یبِکِتگ .312

 349 بکَردان .313

 823 بگاوان .314

 514  بلاشاواذ .315

 471، 514 آ بادبلاش .316

 564، 349 بلاشجان .317
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،  VIII  ،37  ،44  ،47  ،50  ،52  ،100  ،182  ،226 ،242  ،249  ،365  ،422 ،448  ،452  ،471  ،489بلخ   .318

500-496  ،503  ،509  ،511  ،512  ،515  ،516  ،518  ،520  ،521  ،531-524  ،539-533  ،557-545  ،609  ،611  ،

650  ،699  ،705  ،768  ،771  ،789  ،818  ،820  ،821  ،824  ،831  ،832  ،835  ،851  ،867  ،885  ،903  ،907  ،

926-923 

 849 کنبلس .319

 451 بلمر .320

 566 بلوانكرج .321

 958، 926، 824، 582، 453، 452، 442، 309، 52 بلوچس تان .322

 643 بلور .323

 448، 437، 264، 263، 78 بم .324

 275 بندرج .325

 374 بندرهمان .326

 335  نیجان البند .327

a.  َ337 یجِ ین  البَنخد 

b.   871بند نیجی 

 958بنوّ  .328

 44 بوئتی  .329

 647 بودممطیر .330

 464 بوذآ ردشیر .331

 348، 347 انیر اردش بوذ .332

 66 -بوزانس .333

 891ی  ریمبوسفور ک  .334

 363، 266 بوشهر .335

 559، 533، 527،  508، 506، 504، 500 بوش نج .336

a. 503 بوس نج 
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 849 بولگان .337

 549 بومجكث  .338

 351، 349 بوم.قباذ .339

 411، 410، 400- 408، 398-396، 393-389، 387-378، 367، 287بویر  .340

 107 بهاباد .341

 602، 598،  583، 582، 226، 225 بهارات .342

 37 بهاراتا .343

 471، 464 آ ردشیربه .344

 471 بهرسیر .345

 633 البهزان .346

 277 س تانبه .347

 263 بهشهر .348

قُباذُ  .349  351 بِهخ

 352، 351 البِهخقُباذ ال سفل .350

 351 البِهخقُباذُ الَعلی .351

 352، 351 البِهخقُباذ الَوسط .352

 351 بهقباذ بالا .353

 351 یبهقباذ پائ  .354

 351 انیی بهقباذ م  .355

 461، 460 آ ردشیربهمن .356

 460 بهمنشیر .357

 341، 340 بهندف .358

 79 ارجمندیب  .359

 772-770 ،661، 531، 454، 371  بیت المقدس .360
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 337 جَللُختا .483
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 573، 572 سدّ اللبن .793

س تان .794  551 سدل ا 

 886 سدن .795

 277 سراجون .796

 572 سراج طیر .797

 564، 562 سراو .798

 448، 272، 264 سراوان .799

 566 سراة .800

 VIIIسِر پل  .801

 551 ردجسر + .802

a.  551سرحد 

b. + 551سرگرد 

 553 یادرسُرخان .803

 906، 559، 510، 506، 504، 496 سرخس .804

 433 سردقاسان .805

 426، 351 سرق .806

 823سریکول  .807

 447، 192 سرمان .808

 444 دهانسرمان .809

 46 سرمشهد .810

 274، 264 ت ی سر ولا .811

 492 یپ-سسو .812
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، 733،  732، 687، 598، 586، 559، 556، 550، 549، 495، 322، 317، 313، 307، 100، 44 سغد .813

799 ،831 ،833 ،849 ،855 ،897 ،903 ،907 ،909 

a.  52سغد بزرگ 

b.  687 ت ی *سغدب 

c.  687 لیسغدب 

d.   688، 687 انیسغد هفت آ ش 

e. 573، 572 صغدبیل 

f. 51خوارزم -سغد 

g.  سغد مهیVIII 

h.  549دل سغد 

 728 سکاده .814

 728 سکاشهر .815

 335 سکان .816

 919، 855، 451-449، 440، 350سکس تان  .817

 451، 449سگزس تان  .818

 888، 834، 456، 451، 449، 441سگس تان  .819

 337 سِلخسِل .820

 565، 561 سلماس .821

 354 سلوانا .822

 642  سلومد .823

 447، 348 سمدار .824

 447، 348سمران  .825

 42 سمرّا .826

 493، 409، 100 سمرکند .827
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، 687،  661،  615،  611،  585،  559،  552-549،  499،  409،  405،  369،  365،  272،  100  سمرقند .828

799 ،831 ،907 ،908   

 871، 649، 483 سمنان .829

 903، 573 سمندر .830

 VIII ،521سمنگان  .831

a. 547، 520، 503 سمنجان 

 555 سموتراکی .832

 347 سمیران. 1 .833

 519 سمیران. 2 .834

 . 621سنباطمان  .835

 644، 539، 512، 473، 449، 445- 443، 313، 220، 36 س ند .836

 554، 481، 474، 443، 369، 349، 348، 313، 81  الس ند .837

 565 س ندبایا .838

 642، 641 کانسن .839

 642، 641 گانسن .840

 823س نگلیچ  .841

 268، 267، 265 سنندج .842

 572 س نیر .843

 649 کوهسواته .844

، 826،  819،  673،  671،  661،  638،  514،  471،  464،  461،  351،  343،  341،  317،  256،  250سواد   .845

827 ،887 

 840 سوبرتو .846

 840 -سوبور .847

 840 -سوبیر .848

 363 یسوخش .849
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 887 سودان .850

 VIIIسودان اپاختری  .851

 VIIIروزی سودان نیم .852

 352، 351 سورا .853

 272، 264 سوران .854

 827، 826، 819، 779، 471)نیز: سورس تانی(  سورس تان .855

 VIII ،478 ،495 ،705 ،734 ،833 ،851سوریه  .856

a. 890ی روشن سوریه 

b. 890رئوچنگه  یسوریه 

c. 890ی سپید سوریه 

d. 890 هیلوکوسور 

 464، 426  ال هوازسوق .857

 621 سوق الجبل .858

 702، 856 سوه .859

 267 هزارسه .860

 374 الس یاه مصّ  .861

 819، 418بوم س یاه .862

 347 سیراف .863

 841، 784، 437، 369، 152 جانیر س .864

، 511،  509،  469،  459-451،  449،  442،  358،  357،  318،  313-311،  304،  262،  100سیس تان   .865

525 ،582 ،583 ،593 ،823 ،892 ،958 

 315سیس تان بزرگ  .866

 620، 574، 572 سیسجان .867

 565 سیسر .868

یلحون .869  351 الس ّ
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a. 352 الس یلحی 

 265 رةیمس   .870

 444 دهانسینان .871

 347 س ینیز .872

 454 وس تانیس   .873

 364، 363شاپور  .874

 917 شاپورکام .875

 236 شاپورگرد .876

 336 وزیر شاد.پ .877

a. 340، 336 وزیر شاذف 

 374 الشادروذ .878

 340، 339 شادشاپور .879

a. 339 شاذسابور 

 460 شاذبَهخمَن .880

 337 شاذقباد .881

 337 شاذهرمز .882

 511 شار .883

 584 شاسمان .884

،  667،  661،  634، 589،  571،  544،  531، 490،  478،  412،  398،  379، 235،  136(  الشام)نیز:   شام .885

675 ،734 ،771 ،833 ،834 ،851 

 530  شامار .886

 642، 641 جانشان .887

 766اندیز ش .888

 621شاوران   .889

 551 بهارشاه .890
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a.  530شابهار 

 367 پورشاه .891

a. 415، 374، 369، 362، 220 سابور 

 پورخواست*شاه .892

a.  565  سابرخاست 

 374 الشاهجان .893

 484، 79 شاهرود .894

 265ی شاه .895

 360(  بیت نارشبر خشی ) .896

 642، 191، 190 شبستر .897

ز .898  636، 330( الشرز)نیز:  الشّرّ

 902، 621، 619، 577،  574، 572، 499، 103  شروان .899

 823شغنان  .900

 629، 330، 329)نیز: شلنبه(  شلنبة .901

 447 شمبران .902

 620، 572 شمشاط .903

 620، 619 شمکور .904

 886 انیر شم .905

 641 ش نگان .906

 840 -شوبرتو .907

 840 -شوبور .908

 511 شور .909

 511شورمی  .910

 937، 851، 815، 728، 873، 853، 808، 785، 427، 426، 325، 52 شوش .911

a. 427، 426 السّوس 
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 426، 325، 266 شوشتر .912

a. 426 تستر 

 728ده شوش .913

 پورکان  *شه .914

a. 526 ش بورقان 

 672 شهارسوج .915

a. 672 جهارسوج 

 564پیروز شهرام .916

a. 564فیروز شهرام 

 764، 754، 705، 628، 415، 33، 51، 25)نیز: شهر ایران(   ایرانشهر .917

 VIII کوچک گیآ فر  شهربی .918

 VIII ترمه یغزه شهربی .919

 799، 718، 643، 564 شهرزور .920

 263 شهرس تانه.مرز .921

 267 سوارشه .922

 354، 352 کانیر ش .923

 349 نیایرش .924

 567، 565، 564، 562( الشیز)نیز:  شیز .925

 41ش یکاگو  .926

 557، 553، 548، 533  الصغانیان .927

 526 صمعاكن .928

 903 صول .929

 903صول.دروازه  .930

 269  صوما .931

 339، 338، 336، 265( رةیمص )نیز:  رهیمص  .932
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 347  الصّیمکان .933

 . 827،  789، 667، 661، 628، 550، 532، 496، 442، 335، 313، 240، 224، 81( الصی صی )نیز:  .934

 503 الطایقان .935

 272 نای طبس مس  .936

 503 طبس مسینان .937

 503  الطبسی .938

 337، 304 طرارس تان .939

 374 س تانطَمَ  .940

 81 طنجة .941

 549 الطّواویس .942

، VIII  ،52  ،224  ،236  ،242  ،256  ،258  ،259  ،286  ،313  ،328-326  ،333  ،341-339  ،343عراق   .943

346  ،357  ،358  ،369  ،418  ،419  ،425  ،427  ،444  ،486  ،492  ،506  ،512  ،567  ،627  ،628  ،632  ،637  ،

661 ،667 ،671 ،672 ،767 ،768 ،789 ،819 ،826 

 VIII ،463 ،702 ،783 ،784عربس تان  .944

 426 عسكر مكرم .945

 267 .مرّانأ بادیعل  .946

 VIII ،36 ،442 ،463 ،468-465 ،834عمان  .947

 352، 351 عی التمر .948

 520 غربنك .949

 611، 517، 511، 510، 453 غرجس تان .950

a. 516، 510 غرچس تان 

 661، 530، 596، 580، 453، 452(  غزنة)نیز:  غزنه .951

 VIII ،580غزنی  .952

 611، 530، 519، 518 یغزن .953

   VIII ،332 ،381 ،382 ،453 ،502 ،503 ،510 ،515 ،516 ،611غور  .954
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 551، 549، 548 غوروند .955

 VIII ،503 ،514 ،515 ،526 ،556( الفاریابفاریاب )نیز:  .956

 377 فانک .957

 551  فج غوروند .958

 352 فرات بادقلی .959

 220  فراز مرا آ ور خذایان .960

 VIIIفراه  .961

 521 فربر .962

 659، 636، 374 فرُج .963

 674فردو  .964

 660، 659، 611، 537، 536، 422، 305، 263 فرغانه .965

 504، 503 فركرد .966

 81 فرنجة .967

 503 فروان .968

 463 فروق .969

 702 ددفشفره  .970

 433 نیذیفر  .971

 841، 675، 674 یفلسط .972

 351 الفلوجة السفلی .973

 351  الفلوّجة العلیا .974

 433 فمُّ  .975

 472، 444 فهلفهرة .976

 464 فنیاذآ ردشیر .977

 347 یرآ ردشفوران .978

 966، 364فیروزآ باد  .979
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 337 قبادوز یر ف .980

 886، 364 یف .981

a.  464، 463خط 

 572 قالیقلا .982

 503 قاین .983

 369، 350، 349( قباذخرة) قبُاذخُرّه .984

 548 قباذیان .985

 634، 572، 571 قبج .986

 VIII ،41قبرس  .987

 573، 572 قبلة .988

 136 قدوم .989

 136ی قدوم .990

 526، 511قرزمان  .991

 VIIIقرقیزس تان  .992

 433 قرطان .993

 VIIIچرکس - و- چایقره  .994

 263 قره طقان .995

 271 ونیقره قو  .996

 511 قریة القاضي .997

 511 قریة المجوس .998

 VIIIقزاقس تان  .999

 886، 879، 857، 846، 649، 631، 590، 568، 511، 268، 183، 155، 154قزوین  .1000

 661، 432، 348، 219 قسطنطینیة .1001

 266 قشلاق.ملا .1002

 412قشم  .1003
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 533 القشمیر .1004

 349 انیر قشم .1005

 152 قصر.چم .1006

 472، 444 قصرقند .1007

 VIII ،450 ،463قطر  .1008

 464، 463قطیف  .1009

 443، 348 فصقُ  .1010

 549  قلب السغد .1011

 81 القلزم .1012

 152 قلعه.چم .1013

 263 قلعه.مرز .1014

 886 قلهک .1015

 674، 500، 447، 431، 339، 338، 334، 326، 216 قم .1016

 338قم بزرگ  .1017

 432 القمذان .1018

 272 قمصر .1019

 472، 444 قنبلی .1020

 472، 444 قنّزبور .1021

 675، 674 نیقنسر  .1022

 504، 503 س تانقوه .1023

 431، 430 قه .1024

 636 قها .1025

   432 قهس تان. 1 .1026

 674 س تانقِهِ . 2 .1027

 349 قانقی .1028
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 265 رةیمق  .1029

 VIIIکاباردینو.بالکاریا  .1030

 506  کابرون .1031

 VIII ،309 ،315 ،469 ،508 ،519 ،526 ،530 ،556-554 ،611 ،819 ،832 ،836کابل  .1032

 349 کابلُان .1033

 554، 452، 315 کابلس تان .1034

 729 شهرکابل .1035

 VIIIکاپیسا  .1036

 220 کارداذان .1037

 549 کاربنك .1038

 376-374، 360 کازرون .1039

 938، 886، 434، 364، 363، 272، 155 کاشان .1040

a.  َ431)قاسان(  قاَسَان . 

 . 661 کاجغر .1041

 348 کاذش .1042

 350، 347  کارزین .1043

 360( بیت نار کارنیان ) .1044

 448 کارواندر .1045

 274، 273  هیکار  .1046

 643 کاشغر .1047

 504 کاشکان .1048

 555 کافرس تان .1049

 265 کاکاوند .1050

 182کال  .1051

 506 کالوون .1052
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 766کالیفرنیا  .1053

 517، 347 فیروزکام .1054

 377 یکم .1055

 266 .ملاکانی .1056

 551 کاوسان .1057

 549 كبار .1058

 548 كبر سراع .1059

 VIII ،571تر کوه مهکپ  .1060

 43 کپنهاگن .1061

 618، 617 لیکت  .1062

 649 کجور .1063

 650 کدپتوکه .1064

 598 بزرگ یکدپتوکه .1065

 VIIIتر ی مهکدپتوکه .1066

 349 کذافت  .1067

 VIIIکراس نودار .1068

 347 كران .1069

 347  الكربنجان .1070

 640کرت  .1071

 471 کردبنداد .1072

 886ی کردکو .1073

 621کردوان  .1074

 899، 850، 772، 185، 52 کردوانیه .1075

 729 شهرکردونی .1076

 321 هیکردون  .1077
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   872کرتلی ایرانی  .1078

a.  872کرتلی آ ریائ 

 . 348کرج  .1079

جِ کرج ) .1080  . 575، 431( الخكَرخ

 464 كرخ میسان .1081

 526، 511  كرزوان .1082

 183 کرکره.جال .1083

َ کرَکوُ  .1084  450 هی

 374 كُرم .1085

، 444- 442،  440-437،  433،  369،  363،  350،  348،  346،  345،  152،  126،  125،  100،  36  كرمان .1086

447 ،449 ،473 ،474 ،495 ،649 ،650 ،718 ،823 ،834 ،841 ،845 ،851 

 766، 604، 336، 265 کرمانشاه .1087

 469، 336، 304، 268 شاهانکرمان .1088

 549 كرمینیة .1089

 549 كرمینیة الّدبوس یة .1090

 432  کروان .1091

 943 ،872کرواسی  .1092

 511، 504، 503 كروخ .1093

 504، 503 كره .1094

 525 کزَّه .1095

a.  ُة  525 جَزَّ

 525کزه  .1096

a. 525 جزه 

 550، 549، 524، 521)نیز: کش(  كشّ  .1097

 549، 524 كشّانیة .1098
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 339 کشگر .1099

a. 340، 339 کسکر 

 VIII ،52 ،529 ،555 ،556 ،582 ،598 ،611 ،738 ،774 ،824کشمیر  .1100

 555  س تانیر کف .1101

 453 کلات .1102

 266  کلاته.ملا .1103

 330 الكلار .1104

 275 کلاردشت  .1105

 360( بیت نارکلازن ) .1106

 492 کلده .1107

 698، 49کلکته  .1108

اذَ  .1109  337ی کَلَوخ

 264 بوزکله .1110

 549 كماد .1111

 968، 851کنار صندل  .1112

 503 كنج .1113

 907 یکندک  .1114

 526 كندرم .1115

 886 کندوان .1116

 VIIIکندوز  .1117

 VIII ،49 ،583 ،729 ،845کندهار )گندهار(  .1118

 VIIIکنر  .1119

 766کنگ  .1120

 766کنگان   .1121

 766، 436 کنگاور .1122
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 766کنگور  .1123

 973کنوسوس   .1124

 367 کوادخُرّه .1125

 347 كوار .1126

 504 كواران .1127

 154  کوارج .1128

 504  كواشان .1129

 471 كوجران .1130

a. 471، 470 کجاران 

b. 471 کخُاران 

انَ  .1131 ودخ  432 كُو جُهُ

 471 کوخه .1132

 469 کوزران .1133

 504 كوسوى .1134

 504 كوشك .1135

 263 کوله.مرز .1136

  VIIIتر ی مهکومه .1137

 154 سارانکوه .1138

 506 كوغناباذ .1139

 506 كوفا .1140

، 658،  636،  631،  564،  563،  536،  512،  497،  496،  477،  476،  419،  352،  334،  328  الكوفة .1141

661 

 484، 481 کومس .1142

a. 484، 482، 481 کومش 

b. 656، 636، 491، 485-482، 430، 339، 335، 306 قومس 
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 834، 823، 649، 647، 627، 495، 357 2570کوهس تان  .1143

 VIII ،170کویت  .1144

 503 كه .1145

 430 كَهخثةََ  .1146

 674 کهک .1147

 266، 264 کهن.ملک .1148

 266 کهن.ملا .1149

 471 شهرکهنه .1150

 524، 443، 442 جیک  .1151

 347کیر  .1152

 472، 44 كیز .1153

 347 كیزرین .1154

 377کیس  .1155

   611 شیک  .1156

 899کیش  .1157

1158. Kiš 899 

 503 كیف. 1 .1159

 651، 555 كیف. 2 .1160

 182 -کیل .1161

 348 لانیک  .1162

 . 957،  956، 706، 705، 684 هیک ی ل ی ک  .1163

 374 الكیمارج .1164

 277 گاودول .1165

 
 ' -قهس تان'زیر . نکنیز   2570
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 437 گبرآ باد .1166

 267 گت.مران .1167

 134 دشکی گان ب گدّه .1168

 736گث  .1169

 593، 540 گجرات .1170

 577، 348گرج  .1171

   VIII ،51 ،348 ،429 ،544 ،571 ،575 ،577 ،578 ،582 ،588 ،589 ،777 ،855  ،872گرجس تان  .1172

، 719،  650،  649،  630،  627،  519،  510،  486-484،  478،  237،  154،  43،  30)نیز: گرگانی(    گرگان .1173

739 ،784 ،823 ،834 ،835 ،845 ،848 ،849 ،886 ،903 

 869 ،766 ،37 گرمنس تان .1174

 266 گُل.مُل .1175

 263 گُل.ملک .1176

 448 گلنکور .1177

 276 گنبد قابوس .1178

   620، 619، 564، 502، 246، 81گنجه  .1179

a. 620 كنجة 

 152  .چمانیگنج  .1180

 266 گندک.ملا .1181

 729 گندهارده .1182

 321گوت  .1183

 78 گودر. 1 .1184

 78 گودر. 2 .1185

 366، 364، 363 گور .1186

a. 471، 464، 440، 365- 363، 360، 359، 347 جور 

 271 گورگ .1187
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 640 گوزگ .1188

 558، 556، 517، 516، 510 گوزگانان .1189

 448 گوشه .1190

 74 گون .1191

 76 گوهر .1192

 448 گوهرکوه .1193

 269 لهیگو  .1194

 877، 855، 853، 848، 846، 649، 644، 638، 603، 563-561، 232، 221، 107، 73گیلان  .1195

a. 662، 661، 659، 657، 656، 644، 640، 638، 564، 330 جیلان 

 263 .مُلکلیگ  .1196

 878 لوانیگ  .1197

 41 مزارلاخ .1198

 276، 173 لار .1199

 636، 330 اللّارز .1200

 649 انيج لار  .1201

 413، 412لافت  .1202

 277 لاوران .1203

 555، 49لاهور  .1204

 853، 563، 562، 263، 221 جانیلاه  .1205

 274 لبرئوندَ  .1206

   VIII ،572 ،848 ،870لبنان  .1207

 464، 463 لحسا .1208

 VIIIلغمان  .1209

 572 اللكّز .1210

 856 لنده .1211
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 276 لنگه .1212

 525لوالج  .1213

 81 لوبیة .1214

 890 هیلوکوسور .1215

 VIIIلوگر  .1216

 VIIIلیب  .1217

 621 لیزان .1218

 823کوه  لیوث .1219

 431 مابرین .1220

 220  ماجشنسفان .1221

 702ماچی  .1222

 881، 848، 830، 829، 569، 336، 334، 200ماد  .1223

 686 مادآ ذربادگان .1224

 728مادشهر  .1225

 504، 503 ماراباذ .1226

 433، 432 یمارب .1227

 649  ماز .1228

 649  مازاندرون .1229

 551 المازران .1230

 853، 848، 846، 738، 662، 657، 656، 649، 612، 519، 183، 36، 35مازندران   .1231

 871، 339، 338، 335 ماس بذان .1232

 548 ماس ند .1233

 271 ماکو .1234

 266 مال.اسد .1235

 266  مال.سن .1236
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 266 مال.شهاب .1237

 266 خیمال.ش   .1238

 266 دیمال.قا  .1239

 266 یرمال.م .1240

 656مامتیر  .1241

a. 657، 656، 647 مامطیر 

 503  مالن .1242

 853، 738، 661، 586، 559، 549، 533، 521، 442، 259 ماوراءالنهر .1243

 927، 472، 336- 334، 272 ماه .1244

 834، 822، 567، 334 الماهات .1245

 334. ماهان 1 .1246

 334. ماهان 2 .1247

 374 ماهان. 3 .1248

 834. ماهان 4 .1249

 335 ماه بسطام .1250

ةِ  .1251 َ  334  ماهُ البَصرخ

رَاذَانماه  .1252  335 بَهخ

 335 ماه جی .1253

a. 335 جی 

b. 335  الصی 

 335  ماه دِینار .1254

 336 ماه س بذان .1255

 451 ماه سجس تان .1256

 335 ماه سکان .1257

 728شهر ماه .1258
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 335 ماه شهریاران .1259

 728ده ماه .1260

 268]ززو[ ماهرو  .1261

 335 ماه فارس .1262

 335  ماه كران .1263

 335 ماه الكوفة .1264

 ، 824، 822، 818، 335ماه نهاوند  .1265

a. 242 ماء نهاوند 

 335 ماه هروم .1266

 565، 472، 272 .بهرجیما .1267

 272 .مُرغیما .1268

 . 952، 890مجارس تان  .1269

، 636،  634،  628،  565،  514،  471،  464،  419،  418،  353،  350،  347-345،  343،  242،  182  مدائن .1270

669 ،767 ،818 ،824 

 814، 621، 490، 489، 415، 28، 27مدینه  .1271

 560 الصفر نةی مد .1272

 337 قةی العت  نةی المد .1273

 503  مذر .1274

 549 مذیامجكث  .1275

 537، 530، 316، 27مکه  .1276

 276 مراغ .1277

 276 مراغه. 1 .1278

 278-276 مراغه. 2 .1279

a. 565، 561، 276 المراغة 

 267 مران .1280



 
1530 

 

 276 مراوه.تپه .1281

 267 مرّان .1282

 274 مرزان .1283

 275 مرزان.آ باد .1284

 275 مرزان.کلا .1285

 511 مرزك .1286

 270 مرغ. 1 .1287

 276 مرغ. 2 .1288

 275، 270 مرغاب .1289

 271، 270  مرغز .1290

 263 مرغک .1291

 272 مرق. 1 .1292

 276 مرق. 2 .1293

 276 مرقاب .1294

 272 مرقن .1295

 268 مرک .1296

 271 مرگا .1297

 275  مرگاو .1298

 272 ت ی مرگان.ر  .1299

 271 یمرگن پائ .1300

 271 لیمرگن جبرائ  .1301

 271 یمرگن قد .1302

 271 مرگن وسط .1303

 268ی  مرگه.در .1304

 268 ژیمرگه.در  .1305
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 269 مرگه.رش .1306

 268 مرگه.سر .1307

 743، 565، 561مرند   .1308

، 550،  528،  517- 515،  512-509،  502،  500-493،  471،  348،  343،  280،  279،  270،  52  مرو .1309

559 ،571 ،822 ،823 ،834 ،925 

 492 افزار مروِ  .1310

 559، 515، 511، 503، 497، 496( مروالروذمروروذ )نیز:  .1311

 553ی مروِ شاه .1312

 528، 499 جانی مرو شاه  .1313

 356 گانیمرو شاه  .1314

 269، 268  وانی مر  .1315

 276 نوبران یمزدقانچا .1316

 468-466مزون  .1317

a. 468 مزونشهر 

b.  468 شهرمزونخ 

 377 رکانیمز  .1318

 81مساگت  .1319

 903، 902، 835، 834، 823، 822، 620، 573، 81مسقط  .1320

 834، 620، 463، 134، 81مسکت  .1321

 81مسگت  .1322

 620، 134، 81مسکوت  .1323

 134مسکون  .1324

 360( بیت نارمسوبان )  .1325

 272 نای مس ]طبس[   .1326

 348 مشکزدان .1327
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 134، 81مشکوت  .1328

 620، 81مشکور  .1329

 472، 444 مشكى .1330

 275 مشهد مرغاب .1331

 437 یزمش .1332

 846، 785، 667، 628، 622، 589، 559، 412، 313، 260،  334، 151، 81، 80، 52 مصر .1333

 268 هیکلامعلم .1334

 549  مغکان .1335

 926، 884، 834، 593، 474-471، 452، 444-440، 369، 348، 335، 52 مکران .1336

 266 مُل.سوخته .1337

 572 ملطیة .1338

 266 انی مل.م  .1339

 265 مله. 1 .1340

 265 مله. 2 .1341

 265 مله. 3 .1342

 265  دیمله.ب  .1343

 265 گلریمله.ب  .1344

 265 مله.تخت  .1345

 265 مله.سُرخ .1346

 265 مله.قلندر .1347

 265 مله.کبود .1348

 265 مله.هار .1349

 265  انیمله.ه  .1350

 426 مناذر الصغرى .1351

 426 مناذر الكبرى .1352
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 549 منك .1353

 823منگان  .1354

 565، 564، 562، 437، 348 موقان .1355

اردش .1356  434 یرمهرخ

 338 کدگمهرگان .1357

a. 339 گذگمهرگان 

b. 496، 339، 338 قذقمهرجان 

 863 کوهانیم  .1358

 856  بدی م  .1359

 871، 869 تانیی م  .1360

 51 تی یه -تانیی م  .1361

 374 المیدان .1362

 VIII  ،461 ،465ی.ماه شیم  .1363

a.  466، 465 جیسماه 

 564، 562 میمذ .1364

 453 ندیم م  .1365

 478، 455، 412، 35دریا مو  .1366

 VIII ،279 ،323 ،652 ،727 ،785 ،846 ،855 ،928 ،933 ،942 ،954 ،955موذریا  .1367

 787 بالا ییاموذر  .1368

 374 موز .1369

 347، 346، 268موصل  .1370

 771، 567، 564، 471،  464، 420، 348، 347 الموصل .1371

 276، 271 آ بادمه .1372

 431، 430 مهربن .1373

 878 مهربوان .1374
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 814 مهردادکرت .1375

 337 مهرودَ  .1376

 766کنگی میان .1377

 562، 264 انهیم . 1 .1378

a. 565، 564 المیانج 

 511 میانه. 2 .1379

 460، 459، 348، 347میسان   .1380

 463، 461، 459، 170میشان   .1381

 647 میلة .1382

 448 نازل .1383

 657، 647 نامیة .1384

 447، 437 یرنرماش .1385

a. 437 یرنرماس 

 352، 351 نستر .1386

 VIII ،572 ،878نخجوان  .1387

a. 349 نخش بان 

b. 574، 572 نقجوان 

 549، 524 نخشب  .1388

 439، 438 یرنردش .1389

a. 438اردشیر نه 

 263 نرگس.مرز .1390

 906، 559، 510، 509، 501، 488(  نساء)نیز:  نسا .1391

 509  اندرگ یِ نسا .1392

 509 انهی م  ینسا .1393

 549، 524، 521، 272 نسف .1394
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 425- 423، 421، 418، 413 نشاور .1395

 574، 572  النشّوى .1396

 VIIIننگرهار  .1397

 276 نوبران .1398

 374 نوبندگان .1399

a. 374  النوّبندجان 

 552-550، 544، 538--527نوبهار  .1400

 649 نور .1401

 VIII ،555نورس تان  .1402

 593ی نوسار .1403

 549 نوشگان .1404

a. 549  نوشجان 

b. 549 نوشجان الاعلی 

 275 نوشهر .1405

 352 نوهترا .1406

 824،  822، 818، 631، 630، 563، 484، 478-476، 431، 430، 342، 339، 336- 334، 242 نهاوند .1407

 337 نهر بوق .1408

 337 ینهر ب .1409

 671، 352 نهر الملك .1410

 340، 337 النهروان .1411

a.  341النهّروانات 

 150  نهر هاش .1412

 352 النهرین .1413

 269 ننه .1414

 277 اجونین  .1415
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 374، 267 زییر ن .1416

 834، 654، 645، 514، 512، 488 شاپوری ن  .1417

a.  918، 823، 627، 558، 510،  396، 395، 274، 264نیشابور 

b. 822، 629، 559، 516، 514، 512، 504، 503، 497، 496،  494، 490، 488، 483 نیسابور 

 264 شهرکین  .1418

 888 وریمن  .1419

 . 514، 488 پور.شاهوین  .1420

 335 نیوهاوند .1421

 VIII ،XVI ،292 ،312-310 ،317-315 ،328 ،329 ،357 ،412 ،454 ،556 ،745روز نیم .1422

 653 نوای ن  .1423

 . 658، 636، 478، 477 روذواج .1424

 460، 459، 340 واسط .1425

 766واش نگتن  .1426

 472، 444 وبند .1427

 823، 102، 101وَخان  .1428

 549، 524 وخش .1429

 433  ورانغان .1430

 621، 565 ورثان .1431

 VIIIوردک  .1432

 433 وردة .1433

ذانُ  .1434  524  وَرخ

 849، 837، 836 ورخشه .1435

 524، 523  ورکن .1436

 188 وروجرد .1437

 188 ردگورو  .1438
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 524 وزغجن .1439

 447 وزوا .1440

 264 وفس .1441

 547، 524، 520 ولوالج .1442

a.  524والج 

b. 524 والجه 

c.  512لوالج 

d. 524 یزورال 

e. 503 وروالیز 

 492 ایولوگاس   .1443

 188 ولوگرد .1444

 335 نیکان وند .1445

 702  ووعروبرشت  .1446

 702 ووعوروجرشت  .1447

 437 یراردشوه .1448

a.  471 یراردشهیو 

b. 439، 437 یربرُدَس 

c. 439، 438 یربردش 

d. 471 یربهرس 

e. 437 یرجواش 

f. 437 یرواشک   

g. 439-437، یرگواش 

 903 وهشكند .1449

 702 دفشدهیو  .1450

 574، 81 ویص .1451
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 269 لهیو  .1452

 629 ةیمو  .1453

 471 وخسرویاند هیو  .1454

 447، 103 هاماوران .1455

 578، 556، 500 هامون .1456

، VIII ،52 ،214 ،225 ،309 ،449 ،469 ،502-500 ،505 ،510-508 ،526 ،527 ،533 ،583هرات  .1457

823 ،835-833 ،869 ،872 ،877 ،880 ،882 ،883 ،885 ،894 ،943 

a. 834، 822، 559، 533، 527، 525، 511، 506، 504، 503، 500، 496 هراة 

 521 هرامرى .1458

 958 تی یهرخو  .1459

 360( بیت نار هرمز ) .1460

 464 هرمزآ ردشیر .1461

 352 هرمزجرد .1462

 347 یرآ ردشهرمزدان .1463

 647 هرى. 1 .1464

 774 هَزار .1465

 419 هِزاردَرخ  .1466

 269 هزارمرگه .1467

 277  رودهشت  .1468

 269 انیهشت  .1469

 878 هفتوان .1470

 461هگر  .1471

a. 463-461 هجر 

 549 هلاورد .1472

 549 هلبك .1473
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 273، 51 کرناسیهل  .1474

، 770،  753،  658،  634،  535،  479،  476،  339،  338،  336،  334،  321،  268،  200،  186  همدان .1475

818 ،824 ،871 

 822، 658، 490، 481، 479- 476، 471، 460، 431، 430، 419، 339، 334، 242 همذان .1476

 461 همینا .1477

 471 هنبوشاپور .1478

، 349،  341،  313،  308،  304،  261،  226-224،  221،  220،  190،  49،  28هند )نیز: هندو/هندوان(   .1479

436  ،440  ،441  ،443-445  ،473  ،474  ،492  ،535  ،537  ،552  ،555  ،556  ،778  ،581  ،583  ،585  ،588 ،

589  ،594-591  ،597  ،598  ،602-600  ،604  ،608  ،610  ،611  ،616-613  ،628  ،630  ،705  ،712  ،727 ،

754 ،764 ،774 ،786 ،788 ،789 ،792 ،858 ،884 ،816 ،921 

، 785، 770، 712، 628، 533، 532، 498، 474، 464، 443، 429، 369، 313، 240، 224، 81 الهند .1480

789   

 . 617، 598، 37  هندِ بالا .1481

 349 هندوان .1482

، 535،  530،  528،  519،  512،  465،  427،  315،  309،  270،  216،  190،  183،  80،  37هندوس تان   .1483

546 ،578 ،582 ،588 ،592 ،594 ،595 ،602 ،615 ،617 ،618، 702 ،824   

 519، 518هندوکش  .1484

 527 هندوکوش .1485

 374 الهنديجان .1486

 858 هنطه .1487

 492 تو-هو .1488

 872، 736، 699، 51هیتی  .1489

 272 دوجیه  .1490

 VIII ترمه کانییر ه .1491

 450 سومی ه  .1492
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 VIII ،52 ،888هیلمند  .1493

 823یازغلام  .1494

 856، 845، 649، 597، 588، 578، 364، 364، 346، 345، 125، 107 زدی .1495

 VIII ،XVI ،310 ،317-315 ،447 ،452 ،473 ،536 ،537 ،618 ،640 ،784 (انیمن )نیز: یم .1496

 574، 480، 425، 81 الیمن .1497

 264 .ملکینگی  .1498

 823 یودغا .1499

 548 یوز .1500

 265 لاقیی .1501
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 )پارسی(   ها ها و کوه دشت و رودها و    ها آ ب   ی نامه نام 

Name Index of Waters, Rivers, Plains and Mountains 

 *** 

 . 523ی بیکند آ وازه .1

 . 677 بحر الدیلم .2

 . 423 زرون ]...[البحر   .3

 . 225 البحر الشرقیّ  .4

 . 573 بحر طرابزندة .5

 . 474 البحر الكبیر .6

 . 474 البحر الملح .7

 . 377 بحیرة البختکان .8

 . 377  بحیرة التّوز .9

 .  377 جنکانبحیرة  .10

 . 377 بحیرة الجوبانان .11

 . 377 بحیرة دشت آ رزن .12

 . 521 بحیرة كردن .13

 . 523 بخارا یحهی بط  .14

 . 523 بصره یحهی بط  .15

 . 919پرس تان  .16

 . 899، 884 خلیج پارس .17

 . 170 شانی م  جیخل  .18

 . 500ی هامون دریاچه .19

 . 602 اخضر ییادر .20

 .VIIIدریای اریتره  .21
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 . 375 اعظم ییادر .22

 840، 35 اهی س   رانییا ییادر .23

 . 853، 563 آ بسکون ییادر .24

a.   485 ابسكون ]...[البحر 

 .  444دریای بصره  .25

 . VIII ،35 ،443 ،444 ،471 ،884دریای پارس  .26

a. 443، 463، 377 بحر فارس . 

 . 718 بحر طبرس تان .27

 . 523 کندی ب  یچهیادر .28

 . 565، 190دریای چیچست  .29

a. 191 چست ی چ  یچهیادر . 

b.  191 چست ی ورِ چ . 

 . 441، 183 یچ ییادر .30

 . 848 خزران ییادر .31

a.   572بحر الخزر . 

 . 225ی دوشستر ییادر .32

 . 37 زرد ییادر .33

 . 449، 441]دریای[ زره  .34

 . 37دریای سرخ   .35

 . 833، 37دریای سپید  .36

 . 37دریای س یاه  .37

 . VIIIدریای عرب  .38

 . 833، 442، 36دریای عمان  .39

 . 848، 566دریای کاس پیی  .40

 . 640دریای کیانسه  .41
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 . 834، 627، 519 گرگان ییادر .42

a. 629، 519، 521 بحر جرجان . 

 . 608-606، 600، 599، 578 گنگ ییادر .43

a.  598، 37گنگ . 

b. 59یمونا -گنگ . 

c. 609، 600 آ ب گنگ. 

 . 662، 656، 36، 35 دریای مازندران .44

 . 833 ترانهیمد]دریای[  .45

 . 444دریای محیط  .46

 . 884دریای مکران   .47

 . 189کرت( ) > فراخ رانشهریا یمه ییادر .48

 .  884دریای هند  .49

a.  474، 429، 369بحر الهند . 

 . 375دریای یون  .50

 . 269 دره ترکان و برده شره .51

 . 577 دره خمشا .52

 . 581 درّه رام .53

 . 555 کاغاندره  .54

 . 610، 609 دره کوپله .55

 . 562 دره گز .56

 . 460 سانی دس تم  .57

 . 556دشت آ موی و زم  .58

 . 669 دشت بابل .59

 . 621  گاندشت بلاش .60

 . 645 شانس ی دشت پ  .61
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 . 846 دشت سروج .62

 . 52  .مانشنگیدشت سور .63

 . 530 دشت شابهار .64

 . 434 فدشخوار]دشت[  .65

 . 664 دشت »مغان« .66

 . 380 دشت نرگس .67

 . 919، 566دون )دن(   .68

 .  485دیلم  .69

 »رودها« 

 . 619ارس  .70

a. 619، 572 الرس . 

بِیخذرُوذُ  .71 سخ
ِ
 . 519ا

a.  853سفیدرود . 

 . 276 روذآ فرازه  .72

 . 52ی آ مو .73

a.  851، 835، 36، 35آ مودریا . 

 . 503 آ نجیر .74

 . 433  الروذبرف .75

 . 554بلخ  .76

a.  553، 521نهر بلخ . 

 . 859بولگان  .77

 . 644تجن  .78

 . 426 تیرى .79

 . 471جوبر  .80

 . 833، 718، 717، 588، 584، 553، 521، 516، 385، 341، 272، 109، 36 جیحون .81
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 . 449رود خاش .82

 . 449 رودخشک .83

 . 665، 664  تی یدائ  .84

a.  619 تی یدائ وه . 

 . 842، 734، 671، 581، 471، 460، 379، 354، 345، 341، 337، 327، 321دجله  .85

 . 471درقیط  .86

 . 919دنیپر  .87

 .52دوآ ب  .88

 . 511 روذرباط .89

 . 449 رخدرود .90

 . 27زاب  .91

 . 327 الزابي ال سفل .92

 . 460 الزاب ال علی .93

a. 327 الزابي ال علی . 

 . 327 الزابي ال وسط .94

 . 734زاینده  .95

 . 307  زرافشان .96

 . 433 رُوذزَرِت .97

 . 837 شنی زرم  .98

 . 190 سردآ و .99

 . 190 سردرود .100

 . 849س یاه  .101

 . 917 شاپورکام .102

 . 374 الشادروذ .103

 . 893، 878شیروان  .104
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 . 375طاب  .105

 . 833، 734، 671، 351، 341، 327، 35(  الفراتفرات )نیز:  .106

 . 449 رودفراخ .107

 .599 قراسو .108

 . 903( روذکاس)  کاس.رود .109

a. 756رود کاسه . 

 . 566کامه  .110

 . 471کوثی  .111

 . 619کور  .112

 577کوروش  .113

a.  577، 198کر . 

 . 74کنارک  .114

 . 269گردلان  .115

 . 853 گوتم .116

 . 835،  834، 823، 822، 753، 567، 336، 334( الماهات)نیز:  ماهات .117

 .  275مرغاب  .118

 . 268مرک  .119

 . 517،  510، 500، 498، 275 رودمرو .120

a. 559، 515، 512، 511، ، 503، 497، 496 مرو الروذ . 

 . 52مصر  .121

 . 484 ملاذ .122

 . 452 الملك .123

 . 190.روذ مهران .124

 . 903.روذ مهر .125

 . 871، 337  یجین  – .126
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 . 601نیل  .127

 . 658، 636، 478، 477 واج .128

 . 843، 520وخش  .129

 . 566ولگا  .130

 . 619 تی یوه دائ  .131

 . 888رود وه .132

 . 566ویاتکه  .133

 . 52هاروت  .134

 . 449 رودهرات .135

a. 504 هراة . 

 . 888، 451، 449 مندیر ه .136

a. 501 رودیهر . 

 . 52یمونا  .137

 

 ها« »کوه

 706اپام نبات  .138

 604، 586 قونارکنه .139

 249اس تخر  .140

 588، 436البرز  .141

 572 آ نطاكیة .142

 527 نای س ییراوپائ .143

 665، 664)»اس نوند«(   »اوس ند« .144

 451اوش یدر   .145

 498 آ وق .146

 . 669آ ریا  .147
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 . 527بابا  .148

 . 527بامیان  .149

 . 611بلخ  .150

 . 706، 640-638 شخوارگری پد .151

a. 434 فدشخوار . 

b. 638 فدشوارگر . 

c. 638 پرشوارگر . 

 . 521 التبّبّ  .152

 . 660، 646تبرس تان )طبرس تان(   .153

 . 706تور/ثور  .154

 . 611چی  .155

 . 611دربند  .156

 . 645، 644دماوند   .157

a.  )758، 646جبل دماوند )دنباوند . 

 . 706رپه  .158

a.  .رفا 

b.  .ریو 

 . 649، 647ری  .159

a. 636 جبل الري . 

 . 975، 768 ،36 زاگرس .160

 . 705، 687، 564، 249، 226س بلان  .161

 . 572 سمیساط .162

 . 649کوه سواته .163

 . 615، 613- 611سوالک  .164

 . 527سینا  .165
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 . 190سهند  .166

 . 357 شروین .167

 . 571  العرج .168

 . 649، 611 قارن .169

 . 611، 556، 80 قاف .170

a.  کوه. کپ  نیز نک. زیر 

b. 903، 572، 571 جبل القبق . 

 . 434، 375  کوهکرگس .171

 . 615، 612کوکه  .172

 . 482کومش  .173

 . 572 اللکّّام .174

 . 823کوه  لیوث .175

 . 537مارس  .176

 . 649ماز   .177

بَذان .178  . 339 ماس َ

 . 611مورنگ  .179

 . 657  وندادهرمز .180

 . 269 مرگه. هزار .181

 و 555، 527هندوکش  .182

 . 52 یالا یما ه .183
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 )پارسی(   ها دژها و قلعه نام  

Names of Castles and Fortresses 

 *** 

 . 414 ابن عمارة .1

 . 618، 617، 598ی اس ند .2

 . 421 ایج .3

 . 522آ وازه  .4

 .  500برک  .5

 . 783 بیضا .6

 . 649، 647تبره  .7

a.  648تبرک . 

 . 590 سی تفل  .8

 . 414، 370 الجصّ  .9

 . 574، 573 الجردمان .10

 . 758، 249  اصطخر .11

 . 414 جُوذرز .12

 . 355خلط  .13

 . 573خیزان  .14

 . 438دختر  .15

 . 414 کدانیالد .16

a.  413دیگدان . 

 . 616دیوراج  .17

 .  560روئی  .18

 . 633ی نبندی ز  .19

 . 414  اباذ دیسع  .20
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 . 519 سلار .21

 . 550 سمرقند .22

 . 574 سمشلدى .23

 . 785 سوس .24

 . 574 الشاهبوش .25

 . 573شکّی  .26

 . 620 شمكور .27

 . 502 میر شم .28

a. 502 امكلجه . 

 . 375 موبدشه .29

 . 616 خویش   .30

 . 432)ماربی(  طهمورث .31

 . 498طهمورث )مرو(  .32

 . 633 الفرّخان .33

 413، 376، 360کاریان  .34

a. 414 نیاالار . 

 . 369 عرب زیکار  .35

 . 574 الكلاب .36

 . 413 یرگواش .37

 . 476مرج  .38

 . 617 مونک .39

 .  602، 595، 595، 594میرت  .40

 . 454، 360، 254 نبشت  .41

 .  470 بوخت هفتان .42

 . 621 ینال .43
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 ها )فرنگس تانی( نام ی جای س یاهه 

Index of Place Names 

 *** 

1. Abkhazestan VI. 

2. Achaia 889, 891. 

3. Adana 684. 

4. Adjarestan VI. 

5. Adiabene 347. 

6. Adygea VI. 

7. Afghanistan 36, 515, 867. 

8. Aghuania 320. 

9. Agræ 889. 

10. Akhmatan 492. 

11. Alea 889, 891. 

12. Alpheus 889. 

13. A-man 492. 

14. Antigonea 889, 893. 

15. Apolloniatis 347. 

16. Arabestan VI. 

17. Arachosia 832, 882, 885. 

a. Arachoti 884. 

18. Aran VI. 

19. Arax 81, 623. 

20. Arbelitis 347, 881. 

21. Arcadia 835, 888, 889, 891 

22. Ardavēl 685. 

23. Areia 880. 

24. Aria 832, 881, 882, 884, 885. 

25. Aria Civitas 882. 

26. Ariana VI, 827, 882, 884, 885, 887. 

27. Armenia VI, 289, 290, 299, 300, 319, 320, 353, 651, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 832. 

28. Armen.šahr 568. 

29. Armin 568. 

30. Armina 569, 777. 
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31. Arrapachitis 346. 

32. Arrapha 879. 

33. Artavēt (Artawe't) 81, 687. 

34. Artemisius 889. 

35. Aryan Kartli 872. 

36. Asbe 833. 

37. Asiatic Stathmi 884. 

38. Asnavand Kōf 665. 

39. Asnavand Mountains 666. 

40. Asorestan 413. 

41. Aspanbur 809. 

42. Avaris 935. 

43. Azagarium 651. 

44. Azerbaijan 36, 928. 

45. Ādurbādagān 574, 575, 625 

a. Āturpātakān 561. 

b. Atrapatakan 561. 

46. Babylonia 322, 651, 774, 855, 861, 862, 863, 875, 881. 

47. Bactria 44, 312, 468, 652, 655, 707, 828, 832, 866, 867, 885. 

48. Bactriana 882, 884, 885. 

49. Bactriane 491, 527. 

50. Bactrianê 881. 

51. Badakhshan VI. 

52. Badghis VI. 

53. Barhasi 836, 848. 

54. Baghdad 809, 820. 

55. Baghlan VI. 

56. Balasakan 849. 

57. Balāsagān 621, 705. 

58. Balkh VI. 

a. Bāxl 509. 

59. Bamyan VI. 

60. Bannu 958. 

61. Bahman.Ardašīr 460. 

62. Bahmanšīr 460. 

63. Bahrain VI. 
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64. Bahrem Persie 463. 

65. Becksabat 833. 

66. Bembinadia 889, 892. 

67. Bōδ ī Ardašīrān 347. 

68. Bucolium 889. 

69. Bust 833. 

70. Byzantines 320, 413, 779. 

71. Carmania 652, 827, 880-882, 884, 885, 887. 

72. Carnion 889. 

73. Cilicia 652, 706, 708, 881. 

74. Chechenistan VI. 

75. Chernobyl 651. 

76. Chora Pass 81. 

77. CityAryana 51. 

78. Cleonæ 889. 

79. Clitorium 889. 

80. Cnidus 30, 655. 

81. Commagene VI, 777. 

82. Cyllene 835, 889. 

83. Cynæthæ 889. 

84. Cyprus VI, 881. 

85. Ctesiphon 809. 

86. Czech Republic 766. 

87. Dagestan VI. 

88. Darzanidan 81, 809. 

89. Dašt ī *Pēšānsē 645. 

90. Dašt ī Surīgmānišn 820. 

91. Dendera 955. 

92. Daykundi VI. 

93. Dāītī River 666. 

94. Djibouti VI. 

95. Drangiana 882, 884. 

a. Drangæ 884, 886. 

b. Dranginê 880. 

96. Drymodes 889. 

97. Dvin 230. 
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98. Egypt VI, 45, 455, 650, 652, 706, 787. 

99. Ekbatan 492. 

100. Enispe 835, 889. 

101. Epium 889. 

102. Eritrea VI. 

103. Erythraean Sea IX. 

104. Erymanthus 885, 886, 888, 889, 894. 

105. E"t'shibaguan 81. 

106. Ethiopia VI. 

107. Ērān XVI, 182, 331, 444, 445, 446, 454, 677, 704. 

108. Ērānšahr- XVI, 55, 81, 222, 223, 254, 255, 310, 330, 334, 454-458, 639, 640, 687, 

754, 755. 

109. Ērānvēz 52, 53, 525, 883. 

110. Farah VI. 

111. Faryab VI. 

112. Gandzak Shahastan 81. 

113. Gath 736. 

114. Gedrosia 884. 

115. Georgia VI, 777. 

116. Ghazni VI. 

117. Ghor VI. 

118. Gortyna 889, 890. 

119. Gōzag 639. 

120. Gōzgān 514-516. 

121. Greece 44, 894. 

122. Gulār 470. 

123. Hanbu Shapur 809. 

124. Ἁλικαρνᾱσσός 51. 

125. Harē 500, 501, 869. 

126. Harēv 502. 

127. Herat VI, 877. 

128. Helmand VI. 

129. Heræa 889, 890. 

130. Hissarlik 46. 

131. Hrōm 192, 254, 444, 456, 454, 502, 640, 677, 695, 754, 785. 

132. Hungary 890. 
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133. Hyrkania 491, 884. 

134. Hyrcania VI, 204, 454, 487, 882. 

135. I.beria 855. 

136. Ἴλιον 51. 

137. Ilios 44, 46. 

138. India 30, 39, 546, 652, 775, 788, 867, 884. 

139. Ingushetia VI. 

140. Iraq VI, 326. 

141. Iran VI, 36, 320, 322, 455, 575, 704, 843, 867, 928. 

142. Israel VI. 

143. Jordan VI, 170. 

144. Jowzjan VI. 

145. Judaea 413. 

146. Kabardino-Balkaria VI. 

147. Kabul VI. 

148. Kandahar VI. 

149. Kardakadh 809. 

150. Kalakine 347. 

151. Kangēr- 766. 

152. Kashmir VI. 

153. Karachay-Cherkess VI. 

154. Kapisa VI. 

155. Karduniaš 774, 874. 

156. Kayānseh 639. 

157. Kazakhstan VI. 

158. Khost VI. 

159. Kingsburg 766. 

160. Kiš 899. 

161. Kingsborough 766. 

162. Königsburg 766. 

163. Kōf ī Padišxvārgar 638. 

164. Kōf ī Damāvand 645. 

a. Damāvand Kōf 644. 

165. Kōf ī Kaf 572. 

a. Kafk. 

166. Kōf ī Kōmēš 482. 
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167. Kōf ī Madōfrayād 482. 

168. Kōf ī mayān ī Dašt 482. 

169. Kōf ī Ušdāštār 451. 

170. Koile Syria 652. 

171. Krasnodar VI. 

172. Kujarān 470. 

173. Kunar VI. 

174. Kunduz VI. 

175. Kurman 437. 

176. Kuwait VI. 

177. Kynšperk nad Ohří 766. 

178. Kyrgyzstan VI. 

179. Λάβραυνδα 274. 

180. Ladon 889, 894. 

181. Laghman VI. 

182. Lampeus 889. 

183. Lampia 889. 

184. Lebanon VI. 

185. Lepreon 889. 

186. Libya VI. 

187. Logar VI. 

188. Lower Alania VI. 

189. Lycæus 889, 892. 

190. Macistum 889, 892. 

191. al-Madāʾen 809. 

192. Mantinea 889. 

193. Madiam 413. 

194. Mænalus 889. 

195. Margiane 491, 527. 

196. Marhasi 836. 

197. Marhashi 856, 857, 861, 862, 863, 864. 

198. Marhaši 836, 841, 848, 849, 850. 

199. Mazk'ut' 81. 

200. Mazūnšahr 468. 

201. Mazūnxšahr 468. 

202. Māi.bahraj 272, 472. 
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203. Media 651, 652, 827, 828, 881, 884, 885. 

204. Megalopolis 889. 

205. Melænæ 889, 890. 

206. Meluhha 848, 862, 863. 

207. Memphis 948. 

208. Merv 454. 

209. Mesopotamia 326, 706, 881. 

210. Methydrium 889, 892. 

211. Mithradatkart 814. 

212. Mitylenê 881. 

213. Mouru 270, 492. 

214. Mu-lu 492. 

215. Nag Hammadi 836. 

216. Nakhchivan VI. 

217. Nangarhar VI. 

218. Narmāšīr 437, 447. 

219. Nawinabad 809. 

220. Nemea 889. 

221. Nēv Hormizd Ardašīr 437, 447. 

222. Nēv.Šābuhr 488. 

223. Nimruz VI. 

224. Nonacris 889. 

225. North Sudan VI. 

226. Nsai.mianak 509. 

227. Nuristan VI. 

228. Nymphius 300. 

229. Oder 194. 

230. Odra 194. 

231. Oman VI, 467. 

232. Orchomenus 835, 889, 893. 

233. Orkhon 849. 

234. Ortospana 884. 

235. Oxos 491, 527, 553. 

236. Padišxvārgar 638, 639. 

237. Pakistan VI, 36. 

238. Paktia VI. 
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239. Paktika VI. 

240. Palantium 889. 

241. Pallene 889. 

242. Pallacopas 492. 

243. Panjab VI. 

244. Panjshir VI. 

245. Pannonia 868. 

246. Paphlagonia 840. 

247. Parætacene 827, 884. 

248. Parhasi 836. 

249. Parhaši 848. 

250. Paropamisadæ 884. 

a. Paropamisis 832. 

b. Paropamisius 832. 

c. Paropamisus 827, 884. 

251. Parrhasia 835, 889, 890. 

252. Parrhasiae 836. 

253. Parthenia 708. 

254. Parthenium 889, 892. 

255. Parthenius 889. 

256. Parthyaea 880. 

257. Parwan VI. 

258. Pasargadae VIII. 

259. Paytakaran 81. 

260. Pārs- 688, 689. 

261. Persepolis 361, 816, 843. 

262. Persis 288, 289, 652, 689, 815, 816. 

263. Περσὶς χώρη 701. 

264. *Pērōz-Light 903. 

265. Pelasgis 889. 

266. Pelusium 846. 

267. Persian Gulf 361, 859, 862, 885. 

268. Persian Maisanites gulf 170. 

269. Persian Sea VI, 170. 

270. Pheneum 889. 

271. Pheneus 889. 
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272. Pholöe 889. 

273. Po-la-sse 427, 430. 

274. Psophis 889. 

275. Pylæ 889, 890 

276. Qatar VI. 

277. Rag ī Sē-tōhmag 625. 

278. Ray 623, 625. 

279. Sablestan 832. 

280. Sakastan 449. 

281. Sagastan 454. 

282. Sagestān 192, 441, 451, 456, 458. 

283. Samangan VI. 

284. Samarra 42. 

285. Sambatai 347. 

286. Saqqara 929, 934, 948. 

287. Sar-e Pol VI. 

288. Scythia 30. 

289. Scythian Turan VI. 

290. Seleucia 486, 487, 809. 

291. Sittakene 346, 347. 

292. Skythia 491. 

293. South Sudan VI. 

294. Spahān- 688, 689. 

295. Spahl- 472. 

296. Sophene 777. 

297. Spantaran P'eroz 81. 

298. Ssu-pin 492. 

299. Stavropol VI. 

300. Staxr 454. 

301. Stymphalus 835, 889. 

302. Suevia 870. 

303. Sumere 42. 

304. Susiane 321, 346, 361. 

305. Susianê 881. 

306. Syria VI, 652, 655, 744, 820, 871, 881. 

307. Šahr ī Ērān XVI, 331, 704. 



 
1561 

 

308. Tajikistan VI. 

309. Takhar VI. 

310. Takzig 41. 

311. Tarwiša 51. 

312. Talysh Gushtaspi VI. 

313. Talysh Mughan VI. 

314. Tegea 835, 889. 

315. The Eastern Iranšahr VI. 

316. The Emirates VI. 

317. The Far-Western Iranšahr, Satrapy of The Greater Gaza VI. 

318. The Greater Cappadocia VI. 

319. The Greater Caucasus VI. 

320. The Greater Commagene VI. 

321. The Greater Sardis VI. 

322. The Great Sogdiana VI. 

323. The Lower East Ariana Minor VI. 

324. Thelpusa 889, 890. 

325. The Middle Iranšahr VI. 

326. The North-Eastern Iranšahr, Satrapy of The Greater Hyrcania VI. 

327. The Satrapy of The Africa Minor. 

328. The Southern Iranšahr VI. 

329. The Southern Persian Sea Area VI. 

330. The Western Iranšahr VI. 

331. Tibet VI, 542, 899. 

332. Tigris 300, 321, 334, 706, 809, 815, 890. 

333. Τρῳάς 51. 

334. Troy 46. 

335. Trundholm 43. 

336. Tūrestān 440, 441. 

337. Turkestān 192, 640, 677. 

338. Turkmenistan VI, 36, 47, 495. 

339. Upper Alania VI. 

340. Upper East Ariana Minor VI. 

341. Urgun 849. 

342. URUA-ri-i-na- 51. 

343. Ural 566. 
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344. Uruzgan VI. 

345. Ušdāštār 451. 

346. Uzbekistan VI. 

347. Vardak VI. 

348. Varaḫše 836, 848. 

349. Varn ī čahārgōš 855. 

350. Vādgēs.Kōf 505. 

351. Veh-Ardashir 809. 

352. Veh-Ardāšīr 437. 

353. Veh Jondiu-Khosrow 809. 

354. Vologasia 492. 

355. Wódra 194. 

356. Yemen VI. 

357. Zabul VI. 

358. Zagros 768. 

359. Zaplastan 452. 

360. Zarank 454. 

361. Zhang Zhung 41. 
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 ران و دوپایان )فرنگس تانی( انام بغان و ابرگ واژگان،  فن ها،  ی هنگرفت ی امرگانیگ، دربرگیرنده نامه واژگان 

General index including terms, technical terms, name of gods, meta-beings, and humans  

 *** 

1. A. Hyllested 184, 870. 

2. A. Maricq 353. 

3. A. R. George 875. 

4. Abdagases I 958. 

5. Abraham 413. 

6. Abrocomas (Ὰβροκόμης) 31, 314, 318. 

7. Achaemenes (Ἀχαιμένης) 31. 

8. Acute 880. 

9. Adam Benkato 579. 

10. Adrastus 314. 

11. Aelian 30. 

12. Æss Din 732. 

13. Agatharchides VIII. 

14. Agni 45. 

15. Ahrīman 454, 455. 

16. Ahura-Mazda 815, 816. 

17. Albert Cuny 35. 

18. Albert de Jong 240, 778. 

19. Alexander Militarev 118. 

20. Ali Doostzadeh 831. 

21. Al Nadīm 454. 

22. Allegory 746. 

23. Amala 348. 

24. Amalaberga 348. 

25. Amalafrida 348. 

26. Amalasuentha 348. 
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27. Ambantae 832, 833. 

28. Ammianus Marcellinus 294, 303. 

29. Amphimachus 881. 

30. Anacyndaraxes 708. 

31. Anabaxares 708. 

32. Ἀναριάκαι 835. 

33. André Lemaire 82. 

34. Andrea Squitieri 809. 

35. Andrew Nichols 655, 736. 

36. An-Ērān Deh 444, 445, 446. 

37. Antigenes 881. 

38. Antonio Panaino 895. 

39. Apuleius of Madaura 825 

40. Arabs 412, 413, 445. 

41. Aramazd 230. 

42. Arbaces 318. 

43. Ardašīr (ī Pāpagān) 347, 470, 488, 570, 688, 695, 785. 

44. Ardašīr (ī Nōdšīragānšāh) 353. 

45. Ardāvirāz 685. 

46. Aren M. Maeir 736. 

47. Ariabignes (Ἀριαβίγνης) 31 

48. Ariadne 973, 975. 

49. Ariani 885. 

50. Arians (Persogermans) 869, 870. 

51. Aribazus 30. 

52. Arii 880, 884. 

a. Harii 869. 

b. [H]arii 869. 

c. Harios 869. 

53. Ariogaesus 72. 

54. Ario-Teuten 37. 

55. Ariovistus 72. 

56. Arischer Geist 975. 

57. Aristocracy 253. 
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58. Aristot. (Aristoteles) 253. 

59. Aristophyli 832. 

60. Armenian 204, 222, 289, 319, 320, 706, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 832. 

61. Armenians 290, 321, 289, 320, 353, 570, 622, 777, 778, 780, 782. 

62. Arminīn 570. 

63. Arminān 570. 

64. Arrian 658, 708. 

65. Arsacid 561, 713, 776, 778, 809. 

66. Arsames (Ἀρσάμης) 31, 658, 711. 

67. Artaxiads 778. 

68. Artemis 44, 46. 

69. Artemisius 889. 

70. Aryan symbol 45. 

71. Aryan wisdom 976. 

72. Aryans 870, 876. 

73. Asirai 640. 

74. Assyrian 864, 875, 930. 

75. Assyrians 651, 653, 706, 774, 840, 841. 

76. Astarte 46. 

77. Aṣṭādhyāyī 202. 

78. Aššurnasirpal II 774. 

79. Athena 105 

80. Atina 105. 

81. Aurelianus 279. 

82. Autophradates 658. 

83. Autophradates II. 816. 

84. Azadeh 964. 

85. Azidahag 748, 749. 

86. Āδβāγ 731, 732, 733. 

87. Āδ.mother 731. 

88. Āthbag 731. 

89. B. B. LAL 39. 

90. B. Forssman 895, 896. 

91. B. N. Mukherjee 866. 
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92. Baal 45. 

93. Babylonian 322, 840, 875. 

94. Babylonians 651, 850. 

95. Bactrian 312, 515, 689, 867. 

96. Bahram (Vahrām) II 877. 

97. Bahram (the son of Shapur) 691. 

98. Bahram Gur 964. 

99. Bailey 204. 

100. Bar Bahlūl 454. 

101. Bartomeu Obradar Cursach 25, 67, 68, 70, 169, 193, 215, 216, 224, 240, 260, 274, 297, 348, 

669, 670, 710, 744, 799, 807, 850, 861, 870, 873, 892, 898, 901, 916, 919. 

102. Basello 749. 

103. Basileus Basileuon 920. 

104. Benjamin Manasseh Lewin 515. 

105. Bidez-Cumont 790. 

106. Billie Jean Collins 871. 

107. Boris A. Litvinskij 731. 

108. Bolitae 832, 833. 

109. Burians 869. 

110. Brahma 45, 542. 

111. Briant 711. 

112. Bruno Jacobs 704. 

113. Byzantine 320, 321, 429. 

114. Calvert Watkins 673. 

115. Carmela Masterngelo 721. 

116. Casper Jackson 44. 

117. Caspii 880. 

118. Catherine Trümpy 502. 

119. Cao Zhongda 307. 

120. Chaldean 46. 

121. Chase F. Robinson 326 

122. Chaldeans 206. 

123. Cheirisophus 780. 

124. Constantine 412, 413. 
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125. Chorasmians 880. 

126. Cour du Roi 780. 

127. Charles Chipiez 947. 

128. Christian 326, 778, 782. 

129. Christianity 254, 777, 778. 

130. Christians 412. 

131. Clement of Alexandria 206. 

132. Code of Ur-Nammu 969. 

133. Constantine III 412, 413. 

134. Ctesias of Cnidus 655. 

135. D. Q. Adams 759. 

136. Dahæ 486. 

137. Dahy 445, 446. 

138. Dāhīgān 444. 

139. Darius 30, 403, 658, 865, 867. 

140. Dariush 575. 

141. Davaran 809. 

142. David Magie 279. 

143. David Pingree 791. 

144. David Reich 51. 

145. Davies 314. 

146. Dārā ī Dārāyān 695. 

147. Dārāy 360. 

148. Deborah Klimburg-Salter 515. 

149. Definite Nomen Particle 128. 

150. Demeter 46, 898. 

151. Dennys Frene 280, 495. 

152. Der Bär der iranischen Staaten 51. 

153. Die Offenbarung von Zardušt 249. 

154. Dihqāns 326. 

155. Diodorus 655, 880, 881, 883. 

156. Dionysius of Alexandria 170. 

157. Diphthongs 34. 

158. Domenico Agostini 772. 
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159. Dōsēnič 455-458.  

160. Duhoux 314. 

161. Δύγδαμις 51. 

162. E. Honigmann 353. 

163. Edith Porada 937, 938. 

164. Edward Lipiński 402, 736. 

165. Edward William Said 26. 

166. Edward William West 295. 

167. Eghishe 222, 876. 

168. Egyptian 790. 

169. Elamite 699, 856, 864, 875, 930. 

170. Elamites 44, 930. 

171. Ellen Kattner 731. 

172. Elysians 870. 

173. Enūma Eliš 202. 

174. Er 873, 874. 

a. Err 873, 874. 

b. Erra 873-875. 

175. Eratosthenes 827, 884. 

176. Erich Kettenhofen 230. 

177. Eric Victor Pirart 868. 

178. Erythras VIII. 

179. Ethiopians 719. 

180. État d'être 19, 228, 786, 787. 

181. Études orientales 25. 

182. Ευγένιος 723. 

183. Europe-centric 35. 

184. Euseb. (Eusebius) 808, 811. 

185. Evandro 836. 

186. Exitus Magnus 797. 

187. Eznik 500, 876. 

188. Ēraǰ 639. 

189. Ērānagān 445, 482. 

190. Ērān Dahibed 454, 677. 
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191. Ērān Dehān 444, 445, 446. 

192. Ērēz 192, 677. 

193. Fan Yeh 492. 

194. Farsa 855. 

195. Farsaidh 855. 

196. Fazlolah Pakzad 184, 451, 505, 572, 638. 

197. Féinius 855. 

198. Ferdinand de Saussure 35. 

199. Ferdinand Justi 658 

200. Final-rhotacization 014. 

201. Fire Temple 241, 698, 739, 816. 

202. Firoze M. Kotwal 888. 

203. Filippo Ferrari 651. 

204. Fr. H. Th Bischoff 651. 

205. François de Blois 312. 

206. Franz Grenet 732, 733, 734, 919. 

207. Frans van Koppen 875. 

208. Fravāg 444. 

209. Frāsyāg 639. 

210. Frēdōn 192, 640, 677, 687, 752. 

211. Friedrich Delitzsch 35, 321. 

212. Friedrich Wilhelm Karl Müller 630. 

213. G. Herman 722. 

214. Gallic 869. 

215. Gamkrelidze 215. 

216. Garamaians 346, 347. 

217. Gaumāta 789. 

218. Gedrosii 884. 

219. Georges Perrot 947. 

220. Georgian 778. 

221. Georgians 777. 

222. Gerchevitch 527. 

223. Germans 869. 

224. Ghazar P'arpec'i 782. 
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225. Gippert 204, 431. 

226. Gherardo Gnoli 868. 

227. Ghewond 81, 413. 

228. Gobryas 318. 

229. Good democracy 253. 

230. Gordon Whittaker 301, 825. 

231. Gothinians 869, 870. 

232. Gottesstadt 918. 

233. Gušnasp Šāh 638. 

234. Graziadio Ascoli 35. 

235. Gregory (The Accursed, the Persoarmenian) 782. 

236. H. Kennedy 875. 

237. Hans Reichelt 720. 

238. Haoma 212, 919. 

239. Hartmut Katz 670, 890. 

240. Harry Munt 467. 

241. Hassan Rezai Baghbidi 865. 

242. Hathor 948. 

243. Heidemarie Koch 185, 841. 

244. Heinemann 30, 756. 

245. Heinrich Hübschmann 81, 879. 

246. Helmut Humbach 283, 297, 527, 762. 

247. Helmut Nickel 475. 

248. Helvicones 870, 871. 

249. Henri Gauthier 611. 

250. Henri-Paul Francfort 47. 

251. Henry Bronson Dewing 295. 

252. Henri Édouard Schedel 708. 

253. Hera 46, 502. 

254. Herakles 815. 

255. Heraclius 412. 

256. Herbert Niehr 774. 

257. Hermann Möller 35, 880. 

258. Hes. (Hesiod) 756. 
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259. Heshm 81. 

260. Hesychius of Alexandria 759. 

261. Hēmmēd ī Ašāvahīštān (RHA.) 739, 756. 

262. Hindugān 445. 

263. Hisham 81. 

264. H.M. Franks 315. 

265. Hoch.all.arisch 39. 

266. Hoch.gesamt.arisch 39. 

267. Hom. (Homer) 692, 836, 890. 

268. Honigmann 353. 

269. Horemheb 929, 934. 

270. Hor 947. 

a. Horus 947. 

271. Hòu Hànshū 492. 

272. Hrōmāyīgān 444. 

273. Hugh G. Evelyn-White 756. 

274. Husrav.Ohrmezd.Ardašīr 570, 571. 

275. Husrav.Šābuhr 461. 

276. Hyapates 650, 655. 

277. Hydaspes 650, 655. 

278. Hyksos 935. 

279. Hyksos Persians 929. 

280. Hyperanthes (Ὑπεράνθης) 31, 314. 

281. Hyrcanian 30. 

282. Hyrcanians 486. 

283. Hystaspes 30. 

284. Inanna 874, 952. 

285. Invernizzi 809. 

286. I. P. Cory 811. 

287. Iain Gardner 788. 

288. Iamblichus 790. 

289. Iazygians 72. 

290. Ἰάζυγες Μετανάσται 72. 

291. Indra 45, 732, 733. 
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292. Ingo Schrakamp 857. 

293. Initial deguturalization 174. 

294. Initial K.Conversion 114. 

295. Iris Colditz 732. 

296. Isidore of Charax 905. 

297. Isis knot 942. 

298. Ivan Šprajc 44. 

299. Ivanov 215. 

300. J.A. Black 260. 

301. J. Boardman 44. 

302. J. Simons 661. 

303. J. Thomson 374. 

304. J. P. Mallory 759. 

305. Jackson 353. 

306. Jakob Taube 731. 

307. Jam 687, 741, 743-745, 749-752. 

308. JAMASP-ASANA 640. 

309. James C. Y. Watt 307. 

310. James Ussher 708. 

311. James W. Boyd 888. 

312. Jamismus 740. 

313. [Joachim] Burger 768. 

314. Johanna Narten 720, 803. 

315. Jan Tavernier 658. 

316. Jean Kellens 112, 218, 799. 

317. Jean Otter 436. 

318. Jewish 772. 

319. Jews 413. 

320. Joan V. O'Brien 502. 

321. Joe Cribb 515. 

322. Jehangir Cowasji Tavadia 746. 

323. Jens Wilkens 731. 

324. Jerzy Kuryłowicz 35. 

325. Joann Gulizio 684. 
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326. John Alan Halloran 184, 566, 747, 763, 777, 874. 

327. John Chadwick 684. 

328. John Duncombe 303. 

329. John Henry Wright 299. 

330. John Wilkinson 467. 

331. Johann Christoph Adelung 35. 

332. Johannes Lydus 133. 

333. Jonathan Cornil 836. 

334. Jordanes 706. 

335. Joseph Campbell 42. 

336. Joseph H. Peterson 295. 

337. Joseph John Thomson 38, 374. 

338. Judith A. Lerner 707. 

339. Judith Josephson 213. 

340. Julia Rubanovich 722. 

341. Jun Ikeda 871. 

342. Justin 905. 

343. K-Reduplicated-Stem 61. 

344. K. Farrokh 973. 

345. K. Röhrborn 731, 732. 

346. Kabti-ilāni-Marduk 873. 

347. Kadphises 920. 

348. Kaikhusroo M. Jamaspasa 283. 

349. [Kai]xaosrov 50, 51. 

350. Kana 46. 

351. Kaldu 774. 

352. Kanishka 866, 867, 868, 920. 

353. Kardarigan 299, 300. 

354. Kardēr 704. 

355. Karl Hoffmann 720, 896. 

356. Karl Jettmar 731. 

357. Karl Richard Lepsius 35 

358. Kartir 353. 

359. K. Kuiper 322. 
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360. Katérina Kopaka 80. 

361. Katsumi Tanabe 46. 

362. Kāyōs 752. 

363. Kharoṣṭhī 868. 

364. Khusrau II 515. 

365. Kimmérioi 919. 

366. King of the Persians 561, 727. 

367. Kingdom based on justice 691. 

368. Kingdom of Persia 429. 

369. Klaus Vondrovec 515. 

370. Kloekhorst 145, 856. 

371. Kyndaraxes 708. 

372. Kynthia Taylor 875. 

373. Kyrbasia 815, 816. 

374. Labialization 64. 

375. L'adorateur de demon II. 

376. La dame aryenne 976. 

377. La mère la plus aryenne 669. 

378. La modernité 18. 

379. L'amour de la raison 20. 

380. Laomedon of Mitylenê 881. 

381. Laura Perry 973, 974. 

382. L'autorité basée sur la justice 691. 

383. Laryngealization 64. 

384. Le cercle du soleil 53. 

385. Lee 809. 

386. L'État Persan 701. 

387. Legitimate obedience 253. 

388. Le Principe de la Séparation des Pouvoirs 252. 

389. Les hauts dignitaries 229. 

390. Łevond 81, 687. 

391. Ligabue 47. 

392. Loeb 30. 

393. Lotus 45. 
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394. Luhrāsp 687, 772. 

395. Lumière de Pērōz 903. 

396. Lygians 869, 870. 

397. M.F. Dubova 39. 

398. M. Ventris 684. 

399. Mackenzie 403. 

400. Maison du Seigneur/Rex 918. 

401. Manfred Mayrhofer 36, 189, 218, 650, 655, 674, 678, 763, 866, 891. 

402. Manimians 870. 

403. Mannus 861. 

404. Marcomanians 869. 

405. Marsignians 869. 

406. Manuščihr 639. 

407. Manya Saadi-nejad 888. 

408. Marco Frenschkowski 454. 

409. Marco Ferrario 521. 

410. Maria-Bazhatarnik 935, 936. 

411. Maria Macuch 228. 

412. Maricq 353. 

413. Marjan Afsharian 372. 

414. Mark Altaweel 809. 

415. Mark B. Garrison 700. 

416. Markus Mode 493, 731. 

417. Marquart 81, 334, 527, 687, 893, 909. 

418. Martin Sprengling 353. 

419. Mary Whitby 353. 

420. Mary Boyce 210, 306, 675, 682. 

421. Marzipan 204, 237. 

422. Mashtoc' 778, 779, 781. 

423. Mašē 444, 446. 

a. mašī- 854. 

424. Matera areyastin 699. 

425. Matteo Compareti 493. 

426. Maxime Proposito 797. 
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427. Maximilian Streck 686. 

428. Max Müller 39, 46, 871, 885. 

429. Max Vasmer 943. 

430. Maurice 299. 

431. Mazda 53, 569, 742, 803, 815, 816, 867. 

432. Mazdaean 222. 

433. Mazdbōδ 348. 

434. Median 299, 881.  

435. Metaphor 746. 

436. Michael Alram 515. 

437. Michael Lütge 836. 

438. Michael Ivanovitch Rostovtzeff 318. 

439. Michael Stausberg 454, 778. 

440. Michael P. Streck 774. 

441. Michael Whitby 353. 

442. Michalis Tiverios 315. 

443. Miguel Valério 738. 

444. Miled 855. 

445. Mithra 732. 

446. Mithraic astrolabe 40. 

447. Mihrnerseh 876. 

448. Minoan Civilization 640. 

449. Mixed-government 253. 

450. MLKAn MLKA 'yr'n- 873. 

451. Mogul 832. 

452. Mojtaba Shahmiri 699. 

453. Monier-Williams 216. 

454. Montesquieu 253. 

455. Al-Moqaddasi 831, 832. 

456. Monarchy 253. 

457. Morony 809. 

458. MX. (Moses Xorni) 780, 876. 

459. M-stem 89. 

460. Murtazali Gadjiev 575. 
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461. Myozaeus VIII, IX. 

462. Nadezhda A Dubova 495. 

463. Naharvalians 870. 

464. Narseh 441. 

465. Narsehduxt 449, 450. 

466. Narty kaddžytæ 202. 

467. Naxarar 204, 781. 

468. Negro Ponzi 809. 

469. Nergal 874. 

470. Nerses 782. 

471. N-infix 194. 

472. N.S.Esfahānī 739. 

473. N. Sims-Williams 609, 731, 732, 733, 867. 

474. Niccolò Manassero 967. 

475. Ninurta 937. 

476. Nominative Stem 61 

477. Ober Iran 549. 

478. Offenbarung 750. 

479. Ohrmazd 254, 255, 311, 360, 793, 794, 820. 

480. Old Persian 716, 867, 896. 

481. Old Western Persians 888. 

482. Oligarchy 253. 

483. Onnes 655. 

484. Ooemo Kadphises 920. 

485. Orientalism 25. 

486. Oritæ 884. 

487. Orontids 777, 778. 

488. Osians 869. 

489. Oswald Szemerényi 35, 322. 

490. Outer Iran 44. 

491. Outer Parthia 472. 

492. Ov. (Ovid) 836. 

493. P.M. Kozhin 39, 924. 

494. Parasang 780. 
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495. Parrhasiae 836. 

496. Parrhasio 836. 

497. Parietae 832, 833. 

498. Parsii 832, 833, 835. 

499. Parthian 300, 623, 731, 732, 778, 809, 814, 815. 

500. Parthians 487, 778, 827, 880, 884. 

501. Paul Dilley 790. 

502. Paul Dion 700. 

503. P'awstos Buzandac'I 290, 321. 

504. Perdiccas 881. 

505. Perseid Dynasty 640. 

506. Persian VI, VIII, 30, 107, 206, 207, 244, 274, 279, 286, 288, 299, 300, 315, 407, 454, 467, 

521, 701, 707, 708, 711, 713, 716, 717, 719, 732, 735, 777, 780, 825, 831, 832, 844, 856, 858, 861, 

867, 881, 885, 888, 896. 929. 

507. Persian Baths 825. 

508. Persian dragon-flags 279. 

509. Persian Empire 286, 315, 521, 967. 

510. Persian Fire 407. 

511. Persian Names 107. 

512. Persian Philosophy 206. 

513. Persian Satraps 777. 

514. Persian Sphinx 274. 

515. Persian State 288, 701, 711, 717, 719. 

516. Persians 107, 206, 288, 300, 302, 353, 420, 561, 727, 735, 842, 843, 844, 881, 888. 

517. Persici Dracones 279. 

518. περσιστί 780. 

519. Peter Pehani 44. 

520. Peter Scholz 893. 

521. Peucestes 881. 

522. Phenius 855. 

523. Phénomène lumineux 681. 

524. Philip Gerrit Kreyenbroek 72, 732. 

525. Philippe Gignoux 814. 

526. Philippus Cluverius 832. 
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527. Philosopher King 681. 

528. Philoxenus 881. 

529. PV. (Phiroze Vasunia) 206, 207, 790. 

530. Phoeniusa 855. 

531. Phraates IV 814, 815. 

532. Pierre Amiet 44. 

533. Piotr Steinkeller 841, 850, 862-864. 

534. Plat. (Platon) 253, 681. 

535. Pliny the Elder 170, 887, 889, 920. 

536. Plb. (Polybios) 253. 

537. Plum pudding model 38. 

538. Plutarch 314, 735, 790. 

539. Poebel 749. 

540. Politeia 253. 

541. Polyaenus 737. 

542. Pomponius Mela 302. 

543. Porphyry 790. 

544. Porzig 215. 

545. Procopius 295. 

546. P.O. Skjærvø (Prods Oktor Skjaervo) 184, 297, 762, 896. 

547. Ptol. (Claudius Ptolemaeus) 170, 321, 334, 347, 491, 527, 553, 566, 832, 848, 882, 905, 

919. 

548. Puzur-Inshushinak 937. 

549. Quadi 72, 278. 

550. Quadians 869, 870. 

551. Raham Asha (see sur Raḥīm-e Maḥfōẓī) 

552. Raḥīm-e Maḥfōẓī alias Raham Asha 192, 352, 456, 470, 683, 759, 866. 

553. Rahim Shayegan 513. 

554. Ramsès 948. 

555. Ratko Duev 502. 

556. Reduplicated Strong Stem with Umlaut 155. 

557. Relative synchronicity 39. 

558. Révélation 750. 

559. Reza Assasi 44. 
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560. R. Gyselen 279, 704. 

561. Rhadamanthus 640. 

562. Robert Bedrosian 81, 204, 413, 564, 623, 782. 

563. Robert Bracey 554, 920. 

564. Robert Rhyne King 521. 

565. Robert William Thomson 222, 776. 

566. Roman 279, 299, 300, 303, 353, 457, 778. 

567. Romans 254, 299, 445, 870. 

568. Roue du Soleil 41. 

569. R. (Roqayah) Behzādī 638. 

570. Rüdiger Schmitt 736. 

571. Russel Harris 372. 

572. Sacae 880. 

573. Saint Pēroz 873. 

574. Salm 192, 444, 445, 446, 639, 640, 677. 

575. Salman Aliyari Babloghani 716. 

576. S. (Samra) Azarnouche 732, 733, 734. 

577. Saloumeh Gholami 312, 823. 

578. Salvatori 47. 

579. Samuel Beal 430, 544. 

580. Sapor 299, 353. 

581. Saporis 352, 353, 440, 449, 468. 

582. Sardanapal 708. 

583. Sargis Dimak'sean 204. 

584. Sargis Tayets' 204. 

585. Sargis Trpatuni 204. 

586. Sargon 855, 856, 857, 858, 861, 862, 863, 864. 

587. Sarmatians 870. 

588. Sarpedon 640. 

589. Sarre 374. 

590. Sasanian Era 739. 

591. Satavastra 958. 

592. Satrap 521, 652, 777, 780. 

593. Satrapal 815. 
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594. Satrapy VI, 225, 577, 881, 885. 

595. Satya Swarup Misra 720. 

596. Scheidungsurkunde 21. 

597. Schliemann 44, 46. 

598. Scota 855. 

599. Scythian VI, 322, 565, 582 

600. Scythotauri 920. 

601. Sebeos 204, 564, 776. 

602. Seinszustand 19, 228, 786, 787. 

603. Seleucid 778, 809. 

604. Seleucids 777. 

605. Seleucus 881. 

606. Semiramis 655, 886. 

607. Sēn Burzmihr 456, 457, 458. 

608. Sēnīgān 444. 

609. Shahārija 326. 

610. Shahbazi 403 

611. Sham 81. 

612. Shen Ring 948. 

613. Siavash Lornejad 831. 

614. Sibilla Persica XIII, 669. 

615. S-Incohative 184. 

616. Sindīgān 445. 

617. Sir Marc Aurel Stein 707. 

618. Siva 45. 

619. Siyāmag 445, 446. 

620. Smbat 204. 

621. Snorri Sturluson 215. 

622. Sobekhotep 931, 932. 

623. Sogdi 880. 

624. Solinus 709. 

625. Solvognen 41. 

626. Sonnenrad 41. 

627. Soter Megas 920. 
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628. Spandārmaδianismus 666. 

629. Spīritus Asper 880. 

630. Spīritus Lēnis 880. 

631. Sraōša 72. 

632. Srōš II, 71, 72, 678, 679, 680. 

633. Standard Pahlavi 277. 

634. Stephni Byzantii 314, 708. 

635. Stephanus of Byzantium 170. 

636. Strabo 231, 706, 708, 828, 835, 883, 885. 

637. String Theory 39. 

638. Strong Thematic Stem 180. 

639. Suda 775, 776. 

640. Suevians 869. 

641. Suidæ 708. 

642. Sukkalmah 936. 

643. Sundermann 676, 731. 

644. Sun-Wheel 41. 

645. Swastika 40, 41, 44, 45, 46, 614. 

646. Syriac 779, 781. 

647. Syrian 736. 

648. Syrians 708, 820. 

649. Šābuhrduxtag 449, 450. 

650. Šābuhr ī Mēšān.Šāh 461. 

651. Šādōrmezd 630. 

652. Šāpūr I 353. 

653. T. Osborne 833. 

654. Tacitus 486, 487, 640, 861, 870. 

655. Ṭahmūrath 788. 

656. Tamchosro 299. 

657. Ταῦροι 919. 

658. Tāzīgān 445, 640. 

659. Terminus Technicus 33. 

660. Thames 919.  

661. The Aryan Language 819. 
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662. The Daughters of Time 682. 

663. The holy Pērōz 873. 

664. The Iranian states 50, 51, 191, 883. 

665. The Lady (Protectress) of Harēv 502. 

666. Thematic verb stems 180. 

667. The Magusian Triad Principle 898. 

668. The most Aryan mother 669. 

669. The Mother of Life 731. 

670. Theodorus Bar Koni 683. 

671. Theophylact Simocatta 300, 353. 

672. The Twelve Signs of the Zodiac 682. 

673. Thomas G. Palaima 187, 865, 892. 

674. Thomas Samuelian 500. 

675. Thomas Wilson 41, 44, 46.  

676. Tissaphernes 318. 

677. Tlepolemus 881. 

678. Tomaschek 37, 678. 

679. Tonpa Shenrab Miwo 41. 

680. Touraj Daryaee 330, 713. 

681. Tōsar 638. 

682. Tunwort 30. 

683. Turkān 444. 

684. Tūǰ 639. 

685. Transcendental Thinking 20. 

686. Trevor Bryce 851. 

687. Tyet XIV, 944. 

a. Tet 944.  

b. Tjt 944. 

c. Tit 944. 

688. Tyranny 253. 

689. U-Ablaut 89. 

690. Ur-Gur 968. 

691. Ursula Weber 353. 

692. Václav Blažek 566. 



 
- 1584 - 

 

693. Varazshapuh Artsruni 204. 

694. Verbal roots 180. 

695. Verg. (Vergil) 836. 

696. Victor Sarianidi 39, 44, 550. 

697. Vima Kadphises 920. 

698. Vishnu 45. 

699. Vištāspism 740. 

700. Vita Bonum 692 

701. Vīvanghān 743. 

702. Vohu.nəmah 749. 

703. Vologases 957. 

704. Vramshapuh 776. 

a. Vrhamshapuh 781. 

705. Vrham Goght'neats 204. 

706. Vṛiddhi Stem 214. 

707. W. Veenker 731. 

708. Walter Bruno Henning 204, 353. 

709. Walter Hinz 185, 658, 841. 

710. Walther Sallaberger 857. 

711. Wilhelm Brandenstein 218, 866, 763. 

712. Warren Cowgill 36. 

713. Warren Soward 300. 

714. Weissbach 527. 

715. Wendtland 731, 732. 

716. Wilcke 862. 

717. Wilfred H. Schoff IX. 

718. William Roger Paton 30. 

719. Wolfgang Lentz 680. 

720. Woodhouse 673. 

721. Xen. (Xenophon) 318, 780. 

722. Xuanzang 430, 538, 539. 

723. Xurmuzda 732. 

724. Xvanirah 52, 53. 

725. Yad al-Jauzā 895. 
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726. Yatsenko 964, 966, 968. 

727. Yazid II 81. 

728. Yazdāmad 630. 

729. Yoël L. Arbeitman 759. 

730. Yuhan Sohrab‐Dinshaw Vevaina 454, 778. 

731. Zagros Civilization 768. 

732. Zarathustra 72, 206, 297, 746, 791. 

733. Zardušt (Ašō) 71, 207, 208, 249, 254, 255, 298, 299, 311, 360, 625, 626, 665, 666, 667, 

698, 741, 743, 744. 

734. Zardušt (Pid ī Sēn) 457, 458. 

735. Zarduxšt 297, 311, 360, 665. 

736. Zeus 45, 502, 733, 757. 

737. Zeus Labrandos 274. 

738. Zhang Zhan 225, 703. 

739. Zhulād of Gōzgān 515. 

740. Zoroaster 56, 454, 207, 298, 454, 733, 811. 

741. Zoroastrian 72, 254, 283, 407, 408, 457, 732, 888. 

742. Zoroastrians 768, 777. 

743. Zoroastrianism 408, 454, 778, 919. 

744. Zoromasdres 775. 

745. Ζωρομάσδρης 775. 

746. Zostrianos 836. 

747. Zotenberg 229, 330. 

748. Zsolt Simon 721. 

749. Zweitavesta 455. 

750. Zwielaute 34. 
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 )پارسی(  مردان نیم - بغاننام دیوان و بغان و ابرگاران و نیم 

Names of demons, gods, meta-beings and half-god-half-humans 

 *** 

 . 854ابرگمش  .1

 . 898، 706، 191، 185 اپام نبات .2

 . 560 آ درنوش .3

 . 874ار  .4

 . 360ارزراسپ  .5

 . 865ارس  .6

 . 874ارش.کی.گل  .7

 . 230اَرَمَزد  .8

 . 895کرپ ارون میش .9

 . 865اریه  .10

 . 749، 748، 644 دهاکاژی .11

 . IX، XIII، 42 ،54  ،132 ،403 ،659 ،678 ،750اسپندارمذ  .12

 . 742اسپندمینو  .13

 . 838، 830، 477، 247اسپندیار   .14

a.  907، 903، 747، 705، 584، 560، 552، 479اسفندیار . 

b.  سفندیار بن بش تاسب  . 772، 770، 371، 367، 219ا 

 . 360اس پیتی   .15

 . 807اشی ونگهوئ  .16

 . 756- 754، 745، 718، 662، 660، 659، 640، 531، 493، 232، 183افراس یاب  .17
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a.  903، 756، 718، 699، 431، 327فراس یاب . 

 . 328 افریدون بن ویونجهان .18

 . 68اغریرث  .19

 . XIII، 669 ،792 ،797 امرتات .20

 . 895انو  .21

 . 722 ،171 اودین .22

،  297،  296،  274،  256،  254،  247،  226،  209،  179،  174،  173،  171،  84،  81،  78،  71،  54،  52،  24اورمزد   .23

311  ،323  ،360  ،403  ،404  ،418  ،492  ،501-499  ،507  ،509  ،525  ،527  ،570  ،580  ،625  ،660  ،664  ،665 ،

676  ،681  ،682  ،685  ،698  ،700  ،702  ،707  ،710  ،713  ،731  ،740  ،742  ،743  ،744  ،745  ،751  ،752  ،754  ،

757 ،758 ،761 ،794 ،795 ،796 ،797 ،798 ،800 ،802 ،803 ،804 ،805 ،808 ،820 ،888 ،960 . 

 . 24اورمزد.خدای  .24

 . 328  اوشهنج ابن فیروزان .25

 . 762اوشهنگ  .26

 . 768، 500اهرمن  .27

 . 801اهریمن  .28

 . 640 ،185 اهورا .29

 . 819  اهورا – .30

، 731،  722،  717،  713  ،710  ،709  ،702  ،701،  682،  681،  659،  569،  527،  438،  322،  132،  55اهورامزدا   .31

743 ،807 ،811 ،812 ،813 ،815 ،816 ،866 ،890 ،918 ،919 ،952 ،959 ،967 . 

 . 965، 954، 948، 724، 710، 702اهورامزدا  – .32

 . 328 ایر بن افریدون .33

 . 917، 916، 677، 313، 262، 192، 52، 41ایرج  .34

 . 965، 948-944، 942  ایزیس .35
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 . 948تهور و ه-ایزیس  .36

 . 967، 966 ایش تار .37

 . 895ایشتر  .38

 . 874 ایننه .39

 . 732آ ذبغ )نیز: آ ثبغ/آ س بغ(  .40

 . XIII ، 44 ،51 ،273 آ رتمیس .41

 . 754، 660، 659آ رش  .42

 . 865آ ریا  .43

 . 976-973، 882، 640 آ ریانه .44

، 640،  637،  604،  586،  580،  534،  516،  442،  328،  327،  313،  224،  192،  76،  52،  41آ فریدون )فریدون(،   .45

641 ،647 ،677 ،684 ،688 ،752 ،754 ،802 ،861، 916، 917 . 

 . XIII، 44 ،132 ،364 ،371 ،573 ،669، 766، 814 ،858 ،951 ،959 ،960 ،965-963 ،968 ،972 آ ناهیت  .46

 . 669 ذی آ ناه ]س تاره[  .47

a.  670، 404ناهید . 

 . 974آ ریادنه -آ ناهیت  .48

 . 974، 973آ ریانه -آ ناهیت  .49

 .XIII پارسی یسنبله-ت یآ ناه  .50

 . XIII ،XIV، 559،  743، 759، 761 ،814 بخت ]ایزد[  .51

 . XIV ،814برین  .52

 . 903، 772، 371بش تاسب بن لهراسب  .53

 . XIV، 743 ،808 ،814 ،942 بغوبخت  .54

 . 789، 788بوذاسف  .55

 . 582بومک شاه  .56
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 .IX ،Xبهرام ]ورجاوند[  .57

 . 965، 952 ،895 ،826، 815، 739 ،551، 507 بهرام]ایزد[  .58

 . 670، 669، 403، 365،  364، 179، 174]س تاره[ بهرام  .59

 . 761ند ف بهمن امشاس  .60

سفندیار  .61  .821، 772، 770، 479، 431، 371، 367، 219بهمن بن ا 

 . 644بیوراسپ  .62

a.  758 بیوراسب . 

 . 722 پتا .63

 . 323پتا  .64

 . 722 ،323 پدر .65

 . 900پدین مادر  .66

 . 900پرسفونه  .67

 . 886پرپی  .68

 . 941، 886]س تاره/ماه[ پروین  .69

 . 502پوس یدون   .70

 . 323تا  .71

 .IX ،X ،82تهمتن  .72

 . 789، 773، 769-762، 715، 202، 52تهمورث  .73

a. 789، 785، 774، 773، 767، 714، 498، 432، 52 طهمورث . 

 . 955، 953توت  .74

a.  955ثوت . 

   .917، 916، 754، 718 ،717، 706، 639، 604، 586، 445، 262، 170 تور .75

a.  586 دونی تور بن فر . 

b. 677 ،641، 192 توز . 
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 . 670، 669، 403 یرت]س تاره[  .76

 . 952، 898- 895، 660تیشتر  .77

 .898، 592، 538، 537 جاماسپ  .78

 . 771، 705، 628، 250)کیانی(  جاماسب  .79

شاذ]س تاره[  .80  . 669 خُرخ

a.  670، 365خور . 

b. 956 ،502 خورش یدبانو . 

 . 438خروس  .81

 . 772، 481، 480، 371، 363، 360، 248، 219دارا بن دارا  .82

 . 919، 852دانو  [ بانوبغ] .83

 . 746، 703، 209ونگهوئ دئنا  .84

 . 502دیوش  .85

 . 722را  .86

 . 640راذمنته  .87

 . 790  زارتس .88

تُ(  .89  . 821،  789، 770، 758، 668، 628، 567، 490، 414، 250-248، 230، 55زرادشت )نیز: زَرَادُشخ

 . 752، 705، 593 زراتشت  .90

 . 790زرتس  .91

،  353،  332،  311  ،298-296،  247  ،232،  226  ،207،  206،  200  ،174،  173،  172،  112،  71،  56،  52  زرتشت  .92

403  ،409  ،414  ،455،  454،  457،  489  ،500،  564،  567  ،593  ،624-627  ،664  ،667  ،684  ،698  ،705،  722 ،  

732  ،733  ،742  ،761  ،763  ،773  ،775  ،785  ،791  ،796  ،805  ،807  ،808  ،811  ،815  ،816  ،820  ،828  ،829  ،

838 ،839 ،873 ،883 ،896 ،960 . 

 . 684، 624، 297 زرتشت اس پیتمان .93
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 . 790زرتشت بابلی  .94

 . 789زرتشتِ پسائ  .95

 . 790زرتشت حرّانی  .96

 . 790زرتشت کلدانی  .97

 . 807، 775، 733، 625، 489، 298، 207زرتشت یش ته.فروهر .98

 . 790 لونیی زرتشتروتوم باب  .99

 . 775زرمسدرس  .100

 . 921، 796، 682، 502 ،43 زروان .101

 . 900زم.مام  .102

 . 754زوتهماسپ  .103

 . 873ساسان  .104

 . 718، 327( ابن نوح)سام  .105

 . 808، 645 (ان یمنر )سام  .106

 . 695دیو ساول .107

 . 956س پهر  .108

 . 744، 665، 664، 218سدویس  .109

 . 640سرپدون  .110

   918، 678، 71سروش  .111

 . 919سروش ارد  .112

 . 916، 677، 641-639، 445، 313، 192سلم  .113

 .XIIIی پارسی سنبله .114

 . 920، 500، 78، 25سوش یانت   .115

 . 868، 797، 796، 530، 56سوش یانس  .116
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 . 768س یامک  .117

 . 328 س یامك بن نرسی .118

، 748،  746،  745،  744،  742،  740،  714،  704،  628،  585،  535،  500،  480،  479،  431،  226،  225جم   .119

749 ،750 ،751 ،752 ،762 ،770 ،826 . 

 . 808، 743، 740، 738، 637، 226، 225شاه جم .120

، 758،  753،  752،  748،  740،  628،  618،  607،  587،  586،  585،  287،  226،  225،  210،  108ش ید  جم .121

763 . 

 . 758جمش ید الملك  .122

 . 895جوزا  .123

 . 900، 898دمتر  .124

 . 874رشک ]دیو[   .125

 . 739 فرّ ]ایزد[  .126

 . IXفرّ ایرانشهر  .127

 .804فرِّ ایزدیگ  .128

 . 698فرِّ پیکریافته  .129

 . 753، 752ش ید فرّ جم .130

 . 804، 56فرّ شاهی  .131

 . 56فرّ دین  .132

 . 738فرّ کیخسرو  .133

 .942فرّه  .134

 .360فرشوشتر  .135

 . XI ،XIII ،XIV ،333  ،444 ،723 فروشی .136

 . 967، 645فروهر  .137
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 . 722فریانه  .138

 . 722فریگ  .139

 . 722فرین  .140

 . 560فشوتن  .141

 . 328 فیروزان بن س یامك .142

 . 502 فیلومدوسا .143

 . 752، 653 ،567، 536 کاوس .144

a. –  537، 536کاوسان . 

b. 906، 627، 489، 450، 447، 434 کاوسکی . 

 . 502 کلئومنه .145

 . 892، 669کوبله   .146

،  627،  585،  556،  539،  531،  527،  500،  456،  434،  403،  237،  192،  191،  188،  170  ،50کیخسرو   .147

662 ،688 ،704 ،738 ،762 ،838 ،868 ،903، 920 . 

 . 670،  669، 605، 404]س تاره[ کیوان  .148

، 739،  716،  704،  592،  568،  552،  531،  482،  438،  438،  409،  367،  360،  297،  237گش تاسپ   .149

763 ،769 ،770 ،771، 788 ،789 ،807 ،828-830 ،868 . 

a. – 763، 461، 53 گش تاس پان  . 

b. 763 گش تاسپ بن لهراسف . 

c. 829 گش تاس په . 

d.  یی گش تاس پVIII . 

e.  752، 705، 528، 249گش تاسب . 

f.  758كش تاسف . 

g. 688، 527، 482 گش تاسپ کی . 
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h. 699، 371 بش تاسفكي . 

i.  740، 482  ش تاسپ ی و . 

j.  552 ش تاس پهی و . 

k.  903، 789، 772-770، 763، 699، 568، 461، 371، 367، 219 بش تاسب . 

l.  250، 249  یس تاسب . 

 . 830،  485، 484گرگی )پوس میلاد(  .150

 . 770ی گش تاسپ شاه( گودرز )گماش ته .151

 . 877، 855، 854، 848، 202 گمشلیگ  .152

a.  854 گمشلیب . 

 . 805، 804، 797، 793، 792، 785، 758، 723، 328، 84 گیومرث .153

a.  804، 752، 723، 646، 368، 226کیومرث . 

b. 646، 328 جیومرت . 

 .   788، 772، 771، 712،  705، 624، 588، 556، 539، 528، 527، 438، 371لهراسب  .154

a.  788، 568، 539، 531، 237 لهراسپ . 

b.  530لهراس پان . 

c. 772، 771، 770، 712، 688، 371لهراسب كي . 

d. 699 لهراسفكي . 

e.  590، 589لوارصاب . 

f.  771، 763لهراسف . 

 . 965، 948، 791 ،670، 669 ،535، 534 ،403 ،232، 82ماه  .155

 .898، 837، 775، 731، 520، 297، 226، 57، 55- 53، 51مزدا  .156

 . 919، 918مزدوان  .157

 . 975 منوس .158



 
- 1595 - 

 

 . 975منوش  .159

 . 650، 640چهر منوش .160

a.  977، 975، 807، 704، 660، 659، 649، 647، 556  ،537-534، 315، 306منوچهر . 

 . 918، 873، 292، 218 مهر]ایزد[  .161

a.  403، 365]س تاره[ مهر . 

b.  960، 260، 240میترا . 

c.  898اهوره میترا . 

 . 560 مهرین .162

 . 82می  .163

 . 919نرسه  .164

 . 328 نرسی بن جیومرت .165

 . 874نرگل  .166

 . 918، 761 ،682 نریوس نگ .167

 . XIII، XIV، 39، 44، 132 ،858 ،874 ،916 ،918 ،919  ،936 ،963 ،974-970 ننه .168

 . 936آ ناهیت -ننه .169

 . 919، 918ننه بانو  .170

 . 754واک  .171

 . 883 ،792، 761، 746، 735، 408، 403، 297 وهومنه .172

 . 328 ویونجهان بن اوشهنج .173

 . XIII ،XIV ،669 هاروت و ماروت .174

 .XIII ،19 ،224 ،669هئوروتات  .175

 . 752 ،212 هئومه )هوم( .176

 . 918 ،212 فرّ نیکهئومه  .177
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 . 949هر  .178

 . 502 ی گاوچشمهرا .179

 . 949هرو  .180

 . 670، 669، 429، 414، 364، 360، 359هرمز   .181

a.  793، 705، 223هرمزد . 

b.  507، 174]س تاره[ هرمزد . 

c.  404، 403]س تاره[ اورمزد . 

 . 502هری بانو  .182

 . 502هلیه  .183

 . 423، 367، 360، 287هما چهرآ زاد  .184

 . 875 هندورس نگ .185

 . 949، 948 هوتهور .186

 . 952، 949هور  .187

 . 965، 954، 948هور.اهورامزدا   .188

 . 796، 669هَور۟وَتات۟  .189

 . 952، 947هوروس  .190

 . 919 هوفرّه یهومه .191

 . 791، 788، 785، 762، 716، 419، 52هوش نگ  .192

 . 895ید الجوزاء  .193
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 )پارسی(   نام دوپایان ی  س یاهه 

Index of bipeds' names 

 *** 

 . 318، 315، 314، 31ابروکامه  .194

 . 565، 432، 351، 308، 82 ابرویز .195

 . 672البغدادي المعروف بابن سعد  .196

 . 638ابن اسفندیار  .197

 . 249ابن الجوزی  .198

 .833، 556، 503، 444، 365، 363، 362، 227، 503ابن حوقل  .199

،  337،  328-330،  318،  311،  225،  224،  81-83(  پور خردادبه/پور خرداذبهابن خرداذبه )نیز: ابن خردادبه/ .200

339   ،347  ،369  ،370  ،374  ،415  ،416  ،426  ،433  ،447  ،459  ،469  ،499  ،500  ،505  ،516  ،521  ،549 ،

553 ،557 ،559 ،560 ،564 ،565 ،573 ،621 ،629 ،670 ،671 ،785 ،819 ،845 ،903 ،907 ،908 . 

 .770، 516، 398، 379، 378، 315، 250، 249، 210ابن خلدون  .201

 . 467ابن سعد الخیر  .202

 . 494، 493، 423ابن طیفور  .203

 . 534ابن عادل  .204

 . 672، 414ابن عبدالحق   .205

 . 465ابن عبدالمنعم الحیري   .206

 . 661ابن فندمه  .207

 819، 818، 806، 561، 245، 24، 22ابن مقفع  .208

a.  832، 828، 818، 806، 244، 22، 21روزبه . 

 . 440ابن منظور ال نصاري  .209
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 . 818، 774، 769، 682، 628، 627، 202ابن ندی  .210

a.  244 ،202، 44پور ندی . 

 .758، 718، 313 ،29 ابن الوردي .211

 . 507ابن هبنتا   .212

 . 536آ بو حیاّن التوحیدي  .213

 738ابوعلی سینا  .214

a.  763پورسینا 

 . 785، 718، 699آ بو الفداء  .215

 . 184ابوالفضل خطیب  .216

 . 806، 416، 294، 256، 229ابوالفضل طباطبائ  .217

 . 784 ابوالقاسم ایرانشهری .218

 . 834، 536، 51ابوالقاسم پاینده  .219

 . 424بغدادی   ]های[ابوبکر .220

 . 28ابو موسی اشعری  .221

 . 466آ بونصر الجوهری  .222

 . 799آ بي بكر الخوارزمي محمد بن العباس   .223

 . 250اثمرت مجوسی  .224

 . 184احسان شورابی  .225

 . 538آ حمد بن محمد بن آ بي بكر بن خلکان   .226

 . 784، 748احمد تفضلی  .227

 . 831، 217احمد علی کهزاد  .228

 . 439احمدعلی وزیری کرمانی  .229

 . 771 كیرش آ خشویرش بن .230
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 . 777، 769، 685، 676، 507 ،436، 135 ادی شیر .231

 . 25ادوارد ویلیام سعید  .232

 . 873اِر  .233

 . 945ارد دوم  .234

 . 945ارد سوم  .235

 . 699  آ رادوان ال شغاني .236

 . 482، 184ارجاسب  .237

،  414،  413،  371،  365،  364،  360،  353،  350،  348،  347،  318،  315،  240،  239،  234،  232اردشیر   .238

434  ،437  ،438  ،460  ،461  ،463  ،464  ،470  ،471  ،481  ،488  ،569  ،570  ،627  ،685  ،702  ،712  ،714  ،725  ،

918 . 

 . 786، 348، 347اردشیران  – .239

 . 918، 893، 702، 628، 529، 513، 488، 480، 470، 468، 464، 463، 438، 432، 350اردشیر بابکان  .240

a.   :763،  628،  468،  461،  481،  432،  371  ،308،  350،  308،  235(  آ ردشیر بن بابكاردشیر بن بابک )نیز ،

770 . 

b.  360اردشیر پسر بابک . 

c.  691اردشیر پوس بابک . 

d.  966اردشیر فرتوم . 

e. 699 آ زدشیر بن بابك . 

 . 770، 763اردشیر بهمن  .241

a. 699 آ زدشیر بهمن. 

b. 699 آ زدشیر بهمنكي . 

   .960، 946، 281 )ساسانی( اردشیر دوم. 1 .242

 . 315 )هخامنشی( اردشیر دوم. 2 .243
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 . 959، 893، 767، 739 ،578، 567، 471، 59 اردوان .244

 . 567اردوان پسر اشغ  .245

 . 699 آ ردوان ال صغر ال شغاني .246

 . 486، 451اردوان دوم  .247

 . 731 ،722، 717، 716، 711، 710 ،31ارشام  .248

 . 725 ارشام فرتوم .249

 .718آ رم بن سَام  .250

 . 455، 42ارنست هرتزفلد  .251

 . 30اریبازوی گرگانی  .252

 .VIII ،893اریتراس  .253

شَه رَک  اَری   .254  . 872خ 

شَه رَک   یَ اَریی .255  . 873خ 

 . 221اِزرا   .256

 . 823اسپنداد پهلو  .257

 . 891 انس یز استپانوس ب .258

، 518،  517،  506،  504،  503،  480،  474، 472،  444،  443،  427،  426،  377،  370،  361-359  اس تخری .259

549 ،550 ،627 ،671 . 

a.  434، 369، 275، 270ی اصطخر . 

 . 885-882، 835، 827استرابو  .260

a.  555استرابون . 

 . 364اسدالله جودکی عزیزی  .261

 . 590اسکندر بیک ترکمان  .262

 . 829، 618، 581، 578، 501، 438، 412، 358، 287، 249، 28اسکندر گجس تگ  .263
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a.  845، 695، 628، 480،  454، 254الکس ندر گجس تگ . 

b. 772، 770، 699، 628، 534، 482-480، 431، 371، 250، 248 الا سكندر . 

c. 419 الاسكندر بن القلیس الرومي . 

d. 481 بن فیلبس الا سكندر . 

 . 567 اشغ .264

 . 567 آ شغان بن آ ش .265

 . 699 آ شغا بن آ شغان .266

 . 699 ال شغاني .267

 . 567  انیاشغان  .268

 . 567 ال شغانیون .269

 . 699 الا شغانیة .270

 . 567، 360 اشک )پسر اشکان( .271

 .767 آ شك بن آ شك .272

 . 699 آ شك بن آ شکان .273

a. 699 آ شغا بن آ شغان . 

 . 767، 219 آ شك بن دارا .274

 . 348اخش نوار  .275

 . 770اخشویرش  .276

 . 521، 520اخومزدا  .277

 . 82ادوارد براون  .278

 . 691، 253، 56اریس توتلیس   .279

a.  507ارسطوطالس . 

 . 509، 508، 489اس تادسیس  .280
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 . 823 اسپنداد پهلو .281

 . 823اسفندیار الفلهوی .  51.1

 . 812اسماعیل شفق  .282

 . 635، 510، 447، 209 افشی )آ فشی( .283

 . 364افشی ابراهیمی   .284

 . 249 دسی اقل  .285

 . 641اکبر نحوی  .286

 . 780 ،677، 318اکس نفون  .287

 . 315 اکس نوفانتوس .288

 . 830انشان  .289

 . 509امام رضا  .290

 . 811، 809، 471، 333، 328، 291، 236-234امام شوشتری  .291

 . 509ام الفضل  .292

 . 934 امنهتپ دوم .293

 . 878امیر آ هنگران  .294

 . 353اکبری امیر  .295

 . 184( - )آ ندرمان -اندرمان .296

،  342،  326،  317-315،  303،  252- 250،  179،  28،  27روان خسرو انوشروان(  انوشیروان )انوشروان، انوشه .297

350 ،360 ،361 ،369 ،403 ،434-432 ،460 ،495 ،510 ،554 ،572 ،575 ،687 ،715 ،763. 

 . 969، 968شاه  اورگور .298

 . 320 یراورهن .299

 . 570اورمزد.اردشیِر خسرو  .300

 .702زرین مکانی  اورمزدیار ابن گاه .301
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 . 277اولیا چلب  .302

 . 702هیم ]دس تور[ اويجه .303

 . 56اویدوکسوس  .304

 . 811، 808اویزبیوس  .305

 . 873اهورمزدیک  .306

 . 816ایدت پرادا  .307

 . 677، 631 ،590، 414  ایرج افشار .308

 . 492ایزیدور خاراکس  .309

 . 726 نسی سخ ی ا .310

 . 849ایس تمی  .311

 . 849ایش تمی  .312

 . 873، 200، 172، 41، 39ایشو  .313

a.  970، 41، 39پیشاایشو . 

b.  567، 200پیش از ایشو . 

 . 873ایشوبوخت  .314

 . 582ایشورداته شاه  .315

 . 873آ .لیوش یتس   .316

 . 702سفندان آ درباد مهره  .317

 . 360آ ذرباد مهراسپندان  .318

 . 814 آ ذرآ ناهیت  .319

 . 489آ ذرویه مجوسی  .320

 . 238 ،237 آ رتور کریس تنسن .321

 . 31  نی بیاآ ر .322



 
- 1604 - 

 

 . 722، 717، 716، 712، 710، 703-701، 240 آ ریارمنه .323

 . 72آ ریوگیس  .324

 . 72آ ریوویس تو  .325

 . 965، 964 آ زاده .326

 . VIIIآ گاتارخیدس  .327

 . 35آ لبرت کین  .328

 . 42آ مانیوس مارسلینیوس  .329

 . 722 سوم وخوسیآ نت  .330

 . 319آ نتیوكوس  .331

 . 31آ یسخولوس  .332

 . 735آ یسخیلوس  .333

 . 873آ ی.ام.دیاکونوف   .334

 . 791بابک )مُغ(  .335

 . 304، 303سالار( بابک )زین .336

 . 763، 691،  371، 360بابک )باب اردشیر(  .337

a.   371، 350بابك بن ساسان . 

 . 789، 209بابک )خرّمدین(  .338

 . 893، 702، 628، 529، 513، 488، 480، 470-468، 464، 463، 438، 432، 350بابکان  .339

 . 371بابك بن زرار  .340

 . 658بادفرداد  .341

 .816بادفرداد دوم  .342

 . 907، 82باربذ  .343

 . 942، 898، 887، 866 ،751، 678،  650 ،213 ،205، 19 بارتولومه .344
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 . 918، 463بازیار مجوس  .345

 . 439باس تانی پاریزی  .346

 . 865باغ بیدی   .347

 . 707برُز.اورمزد  .348

 . 722، 771، 770بخترشه  .349

 . 772، 771،  770، 638، 531، 371بختنصر  .350

 . VIIIبخوس  .351

 . 904، 897، 814، 522، 218، 213، 29بدرالزمان قریب  .352

 . 417، 239، 238 بطلیوسی .353

 . 588بغداد  .354

 . 815 بغداد شاه .355

 .  588بگرات  .356

 . 902، 622، 621، 527، 525، 472، 462، 256بلاذری  .357

 . 699 بلاش ال شغاني .358

 . 514  بلاش بن فیروز .359

 . 230بندوی )موبد ارمن(  .360

 . 424بن لادن   .361

 . 839-837بنیات  .362

 . 25بودلر  .363

 . 582بومک شاه  .364

 . 849بومی  .365

 . 489، 295 ملک الشعرا(بهار )  .366

 . 489 ،488مجوسی   آ فریدبه .367
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 . 500 نیادیآ فر به .368

 371بهأ فریذ بن ساسان ال كبر  .369

،  608،  505،  498،  480،  474،  473،  459،  451،  419،  403،  365،  350،  348،  308،  229،  219بهرام   .370

654 ،705 ،739 ،767 ،903 . 

 . 903، 753، 636، 408، 77بهرام  – .371

 . 227 بهرامان – .372

 . 245بهرام ابن فرهاد اسپندیار پارسی  .373

 . 514 بهرام اشکانی .374

 . 320 ریبهرام.ا .375

a. 320 رانییبهرامِ ا . 

b.  320بهرامِ آ ریائ . 

 . X هابهرام آ وام  .376

 . 514 بهرام بن بهرام .377

 . 351 بهرام بن سابور .378

a. 351 شاهكرمان . 

 . 771 بهرام بن كیرش .379

 . 514 بهرام بن هرمز .380

 .785 بهرام پژدو .381

 . 514 بهرام پسر شاپور .382

 . 771 بهرام پسر کوروش .383

 .340 زدگردیبهرام پوس  .384

a. 821 بهرام بن یزدجرد. 

b.  350، 340بهرام یزدگردان . 
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 . 286 بهرام الجنابي .385

 . 522، 484، 634 یبهرام چوب .386

a. 636 بهرام شوبی . 

 . 777شاه( بهرام چهارم )کرمان .387

 . 962، 877، 513، 231، 46 بهرام دوم .388

 . IX بهرام زمان .389

 . 777، 776 پوربهرام شاه .390

 . 36، 33 وشیبهرام فره  .391

 . 583ه شابهرام کوشان .392

 . 965 ،964 ،654، 629، 625، 499، 330، 329، 306، 291، 229، 219، 157بهرام گور  .393

a.  821، 629، 514، 351، 330، 316، 220، 219بهرام جور . 

 . 691 بهرام نخست  .394

 . 869، 653 ،362 آ بادیبهرام نرسی .395

 . 348بهرام هرمزان  .396

 . 489مجوس بهزاد  .397

 . 838، 490، 489بهزادان  .398

 . 335بهزادان  – .399

سفندیار  .400  . 821، 772، 770، 763، 479، 460، 436، 434، 431، 371، 367، 219بهمن بن ا 

،  530،  522،  510،  332،  253،  252،  228،  214،  168،  165،  162،  159،  142،  110،  103،  22بیهقی   .401

587 ،775 ،859 . 

 . 699 بیرن ال شغاني .402

،  753،  716-714،  667،  662،  660،  571،  507،  473،  414،  359،  357،  225،  172،  100،  28  ،27  بیرونی  .403

769 ،773 ،774 ،783 ،784 ،789 ،792 ،826 . 
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a. 784، 414، 359، 336 انيح ابور . 

b. 668 آ بو ريحان . 

 . 723 ،662 ،170بین  .404

 . 501، 370بین غیب )ب.غ.(  .405

 . 890پاول تیمه  .406

 . 919 ،905، 882، 848، 832، 361، 346، 334 پتولمئوس .407

 . 716، 715، 662، 660، 188، 28پرویز س پیتمان  .408

 . 735پریكلس  .409

 . 761، 735، 681، 254، 206، 200، 56پلاتون  .410

 . 555پلینیوس  .411

 56داد پلینیوس مه .412

 495، 473پور بلخی  .413

 . 509پورچیس تا  .414

 . 765، 764 ،632 پورداوود .415

 . 128پور ملجم  .416

 . 937 شوشینکاین- پوزور .417

 . 253پولیبیوس  .418

 . 508  زرتش تی  وزیر پ .419

 . 420پیروز )شاهزاده(   .420

 . 349، 347پیروز )شاه(  .421

 .961، 903، 753 ،688، 687 ،629 ،624، 565، 564، 561، 554، 350 ،348، 222پیروز )شاه(  .422

 . 490 .اس پهبدوز یر پ .423

 . 495، 334، 28پیروزان . 1 .424
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 . 369. پیروزان 2 .425

 . 514. پیروزان 3 .426

 . 484 س تهمی و  وزیر پ .427

 . 871، 869، 486تاکیتوس  .428

 . 38تامسون  .429

،  350،  348،  338،  332،  317،  316،  313، 220،  219،  210،  201،  184،  92،  51  ،29،  27تبری )طبری(   .430

351  ،367  ،371  ،422  ،459  ،461  ،464  ،471  ،477  ،478  ،483  ،484  ،487  ،488  ،494  ،495  ،497  ،499  ،512  ،

514  ،520  ،522  ،554  ،555  ،560  ،564  ،568  ،587  ،624  ،634  ،635  ،637  ،638  ،644  ،646  ،647  ،649  ،650  ،

658 ،659 ،662 ،669 ،712، 763 ،772-769 ،789 ،863 ،903 . 

 . 46تروپلمن  .431

 . 839-837تغشاده  .432

a.  838، 837طغشاده . 

 . 586 تکوز .433

 . 763، 638تنسر  .434

a.  808، 360توسر . 

 . 953 توت انکه آ مون .435

 . 230توماس ارتسرونی  .436

 . 871 رثهتوش .437

 . 678، 37توماشک  .438

 . 28تهانوی  .439

 . 299 خسروتهم .440

 . 873تیرنکِ مُغ  .441

 . 830تیس پیس   .442
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 . 767، 672، 330، 229ثعالب  .443

 . 811، 718 ،714، 309، 249 ،23 ،22  جاحظ .444

 . 538 جاماس بن یش تاسف .445

 . 538جاماسپ )ساسانی(  .446

 . 771، 770جاماسپ )هخامنشی(   .447

 . 351، 350، 316)ساسانی(  جاماسب  .448

 . 35جرزی کوریلوی  .449

 . 630الجرجاني   .450

 . 638جشنسف  .451

 . 551، 529 جعفر برمك .452

 . 518 جعفر بن سهل .453

 . 556، 444، 365، 363جعفر شعار   .454

 . 631 جعفر صادق .455

 .240ی )موبد زرتش تی(  جعفر متوکل  .456

 . 639، 327رزا  ین مدیاللالج .457

 . 577جلال الدین همائ  .458

 . 507زنجانی جلیل اخوان  .459

 . 702جلیل بن جهش یار بن مهربان  .460

لِيَّ  .461 ارٍ الخعِجخ هُورَ بخنَ مِرَّ  . 490 جُمخ

 . 812جمیله زراعی   .462

 . 699 جور بن آ شغان .463

 . 213 جودیت جوزفسون .464

 . 699 جوذرز ال شغاني .465
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 . 184جوهرمز  .466

 . 841شاه درخشانی جهان .467

 . 746گیر کاوسجی تاوادیا جهان .468

 . 806، 416، 415، 294، 256، 229، 28جهش یاری  .469

 . 307چائو ژونگدا  .470

 . 606-604، 562، 544، 512، 396، 395، 378، 345چنگیز )خان(   .471

 .435)عباس صفوی(  عهیش   یزچنگ .472

 . 649، 429 نیایزچنگ .473

 . 520چهربرزن  .474

 . 899، 701 ،700  چیش پیش .475

a.  830  سیس پ ی ت . 

 . 249حزین لاهیجی   .476

 . 658، 630 ، 332)نیز: حسن(  الخحَسَن بخن علي .477

 . 658، 631، 630، 345، 332)نیز: حسی(  الخحُسَیخ بخن علي .478

 ،716  ،677،  505،  475،  301،  271،  209،  179،  175،  159،  131،  130،  118،  99،  92،  61  دوست سنح  .479

718 ،738 ،903 . 

 . 877، 848حسن صفوی  .480

 . 249ی صفو  یحس .481

 . 277حمدالله مس توفی  .482

 . 406)فرمذار دمشق(   حمزه .483

 . 316حمزه )پوس عبدالمطلب(  .484

، 635،  571،  499،  489،  450،  443،  328،  327،  243،  240،  234،  28حمزه اس پهانی )نیز: حمزة الاصفهانی(   .485

785 . 
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 . 813 نژادحمید صدقی .486

 . 447، 209خاش )برادر افشی(  .487

 . 548، 537، 536، 533، 532، 530 خالد بن برمك .488

 . 354 خالد بن نمیر .489

 . 514 دیخالد بن ول  .490

 . 804، 753، 557، 470، 312، 51 خالقی مطلق .491

 .471، 470، 171امیدسالار -خالقی  .492

 . 702خدارحم خلفان  .493

 . 184خرزاسف  .494

 . 486  خسر بن قباذ .495

 . 486 خسر بن هرمز .496

 . 699خسرو ال شغاني  .497

 . 580خسرو بهمن  .498

 . 870، 564، 515، 484، 306، 304خسرو پرویز  .499

a. 967، 965، 564، 515، 484 زیخسرو اپرو . 

b.  943، 80خسروی دوم . 

 . 559خسرو خوارزم  .500

 . 350، 227خسرو کوادان )نیز: خسرو کواتان(   .501

 . 319خسرو )کوچک، ارمنس تان(  .502

 . 735، 726، 722، 709، 569، 192، 56)شاه بزرگ(   خشایارشا .503

 . 725(  سر.افدیسخشایارشا )باب  .504

 . 771، 770خشایارشا )اخشویرش(  .505

 . 722 ارمن  یارشایخش   .506
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 . IX ،X ،838)رضاشاه بزرگ(   خش نودشاه .507

 . 537، 514ی بغداد ب ی خط  .508

 . 772 ،770، 699، 461، 431 خماني .509

 . 424 ،230ان( -)  خمین  .510

 . 641خواجه حمید عطایی رازی  .511

 ، 571 ،474 ،424  ،423، 416، 351، 348، 341، 313، 311،  260، 257،  256،  227، 202، 97 خوارزمی  .512

662 ،640 ،670 ،737 ،767 ،779 ،789، 814، 824 ،827، 836 . 

 . 585، 577خواندمیر  .513

 . 908، 870، 645 ،587، 157 خیام .514

 . 755دابار  .515

 . 703، 702دادار بن دادخت  .516

 . 653دارا  .517

 . 481 دارا بن آ ردشیر .518

 . 371، 367، 219 دارا بن بهمن .519

 . 772، 628، 481، 480، 371، 363، 360، 219 دارا بن دارا .520

 . 360 ،287 داراب .521

 . 360)دارای دارایان دوم(  داراب بن داراب دوم .522

 . 360 داراب پوسِ داراب .523

 . 367دارا چهرآ زاد  .524

 . 695، 360، 359دارای دارایان  .525

 . 471داربنداذ  .526

 . 920 ،868، 839، 828، 771، 481، 480، 315، 35 ،30 ،26 داریوش .527

 . 35 اول وشی دار  .528
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،  905،  868،  866،  865،  830،  828،  819،  789،  726،  624،  403،  371،  314،  192،  30  بزرگ  وشی دار  .529

917 ،920 . 

 . 866، 763، 624داریوش شاه  .530

 . 836داریوش فروگیائ  .531

 . 771ی ماد  وشی دار  .532

 . 480ی  هخامنش وشی دار  .533

 . 51داوید رایش  .534

 . 582میترا شاه دخشه .535

 . 874، 861، 538، 534، 530، 507 ،453، 324، 270، 263، 262، 260، 247، 70 دقیقی .536

 . 472د.گویه  .537

 .419الدنوس العادي بن هر بن كیقباذ بن یزدجرد  .538

 . 605 یدوتومن .539

 . 655دولتشاه سمرقندی  .540

 . 772دومنیکو آ گوس تین  .541

 . 916 ،910 دهقی .542

 . 688، 556، 484، 327، 326، 304 ،303، 251، 250 دینوری .543

 . 883، 880، 650، 569 -دیودوروس  .544

 . 367دیولافوا  .545

 . 873 ،271 دیوید مکنزی .546

 . 582دینیک بامبیشن  .547

 . 739ذ.علامی   .548

 . 774رازی  .549

 . 918 ،371 بهشت رام .550
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 . 918، 761، 739 ،336، 271، 82 رامی .551

 . 444علي وثوقی مطلق رجب  .552

 . 684، 183آ را رزم .553

نمُیهر  .554  . 873رَش  

 . 909پور رحمت الله بین .555

 . 834، 785ی ملک رحیم رضازاده .556

 . 763 ،715 زاده صفویرحیم .557

 .866،  792  ،784  ،703  ،682،  455،  349،  347،  340،  244،  237،  225  ،29،  20رهام اشه    انیایم محفوظی  رح .558

 . 472رحیم هویدا  .559

 . 702رس تم آ دُربرزین  .560

 . 702رس تم خلفان  .561

 . 702رس تم گش تاسب اردشیر  .562

 . 250، 249رس تم مجوسی  .563

 . 249رس تم نجومی  .564

 . 364رسول موسوی حاجی   .565

ن   .566  . 873رَش 

 . 838، 537، 343،  342، 250 ،91 شهمردانرش ید  .567

 . 40رضا اساسی  .568

 . 278، 268، 167، 134، 70رضا سرلک  .569

 . 485، 346رضاقلی هدایت  .570

 . 652، 438رمسس دوم  .571

 . 813 رمضان محمدیان .572

 . 768، 23رودکی  .573
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 . 763رولاند ج. کنت  .574

 . رهام اشه )نک. رحیم محفوظی( .575

 . 531 رهّام گودرز .576

 .XIII ،967 لنیز گ کایر  .577

 . 256 فرخزادان .578

 . 677 ،665 زادسپرم .579

 . 128زادویه  .580

 371زرار بن بهأ فریذ  .581

 . 242زردشت بن آ زدخور  .582

 . 785زرتشت بهرام پژدو  .583

 . 455زرتشت )پدر برزمهر(  .584

 . 220، 219( زروانداذزروانداد )نیز:  .585

 . 879زرمهر اران.شهیگ  .586

 . 758 ،528، 453، 369  زکریا قزوین  .587

 . 466زمخشري  .588

 . 330، 229زوتنبرگ  .589

 . 897زرش ناس زهره  .590

 . 649، 435ژان اوتر  .591

 . 876، 814ژینیو  .592

 . 463س. جعفری  .593

 . 463اللهیی س. خلیل .594

 . 351، 432 سابور الجنود .595

 . 699  سابور بن آ شغان .596
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 . 351 سابور بن سابور .597

 . 371ساسان ال كبر بن بهمن  .598

 . 873بوخت ساسان .599

 . 873ساسانِ سوارکار  .600

 . 718سَام )پوس یافث(  .601

 . 877ساموئل هوک  .602

 . 776، 476، 204 سبئوس .603

 . 956 س پهرداد .604

 . 958سدواستر  .605

 . 240سرگیس مغ  .606

 . 702سروش تفتی  .607

 . 555سعید شیراز  .608

 . 872الهیی بهاروند سکندر امان .609

 . 451 شاهسگان .610

 . 249سلطان حسی صفوی  .611

 . 204سمباد  .612

 . 829، 655، 650 سمیرامیس .613

 . 838، 621، 508، 490سنباد  .614

 . 642سنباط  .615

 . 893، 850، 669، 25سنبله  .616

 . 669ی پارسی سنبله .617

 . 936 مهسوكل  .618

 . 415- 412 سهرک .619
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 . 702س یاوش شادکام  .620

 . 771، 567س یاوخش ابن كیقاوس  .621

 . 636س یاوخش بخن مهران بخن بهرام شوبی  .622

 . 461بوخت سی .623

a.  462سیبخت . 

 . 128ی پارسی سیبویه .624

a. 819 سیبوی . 

 . 575زاده سیروس نصراله .625

 . 917، 837، 826، 706، 702، 579 ،514، 363، 353، 350، 319 شاپور .626

 . 471، 340، 339شاپور  – .627

 . 350شاپوران  – .628

 . 376شاپور خسرو  .629

 . 350 شاپور شاپوران .630

، 479،  468،  461،  449،  440،  426،  374،  367،  359،  353،  350،  347،  320،  301،  299،  281  پورشاه .631

488 ،514 ،568 ،569 ،575 ،621 ،691 ،776، 777 ،783 ،785 ،917 ،962 . 

 . 786 انیر پور اردششاه .632

 . 968، 360 یرپور پسر اردششاه .633

 . 360 پور پسر هرمزشاه .634

 . 432 بابکان یرپور پوس اردششاه .635

a. 514 سابور بن آ ردشیر . 

b. 432 سابور الجنود ابن آ ردشیر. 

 . 450، 449 پوردختگشاه .636

 . 301، 299، 281 پور دومشاه .637
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 . 712ی  پور شهبازشاه .638

 . 873پور فرتوم شاه .639

 . 461 .آ واژهکیپور ن شاه .640

 . 909 شاهیشاه .641

 . 619، 616، 611، 602، 588، 584، 578شرف الدین علی یزدی  .642

 . 804شرف الدین فضل الله حسین قزوین  .643

 . 230شیروی )موبد ارمن(  .644

 . 529،  499 ،478 ،441، 350 هیویر ش .645

 . 806 س ی ملاد هیویر ش .646

 . 46 شلیمن .647

 . 41شنراب میوُ  .648

 . 482،  456، 432شهاب الدین النویری  .649

 . 878شهاب شهیدانی  .650

 . 873 ،271 شهرام حیدرآ بادیان .651

 . 635، 634شهربراز  .652

 . 351 شهریار بن آ برویز .653

a. 496 شهریار بخن كسرى . 

b. 481 شهریار الملك . 

 . 354 شهریار بن ساور .654

 . 738 ،191 ،190ش یخ محمود شبستری  .655

 . 672صاحب بن عباد  .656

 . 442، 441 ،301 صادق کیا .657

 . 941صادق هدایت  .658
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 . 256صالح  .659

 . 597، 596، 595صفی گبر  .660

حَّاك( .661  . 758،  752، 748، 718، 536، 535، 454، 313 ضحاک )نیز: الضَّ

 . 170ضیاءالدین سجادی  .662

 . 753الطرطوشي  .663

 220عبدالحید ضیایی  .664

 . 587عبدالرزاق بیک دنبلی  .665

 . 500عبد القاهر البغدادي  .666

 . 511،  474 عبدالکری السمعانی المروزي .667

 . 630 عبد اللََّّ بخن عُمَر .668

 . 654، 653عبدالله بن طاهر  .669

 . 878عبدالله سهرابی  .670

 . 806ی عتاّب محمد .671

 . 576، 567، 516، 591، 490، 414عزالدین ابن ال ثیر  .672

 . 134عظیم محمودزاده  .673

 551عفریكس  .674

 . 631اکبر خطائ علی .675

 . 658، 630 ،514، 499، 497، 495، 494، 483، 412، 334 علی بن ابی طالب  .676

 . 648علی درویش  .677

 . 464علیرضا خسرو زاده   .678

 . 507علیرضا س بحانی  .679

 . 808علی سامی  .680

 . 442، 441علیقلی اعتماد مقدم  .681
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 . 531 عمر بن الازرق الكرماني .682

 . 631 عمر بن سعد بن آ بي وقاص .683

 .631، 563، 562، 425، 422، 420، 338، 29-27عمر بن خطّاب  .684

 . 527الله رضا عنایت  .685
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 281 وسی نامگ تئودوس  پوس تگ گاه یهیرو .52

 285- 283  ینامگ رومگاه .53

 293 پساکوروشششم  یسده ،کمربند، آ وام پارتی ینگ ،اسوار اشگانی .54

 298 فروهرشت ی زرتشت   .55

 299 پور دومشاه یسکه  .56

 302 سرمت  انِ یران یپوشِ اروم: اسوارانِ زرّه ن،یاس تون ترا .57

 304 زیدبوَُندَگ، سوار بر شب  برگِ نیو ز  هیز با خود و ن ز،یخسرو پرو: خسرو  وانی تاق بسُ تان، ا .58

 307 و کرُته یمبا کج رانییموگ: اسوار ا یسپرنگاره .59

 309کرته زنانه و مردانه  .60

 314 ایو پافلاگون  نابی اسپبهدِ ابروکامه، شهرب س  یسکه  .61

 315، و اباریگ وروش کوچکک ،دوم، ابروکامه یرپسر اردش وش،یدار  س،یشکار در پرد کپ،یپنت  ،یآ وندنگار .62

 317 ایتال ی پالرمو، ا ،پارسی یاز نگارگر یری .پذشنی و دمنه با هنا  لهیاز کل  یگنبدنگار  .63

 319  یچهار.اس پهبد دس تگاه و نزومانی .64

 323 یهخامنش  یبانو سیسرد .65
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 323 یگود سیسرد .66

 327الدین میرزا  ، نگارگر: جلالدونیآ فر  .67

 357هفت کشور، به گزارشن بیرونی  .68

 366 کدو برج آ تش ینشچند از شهر گور و تخت  یفرتور .69

 367 (ولافوا یبرج آ تش )د یبازساز .70

 372 ییجان کمپتون پ  تانی کوروش بزرگ، نگارگر: کاپ  گاهآ رام ینگاردست  .71

 372 گرید یانگارهدست همان،  .72

 373 گرید یانگارههمان، دست  .73

 373 تردرشت  ییبازنماهمان،  .74

 Sarre 374نگارگر: گاه کوروش بزرگ، آ رام .75

 J.Thomson 374نگارگر: گاه کوروش بزرگ، آ رام .76

 376 ترسائ  1851 ،زرتش تی  8410کازرون،  ینگاره، روس تادست  .77

 402 هفت امشاسپند ،یگوشواره هخامنش .78

 407 پارسی گرشنی این  .79

 408 با جامه کبود مغ پارسی .80

 408 بهرام خسروی دس تور ک  .81

 433 نگارگر: ممدّ نقاش ،یماد  یبازماندها گیو ابار   هاینگارها و پارچهسکه یاز رو وان یر چهره شاهنشاه انوش  یبازساز .82

 438(، خروس به رمسس دوم )هس تی  aŋha/ankhچنان   ثیر نماد خون .83

 438 یر: اهورامزدا به اردشهمان .84

 438  کُپتی  ینگارپارچههمان:  .85

 450پوردختگ شاهتندیس:  .86

 450  نگارگر: ممدّ نقاش، پوردختگشاه .87

 462 ترسائ 1744 ،کوروشی 2303 ران،ینما: ابوم .88
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 Bahrem Persie 463/پارسی  نیبحر  .89

90. Notitia Dignitatum 457 

 493 سوم زدگردیسمرکند: شاهنشاه  اب،ی کاخ افراس   وارنگاره،ید .91

 495 ناش ناس، مرو یپادشاه ی.نگاره: کاخ شاه کیموزائ  دال،یر ش .92

 495 هیسور ،یمار  ،یمل-ی ریمز   یکاخ شاه دال،یر ش .93

 513 شاهنشاه نرسه :نگارهگوهرس نگ .94

 513 یبابکان و گاو نند  یراردش: نگارهگوهرس نگ .95

 513  نوسیاوانشن شاهنشاه شاهپور ابر والر: نگارهگوهرس نگ .96

 ζολαδο γωζογανο 515سکه:  .97

 521 اس تان سمنگان ،یر.نخچوز یر پ .98

 539 بودائ یهاگی باگ نب ا( Xuanzangخوانزانگ ) .99

 550 شاکوروشی پ  4-3بلخ و مرو، هزاره  یها بالا: مُهرنگاره رانیا .100

 565 شکار قوچ وز،یر نقره، شاهنشاه پ کاپشیپ  .101

 566 اس تان پرم .102

 566 یکاس پ  ییاولگا < در ی< رودخانه تکهیاو   یکامه + رودخانه یپرم: رودخانه .103

104. Fire Tempel of Ani 573 

 575 داغس تان (، به شهربیInscription N 3شده به دربند )  فت یا گیس نگ.نب  .105

 576 سیتفل  یکدهآ تش .106

 580  دونیبا تاج گاونشان، نماد آ فر  شاهانکیزناش ناس از دودمان ن ینشان، شاهکدهآ تش یسکه  .107

 581 گینزد ینما ،یشی پ  .108

109. Scythian soldiers dancing  582 

 583 گندهار ریاشاه، شهرنشان بهرام کوشانکدهآ تش یسکه  .110

 Nāgārjunikoṇḍa 583اس تان اندره پرادش، شهرس تان  ،بهارات اندرونی ،س تانیی بان س دو کوشک .111

 591  یصفو ی، دژآ وامرانشهریا ینمابوم .112
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 591  یصفو ینمابوم .113

 592  یصفو ینمابوم .114

   594 شاه دارانشان، کیکدهآ تش یسکه  .115

 596دودمان نیزک نشان شاه بهدین از کدهی آ تشسکه  .116

 596همان، نمای نزدیگ  .117

 600 کوروشی  1300(، گرداگرد انی )خاقان   ونینشان: شاه ه کدهآ تش یسکه  .118

 607 به شارل ششم، پادشاه فرانسه به زبان پارسی وریمت  ینامه .119

 609 کوروشی 1261 ،زرتش تی  7261 گ،ی.هپتال گی ون ینشان: شاه ه کدهآ تش یسکه  .120

 612 هیون مزدیس نایِ   پادشاهنشان، کدهی آ تشسکه  .121

 614 بامی ی خونیرثگر، و چارپرهکده، نیاشن، پشت سکه: آ تشهپتالیزرتش تی شاه  .122

 620 ی بادکوبهکدهآ تش .123

 625 یبهرام گور، ر یکدهآ تش .124

 635 از حمزه اس پهانی یروییبا پ  قوت،یاهفت کشور، به گزارشن  .125

 639الدین میرزا  ، نگارگر: جلالایرج، تور و سلم .126

 648 دژ تبرک .127

 652 دوسیآ وام رمسس دوم، آ ب  ،ئیابا سربند آ ر  یکفتور/ یاکتپتوکه  پارسی .128

 652 (TT39) گانهیچهار سالار ب   انیدر م  رانییدو ا .129

130. Stained glass window depicting Ašō Zardušt and the Aməša Spəṇta. Parsi agiary (Fire 

Temple) in Calcutta, window designed by Katayun Saklat 698 

 700 رامنهیامُهر شاهنشاه آ ر .131

 704 یآ وام هخامنش ه،یلوک  ،زاده پارسی: بزم بزرگوارنگارهید .132

 707 یآ مو"شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ختن، گرگ یسکه  .133

 707 مُهرِ اس پهبد برُز.اورمزد، خارِ شهرس تان مدر .134
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 711 مُهر ارشام شاه .135

 721 هاهمه رم یدروازه .136

 724 اس پارانانیو ده تن از گ  نییا اباگ درفش کاو ارشایها، خش  رم یبانان دروازهنگه .137

 725 ارمنس تان و کوماژن و سوفن، پسر 'ارشام فرتوم' ریاشهر'، ارشا ی'خش   یسکه  .138

 725  'نی'، 'اروند چهارم'، و 'مهر ارشای 'اروند سوم'، پدر 'خش   ی'ارشام' نخست، پسر 'سام' و نوه یسکه  .139

 725 'ارشام فرتوم'  ی' و نوهارشای.سر'، پادشاه سوفن، پسر 'خش  سی'افد  یسکه  .140

 725 'رشا یا.سر' و پسر 'خشاسی نخست'، برادر 'افد  یر'اردششاه'، پادشاه سوفن، پدر  ری'زر یسکه  .141

 727  های ایرانشهررمآ زندنگار:  .142

 728 'سکاشهر' ندگانی نگار: نماسرده .143

 728 'مادشهر' ندگانی نما: نماسرده .144

 728 شهر''پارت  ندگانی : نمانماآ زند .145

 728 نمایندگان 'خوزشهر'نما: سرده .146

 729 شهر''کابل ندگانی آ زندنگار: نما  .147

 729 شهر''ارمن ندگانی نگار: نماسرده .148

 729 'شهر 'کردونی  ندگانی : نمانماآ زند .149

 730 'آ ثورشهر' ندگانی نما: نماسرده .150

 737 شهر'نمایندگان 'سردیسآ زندنما:  .151

 742 ( Jamšoشاه' ): 'جمکوشانی  یسکه  .152

 766 را از اندرون اهرمن ییردب  گیتهمورث هفت سرده نب  دنیکش   ونیر نقره: ب ،ساسانی ینگارهمیت  .153

 766 را نوی انگره م   ناوندی : به باره گرفتن تهمورث ز سی دمیت  .154

 768  وبندی: تهمورث دسی دت یم  .155

 793 پس از کوروش 21 یسده ران،یا ،نسک پارسی ومرث،یگ  ،ینگارت یم  .156

 809 اشامونیر پ یهایو آ باد  س پونی ت  ینقشه .157
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 811 اهورامزدا ، شهداد بال، آ واتارگشوده یشاه رانشهر،یدرفش ا .158

 812 دی دوسر، آ واتار اهورامزدا، تخت جمش   یشاه .159

 812  آ وام ساسانی رانشهر،یدوسر، آ واتار اهورامزدا، درفش ا  یسئنا/شاه .160

 812  یآ وام هخامنش رانشهر،ی)وارغن(، آ واتار اهورامزدا، درفش ا یشاه .161

 812 آ وام سلجوقی رانشهر،یدوسر، آ واتار اهورامزدا، درفش ا یشاه .162

 812 ، آ وام ساسانیبختی کین  یطلاکوب: هما ،ینگارجام .163

 812 آ واتار اهورامزدا، آ وام ساسانی ،یوز یر پ یطلاکوب: شاه  ،ینگارجام .164

 813 خونگ اژدر ذه،یپادشاه و بزرگان، ا  ،آ وام اشکانی ،ینگاربرجس ته .165

 813  نیارمضان محمدنگارگر: ، آ واتار اهورامزدا ،یو شاه بختی خوش یهما .166

 814 ، نماد بغوبخت کیو کندر ن   بختی خوش یهما: زده شده در مهردادکرت، فرهاد چهارم یسکه  .167

 815 ی دیگر، زده شده در شوشنمونهپیشی،  .168

 815 ارایت  یبر رو  بختی کین   یسوم پس از کوروش: هما یپارس، بغداد شاه )؟( سده یهافرترکه .169

کعبههمان،   .170 ن   یپشت سکه:  بر رو  نی یااهورامزدا، درفش کاو  گر،شنی ایزرتشت، شاه  کوروش:    یو  نماد  درفش، 

 815 یوزیر پ یشاه

زرتشت، اهورامزدا،   یکعبه  گر،شنی ایپشت سکه: شاه ن   نشان؛یهُما   یارایشاه اباگ ت   :سکه  یرو،  مبادفرداد دو  .171

 816 یوزیر پ یو بر.اش نماد کوروش، شاه نییادرفش کاو 

 816 از کوروش شی نخست پ  یهزارهدرفش کاویانی،  ل،یچغازنب  ،یلامیمُهر ا  .172

 820 س پونی نگار: بازه از بلخ تا ت راه .173

 827 گزارشن استرابو از ارتوس تنس یهیبر پا Ariana/نایاآ ر/نه ی ار  ینمابوم .174

 841 کوزوو، آ وام عثمانی ،، آ لبانینای ش ت ی سردرِ مسجد فاتح، پر  گی: نب عثمانی  پارسی .175

 847 از کوروش شیسوم تا دوم پ  یهزاره رانشهر،یا ینمابوم .176

 849 رموش شاه ییپ ی د .177

 852  رلندیبغس تان ا تبارِ رانییا زدمادرِ یها، ابانو دانو، مادر آ ب: بغینگارت یم  .178
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 877 بهرام دوم، زده شده اندر هرات نیزرّ  یسکه  .179

 893 رانشهریگودرز دوم، شاهنشاه ا .180

 898 گودرز ن،یا شاهنشاهِ آ ر گینب -فرتور ابر سکه .181

182. Basileus Basileuon Soter Megas Ooemo Kadphises 920 

 923 شاکوروشی پ  4-3بلخ و مرو، هزاره  یها بالا: مُهرنگاره رانیا .183

 924 شاکوروشی پ  4-3بلخ و مرو، هزاره  یها بالا: مُهرنگاره رانیا .184

 924همان،  .185

 924همان،  .186

 925 شاکوروشی پ  4-3هزاره  ،بلخ و مرو گانییشهر  ینگی آ  و هم همانینیا .187

 925 مرو- بلخ گانیی شهداد و شهر  گانییو شهر  همانینیا .188

 925 مرو-بلخ گانییحصار و شهر تپه گانییشهر  ینگی آ  و هم همانینیا .189

 926 مرو- مکران و بلخ- بلوچس تان گانییشهر  ینگی آ  و هم همانینیا .190

 926 مرو- و بلخ مکران- بلوچس تان گانییشهر  ینگی آ  و هم همانینیا .191

 927 ترسائ 1745(، 336کشور ماه )نکبا. ب.  ینمابوم .192

 928( 652بسج. هنک. ب. ) دوسیآ وام رمسس دوم، آ ب  ،ئیابا سربند آ ر  یکفتور/ یاکتپتوکه  پارسی .193

 928 بوکان ،آ وام مانائ ،ئیا: سربند آ ریآ جرنگار .194

(، سقرا  Horemhebهرمهب )  ینگاره (، دخمهSubmission Hyksos Persians)   کسوسی ه   انی زانوزنشنِ پارس   .195

(Saqqara)  929 

 929 یافسر آ شور یِ بند  ،یلام ی ا  انی: پارس  ینبردنگار .196

 930 آ وام هلتمتی  اگران،یخن  یدس ته ،: جامه و سربند پارسیینگاربزم .197

 930 آ وام هلتمتی  ،ئیاسربند آ ر ،کماندار پارسی .198

 931 (Thebes(، ثبس )Sobekhotepس بختپ ) ینگارهدخمهآ وران، باژ یرس ته بوسییزم .199

 931 (TT39)  رانییا یزادهسه بزرگ .200

 932 (Thebes(، ثبس )Sobekhotepس بختپ ) ینگارهدخمه ،آ ور پارسیدهشن .201
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 932 نیا گروه بند کسوس،ی ه  انیپارس   .202

)  سیتوثمس   آ وام  ،باژآ وران  یرس ته  ،یاکتپتوکه  انی پارس  /یسور   انی پارس  / کسوسی ه   انیپارس   .203  Tuthmosisسوم 

III یررخم ینگاره (، دخمه  (Rekhmire) 933 

 934 (Amenhotep IIآ وام امنهتپ دوم )  ،ینگاربرجس ته .204

 934 (Saqqara(، سقرا )Horemhebآ وام هرمهپ ) ،ئیاآ ر  یبا سربند و جامه یدوشستر انیائ یآ س   یینه گردن .205

  زده یاتا    دهیز س  ی(، سدهAvaris < Hwt-Waret)  سی آ وار   ،یقارچ  سوآ رائی با کلاه/گ   کسوسی ه   یبانو  سیسرد .206

 935 شاکوروشی پ 

 935 یقارچ سوآ رائ ی کلاه/گ  ،یلامی رانوایا یبانو .207

 935ایرانوایلامی   ،ییمس   ئیا در یپر ،یقارچ  سوآ رائی کلاه/گ  .208

 936دیس( )سه تن  ت ی آ ناه -ننه  یهاسی دتن .209

 936 مهآ وام سوكل  ،پارسی یبانو: بغسی تند .210

 Maria-Bazhatarnik 936نگارگر: همان،  .211

ن بغ  سی تند .212 شNinurta)   نورتی بانو  خورش    یر(،  پوزور  د،یو  آ وام  شوش،  -Puzur)  نک ی شوش نیا- گونک، 

Inshushinak) 937 

 938 شاکوروشیی پ   841 آ شورس تان،، و فلک )س تاره(  دیو: مه و خورش   ،یبام ثیر مُهرنگاره: نماد خون .213

 938 کاشان لک،ی (، تپه س  شاترسائی پ  3500) شاکوروشیی پ  2941 ،یبام ثیر آ وندنگاره، راست: خون .214

 938ی خورش ید زن رقصنده در میان دو اسب، گرده .215

 939  س توسی تش تک فا .216

 939 شاکوروشی لرس تان، هزاره دوم پ  ث،یر خون یچرخه .217

 940 بزرگ یهمان، نما .218

 942 تی ی آ ناه  یدو گره ونیانخ چ  .219

 942 انخ، نماد دودمان ساسانی  ونیچ  ثیر خون .220

 943 گیدر کاربرد رزم  وبانیگر  .221
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 943]گریوبان[ در کاربرد بزمیگ  .222

 943 کوئیریت -ابر گریوباننشس ته  خود کلاه .223

 944 ت ی یر کوئ- وبانیاز گر  گرید یانمونه .224

 944 زوهرآ ب  یآ ئ یبرا یس نگ سیانخ، د ینمونه نیتر کهن .225

 945( 1) سی ز یا یگره ایان  ت ی ت  ونیچ  ثیر خون .226

 945( 2) سی ز یا یگره ایان  ت ی ت  ونیچ  ثیر خون .227

 945( 3) ارد دوم، ت یآ ناه  یگره ایان   ت یچنان ت  ثیر خون .228

 945 (4) ارد سوم، ت یآ ناه  یگره ایان   ت یچنان ت  ثیر خون .229

 945 (5) فرهاد، ت یآ ناه  یگره ایان   ت یچنان ت  ثیر خون .230

 945( 6) ارد دوم، ت یآ ناه  یگره ایان   ت یچنان ت  ثیر خون .231

 945 (7)  سی ز یا یگره   ایان  ت ی چنان ت  ثیر سه نمونه از خون .232

 946( 1)  سی ز یا یگره ایان  ت ی چنان ت  ثیر خون ینهیاآ راکاربرد جامه .233

 946( 2)  سی ز یا یگره ایان  ت ی چنان ت  ثیر خون ینهیاآ راکاربرد جامه .234

 946 گرهدو ت یت  ای در کنار هم ان  ت یدو ت  .235

 946سفید( )س یاه شن و انخ در دست  یچنبره ،اردشیر .236

 946)رنگی(  ی شن و انخ در دست چنبره ،اردشیر .237

 947سفید( )س یاه  دهدیم یربه او ش  سیز ی: ااشیهور در نمود مردم .238

 947)رنگی(    دهدیم یربه او ش  سیز ی: ااشیهور در نمود مردم .239

 948 شن یهور.اهورامزدا اباگ چنبره .240
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 . 804 آ ثار ملوک العجم المعجم فی .189

 . 82 اشعار العجم ییرمعا المعجم فی .190

 . 52ی مقدمه شاهنامه ابومنصور .191

 . 482 الملل و النحل .192
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 .  853، 734، 687، 604، 601، 563، 407، 395، 382، 379، 369، 346، 287، 190  گشاجهان وریمام ت من .193

 . 421 ن یمع   یخمنتخب التوار .194

 . 249 المنتظم في تاریخ الملوك و ال مم .195

 . 512 سراج جوزجانی نیمنهاج الد .196

 . 785 مولود زرتشت  .197

 .35 گی امرگان  یِ اوزوانان.آ گاه یاا  ترادادیم  .198

 .  772، 765، 752، 639 خرد نوگی م  .199

 . 809، 474، 444، 333، 328، 291 رانشهریا  ائینامه جغراف نام .200

 . 763، 638 تنسر ینامه .201

 . 639، 327 خسروان ینامه .202

 . 909 خان شاه محمد ولی اسیینامهً س   .203

 . 277، 221 نزهة القلوب .204

 . 739 شاهان و پهلوانان در شاهنامه یهادرفش یوراگنشان .205

 . 21  الملوک حةی نص  .206

 . 472 انيجآ ذربا یخبه تار ینظر .207

 . 744 در زبان فارسی ییبهووریه  واژگانی یهاتركیب  صرفی یبندو طبقه به ساختمان داخلی ینگاه .208

 . 463 ساسانی یمهرها  نمادش ناسی .209

 . 482، 456، 432 نهایة ال رب في فنون ال دب .210

 . 70بختیاری  ینامهواژه .211

 . 677ی زدی ینامهواژه .212

 . 685،  507 شده عربی فارسی یهاواژه .213

 . 238 انی ساسان  یشاهنشاه یوضع ملتّ و دولت و دربار در دوره .214

 . 538 وفیات ال عیان و آ نباء آ بناء الزمان .215
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 . 501 دادیوند .216

 . 752 گیپهلو  ودادیدیو .217

 . 677، 665 زادسپرم یهایدگی وز .218

 . 761، 739 یو رام سیو  .219

 . 918، 738، 669، 529، 489، 463، 226 یمصورالاقال  یاکشور هفت  .220

 . 816 باس تان رانیهنر ا .221

 . 764 هاشت ی  .222
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 نامگیها )فرنگس تانی( ها و بنُ ها و کان نام نسک - و - ی بازبرُدیگ جس تارها نمایه 

Reference index of articles, books, sources and original works 

*** 

1. A day in potnia’s life 80. 

2. A Companion to Linear B 188, 314, 899. 

3. A Concise Dictionary of Akkadian 260. 

4. A complete etymology-based hundred wordlist of Semitic updated 118. 

5. A Critical Study of the Vajraḍākamahātantrarāja II 539. 

6. A discussion of a Kushano-Sasanian silver plate 46. 

7. Achaemenid Elamite dayāuš 716. 

8. Aen. (Aeneid) 836. 

9. Afghanistan: Coinage during the Transition to Arab Rule 515. 

10. A history of all nations from the earliest times 299. 

11. Aîrân Yasn 868. 

12. A Late Bronze Age Syrian-Style Figurine from Tell es-Safi/Gath 736. 

13. Alex. (Alexander the accursed) (Plut.) 420. 

14. Also Schrieb Zarathustra? Mani As Interpreter of the ‘Law of Zarades’ 790. 

15. Altiranisches Wörterbuch 751. 

16. A Journal of Three Months’ Walk in Persia 372, 376. 

17. AmH (Ariyāramna, Bēstun) 701. 

18. Anabasis (Arrian) 658. 

19. Anabasis (Xenophon) 318, 780. 

20. Analecta Indoscythica 204. 

21. Anāhitā: Transformations of an Iranian Goddess 888. 

22. ANCIENT COSMOLOGIES AND MODERN PROPHETS 44. 

23. An Examination of Parthian and Sasanian Military Helmets 973. 

24. A New Bactrian Inscription of Kanishka the Great 867. 

25. An Imagined Persian Empire 315. 

26. Ann. (Annales, Tacitus) 486, 487. 

27. Anthony Alcock 691. 

28. Anthony Faulkes 215. 

29. An Universal History, from the Earliest Account of Time 833. 
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30. A Persian Offering, The Yasna: A Zoroastrian High Liturgy 888. 

31. Apologia and Florida 825 

32. Apaoša, der Gegner des Tištriia 895. 

33. Aogəmandaēčā 746. 

34. Arab-Sasanian and Arab-Hephthalite Coinage 609. 

35. Arameans outside of Syria 774. 

36. ARCANE III, History & Philology 857. 

37. Armenia and Iran: The Birth of Two Nations in Late Antiquity 330. 

38. Armenian and Georgian Zoroastrianism 778. 

39. Armenien, Kurdistân und Westpersien 685. 

40. ArmGr. (Armenische Grammatik) 81, 780, 876, 879. 

41. Artaxerxes (Plut.) 735. 

42. Aryan invasion of India 39. 

43. AsH. 710. 

44. Aspects of Elamite Art and Archaeology 937. 

45. ASS. (Abdīh ud Sahīgīh ī Sīstān) 192, 456, 677. 

46. AVN. (Ardā Virāz Nāmag) 454, 677, 746. 

47. Awestisches Elementarbuch 720. 

48. ĀfrG. (Āfrīnagān ī Gāhāmbār) 170. 

49. ĀfrZ. (Āfrīn ī Zardušt) 683. 

50. Āzandnāmē 579. 

51. Bactria, Bāxδī-, Balx 312. 

52. Bactria an ancient civilization from the sands of Afghanistan 47. 

53. BGSE (Beiträge zur Geschichte und Sage von Eran) 893, 909. 

54. BOŌPIS POTNIA HĒRĒ 502. 

55. Buddhist and Indian Elements in the Onomastics of the Iranian Manichaean Texts 732. 

56. Buddhist records of the Western world 430, 540, 541, 544, 546, 547. 

57. Bd. (Bundahišn) 41, 184, 445, 451, 505, 525, 572, 638, 791, 792, 795, 820, 897. 

a. Ind.Bd. 297, 482, 638, 644. 

b. GrBd. 51 

58. CAL. (COMPREHENSIVE ARAMAIC LEXICON) 172. 

59. Cc (665) 185. 

60. CII. (Corpus Inscriptionem Iranicarum) 814. 

61. China: Dawn of a Golden Age 307. 
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62. Coinage of the Nezak 515. 

63. Coins, Arts and Chronology II 515. 

64. Dares Phrygius' De Excidio Trojae Historia 836. 

65. Darius and the Bisotun Inscription 865. 

66. Darius' Haft Kišvar 403. 

67. DBII. 624. 

68. DD. (Dādīstān ī Dēnīg) 31. 

69. De animae procreatione in Timaeo 790. 

70. De Chorographia 302. 

71. Detailed report of archaeological explorations in Central Asia and Westernmost China 707. 

72. Deities and Religion in the Aegean Bronze Age 80. 

73. De l’Esprit des lois 253. 

74. De Mensibus 133 

75. Der Alte Name des Hindukush 527. 

76. Der Philosoph und die Politik 892. 

77. Der Sasanidische Archetypus 720. 

78. Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans les Textes Hiéroglyphiques 611. 

79. Die Aməšạ Spəṇtas im Avesta 803. 

80. Die von Xenophantos Athenaios signierte grosse Lekythos aus Pantikapaion 315. 

81. Dublin Kephalaia 788. 

82. SR-MHD (Das Sassanidische Rechtsbuch Mātakdān ī Hazār Dātastān) 228. 

83. Dk. (Dēnkard, FF.) 19, 32, 54, 207, 223, 226, 254, 282, 283, 360, 664, 681, 690, 691, 694, 696, 

740, 748, 754, 760, 773, 785, 787, 796. 

84. Dēnkird (West) 295. 

85. Die Alten Thraker 37, 678. 

86. Die Altpersischen Namen 674. 

87. Die Avestischen Namen 650. 

88. Die Gathas des Zarathustra 297. 

89. Die Iranier-Namen bei Aischylos 736. 

90. Die Keilschriften der Achämeniden 527. 

91. Die Linear-B Texte und der Ursprung der hellenischen Religion 187, 865, 892. 

92. Die Siegel der Oxus-Zivilisation 47. 

93. Die vorislamischen Religionen Mittelasiens 731. 

94. Dies (ist), was von mir getan (worden ist) in Baktrien 521. 
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95. Documents in Mycenaean Greek 684. 

96. EAA (EDUCATION ABOUT ASIA) 539. 

97. Early Greek Vase Painting 44. 

98. Edda, Prologue and Gylfaginning 215. 

99. Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch (Mahrnāmag) 630. 

100. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft 35. 

101. Elamisches Wörterbuch 185, 841. 

102. Empire and Elites after the Muslim Conquest 326. 

103. Epigraphica Anatolica 82. 

104. Ethnica 170, 314, 708, 891. 

105. Etymologisches Wörterbuch des Altindischen 189, 892. 

106. Exhortation to the Greeks 206. 

107. Eznik 876. 

108. Ezra 221. 

109. Euphratic 825 

110. Ērānšahr 81, 334, 687. 

111. F. (Fasti/Ovid) 

112. FB. 876. 

113. Four old Iranian ethnic names 322. 

114. Fr (1206) 80. 

115. Fragment Gray 683. 

116. From Astral Omens to Astrology 791. 

117. From Daēnā to Dîn. Religion, Kultur und Sprache in der iranischen Welt 732. 

118. Gg (702) 738. 

119. Geographi graeci minores 905. 

120. Geography 170, 231, 321, 334, 347, 491, 527, 553, 566, 706, 815, 828, 832, 835, 848, 

882, 883, 885, 905, 919. 

121. Germania 640, 861, 870. 

122. Getica 706. 

123. GaĀ. (Gōbišn abar Āstvand) 306, 675. 

124. Greek Anthology 30. 

125. Guide to the Inhabited World 170. 

126. H3 868. 

127. H3 866. 
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128. Handbook for the Study of Egyptian Topographical Lists relating to Western Asia 661. 

129. Handbuch des Altpersischen 218, 763. 

130. Handschrift der Bodleyana, Ousley 125 III Bl 123a 234, 797. 

131. Hdt. (Herodotus) 107, 718, 719, 880, 881. 

132. Hist. (Histories) (Plb.) 253. 

133. History (Sebeos) 204, 564, 776. 

134. History of the Armenians (Arm. Hist. GhP) 782, 876. 

135. History of the Armenians (Arm. Hist. PB) 290, 321, 353. 

136. History of the Wars 295. 

137. History of Vardan and the Armenian War 222. 

138. Hurrians and Subarians 840. 

139. Hurrians and Their Gods in Canaan 736. 

140. Iggeret Rav Sherira Gaon 515. 

141. Il. (Iliad) 502, 836. 

142. Indian Elements in Parthian and Sogdian 731, 732. 

143. Indo-European Etymologies of Elamite Words 699. 

144. Indogermanisch-semitisches Wörterbuch 880. 

145. Indogermanische Grammatik 36, 673. 

146. Introduction to Old Avestan 297. 

147. Introductionis in universam geographiam 832. 

148. Iranians & Greeks in south Russia 318. 

149. Iranische Spuren im Zostrianos von Nag Hammadi 836. 

150. Iranisches Namenbuch 658. 

151. Kalila wa-Dimna – Der Löwe als symbolische Form 317. 

152. Kayân Yasn 868. 

153. Kings of Khotan during the Tang Dynasty 225. 

154. Kinship Resulting from Marriage 179. 

155. KnAP. (Kārnāmag ī Ardašīr ī Pabagān) 470, 688, 695. 

156. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen 890. 

157. Λαβύρινθος and word-initial lambdacism in Anatolian Greek 738. 

158. Lebor Gabála Érenn 855, 919. 

159. Lectures on the Science of Language 871, 885. 

160. Les Mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la Tradition grecque 790. 

161. Les noms-racines de lʼAvesta 112, 799. 
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162. Letters of Libanius to Julian 303. 

163. Lexicon geographicum 651. 

164. Lexicon of the Phrygian Inscriptions 807. 

165. Le Verbe Avestique 218. 

166. Liber Scholiorum 683. 

167. Manichaean Reader 210, 306, 675, 682. 

168. Manufacturing and trade of Asian elephant ivory in Bronze Age Middle Asia. Evidence 

from Gonur Depe 280, 495. 

169. Margiana in der Karakum-Wueste: Gonur Depe, seine Nekropolen und "Koenigsgrauber" 

495. 

170. Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde 35. 

171. Mos. Kal. (Moses Kałankajtvacʽi) 878, 879. 

172. MX. (Mēnōg ī Xrad) 639, 645, 752. 

173. MX. (Moses Xorni) 96, 780, 876. 

174. Natural History 170, 887, 889, 920. 

175. Nāmag ī Tōsar ō Gušnasp Šāh 638. 

176. New Findings in Ancient Afghanistan 867. 

177. New Light On Marhaši And Its Contacts With Makkan And Babolynia 850. 

178. Nirang ī Ātaš 418. 

179. Nisa (587/3) 876. 

180. Nisa (976/5) 876. 

181. Nisa (139/5) 876. 

182. Nisa (6061/4) 876. 

183. Nisa (1899/5, 1927/3) 876. 

184. Nishan-Signs of the Aristocracy of Sasanian Iran 964. 

185. Nouvelle inscription araméenne d’époque achéménide provenant de Kenger 82. 

186. Notes on the Great Inscription of Šāpūr I 353. 

187. NPi 441. 

188. Oa (745) 738. 

189. Observations on the Typology and Style of Seals and Sealings from Bactria and the Indo-

Iranian Borderlands 707. 

190. Oman and late Sasanian imperialism 467. 

191. On the Construction Date of the Derbend Fortification Complex 575. 
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192. ON THE MODERN POLITICIZATION OF THE PERSIAN POET NEZAMI GANJAVI 

831. 

193. Ov. (Ovid) 836. 

194. PVdd. (Pahlavī Vidēvdād) 492, 501, 509, 625, 751, 752, 888. 

195. Persians (Aesc.) 735. 

196. Persika (Bulletin d'histoire achéménide) 711. 

197. Phaedrus 681. 

198. Physical Religion 39. 

199. Policy, Patronage, and the Shrinking Pantheon of the Kushans 554. 

200. Polyhistor 709. 

201. Pol. (Politics) 253. 

202. Politeia 681. 

203. Præp. Evan. (Praeparatio Evangelica) 811. 

204. Prehistoric genomes from the world's first farmers in the Zagros mountains reveal 

different Neolithic ancestry for Europeans and South Asians 768. 

205. Prosopographie des Sāsānidenreiches 353. 

206. Pursišnīhā 283. 

207. RHA. (Ravāyat ī Hēmmēd ī Ašāvahīštān) 756. 

208. Recherches sur les Res Gestae divi Saporis 353. 

209. REFUTATION OF THE SECTS 500. 

210. Religion in the Room of the Chariot Tablets 684. 

211. Rep. (Republic) 253, 681. 

212. Res gestae (Ammianus) 294. 

213. Revolutionizing a World from Small States to Universalism in the Pre-Islamic Near East 

809. 

214. RGDS. (Res Gestae Divi Saporis) 352, 353, 440, 449, 468. 

215. Rv. (Rigveda) 221. 

216. Russisches Etymologisches Wörterbuch 943. 

217. Sanskrit-English Dictionary 216. 

218. Scriptores Historiae Augustae 279. 

219. Sirōza 418. 

220. Sprache der Kossaeer 321. 

221. Sprachen des Buddhismus in Zentralasien 731, 732. 

222. Sogdien und die Herrscher der Welt 493. 
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223. Sraōša in the Zoroastrian Tradition 72. 

224. Strab. 231, 828, 835, 885 

225. Strategems 737. 

226. Stromata 206. 

227. Suda 775, 776. 

228. Ṣuḥār (Sohar) in the early Islamic period: the written evidence 467. 

229. Sumerian Lexicon 874. 

230. Sygyr 873. 

231. Syntax and Pragmatic of Emar Akkadian 871. 

232. ŠGV 759, 787, 799 

233. ŠKZ (Šāpuhr Kaʿbeh-ye Zartušt) 461, 568, 570, 575, 621, 814. 

234. Tamgas, a Code of the Steppes. Identity Marks and Writing Among the Ancient Iranians 

967. 

235. The Arameans in Ancient Syria 774. 

236. The Aryan Language 868. 

237. The Avestan, A Historical and Comparative Grammar 720. 

238. The Avestan Hymn to Mithra 527. 

239. The birth of Elam in History 862, 864. 

240. The Cameo of Warahrān II and the Kušano-Sasanians 513. 

241. THE CHALDÆAN ORACLES OF ZOROASTER 811. 

242. The Chronicle of Seert 691. 

243. The Complete Fragments of Ctesias of Cnidus 655. 

244. The Creation of the soul in Platoʾs Timaeus 790. 

245. The Dragon and the Pearl 475. 

246. The Early Kassite Perion 875. 

247. The Emancipation of Faith 708. 

248. The Erra Song 875. 

249. The Etymology of Vedic bravi ‘to say, to speak, to tell’ 721. 

250. The Family of Zeus in Early Greek Poetry and Myths 502. 

251. The Final Ten Chapters Gardner 788. 

252. The First Three Gathas of Zarathustra 746. 

253. The Flight of the Wild Gander 42. 

254. The Forgotten Constellation Representing the Chariot of Mithras 44. 

255. The Four Generals of the Sasanian Empire 279. 
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256. The fragments of the Persika of Ktesias 655, 736. 

257. The Great Kushana Testament 866. 

258. The Hittite is my mother 759. 

259. The Hittite Laws and the Old Kingdom Periphery 871. 

260. The History of Theophylact Simocatta 353. 

261. The House of the Satrap and the Making of the Achaemenid Persian Empire 521. 

262. The Hittite Inherited Lexicon 145. 

263. The Indian Buddhist Iconography 540, 542. 

264. The Indo-Aryan Controversy 39. 

265. The Library of History 655, 880, 881, 883. 

266. The Life of Themistocles 314. 

267. The Name of the Erythraean Sea VIII. 

268. Theophylact Simocatta and the Persians 300. 

269. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European 759. 

270. The Pahlavi Texts 640. 

271. The Pahlavi Translation Technique as Illustrated by Hōm Yašt 213. 

272. The Periplus of the Erythraean Sea VIII. 

273. The Persika 655, 711, 736. 

274. The Philosopher Zarathushtara 207. 

275. The poem of Erra and Ishum: A Babylonian Poet’s View of War 875. 

276. The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia 851. 

277. The Seal of Ariyāramna in the Royal Ontario Museum 700. 

278. The State of Research on Sasanian Painting 493. 

279. The Swastika, the Earliest Known Symbol, and Its Migration 41. 

280. The Transformation of Hera: A Study of Ritual, Hero, and the Goddess in the Iliad 502. 

281. The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism 454, 778. 

282. The Whole Works 708. 

283. Third Century Iran: Sapor and Kartir 353. 

284. Tištrya, Part II, The Iranian myth of the star Sirius 895. 

285. Tn (316) 898. 

286. Traditions of the Magi: Zoroastrianism in Greek and Latin Literature 240. 

287. Transactions of Margiana archaeological expedition 39. 

288. Travels In Persia 844. 

289. Untersuchungen zur Geschichte von Ērān 527. 
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290. V (R33) 321. 

291. Varia Historia 30, 647, 886, 894. 

292. Vd. (Vidēvdād) 51, 502, 527, 888, 942. 

293. VdPZ (Vidēvdād Pāzand) 746. 

294. Vergleichendes Wörterbuch der alten, mittleren und neuen Geographie 651. 

295. Vita Pyth. (THE LIFE OF PYTHAGORAS) 790. 

296. Vn (48) 502. 

297. VZs (Vizīdagīhā ī Zādsparam) 677. 

298. Volga – the First River of Europe 566. 

299. Voyage en Turquie et en Perse 436. 

300. Where are the Sogdian Magi? 732, 733. 

301. Who we are and how we got here 52. 

302. Word Exchange at the Gates of Europe. Five Millennia of Language Contact 870. 

303. Works and Days 756. 

304. Xerxes 569. 

305. Xpa. 709, 723. 

306. Xurmazda and Āδβaγ in Sogdian 732. 

307. Xvarrah ī Rōzān 759. 

308. Y. (Yasna) 51, 212, 296, 324, 626, 680, 684, 686, 703, 752, 857, 899. 

309. Yasna 28, Kommentierte Übersetzung und Kompositions-Analyse 680. 

310. Yt. (Yašt) 25, 50, 51, 54, 71, 185, 188, 191, 192, 218, 221, 224, 232, 324, 444, 502, 650, 

678, 692, 723, 744, 749, 802, 807, 883, 888, 895, 896. 

311. Zamyād Yašt 868. 

312. Zarathustra and the Religion of Ancient Iran 206. 

313. Zoroaster and Iranian Religion in the Church Fathers and Gnostic Literature 454. 

314. Zoroastrianism among the Kushans 919. 

315. Zur bildlichen Repräsentation iranischer Eliten im achämenidenzeitlichen Kleinasien 704. 

 

 

 

 



 
- 1670 - 

 

 2571( فرنگس تانی / )پارسی ای های تارکده کان  ی س یاهه 

Index of Internet Sources 

 *** 

1. https://www.academia.edu/ (Platform for sharing research papers) 

2. https://www.ahdictionary.com/word/indoeurop.html (The American Heritage Dictionary Indo-European Roots Appendix) 

3. https://ahdictionary.com/word/semitic.html#n%CA%BFm (The American Heritage Dictionary Semitic Roots Appendix) 

4. https://alefbalib.com/index.aspx?pid=29 (پایگاه جامع و تخصصی  کلام و عقاید  و اندی شه دی ن) 

5. https://www.almaany.com/ ( المعانی. الكلمات ال كث بحثاً في معجم عربي عربي) 

6. https://al-maktaba.org (المكتبة الشاملة الحدیثة) 

7. https://anjoman.tebyan.net/ (فرهنگ لغت مازندرانی) 

8. https://archive.org/ 

9. https://web.archive.org/web/20080726143746/http://www.bartleby.com/61/IEroots.html (Indo-European Roots Index) 

9.1. https://web.archive.org/web/20140815091911/http://homepage.ntlworld.com/richard.wordingham/pok/pok_index.htm (Pokorny 

Root Index) 

9.2. https://web.archive.org/web/20110724155040fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-bin/main.cgi?root=leiden (INDO-EUROPEAN 

ETYMOLOGICAL DICTIONARY (IEED)) 

9.3. — https://web.archive.org/web/20110904083355/http://www.indo-european.nl/index2.html 

9.3.1. https://web.archive.org/web/20110724160232fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cewa+&first=1 (Indo-Aryan inherited lexicon 

[Lubotsky]) 

9.3.2. https://web.archive.org/web/20110806165327fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Calb+&first=1 (Albanian inherited lexicon 

[Demiraj]) 
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https://web.archive.org/web/20140815091911/http:/homepage.ntlworld.com/richard.wordingham/pok/pok_index.htm
https://web.archive.org/web/20110724155040fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/main.cgi?root=leiden
https://web.archive.org/web/20110904083355/http:/www.indo-european.nl/index2.html
https://web.archive.org/web/20110724160232fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cewa+&first=1
https://web.archive.org/web/20110724160232fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cewa+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165327fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Calb+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165327fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Calb+&first=1
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9.3.3. https://web.archive.org/web/20110806165315fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Ctoch+&first=1 (A dictionary of Tocharian B 

[Adams]) 

9.3.4. https://web.archive.org/web/20110806165308fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cconcord+&first=1 (Rgvedic word concordance 

[Lubotsky]) 

9.3.5. https://web.archive.org/web/20110806164730fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Crv+&first=1 (Rgveda) 

9.3.6. https://web.archive.org/web/20110806164839fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cavesta+&first=1 (Avesta) 

9.3.7. https://web.archive.org/web/20110806165410fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cewabibl+&first=1 (Bibliography) 

9.3.8. https://web.archive.org/web/20110806165058fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Clycian+&first=1 (Lycian lexicon [Melchert]) 

9.3.9.   https://web.archive.org/web/20110806165159fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cbloomf+&first=1 (Vedic Concordance 

[Bloomfield]) 

9.3.10. https://web.archive.org/web/20110806165018fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cpokorny+&first=1 (Indogermanisches 

Etymologisches Woerterbuch [Pokorny]) 

9.3.11. https://web.archive.org/web/20110806164754fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cfrisk+&first=1 (Griechisches Etymologisches 

Woerterbuch [Frisk]) 

9.3.12. https://web.archive.org/web/20110806165348fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cbaltic+&first=1 (Baltic inherited lexicon 

[Derksen]) 

https://web.archive.org/web/20110806165315fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Ctoch+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165315fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Ctoch+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165308fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cconcord+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165308fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cconcord+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164730fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Crv+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164730fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Crv+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164839fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cavesta+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164839fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cavesta+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165410fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cewabibl+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165410fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cewabibl+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165058fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Clycian+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165058fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Clycian+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165159fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cbloomf+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165159fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cbloomf+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165018fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cpokorny+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165018fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cpokorny+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164754fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cfrisk+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164754fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cfrisk+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165348fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cbaltic+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165348fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cbaltic+&first=1
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9.3.13. https://web.archive.org/web/20110806165135fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cvasmer+&first=1 (Etimologicheskij slovar' 

russkogo jazyka [Vasmer]) 

9.3.14. https://web.archive.org/web/20110806164857fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Coldnorse+&first=1 (Old Norse Etymological 

database [Koebler]) 

9.3.15. https://web.archive.org/web/20110806164712fw_/http://www.indo-european.nl/cgi-

bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cfraenkel+&first=1 (Litauisches etymologisches 

Woerterbuch [Fraenkel]) 

9.3.16.   Gothic etymological database [Koebler] (The site is currently not working) 

9.3.17.   Old Frisian etymological database [Koebler] (The site is currently not working) 

9.3.18.   Old High German etymological database [Koebler] (The site is currently not working) 

9.3.19.   Phrygian etymological database (in progress) [Lubotsky] (The site is currently not working) 

9.3.20.   A concordance to the translated Tocharian passages (in progress) [Peyrot] (The site is 

currently not working) 

9.3.21.   A database of North-Lekhitic accentology [Bogatyrev] (The site is currently not working) 

10. https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ (BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE: Archives et Manuscrits) 

11. http://www.asnad.org/fa/ (بایگانی ديجیتالی اس ناد فارسی) 

12. http://www.attalus.org/ (Greek and Roman history 323 - 30 B.C.) 

13. http://www.elamit.net/ (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale") 

14. http://awb.saw-leipzig.de/ (Althochdeutsches Wörterbuch) 

15. https://www.azargoshnasp.net/main.htm  

16. https://blogs.library.mcgill.ca/islamicstudieslibrary/ ( مدونة مكتبة الدراسات الاسلامیة في جامعة مكغیل) 

17. https://browzine.com/libraries/936/subjects?sort=title (Theodore Sedgwick Wright Library) 

18. http://cal.huc.edu/ (COMPREHENSIVE ARAMAIC LEXICON PROJECT) 

19. https://www.cgie.org.ir/ (دائرة المعارف بزرگ اسلامی) 

20. https://www.cs.uky.edu/~raphael/sol/sol-html/list.html (All entries of the Suda on Line) 

https://web.archive.org/web/20110806165135fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cvasmer+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806165135fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cvasmer+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164857fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Coldnorse+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164857fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Coldnorse+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164712fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cfraenkel+&first=1
https://web.archive.org/web/20110806164712fw_/http:/www.indo-european.nl/cgi-bin/response.cgi?root=leiden&morpho=0&basename=%5Cdata%5Cie%5Cfraenkel+&first=1
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
http://www.asnad.org/fa/
http://www.attalus.org/
http://www.elamit.net/
http://awb.saw-leipzig.de/
https://www.azargoshnasp.net/main.htm
https://blogs.library.mcgill.ca/islamicstudieslibrary/
https://browzine.com/libraries/936/subjects?sort=title
http://cal.huc.edu/
https://www.cgie.org.ir/
https://www.cs.uky.edu/~raphael/sol/sol-html/list.html
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21. https://www.digitale-sammlungen.de/en (The Munich DigitiZation Center (MDZ)) 

22. http://dlib.ical.ir/site/biblio (کتاب خانه، موزه، و مرکز اس ناد مجلس شورا) 

23. https://www.dwds.de/d/wb-etymwb (Das Etymologische Wörterbuch des Deutschen (EtymWb.)) 

24. www.ediana.gwi.uni-muenchen.de (Digital Philological-Etymological Dictionary of the Minor Ancient Anatolian Corpus 

Languages) 

25. https://emamshooshtari.wordpress.com/ (بایگانی جس تارها و ماتیان های روان شاد  محمد علی  امام شوشتری) 

26. https://en.dhammadana.org/glossary.htm (Pali English Glossary) 

27. http://ensani.ir/fa (پرتال جامع علوم انسانی) 

28. https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_vocabulary (Indo-European vocabulary) 

29. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Swadesh_lists (Swadesh list) 

29.1. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-European_Swadesh_list (Appendix:Proto-Indo-European) 

29.2. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Indo-Aryan_Swadesh_lists (Appendix:Indo-Aryan) 

29.3. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Middle_Indo-Aryan_Swadesh_lists (Appendix:Middle Indo-Aryan) 

29.4. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Early_New_Indo-Aryan_Swadesh_lists (Appendix:Early New Indo-Aryan) 

29.5. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-Iranian_Swadesh_list (Appendix:Proto-Indo-Iranian) 

29.6. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Armenian_Swadesh_list (Appendix:Armenian) 

29.7. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Hittite_Swadesh_list (Appendix:Hittite) 

29.8. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Luwian_Swadesh_list (Appendix:Luwian) 

30. https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_lemmas (Proto-Semitic lemmas) 

31. https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_feminine_nouns (Proto-Semitic feminine nouns) 

32. https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_masculine_nouns (Proto-Semitic masculine nouns) 

33. https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_nouns_with_multiple_genders (Proto-Semitic nouns with multiple genders) 

34. https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_nouns (Proto-Semitic nouns) 

35. https://www.etymonline.com/ (Online Etymology Dictionary) 

36. https://epigraphy.packhum.org/ (Searchable Greek Inscriptions) 

37. https://fwb-online.de/ (Frühneuhochdeutsches Wörterbuch) 

38. https://ganjoor.net/ (دردانه های ادب پارسی) 

https://www.digitale-sammlungen.de/en
http://dlib.ical.ir/site/biblio
https://www.dwds.de/d/wb-etymwb
http://www.ediana.gwi.uni-muenchen.de/
https://emamshooshtari.wordpress.com/
https://en.dhammadana.org/glossary.htm
http://ensani.ir/fa
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_vocabulary
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Swadesh_lists
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-European_Swadesh_list
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Indo-Aryan_Swadesh_lists
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Middle_Indo-Aryan_Swadesh_lists
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Early_New_Indo-Aryan_Swadesh_lists
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-Iranian_Swadesh_list
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Armenian_Swadesh_list
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Hittite_Swadesh_list
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Luwian_Swadesh_list
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_lemmas
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_feminine_nouns
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_masculine_nouns
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_nouns_with_multiple_genders
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Semitic_nouns
https://www.etymonline.com/
https://epigraphy.packhum.org/
https://fwb-online.de/
https://ganjoor.net/
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39. https://www.gutenberg.org/ (Project Gutenberg, a library of over 60,000 free eBooks) 

40. https://indo-european.info/ 

40.1. https://indo-european.info/proto-indo-european-lexicon.pdf (indo-european-lexicon-v8-2021.xlsx) 

40.2. https://indo-european.info/indo-european-uralic/index.htm#t=Table_of_Contents-.htm (Indo-European and Uralic languages) 

40.3. https://indo-european.info/a-tentative-syntax-of-modern-indoeuropean.pdf (A Tentative Syntax of Modern Indoeuropean) 

40.4. https://indo-european.info/dictionary-translator/ (Indo-European language dictionary/ Open Translation Engine: 

English <-> Indo-European) 

40.5. https://indo-european.info/WebHelp/index.htm (A GRAMMAR OF MODERN INDO-EUROPEAN/Fernando López-

Menchero) 

40.6. https://indo-european.eu/maps/ (Prehistory Atlas) 

40.7. https://indo-european.eu/ancient-dna/ (Ancient Y-DNA and mtDNA) 

40.8. https://indo-european.eu/maps/yamnaya-steppe-ancestry/(Yamnaya steppe ancestry) 

40.9. https://indo-european.eu/y-dna-and-mtdna-maps/ (Haplogroup maps) 

40.10. https://indo-european.eu/human-ancestry/ (Human ancestry) 

40.11. https://indo-european.eu/category/culture-2/linguistics/ (Category: Linguistics) 

41. https://kaffeketab.ir/ (کافه کتاب، دانلود رایگان  کتاب های نایاب) 

42. http://www.koeblergerhard.de/idgwbhin.html (Gerhard Köbler, Indogermanisches Wörterbuch, (5. Auflage) 2014) 

43. https://liberalarts.utexas.edu/lrc/rigveda/index.php (Linguistics Research Center (LRC)/ University of Texas at Austin) 

43.1. Indo-European Lexicon  

43.1.1. Pokorny Master PIE Etyma 

43.1.2. Indo-European Lexicon Language Indices 

43.1.3. Indo-European Linguistics Semantic Fields 

43.2.  Complete Rigveda/Metrically Restored Text 

44. https://lib.eshia.ir (کتابخانه مدرسه فقاهت) 

45. http://www3.lib.uchicago.edu/cgi-bin/eos/eos_title.pl?callnum=PJ3835.B85_cop2 (Annals of the Kings of Assyria) 

46. http://www.martinkuemmel.de/liv2add.html (Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre 

Primärstammbildungen/Martin Kümmel) 

https://www.gutenberg.org/
https://indo-european.info/
https://indo-european.info/proto-indo-european-lexicon.pdf
https://indo-european.info/indo-european-uralic/index.htm#t=Table_of_Contents-.htm
https://indo-european.info/a-tentative-syntax-of-modern-indoeuropean.pdf
https://indo-european.info/dictionary-translator/
https://indo-european.info/WebHelp/index.htm
https://indo-european.eu/maps/
https://indo-european.eu/ancient-dna/
https://indo-european.eu/maps/yamnaya-steppe-ancestry/
https://indo-european.eu/y-dna-and-mtdna-maps/
https://indo-european.eu/human-ancestry/
https://indo-european.eu/category/culture-2/linguistics/
https://kaffeketab.ir/
http://www.koeblergerhard.de/idgwbhin.html
https://liberalarts.utexas.edu/lrc/rigveda/index.php
https://lib.eshia.ir/
http://www3.lib.uchicago.edu/cgi-bin/eos/eos_title.pl?callnum=PJ3835.B85_cop2
http://www.martinkuemmel.de/liv2add.html
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47. http://mhdbdb.sbg.ac.at:8000/ (Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank) 

48. http://www.mhdwb-online.de/ (Mittelhochdeutsches Wörterbuch) 

49. www.noor-book.com (لكترونیة عربیة مفتوحة للكتب  (مكتبة نور، اكبر مكتبة ا 

50. https://noorlib.ir/en (کتابخانه ديجیتال نور) 

51. http://onlinebooks.library.upenn.edu/ (The Online Books Page. Listing over 3 million free books on the Web) 

52. https://pahlavica.org/ (An Encyclopedia for Middle Persian from PIE to New Persian (Dialects)) 

53. http://parsianjoman.org/ (پارسی انجمن) 

54. https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/home.html (Greek and Roman Authors on LacusCurtius) 

55. http://www.perseus.tufts.edu/ (Perseus Digital Library) 

55.1. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (Greek and Roman Materials) 

55.2. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Germanic (Germanic Materials) 

56. http://pielexicon.hum.helsinki.fi/ (Proto-Indo-European Lexicon) 

57. http://psd.museum.upenn.edu/ (The Pennsylvania Sumerian Dictionary) 

58. http://www.rahamasha.net (Perso-Aryan Studies) 

59. https://sacred-texts.com/index.htm (Sacred Text Archive) 

60. https://sourcebooks.fordham.edu/sbook2.asp (Internet Medieval Sourcebook/Fordham University) 

61. https://spw.uni-goettingen.de/projects/aig/index.html (glottothèque - Ancient Indo-European Grammars online) 

62. https://starlingdb.org/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl (The Starling database program/ The Tower of Babel) 

62.1. Long-range etymologies 

62.2. Nostratic etymology 

62.3. Indo-European etymology 

62.3.1. Baltic etymology 

62.3.2. Baltic 100 wordlists 

62.3.3. Germanic etymology 

62.3.4. Germanic 100 wordlists 

62.3.5. Pokorny's dictionary 

62.3.6. Vasmer's dictionary 

http://mhdbdb.sbg.ac.at:8000/
http://www.mhdwb-online.de/
http://www.noor-book.com/
https://noorlib.ir/en
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
https://pahlavica.org/
http://parsianjoman.org/
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/home.html
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Germanic
http://pielexicon.hum.helsinki.fi/
http://psd.museum.upenn.edu/
http://www.rahamasha.net/
https://sacred-texts.com/index.htm
https://sourcebooks.fordham.edu/sbook2.asp
https://spw.uni-goettingen.de/projects/aig/index.html
https://starlingdb.org/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl


 
- 1676 - 

 

62.4. Altaic etymology 

62.4.1. Turkic etymology 
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62.13.2.2.1. Zhuang-Tai 100-wordlists 

62.13.2.3. Kam-Sui etymology 

62.13.2.3.1. Kam-Sui 100-wordlists 

62.13.3. Macro-Khoisan etymology 
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62.13.5.1. Central Khoisan 100-wordlists 
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62.13.5.2. Khoekhoe etymology 

62.13.5.2.1. Khoekhoe 100-wordlists 
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http://www.thelatinlibrary.com/pomponius.html
https://tied.verbix.com/archive/archive2.html
https://tied.verbix.com/project/glossary/index.html
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 ( )پارسی ها کان ان یمات -و -جس تارها   فهرست 

List of articles and book sources (Persian) 

 *** 

 ، جلال متین، انتشارات علمی، تهران. “نامهکوش”(، ایرانشان، 1377الخیر ) ابن ابی .1

المحقق: كمال یوسف الحوت الناشر: (،  7عدد ال جزاء:  )  “ال ثارالكتاب المصنف في ال حادیث و  ” مصنف،    (،1409)    ابن آ بي شیبة .2

   .الریاض -مكتبة الرشد 

عدد  )  تحقیق: عمر عبد السلام تدمري الناشر: دار الكتاب العربي،  “الکامل في التاریخ ”  ن،یعزالد  (،م1997هـ/1417)  یرابن ال ث .3

 . لبنان –، بیروت (10ال جزاء: 

 ، ویراس تار: اقبال آ شتیانی، تهران. “تبرس تان یختار” ،(1320)  ریاابن اسفند  .4

 .القاهرة، المحقق: الدكتور حسی محمد محمد شرف، “غریب الحدیث ” ،(م 1984 -هـ  1404)  یابن اسلام هرو .5

 . نیكلسون، تهران  ،“نامهفارس”، (1385)  ابن بلخی .6

 . وتیر ب ل،یاحمد محمد شاکر، دارالج  یشنرای، و “المحلّی في شرح المجلّی ”،  (روزماه بی) ابن حزم .7

 . ، ”صورة الارض“، چاپ لیدن(روزماه  بی) ابن حوقل .8

 . تهران ،یرکبیر جعفر شعار، ام حی، ترجمه و توض “در صورة الارض{ رانیسفرنامه ابن حوقل }ا” ،ابوالقاسم محمد (،1366)  — .9

 ، چاپ بریل، لیدن. “المسالک و الممالک”، (1889)  ابن خردادبه .10

 2572، )جا و گاه چاپ؟( “المختار من كتاب اللهو و الملاهي”، — .11

الخبر في تاریخ العرب    دیوان المبتدآ  و:  تاریخ ابن خلدون”عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  ،  (م  1988  -هـ    1408)  ابن خلدون آ بو زید .12

 .الناشر: دار الفكر، بیروت، “من عاصرهم من ذوي الشأ ن ال كبر البربر و و

 . یو مطالعات فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی، تی ی عبدالمحمد آ   ،— ،(1378) — .13

 . وتیر ، ب“وفیات ال عیان و آ نباء آ بناء الزمان”آ حمد بن محمد بن آ بي بكر،  ،(روزماه بی)  بن خلکانا .14

 
2572 https://al-maktaba.org/book/785 

https://al-maktaba.org/book/785
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المعروف بابن سعد  آ بو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي  ،  (م   1990  -هـ    1410)  ابن سعد .15

 . ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت(8عدد ال جزاء: ) “الطبقات الكبرى” هـ(، 230)المتوفی: 

الا سكندریة، الطبعة:    –المحقق: د. فؤاد عبد المنعم آ حمد، الناشر: مؤسسة ش باب الجامعة  ،  “مجموع في الس یاسة”(،  2019ابن سینا )  .16

 . ال ولی

الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ،  “ال مم  المنتظم فی تاریخ الملوك و  التاریخ”   ،آ بو الفرج  ،(م   1992  -هـ    1412)   ابن الجوزى .17

 . الطبعة: ال ولی

،  128810سرود، نسخه مجلس، ش.  -ی حسغلام  خانه خصوصیکتاب  ،“س نی دبس تان مازد”   ،، دادارروز()بی ماه  ابن دادخت  .18

 . برگ 350

هـ(،  565آ بو الحسن ظهیر الدین علي بن زید بن محمد بن الحسی البیهقي، الشهیر بابن فندمه )المتوفی:  (،  ه ـ  1425)  ابن فندمه .19

  .، الناشر: دار اقرآ ، دمشق الطبعة: ال ولی “تاریخ بیهق”

اللباب ”،  هـ(775الدمشقي النعماني )المتوفی:  ، آ بو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي  (م1998-هـ    1419)   ابن عادل .20

المحقق: الش یخ عادل آ حمد عبد الموجود والش یخ علي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمیة  (،  20عدد ال جزاء:  )  “في علوم الكتاب

  .بیروت / لبنان الطبعة: ال ولی  -

، طبع في مدینة لیدن  “ مختصر کتاب البلدان”بابن الفقیه،  آ بي بكر آ حمد بن محمد الهمذاني المعروف    ،(1302/1885)  هیابن الفق  .21

 . لمحروسة بمطبع بریل

 ی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.  یم ، محمد رضا حک — ،(1349) — .22

 ، بیروت.  المحقق: علي محمد البجاوي، لبنان، “مراصد الاطلاع علي اسماء الامكنه و البقاع”، م(1992ه، 1412)  ابن عبدالحق .23

  .، الناشر: دار صادر، بیروت“ال دب الصغیر و ال دب الكبیر”عبد الله،  (،روز ماه بی)  بن المقفعا .24

صحیفة همام بن ”هـ(،  131آ بو عقبة همام )المتوفی:    (،م  1987  -هـ    1407)  بن منبه بن کامل بن س یج الیماني الصنعاني ال بناويا .25

  .بیروت، عمان، الطبعة: ال ولی –، دار عمار  المحقق: علي حسن علي عبد الحید، الناشر: المكتب الا سلامي ،“منبه

   .بیروت الطبعة: الثالثة -الناشر: دار صادر  ، “لسان العرب”،  (هـ 1414) ابن منظور ال نصاري .26

 . لایپزیگ به کوشش فلوگل، ،“الفهرست ”(، 1871ابن ندی )  .27

 . محمد تجدد ،—، — .28



 
- 1684 - 

 

هـ(،  749عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن آ بي الفوارس، آ بو حفص، زین الدین )المتوفی:    (،م  1996)   ابن الوردي المعري الكندي .29

   .، الناشر: دار الكتب العلمیة، لبنان/بیروت، الطبعة ال ولی“تاریخ ابن الوردي”

 . آ بریل 27تاریخ الا نشاء: ، مكتبة المثن  الناشر:، “كتاب المختصر في آ خبار البشر”، (2019)  آ بو الفداء .30

 . 88911/ 9891 ،کتاب خانه مجلس ی،نسخه خط  “یمقدمه شاهنامه ابومنصور” روز(،)بی ماه ابومنصوری[] .31

 2573. برگردان حمید طبیبیان، امیرکبیر ،“شده  عربی فارسی یهاواژه”، (1386) ادی شیر .32

 . ، پترزبورگ“[روز ]ارمنماه” ،توماس (،1887) ارتسرونی .33

 . اةیلبنان، دار مکتبة الح  وتیر ب، “ اءیملوک ال رض و ال نب  س ن  یخکتاب تار”، حمزه، )آ صفهانی(  اس پهانی .34

عبد المعی الملوحي    -، المحقق: محمد آ سعد طلس راجعة: آ سماء الحصي  “التنبیه علی حدوث التصحیف” ،  (م  1992  - هـ    1412)  — .35

ذن من المجمع العلمي العربي بدمشق( الطبعة:    -الناشر: دار صادر     .الثانیةبیروت )با 

 . ، ملک الشعراء بهار“ القصص  یخمجمل التوار”ی، مهلبّ بن محمد بن شاد، (1318) یاسدآ باد .36

 ی ملک، گلشن، تهران. ، به کوششن رحیم رضازاده“دبس تان مذاهب ”کیخسرو، موبد ، (1362) اسفندیار .37

 . اشه، رهام، نک. محفوظی، رحیم .38

آ حمد  (،م1990-هـ  1410)  ال صبهاني .39 نعیم  ا سحاق بن موسی بن مهران )المتوفی:    آ بو  آ حمد بن  تاریخ  ”هـ(،  430بن عبد الله بن 

 .بیروت الطبعة: ال ولی -، المحقق: س ید كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمیة “  آ صبهان )آ خبار آ صبهان(

 . وزارت فرهنگ و هنر ،“فردوسی یشاهنامه ادیشاه و س پاه بر بن ” ،قلییعل  (،1349) اعتماد مقدم .40

 . ، تهرانافشار  رجیانتشارات ا، “یزدی ینامهواژه” ، ایرج، (1382&  1372)  افشار .41

 یسال سوم، شماره   ،یخنامه تارپژوهش  ،“شاپور اول ساسانی  بهی کت   ییخ تار   ت ی کعبه زرتشت و اهم ”  ،یرام  (،1387)  یاکبر .42

 تابس تان.  زدهم،یا

سال چهارم، شماره دو و    ،ییختار   ی ها، بخش دوم، در: مجله بررسی“گاه شاپورگرددانش”  ، محمدعلی  ،(1348)  یامام شوشتر .43

 . وریشهر -سه، خرداد

 . انتشارات س نجش، “رانشهری ا ائینامه جغراف نام”(، 1386) — .44

 
 :  1908، قاهره/بیروت ی مادیاننسخه 2573

http://ia800206.us.archive.org/25/items/farisi_muaarab/farisi_muaarab.pdf 

http://ia800206.us.archive.org/25/items/farisi_muaarab/farisi_muaarab.pdf


 
- 1685 - 

 

 ، وزارت فرهنگ و هنر، تهران.“رانیا یدر شاهنشاه یریاشهر  یختار”(، 1350) — .45

 . انتشارات فکر روز  ، “انيجتبار و زبان مردم آ ذربا ،یختار”رضا، غلام (،1377)  پورانصاف .46

 . تهران ،یرکبیر ، ام“مغول  ورشیاز اسلام تا  ران،یساخت دولت در ا ”، (2536) — .47

 ، مدرس رضوی. “دیوان”روز(، انوری )بی ماه .48

  ،“در زبان فارسی  ییبهووریه   واژگانی  یها تركیب   صرفی  ی بندو طبقه  به ساختمان داخلی  ینگاه ”  ،مائده،  (1385)  آ سودگان .49

 . نامه فرهنگ و ادب، شماره سوم، سال دومپژوهش

 . ، شماره هشت، سال پنج، تهران“نامه فرهنگ و ادبپژوهش اب،یآ ب و افراس  ”م. نوید،  (،1388) بازرگان .50

 . منوچهر س توده راس تهی، و “بدخشان  یختار” ،س نگ محمد زایر م  (،1367)  یبدخش .51

ید )المتوفی:    (،م  1996)  البَطَلخیَوس .52 ، المحقق: “الاقتضاب في شرح آ دب الكتاب”،  هـ(  521آ بو محمد عبد الله بن محمد بن الس ِّ

 . الدكتور حامد عبد المجید الناشر: مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة -ال س تاذ مصطف  السقا  

 . بیروت الطبعة: الثانیة -الناشر: دار ال فاق الجدیدة ، “الفرق بی الفرق” عبد القاهر،  م(،1977) البغدادي .53

 . وتیر ، ب، دار المشرق“الملل و نحل”(، 1992) — .54

بیروت،   –الناشر: دار و مكتبة الهلال    ،“فتوح البلدان”هـ(،  279آ حمد بن يحیی بن جابر بن داود )المتوفی:    ،(1987)   یبلاذر  .55

 . وتیر ، ب1988عام النشر: 

 . “ تاریخ سیس تان”(، محمدتقی، 1318بهار ) .56

  .، تهران“قوم لر”یی، اله سکندر امان (،1393)  بهاروند .57

 . روزنبرگ کینسخه مصحح فردر  یرو از اقییس  یر کوشش: محمد دبه ب، “نامه زراتشت ” ، زرتشت، (روز ماهبی) بهرام پژدو .58

 . تمانیس پ  زیپرو ،“هیآ ثار باق ” ابوريحان، ،(1392)  ونییر ب .59
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ینَوري .107  . قم ،“ال خبار الطوال” آ بو حنیفة،  ،(1373) الّدِ

 ، تهران. 27 برگردان صادق نشات، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،— ،(1346) — .108

 . تهران ،دامغانی یترجمه محمود مهدو ،— ،(1371) — .109

 . بیروت- ، دار الكتب العلمیة “ال خبار ونیع ” ،(هـ 1418) — .110

 . تهران ،یاکبر نحو ح،ی، مقدمه و تصح “برزونامه” ،ییعطا   دیخواجه حم (، 1387رازی )  .111

 2578. نسخه مدرسه فقاهت )مفاتیح الغیب(،  “التفسیر الكبیر” ن،یفخرالد روز(،)بی ماه یراز .112

 .وتیر ب ،ن ی قزو شنی رای، به کوششن ادوارد براون/و “اشعار العجم ییرمعا   المعجم فی” ،سیق  ،(1909)  یراز .113

 . نامه انجمنی ملک، رضازادهرحیم ، “مولود زرتشت”پسر دارا،  خسروی پسر ک  ،کاوسکیروز(، رازی )بی ماه .114

 ، انتشارات دایره جغرافیائ س تاد ارتش، چاپخانه ارتش، تیرماه. “رانیا ائیفرهنگ جغراف ”(، 1328آ را )رزم .115

 
2576 https://al-maktaba.org/book/699 
2577 https://al-maktaba.org/book/670 
2578 https://lib.eshia.ir/41730/1/21 

https://al-maktaba.org/book/699
https://al-maktaba.org/book/670
https://lib.eshia.ir/41730/1/21


 
- 1689 - 

 

هفتاد مقاله، ارمغان فرهنگی به دکتر ”، در:  “از عهد ساسانی   ارمن   «یشهی ق ی »  یختار”الله،  (، عنایت 1369رضا )  .116

 .1ی يحیی مهدوی و ایرج افشار. نشر اساطیر، جلد گردآ ورده .“حسی صدیقیغلام

 . ماه ید ،“انارجانی  روح یرساله  ی: متن و ترجمه و واژه نامه یآ ذر شیگو ” ، یمرح (،1352)  ملک یرضازاده .117

 . تهران، “وندیداد”(، هاش، 1376رضی )  .118

 .انتشارات نگاه، تهران ،س ی نف  دیبر اساس نسخه سع  ،“اشعار وانید ” ،(1382) رودکی .119

 . طبعة الكویت  الناشر:، “تاج العروس من جواهر القاموس”، د بن محمد بن عبد الرزاق المرتضیمحم  ،(2006)  الزبیدي .120

 . تهران  ،یو مطالعات فرهنگ  پژوهشگاه علوم انسانی  ،“شت ی   شتری ت ”زهره & فرزانه گش تاسب،  (،  1389)  زرش ناس .121

المحقق: د/ آ حمد عبد    ،“الجبال و الامكنه و المیاه”،  ، آ بو القاسم محمود بن عمرو بن آ حمد(م  1999  -هـ    1319)  زمخشري .122

 . القاهرة –التواب عوض المدرس بجامعة عی شمس الناشر: دار الفضیلة للنشر والتوزیع  

   .الناشر: مؤسسة ال علمي، بیروت الطبعة: ال ولی  (،5عدد ال جزاء:  )  “نصوص ال خیار  ربیع ال برار و”  ،(هـ  1412)  — .123

 .مکتوب اثیر ، ناشر: موسسه نشر م“در احکام نجوم  وسیشرح ثمره بطلم ” ،اخوان لیجل  ،(1387) زنجانی .124

انتشارات دانشگاه   ،“دی جمش  شوش، هکمتانه، تخت    ،یشاهنشاهان هخامنش  یها تخت یپا”  ،علی  (،1348)  یسام .125

 . ماهی، د8 یپهلو

: تالی ی يج موقوفات دکتر محمود افشار، ناشر د  ادی: بن ییناشر چاپ   ،“انیبرمک   یختار”محمد صادق،    (،1390&1385)  سجادي .126

 . اصفهان هیقائم  اينهیارا قاتیمرکز تحق 

 تهران.  ،رانیفرهنگ ازبان و  ،“المغرب  حدود العالم من المشرق الی”(، منوچهر،  1340/1362س توده ) .127

 . فرهنگس تان زبان و ادب فارسی، “چهارلنگ  یاری بخت  شینامه گو واژه”(، رضا، 1381سرلک ) .128

 . تهران ،یر، ادوارد بروان، اساط“تذکرة الشعرا” ،دولتشاه (،1382) یسمرقند .129

المحقق: عبد  ،  “ الانساب للسمعاني”  ،بد الكری بن محمد بن منصور التمیميع   (،م  1962  - هـ    1382)  المروزي   السمعانی  .130

 . الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آ باد الطبعة: ال ولی ،غیره الرحمن بن يحیی المعلمي الیماني و

 . 63-59، بب. 9پژوهی، شماره ، باس تان“پوشاک ساسانی”، مژگان، (1381) س یدین .131

  د، یدوره جد   ،ادب فارسی ش ناسیدر: متن  ،“«ی»هما  امونیر پ  یجس تار”  ،یزراع   لهیو جم  لیاسماع   (،1391)   شفق .132

 . ، بهار13 ییاپ ی، پ 1سال چهارم، شماره 



 
- 1690 - 

 

  نینائ  جلالی دمحمدرضای)مترجم(، س    یخالقدادهاشم یمصطف، “توضیح الملل” ،یمحمدبن عبدالکر ،(1384) شهرس تانی .133

 . : اقبالناشر، )مقدمه(

 . وتیر حسن فاعور، دارالمعرفة، ب مهنا & علی علییر ام یشنرای، و “ لالملل و النح” ،(روز ماه )بی — .134

 .، چاپ راس تی، تهران“انی پس از ساسان  انیزرتشت   یختار”، رش ید، (1360) شهمردان .135

آ ن در   یقفقاز و اس تحکامات مرز  گاهیجا”  رانلو،ید  آ هنگران & عبداهلل سهرابی  یرشهاب & ام  (،1394)   دانییشه  .136

 . سال دوم، شماره پنجم، تابس تان یانتظام  یخمطالعات تار یيج ترو- ینامه علم، فصل“روم یبا امپراتور انی تعاملات ساسان 

المحیط  ”،  ا سماعیل بن عباد بن العباس، آ بو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عبادروز(،  )بی ماه  صاحب بن عباد .137

 2579. “ في اللغة

 . تهران ،یرکبیر ام ،“گمشلیگ  ینامهپهلوان”حسن،  ،(2536) یصفو .138

  ،“سراج الملوك”هـ(،  520آ بو بكر محمد بن محمد ابن الولید الفهري )المتوفی:     (،م1872هـ،  1289)  الطرطوشي المالكي .139

 . مصر –الناشر: من آ وائل المطبوعات العربیة  

 . تهران  ،“یو تالش فرهنگ تاتی” ،ع. ،(1363) عبدولی .140

، دو فصلنامه زبان  “شاهان و پهلوانان در شاهنامه  ی هادرفش  یوراگنشان”ممتاز،    بیذ. و ن.شک   ،(1393)  یعلام .141

 . ، پاییز و زمس تان77، شماره  22سال  ،و ادبیات فارسی

،  “های ایران باس تان، تطبیق واژگان لری و کردی با زبانیو کرد  یفرهنگ واژگان لر”  ،یکر  (،1377)  رضائعلی .142

 تهران. 

 . زاده، ناشر: اَشَجع، چاپ نخست سرپرست تأ لیف و ویرایش: فرهاد قربان  ،“دیفرهنگ عم ”(، 1389عمید ) .143

زادهغلام .144 محمدامغلام  (،1386بهار  )  حسی  و  پیروزنخچیر؟”  ،یزوار  یحسی  یا  نخچیر  و  فصل“ پیروز  نامه ، 

 .15شماره  ،ادبی  یهاپژوهش

 تهران.  خانه مجلس،چاپ ،ویرایشن جلال همائ، “الملوک حةینص ” ،(1317-1315) غزالی .145

 . فردوسی، نک. مغ توس .146

 . انتشارات دانشگاه تهران ،“یجرانویا” ،بهرام (،1379&1374)  وشیفره  .147

 
2579 https://ar.lib.eshia.ir/40672/1/0 

https://ar.lib.eshia.ir/40672/1/0


 
- 1691 - 

 

 ی دینکرد مَدَن، نشر برسم، اسفند. ، پژوهش و آ وانویس بر پایه“کتاب سوم دینکرد”(، فریدون، 1396فضیلت )  .148

 ، تهران، فرهنگان. “یفرهنگ سغد” ،بدرالزمان ،(1383)  ب یقر  .149

 . یانهیارا ی، نسخه“آ ثار ملوک العجم المعجم فی” ،ن ی فضل الله حس  نی شرف الد روز(،)بی ماه ن یقزو .150

 . وتیر ، چاپ ب“آ ثار البلاد و آ خبار العباد” ،یازکر ،روز()بی ماه ن یقزو .151

 .دیسمبر  11  تاریخ الا نشاء:،  دار الكتب المصریة  الناشر:،  “الا نشاءكتاب صبح ال عشى في صناعة  ”،  (2006)  قلقش ندي .152

های معمول و متداول در  ها و عبارتشامل واژه  ،ینظام   یهافرهنگ واژه،  س پهبد م.  ،(ی شاهنشاه  2535)  یکاظم .153

 خانه ارتش شاهنشاهی. ارتش شاهنشاهی، چاپ دوم، چاپ

در: فرهنگ   ،یزیپار   باس تانی  یم، به کوشش محمد ابراه “مملکت کرمان   یایجغراف ”  ، یریوز  احمدعلی  (،1345)  کرمانی .154

 (. 14)پ.  یزم رانیا

  مجتب   ریترجمه و تحر   ،“ان یساسان   یشاهنشاه  ی وضع ملتّ و دولت و دربار در دوره”  ،آ رتور  (،1368)  س تنسنی کر  .155

 . تهران ،یراساط ،ینوی م 

تا سقوط    یخ، پوس تگ نخست: از ادوار قبل التار “افغانس تان  یختار”  ،صدفی  و محمدعثمانی  احمدعلی  (،روزماه  بی)  کهزاد .156

 . یا مور یسلطه

گاه علوم  ش ناخت، پژوهش، زبان“علم فراست   ۀ نیی در آ    انیر و ان  رانیصفات پادشاهان ا”(، فرزانه،  1395گش تاسب )  .157

 . و زمس تان  ییزسال هفتم، شماره دوم، پا ،یو مطالعات فرهنگ  انسانی

های  بررسی نمادهای تصویری »فرّ« با تأ کید بر نگاره”(، فاطمه & محمد جعفر یاحقی & فرزاد قائمی،  1394)   وانماه .158

 ی نوزدهم، بهار و تابس تان. ی ادب حماسی، سال یازدهم، شماره نامه، پژوهش“شاهنامه

 . نظر اس تاد علیرضا س بحانی ، زیر“ قاموس معارف”محمدّعلی،  (،1391هـ، 1373ـ-1296) مدرّس تبریزى .159

  2شماره    1397  ییزجلوه هنر سال دهم پا،  “نمادش ناسی مهرهای ساسانی”(، نیلوفر & فتانه محمودی،  1395مرندی ) .160

 . (20 ییاپ ی)پ 

:  ، الناشر“آ خبار الزمان و من آ باده الحدثان، و عجائب البلدان و الغامر بالماء و العمران ” ،(م1996-هـ1416)   یمسعود  .161

 . بیروت- دار ال ندلس للطباعة، و النشر و التوزیع

 . تهران نده،ی برگردان ابوالقاسم پا ، “مروج الذهب”(، 1378) — .162



 
- 1692 - 

 

 .القاهرة –تصحیح: عبد الله ا سماعیل الصاوي الناشر: دار الصاوي ، “الا شراف  التنبیه و”م(،  1938) — .163

از کارهاش  آ ذرباد”،  ، رهام(اشه  ایان )   ، رحیم(1381)  ی محفوظ .164 و برخی  زندگی  ابر  نو  پرتوی  ، مرکز  “مهرسپندان، 

 . تحقیقات آ ثار خطی و فرهنگی، تهران

 . رانانتشارات اساطیر، ته مغان، ی، آ موزش بزشک “راس ته” ، مسعود میرشاهی، (1383) — .165

 . پاریس  ،“ زاریو شک و گمانی”، (2013) — .166

 ، پاریس. “کرانزمان بی”(، 2011) — .167

 ، نشر افهام. “فرهنگ لغت دزفولی”، یمعظ  (،1385)  محمودزاده .168

 . اقییس  یر ، دب“نزهة القلوب” ،حمدالله (،1381) مس توفی .169

 .قاهره ه،ی دُگو  شنی رای، و “آ حسن التقاس یم فی معرفة ال قالیم”(، 1991المقدسی ) .170

 .وتیر ، ب“تجارب الامم و تعاقب الهمم ”  ،(2003)  رازی مسکویه/ مشکویه .171

 ، امیر کبیر. “فرهنگ معی”، محمد، (1364)  معی .172

 .، چاپ مسکو، تهران“شاهنامه”، (1378)  مغ توس .173

 . ، انتشارات فروهر، تهران“IIکوده   رانیا”مهمد،  ،(1363)  مغدم .174

 . تهران ،“کنونی  باس تان و فارسی در زبان اوس تا و فارسی رانییا یهافعل یشهی ر   ینماراه”، (1342) — .175

 . ، تهران“باس تان زبان فارسی   ینماراه”، (1319) — .176

 . 18866خانه مجلس، شماره کتاب ینسخه خط ،“وزیر ملا ف یهاشرح حال و مسافرت” روز(،)بی ماه ملا کاوس .177

 خوئ، تهران. بیا عباس زر ،“روضة الصفا ”، اهد شاونخ ند بمحم  ،(1373) خوندیر م .178

 . تهران ،یو مطالعات فرهنگ  پژوهشگاه علوم انسانی ،“سنی بغان” ،(1382)  دیمهش   ،فخرائیر م .179

 ، مدرس رضوی، تهران. “تاریخ بخارا”(، 1363نرشخی ) .180

ساساني دربندِ داغس تان    یشماره سه پهلو  بهی کت   یگذارمس ئله تاریخ”& یاسر ملکزاده،    وسیر س،  (1398)   زادهنصراله .181

 . بس تان، بهار و تا1، شماره 11سال  ،یعلوم تاریخ یها، در: پژوهش“ )قفقاز(

 .تهران  ام،یخ  ژان اوبن، کتاب فروشی حیبه تصح  ،“ن ی مع  یخمنتخب التوار ”ن،یالدّ   یمع (،1336) ینزطن .182

 ، هیوبت دارک، تهران. “نامهس یاست ”(، 1383)  نظام الملک .183



 
- 1693 - 

 

  ینامه، مؤسسه فرهنگو واژه دداشت یاترجمه،   ،س ی آ وانو  ،“کتاب هش تم  کرد،نید” ، محسن (،1397)  فارسانی ینظر .184

 فروهر، تهران.  انتشاراتی

 ، نشر فروهر، تهران.“درخت آ سوریگ”(، ماهیار، 1386نوابی ) .185

   . دار الكتب العلمیة(،  33لمجلدات:  اعدد  )  “نهایة الا رب في فنون ال دب”م(،    2004  –ه    1424الدین )النویری، شهاب .186

آ بو عبد الله،    (،م 1997  -هـ  1417)  الواقدي .187  “ فتوح الشام”محمد بن عمر بن واقد السهمي ال سلمي بالولاء، المدني، 

 ، الناشر: دار الكتب العلمیة. (2عدد ال جزاء: )

 .  13، ش. 4دوره  ،یخنامه تار ، پژوهش“نادرشاه افشار یهابر خطابه تحلیلی”علي،  رجب  (،1387) مطلق وثوقی .188

، “تاریخ حکماى متقدمی از هبوط حضرت آ دم تا بوجود آ مدن حضرت عیس ”کاتب،    محمدضیف   م(،1923)  هزاره .189

   .کابل

 . تهران ،“رانیا  یشاهنشاه یهاخانهکتاب و کتاب”، نی رکن الدّ  (،1345) فرخ ونیهما .190

 . مکتوب اث یر م ی: مرکز پژوهش فر،تهران انیک  دیجمش   حی، تصح “نامه خوارزمسفارت” ،رضاقلی (،1385)  ت ی هدا .191

 ، انتشارات جاویدان. “های خیامترانه” (، صادق، 2536هدایت ) .192

 غیب، تهران. ، ویراس تار: عبدالعلی دست “تاریخ باس تانی ایران”(، محمود، 1379هومن ) .193

 .یرت، 91شماره  د،ی مجله وح  ،“ان يجآ ذربا یخبه تار  ینظر” ،یمرح (،1350) دایهو  .194

  ی : عبدالحستارس  رایصادق، و   محمدیر م  دی سع   دیپژوهنده: س    ،“تیموری  ظفرنامه”  ،علی  نیشرف الد(،  ماهروز  بییزدی ) .195

 . مرکز اس ناد مجلس ،نوائ

  تاریخ الا نشاء:،  مطبعتها الحیدریة  المكتبة المرتضیة و   الناشر:،  “الكتاب البلدان”،  احمد بن ابي یعقوب  ،(2019)   یعقوبي .196

 .سبتمبر 21

 . بیروت الطبعة: ال ولیالناشر: دار الكتب العلمیة، ، —، (1422) — .197

 ( )فرنگس تانی  ها کان ان یمات   فهرست 

List of Book Sources 

 *** 



 
- 1694 - 

 

1. ÆLIANUS, CLAUDIUS (1665), “Varia Historia (Various History)”, Rendred into English by 

Thomas Stanley, LONDON, Printed for Thomas Dring. 

2. Aeschylus (1926), “Persians”, English translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D. in two volumes. 1. 

Persians. Herbert Weir Smyth, Ph. D. Cambridge, MA. Harvard University Press. 

3. Agostini, Domenico (2019), “Luhrāsp and the Destruction of Jerusalem: A Note on Jewish-Iranian 

Syncretism”, Irano-Judaica VII. Ed. by J. Rubanovich and G. Herman. Jerusalem. 

4. Alcock, Anthony (2014), “The Chronicle of Seert”. 

5. Aliyari Babloghani, Salman (2013), “Achaemenid Elamite dayāuš (~ Old Persian dahyāu̯-š)*”, in: 

Bulletin of the Asia Institute, New Series/Volume 27. 

6. Altaweel, Mark and Andrea Squitieri (2018), “Revolutionizing a World from Small States to 

Universalism in the Pre-Islamic Near East”, UCL Press. 

7. Ammianus Marcellinus (2007), “Res gestae”, London: Bohn 1862, Wagner and Erfurdt's edition, 

published at Leipzig in 1808, transcribed by Roger Pearse. 

8. — (1939), “Roman Antiquities”, translation by J. C. Rolfe, printed in the Loeb Classical Library 

edition. 

9. Apuleius of Madaura (1909), “Apologia and Florida”, TRANSLATED by H.E. BUTLER, OXFORD 

AT THE CLARENDON PRESS. 

10. Arbeitman, Yoël L. (1981), “The Hittite is my mother: An Anatolean approach to Gennesis 23 (ex 

Indo-Europea lux)”. 

11. Aristotle (1944), “Politics”, translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; 

London, William Heinemann Ltd. 

12. Arrian (1884), “Anabasis”, translated by Edward James Chinnock (d. 1920), from the Hodder and 

Stoughton edition. 



 
- 1695 - 

 

13. Asha, Raham (see sur Maḥfuẓī, Raḥīm). 

14. Assasi, Reza (2013), “The Forgotten Constellation Representing the Chariot of Mithras”, In: Ivan 

Šprajc and Peter Pehani, “ANCIENT COSMOLOGIES AND MODERN PROPHETS”. Ljubljana: 

Slovene Anthropological Society. 

15. Aurel Stein, Sir Marc (1921), “Detailed report of archaeological explorations in Central Asia and 

Westernmost China”, Oxford, Clarendon Press. 

16. Baghbidi, Hassan Rezai (2009), “Darius and the Bisotun Inscription: A New Interpretation of the 

Last Paragraph of Column IV”, Journal of Persianate Studies 2. 

17. Bailey, H.W. (1953), “Analecta Indoscythica”, JRAS. 

18. Bar Koni, Theodorus (1910), “Liber Scholiorum”, ed. Addai Scher, Parisiis, E Typographeo 

Reipublicae. 

19. Bartholomae, Christian (2004), “Altiranisches Wörterbuch”, Astatir, Teheran. 

20. BASELLO, Gian Pietro (2006), “Old Persian in Elamite: The Spellings of Month-names”, Proceedings 

of the 5th Conference of the Societas Iranologica Europæa, vol. I, Milano. 

21. Bhattachacharyya, Benoytosh (1958), “The Indian Buddhist Iconography”, Osmania University. 

22. Beal, Samuel, Si-Yu-Ki (1906), “Buddhist Records of the Western World”, Translated from the 

Chinese of Hiuen Tsiang (AD 629). 1. London: Kegan Paul, Trench, Trübner. 

23. Bedrosian, Robert (2006), “Ghewond's History”, tertullian.org & attalus.org, Long Branch, New 

Jersey. 

24. Benkato, Adam (2017), “Āzandnāmē. An Edition and Literary-Critical Study of the Manichaean-

Sogdian Parable-Book”. Beiträge zur Iranistik 42. Wiesbaden. 



 
- 1696 - 

 

25. Bidez, Joseph (1938) & Franz Cumont, “Les Mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après 

la Tradition grecque”. Tome I, Introduction. Tome II, Les Textes. Paris: Société d'Éditions ‘Les Belles 

Lettres’. 

26. Bischoff, Fr. H. Th (1829), “Vergleichendes Wörterbuch der alten, mittleren und neuen Geographie”. 

27. Black, Jeremy A. (2000), George, J. N. Postgate, Tina Breckwoldt, “A Concise Dictionary of 

Akkadian”, Harrassowitz, Wiesbaden. 

28. Blažek, Václav (2019), “Volga – the First River of Europe”, Acta Linguistica Lithuanica No 81. 

29. Boardman, J. (1998), “Early Greek Vase Painting”, London: Thames & Hudson. 

30. Bodewitz, Henk W. (2002b), “Kauṣītaki Upaniṣad: translation and commentary with an appendix 

Śāṅkhāyana Āraṇyaka”. Groningen: Forsten (Groningen Oriental Studies 16). 

31. Boyce, Mary (1975), “A reader in Manichaean Middle Persian and Parthian.” (Acta Iranica, 9. 

Troisième Série. Textes et Mémoires, Vol. II.) x, 196 pp. Téhéran, Liège: Bibliothèque Pahlavi. 

32. Bracey, Robert (2012), “Policy, Patronage, and the Shrinking Pantheon of the Kushans”, in: Glory of 

the Kushans: Recent Discoveries and Interpretations. 

33. Brandenstein, W. and M. Mayrhofer (1966), “Handbuch des Altpersischen”, Wiesbaden. 

34. Brient, P. (2001), “Bulletin d'histoire achéménide II”, Persika 1, Paris. 

35. Bryce, Trevor (2009), “The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia”. 

36. Burger, Joachim (2016), “Prehistoric genomes from the world's first farmers in the Zagros mountains 

reveal different Neolithic ancestry for Europeans and South Asians”, Universität Mainz. 

37. Buzandac'i, P'awstos (1985), “History of the Armenians”, ed. Robert Bedrosian New York.  

38. Campbell, Joseph (2002), “The Flight of the Wild Gander: Explorations in the Mythological 

Dimension”, Selected Essays 1944-1968, New World Library. 



 
- 1697 - 

 

39. Chadwick, John (1973), “Potnia”, in: “Documents in Mycenaean Greek”, by M. Ventris & J. 

Chadwick Cambridge. 

40. Clement of Alexandria (1885), “Stromata”, translated by William Wilson. From Ante-Nicene Fathers, 

Vol. 2. Edited by Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe. (Buffalo, NY: 

Christian Literature Publishing Co. 

41. — (1919), “Exhortation of the Greeks (Protrepticus)”, translated by George William Butterworth, 

Harvard University Press. 

42. Cluverius, Philippus (1657), “Introductionis in universam geographiam”, Leonard Lichfield. 

43. Collins, Billie Jean (1987), § 54 of the Hittite Laws and the Old Kingdom Periphery, Orientalia: Vol. 

56. 

44. Compareti, Matteo (2011), “The State of Research on Sasanian Painting”, e-Sassanika 13. 

45. Cornil, Jonathan (2012), “Dares Phrygius De Excidio Trojae Historia”: Philological Commentary and 

Translation, Gent. 

46. Cowgill, Warren (1986), “Indogermanische Grammatik”, Band I, 2. Halbband: Lautlehre [Segmentale 

Phonologie des Indogermanischen von Manfred Mayrhofer], Heidelberg. 

47. Cribb, Joe (2019), “Afghanistan: Coinage during the Transition to Arab Rule 690-750”, 22 June. 

48. Ctesias of Cnidus (via Diodor) (2008), “The Persika”, ed. Andrew Nichols, University of Florida. 

49. Cursach, Bartomeu Obradar (2018), “Lexicon of the Phrygian Inscriptions”, Universitat de Barcelona. 

50. Daryaee, Touraj (2021), “Armenia and Iran: The Birth of Two Nations in Late Antiquity”, Electrum, 

Vol. 28. 

51. De Blois, François (2013), “Bactria, Bāxδī-, Balx”, In Commentationes Iranicae: Vladimiro F. Aaron 

Livschits Nonagenario Donum Natalicium, ed. Sergei P. Tokhtasev & Pavel Lurye, 268-71, St. 

Petersburg: Nestor Historia. 



 
- 1698 - 

 

52. De Jong, Albert (2015), “Armenian and Georgian Zoroastrianism”, John Wiley & Sons, Ltd. 

53. — (1997), “Traditions of the Magi: Zoroastrianism in Greek and Latin Literature”, Brill. 

54. Delitzsch, Friedrich (1884), “Sprache der Kossaeer”, Leipzig. 

55. Dilley, Paul (2014), “Also Schrieb Zarathustra? Mani As Interpreter of the ‘Law of Zarades’”, in: 

“Mani at the Court of the Persian Kings”, Studies on the Chester Beatty Kephalaia Codex, Nag 

Hammadi and Manichaean Studies, Volume 87, Brill. 

56. Dionysius of Alexandria (2002), “Guide to the Inhabited World, a didactic poem of about 125 CE”, 

translated by Yumna Khan, University College London. 

57. Dittelbach (2019), “Thomas, Kalila wa-Dimna – Der Löwe als symbolische Form”, S.124; In: 

“Sasanidische Spuren in der byzantinischen, kaukasischen und islamischen Kunst und Kultur”, hersg. 

Neslihan Asutay-Effenberger und Falko Daim, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 

Mainz. 

58. Dubova, Nadezhda A. (2018), “Margiana in der Karakum-Wueste: Gonur Depe, seine Nekropolen 

und "Koenigsgrauber"”, in: “Margiana. Ein Koenigreich der Bronzezeit in Turkmenistan”, Berlin. 

59. Duev, Ratko (2019), “The Family of Zeus in Early Greek Poetry and Myths”, Classica Cracoviensia 

22. 

60. DUHOUX, Yves (2011), and Anna MORPURGO DAVIES (ed.), “A Companion to Linear B 

Mycenaean Greek Texts and their World”, Vol.II, PEETERS LOUVAIN-LA-NEUVE – WALPOLE, 

MA. 

61. Duncombe, John (1784), “Letters of Libanius to Julian”. 

62. Eghishe (1982), “History of Vardan and the Armenian War”; translated by Robert W. Thomson, by 

the President and Fellows of Harvard College. 

63. Esfahānī, N.S. (1376/1997), “Ravāyat ī Hēmmēd ī Ašāvahīštān”, Tehran. 



 
- 1699 - 

 

64. Eusebius (1903), “Praeparatio Evangelica”, Tr. E.H. Gifford. 

65. Eznik, Koghbats' (ed. 1986), “REFUTATION OF THE SECTS”, by Thomas Samuelian, Armenian 

Church classics. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. 

66. Farrokh, K. (2017). “An Examination of Parthian and Sasanian Military Helmets”. In “Crowns, hats, 

turbans and helmets: Headgear in Iranian history volume I” (K. Maksymiuk & Gh. Karamian, Eds.), 

Siedlce University & Tehran Azad University. 

67. Ferrari, Filippo (1670), “Lexicon geographicum”, Vol. 2. 

68. Ferrario, Marco (2020-2021), “Dies (ist), was von mir getan (worden ist) in Baktrien. Einige 

Überlegungen zum Thema”: «Zentralasien im Achaimenidenreich», Augsburg. 

69. Forssman, B. (1968), “Apaoša, der Gegner des Tištriia”, Zeitschrift für vergleichende 

Sprachforschung, 82, 

70. Francfort, Henri-Paul (2018), “Die Siegel der Oxus-Zivilisation”, in: “Margiana. Ein Königreich der 

Bronzezeit in Turkmenistan”, M. Wemhoff, M. Nawroth, R.-M. Weiss, et A. Wieczorek (Dir.), 

Petersberg, Michael Imhof Verlag. 

71. Franks, H.M. (2009), “An Imagined Persian Empire”, Hesperia 78. 

72. Frene, Dennys (2018), “Manufacturing and trade of Asian elephant ivory in Bronze Age Middle Asia. 

Evidence from Gonur Depe”, Archaeological Research in Asia 15. 

73. Frenschkowski, Marco (2015), “Zoroaster and Iranian Religion in the Church Fathers and Gnostic 

Literature”, in: “The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism”, Edited by Michael Stausberg 

and Yuhan Sohrab‐Dinshaw Vevaina with the assistance of Anna Tessmann. 

74. Gadjiev, Murtazali (2008), “On the Construction Date of the Derbend Fortification Complex”, Iran 

and the Caucasus 12. 



 
- 1700 - 

 

75. Gardner, Iain (2014), “The Final Ten Chapters”, in: “Mani at the Court of the Persian Kings”, Studies 

on the Chester Beatty Kephalaia Codex, Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 87, Brill. 

76. Garrison, Mark B. (1999) and Paul Dion, “The Seal of Ariyāramna in the Royal Ontario Museum”, 

Toronto, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 58, No. 1 Jan. 

77. Gauthier, Henri (1929), “Dictionnaire des Noms Géographiques Contenus dans les Textes 

Hiéroglyphiques, T6”. 

78. George, A. R. (2013), “The poem of Erra and Ishum: A Babylonian Poet’s View of War”. 

79. Gerchevitch, I. (1959), “The Avestan Hymn to Mithra, with an Introduction, Translation and 

Commentary”, Cambridge. 

80. Gholami, Saloumeh (2014), “Selected Features of Bactrian Grammar”, Göttinger Orientforschungen, 

III. Reihe: Iranica, Band 12, Harrassowitz Verlag. 

81. Gilmore, John (1888), “The fragments of the Persika of Ktesias”, London/New York: Macmillan. 

82. Gippert, Jost (1993), “Iranica Armeno-Iberica. Studien zu den iranischen Lehnwörtern im 

Armenischen und Georgischen” ("A study of Iranian loan words in Armenian and Georgian"), Wien. 

83. — (1991/1998-2011), Daemonica “Irano-Caucasica, Iranian and Indo-European Studies”. Memorial 

Volume of Otakar Klíma, Praha 1994. 

84. Gnoli, Gherardo (2002), “The Aryan Language”, JSAI 26. 

85. Grenet, Franz (2013), “Zoroastrianism among the Kushans”, in: Kushan Histories Literary Sources 

and Selected Papers from a Symposium at Berlin, December 5th to 7th. 

86. — (2007/2012), and Azarnouche, S., “Where are the Sogdian Magi?”, BAI 21. 

87. Gulizio, Joann (2001) & others, “Religion in the Room of the Chariot Tablets”. 

88. Gyselen, R. (2001), “The Four Generals of the Sasanian Empire: Some Sigillographic Evidence, 

Rome”, ISIAO. 



 
- 1701 - 

 

89. Halloran, John A. (1996-1999), “Sumerian Lexicon” (Version 3.0). 

90. Harris, Russel (2017) and Marjan Afsharian (ed.), “A Journal of Three Months’ Walk in Persia in 

1884 by Captain John Compton Pyne”, Leiden University Press. 

91. Henning, W.B. (1939), “The Great Inscription of Šāpūr I”, BSOAS 9. 

92. — (1954), “Notes on the Great Inscription of Šāpūr I”, Jackson Memorial, Volume, Bombay. 

93. Herodotus (1920), “History”, by A. D. Godley. Cambridge. Harvard University Press. 

94. Hesiod (1914), “Works and Days”, English Translation by Hugh G. Evelyn-White. Cambridge, MA., 

Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 

95. Hinz, Walter (1987) & Heidemarie Koch, “Elamisches Wörterbuch”, Berlin. 

96. —  1975, “Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen”, Göttinger Orientforschungen, Reihe 

III, Iranica 3; Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden. 

97. Hippolytus, Antipope (ed. 1921), “Philosophumena or: The refutation of all heresies”, Legge, Francis; 

Origen, London Society for promoting Christian knowledge. 

98. Hoffmann, Karl (1996) & Bernhard Forssman, “Avestische Laut-und Flexionslehre”, Innsbruck. 

99. — (1989), und Johanna Narten, “Der Sasanidische Archetypus, Untersuchungen zu Schreibung und 

Lautgestalt des Avestischen”, Wiesbaden. 

100. Honigmann, E. (1953) & A. Maricq, “Recherches sur les Res Gestae divi Saporis”, Bruxelles. 

101. Hübschmann, Heinrich (1897), “Armenische Grammatik”, Leipzig. 

102. Humbach, Helmut (1959), “Die Gathas des Zarathustra”, Heidelberg. 

103. — (1983), and P.O. Skjærvø, “The Sassanian Inscription of Paikuli”. Restored text and 

translation, 3.2 Commentary. Wiesbaden. 

104. Hyllested, Adam (2014), “Word Exchange at the Gates of Europe. Five Millennia of Language 

Contact”, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. 



 
- 1702 - 

 

105. Iamblichus (ed. 1818), “Life of Pythagoras”, by Thomas Tylor, London.  

106. Ikeda, Jun (1993), “Syntax and Pragmatic of Emar Akkadian”, in: “Essays on Ancient Anatolia 

and Syria in the Second and Third Millennium B.C.”, ed. H.I.H. Prince Takahito Mikasa, 

Harrassowitz, Wiesbaden. 

107. Isidore of Charax (1879), “Geographi graeci minores”, Vol. 1, ed. by Karl Otfried Müller, 

Harvard. 

108. Jacobs, Bruno (2015), “Zur bildlichen Repräsentation iranischer Eliten im achämenidenzeitlichen 

Kleinasien, Iranica”, Sh. Farridnejad / R. Gyselen / A. Joisten-Pruschke (Hrsg.), “Faszination Iran” 

– Beiträge zur Religion, Geschichte und Kunst des Alten Iran”, Gedenkschrift für Klaus Schippmann, 

Göttinger Orientforschungen – III. Reihe: Neue Folge 13, Wiesbaden. 

109. Jackson, Casper (2019), “Ancient Greek Origins of the Swastika in Archaic Greece”, Cardiff 

University, January 27. 

110. Jamasp Asana, J. M. (1897-1913), “The Pahlavi Texts Contained in the Codex MK copied in 

1322”; A.C. by the Scribe Mehr-Ãwân Kaî-khôsrô, 2 vols., Bombay. 

111. Jamaspasa, Kaikhusroo M. (1971) and Helmut Humbach, “Pursišnīhā, A Zoroastrian Catechism”, 

Part I, Mainz. 

112. Jordanes (trans. 1883-1961), “The Origin and Deeds of The Goths (Getica)”, translated by Charles 

Christopher Mierow, first published 1908. Online by J. Vanderspoel, Department of Greek, Latin 

and Ancient History, University of Calgary.2580 

113. Josephson, Judith (1997), “The Pahlavi Translation Technique as Illustrated by Hōm Yašt”, Acta 

Universitatis Upsaliensis, Studia Iranica Upsaliensia 2, Uppsala. 

114. Justi, Ferdinand (1895), “Iranisches Namenbuch”, Marburg. 

 
2580 http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html 

http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html


 
- 1703 - 

 

115. Katz, Hartmut (2003), “Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörtern in den uralischen 

Sprachen”, aus dem Nachlass herausgegeben von P. Widmer, A. Widmer und Gerson Klump, 

Heidelberg. 

116. Kellens, Jean (1984), “Le Verbe Avestique”, Wiesbaden. 

117. — (1974), “Les noms-racines de lʼAvesta”, Wiesbaden. 

118. King, Robert Rhyne (2021), “The House of the Satrap and the Making of the Achaemenid Persian 

Empire”, 522-330 BCE, CHICAGO, ILLINOIS, JUNE. 

119. Klimkeit (2007), “Iranische Texte in der Turfansammlung: Parthisch, manichäische 

Missionsgeschichte (M741)”, Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 

120. Kloekhorst, A. (2007), “The Hittite Inherited Lexicon”, Leiden. 

121. Kopaka, Katérina (2000), “A day in potnia’s life. Aspects of ‘potnia’ and reflected ‘mistress’ 

activities in the Aegean Bronze Age”, in: “POTNIA, Deities and Religion in the Aegean Bronze Age”, 

Proceedings of the 8th International Aegean Conference, Aegaeum 22 (pp.15-31) Publisher: Liège 

Editors: R. Laffineur, R. Hägg, Göteborg. 

122. Kozhin, P.M. (2012) & M.F. Dubova, “Transactions of Margiana archaeological expedition”. Vol. 

4. Gonur Depe studies in 2008-2011/Eds V.I. Sarianidi (ed. in chief), Moscow. 

123. Kotwal, Dastur Firoze M (1991) and James W. Boyd, “A Persian Offering, The Yasna: A 

Zoroastrian High Liturgy”, Studia Iranica VIII. 

124. Kreyenbroek, Philip Gerrit (1984), “Sraōša in the Zoroastrian Tradition”, Leiden, Brill. 

125. Kuiper, K. (2011), “Mesopotamia: The World's Earliest Civilization”, Britannica Educational 

Publishing. 

126. LAL, B. B. (2005), “Aryan invasion of India, in: THE INDO-ARYAN CONTROVERSY”, 

Evidence and inference in Indian history, ed. Edwin F. Bryant and Laurie L. Patton, London. 



 
- 1704 - 

 

127. Lentz, Wolfgang (1954), “Yasna 28, Kommentierte Übersetzung und Kompositions-Analyse”, 

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der Geistes- Und 

Sozialwissenschaftlichen Klasse Jahrgang. 

128. Lerner, Judith A. (2010), “Observations on the Typology and Style of Seals and Sealings from 

Bactria and the Indo-Iranian Borderlands, in Coins, Art and Chronology II. The First Millennium 

CE in the Indo-Iranian Borderlands”, eds., M. Alram, D. Klimburg-Salter, et al. Vienna: ÖAW. 

129. Lewin, Benjamin Manasseh (1921), “Iggeret Rav Sherira Gaon”, mesuderet bi-shene nusḥaʼot 
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